
  تحفه ي اثنا عشري 
  :مؤلف ي از مقدمه

اى است در كشف حال شيعه و بيان اصول و مĤخذ  اين رساله
مذهب ايشان و طريق دعوت ايشان ديگران را به مذهب خود و بيان 
اسلاف ايشان و رواة اخبار و احاديث ايشان و بيان نبذى از عقايد 

ضى از مسايل ايشان در باب الوهيت و نبوت و امامت و معاد و نقل بع
فقهيه ايشان كه مĤخذ آنها از اصول ملت حنيفيه مخفى و پوشيده است 

و ذكر پاره اى از اقوال و افعال ايشان در حق صحابه و ازواج 
مطهرات و اهل بيت نبوى رحمة االله عليهم اجمعين و اين رساله را 

  .تحفه اثنا عشريه نام نهاده شد

  دهلويشاه ولي االله : نوشته ي

  

  



  

 

)٢(

٢

  الله الرحمن الرحيمبسم ا

سيد الورى صـاحب قـاب    كفى و سلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً علىالحمد الله و 
قوسين او ادنى بدر الدجى شمس الضحى نور الهدى محمد المجتبى و على آله و اصحابه ذوي 

  الدرجات العلى،

يخ قطـب الـدين   ش بن غلام حليم) عبدالعزيز(حافظ  اه قادر قوىگگويد بنده در بعد مى  اما
االله لهـم   غفر) الهندى(الدهلوى ) عبدالرحيم المعروف به شاه ولى االله(يض احمد بن شيخ ابوالف

است در كشف حـال شـيعه و    اى اين رسالهاجمعين و حشرهم في زمرة عباده الصالحين كه 
بيان اصول و مĤخذ مذهب ايشان و طريق دعوت ايشان ديگران را به مذهب خـود و بيـان   

و از عقايد ايشان در باب الوهيت  اخبار و احاديث ايشان و بيان نبذى ايشان و رواة سلافا
Ĥخذ آنهـا از اصـول ملـت    از مسايل فقهيه ايشان كه م نبوت و امامت و معاد و نقل بعضى

از اقوال و افعـال ايشـان در حـق صـحابه و      حنيفيه مخفى و پوشيده است و ذكر پاره اى
االله عليهم اجمعين و اين رساله را تحفه اثنا عشـريه   وى رحمةت نبازواج مطهرات و اهل بي

و السـلام   شر از هجرت خير البشر عليه التحيةقرن ثاني ع زيرا كه بعد از انقضاى م نهاده شدنا
 آنچه در اين قرون ماضيه از گفتگوى شيعه علـى صورت تأليف پذيرفته و جلوه ظهور گرفته و 

هل سنت و جماعت به وقوع آمده كه سـببش در ايـن رسـاله    با ا) اماميه اثنا عشريه(الخصوص 
وضوح انجاميـده  ه حقيقت حالش نيز از آنچه مذكور شد بمندرج گرديده و آنچه متروك مانده 

غـرض از تسـويد ايـن     لقب كـرده شـد   )الشياطين منين و فضيحةؤالم نصيحة( را و اين رساله
در آنيم  ين زمان كه ماا ما ساكن آنيم و در ست كه در اين بلاد كها رساله و تحرير اين مقاله آن

كـس از   اتفاق افتاده كه كم خانه باشد كه يـك دو  حدىه رواج مذهب اثنا عشريه و شيوع آن ب
علـم   اين عقيده نشوند ليكن اكثرى از حيلـه ه آن مذهب متمذهب نباشند و راغب به خانه ب آن
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د و هرگـاه  نباش بى خبر و غافل مى  خودتاريخ و اخبار خود عاطل و از احوال اصول و اسلاف 
گويند و شـتر گربـه    نمايند كج مج مى  جالس با اهل سنت و جماعت گفتگو مى در محافل و م

خـود   هاخته شد تا در وقـت منـاظره از جـاد   تحرير اين رساله پرده ب رند حسبه االله تعالىوآ مى 
شك و تردد را راه ندهنـد   ىعاز امور واق اصول خود را منكر نشوند و در بعضىبيرون نروند و 

كه عايـد   شان و الزاماتىعقايد اي ين رساله التزام كرده شد كه در نقل مذهب شيعه و بيانا و در
اهـل سـنت   ه كه عايد ب ايشان منقول عنه باشند و الزاماتىشود غير از كتب معتبره ايشان مى ه ب

تهمت تعصب  نر يك را از طرفيموافق روايات اهل سنت باشد و الا ه وهابايد كم شود مى  مى 
 و عناد لاحق است و با يكـديگر اعتمـاد و وثـوق غيـر واقـع و آنچـه از تـواريخ و قصـص و        

رند ان اتفاق دآ ن جنس است كه هر دو فرقه برآاز  اين رساله مندرج استشته در ذحكايات گ
ده شـد تـا   ه آورمجيد نيز از فريقين يكسان مرويست مع هذا بيشتر از تفاسير شيع قرآنو تفسير 

 وَمَا حَسَنًا رِزْقًا مِنْهُ وَرَزَقَنِي رَبِّي مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى كُنْتُ إِنْ أَرَأَيْتُمْ قَوْمِ يَا قَالَ(...نه تهمت نمانـد  را مظ كسى
 تَوَكَّلْـتُ  عَلَيْهِ بِاللَّهِ إِلَّا تَوْفِيقِي وَمَا اسْتَطَعْتُ مَا الْإِصْلَاحَ إِلَّا أُرِيدُ إِنْ عَنْهُ أَنْهَاكُمْ مَا إِلَى أُخَالِفَكُمْ أَنْ أُرِيدُ
  ). هود)٨٨( أُنِيبُ وَإِلَيْهِ

ان ايـن مقالـه آنكـه چنـد چيـز را در حـين مطالعـه آن        عالتماس از ناظران اين رساله و سام
ظـام و اصـحاب كـرام و    عساله از باب مطاعن اهل بيـت  رين ا ملحوظ دارند اول آنكه آنچه در

سلام مذكور عليهم الصلوات و ال ءئكه و انبيات خير الانام بلكه از جنس نقائص ملاازواج مطهرا
زار ه ـ ن برئ الذمه شناسند و فارغ العهده انگارنـد بـه  آ حروف را از شود لازم آيد كه راقم اين

ى دارد ليكن چون بنا ن سوء ادب بيزارى مى آ صد دل ازه نمايد و ب زبان ازآن امر شنيع تبرا مى 
و ده هر جا كه كشيده برنـد  ادست آنها ده نهاده است ناچار زمام اختيار ب بر اصول گروهىكلام 

  . شود رنگ كه رنگين كنند مى به هر 
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اق اهـل  ذم ـه مذهب شيعه پرداخته و هرگاه مقيد به آنكه هر جا كلام را مطلق ساخته ب :دوم
بر مـذهب   كلام مطلق مبنىن توهم نكنند كه قدم ايشان پيموده چناه سنت نموده راه سخن را ب

  . اوست حاشا و كلا

 و فروعـاً  مذهب شيعه و اهل سنت اصولاًه مطالعه نمايد كه ب آنكه اين رساله را كسى: ومس
دانـد   اسد و مذهب ديگر را كمـا ينبغـي نمـى    شن مذهب را مى  كماهر و آشنا باشد و هر كه ي

سـت و بـا   وجه اتم او را ميسر آمده ا هقابل مطالعه اين رساله نيست و اگر عبور بر كتب شيعه ب
ه منتفع خواهد شـد و اگـر بعكـس ايـن     اين رسال ندارد نيز از مذهب اهل سنت چندان آشنايى
 از استيفاء فرا گرفتـه اسـت اصـلاً   ه داند و مذهب اهل سنت را ب مذهب شيعه را كما ينبغي نمي

بـر اصـول شـيعه و     مبنـى يـن رسـاله   ا ين رساله بهره نخواهد برداشت زيرا كه اصل كـلام در ا
  . روايات ايشان است

 شيعه منقول است احتمال افترا و بهتان را در ين رساله آنچه از كتب معتبرهر اآنكه د :چهارم
اند بايـد كـه    تبرات ايشانن گنجايش ندهد زيرا كه كتب منقول عنها از مشاهير كتب شيعه و معآ

اهر شـود  ظ ـن نترسد كه اگر صحت نقـل  آ ازنفرمايد و نقل را با اصل مطابقت دهد و  ماغى بيد
ل آن لازم گرددتقب .  

شـيعه   كه هر چند اين همه در كتـب معتبـره   آنكه احتمال تأويل را راه ندهد و نگويد :پنجم
رسد زيرا كه ايـن احتمـال در وقـت     آن نمى ه داشته باشد كه ذهن ما ب ست اما تأويلىاموجود 

و با وجود اين احتمال باب گفـت و   د جهل و نادانىى است و شاهمناظره دليل عجز و بيچارگ
  . شود شنيد مسدود مي

سلام بر دوازده باب مرتـب كـرده   ه عدد ائمه اثنا عشر عليهم الكا بنا و تبرّو اين رساله را تيم
   : شد
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  باب اول

  فرق مختلفهه در كيفيت حدوث مذهب تشيع و انشعاب آن ب

 ىوده و كسـوتها م ـحـدوث ظهـورات رنگارنـگ ن    ايد دانست كه مذهب شـيعه از ابتـداى  ب
رنگ ديگر ظاهر شده تا آنكه سـلاطين صـفويه در عـراق و    ه گوناگون پوشيده و در هر وقت ب

 وانين او كوشيدند و علماء وقـت سـعى  خراسان در ترويج اين مذهب و ضبط اصول و حفظ ق
 ـ   تمهيد اصـول  تقديم رسانيدهه وافر ب جـا آورده در كتـب و رسـايل مـدون     ه و تفريـع فـروع ب
 ناند از آن باز تبديل و تحول اين مذهب موقوف شد و بر يك روش قـرار گرفـت و اي ـ   ساخته

خلاف مذاهب ديگر كـه بـا وصـف اخـتلاف     ه همين مذهب است و بس ب هتلون و تبدل خاص
نقـل و تحويـل در اركـان    انـد و   اهل آن مذاهب در فروع مذهب اصول را هيچگاه تبديل نكرده

انـد و   تراشيده اند و با تيان مبانى مذهب تشيع مناسب هر وقت مذهبى جايز نداشته مذهب خود
 يـن مـذهب واقـع شـده    ا بر يك اسلوب قرار نگرفته و تبديل اصول و تحويل اركان بسـيار در 

  . است

كفـار از يهـود و    م فتح بلادثه رضي االله عنهتفصيل اين اجمال آنكه چون در زمان خلفاء ثلا
بدست صحابه كرام و تابعان عظام واقع شد و  عنايت ايزدىه پرستان ب و مجوس و بت نصارى

سار اتفاق افتاد و كمال ذلت و عار بĤنها لاحق گرديد بحديكه   قتل و اسر و نهب در كفار نگون
عـرب   اهل اسلام شـدند و اطفـال آنهـا كنيـزك و غـلام اجـلاف       دانىه آنها فراش زنان دوشيز

گرديدند و اخذ جزيه بكمال هـوان و مـذلت از بقيـه آنهـا مرسـوم و معمـول گشـت در عهـد         
و جدال برخاسـتند  اولين بجهت غلبه حميت و شدت عصبيه دست و پا زدند و بقتال  نخليفتي

و خسران و كبـت و خـذلان    ار طايفه اسلام بود غير از خيبهگمدد چون نصرت الهي پى در پى
حيله ديگر انگيختند و بحبل متين مكر آويختند پس  ثار در عهد خليفه ثالبدست نياوردند ناچ
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 ر شـمار مسـلمين داخـل كردنـد و در پـى     جماعه كثير از آنها بكلمه اسلام گويا شده خود را د
مسـلمين شـدند و تـدبير و حيلـه      اطفاء نور اسلام و ايقاع فتنه و فساد و بغض و عناد در فرقه

عـه از مـردم   ايام خلافت نزديـك شـد جما   ءچون انقضا بتقدير ربانىبراى اينكار جستند ناگاه 
و بيشـتر در   ورزيدند و خلعت خروج پوشيدند آنجماعه از همه پيشتر مصر بر خليفه ثالث بغى
گشـتند و ايـن فرصـت را غنيمـت شـمردند و از اطـراف و جوانـب         افروختن اين آتش ساعى

افضـل سـاكنيها التحيـة و السـلام      ه علـى مدينـه منـور  عراق خـود را ب  نواحى خصوصاً كوفه و
رس از صولت اهل اسلام بر رسانيدند و تقرير فتنه انگيز كه از سالها مهيا كرده بودند و بجهت ت

خـاتم   بر حق و خلافـت حقـه   ز نهادند و هر گاه شهادت آن خليفهآوردند بر ملا آغا زبان نمى 
جنـاب وا  عداد محبين و مخلصـين آن  ميرالمؤمنين رضي االله عنه صورت گرفت خود راالخلفاء ا

نصـيب   ند و باين درآمد كمـال فرحـت و شـادى   ملقب ساخت نمودند و خويشتن را بشيعه على
ايه اظهار و ابـراز  پكونات ضماير خبث ذخاير خود را بى دغدغه در ايشان شد و خواستند كه م

  . رندآويب الاطفاء و الانتفاء بود دراز و پهنا دررآرند و اين فتنه را كه ق

بود كه سالها در يهوديت علم تلبيس ) عبداالله بن سبأ يهودى يمنى صنعانى(ر اين گروه كلانت
شيب و فـراز ايـن   چشيده و ن دغل باخته سرد و گرم فتنه انگيزى و اضلال افراخته و نرد دغا و

اد و فريب دادن آغاز نه رىرا از اهل فتنه به طو پركار برآمده بود هر كسى صحرا را ديده خيلى
كمال محبت و اخـلاص  اولاً اظهار بنياد . فراخور استعداد هر يك تخم ضلالت كاشتن بنياد كرد

و تحريض بر محبت اهـل بيـت و اسـتحكام در ايـن امـر       به خاندان نبوى و دودمان مصطفوى
مخالفـان او بيـان   شروع كرد و التزام جانب خليفه بر حق و ايثار او بر ديگران و ميل نكردن بـه  

باعـث اعتقـاد بـر     مقبول خاص و عام و مرغوب كافه اهـل اسـلام گرديـد و    و اين معنى نمود
د اولاً القا نمود كه جناب او گشت و چون جماعه را بدين دام گرفتار كر نصيحت و خيرخواهى

او و بـرادر او   فضل مردم و اقرب ايشان است به سوى پيغمبر و وصىبعد از پيغمبر ا مرتضوى
قبـاب   و احاديث مرويه در مناقـب آن عـالى   ات وارده در فضائل آن جنابو داماد اوست و آي
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ه تلامـذه او بـه تفضـيل جنـاب     باضم موضوعات و مخترعات خود منتشر ساخت هرگاه ديد ك
در اذهان ايشان رسوخ و استحكام پذيرفت  جميع اصحاب قائل شدند و اين معنى بر مرتضوى

سر ديگـر تعلـيم كـرد كـه جنـاب مرتضـوى       خود ياران  وان و برگزيدهجماعه را  از خلص اخ
مجيـد از آيـة    قرآنپيغمبر بود و پيغمبر او را بنص صريح خليفه ساخته و خلافت او در  وصى

) المائده )٥٥( رَاكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّمَا(
و  مستنبط مي شود ليكن صحابه بغلبه و مكر وصيت پيغمبر را ضـايع سـاختند و اطاعـت خـدا    

رگشتند و مناقشه طمع دنيا از دين ب تلف نمودند و همه براى را رسول نه كردند و حق مرتضى
ه اول در باب فدك رفته بود و آخرها بصـلح و صـفا انجاميـد    كه فيما بين سيدة النساء و خليفه

دست آويز و متمسك ساخت و هر يك را بكتمان اين سر وصيت بالغه نمود و گفـت اگـر بـا    
 ارىزمردم شما را ازين جنس مقاوله و محاوره در ميان آيد نام من نگيريـد و از مـن تبـرا و بي ـ   

اظهار واقع است نه نام و  رض ازين وصيت و نصيحت محض بيان حق وغاظهار نمائيد كه مرا 
و جاه بجهت اين وسوسه او گفت و شنود اين مقدمات و سب و طعـن خلفـا    نشان و نه صيت

رات و مجادلات شدن گرفت تا آنكه حضرت اميـر  ظشد و منا ارىدر لشكريان حضرت امير ج
ها فرمود و ازيـن جماعـه بيـزارى و تبـرا ظـاهر نمـود و        طبهرضي االله عنه بر سر منبر بر ملأ خ

هدف نشست و  ابن سبأ چون ديد كه اين تير او هم بررا بوعيد و ضرب حد تهديد كرد  برخى
يكـديگر   گو مى آويزند و آبروىاهل اسلام مداخلت كرد با هم بگفت و  فتنه و فساد در عقيده

از اغيـار بعـد از    شاگردان خود بر چيده در خلوت خـالى ميريزند جماعه را از اخص الخواص 
ر در ميـان نهـاد كـه از جنـاب     ر و نـازكت گرفتن عهد و ميثاق و پيمان و قسم سر ديگـر بـاريكت  

ق عادات و قلب اعيان و اخبـار از  ارد كه مقدور بشر نيست از خونچيزها صادر ميشو مرتضوى
غيب و احياء اموات و بيان حقايق الهيه و كونيه و محاسبات دقيقه و جوابات حاضره و بلاغت 

چشم و گوش جهـان و   كه عبارت و فصاحت الفاظ و زهد و تقوى و شجاعت مفرطه و قوتى
و نشنيده هيچ ميدانيد كه اين همه از كجاست و سـر ايـن امـر چيسـت      جهانيان مانند آن نديده
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همه تن بعجز در دادند و زمام تسليم و انقياد بدست او نهادند بعـد از تشـويق بسـيار و تاكيـد     
نـد و در  نماي ن همه خواص الوهيت است كـه ظهـور مـى    نمود كه اي بيشمار در حفظ اسرار وا

ض فرمايد فـاعلموا ان عليـا هـو الا لـه و لا الـه الا هـو و بع ـ       كسوت ناسوت لاهوت جلوه مى 
را كه در حالت سكر و غلبه حال كه اولياء االله ميباشد مثل انا حي لا يموت انا  كلمات مرتضوى

لـت خـود   زده بود مؤيد مقاله و شـاهد دلا  بر باعث من في القبور انا مقيم القيامه از آنجناب سر
  . گردانيد و رفته رفته بحكم

  كل سر جاوز الا ثنين شاع

ن سبأ تهديد برسيد و آنجناب آنجماعه را مع ا ب مرتضوىاين مقاله قبيحه فاش شد و بجنا
ن اجلا فرمود بمداين چون در مـداين رفـت بـاز همـان     آ احراق نار فرمود و توبه داد بعد ازه ب

و عذاق منتشـر سـاخت و جنـاب     آذربيجانه مذه خود را بمقاله قبيحه خود را اظهار كرد و تلا
بسبب اشتغال بحرب بغاه شام و مهمات خلافت بحال او و اتباع او نپرداخت تا آنكـه   مرتضوى

 ن حضرت امير بسبب رد و قبول وسوسـه مذهب او رواج گرفت و شيوع پيدا كرد پس لشكريا
   : اين شيطان لعين چهار فرقه شدند

انـد بـر روش    ت و جماعتكه پيشوايان اهل سن) شيعه مخلصين(و ) اولىشيعه (فرقه  : اول
اهر و باطن بـا  ظ كبار و ازواج مطهرات و پاسدارى در معرفت حقوق اصحاب جناب مرتضوى

گذرانيدنـد و اينهـا را    ت از غل و نفاقئسينه و برا صف وقوع مشاجرات و مقاتلات و صفاىو
ان عبادي ليس لك (ين گروه من جميع الوجوه بحكم نامند و ا) شيعه مخلصين(و ) شيعه اولى(

تلبـيس محفـوظ و مصـون ماندنـد و     از شر آن ابليس پر  )42 : الحجر. الآيه... * عليهم سلطان
در خطب خود مـدح اينهـا    جاست آن خبيث نرسيد و جناب مرتضوىبدامن پاك آنها از ن لوثى

  . فرمود و روش اينها را پسنديد
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فضـيل ميدادنـد و ايـن    را بر جميع صحابه ت كه جناب مرتضوى) ليهرقه شيعه تفضيف( : دوم
 در سوسه او قبـول كردنـد و جنـاب مرتضـوى    تلامذه آن لعين شدند و شمه از و فرقه از ادناى

را خواهيم شنيد كه مرا بر شيخين تفضيل ميدهد او را حـد   حق اينها تهديد فرمود كه اگر كسى
  . افترا كه هشتاد چابك است خواهم زد

الم و غاصب بلكـه  ظنيز گويند جميع صحابه را ) تبرائيه(كه آنها را ) فرقه شيعه سبيه( : ومس
كافر و منافق ميدانستند و اين گروه از اوسط تلامذه آن خبيث گشتند و مشاجرات ام الؤمنين و 

ايشان شد و چون اين همه مشاجرات بنا بـر   بير مؤيد مذهب ايشان و محرك دغدغهطلحه و ز
شـادند و چـون   خليفه ثالث نيز زبـان طعـن و لعـن گ    يفه ثالث بود ناچار اينها در حقخون خل

لـرحمن بـن عـوف و    آن عبـد ا  ث مبتنى بر خلافت شيخين بود و بانى مبـانى خلافت خليفة ثال
ت شنيعه اين گـروه بسـمع   همه را هدف سهام طعن خود ساختند و هرگاه مقالا امثال او بودند

ت ءنمـود و بـرا   ها ميفرمود و نكوهشـها مـى    صين ميرسيد خطبهبواسطه مخل مبارك مرتضوى
  . خود ازين مردم ظاهر ميكرد

كه ارشد تلامذه و اخص الخواص يـاران آن خبيـث بودنـد قائـل     )فرقه شيعه غلاه( : چهارم
 ات شنيعه دادند كـه در جنـاب مرتضـوى   بالوهيت آنجناب شدند و چون مخلصين آنها را الزام

از آنها از صريح الوهيت برگشـته و   و مقتضيات بشريت موجود است بعضىت آثار منافيه الوهي
جيـه  بعـد از تو  تى در بدن ناسوتى مرتضوى گشـتند و آنچـه نصـارى   قائل به حلول روح لاهو

 عِمْرَانَ ابْنَتَ وَمَرْيَمَ(.والسلام بشـبهه   مذهب خود در حق حضرت مسيح على نبينا و عليه الصلوة
.. )١٢( الْقَـانِتِينَ  مِـنَ  وَكَانَتْ وَكُتُبِهِ رَبِّهَا بِكَلِمَاتِ وَصَدَّقَتْ رُوحِنَا مِنْ فِيهِ فَنَفَخْنَا جَهَافَرْ أَحْصَنَتْ الَّتِي
از  ايشان در حق حضرت امير جارى كردنـد و بعضـى  . كنند دهند و تقرير مي قرار مى ) تحريمال

ركيكه عايد ساختند اين اسـت  را موافق عقيده فاسده خود به تأويلات  مرتضوى كلمات جناب
اند و اينها  اصل طريق حدوث مذهب تشيع و از اينجا معلوم شد كه اصول ارباب تشيع سه فرقه
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خبيـث البـاطن    اند و بانى مبانى اين هر سه طريق همان يك يهودى مه در يك وقت پيدا شدهه
جه قلـت غـلات و   نفاق پيشه بود كه هر يك را به رنگ ديگر فريفت و در دام ديگر كشيد و و

كه محرك عقيده سبيه تواند شـد بسـيار    ست كه بعد از تفرق و اختلاف امورىكثرت سبيه آن ا
همـه از   بهم رسيدند اول آنكه حرب جمل با ام المؤمنين و طلحـه و زبيـر اتفـاق افتـاد و ايـن     

عنـاد   قصاص خليفه ثالث بودند در مقابله آنها اين گروه را بغض و منتسبان خليفه اول و مدعى
آنهـا منحصـر سـاختند و اقـوال     را در بغـض   يفه مذكور پيدا شد و شيعيت مرتضىبا هر دو خل

شد و تهديدات و تشـديدات آن جنـاب را   مرتضوى را كه در مدح و ثناى آن هر دو صادر مى 
عات مصلحت تأليف قلوب و ظاهر گرفت حمل بر مرا وقوع مى كه در حق بدگويان آن هر دو 

نمودند و چـون در حـق خليفـه اول بغـض      ن دنيا طلب را ضرور مى باشد مى دارى كه سردارا
فرع خلافـت اول بـود و    سيد ناچار منجر به بغض خليفه ثانى شد كه خلافت خليفه ثانىبهم ر
كه اقتدا و اتباع در سيره و طريقه در ميان آنهـا   يك روش و يك اسلوب داشتند به حدى هر دو

و مشير داشت و در منـع فـدك از   در عهد خليفه اول حكم وزير  و خليفه ثانىاز ملتزمات بود 
بود و بناء عليه اين جهات انتسابى كـه خليفـه   يق و شريك او سيدة النساء و ديگر مشاجرات رف

و كثـرت مشـاورت و مراجعـت در امـور      ثانى را با جناب مرتضوى بود از دامادى و خويشـى 
ايشان ساختند  توانى جناب مرتضوى و بيچارگىفت همه را ممول بر تقيه و نامهمه دين و خلا

 به روش اتباع جناب آن سـرور سـرگرمى  و اكثر مهاجرين و انصار را كه در اتباع هر دو خليفه 
شـمردند نيـز    ت و معاضدت و تمشيت اوامر و نواهى آنها را لازم و فرض مـى  داشتند و معاون

  .مورد طعن و لعن نمودند

عد از آن جناب حسنين را و ذريات ايشـان مثـل زيـد بـن     را و ب آنكه جناب مرتضوى: دوم
شهيد و ديگـر سـادات حسـنيه را هميشـه بـا      ) م 739هـ  122توفي شهيداً سنه (زين العابدين 

كينه دارى نواصب شام كه مروانيه بودند و نواصب عراق كه عباسيه بودند مناقشات و محاربه و 
اتب ضلالت متمكن شده روى خـود را سـياه   ها در ميان ماند و بعضى از نواصب در اقصاى مر
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و شيخين و حضرت عثمان را  نمودندها مى  ردند و در جناب اين حضرت اظهار بى ادبى كمى 
حضرت عثمـان را تقريـب ايـن شـرارت و      كردند بلكه مروانيه خود جانبدارى ياد مى  به نيكى

ا اسلاف آنها درافتادند و ن بوسيله اين ضلالت ساخته بودند اينها نيز در مقابله نواصب مذكوري
  .از طرفين دادند داد بى حيايى

اشقياء به ملاحظه شـرارت و   و ساير ائمه اطهار در حق نواصب آنكه جناب مرتضوى: سوم
آنها كرده كلمات لعـن آميـز در ضـمن     بدذاتى و خباثت و بد طينتى آنها و نظر به غلبه ظاهرى

يـر سـنت رسـول و احـداث بـدعات و      و تغثل غصب و ظلم و بغض اهل بيت اوصاف عامه م
خالفه شريعت و امثال اين صـفات مـى فرمودنـد و واقفـان حقيقـت كـار مـى        اختراع احكام م

انديشه عجلت پيشـه آن همـه كلمـات را در حـق صـحابه كـرام و ازواج        فهميدند اين گروه بي 
بق بر آنها يافتنـد  مطهرات خير الانام فرود آوردند و آن اوصاف را مطابق عقيده فاسده خود منط

گيرند مصلحت وقت و تقيه قرار دادنـد و رفتـه و    نكه چرا به تصريح نام آن گروه نمى و عذر آ
رفته در ذهن متاخرين شان آن كلمات نصوص صريحه شدند در حق لعن و طعن صحابه كـرام  

ق بيشـتر و  عه و سبيه از همه فرو ازواج مطهرات خير الانام بالجمله اين اسباب و مانند آنها شي
رسيد و غلاه و تفضيليه كمتر و ذليل تر  مي شتند زيرا كه ممدات عقيده آنها پى در پىتر گ قوى

انگيز ايشـان   ماندند اما غلاه پس به جهت ظهور، بطلان معتقد ايشان و شناعت كلمات وحشت
شد زود  فريفته مى  احياناً به مزخرفات ايشان كسىكرد و اگر  هذيانات آنها را كسى گوش نمى 

گشـت و امـا    قارب و عشـاير و معـاريف خـود بـاز مـى      به مراجعت عقل خود يا به نصيحت ا
يه و تبرائيه ايشان را تفضيليه پس به آن جهت كه از هر دو طرف رانده در وسط مانده بودند سب

داد محبـت اهـل بيـت     آوردند كه نمي از خود نمى شمردند و در عداد شيعه على رضي االله عنه
لصـين آنهـارا بـر غيـر روش     دهنـد و جماعـت مخ  در تبراء صحابه و ازواج است نمى منحصر 

كردند لا في العيـر و   آن جناب انگاشته تحقير و تذليل مى دانسته و مورد وعيد  جناب مرتضوى
لا في النفير در حق ايشان راست آمد و عجب آن است كه تا بـه حـال نـزد شـيعه سـبيه فرقـه       
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ه شيعه خاص جناب مرتضوى و به دل و جان فداى خاندان نبـوى  اهل سنت ك نواصب از فرقه
علمـى و  و منـاظرات   ب شام و مغرب و عراق مجاهدات سيفى و سـنانى اند و هميشه با نواص 

انـد و نواصـب را    اند و نصرت شعائر شريعت و ازاله بدعات مروانيـه كـرده آمـده    نموده لسانى
شود و فيما بينمها تفرقـه نمـى    دانند متميز نمى  و همه كلاب و خنازير مى بدترين كلمه گويان 

ند نيـز  انگار به اخبار سلف و مقالات اهل علم دانا مي كنند بلكه علماى ايشان كه خود را خيلى 
  : لكنند و لنعم ما قي لفظ نواصب را بر شيعه اولى اطلاق مى 

  الا الحماقه اعيت من يداويها* لكل داء دواء يستطب به 

صب در عرف شيعه قاطبه مسـتعمل بـراى   شود كه لفظ نوا تيش چنان ظاهر مىبلكه عند التف
ه تفضـيليه را و  سبيه را نواصب دانند و سـبي  ةاست كه مخالف عقيده ايشان باشد پس غلا كسى

كه مورد طعن و ملامـت جميـع فـرق ضـالّه از      تفضيليه شيعه اولى را و خوشا حال شيعه اولى
يا ايشـان را بـه وراثـت جنـاب     ر همه آنها مخالفت گزيده گواند و با ه شيعه و نواصب گرديده

بـداً غريبـاً و سـيعود غريبـاً     نّ الـدين  و إ(مرتضوى مجاهده كبرى و غربت عظمى نصيب شده 
شـاءاالله تعـالى    مصداق حال ايشان و كشف مĤل ايشان آمـده و الحمـد الله و ان  ) للغرباء فطوبى

  .اين رساله مكشوف خواهد شد كهدر

ها در ركاب سعادت مĤب جنـاب  آناند از جميع مهاجرين و انصار كه اكثر عبارت شيعه اولى
اند چنانچـه همـراه رسـول     گ كردهجن قرآناند و بر تأويل  به حروب بغاه قيام ورزيده مرتضوى

از آنها به جهـت   جنگ كرده بودند و برخى قرآنثلاثه بر تنزيل  صلى االله عليه و سلم و خلفاى
مه قبله تقاعد كردند و عذرها بيان نمودند و ه از قتال اهل كلمه و شركاىاحتياط  كمال تورع و

با اين تقاعد در نشر فضايل مرتضوى و بث مناقب گرديد و  ها اعذار مقبول جناب مرتضوى آن
نگذاشـتند و   بر محبت آن جناب و تعظيم آن عالى قباب دقيقه نـامرعى  و تحريض مردم علوى
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 نَصَحُوا إِذَا حَرَجٌ يُنْفِقُونَ مَا يَجِدُونَ لَا الَّذِينَ عَلَى وَلَا الْمَرْضَى عَلَى وَلَا عَفَاءِالضُّ عَلَى لَيْسَ(آيـه   مصداق
آمدند و نيـز معلـوم خواهـد    ) :التوبه) ٩١( رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ سَبِيلٍ مِنْ الْمُحْسِنِينَ عَلَى مَا وَرَسُولِهِ لِلَّهِ

 نفر در مقابله صـفين جـان نثـار   ن جماعت كثير قريب هشتصد شد كه از حاضران بيعت الرضوا
سيصد نفر به درجه شـهادت رسـيدند و از ديگـر صـحابه و تـابعين ايشـان بـه         ىدادند و مواز

شـده   ا كردند اما چون ايام خلافـت منقضـى  احسان چه گويد و چه نويسد و چه نويسد كه چه
ايشان كارگر نشد غير از ثواب آخـرت و   الخلفاء به آخر رسيده اين همه سعىبود و عمر خاتم 

الحسنيين است بهره بدست نياورند بعـد از حـدوث تشـيع در     ه احدىدرجات عاليات جنت ك
ت و زمان امير المؤمنين و افتراق شيعه به چهار فرقه كه يك فرقـه از آنهـا ملقـب بـه اهـل سـن      

م باحسـان تشـيع را   عين له ـوالمخلصـون مـن الصـحابه والتـاب     اند و هم الشيعه الاولـى  جماعت
بـه   ديگر هم هست و سبب افتراق فرق شيعه همين است كه در هـر انقـلاب تشـيع    حدوثهاى

اكثر اين انقلابات نزد شهادت ائمـه  و آمد رنگ ديگر ظهور مى كرد و مذهبى ديگر به وجود مى 
  .اند واقع شده

 رئـيس  تحـريض  بـه  و پليد يزيد گفته به عراق و شام ىاشقيا چون آنكه اجمال اين تفصيل
 سبط ىها چيله از كه ىشخص نام كيسان ساختند شهيد كربلا در را همام امام زياد ابن عناد اهل
 به مشهور كه ىعل بن محمد ايشان برادر صحبت آنجناب وفات از بعد و بود ىمجتب حسن اكبر

 ىخـواه  كـين  به كرده حاصل بزرگ آن از علوم غرائب و نموده اختيار است الحنيفه بن محمد
 بـن  سـليمان  مثـل  ىاول شيعه از جماعت داد ترغيب مهم اين بر را مردم و برخاست شهيد امام
 ابـن  بـا  بـار  دو يـك  نموده او مطاوعت و متابعت سبيه شيعه از ىبرخ و رفاعه و ىخزاع صراد

 از را ىشخص ـ ناچـار  نبخشـيد  ثمـره  شـهادت  جز به ايشان كوشش درآويختند او عمال و يادز
 جنـگ  صنعت و حكومت و رياست فن و بود) ثقفي عبيده ابي ابن مختار( مشنا كه سبيه شيعه

 امير را) اشتر مالك بن ابراهيم( و كردند برپا رياست به ورزيده نيك را قتال و حرب و جدال و
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 بـه  آخـر  داده شكست را نگونسار زياد ابن بسيار ىها جنگ در مختار پس دادند قرار او الامراء
 بـود  حسنين امامت منكر اوايل در كيسان اين و شد كيسان مذهب به متمذهب و رسانيد جهنم

 كـه  ىصـلح  جهت به كرد مى  اعتقاد امام المؤمنين امير از بعد واسطه بلا را الحنيفه بن محمد و
 را اصـغر  امـام  و بود برافتاده امامت لياقت از كيسان نزد بود كرده شام اهل و معاويه با اكبر امام
 امامـت  لياقـت  از بود كراهت به چه اگر صلح اين در اكبر امام مطاوعت و متابعت جهت به نيز
 و بـود  داده قرار امامت لواء حامل و ىمرتضو سر خازن را ىعل بن محمد ناچار دانست ىم دور

 مختـار  كـرد  مـي  روايـت  او از والغرائـب  العجائب مظهر وراثت به غريبه علوم و عجيبه خوارق
 جمـاهير  اسـتمالت  ىبرا گشت سلطنت و رياست خواهان او نفس و درآمد او مذهب در چون
 انكـار  كـه  نديـد  مناسـب  داشـتند  اطاعـات  و انقياد كمال امامين جناب به نسبت كه كوفه شيعه
 بـن  محمـد  بـه  تعلـق  امامت امر العبا آل خاتم شهيد امام از بعد كه گفت و نمايد امامين امامت

 و خطـوط  نمـوده  شـهيد  امـام  ىخـواه  كـين  و نواصـب  قتـال  بر ضتحري را ما او و دارد ىعل
 خـود  موافـق  را كيسـان  بـودن  و نمـود  اظهار مردم نزد ىعل بن محمد مهر به مخترعه سجلات

 كرد داخل خود اطاعت ربقه در را ىبسيار مردم حيله و تدبير اين با و ساخت ىدعو اين شاهد
 بـرادر  الزبيـر  بـن  مصـيب  كـه آن تا شد ىمستول آذربايجان و اهواز و بكر ديار و عراق بلاد بر و

 حبالـه  در شـهيد  امـام  دختر سكينه حضرت و بود شهيد امام حضرت داماد كه الزبير بن عبداالله
 البـوار  دار بـه  را او و كشيد فوج او سر بر آمد ظهور به مختار از كه ىقبايح جهت به بود نكاح
 را آنهـا  سـابق  و يـد ناگرد ملقـب ) مختاريـه ( بـه  را خـود  مذهب هم طايفه مختار اين و فرستاد

 و نفـرين  جانـب  هـر  از را او و گشـت  عـالم  زبـانزد  مختـار  شنايع چون و گفتند مي) كيسانيه(
 و كردند رجوع بود كيسانيه كه خود قديم لقب به باز گذاشته را لقب اين او طايفه شد نكوهش

مـى   نبـوت  اىدعـو  آخرهـا  بـود  العقايد خبيث غايت به اديان امور در مذكور مختار الواقع ىف
 داران صـوبه  و امـرا  و خود لشكريان احوال بر مرا و آيدمى  من پيش جبرئيل كه گفت كردومي 

 خبيثـه  عقايـد  از تبرا اظهار زبان هزار صد به منوره مدينه در الحنيفه بن محمد و كندمى  مطلع
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 يونش ـ و نوحـه  و عاشورا ماتم رسم اسلام در كه ىكس اول و فرمود مى  قبيحه اوضاع و مختار
 ايـن  بـه  تـا  شام نواصب قتال بر كوفه شيعه ىاغرا ىبرا محض همه اين و است مختار برآورده
 چـون  بـود  مانده كار چه حسين امام با را او الا و نمود مى  آورد بدست سلطنت و ملك تقريب
 بـن  محمد گاه هر نمودند مى اصحاب تبراء و سب ملا بر او اتباع و داشت ىپيغمبر خيال خود

 از كـه  كريـب  ابـو  و افتاد اختلاف امامت انتقال و امام تعيين در را كيسانيه يافت وفات هالحنيف
 چنـد  ءاعـدا  خـوف  جهت به و است الائمه خاتم ىعل بن محمد كه گفت بود گروه آن ىرؤسا
 گرويـده  ىديگر به مردم آنكه غرضش كرد خواهد ظهور ىمدت از بعد و است شده ىمختف روز

 آن از ديگـر  رئـيس  كـه  اسـحاق  و باشـند  انقياد و اطاعت مقام در سابق باسلوب بامن و نشوند
 گفـت  و نمود اظهار الحنيفه بن محمد بن هاشم ابو به را خود ربط رسايل و رسل به بود گروه
 و شـدند  او اولاد امامـت  به قائل اسحاقيه هاشم ابو بعد و خود نائب مرا و اوست امام حالا كه
 از جمعـي  و نمـود  امامـت  ىادعـا  خود ىبرا بود اسحاقيه ىارؤس از ىيك كه ىكند حرب ابن
 بـه  را امامت هاشم ابو از بعد بودند اسحاقيه شريك كه جعفر بن عبداالله زادهاي چيله و ها چيله
 شـان  اتبـاع  كوفيـه  شـيعه  از كثيـر  ىجمع ـ و دادند تعلق جعفر بن عبداالله بن معاويه بن االله عبد

 انتقال ابوطالب اولاد از امامت هاشم ابو از بعد كه رفتند آن با كيسانيه از جماعت يك و نمودند
 او اولاد در بـاز  دانسـتند  امـام  را عباس بن عبداالله بن ىعل و گرفت تعلق عباس اولاد به و كرد

 و شـد  واقع موهوم آن و رسيد ىعباس ىدوانيق منصور به نوبت تا ساختند ىجار امامت سلسله
 دادند مى  قرار ائمه را آنها خود زعم به كه اشخاص همه اين آنكه طرفه و گرفت صورت خيال

 دور امـور  ايـن  از را خـود  و نمودنـد مـى   ىدعو اين از تام تبراء كردند مي دعوت آنها نام به و
 كـه  ساختند مى  اعدا خوف و تقيه بر محمول را ىتحاش و انكار همه آن گروه اين و كشيدند مي

 در و يافتـه  شـيوع  جا همين از تشيع مذهب در) تقيه صلا( و بود مروانيه دست در مدينه هنوز
 بـه  متمـذهب  كوفـه  شيعه جماهير و بود شده مختاريت و كيسانيت در منحصر تشيع زمان اين
 هـم  بـا  را كيسـانيه  اين ىآر بودند گشته قليل و ذليل بسيار تفضيليه و غلاه و بودند مذهب اين
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 چـون  كـه  شـد  آن) تشـيع  در ثالث انقلاب( بودند شده گروهها و بود فاحش اختلاف و افتراق
 الحسين بن ىعل بن زيد خراميدند ىجاودان عالم به ىفان عالم اين از العابدين زين امام حضرت

 فرمود خروج بود وقت پادشاه كه مروان بن عبدالملك بن هشام بر است شهيد زيد به ملقب كه
 كـه  زيـرا  كردنـد  ىهمراه او با مخلصين شيعه از جماعت رسيد عراق و كوفه نواح در چون و

 كـس  هزار دوازده و بودند نمانده هم ظاهر رياست قابل ايشان عمال ظلم جهت به مروان اولاد
 امامـت  بـه  قايـل  ىبرخ ـ و بودند مختاريه و كيسانيه آنها اكثر كه سبيه شيعه از كس هزار ىس يا

 هشـام  طرف از كه ىقفث عمر بن يوسف قتال ىبرا و شدند او همراه نيز العابدين زين حضرت
 و زجر بارها شنيدند اينها از ءتبرا و سب چون شهيد زيد حضرت شدند متوجه بودالعراق  امير

 نماينـد  ممانعت شنيع امر اين از را خود اتباع كه نمود شديد تقيد را آنها رئيسان و فرمود توبيخ
 امتحـان  وقـت  و يـد انجام سنان و سيف به گذشته تبرا و سب از نوبت و شد نزديك قتال چون
 رفاقـت  تـرك  به فرمايد مي منع صحابه تبرّا و سب از را ما آنكه بهانه به رسيد بيت اهل و تشيع
 حسين امام حضرت قصه دستور به سپرده او خونخوار دشمنان دست در را او و شده ىراض او
 يافـت  راه شيعت در ىانقلاب طرفه ماجرا اين در و شد شهيد او آنكه تا خزيدند خود ىها خانه به

 بـر  امـام  كه شدند قايل و كردند ملقب خالص شيعه به را خود ماندند شهيد زيد با كه ىجماعت
 شد او نصيب اوست ىآبا ميراث كه شهادت و است شهيد زيد حسين امام حضرت از بعد حق
 بـه  و نترسـد  خدا جز به ىكس از كه بايد مي همين را امام و باخت امامت راه در را خود جان و

 جـدا  او صـحبت  از كـه  را جماعت و نكند ىكس رفاقت ترك و رفاقت ىپروا و برآيد شمشير
 ـ آن حق در شهيد زيد خود بلكه نهادند لقب) روافض( برگشتند كوفه به شده  دروغ وفايـان  ىب
 كنكاش خود ىها خانه به رجوع از بعد نيز را جماعه اين و الروافض فهم رفضونا كه فرمود زن

 ـ شـدند  قايـل  ىبرخ پس كردند ملقب) اماميه(به را خود و افتاد ميان در خود ىبرا امام تعين ه ب
 امـام  بامامـت  شدند قايل ىاكثر و السلام عليهما بود ىمجتب حسن فرزند كه ىمثن حسن امامت
 و بـود  ايشـان  اعبـد  و اورع و اعلـم  و زمـان  آن در بيـت  اهل افضل كه السلام عليه باقر محمد
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 كـه  مـذهب  ايـن  ةدعـا  و نهادنـد  آغـاز  دعوت مذهب اين به را ختاريهم و كيسانيه شيعه جميع
 ىميثم ـ و الطاق شيطان و ىجواليق سالم بن هشام و احول الحكم بن هشام گروهند اين ىرؤسا

 اختلاف باز را جماعت اين السلام عليه باقر حضرت وفات از بعد است ىكوف اعين بن ةزرار و
 از بعد امام آنكه و شدند قايل او موت به ىجمع و ستا يموت لا حي او گفتند ىبعض شد پيدا
 عليـه  صـادق  جعفر حضرت امامت برخيبه و كردند اعتقاد لايموت حي را او و است ذكريا ىو

 را اماميـه  لقـب  و نمودنـد  ايشـان  اتباع كثير ىجمع و شد بسيار گروه اين و شدند قائل  السلام
 تعـدد  سـبب  بـه  را) اماميـه ( بـاز  ناميدنـد ) يهزيد( را شهيد زيد اتباع و كردند خاص خود ىبرا

 خـواهش  موافـق  مـذكور  ىرؤسا از ىيك هر و رسيد هم به مذهب در اختلافات خود رؤسات
 ميثميه و شيطانيه سالميه، هشاميه، داد قرار عليحده حزب و تراشيد خود اتباع ىبرا ىمذهب خود

 ىاختلاف ـ و داد ىرو عظيم بس ىانقلاب صادق حضرت وفات از بعد و بود ايشان فرق زراريه و
 قايـل  ىبرخ ـ پـس  ىعظم ـ انقلابـات  از) تشـيع  در است رابع انقلاب( اين و آمد پيش در هايل
 نمـود  خواهد مراجعت و شده واقع اختفاء را او و است لايموت حي صادق حضرت كه شدند

 بـن  ىموس ـ كـاظم  حضرت ىو پسر ىو از بعد و شدند ايلق جناب آن موت به هم ىا طايفه و
 بعضي افتاد اختلاف هم با را اسماعيليه باز را جعفر بن اسماعيل جماعه و دانستند امام را جعفر
 به مـوت  ىو بعض است لايموت حي و او بعده امام لا است الائمه خاتم اسماعيل كه گفتند هم
 شد مختلف هم با هم فرقه اين باز شدند قايل بود اسماعيل بن محمد كه او پسر امامت و به او

 جعفـر وفـات    حضرت به حضور جعفر بن اسماعيل چون كه آن است ايشان اختلاف بو سب
 شـدند  مـى   او جد كه صادق حضرت همراه اوو گفتند مى  محمد را او كه گذاشت ىپسر يافت

 مبـارك نـام   بـود  ىغلام ـ را او و گشـت  مـدفون  مقابر قريش در يافت و وفات و به بغداد آمد
 او بـا  ىاهـواز  قـداح  ميمـون  بـن  عبـدالله  ىكار و دست نگارو  و نقش ىخوشنويس به مشهور
 بـود  تو ىمولا كه محمدم شيعه از من كه نمود اظهار صادق حضرت وفات از بعد كرد ملاقات
 است مكتومه اسرار ىبعض من نزد كه گفت اوبا خلوت در بسيار مصاحبت و ملازمت از و بعد
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 ـ مقطعـات  بيـان  پس نفرموده ظاهر ىديگر بر هرگز كه تو ىمولا جانب از  كـلام  موافـق  ىقرآن
تلقـين كـرد چنانچـه     شعبده و سحر و طلسمات و نيـز او را  فنون از ىو بعض نهاد غازآ فلاسفه

و ايـن عبـداالله بـن ميمـون     از آن ذكر كرده  نبذى) المخاريق(محمد بن زكرياى رازى در كتاب 
ى در اين دين فسـاد  لحد و زنديق و دشمن دين اسلام مى خواست به نهجبود م قداح شخصى

كـه اصـل و   افتاد به دستور عبداالله بن سـبأ   اين وقت او را نان در روغنويافت  نمايد قاپو نمى 
منشأ تشيع است خلاصه كلام آنكه بعد از طول صحبت و ملازمت اين هـر دو بـا هـم عهـد و     

دعـوت   )بـه مـذهب اسـماعيليه   (ميثاق نموده جدا شدند مبارك به كوفه رسيد و شيعه كوفه را 
ملقب ساخت زيرا كه قرمط لقب مبارك بـود  ) قرمطيه(و ) مباركيه(آغاز نهاد و فرقه خود را به 

و عبداالله بن ميمون به كوهستان عراق رفت و كوهيان و حوش سـيرت را بـه زور طلسـمات و    
 ود وصيت كرد كه مذهب خود رااز ديگرىرا از اتباع خ نيرنگات در دام خود كشيد و هر يكى

چـون از  كرد و گروه خود را به ميمونيه ملقب ) استر ذهبك و ذهابك و مذهبك(دارد كه پنهان 
را خلف نام نائـب خـود    مع كرد و زور بازو حاصل نمود شخصىكوهستانيان خاطر خود را ج

د و خود به بصره متوجه شـد  كرد و به خراسان و قم و كاشان رخصت نمود و امر به دعوت كر
آنها گرديد و خلف اول به طبرستان رفت و شيعه آنجا را بـه مـذهب    و در پى اضلال و اغواى

و ) بمـا فيـه   اهل البيت ادرى(ل بيت همين است و ميمونيه دعوت گرفت و گفت كه مذهب اه
انـد و   جماهير فرق مسلمين از خود مذهبها تراشيده در ضيق تكاليفات و تشريعات گرفتار شده

ين ور متوجـه شـد و شـيعه آنجـا را در هم ـ    پسمت نيشـا بات محروم مانده باز به از لذائذ و طي
مت گزيد چون ايـن خبـر بـه رؤسـاى     اقاور نيز پنيشا خارستان كشيد و در بعضى از روستاهاى

متوجـه شـد و مـردم     د خود را پنهان برآورده به سمت رىتنبيه او شدن اهل سنت رسيد در پى
نايبان ملك المـوت كـار او را تمـام     آنجا را اغوا شروع كرده و تا بود كار او همين بود و چون

را كه غيـاث نـام داشـت نايـب      د و شخصىكردند بعد از او احمد نام پسر او قائم مقام پدر ش
ل بود اديب و شاعر و مكـار و غـدار و او   ملك عراق فرستاد و اين غياث مردى خود كرد و به
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و آن كتـاب را  ) باطنيه بيان در اصول مذهب(به  مصنفين باطنيه اوست او را كتاب است مسمى
من استدلال اخبار و آيات بسيار مرصع كرده است به امثال عرب و اشعار دلكش ايشان و در ض

و ديگر احكام بـر طريـق باطنيـه بيـان      و صلاة و صوم و حج و زكات وضوء آورد و معنى مى 
آنچـه عـوام   گويد كه مراد شارع همين است و د نعت آن را به اثبات رسانيده مى كرده به شواه

عظيم پيـدا   ىاند محض خطا و غلط است و در زمان غياث مذكور مذهب باطنيه را رونق فهميده
و اباحـت در آن يافتنـد بـه غايـت پسـند       باكى  مردم را روش جديد و سهل كه كمال بى  شد و

خاطر و دلچسب افتاد هزاران هزار جاهل و فاسق در ربقه اطاعـت او درآمدنـد و از بـلاد دور    
كه در حـديث صـحيح   افتاد به سمت او دويدند و اين حادثه در سنه دو صد و دو اتفاق  دست

ه انضـمام  يظهور الآيات بعد المائتين اشاره به آن فرموده بودند و اينجا تشيع بـا الحـاد و فلسـف   
رسيد كه دجال هم به صد رشك  به هم راز و خون حيض آميخته طرفه معجونىيافته و بول با ب

نمود شخصى  سحر كاريها مى  در همين اثنا كه غياث به اوج ضلالت رسيده در اغوابرد  آن مى 
خواهند تو را بكشند نزد او آمد و گفت كه اى در چه خيالى رؤساى اهل سنت و جماعت ميى 

خبردار شو و راه خود بگير غياث به مجرد اسـتماع ايـن خبـر وحشـت اثـر افتـان و خيـزان و        
اختفـاء  به اختفاء گذرانيد لـيكن در عـين    جهان گريخت و مدتى يران به مروشاهسراسيمه و ح
 برد بعـد از مـدتى بـاز قصـد رى     ى خورد او را از راه مى كرد و هر كه با او در مي كار خود مى 

راه جـان بـه قـابض     ل سنت پيدا شد باز گريخت در اثنـاى كرد باز هم او را واهمه از طرف اه
در تـب و تـاب او شـد و     داح به شنيدن خبر فوت او خيلىون قالارواح سپرد و عبداالله بن ميم

آخر به كمال اندوه جان داد و در بصره مدفون شد و پسر خـود را كـه نيـز احمـد نـام داشـت       
شـام رفـت    اول از بصره به ده بر پدر داد شرارت و اضلال دادىخليفه خود ساخت آن پسر زيا

نبرد بعد از آن به مغرب  پيش شان كارىو در آنجا به جهت بقاياى نواصب مروانيه و تعصب اي
را از راه برد باز به شام آمد و از آنجا به بصره مراجعت نمـود   در آنجا جمعىنهاد و  زمين روى

 پدر نشست اولاً بـه مغـرب زمـين روى    و به پدر ملحق شد بعد از او پسر او محمد نام به مقام
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مردم بسـيار بـا   . موعودم د كه من مهدىجاه و عزت و قدر او افزود و دعوا كر آورد و در آنجا
اين فريب او از جا رفته و متابعت او گزيدند و بر افريقيه و ديگر بلاد مغرب مسـلط گرديـد و   

اختلاف و افتـراق افتـاد دو فرقـه     لقب كرد باز مهدويه را با هم مدتىاتباع خود را به مهدويه م
سلطان مصر و مغـرب بـود اولاً بـر     مذكور نكه مستنصر كه از اولاد محمد مهدىشدند سببش آ

انيـاً بـر امامـت پسـر خـود كـه       امامت برادر خود كه نزار نام داشت بعد از خود نص نمـود و ث 
امـام دانسـتند و    نص اول رفتنـد و نـزار را   مستعلى بود نيز نص ديگر نمود و جمعى بمقتضاى

را  ديگر نـص ثـانى   خود كرده بود و جمعىلغو است زيرا كه نص اول كار  گفتند كه نص ثانى
دادند باز از فرقه اسماعيليه شخصي كه را امام به حق قرار  ىقرار دادند و مستعلناسخ نص اول 

شد در اهواز خروج كرد در سنه دوصد و پنجاه و پـنج و خـود    ى گفته م ىبرقع ىمحمد بن عل
نبود مگر آنكه از علويان  ىامامت آغاز نهاد و حال آنكه و ىوارا به علويه منسوب ساخته و دع

رش يافته بود پروى و او همراه مادر در خانه آن علواز علويان مادر او را نكاح كرده بود  ىبعض
بسيار را  شد و خلقي ىو بر خوزستان بصره و اهواز مستولمنسوب كرد  ىو خود را به آن علو

د او را بـر سـر او فرسـتا    ىلشـكر  ىد را برقعيه ملقب كرد معتضـد عباس ـ گمراه كرد و فرقه خو
شكست داد باز شورش كرد باز شكست خورد در همين زد و خورد پانزده سال گذرانيـد آخـر   

و گران بر سر او آمد و او و اتباع او بعد از جد تمـام در قتـال    ىدر سنه دو صد و هفتاد لشكر
اسير شده و به بغداد رفت معتضد او را بكشـت و بـر دار    ىجدال هزيمت فاحش يافتند و برقع

ديگر از اسـماعيليه پيـدا شـد نـام او حكـم بـن        ىاز در سنه دوصد و هفتاد و هشت يكب كشيد
فيلسوف و ماهر در هر صنعت خصوصـاً در فـن    ىو را به مقنع لقب كرده بودند مردهاشم كه ا

جات و اكثر علوم فلاسفه را نيـك مـي   بلاغت و علم شعبده و حيل و طلسمات و سحر و نير ن
ته بود و از آن چاه در شهر نسف ساخ ىشد تا آنكه چاهى ز او ظاهر منست و غرايب بسيار ادا 

شد و قبل از طلوع فجر غايـب   مد كه به شعاع پنج فرسنگ روشن مدآى برم ىوقت مغرب ماه
مودند و جمعيـت  ن ى گفت و شيعه او تصديقش م ىو او خود را چهارم آلهه اربعه مگشت  ى م
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 ىد و امـرا نهر از دست او عاجز آمدند آخر خليفه بغداكه ملوك ماوراء ال ىاو بسيار شد به حد
ثبـات افشـرده داد    ىگران بر سر او فرسـتادند و او پـا   ىاسان و ملوك ماوراء النهر لشكرهاخر

حصينه كه مقاتله داد چون هزيمت از هر طرف بر او احاطه كرد با ياران از لشكر خود در قلعه 
رداخته بود متحصن شد مسـلمين او را در آن قلعـه    ساخته و پ براي اين روز سياه بر قله كوهي
مسدود سـاختند اول اتبـاع خـود را فرمـود كـه آتـش عظـيم        را محاصره كردند و علف و دانه 

برافروختند باز همه آنها را شراب زهرآلود خورانيده هلاك كرد و جثه آنها را در آتش سـوخت  
ه در آن تيـزاب فـاروق سـاخته بـود و     ك هوا پرانيد بعد از آن خود در خمي و خاكسترها را در

شد و هنـوز مـردم حصـار را     ر او اندازند آب شود درآمد و فانيخاصيتش آن بود كه هر چه د
هاي قلعه مريض و بيهوش  از گوش اي مان آنكه او در قلعه قائم است زني نوجواني در گوشهگ

ار مي بيند به جهـت وحشـت   و روز كه به هوش آمد قلعه را خالي از يار و اغيافتاده بود  بعد د
ج بـر  قلعه آمده فرياد مي كند كه در قلعه جز مـن كسـي نيسـت مـردم بـالاي     بر دروازه  تنهايي

ل از اتبـاع او كـه در او   درآمدند هر چند تفحص كردند اثري از جثه محصوران نيافتنـد بعضـد  
يت دانسـته  ر الوهشده بودند اين واقعه را شاهد صادق ب هزيمت متفرق شده در ديهات مختفي

ن رفت اي كاش ما نيـز  نمودند كه او بلاشبه اله بود با ياران خود بر آسما كمال فرحت و شادي
گشتيم آخرها از زبان آن زن مريضه كه در غلبه مرض  رفتيم و به اين ترقي فائز ميهمراه او مي 

هر گشت و ل درونيان به صدا و آواز مطلع مي شد قصه واقعي ظابيهوش بود و گاه گاه بر احوا
ظاهر گشت و نيز در گمراه كردن پس ماندگان ت براي آن خبيث در عين وقت مو حيله سازي

ابوسعيد بن الحسن بن بهرام جنـابي   از همين فرقه اسماعيليه برآمد كه او را عهد معتضد مردي
گفتند  اول خروج او در بحرين بود بعد از آن رفته رفته بر هجر و لحسا و قطيـف و سـاير   مي 

لاد بحرين دست ياب شد و مردم را به مذهب باطنيه خواندن آغاز نهاد و تابعـان خـود را بـه    ب
مكسـب ايشـان    آئين سكهان كـرو بـود و معـاش و   قب ساخت و آئين اين گروه عين جنابيه مل

مسلمين بود آخرهـا يكـي   مردم و تاختن قوافل و قتل  غارت كردن ديهات و حي كردن مواشي
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د و يك واقع شد پس از وي پسر ر حمام كشت و اين واقعه در سنه سيصاران او را داز خدمتگ
كه ابوطاهر بود قائم مقام او شد و قوت و مكنت بسيار پيدا كرد و بر سر حاجيان كعبـه در   وي

الجملـه بـه    اطنيه را رواج داد چـون صـولت او فـي   سنه سيصد و هفده تاخت آورد و مذهب ب
ديگر از قرامطه برآمد كه نـامش حمـدان بـود بـه      دافعت ملوك و خلفاء شكسته شد شخصيم

حي لم يمـت و لا   گشت و گفت كه انه اسماعيل مذكور الصدر مردم را داعيامامت محمد بن 
موعود كه دنيا را پر از عدل و داد خواهـد سـاخت و خواهـد برآمـد و      يموت و اوست مهدي

حـدي غالـب آمـد كـه بعـد از وي      كرد و اين لقب بر اتباع او به اتباع خود را به قرامطه ملقب 
كردنـد و الا در اصـل    حض اتباع او را به اين لقب ياد مـي  گفت مرا قرامطه نمي  مباركيه كسي

شـاءاالله تعـالي و بعـد از     قرامطه لقب ساير مباركيه است چنانچه در محل خود مذكور شـود ان 
عيل امامـت بـه   عـد از اسـما  الشمط برخاست و مخالفت حمدان نمود و گفت بحمدان ابن ابي 

او محمد بود رسيد و بعد از او به برادر او كه موسي الكاظم بود و بعد از او بـه بـرادر   برادر كه 
او كه عبداالله افطح پسر جعفر صادق است و بعد از او به برادر او كه اسحاق بن جعفر اسـت و  

او بـود و   نمود بلكـه منكـر حيـات و رجعـت    محمد بن اسماعيل هم بالكليه نمي  انكار امامت
ه و جنابيـه و  ياران خود را به شمطيه ملقب كرد پس فرقه ميمونـه و خلفيـه و برقعيـه و مقنعي ـ   

.ندارند مگر در بعضي فروع ند و در اصول عقايد با هم اختلافيا باطنيه هاي قرمطيه همه شاخه  

آن و  فرض اسـت نـه بـه ظـواهر    نصوص آنست كه عمل ببواطن )اعتقاد كليه باطنيه(واصل 
كرده اند كه قايل بالوهيت  ه آنها مقنعيه خلاف كليا ملقب بباطنيه شده اند مگر آنكه از جمللهذ

رسـايل  رسـل و   اريخ چنين گويند كه در ميان برقعـي و مقنـع و قرمطـي   و اهل ت مقنع شده اند
 شد و با هم موافق بودند در غرض و مقصد زيرا كه مقصد همه ايشان قتل مسلمين و پنهان مي
كـه   يدن مردم از روش دين بود بهـر رنگـي  ن شرايع و استيصال اهل اسلام و بر گردانبر هم زد

 كه احداث مذاهب باطنيه نمود قـداح اهـوازي   ممكن شود و بهر دعوي كه ميسر آمد اول كسي
بر ملا اظهار اين مذهب نمود برقعي است بعـد  كه تقيه را ترك كرده مجاهره  است و اول كسي
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ز حسن از نزاريه و اولاد او و مهدويه كه ابتداء تكون آنها سـابق مـذكور   با از آن مقنع و جنابي
شد هرچند در اصل عقيده از اسماعيليه بودند ليكن ولايت مصر و مغرب كه در دسـت ايشـان   

اجـراء احكـام   افتاد بنابر تأليف قلوب مردم ان ديار كه در ظواهر شريعت تقيد بسيار دارنـد در  
طنيـه نيـز دلالـت    دند و شيعه خلص خـود را در خلـوت بطريـق با   نمو شريعت مبالغه تمام مي

  .ميكردند

مذكور شد سامعان فهيم و ارباب ذهن مستقيم را چند فايـده حاصـل مـي     ازين حكايات كه
  : شود 

اسلام بود كه عبداالله بن سبا و اخـوان   حدوث تشيع در ابتدا نفاق و دشمني اول آنكه باعث
ن آورد ثانيا طلب ملك و رياسـت كـه مختـار و    برآ و عاراورا حميت جاهليت و لحوق مذلت 

آنهـا را اتفـاق    قـرآن كيسان را در پيش آمد و ثالثا مخالفت با امام زاده زيد شهيد كه هشامين و ا
  .ه كه عبداالله بن ميمون قداح انديشيديافتاد و رابعا الحاد وزندقه و رفع تكاليف شرع

ديـه و  و كيسانيه و زي شيعه اولي، و غلاة : ستنددوم آنكه اصول مذاهب تشيع از پنج بيش ني
را دو فرقه اعتبار ميكنند فرقه اول مخلصين كه اهـل سـنت وجماعـت انـد از      اماميه شيعه اولي

و ناصـران خلافـت او بودنـد از اخيـار      تابعين كه ملازم صـحبت حضـرت مرتضـي    صحابه و
حق است بعـد از شـهادت    امام حضرت مرتضيمهاجران و انصار و غيرهم مذهب ايشان آنكه 

حضرت عثمان و طاعت او بر كافه انام فرض است و او افضل زمان خود بود و هـر كـه بـا او    
لايق خلافـت ندانسـت مبطـل و    خلافت نمود در امر خلافت مخطي و باغي بود و هر كه اورا 

صاص قتله ند در تقديم قم المؤمنين و طلحه و زبير با او در امر خلافت مناقشه نكرده اضال و أ
عبداالله بن سـبأ و امثـال او   خير آن نزاع داشتند و قريب بود كه بصلح  انجامد همين عثمان و تأ

ذا همه بزرگـواران عـدم   طرفين جنگ و قتال آغاز كردند و شد آنچه شد و له بيمرضي رؤساي
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دانسـتند و   بودند بلكه بهترين اهـل عصـر خـود مـي    مر خلافت را اصلا معتقد ن لياقت مرتضي
ن فرقـه آنسـت كـه كلمـات     نمودند و مـذهب اي ـ  مناقب آنجناب را بر ملا روايت مي ايح ومد

چنانچه كـلام االله   يد داشت نه بر تقيه و خلافت نمائيرا محمول بر ظواهر آن با طيبات مرتضي
و كلام الرسول را نيز بر ظواهر آن حمل بايد كرد چه امام بحق نايب پيغمبر اسـت و نصـوص   

از تفضيل بعض اصحاب بر خود و مدايح  ل بر ظاهر است پس آنچه مرتضيمحمو پيغمبر همه
شبهه و بيشك يقين بايـد   مقاتلان او باشند بيان فرمايد بي مخالفان و مناقب سائر اصحاب كه و

ثابت شـده اسـت بايـد    كرد و مأخذ اعتقاد و عمل سنت مصطفويه را كه بروايت جميع صحابه 
 ئپايه بپايه ستوده كما سـيج را موده و جميع صحابه كرام همه را تصويب فر دانست كه مرتضي

طايفـه در   اهل سنت و جماعت شد و لهذا ايـن ه و لهذا آنفرقه ملقب ب شاءاالله تعالي تفصيله ان
  .دمعتقدنبه مرتبه ميروند و هر همه را مرتبه  حق صحابه موافق ظواهر كلمات مرتضي

نيست ليكن چون در جميع مسـائل   ه اوليه هر چند اين فرقه داخل شيعتفضيلي) فرقه دوم(
مĤخذ اعتقاد و عمـل ايشـان نيـز سـنت مرويـه از جماعـه        جماعت اند و موافق با اهل سنت و

تقليلاً للاكثار و ضبطاً  نمايد مين داخل شيعه اولي فقط اينها را صحابه است مگر مسئله تفضيل
اند تـا وقتيكـه ايشـان     بالخلافهو اولاد او احق  مرتضيللانتشار مذهب ايشان اينست كه جناب 

يشـان درسـت   بديگران تفويض نمايند چنانچه شيخين و ذي النورين را اتفـاق افتـاد خلافـت ا   
 ورسد كه درين كار مداخلت نمايـد   باشد و هرگاه خود متصدي اين كار شوند ديگري را نمي

بت بظلـم و  ننـد و نس ـ افضل الناس بعد الرسول است و صحابه كـرام را بخيـر يـاد ميك    مرتضي
شوند مگر در تفضـيل فقـط    هيچ مسئله مخالف فرقه اول نمينمايند و در  غصب و ضلال نمي

  .و اسماعيليه را هر چند مذهب ديگر دارند در اماميه داخل كرده اند بجهت تقليل انتشار

سـابق بشـيعه ملقـب    كه فرقه سنيه و تفضيليه اند در زمـان   و نيز بايد دانست كه شيعه اولي
ردنـد و مصـدر   و روافض و زيديان و اسماعيليه باين لقب خود را ملقـب ك  و چون غلاةبودند 
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گرديدند خوفاً عن التباس الحق بالباطل فرقه سـنيه و تفضـيليه    قبايح و شرور اعتقادي و عملي
ملقب كردنـد حـالا واضـح    ) اهل سنت و جماعت(اين لقب را بر خود نپسنديدند و خود را به 

نكـه  آ حال من شيعه علي تاريخ قديمه واقع ميشود كه فلان من الشيعه اوشد كه آنچه در كتب 
) الاسـتيعاب (و ) تـاريخ الواقـدي  (است راست است و فـي  اهل سنت و جماعت  او از رؤساي

بلا اخـتلاف  كثير من هذا الجنس فليتنبه له و نيز معلوم شد كه تكفير و حكم بارتداد شيعه  ئش
يه و اسماعيليه اما زيديه و روافـض كـه خـود را اماميـه مـي      و كيسان منطبق است بر حال غلاة

ي و غـلاة و  االله تعـال شـاء  گويند در تكفير آنها اختلاف اسـت و الحـق التفصـيل و سـيجيء ان    
و مذاهب آنها  قه اند بفرق بسيار كه تعداد اسامياماميه نيز متفر كيسانيه و زيديه و روافض يعني

از فضول نيست زيـرا كـه معرفـت     يافته ميشود و خاليگر كتب مبسوطه و دي) ملل و نحل(در 
حال اصول مغني است از معرفت حال فروع و فساد اصل مستلزم فساد فرع اسـت امـا بجهـت    

از  و انبساط سامعان بطريق اجمال نبذي از تفصيل سـر كـنم و منصـف را خـالي     تنشيط اذهان
  .فايده نيست

  : اند پس بيست و چهار فرقه) غلاة(اما 

لـه حقـا و ميگوينـد حضـرت      اصحاب عبداالله بن سبأ قالوا ان عليا هـو الا ) ائيهسب(ها اول آن
تصور بصورت آنجنـاب شـده   را كشت كه م د نشده است بلكه  ابن ملجم شيطانيشهي مرتضي

و ميگويند كـه آنجنـاب در ابـر    او متمثل تواند شد بود معاذاالله كه شيطان لعين بصورت مطهره 
گاه آواز رعد مي شـنوند در   رعد آواز اوست و برق چابك اوست و هر مي ماند و آواز مختفي

نزول  نين و ميگويند كه آنجناب بعد از مدتيوالسلام عليك يا اميرالمؤم جواب ميگويند الصلوة
خواهند فرمود و دشمنان خود را زير و زبر خواهد كرد و درين كلمات ايشان تناقض صريح و 

 كشـت در حـق اعـداء   را توانـد   از تند رعد و ابقاي برق عالميزيرا كه با آو تهافت ظاهر است
  .چرا صرفه ميفرمايد و چه انتظار ميكشد



  

 

)٢٧(

٢٧

اند اصحاب مفضل صيرفي كه بسـبب لـزوم شـنايع بـر مـذهب      ) مفضليه( فرقه دوم از غلاة
نسبت مسيح است بـا   حق تعالي با فتند و گفتند كه نسبت جناب مرتضويسبائيه طور ديگر گر

كه لاهوت با ناسوت متحد گشته يك چيز شد و مذهب  افق قول نصاري باين معنيتعالي مو او
 را اتحاد با لاهـوت حاصـل شـد نبـي    ه شود هر ك و رسالت منقطع نمي  تايشان آنست كه نبو

است و اگر ارشاد عالم و هدايت ضالين پيشه گرفت رسول است و لهذا در ميان ايشان مدعيان 
  .دان و رسالت بسيار گذشته تنبو

راء مهملـه آخـره غـين     اند اصحاب سريغ بفـتح سـين و كسـر   ) سريغيه( فرقه سوم از غلاة
معجمه مذاهب ايشان مثل مذهب مفضليه است مگر آنكه حلول لاهوت در ناسوت در حق پنج 

  .و جعفر و عقيل ميكنند بتعين پيغمبر و عباس و عليشخص اعتقاد 

غ بن يونس كه بالوهيت جعفر صادق قائل اند اند اصحاب بزي )بزيغيه (فرقه چهارم از غلاة 
را جعفـر صـادق    كـه مـردم او   د كه در حقيقت جعفر صادق بنظر نمي آمد و بصورتيو ميگوين

ايشـان مـي    ائمه ديگر الوهيت ندارند ليكن وحي بسويميگفتند متشبح شده بود و گفته اند كه 
  .ملكوت جميع ائمه را حاصل بوده شود و معراج و صعود ب

يند كـه ارواح متناسـخ مـي شـوند يعنـي      اند اصحاب كامل ميگو )كامليه( پنجم از غلاة فرقه
 ـ  بدنيه ب انتقال ميكنند از بدني م و روح الهي اول در بدن آدم پس از آن در شيث در آمـد و هلّ

آدم نيز در ميان خودها تناسـخ ميكننـد و ايـن     ء و أئمه نقل نمود و ارواح بنيجراً در سائر انبيا
را نيز تكفير ميكنند بتـرك طلـب    عليو  ه را تكفير ميكنند بترك تبعيت عليميع صحابگروه ج

ت در بدن شخص و امامت او مشروط بايمان نيس ـ اينجا معلوم شد كه حلول روح الهي ، ازحق
  .كرم االله وجهه چه امكان داشت نزد ايشان و الا تكفير جناب علي
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بـر   بن سعيد عجلي ميگويند كه حـق تعـالي   اند اصحاب مغيره) مغيريه( فرقه ششم از غلاة
  .هاست است از نور و دل او چشمه حكمت بر سر او تاجي و دي است نورانيصورت مر

را در بـدن آدم و   بتناسخ ارواح قائـل انـد و روح الهـي   اند كه  )جناحيه( فرقه هفتم از غلاة
و  را در بـدن مرتضـي  آخـر زمـان آن روح    منتقل ميدانند و بعد از پيغمبـر  ءشيث و جميع انبيا

 معاويه بن عبداالله بن جعفر حال ميحسنين و محمد بن الحنيفه و بعد از آن در بدن عبداالله بن 
نبـوت و امامـت نـزد ايشـان      ترتيب اعتقاد ميكنند بلكـه معنـي  به همين انگارند و امامت را نيز 

  .ل ميداننددر بدن شخص است و معاد را انكار ميكنند و محرمات را حلا حلول روح الهي

را بصـورت و   بيان بن سمعان بهذي خـداي تعـالي  اند اصحاب  )بيانيه( فرقه هشتم از غلاة
باز در بـدن   يدانند و قائل اند بحلول حق تعالي در بدن محمد باز در بدن عليشكل موصوف م

د محمد بن الحنيفه باز در بدن ابوهاشم بن محمد بن الحنيفه باز در بدن بيان بن سمعان و گوين
در  در رگ و پوسـت او در آمـد چـون آتشـي    كه  به وضعيناسوت او ا كه لاهوت متحد شد ب

  .انگشت و چون گلاب در گل

 اند اصحاب ابو منصور عجلي گويند كه رسـالت منقطـع نمـي   ) منصوريه( ةفرقه نهم از غلا
شود و عالم قديم است و احكام شريعت همه مخترعـات ملايانسـت و بهشـت و دوزخ هـيچ     

  .و بعد از امام محمد باقر قائل به امامت ابومنصور شوندنيست 

لم در اند و اينها را ربيعه نيز گويند اعتقاد دارند كه پروردگار عـا  )غماميه( فرقه دهم از غلاة
اف ميكنـد و بـاز صـعود مـي     وزمين نزول ميفرمايد و در دنيا ط ـ موسم بهار در پرده ابر بسوي

  .استن آسبزه از و فه و گل و ريحان و ميوه و غلهونمايد به آسمان و اثر بهار از شگ

  .رسالتو شريك پيغمبر بود در نبوت  اند گويند كه مرتضي) امويه(فرقه يازدهم 
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ايش دنيـا امـور دنيـا را    داند گويند حق تعـالي بعـد از پي ـ   )تفويضيه( فرقه دوازدهم از غلاة
ايشان قائـل انـد   ت و طايفه ازاو مباح ساخ به پيغمبر و هر چه در دنياست برايتفويض فرمود 

  .بهر دو د و بعضيتفويض فرمو كه بمرتضي

 لخطاب محمد بـن ربيـب الاخـدع الاسـدي    اند اصحاب ابوا )خطابيه( فرقه سيزدهم از غلاة
 ست و جعفر صادق نيز اله اسـت مرتضـي  اله ا ند و مرتضييگويند كه جميع امامان پسران خدا

نند و ابوالخطاب را پيغمبر انگارنـد و گوينـد كـه جميـع     را اله اكبر جعفر صادق را اله اصغر دا
را بر كافـه انـام فـرض     ابوالخطاب نموده اند و طاعت اوه انبياء ماضين نبوت خود را تفويض ب

 تموافـق مـذهب خـود شـهاد     ن ابوالخطاب ياران خود را وصيت مي نمود كه براينموده و اي
  .وز شهاده الخطابيهنويسند كه لا يج بدهند لهذا در كتب فقه مي دروغ

صادق بعـد   اند منسوب بمعمر قائل اند به نبوت امام جعفر )معمريه( فرقه چهاردهم از غلاة
دانند بعد از آن معمر را و احكـام شـرع را مفـوض بـه معمـر داننـد و        از آن ابوالخطاب را نبي

از  نهـا گروهـي  و رفع تكاليف نمـود و اي  بود احكام را ساقط كرد ءگويند كه معمر كه آخر انبيا
  .خطابيه اند

فرستاده بود در  كه جبرئيل را حق تعالي به وحي براي علي اند گويند )غرابيه(فرقه پانزدهم 
مشابهت تمام بود را در صورت با محمد  رسانيد گويند كه عليكرد و به محمد تبليغ آن غلطي 

  : گويد شاعر ايشان بعربيامتياز ممكن نشد غراب بغراب هم زياده تر مشتبه بودند جبرئيل را از

  : بيت

  تا االله ما كان الأمين أمينا* غلط الأمين فجازها عن حيدره 

  و به فارسي گويد
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  : بيت

  بود در پيش محمد شد و مقصود علي* چون جبرائيل كه آمد زبر خالق بي

جبرئيل نمايند با اين لفـظ  و اين قدر كلام مصنفان ايشان است و جاهلان خود صريح لعنت 
  .صاحب الريش عنةاالله عليكه ل

گويند كه له گويند و نيز ارا  محمد را نبي انگارند و علياند و ايشان  )ذبابيه(فرقه شانزدهم 
من الذباب بالذباب و اينها  هت تمام بود و كان محمد اشبه بعليمشاب در ميان هر دو خدا و نبي

  .ده انداند كه از عقيده سابقه باين عقيده رجوع نمو طايفه از غرابيه

خـود   علي اله است و محمد را براي دعوت مردم بسـوي اند گويند كه  )ذميه(فرقه هفدهم 
 ـ فرستاده بود پس محمد مردم را بسوي خود دعوت نمود نه بعلـي  جهـت محمـد را    ايـن ه و ب

  .اند مذمت كنند و لهذا بذميه ملقب شده

و با هـم دو گـروه شـده انـد     اند هر دو اله  اند گويند محمد و علي) اثنينيه(فرقه هجدهم و 
دانند و  و فرقه ديگر خدائي علي را غالب و قويمحمد را تقديم و ترجيح دهند  بعضي خدائي

در الوهيـت قائـل    محمد رجوع كرده بشركت محمد و علي اينها طايفه از ذميه اند كه از مذمت
  .شده اند

تـاء تانيـث در لفـظ فاطمـه     اند همه پنج تن را اله گويند و از الحاق  )خمسيه(فرقه نوزدهم 
يك روح در ايشـان حلـول    احتراز كنند و گويند كه اين پنج تن در حقيقت شخص واحدند كه

  .ترجيح ندهند كرده و يكي را بر ديگري
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و اولاد ايشـان قائـل انـد امـا خـاص       اند بحلول اله در حضرت علـي ) نصيريه(فرقه بيستم 
اطلاق كنند مجازاً بطريق اطلاق اسـم حـال    عليگاهي لفظ اله نيز بر حضرت ائمه و ه ميكنند ب
  .بر محل

اند گويند زمين گاهي خـالي از پيغمبـر نمـي مانـد و بحلـول      ) اسحاقيه(فرقه بيست و يكم 
اختلاف دارند كه بعـد از حضـرت    ينا و ائمه قائل اند و با هم در باري تعالي در حضرت علي

  .در كدام كس حلول نمود علي

ذهب ايشـان  م ـ بن اروع اسدي و قيل اوسـي  ءاند اصحاب غلبا )ائيهغلب(فرقه بيست و دوم 
بيعـت كـرده و   او افضل است از محمد و محمـد بـا    الوهيت حضرت علي است و گويند علي

  .استمتابعت او لازم گرفته 

به محمد بـن الحنفيـه و    اند اينها سلسله امامت رااز علي مرتضي )زراميه(فرقه بيست و سوم 
وصيت ابوهاشـم بـراي   ه بن عبداالله بن عباس ب بعد از او به علي او و هاشم پسرابوه و با بعد از

قـي رسـانند و در   يبن عبداالله بن عباس و هلم جرا تا منصور دوان او بعد از او به محمد بن علي
 ررا اعتقـاد كننـد و لهـذا د    ه صاحب دعوت عباسيه بود حلول بـاري تعـالي  ك ابو مسلم مروزي

  .ينها ترك فرايض كنند و استحلال محرمات نمايندمعدود شدند و ا غلاة

اند بعد از امام حسين مقنع را اله دانند و گويند الآلهه اربعه و  )مقنعيه(فرقه بيست و چهارم 
 اي الوهيـت كـرد در غـلاة   بود چون دعـو  ع سابق گذشت و او در اصل اسماعيليذكر حال مقن

بـر اعتقـاد الوهيـت يـا      هب غلاة مبتنـي وشيده نيست كه در حقيقت مذمعدود شد و بر لبيب پ
و زيديه و اماميـه  كيسانيه  ثه يعنيو امام و در تعين امام همان مذاهب ثلا بيحلول اله است در ن

حال شنيده نشـده  به زيديه تا  مدنظرند پس بعضي غلاه كيسانيه اند و برخي غلاة اماميه و غلاة
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حلول يا الوهيت زيد شهيد ه ل بيت كه قاين فرقه هاي بيست و چهار فرقه مذكور نيسا لهذا در
  .و اولاد او شده باشد

در تحقيق كيسان اخـتلاف بسياراسـت صـاحب    پس اول بايد دانست كه ) فرق كيسانيه(اما 
صـاحب  گفته است كه كيسان نام مختار است و اكثـر لغويـان مثـل     صحاح اللغه يعني جوهري

و معتمـدان اربـاب تـاريخ     يكن نزد ثقـات مين رفته اند له به قاموس و غيره به تبعيت جوهري
تلميذ محمـد بـن الحنفيـه از وي علـوم      بود و له حضرت حسن مجتبيصحيح آنست كه او چي

ب ابوكريب ضـرير بعـد از   كريبيه اصحا : غريبه اخذ كرده بود و مجموع كيسانيه شش فرقه اند
د و تمسـك كننـد   يل انت اوست قايبامامت محمد بن الحنفيه كه ابوالقاسم كن حضرت مرتضي

و تفويض نمود و اين را نص بـر امامـت داننـد و    كه حضرت مرتضي نشان لشكر در بصره به ا
 اي كـوه رضـوي مختفـي   ه ـ از دره اي گويند كه محمد بن الحنفيه حي لايموت اسـت و در دره 

ده و نـزد او  ن كوه آمده و مقيم شآ كس از ياران خود در لاست و صاحب الزمان اوست با چه
چكد كثير عزه كـه شـاعر مشـهور     ه از قدرت الهي جوشيده كه شهد و آب از آنها ميدو چشم

  .است نيز ازين فرقه بود چنانچه اين ابيات او دلالت برين دارد

  : شعر

  يقود الخيل يقدمها اللواء*  سبط لا يذوق الموت حتي و

  عنده عسل و ماء يبرضو* م زمانا هيغيب فلا يري في

اختفاء صاحب الزمان شـده و گفتـه كـه    ه است از شيعه كه قائل ب و اين ابوكريب اول كسي
از مدتي ظهور مي كند و جميع فـرق شـيعه    شود و باز بعد پنهان مي ءامام به جهت خوف اعدا

 ـ     اين تسلي ه خاطر خود را در باب امام مفقود از همين ابوكريب آموختـه انـد و جابجـا قائـل ب
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 ـ     ،بن عمراسحاقيه اصحاب اسحاق  .شده اند ءاختفا ه ايشان امامـت را از محمـد بـن الحنفيـه ب
 ـ    اولاد او ه ابوهاشم منتقل ميدانند و محمد بن الحنفيه را ميت اعتقاد كننـد و بعـد از ابوهاشـم ب

گويند اصـحاب عبـداالله بـن حـرب      حربيه و اينها را كنديه نيز .وصيت الآباء للابناءه ميرسانند ب
بن عبداالله بن  م دانند بوصيت ابوهاشم عباسيه عليا امابعد از ابوهاشم عبداالله بن حرب ر كندي

عباس را بوصيت ابوهاشم امام دانند و بعد از علي انتقال امامت در اولاد او تـا منصـور عباسـي    
 معاويه بن عبداالله بـن جعفـر بـن ابـي    طياريه گويند كه بعد از ابو هاشم عبداالله بن  .اعتقاد كنند

با كيسانيه در امامت حسنين خلاف دارند و گويند كـه بعـد   ه مختاري. طالب بوصيت او امام شد
حسنين امامت يافتند و بعد از آن محمد بن الحنفيه و سبب ايـن خـلاف و اخـتلاف     مرتضياز 

  .سابق مذكور شد

 پس خود را به زيد بن علي بن الحسين بن علي ابن ابي طالب رضـي االله تعـالي  ) زيديه( اما
كه اصـحاب زيـد بـن    زيديه صرف  :اول. شدند  هاق نموده نه فرقعنهم نسبت كنند و باهم افتر

الملك بن مروان و اصول مذهب از وي بيعت كردند در خروج بر اولاد عبد وي بودند و با علي
روايت كننـد و تبـرا از صـحابه كبـار جـايز ندارنـد و        آموختند بلكه بعضي از فروع نيز از وي

ه امامـت  ياد كننـد و گوينـد ك ـ   يند و همه را به نيكيمدعا نقل نمانصوص متواتره از زيد برين 
شيخين و ذي النورين گذاشت و نيز گويند كـه بيعـت خلفـاء     حق مرتضي بود و او خود براي

نشـود و   ثه خطا نبود زيرا كه مرتضي به آن راضي بود و معصـوم بـه خطـا و باطـل راضـي     ثلا
الا در همين قدر كـه ايشـان    تمذهب ايشان موافق مذهب اهل سنت بود در جميع مسائل امام

يديه فرقه را امام قرار دهند و گويا اصل ز م را شرط دانند و بتفويض او ديگريبودن اما فاطمي
خرين ايشان بسبب اختلاط با معتزله و شـيعه ديگـر تحريـف    ثانيه است از شيعه اولي ليكن متأ

االله عليـه نيـز   ه كوفي رحمةگويند كه امام اعظم ابوحنيفمذهب خود كردند و نهايت دور افتادند 
ين خروج تصـويب مـي نمـود و مـردم را بـه      ا را در قايل بود و او يد بن عليبصحت امامت ز

رفاقت او تحريض ميكرد و لهذا اكثر زيديه در فـروع موافـق مـذهب حنفيـه انـد و در اصـول       
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امـام بعـد از    هند كجاروديه ياران ابوالجارود زياد بن ابو زياد گوي :دوم .اند مطابق اعتقاد معتزله
را تكفير كنند بترك اقتداء مرتضـي و   و صحابه ،تعين نامه نه ب پيغمبر مرتضي بود بنص وصفي

در ذريـه   اننـد و بعـد الحسـنين امامـت را شـوري     حسنين را نيز بترتيب امـام د  بعد از مرتضي
مام زمـان  ا حسنين اعتقاد كنند پس هر كه از ايشان به شمشير خروج كند و عالم و شجاع باشد

نند و در منتظـر اخـتلاف   بن زيد را نيز امام دا يحيي را امام دانند و خود است پس زيد بن علي
 الحسن است كـه در ايـام منصـور مـدعي     گويند محمد بن عبداالله بن الحسين بن دارند بعضي

گوينـد كـه محمـد بـن      كه او زنده است مقتول نشده و بعضيامامت شده مقتول گشت گويند 
ست كه در ايام معتصم بعد از خروج و قتـال اسـير شـده در    ا بن الحسن صاحب طالقانالقاسم 

تي از ايـن هـا گوينـد كـه     را انكار كنند و جمـاع  گذشت موت اودرحبس ماند و هم در حبس 
را صـاحب الكوفـه گوينـد در ايـام      بن حسـين و او  يحيي بن عمر است از احفاد زيد بن علي

جريريـه و اينهـا را سـليمانيه نيـز      :ومس. قتل او را انكار كنندقتل رسيد مستعين خروج كرد و ب
الخلـق و انعقـاد امامـت بـه      است فيمـا بـين   ريگويند اتباع سليمان بن جرير گويند امامت شو

را در بيعـت  دو كس ميشود از صلحاء مسلمين و ابوبكر و عمر را امام دانند و مـردم   رضامندي
 :چهـارم  .عثمان و طلحه و زبير و عايشـه را تكفيـر كننـد    تخطيه كنند و با آنها با وجود مرتضي

و  تبريه و توميه نيز لقب آنها است ياران مغيره بن سعد كه ملقب باتبر بود گويند بيعت ابـوبكر 
بران سكوت كرد و ما سكت عليه المعصـوم فهـو حـق و در     عمر بر خطا نبود زيرا كه مرتضي
واه ايشـان بـران ثابـت نشـده و     خـاطر خ ـ  تضيو سكوت مرعثمان توقف نمايند زيرا كه رضا 

ياران نعيم بن اليمان مذهب ايشان مثل مذهب تبريـه   :پنجم .را از وقت بيعت امام دانند مرتضي
 .نمايند و ديگر صـحابه را بخيـر يـاد كننـد     آنكه عثمان را تكفير كنند و از وي تبرياست مگر 

ب جاروديه است مگر آنكه طلحـه و  دكنيه ياران فضل بن دكين مذهب ايشان مانند مذه :ششم
خلـف بـن   خشبيه اصـحاب   :هفتم .زبير و عايشه را تكفير كنند و بقيه صحابه را بخير ياد كنند

عبدالصمد گويند امامت شوري است در اولاد فاطمه عليهاالسلام اگر جامه خلافـت را ديگـري   
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طان وقـت بلااسـباب   ه از آن گويند كه بر سـل واجب است و اينها را خشبي بپوشد خروج بروي
 .و خشب در لغت عرب چـوب را گوينـد   ،نداشتند مگر چوب و عصا خروج كردند و سلاحي

 كر و عمر را انكار كنند بلكه بعضـي يعقوبيه ياران يعقوب برجعت قايل اند و امامت ابوب :هشتم
ه اصحاب حسين بن صالح امامـت را شـوري در اولاد فاطم ـ  صالحيه  :نهم .از ايشان تبرا نمايند

السلام اعتقاد كنند هركه از فاطميين بصفت علم و شـجاعت و سـخاوت متصـف باشـد و     عليها
خروج نمايد امام است و تعدد ائمه در يك زمان بلكه در يك ملك نيز نـزد اكثـر زيديـه جـايز     

  .است

رق ايشان آنسـت كـه   پس مدار مذهب ايشان و قدر مشترك در عقايد جميع ف) اماميه(و اما 
حسنيه امامـت  : نه فرقه اند اول و ها سيو مجموع اين الي نمي باشد از امام فاطمزمان تكليف خ

او تعلق دانند و بعد از آن بحسن مثني بوصيت پدر بـراي او و م بحسن مجتبي را بعد از مرتضي
از آن پسر او را كه عبداالله بود امام دانند و مناقشه امـام جعفـر   بعد  را رضا من آل محمد گويند

نا عشريه نيـز موجـود اسـت و    كه فيما بينهما واقع شد در كتب اث كنند و تدليرد  راصادق با او
و بعـد از او   اسـت،  نقـل نمـوده   ظ ايشان در ابواب الجنان از كلينيملا محمد رفيع واع بتقريبي

پسر او را محمد كه لقب بنفس زكيه است بعد از او برادر او را كه ابراهيم بن عبداالله بـود ايـن   
خود دعوت كردند و خلايق  سويخروج كردند و مردم را ب ادر در ايام منصور دوانقيهر دو بر

بسيار گرد ايشان جمع شدند و بعد از جنگ و قتـال از دسـت امـراء منصـور شـربت شـهادت       
زكيه كشـته نشـده بلكـه غايـب و     نفسيه و اينها طايفه از حسنيه اند گويند نفس  :دوم .چشيدند
اند و ايشـان را هشـاميه نيـز گوينـد      حكيمه :ومس. ر خواهد شدظاه و بعد چندياست  مختفي

امام حسين و اولاد ايشـان  ه هشام بن الحكم گويند كه بعد از امام حسن امامت تعلق باصحاب 
 ـ  معتقد امامت اند لـيكن در حـق بـاري تعـالي     گرفت و تا امام جعفر صادق بر ترتيب ه قايـل ب

است طويل و عريض و عميق و  بصورت جسمي گويند معبود ايشان و شوند تجسم صريح مي 
سـالميه انـد و    :چهارم .از صور متعارفه اجسام ندارد هم متساوي اند و صورتي ثه او باابعاد ثلا
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در امامت و تجسيم موافق با حكميه  گويند اصحاب هشام بن سالم جواليقياينها را جوالقيه نيز 
شيطانيه انـد و ايشـان را نعمانيـه     :پنجم .كننداند مگر آنكه معبود خود را بصورت انسان اعتقاد 

 ـ    محمد بن نعمان صيرفي نيز گويند اصحاب ه امـام  كه ملقب بشيطان الطاق اسـت امامـت تـا ب
 :ششـم  .ثابـت كننـد   ءرا جسم انگارنـد و او را اعضـا   موسي كاظم اعتقاد نمايند و خداي تعالي

را معتقدنـد و گوينـد كـه     امامـت  زراريه اند اصحاب زراره بن اعين كوفي تا امام جعفر صادق
 .در ازل نه حيات داشت نه علم نه قدرت نه سمع نه بصر صفات الهي حادث اند و باري تعالي

 عرش است و او بر اند اصحاب يونس بن عبدالرحمن قمي گويند كه باري تعالي يونسيه :هفتم
بعض اشـيا   ند كه باري تعاليخدا تجويز نمايند و گويبدائيه بدارا بر :هشتم .را ملائكه برميدارند

ح و ثـه و آيـات مـد   را اراده ميكند و نادم ميشود كه خلاف مصلحت بود و خلافـت خلفـاء ثلا  
خلقـت دنيـا را بـه     مفوضه گوينـد بـاري تعـالي    :نهم .نمايند منقبت ايشان را برهمين حمل مي

ه ينها گويند كه با از اي محمد است و طايفه اي محمد تفويض نمود پس دنيا بما فيها پيدا كرده
اماميـه  و اين هفت فرقه كه مذكورشد غلاة  هر دوه گويند ب ديگري تفويض نمود و طايفه علي

اند و همه اينها باتفاق كفارند و قدر مشترك در مـذاهب ايشـان اتفـاق اسـت بـر امامـت ائمـه        
حاصـريه   :ميازده .باقريه گويند امام باقر نمرده است و هو حي لايموت و هو المنتظر :دهم.سته

ا وقتيكه اذن خـروج  است در كوه حاصر ت ام شد و او مختفيگويند بعد از باقر پسر او زكريا ام
اند گويند كه امام  اؤسيه اصحاب عبداالله بن ناؤس بصرين :دوازدهم .و برسداز جانب غيب به ا

ر و را غيبت حاصل شده و هو المهدي الموعـود و القـائم المنتظ ـ   جعفر صادق زنده است و او
 .بيننـد  ياء او در بعضي اوقـات در خلـوت او را مـي   اند كه اول ينها منكر غيبت كليها از اي طايفه

و پسر او محمـد امـام   ا عماريه اند اصحاب عمار گويند كه جعفر صادق مرد و بعد از :سيزدهم
  .است

كه بعـد  گويند قدر مشترك فيما بينهم آنست ) اسماعيليه(و هشت فرقه اماميه اند كه آنها را 
ن است بموجب نص امام جعفر صادق كـه إ از جعفر صادق كلانترين فرزندان او اسماعيل امام 
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في الاكبر مالم يكن به عاهه و نيز او انجب اولاد جعفر است زيرا كه مـادر او فاطمـه    هذا الامر
مباركيه اند اصحاب مبارك كه شمه از حـال او   سن بن الحسن بن علي است فرقه اوليبنت الح

سابق مذكور شد بعد از اسماعيل محمد بن اسماعيل را امام دانند و او را خاتم الائمه انگارند و 
 باطنيـه انـد كـه بعـد از اسـماعيل در اولاد او      :دوم .گويند هو القائم المنتظر و المهدي الموعود

دارند و گويند كه عمل به باطن كتاب واجب است نـه بظـاهر    بنص سابق حق امامت را جاري
نـام  گوينـد قـرمط    لغت را اختلاف است بعضـي  قرمطيه و در تحقيق اين نسبت اهل :ومس. نآ

مبارك است چنانچه گذشت و بعضي گويند نام مردي ديگر است از سواد كوفه كـه بـاني ايـن    
اسـت   مذهب شد و بعضي گويند نام او حمدان بن قرمط است و بعضي گويند قرمط نام ديهي

اي  او قرامطـه علـي   است و اتبـاع  اكن آن ديه بود پس او قرمطيمدان ساز ديهات واسط كه ح
حـي لايمـوت اسـت     ست كه اسماعيل بن جعفر خاتم الائمه است و اوا حال مذهب ايشان آن

شمطيه اصحاب يحيي بن ابي الشمط گوينـد بعـد از جعفـر     :چهارم .اباحه محرماته قايل اند ب
كـاظم و عبـداالله    اسماعيل و محمد و موسـي  باين ترتيبر پنج پسر او رسيد ه صادق امامت به
گوينـد كـه عمـل بـه      حاب عبداالله بن ميمون قـداح اهـوازي  ميمونيه اص :پنجم .افطح و اسحاق

ه گوينـد آنچـه در كتـاب و    ي ـخلف :ششـم  .ظواهر كتاب و سنت حرام است و انكار معاد نمايند
محمـول بـر معـاني     حج و امثـال آن همـه  و  اتو صوم و زك ةاحاديث وارد شده است از صلا

برقعيـه انـد   : هفـتم  .ديگر ندارد و قيامت و بهشـت و دوزخ را انكـار كننـد    معنيو است  لغوي
ويل نماينـد و  أمعاد و احكام شرايع را انكار كنند و نصوص را ت اصحاب محمد بن علي برقعي

 اهر جنـابي جنابيه اتباع ابوط ـ: هشتم .را منكر شوند و لعن ايشان واجب دانند ءانبيا نبوت بعضي
 ـا ايشان را در احكـام نمايـد   ه ين مذهب غلو زايد است منكر معاد و احكام اند و هر كه عمل ب

قتل او را واجب دانند و لهذا حاجيان را قتل كردند و حجر اسود را بركنده بردند تـا مـردم بـد    
ميمونيـه   اعتقاد شوند و ديگر قصد اين خانه و طواف آن ننمايند و اين پنج فرقه يعني شمطيه و

مرده ميشوند و باين حساب در ايشان ش و خلفيه و برقعيه و جنابيه در عداد قرامطه داخل اند و
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از اصول اسماعيليه سـبعيه   :فرقه نهم .اسماعيليه را هشت گفته اند و الا زياده ميشوند فرقه هاي
يم و موسـي و  ت انـد آدم و نـوح و ابـراه   كه رسل اند هف ـ شرايعه اند گويند كه انبياء ناطقين ب

را تا ي مي باشند كه شريعت سابق و محمد و مهدي و ما بين دو رسول هفت كس ديگر عيسي
حدوث لاحق قايم دارند و اسماعيل بن جعفر از جمله اين هفـت بـود كـه فيمـابين محمـد و      

است از هفت كس كه قابل اقتـدا و  مهدي اقامت شريعت نمودند و نيز گويند در هر عصر لابد 
از اصول اسماعيليه مهدويه است كه طول و عـرض بسـيار    :و فرقه دهم ،دا توانند بودخذ اهتمأ

ملكـوت و سـلاطين مغـرب     ن فرقه بهم رسيده اند وآ پيدا كرد و ارباب تصانيف و تواليف در
يب ايشان شد ايشان امامت را بعـد از  صن اند و غلبه و تسلط واقعي زمين در همين فرقه گذشته

بـه محمـد   كه پسر اوست و بعد از آن  صي پسر او و بعد از آن با حمدونيواسماعيل به محمد 
ابوالقاسم عبداالله كـه  ه كه پسر اوست بعد از آن به عبيداالله رضي كه پسر اوست بعد از آن ب تقي

پسر اوست بعد از آن به محمد پسر او كه خود را محمد مهدي لقب كرد بعد از آن بـه پسـر او   
اسماعيل بن احمد منصور بقوه االله بعد از آن به معد بن اسماعيل معـز  ه ز باحمد قايم بامر االله با

ابوعلي منصـور بـن نـزار    ه لدين االله بعد از آن به ابي منصور نزار بن معد عزيز باالله بعد از آن ب
لدين االله باز بمعد بن علي منصور مستنصر ابوالحسن علي بن منصور ظاهر ه حاكم بامر االله باز ب

مغـرب  رسيد امر خـود را در   ه امامت مهديآباء بر ابناء ثابت ميكنند و چون نوبت ب باالله بنص
بلاد افريقيه  جمع شدند پس اول بر وي با كرد و خلايق بسيار زمين رواج داد و طلب پادشاهي

او ملـك مصـر و   شد و آهسته آهسته بر بلاد مصر نيز دسـت يافـت و در دسـت اولاد     مستولي
از اولاد او بر ديار شام نيز متصرف شدند و اهل يمن نيز تلبيـه دعـوت    مغرب ماند بلكه بعضي

ين امـام اخـتلاف   يايشان نمودند و بمذهب ايشان متمذهب شدند بعد از مستنصر اينها را در تع
است و سببش آنكه مستنصر اول بر امامت نزار برادر خود نص كرد و ثانياً بر امامت پسر خـود  

 ـ  الله پس بعضي نص اول را به نص ثانيالقاسم احمد مستعلي باابو امامـت  ه منسوخ دانسـتند و ب
ه ب پسر او منصور بن احمد آمر ا مستعلويه گويند و بعد از مستعليقايل شدند و اينها ر مستعلي
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احكام االله را و بعد از او برادر ديگرش را كه عبدالحميد ابوميمون بن احمد حافظ لدين االله بود 
ه ابو منصور محمد بن عبدالحميد ظافر بامراالله بود و بعد از او پسـرش  و بعد از او پسرش را ك

و پسـرش را كـه محمـد بـن علـي      انصراالله بود و بعد از ه را كه ابوالقاسم علي بن محمد فائز ب
 عاضد رسيد امـرا و ملـوك شـام بـر وي    ه عاضد لدين االله بود امام دانند و چون نوبت امامت ب

نمانـد   دي كسيبس نمودند و در سجن در گذشت و از اولاد مهخروج كردند و او را گرفته ح
و طايفه ديگر نزار را امام دانستند و نص ثاني را الغا و اسقاط نمودنـد   .كه دعوت امامت ميكرد

از او پسـر او را  بعـد  بود  و بعد از نزار پسر او را كه هادي كه بعد از نص اول صدور يافته بود
همه اكاذيب ايشان است مورخين خـلاف ايـن نوشـته     ليكن اينكه حسن نام داشت امام دانند 

چون پادشاه شد نزار را با دو پسر صغير او در محبس  تحقيق نموده اند كه احمد مستعلياند و 
نمانـد و نزاريـه را صـباحيه و     هر سه كس در محبس جان دادنـد نسـلي از او بـاقي    انداخت و

معلوم شود و نيز نزاريه را مسقطيه و سقطيه نيز  خميريه نيز گويند و عن قريب وجه اين تسميه
گويند زيرا كه مذهب ايشان آنست كه امـام مكلـف بفـروع نيسـت و او را ميرسـد كـه بعـض        

ايشان آنست كه حسن بـن صـباح    تكاليف يا جميع تكاليف را از مردم ساقط كند و از خرافات
 زاده خود محبـوس بـود ملاقـي   ست برادراز زنان نزار كه در د خميري در مصر آمد و با بعضي

شد و يك طفل صغير را از نزد آن زن بدست  آورد و گفت كه اين طفل پسر نـزار اسـت او را   
نام كردند و بنام او دعوت آغـاز نهـاد و مـردم گـرد او      شهر ري رسانيد و او را هاديه گرفته ب
شـد و اهـل و    سـتولي الموت و ديگر قلاع طبرستان م آمدند و انبوه بسيار شد و بر قلعةفراهم 

كه مرگ او را در رسـيد و  الموت همراه هادي نگاه ميداشت تا آن در قلعةعيال و اموال خود را 
و اكـرام و   يفه خود سـاخت و او را بترتيـب هـادي   را خل هنوز هادي طفل بود كيا نام شخصي

نام داشـت   اتوقير او وصيت بالغه نمود چون كيا را دم واپسين شد پسر خود را كه محمد بن كي
خدمت و توقير هـادي اهتمـام تمـام كـرد     ه دستور حسن صباح به را ب نايب خود ساخت و او

را كـه  كـرد زي ـ  طـي  ن كيا را طلبيده وبق و نعوظ غلبه كرده بود زوجه اورا ش روزي اين هادي
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 يُسْـأَلُ  لَا(خواهد بكند  هچ امام حلال اند و او را ميرسد كه هر بزعم آنها جميع محرمات براي
ن كيـا از آن وطـي بـاردار شـد و     زوجه اب شان اوست اتفاقاً) نبياءالأ )٢٣( يُسْأَلُونَ وَهُمْ يَفْعَلُ عَمَّا

ر زوجـه  در اين اثنا در گذشته بود اين همه اظهـا  رد كه او را حسن نام كردند و هاديآو پسري
 ه هاديئد كه موطواين را قبول داشتند و طايفه شك نمودند و گفتن ابن كياست اكثر اتباع هادي

ت دزن ديگر بود و زوجه ابن كيا نيز مقارن اين حال از شوهر خود باردار شـده بـود اتفـاق ولا   
ل بود به پسر خود بـد  ن زن را كه نطفه هاديدر يك ساعت شد زوجه ابن كيا پسر آهر دو زن 

لاد نـزار  از او اي حال بعد از مردن ابـن كيـا حسـن خـود را     كرد و او را حسن نام نهاد و علي
مـرد عاقـل و بليـغ و حاضـر      د و خيلـي امامت آغاز نها ايقرار داد و دعو وانمود و پسر هادي

كيـد و  أته ن خطب همين مضمون را بآ ميگفت و در جواب  و خوش محاوره بود خطب بسيار
تقرير بيان ميكرد كه امام را ميرسد كه هرچه خواهد بكند و اسقاط تكاليف شرعيه نمايد و مـرا  

الهي چنين از غيب ميرسد كه از شما جميع تكاليف شرعيه ساقط كنم و جميع محرمـات را  امر 
ت امـام  كه با هم تقاتل و تنازع نكنيـد و از اطاع ـ  ازم هرچه خواهيد كرده باشيد بشرطيمباح س

الدين محمد بن  پسر او محمد بن حسن و بعد از او نبيره او اعلاء خود بيرون نرويد بعد از وي
ه پسـر  ن حسن محمد بن الحسن بر همين روش بودند امـا جـلال الـدين حسـن ك ـ    جلال الدي

محمد بن حسن بود منكر مذهب آباء خود گشت و مسلمان پاك شد و حسن اسـلام او   صلبي
 ـ   ءمملـو را كـه  در تواريخ مشهور و معروف است تا آنكه كتابخانه آباء خود  ه و مشـحون بـود ب

در طعن اسلاف خود مبالغه مي نمود و اسـاس مـذهب   كاذيب و زندقه و الحاد احراق نمود و ا
خود را امر بمعروف و نهي از منكر شروع كرد و مساجد عاليه  و اتباع و رعاياي باطنيه را بركند

خود آگاه كـرد و   در قلاع و حصون خود آبادان ساخت و خليفه و اهل بغداد را بر حسن اسلام
يا روان فرمود اما علاء الدين پسر او بـرخلاف  حج خانه كعبه با تحف و هدا مادر خود را براي

روش پدرش موافق اسلاف خود ملحد شد و پسر علاء الدين كه ركن الدين لقب داشت نيز بر 
مملكت او را خراب و قدر او را بـي   چنگيزيه بود و در وقت او تركان تتار يعني روش ملاحده
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طاعت ايشان در گوش كشـيد و  الموت تحصن گزيد و آخر حلقه ا آب ساختند چندي در قلعة
و بعد مـردن او   اوطان خود رجوع كردند در اثناء راه مرده همراه ايشان شد او را همراه گرفته ب

الموت مانده بود خروج كرد و خود را جديد الدولـه ملقـب سـاخت چـون      پسر او كه در قلعة
ند و جمعيت او تباه كرد رؤساء تتار از حال او خبردار شدند لشكرها بر سر او فرستادند و او را

امامـت نمانـد از    فا مرد و بعد از وي كسـي مـدعي  طبرستان بحال اخت متفرق گشت و در قري
و سبعيه و حميريه ملاحده اند و مهدويه بظاهر احكام شـريعت   و قرامطه فرق اسماعيليه باطنيه

عيليه ده فرقـه انـد و   معتقد بوده اند و اكفر اينها حميريه اند و از اين تفصيل معلوم شد كه اسما
سيزده فرقه از اماميه وراء اسماعيليه سابق شمرده شد بيست و سه فرقه از اماميه مـذكور شـدند   

نها را عمائيه نيز گويند زيرا كه اصحاب عبداالله بـن عمـاء   رقه بيست و چهارم افطحيه اند كه آف
ه كان افطـح الـرجلين و   لانافطح بود ه امامت عبداالله بن جعفر صادق اند كه ملقب به اند قائل ب

شت نه گذا زيرا كه او خلفياسماعيل بن جعفر بود و معتقد موت و رجعت اويند  برادر حقيقي
ميشد فرقه بيست و پنجم اسحاقيه اند بامامـت اسـحاق بـن     تا سلسله امامت در نسل او جاري

شـبيه بـه پـدر    ع و زهـد  و ور بن جعفر في الواقع در علم و تقوي جعفر اعتقاد دارند و اسحاق
 يگر از ثقات محدثين اهل سنت از ويد يمقدار خود بود سفيان بن عيينه و جمع بزرگوار عالي

لهـذا اينهـا را مفضـليه     روايات دارند فرقه بيست و ششم قطعيه اند اصحاب مفضل بن عمرو و
كاظم اند و قطع ميكننـد بـه مـوت او و فرقـه بيسـت و هفـتم        امامت موسيه نيز گويند قايل ب

مي كننـد بـر   كاظم تردد دارند و باين سبب توقف  ه اند كه در موت و حيات امام موسيموسوي
تم ممطوريـه  ننمايند فرقه بيست و هش امامت موسي كاظم و بعد از وي سلسله امامت را جاري

موعـود منتظـر و    يند او حي لايموت است و اوست مهديكاظم و گو اند قايل به حيات موسي
ز و اينها را ممطوريه ا) سابعهم قائمهم سمي صاحب التوريه(كه  تضويرمتمسك كنند بحديث 
ظره كردند رئيس قطعيه يونس بن عبدالرحمن اينها را گفت كـه  ابا قطعيه من آن گويند كه نوبتي

نهم رجعيه انتم اهون عندنا من الكتاب الممطوره از آن باز اين لقب بر ايشان ماند فرقه بيست و 
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واقفيـه نيـز    را كاظم ليكن رجعت او را منتظراند و اين هر سـه فرقـه   موسي اند قايل اند بموت
امت امه ام احمديه اند قايل برا بر موسي كاظم موقوف ميدارند فرقه سي گويند زيرا كه امامت 

و يكم از اماميه كه گويا فـرد كامـل    وت موسي كاظم فرقه سيالكاظم بعد از م احمد بن موسي
 علـي امامـت  ه اند قايل اند ب)هاثناعشري(شوند  ق از لفظ اماميه متبادر ميالاطلا آنها است و عند

ه امامت پسر معروف بجواد و بعد از او ب يه امامت پسر او محمد تقالرضا بعد از او ب موسي نب
از او به امامـت پسـر    بعد از او به امامت پسر او حسن عسكري بعد او علي نقي معروف بهادي

قايم منتظر ميدانند و متوقع خروج او باشند و با هم در وقت غيبـت او   و او را او محمد مهدي
انـد   سن و سال او اختلاف كرده چند فرقه شده اند بلكه بعضي بموت و رجعت او نيـز قايـل   و

دوم جعفريه اند بعد از حسـن   و فرقه سي و نه ميرسد ي اماميه تا سياه باين حساب عدد فرقه
اولاد  بود قايـل انـد گوينـد كـه حسـن عسـكري       كه برادر او ه امامت جعفر بن عليب عسكري

  . اند هدينگذاشت و منكر تولد م

 ـ د ضـروريه  فائده چند در تتميم و تذييل اين باب واجب التحريرند گوش را متوجه آن فواي
شيعه ملقب شد جماعه از مهاجرين و انصار و تابعين ايشـان  ه كه ب كسي: بايد داشت فائده اول

نمودند و در وقتيكه جنـاب ايشـان خليفـه     مشايعت و متابعت حضرت مرتضي ند كهباحسان ا
جنگ نمودند و مطيع اوامر و  شدند و ملازمت صحبت ايشان اختيار كردند و با محاربين ايشان

و هفت بـود   لقب در سنه سي نايشان ماندند و اينها را شيعه مخلصين گويند و ابتداء اي نواهي
سال شيعه تفضليه ظاهر شدند و از جمله آنها ابوالاسود دئلي است  از هجرت باز بعد از دو سه

مود و امر و تعليم او اشتغال به تأليف قواعد نحو نه واضع نحو و او تلميذ امير المؤمنين بود و ب
بـود و بـا عبـداالله بـن سـويد       اسـت و او تـابعي   بن يعمر عدواني از جمله آنها ابو سعيد يحيي

از قـراء بصـره    ت و تفسير و نحو و لغت عرب يكـي ئقراه الم بود بملاقات داشت و ع عدواني
وفيات (در شمس الدين احمد بن خلكان  يقاض .است و در نحو شاگرد ابولاسود مذكور است

القائلين بتفضيل اهل البيت مـن غيـر    گويد كان يحيي بن يعمر شيعيا من الشيعه الاولي) الاعيان
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حديث است از  آنها سالم بن ابي حفصه است كه راوي غيرهم و از جملهفضل من اتنقيص لذا 
نهـا عبـدالرزاق اسـت صـاحب     آاالسـلام و از جملـه   مامام محمد باقر و امام جعفر صادق عليه

صنف كه محدث مشهور است در اهل سنت و جماعت و از جمله آنها ابو يوسف يعقوب ابن م
عد از آن ظاهر شـد شـيعه   ب) اصلاح المنطق(ابن سكيت صاحب كتاب ه اسحاق است معروف ب

سبيه كه اعاظم صحابه و امهات المؤمنين را سب و طعن ميكردند و اينها متفـرق شـدند بفـرق    
كثيره چنانچه گذشت و اين ترتيب بنابر ظهور مذهب است و الا حدوث اينها همه در عهد امير 

ظـاهر شـدند و   ) 64(ا و كيسانيه در سـنه شصـت و چهـار    باغواء عبداالله بن سه مؤمنين بود بلا
و زيديـه در سـنه   ) 109(و هشـاميه در سـنه يكصـدو نـه     ) 66(مختاريه در سنه شصت و شش

و زراريه و مفوضه ) 113(سنه يكصد و سيزده  رو جواليقيه و شيطانيه د) 112(يكصد و دوازده 
 و و اسماعيليه در سـنه يكصـد  ) 145(پنج  چهل و و و بدائيه و ناؤسيه و عمائيه در سنه يكصد

و واقفيـه از اماميـه در   ) 159(پنجاه و نه  و اينها در سنه يكصد و مباركيه از) 155(اه و پنج پنج
عشـريه از   و اثنـا ) 195(پنج  و نود و و حسنيه در سنه يكصد) 183(سه  و هشتاد و سنه يكصد

 امامـت ه مهدويه از فرق اسماعيليله كه قايل اند ب و) 255(اماميه در سنه دويست و پنجاه و پنج 
نـه   در سـنه دويسـت و نـود و     كه ملقب است نزد ايشان به مهديمحمد بن عبداالله بن عبيداالله

اي امامت مـي نمـود در   خود را از اولاد اسماعيل بن جعفر ميگرفت و دعو و اين مهدي) 299(
شـد و نسـبت    و بر افريقيه در سنه سه صـد مسـتولي  مغرب خروج كرد  سنه مذكور در نواحي

د كه هو محمد بن عبداالله بن عبيداالله بن قاسم بن احمد بن محمد ييق ميرساناين طره خود را ب
تكذيب نمودند و گفتند كـه اسـماعيل    ا در اين دعويبن اسماعيل بن جعفر و علماء نسب او ر

محمد اولاد نگذاشت و اين محمد در بغداد بلا  قبل از پدر خود وفات يافت و سواي بن جعفر
ت و ساير شيعه نيز منكر نسب اويند و علماء نسـب را در حقيقـت   ولد مرد چنانچه سابق گذش

است و پدر او در  كه از اولاد عبداالله بن سالم بصرياختلاف است نسابه مغرب گويند ار وي ك
است چنانچه  نسل عبداالله بن ميمون قداح اهوازيبصره نانوا بود و نسابه عراق گويند كه او از 
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موعود است  ود كه محمد بن عبداالله مذكور مهديمهدويه آن ب سابق مذكور شد بهر حال اعتقاد
و مـراد از  ) مس من مغربهـا مائه تطلع الش س ثلثعلي رأ(احاديث پيغمبر روايت كنند كه و از 

و از مغرب ملك مغرب واصل حديث هم از مفتريات ايشان است و تاويـل   است شمس مهدي
صل عقيده اسماعيليه انكار شـرايع و بـر   نيم او اگر نيك تأمل ك بوده مذكور از مخترعات ايشان

كـه  از سلاطين و ائمه مهدويه بود در مصر حكم كرده بود  يهم زدن دين است و حاكم كه يك
بـا مـن    ذكور شود مردم سجده نمايند و دعوي ميكرد كه حق تعـالي م هرگاه نام او در مجلسي

در تواريخ بايـد ديـد و قـدماء     كلام مي كند و مرا علم غيب حاصل است و افاعيل منكره او را
مهدويه در باطن الحاد و زندقه داشتند و بظاهر مبالغه در زهد و كثرت طاعت و اجـراء احكـام   

اد جيوش خود كنند و بهمين شريعت مي نمودند كه قلوب مردم را استمالت نمايند و تكثير سو
احـداث نمودنـد و بـر     طـه اظهار زندقـه و الحـاد اول قرام   ،ميريه نيز بعمل مي آورنداسلوب خ

ديهات و بلدان را متصرف شـدند و در رسـم حـج بمكـه      مقتدر عباسي خروج كردند و بعضي
معظمه بانبوه بسيار آمدند و از حاجيان خانه خدا سه هزار كس را به تيغ بيدريغ شهيد سـاختند  

و بـود   بود و رئيس ايشان ابوسعيد جنـابي قرمطـي  ) 319(و اين واقعه در سنه سه صد و نوزده 
دستور پدر در موسم حج به مكه معظمه با خلايق بسيار ه نيز ب بعد از او پسر او ابوطاهر قرمطي

آشاميد و  د و پياله شراب در دست داشت و مي آمد و در مسجد الحرام بر اسب سوار داخل ش
در قتل حاجيان مبالغه تمام ميكرد اسب خود را صغير كرد تا در عين مسجد و لشـكريان خـود   

در كوفه بر كناسه و مزبله انداختنـد بـاز   د را از مقام خود بر كندند و او را ا فرمود تا حجراسور
ه صـد و سـي و نـه    بر داشته نزد خود داشت تا بيست سال نزد آن لعين بود تا آنكه در سنه س ـ

و هزار دينار از ايشان خريد  الله ابوالقاسم فضل بن المقتدر بسيمطيع لامرا خليفه عباسي) 339(
 او را در سـتوني از سـتونهاي  ابوطاهر ابن ابو سعيد حجر را گرفته در مسـجد كوفـه در آمـد و    

ن آنها حجـر را بوكيـل خليفـه سـپرد درآ    مسجد آويخت و اعيان شهر را حاضر كرد و بحضور 
از علامـات حجـر دران    حبت اين حكيم محدث حاضر بود حديثي روايت كـرد كـه بعضـي   ص
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هذا الحجر يوم القيامه و له عينان يبصر بهما و لسـان يـتكلم بـه     مذكور است و هو قوله يحشر
يشهد لمن استلمه بحق و انه حجر يطفو علي المـاء و لا يحتـرق بالنـار ابـو طـاهر چـون ايـن        
 مضمون شنيد بطريق استهزا خنده كرد و آتش طلبيد و او را در آتش انداخت محترق نشـد بـاز  

آب ماند بعد از امتحـان متحيـر شـد و     و بر روي آب طلبيد و در آب انداخت در آب ننشست
بزبان گفت كه حالا دين اسلام نزد من ثابت شد و معلوم كرد كه انهدام اساس اين دين ممكـن  
نيست ليكن مذهب خود نگذاشت و ظهور حميريه از مهدويه كه اينها را الموتيه نيـز گوينـد و   

بـود و مسـقطيه از   ) 483(تادو سـه  سابق تفصيل حال ايشان مرقوم شد در سنه چهار صدو هش ـ
فضـه انـد از روي   ااينها هم پس تر ظاهر شده اند بعد از شروع فتنه تتـار پـس مسـقطيه اخـر ر    

  .ظهور

يعه در هـر شـهر و در هـر اقلـيم دعـاة ايشـان       بايد دانست كه بعد از افتـراق ش ـ  :فائده دوم
هـا ميكردنـد و در هـيچ      طلب ملك و رياست و تكثر تابعين سعيها و كنكاش ميگشتند و براي

 خـود واقـع نشـده    هب و دعوت مردم بسويمذهب و هيچ فرقه اين قدر كوشش در ترويج مذ
اشخاص و امامت  د سببش آنكه اصل مذهب ايشان مبتني ميشد بر امامت بعضيكه اينها ميكردن

 و مردم را معتقد او است ناچار ترويج حال آن امام ن صيغه رياست است بلكه رياست اعليچو
مـذاهب   بخـلاف  دبهم رس ـ ساختن و بسوي او راغب كردن ضرور مي افتاد تا صورت رياستي

 را از اين فرقه ها رياست باشد نيست پس بعضيه كه متعلق ب ديگر كه اصل مذهب شان چيزي
باز  خايب و خاسر جان دادند تقدير موافق تدبير افتاد و ثروتي و جاهي حاصل كردند و بعضي

را  دولت در دو سه پشـت مقـدر شـد و بعضـي    را استمرار  و جاه بعضيبعد از حصول ثروت 
اهـل   ،جهت امتداد ايام هر فرقه مختلف افتـاد  اينه باطل جلوه داد باز مضمحل گشت ب ديچن

ر فـرق  تاريخ گويند كه ناؤوسيه در بغداد بكثرت تمام بودند خصوصاً در سنه خمسـمائه و اكث ـ 
و فارس و خراسان منتشر بودنـد تـا آنكـه فتنـه تتـار       و اذربيجان شيعه در مصر و شام و عراق

ر دسـت افتادنـد و در بلـدان    واطـراف و جوانـب د  ه بوقوع آمد و اينها از بلاد خود فرار كرده ب
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اينها از جا رفتند ليكن در فتنه تتـار اكثـر فـرق شـيعه      ه اغوايديگر اين بليه شايع شد و مردم ب
از  از غلاة و باطنيه و اكثري يي از شيعه نماند الا قليلگشتند و نابود شدند بعد از آن كسمفقود 

  .زيديه و اماميه اثنا عشريه و مهدويه

ه الوهيت جناب علوي اند و در اردبيل و ديگر پس اعظم ايشان سبائيه اند كه قائل ب اما غلاة
سـه روز   يچ عبادت ندارنـد مگـر آنكـه در سـالي    آذربايجان في الجمله موجوداند و ه شهرهاي

آنجـا   يسـتند و پادشـاه  زه ميگيرند و ميگويند كه در شهر بغرا از بلاد ترك نيـز آنجماعـه ه  رو
از غرايب آنكه مـردم آن  است، وبن الحسين ام  دعوي ميكنند كه از نسل يحيي بن زيد بن علي

ريش  مگر پادشاه ايشان برايد هيچ كس ريش نميدر سه نقش مي باشند و شهر همه امرد و كو
ر فرقه از ين جماعه را نشان ميدهند و ديگا از اي ر بعض ديهات زابلستان نيز پارهدراز دارد و د

را امتـداد  ) مفضـليه (ريه انـد  اند مفضليه و نصـي  غلاة كه قايل بحلول باري تعالي در بدن علوي
را نيـز عمـر طويـل شـد در     ) نصـيريه (بسيار شد تا اين وقت در بلاد كنجه موجوداند و  زماني

از آنها  هستند و جسته جسته در شهرهاي خراسان نيز يافته ميشوند و بعضي اسانكوهستان خر
آمده بودند و در خانه امير خان فـرو   دلهيپادشاه محمد شاه  تدر هندوستان نيز در عهد سلطن

ر كوهسـتان خراسـان   كش كرده چند كس از مردم معتبر با او ملاقات نمودند او خبـرداد كـه د  
 است كـه خـود   كنه آنجا همه غلاة و نصيريه اند و در آن ديه اماميايحيان نام ديهي است كه س

معـين   د و واقعه نويسـي تفرس مي يان ميگيرد و در هر شهر از شهرهاي خراسان نايبيرا از علو
ميكند و در اصطلاح آنها لفظ اله بر امام رسول بر نايب او و لفظ جبرئيل بر واقعه نويس اطلاق 

امـام مـذكور    خمـس بسـوي   چ عبادت ندانند مگر ادايندارند و هيميكنند اصلا با شريعت كار 
 ـ   د و از خرافـات  ميكنند و ديهات ديگر در قرب و جوار ايحيان نيز بهمين مـذهب متمـذهب ان

ا كـه بسـان   آيد پس حكم ميكند ابـر ر  ايشان آنست كه گاهي اله از بود و باش زمين بستوه مي
 ـ  برآيد و سير زينه پايه گردد و بالاي او مي و از  .زمـين نـزول ميكنـد   ه آسمان ميفرمايد و بـاز ب

 ـ    شان آنست كه محمد فرستاده عليعقايد اي تناسـخ ارواح در  ه است و منكـر معادنـد و قايـل ب
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نماينـد و جنـت عبـارت از بـدن      د و گويند كه ارواح هميشه از بدني به بدني انتقال ميان ابدان
كه صاحب فقـر و   نايت از بدن انسانيباشد و دوزخ ك است كه صاحب ثروت و نعمت انساني

منتشر بودند تا آنكه بعضي از شرفاء حسنيه كه در مـذهب  مسكنت باشد و زيديه در بلاد عرب 
ن بـلاد  آ بود بر بلاد يمن تسلط يافت پس اكثر زيديه را در يمن جمع نمود و تا حال در زيدي

كوهستان اسـت زيـدي    جانب بلند و نصف ملك يمن كه نجد يمن است يعني زيديه جمع اند
مـذهب اسـت و    ياسـت شـافعي  مذهب و نصف ديگر كه جانب نشيب است و بر سـواحل در 

شـور   كوهستان بدخشان و بر سـواحل دريـاي   باطنيه از اسماعيليه نيز در بعض بلاد خراسان و
ودر گجرات هند موجودند و در اصطلاح اهل خراسان آنها را ميمن گوينـد و چيچـك ميمنـان    

 خيلـي از انجا آرند شهر معمور ايشان است و مهدويه از اسماعيله مدت ايشـان  خوب  بكه اس
ل محمد بن عبداالله كه خود دراز شد و مكنت و قوت ايشان بكمال رسيد چنانچه سابق در احوا

ش خـروج كـرده بـا امـراء     و ش ـ لقب كرده بود و بر بلاد مغرب در سنه دوصد و نود را مهدي
بودند جنگ نموده غالب آمـده افريقيـه را متصـرف شـد      نواحيمقتدر عباسي كه صوبه دار آن 

گذشت و مصر و مغرب در دست اولاد او تا مدتها ماند و رفته رفته مذهب آنهـا را اهـل يمـن    
نيز قبول كردند و تا مدت دوصد و شصت سال از ابتداء سـلطنت آنهـا تـا انقـراض دوره آنهـا      

بوسيله نسبت پسـر نـزار كـه ادعـا      ميرييقه بودند تا آنكه حسن صباح حگذشت و بر يك طر
نمود از كوهستان طبرستان و جبل خروج كرد و در حصن الموت قرار گرفت و ايـن قصـه در   
حدود سنه چهار صد و هشتاد و سه بوقوع آمد بعد از تسـلط بيـرون حصـن المـوت صـومعه      

ا اكثر مردم مردم وا نمود ته رياضات شاقه مشغول شد و كمال زهد و ورع به ساخت و در آن ب
آشـكارا   را قزوين و طبريه و كوهستان فريب خورده معتقد او شدند بعـد از آن مـذهب نزاريـه   

اعظم مكر او اين بـود كـه از اتبـاع     ساخت و در پي ايذاء مسلمين اهل سنت و جماعت افتاد و
اهـل  و اعيـان   ءامـرا  و ءگفت كه علمـا  ه شهرهاي اسلام ميفرستاد و آنها را ميخود فتاكان را ب

متلمذ ميشـدند   زد عالمياز ايشان بصورت طلبه علم ن سنت را بحيله و مكر بكشند پس بعضي
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رسـانيدند و   ه انتهـاز فرصـت كـرده او را بقتـل مـي      مصاحب بود وي و در خلوت و جلوت با
 ـ بعضي در شكل خدمتگاران  نزد اميري ايـن  ه نوكر ميشدند و وقت قاپو كار خود ميكردند و ب

و چون قوت بسـيار   اء و صلحاء اهل سنت را قتل كردند،ره را از علماء و امرحيله جماعت كثي
محاربات كرد و غالب آمد و سـابق گذشـت كـه چـون حسـن       ءبهم رسانيد با پادشاهان و امرا

صباح را اجل در رسيد برين كار كيا را خليفه خود ساخت و او در وقت مرگ خود پسر خـود  
حسن بود و ادعـاء نسـب خـود بـه      ت و او پسر خود را كهرا كه محمد بن كيا بود نايب گذاش

و زنـديقيت بـود و آنچـه    بن نزار ميكرد خليفه كرد و اين حسن در نهايت مرتبـه الحـاد    هادي
يـك سـال    و هفتـاد  و اين گروه يكصـد  دند بر ملأ اظهار ميكرد و پادشاهيپوشي اسلاف او مي

 ز آنها نماند گويا فتنه تتار برايا و نشاني درازي كشيد و در فتنه تتار قسمي هلاك شدند كه نام
ايشان قريـب بـه پانصـد و شصـت      از پادشاهياستيصال اينها مقتدر شده بود اما مستعلويه پس 

مستعلويه طايفه قليله را در اقاصي سال ماند و حالا از اين فرق هيچ يك نمانده مگر از مهدويه 
  .مسند نشان ميدهند و االله اعل يمن و كناره درياي

نـد و  نـام كـرده ا  ) مهدويه(ند كه خود را ي او نيز بايد دانست كه در ملك هند جماعه ديگر
آمد و گذشت و در بلاد دكهن وراجپوتانه بسيارند اين مهدويه را  شعار ايشان اينست كه مهدي

ندارنـد و در بعـض    ا فرقه جدا اند در بحث امامـت دخلـي  كه اينه دبا آن مهدويه مشتبه نسازي
اينهـا  ديگر با اهل سنت خلاف ميكنند مثل رفع يدين در دعا و تقسيم ميراث و غيـره و  مسائل 

در  اتباع سيد محمد جونپوري اند كه خود را مهدي موعود خيال كرده بود و مـلا علـي القـاري   
موعـود را   يث صـحيحه نوشـته اسـت و علامـات مهـدي     رد اين خيال او رساله ملتقط از احاد

  .استبتفصيل بيان نموده 

ا در عراق و اكثـر خـود ر   داء جماعات متفرقه بودند در نواحيپس در ابت) عشريه اثنا(و اما 
نـد تـا آنكـه ديالمـه آل بويـه      دور ميرفت ادور ءشمردند و در تقيـه و اختفـا  اعداد اهل سنت مي 
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شدند بر بلاد عراق و اول آنها عماد الدوله بود كه بر پادشاه ضـلعه خـود غلبـه كـرد و      مستولي
نمـوده غالـب    نـواحي  محاربات عظيمه با ملـوك  ك او نمود و در خلافت مقتدر عباسيمل نزع

و غيـره   ان بودند كه جانوران پرنده و مـاهي آمده و در اصل او و پدر و برادران او از فرقه صياد
ه عـراق عجـم   شكار ميكردند و ميفروختند و قوت ميساختند در همين حال از كوهستان ديلم ب

شسته در بـر كـرده ترتيـب لبـاس درسـت       در شهري از شهرهاي آنجا جامهايمتوجه شدند و 
نزد پادشاه وقت بـرد و   ،رفتند او را قوت اجسام و حلاوت كلام اينها فريفت ريساخته نزد امي

حاصـل كردنـد تـا بمرتبـه      منصـب  رفته رفته به ترددات نمايان ترقـي  در لشكريان نوكر شدند
عقل و تـدبير سـرامد خانـه     پادشاه عمادالدوله كه از روي فوت رسيدند و بعد از امارت عظمي

خود بود پادشاه شد و پادشـاهت ايشـان در بـلاد فـارس و عـراق و عجـم و ديلـم اسـتقرار و         
و پادشـاهت ايشـان تـا    ) 321(و عشـرين و ثلثمائـه    ستحكام پذيرفت و كان ذلك سنه احـدي ا

اثنـا عشـريه بودنـد     ان همه از غلاةاد يافت و اين خاندسال امتد) 127(و بيست و هفت  يكصد
خراسـان و   بهمين سبب  درين بلاد كه مذكور شـد اثنـا عشـريه فـراهم آمدنـد و آذربايجـان و      

جرجان و مازندران و چيلان و جبال ديلم كه آخرها در قلمرو ديالمه آمده بود غلبه اين مذهب 
ن داختند ليكن باوصف اي ـتصانيف و تواليف كثيره پر به شد و علماء اين مذهب بسيار شدند و

 تر مي بودند حتـي تمعتزله مس يدادند و اكثر اين فرقه در ز قدرت و غلبه تقيه را از دست نمي
 نكه در باطن رافضـي آنمود با  ه صاحب بن عباد بود خود را معتزلي وا ميوزير اعظم ديالمه ك

كثر اثنا عشريه روبه تسـتر  شديد العناد بود چون دولت ديالمه از پا افتاد و نيست و نابود شدند ا
نهادند و خود را در معتزله و اهل سنت بشدت تمام اخفا كردنـد تـا آنكـه فتنـه تتـار       ءو اختفا

زين فرقه بود خفيه بـا تتـار   كه ا برخاست و تر و خشك را بسوخت علقمي وزير خليفه عباسي
اهـل سـنت زابـل    ايشان خوف  ود و آخراً تباه شد ليكن از دلهايداشت اولا جلوه نم ساختگي

درين بلاد اظهار مذهب خود آغـاز نهادنـد تـا     وگشت و ضعف اسلام موجب قوت اينفرقه شد
 ـ   شـرف اسـلام   ه آنكه سلطان  غازان بن ارغون بن ابغا بن هلاكو بن توليخان بـن چنگيزخـان ب
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دعـوت او  ه اتفاق افتاد و ب) 694(مشرف شد و اين واقعه عجيبه در سنه ششصد و نود و چهار 
شرف اسلام مشرف شدند و او خود را سلطان محمود ه ان هزار از اهل و اتباع و جنود او بهزار

بـرادر او سـلطان الجـايتو     د و او بر روش اهل سنت بكمال خوبي گذرانيد و بعد از وينام نها
ه لعب و ملاهي مشـغوف بـود   خدابنده قايم مقام او شد و در امر عمارت و تماشا مصروف و ب

گفتند و سـلطان را   ملاقات كرد كه او را تاج الدين ميفضه اثنا عشريه ااز ر صيناگاه باوي شخ
او دين خود را در باخت و تاج الدين مـذكور در   ه اغوايدرين مذهب ترغيب نمود و سلطان ب

اين مذهب مبالغه تمام داشت و علماء اينفرقه را نزد سلطان جمع آورد خصوصاً ابـن  ه دعوت ب
نق داد و آهسته آهسته نزد سلطان ثابت كـرد كـه در فـرق اسـلام فرقـه      را كمال رو مطهر حلي

و بتـواريخ   بـود ناجيه غير از اثناعشريه نيست چون سلطان نو مسلم بود و از حقيقت دين آگاه ن
مـذهب آورد   اسلام اطلاع نداشت حيله او پيش رفت و سلطان را با جميع اهل و اتباع او درين

دعـوت   و امثـال آنهـا اسـت بـراي    ) ج الكرامهمنه(و ) هج الحقن(كه  و تصانيف ابن مطهر حلي
اتباع اوست و درين زمان غلو اثنا عشريه از حد زياده شد و ابن مطهـر   و ءسلطان مذكور و امرا

اين فرقه پرداخـت و   استبصار و نهايه و خلاصه و مبادي در اصول براي الفين و شرح تجريد و
 ـبعد از وفات سلطان مذكور پسر او در  ارشـاد اعـلام   ه سنه هفتصد و ده از رفض توبه كرد و ب

باز گشـت و سـائر علمـاء    حله ه ب يفضه را اخراج نمود حلااهل سنت ازين عقيده برگشت و ر
در ديـار  ختفا آوردند تا آنكه دولت تراكمه كه در اصل از فرقه اثنا عشـريه بودنـد   ايشان رو به ا

و  ءبـاز علمـا  ) 860(ي سنه ستين و ثمان مائـه  بهم رسيد و ذلك ف بكر و كرد و پيش آن نواحي
مكاران اين فرقه دران ديار فراهم آمدند قريب پنجاه سال در دولت تراكمـه داد غلـو و سـب و    

آنكـه   گرفـت تـا   نحطاط پذيرفت و رواج اين مـذهب كمـي  ن دولت تراكمه اآ تبرا دادند بعد ا
و مصاهرت تراكمـه بـر ملـك     ملقب كردند بسبب قرابت) صفويه(سلاطين حيدريه كه خود را 

و بـر عـراق عجـم و كرمـان مازنـدران و      ) 910(ذلك في سنه عشر و تسـعمائه   دست يافتند و
كمال ظهور و غلبه مجتمع آذربيجان و خراسان و تبريز بلا منازع متغلب شدند و علماء اينفرقه ب
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داد و  زمـان قـرار  از پادشاهان اينفرقه را نايب صـاحب ال  گشتند يكي از علماء اين گروه بعضي
رسم سجده بجا آورد باين خوشامد كمال تقرب يافت و پادشاه را ترغيب كرد كه مردم را برين 

را بقتل آرد و مردم را از جمعه و جماعت منع نمايد و  مذهب اكراه نمايد و هركه سرباز تابد او
ه و حفصـه و  قبله را بسمت چپ منحرف سازد و خطبا را امر نمايد كه بر سر منابر سب عايش ـ

ه صحابه و در كوچه بازار شايع نمايند و در وجوب لعن و تبرا رسايل نوشت و پادشاه ب يكبرا
و مساجد خراب شدند  اعه كثير از علماء سنت بقتل رسيدندفرمان پذير شد و جم همه اقوال او
ضـاة  اي آنها را سوختند مثل عـين الق كثير از صالحين منبوش گرديد و استخوانه و قبور جمعي

مقبورين اهـل سـنت محـض    كثير از  همداني و قاضي ناصرالدين بيضاوي و غير هما و جمعي
ماندند مثل شـيخ الاسـلام احمـد جـامي و شـيخ ابوالحسـن       ازين فتنه محفوظ  بحمايت ايزدي

بلكه ساير مشايخ هرات و در امتـداد   خرقاني و ابويزيد بسطامي و شيخ الاسلام عبداالله انصاري
سـت شـان   نبود هركه از دچيگر جايي و ملاذ اهل سنت غير از بلاد ماوراء النهر  اين فتنه ملجأ

پـي   در وران زمين خود را ميزد و اين معني نـزد ملـوك مـاوراء النهـر پـي     يافت به ت رهائي مي
لا گرفتـار شـده و اذيـت بسـيار     هرات بهمين ب بعضي از ملازاده هايشد تا آنكه  معروض مي

يداالله خان رفتند و عرق حميت او را بجـوش آوردنـد او فـي الفـور     كشيده نزد خاقان اعظم عب
گرفـت و بـلاد خراسـان را متصـرف شـد و بعـد از فـوت         راسان شد و انتقام واجبيمتوجه خ

صفويه بر خراسان دست يافتند ليكن ملوك بخارا و بلخ  داالله خان باز سلاطين حيدريه يعنيعبي
نمودند و ملوك و مي  پي در كان و تركان غزوات پيشان منازعت ها داشتند و هر سال ازببا اي

بنـد و قتـل و    و اين فرقه شدند و در اسر و تيره مشغول جهاد و غزاي امراء خوارزم نيز بهمين
در ادبـار   ز از طرف تبريز و اردبيل مـيخ كـوبي  نهب اينها فرو گذاشت نكردند و قياصره روم ني

 زمان پادشاهي اينها بود ليكن بخرابي و بـي نسـقي   بعد از دو صد سال كهاينها ميكردند تا آنكه 
افاغنه قندهار پايمـال شـدند و در اصـفهان پادشـاه وقـت را       رايا يعنيبدست اقل رعايا و اذل ب

شـهر   رمحصور كردند و بعد از مشقت حصار و طول جوع انقياد و تسليم نمود رئيس افاغنـه د 
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ود بر مملكت متصرف گشت در آن وقـت  داخل شد و پادشاه و اهل او را در بند انداخت و خ
را  فوج فوج از مردم آن ديار كه متمذهب باين مذهب بودند ملجأ و مفر خود نواح هند و سـند 

و ملوك و تجار سرخرو كردند و رفتـه رفتـه    ءيافته هجوم آوردند و بهر وسيله خود را نزد امرا
 و امارت و صوبه داري هـاي  آخرها وزارت مذهب ايشان در هند و سند رواج تمام پيدا كرد و

اين گروه شد و بسبب رياست ايشان مداهنت ملوك تيموريـه در اكثـر   تسليم هند و هندوستان 
  .بلاد هند و سند رسوخ ايشان در رنگ عراق و خراسان رو داد

هر فرقه را از فرق شيعه داعيان بوده اند كه بمـذهب آن فرقـه مـردم را دعـوت      :ومفائده س
گويند و طريق دعوت نزد ايشان يا علم است يـا مـال يـا     شان دعاة ر اصطلاحميكردند و آنها د

كه خـاطر نشـين خـواص و عـوام      پس ترويج شبهات و تقرير آن بنهجي زبان يا سيف اما علم
مدعو گفتن و بر هم زدن دلايل اهل سـنت   خن را موافق استعداد و الف و عادتتواند شد و س

دريـن  كـه  را  مال پس دادن عطايا و انعامات و كسي اماو مدح مذهب خود و ذم مذهب غير و 
تعظيم وافر نمودن و او را بمزيد اكـرام و انعـام نـواختن و    باشد مذهب در آيد و جديد الايمان 

و خدمات و مناصب را با اهل مذهب دادن و مخالفان مذهب را معزول و مهان و محقر ساختن 
ودن و مخـالف را شكسـت دادن و امـا    هم مذهب نم در حكم و فيصل خصومات جانب داري

انگيز  رزبان پس مواعيد حسنه نمودن بشرط دخول در مذهب و الفاظ شفقت آميز و كلمات مه
كه مخالف مذهب  ، و عنف و خشونت نمودن با كسيدارد او كه ميلان به مذهب گفتن با كسي

 ـست و اما سيف پس قتل و اتلاف مخالفان مـذهب و اكـراه نمـودن مـردم را     وا  كننـد  قبـول ا ت
و قتال و جدال نمودن با رؤساء مخـالفين تـا شـوكت انهـا مضـمحل گـردد پـس        او را مذهب 
امر را جامع باشند و او اكمل دعاة است بسيار نادر الوجـود  باشند كه هر چهار  دعاة از اي طايفه

جه و باعث بر دعوت نيز چند چيز مي باشـد  سه و بر و برخي بر دو وجه دعوت كنند و برخي
از نكابت آنها خـود و  تا و تفريق كلمه ايشان و ايقاع خلاف در ميان آنها  ول تضليل اهل ملتا

اد لشـكر  دوم تكثيـر سـو   .اخوان بودرا چنانچه عبداالله بن سبأ محفوظ مانندرا اهل مذهب خود 
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وم حـب جـاه و رياسـت و    س .پيش برند چنانچه كيسان را بود از خود تا بتوفير جمعيت كاري
مـال   حب جاه و مال چنانچه مختار را بود و جمعي كثير ازين فرقه براب ن ملك وبدست آورد

در زمان غيبت صـاحب الزمـان و در زمـان     اماميه خصوصاً سفارت شده اند ميان ائمه و مدعي
و رقعـات مـزوره    ر ائمه نظربند بودند در سر من رآي و بغداد و مكاتبات جعلـي عباسيه كه اكث

ئمـه  خاطر آن ها ميكردند و روايات دروغ از ا ه را نشان ميدادند و تسليو امامي ظاهر ميساختند
رند و آوردند تا جميع شيعه آنها را قدوه خود انگارند و خمس اموال خود بدست آنهـا سـپا   مي

ها حلال سـازند و ضـيافتها و نـذور تقـديم     اين امهات اولاد خود را و جواري ابكارخود را براي
 .آنهاسـت  شـده  و سفرا خوانند و اكثر فروع شـيعه خـراب كـرده    ءكلاجماعه را و ند و ايننماي

. كه دوستدار اين مذهب و اهل اين مذهب باشد امد صاحب ثروت يا مالك دولتيچهارم خوش
ششـم   .طايفه باين باعث دعوت نموده است ينا از پنجم توقع داشتن ثوابي از خدا و كم كسي

ر مذهب تا صـحبت درسـت مانـد و اخـتلاف در     موافق نمودن اقارب و دوستان خود با خود د
هفـتم خـلاص دادن   . اعمام و اولاد و عشاير و اخوان و بنيخانه پيدا نشود مثل زوج  و زوجه 
طايفه باين نيت هم دعـوت   ينا سادگان و صاف لوحان از برادران نوعي خود از دوزخ، بعضي

عجيـب   سـراي خـود بـاغي   ر صـحن  دكرده اند نقل كنند كه خواجه از اهل مشهد در اصفهان 
ه آن باغ نمايند و از ميـوه  تا خاص و عام نظار بود و در ايام بهار براي  عام مي داد ترتيب كرده

 ،ميگريسـت  او بچينند و هر گاه كسي از اهل سنت در آن باغ مي در آمد آن خواجه هاي هـاي 
 ـ  :مردم پرسيدند واهنـد  نـوع خـود كـه در دوزخ خ    ين ـبر گفت باعث گريه من شفقت اسـت ب

هشتم القاء عداوت و بغض در ميان اهل سنت و تحريك سلسله گفتگـو و لعـن فيمـا     .سوخت
  .آنها تلخ شود ه آنها تا معاش آنها خراب و زندگيبين اهل يكخانه از خان

اول دعـاة   هر فرقه مبتدع مذهب آن فرقه اسـت و  تحرير سابق معلوم شد كه اول دعاة و از
اسـلام و القـاء    راو را ايقـاع رخنـه د   است و حامل بر دعـوت مـر   علي الاطلاق عبداالله بن سبأ

كـه  ) ترجمـه تـاريخ طبـري   (مين بود چنانچه قصه دعوت او بتمامهـا در  خلاف فيما بين المسل
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و پنجم از هجرت در امـد ودريـن    پس سال سي: گويد است مرقوم است مي مترجم آن شيعي
سبا اول مذهب رجعـت  عبداالله بن  ،انعثمبرخاست بر ا ه سال مذهب رجعت پديد آمد و فتنه

و كتابهاي پيشين بسيار خوانده بود بيامد و گفت مـن   ،بود جهود از زمين يمن آورد و او مردي
بردست عثمان مسلمان شوم و چنان طمع داشت كه چون  مسلمان شود عثمان او را نيكـو دارد  

مينشسـت عيـب عثمـان مـي     رگز التفات نكرد او هر كجا كه و چون مسلمان شد عثمان او را ه
كيست و بفرمود تـا او را از شـهر بيـرون     اين جهود بري: و گفت عثمان رسيد،ه و خبر ب گفت

را بزرگ داشتند از بهـر علـم چـون     مصر رفت و خلقي بسيار بر وي جمع شدند ويه كردند ب
 او ميشنوند اين مذهب نهاد و گفت عيسائيان همي گويند كـه عيسـي بـا ايـن    دانست كه سخن 

 بـاز آيـد چنانكـه خـداي    ] وسـلم  صلي االله عليه[د كه گويند محمد نتراقجهان آيد مسلمانان اح
 هُوَ وَمَنْ بِالْهُدَى جَاءَ مَنْ أَعْلَمُ رَبِّي قُلْ مَعَادٍ إِلَى لَرَادُّكَ الْقُرْآَنَ عَلَيْكَ فَرَضَ الَّذِي إِنَّ(تعالي مي فرمايـد  

رفتند و چـون ايـن محكـم شـد گفـت      اين پذي مردمان گروهي از) :القصص)٨٥( مُبِينٍ ضَلَالٍ فِي
هار هزار پيغمبر بود و هر پيغمبري را وزيري بـود و وزيـر   بيست و چ و را بر زمين صد خداي

م گرفتـه اسـت چـون    جور و سـت ه ب د و حق خلافت او راست و عثمان آن رابو پيغمبر ما علي
را  و عبدالرحمن بن عوف دسـت علـي   يعمر وقتي كار به شوري افگند همه اتفاق كردند برعل

ردانيـد و  را بـه عثمـان گ  بيعت كند كه عمروابن العاص او را بفريفت تا بيعـت   گرفت كه باوي
او را متابع شدند پس چـون ايـن دو كـار در دل     و برين خلقي. ين كار را بناحق گرفتعثمان ا

نماز و روزه و خـداي  به معروف كردن فريضه است همچو مردمان شيرين كرد آنگاه گفت امر 
 وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ( :اندر ياد كرده است فرمـوده  قرآنتعالي در 

 الْفَاسِـقُونَ  وَأَكْثَـرُهُمُ  مِنُـونَ الْمُؤْ مِنْهُمُ لَهُمْ خَيْرًا لَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ آَمَنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ
انجام بدهيم مگر بايد كه فرمان برداري وي م يعثمان هيچ نتوانه ب ونكناو ما ) آل عمران)١١٠(

كنم و جور ايشان از خويشتن باز داريم و اين عبداالله بن سـبأ از بيـان ايـن و آن    را ن و كار وي
 ـ خواست كه مردمان را بر عثمان دلير گرداند و مر رجعـت  ه دمان را اين مذهب خوش آمـد و ب
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 ـ  ين مقالت پنهان همـي پيغمبر مقر آمدند و عثمان را كافر خواندند و ا ه ظـاهر امـر   داشـتند و ب
را  تفق شدند عثمان را خلع كنند و يكـي ديگـري  كردند و بكار داران همه خلق م معروف همي
 ـ ئمدينه گرد آانند و وعده بنهادند كه فلان روز در بخلافت بنش كـه   ه عثمـان رسـيد  يم و خبـر ب

بـن  اما قال بالجمله كار  آخر را خلع كنند اليو آيند كه ت ميشهرها گرد آمده اند و هه مردمان ب
 ـ  ه اصـلاح مـي  و اصحاب او درين حيص بيص آن بود كه هر گاه مقدمه ب سبأ كلمـات  ه آمـد ب

تنـه را اشـتعال تمـام    وحشت انگيز و احتمالات خباثت آميز كرده را ناكرده ميساخت تا نـائره ف 
مصر خليفه را شـهيد سـاختند و چـون بيعـت      هاي بخشيد و نقش او بر مراد نشست و اوباش

ذ گردد خود را در زمره شيعه واقع شد بترسيد كه باز كار اسلام بر قرار شود و جهاد ناف رتضيم
  .اد نهادداد و شيطنت را از سر نو بني و در اضلال سفهاء قوم داد ابليسي داخل كرد مرتضي

اند و قصـه دعـوت ايشـان آنسـت كـه چـون       )مختار(و ) كيسان(اين فرقه  يو بعد از وداع
از دست اشقياء شام و عراق منصب شهادت يافت كيسـان كـه    احضرت امام حسين سيدالشهيد

بـن الحنفيـه اسـت و    امام محمد  ه در اصل بعد از مرتضيسابق حال او مذكور شد ادعا نمود ك
 سـوي كردند و مردم را ب يه و اهل شام مداهنه و زمانه سازيد زيرا كه با معاوحسنين امام نبودن

ه و محمد بن الحنفيه دعوت نمود و مختار از جمله اتباع او شد و چون مختـار را ولايـت كوف ـ  
ه تأليف جماهير شيعه كوفه قايل ب نواح آن دست داد مردم را بسوي مذهب خود خواند و براي

جهت تمـام شـيعه كوفـه     سبطين محمد بن الحنفيه را امام گفت باين امامت سبطين شده و بعد
گرفتن كـين از   د بن الحنفيه خليفه كرده است برايمتابعت او نمودند و اظهار نمود كه مرا محم

 ـ رؤسـاء شـيعه   ه قاتلان امام حسين و نواصب مروانيه و امارت بلاد مفتوحه بمن داده است و ب
از محمد بـن  : مرقوم بود را علي رؤس الاشهاد بخوانند در وي سر بمهر حواله نمود كه آن نامه

 بن عبيدة لام باد كه من مختارا فلان بن فلان و فلان بن فلان اعشيعه كوفه و رؤساء آنهعلي به 
جهـاد اعـداد نماينـد     اعت امر او بجا آرند و در ركاب ويثقفي را خليفه خود كرده ام پس اطال

ن خود را بر مقاتله اعداد و اطاعت مختـار مـذكور تقيـد نماينـد و     تابعان و پيروا بمال و جان و
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در آمدند اول در كوفه قـاتلان امـام را تفحـص     همه در رقبه اطاعت او چون اين نامه خواندند
ان ابراهيم بن  او مختار امير شد بعد از ه قتل رساندند و امير كوفه گريخته رفت و بجاينموده ب

كه در عراق بودند از اتباع مروانيه و ناصرين آنهـا نـامزد كـرد     انيمالك اشتر را براي جهاد كس
ز را در از آنها يافت كشت و بـلاد عـراق و اهـوا   كه را  يپس ابراهيم از كوفه كوچ كرد و هر ك

يجان را نيز بخود متعلق ساخت باز قصد شـام و دمشـق نمـود    اذربتصرف آورد و ديار بكر و آ
ان رسيد عبيداالله بن زياد را بـا صـد بـار صـد هـزار سـوار       عبدالملك بن مروه چون اين خبر ب

رخصت نمود و ابراهيم بن مالك اشتر با دوازده هزار سوار بمقابله او شتافت مقاتله سـخت در  
ركت نام امام حسين رضي االله عنه ابراهيم غلبه يافت و ابـن زيـاد لعـين مقتـول     ه بپيش آمد و ب

شـادند  ستايش و ثنـاء او ك ه بلند شد و زبان ب خيليجهت قدر مختار در ذهن شيعيان  شد باين
كه شيعه مخلصين كه اهل سنت و جماعت بودند نيز بر انهزام جيـوش مروانيـه و مقتـول     حتي

به نيـت طلـب ملـك و رياسـت      لهي بجا آوردند و فعل مختار را كهشدن ابن زياد لعين حمد ا
چنانچـه در  و اقبـال نمودنـد،    دندمختـار ش ـ نديدند و از هر جانب شيعه متوجه به كرده بود پس

خود و حصول علم غيـب   مثل آمدن جبرئيل نزد شد بلند تواريخ مرقوم است بعد از ان دعاوي
متنفر شـدند و بـا هـم مشـاجرات و      رفت تا آنكه اكثر شيعه كوفه از ويخود را بر ملا گفتن گ

همه اين ماجرا بيان نمودند  مناظرات واقع شدن گرفت ناچار به عبداالله بن الزبير التجا آوردند و
دفع  لحسين و داماد امام شهيد بود برايه بنت انيالزبير مصعب بن الزبير كه زوج سكعبداالله بن 

را احـق برياسـت دانسـته جانـب مختـار را اهمـال نماينـد        او تا شيعه كوفه  ندمختار نامزد كرد
ساخت و شيعه كوفه را نيز مصعب بن الزبير اول در بصره رفت و مردم آنجا را با خود گرويده 

برسل و رسائل از مختار شكسته و با خود پيوسته نمود و ابراهيم بن مالك اشتر را كـه شمشـير   
ولايت موصل و ديار بكر تطميع كرده با مختار قتال فرمود و او را قتل نمـود  ه بران مختار بود ب

مختاريـه و كيسـانيه    جايرا كه اهل سنت بودند بو اتباع او را متفرق ساخت و شيعه مخلصين 
 و كيسانيه رجوع نمودند و برخـي كـه ماندنـد مختفـي    سرفراز فرمود و اكثر كيسانيه از مذهب 
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ن امام مختلف افتاد چنانچه سابق نوشته شد تـا آنكـه هشـام    خايف بودند و كلمه ايشان در تعي
ه ود را منسوب بفرقه اماميه شدند و خ لم و شيطان الطاق برخاستند و دعاةاحول و هشام بن سا

اولاد او تبرا آغاز نهادند و جمعـي  امام زين العابدين و اولاد او كردند و از محمد بن الحنيفه و 
ه بهم رسـيد  ينجا صورت مذهب اماميا مختاريه در مذهب ايشان درآمدند از از تفضليه و بقاياي

ايشـان كـه    ن اخبـار مذهب اماميه و اسلاف و پيشوايان ايشان و راويـا  و همين جماعه اند دعاة
و عنقريـب   .دارند قول و فعل اينها اعتماد كلي يشان فرا گرفته اند و برا دين و ايمان خود را از

ين رساله مبين خواهد شد كه ايشان مجسمه مصرحه اند كه معبود موهوم خـود  ا حال ايشان در
 از آنها نسب مي دهند تراشيده هزاران قبايح بدامن او مي بندند و أئمه كه خود را بهرا در ذهن 

  .ضلالت و شقاوت ايشان ميكردنده فرمودند و حكم ب بيزاري مي نمودند و لعن ميينها تبرا و ا

كـار آمدنـد و سـببش     ء مذهب زيديه حادث شد و دعاة آن مذهب بـر روي هم درين اثنا و
هـل  انكه زيد بن علي بن حسين بر مروانيه خروج فرمود و شيعه مخلصين و تفضليه و سـائر  آ

امام ابوحنيفـه  (از شيعه مخلصين و رفيق شدند  وي كثير با كوفه را دعوت بخود نمود و جمعي
نمود و مردم كوفه را تحريض بـر متابعـت زيـد     ةاالله عليه نيز تصويب راي زيد ميرحم) كوفي

ر نزد من ودايع و امانات مردم نمي بود كه هنوز به مالكان نرسانيده ام و بـر  ميكرد و ميگفت اگ
، همراه زيد جهاد رساند اوه برا حق هر يكي  تحقيقه از اخلاف خود اعتماد ندارم كه ب ديگري
ار كس از شيعه كوفه كه سب هز با فوج مروانيه مقابله رو داد سي القصه زيد را. نمودم اعدا مي
د فرمود به بهانه عدم موافقت زي ـ دند و زيد آنها را زجر و توبيخ مياصحاب كبار ميكر و تبراي

نايل شد، شهادت به را در دست نواصب گذاشته گريخته به كوفه در آمدند و زيد  در مذهب او
به آن امامزاده منسوب كرده مذهبي جدا برپا  زيديه كه همراه آن امام زاده ماندند خود را بقاياي

كردند و از عمده دعاة ايشان يحيي بن زيد بن علي بن الحسين است و يحيي بن الحسـين بـن   
كـرده در   خـود را ملقـب بهـادي    بود و شم حسني است كه از نسل حسن بن حسن بن عليها

استيلا يافـت و در فقـه   سنه دوصد و هشت خروج نمود و بر بلاد يمن و باز بر بلاد حجاز نيز 
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 دعـاة نيـز از   تضـي او مر اسـت و پسـر  ) احكـام (يادگار گذاشته است كـه نـام او    زيديه كتابي
يز از دعاة زيديه ن حسن بن احمد بن يحيي و يحيي بن احمد بن يحيي هاي او اينهاست و نبيره

از اماميه و اسـماعيليه گرفتـه درآن    ديگر زيديه مذهب را تحريف كرده چيزهاي از اند و بعضي
ارود و زيديه داخل نموده صاحب فرقـه شـدند چنانچـه ابوالج ـ    مذهب افزوده خود را در دعاة
لا همـه آنهـا   و حا ،ن بن صالح و نعيم ابن اليمان و يعقوبو حسي سليمان بن حرير و نبترتومي

 نقـرا اماميه در اصل هشـامين و شـيطان الطـاق و ا    در زيديه شمرده مي شوند كما تقدم و دعاة
 ـ ند و كيد ايشان در دعوت و اغواياينها جهـت فرقـه    ايـن ه مخجل ابليس و محير دجال است ب

جـدا بهـم    با هم افتراق شد هر فرقه را دعاة اميه رااماميه بيشتر از سائر فرق شيعه اند و چون ام
حيات او قايل ميشدند و جمعـي بعـد   ه نمودند و پاره ب د و بعد از فوت هر امام افتراق ميرسي

برادر او  ان او نامزد امامت ميكردند و جمعي پسر ديگر را و جمعيرا از پسر از فوت او پسري
 دِينَهُمْ فَرَّقُوا الَّذِينَ إِنَّ(اختلاف افزود و مصداق آيـت  ف بر ائمه اختلا را به همين اسلوب تا آخر

در ) الانعـام ) ١٥٩( يَفْعَلُـونَ  كَانُوا بِمَا يُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ اللَّهِ إِلَى أَمْرُهُمْ إِنَّمَا شَيْءٍ فِي مِنْهُمْ لَسْتَ شِيَعًا وَكَانُوا
عد از وفات ايشان مختلف شدند و برسيد  ه امام عسكريگشود تا آنكه نوبت بايشان چهره مي 

نگذاشت و امام بعد از جعفر بن علي برادر اوست و برخي گفتنـد او   جمعي گفتند كه او خلفي
سـبب  شـد ب  ت و خاتم الائمه است و لـيكن مختفـي  موعود اس ولدي گذاشت كه محمد مهدي

ناعشريه شـدند و  اثه و لهذا ملقب ب امام اعداء و آراء ايشان متفق شد بر انحصار دوازدهازخوف 
شد كه من سفارت ميكنم در ميان امـام   درين وقت باب دعاة مفتوح شد و هر كل و كور مدعي

و  ندموت خليفه ميساخت هر و بعد از .غايب و اماميه و كان ذلك في سنه ست و ستين و مائتين
بن  عليه تا آنكه نوبت سفارت در سنه سيصد و شانزده ب ندعهده سفارت را باو تفويض ميكرد

و بيسـت و   بن محمد در سـنه سيصـد   خاتم السفرا شد گويند كه وفات عليمحمد رسيد و او 
ز ا به بعد از طرف امام سفيري نيامد و غيبت كبري حاصل گشت و بعضـي هشت است و از ان 

مـي  مكاتبه با امام  ه سابقين اصحاب سفارت بودند دعوايايشان اصحاب كتابت اند چنانچ دعاة
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واب عـرايض مـا   كـه در ج ـ  كه اينها به خط امام اسـت  د شيعه رقعات مزور آوردنديند و نزنما
 پرداختـه انـد و بـراي   ايشان اند كه بتصنيف كتـب در مـذهب   نوشته است و  دعاة ايشان علماء

تفضيل هر چه تمـامتر دريـن رسـاله نوشـته     ه تعليم فقه و كلام متصدر شده اند و حال ايشان ب
ايشان راويان اخبارند از ائمـه و از اصـحاب ائمـه     و همچنين دعاة شاءاالله تعالي خواهد شد ان

شـاء االله   بواسطه و بغير واسطه در اصول و فروع و فضايل اعمال و حال ايشان نيز بقلم آيـد ان 
ر انعـام و  خوف سيف و سنان و ترغيب دان پادشاهان ايشانند كه مردم را به ايش تعالي واز دعاة

 ـ ااحسان، درين مذهب آورده  ناؤسـيه و  . بيـان احـوال ايشـان كافـل اسـت     ه ند و علم تـاريخ ب
عفـر  ناؤسيه گويند كه امـام ج  .باهم مختلف اند كاظم اند، سماعيليه كه منكر امامت امام موسيا

ايشان عبـداالله بـن    نه مرد و او را رجعت است بعد چندي ظاهر خواهد شد داعيشد و  مختفي
  .ناؤس است

نكـه  آ و اسماعيل بن جعفر است حالا م جعفر مرد و امام بعد ازگويند كه اما) و اسماعيليه(
حضور امام جعفر در مدينه وفات يافت و در بقيـع  ه اجماع مؤرخين و اهل اخبار اسماعيل در ب

او را منتظـر و موعـود شـمارند     باز اسماعيل را طايفه زنـده انگارنـد و  لكن  الغرقد مدفون شد 
و درين منصب قايم مقام او شدند و جمهور اسماعيليه بعد ايشان مبارك است باز خلفاء ا داعي

روايـت  او صـادق در حـق    ممحمد بن اسماعيل بن جعفر را امام دانند و نص اما ،از امام جعفر
مام جعفر وفات ااز گويند كه اسماعيل بعد  يشان حمدان بن قرمط است و بعضيا كنند و داعي

شـان عبـداالله بـن    اي سابق علي اللاحق وداعـي نص ه است ب يافت و امامت در وي و اولاد وي
كه حال ايشان سابق مفصـل مـذكور شـد امامـت را تـا      ) مهدويه(است و  ميمون قداح اهوازي

او و در مغـرب زمـين    مهدي است كشيده مي آرند كهه محمد بن عبداالله بن عبيداالله كه ملقب ب
 ـخود را بمصر و شام و ديگر  اولاد او تسلط يافتند و دعاة اسـلام منتشـر سـاختند و اكثـر      لادب

شوكت بودند تا آنكه مصر در دست ايشان آمـد و علمـاء سـوء بطمـع مـال       شان امراء ذيتدعا
در خاندان ايشان نيـز   ءعلما ب ايشان مايل شدند و دعاةبمذه مصاحبت ايشان اختيار نمودند و
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ان و عبـدالعزيز  بن نعمان و محمد بن نعم نهم نعمان بن محمد بن منصور و عليبهم رسيدند م
تـوح رجـوان و محمـد بـن عمـار      و ابوالف صـيلي لعو محمد بن المسيب و المقلد بن المسيب ا

و هفتـاد و سـه    و اكثر اهل يمن به مذهب مهدويه متمذهب شدند و در سنه چهارصـد الكتاني 
اهـل او  جملـه از اقـارب و    نآقصد حج نمود و با دو هزار سوار كه يكصد و شصت سـوار از  

رسيد كه او را بئرام معبد گويند پسران نجاح صاحب تهامه كه او  وان شد چون به ديهيبودند ر
بودنـد ناگـاه بـر سـر وقـت او       د مختفـي زهر كشته بود سعيد نام و برادرش در شهر زبي ـه را ب

وقت نزد او بودند و اكثر فـوج او متفـرق شـده بحـوايج      بود مردم قليل آن رسيدند و او بيخبر
 مع بقيه صـالحين   او را بريده بردند و برادر او رادر اين حال او را كشتند و سردند خود رفته بو

زريك ارمنـي   مهدويه صالح بن اعاظم دعاة د و ازنيز همراه او كشتند و فتنه او بالكليه منقلع ش
هب تشـيع  هزاران را بزور مال و طمع مناصـب در مـذ   ،دبو است كه وزير فائز بن ظافر عبيدي

ر مشـهور  بود صاحب تـاريخ يمـن و شـاع    ز جمله دعاة ايشان فقيه عماره يمنيداخل نمود و ا
 بـول كـرده داعـي   طمع مال مذهب ايشان را قه ب مذهب بود و خوشگو است و در اصل شافعي

ب آنست كه اين فقيه عمـاره در  بود و عج ف اينهمه تا آخر دم در باطن شافعيشده بود با وص
مصر متصرف شد و بقايـاي   ولت عبيديه را بر هم زد و برد يكه سلطان صلاح الدين ايوب وقتي

دولـت عبيديـه    از وزراء و خلفـاي  )فقيه عمـاره ( كه ينمود بنابر احسان ايشان را قلع وقمع مي
 ـ  ه در باطنيت از مذهب ايشان بيـزاري يافته بود و نمك پرور آنها بود با آنك ه تعصـب  داشـت ب

ه او و هفـت  عبيديه از سر قـايم شـود چنانچ ـ  ها و تلاش نمود كه باز دولت  برخاست و سعي
تبـات و مراسـلات   ن دولت متفق الكلمه شده بـه فرنگيـان سـواحل مكا   كس ديگر را از اعيان آ
ايشان را با اسباب جنگ طلبيدند كه پسر عاضد را بـر  تخـت بنشـانند تـا      نمودند و جهاز هاي
مذهب مهدويـه   ر كشيد از بعدالدين برين حال اطلاع يافت  و همه را بر دا انكه سلطان صلاح

نمانـد زيـرا كـه     آن مذهب هيچ كس در مصر و آن نواحيبالكليه منهدم و منقطع شد و از اهل 
از  از آنها نگذاشتند مگـر آنكـه جمعـي    يسلاطين ايوبيه در قلع و قمع آنها افتادند و نام و نشان
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 دند و چون از احوال دعاةزاير افتابلاد هند و يمن و ج ايشان در سفن و مراكب نشسته به قصد
قرامطه و نزاريه در كلام سابق بتفصيل فارغ شده ايم در اينجا اعاده آن رايگـان داشـته موقـوف    
نموديم و آنچه درين باب گذشته است اگر چه بظاهر افسانه محـض و قصـه خـواني  صـرف     

د نگـاه دارد كـه   در حافظه خو مينمايد ليكن عاقل را بايد كه آن را لاطايل نشمارد و هر همه را
اب آينـده بـران   است آشكار كه در ابو ه ايست بكار و در هر قصه او حكمتيدر هر لفظ او نكت

  . تنبيه كرده خواهد شد

  باب ثاني 

ا بمـذهب خـود مايـل    در مكايد شيعه و طرق اضلال و حيله ها و تلبيس و اغـوا و مـردم ر  
يشمار دارد پس ما را لابد است كه است كه اصل او از ابليس است و فروع ب كردن و اين علمي

آگاه نمائيم بعد از آن در مكايـد جزئيـه ايشـان كـلام      خويش را اول از اصول و كليات اين فن
  .كنيم لا جرم اين باب بر دو فصل مرتب شد

زد ايشان از هفت قسم مـردم در  بايد دانست كه ن :فصل اول در قواعد كليه اضلال و تلبيس
  : است بناي مذهب لابدي

  .طه و او نهايت سلسله اخذ علم استاو علم برسد بيواسه امام كه از جانب غيب ب :اول

  .طبين ببرهان و خطابت تقرير نمايدحجت كه علم امام را موافق مذاق مخا :دوم

ص در لغت مكيدن شـير اسـت از   م مصه كه از حجت علم را مص كند و بمكد و ذو :ومس
  .پستان
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ه رفـع كنـد   آنسـت ك ـ  نند اينها را مراتب انـد اكبـر دعـاة   خوا ابواب كه آنها را دعاة: چهارم
  .د امام و حجتبخشد آنها را نز درجات مؤمنين را و ترقي

اين و سيله در مذهب داخـل  ه د و پيمان از مردم بگيرد و بوكه عه ذون استداعي مأ: پنجم
  .اينها بگشايد و در علم و معرفت بر رويكند 

درجه است ليكن او را اذن دعوت نيست كار او بحث و مكلب است كه مرد مرتفع ال :ششم
و او را تشـبيه   داعـي اج است بر مردم و او را مي يابد كه ترغيب كند مردم را به صحبت جاحت

بيـارد و   طرف برو تنگ كرده نزد مرد شكار ي كه شكار را رانده و از هر شكاريسگ ه دهند ب
ر احتمال او را جواب دهـد و چـون   همچنين اين مكلب مذهب شخص را بشهادت بشكند و ه
ه دريافت آن بر داعـي مـأذون دلالـت    متحير گردد و طلب حق در دل او نشيند و راغب شود ب

مصه حواله كند و اگر استعداد او از مقدار  ذوه ماذون بعد اخذ عهود و ميثاق ب نمايد و آن داعي
امـام اگـر   ه القياس حجت ب هذا رساند و علي ه حجترا ب نآمصه بلندتر افتاد ذومصه  علم ذو

  .مفقود نباشد

امام آرد و در دل خود عزم اتباع امام ه تصديق ب مؤمن متبع كه به سعي مكلب و داعي: هفتم
  .مصمم كند

  : و نيز گفته اند مراتب دعوت نيز هفت است

نه و  يا قابل دعوت هست ياراست و عقل دريافتن حال مدعو كه آفه ب زرق است يعني: اول
كه تخم را در شوره زمـين نبايـد   مؤثر خواهد شد يا نه و از كلمات ايشان است  يو دعوت در

نه كه چـراغ  كه قابل دعوت نباشد او را دعوت نبايد كرد و نيز گفته اند در خا افگند يعني كسي
  .اهل سنت باشد سخن نبايد گفت صوليدر جائيكه متكلم و ا باشد دم نبايد زد يعني
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مقتضـاي طبـع او اگـر     اله نمودن هركس را موافـق دادن و استم ستانيس است يعني ان: دوم
است كه راغب بزهد و طاعت است نزد او خود را نيز زاهد و مطيع نمـودن و از ائمـه    شخصي

و ثواب زهد و طاعت را بسيار بيـان كـردن و   غلو تمام روايت كردن ه كرام احوال زهد ايشان ب
اسـت نـزد او فضـايل عقيـق و يـاقوت و       آلات راغـب  است كه بجواهر و زيـور  اگر شخصي

هـذا القيـاس    ت نمودن و ثواب عظيم بر استعمال آنها موعود كردن و عليائمه روايراازفيروزج 
اولاد و زنان و بساتين و اسـپان و غيـر ذلـك موافـق طبـع      ه ودر جميع امور خصوصا در اطعم

  .مخاطب سخن كردن

قصـه فـدك نمـودن و حـديث      از رذك عقايد و اعمال مخالفين مثلا تشكيك است در :ومس
سـلم و عـدم    االله عليـه و  سرور صـلي  قرطاس را در ميان آوردن و عدم تعين تاريخ رحلت آن

يا تمتع و اختلاف روايات اهل سنت از رفع يـدين و   قرآنسرور كه حج بود يا  تعين نسك آن
 ـعدم آن و جهر بسم االله و عـدم آن و ذكـر مقطعـات     سـير آيـات   و اخـتلاف وجـوه تفا   يقرآن

اربار گفتن و تعجـب  ب اشد،تواند ب مي متشابهات و امثال اين امور كه موجب شك و تردد سامع
مأيوس شـده  سامعان مشتاق تحقيق حق درين امور گردد و از طرف اهل سنت  نمودن تا دلهاي

  .بمذهب ديگر مايل كردند

قول و قرار استوار  ربط يعني عهد و پيمان گرفتن و از هر يكي به حسب اعتقاد وي: چهارم
ين طايفه بعد از تشكيك در مرتبـه  ا از نكند و برملأ اظهار ننمايد و برخياسرار  كردن تا افشاي

را نـزد   چهارم حواله نمايند و حواله در اصطلاح ايشان اينست كه هرچه از امور منقح نشـود او 
كـه بيواسـطه از غيـب     همين روز سياه در كـار اسـت   يد طلبيد و بايد گفت كه امام برايامام با

امت ميرساند و اختلاف را زايل ميكند اگر اهل سنت علوم خود را از امـام  ه علوم را ميگيرد و ب
  .و نميرفتند زدند مي افتادند و چپ و راست نميميگرفتند درين كج مج ن
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 ـ   ايتدليس است و آن دعو :پنجم ه اجمـاع  موافقت اكابر دين است در مذهب با خـود كـه ب
ء باشند مثلا گفتن كـه سـلمان فارسـي و ابـوذر     علماء يا از اخيار اوليا افق از اجلمخالف و مو

الفاظ ايشـان را دليـل بـرين     ياسر بر مذهب شيعه بودند و بعضي و عمار غفاري و مقداد كندي
عباس و اويس قرني و حسن بصـري از تـابعين و   مدعا آوردند و حسان بن ثابت و عبداالله بن  

د و كتـاب سـرالعالمين را كـه    الاسلام است نيز از طايفه شيعه بو تحجه ب كه ملقب امام غزالي
روم و  يو مولانـا  شاهد اين مـدعا سـاختن و حكـيم سـنائي     ،ن بزرگآ محض است بر افتراي

از ابيـات را كـه    ين طايفه بودنـد و بعضـي  ا شمس تبريز و خواجه حافظ شيراز نيز در پنهان از
گواه گرفتن تـا ميـل سـامع     است ثنويات و دواو ين ايشانمه ايشان است يا ملحق به منسوب ب

  .نيست اند و پنهان داشته اند البته خالي از سرياكابر اختيار نموده  كه بيشتر شود كه آن قسم

ذهن سـامع انـداختن و اصـول و     تاسيس است يعني قواعد خود را آهسته آهسته در :ششم
ا بـرو القـا كننـد    كه چون نتايج ر دادن بنهجيساس است در خاطر او جا آنرا كه بمنزله ا مبادي

شريف دين و ايمان جميـع اهـل اسـلام     قرآنانكارش نماند مثلا گويند كه  قبول نمايد و جاي
حكـم فرسـتاده اسـت     و سرتابي نيست پس آنچـه در وي خـداي تعـالي   ا است هيچ كس را از

 وَعَمِلُـوا  آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  عِبَادَهُ اللَّهُ رُيُبَشِّ الَّذِي ذَلِكَ(از ان گويند كه آيـه   واجب القبول است بعد
 اللَّـهَ  إِنَّ حُسْنًا فِيهَا لَهُ نَزِدْ حَسَنَةً يَقْتَرِفْ وَمَنْ الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا قُلْ الصَّالِحَاتِ

 أُولَئِـكَ  كَـذِبًا  اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ وَمَنْ(چه معني دارد و لفـظ  ) الشوري )٢٣( شَكُورٌ غَفُورٌ
) هـود )١٨( الظَّالِمِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَلَا رَبِّهِمْ عَلَى كَذَبُوا الَّذِينَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ رَبِّهِمْ عَلَى يُعْرَضُونَ

 وُجُـوهَكُمْ  فَاغْسِـلُوا  الصَّـلَاةِ  إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ هَاأَيُّ يَا(متواتره  مراد قرائتچه ميفرمايند و 
 كُنْـتُمْ  وَإِنْ فَـاطَّهَّرُوا  جُنُبًـا  كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ إِلَى وَأَيْدِيَكُمْ
 طَيِّبًـا  صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى أَوْ مَرْضَى

 نِعْمَتَـهُ  وَلِيُتِمَّ مْلِيُطَهِّرَكُ يُرِيدُ وَلَكِنْ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ فَامْسَحُوا
 مِـنَ  وَالْمُحْصَنَاتُ(شاذه  بالجر چه ميشود و قرائت) المائده... ارجلكم )٦( تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ عَلَيْكُمْ
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 غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ غُواتَبْتَ أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ
 بَعْـدِ  مِـنْ  بِـهِ  تَرَاضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةً أُجُورَهُنَّ فَآَتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسَافِحِينَ
 رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا وَأَنِ) (النسـاء . م به منهن  الايه فما استمتعت )٢٤( حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ الْفَرِيضَةِ

 أَخَـافُ  فَـإِنِّي  تَوَلَّوْا وَإِنْ فَضْلَهُ فَضْلٍ ذِي كُلَّ وَيُؤْتِ مُسَمى أَجَلٍ إِلَى حَسَنًا مَتَاعًا يُمَتِّعْكُمْ إِلَيْهِ تُوبُوا ثُمَّ
  .اردچه مضمون د) هود -الايه  الي اجل مسمي )٣( كَبِيرٍ يَوْمٍ عَذَابَ عَلَيْكُمْ

صحابه نمـودن  ه پرده نسبت ظلم و غصب ب رو افگندن و بي پرده از خلع است يعني: هفتم
 اينجـا رسـيد كـه ايـن    ه گفتن و چون حال مدعو تا ب ذهب خود را اصولا و فروعا و اشكارو م

ع افزاينـد و  رتبه ديگر بعد از خل ـفرقه م از اين متحمل شد مدعا حاصل گرديد و بعضي همه را
ن ادش كه برآمدعو را از جميع معتقدات سابقه او تبرا دادن و از آباء و اجد آنرا سلخ نامند يعني
 معنـي  علاقه كردن و غالب اينست كه اينر ساختن و از اولاد اقارب خود بي مذهب بودند بيزا

  .نيست دعوت داعيه بعد از قبول مرتبه هفتم خود بخود حاصل ميشود حاجت ب

بايد دانست كه مكايد جزئيه ايشان از سه  : التفضيل در مكايد جزئيه روافض علي دومفصل 
خ و تبـديل تقريـر اسـت    ميكنند يا مس تقسم بيرون نيست يا افتراء محض است كه بر اهل سن

يا في الواقع مذهب اهل سنت اسـت  تعبير كنند كه نزد عوام موحش افتد  كه امر واقعي را بنهج
اما عند التحقيق موجب طعن و لعن نميشود و اينها او را موجـب طعـن قـرار     تغيير و تبديل بي

له بسبب عجلت و قلت فرصت چندي از مكايد جزئيه ايشان را عد مـي  داده اند و ما درين رسا
ثه را فيما بينهـا و قيـاس مكايـد    تميز اقسام ثلا ثه را مخلوط با هم ايراد نمودهمائيم و اقسام ثلان

لا يـدرك كلـه لا يتـرك     ما(نمائيم كه مي  يد مذكوره حواله بر فهم سامع ذكيامتروكه را بر مك
مكايد و مطاعن فرقه اماميـه انـد و ايشـان را     شد فرق شيعه از رويو نيز بايد دانست كه ا  )كله

بمذهب خود نـزد ايشـان حـرام و     دعوت بمذهب خود مبالغه تمام است حال آنكه دعوت غير
از امـام   د نيـز آثـم و بـزه كـار ميشـوند كلينـي      موافق اعتقاد خـو  عنه است پس درين كار منهي
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 احـداً ميكند كه فرمود كفوا عـن النـاس و لا تدعوا   ابوعبداالله جعفر صادق رضي االله عنه روايت
كـه امـام    از مردم و هيچكس را مخوانيد بسـوي مـذهب خـود وقتـي     باز مانيد إلي امركم يعني

حرام خواهد بود و ارتكاب حرام بلكه آنـرا عبـادت   معصوم از دعوت منع فرموده باشد دعوت 
  .دانستن صريح مخالفت معصوم است معاذ االله من ذلك

را كه بر ذمه او واجب است اخلال  آنكه ميگويند نزد اهل سنت باري تعالي چيزي :ولكيد ا
فرمايد و آنچه لايق مرتبه الوهيت است ترك ميكند و اين طعن افتراء محض است مي و اهمام 

ه نه صريح اهل سنت بĤن قايل اند و نه از اصول و قواعد ايشان لازم مي آيد زيرا كـه قاعـده   ك
بت بذات پاك او وجوب نس كه هيچ چيز بر باري تعالي واجب نيست و معني اهل سنت آنست

د اخلال بواجب و اهمال آن چـه معنـي دارد آري   شود و چون چنين باش متصور و معقول نمي
لايق مرتبه الوهيت را ترك كنـد و آنچـه بـر ذمـه او      مي آيد كه باري تعالي از اصول شيعه لازم

 عمـا يقـول الظـالمون علـواً     االله ملام و مطعون شود تعـالي  واجب و فرض است ادا ننمايد پس
  .كبيراً

ابليس را پيدا كرد و باز او را تا وقت معلوم مهلت داد و  باري تعالي : شرح اين اجمال آنكه
واجب بود كه او را بعد از قصـد   وي بخشيد و بر ذمه باري تعاليه مراه كردن بقدرت اغوا و گ

 ـ   ه اضلال و اغوا فرصت يك لمحه ندهد و جان او را بستاند تا بندگان مكلفين او فـارغ البـال ب
 ل ميشدند و اگر مهلت ميداد بايستي كه او را قدرت گمراه كـردن نمـي  عبادات و طاعات مشغو
واجب و  كه هرچه اصلح است در حق بندگان بر ذمه باري تعاليينست بخشيد و قاعده شيعه ا

 ـ   ي تعاليوردن آن پس بارآفرض است بجا  رك كـرده و اهـل سـنت از اصـل     ايـن فـرض را ت
بـر ذمـه او    اگـر چيـزي  ) :نبيـاء الأ)٢٣( يُسْأَلُونَ وَهُمْ يَفْعَلُ عَمَّا يُسْأَلُ لَا(و گويند  .منكرند وجوب

مثل مخلوقات زير حكم و فرمان كسـي باشـد و او قـاهر بـر كـل       مواجب و فرض باشد او ه
شيعه ميگويند كه باري تعالي محمـد  خود خواه عقل و خواه صاحب عقل نباشد و نيز  ماسواي
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يرد ذرا كه صاحب الزمان است حكم فرمود كه از مردم پنهان شود و اختفا پ بن الحسن المهدي
ب است نوشـته فرسـتاده پـس عامـه بنـدگان را از      يم ذهكه مختوم بخوات اين حكم در كتابي و

فيض و ارشاد او محروم ساخت و اگر گويند كه اين همه بسبب خوف از اعداء او  لطف امام و
آفريد و اگر آفريده شدند آنها را قوت ايصال مكروه  گوئيم اول اعدا چرا بايستيدر حق اوست 

الغـرض ايـن گـروه عيـوب      .فعه آنها ندادندامام چرا دادند و اگر دادند چرا امام را قوت مداه ب
ر وجـوب بـر   خود را بر ديگران مي بندند و تحقيق اين مقام آنست كه اهل سـنت از اول منك ـ 

شيعه و معتزلـه   و فرق ديگر آنكه. شدند تا درين قسم شبهات دست و پا گم نكنند باري تعالي
نـد بتكلفـات وارده كـه    در واقع خلاف آن ديد اول قايل بوجوب اصلح و لطف گشتند و چون

تواند شد دفع اين شبهات قصد كردند چون مقصد حاصل نشد بعـد از   تشفي خاطر سايل نمي
انيم و عقل مـا حكـم   د كه ايشان چيزي را كه ما واجب مي  خجالت بر اهل سنت طعن نمودند

 ميه قياس غايب بر شاهد مي نمايد از باري تعالي واجب الصدور نب بوجوب آن بر باري تعالي
سـايل تنزيـه در پـيش آمـده و     در اكثـر م  دانند و ترك آنرا جايز ميگويند و اين مغلطـه ايسـت  

و ميدانيد در حقيقت واجـب نيسـت پـس    ا ر ظاهر است كه آنچه شما او را واجب برجوابش ب
و پرسـيد كـه   آمـد   ين قصه بدان ماند كه مغلي جاهل پيش مفتياترك او ترك واجب نباشد و 

همـه در دفـع    وصف اين چه قسم شد و با ،من كردم :گفت ،نه :گفت مفتي مادر زن زن ميشود
كنند و بعد از عجز و خجالت حكمت و مصلحت اين افعال  حده دست و پا گم مي شبهات ملا

آيـد   يشان و اهل سنت مثل مشهور صـادق مـي  نمايند و در حق ا علم او تعالي حواله ميه را ب
   : كه

   : بيت

  ليك بعد از فضيحت بسيار  *آنچه دانا كند نادان 
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ند كه اهل سنت صدور قبايح از بـاري تعـالي تجـويز مـي     نيز ازين قبيل است گوي :كيد دوم
كننـد و   شيطان و انسـان حوالـه نمـي   ه لق و اراده او ميدانند و به خسرقه را ب وزنا  نمايند يعني

نـد كـه مـذهب    فهم است نسبت بجناب كبرياي او تعالي، و نمـي درين تجويز كمال سوء ادب 
 انسان و شيطان قبيح است و بره امور كه نسبت ب سنت آن است كه لا قبيح منه تعالي يعني اهل

 و قـبح امـرين  ظـاهر اسـت كـه حسـن     باري تعالي قبحي ندارد و  اخذه ميشود نسبت بهن مؤآ
 ، اصل قباحت اينسـت كـه از بـاري تعـالي    ختلاف منسوب اليها اضافيين اند مختلف ميشوند با

ه هـر  را قبيح و بعض را حسن دانيم و در ورطه اشكال افتيم زيرا كه بر اصول شـيع  ءاشيابعض 
ننماينـد   يتعال اوه شد هرچند نسبت خلق قبايح ب تعالي جاري گاه حسن و قبح در افعال باري

ن گزيـر  آ فعل قبايح به بنده بخشيدن كـار اوسـت نـزد ايشـان هـم از     ليكن قدرت و تمكين از 
اگر  ايح بواسطه لازم آمد و تمكين و قدرت بخشيدن بر قبيح نيز قبح استنيست پس صدور قب

يقين دانيم كه هرگاه كارد خواهد يافت شكم خود را چاك خواهـد كـرد و او را   ه را ب شخصي
 خـود  بدسـت  د و كشنده او ما را خواهند گفت كـه كارد داديم البته نزد عقلا مذموم خواهيم بو

نيست پس اين طعن هم منعكس بر  م درين هر دو شكل فرقيكارد نراني شكمش چاك نكنيم و
را از  تنزيـه او تعـالي  تمـام   آسـودگي ه ايشان است و اهل سنت قلع اصول اين مطاعن نموده ب

ذلـك مـن   بلا اشتراك بوجه من الوجـوه معتقدنـد و    ر قبايح با وصف اعتقاد توحيد فعليصدو
 انسان حلال كـرده و انسـان   وانات را برايفضل االله عليهم و نيز باري تعالي باجماع گوشت حي

اند  را عصاةبر حيوانات مسلط ساخته پس ميگيرند و ذبح و سلخ ميكنند و در افراد انسان اكث را
را بر مطيع باين مرتبه مسلط كـردن   همه مطيع و منقاد و مسبح پس عاصي و در افراد حيوانات
 ـ بود و اگر گويند كه اين ذن دادن اگر قبيح نباشد چه خواهدو بقتل و سلخ او إ ه همه آلام كه ب

ه و حيوانات ميرسد در مقابله آن اعواض كثيره در آخرت خواهند يافت چنانچـه مـذهب شـيع   
كـه رسـانيدن الـم بـاز     كه موجب عوض كثير باشد رايگان نيسـت گـوئيم    معتزله است و المي

ندهند بلكـه نـزد اكثـر    عوض دادن چه ترجيح دارد بر آنكه از ابتدا الم هم ندهند و عوض هم 
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و او را ديـه دهنـد و   را بكشـند   عقلا شق ثاني ارجح است و اين بمثابه آنست كه پدر شخصي
را حركـت   ايـن  !وزن شخص بود باين مبلغ كه او را رسـيد ر ما دفع افلاس اين گويند كه منظو

خشـد حـال   ب ه اكثر بندگان گنهكار خود مـي رزق وافر ب نزد عقل بايد سنجيد و نيز باري تعالي
ن در زمين فساد آسبب ه باشد كه ب تر از سم مهلك ميكه وفور رزق در حق آن بندگان مضرآن

و زنا و لواطه و شرب خمـر   خونريزي ورزند و ور و تكبر و بغي ميو فجو فسق  و تباه كاري
الوهيت ميكنند مثل نمرود و فرعون و مقنع و امثال  اييشان دعوا از بعمل مي آرند بلكه بعضي

ا مي نمايند مثل يزيد و اخوان او و اين امـور در غايـت   ه و پيغمبر زاده ءنبياينها و بعضي قتل أا
ن افعـال اسـت و   آ قبح اند كه هر عاقل بقبح آن قايل است و قدرت دادن برين افعال قبيحتر از

د ا واقـع ش ـ ه از پيغمبران و پيغمبر زاده مصيبت قتل و اسر و ذلت كه بر بعضياگر شيعه گويند 
سراسر حسن و صلاح دارد نـه قـبح و فسـاد گـوئيم      چون مستلزم ثواب جزيل است در عقبي

يـن ثـواب جزيـل بـدون     ا اي ديگر كه باين مصايب گرفتار نشده اند ازه پيغمبران و پيغمبرزاده
و حضـرت امـام حسـين تـرك      يا نه اگر يافتند در حق حضرت يحيـي چشيدن اين آلام يافتند 

  .زيرا كه ازين ثواب عظيم محروم ماندند شد بيح واقعاصلح و فعل ق

قلي و ع طبعي و شرعي : و تحقيق حق درين هر دو مسئله آنست كه وجوب سه قسم است
ه اجمـاع ثابـت اسـت كـه وجـوب طبعـي و       هذا القياس حسن و قبح را بايد فهميد و ب و علي
 ارگي است و ثـاني ناچ و حق بار تعالي ثابت نيست زيرا كه اول مستلزم بي اختياري رد شرعي

اينسـت   اگر معني وجوب عقليزيرا كه  آمديم بر وجوب عقلي. و مكلف بودن مستلزم محكوم
كـردن  ن خـلاف  ازآرا  تعالي كه آنچه عقل عقلا او را در هر واقعه بالخصوص تقاضا كند باري

الوهيت است و بحث هم در همين معني است و شيعه و  جايز نباشد پس اين خود منافي معني
را در اذهان خـود   تعالي ثابت ميكنند و جناب باري دنيا جميعاًعتزله همين معني را در دين يا م

مثل ارسطو و افلاطون يا سكندر و اورنگ زيب قرار ميدهند و پر ظاهر است كه چون عقـلا و  
لوقات و حوادث خـود  مخعقول عقلا همه حادث و مخلوق و مقهور او باشند او را زير فرمان 
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نظر  عقلي است و اگر معني وجوب عقلي اينست كه آنچه حكمت او تعالي كاملا بي  گردانيدن
نيـز  نزد اهل سنت  ازو صادر ميشود پس اين معنيمصالح كليه عالم تقاضا ميكند بر طبق آن ه ب

فيما خلق و امر در عقايد عضديه و ديگر كتب كلاميه ايشان  مسلم الثبوت است يراعي الحكمة
را  عالم است احاطه بران غير او تعالين حكمت الهيه كه نظر بمصالح كليه است ليكن چوواقع 

بالخصـوص و در هـر واقعـه جزئيـه حكـم       الغيوب است ممكن نيست در هر فـردي  كه علام
است و مع هذا امكـان هـم    جوب او بر او تعالي نمودن كمال بي ادبي و بي صرفگيو باصلح و

صادر شود اجمالا  ده نهادند كه هر چه از باري تعاليين قاعندارد و لهذا اهل سنت و جماعت ا
صادر نشود اجمالا اعتقاد بايـد كـرد    و تعاليا اعتقاد بايد كرد كه موافق حكمت است و آنچه از

آنكـه   را دليـل بـر حكمـت او بايـد سـاخت نـه       كه موافق حكمت نبود پس افعال باري تعـالي 
و قرار داده اند بـر جنـاب او   ود تراشيده از عقلا در اذهان خ حكمت قاصر جزئيه را كه جمعي

عـن   حاكم بايد نمود و لهذا اهل سنت لفظ و جوب را درينجا هم استعمال نكنند تحاشياً تعالي
بهات مـذكوره هـيچ جـواب ممكـن     شيعه و امثال ايشان را از ش بالجملة، ايهام خلاف المقصود

 )٢٣( يُسْـأَلُونَ  وَهُمْ يَفْعَلُ عَمَّا سْأَلُيُ لَا(مذهب اهل سنت نمايند و گوينـد  ه لا كه رجوع بنيست إ
  ) نبياءالأ

اد دارند كه اگر زيرا كه اعتق د اهل سنت تجويز ظلم كنند بر باري تعاليآنكه گوين :ومكيد س
نمايد جايز اسـت و   دوزخ اندازد و او را عذاب ابديه بيگناه را بلكه مؤمن مطيع را ب حق تعالي

ظلم ممكن نيست زيرا كه همه نزد اهل سنت  شد كه از باري تعالي معلوم جواب اين كيد سابقاً
 ديگر است و هد كند و مع ذلك تجويز تعذيب چيزيچه خوا مخلوقات خلق و ملك اويند هر

زد شيعه ظلم هـم متصـور اسـت از    وقوع آن چيز ديگر بلكه در حقيقت امر بالعكس است كه ن
اولاد  ان اولاد الكفـار فـي النـار يعنـي    ه من الائمه روي ابن بابويه و غير. و هم واقع باري تعالي

در  گنـاه پـدر و مـادر گـرفتن و    ه گناه را ب دوزخ اند و ظاهر است كه اطفال بي  كافران همه در



  

 

)٧١(

٧١

معذب داشتن خلاف عدل است و نيز در دنيـا سـباع و درنـده را آفريـده و قـوت       عذاب ابدي
را بـر   ، قويوانات ضعيفه هيچ گناه ندارندحي ساخته و آنها يعنيگوشت حيوانات ضعيفه  راآنها

نباشد و ديگر آنكه انسـان را پيـدا    ضعيف بيگناه مسلط كردن ظلمي است كه بالاتر از ان ظلمي
ملائمـات منـع    را غالـب سـاخت و تلـذذات و    انسان شهوت آفريد و نفس شـهواني كرد و در 

ه وسوسـه نمايـد و او را   مسـلط سـاخت ك ـ   فرمود و دشمن پنهاني را كه او را نمي بيند بر وي
ع او شود و او را قدرت دفع نـداد و  اختيار تاب وسه داد و بر دل متصرف نمود كه بيقدرت وس

ه ظلم صريح است در رنـگ  فرمود و اينهم شر ازو متصور بود مخفي الجمله دفع امام را كه في
رسـنگي و  را چند روز گرسنه و تشنه در مكاني محبوس سازيم و چـون بكمـال گ   آنكه فقيري
برابـر   لطيفه در برابر او نهاده و مصاحبياشربه  و طاقت شود رنگارنگ اطعمه لذيذه تشنگي بي

بار او را بخوردن و آشاميدن آن لذايذ  امر كند و در خاطر او مزين نمايـد   او مقرر نمائيم كه بار
پـدر و مـادر    به جواد كريم و مهربـانتر از و آن مصاحب او را بگويد كه مالك اين اطعمه و اشر

چـه حاصـل    در گذر جبلت اوست حالا كه بگرسنگي و تشنگي جـان ميـدهي  تست و عفو و  
را گويند هلا خبر دار اگر بـاين   ربخور و اميد عفو ازو بدار و با وصف اين همه آن مسكين فقي

يم كـرد و  ندي ترا چنين و چنان عذاب خـواه دست رسانيدي يا بر آنها نظر افگاطعمه و اشربه 
كـه   مسكين و با قطع نظر ازين همه چيزيم صريح است  در حق آن اهر است  كه اين ظلپر ظ

 اسـت هـر چـه بادابـاد و ان     دنـي مذهب اهل بيت و منقول از آنها در كتب شيعه باشد قبول كر
در بحث الهيات از حضرت سجاد زين العابدين روايات صـريحه از كتـب شـيعه     شاءاالله تعالي

شـاءاالله   ان ن ايلام جايز است كما سيجئوضي برآع اه را ايلام كردن بيكنيم كه بيگن مي روايت 
  .تعالي

قصـور ميكننـد    ءعصمت انبياو  ءآنست كه ميگويند كه اهل سنت در اعتقاد انبيا :كيد چهارم
اعتقـاد كمـال نزاهـت و طهـارت      ءنمايند و شيعه در حق انبيا ء تجويز ميو صدور گناه از انبيا
ن نه سـهوا نـه عمـدا از ايشـان تجـويز      آنه بعد از و  تكبيره نه قبل از نبو دارند نه صغيره و نه
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مذهب اهل سنت و نيز چون صدور گنـاه   ادب است نسبت بهميكنند پس مذهب شيعه اقرب با
جايز باشد اعتماد بر اقوال و افعال ايشان نماند و غرض بعثت باطل شـود و ايـن همـه     ءاز انبيا

تجـويز   تو سهوا بعد النبو مذهب اهل سنت كبائر عمدا. خ استافترا و بهتان و تحريف و مس
 ن نشـود و كـذب را اصـلا   آ كه اصرار بر شرطيه تجويز مي كنند ب نمي كنند و صغاير را سهواً

تجويز نمي كنند پس اعتمـاد چـرا از اقـوال و افعـال     بل النبوه و لا بعدها لاعمدا و لا سهوا لا ق
 اعلـي  و ه بايد دانست كه شيعه در اكثر مسـائل غلـو ميكننـد   ايشان مرتفع شود و در اينجا دقيق

نماينـد پـس مـذهب     يرند و نظر بواقع و نفس الامـر نمـي  درجات هر چيز را مذهب خود ميگ
نهنـد و واقـع و   اهل سنت كه ديده و سنجيده قدم مي ايشان موهوم غير واقع ميشود و بخلاف 

را در اكثر مسـايل اعتقاديـه رو    )شيعه( نه ايشار مكذب ايشان نمي شود و همين غالينفس الام
داده و آخر در تطبيق آن عقيده موهوم خود با واقع و نفس الامر دست پاچه ميشـوند و حيـران   
ميمانند و كلمات بارده و سمحه از ايشان سر بر ميزند و ايـن عقيـده هـم از جملـه آن مسـايل      

 ء و عتـاب الهـي  ر زلات از انبيـا است زيرا كه آيات و احاديث بيشمار ناطق و مصرح اند بصدو
ود اگر در عصـمت ايشـان غلـو نمـوده     توبه ايشان و بكاء و ندامت و اظهار ذلت خ ايشان را و

جايز نگوئيم در تاويل و توجيه اين نصوص غير از كلمات يشان ا ازرا و صدور گناه مطلق  آئيم
 ـعصـم  ديگر چيزي نخواهد ماند پس از ابتدا معنيبارده سمحه بدست ما  بايـد   نـوعي ه ت را ب

فهميد كه درين ورطه حيران نشويم و اعجب العجاب آنست كه شيعه با وصف اين اعتقـاد دور  
كبيره كه دلالت بر صدور گناهان  اخباريو دراز در كتب خود از ائمه معصومين روايت ميكنند 

عبـداالله عليـه   باسناد صحيح عن ابي يعفور عن ابـي   ، روي الكلينيتمي كند بعد از نبو ءانبيا از
كـه از مجتهـدين و    و مرتضي. ذنبا كان الموت عليه هلاكا اتي ن يونس عليه السلام قدأالسلام 

قبل البلوغ تجويز كرده و معامله برادران يوسف را با  ءراگناه از انبيامعتبرين ايشان است صدور 
يشـان  ا از كـه  ييوسف بر صغر سن آنها حمل نموده و تعسف اين كلام پوشيده نيست كارهـاي 

  .شد چه امكان است كه صبيان صغير السن توانند كرد
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االله عليـه و سـلم در نمـاز     كه ميگويند كه اهـل سـنت ميگوينـد پيغمبـر صـلي     آن :كيد پنجم
 هيچ وجه طعن درين امـر معلـوم نمـي    .و سلام دادادا نموده سهو كرد و دو ركعت  چهارگاني

امور بشريه شريك سائر ناس اند  در ءت و انبيابشريه اسشود زيرا كه سهوا در افعال از خواص 
د و درد زايشان را هم ميگ ـژدم ميشود مار و گ ايشان هم جاري مرض و صداع و زخم و قتل بر

ميشود مرتبـه سـهو    و نسيان ايشان را هم طارئو وجع ايشان را هم بهم ميرسد و نوم و غفلت 
ر امور تبليغيه جـايز نيسـت   سهو د ،اشدبن امور بالاتر نيست كه در لحوق عاري از نقصانيازين 

 ءمحققين اهل سنت نوشته اند كه سهو انبيـا  يامر نهي نمايند و بجاي نهي امر و بعض كه بجاي
 ـ   كمال استغراق در حضور و مشاهده مياز راه  ه باشد و سهو عوام امت بسبب تشـتت خـاطر ب

   : ا گفته انداوست و لهذ پس صورت سهو مشترك است و تفاوت در لميت امور دنيوي

   : بيت

  چه ماند در نوشتن شير و سير  گر* كار پاكان را قياس از خود مگير 

ذواليـدين را  مطاعن اهل سنت شمرده است روايت قصه ايشان از جمله عمده  و شيخ حلي
اشد شـيخ  ب نيست و معهذا دروغگو را حافظه نمي قع و روايت امر حق هيچ طعنيو در بيان وا

سـانيد صـحيحه قصـه ذواليـدين را     ادر تهـذيب با  ند كليني و ابو جعفر طوسيايشان را ياد نما
ن اهـل سـنت مطعـون انـد     نانچه درين كتب موجود است پس چيزي كه بـĤروايت كرده اند چ

ن مطعون خواهند شد زيرا كه اهل سنت سهو را نقصان نمي دانند و روايـت  ه آشيعه زياده تر ب
  .يت ميكنندميكنند و شيعه نقصان ميدانند و روا

  : مصرع

  زين حسن تا آن حسن  هست فرقي
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زبان پيغمبـر   بر پيغمبر تجويز كرده اند و از آنكه گويند اهل سنت كلمات كفر را :كيد ششم
كـه در   باب تحريف و مسـخ اسـت زيـرا    كنند و اين طعن هم از مدح لات و عزي روايت مي

يطان رجـيم  ش ـ) النجم و(ندن سوره خوا ءكتب تفسير اهل سنت بروايات ضعيفه آمده كه در اثنا
از كلمات كه دلالت بر مدح غرانيـق عـلا كـه     ود را مشابه صوت پيغمبر نمود، چنديصوت خ

ده بر مـدح  كه كفار آن را شني وضعيه لفظ محتمل است ملائكه و اصنام را ميكرد بلند خواند ب
 آن كلمات را اصلاًبن عقبه روايت نمود كه مسلمين  بتان حمل نمودند و راضي شدند و موسي

را كمـال حـزن و   نشنيده بعد از ان جبرئيل آمد و پيغامبر را بر اين حادثه اطلاع ساخت پيغمبـر  
 نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا(آن جناب اين آيت فرود آمـد   اندوه لاحق شد براي تسلي

 حَكِـيمٌ  عَلِيمٌ وَاللَّهُ آَيَاتِهِ اللَّهُ يُحْكِمُ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يُلْقِي مَا اللَّهُ فَيَنْسَخُ أُمْنِيَّتِهِ فِي الشَّيْطَانُ أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا
 شِـقَاقٍ  فِـي لَ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ قُلُوبُهُمْ وَالْقَاسِيَةِ مَرَضٌ قُلُوبِهِمْ فِي لِلَّذِينَ فِتْنَةً الشَّيْطَانُ يُلْقِي مَا لِيَجْعَلَ) ٥٢(

ن قصـه چـه قـدر    كرد كه بـا اي ـ  تاملبايد ه ياين آ صاف در سياقنحالا بنظر ا )الحج.)٥٣( بَعِيدٍ
كرد كه كدام شناعت درين واقعه ديگر ندارد و باز درين قصه نظر بايد  چسبان است گويا معني

و اصـول  و حكايت ا جا كلمات كفر بر زبان پيغمبر جاري شد تلبيسات شيطانيداد و از ك روي
 هست درين است كه كلمات شيطاني بـا كلمـات فرقـاني    ديو نغمات را چه بعيد است اگر بع

لـيكن بعـد    جاز موصوف است و آن از اعجاز خـالي هم چرا ملتبس شود كه اين با اع ارنزد كف
امعان نظر در كيفيت واقعه واضح ميگردد كه دران عجلت كفـار را هـم مجـال تامـل در وجـوه      

صـرفه و تامـل    افق اعتقاد خود فهميدند بيلاغت ميسر نشد و چون مطلب را مواعجاز و امر ب
است چنانچه جماهير شيعه حديث ضـعيف ائمـه    ان كردند كه اين همه كلمات فرقانيحمل بر

مـي  لرأس و العين خـود نهـاده معمـول    ا رقه خود و مخالف اهل سنت باشد عليرا كه موافق ف
ه هم با كلام غير ايشان نكه كلام ائمآ اندازند و حال يازند و احاديث صحيحه را پس پشت مس

پرده تعصب و حميت بر ديده عقل مي تند و فرصـت تميـز حـق از باطـل      شود اما مشتبه نمي
دهد و اگر اهل سنت برين قدر مطعون شوند اماميه كه در كتـب صـحيحه خـود كفريـات      نمي
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ملعـون  يايـد  عقايـد ايشـان م  در بيـان   اليشاءاالله تع و رسل را روايت كرده اند چنانچه ان ءانبيا
  .خواهند شد و فرق است در ميان مطعون و ملعون 

دشمن اهـل بيـت و مـبغض     ،غير از پنج شش كس ،آنكه گويند كه صحابه قاطبه :كيد هفتم
س وهريره را كه رفيق اهـل شـام و رئـي   بايشان بودند و اين افترائيست كه صريح البطلان است ا

 معاويه و يزيد و صـحابه ديگـر   ايامام حسين مقدم بر رض ميدانند رضايالمتعصبين اهل بيت 
 يزيد هور بحسن و جمال و معاويه ابن ابي سفيان برايبود مش ديد كه در خطبه ام خالد كه زني

از شام بمدينه منوره فرستاد عبـداالله   اري نمود و ابو هريره را محض براي اينكار گرا خواست آن
جعفر و عبداالله ابن مطيع بن الاسود نيز بدست او پيغام خطبه فرسـتادند و   بن زبير و عبداالله بن

واز بلند گفت كه باسبط رسول و قره عين ه آهر گاه ام خالد با ابوهريره مشوره نمود ابوهريره ب
زن ناقص العقل اموال دنيا را مد نظر ميـار و مصـاهرت رسـول را     دانيم اي نمي را  كسي البتول

نچه آن زن به گفته ابوهريره اموال و امتعه يزيد را رد كرد و خود را در حبالـه  شمار چناغنيمت 
نكاح امام حسين رضي االله عنه در آورد و باين شرف مشرف شد در كتاب الموافقه ابن السمان 

  .قصص محبت و مصافاه صحابه را با اهل البيت بايد ديد

مسح پا غسل ميكنند  ر وضو بجايميكنند د قرآن تآنكه گويند اهل سنت مخالف :كيد هشتم
يكند و اين مطعن ايشان راه بسياري از جاهلان زده اسـت  صريح دلالت بر مسح م قرآني و نص

 عربيه آموخته در تحقيق احكام الهـي قـدم مـي نهنـد و خـود را عـالم مـي       از نحو و  كه قدري
  .پندارند و از قواعد اصول و اجتهاد و  تطبيق مختلفات بهره ندارند

و متـواتر   يت وضو باجماع فريقين هر دو قرائتمجيد در آ قرآندر  : اين اجمال آنكهشرح 
 ده اصوليه فريقين اسـت كـه دو قرائـت   آن و قاع و جر  )ارجلكم(صحيح و درست آمده نصب 

مكـن در تطبيـق بايـد    هم متعارض شوند حكم دو آيـه دارنـد پـس اولا مهمـا ا     متواتره چون با
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كرده بدلايل ديگر كه دون  ن هر دو را اسقاطآنظر بايد كرد بعد از  ن در ترجيحكوشيد بعد از آ
يات متعارض شوند بحـديث رجـوع بايـد    باشند رجوع بايد آورد مثلا اگر آ ن متعارضينمرتبه ا

نها ممكن نشد حكم عدم پيدا كردنـد و اگـر احاديـث    رد زيرا كه بسبب تعارض چون عمل بĤك
 ـ  اقوال صحابه و اهل به متعارض شوند ب قيـاس  ه يت رجوع بايد كرد يا عند القـائلين بالقيـاس ب

در تامل كرديم نزد اهل سنت تطبيق  د كرد پس چون در حكم اين دو قرائتمجتهدين عمل باي
و  ل حمل كنند چنانچه ابو زيـد انصـاري  آنكه مسح را بر غس ميان هر دو بدو وجه يافتيم يكي

لعرب يكـون غسـلا يقـال للرجـل اذا توضـا      ديگر لغويان تصريح كرده اند كه المسح في كلام ا
رض المطر و دريـن وجـه   زال عنك المرض و يقال مسح الامسح و يقال مسح االله ما بك اي أت

مسـح  ) ارجلكـم (اسـت و در   مسـح بمعنـي حقيقـي   ) ؤسكمبر(اگر چه شيعه قدح كنند كه در 
قدر ميكنـيم قبـل   م  )امسحوا( بمعني غسل و اجتماع حقيقيه و مجاز محذور و ممتنع گوئيم لفظ

  از

الاصـول از اماميـه    اه لفظ متعدد شد تعدد معني مضايقه ندارد و شارح زبـدة و هر گ  )رجلكمبأ(
كه در معطوف عليـه همـان لفـظ     عربيه كه اين قسم جمع جايز است نقل كرده است از ماهران

 تَقْرَبُـوا  لَـا  آَمَنُوا ينَالَّذِ أَيُّهَا يَا(يـه  آچنانچه در  در معطوف بمعني مجازي باشد و بمعني حقيقي
 أَوْ مَرْضَـى  كُنْتُمْ وَإِنْ تَغْتَسِلُوا حَتَّى سَبِيلٍ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتَّى سُكَارَى وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ
 فَامْسَـحُوا  طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ سَاءَالنِّ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى

گفتـه انـد كـه صـلاة در معطـوف عليـه         )النساء )٤٣( غَفُورًا عَفُوا كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ
كه مسجد  بمعني حقيقي شرعي است يعني اركان مخصوصه و در معطوف بمعني مجازي يعني

اند آيه را  است از استخدام و بهمين تفسير كرده ز است شارح زبده گويد كه اين نوعيمحل نما
ن فيه نيز ازين قبيل باشد كـه مسـحي كـه    از مفسرين اماميه و فقهاء ايشان پس در ما نح جمعي

متعلق برؤس است بمعني حقيقي خود باشد و مسحي كه متعلق بارجل اسـت بمعنـي مجـازي    
شد و آيه بعد از فرضيت وضو و تعليم آن بواسطه جبرائيل كه در ابتداء بعثت بـود  غسل با يعني
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كـه  ينجا استعمال كـردن مضـايقه نـدارد زيـرا     ا نازل شده پس اين قسم ابهام را در عد از سالهاب
شـناختند بلكـه در هـر روز و شـب پـنج وقـت اسـتعمال         مخاطبين كيفيت ترتيب وضو را مي

 آيه نبود بلكه سـوق آيـه ظـاهرا بـراي    را موقوف بر استنباط ازين  ميكردند معرفت ايشان وضو
ابدال تيمم است از وضو و غسل و ذكر وضو اينجا تمهيـد و تقريـب اسـت و آنچـه بتمهيـد و      

وار تقريب مذكور شود حاجت به بيان مشبع ندارد دوم آنكه جر ارجل در قراءه جر بجهـت ج ـ 
اخفـش و ابوالبقـا و    و جر جوار راسيبويه و بر نصب باشد مجرور باشد كه رؤس است و معني

مجيد نيـز واقـع    قرآناز نحاه جايز داشته اند هم در نعت و هم در عطف و در  جميع معتبريني
 )٦٥( أَلِـيمٍ  يَـوْمٍ  عَذَابِ مِنْ ظَلَمُوا لِلَّذِينَ فَوَيْلٌ بَيْنِهِمْ مِنْ الْأَحْزَابُ فَاخْتَلَفَ(شده اما جر نعت فقوله 

و . مجرور شـده  )يوم( است و بجوار) عذاب(كه صفت ) اليم(بجر ) الزخرف* اليم  عذاب يوم
بـر قرائـت حمـزه و    ) الواقعـه  )٢٣( الْمَكْنُونِ اللُّؤْلُؤِ كَأَمْثَالِ) ٢٢( عِينٌ وَحُورٌ(اما در عطف فقولـه  

و معطوف است بـر  ) اكواب و اباريق(و روايت مفضل از عاصم كه مجرور است بجوار  كسائي
* ولـدان مخلـدون   ... )١٨( مَعِـينٍ  مِنْ وَكَأْسٍ وَأَبَارِيقَ بِأَكْوَابٍ) ١٧( مُخَلَّدُونَ وِلْدَانٌ عَلَيْهِمْ طُوفُيَ(

و در نثر و نظم شعر اعـرب عربـا نيـز بسـيار     ) اكواب و اباريق( لا معني لعطفه علي اذ) الواقعه
  : واقع شده من ذلك قول النابغه

  : بيت

  و موثق في عقال الاسر مكبول * ر منفلت لم يبق الا اسير غي

نكه معطوفست بر اسير و بـا وجـود   آ قصيده مجرور است حال كه روي لبجر موثق و مكبو
وجـود   حرف عطف بجوار منفلت مجرور شده و اگر زجاج انكار كرده باشد جـر جـوار را بـا   

مجيـد و   قـرآن در حرف عطف اعتبار نشايد كه ماهران عربيت و ائمه ايشان تجويز كرده اند و 
ر تتبع است و مع هـذا شـهادت بـر نفـي     بر قصو ج مبنيكلام بلغا وقوع يافته پس شهادت زجا
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ديگر از تطبيـق نيـز    است و درينجا بعض اهل سنت و جهيغير مقبول  است و شهادت بر نفي
لبس خـف حمـل كننـد و قـراءه نصـب را بـر        كه قراءه جر را بر حالت تخفف يعنيذكر كنند 
را ميخواهد كه دور از طبع است و نزد شيعه نيز  وجه اضماري رجل از خف و اين حالت خلو

ه تطبيق درين دو قراءه بدو وجه يافته شد فرق همين قدر است كه اهل سنت قراءه نصب را ك ـ
. آن راجع ساخته اند و شـيعه بـالعكس  ه اند و قراءه جر را ب ظاهر در غسل است اصل قرار داده

عطف است بر محل برؤسكم پس حكم رؤس و ارجل هر دو مسح باشد اول آنكه قراءه نصب 
نبيـه لازم  ف عليه فصـل بجملـه اج  وزيرا كه اگر بر منصوب عطف كنيم در ميان معطوف و معط

الماء و الخشبه و درين هر دو وجه اهل سنت  آيد دوم آنكه واو بمعني مع است از قبيل استوي
اجماع الفريقين و ظاهر آنست كه ه ظاهر است ببحث ها دارند اول آنكه عطف بر محل خلاف 

دليل جايز نيسـت و اگـر قـراءه     و عدول از ظاهر بغير ظاهر است بي عطف بر مغسولات است
تواند شـد و فصـل بجملـه    جر را دليل آرند حالت آن سابق معلوم شد كه موافق قراءه نصب مي

 ه مغسـولات نباشـد و اگـر معنـي    ق بجملمتعل )و امسحوا برؤسكم (آيد كه  اجنبيه وقتي لازم مي
چرا باشد و مذهب اكثـر   عد الغسل برؤسكم پس فصل بالا جنبيب يديچنين باشد و امسحوا الا

اهل سنت همين است كه بقيه غسـل مسـح تـوان كـرد و مـع هـذا امتنـاع فصـل در جملتـين          
صـريح  متعاطفتين و يا در معطوف عليه هيچ كس از اهل عربيت بـĤن نرفتـه بلكـه ائمـه اينهـا ت     

نحاه بر جواز آن نقـل كـرده آري در كـلام بلغـا      اجماع آن كرده اند بلكه ابوالبقاء نحوي بجواز
و (بايد افاده ترتيب در اينجا نكته ايست پـس عمـده دوم آنكـه اگـر      توسيط اجنبي را نكته مي

از غسل نمائيم زيرا كـه   باشد ما را مي رسد كه فهم معني  )برؤسكم (معطوف بر محل   )ارجلكم
و لكـل منهمـا متعلـق جـاز      ي المعنـي قواعد مقرره عربيه است كه اذا اجتمع فعلان متقاربان ف ـ

و منه قـول لبيـد بـن ربيعـه     المذكور كانه متعلقه  احدهما و عطف متعلق المحذوف عليحذف 
  .العامري

  : بيت



  

 

)٧٩(

٧٩

  بالجبلتين ظباؤها و نعامها * ت لع الايهفان  و اطفوفر فعلي

  لنعام لا تلد و انما تبيض و منه قول الآخراي باضت نعامها فان ا

  : بيت

  و عينيه ان مولاه كان له و فر* تراه كان مولاه يجدع انفه 

  قول الآخر واي يفقي عينيه 

  : بيت

  و زججن الحواجب و العيونا * اذا ما الغانيات برزن يوما 

  اي كحلن العيون و قول الاعرابي

  علفتها تبنا و ماء باردا

  اي سقيتها

مع حمل كردن بدون قرينه جايز نيست و اينجا قرينه مفقـود اسـت    م آنكه واو را بمعنيسو 
بلكه قرينه خلاف او ظاهر است و بالجمله چون از هر دو جانب وجـوه تطبيـق پيـدا گرديـد و     

كـه   تاد لاجرم محققين اهل سنت از براي ترجيح رجوع باحاديث خير الـوري كلام در ترجيع اف
و  االله عليه وسلم هر روز واقعه ايست كه جناب پيغمبر صلي آوردند و اينست قرآن مبين معاني

عليم نو آموختگـان شـرايع اسـلام علـي رؤس الاشـهاد      ت شب پنج بار بعمل مي آوردند و براي
از شـرايط او  نمـاز را و   شـد اولاً  هر مسلمان كه بشرف اسلام مشرف مي فرمودند و تشهير مي
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هيچ كس به هيچ طريق مسح رجلين را از آنجناب روايت نكرده يافت و  اولا وضو را تلقين مي
ه از جنـاب پيغمبـر غيـر از    معترفنـد ك ـ به اين و غير از غسل حكايت ننموده چنانچه شيعه نيز 

را روايات صحيحه از ائمه آمـده اسـت كـه     سخن ايشان اينست كه ما غسل مروي نشده منتهي
يكنند كه غسل ميكردند محمول بر تقيه اسـت  مسح ميكردند و آنچه اهل سنت از ائمه روايت م

بغسـل رجلـين از ائمـه    حالا اهل سنت ميگويند كه در كتب صحيحه اماميه نيز روايـات ناطقـه   
كه گنجايش تقيه ندارد ثابت شده پس معلوم شد كه روايت غسـل متفـق عليـه     اطهار در محلي

نميكننـد و   نند و بعضيال شيعه آنرا روايت ميكرج ست و روايت مسح مختلف فيه كه بعضيا
يت مسح روا ماع سالم است از معارض درينجا كسيجاالله عليه و سلم بالا ل االله صليفعل رسو

را ميسـر   بهتر از رسول صـلي االله عليـه و سـلم كسـي     قرآن نكرده و ظاهر است كه فهم معاني
ينجا طعن مجيد مطابق فهم رسول است از قرآننيست پس معلوم شد كه آنچه ما فهميده ايم از 

قع فيه بموجب فهم رسول بر شيعه لازم آمد من حفر بئرا لا خيه و قرآنمنعكس شد و مخالفت 
خود روايت ميكننـد   علماء ايشان روايت غسل رجلين را در كتب و اعجب عجايب آنست كه 

نويسند و عذر راويان خود نيز بيان نميكنند كـه چـرا ايـن روايـات را      و هيچ جواب ازآن نمي
باشـد و   دروغگـو را حافظـه نمـي    اند عذر بهتر از طرف ايشان همين اسـت كـه گـوئيم   آورده 

لت ابـا  العياشي عن علي ابن ابي حمزه قال سأ ذر شرعي بالا جماع فمن ذلك ما رويالنسيان ع
و روي محمد بن النعمان عن ابي بصـير  . عن القدمين فقال تغسلان غسلا] كنيه الكاظم[ابراهيم 

تغسـل رجليـك    ك حتـي عليه السلام قال اذا نسيت مسـح رأس ـ ] عفر صادقج[عن ابي عبداالله 
و ابو جعفر طوسي نيز باسانيد صحيحه  م اغسل رجليك و اين حديث را كلينيفامسح رأسك ث

مخلـص بـود و    بر تقيه نيست زيرا كه مخاطب شـيعي  روايت كرده اند امكان تضعيف و حمل
ابيه عن جده عن امير المؤمنين قال جلست روي محمد بن الحسن الصغار عن زيد بن علي عن 

) يا علي خلل بين الاصـابع (قال فاقبل رسول االله صلي االله عليه و سلم فلما غسلت قدمي  أاتوض
غير ذلك من الاخبار الموجوده في كتبهم الصحيحه پس از اينجا دو فايـده معلـوم شـد اول     الي
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بـر مسـح   و را جايز شمارند نـه آنكـه   آنكه شيعه را بايد موافق قاعده اصول غسل و مسح هر د
سندش متفق عليه فـريقين  اكتفا كنند دوم آنكه اگر اهل سنت عمل به احتياط نموده غسل را كه 

است بگيرند و مسح را كه سندش مختلف است طرح كنند البته مورد طعن و تشـنيع نخواهنـد   
و حكايـت وضـوء    مـؤمنين نقـل  از امير ال لخصوص كه در نهج البلاغه شريف رضيبود علي ا

االله عليه وسلم آورده و در آنجا غسل رجلين ذكر كرده و جميع صحابه در كيفيـت   رسول صلي
ه از عباد بن تميم عن عمه در بعضي روايـات  نچناب غير از غسل نقل نكرده اند و آوضوء آنج

دميه پس معلوم است بتفرد راوي و مخالفت جمهـور  ضعيفه وارد شده كه توضأ و مسح علي ق
يست كـه  و احتمال اشتباه قدمين بخفين از ورود احتمال مجاز و آنچه از اميرالمؤمنين مرو واةر

و قـال ان النـاس    راسه و رجليه و شرب فضـل طهـوره قائمـاً    مسح وجهه و يديه و مسح علي
االله عليـه و سـلم صـنع مثـل مـا       لا يجوز و قد رأيت رسول االله صـلي  ون ان الشرب قائماًميزع

تواند شد زيرا كه كـلام در وضـوء    ضوء من لم يحدث پس متمسك شيعه نميصنعت و هذا و
محدث است و مجرد تنظيف اطراف بمسح هم حاصل تواند شد اول دليـل بـرين آنكـه مسـح     

 ائل بمسح وجه ويـدين نيسـتند و بعضـي   وجه ويدين نيز درين روايت وارد است و شيعه نيز ق
مثل عبداالله بن عبـاس و عبـداالله   ز صحابه بود ا مي كنند كه مسح مذهب جمعيازين فرقه ادعا 

نشـده بطريـق    و اين همـه افتراسـت از هـيچ كـس مـروي     بن مسعود و ابوذر و انس بن مالك 
صحيح كه مسح را تجويز كرده باشد مگر ابن عباس كه بطريق شبهه و تعجب ميگفـت لا نجـد   

عبـاس بـود ظـاهر     ابن ه قرائتالغسل يعني بر قرائت ك الاا في كتاب االله الا المسح و لكنهم ابو
نمايد ليكن پيغمبر و اصحاب هرگز بعمل نيـاورده انـد و غيـر از غسـل      كتاب ايجاب مسح مي

الظـاهر  جـر مـؤول و متـروك     عباس دليل صريح است بر آنكه قرائـت نكرده اند پس قول ابن 
ح را جايز روايت كنند كه مس است بعمل رسول و صحابه و آنچه از ابوالعاليه و عكرمه و شعبي

ميكنند كه قايل بود بجمع بـين   چنين نسبت بحسن بصريداشته اند نيز افتراو بهتان است و هم
الغسل و المسح كما هو مذهب الناصر من الزيديه نيز افترا و بهتان است و همچنين گوينـد كـه   
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بار اخ الغسل و اين نيز دروغ است رواة تخير بين المسح وطبري قائل است به  محمد بن جرير
كنند در صـحيح   هل سنت كه تميز نميشيعه اين اكاذيب را بر بسته منتشر ساخته اند و بعض ا

كه اعلـم اهـل سـنت     اند طحاويسند آورده  ن بي تحقيق روايت كرده اند و بيآاخبار و سقيم 
ت ميكنند عن عبدالملك بـن سـليمان أنـه قـال قلـت لعطـاء       ثار صحابه و تابعين روايه آاست ب

دوكس انـد   يالقدمين قال لا و محمد بن جرير طبر حابة أنه مسح علياحد من الصبلغك عن أ
الايضـاح و  (است صـاحب كتـاب    بايد بود يكي محمد بن جرير ابن رستم آملي شيعي خبردار
ابـوجعفر اسـت صـاحب تفسـير و      مت دوم محمد بن جرير بن غالب طبـري در اما) دالمسترش

ر تفسير خود غير از غسل ذكـر نكـرده بالجملـه توجيـه     تاريخ كبير و او از اهل سنت است و د
مخالفـت   گفتن از كسي كه بهره از عقل دارد راست نمي آيد آري قرآنرا مخالفت  قرآن بياعرا
 قـرآن المرافق لفـظ   ار كنند چنانچه شيعه گويند كه إليآنست كه الفاظ و كلمات او را انك قرآن

را خاص كردن  دليل حكم او نمودن و بي رآنقنيست من المرافق است و همچنين انكار حكم 
را از ميراث پدر تخصيص ميكننـد و   گويند كه پسر كلان شيعه مي  است چنانچه قرآنمخالفت 

گذاشته باشد ايـن چيزهـا    اگر سواي اينها مالياو  ه شمشير و مصحف و خاتم و پوشاك بدنيب
زمـين و عقـار و خانـه و     داننـد و در  مفـت بگيـرد و زوجـه را وارث زوج نمـي    را پسر كلان 

مجيد صريح ناصي است بر توارث بي تخصـيص   قرآننكه آ جانوران و سلاح و باغات و حال
Ĥن اعتراف نموده و همچنين آيات مـدح مهـاجرين و انصـار را بزمـان     چنانچه ابن مطهر حلي ب

  .است اعاذنا االله من ذلك قرآنمعين و اشخاص معدود خاص كردن مخالفت 

كه متعه را حـرام  ا كه گويند در مذهب اهل سنت مخالفت حديث است زيرآنست  :كيد نهم
عايشـه كـه مـا صـليها      داننـد بگفتـه   ة ضحي را حرام ميميدانند بگفته عمر بن الخطاب و صلا

متعه مباح بود در زمان پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم   نكه آ سلم حال واالله عليه  رسول االله صلي
خواندند چنانچه از ائمه منقول است جواب ازين طعـن آنسـت    و صلاة الضحي را آنجناب مي 

بعـض غـزوات بنـابر     كه اهل سنت اباحت او را در ابتداء اسلام و هـم بعـد از تحـريم اول در   
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ن تحريم مؤيـد آن نـزد   نند ليكن بقا و اباحت را انكار مي كنند و نهي از آك ضرورت انكار نمي
خطـاب را مـروج تحـريم و مؤكـد آن ميداننـد و      ايشان بطريق صحيح ثابت شده و عمر ابـن ال 

ريق صـحيح و در كتـاب الـدعاء    را مسنون ميدانند در مسند امام احمد بط ة ضحيهمچنين صلا
و در صحيح   )امرت بصلاة الضحي (شده كه آنجناب فرمود از ابن عباس روايت صحيح  طبراني

سألت عائشـه كـم كـان    (كه مسلم و مسند احمد و سنن ابن ماجه از معاذه عدويه روايت است 
معلوم شد كـه   پس) ربع و يزيد ما يشاءسلم يصلي صلاة الضحي فقالت أ النبي صلي االله عليه و

اهل سنت نمودن محض افترا و بهتـان اسـت و روايـت نفـي از     ه لضحي را نسبت بانكار صلاةا
جد كـه در  در مسـا  ة الضحيعايشه نزد ايشان محمول بر نفي مواظبت يا نفي اجتماع براي صلا

خواندنـد و   ع انجنـاب نمـي  باين هيئت و اجتمـا  ار عايشه صديقه رايج شده بود يعنيزمان انك
در مقام خود خواهد آمد بالجمله ترجيح روايـات بعـض بـر     شاءاالله تعالي تحقيق حال متعه ان

مخالفت حديث آنسـت   عقل دور و با تعصب نزديك است آري بعض را مخالفت قرار دادن از
از خـروج آن   ءدر ترك جمعه و جماعت و طهارت ودي و مذي و عدم انتقاض وضوكه شيعه 

دان آن و طهارت بول بعد از افشاندن قضيب سه بار و جواز نماز با وجود خروج آن بلكـه سـي  
  .شاءاالله تعالي ازين مسايل در باب فروع بيان كرده خواهد شد ان ارتكاب ميكنند چنانچه نبذي

را كـه خـدا اذن نـداده     چيزي سنت خود را شارع ميدانند و اهل آنست كه گويند :كيد دهم
داننـد و بـدان    ند يعني قياس را هم دليل حكـم شـرعي مـي    ساز ل خود مشروع مياست به عق

ائمه اهل بيت راجـع ميشـود زيـرا كـه     ه كنند و اين مطعن ايشان در حقيقت ب اثبات احكام مي 
روايت ميكنند بلكـه طريـق قيـاس را از جنـاب     زيديه و اهل سنت قاطبه قياس را از اهل بيت 

االله بـن احمـد بـن    ايات قياس از اهل بيت ابو نصر هبةرو تصح تجهه ايشان آموخته اند و ب
محمد كه از اماميه است بحجيت قياس قايل شده و اتباع او نيز بهمين رفته انـد و جمهـور اثنـا    

يند بلكه عجب آنست كه روايات قياس عشريه در مقام طعن او را و اتباع او را ثلاثه عشريه گو
در كتب صحيحه اثناعشريه نيز بطريق صحيحه موجـود اسـت مـن ذلـك مـا روي ابـو جعفـر        
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مـع عمـر بـن الخطـاب     نـه قـال ج  عن ابي جعفر محمد بن علـي البـاقر أ  الطوسي في التهذيب 
فقالـت  تي اهلـه و لا ينـزل   سلم فقال ما تقولون فـي الرجـل يـأ    االله عليه و اصحاب النبي صلي

 وجب الغسل فقال عمر لعلي ما تقول نالختانا ون اذا التقيالانصار الماء من الماء و قال المهاجر
يا ابا الحسن فقال اتوجبون عليه الجلد و لا توجبون عليه صاعا من مـاء درينجـا صـريح قيـاس     
 غسل است بر حد و دانشمندان شيعه ازين قياس جواب ميدهند كه اين قياس نيسـت اسـتدلال  

 إِلَّا تَعْبُدُوا أَلَّا رَبُّكَ وَقَضَى(باولويه است كه آن را در عرف حنفيه دلالت النص گويند مثل دلالـت  
 لَهُمَـا  وَقُلْ تَنْهَرْهُمَا وَلَا أُفٍّ لَهُمَا تَقُلْ فَلَا كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا الْكِبَرَ عِنْدَكَ يَبْلُغَنَّ إِمَّا إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِيَّاهُ
ضرب و در فهم آن مجتهـد و غيـر    بر حرمت)  الاسراء... * ف أفلا تقل لهما ... )٢٣( كَرِيمًا قَوْلًا

 انزال را تاثير ثابت شـد در  مجتهد برابر است و حاصل تقرير شيعه آنست كه چون مجامعت بلا
خواهد كـرد و   تاثير ضعف مشقتين كه غسل است بطريق اوليالمشقتين كه حداست در ا اقوي

 است نزد اهل سنت و موجـب حـد   ظاهر است زيرا كه اسحاق موجب تعزيردرين تقرير خبط 
است نزد اماميه و موجب غسل نيست بالاجماع و لواطت اگر بطريق ايقـاب باشـد نـزد بعـض     

غسـل واجـب    وي اسـت و بـر   موجب حداست و نزد ايشان موجب تعزير اهل سنت و اماميه
اسـت و موجـب غسـل نيسـت      تعزيـر  باشرت فاحشه مع الاجنبيه موجبنيست نزد اماميه و م

نموده كه در زمان صـحابه  وصف فرط تشيع اعتراف  حلي با) مبادي الاصول(بالاتفاق و شارح 
 ـ  قياس جاري  شـاءاالله تعـالي   قيـاس ان ه بود و اجازت باقر و صادق و زيد شهيد ابوحنيفـه را ب

طال اقوال منكرين او در كتـب اصـول اهـل سـنت     منقول خواهد شد و دلايل تجويز قياس و اب
  .بايد ديد

آنكه گويند مذهب اثناعشريه حق اسـت و مـذهب اهـل سـنت باطـل زيراكـه        :كيد يازدهم
اند و اهل سنت كثير و عزيز و خـداي  اثناعشريه در اكثر اوقات و اكثر بلدان قليل و ذليل مانده 

و (... فرمايـد   و نيـز مـي  ) 24 : ص. الايه .* ..و قليل ما هم (... در حق اهل حق فرمايد  تعالي
و درين تقرير تحريف كلام االله است و تغلـيط مـدلول آن   ) 13 : سبأ* قليل من عبادي الشكور 
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مـن   و ثلـة * ثلة من الاولين (ب اليمين اين امت فرموده است احزيرا كه حق تعالي در حق اص
ه است شكر گذاران را وصف كـرده  كه بقلت وصف كرد و جائي) 40-39 : الواقعه* الاخرين 

و في الواقع كه شـكر كـه صـرف    ) 17 : الاعراف* و لا تجد اكثرهم شاكرين (... است كما قال 
ما خلق لاجله است مرتبه ايسـت عزيـز الوجـود درينجـا بيـان       العبد جميع ما انعم االله عليه الي

همچنـين در آيـه    حقيقت و بطلان مذاهب نيست بيان قلت شاكرين و كثـرت غيـر آنهاسـت و   
 الا الذين امنوا و عملـوا (... بيان آنست كه عامل بجميع اعمال صالحه كمياب است ) قليل ماهم(

درين آيه هم ذكر عقايد حقه و غير حقه نيسـت  ) 24 : ص. الايه ... * الصالحات و قليل ما هم
و ناوسيه و و اگر قلت و ذلت موجب حقيقه شود بايد كه نواصب و خوارج و زيديه و افطحيه 

در كتـاب   ار قليل و ذليل اند بلكه حق تعـالي بحق باشند از اماميه اثناعشريه كه بسي و اولي حقا
 كَلِمَتُنَـا  سَـبَقَتْ  وَلَقَدْ(شان اهل حق وعده ميفرمايد  عزيز خود جابجا ظهور و غلبه و تسلط در

و ) الصـافات  )١٧٣( الْغَالِبُونَ لَهُمُ جُنْدَنَا وَإِنَّ) ١٧٢( نَالْمَنْصُورُو لَهُمُ إِنَّهُمْ) ١٧١( الْمُرْسَلِينَ لِعِبَادِنَا
( )١٠٥( الصَّـالِحُونَ  عِبَادِيَ يَرِثُهَا الْأَرْضَ أَنَّ الذِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي كَتَبْنَا وَلَقَدْ(جاي ديگر فرموده 

 كَمَـا  الْـأَرْضِ  فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا كُمْمِنْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ(ديگر  و جاي) )الأنبياء
 يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ

يات و الي غير ذلك من الآ) النور )٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ يْئًاشَ بِي يُشْرِكُونَ لَا
در احاديث جابجا باتباع سواد اعظم از امت و موافقت باجماعه تاكيد فرموده اند و مجاهدين را 

مـن  ر االله لا يضـرهم  قائمـه بـام   لايزال من امتـي امـة  (اند  و احاديث ستوده اند و گفته قرآندر 
و اجماع اهل تاريخ است بر آنكه از شيعه هيچكس بجهاد كمر نه بسته و هيچ ملك و ) خالفهم

ايشان را رياست ناحيه  م نه ساخته بلكه اگر گاهيسلاناحيه را ار كفار بدست نه آورده و دار الا
روخته و دار الاسلام مثل مصر و شام بدست آمده با كفار فرنگ مداهنت نموده و دين را بدنيا ف

ارد هميشه مـردم آن بـلاد   كه اين مذهب شنيع رواج ند اند و لهذا در بلادي را دار الكفر ساخته
عزت مانده اند چنانچه توران و تركستان و روم و هندوسـتان قبـل از   ه شوكت و ب غالب و ذي
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كي تشيع رايـج  اختلاط شيعه بكمال شوكت و عزت سلاطين اينجا گذرانيده اند و هر گاه در مل
شد فتنه و فساد و نكبت و ذل و نفاق فيما بين كه خمير مايه زوال دولت است از آسمان فـوج  
فوج باريده و هرگز اصلاح پذير نه گشته حالت ايران و دكهن و هندوستان بايد ديـد و حالـت   

كه هـر  سيده بايد سنجيد و نيز به تجربه ر و روم و توران و تركستان را باوي ملك عرب و شام
ررات است گويا تسلط ايشـان  اتفاق افتاد غلبه كفار در عقب آن از مق گاه تسلط شيعه در قطري

 اينها كوچك ابدال كفره اند در بنگاله و دكهن و پورب و در دلهيشود بتسلط كفره و  منذر مي
سابق كاران روسياه كافران را مسلط ساختند و  شوم اين سيهه و نواح آن و در لاهور و پنجاب ب

موجب فتنه تتار و قتل تمام اهل اسلام غلبه قرامطـه و اسـماعيليه بـوده اسـت و انتشـار فـرق       
 خَاصَّـةً  مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ تُصِيبَنَّ لَا فِتْنَةً وَاتَّقُوا(رفيضه در عراقين و بغداد و حله و كرخ و بحكـم  

نيك و بد همراه ايشان بتلف ميروند نعـوذ بـاالله مـن       نفالالا )٢٥( الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا
  .شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا

مطاعن اهل  اله ها پرداخته اند محض برايآنست كه علماء ايشان كتابها و رس :كيد دوازدهم
ن كتـب و رسـايل داد افتـرا و    ز صحابه كرام و تابعين عظام و درآسنت و مثالب اسلاف ايشان ا

 اد ساخته اند از جمله ايشان مرتضـي و كذب و دروغ داده اند و روح مسيلمه كذاب را ش بهتان
و ابن مطهر حلي و پسر او كه بمحقق شهرت دارد و محمد ابن الحسن طوسي و نواسـه او كـه   

است و از همه پـيش قـدم ابـن مطهـر      ن طاوس مشهور و ابن شهر اشوب سردي مازندرانيباب
اسلاف اهل سنه كما ينبغـي اطـلاع نـدارد افتـراءات و بهتانـات       حلي است پس هر كه از حال

  .نمايد به بطلان مذهب ايشان ميل ميايشان را شنيده از جا مي رود و بد اعتقاد ميشود و 

را تحريـف   قـرآن ابوبكر و عمر نيـز   آنست كه گويند عثمان بن عفان همچنان :كيد سيزدهم
و فضايل اهل بيت نزول يافته بود اسـقاط نمودنـد   كردند و آيات و سور بسيار را كه در احكام 

ن سور و آيات امر بود باتباع اهل بيت و نهي بود از مخالفت اينها و ايجاب محبت آ زيرا كه در
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 ـ شان و طعن و لعن اينها و اين معنـي ايشان و اسماء دشمنان و مخالفان اي شـيخين و عثمـان   ه ب
و (ن بجوش آمد موقوف كردند از آنجمله ايشا شاق و گران آمد و در بعض فضايل عرق حسد

ريه بصـه  بود و تخصيص جناب مرتضـي   *)نشرح  الم(كه در خلال آيات ) جعلنا عليا صهرك
و از آنجمله سوره الولايه كه سوره طويله  بود و محض فضايل اهل بيت و ائمه كه  نمودند مي

يكه جواب ايـن مطعـن را حـق    بود در حال ازينها پيدا شوند و مدائح و مناقب ائمه دران مذكور
* لحـافظون  )٩( لَحَـافِظُونَ  لَـهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا(خود متكفل شده جائيكه فرمـوده   تعالي
را  شر را چه امكان كه دران نقص و كمـي هر چه در حمايت و كلايت الهي باشد ب) 9 : الحجر

معتقـد شـوند و ايشـان را     ا زياده از اقتـدار الهـي  و شيخين ر راه دهد و اگر شيعه اقتدار عثمان
شريك غالب كارخانه الوهيت قرار دهند مذهب خود را كه تحقير شيخين و عثمان اسـت كجـا   

  .خواهند انداخت

كه دلاله دارند بر كفايت محبت  را فريب داده اند بروايت احاديثي آنكه عوام :كيد چهاردهم
بجـا آوردن طاعـت و   آنكـه   نجات از عذاب آخـرت بـي   يه ايشان درجناب امير المؤمنين و ذر

اعني بابويه عـن  باشد من ذلك ما روي المعروف عندهم بالصدوق  اجتناب از معاصي را دخلي
و چون نفوس عـوام و  ) عليا لا يعذب االله بالنار من والي(قال نه عليه السلام ابن عباس و غيره أ

و  تكـاب معاصـي  تعـيش و ترفـه دادن و ار  ارباب شهوات مشغوف است باطلاق و اباحه و داد 
ن كردن اين بشارت عاجلـه در  آ عبادات دل دزديدن و تكاسل و اهمال درمحرمات نمودن و از 

ذهن ايشان كمال رسوخ پيدا ميكند و باين مذهب ميگراينـد حالانكـه در كتـب صـحيحه اينهـا      
لاد و ذريه خـود بـار بـار    مروي و منقول است كه جناب پيغمبر و اميرالمؤمنين هر همه را از او

ميفرمايند كه شما تكيه بر نسب ما نه كنيد و به بندگي و طاعات خداوند قيام نمائيد چون حـال  
 ت اينها تكيه كردن و ارتكاب معاصياهل بيت در خوف و هراس چنين باشد ديگران را بر محب

يـت بـدون   بـا اهـل ب   باشد و تحقيق آنست كه محبـت حقيقـي   و محرمات نمودن چه قسم روا
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حاصل شـود و چـون    ممكن نيست كه ختيار روش ايشان در طاعات و بندگي و زهد و تقويا
لا (هار حاصل شد همه كمالات در ضمن آن حاصل آمـد پـس ايـن كلمـه     ن اطمحبت حقيقي آ
در حقيقت متضمن جميـع   كه مولاه علي صادق است باين معني) من والي عليايعذب االله بالنار 

نمايند و در افعـال و اقـوال    نه بĤن معني كه فقط بزبان حرف محبت جاريكمالات ديني است 
پيدا نه كنند و اقـارب و اصـحاب ايشـان را بـد گوينـد و در هـر بـاب         بĤنجناب مناسبتي اصلاً

  .نصوص ايشان نمايند و مصداق مضمون اين قطعه شوند مخالفت

   : شعر

  بديع هذا لعمري في القياس * له و انت تظهر حبه  تعصي الا

  مطيع  ان المحب لمن يحب* طعته  لوكان حبك صادقا لا

در آن ميفرماينـد كـه مادمـاد را دوازده     نقل كنند كه باري تعالي تآنكه از تورا :كيد پانزدهم
وم ابرائيـل  و اول ايشـان ايلياسـت دوم قيـراز س ـ   مقرر كرده ام كه خلفاء او باشند بعـد از  وصي

هفتم ذومرا هشتم اهراد نهـم تيمـور دهـم نسـطور      چهارم مشعوب پنجم مسهور ششم مسموط
همگـي چهـار اسـت يـك نسـخه نـزد        تيازدهم نوقس دوازدهم قديمونيا حالانكه نسخ تـورا 

بـه لغـت خـود     انيين و يك نسخه نزد نصاري است كـه از عبرانـي  قرابيين و يك نسخه نزد رب
ديگـر   ه نسخه هـاي ب تترجمه كرده اند و يك نسخه نزد سامريين است و نسخه سامريان نسب

شود و طرفه تـر آنكـه عـالمي از     شاني ازين افتراء ايشان يافته نميزيادت دارد در هيچ نسخه ن
 قيق اين نص توراتين قصه دروغ بر بسته كه مرا شوق تحعلماء ايشان كتابي نوشته است و درآ

از  د بعضـي ودم هيچ نشان ندادند آخر نـز دامنگير خاطر شد و با اهل كتاب مطارحات بسيار نم
اول روايـت ايـن   . سـط بسـيار داده  علماء كتابين سراغ اين يافتم و نام آنكس نوشته و شرح و ب

 ض و عداوت اهل اسـلام شـيوه ايشـان   ديگر عالم اهل كتابين كه سراسر بغمحل تهمت  شيعي
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 بين طوايف اهل اسـلام مـراد و آرزوي  بغض و عناد فيما  است و تفريق كلمه مسلمين و القاي
و حديث دين خود را گذاشته بنصوص كتـب   قرآنساده لوح را گمراه نه كند كه  نرا ايشان چ

طفيل اغوا و تلبـيس  ه محرفه منسوخه التجا برده حيران تيه ضلالت شده در ابتدا مذهب تشيع ب
هـم از ايشـان نهـال     وجود آمده اگر ديگـري ه ب يهودي صنعاني أعبداالله بن سب نياهل كتاب يع

  .كرده باشد ود را آب دهد و تازه سازد چه بديخنشانده بزرگان 

  : بيت

  اش افزوده  گر بيفزايد تو* اين سخن را چون تو مبدا بوده 

افتد تعيين آن  ميو بر تقدير تسليم اين نص غير از عدد دوازده با مطلب شيعه هيچ موافق ن
ت و ايـن  اشخاص و آنكه از اهل بيت باشند و ديگر لوازم امامت درين نص كجـا مـذكور اس ـ  

صب را اگر ايـن نـص   را بهر چه خواهند ترجمه كنند نوا عبرانيه مجهولة اللفظ و المعني ءاسما
د و مروان و حجاج و وليد منطبـق خواهنـد سـاخت و عجـب از     بدست افتد اين أسما را بريزن

جـوز و مـويز شـيطاني بـه     ه سازند و بي ايشان است كه باين خيالات خود را خرسند مي ءعلما
 عَلَـى  قَائِمٌ هُوَ أَفَمَنْ(شمارند ي دگان فريفته ميشود و از اوثق دلايل حقيه مذهب خود ميورنگ ك

 الْقَوْلِ مِنَ بِظَاهِرٍ أَمْ الْأَرْضِ فِي يَعْلَمُ لَا بِمَا تُنَبِّئُونَهُ أَمْ سَمُّوهُمْ قُلْ شُرَكَاءَ لِلَّهِ وَجَعَلُوا كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلِّ
  .)الرعد)(٣٣( هَادٍ مِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ يُضْلِلِ وَمَنْ السَّبِيلِ عَنِ وَصُدُّوا مَكْرُهُمْ كَفَرُوا لِلَّذِينَ زُيِّنَ بَلْ

 ـ خود را از محدثين اهل سنت وانمود نمودهايشان   آنكه جماعه از علماء :كيد شانزدهم ه و ب
اصل كردند و اسـانيد  علم حديث مشغول شدند و از ثقات محدثين اهل سنت سماع حديث ح

گشتند تا طالبان را اعتقاد صـادق   تقوي و ورع متحليصحيحه آنها را ياد گرفتند و بظاهر بحليه 
اح و حسـان  رسيد و اخذ علم حديث از آنها شروع نمودند و احاديث صـح  همه در حق آنها ب

هب خـود  همان اسانيد صحيحه موضوعات را كه مطابق مذه روايت ب روايت كردند و در اثناي
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نمودند درين كيد ايشان راه بسـياري از خـواص اهـل    ساختند نيز در جمله مرويات خود درج 
 ـ سنت را زده است چه جاي رجـال  ه عوام زيرا كه تميز در ميان احاديث موضوعه و صحيحه ب

يـاز  امتمابـه   س متحد شدند تميز مشـكل افتـاد و  سند است و چون رجال سبب اين دغل و تلبي
شامل علوم اهل سنت بوده ائمه ايـن فـن بعـد از تحقيـق و      چون عنايت الهي مفقود گشت اما

تفتيش اين دغل را دريافتند و متنبه شدند و بعد از انكشاف حليه حـال طايفـه ازيشـان بوضـع     
اقرار نمودند و طايفه صريح اقرار نه نمودند ليكن امارات اقرار در آنها قايم شـد و تـا حـال آن    

ين بدان احاديث نفات و اجزا داير و ساير است و اكثر تفضليه و متشيعاحاديث در معاجم و مص
است كه بعـد از تحقيـق حـال او     تمسك كنند اول كسي كه اين دغل را موجد شد جابر جعفي

تبـار سـاقط و مطـروح سـاختند و     و مسلم بنابر احتياط مطلق مرويات او را از درجه اع بخاري
و شواهد قبول كنند و آنچه او بدان متفرد است رد نمايـد   با متابعات ترمذي و ابوداود و نسائي

نيز درين باب اسـتاد پركـار اسـت اكثـر      ابوالقاسم سعد بن عبداالله بن ابي خلف اشعري قمي و
رين ماسـت حالانكـه   ناواقفان اهل سنت بجهت تلبيس  اسانيد او گمان برند كه از رجـال معتب ـ 

وجه طايفه قـرار داده   ت او را فقيه طايفه وكه صاحب نقد رجال شيعه اس چنين نيست نجاشي
  .است

ه و آنكه از اهل بيت آثار و اخبار روايت كنند كه دلالت دارد بر مـذمت صـحاب   :مدهكيد هف
آثار آرند كه دلالت كند بر ارتـداد ايشـان از    تظلم اظهار شكايت از دست تعدي ايشان و بعضي
غاصب حق اهل بيـت اشـد النـاس عـذابا      دين و آنكه اينها غاصب حقوق اهل بيت اند و آنكه

روز قيامت خواهد بود و محبان ايشان همراه ايشان در دوزخ خواهند سـوخت و محبـان اهـل    
ر كتـب  ثار و اخبار را تأييد كننـد بĤنچـه د  ان در بهشت خواهند در آمد و اين آبيت و شيعه ايش

و حـل ايـن    ،يشانمحبت اهل بيت و شناعت حال مبغضان ا اهل سنت موجود است از فضيلت
در تبع تـابعين كـه   و كيد آنست كه بلاريب بر ذريه طاهره پيغمبر از دست اشقيا در قرن تابعين 

نواصب بودند ظلم و تحقير و اهانت گذشته است و ائمه اهل بيت در بعض اوقات نكوهش آن 
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ايـن   ووارثـين ايشـان اسـت بيـان ميفرمودنـد        گروه در ضمن اوصاف عامه شان انبياء و علماء
داشتند همه آن كلمات را در حق صـحابه  را مملو از بغض و عناد صحابه  نه هاييجماعه كه س

باب مطاعن از كتب شيعه نقـل نمـوده    در آخر شاءاالله تعالي فرود آوردند و شواهد اين حل ان
  .خواهد شد

 ضع نمايند موافق مذهب خود وآنكه احاديث مرفوعه بر رسول عليه السلام و :كيد هجدهم
از بـاب محاكـات و مجـازات اسـت      را ترويج كنند و اكثر موضوعات ايشان ديده شـد كـه   نآ

آن آنچه مؤيد مذهب خود مي باشد ادا  صيغه ها در احاديث صحيحه ديده اند و بر طور بعضي
اولوالعزم همه آرزو داشـتند    جاها صيغ مخترعه آرند كه مثل آن كه انبياء مي نمايند و در بعضي

  .محشور شوند و امثال ذلك يعل كه در شيعه

آنكه در اسما و القاب رجال معتبرين اهل سنت نظر كنند و هر كه را از رجـال   :كيد نوزدهم
نسـبت دهنـد و بجهـت     حديث او را و روايت او را بĤن سـني يابند  خود شريك نام و لقب او

از ائمه خـود   ميا امااتحاد نام و لقب امتياز در ميان هر دو حاصل نشود پس سنيان ناواقف او ر
 را در محل اعتبار شمارند مثل سدي كه دوكس اند سدي كبير و سـدي  اعتقاد كنند و روايت او

از وضاعين و كذابين اسـت و رافضـي   كبير از معتبرين و ثقات اهل سنت است و صغير  ،صغير
عبداالله بـن   است و دو كس اند ابراهيم بن قتيبه رافضي غاليه كه نيز باست و مثل ابن قتي غالي

صانيف همين اخير مسلم بن قتيبه كه در اهل سنت معدود ميشود و كتاب المعارف در اصل از ت
  .نيز كتاب خود را معارف نام كرده تا اشتباه حاصل شود است اما آن رافضي

تفسـير   و عرفـي  ي را موافق خواهش خود بدون دلالت لغـوي قرآنآنكه كلمات  :كيد بيستم
در هر جـا   ه اهل بيت كنند براي مزيد اعتبار مثل تفسير رب بعليرا نسبت بنمايند و آن تفسير 
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كه لفظ رب مضاف بضمير خطاب پيغمبر است و تفسير مؤمن و مؤمنين بشيعه علي هر جا كـه  
  .واقع شود و تفسير كافر و كافرين باهل سنت و تفسير منافق و منافقين به كبار صحابه

مطـاعن  آن  از كبـراء اهـل سـنت و در    سبت كننـد بيكـي  ن را آنكه كتابي: كيد بيست و يكم
 اول آن كتـاب خطبـه نويسـند كـه در وي    صحابه و بطلان مذهب اهل سنت درج نماينـد و در  

درين كتاب مذكور شود عقيده پنهاني مـا  سر و حفظ امانت و آنكه آنچه به كتمان وصيت باشد 
سـر   (است مثـل كتـاب    ه سازيانو زم كتب ديگر نوشته ايم محض پرده دارينچه در است و آ
هذا القياس كتب بسيار تصنيف كرده  امام محمد غزالي نسبت كنند و عليه را ب كه آن  )العالمين

مـداق   كه با كلام آن بزرگ آشـنا و  معتبرين اهل سنت نسبت نموده و كسياند و به هر يك از 
طلبـه دريـن    د ناچار عوامباش او امتياز و تفرقه نمايد كمياب ميسخن او را از مذاق سخن غير 

  .سراسيمه و حيران شوند مكر غوطه خورند و خيلي

الوجـود   آنكه مطاعن صحابه و مبطلات مذهب اهل سنت از كتـب نـادر   :كيد بيست و دوم
ن نباشد و بسبب آنكه آن كتـب پـيش   نكه دران كتب اثري ازآآ كمياب ايشان نقل نمايند و حال

 ـ  نمي ددر هر وقت و هر مكان موجو هر كس و ه شود و اكثر ناظران در شبهه و شك افتنـد و ب
خاطرشان رسد كه اگر اين نقل صحيح باشد تطبيق در ميان او و ديگر روايات اهل سـنت چـه   

اگـر بـالفرض    فهمند كـه  يبيچاره ها عبث دردسر ميكشند و نم ننكه ايآ قسم خواهد بود حال
هر روايت در يك درجـه باشـند از   خواهيم شد كه  صحيح هم باشد محتاج به تطبيق وقتينقل 

 رواه چون اين امور دران نقـل مخفـي   در تو كمي تو دلال تشهرت و صحت مĤخذ و صراح
الدلالـه چـرا بايـد كـرد و      روايات مشهوره صحيحة المĤخذ صـريحة مستور مفقود است مقابل 

ت كـه نـادر   كنند همه ازين قبيل اس ـ ي كه از آن فرقه شيعه براي الزام اهل سنت نقل مييكتابها
تقدير الوجدان مصنفين آن كتب التزام صحت جميع مـا فيهـا    كمياب مي باشد و عليو الوجود 

د بلكه بطريق بياض رطب و يابس دران جمع نموده محتـاج نظـر ثـاني گذاشـته انـد      نه كرده ان
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دفتر نقل كنند  از همين قبيل كتب] منهاج[ين صاحب الف و حلي  )كشف الغمه(صاحب  اردبيلي
از ميدان مناظره برند و ابن طاؤس نيز در مؤلفـات خـود از همـين جـنس      ه زعم خود گويو ب

  .استعتقاد خود اهل سنت را الزام داده ه اخردارها پر كرده و ب

فرق شيعه غير اماميه اثناعشـريه   آنكه شخصي را از علماء زيديه و بعضي: كيد بيست و سوم
از ايشـان   از متعصبان اهل سنت بود بلكه بعضي ه ويك نام برند و اول در حال او مبالغه نمايند

كنند كه دلالت بر بطلان مذهب سنيان و  از اشد نواصب بود بعد از ان از وي نقليگويند كه او 
و اه متعصب كه ب بغلط افتد و گمان برد كه اين سني تأييد مذهب اماميه اثناعشريه نمايد تا ناظر

بران سكوت چـرا ميكـرد    آورد و ت را چرا مياوصف شده تعصب بدون صحت نقل اين رواي
 مثل زمخشري صاحب كشاف كه تفضيلي و معتزلي است و اخطب خـوارزم كـه زيـدي غـالي    

نهـج   (الحديـد شـارح    كه رافضي مقرريسـت و ابـن ابـي     )المعارف(ن قتيبه صاحب است و اب
 لي است و مسعوديضي غامفسر كه راف با اعتزال جمع نموده و هشام كوفي كه تشيع را )البلاغه

هـذا القيـاس امثـال     و علي )كتاب الاغاني(و ابوالفرج اصفهاني صاحب   )مروج الذهب (صاحب 
اينها را اين فرقه در اعداد اهل سنت داخل كنند و بمقولات و منقولات ايشان الزام اهـل سـنت   

  .خواهند

فيهان ضـي س ـ آنكه گويند اهـل سـنت دشـمن اهـل بيـت انـد و از بع       :كيد بيست و چهارم
كنند پس جاهل بمجرد سماع اين كلمه موحشـه از   تكه مؤيد اين نسبت باشد حكاي حكاياتي

صريح و بهتان ظاهر است زيـرا كـه اهـل     رود و از مذهب اهل سنت بيزار شود و اين افتراء جا
سنت اجماع دارند بران كه محبت اهل بيت كلهم بر هر مسلم و مسلمه فـرض و لازم و داخـل   

تصانيف پرداخته اند و مناقب ايشان  و در فضايل اهل بيت جمعا و فرادي مان استدر اركان اي
ه ازيشـان  نواصب مروانيه و عباسيه درين مقدمه پرخاش كرده طايف را روايت نموده و عمرها با
شهيد شدند و طايفه اذيت و رنج بسيار كشيدند دران اوقات شـيعه   مثل سعد بن جبير و نسائي
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مناصـب كلمـه نواصـب مـي      طمع مـال و ه زمره نواصب داخل ميكردند و ب تقيه دره خود را ب
اهل سنت اند كه هميشـه ناصـر اهـل بيـت بـوده انـد و در هـر نمـاز برايشـان درود          . خواندند

باشند بر خلاف شيعه كه بعد از موت هـر امـام    يشان سليم القلب ميا ميفرستند و با هر يك از
 ـ  رده انـد و بعضـي  برادران و خويشاوندان او را تكفير ك امامـت برگزيـده بـر    ه فرزنـدان او را ب

صـر  غير از اهـل سـنت محـب و نا   نموده اند جميع اهل بيت را ديگران زبان لعن و طعن دراز 
بيـان    )ني تارك فيكم الثقلين كتـاب االله و عترتـي اهـل بيتـي    إ (نيست و اشاره حديث نبوي كه 

ر به بعض آن فايده نميكند همچنان اعتقـاد و  و كف قرآنيد كه همچنان كه ايمان به بعض اميفرم
محبت بعض  اهل بيت با لعن و طعن بعض ديگر در آخرت ثمره نخواهد داد چنانكه بـا تمـام   

 بايد داشـت و ايـن معنـي بفضـل االله تعـالي     اهل بيت را نيز دوست  مايمان بايد آورد تما قرآن
و ذريه طاهره  جناب امير يمنهيچكس را غير از اهل سنت نصيب نشده زيرا كه نواصب به دش

خود اندوختند و شيعه قاطبه بعداوت امهات المـومنين عايشـه صـديقه و     او مايه شقاوت براي
ير بن العوام كه ابن عمه رسول صـلي االله عليـه و سـلم بـود قبـاي      حفصه معظمه و حضرت زب

بانكار امامت امـام  انكار امامت حسنين و مختاريه ه خود دوختند بعد از ان كيسانيه ب لعنت براي
هـذا   هيد و اسـماعيليه بانكـار امـام موسـي كـاظم و علـي      زين العابدين و اماميه بخذلان زيد ش

  .شاءاالله تعالي القياس كما مر مشروحا و سيجئ مفصلا ان

ن را كـه درآ   النساء بن الخطاب رضي االله عنه خانه سيدةآنكه گويند عمر :كيد بيست و پنجم
 و ابوبكر و ساير صـحابه بـدان راضـي    بني هاشم جمع بودند سوختحسنين و امير و سادات 
جنـاب زهـرا ضـرب و صـدمه      ه قبضه شمشير خود بـر پهلـوي  و ب شدند و هيچ انكار نكردند

مخترعات اين فرقـه اسـت كـه    رسانيد كه موجب اسقاط حمل گرديد و اين همه از مفتريات و 
منـاقض   ومحـض باشـد از عقـل    بهره  يارد و اين را باور نميكند مگر كسي كه بند هيچ اصلي

 ـ  ه است ب شـاءاالله   يايـد ان ه تفصـيل م روايات شيعه چنانچه در باب مطاعن و در مبحـث تقيـه ب
  .تعالي
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شان تابع اهل بيت آنكه گويند مذهب شيعه احق بالاتباع است زيرا كه اي :كيد بيست و ششم
 الْـأُولَى  الْجَاهِلِيَّـةِ  تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا تِكُنَّبُيُو فِي وَقَرْنَ(ن شان فرموده اسـت  أش در اند كه حق تعالي

 وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ
اقوال و افعال اين پاكان و غير از شيعه همه فرقه ها ه ميكنند ب و تمسك) الاحزاب( )٣٣( تَطْهِيرًا

ه ب اقوال و افعال اهل بيت پس شيعه مي بايد كه ناجيتابع غير اهل بيت اند و تخلف ميكنند از 
مثل  (را تأييد نمايند بحديث سفينه يعني يقين باشند و ديگران در خوف و خطر و اين مضمون 

و در ايـن تقريـر ايشـان      )نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غـرق  نةمثل سفي مفيك اهل بيتي
كه اتباع اهل بيـت  ديد است ليكن بايد  تمزج حق بباطل است اتباع اهل بيت البته موجب نجا
 ر اغراض فاسده بـر دامـن اهـل بيـت مـي     كدام فرقه اند و اتباع مغويان و ابالسه كه خود را بناب

د المشرقين دور افتاده بودند كدام فرقه اگر بحث اسـت دريـن   بستند و از رسم و آئين ايشان بع
بندد گفتن چيز ديگر اسـت   بع اهل بيت اند بهيچ وجه صورت نمياست و اثبات اينكه شيعه تا

و كردن چيز ديگر مشركين مكه خود را اتباع ملت ابراهيميه ميگفتند و مسـلمين را مخـالف آن   
 دند و يهود و نصاري خود را از اتباع موسي و عيسـي بو و صباه لقب داده قرار داده صابي تمل

 ايشان را مخالف ميدانستند نـام كسـي  و اضراب  لام گفته عبداالله بن سلام و نجاشيعليهما الس
را قادريـه و   است بيقيدان و ملاحده نيز خود بردن و خلاف طريق او سپردن رسوائي و بيحيائي

نها را بـاين  ان موداران خود را مداريه ميگويند اينامند و فرقه برهنه سر سهرورديه و چشتيه مي
نسبت و انتساب چه ميگشايد بلكه فضيحت و رسوائي زايد براي خود كسب مي كنند كاش نام 

رسـوم و طرايـق ايـن بزرگـواران نيـز ازيشـان درخواسـت         اين بزرگواران نمي گرفتند تا كسي
و ديگر ائمه اطهار بـران مـذهب    نميكرد بلكه احق باتباع مذهب اهل سنت است كه جناب امير

اجـلا   و ينفرقه را از مجالس و لشكر خود مـي دور ميكردنـد  بودند در ظاهر و باطن و مخالف ا
لاطفـات داشـتند و اجـازت درس و فتـوي بخشـيدند و      فرمودند و به ابو الحنيفه و مالك م مي

نمـوده چـون    ائمه اهل بيت نموده اند و ازيشان اصول مذهب اخـذ  يذياهل سنت تلم رؤساي
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ديگران را هم موافق آنها دانستند و ايشان هـم تصـويب طريقـه ديگـران نمودنـد از هـر همـه        
 ـ   در حقيقـت  ه اهـل بيـت كـافي   مقدمات دين را تحقيق نمودند و بالجمله اگر مجرد انتسـاب ب

و كيسانيه و مختاريه و اسـماعيليه و زيديـه و اماميـه و حميريـه و قرامطـه و       مذهب باشد غلاة
التعيـين و التشـخيص تفـاخر و ابتهـاج      همه بر حق باشند و هيچ كس را علي فرق شيعه ديگر

  .ر و تضليل مي نمايندينكه با همديگر تكفا لانرسد ح

سـياه در مجلـس هـارون     عه حكايت دروغ نموده اند كه كنيزيآنكه اشا :كيد بيست و هفتم
ذهب برشمرد و مذهب شـيعه  رشيد رسيد و بحث مذاهب در ميان آورد و فضايح و قبايح هر م

از علمـاء  او را ثابت نمود و مجلس هارون رشيد مملـو بـود    ه دلايل قاطعه حقيقترا ستود و ب
از اهل مجلس از عهده جواب آن بـر   كرد و نه كسين را هيچ كس  اهل سنت و آن كنيز پرواي

را رد دلايـل او   از مه بند و شمله دار ابطال يك دليلـي آمد و ممكن نشد كه اين همه علماء عما
پس هارون رشيد چون عجز و سكوت حاضـرين مشـاهده نمـود فحـول     كنند يا جوابي بدهند 

ابـو يوسـف شـاگرد امـام      مه را حاضر نمود منجمله آنها قاضـي در داد و ه علماء شهر را صلا
مناظره آن كنيز سياه گشتند پس هر همه را بار ديگر  و امثال او نيز جمع آمدند و متصدياعظم 

لزام داد و ساكت كرد غرض از وضع اين حكايت آنكه مذهب اهل سنت شما بمرتبه ضـعيف  ا
اشـهر نـاس انـد     و واهن و سست است كه كنيزان سياه كه انقص مخلوقاتند در عقل و فهـم و 

توانند برآيند اما  لماء ايشان از عهده جواب آنها نمي ببلاده و حماقه آنرا باطل ميكنند و فحول ع
ود كه سالها و عمرها مشق سخن عظيم بحال اجله علماء شيعه عايد ميش نقصانيدرين حكايت 

ده اند زيـرا كـه دريـن مـدت     ن كنيز سياه نرسيآ كرده اند و بعشر عشير تقرير پرداز ي وسازي 
خورده از مجالس اهل سنت را الزام نداده بلكه خود الزام  ايشان در مجلسي  از علماء دراز كسي

مـي يافتنـد و الحـق     ند و از اين حجالت مستمره رهـائي آموخت ياه را ميكاش روش آن كنيز س
مذهب اين سياه درونان تيره باطن كه مستحدث حمقا و سفهاء چند است لايق همين است كـه  
متكلم و مناظر مجتهد آن كنيز سياه باشد و اگر فحول علماء اهل سنت از جـواب هـذيانات او   
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 : عباده الصالحين رط است و مدح تعاليب را فهم خطاب شعاجز شوند بعيد نباشد زيرا كه جوا
  ) الفرقان(  )٦٣( سَلَامًا قَالُوا الْجَاهِلُونَ خَاطَبَهُمُ وَإِذَا هَوْنًا الْأَرْضِ عَلَى يَمْشُونَ الَّذِينَ الرَّحْمَنِ وَعِبَادُ(

  : مصرع

  .جواب جاهلان باشد خموشي 

فضـه  اتصنيف كنند در اثبات مذهب ر شان كتابيآنكه بعضي از علماء اي: كيد بيست و هشتم
و شـايع   يزي يا زني كـم عقلـي  و ابطال مذهب سنيان و مضامين آن كتاب را نسبت دهند به كن

لـه كتـاب   كنند كه علماء سنيان اين كتاب را مطالعه كردند و قادر بر رفـع آن نشـدند از آن جم  
به كنيزي از كنيـزان اهـل بيـت     ه استاست كه آن را نسبت كرد الحسنيه تاليف شريف مرتضي

  .عليه و عليهم السلام نبوي

نيان و آن ظاهر كنند در اثبات مذهب خود و ابطال مـذهب س ـ  آنكه كتابي :كيد بيست و نهم
موهوم بيان نماينـد كـه    و در مفتح آن كتاب از زبان آن ذمياز ذميان  كتاب را نسبت كنند بيكي

ار چشـيدم تـا   بسيار كشيدم وسرد وگـرم بيشـم  چون بسن بلوغ رسيدم در طلب دين حق رنج 
دست كش شد و بدار الاسلام رسانيد و دين اسـلام بحجـج قاطعـه حـق      آنكه قايد توفيق الهي

دانستم و بجان و دل قبول كردم بعد از آنكه در اسلام داخل شدم اختلاف بسيار ديدم و اقاويل 
ان بنور دلايل قاطعه دريـافتم كـه   مختلفه شنيدم هوش از سر من پريد و سراسيمه گشتم بعد از 

 ـ  مذاهب اسلام مذهب شيعه حق و واقعياز جمله  ه است و مذاهب ديگر مخرج و محـرف و ب
اهل سنت را الزام دادم و هيچ كس را قدرت بر ابطال آن نديـدم اعتقـاد     ن دلايل فحول علماءآ

تـا ديگـران را هـم     من بمذهب شيعه بيشتر شد آن دلايل را خواستم كه بقيد كتابت مقيد سازم
يل است كتاب يوحنا بن اسرائيل ذمي كه در مؤلفات شريف براه هدايت آورده باشم و از اين قب
موهوم مجهول نموده و در ابتداء آن ذكر كـرده كـه اول در    مرتضي است و آن را نسبت به ذمي
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  علماء طلب حق سرگرم بودم و كتب هر فرقه را بنظر انصاف ديدم و مشكلات هر مذهب را از
 ـ. ثابت نشد ير از مذهب شيعه بر من حقيه ديگريمعتبرين آن مذهب تحقيق نمودم غ ه ايـن  و ب

 ر مدرسه نظاميه بغداد رسيدم و درآن مدرسه محفلـي يب حكايتي آورده كه در فلان تاريخ دترت
در خـدمت   بغداد درآن مجتمع بودنـد فلانـي و فلانـي     م و فخيم و فحول علماءديدم بس عظي

افتـه ام و  اسـلام ي  تراه بحقيق عرض نمودم كه من مردي ام نصراني كه بنور توفيق الهي ايشان
لام اختلاف بسـيار ديـدم و كلمـات متناقضـه     در اهل اسگشته ليكن  بدل و جان راغب اين مله

هر همه پيشوايان مذاهب اسـلاميه را مجمـع يـابم     از سالها آرزومند بودم كه در جائيشنيدم و 
عادت رهنمون شد و درين محفل عظيم متبرك داخل شدم حالا بر مـن عنايـت   اين وقت مرا س

فرمايند و بدلايل مذهب حق را بر من القا نمايند پس هر فرقه از فرق اربعه اهل سنت حقيقـت  
را بخود كشيدند و علماء هر فرقه براي اثبات مذهب خود و ابطال مـذهب ديگـر برخاسـتند و    

رسيد پس  و مشت جانب بسيار شد تا آنكه نوبت به لكد ز هرمطاعنه و ملاعنه و سب و شتم ا
اين چهار مذهب شماسـت كـه    راه مذهب حق وراي ناانصافان كج من برخاستم و گفتم كه اي

نسبت برفض كرده ايد و او را حقير و اهـل او را ذليـل ميداريـد پـس      او را رفض نموده ايد و
ز علماء مـذاهب اربعـه دم نـزد و سـرنگون     براهين اين مذهب را تقرير آغاز كردم و هيچكس ا

 ـ  تشدند خواستم كه آن براهين را در ك اميـد ثـواب روز حسـاب و هدايـه     ه اب ضـبط نمـائيم ب
اب نمـودم و عجـب اسـت از شـريف مرتضـي كـه دريـن        گمراهان براه صواب تحرير اين كت ـ

و اهل سنت كرده حالانكـه اهـل سـنت را در اصـول عقايـد      ه ت ببنس حكايت كثرت اختلاف
هست در فروع است و آنهم منجر بتكفير و تضليل همديگر  نيست اگر اختلافي ال اختلافياعم

نميشود مع هذا اتفاق از اختلاف بسيار كمتر است بعد از تفحـص و اسـتقراء مجمـوع مسـائل     
يافتـه انـد كـه در آن نـص صـريح       و چند مسئله فروعـي  مختلف فيها در مذاهب اربعه سيصد

شيعه كه در اصول اختلاف فاحش دارند و هر فرقه غير خود را تكفيـر   موجود نيست بر خلاف
بـاهم   عشـريه فقـط در هـزار مسـئله فروعـي      و تضليل ميكند و اماميه را اگر تفحص كنيم اثنـا 
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ست آن و مانند ايـن مسـايل و   ن مثل طهارت خمر و نجاختلف شده اند با وجود نص امام برآم
ين امر پوشيده نيست بر شريف مرتضـي  ها اطلاع دارد اكه بر كتب قديمه و جديده اين بر كسي

نست چرا پوشيده خواهد بود لـيكن پـرده   كه ملقب بعلم الهدي و مجتهد مذهب و باني مباني آ
 را پوشيده است و دلايل و براهيني را كه نسبت بـĤن ذمـي   تعصب غشاوه عناد بصر بصيرت او

ز مزابـل  خرق حيض كهنـه كـه ملتقطـه ا   كرده و علق نفيس گمان برده همان مضامين مبتذله و 
ن ميـدوزد و نـزد اهـل    مندرسه است كه بار بار مي شويد و خلعت هاي فاخره براي شـيعه ازآ 

سنت اوهن من نسيج العنكبوت و استخف من ورق التوت است كه اطفال مكتب شـان پايمـال   
  .نموده و بناخن انگشت فرسوده اند

اربعه باين طريق كـه    كنند در ابطال مذاهب فقهاءبليغ  بعضي علماء ايشان سعي: كيد سي ام
از  ه مذهب ديگر را جهرا چنانچه كتابي ديده شـد كـه يكـي   يك مذهب را سرا باطل كنند و س

قرار داده و رد و قدح دلايل مـذاهب   اين فرقه نوشته است و خود را در آن كتاب شافعيعلماء 
 ـ ده در آه اثبات مذهب شافعي رسـي و چون ب هثه بنياد نهادثلا دلايـل ضـعيفه و قياسـات    ه نجـا ب

مردوده تمسك جسته وتأويلات بعيده اختيار نموده كه ديگران آن دلايـل و قياسـات را مسـلم    
نفيـه مـثلا معتبـر نيسـتند بـاز      ندارند مثل قياس طرد و قياس شبه و قياس مناسب كـه عنـد الح  

قيـاس اسـت و هـر    دهد كه اين حديث مخالف  جواب ميآرد مخالف آن قياس و  حديثي مي
همـين   است گويا تصنيف اين كتاب محض برايحديث كه مخالف قياس باشد متروك الظاهر 

ه دلايل شافعيه ثه بآنكه ابطال مذاهب ثلا ياس را بر حديث تقديم كنند و براياست كه سنيان ق
ا ه دلايلي ثابت كنند كه هر سامع و ناظر پسستي و ضعف و وهن آنهرا ب نمايد و مذهب شافعي

 شوند و ايـن كيـد ايشـان بسـيار مخفـي      برد و پس در نظر او همه مذاهب اهل سنت برهم پي
  .سنيان دغا خورند و حيران و سراسيمه شوند است علماء
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آنچـه   آنكه بعضي از علماء اين فرقه كتابي تصنيف كننـد در فقـه و در وي  : يكم و كيد سي
سـبت  از ائمه اهل سـنت ن  را بيكي اشد درج نمايند و آن كتابموجب قدح و طعن اهل سنت ب
ن كتـاب درج  ه امام مالك نسبت نموده و درآتصنيف كرده و ب كنند مثل مختصر كه او را شيعي

 بِهِ تُشْرِكُوا وَلَا اللَّهَ وَاعْبُدُوا(ساخته كه مالك را بمملوك خود لواطه جايز است لعموم قوله تعالي 
 وَالصَّـاحِبِ  الْجُنُبِ وَالْجَارِ الْقُرْبَى ذِي وَالْجَارِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذِيوَبِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ شَيْئًا

و   )لنسـاء ا()٣٦( فَخُـورًا  مُخْتَالًـا  كَـانَ  مَنْ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ وَمَا السَّبِيلِ وَابْنِ بِالْجَنْبِ
 ـ     قل كرد كه من همين قسم كتابيران ناز معتب شخصي  امـام ه در اصـفهان ديـده ام كـه نسـبت ب

 ا اين كيد ايشان باين صورت پيش مـي ن مندرج است و غالبابوحنيفه كنند و مسايل قبيحه در آ
و در حنيفـه   ود كه در مغرب زمين كه مالكيـان مـي ماننـد كتـابي نسـبت كننـد بـه امـام ابـي         ر

امام مالك زيرا كه اهـل مـذهب را روايـات امـام     ه كنند ب نسبت هندوستان و توران زمين كتابي
امام را چندان به تفتيح و تفتيش نمـي كننـد و   خود بوجه احسن معلوم است و روايات غير آن 

نشيند درين كيد هم اعاظم علماء اهل سنت گرفتار شده اند مثـل   احتمال صدق در دل شان مي
كرده حالانكه امام مالك بر متعه حد واجـب   امام مالك نسبته صاحب هدايه كه حل متعه را ب

  .خلاف امام اعظممي داند به 

بليغ نموده اند و در كتب اهـل سـنت    ايشان سعي آنكه جمعي كثير از علماء: و دوم كيد سي
از كتب احاديث كـه   نمي باشند و بعضي خصوصا تفاسير و سير كه بيشتر دستمال علماء و طلبا

آيد اكاذيب موضوعه كه مؤيد مذهب شيعه و  عدد بدست نميارند و نسخ آن كتب متشهرت ند
ك در بعض تفاسير داخل نموده اند د الحاق نمايند چنانچه قصه هبه فدمبطل مذهب سنيان باش

 السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمِسْكِينَ حَقَّهُ الْقُرْبَى ذَا وَآَتِ(و سياق آن حديث چنين روايت نموده كه لما نزلـت  
مـا  و اعطاهـا فـدك ا   دعا رسول االله صلي االله عليه و سـلم فاطمـة  ) الاسراء()٢٦( تَبْذِيرًا تُبَذِّرْ وَلَا

در مكه فدك  است و شد بياد شان نماند كه اين آيت مكيبا بحكم آنكه دروغگو را حافظه نمي
مساكين و ابن السبيل نيز چيزي وقف ميكرد تـا عمـل بـر تمـام      كجا بود و نيز بايستي كه براي
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يكنند و تشويش ميكشـند  ر ميشد و نيز اعطاها فدك دلالت صريح بر هبه و تمليك نمآيت ميس
ل سـنت  در عهد پادشاه محمد شاه دو كس بودند از امراء اين فرقه كه كتب اه هيلو در شهر د

ن حـديث  و بعضي تفاسير بخط خـوش مـي نويسـيدند و درآ   ) مشكاة(و ) صحاح سته(را مثل 
و مـذهب  آن نسـخ را مجـدول و مطـلا     نمودند و رده داخل مييه برآومطلب خود از كتب امام

از  د و در اصفهان آغا ابراهيم بن علي شاه كـه يكـي  فروختن نموده به قيمت سهل در گذري مي
نشـد   ل كرده ليكن باين كيـد ايشـان حاصـلي   امراء كبار سلاطين صفويه بود بهمين اسلوب عم

سـتند و  نسـخ قابـل تحريـف ني    كثـرت شهرت و زيرا كه كتب مشهوره اهل سنت بجهت كمال 
و لهذا محققين اهل سنت از غير كتب مشهوره نقل را جـايز   نبوده كتب غير مشهوره را اعتباري

شـمارند كـه هـيچ     پيشـين مـي    نداشته اند مگر در ترغيب و ترهيب و در حكم صحايف انبياء
  .ن اخذ نتوان كرد بجهت احتمال تحريفعقيده و عمل را ازآ

ره اهل سنت در تاليفـات  برند و از كتب مشهو آنكه خيانت در نقل بكار مي :كيد سي وسوم
تـب منقـول   ن كآخود درآن مي افزايند حالانكه در  كنند و يك دو لفظ ممد مدعاء خود نقل مي

ن نقـل نظـر ميكننـد و    تعمق درآ و بعضي اهل سنت كه بي  پيدا نيست عنها ازان لفظ زايد اثري
ظ زايد بيخبـر  ن لفنه ديده اند و بياد ايشان است ازآكتاب منقول عرا در  اصل حديث يا روايت

كشـف  (زنند علي بن عيسـي اردبيلـي در كتـاب     شده در ورطه تحير مي افتند و دست و پا مي
نهـج  (و ) منهج الكرامه(و ) الفين (ازين باب جنس بسيار دارد و آنچه ابن مطهر حلي در   )الغمه
  .است خبر دار بايد بود نقل ميكند نيز ازين قبيل )الحق

احاديـث   وي عـه تـأليف نماينـد و در   بدر فضـايل خلفـاء ار   آنكه كتـابي : و چهارم كيد سي
 ـ صحيحه اهل سنت از سنن و مسانيد و ذكـر  ه اجزاء و معاجم ايشان ايراد كنند و چون نوبت ب

ع ثه موجب قدح باشـد وض ـ كه در حق خلفاء ثلا امير المؤمنين رسد در ضمن آن چيزيفضايل 
نجنـاب  اماميه آورده داخـل نماينـد و بعضـي نصـوص صـريحه در احقيـت آ       نموده يا از كتب
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بخلافت و آنكه با وجود جناب ايشان هر كه خلافت كند چنين و چنان اسـت درج نماينـد تـا    
 ثه يقين كند كه منصف ايـن كتـاب سـني   ثلا  سامع و ناظر بغلط افتد و سبب ايراد فضايل خلفاء

ثـه موجـود   ثلا  ويد كه در تصانيف اهل سنت نيز احاديث قادحه در خلفاءپاك عقيده است و گ
خورد و دين او رخنه پذيرد و كتابي كلاني بـاين صـفت ديـده شـد و     هم است پس يقين او بر

از اجله علماء حديث  درآن كتاب اول هر حديث نام راوي و مخرج آن نيز مرقوم بود و بعضي
نبـرده انـد صـاحب     تلبـيس ابليسـي پـي    افتاده اند بـاين  را تميز ميسر نشده و در ورطه تخليط

نيز ازين قبيل احاديث در كتاب خود از مجموعـات فضـايل     )رياض النضره في مناقب العشره (
اربعه آورده و دغا خورده ليكن كسي را كه در فن حديث امعاني دارد دراين دغل ملتبس خلفاء 
آن مخترعات و صاحب سـليقه   معاني تشود بجهت ركاكت الفاظ آن موضوعات و سخاف نمي
  .ستاين همه ساخته و پرداخته شيخ نجدي انظر دريافت ميشود كه  بادي را در

ردنـد  ك قبيحـه طعـن مـي   مسـايل   نكه سابق اهل سنت شيعه را به بعضيآ :و پنجم كيد سي
از علماء مذهب ايشان تدبير دفع آن طعن باين صورت كرده انـد كـه از كتـب خـود آن      جمعي
ائمه اهـل  ه ساختند وآن مسايل را نسبت كردند ب ا محو نمودند و كتب قديمه را مخفييل رمسا

امام مالك كنند و با مادر و خواهر مسئله لـف حريـر را   ه سنت مثل لواطه با مملوك كه نسبت ب
و ابـن   سيد مرتضي و ابن مطهر حلـي   ازين جنس مسايل افتراءامام ابوحنيفه نمايند و ه نسبت ب

حال خود و دفـع طعـن از     بسيار آورده اند و غرض ايشان اخفاء هر حليپسر ابن مططاؤس و 
  .خود است كه من بعد اهل سنت را دفع اين طعن از خود مهم افتد و دنبال شيعه بگذارند

كه صريح  كبراء سنيان الحاق نمايند بمضمونيآنكه يك دو بيت در اشعار  :و ششم كيد سي
اهل سنت و بهمـان وزن و قافيـه و لغـت مصـنوع و منحـوت       در تشيع باشد و مخالف مذهب

سازند و گويند اهل سنت بنابر خفت و خجالت خود اين ابيات را حذف و اسقاط نموده اند و 
نت مثل شيخ فريد عطار و شيخ اوحدي و شمس تبريزي اين ماجرا اكثر نسبت بمقبولان اهل س
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وامثـال   لـدين دهلـوي  خواجه قطـب ا حضرت  و حكيم سنائي و مولاناء روم و حافظ شيرازي
الحـاق كـرده انـد اشـعار امـام       ايشان سـه بيـت   ااشعار امام شافعي نيز قدمايايشان رو داده و ب

  .اينست شافعي

  : شعر

  واهتف بساكن خفيفها و الناهض*  يا راكبا قف بالمحصب من مني

  فيضا كملتطم الفرات الفائض*  سحرا اذا فاض الحجيج الي مني

  ني رافضي فليشهد الثقلان إ* حب آل محمد  ضاان كان رف

ازين ابيات مقابله نواصب است كـه بسـبب حـب اهـل بيـت مـردم را        و غرض امام شافعي
نسبت برفض ميكردند و حالا در بعض كتب شيعه اين سه بيت ديگر كه صـريح در تشـيع انـد    

  .جستهتمسك  ده اند و بدان بر تشيع امام شافعينيز با آنها ملحق ساخته نقل كر

   : شعر

  و وصيه و بنيه لست بباغض* قف ثم ناد بانني لمحمد 

  اهل البيت ليس بناقضلؤلاء * ني من النفر الذي اخبرهم إ

  علي ما رضي قدمتموه علي* ادريس بتقديم الذي  و قل ابن

نزد ماهران عربيه اظهر مـن الشـمس اسـت و     لغت اين ابيات و ابيات امام شافعيو فرق در 
كار ايـن بزرگـواران و شـريعت و طريقـت ايـن       ان بغايت پوچ است زيرا كه بنايايشاين كيد 
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گمـان   ييعش ـرا ايشـان   كـذائي  و شـعر  نامداران از سر تا قدم بر مذهب اهل سنت است بكيد
گويند و آن را بتمامه نسـبت   آيد و بعضي شعرا ايشان را شعري كردن از اطفال مكتب هم نمي 

 كتب ايشان ديده شد كه امـام شـافعي   د بدون الحاق مثل آنچه دراز كبراء اهل سنت نماين بيكي
  .گفته است

   : شعر

  و سبطاه و السجاد و الباقر المجدي* شفيعي نبي و البتول و حيدر 

  و فلذته و العسكريان و المهدي* و جعفر و الثاوي ببغداد و الرضا 

ت زيـرا كـه تولـد امـام     تاريخ پر ظاهر اس و برهان الهي اينست كه كذب اين اشعار از روي
چهارده است و تولـد امـام حسـن عسـكري بسـيار متـأخر ازآن و       علي نقي در سنه دويست و 

 چهار است در عهد مامون عباسي و وفات امام محمد تقي در سنه دويست و وفات امام شافعي
ان كجا حاضر واقعه ايش ـ در كرخ مدفون شده اند امام شافعي در سنه دويست و بيست است و

شـهر را   معتصم است سـاكن بـود و الآن آن   و امام حسن عسكري در سر من راي كه بناي شد
را كـه   سامرا گويند و امام شافعي زمان معتصم را ادراك ننموده آري امام شافعي فضايل كساني

نيست جميـع اهـل سـنت     ه امام شافعياز اهل بيت دريافته اند ذكر كرده اند و اين مخصوص ب
ب اهل سنت بسيار است و نمايند و روايت حديث از ائمه اهل بيت در كت ميام باين عبادت قي
  .اهل بيت را بسلسله الذهب ناميده اند سلسله آباي

 تب سير و تواريخ ديده اند كه بعضـي از كهنـه عـرب و عقـلاي    آنكه در ك :و هفتم كيد سي
داشـت و   صـحتي ه الجمل ـ ه استعانه علم كهانت كه هنـوز فـي  سماع از اهل كتاب يا به ايشان ب

كشيدند و  اق سمع ممنوع نشده بودند بت پرستي گذاشته انتظار نبي موعود ميشياطين از استر
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سعادت متابعت و تحـريض   نمودند و مردم را بر ادراك اخبار بوجوب باوجود آن حضرت مي
چند افزودند كه دلالت بر حقيـه مـذهب رفـض     و تاكيد مي كردند در ضمن آن قصص حرفي

بر بستند و در بعض جاهـا تأييـد و تصـديق مقـال او كـه از       نرا نيز بر آن مرد جاهليآنمايد و 
خر كنند پيغمبر روايت كنند نيز ضميمه آن سازند و باين روايات و حكايات بغايت ابتهاج و تفا

ت و در مصـنفات اخباريـه   است كه در كتب اينها شايع و ذايع اس از آنجمله قصه جارود عبدي
ست حاصـلش آنكـه جـارود بـن منـذر عبـدي       مطراق و زيب و زينت مذكور ابط ايشان خيلي

 چند انشـاد نمـود   سلام مشرف شد و در حق پيغمبر شعرياه بود كه در سال حديبيه ب نصراني
  .ن جمله اين شعر هم هستكه از آ

  : بيت

  و باسم اوصيائك الكرام * انبانأ الاولون باسمك فينا 

كه قس بـن سـاعده    ود كه آيا هست در شما كسيفرماالله عليه وسلم ضرت صلي پس آن ح
شناسـد مگـر آنكـه مـن از جملـه       ناسد جارود گفت كه يا رسول هر يكي از ما او را مـي را بش

جـارود خبـرده    ام سلمان فارسي حاضر بود گفت اي ايشان كما ينبغي بر اخبار و اسرار او مطلع
نـي  فرمود آري بگو گفت يا رسول االله إبر از مقال او پيغم را از حال او و بخوان بر ما بعضي ما

و هو مشتمل  شهدت قسا و قد خرج من نادي من نديته اياد الي صحصح ذي قتاد و ثمر و عتاد
وجهـه و اصـبعه فـدنوت منـه فسـمعته        نجاد فوقف في اضحيان ليل كالشمس رافعا الي السماء

و معـه   و الثلاثـه المحاميـد  لهم رب السموات الارفعه و الا رضين الممرعه بحق محمـد  ليقول ا
التبعه سمي الكليم الضـرعه اولئـك    و موسي عه و جعفربرالحسنين الاالعليين الاربعه و فاطمه و 

النقباء الشفعه و الطرق المهيعه درسه الاناجيل و نفاه الاباطيل و الصادقوا القيل عـدد النقبـاء مـن    
هم تنـال الشـفاعه و لهـم مـن االله فـرض      بني اسرائيل فهم اول البدايه و عليهم تقول الساعه و ب



  

 

)١٠٦(

١٠٦

غيثا مغيثا ثم قال ليتني ادركهم و لو بعد لاي عمري و محياي ثم انشـا يقـول اقسـم     الطاعه اسقنا
يلاقـي محمـدا و النجبـاء     سنه لم يكن منهم ساما حتـي عاش الفي  قس قسما ليس به مكتما لو

للعمـي لسـت    نهم و هـم ضـياء  ام عيعمي الان  احمد افضل من تحت السماء  هم اوصياء  الحكماء
لـم   الله انبئنا بخير هذه الاسماء التياحل الرضاء قال الجارود قلت يا رسول ا بناسي ذكر هم حتي

سلم يا جارود ليلة اسري بي الـي   االله عليه و هدنا قس ذكرها فقال رسول االله صلينشهدها و اش
لي ما بعثوا قلت علـي مـا بعثـوا    نا عان سل من رسلنا قبلك من رسل الي السماء اوحي االله تعالي

ولاية علي بن ابي طالب والائمة منكما ثم عرفني االله تعالي بأسـمائهم   نبوتك و قال بعثتهم علي
سلم أسماءهم واحدا بعد واحد الي المهدي ثم قـال قـال االله    االله عليه و ثم ذكر رسول االله صلي

المهدي و آثار وضـع و افتـرا بـرين روايـت      و هذا المنتقم من اعدائي يعني اوليائي هؤلاء تعالي
كه در آخر آن است بر مـاهر عربيـه پوشـيده     هويداست خصوصا ركاكت الفاظ حديثي ظاهر و

نيست و اصلا با كلام رسول مناسبت ندارد و نيز پسر اين جارود كه منذر نـام داشـت و عامـل    
را در قـبض و تصـرف   حضرت اميرالمؤمنين بود در خلافت آنجناب خراج تمام معموله خـود  

سـرزنش بقلـم    ه اعداي آنجناب ملحق شد و آنجناب بـراي او نامـه هـاي   خود آورده گريخته ب
آورد و او اصلا متنبه نشد پس اگر پدر او را حقيقت حال حضرت اميرالمومنين و ذريه طـاهره  

 ائيبيج ـقـدر   او چنين ظاهر ميشد چه امكان داشت كه پسر خود را خبردار نكند و آن پسر اين
نمايد و نيز نبيره او جارود بن المنذر الجارود شاگرد انس بن مالك و از عمده مصاحبان اوست 

چرا تحصيل علم از ائمه اطهار نمي نمـود و   بود اين حديث را در خاندان ايشان اصلي مياگر 
كرد و آنچه در كتب صحيحه از حال جـارود اسـت همـين قـدر     ي نس بن مالك قناعت ميبر أ

و گفت و الذي بعثك بالحق لقد وجدنا وصفك في الانجيل و لقد بشر بك ابن البتول است كه ا
ه ابن عباس روايت نموده است قال إن وفد بكـر بـن   و از حال قس بن ساعده الايادي اينقدر ك

االله  غوا من حـوائجهم قـال رسـول االله صـلي    االله وسلم فلما فر وائل قدموا علي رسول االله صلي
قـالوا    )ما فعـل (قالوا كلنا نعرفه قال   )يكم احد يعرف قس بن ساعده الاياديهل ف(سلم  عليه و
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جمل احمر بعكاظ قائما يقول ايهـا النـاس    كأني به علي(سلم  االله و االله صلي لهلك فقال رسو
ن فـي  كل من مات فات و كـل مـا هـوآت آت إ    اجتمعوا و اسمعوا وعوا فكل من عاش مات و

لـن   و سقف مرفوعه و بحـار تمـور و تجـارة   ض لعبرا عماد موضوع السماء لخبرا و ان في الار
ذات ابراج و أقسم قس حقا لئن كان في الامر رضي ليكونن بعده سخط و  تبور ليل داج و سماء

النـاس يـذهبون فـلا     إن الله عزت قدرته دينا هو أحب اليه من دينكم الذي أنتم عليه ما لي أري
  .ثم انشد ابوبكر شعرا له كان يحفظه  )موايرجعون أرضوا فاقاموا ام تركوا فنا

  : شعر

  لما رأيت موارد للموت ليس لها مصادر * في الذاهبين الاولين من القرون لنا بصائر 

الي و لا مـن البـاقين غـابر    لايرجع الماضي * الاصاغر و الاكابر  و رأيت قومي نحوها يسعي
  حيث صار القوم صائر  ايقنت إني لا محالة

د فرق آسمان و زمـين  قس نسبت كرده ان ه سويين عبارت و عبارت سابق كه بو در ميان ا
عرب بـود عبـارت     بلغاء شود و قس از ابلغ است بجمع لغاة عربيه وحشيه بلاغت حاصل نمي

فـن   دران جمع نمودند چنانچه بـر دانـا   از بلاغت ندارد غير از آنكه لغات قاموسيه سابقه بوئي
اول دلايل بر كذب اين قصه آنست كه اگر ولايت حضرت اميـر  بلاغت پوشيده نخواهد بود و 

را از مـردم  يافت البته پيغمبـر خـود تـواتر     ز ذريه ايشان در شب معراج قرار ميو امامت ائمه ا
شد چنانچه فرضيت صلوات و ديگر وقايع آنجـا را همـين قسـم تبليـغ      خبر ميداد و متواتر مي

رت امير و خاندان ايشـان البتـه بـرين مـاجرا اطـلاع      فرموده و بتواتر منقول شدند و لااقل حض
ميداشتند و با هم ديگر بابت دعواي امامت تنازع و تجاذب نمي كردند و اگـر در كتـب سـابقه    

بودند  ادند و از عرب هم اهل جاهليت اولي برآن مطلع ميخبر ميدمي بود البته يهود و نصاري 
و زيديه  يكردند و كيسانيه و اسماعيليه و واقفيهو خبر ميدادند و ساير فرق شيعه آن را روايت م
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ائمـه را وصـف نمـوده    شدند و ديگر آنكه در كلام منسوب بقـس   موافق مذهب اثناعشريه مي
الاباطيل اند و اين وصف خلاف واقع است زيرا كه حضـرت ائمـه را هيچگـاه     است بĤنكه نفاة

گذرانيدند و  ءر تقيه و خوف اعداقدرت نفي باطل ميسر نشد هميشه به زعم شيعه اثنا عشريه د
هذا القياس نزد شيعه صادقوا  و عباسيه رايج و مرسوم ماند و عليدر زمان ايشان اباطيل مروانيه 

شد و درانجيل از هيچ يكي از  تقيه عمرها ايشان را صدق ميسر نميالقيل نيز نبودند كه بجهت 
  .ائمه منقول نشده

االله عليـه وسـلم    نسبت كنند بجناب پيغمبر صلي ه راآنكه حديث موضوع :كيد سي و هشتم
اه صغيره و كبيره بلكه سيئات ايشان مبـدل  نوال نخواهد بود از هيچ گسكه فرمود شيعه علي را 

سـلم از حضـرت بـاري تعـالي روايـت       االله عليـه و  يغمبر صليپبحسنات شوند و آنكه جناب 
ن مفتريـات راه بسـياري از شـهوات    و اي ـ  )عليـا و ان عصـاني   لا اعذب احدا والي (فرموده كه 

و  حيـائي  ت و بدست آويز ايـن موضـوعات داد بـي    ده اسپرستان را به اباحت فواحش باز نمو
فهمند كـه هـر گـاه بوسـيله      قدر نمي بر نميدارند اين ارتكاب فواحش ميدهند و اصلا حسابي

ا ايشـان چـر   محبت ايشان هيچ گناه ضرر نكند و سيئات مبدل بحسنات شوند و ذوات عاليـات 
گذرانيد و اقـارب و عشـائر و    شيد و دايما در خوف و هراس بايستيك تكليفات طاعت بايستي

و تهديد و تشديد از ارتكـاب معاصـي و محرمـات     اتباع و خدام را تحريض و تاكيد بر طاعت
 و حج و ديگر مشـقت هـا مـردم را مـي    كرد و چرا از اول دعوت نماز و روزه و جهاد  بايستي

شدند بلكه راه اسهل و اقرب كه محبت بود نشـان   الوفات و عادات باعث ميو بترك منمودند 
 ـ   ميدادند و همين امر را مدار نجات و ما ق صـعب بـا   اليه الدعوه مقرر ميكردند تـا سـلوك طري

 قـرآن شـد و در   حق مكلفين لطف و اصلح بر هم نمـي  آمد و در وجود طريق اسهل لازم نمي
اعمال و طاعات و  ازين طريق چرا نشان ندادند و با يرحمت اله فت ومجيد با وصف كمال رأ

 و طهارت چرا دعوت را منحصر ساختند بالجمله مقصود ايشان ازيـن مفتريـات بـر هـم     تقوي
  .اباحت و زندقه استه و ترغيب مردم ب زدن احكام شريعت
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فضايل ايشان  آنكه گويند فضايل اهل بيت و آنچه در امامت امير المؤمنين و :كيد سي و نهم
 بين الفريقين و فضايل ديگران يعنـي بالخصوص وارد شده از آيات و احاديث متفق عليه است 

ثه و اعوان ايشان و آنچه در خلافت شان وارد شده مختلـف فيـه اسـت و كـار عقـلا      ثلا  خلفاء
نـده  و مختلف فيه را طرح نمايند تا از مقام شك و تـردد دور ما  آنست كه متفق عليه را بگيرند

ه ايشان در رنـگ  عمل كرده باشند و اين شبه  )دع مايريبك الي مالا يريبك( مقتضايه باشند و ب
عليهما السلام متفق عليـه و فضـايل    شبهه يهود و نصاري است كه گويند نبوت موسي و عيسي

زمـان و فضـايل و مناقـب او     ثه است و نبوت پيغمبـر آخـر  و مناقب ايشان مجمع عليه ملل ثلا
و مختلـف فيـه را    عقلا آنست كه متفق عليـه را بگيرنـد    عليه وسلم مختلف فيه و كاراالله صلي

طرح نمايند يا در رنگ شبهه خوارج كه گويند خلافت شيخين و مناقب ايشان در زمان ايشـان  
 ـ  صحابه با ايشان راه مخالفت و بغـي  متفق عليه بود هيچكس از طعـن و قـدح يـاد    ه نرفتـه و ب

تهمت بر ايشان بسته باشند اعتبـار   دروغ رواج عد مرور دهور و بعد زمان ونكرده و اگر فرقه ب
مفتريات شنيده بد اعتقاد شدند خلافت ختنين در زمان ايشـان  ه ندارد كه آن زمان را نديدند و ب

و امثال ايشان بلكـه اقـارب و    قرآنكدورات مخالفان و مشاجرات و منازعات ماند و اه مكدر ب
ايشان شدند و كار عقلا آنست كه متفق عليـه را   يلافت و طاعن در بزرگعشاير ايشان منكر خ

بمتفـق   و مختلف فيه را طرح نمايند جواب اين همه شبهات يك سخن است كـه اخـذ   بگيرند
اتفـاق و   عليه و ترك مختلف فيه وقتي مقتضاي عقل است كه درآن هر دو دليلي ديگـر سـواي  

گر مرجح يك جانب افتادند بـا اتفـاق و اخـتلاف كـار     اختلاف يافته نشود و اگر دلايل قويه دي
الحق حق و ان قل ناصـروه و الباطـل باطـل و ان     (نبايد داشت و اتباع دليل لازم بايد شمرد كه 

مختلف فيـه عـدول   ه ماندند و از متفق عليه ب كاش فرقه شيعه برين قاعده استوارو ) كثر ناقلوه
يه ايشان هاز قواعد مقرره فق  )الشعراء( )٢٢٦( يَفْعَلُونَ لَا مَا ولُونَيَقُ وَأَنَّهُمْ(كردند ليكن بحكم  نمي 

 ـ  اه دو روايت از ائمه وارد شود يكياست كه هرگ مخـالف  ه مخالف عامه و ديگر موافق آنهـا ب
تمسك بايد كرد و موافق را ترك بايد نمود زيرا كه مدار حقيه بر مخالفت عامه است اين قاعده 
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 شاء االله تعالي را بايد فهميد و ان كور بايد سنجيد و عقل و دانش اين بزرگانرا با اين تقرير مذ
جميـع   ثه بـل واضح خواهد شد كه فضايل و مناقب خلفاء ثلا در باب امامت و در باب مطاعن
اتفاق واردند و مطاعن و قبايح اين بزرگواران خـاص  ه هر دو ب صحابه در روايات شيعه و سني

  .كار عقلا معلوم است كه چه بايد كرددر بعض روايات شيعه و 

كنند بر حقيه مذهب شيعه و بطلان مـذهب اهـل سـنت بـاين      آنكه استدلال مي : ملكيد چه
و اهل سنت جـزم   خود از دوزخ ميكنند بدخول خود در بهشت و نجات روش  كه شيعه جزم
ود و ايـن  ازين هر دو امر و جـازم احـق اسـت باتبـاع از شـاك در امـر خ ـ       نه ميكنند به چيزي

استدلال صريح البطلان است زيرا كه اهل سنت شك و تردد ندارد در آنكه هـر كـه بـر ايمـان     
بـي  بالخصوص  هشت و نجات از دوزخ در حق هر فرديصحيح و اعمال صالحه بميرد داخل ب

 مَكْـرَ  أَفَأَمِنُوا  (و خايف نبودن امن است از مكر الهياست بلكه درين صورت جزم كردن  معني 
ه امام كه منسوب ميكنند ب و در تفسيري  )الاعراف( )٩٩( الْخَاسِرُونَ الْقَوْمُ إِلَّا اللَّهِ مَكْرَ يَأْمَنُ فَلَا هِاللَّ

عيـه  دا ايمـان نـدارد و در   فرمايد كه هر كه از عاقبـت خـود نترسـد    حسن عسكري صريح مي
خـوف و هـراس از    صحيفه كامله كه نزد شيعه از حضرت امام سجاد بتواتر مرويسـت جابجـا  

و  دلال منقوص است بجـزم يهـود و نصـاري و غـلاة    فرمايد معهذا اين است عاقبت كار بيان مي
ند و طايفه ازين ها خـود را ابنـاءاالله و   خود يقين دار ه نجاتريه و اسماعيليه كه بيقرامطه و حم
شـوند و طايفـه   در خود و با خود قايـل   گويند و طايفه بحلول و اتحاد باري تعالي احباءاالله مي

  .و اليق باشد و هو باطل بالاتفاق كه اتباع آنها اولي رفع تكاليف از خود اعتقاد كنند پس بايد

آنكه طعن كنند بر اهل سنت كه ايشان در ديـن خـود اقتـدا ميكننـد بغيـر       :كيد چهل و يكم
ال چه قسم هدايت كند قنيست پس غير را  غير معصوم چون بخود باليقين مهتديمعصومين و 

 أَنْ أَحَقُّ الْحَقِّ إِلَى يَهْدِي أَفَمَنْ لِلْحَقِّ يَهْدِي اللَّهُ قُلِ الْحَقِّ إِلَى يَهْدِي مَنْ شُرَكَائِكُمْ مِنْ هَلْ قُلْ(االله تعـالي 
سـنت مثـال   اهـل   پس مثال) يونس() ٣٥( تَحْكُمُونَ كَيْفَ لَكُمْ فَمَا يُهْدَى أَنْ إِلَّا يَهِدِّي لَا مَنْ أَمْ يُتَّبَعَ
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كنـد و  خواهد كه بخانه خود برسد و در راه خبط  مي است كه او را دست كش نباشد و كوري
پيدا شود كه از خانه او آگاه نيست دسـت خـود را در دسـت او     در اثناء تحرير و تردد شخصي

ناواقف را كشيده به بيان خاردار مهلكه كه سباع و  اقتداء او لازم شمارد و اين شخصي سپارد و
و جواب . حشرات موذيه دران بيابان جمع اند رسانيده دست او را وا گذارد كه بمطلب رسيدي

االله  بخاتم النبيين و سيد المرسلين صلينيست جز  عن آنست كه اهل سنت را اقتدا بكسياين ط
مجيد و فرقان حميد كه حبل االله المتين است ليكن در نقل احاديث  رسـول   قرآنعليه وسلم و 

كـرام و اهـل بيـت     شوند بروايت از صحابه محتاج مي قرآن فهم معني سلم و  عليه واالله يصل
و فـلاح   نجـات  االله عليه وسلم در حق ايشان شهادت بصدق و صـلاح و  عظام كه رسول صلي

داده اند و اينها در حق تلامذه اخيار و مصاحبان ابرار خود همين قسم شهادت داده اند و هكذا 
سازند دروغ گويـان و مفتريـان و    در ميان ائمه واسطه مي  در ميان خود وقرنا بخلاف شيعه كه 
 و مذكور است كه ائمه عظام از آنست كه در كتب صحيحه ايشان مروي دنيا طالبان را و عجب

فرموده اند و لعنت نموده اند و اكثر اينهـا   زار زبان بي زاري و تبريه ان گروه شقاوت پژوه به
اسـت كـه    ته اند پس مثال اهل سنت مثـال شخصـي  ه و حلوليه گذاشمجسمه و مشبهه و اباحي

او رسانيد و آن منتسب او  از منتسبان سر كار پادشاه در دل كرد اول خود را بيكياراده ملازمت 
داد و آن و زير و امير و منتسب همه مشهور  ترقي  را بيكي از امرا و آن امير او را بيكي از وزراء

او باشند و الطاف پادشاه و عنايات او در حق آنهـا زبـان زد خـواص و    بتقريب پادشاه و توسل 
اطـلاع او   كه ميخواهد غايبانه از پادشـاه بـي   است آن ملك است و مثال شيعه مانند كسيعوام 

از ساخته همه آنهـا از  سند اقطاع يا جاگيري حاصل كند و با جعليان و لباسيان و مهر كنان دغا ب
 أَنْزَلْنَا لَوْ(بريدن آنها  ادشاه هر روز منادي ميدهد بدست بريدن و بينيو پ و ترسان پادشاه مخفي

 يَتَفَكَّـرُونَ  لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نَضْرِبُهَا الْأَمْثَالُ وَتِلْكَ اللَّهِ خَشْيَةِ مِنْ مُتَصَدِّعًا خَاشِعًا لَرَأَيْتَهُ جَبَلٍ عَلَى الْقُرْآَنَ هَذَا
  ).الحشر)(٢١(
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كه در فضايل  و اسقاط آياتي قرآنكنند بر صحابه بتحريف  آنكه افترا :مكيد چهل و دو
اميرالمؤمنين و اهل بيت نازل شده و تحريص ميكرد بر اعانت اهل بيت و اتباع ايشان و ايجاب 

االله عليه  اتفاق كردند بر نبذ وصيت رسول صليطاعت ايشان بر كافه انام و آنكه جميع صحابه 
مجيد  قرآنيت و ظلم و جور بر ايشان و جواب اين طعن در سلم و غصب حق اهل ب و

 اللَّهُ وَعَدَ(و قوله تعالي  )الحجر()٩( لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا(موجود است قوله تعالي 
 لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا لْأَرْضِا فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ
 ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ
 نَصْرِهِمْ عَلَى اللَّهَ وَإِنَّ ظُلِمُوا بِأَنَّهُمْ يُقَاتَلُونَ لِلَّذِينَ أُذِنَ( و قوله تعالي) نورال()٥٥( اسِقُونَالْفَ هُمُ فَأُولَئِكَ
 بِبَعْضٍ بَعْضَهُمْ اسَالنَّ اللَّهِ دَفْعُ وَلَوْلَا اللَّهُ رَبُّنَا يَقُولُوا أَنْ إِلَّا حَقٍّ بِغَيْرِ دِيَارِهِمْ مِنْ أُخْرِجُوا الَّذِينَ) ٣٩( لَقَدِيرٌ

 لَقَوِيٌّ اللَّهَ إِنَّ يَنْصُرُهُ مَنْ اللَّهُ وَلَيَنْصُرَنَّ كَثِيرًا اللَّهِ اسْمُ فِيهَا يُذْكَرُ وَمَسَاجِدُ وَصَلَوَاتٌ وَبِيَعٌ صَوَامِعُ لَهُدِّمَتْ
 الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآَتَوُا اةَالصَّلَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذِينَ) ٤٠( عَزِيزٌ
 رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ(و قوله تعالي) الحج()٤١( الْأُمُورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ
 مَثَلُهُمْ ذَلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ
 عَالزُّرَّا يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ فَآَزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ الْإِنْجِيلِ فِي وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِي

  )الفتح(٢٩ )عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيظَ

آنكه افترا كنند بر اولوالعزم از رسل ايشان صباحا و مساء و غدوا و رواحا  :كيد چهل و سوم
 استه اند كه ايشان را در شـيعه علـي داخـل فرمايـد و نمـي     يخوعيه و اذكار خود از خدا مدا در

ايـن ادعيـه    اولوالعزم راه مي يابد كه باري تعـالي   فهمند كه درين افترا نقصان عظيم بحال انبياء
 دور شيعه علـي  متواتره و ائمه ايشان را هرگز قبول نه فرموده و نه ايشان را اطلاع داد كه هنوز

د و در همـين مقـام آنچـه از    يكش ـ اهش بي وقت و بي محـل مـي  يف خونرسيده شما چرا تكل
ل تصـحيح آن روايـات   شده ذكـر كننـد او   مدح شيعه وارد احاديث واهيه ضعيفه اهل سنت در

فظ شيعه بر خود و امثال خود ادعاي محض اسـت بلكـه   نيست دوم حمل ل امريست كه شدني
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جناب مي روند و با كسي بد وش آنعلي اهل سنت و جماعت اند كه بر ر شيعه حقيقي مرتضي
و حـديث و سـيرت    قـرآن در عقايد و اعمـال اتبـاع    ياد ميكنند و نيستند و هر يك را به نيكي

بود كـه پيشـوايان    ه شيعه اوليت كه در اصل اين لقب خاص بشنمايند و سابق گذ آنجناب مي
لقب ازيشـان  اهل سنت و جماعت اند و رفته رفته بسبب انتحال منتحلين و دخول مطلبين اين 

فرقـه هـاي    اهل رفض و اباحه و زندقه اختصاص يافت و از اسماء غاليه ايـن ه متروك شد و ب
و حـلال   ه تصدق خـور و سـيدي بحبشـي   ب د چنانچه لفظ مؤمن بجولاهه و مصليش خسيس

ندارد كه موهم خساست و  هل سنت ازين لقب احتراز كنند باكيخور بنجاست كش حالا اگر ا
  .نجاست است

و غيـر از جنـاب    آنكه جناب امير را تفضيل دهند بر سائر انبيا و رسـل  :چهل و چهارمكيد 
Ĥسر دانند و بر جميع ملائكـه و حملـة العـرش و خزنـة    نجناب مساوي و همپيغمبر آخرين و ب 

نست كه هـر گـاه سـامع    الكرسي تفضيل دهند و غلو عظيم درين باب نمايند و اين همه بنابر آ
وجود ايشان امر خلافت متعين براي ايشـان   ا معتقد شود بيقين داند كه باايشانر اين قدر بزرگي

فهمند كه امر خلافت موقوف بر افضـليت   و نمي رسيد بود و ديگري را درآن داخل كردن نمي
نيست با وجود جبرائيل و ميكائيل طالوت دباغ را از غيب خليفه مقرر كردنـد بلكـه بـا وجـود     

 مَلِكًـا  طَالُوتَ لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ نَبِيُّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ(فت نواختنـد  شمويل پيغمبر او را بمنصب خلا
 اصْـطَفَاهُ  اللَّـهَ  إِنَّ قَالَ الْمَالِ مِنَ سَعَةً يُؤْتَ وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْكِ أَحَقُّ وَنَحْنُ عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَهُ يَكُونُ أَنَّى قَالُوا

در   )البقـره () ٢٤٧( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ مُلْكَهُ يُؤْتِي وَاللَّهُ وَالْجِسْمِ الْعِلْمِ فِي بَسْطَةً دَهُوَزَا عَلَيْكُمْ
ت و ابـرام و  و حـل و عقـد امـور مملك ـ    شاد فرمودند سرانجام مهمات كشور گشائيحق او ار

 رسـائي ذهـن امـري    علـم و ديگر است و اشرفيت نسب و دقـت   نقض سوانح سلطنت چيزي
  .ديگر
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در كتب ايشان مسطور و محرر اسـت   آنكه در ميان ايشان شايع و زايع و :كيد چهل و پنجم
انـد   كه سب خلفاء راشدين و ازواج مطهرات سيدالمرسلين كه عائشه صديقه و حفصـه معظمـه  

و  سب عمر افضل است مـن ذكـر االله الاكبـر و سـفهاء     افضل العبادات و اكمل القربات است و
 از عبادات مفروضه را ترك دهنـد و بـرين   باين عقيده خود فريب خورده بسياريحمقاء ايشان 

 ـ  كه از بشر گمـراه شـد و بـدكاري    فهمند كه هر افضل العبادات مداومت نمايند نمي ه نمـوده ب
است كه رسـيدن بـĤن مرتبـه مقـدور      اغواء ابليس شده پس گمراهي و بد كاري او بمرتبه اعلي

انـد و از عبـادات    قربت نه گفته يست و لعن ابليس را در هيچ شريعتي و ملتين يبشرهيچ فرد 
نازك از مصـاهره و   صحبت خير البشر دارند و علاقه هايآنانكه سالها حق  نه شمرده چه جاي

كثير از مسلمين كه اهـل سـنت و جماعـت     را مستحكم است و جمعي قرابت با آنجناب ايشان
كراميه و نجاريه هميشـه تعظـيم و تـوقير ايـن      اسلاميه نيز معتزله و اند بلكه غير ايشان از فرق

بزرگواران نموده اند و حال اهل سنت معلوم است كه ايشان هميشه اكثر فرق اسلاميه بوده انـد  
و در زمره ايشان جماعه گذشته اند نقاد از احوال رجال و مجـاهيرين بمـدح ممـدوح و قـدح     

افهام سليمه ايشان ضـرب المثـل اسـت     ويه و اذهان ثاقبه ومقدوح و محتاط در نقل احاديث نب
رياضـيات و طبيعيـات و الهيـات    چنانچه شاهد آن خـوض ايشانسـت در فلسـفيات و مسـايل     

تها برخود ميكشيدند و علـوم  ايشانرا ميديدند من ه اگر واضعين اين علوم موشگافيهايك بوجهي
ايشانست اين قسم جماعه كه در مدح  مثل اصول و فنون ادبيه همه مخترع و مستخرج بسياري

ايشان پيدا ميشود  اشخاص چند و تعظيم و توقير آنها اجماع نمايند لااقل شبهه در طعن و قدح
جهتين كار عاقل نيست و بروايت پيشوايان خـود كـه حـال ايشـان عنقريـب       جرأت بر امر ذي

يـاط در فكـر آخـرت    معلوم خواهد شد اينقدر فريب خوردن و مغرور بودن دور از حـزم واحت 
  .است

ند روايت كنند بـاين مضـمون   آنكه در كتب احاديث خود موضوعات چ :كيد چهل و ششم
پيغمبر عليه السلام كه سـوال كـن از مـن تـا تـرا       كه باري تعالي هميشه وحي ميفرستاد بسوي
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 يهدايت كنم بحب علي بن ابي طالب و متأخرين ايشان اين اخبار را ترويج و تشهير كننـد نم ـ 
االله عليه و سلم لا حق ميشـود   فهمند كه درين وضع و افترا قصوري عظيم بجناب پيغمبر صلي

دوم  چند وجه اول آنكه محبت علي كه فرض ايمان و ركن ديـن اسـت او را حاصـل نبـود    ه ب
از  ل داشت كه بار بار تأكيد ايـن معنـي  قصور و تغافل و اهما آنكه در تحصيل اين امر ضروري

ه سـوال داشـت   محتاج ب يد سوم آنكه باري تعالي او را درين امر ضروريرس اقدس مي حضور
ء را ضـروريات ايمـاني از ابتـداء خلقـت     نبيـا آنكه جميـع أ  طلب او نداد حال و خود بخود بي

ن گروه در وضع روايات همان مثل مي كننـد كـه عـاقلي در حـق     باشد غرض كه اي حاصل مي
   : گفته است غافلي

  .قصرا و هدم مصرا بني

ه اهـل سـنت   از مذاهب اربع ايشان بظاهر در مذهبي  ه از علماءآنكه طائف :كيد چهل و هفتم
ن مذهب آنقدر راسخ و استوار ساختند كه مردم آن مـذهب ظـاهرا و   داخل شدند و خود را درآ

تدريس مدارس آن  امتحانات و تجارب ايشانرا مقتداي مذهب خود گمان بردند و متوليباطنا با
آن مذهب بديشان مفوض گشت چون نزديك بمرگ رسيدند و آمد آمـد   تاياف مذهب شدند و

نمودار شـد و وصـيت كردنـد كـه      را مذهب شيعه حق ملك الموت شنيدند اظهار كردند كه ما
غسل و تجهيز و تكفين ما اين فرقه باشند و ما را در مدافن و مقابر ايشان دفن نماينـد و   متولي

را شك و شبهه عارض شـود و درسـت   ين و احبا و اصدقاء شان مقبور كنند تا تلامذه و معتقد
كـرد   و مذاهب اهل سنت را اگر باطل نمي فهميد چرا عـدول مـي   شد نمي ديد چرا راغب مي

الشافعيه في زماننا حيث توفي كان اكثر مدرسي   )منهج الكرامه(قال ابن المطهر الحلي في كتاب 
مشـهد الكـاظم عليـه    ب ؤمنين و ان يـدفن ض الم ـامره في غسله و تجهيـزه بع ـ  اوصي بأن يتولي

  .السلام
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 بعض از مشاهير علماء ايشان كتـابي تصـنيف كـرده انـد و در وي     نكهآ: كيد چهل و هشتم
بظـاهر پـرده داري    نوشته اند كه اكثر مشايخ اهل سنت و علماء ايشان بر مذهب اماميه بودند و

عـراق اسـت و     يف يكي از علماءكه تأل شيعه) وفيات الاعيان(كردند ازين قبيل است كتاب  مي
بايزيد بسطامي و معروف كرخي و شقيق بلخي و سهل بن عبداالله تستري و غير ايشـان   در وي

افترا و بهتـان  يك بـا  را از مشايخ مشهورين اهل سنت در اماميه شمرده و از اقوال و كلمات هر
ه و مناقب و محاسن و خوارق نقل كرده كه دلالت صريح ميكند بر بودن ايشان ازين فرق چيزي

ر كتـاب مجـالس المـؤمنين تـأليف قاضـي نـوراالله       استيعاب نوشته و ازين جنس ده ايشان را ب
 كه هم مذهب او بود بـا وي  هرات  از علماء خردارها و انبارها موجود است شخصي شوشتري

رج شـده  ل و اخبار منداقودرين كتاب از روايات و حكايات و ابطريق نصيحت گفت كه آنچه 
كتـب   و دراصـل اسـت    ت شيعه و اهل سنت هر دو باطـل و بـي  است مخالف واقع و نزد ثقا
را ميـدانم   در جواب فرمود كه من هم ايـن  ن موجود نيست قاضيتاريخ و اخبار اصلا اثري ازآ

حكايـات را خواهـد ديـد يـا از      ليكن غرض من آنست كه هر كه درين كتاب ايـن روايـات و  
ديده خواهند شنيد البته پيش مردم نقل خواهند كرد و بجهـت غرابـه و    كه درين كتاب مخبري

ندره شايع خواهند شد و رفته رفته در مرويات داخل خواهند گشت و شهره خواهند گرفـت و  
هـان اهـل سـنت خواهـد افتـاد و اگـر       حاصل خواهد شد و شبهه در اذتكثير سواد فرقه شيعه 

فرمود لااقل عـوام ايشـان بـر اخـتلاف روايـات       محققين اهل سنت بگوش قبول اصغا نخواهند
شيعه از اهل عراق و خراسان اجماع دارنـد بـر     خود محمول خواهند ساخت و متأخرين علماء

  .است المؤمنين است همه از مخترعات قاضيآنكه آنچه در مجالس 

كننـد  ل ميعظيم بر ائمه عظام بر بستند و نق ـ آنكه بعضي رواة ايشان بهتاني: كيد چهل و نهم
سلم مشرف شـدند   االله عليه و ه شرف رويت جناب رسالت صلياز ائمه در خواب ب كه بعضي

ز شعراء شيعه ستايش ميفرمود ودعاي خير در حـق وي مينمـود بجهـت    را ا و آنجناب شاعري
اهل بيت و تبراء خلفاء ثلاثه و ديگر صـحابه گفتـه اسـت و آن قصـيده را      قصيده كه در تولاي
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سهل بن دينار روايـت  ار ميخوانند و التذاذ بر ميدارند ازين جنس است آنچه جناب رسالت بارب
 ه مشرف شدم امام در خلوت بود وكسيدر خدمت امام رضا پيش از همه شيع ميكند كه روزي

ه طلـب  خواستم كه ب رمود مرحبا يا ابن دينار خوش آمدي همين ساعت ميجز من حاضر نه ف
زمين نهاده متفكـر  ه حالت امام انگشت خود را ب نم و درينم و ترا نزد خود خواتسبفر تو كسي

ردم كه يا ابن رسول االله مرا براي چه غرض ياد فرموده بودي فرمـود  طور مينمود پس عرض ك
اشته گفتم خير باشد چيست فرمود مي بينم كه خواب د خوابي ديده ام كه مرا بقلق آورده و بي

رك باشـد تـرا   آن بر آمده ام گفتم مبا رد و من بالايدا من زينه نهاده اند كه صد پايه گويا براي
سبز رنگ رسيده ام كه ظاهر  طول عمر صد سال خواهي زيست فرمود مي بينم كه من به برجي

ن قبـه  سلم درآ االله عليه و باطن و باطن آن از ظاهر نمودار مي شود و رسول خدا را صليآن از 
و نوجوان انـد خـوش چهـره يكـي از آنهـا      ب دنشسته ديدم و نيز ديدم كه جانب راست آنجنا

شـم  او بـر چ  ه حدي منحني و كبير السن است كه موي ابرويتكيه زده و آن پير ب بزانوي پيري
االله عليه و سلم ميفرمايد كه سلام كن بر هر دو جد خود  رسيده است پس مرا رسول خدا صلي

كه سلام كن بـر شـاعر مـا و    كه حسن و حسين اند پس سلام بر هر دو جناب كردم باز فرمود 
ردم بعـد  نيز سـلام ك ـ  نيا و آخرت اسماعيل بن محمد حميري پس بر وينديم ما و يار ما در د

االله عليه و سلم بĤن پير شاعر فرمود كـه هـان بيـار آنچـه بـدان       ازين گفت و شنيد رسول صلي
  يت رسيد مشغول بوديم پير شاعر آغاز انشاد نمود و قصيده دراز بر خواند چون باين ب

  : بيت

  من الغايه و المفزع  الي* له لو شئت اعلمتنا  قالوا

خود توقف كن پس هر دو دست  رسول صلي االله عليه و سلم فرمود كه اي اسماعيل اندكي
ه من ايشـان را اعـلام كـرده ام    بر ايشان ك را بĤسمان بر داشت و گفت الهي و سيدي تو گواهي
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د باز بمـن رو  حضرت اميرالمؤمنين ميفرماي بسوي ه دستكه غايه و مفزع جويند و اشار بسوي
علي اين قصيده ياد گير و شيعه ما را بفرما كه اين را ياد گيرنـد هـر كـه     آورده فرمودند كه اي

ميفرمايد كه جد مـن رسـول    اين قصيده را ياد گيرد من براي او ضامن بهشت ميشوم امام رضا
اين قصيده را بياد مـن داد تـا يـاد گـرفتم تمـام قصـيده       سلم بار بار ابيات  االله عليه و االله صلي

را  قصيده متضمن شتم قبيح در حق صحابه كبار است و هيچ مسلمان اينست و چهار بيت ازين
و غـرض مـا از نوشـتن آن     نها ملوث سازدو تحرير آ كه زبان و قلم خود را با نشاد روا نيست

آنها ازين شتم قبيح تكلم كردن  برائتل به ابيات اينست كه بعض جانب داران اين گروه كه قاي
در حق فرعون و هامان نزد عقلا و اهل مروت بغايت شنيع است و اينها برين امر شنيع ضـمان  

مجيد نيز بنابر حكمتها كلمات كفر و زندقه از زبان كافران نقل  قرآنبهشت روايت ميكنند و در 
 يُنْفِقُ مَبْسُوطَتَانِ يَدَاهُ بَلْ قَالُوا بِمَا وَلُعِنُوا أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ مَغْلُولَةٌ لَّهِال يَدُ الْيَهُودُ وَقَالَتِ(و روايت فرموده اند

 إِلَـى  وَالْبَغْضَاءَ الْعَدَاوَةَ بَيْنَهُمُ وَأَلْقَيْنَا وَكُفْرًا طُغْيَانًا رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا مِنْهُمْ كَثِيرًا وَلَيَزِيدَنَّ يَشَاءُ كَيْفَ
 الْمُفْسِـدِينَ  يُحِـبُّ  لَا وَاللَّهُ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ اللَّهُ أَطْفَأَهَا لِلْحَرْبِ نَارًا أَوْقَدُوا كُلَّمَا الْقِيَامَةِ يَوْمِ

 وَقَالَتِ) (ص()٤( كَذَّابٌ سَاحِرٌ هَذَا الْكَافِرُونَ وَقَالَ مِنْهُمْ مُنْذِرٌ جَاءَهُمْ أَنْ وَعَجِبُوا  (و ) المائـدة ()٦٤(
 كَفَرُوا الَّذِينَ قَوْلَ يُضَاهِئُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ اللَّهِ ابْنُ الْمَسِيحُ النَّصَارَى وَقَالَتِ اللَّهِ ابْنُ عُزَيْرٌ الْيَهُودُ
ب ايراد اين ابيات مشئومه بايـد شـمرد و   همين با از) التوبة()٣٠( يُؤْفَكُونَ أَنَّى اللَّهُ قَاتَلَهُمُ قَبْلُ مِنْ

  : قصيده : معذور بايد داشت

  طامسه اعلامه بلقع * عمر و باللوي مربع  ملأ

  و العين من عرفانه تدمع* لما وقفت العيس في رسمها 

  فبت و القلب شجي موجع* ذكرت من كنت الهونيه 

  من حب اروي كبدي تلذع* كان بالنار لما شفني 
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  بخطه ليس لها موضع * ا احمدا وعجبت من قوم ات

  الي من الغايه و المفزع* له لو شئت اعلمتنا  قالوا

  و فيهم في الملك من يطمع *  فارقتنا اذا توفيت و

  كنتم عسيتم فيه ان تصنعوا * و قال لو اعلمتكم مفزعا 

  هارون فالترك له اورع * صنع اهل العجل اذ فارقوا 

  يسمع يعقل اوكان ذا * و في الذي قال بيان لمن 

  من ربه ليس لها مدفع * ثم اتته بعده عزمه 

  و االله منهم عاصم يمتع* لم تكن مبلغا  الا ابلغ و

  كان بما يامره يصدع* فعندها قال النبي الذي 

  كف علي ظاهر يلمع * يخطب مأمورا و في كفه 

  يرفع و الكف الذي يرفع * رافعها اكرام بكف الذي 

  فلم يرضوا و لم يقنعوا مولي* له  من كنت مولاه فهذا

  كانما انا فهم تجدع * ظل قوم غاظهم فعله  و

  و انصرفوا عن دفنه ضيعوا * حتي اذا واردا في لحده 
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  بما ينفع واشترو وا الضر* به  يما قال بالامس و اوص

  فسوف يحزون بما قطعوا * قطعوا ارحامهم بعده  و

  معواتبا لما كانوا به از* و ازمعوا مكرا بمولاهم 

  غدا و لا هو لهم يشفع * لا هم عليه يردوا حوضه 

  و طول العرض منه اوسع * ايله  حوض له مابين صنعاء الي

  الحوض من ماء له مترع  و*  ينصب فيه علم للهدي

  و لؤلؤ لم يخنه اصبع * حصباه ياقوت و مرجانه 

  ذاك و قد هبت به زعزع* والعطر و الريحان انواعه 

  ذاهبه ليس لها مرجع * ره ريح من الجنه مأمو

  قيل لهم تبا لكم فارجعوا* اذا دنوا منه لكي يشربوا 

  يرويكم او مطعما يشبع *  و دونكم فالتمسوا منهلا

  و لم يكن غير هم يتبع * بني احمد  هذا لمن و الي

  و الويل و الويل لمن يمنع* فالفوز للشارب من حوضه 

  هالك اربع خمس فمنها * و الناس يوم الحشر راياتهم 
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  المشنع  لسامري الامة* ه العجل و فرعونها فراي

  لا يرد و االله له مضجع * يقدمها جبتر  و راية

  كلب بن كلب فعله مفظع* يقدمها تعثل  راية و

  عبد لهم لكع الكع* يقدمها ابكم  راية و

  كانه البدر اذا يطلع * يقدمها حيدر  و راية

  و لم يمنعوارووا عن الحوض * امام صدق وله شيعه 

  الحق فلا تجزعوا يا شيعة* بذلك الوحي عن ربنا 

ود اول بر جناب پاك رسالت مĤب بايد دانست كه درين قصه افتراء بر دو بزرگوار ثابت ميش
 االله عليـه و  عليه و سلم دوم بر حضرت امام علي رضا زيرا كه رؤياي آنحضرت صلي االله صلي

باشد پس چون دريـن   يز نفساني و شيطاني نميصوم نسلم حق و صدق است و خواب امام مع
خواب كفريات و انكار ضروريات دين مندرج شد لابد اين نقد و غل و پل قلب از كيسـه ايـن   
مرد سهل كه ابن دينار بل عبد الدرهم و الدينار است بر آمده و دلايل افتراء اين واقعه عاقـل را  

اينجا تبركا بعدد ائمه اثنا عشر دوازده وجـه  از هر لفظ و هر مصراع او ظاهر ميشود ليكن ما در 
و مخالفت دين و مخالفت واقع دران قصـه ثابـت    قرآنبيان نمائيم كه مخالفت عقل و مخالفت 

نشد زيـرا  صدسال عمر راست ه صد پايه را ب االله غلط اينست كه تعبير اين شيعيشود اول بسم 
تعبير هر چند  ن فريقين و خطايخيره اجماع مؤحد نرسيده ب ينكه عمر حضرت امام رضا به ا

اين تعبيـر را ميگويـد كـه بخـدمت امـام       مستلزم كذب خواب نمي شود ليكن چون اين راوي
عرض كردم و امام سكوت كرد و سكوت معصوم در غير محل تقيه بر خطا جايز نيسـت لابـد   
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دلالت بر كذب قصه نمود دوم آنكه درين خواب جناب رسـالت مـĤب امـام معصـوم مفتـرض      
تواريخ حال اين شاعر معلوم اسـت   سلام كند و از روي الطاعه را امر فرمود كه شاعر مذكور را
پس در حق امام معصوم تحقير و در حق حضرت رسالت  كه مرد فاجر فاسق شارب الخمر بود

ام بسبب اين رؤيا و قلـق  مĤب خلاف مشروع و قلب موضوع لازم آمد سوم درين قصه تفكر ام
نموده پس معلوم شد كه امام را جواز اسب و تبراء خلفاء ثلاثه از سـابق معلـوم   بيان  و بيخوابي

اين حـد متـردد و مشـوش    ه خواب ديده و شنيده ب نبود بلكه حرام و كبيره ميدانستند كه درين
محرمات و جواز جائزات از ضروريات است و  امام را علم بوجوب واجبات و حرمت شدند و

افتد پس اگر اين قصه صحيح باشد حضرت امام  ت امامت ميلياقدر صورت فقدان اين علم از 
امـام را   اثبات آنكه مسلوب الامامت گردد بلكه در كافي كليني بابي عقد نموده است براي رضا

و  حـال ايـن شـاعر    بايد كه حاصل باشد پس چون بود كه امام را بر علم ما كان و ما يكون مي
 ـ  بحال قصيده مقبوله او علم حاصل نبود بـار خوانـدن آن ضـمان     يـك ه و بمثل اين چيز كـه ب

نكـه  آ لاباشد امام تا اين زمان جاهل بـود ح ـ  اصل شود و از كمال مقربات خداونديبهشت ح
بيان مقربات و مبعدات اسـت و بـرين اشـكال در ائمـه سـابق نيـز وارد        بعث امام محض براي

را معلوم بود پس چـرا تبليـغ    ايشانميشود كه ايشان بيخبر ازين امر عظيم از جهان رفتند و اگر 
يح واقع است زيرا كه هيچ يك از امام علي رضا ننمودند چهارم آنكه درين قصيده دروغ صره ب

مجمـوعي نـزد پيغمبـر     تيئه ننوشته كه هيچگاه صحابه به رخين و اهل سير طرفين نگفته ومؤ
نموده باشند و پسند كردن ن جناب ده باشند و درخواست تعين امام ازآسلم آم االله عليه و صلي
نبيـاء  الأ(نبـوت و رسـالت اسـت كـه      ضمان بهشت بر تكرار آن دادن منـافي قسم دروغ و  اين

 ن قصه نسبت بجناب رسالت نمـوده جـاي  پنجم آنكه دروغ صريح دري  )معصومون عن الكذب
 ـ كه از زبان آن جناب نقل نموده در حق شاعر مذكور كه شاعرنا و  دنيا وصاحبنا و نديمنا في ال

نه صحبت آنحضرت را دريافته است و نه نديم آنجناب بـوده   الآخره زيرا كه اين شاعر حميري
نبوت است ششم آنكه درين قصيده كفر صريح است  دنيا بالبداهه و دروغ گفتن منافي است در
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كـرده و عقـل پيغمبـر را     كه جهل و سفاهت و ناعاقبت انديشي نسبت بجناب باري تعالي زيرا
كه پيغمبر را در تعين امام مخطـور و   تقيم تر از علم الهي ساخته زيرا كه مفاسدير و مسكامل ت

ين ملحوظ بود همه واقع شدند و امر دين بر هم خورد و تحريف كتاب و ارتداد جماعه مسـلم 
متصور بود رو داد و جناب باري تعالي محض بنا بـر حكـم    قوت آنها ترويج احكام الهيه كه ب
نبـود يـا    پيغمبر تعين امام كنانيد و مفاسدي كه واقع شد معلـوم او تعـالي  رها  از جبرا و ك راني

آنها قصد نفرمود و ساخته و پرداخته پيغمبر را در ايـن مـدت بلكـه    ه را با وجود علم ب دفع آن
هار يك حـرف محـو مطلـق نمـود و حـالتي كـه در       اظه تاييدات و توفيقات خود را يك قلم ب

ف كه مراعات آن هر دو ن بدتر پيدا شد هفتم آنكه ترك اصلح و ترك لطبود از آ جاهليت اولي
از ضروريات دين شيعه است لازم آمد و قباحت اين هر دو ترك نزد شيعه  بر ذمه خداي تعالي

معلوم است كه چه مرتبه دارد و جابجا اهل سنت را به همين دو ترك الزام ميدهند هشتم آنكـه  
و  آنكـه يهـود و نصـاري    ر ساخته است در پنج نشـان حـال  صاحب اين قصيده مردم را منحص

غيـر ايشـان در هـيچ    مجوس و هنود و صابئين و اهل خطا و اهل حبش و ياجوج و ماجوج و 
قسم دروغ صـريح را پيغمبـر چـه سـان      خمسه داخل نيستند بالبداهه و اين يك ازين نشانهاي

ثه را جدا جدا كـردن خـلاف عقـل    فاء ثلاباربار بر زبان آرد و التذاذ بر دارد نهم آنكه رايات خل
هـم   بودنـد و نـه اتبـاع ايشـان بـا     ناست زيرا كه نه ايشان باهم در هيچ عقيده و عمل مخـالف  

مخالفت دارند پس اگر همان اشخاص كه در زير يك نشان باشند در زير نشان ديگر هم باشند 
اشخاص را از ان  بعضي روجود اشخاص معين در يك آن واحد در امكنه متعدده لازم آيد و اگ

را زير نشان ديگر گردانند ترجيح بلا مرجح و اين هر دو محذور  فرقه زير يك نشاني و بعضي
و غايت توجيه كلام اين شاعر آنست كه مراد از ناس محض شـيعه   را بداهه عقل محال ميداند

ر پـنج نشـان   هـا را د اند و آن از دايره ناس خارج ديانتي باشند زيرا كه غير ايشان بسبب كمال بي
وم و و كيسانيه زير نشان دوم و اماميه زير نشان س ـ منحصر سازند شيعه اولي زير نشان حيدري

زير نشان پنجم درين صورت تعدد نشانها نيز معقول ميشود زيرا  زيديه زير نشان چهارم و غلاة
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بـر هـم نمـي     كه در اتباع و متبوعان اين فرق مخالفت تامه است عقيده  و عمـلا و حصـر نيـز   
 إِلَّـا  هُوَ إِنْ لَهُ يَنْبَغِي وَمَا الشِّعْرَ عَلَّمْنَاهُ وَمَا (فرمايـد  ي مجيد مي  قرآندر  خورد دهم آنكه حق تعالي

آنكه جناب پاك پيغمبر صـلي االله   طرفين اتفاق دارند برواهل سيراز) يس()٦٩( مُبِينٌ وَقُرْآَنٌ ذِكْرٌ
توانست خواند چـه امكانسـت كـه     قافيه آن درست نمي وزن وه سلم يك شعر را هم ب عليه و

 د يازدهم آنكه حال ايـن شـاعر حميـري   امام رضا تعليم دهه تمام قصيده را ياد گيرد و بار بار ب
چنـين   در تواريخ بايد ديد كه چه مرتبه خبيث و فاسق و شارب الخمر بود چه امكان كـه ايـن  

 وَالشُّـعَرَاءُ (ميفرمايـد   م آنكه خداي تعـالي زدهبĤنجناب باشد دوا كس را در عالم قدس رسائي
 إِلَّا) ٢٢٦( يَفْعَلُونَ لَا مَا يَقُولُونَ وَأَنَّهُمْ) ٢٢٥( يَهِيمُونَ وَادٍ كُلِّ فِي أَنَّهُمْ تَرَ أَلَمْ) ٢٢٤( الْغَاوُونَ يَتَّبِعُهُمُ
 أَيَّ ظَلَمُـوا  الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ ظُلِمُوا مَا بَعْدِ مِنْ وَانْتَصَرُوا اكَثِيرً اللَّهَ وَذَكَرُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ
اجماع مورخين از اهل صلاح و ذكر نبود پس ه ب و اين حميري) الشعراء()٢٢٧( يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ

ال االله عليه و سلم مح ـ ه اتباع او از جناب رسول صليباشد و امر ب كس دليل گمراهي اتباع اين
  .و ممتنع

شـوند   آنكه بعضي مكاران ايشان در صحبت بعضي از ثقات محدثين داخل مي: كيد پنجاهم
نمايند و اسـلاف آن مـذهب    تيار ميكنند و از مذهب خود بيزاري ظاهر ميو ملازمت ايشان اخ

و توبه و ديانت و   ذكر كنند و اظهار تقويلأمفاسد و مطاعن آن مذهب را بر م را بد ميگويند و
نمايند و در اخذ حديث از ثقات شدت رغبت نمودار ميكنند تا آنكه طلبـه و   حسن سيرت مي

علماء اهل سنت آنها را موثوق و معدل ميدانند و بر صدق و عفاف ايشان اطمينان تـام حاصـل   
ميشود آنگاه در مرويات ثقات بعض موضوعات مؤيد مذهب خود مدسوس ميكننـد يـا بعـض    

كيود ايشان  مند و اين كيد هم اعظافتغلط ه نمايند تا مردم ب ايت ميكلمات را تحريف كرده رو
بن معين كـه اوثـق علمـاء     باين كيد قيام نموده تا آنكه يحييازينها اول  است اجلح نام شخصي

اهل سنت است در باب جرح و تعديل او را توثيق نمود و بـر حقيقـت كـارش اطـلاع نيافـت      
ئبين گمان برد اما علماء ديگر را از اهل سنت منكشـف شـد   بسبب فرط تقيه او را از صادقان تا
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كـه او بـĤن متفـرد     تزوير چنين وا نموده و از رواياتيكه اين مرد مكار است و خود را بحيله و 
  .ده مرفوعا ان عليا و ليكم من بعدياست احتراز كردند من ذلك ما رواه عن بري

نند با مورخان اهل سنت پس كتـابي در  يكاز ايشان مخادعه م آنكه جمعي :كيد پنجاه و يكم
كتـاب خـارج از اهـل    موهم آنكه مؤلف ايـن   تاريخ تاليف مي كنند و از اخبار و قصص چيزي

احوال صـحابه و محاربـات ايشـان چيـزي     نمايند و ليكن در سير خلفا و  سنت است درج نمي
ن آنكه مؤلـف  مورخين اهل سنت از آن كتاب بگما قليلي از مذهب خود داخل ميكنند و بعضي

تحقيق  بي  ط افتند و رفته رفته موجب ضلالت ناظرانلغه آن از اهل سنت است نقل نمايند و ب
را از مصنفين تواريخ در ورطه غلـط انداختـه    ين كيد بر مراد ايشان نشسته عالميشود و نقش ا

لـدين محـدث صـاحب    سـيد جمـال ا   بقه ضلالت كشيده حتـد راند و ناظران آن تواريخ را در 
صوصـا در قصـه بيعـت    جاها ازين قبيل تـواريخ نقـل آورده خ   نيز در بعضي)  روضة الأحباب(

توقف حضرت امير كرم االله وجهه و در قصه قتل حضرت عثمان االله عنه و  ابوبكر صديق رضي
قسم نقول در كتاب او آنست كه ميگويد در بعض روايـات چنـين    علامت اينرضي االله عنه و 
  .اند سنت از نظر در تواريخ مصنفه مجاهيل احتراز تمام واجب دانستهاهل  آمده اما محققين

نهجي ديگر مـثلا كتـابي در   ه آنكه مخادعه ميكنند با مورخين اهل سنت ب :كيد پنجاه و دوم
ن كتاب از تواريخ معتبره اهل سنت نقـل نماينـد و اصـلا خيانـت در نقـل      تاريخ نويسند و درآ

ن از كتـاب  قـدحيات ايشـا   و مشاجرت آنها رسـد بعضـي   نكنند ليكن چون نوبت بذكر صحابه
كه در مثالب صحابه تصنيف كرده يـا از كتـاب او كـه در امامـت      محمد بن جرير طبري شيعي

نام او نهاده نقل نمايند و نام آن كتاب صريح نگويند پـس درينجـا   ) ايضاح المسترشد(نوشته و 
اسـت كـه بتـاريخ كبيـر      طبري شافعي ربن جريمراد كتاب محمد ناظرين را غلط افتد كه شايد 

شـود و   نقل در نقل نمايند و موجب تحير ميمشهور است و اصح التواريخ است پس مورخان 
بير بسيار عزيز الوجـود  تاريخ ك لالت گرفتار شوند و اين كتاب يعنيمتبعين آن نقل در ورطه ض
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اوسـت كـه از    را نسخه او ميسر آمده آنچه نـزد مـردم مشـهور اسـت مختصـر      است كم كسي
و مترجمين آن مختصر نيز اكثر  شاءاالله تعالي است و سيجئ حاله ان محرفات شمشاطي الشيعي

  .استن راه يافته گذشته اند پس تحريف در تحريف در آشيعه 

ذيـب  ن كتاب اكاآنكه بعضي مورخين ايشان كتابي نويسند در تاريخ و درآ: كيد پنجاه و سوم
نقل از كسي و بي سند ذكر نمايند تا بعضي بي تميـز آن از   صريحه و قوادح موحشه صحابه بي

رفته رفتـه شـهرت يابـد و     برند و نقل بر گيرند و در تصانيف خود و محاورات خود بكاروي 
مخنـف لـوط بـن     مردم را اختلاف روايات موجب تشكيك شود و اول اين كار را از ايشان ابو

در كتـاب او منـدرج اسـت از     كـرده اسـت و اكثـر قصـص حـروف صـحابه كـه        ازدي شيعي
  .موضوعات و مخترعات اوست

از علماء ايشان در كتب كلاميه باب مطاعن صحابه را جـدا   آنكه جمعي: كيد پنجاه و چهارم
اثبات آن مطاعن تمسـك جوينـد    نويسند و از احاديث صحاح و حسان و ضعاف اهل سنت در

كه  ث اگر نيك تأمل كرده شود چيزيدين احاآنكه درآ لاح به ادني تحريف در لفظ يا در معني
ايشـان   شود اينهمـه تحريـف   موجود نيست بلكه خلاف آن ظاهر مي  موافق مدعاء ايشان باشد

 بر سر منبر در باب گران كردن مهرها مردم را پند ميـداد و  است مثالش آنكه خليفه ثاني روزي
 تشـد در دنيـا يـا در آخـر    مهر موجب فخر مي هرها را گران مبنديد كه اگر گرانيميفرمود كه م

بود و شما ميدانيد كـه زنـان پيغمبـر و دختـران او      بايستي كه پيغمبر باين فخر احق و اولي مي
مهـر   بر پانصد درهم مهر نداشته اند زني درآن مجلس حاضر بود گفت كه خـداي تعـالي   زياده
 وَآَتَيْتُمْ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ سْتِبْدَالَا أَرَدْتُمُ وَإِنْ(مجيد قوله تعالي  قرآنرا تجويز فرموده است در  گران

پس تو چرا منع مي كنـي   )النساء()٢٠( مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونَهُ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ
المخدرات  تيعمر حو تواضع فرمود كه كل الناس افقه من  خليفه ثاني از راه تأدب بكلام الهي
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ايشان اين كلمه او را حمل بر عجز از جواب آن زن كرده انـد و در بـاب مطـاعن     ،في الحجال
  .االله تعاليشمرده كما سيجئ ان شاء

را بـا اميرالمـؤمنين كـه     كيود است آنست كه نسبت كنند كلاميكه اعظم  :كيد پنجاه و پنجم
است و اين صنعت ايشـان   ازآن برئ منينموافق مذهب خود باشد حالانكه جناب پاك اميرالمؤ

بعد از استقراء و تتبع بچند طريق يافته شد اول آنكه وضع صريح نمايند دوم آنكه تحريف يك 
ناب را ترك كـرده بلفـظ خـود آن    كنند و لفظ آنج بكار برند سوم آنكه روايت بالمعنيدو كلمه 

ميده اند تعبير نمايند و از اين را كه خود تراشيده اند و بزعم خود از لفظ مقدس ايشان فه معني
زيـاده و   نصايح آنجناب را جمـع نمـوده در وي   جنس است آنچه از نامها و خطبها و مواعظ و

تحريف الكلم عن مواضعها و تقديم و تاخير بعمل آورده موافق مذهب خـود سـاخته    نقصان و
لصحيح و گويند از برادر ا است و هو المشهور نام نهاده گويند از رضا )البلاغه نهج(اند و كتاب 
ؤمنين را ابتـر نمـوده و اسـقاط بعضـي     است و صريح معلوم ميشد كه كـلام اميرالم ـ  او مرتضي

كـه در لفـظ آنجنـاب     برده و بعضي جاها كه نامي محل بكار حروف كرده و تقديم و تاخير بي
مـراد اشـتباه   او لفظ فلان بطريق ابهام آورده تـا در تعيـين    بجاي را حذف نموده و واقع بود آن

حاصل شود و اهل سنت بدان تمسك نتوانند كرد و نيز ازين جنس است كه كتاب رجـب بـن   
  .محمد بن رجب البرسي الحلي و غير آن

از ائمـه   را بيكـي  تصـنيف كننـد و آن   ايشان كتابي  آنكه بعضي از علماء: كيد پنجاه و ششم
وايات معتبره آن امام وارد كنند تا طاهرين نسبت نمايند و در اوايل آن كتاب اقوال صحيحه و ر

ناظر را اعتقاد صحت اين نسبت پيدا شود و در اثناء اين كتاب روايات مزخرفـه موضـوعه كـه    
 ـ    زايد نمايند ازين جنس اسـت تفسـيري   موافق مدعاء خود باشند ه امـام  كـه منسـوب اسـت ب

  .جمع كرده استعليه السلام كه او را ابن بابويه  بزرگوار ابو محمد حسن بن علي عسكري
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طعن خلفـاء   وضع كرده اند در لعن و آنكه بعضي از فصحاء ايشان دعائي: هفتمو كيد پنجاه
 ـ  ثه وثلا قنـوت آنجنـاب بـود و آن     گوينـد دعـاي   اميرالمـؤمنين نماينـد و  ه آن دعا را نسـبت ب

دعائيست مشهور نزد ايشان به دعاء صنمي قريش زيرا كه دران دعا شيخين را بصـنمي قـريش   
لهم العن صنمي قريش وجبتيهما و طاغوتيهمـا الـذين خالفـا امـرك و     لكرده است ميگويد ا ياد

آخـر الهـذيان و    قلبا دينك و حرفا كتابك الي انكرا وحيك و جحدا انعامك و عصيا رسولك و
 ت و اين هر دو صـنمي قـريش را وجـودي   در كذب و بهتان اين نسبت هيچ شبهه و شك نيس

  .نيست مگر در وهم شيعه

چند انشا كنند و مدح اميرالمؤمنين و افضليت او بعد پيغمبـر   آنكه شعري: هشتميد پنجاه وك
شعار بيان نمايند و او را به بعضـي اهـل ذمـه از    ن اين امامت او و حقيت مذهب شيعه درآو تعي

 فتند و گمان برند كه آنچه ايـن ذمـي  غلط اه نسبت دهند تا جاهلان اهل سنت ب يهود و نصاري
كرمه منزله بر انبيـاء  خود گفته است لابد مقتبس از تورات يا انجيل يا ديگر صحف م در اشعار

 ـ  اشـعاري االله و سلامه عليهم اجمعين خواهد بود ازين جنس است  سابقين صلوات  ـه كـه ب ن اب
  .كنند تنسب فضلون يهودي

  : شعر

  و ما لسواه في الخلافه مطمع* علي اميرالمؤمنين عزيمه 

  تقدم بل فيه الفضايل اجمع* سلامه الذي له النسب العالي و ا

  لما كنت الا مسلما اتشيع* غير ملتي  و لو كنت اهوي ملة

  .او نسبت كنند اين اشعار راه و نيز ب
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  : شعر

  فامح بها يا رب اوزاري* جنه  حب علي في الوري

  حصن في النار من النار* حبه  فلو ان ذميا نوي

  .شود مي جنس بسيار در كتب ايشان يافته و ازين

االله  نين كه فرموده سـمعت رسـول االله صـلي   اميرالمؤمه آنكه نسبت كنند ب :كيد پنجاه و نهم
نـت لقاحهـا و الحسـن و الحسـين     سلم يقول نحن شجرة أنا اصلها و فاطمـة فرعهـا و أ   عليه و

 ـ    يعه ورقها و كلنا في الجنه و بعضيثمرتها و الش نظـم آورده  ه شعراء ايشـان ايـن مضـمون را ب
  .ويدميگ

  : شعر

  ما مثلها نبتت في الارض من شجر * في الخلد نابته  ا حبذا شجرةي

  لقاح علي سيد البشر لثم ا*  المصطفي اصلها و الفرع فاطمة

  و الشيعه الورق الملتف بالشجر* و الهاشميان سبطاه لها ثمر 

  اهل الروايه في عال من الخبر* به  ءهذا مقال رسول االله جا

  من افضل الزمر والفوز في زمرة* بهم  لنجاةاني بحبهم ارجو ا

كند زيـرا كـه   ي ايشان دلالت نم  كه اصلا وجه صحت ندارد بر مدعاء و اين خبر با وجودي
ملقب بوده انـد   ه شيعه اوليشيعه علي در حقيقت اهل سنت و جماعت اند كه در زمان سابق ب
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احتراز لازم شمردند چنانچـه   چون روافض اين لقب را خود قرار داده اند اهل سنت ازين لقب
االله عليـه   ه روايت كند كه قال رسول االله صليين ام سلمنالمؤم دار قطني از ام چند بار گذشت و

ن ممن يـزعم انـه يحبـك اقـوام يصـغرون الاسـلام       انت و شيعتك في الجنه الا أ(لعلي سلم  و
قال ) فجاهدهم فانهم مشركون لا يجاوز تراقيهم لهم نبز يقال لهم الرافضه قرآنيلفظونه يقرؤن ال

و ) السـلف  لا يشهدون جمعة و لا جماعة و يطعنون علي(االله ما العلامة فيهم قال علي يا رسول 
ابن علي بن الحسين ابن علي ابن ابي طالب كه از افاضل اهل بيت بود روايـت آمـده    از موسي

  .عمالنال أعم طاع االله وده انه كان يقول انما شيعتنا من أاست عن ابيه عن ج

آنكه از ائمه روايت كنند و آن روايات را شايع و مشهور سازند كه شيعه علي را  :كيد شصتم
روز قيامت حساب نيست و در بهشت غير ايشان در نخواهد آمد اول ايـن روايـت موضـوع و    

  .افضوو اتباع ايشان اند نه ر ت دوم مراد از شيعه علي شيعه اوليمفترا اس

علـي يغـبطهم    ه ائمه كه ميفرمودند إن شيعةرا نسبت كنند ب كه حديثيآن: كيد شصت و يكم
الرسل يوم القيامه و اين حديث نيز موضوع و مفترا است و بر تقدير صحت مراد از شيعه علـي  

 ـ      ايـن لفـظ   ه اولياء اهل سنت و جماعت اند كه در حديث قدسـي ازيشـان تعبيـر نمـوده انـد ب
ح مسـتفاد  و ازين لفظ صـري ) ور يغبطهم النبيون و الشهداءالمتحابون في جلالي لهم منابر من ن(

وصول فـيض   علي را محض الله و في االله و براي هستند كه جناب ميشود كه شيعه علي كساني
جز اوليـاء اهـل سـنت و جماعـت را حاصـل       ساطت ايشان دوست دارند و اين معنيارشاد بو

از حصول ملك و رياسـت   يويننيست بخلاف روافض كه اوايل ايشان بجهت اغراض فاسده د
و جاه و حشمت و بر هم زدن دولتها و سلطنتها خود را منسـوب بĤنجنـاب سـاختند و اواخـر     

 يُهْرَعُـونَ  آَثَـارِهِمْ  عَلَـى  فَهُـمْ ) ٦٩( ضَالِّينَ آَبَاءَهُمْ أَلْفَوْا إِنَّهُمْ(ايشان مصداق اين آيه كريمه آمده 
  )الصافات)٧٠(
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در  عريف و توصيف شيعه زياده از حد مبالغه و اطراء نمايند وآنكه در ت :كيد شصت و دوم
ي ايـن امـر ميكردنـد كـه كـاش در شـيعه عل ـ       ل كنند كه انبياء اولوالعزم آرزويتفاسير خود نق

كه در شب معراج شيعه علي نمودار شدند و چهرهـاء   محشور شويم و حضرت خليل را وقتي
در خواست كرد كه او را  ال تمنا از جناب الهيد بكممثل ماه شب چهاردهم دي را نوراني ايشان

) الصـافات ()٨٣( لَإِبْرَاهِيمَ شِيعَتِهِ مِنْ وَإِنَّ (نيز در شيعه علي داخل فرمايد و دعاء او مستجاب شد
اشارت بهمين قصه است و قبح و شناعت اين افترا پوشيده نيست زيـرا كـه مسـتلزم افضـليت     

خليل است و نيز مستلزم نقصان درجه انبيا از امتيان و نيز  شيعه بر انبياء اولوالعزم و بر حضرت
غايت ركيك است زيرا كه تحريف ه حمل نمودن ب برين معنيرا ) و ان من شيعته لابراهيم(آيه 

معيـوب اسـت    نظاهر و بتر نظم و اضمار قبل الذكر و ابهام خلاف مقصود كه در كـلام سـوقيا  
  .معاذ االله من ذلك ري تعاليبا لازم مي آيد در كلام معجز نظام حضرت

بود و  آنكه اعتقاد كنند كه حضرت مرتضي علي را بر جبرائيل هم حقي: كيد شصت و سوم
جبرائيل از ابتداء وجود تا آخر دم مرهون احسان و ممنون انعام ايشان اسـت و ايـن غلويسـت    

ه موجودنـد از  فرقه غالي باب روايات بسيار در كتب اين عظيم كه اقبح وجوه كفر است و درين
جبرائيل نزد  را آورده اند كه روزي جمله اين روايت است كه اكثر اخباريين عمده ايشان آن آن

المؤمنين در آمـد جبرائيـل برخواسـت و كمـال تعظـيم بجـا آورد        رپيغمبر نشسته بود ناگاه امي
ه شـكر آن  هدپيغمبر ازين حال پرسيد جبرائيل گفت كه او را بر من حقيست كه تا زنده ام از ع

بيـد   جبرائيل گفت كه چون مرا حق تعـالي  توانم آمد پيغمبر فرمود چگونه بوده است بدر نمي
و نام تـو چيسـت مـن در جـواب      كيستي تو قدرت خود بيافريد از من پرسيد كه من كيستم و

مرا گفت هـان بگـو و    متحير ماندم و خاموش شدم ناگاه اين جوان بر سر وقت من در رسيد و
حق آن احسان  پس براي اداي) د الذليل و اسمي جبرائيلنا العبأنت الرب الجليل و أ(س كه متر

من برخواستم و تعظيم او بجا آوردم پس آنحضرت از جبرائيل پرسيد كه عمر تو چه قدر است 
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هـزار   ائيل گفت ستاره ايست كه بعد از سي هزار سال طلوع مي كند و من طلوع او را سيجبر
فرقه است زيرا كه تعليم ايـن دو سـه حـرف برابـر      قصه از اكاذيب اين نم ايبار ديده ام و تما

ل به پيغمبر و از پيغمبر به مرتضي از جبرائي يقرآنموجب نص ه شبهه بي كه بي قرآنتعليم تمام 
قدر را حقي نمي باشد مانند آنكـه   تواند شد در برابر آن نعمت عظيمه اين علي واقع شده نمي 

ياد گيرد و در تراويح بران حافظ فتح نمايد و لقمه دهد اين لقمـه دادن   قرآن شخصي از حافظ
كه از حافظ نسبت باو واقع شده چه مرتبه دارد و نيز آخر ايـن حـديث    قرآناو در برابر تعليم 

هـزار   س است زيرا كه ستاره كه بعد از سـي كه در عمر حضرت جبرائيل واقع است مخالف ح
در اكثـر اقـاليم معمـوره بحركـت     چه طلوع و غروب كواكب سال طلوع كند از محالات است 

 او تمام ميشود و جبرائيل را بالاياست و آن اسرع حركات است كه در روز و شب دوره  اولي
آسمان هشتم كه مركز كواكب ثابته است چند مرتبه در روز  شب مـرور و عبـور ميشـود پـس     

حضرت امير از  معهذا وجود شهاديو  شود ائيل طلوع و غروب كواكب معقول نمي نسبت بجر
را عقـلا ممكـن    زاران سال متأخر است درين وجود تعليم ايشـان جبرائيـل  ه وجود جبرائيل به

ندارد زيرا كه در آن وجود نفس ناطقه كـه مـدار افعـال     نيست و بوجود مثالي در وحي حكمي
كـه آن  محط مدح و ذم و ثـواب و عقـاب و ثبـوت حقـوق اسـت مفقـود اسـت بل        اختياريه و

ت همـه منسـوب   اس ـ صفات الهي كه قيوم انهـا ذات پـاك او تعـالي    وجودات در رنگ اسما و
رد ن وجودات صادر ميشوند منسوب باين شخص نميگردند و مـو بĤنجناب اند و افعالي كه درآ

  .باشند چنانچه درمقام خود ثابت است و از حل اين كيد مدح و ذم و مدار ثبوت حقوق نمي

نيز پاشيده رفت و آن آنست كه در كتب ايشان مذكور است كه جناب  :كيد شصت و چهارم
هم از باب غلو و مزخرفـات ايـن    اميرالمؤمنين ملائكه را تعليم تسبيح و تهليل نموده اند و اين

 ـحقيقت است زيرا كه تسبيح و تقديس ملائكه قبل از وجود آدم بنص غاليان بيي  ثابـت   يقرآن
 فِيهَـا  يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ(. است قوله تعالي
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ووجـود  ) البقـره ()٣٠( تَعْلَمُـونَ  لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ
 ـ  اميرالمؤ يشهاد ه منين كه مصدر افعال اختياريه است متأخر است از وجود آدم عليـه السـلام ب

  .زمان بسيار

آنكه در حق اميرالمؤمنين كلمات غلو آميز روايت كنند از آنچه در حق  :كيد شصت و پنجم
سائر است و عند المحدثين هيچ اصل نـدارد و   پيغمبر از مبالغات مشهوره بر السنه عوام دائر و

داننـد مـن    را صـحيح و قطعـي   در حق امير المؤمنين مانند آن) ك لما خلقت الافلاكلولا(مثل 
  .اه ابن بابويه مرفوعا لولا علي لما خلق االله النبيين و الملائكهوذلك ما ر

ت معاينـه جنـاب   المـو  آنكه اعتقاد كنند كه هر مؤمن و فـاجر را عنـد   :كيد شصت و ششم
لـك المـوت و ملائكـه    ا از عـذاب دوزخ و اعـوان م  دهد پس شيعه خود راميرالمؤمنين رو مي 
خشد و شربت سرد خوشگوار باو مي نوشاند و دوزخ را حكـم مـي كننـد    ب عذاب خلاصي مي 

شيعه او نرساند و فـاجر را كـه بـزعم ايشـان مخـالف مـذهب ايشانسـت حكـم         ه ب كه تعرضي
اعتقـاد ايشـان مشـابه    عذاب همه تـابع اوينـد و ايـن     بتعذيب و ايذا ميفرمايد و ملائكه ثواب و

بن مريم اسـت و   باعتقاد نصاري است كه ارواح بني آدم را مرجع و مĤب روح االله يعني عيسي
اختيـار   مجازات و تعذيب و تنعيم و بخشيدن و گرفت و گير كردن مفوض بطـور و  محاسبه و

 مـي  االلهرا ابـن   زيبد زيرا كه حضـرت عيسـي   اوست اينقدر هست كه نصاري را اين اعتقاد مي 
او دستخط ميكنـد و   او در ابرام مهمات ميباشد و بجاي گويند و هر پسر ولي عهد پدر و نائب

 االله عليـه و  لاف روافض كه اميرالمؤمنين را وصي رسول و نائب پيغمبر صـلي مجرا ميگيرد بخ
كنند هيچ معلوم نيسـت كـه از چـه راه ايـن      مبر را بنده فرستاده او اعتقاد ميسلم ميدانند و پيغ

يـر  را نسبت كننـد بحضـرت ام   رتبه را به امير المؤمنين ثابت مي نمايند و بعضي ازيشان ابياتيم
برين مرتبـه ميكنـد و حـارث اعـور     فرموده است و دلالت  كه در مخاطبه حارث اعور همداني

از كذابان مشهور عالم است اگر چند بيت زاد طبع خود را نسـبت بĤنجنـاب كـرده سـبب      يكي
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 ـ جب و در اول آن ابيات ترخيم مناديه باشد چه عشد يضلالت عالم ه مضاف واقع است كه ب
نكه كلام حضرت امير نيسـت  آ اجماع اهل عربيت غلط و خطاست و اين شاهد صادق است بر

  و آن ابيات اينست 

  : شعر

  من مؤمن او منافق قبلا* يا جار همدان من يمت يرني 

  بنعته و اسمه و ما فعلا* يعرفني لحظه و اعرفه 

  يه لا تقربي الرجلارذد *  ـاقول للنار حين تعرض للعب

  لا بحبل الوصي متصلا*  ـذريه لا تقربيه ان له حب

  عسلا تخاله في حلاوة* اسقيه من بارد علي ظمأ 

  له مثلا كم ثم اعجوبة* قول علي لحارث عجب 

ر و اگر بالفرض اين اشعار صحيح باشـند مفـاد آنهـا مجـرد اعانـت و شـفاعت جنـاب امي ـ       
اهـل سـنت و    مخلصان خود است و آن موجب خنگـي چشـم شـيعه اولـي يعنـي     ه المؤمنين ب

  .جماعت است اين غلو و مبالغه از كجا كه تمام كارخانه دار الجزاء وابسته باختيار اوست

نند بر اهل سنت كه ايشان روايت مي كنند از ابن عباس أن آنكه طعن ك :كيد شصت و هفتم
و چون ) و جعل الارض صداقها إن االله قد زوجك فاطمة(سلم قال لعلي  االله عليه و النبي صلي
اطمه نداد و اهل سـنت فعـل او   خليفه اول چرا منع فدك نمود و به ف چنين باشد پس حال اين

را تصويب ميكنند پس اين تناقض صريح است در مذهب ايشان جواب ايـن طعـن آنكـه ايـن     
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در  بطريق صحيح و نـه بطريـق ضـعيف آري    هروايت اصلا در كتب اهل سنت موجود نيست ن
جهال بنگاله شهرت يافته است كه ملك بنگاله كه سفاله الهند است در جهيـز حضـرت فاطمـه    

ازيـن جـنس مشـهورات    رضي االله عنها است و وجه اين شهرت هيچ معلوم نيست و جهال را 
ع نيست بحال باشد باز هم قصه فدك كه در ملك بنگاله واق اصل محض مي بسيار است كه بي

يرا شود ز را بودن اين روايت بداهه معلوم ميخود است و اگر عقل را كار فرمائيم اختراع و افت
هبـه آن و در ايـن صـورت     كه در كتب شيعه و سني يا دعواي ارث فدك منقولست يا دعـواي 

حاجت ادعاء ارث و هبه خاص نبود بلكه تمام زمين را از ملك خود ميفرمود و نيز هـيچ كـس   
هرا و اولاد ملك هيچ قطعه از زمين بدون آنكه از حضرت ز از شيعه و سني و غير هما تلقي ار

ب رسالت مĤب در خيبر و ديگـر  آيد كه تصرفات جنا ايشان بگيرند روا نمي شد و نيز لازم مي
قطاع و انعام و تقسيم در غانمين همـه باطـل و   غنومه بعد از تزويج حضرت فاطمه به م اراضي

نمود بالجمله مفاسـد ايـن خيـال فاسـد زيـاده از       اتلاف حق زهراء و اولاد او مي  كهظلم باشد 
  .اهل سنت كردن طرفه افترائيسته انست كه باحصا در آيد و اين روايت باطل را نسبت ب

 ه ايشان در روايت احاديـث تميـز نمـي   آنكه طعن كنند بر اهل سنت ك :كيد شصت و هشتم
و سـلم منـافق از    االله عليـه  عد از وفات آن حضرت صليا كه بكنند در منافقين و مخلصين زير

و ايشان از هر صحابي روايت دارند بخلاف شيعه  مخلصين متميز نمي شد بجهت انقطاع وحي
ت اهل بيت و ذهاب رجس ازيشـان  و طهار ه ايشان از غير اهل بيت روايت نمي كنند و پاكيك

شيعه از ائمه بيواسطه هيچ نشنيده اند و منصوص است جواب اين طعن آنكه  قرآن و در قطعي
واسطه روايت ايشان همه دروغگويان و مفتريان و كذابان بودند كه ائمه آنها را لعن ميفرمودنـد  
و تكذيب ميكردند و اكثر آنها مثل هشامين و زراره بـن اعـين بـد اعتقـاد و مجسـم و زنـديق       

شد پس شيعه روايت  ل كرده خواهدگذاشته اند چنانچه در باب سوم و چهارم از كتب شيعه نق
كه نفاق آنها بشهادت ائمه معصومين بالقطع به ثبوت پيوسته بخلاف اهل سنت  ميكند از كساني

هادت ايشـان و بـه   كه مجتهدين ايشان بلا واسطه علم خود را از ائمه كرام اخذ نموده اند و بش
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امام مالك كه شـاگردان حضـرت   داده و اجتهاد كرده مثل امام ابي حنيفه و  اجازت ايشان فتوي
امام جعفر صادق اند و حضرت امام صادق در حق اين هر دو بشارتها فرموده انـد چنانچـه در   

شود كـه تنهـا بـĤن روايـت      شود ديگر آنكه روايت منافق و بي دين مضر مي مقام خود مذكور
ي ثابت قرآنص متفرد باشد و چون اهل بيت و كبراء صحابه كه علو درجه ايشان در ايمان بنصو

فاق ايشان هم به ثبوت نرسيده مروي را ادا نمايند و مؤيد آن از ديگران كه هنوز ن است روايتي
الخصوص قرن صـحابه و تـابعين كـه بشـهادت امـام       شود اخذ بĤن روايت چه بدي دارد علي
) خير القرون قرنـي ثـم الـذين يلـونهم    (سلم در حديث  الائمه حضرت پيغمبر صلي االله عليه و

گر خلفـا  صدق و صلاح آنها ثابت گشته و امير المؤمنين و ائمه اطهار نيز از ابوبكر صديق و دي
روايات نموده اند و در روايات تصديق كـرده ديگـر آنكـه در آخـر      و جابر بن عبداالله انصاري

منـافق متميـز شـده بـود و بعـد از وفـات آن        االله عليه و سلم مؤمن از حضرت صليحيات آن 
 لِيَـذَرَ  اللَّهُ كَانَ مَاالله عليه و سلم هيچكس از منافقان زنده نمانده بود چنانچه آيه ا صليحضرت 
 اللَّـهَ  وَلَكِنَّ الْغَيْبِ عَلَى لِيُطْلِعَكُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثَ يَمِيزَ حَتَّى عَلَيْهِ أَنْتُمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
و ) عمرانآل ( )١٧٩( عَظِيمٌ أَجْرٌ فَلَكُمْ وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِنْ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ فَآَمِنُوا يَشَاءُ مَنْ سُلِهِرُ مِنْ يَجْتَبِي

 از آن خبر ميدهد و اگر كسـي ) لحديدالا ان المدينه تنفي الناس كما ينفي الكير خبث ا(حديث 
بب شـوكت صـحابه كـرام و صـولت امـر      از منافقان بطريق ندرت در ان زمان خواهد بـود بس ـ 

مؤاخذه ايشان بر تساهل در روايات خائف و هراسـان شـده    بمعروف و نهي عن المنكر شان و
 چه امكان داشت كه مخالف دين و يا خلاف واقع روايت كنند چنانچه بر متتبع سير خلفـا ايـن  

  .اظهر من الشمس و ابين من الامس است معني

   : بيت

  چشمه آفتاب را چه گناه * پره چشم نه بيند بروز شب ور
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ايمـن   كه بسبب آن ازين غائله بفضـل الهـي   و اهل سنت در اصول خود قاعده قرار داده اند
كه مخالف جمهور باشد ترك دهند بخلاف شـيعه   روايتي) اتبعوا السواد الاعظم(اء مقتضه اند ب

بـر مخـالف جمهـور نهـاده      مبنـي كه ايشان لعبه اين منافقين شده اند و دين و ايمـان خـود را   
روايات شاذه و نادره را تجسس كنند و بدان عمل نمايند پس دخل منافقين در روايـات ايشـان   

  .بيشتر بلكه منحصر خواهد بود چنانچه واقع است

اعمال  هاي نكه گويند آنچه از اهوال قيامت و وزن اعمال و بر آوردن نامهآ: كيد شصت و نهم
و منقول است همه غير شيعه را خواهد بود و شيعه از همه اين  ويمرو بر اعمال بد جزا دادن 

نمايند و اين عقيده ايشان  ه ائمه عظام مياند و اين بهتان را نسبت ب محفوظ و مصونشدائد 
 وَالنَّصَارَى الْيَهُودُ وَقَالَتِ(مشابه عقيده يهود است كه خود را بالجزم ناجي ميدانستند و ميگفتند 

 يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ يَغْفِرُ خَلَقَ مِمَّنْ بَشَرٌ أَنْتُمْ بَلْ بِذُنُوبِكُمْ يُعَذِّبُكُمْ فَلِمَ قُلْ وَأَحِبَّاؤُهُ اللَّهِ ءُأَبْنَا نَحْنُ
 تَمَسَّنَا لَنْ قَالُوا بِأَنَّهُمْ كَذَلِ( و ) المائده()١٨( الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ وَلِلَّهِ
مخالف است نصوص ) آل عمران)(٢٤( يَفْتَرُونَ كَانُوا مَا دِينِهِمْ فِي وَغَرَّهُمْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًا إِلَّا النَّارُ

 اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُ يَجِدْ وَلَا بِهِ زَيُجْ سُوءًا يَعْمَلْ مَنْ الْكِتَابِ أَهْلِ أَمَانِيِّ وَلَا بِأَمَانِيِّكُمْ لَيْسَ(قطعيه را كه و 
غير ذلك من الآيات  الي) ةالزلزل)(٨( يَرَهُ شَرا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ وَمَنْ) (النساء()١٢٣( نَصِيرًا وَلَا وَلِيا

.و الاحاديث المتفق عليها بين الفريقين  

شـود تـا    گويند كه شخصي سني نمـي اهل سنت كه ايشان ميآنكه افترا كنند بر  :كيد هفتادم
رد و اصل اين افتـرا اينسـت   آنكه در دل او بقدر بيضه كبك يا ماكيان بغض امير المؤمنين جا گي

علماء ايشان اين لفظ را از علي ابن الجهم بن بدر بن الجهم القرشي روايت كرده اند  كه بعضي
نمود و مقصـد او تـا    و تستر ميمصلحت تسنن ظاهر ميكرد  و او از اشرار نواصب بود كه بنابر

دور نيست و متأخرين ايشان كه خيلي بي بود تحريف مردم از امير المؤمنين بود اگر گفته باشد 
 نموده در حـق اهـل سـنت هـذيان سـرائي      بالقبول ند اين روايت او را تلقيتحقيق ا تميز و بي
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آنكـه بغـض    بـا سيما صاحب مجالس المؤمنين در كتـاب مـذكور جـزم كـرده اسـت      ميكنند لا
فضـايل آن جنـاب    لا شبهه و بلاشك در دل اهل سنت مي باشد مگر آنكه بعضياميرالمؤمنين ب

را بخوف مخالفين خود مذكور كنند و عجب است ازين مرد كه خود را عاقل ميدانـد و ادعـاء   
خـوف و تقيـه را بـر    نفسـه   ت مي نمايد و بحكم المرء يقيس عليعلم قلوب كه خاصه خداس

سفاك و   اهل سنت با امراءكند و در تواريخ هزار جا ديده باشد كه علماء  نسبت مياهل سنت 
ند و جان خود را نثار خاندان انكار نموده اه باك نواصب مثل حجاج و وليد مجاهره ب ظلمه بي

تحرير رساله  از عمده محدثين اهل سنت است بجهت كه نبي كرده تن به كشتن داده اند نسائي
ؤمنين از دست اهل شام شربت شهادت چشيده و سعيد بن جبيـر كـه حسـنين را    مناقب اميرالم

 عَلَـى  إِبْرَاهِيمَ آَتَيْنَاهَا حُجَّتُنَا وَتِلْكَ(ذريه رسول ميگفت و حجاج را درين مسئله الزام داد و از آيه 
نمـود بگلگونـه    معنـي  استنباط ايـن ) مالانعا )٨٣( عَلِيمٌ حَكِيمٌ رَبَّكَ إِنَّ نَشَاءُ مَنْ دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ قَوْمِهِ

شهادت سرخرو گرديده چه بلا تعصب بيجاست ديده را ناديده و شنيده را ناشنيده كردن و اگر 
و نمايند چرا بخوف مخـالفين مطـاعن    خالفين ذكر فضايل اميرالمؤمنين مياهل سنت بخوف م

يل امير قناعت ندارد تـا ايـن   كنند كه مخالفين ايشان بذكر فضا مثالب ابوبكر و عمر را بيان نمي
  .ضميمه ذميمه همراه او نباشد

هبـاء  (روز قيامت اعمال و طاعات اهـل سـنت را    آنكه گويند باري تعالي: كيد هفتاد و يكم
 آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  إِنَّ(بس است قولـه تعـالي    يقرآنخواهد ساخت و جواب اين كيد نص ) منثورا
 مِثْقَـالَ  يَعْمَلْ فَمَنْ(و قوله تعـالي  ) الكهف()٣٠( عَمَلًا أَحْسَنَ مَنْ أَجْرَ نُضِيعُ الَ إِنَّا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا
ل تمـام عمـر بلكـه هـزار سـا      و نيز گويند كه اگر غير روافض كسـي ) ةلالزلز()٧( يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةٍ

نجـات  عـذاب  شـعار گيـرد هرگـز او را فائـده نكنـد و از       عبادت خدا بجا آرد و زهد و تقوي
مجيد در مخاطبه مشركين عرب كه همين اعتقاد داشته انـد   قرآندر  نبخشد حالانكه حق تعالي

 وَلَا وَلِيا اللَّهِ دُونِ مِنْ لَهُ يَجِدْ وَلَا بِهِ يُجْزَ سُوءًا يَعْمَلْ مَنْ الْكِتَابِ أَهْلِ أَمَانِيِّ وَلَا بِأَمَانِيِّكُمْ لَيْسَ(ميفرمايـد  
 يُظْلَمُونَ وَلَا الْجَنَّةَ يَدْخُلُونَ فَأُولَئِكَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنَ يَعْمَلْ وَمَنْ) ١٢٣( نَصِيرًا
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اگر شيعه گويند كه چون اهل سـنت انكـار امامـت جنـاب اميرالمـؤمنين      و) النساء()١٢٤( نَقِيرًا
امامت  مثل اعتقاد  نبوت از ضروريات ايمانسـت  هم شد زيرا كه اعتقاد  نمودند ايمان ايشان بر

از ائمه طـاهرين را انكـار    ت استحقاق امامت جناب امير يا كسيگوئيم حاشا و كلا كه اهل سن
نمايند نهايت آنكه اهل سنت ابوبكر و عمر را نيز مستحق امامت ميدانند و ميگوينـد كـه چـون    

امام بالفعل اوسـت و لهـذا در    دقد شواجماع بر تعيين يك كس از جماعه مستحقين امامت منع
جناب امير او را نيز امام بالفعل ميدانند خلص كـلام آنكـه    وقت انعقاد بيعت اهل حل و عقد با

را خلافت راشده گويند و اگـر بعقـل و    استحقاق امامت نزد اهل سنت اگر بنص ثابت شود آن
را  متغلب گردد آن تحقاق شخصيدون اسقراين ظنيه ثابت شود آنرا خلافت عادله نامند و اگر ب

اشـده اسـت   خلافت جائره و ملك عضوض دانند و خلافت خلفاء اربعه نزد ايشـان خلافـت ر  
از ايشان بنص ثابت است و اگر اعتقاد امامت بالفعل هـر امـام در    پس استحقاق امامت هر يكي

كـه در حـين   هر وقت از ضروريات ايمان باشد لازم آيد كه ايمان شيعه نيـز بـرهم شـود زيـرا     
حيات  حضرت امام حسن معتقد امامت حضرت امام حسين نيستند بلكه امامت هر امـام را در  
زمان امام سابق و امام لاحق او معتقد نيستند پس درين صورت شيعه نيز منكـر امامـت جميـع    

 ـسلم امام بالفعل  االله عليه و حضرت امير نيز در حيات پيغمبر صليائمه باشند زيرا كه  زد نبود ن
توانند گفت در حق محمد بن الحنفيه و زيـد شـهيد كـه ايشـان و امثـال       ايشان و شيعه چه مي

امام محمد باقر نموده اند و اين هر دو بزرگ را آن دو بزرگ هيچگاه امام ندانسته پس  ايشان از
صـحيح خواهـد    صحيح باشد ايمان اهل سنت بالاولي اگر ايمان محمد بن الحنفيه و زيد شهيد

و امام بالفعل نيز در وقـت خـود    ه ايشان استحقاق امامت جناب امير را در حال معتقداندبود ك
اهـل سـنت    كه با فرقه با وصف كمال بغض و عداوتي نست كه در كتب اينمي دانند و طرفه آ

 نمايد چنانچه ان است كه دلالت بر نجات اهل سنت مي دارند روايات صحيحه از ائمه موجود
و اين همه غلو و تعصب ايشان از بـي تميـزي   باب معاد نقل كرده خواهد شد  در اليشاءاالله تع

كنند و عقائد نواصـب را بـا اهـل سـنت      در ميان نواصب و اهل سنت فرق نمي  شده كه ناشي
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را برخـود   اواخر ايشان ديده و دانسته ايـن بـي تميـزي   نسبت مي دهند اوايل ايشان نادانسته و 
وافـض سـالهاي   ست آنچه در كتب ايشـان مرويسـت كـه اگـر ر    لازم گرفته اند و ازين جنس ا

بگذرانند و ارتكـاب محرمـات قبيحـه نماينـد اصـلا ازيشـان مؤاخـذه         بيشمار در عصيان الهي
از شيعه را در مقابله هـر گنـاه    ساب به بهشت خواهند رفت بلكه بعضينخواهند شد و بغير ح

اعمال شيعه خصوصا لعن سـلف   ضحسادت خواهند داد و نيز در كتب ايشان مرويست كه بع
افضل اسـت   كتب ايشان مذكور است كه گناه شيعياز انبياست و نيز در  موازي اعمال بسياري

از عبادت سني زيرا كه گناه شيعي روز قيامت به نيكي مبدل خواهد شـد و جـزاي خيـر بـرآن     
  .منثور خواهد گشت  حبط خواهد شد و هباء خواهد يافت و عبادت سني

آنكه طعن ميكنند بر اهل سنت كه ايشان در صحاح خود روايت كـرده انـد    :دوموهفتادكيد 
نكـه همـين   آ لاچهار ركعت دو ركعت ادا فرمود ح ـ مبر را سهو در نماز رو داد و بجايكه پيغ

سانيد صحيحه مرويسـت  احديث در صحاح شيعه مثل كافي كليني و تهذيب ابوجعفر طوسي با
 سـهو در  ريه قصوري ندارد كه انبيا را ازآن دور دارند آريال بشو سابق گذشت كه سهو در افع

  .بر انبيا روا نيست و واقع هم نشده تبليغ حكمي از احكام الهي

حاديث خود نقل كنند كه آنحضرت صـلي االله  آنكه گويند اهل سنت در ا :كيد هفتاد و سوم
ط بود كـه بـر مـردم    مسل ادي شيطانين وصبح قضا شد و درآالتعريس نماز  عليه و سلم را ليلة

 ت ميكنند و اين طعن ايشان پيش كسيثاب را بر آنجناب نيز تسلطي غفلت انداخت پس شيطان
نداشته باشد كليني در كـافي و ابـوجعفر در تهـذيب     بز مي شود كه بر كتب اينها اطلاعيسر س

  .سانيد متنوعه و طريق متعدده روايت كرده انداقصه ليله التعريس را با

وارج و حرويـه را توثيـق و تعـديل    افترا كنند بر اهل سنت كه ايشان خ :چهارم كيد هفتاد و
در صـحيح خـود    د روايت كنند بلكه گويند كه بخارينمايند و از آنها در كتب احاديث خو مي
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اج جـواب  ي ـاز ابن ملجم روايت آورده و اين طعن خود افتراء بحت و بهتان صـرف اسـت احت  
مثل آفتاب روشن اند هزاران نسـخه هـر كتـاب در     ضله تعالينت بفندارد زيرا كه كتب اهل س

يت ابن ملجم و خـوارج ديگـر كجـا درآن كتـب     دست مردم از شرق تا غرب موجود است روا
 مؤمنين از قوادح صحت روايت است كهشود و نزد اهل سنت بغض اهل بيت و اميرال يافته مي

را كه حريـز بـن عثمـان را توثيـق      ن كسيصاحب آن صادق القول و صالح العمل باشد و بنابرا
ل او فريـب خـورده و بـر    كرده است تخطيه نموده اند و گفته اند كه او ظاهر حال و صدق مقا

او اطلاع نداشته كه از مبغضان اميرالمؤمنين بود و در كتب اهـل سـنت لقـب ابـن      عقيده باطني
الاخـرين و عـاقر    شقيرا ا ملجم اشقي الاخرين است بحكم حديث نبوي كه قاتل اميرالمؤمنين

د بعـد  كه ابن ملجم اميرالمؤمنين را شهيد كرد و خو ناقه صالح را اشقي الاولين فرموده و وقتي
 از حروريه در مدح او ابيات و قصائد انشا كردنـد و او را بـرين   از ان كنده دوزخ گرديد بعضي

تنـد و جـواب دنـدان    كار ستايش و آفرين نمودند شعراء اهل سنت در مقابله آنها قصائد پرداخ
روايـت از مـروان    و قصائد در استيعاب موجود است آري در بخاريشكن داده همه آن ابيات 

ت پـژوه بـود لـيكن    كه او نيز از جمله نواصب بلكه رئيس آن گروه شقاو وجودي آمده است با
ان روبايشـان اگـر ايشـان از م ـ    زين العابدين است و سند او منتهـي  بر امام مدار روايت بخاري
 ـ  احتراز كردن چه لايق و نيز بخاري را از ان روايت كنند بخاري ت تنها از مروان هيچ جـا رواي

آورده و سابق گذشت كه اگر منافقي يا مبتدعي  را همراه او نه كرده مسور بن محزمه يا ديگري
الخصوص مرويات  شريك اهل حق در نقل بعضي اخبار شود از وي گرفتن مضايقه ندارد علي

 يجا نيست يكـي قصـه حديبيـه و دوم قصـه سـب      باين صفت هم بيش از دو بخاريدر مروان 
تعلق ندارند و در صـحاح   ه عقيده و عمليطائف و بني ثقيف و ظاهر است كه اين هر دو جا ب

ديگر نيز همين قدر و بهمين صفت روايت مروان وارد است و عكرمـه كـه چيلـه خـاص ابـن      
بسيار در كتب اهل سنت دارد و بعضي ناواقفان تهمـت  عباس و شاگرد رشيد ايشانست روايت 

خـاص و   انصاف بسيار بعيد است زيرا كه وي از موالي كرده اند ليكن از نصب و خروج بروي
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و ابن عباس بالاجمـاع  خانه پرورد ابن عباس و شاگرد رشيد ايشان و ملازم صحبت ايشان بود 
نيـز او را   ست چنانچه قاضي نوراالله شوشترين او از محبان و ناصران اميرالمؤمني از شيعه اولي

او كه هم صحبت و هم مشرب او باشـد   پس چه امكان دارد كه اين قسم مولياز شيعه شمرده 
از عقيده او اين قدر دور افتد و ابن عباس با وصـف دريافـت حـال كـه دريـن قسـم صـحبتها        

  .از صحبت خود نراند پوشيده ماند پس از محالات عاديه است او را از خود دور نه كند و

آنكه گويند اهل سنت در نماز خود بر مهره خاك سـجده نـه كننـد پـس      :كيد هفتاد و پنجم
 قَالَ( ايشان مشابهت به شيطان دارند كه از سجده خاك تكبر ورزيد و ملعون گرديد قوله تعـالي 

بعضي شعراء ايشـان ايـن مضـمون را    ) الاعراف(  )٧٦( طِينٍ مِنْ وَخَلَقْتَهُ نَارٍ مِنْ خَلَقْتَنِي مِنْهُ خَيْرٌ أَنَا
  .بنظم آورده و گفته

  : شعر

  بي شك تصديق شه لولاك نه كرد* آنكس كه دل از بغض علي پاك نكرد 

  شيطان ز ازل سجود بر خاك نه كرد *  بر مهر نماز كي گزارد سني

ديگر  ايخاك احتراز ندارند اما بر چيزه جواب اين طعن آنكه اهل سنت از سجده كردن بر
مثل جامه و پوست حيوانات نيز سجده جائز شمارند و در اخبار مشهوره واقع است كه شيطان 

سجده نكرده بود و آن همـه  قبل از ملعون شدن هيچ جا از زمين و آسمان نگذاشته بود كه بران 
كـه صـورت پوسـت و     بول افتاد چون از يك سجده كه بسـوي آدم خـاكي  او نامق سجده هاي

بجا نياورد پس معلوم شد كه بر خاك صرف سجده كردن و از سجده پوسـت و  گوشت داشت 
مانند آن كه از خاك پيدا شود و صورت ديگر بهم رساند احتراز كردن اين انجـام دارد و آنچـه   

و  م و بغض و حسد او با اهل بيـت نبـوي و انكـار نبـوت او مـروي     در كتب شيعه از تحقير آد



  

 

)١٤٣(

١٤٣

كه تـرك تعظـيم    ب نبوت ذكر كرده خواهد شد پس شخصيبا در يشاءاالله تعال منقول است ان
فرقه شيعه را چه خواهد كرد حـالا انصـاف    او شيطان را باين مرتبه رسانيد تحقير تذليل او اين

كه مذكور شد بيت اولـش   ن چيست و مشابه شيطان كيست و شعريبايد داد كه مشابهت شيطا
ون افتاده زيرا كه شيطان از سجود بـر  عين عقيده اهل سنت است و بيت دويمش ناقص المضم

ظـاهر اسـت كـه     تكبر ورزيـده و  احتراز نه كرده بلكه از سجود براي آدم خاكيخاك هيچ گاه 
بـر خـاك بنـابر     كنند و انصاف اينست كـه سـجده   شيعه و سني هر دو براي خاك سجده نمي

ناپـاك كـه    لا چه مناسب است كه نشستگاه خود را براي راحت مقعـد ضرورت جائز است و إ
و نمدها و قالين هـا گلگـون    جاست است بمسندهاي مقيشي و زردوزياخس اعضاء و معدن ن

بيارنـد و بهتـرين    و مناجات حضرت پروردگـار رسـد خـاكي    بيارايند و چون نوبت به حضور
مظهـر  ) ان االله خلـق آدم علـي صـورته   (چهره است و بمقتضاء حديث اعضاء خود را كه سر و 

قـول   از علم و قدرت و سمع و بصر و كلام بران نهند و در حقيقت ايـن صفات وجوبيه است 
ات برهنه ساخته طـواف خانـه   شيعه مشابه است بفعل مشركين جاهليت كه خود را مانند حيوان

 ـ   كعبه مي نمودند و اين قدر نمي ه فهميدند كه از انسان عبادت و تعظيم مقصود اسـت لـيكن ب
بر خاك بيفتند يا برهنـه شـوند و لهـذا سـتر عـورت را       وصف انسانيت نه آنكه مانند حيوانات

 عِنْـدَ  زِينَتَكُمْ خُذُوا آَدَمَ بَنِي يَا(واجب كرده اند و جامه را از شرايط نماز گردانيده قال االله تعـالي  
 و در نهادن بمهر خـاك ) الاعراف()٣١( الْمُسْرِفِينَ يُحِبُّ لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا وَلَا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ

يابد اول آنكه مهر نهادن خاصه كفـار و منـافقين اسـت دوم     در مقام سجده اوهام بسيار راه مي
ه مشابه است به بت پرستان كـه  نكدن فال بداست مشعر بحبط عمل سوم آبر خاك نها انكه سر
ايـن   اهـل سـنت    هذا القيـاس چنانچـه شـعراء    در وقت عبادت پيش رو دارند و علي را چيزي

   : را بنظم آورده اند شخصي گفته استمضامين 

  : رباعي
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  وين شيشه صاف از نه افلاك به است * از بغض و حسد مدام دل پاك به است 

  كه دهان سگ پر از خاك به است  يعني* بر مهر نماز ميگزارد شيعي 

   : و ديگري گفته شعر

  د تلبيس و تصنعش بزور انجام* چون كار منافق بحضور انجامد 

  از پرده اخفا به ظهور انجاميد* است كه در وقت نماز  مهر دل شيعي

  : و ديگري گفته رباعي

  همه هيچست و پوچ و لا طايل* پر غل  طاعت و زهد با دلي

  خاك بر سر بود ازو حاصل * به سجود  رافضي را چو بنگري

  : و ديگري گفته رباعي

  بر نه افلاك بود  است اگر چه سفلي* هر كه از لوث بغض ناپاك  بود 

  نظرش مهره از خاك بود  مدي* شيعي در عين اوج معراج نماز 

  كردار نيك را همه صد پاره چاك كرد * كه زشوم نفاق و بغض  اي واي بر كسي

  نماز خويش برابر بخاك كرد يعني* داني كه سجده كردن شيعي بمهر چيست 

  : و ديگري گفته رباعي
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  آتش و خور خسته كند  پي ز كافر *دل را بياد حق رسته كند  سني

  دل را بكلوخ خاك وابسته كند * يس تر بود وقت نماز سكه خ شيعي

  : و ديگري گفته رباعي

  بطاعت آرد  وقتي بغلط روي* شيعي كه هميشه تخم لعنت كارد 

  بر حبط عمل طرفه دلالت دارد * كه بشكل مهر در سجده نهد  خاكي

  : و ديگري گفته رباعي

  اين نكته ترا بس دربند  گر عاقلي* تو بگويم تا چند يعي بحمق ش

  بكنند  اينها ببرند و سجده بروي* استنجا ازو  خاكي كه كند سني

  : و ديگري گفته رباعي

  خوش باش كه شيعيان بتو سجده كنند * گفتم كلوخ استنجا را  روزي

  كز بول تو اين گروه ناپاكتراند * فخر است  گفتا خاموش اين چه جاي

آنكه حكايات مفتريات و روايات مخترعات كه دال بر حقيقـت مـذهب    :د هفتاد و ششمكي
خود و بطلان مذهب اهل سنت باشند و آنكه هر كه مـذهب اماميـه را انكـار نمـوده و بايشـان      

ذكر كـرده اسـت كـه     ايع و مشهور كنند از آنجمله نجاشيمباهلت كرده في الفور هلاك شده ش
 بن قضاعه بن مهران حمال ابو عبداالله شيخ الطائفـه منـاظره كـرد بـا     محمد بن احمد بن عبداالله

فتـه رفتـه سـخن بـĤن     ن حمدان كه امير آن ديار بود راب قاضي موصل در مقدمه امامت روبروي
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طرفين حاضـر شـدند و    استپس موعد من فردا  انجاميد كه قاضي گفت اگر با من مباهله كني
 ـ دست ابن مهـران داد بعـد ازآ  در  دست خود را قاضي مباهله نمودند و ر خاسـته از  ن هـر دو ب

روز  شـد چـون دو   در دولتخانه اميـر هـر روز حاضـر مـي     بود كه مجلس رفتند معمول قاضي
 ـ  گذشت و قاضي پيدا نشد امير معتمدي ه دريافـت حـال قاضـي فرسـتاد     را از معتمدان خـود ب

كـه در وقـت    فت و دستيگرتپ  را ن هنگام كه از مجلس مباهله برخاست اومعلوم شد كه ازآ
حكايت حكايـات بسـيار    مباهله دراز كرده بود آماسيد و سياه شد و روز دومش مرد و مثل اين

است نزد ايشان و همه افترا است و اهل سنت اين قصه را هم مسلم نـه دارنـد بلكـه حكايـت     
ي تـواريخ  روحمال بود واالله اعلم بحقيقـه الحـال اينقـدر از     كه اين محموم هالك مهرانيكنند 

كـذب و افتـرا    د دنيا طلب دروغ زن كه اصلا پروايبو معلوم است كه اين مهراني حمال مردي
شـايد   نداشت اگر اين قصه را وضع كرده نزد شيعه خود روايت نموده باشد دور ازو نيسـت و 

موصل مطلقا امامت حضرت امير را منكر شده باشد كـه مخـالف مـذهب اهـل سـنت و       قاضي
ا شيعه در اثبات اصل امامت حضرت امير متفق اند مبحث در تقديم و تـأخير  جماعت است و ب

چشم اهل سـنت اسـت و مـردم     است پس درينصورت هلاك شدن آن قاضي در مباهله خنكي
نزمان بسبب همسايگي اهل شام مايل بمذهب نواصب شده بودند پس اين احتمـال  آ موصل در
  .دور نيست

ور سازند كه شيعه را آتش دوزخ فتريات از ائمه عظام مشهآنكه روايات م :كيد هفتاد و هفتم
در وقت موت روايت كرده  ات مبالغه نمايند و گويند كه راويو در تصحيح اين رواي رسد نمي

اه النجاشي عن الحسن بن علي بن زيـاد  وو گفته كه اين وقت دروغ گفتن نيست من ذلك ما ر
لطائفه و  وجها من وجوههم و هو ابن بنت الياس الوشاته البجلي الكوفي و كان عينا من عيون ا

الصيرفي الخراز من اصحاب الرضا عليه السلام انه روي عن جده الياس قال لما حضرته الوفـاه  
قال لنا اشهدوا علي و ليست ساعه الكذب هذه الساعه سمعت اباعبداالله عليه السلام يقـول و االله  

مـه اتبـاع ايشانسـت در روش و طريقـت چنانچـه      الائ موت عبد يحب االله و رسوله و يتوليلاي
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عظماء اولياء اهل سنت راست و مع هذا نص در مـدعا نيسـت زيـرا كـه مـراد از ائمـه جميـع        
  .ن داخل اند ثه هم درآپيشوايان دين اند پس خلفاء ثلا

ن آنكه بعضي دروغ زنان ايشان كتابي تأليف كنند در مذهب خـود و درآ : كيد هفتاد و هشتم
رسـايل خـود را    بعضيوع بيان نمايند و آن كتاب را نسبت كنند بحضرت صادق و اصول و فر
اصحاب صادق تا جاهلان باور دارند و ايـن مـذهب را قبـول    ه اصحاب باقر و به نسبت كنند ب

 تصـنيف نپرداختـه و   نمايند حالانكه بالقطع از تاريخ معلوم است كه هيچكس از ائمه بتأليف و
لـم و لا نسـلم   لا مثـل ديگـر مصـنفان هـدف سـهام      د و إيخواه ـشكوه امامت هـم همـين را م  

  .شدند كه من صنف فقد استهدف دانشمندان روزگار مي

كه از مهـاجرين سـابقين بـود و در     ه گويند ابو رافع چيله سركار نبويآنك :كيد هفتاد و نهم
ميه بود مشاهد غزوات در ركاب آنجناب حضور داشت و اكثر داروغه بنگاه آنسرور ميشد از اما

بييـت المـال    حروب حاضر بوده و در كوفه داروغگيميرالمؤمنين نموده و در جميع او بيعت با
و غيره من علمائهم و ايـن    )نقد رجال الشيعه(داشت كذا ذكره احمد بن علي النجاشي صاحب 

 ـ  ه افترائيست ب اجمـاع مـورخين قبـل از قتـل     ه غايت فضيحت كننده زيرا كه موت ابـو رافـع ب
اينقدر صحيح است كه هر دو پسر ابـو رافـع عبيـداالله و     دت قليل آريثمان است بمحضرت ع
ركاب اميرالمؤمنين بودند و عبيداالله خدمت كتابت و انشاء هم داشـت و روايـت او از    علي هم

جناب امير در كتب اهل سنت بسيار موجود است و از احوال برادرش علي هيچ معلوم نيسـت  
ه و پسر طرفه افتراها نموده علي بـن ابـي رافـع را از كبـار تلامـذ      و نجاشي در حق هر سه پدر
مذهب قوم است نسبت باو نموده و ه را در فنون فقه كه موافق ب اميرالمؤمنين قرار داده و كتابي

را در سنن و احكام و قضايا كه موافق مذهب اماميـه اسـت    رافع را از اماميه شمرده و كتابي ابو
نكه تـا صـد سـال از هجـرت     نكه تاريخ دانان تمام عالم اجماع دارند بĤآ او نسبت كرده حاله ب

  .اجله علماء ايشان توان فهميد سلام واقع نشده ازينجا تاريخ دانيدر ا هيچ تصنيفي
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ن محمـد عـدوي ابوالحسـن    روايات موافق مذهب از تاريخ علي ب آنكه بعضي: كيد هشتادم
و بسـبب سـهولت    هچيزيها افـزود  در وي اريخ طبري را مختصر نموده وكه ت شمشاطي شيعي

بري است حالانكه عبارت مشهور و رايج گشته نقل نمايند و گويند كه اين روايات در تاريخ ط
پيدا نيست زيرا كه ايشان هر چـه دران مختصـر بيننـد     در اصل تاريخ ازآن روايات نام و نشاني

  .نسبت باصل نمايند

نقل نمايند كـه در   اب مرديفق مذهب خود از كتروايات موا آنكه بعضي: كيد هشتاد و يكم
ن نيسـت چنانچـه ابـن عقـده كـه      خيال مردم از اهل سنت مينمايد حال آنكه فـي الواقـع چنـي   

جارودي رافضي بود و ابن قتيبه كه شيعي غليظ بود و اخطب خوارزم كه زيـدي غـالي بـود و    
از اماميـه   نند و حـال آنكـه او  آرند كه اكثر اهل سنت او را از خود ميدا مردي روايات از بعضي

او را در  ا از خود شـمارند و حـال آنكـه نجاشـي    كه اكثر اهل سنت او ر است مثل هشام كلبي
  .رجال خود ذكر كرده و في الواقع هم چنين است

د كه ايشـان اراده الـزام دادن   از علماء اهل سنت افترا نماين آنكه بر بعضي: كيد هشتاد و دوم
خفيف و ملزم شدند تـا مـردم را   بيت نموده بودند اما پيش نرفت و خود ائمه عظام اهل  بعضي
ار داننـد  ن عالم بلكه از جميع علماء اهل سنت تنفر حاصل شود و اتباع و تلمذ ايشان را ع ـاز آ

سناد خود كه ابوحنيفه ابو عبداالله را گفت كه كيف اآورده است با ازين جنس است آنچه عياشي
 گفت لان الهدهد يري مـا فـي بطـن الارض كمـا     ين الطير ابو عبدااللهتفقد سليمان الهدهد من ب

ا اصـحابه  فضـحك فقـال ابـو عبـداالله م ـ     ن في القاروره فنظـر ابوحنيفـه الـي    احدكم الده يري
يضحكك قال ظفرت بك قال الذي يري ما في بطن الارض كيف لا يري الفخ في التراب حتـي  

نه اذا نزل القدر عمـي البصـر و ايـن افترائيسـت     أعلمت خذ بعنقه قال ابو عبداالله يا نعمان اما يأ
هيچ شك و شبهه نيست زيرا كه ابوحنيفه نزد شـيعه هـم    ه ايست قبيح كه در ويصريح و بهان

  عالم بود جاهل نبود و از اهل تمكين و وقار بود سفله وضع و سبك گفتار نبود و اين چشمك
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بوقوع آيـد و هـر    ن نيست كه از اهل تمكينو بر كبرا و بزرگان گرفت و گير كردن ممك هازدن
شـود اگـر هدهـد دام را بـر      ه احوال و غايات او نميميداند كه ديدن چيز مستلزم علم ب عاقلي

 هائي كه در دام است و دانه هائي دار نباشد چه دور است دانهزمين به بيند و از غرض صياد خبر
 نظر نيست علت غائيـه غربـال و دام  كه در منتحل و غربال است نزد هدهد يكسان است قصور 

دن چيز مستلزم ادراك حقيقت او نمـي شـود   نيست بلكه دي را جدا جدا دانستن لازم نظر بازي
 بصحبت و خدمت حضرت صـادق افتخـار مـي   غايات و منافع او و ابوحنيفه هميشه  چه جاي

قسـم   كـه ايـن   مشهور است پس چه امكان دارد وي نمود و كلمه لولا السنتان لهلك النعمان از
 ـ اجمـاع  ه داعيه نسبت بجناب ايشان بخاطر ابوحنيفه خطور كند يا اين كلام از زبان او برايد و ب

مورخين او را به دوازده هزار دينار سرخ مدد نمود و در كوفه بيان مناقب و مدايح اهل بيـت و  
د و در اسلام است شروع كـر  آنكه نصرت دادن زيد ابن علي درين زمانه موجب نصرت دين و

 واقع شد گويند كه منصـور ايشـان   ابوحنيفه كه در عهد منصور عباسي حقيقت باعث قيد كردن
هل بيت رسول رسوخ و محبت بسـيار بـود و چـون    ارا به زهر كشت همين بود كه ايشان را با

تحـريض بـر   اولاد زيد در نواح خراسان و سيستان بر منصـور خـروج كردنـد ايشـان مـردم را      
نمودند و هرگاه از ابوحنيفه منصور سوال كرد ممن اخذت العلـم يـا    ت آنها ميمتابعت و مبايع

نعمان ابوحنيفه همين گفت كه من اصحاب علي عن علي و من اصحاب عبداالله بن عباس ابـن  
 ازيشان بتقريـرات  خوارج و نواصب و هدايت يافتن بعضيعباس و قصص ابوحنيفه در مناظره 
جملـه اسـت ايـن     لسنه و افواه مذكور و موصوف است از آنابوحنيفه مشهور و معروف و در أ

غلو داشـت و جنـاب اميـر     يحه كه ايشان را همسايه بود حروري مذهب كه خيليروايات صح
در مقام ارشاد و نصيحت شده او را ازين  وي حنيفه باانگاشت هر چند ابو كافر ميالمؤمنين را 

 نـزد وي  ترك ملاقـات نمـود و بعـد چنـدي    د خبيث مانع شدند پذيرا نكرد چندي با وي اعتقا
داري  و چه كار د آن همسايه خبيث گفت كه چون آمديرفت و خلوت طلبيد چون خلوت ش

مرا به پيغام نسبت دختـر تـو فرسـتاده اسـت      اين آمدم كه شخصي ابوحنيفه گفت كه من براي
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لـت و حشـمت و اخـلاق و نسـب و     گفت آن شخص چون است و چه حـال دارد ايشـان دو  
همه خوبيها يك عيب دارد كه يهـودي اسـت    بيان كردند و در آخر گفتند كه با اين ب ويحس

 بود كه مـرد مسـلمان   آن همسايه رو ترش كرد و خيلي تفت شد و گفت كه عجب مردي آدمي
چه  را تكليف دختر دادن به يهودي مي دهي و اينقدر هوش نداري كه دختر مسلمان به يهودي

كـه اميرالمـؤمنين علـي را    خواجه چندان تفت مشو تو  ه گفت كه ايسم برسد ابوحنيفه آهستق
سـلم بـه كـافر برسـد اگـر دختـر        االله عليـه و  كافر گفتي من پي بردم كه چون دختر نبي صلي

 نگون افگند و بعد ديـري پـاي  سر داشته باشد آن حروريبرسد چه مضايقه  حروري به يهودي
د بحمـداالله  ز محبان و مخلصان اميرالمـؤمنين ش ـ ابوحنيفه بوسيد و از مذهب خود توبه كرد و ا

و مسـئول   بود سايل نجده حروريو و درين روايت كه عياشي آورده غلط در غلط افتاده  تعالي
نـك تقـول ان   ي لابـن عبـاس إ  وهمين قدر است كه قال نجـده الحـر   عنه ابن عباس و در وي

لا يبصر شـعره الفـخ فقـال ابـن      الهدهد اذا ابصر الارض عرف مساحه ما بينه و بين الماء و هو
عباس اذا جاء القضاء غشي البصر و نيز از همين قبيل است آنچه طبري در احتجـاج آورده انـه   
دخل ابوحنيفه المدينه و معه عبداالله بن مسلمه فقال له يا اباحنيفه ان ههنا جعفر بن محمـد مـن   

من شيعته ينتظرون خروجه  جماعةنه علما فلما اتيا اذا هما بعلماء آل محمد فاذهب بنا نقتبس م
مـن هـذا   له فقال ابوحنيفه لابن مسـلمه   اذ خرج غلام حدث فقال الناس هيبة فبينما هم كذلك

ين ايدي شيعته قال مه لا تقدر علي ذلـك فقـال و االله   فقال لاجبيبنه ب الغلام فقال هذا ابنه موسي
 اجته في مدينتكم هذه قال يتـواري ح فقال يا غلام اين يضع الرجل لأ فعلنه ثم التفت الي موسي

خلف الجدار و يتوقي عين الجار و شطوط الانهار و مساقط فـي الثمـار و لا يسـتدبرها فحينئـذ     
يضع حيث شاء و اين روايت هم از اكاذيب متعصبان روافض است و صحيح آنقدر اسـت كـه   

خـل ابوحنيفـه   ا داهل سنت نيز آورده اند كه لم ـ ديگر علماء شيعه در كتب خود روايت كرده و
فجلس ينتظر خروجه فخرج ابنـه   دار الصادق سلم ثم اتي االله عليه و النبي صلي المدينه زار قبر

و هو صغير فقام و وقره ثم قال اين يضع الغريب حاجته في بلـد كـم فاجـاب بمـا ذكـر       موسي
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 حَيْثُ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ رُسُلُ أُوتِيَ مَا مِثْلَ نُؤْتَى ىحَتَّ نُؤْمِنَ لَنْ قَالُوا آَيَةٌ جَاءَتْهُمْ وَإِذَا(.سابقا فقال ابوحنيفـه  
) الانعـام ()١٢٤( يَمْكُرُونَ كَانُوا بِمَا شَدِيدٌ وَعَذَابٌ اللَّهِ عِنْدَ صَغَارٌ أَجْرَمُوا الَّذِينَ سَيُصِيبُ رِسَالَتَهُ يَجْعَلُ

ز فهم و ذكاء اطفـال اهـل بيـت    ازين روايت صحيحه معلوم شد كه ابوحنيفه بطريق استعجاب ا
 ه اطفال ذي هوش و تيز فهـم را خاصـتا چـون از خانـدان عـالي     رسالت اين سؤال نمود چنانچ

نمايند و در حقيقت منظور سايل در امثال ايـن مقـام يـا     اشد درين زمان هم امتحان بسؤال ميب
باشـد   زد غير خود ميلو درجه آن خاندان نخود يا اثبات ع عتقاد بزرگي آن خاندان برايتأكيد ا

  .نه قصد افحام و الزام معاذ االله من ذلك

آنكه گويند خليفه اول كـه اهـل سـنت بحقيقـت خلافـت او قائلنـد در        :كيد هشتاد و سوم
صحت امامت خود شك و تردد داشت بخلاف اميرالمؤمنين كـه در امامـت خـود اصـلا تـردد      

ين بهتـر اسـت از اتبـاع شـك و بـراي      يقنداشت و بر يقين و بصيرت بود از حال خود و اتباع 
خود باين لفـظ ميگفـت ليتنـي     وضع نموده اند كه در دم واپسين اثبات شك خليفه اول روايتي

شـي و شـيخ ابـن مطهـر      نصار في هذا الامركنت سألت رسول االله صلي االله عليه و سلم هل للأ
وع كـرده و بحسـاب   ي شرو بلند آهنگ بعد از روايت اين كلام موضوع خيلي زبان درازيحلي 

از ميدان مناظره برده اهل سنت گويند كه دليل افترا بودن اين روايت آنست كه اگـر   خود گويي
كه عمر بن الخطـاب   ليفه اول را در مقدمه انصار ترددي بود نص امامت بعد از خود بمهاجرخ

ر د و اگ ـنمـو  ياست چرا ميكرد و لا اقل انصار را در وزارت و امور ديگر تشريك و تسهيم م ـ
اش بحضـور انصـار   گفتم كه مدعاء او آنست كه ك اين روايت از خليفه اول صحيح مي شد مي

ان نيز جواب بـا صـواب آنجنـاب را مـي شـنيدند و بـا مـن        نمودم تا ايش از آنجناب سؤال مي
داشتند و بالفرض اگر اين كلام از خليفه اول صـدور يافتـه باشـد بـالاتر از      كدورت خاطر نمي

ين كه از جناب اميرالمؤمنين بوقوع آمد نخواهد بود و به همـين سـبب خـوارج و    تحكيم حكم
 بكار خـود يقـين مـي    حروريه خروج كردند و از اعتقاد برگشتند و گفته اند كه اگر اين مرد را
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خطير شـده بـود چـون     اين امر د تحكيم چرا ميكرد معلوم شد كه بي نص و استحقاق مدعيبو
اين قول از  گشت پنجايت نمود و معلوم است كه صدور ح راضيه صلرود ب ديد كه پيش نمي

كـذابان رافـض نقـل نكـرده و صـدور تحكـيم از اميـر         خليفه اول تا حال كسي غير از بعضـي 
يـرا كـه   المؤمنين چيزيست كه نتوان پوشيد و نيز برين قول خليفه اول مفسـده متحقـق نشـد ز   

شـمار مترتـب    ور تحكـيم مفاسـد بـي   صـد  خلافت نكردند و بر انصار باين تمسك باز دعواي
و هـيچ كـس    بر آمده رفـت  ت و امامت از خاندان اهل بيت نبويگشت از آنجمله آن كه خلاف

بـود   را درين كار حقي مي ايشان نگذاشت به همين سند كه اگر ايشان من بعد اين امر را براي
خروج حروريـه و  شد و از آنجمله است  لمؤمنين چرا بتحكيم و پنجايت راضي ميجناب اميرا

 و تن دادن مردم بحكومـت ايشـان الـي    از آنجمله است تسلط نواصب و مروانيان بر بلاد اسلام
  .غير ذلك

اميرالمؤمنين باين مرتبه رسيده است كه مردم قايـل   آنكه گويند بزرگي: كيد هشتاد و چهارم
قـع نشـده پـس    ثـه وا از خلفـاء ثلا  د و اين غلو اعتقاد در حق هيچ يكـي بالوهيت آنجناب شدن

 ق عـادات و باشد ازيشان و نيز كثـرت ظهـور خـوار   جناب امير افضل و اليق بخلافت و امامت 
ثه دلالت ميكند كه خلافت و امامت حـق ايشـان بـود و    ثلا معجزات از اميرالمؤمنين نه خلفاي

ي است كه گويند غلو اعتقاد مردم در حق حضرت مسـيح معلـوم   ياين تقرير مشابه تقرير نصار
و نيـز خـوارق عظيمـه از     قدر غلو مردم را حاصـل نشـده   و در حق پيغمبر آخر زمان آناست 

يافـت و از پيغمبـر    ه استمرار صـدور مـي  و ابراء اكمه و ابرص از حضرت مسيح ب احياء موتي
آخر زمان اين قسم چيزها صادر نشده و اگر يك دو بار واقع شده شهرت و تـواتر نيافتـه پـس    

از شنيدن اين تقريرات طرفه حيرتي به  بالاتباع باشد و عاقل را يولدين حضرت مسيح احق و ا
ق رسد كه بسبب اعتقاد الوهيت كه مردم را خلاف واقع در حق حضرت مسيح يا در ح هم مي

 ل شد زيرا كه اجلاف عرب در حق عزيو فضيلت حاص حضرت امير به هم رسيده چه بزرگي
 اطلاق ميكردند اگر همان جـاهلان بـي  فاظ الوهيت نيز همين اعتقاد داشتند و ال لات و منات و
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اغواء عبداالله بن سبا در حق اميرالمؤمنين هم آن اعتقاد پيـدا كننـد   ه فهم يا اجلاف و امثال آنها ب
بـر اعتقـاد عـوام     اظ استعمال نمايند چرا موجب بزرگي شود و اگر مـدار كـار بزرگـي   و آن الف

ينخان و امثال آنها از جميع بزرگان ما سبق كـه ذكـر   كالانعام گذاشته آيد بايد كه شيخ سدد و ز
است افضل و احق باشند معاذ االله من ذلك و عجب اسـت   سماء آنها درين مقام كمال بي ادبيا

چنانچـه يكـي   از علماء شيعه كه اين قسم اعتقاد فاسد را دليل اين قسم مطالب اصوليه ميسازند 
  .نموده ترا بر شافعياف ن شعراز آنها درين باب شعري گفته است و درآ

   : شعر

  نه االله وقوع الشك فيه أ* فضل مولينا علي في  كفي

  م ربه االله ربه أ يعل* و مات الشافعي و ليس يدري 

زيرا آيد  ر افضليت ساختن نزد شيعه راست نميو همچنين كثرت صدور معجزات را دليل ب
وارش نشده است و اين زرگاست از اجداد ب كه صدور معجزات از حضرت مهدي آنقدر شدني

تواند شد و الا لازم آيد كه او افضل باشد از حضـرت   معني موجب تفضيل او بر اجداد او نمي
عه اثنـي  و اعجب عجايب آنست كـه شـي   ه اجماع شيعه و سنياميرالمؤمنين و اين باطل است ب

 ـ عشريه با وجود كمال تحاشي از اعتقاد غلاة امثـال   رات وبحسب ظاهر ميلان  خاطر باين تقري
نسـته  از ايشان اطلاق لفظ اله و اعتقاد حلول را صراحه نكـرده و مـوحش دا   آن دارند و بعضي

نمايد خـون او  را ظاهر  يده اند و گويند هر كه اين سر خفينام جناب اميرالمؤمنين را سر خفي
  .راء ايشان اين مضمون را بنظم آورده مي گويدهدر است چنانچه بعضي از شع

  : شعر

  لعلمه و علاه من ذوي النسبي * حسبوني هويت الطهر حيدره لات



  

 

)١٥٤(

١٥٤

  ولا التلذذ في الجنات من ازلي * و لا شجاعته في كل معركه 

  رجوته من عذاب النار يشفع بي * و لا التبري من نار الجحيم و لا 

  ربي اذعته حللوا قتلي و عز* لكن عرفت هو السر الخفي فان 

  لماء يعرض عنه صاحب الكلب كا* يصدهم عنه داء لا دواء له 

مقاله وارد كنند كه جناب پيغمبـر شـانه خـود را زيـر      علماء ايشان در مؤيدات اين و بعضي
 االله عليـه و  ين روايت كنند كه جنـاب پيغمبـر صـلي   قدم حضرت امير داشت و اين قصه را چن

همـه را  سلم چون روز فتح مكه داخل كعبه شد ديد كـه بتـان بسـيار دران خانـه نهادنـد پـس       
شكست و انداخت مگر يك صنم كه او را بر طاق بلند نهاده بودند دست مباركش بـĤن نرسـيد   
پس اميرالمؤمنين علي فرمود كه بر شـانه مـن قـدم گذاشـته بـالا بـر آمـده آن بـت را بشـكن          

قدم شانه من  الله عليه و سلم ترا بايد كه بالايا از راه ادب گفت يا رسول االله صلي اميرالمؤمنين
االله عليه و سلم فرمود كه ترا طاقـت بـر داشـتن بـار      هي و بر آمده بت را بشكني پيغمبر صلين

انه آن جناب چـه  نبوت نخواهد بود و ازينجا معلوم شد كه وجه بالا بر آمدن اميرالمؤمنين بر ش
درين واقع در كار است و نيز در حديث هجرت وارد شده كه خليفـه اول   بود و كدام سر خفي

شت خود بر داشته صديق رضي االله عنه در شب هجرت چند گروه جناب پيغمبر را بر پابوبكر 
را بـزمين نرسـانيده    احتراز از پيدا شدن نقش پا كف پا و بر انگشتان پاي خود راه رفته و براي

رسـد و قصـه بـر آمـدن      ه ثبوت مـي ينجا با پس كمال قوت ابوبكر و تحمل او بار نبوت را از
ر كه روايت كرده اند هرچند زبان زد عوام اسـت لـيكن د   ر شانه آنجناب نبويا باميرالمؤمنين ر

شود تا قابـل الـزام دادن ايشـان باشـد آنچـه در صـحاح        احاديث صحيحه اهل سنت يافته نمي
االله عليه و سـلم دخـل الكعبـه يـوم الفـتح و       يشان موجود است همين قدر است كه أنه صلبا

 وَزَهَـقَ  الْحَـقُّ  جَاءَ وَقُلْ(فجعل يطعنها بعود في يده و يقـول  حول البيت ثلاثماثه و ستون نصبا 
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 فكانت تسقط بإشاره يده و ازين روايـت معلـوم مـي   ) الاسراء()٨١( زَهُوقًا كَانَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلُ
قصـه   افتادند و حاجت بالا برآمدن نبود شـايد ايـن   اشاره دست مبارك بتان ميشود كه بمجرد 

كـه روايـت كـرده انـد      رون كعبه را در صحبت ديگر بنـوعي گرد كعبه باشد و بتان دبتان گردا 
كـه بـر ديوارهـاء     نت همين قدر مذكور است كه تصاويريشكسته باشند ليكن در كتب اهل س

الله عليه و سلم ا ي زاده جناب پيغمبر صليكعبه كرده بودند بĤب شستند و اسامه بن زيد كه متبن
شست و چون  الله عليه و سلم خود بدست مبارك ميا د و پيغمبر صليبود آب از زمزم مي آور

نوبت به تصاوير مجسمه كه آنها را بتان گويند رسيد حكم فرمود كه از خانه كعبه بيـرون برنـد   
هاي  چنانچه صورت حضرت  اسماعيل و حضرت ابراهيم را نيز برآوردند و در دست آنها قرعه

باد برين كافران مي دانند كه ايـن   و سلم فرمود كه لعنت خدااالله عليه  فال بود پس پيغمبر صلي
  .ها داده اند دست اينها اين قرعه دروغ دره اين كار نكرده اند و ب هر دو بزرگ گاهي

آنكه طعن كنند بر اهل سنت و جماعت كه ايشـان مـذهب ابوحنيفـه و     :كيد هشتاد و پنجم
نكه ائمه احق انـد  آ را اختيار نميكنند حال شافعي و مالك و احمد اختيار ميكنند و مذهب ائمه

رسول اند و در خانه رسول پرورش يافتـه و   وجه اول آنكه اينها جگر پاره هاي چنده اتباع به ب
بمـا فيـه    مثل مشهور است كه اهل البيـت ادري  ياد گرفت و سوم شريعت را از طفليرآيين و 

ايشان وارد شـده قـال   اتباع ه ت امر بدوم آنكه در حديث صحيح كه نزد اهل سنت نيز معتبر اس
 ـاني تارك فيكم الثقلين ما إ(سلم  االله عليه و رسول االله صلي ن تضـلوا بعـدي   ن تمسكتم بهما ل

مثل اهل بيتي فـيكم مثـل   (سلم االله عليه و  و قال رسول االله صلي) كتاب االله و عترتي أهل بيتي
و  بزرگـي ائمـه و علـم و تقـوي     هسوم آنك ـ) نوح من ركبها نجا و من تخلف عنها غرق سفينة
گـران و هـر كـه    و شيعه هر دو قايل اند بخـلاف دي  دت و زهد ايشان متفق عليه است سنيعبا

 ـ باشد اوليها موصوف  بالاتفاق باين بزرگي  او  اتبـاع اسـت از كسـي كـه در بزرگـي     ه و اليق ب
 عت اسـت نـه  صاحب شـري  جواب اين كيد آنكه امام نائب نبي است و نائب نبي اختلاف باشد
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امتيان را در فهم شريعت كشاده شـود   صاحب مذهب زيرا كه مذهب نام راهي است كه بعضي
و بعقل خود چند قاعده قرار دهد كه موافق آن قواعـد اسـتنباط مسـايل  شـرعيه از مواخـذ آن      

دارد  ون امام معصوم از خطاست و حكم نبـي باشد و چ خطا ميو نمايد و لهذا محتمل صواب 
ها دانند بلكه افعال و اقوال آن باو نمودن هيچ معقول نمي شود و لهذا مذهب نمي مذهب نسبت

د و آنها را وسايط وصول علوم شرعي از جانـب غيـب   شمارن را مواخذ فقه و دلايل احكام مي
انگارند و نيز اتباع فقهاء مذكورين اتباع ائمه است كه ايشان فقه و مذهب و قواعد اسـتنباط   مي

مه فرا گرفته اند و سلسله تلمذ خود را باين بزرگواران رسانيده پس رتبـه ائمـه   را از حضرت ائ
دارند ليكن نسبت مـذاهب   نزد اهل سنت رتبه پيغمبر و صحابه كبار است كه اتباع آنها مقصود

 ـ نيك بشگافيم ايشان هم اتباع كسانينمايند و اگر از حال شيعه  بĤنها نمي ه ميكنند كه خود را ب
قدر تفاوت است  كنند نه اتباع ائمه بلا واسطه اين ي سازند اخذ علم ازيشان ميب مائمه منسو

كه متبوعان اهل سنت در اصول عقايد مخالف ائمه نبوده اند و ائمه در حـق آنهـا بشـارتها داده    
اند بخلاف متبوعان شيعه مثل هشامين و احوال طاق و ابن اعين و امثـال اينهـا كـه صـريح در     

قايلنـد و  و بـدا و غيـر ذلـك     تعـالي  ف ائمه گذاشته انـد و بجسـميت بـاري   عقايد اصليه مخال
و  لان عقايد ايشـان داده و بـدروغگوئي  نموده اند و شهادت بر بط حضرت ائمه از ايشان تبري

روايات معتبـره شـيعه    مطالب در باب سوم و چهارم از روي افترا نسبت كرده چنانچه همه اين
مر اينست كه منصب امام اصلاح عـالم اسـت و ازالـه فسـاد     نقل كرده خواهد شد و حقيقت الا

پس در هر فن كه قصور يابد آن را تكميل فرمايد و آنچه بر روش صواب باشد بر حـال خـود   
پس حضرات ائمه در زمان خـود اهـم   بگذارد تا تحصيل حاصل و احمال ضروريات لازم نيايد 

عت را بـر ذمـه يـاران رشـيد و     مهمات مقدمه سلوك و طريقت را سـاخته انـد و مقدمـه شـري    
مصاحبان حميد خود حواله فرموده اند و خـود متوجـه بعبـادت و رياضـت و تربيـت بـاطن و       

فوائد سلوك بـر طـالبين و    ذكار و اوراد و تعليم ادعيه و صلاة و تهذيب اخلاق و القايتعيين ا
ده انـد و بسـبب   بـو ارشاد بر طريق گرفتن حقايق و معرف از كلام االله و كلام الرسول مشـغول  
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استنباط و اجتهاد نداشـته انـد و   ه ب كه لازم اين شغل شريف است التفاتيعزلت و حب خلوت 
لهذا دقايق علم طريقت و غوامض حقيقت و معرفت از ايشان بسيار منقول شده و اهـل سـنت   

اره سلاسل ولايت را منحصر در ذوات عاليات ايشان دارند و حديث ثقلين نيز بهمين طريق اش ـ
نيسـت   ريعت بسنده است حاجت بارشاد اماميفرمايد زيرا كه كتاب االله براي تعليم ظاهر ش يم

 كه صراحه از كتاب االله مفهوم نمـي  و آنچه محتاج بتعليم امام است دقايق سلوك طريقت است
 نايت خود را مصروف همين امـر ضـروري  شود و حضرات ائمه نيز اين اشاره را فهميد عنان ع

مر اول را بطريق اجمال القا فرموده به علم و عقل مجتهدين وا گذاشته اند و لهذا ساخته اند و ا
تأصيل اصول و تفريع فروع هيچ و  ه اجماع شيعه و سني كسي از ائمه تأليف و تصنيف كتابيب

نكرده تا بكتاب او و فن مدون او استغنا واقع شود بلكه روايات مسائل و احكام در ياران  عملي
د ي ـاب شخصـي مـي   و مستور مانده لابد د و قواعد استنباط در جزئيات مخفيبوده انائمه منتشر 

كه آن همه روايات را جمع سازد و قواعد را تتبع نموده جدا نويسد و آئـين و رسـم اجتهـاد را    
 ـ ه امامي معينـي ب پس معلوم شد كه چنانچه نسبت مذهبيبنياد نهد  دارد همچنـان اتبـاع امـام    ن

جتهد را امكان ندارد و لهـذا مقلـد را در اتبـاع شـريعت پيغمبـر از توسـيط       بلاواسطه نيز غير م
نماينـد لـيكن در مسـايل     در اول امر اتباع ائمه را ادعا ميمجتهد ناگزير است و شيعه هر چند 

ثل ابن عقيل و عضايري و سيد مرتضي و شـيخ  غير منصوصه از ائمه علماء مجتهدين خود را م
 صحيحه اخباريين از ائمه باشد فتـوي اقوال آنها كه مخالف روايات سازند و بر  شهيد متبوع مي

كور خواهند شـد  شاءاالله تعالي نبذي ازان مسايل مذ دهند چنانچه در باب فروع بطريق نمونه ان
از روايات ائمه بوده باشـند نـزد ايشـان هـم      و چون تقليد مجتهدي كه اقوال او مخالف بعضي

ه لازم چه گنا سنت را در اتباع ابوحنيفه و شافعيگرديد پس اهل شد و مانع از اتباع ائمه ن جايز
از روايات ائمه اند و في الواقع ايـن   آمد بيش ازين نيست كه بعضي اقوام ايشان مخالف بعضي

رآرد چنانكـه  ب وصف اتفاق در اصول و قواعد ضروري نمي كند و از حيز اتباع نمي مخالفت با
ا مخـالف  يوسف شاگردان ابوحنيفه و تابعان اويند و جاه ـابو يو قاض محمد بن الحسن شيباني
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 ـجميع مـذاهب و ا هذا القياس در  او اختيار كرده اند و علي  صـاحب جـامع   ن الاثيـر جـزري  ب
را مجدد مذهب اماميه در قرن ثالث گفته اسـت   الاصول كه حضرت امام علي بن موسي الرضي

و دران وقت ماخذ مذهب خود  داننپس مرادش آنست كه اماميه مذهب مدون خود را باو ميرس
مبـاني   و عبـداالله بـن مسـعود در صـحابه بـاني     ين د چنانچه گويند كه علقمه در تـابع او را  دانن

عبـداالله بـن عمـر در قـرن     مذهب حنفي بوده اند يا گويند كه نافع و زهري در قرن تـابعيين و  
ابر زعم اماميـه و معتقـد ايشـان    مذهب مالكيه بوده اند و اين هم ابن الاثير نوشته بن صحابه باني

شته نـه آنكـه فـي    ونوشته چنانچه مجددا هر مذهب را بنا بر اعتقاد و زعم اصحاب آن مذهب ن
  .الواقع چنين بود

د از كتـب اهـل سـنت و جماعـت     آنكه علماء ايشان در مؤلفـات خـو    :كيد هشتاد و ششم
مايند بـر عـدم لياقـت ايشـان     كه موهم طعن در صحابه است نقل كنند و بĤن استدلال ن رواياتي
را از  است و في الواقع باين حيله بسياريزعم خود اعظم مكايد به را و اين كيد ايشان  تخلاف

شاء االله تعـالي در بـاب مطـاعن بيايـد و در      خبار و روايات اناجاده حق بلغزانند و تفصيل آن 
ندارد و غـرض ايشـان از    مساس ايشان آن اخبار و روايات اصلا با مدعاي آنجا معلوم شود كه

بـار آنسـت   كه مقتضاء اين مقام است از آن روايات و اخ آن حاصل نمي شود و جواب اجمالي
خواهند پس لابد جميع مرويات صـحيحه ايشـان را اعتبـار كننـد و      كه اگر الزام اهل سنت مي

نـد و عنـد   آنچه از مناقب و مدايح صحابه و خلفا نزد ايشان بتواتر منقولست نيز پيش نظـر دار 
تعارض القسمين بوجوه ترجيح كه در علم اصول مقرر است دفع آن نمايند و اكثر را بر اقـل و  

بعـد از جمـع و    را بر مخـالف آن حـاكم سـازند    ر اخفي و موافق عمل و اعتقاد راوياظهر را ب
تلفيق و ترجيح و تصويب چه مستنتج شود و آن عين مذهب اهل سنت خواهـد بـود نـه آنكـه     

اخبار احاد مخالف روايات  ر آنها موضوعات و ضعاف اند و برخييات قادحه را كه اكثفقط روا
جمهور و مع هذا ما دل و محمول بر محامل صحيحه منظور نمايند و از متـواترات و قطعيـات   

نع ايشان بدان ماند كه شـخص زلات  اغماض نظر كنند چنانچه معمول اين فرقه است و اين ص
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 سَـوْآَتُهُمَا  لَهُمَـا  فَبَدَتْ مِنْهَا فَأَكَلَا(مجيد التقاط نمايد مثل  قرآنو السلام از  وةنبيا را عليهم الصلأ
سؤال حضـرت نـوح در   و) طه()١٢١( فَغَوَى رَبَّهُ آَدَمُ وَعَصَى الْجَنَّةِ وَرَقِ مِنْ عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا

شكسـت بتـان را نسـبت بـه صـنم      دروغ ه حق پسر خود و كواكب را پروردگار خود گفتن و ب
بزرگ كردن و خود را خلاف واقع بيمار وانموده كه از حضـرت ابـراهيم صـدور يافتـه و قتـل      

بي تأمل  و كشيدن ريش حضرت هارون كه برادر كلان و پيغمبر بودند حضرت موسيقبطي از 
 ا و علييوقوع آمده و گناه حضرت داود در مقدمه زن اوره نيز ب و تحقيق كه از حضرت موسي

نبيا بتواتر و قطعيت ثابت شده پس اينها مجيد مطاعن و مثالب أ قرآنهذا القياس و گويد كه در 
كردن است ايـن شـخص بـي تميـز      قرآنمستحق نبوت نبودند و ايشان را نيك دانستن خلاف 

 اينقدر نه فهميد يا فهميد و پرده شقاوت بر ديده عقل او تنيد كه نصوص قطعيه متواتره بيشمار
ينها واقع است اگـر  حال و مال اين بزرگواران و جابجا ثناء ا در مدايح و بيان خوبيهاي قرآناز 

عبرت ديگران كرده باشند و ايشـان را تاديـب و ارشـاد     در قصه يا حكمي عتاب بر ايشان براي
است نيك  عارض و مناقض آن قطعيات كثيره نمي تواند شد و لابد آن را محملينموده بشاند م

 خواهد آيات متشـابهات كـه   لقطع ثابت است نباشد بلكه اگر كسيدور از مرتبه ايشان كه باكه 
جه تا ساق اثبات اعضا و اجزا بـراي  باشند و از و دال بر جسميت و لوازم جسميت باري تعالي

جميع نقصانات ثابت نمايد و گويد كـه   شريف بيارد و در حق او تعالي قرآننمايند از  او تعالي
نيست جواب اين شبهات همان يك حـرف   ن صفات لايق الوهيت و شايان خدائيايموصوف ب

ت عنك أشياء و اين كيد شيعه چه قدر بـي معناسـت   ياست كه به تحرير آمد حفظت شيئا و غا
 تَقْرَبُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(كـرد   قام انكار نماز باين كلمه تمسك ميكه در م به حكايت ملحدي

چون او را گفتند كه سياق اين آيت را بخوان و آيـات  ديگـر را   ) 43 : النساء. الايه*  ... لَاةَالصَّ
نيز ملاحظـه كـن   ) 43: المدثر(الْمُصَلِّينَ مِنَ نَكُ لَمْ قَالُوا(و ) 43 : البقره. الايه* الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا(مثل 

اگر بيـك دو كلمـه او عمـل نمـائيم     كه عمل كرده است؟  قرآندر جواب گفت كه بابا بر تمام 
  .غنيمت است
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حكايات موضوعه مفتراه كه  ء ايشان با وجود ادعاء تاريخ دانيآنكه علما :كيد هشتاد و هفتم
صريح موافق علم تاريخ كذب و بهتان اند در كتب معتمده خـود ثبـت نماينـد و اثبـات بعـض      

اين حكايات حكايتي اسـت كـه    كنند و اكذب يل اعتقاديه خود بدان حكايت كذائيامهات مسا
حق اخبـاريين  اهل اخبار و سير ايشان وضع نموده اند و علماء ايشان بسبب حسن ظني كه در 

ات افضليت اميرالمؤمنين بر سـائر  بالقبول نموده و تصحيح آن كرده و اثب خود دارند آن را تلقي
 ثه يهود و نصـاري ملل ثلاولوالعزم و غير هم كه از امهات مسايل نبوات است و مخالف أنبياء أ

الله بن الحراث سعديه است كـه  و مسلمين بدان نموده و آن حكايت حليمه بنت ابي ذويب عبدا
 كه در عراق بر حجاج بن يوسـف ثقفـي   االله عليه و سلم بود گويند مرضعه جناب پيغمبر صلي

تم كـه تـرا   خواس ليمه خدا ترا نزد من آورد و من ميح فود فرمود و حجاج او را گفت كه ايو
تكليف حضور دهم و از تو انتقام بگيرم حليمه گفت باعث اين شورش و موجب اين خشونت 

علي را بر ابوبكر و عمر تفضيل مي دهي حليمه ساعتي سـر فـرو    چيست گفت شنيده ام كه تو
حجاج بخدا قسم كه من امام خـود را تنهـا بـر     افگند و بعد ديري سر بر داشت و گفت كه اي

دهم و ابوبكر و عمر را چه لياقت آنسـت كـه بـا جنـاب او در يـك       مر ترجيح نميو ع ابوبكر
و نوح و ابراهيم و سليمان و موسي و عيسي تفضيل  ميزان سنجيده شوند من آنجناب را بر آدم

دهم حجاج بر آشفت و گفت كه من از تو دل ناخوش داشتم كه تو اين مرد را بر دو كـس   مي
دود از نهاد مـن   ي حالا كه بر أنبياء أولوالعزم او را تفضيل داديي دهاز صحابه رسول ترجيح م

فبها و الا ترا پاره پاره كنم و عبرت ديگـران   گر از عهد اثبات اين دعوا بر آمديبرخاسته است ا
تو چيست اگر با من جفا منظور داري و مي خواهي كـه از راه ظلـم و   سازم حليمه گفت اراده 

گـوش خـود را    طشت و اگر از من دليل بر اين دعوي ميخـواهي اينك سر و  تعدي مرا بكشي
را بـر آدم بكـدام دليـل تفضـيل ميـدهي       متوجه كن و بشنو حجاج گفت كه آري بگو كه علـي 

وي رحمـت نـازل    بدست خود خمير ساخت و تا چهـل صـباح بـر    حالانكه آدم را حق تعالي
ود ساكن فرمود و ملايكـه را  ن روح خاص خود در كالبد او دميد و در بهشت خفرمود بعد ازآ
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 لَهُمَـا  فَبَـدَتْ  مِنْهَا فَأَكَلَا(بسجود او مأمور ساخت حليمه گفت باين دليل كه در حق او فرمـود  
و علـي را در  ) طـه ()١٢١( فَغَـوَى  رَبَّهُ آَدَمُ وَعَصَى الْجَنَّةِ وَرَقِ مِنْ عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا سَوْآَتُهُمَا
 وَالَّـذِينَ  وَرَسُـولُهُ  اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّمَا(ها وصف نمود و در آيه ي به طاعت و بندگي) هل اتي(سوره 
 ـ ) المائـدة ()٥٥( رَاكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا ه اداي صـلوة و  نيـز او را ب

فقير صدقه خود را ب ته كه در عين نماز انگشتريگذشن زكوة ستود و از عهد آدم تا اين دم كسي
دهد حجاج گفت راست گفتي باز گفت كه باري بگو علي را بر نوح به چه دليـل برگزيـدي و   

كه نكاح او زيـر درخـت   نساء العالمين بود  ترجيح دادي گفت كه زوجه علي فاطمه زهرا سيدة
اد يافته و زوجه نوح كافره و منافقه و گواهي ملايكه و سفارت جبرائيل امين انعق سدرة المنتهي

پـس حجـاج از سـرعت جـواب حليمـه خيلـي        شريف مذكور است قرآنبود چنانچه در نص 
بر ابراهيم بـه چـه دليـل تفضـيل     را  از پرسيد كه عليبصد آفرين كرد و  متعجب شد و بر وي

 تُحْيِـي  كَيْفَ أَرِنِي رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ(عرض كرد كـه   دادي گفت ابراهيم در جناب باري تعالي
 عَلَى اجْعَلْ ثُمَّ إِلَيْكَ فَصُرْهُنَّ الطَّيْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُذْ قَالَ قَلْبِي لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِنْ بَلَى قَالَ تُؤْمِنْ أَوَلَمْ قَالَ الْمَوْتَى
. ليطمـئن قلبـي   )٢٦٠( حَكِـيمٌ  عَزِيـزٌ  اللَّـهَ  أَنَّ وَاعْلَمْ سَعْيًا يَأْتِينَكَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ جُزْءًا مِنْهُنَّ جَبَلٍ كُلِّ
ه فرمود كه لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا باز حليمه گفت ك و علي بر سر منبر مي) البقره(الايه

ن و منافقين بودنـد  نشسته بود و گردا گرد او جماعت مؤمني من شنيدم از پيغمبر خدا كه روزي
سـتم و  نش وي نصب كردند پس بر ج براي من منبرينان شب معراگروه مؤم پس فرمود كه اي

منبـر نشسـت و جـوق جـوق      نمنبر آمد و فروتر من بيك پايه برآ پدر من ابراهيم آمد و بالاي
ابـي طالـب اسـت    كردند تا آنكه ابن عم مرا كه علي بـن   پيغمبران مي آمدند و بر من سلام مي

لواء الحمد و گرداگرد او قومي  وار بود و بدست اواز ماده شتران جنت س آوردند بر ماده شتري
درخشيد پس ابراهيم پرسيد كه  بوده اند كه چهره هاي نوراني ايشان مثل ماه شب چهاردهم مي

اين جوان كدام پيغمبر است گفتم پيغمبر نيست ابن عم من علي بن ابي طالب است پس گفـت  
هـم از   ن اويند ابراهيم گفـت بـار خـدا مـرا    اين قوم گراگرد او كيستند گفتم اينها شيعه و محبي



  

 

)١٦٢(

١٦٢

 إِذْ) ٨٣( لَـإِبْرَاهِيمَ  شِيعَتِهِ مِنْ وَإِنَّ(من سوره الصـافات   ه شيعه علي گردان فذلك قوله تعاليجمل
حالا وجه تفضيل او بـر سـليمان    حجاج گفت راست گفتي) الصافات()٨٤( سَلِيمٍ بِقَلْبٍ رَبَّهُ جَاءَ

 اغْفِـرْ  رَبِّ قَالَ(دنيا و جاه از خدا درخواست كرد كه  ان پادشاهيسليم بيان كن حليمه گفت كه
و اميرالمؤمنين دنيا را به سه ) ص()٣٥( الْوَهَّابُ أَنْتَ إِنَّكَ بَعْدِي مِنْ لِأَحَدٍ يَنْبَغِي لَا مُلْكًا لِي وَهَبْ لِي

غـار   لـك علـي  ها حباليك عني يا دنيا طلقتك ثلاثه لا رجعه بعد(طلاق مطلقه ساخت و گفت 
حجاج گفت راست گفتي پس بر موسي بچه دليل تفضيلش ) حاجه لي فيك بك غري غيري لا

 فَخَرَجَ( افت خايف و هراسان بود قوله تعـالي وقتي كه از مصر بمدين شت مي دهي گفت موسي
ين شب هجرت بـر  و اميرالمؤمن)صالقص() ٢١( الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ مِنَ نَجِّنِي رَبِّ قَالَ يَتَرَقَّبُ خَائِفًا مِنْهَا

 عليه و سلم بفراغ دل خواب مي كرد اگر او را اندك خـوفي و ترسـي   االله بستر رسول االله صلي
در دل مي بود خوابش نمي برد حجاج گفت راست گفتي باز پرسيد كه بر عيسي بر چـه دليـل   

بـاز پـرس    در موقف حساب اسـتاده كننـد و از وي  را  تفضيلش دادي گفت بدليل آنكه عيسي
محتـاج   كردند و تو ايشان را بر اين داشتي و عيسيترا بفرموده تو عبادت  نمايند كه آيا نصاري

 اتَّخِذُونِي لِلنَّاسِ قُلْتَ أَأَنْتَ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى يَا اللَّهُ قَالَ وَإِذْ( ار و توبه شود كما قال االله تعـالي اعتذه ب
 عَلِمْتَـهُ  فَقَدْ قُلْتُهُ كُنْتُ إِنْ بِحَقٍّ لِي لَيْسَ مَا أَقُولَ أَنْ لِي يَكُونُ مَا سُبْحَانَكَ قَالَ للَّهِا دُونِ مِنْ إِلَهَيْنِ وَأُمِّيَ
و اميـر المـؤمنين را   . )مائدهال()١١٦( الْغُيُوبِ عَلَّامُ أَنْتَ إِنَّكَ نَفْسِكَ فِي مَا أَعْلَمُ وَلَا نَفْسِي فِي مَا تَعْلَمُ

جـلا فرمـود و سياسـت نمـود كـه در مشـرق و       اا خواندند بر آشفت و آنها را چون سبائيه خد
نـار  و او را بهـزار دي  مت او ظاهر شد حجاج گفت راست گفتيمغرب شهرت يافت و براءت ذ

حجـاج نكتـه    خوشنود ساخت و در هر سال براي او رسومي معين كرد باز حليمه گفت كه اي
 ان بيت المقدس بود او را حكم الهـي ه گرفت در ميديگر بشنو مريم بنت عمران را چون درد ز

بيـت   رسيد كه زود بيرون شو و بصحرا رو و زير تنه درخت خشـك خرمـا بـار خـود بنـه تـا      
اسـد بـود چـون درد زه    را كه فاطمـه بنـت    وث نفاس تو ناپاك نشود و مادر عليالمقدس از ل

تولد اين مولـود مشـرف كـن    باو آمد كه هان در كعبه داخل شو و خانه مرا ب گرفت وحي الهي
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پس انصاف بده كه كدام يك ازين دو مولود افضل و اشرف است حجاج در حق حليمـه دعـاء   
خير كرد و او را معزز و محترم وداع نمود بايد دانست كه اين حكايت از سر تـا پـا موضـوع و    

سـته  زيفا نع مؤرخين تا زمان خلاجماه مفترا و كذب صريح و بهتان ظاهر است زيرا كه حليمه ب
بـود بلكـه    ر او قريب يك صد و چهل سـال بايسـتي  لااقل عم و اگر تا زمان حجاج زنده بودي

تاريخ را اختلاف در آنست كه حليمه وقت بعثت را هم در يافـت كـرده اسـت يـا نـه و        علماء
و قتـل نـاحق و   ايمان هم آورده است يا نه ديگر آنكه حجاج شهره عالم است در سـفك دمـاء   

الخصوص شرفا و سـادات و متوسـلان خانـدان اهـل بيـت را و از بـدترين        ن عليخون ريخت
زد خواص و عـوام اسـت چنانچـه    نواصب بود و عداوت او در حق اميرالمؤمنين و ذريه او زبان

در  ين علت شهيد كرد و در مجلس او كسي بي استحضار او نمـي را از اهل سنت بهم جماعتي
جان و آبروي خـود ترسـان و لـرزان     رفت بر رو بروي او مياز ندما و نوكران او  آمد و هر كه

عليـه و سـلم بـود و ديگـر     االله  صـلي بود و انس بن مالك را كه خـادم خـاص رسـول االله     مي
ه را اهانت و تذليل ميكرد و در پي كشتن حسن بصري و ديگر بزرگان آن عصـر  صحابيان عمد

ايـن گفتگـو    بيـث آمـده باشـد بـا او    كرد چه امكان است كه حليمه نزد آن خچه تلاشهاي كه ن
شود زيـرا كـه حجـاج از اسـخيا و      نموده باشد و وجه آمدن حليمه نزد حجاج هيچ معلوم نمي

 ـ   ود كه حليمه از مسكن قوم خود يعني بني سعد كه در حجاز در حواليكرما نب ه طـايف بـود ب
 ـاميد عطا و نوال او قصد عراق ميكرد و از حجاج چه قسم تصور نتوان كرد ك رين ه حليمه را ب

او ساليانه مقرر نمايد زيرا كه آن خبيث از بدترين نواصب بود و  تقرير هزار دينار بدهد و براي
خـود   ستند كه در جناب اميرالمؤمنين روياز نواصب قيام دولت و سلطنت خود در همين ميدان

از  اج در وقتيگز منقول نشده كه حجهر ه اجماع مورخين شيعه و سنيرا سياه كنند و مع هذا ب
و مداهنت كرده باشد با رجوع و توبه نموده باشد  ت حيات خود درين عقيده فاسده سستياوقا

مصـر بـود    مؤمنين و ذريه طاهره او سادات كشـي و بالاتفاق تا آخر عمر خود بر عداوت اميرال
 كـرده انـد و در حقيقـت   باب و تـاب بيـان    تجاجات حليمه و استدلالات او خيليآمديم بر اح
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جا تبركا بعدد ائمه اثناعشـر   ميخواهد و ما درين د بوجوه بسيار كه تعداد آنها طوليندارن مغزي
اهل اسلام است بلكه يهـود و   عليهم السلام دوازده وجه ياد كنيم اول آنكه خلاف عقيده مقرره

نبيـا را جابجـا   كـه أ يـه  قرآنبمرتبه نبي نرسد دوم آنكه خلاف نصوص  نصاري نيز كه هيچ ولي
ده سـوم آنكـه   فضيل بر جميع مخلوقات داده و با صلحا و برگزيدن و اختيار فرمودن ياد فرموت

و از مجاهـدات و   نبيا را شمرده و با مناقب اميرالمؤمنين مقايسه نمودهدرين احتجاجات زلات أ
گيهـاء مناقـب   نبيـا را بـا بزر  وت ورزيـده اگـر مناقـب و بزرگيهـاء أ    نبيـا سـك  معاملات حقانيه أ

قابل آن بود كه مسموع شـود و الا   يدترجيح ميداد ؤمنين مي سنجيد و يكي را بر ديگرياميرالم
 ت كه پيغمبر آخر زمان را حـق تعـالي  ميشود نيز ميتوان گف اريجطريق احتجاج در هر جا  اين
بدر و در ترك اسـتثنا و در نمـاز جنـازه منـافق و در     و در اخذ فداء اسيران ) عبس و تولي(در 

وك و در جانب داري طعيمه و برادران او كـه بـا يهـودي در    بتافقين در غزوه منرخصت دادن 
خرخشه داشتند عتاب فرمود و اميرالمؤمنين بلكه ابوذر و عمار و سلمان و مقـداد   مقدمه دزدي

را در فلان فلان آيه ستود پس اينها افضل باشند از پيغمبر آخر زمان معاذاالله مـن ذلـك چهـارم    
اولاد و نسل او در  خوبي و لبشر و اصل نوع انساني است هر چه از نيكيرت آدم ابواآنكه حض

وت در جريده اعمال او نوشته ميشود چنانچه مقرر است كه اعمـال خيـر   بظاهر ميشود بحكم ن
حضـرت اميرالمـؤمنين و    ن بشرط ايمان ثبت ميشوند پـس بزرگـي  اولاد بر جريده اعمال والدي

ثناء نمـاز يـك نكتـه    خود بفقير در ا صدقه دادن انگشتريدر حق شان و   )تيهل ا(نزول سوره 
نبيـاء و اوليـاء و ائمـه و اوصـيا را بـر      اينست از بزرگي حضرت آدم و اگر اعمال خير جميـع أ 

يـابيم كـه   شماريم هر همه را در صحيفه اعمال حضرت آدم مندرج و در نفس نفيس او مندمج 
و من سن في الاسلام سـنة  (رده اوست وآ به و سر افگندگيتو و در اصل رسم طاعت و بندگي

و  پنجم آنكه در مقام مفاضله حضرت نوح) يوم القيامه اجر من عمل بها الي فله اجرها و حسنة
بـر   و پر ظاهر است كه تفضيل زوجه شـخص ايشان نموده  اميرالمؤمنين تمسك بحال زوجهاي

كـه زوجـه    شـود زيـرا   ديگر نمي زوجه شخص ديگر مستلزم تفضيل آن شخص برين شخص
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فرعون افضل بود از زوجه حضرت نوح و حضرت لوط بالاجماع و زوجه اميرالمؤمنين بالقطع 
) لو كشـف الغطـاء مـا ازددت يقينـا    (افضل بود از زوجات پيغمبر نزد شيعه ششم آنكه حديث 

تسـليم   خبريست موضوع در هيچ كتاب از كتب شيعه و سنيان بسند مذكور نيست و بر تقـدير 
حضـرت ابـراهيم    زيادت يقين نموده اسـت و  نمي شود زيرا كه اميرالمؤمنين نفيمفيد تفضيل 

و زيـادت يقـين لازم آيـد    طلب اطمينان فرموده و اطمينان از جنس يقين نيست تا از حصـول ا 
الزائد لابد ان يكـون مـن جـنس    (هست شبيه بعيان و قاعده معقول مقرره است كه  بلكه حالتي
ب معراج روايـت كـرده نـزد    حاضر شدن جناب اميرالمؤمنين در ش هفتم آنچه از). المزيد عليه

شيعه منقح نيست بلكه مختلف فيه است ابن بابويه قمي در كتـاب المعـراج در ضـمن حـديث     
اذا رجعت الـي الارض  (بر آسمان به پيغمبر ميگفتند كه طويل از ابوذر روايت ميكند كه ملائكه 

 ـ  ) فاقرأ عليا منا السلام ه در همـين كتـاب ذكـر كـرده كـه صـحيح آنسـت كـه         و نيـز ابـن بابوي
االله عليه و سلم نبود و در زمين مانده بـود   ين در شب معراج همراه آن حضرت صلياميرالمؤمن

ليكن پرده و حجاب از پيش نظر او بر داشته بودند و آنچه  آن حضرت از ملكوت آسمانها ديد 
 از عمار بن ياسر و قطـب راونـدي    )نوادر الحكمه(جناب امير در زمين مشاهده كرد و صاحب 

ليه و سـلم ليلـه الاسـراء و    االله ع ن عليا كان مع النبي صليكرده اند كه إاز بريده مرفوعا روايت 
االله عليه و سلم و هر دو روايت نزد ايشـان صـحيح انـد و بـا هـم       انه راي كلما راه النبي صلي

ولايت ه نبيا بمذكور شد كه همه أعبدي متناقض و متهافت هشتم آنكه سابق در حديث جارود 
علي مبعوث شده اند و معني تشيع در اثر قول بولايت علي امري ديگر نيسـت چنانچـه قاضـي    

از ابتـداء نبـوت خـود     موده پس حضرت ابـراهيم را ايـن معنـي   بان تصريح ن نوراالله شوشتري
ود د موج ـحاصل بود پس در شب معراج تحصيل حاصل نمودن و در خواست آنچـه نـزد خـو   

حضرت  ندارد نهم آنچه در خوف حضرت موسي و فارغ دلي است از جناب باري تعالي معني
امير ذكر كرده نيز مغالطه بيش نيست زيرا كه حضرت امير را معلوم بود كه من مرد صغير السن 

ندارند مرا چرا خواهند كشت پس وجه خوف در حق  پيغمبرام با من بالاستقلال عداوتيو تابع 
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 نبود و نيز جناب پيغمبر ايشان را تسكين فرموده بودنـد و ارشـاد نمـوده كـه انهـم      ايشان اصلا
 فَلَـنْ  عَـنْهُمْ  تُعْرِضْ وَإِنْ عَنْهُمْ أَعْرِضْ أَوْ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ جَاءُوكَ فَإِنْ لِلسُّحْتِ أَكَّالُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ(

پـس ايمـان   ) المائـدة ()٤٢( الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ بِالْقِسْطِ بَيْنَهُمْ مْفَاحْكُ حَكَمْتَ وَإِنْ شَيْئًا يَضُرُّوكَ
و  دند و هنوز اسباب عـداوت كـه كشاكشـي   آن داشت كه فارغ دل مان بقول پيغمبر ايشان را بر

رياسـت   يحبت كه قرابتهاء قريبه و پـاس دار قتل و قتال است فيما بين متحقق نبود و اسباب م
ب است نيز بحال خود برقرار و خوف انتقام كشيدن از حمزه و عباس و ديگـر اعمـال و   ابوطال

اخوان ايشان نيز موجود بخلاف حضرت موسي كه ايشان را تا آن وقت ازين بابتها هيچ حاصل 
رؤسـاء قـبط در    دل قبطي مرا خواهند كشـت و مشـورهاي  نبود بلكه ظن غالب داشتند كه در ب

 ايشان را از شر مع ايشان رسيده و وعده حمايت الهيروايت معتبران بستدبير و حيله اين كار ب
چنانچه بعد از آن كه به وعده الهـي مطمـئن الخـاطر شـدند و حـق      فرعونيان هنوز واقع نشده 

 بِأَخِيكَ عَضُدَكَ سَنَشُدُّ قَالَ(نيز فرمـود  و)طه()٤٦( وَأَرَى أَسْمَعُ مَعَكُمَا إِنَّنِي تَخَافَا لَا قَالَ(فرمود  تعالي
بمقابلـه   )القصـص ()٣٥( الْغَـالِبُونَ  اتَّبَعَكُمَـا  وَمَنِ أَنْتُمَا بِآَيَاتِنَا إِلَيْكُمَا يَصِلُونَ فَلَا سُلْطَانًا لَكُمَا وَنَجْعَلُ

او و سطوات او معلوم است و كفار قريش را باو نسبت كاه و كوه تـن تنهـا    فرعون كه لشكرها
ا چهل سال با همچو پادشاه مخالف در يك شـهر سـكونت كردنـد    با يك برادر قيام نمودند و ت

بخلاف اميرالمؤمنين كه ايشان را نزد شيعه در هنگام غصب خلافت از ايشـان ابـوبكر كـه نـزد     
ترس و خوف در دل نشست كـه كـار امامـت را از دسـت      شان مرد ضعيف جبان بود قسمياي

ود و بجهت خـوف  جانب خدا مقرر باز  ه امامت ايشان مثل نبوت حضرت موسيدادند حالانك
و تبـديل   قـرآن واجبات دين را ترك نمودند و بـه تحريـف    فرايض و از و تقيه مفرط بسياري

احكام شريعت راضي شدند و نيز در عهد عمر بن الخطاب چون دختر ايشان را غصـب نمـود   
بمجـرد  ن همه خوف و هراس بسبب كمال هراس باين عار شنيع تن در دادند با وصف آنكه اي

هـر امـام را   بود نه خطر جان زيرا كه نزد شيعه از مقررات و مسلمات اسـت كـه    توهم ضرري
ميرد و نزد اهل سنت نيز ثابـت و صـحيح    و باختيار خود ميباشد  بوقت موت خود معلوم مي
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عيادت ايشان در ان  قصبه ينبع بيمار شد كه صحابه براياست كه جناب حضرت امير چون در 
نيسـت صـلاح آنسـت     قصبه غير از دهاقين و مزارعان كسيرض كردند كه درين جا رفتند و ع

 يـز بـواجبي  كه در مدينه منوره تشريف فرمايند تا اگر نوع ديگر واقع شـود امـر تكفـين و تجه   
االله عليه و سـلم از حقيقـت    اب فرمودند كه مرا پيغمبر خدا صلييرد و ايشان در جوگصورت 

هـذا القيـاس    هنگام نرسد من نه خواهم مرد و علـي ن وقتيكه آقتل من آگاه كرده است تا حال 
و منقـول شـده اسـت     بتفصيل بلكه تعيين قاتل نيز مـروي  بارها از ايشان صورت شهادت خود

پس با وجود اين معلومات ايشان را چرا خوف و هـراس باشـد دهـم آنچـه در ذكـر حضـرت       
در اصل نبـوت   اشند كه اين معنيالب جاه و حشمت بسليمان بيان كرده پس حاشا كه ايشان ط

قدح ميكنند و انكار نبوت حضرت سليمان را غالب كه شيعه هم گوارا نخواهند كرد پس لابـد  
تـاب  كـه ك ) تنزيه الانبياء و ائمه(ايشان را درين دعا و طلب غرض صحيح خواهد بود حالا در 

فهميد و حاصل آنچـه  را بايد  است بايد ديد و توجيهات او معتبر شيعه و تصنيف سيد مرتضي
كردند تا معجزه باشـد   است اول آنكه ايشان طلب ملك كذائيمذكور است چند توجيه  در وي
دوم آنكـه غـرض ايشـان از     دبران قـادر نشـو   ايشان و شرط معجزه آنست كه ديگري بر نبوت

طلب ملك اقامت عدل و انصاف و ارشاد و هدايت خلق االله بود كه اين مدعا در صورت اقتدار 
پادشاهي باسهل وجوه ميسر مي آيد و هر قدر اقتدار زايد باشد ممد اين مطلب است سوم آنكه 

از  ين مطلب براي امتياز نبـي مراد امت اوست خاص و درخواست ا) لا احد من بعدي(از كلمه 
امت است و درين توجيه خدشه ظاهر است زيرا كه احاديث صحيحه شاهد عموم انـد و لفـظ   

آيد نه  ر طلب ملك موصوف باين صفت بكار ميغراق و نيز اين توجيه دهم نص است در است
توانـد شـد    چيزهاي بسـيار مـي  ه از امت ب ملك چه پر ظاهر است كه امتياز نبيدر طلب اصل 
ه باشد كـه در صـورت   ايشان را آگاه كرد چه ضرور بود چهارم آنكه حق تعالي طلب پادشاهت

بـرات و  حاصل خواهد شد و استكثار طاعـات و م ايشان را اصلح در دين  حصول ملك كذائي
را اگر اين قسم ملـك حاصـل خواهـد شـد در حـق او اصـلح        خيرات خواهند نمود و ديگري
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و از همـين  نخواهد بود بلكه مانع از توجيه بحق و اشتغال به طاعات و خيرات خواهد گرديـد  
رت فضـوليت حض ـ ن كتاب مذكورند و بهر حال اين امر موجـب م قماش سخنان ديگر هم درآ

تواند شد زيرا كه حضرت امير نيز بـا وجـود طـلاق دادن     سليمان و افضليت حضرت امير نمي
ن واقـع شـد   بسيار نمود تا آنكه قتل و قتال مسـلمي  نيا طلب خلافت فرمود و كوشش و سعيد

افتد زيرا كه در طلب  طلب ملك نمي پس معلوم كرديم كه بعضي اشخاص را تطبيق دنيا منافي
باشد بلكه قدرت بر جهاد اعداء االله و استيصـال   ايشان را حب مال و جاه مقصود نمي موراين ا

 شـود و تحقان منظور مـي  كفار و ترويج احكام شريعت غرا و حفظ بيت المال و صرف آن بمس
حضرت سليمان و حضرت امير در طلب ملك و خلافت باين نيت نيك شريك اند اينقدر فرق 

اسـباب ظـاهر او را تسـخير     معنـي را از خـدا خواسـت تـا بـي      است كه حضرت سليمان اين
 أَصَـابَ  حَيْثُ رُخَاءً بِأَمْرِهِ تَجْرِي الرِّيحَ لَهُ فَسَخَّرْنَا( مايد چنانچه بوقوع آمد قوله تعاليمخلوقات فر

ظـاهر  و حضرت امير در پرده اسباب ) ص()٣٧( وَغَوَّاصٍ بَنَّاءٍ كُلَّ وَالشَّيَاطِينَ(و قوله ) ص()٣٦(
 در نظر ايشان اسباب ظاهر را قدري از جمع رجال و جنگ و قتال طلب فرمود اما ميسر نشد تا

با خاصان خـود كـه ايشـان را در هـر دقيقـه از       اقعي نماند و همين است سلوك خداونديو و
 ت كه ترك دنيا مطلقا در ديـن محمـدي  دقايق معاملات تأديب و ارشاد ميفرمايد و انصاف آنس

نـد و  ان هي ـگا تفضيل حاصـل شـود لازم آيـد كـه جو    قصود نيست و اگر بترك دنيمطلوب و م
و لابنه هاء چين كه دنيا را طلاق بان داده اند زهـد و خشـك    ريشيان كشمير و رهابين نصاري

معاشي را شعار خود ساخته افضل باشند از حضرت سليمان و حضـرت يوسـف معـاذ االله مـن     
عيسي آورده ملخص اش دو چيز اسـت   ير بر حضرتذلك يازدهم آنچه در تفضيل حضرت ام

ا اجلا و تعزير فرمود و حضرت عيسي نفرمود دوم آنكه حضرت امير غاليان محبت خود ر يكي
را بازپرس خواهد شد و ايشان محتاج بيان عذر خـود خواهنـد گرديـد و     آنكه حضرت عيسي

است زيرا كه اين هر  حضرت امير را نه بازپرس است و نه حاجت عذر و در هر دو چيز سخن
شوند اما تعزير و عدم تعزير پس بنابر آنكه  چيز موجب تفضيل امير بر حضرت عيسي نميدو 
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ته بودنـد و  غاليان محبت امير بحضور آنجناب اين كلمه كفر و هذيانات شايع و مشـهور سـاخ  
 ـ غاليان محبت حضرت عيسي ر بعد از رفتن ايشان از زمين بĤسمان پس حضرت عيسي را تعزي

آنها ممكن نبود و حضرت امير را ممكن بود بلكه اگر حضرت امير قتل مي فرمود نيـز قـدرت   
شد و چون مقدر نبود بسـبب اجـلا بـاز     شت و در صورت قتل غائله آنها بكلي منتفي ميآن دا

همان كلمات خبيثه و هذيانات قبيحه خود را در مداين و عراق و تبريز رايج كردند و اما آنكـه  
مجيد ذكر آن فرمود بازپرس حضـرت اميـر    قرآنواقع شود پس در  ز حضرت عيسيرس ابازپ

نستن چيزيست و نبـودن چيـز ديگـر آري اگـر بعـد از حضـرت اميـر        هيچ معلوم نيست و ندا
بازپرس حضرت امير نزول  ي نازل ميگرديد و دران صريحا نفيقرآنشد و  پيغمبري مبعوث مي 

آيـات دلالـت ميكنـد كـه از      خود عموم بعضـي  قرآنرين يافت البته تفرقه ثابت ميشد و دي مي
 فَيَقُـولُ  اللَّـهِ  دُونِ مِنْ يَعْبُدُونَ وَمَا يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ( ر نيز بازپرس واقع شود قوله تعاليحضرت امي

 قَـالُوا (ذر بيـان كننـد   و ايشان نيز ع ـ) الفرقان()١٧( السَّبِيلَ ضَلُّوا هُمْ أَمْ هَؤُلَاءِ عِبَادِي أَضْلَلْتُمْ أَأَنْتُمْ
 وَكَانُوا الذِّكْرَ نَسُوا حَتَّى وَآَبَاءَهُمْ مَتَّعْتَهُمْ وَلَكِنْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِكَ مِنْ نَتَّخِذَ أَنْ لَنَا يَنْبَغِي كَانَ مَا سُبْحَانَكَ

لها نيسـت زيـرا كـه دريـن قسـم سـؤا       و در ين قسم بازپرس قصوري) لفرقانا( )١٨( بُورًا قَوْمًا
منظور توبيخ و تنبيه پرستندگان ايشان است تا بطلان مذهب آنها از زبان معبود آنها ثابت شـود  

 ثُمَّ جَمِيعًا يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ( ئكه نيز اين قسم بازپرس واقع شدني است قوله تعاليبدليل آنكه از ملا
و ملائكه بالاجماع معصوم و غير مكلف انـد  ) سبأ()٤٠( ونَيَعْبُدُ كَانُوا إِيَّاكُمْ أَهَؤُلَاءِ لِلْمَلَائِكَةِ يَقُولُ

امير بازپرس نشـود و از حضـرت عيسـي شـود      قابل عتاب و مواخذه نيستند و اگر از حضرت
بسـبب   پيغمبر بود و گفته پيغمبر حجت قاطع اسـت كـه   جاي آن دارد زيرا كه حضرت عيسي

ير كه ايشان سيد الأولياء بودند رت امبهم ميرسد بخلاف حض تمسك بĤن حجت عند االله عذري
 ز شهادت پيغمبر در حق امت بـه نيكـي و بـدي   حجت قاطعه نيست و ني نه پيغمبر و گفته ولي

 يُسْـتَعْتَبُونَ  هُـمْ  وَلَا كَفَرُوا لِلَّذِينَ يُؤْذَنُ لَا ثُمَّ شَهِيدًا أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ نَبْعَثُ وَيَوْمَ(ضرور است قوله تعـالي  
الي غيـر  ) النساء()٤١( شَهِيدًا هَؤُلَاءِ عَلَى بِكَ وَجِئْنَا بِشَهِيدٍ أُمَّةٍ كُلِّ مِنْ جِئْنَا إِذَا فَكَيْفَ) (النحل()٨٤(
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لـوم شـد كـه    بر جميع امت ضرور نيست پس از آنجا مع شهادت امام و ولي يات وذلك من الآ
بـر افضـليت   ليل صريح است و عدم وقوع آن از حضرت امير د  وقوع سؤال از حضرت عيسي

آنكه آنچه در قصه ولادت حضرت عيسي ذكـر كـرده   از حضرت امير دوازدهم  حضرت عيسي
اخـتلاف بسـيار اسـت     ضـرت عيسـي  محض و مخالف تواريخ است زيرا كه در تولـد ح  واهي

بيت اللحم است و بعضي گوينـد بفلسـطين و بعضـي گوينـد     مشهور آنست كه تولد ايشان در 
از مورخين اين نگفتـه كـه حضـرت مـريم را درد زه در      كسيبمصر و بعضي گويند بدمشق و 

هم بوده باشد پس ازين كجا كه ايشان را  اين مسجد بيت المقدس لاحق شده بود و اگر بفرض
اضـطرار درد بـر آن   دلالت صريح ميكند كـه ايشـان را    يقرآناز مسجد بيرون كردند بلكه نص 

پدر شـده بـود از اظهـار     حضرت عيسي بيمايند و بسبب آنكه علوق تكيه ن آورد كه بر چيزي
اين امر در مردم عار داشتند لاچار بصحرا زدند و ويرانـه جسـتند و تنـه درخـت را تكيـه گـاه       

درين حالت بصحرا رفتن و بي استعانت به كسي وضـع حمـل نمـودن خيلـي      ساختند و چون
 يَا قَالَتْ النَّخْلَةِ جِذْعِ إِلَى خَاضُالْمَ فَأَجَاءَهَا(قوله تعـالي   دموت نمودن دشوار آمد بي اختيار آرزوي

 گفته است كه فاطمه بنت اسد را وحـي و آنچه ) مريم()٢٣( مَنْسِيا نَسْيًا وَكُنْتُ هَذَا قَبْلَ مِتُّ لَيْتَنِي
از فـرق   كعبه برود و وضع حمل نمايد دروغي است پر بيمزه زيـرا كـه كسـي    آمد كه در خانه

به نبوت فاطمه بنت اسـد نشـده حجـاج چـه قسـم ايـن را مسـلم         اسلاميه و غير اسلاميه قايل
كه روز پـانزدهم رجـب در   ميداشت و روايت مشهور چنين است كه معمول اهل جاهليت بود 

 كعبه را مي گشادند و براي زيارت درون آن خانه مبارك مي در آمدند و تولد حضـرت عيسـي  
ريم روزه نيز خواننـد و  لاستفتاح گويند و منيز در همان تاريخ واقع شده و لهذا آن روز را يوم ا

اند و معمول بود كه قبل از آن  بيك دو روز زنان  آن روز او را دو اذكار مقرر كرده مشايخ براي
آنكـه مـدت حمـل تمـام      كردند اتفاقا روز زيارت زنان فاطمه بنت اسد نيز با وجود زيارت مي

تمام سال يكبار اتفاق مي افتاد بـا وصـف   ز در زيارت قصد نمود و چون اين رو كرده بود براي
آن زمـان   حركت خود را بكمال رنج و مشقت تا در كعبه رسـانيده و دروازه كعبـه در   دشواري
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بمقدار يك قد آدم بلند بود چنانچه حالا هم همـين قسـم اسـت لـيكن دران زمـان زينـه پايـه        
ه پايـه از چـوب بصـورت    ند و حالا زيندبرآور زنان را مردان آنها بحركت عنيف مينداشت و 

 حاجت آن را كشيده متصـل در كعبـه مـي   كردانك  اطفال درست كرده گذاشته اند و در وقت 
اين درد تسكين خواهـد   د زه پيدا شد پنداشت كه بعد ساعتينهند درين حركت عنيف او را در

 درد آمـدن  در كعبه درآمد طلق بر طلـق درد پـي   پذيرفت از زيارت چرا محروم شود همين كه
گرفت و تولد حضرت امير واقع شد و در روايات شيعه بطور ديگـر ديـده شـده كـه ابوطالـب      

فا درون كعبه داخل كـرد االله  استش د زمان و عدم تولد مايوس شده برايبجهت شدت درد امتدا
فضل خود فرمود كه زود تولد شد در كتب شيعه ايـن روايـت را از حضـرت امـام زيـن       تعالي

كه فرمود اخبرتني زبدة بنـت عجـلان السـاعدية عـن أم عمـارة بنـت عبـاد        ه اند العابدين آورد
طالب كئيبا فقلت له ما شانك قبل ابوت كنت ذات يوم في نساء من العرب إذا أنها قالالساعدية أ

قال إن فاطمة بنت اسد في شدة من الطلق و إنها لا تضع ثم إنـه أخـذ بيـدها و جـاء بهـا إلـي       
نظيفا فسـما   افولدت غلام سي علي اسم االله فجلست و طلقت طلقةل اجلفدخل بها و قا الكعبة

وجب تفضيل حضرت امير بـر حضـرت   ابوطالب عليا بالجمله اگر وضع و تولد در خانه كعبه م
و شـيعه   لم نيز خواهد بود و هيچ كـس از سـني  االله عليه و س عيسي باشد بر پيغمبر خود صلي

خويلـد كـه   بت است كـه حكـيم بـن حـزام بـن      باين قايل نيست و ايضا در تواريخ صحيحه ثا
تولد شده پس بايـد كـه حكـيم بـن     مزاده ام المؤمنين حضرت خديجه كبري بود در كعبه برادر

حزام نيز افضل باشد از حضرت عيسي بلكه از جميـع پيغمبـران و شـناعت ايـن لازم پوشـيده      
  .نيست

شش انـد و هـر نبـي     گيع همآنكه از توريت معظمه نقل كنند كه شراي :كيد هشتاد و هشتم
شـريعت آدم اسـت و دوم شـريعت     ا دوازده وصي بودند پس شريعت اولـي صاحب شريعت ر

ابـراهيم و چهـارم شـريعت حضـرت موسـي و پـنجم        حضرت نوح و سوم شريعت حضـرت 
و ملاحيـدر   .االله عليـه و سـلم   شريعت حضرت عيسي و ششم شريعت حضرت مصطفي صلي
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غير  بر شمرده كه مجهول اللفظ و المعنيتفصيل ه هر يك باوصياء  محيط اعظم اساميآملي در 
تراء بحت است در توريت معظمـه اثـري ازان   مضبوط الاعراب اند و اين نقل كذب محض و اف
ث نبودند سابقين بر جميع اهل زمين مبعو ءنبياپيدا نيست و دليل عقلي برين افترا آن است كه أ

هنوز كارخانه نبوت منقطـع نشـده بـود بعـد از     نيست ديگر آنكه  پس انحصار شرايع را وجهي
حضرت آدم پسر او حضرت شـيث و بعـد ازو حضـرت ادريـس و بعـد از حضـرت ابـراهيم        

باز حضرت يوسف و بعـد از حضـرت موسـي حضـرت     حضرت اسحاق باز حضرت يعقوب 
شد حاجت بنصب اوصيا چه بـود و   ء حاصل مينبيايوشع نبي بودند پس قيام امر دين بوجود أ

 نبيا چه قسـم متصـور توانـد شـد و علـي     مراد از اوصيا انبيا باشند بعد از پيغمبر ما وجود ااگر 
Ĥيـد يحتمـل كـه    يعدد دوازده بدسـت مـا نم  ل عن ذلك كله حاصل ازين نقل غير از التنزتقدير 

ثه هم در اوصيا داخل باشند بلكه ايشان اليق بوصايت اند كـه جهـاد و فـتح بلـدان و     خلفاء ثلا
و بناء مساجد و نصب منابر و ترويج شريعت باكمل وجـوه از دسـت شـان سـرانجام      ازاله كفر

  .يافت بخلاف حضرات ائمه كه اكثر ايشان تمام عمر در خمول و عزلت و خلوت گذرانيدند

يند اهل سنت منكر بدهيات اوليه مي شوند و بصحت رويت بـاري  آنكه گو :نهمكيدهشتادو
الاستحاله است زيرا كـه ديـدن را چنـد شـرط      عالي بديهييت او تقايل اند حال آنكه رو تعالي

باشد يـا   وط واجب اول آنكه مرئي مقابل رائياست كه بدون آن شروط محال است و با آن شر
هـم نباشـد    در حكم مقابل چنانچه در آئينه دوم آنكه پر نزديك نباشـد سـوم آنكـه بسـيار دور    

شد كه شعاع باو برسد نـه در  با جائي كه دردر ميان نباشد پنجم آن چهارم آنكه حجابي و حايلي
داشـته باشـد و لهـذا     هم نباشد في الجمله كثافتي تفاو ظلمت ششم آنكه در غايت لط تاريكي

ديگر امـراض بصـر    را نتوان ديد هفتم آنكه بينائي بيننده سالم باشد از كوري و شب كوري هوا
موع ايـن شـروط در حـق بـاري     كه مجهشتم آنكه بيننده قصد دريافت هم بكند و ظاهر است 

ط رويـت  ند جواب از طرف اهل سنت آنست كه اين امور في الواقع شرومفقودبالاجماع  تعالي
و مستمر نيست اما بطريق  كه ديدن چيزي بدون اين شروط عادي اند ليكن در عادت بĤن معني
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ر آنكه ايـن  خرق عادت بدون اين شروط هم چيزيها را توان ديد و كدام دليل قايم شده است ب
كند پس معلوم شد كه بر شيعه عاديـات  بدون آنها ديدن را عقل تجويز نمي  شروط عقليه اند و

لان است نـه عالمـان و محققـان    كنند و اين امر كار جاه اوليات مشتبه شده اند و تفرقه نميبا 
سـت و  از اهل هندوستان را ديدم كه باريدن بـرف را انكـار كننـد كـه خـلاف عـادت ا       اكثري

 ل سنگ كه زياده بـر مسـاحت كوهسـتاني   نمايند و گويند كه چيز منجمد مث استحالات بيان مي
ن فـرود ايـد و زراعـت    معلق استاده ماند و ريزه ريزه ازآباشد چه قسم در ميان آسمان و زمين 

برنج را در ربيع انكار كنند حالانكه در ولايت سرد سير رايج و متعـارف اسـت آنكـه در خـط     
باشد نيز نزد ايشان از محـالات اسـت و همچنـين حـدوث ميـوه هـا در        صل ميهشت فاستوا 

اگر فـرض كـنم   خلاف موسم معتاد ملك خود نزد اكثر جاهلان هر ملك از همين قبيل است و 
را چنين عادت باشد كه قبل از طلوع آفتاب بخواب رود و بعد از غـروب بيـدار شـود     شخصي

گر آن قدر كه زير مشعل و چراغ و شـمع يـا در نـور    را تجويز نخواهد كرد م هرگز ديدن اشيا
آشـنا نيسـت و ندانسـته    قمر ادراك كرده است زيرا كه از حقيقت روز و كيفيت شـعاع آفتـاب   

را كـه   چيزياست كه شعاع آفتاب را به اين اشعه معلومه او هيچ نسبت نيست به شعاع آفتاب 
از يك تير انداز نتـوان ديـد و ديگـر    از يك گروه توان ديد بشعاع مشعل و چراغ همان چيز را 

دقايق مرئيات و مسام ابدان كه در شعاع آفتاب ديده ميشـوند در اشـعه ديگـر ديـدن آن ممتنـع      
است و چون اختلاف روز و شب دنيا و اقاليم و بلدان يك نشاء باينحد رسيده باشـد اخـتلاف   

م از نظـر بايـد انـداخت    چه قس ـديگر  شاء را كه عالمي ديگر است و زماني ديگر و مكانيدو ن
 بَيْـنَهُمْ  وَقُضِـيَ  وَالشُّهَدَاءِ بِالنَّبِيِّينَ وَجِيءَ الْكِتَابُ وَوُضِعَ رَبِّهَا بِنُورِ الْأَرْضُ وَأَشْرَقَتِ(كه شـعاع   روزي
 لسَّرَائِرُا تُبْلَى يَوْمَ(و مصـداق   عالم آخرت را كه با لذات نوراني) الزمر()٦٩( يُظْلَمُونَ لَا وَهُمْ بِالْحَقِّ

معلوم  و يوم الفصل است منور سازد روزهاي اين عالم در جنب آن روز شبستاني) الطارق()٩(
دا كنـد و ملائكـه و   پي ـ حيات آن عالم حكم خواب به بيـداري  شود و حيات اين عالم در برابر

 و مبصـر شـوند و روح   ل اخلاق كامنه و اعمال مخفيه مرئـي اينجا مث ارواح و چيزهاي ناديدني
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زاران مراتب ه پيدا كند كه جميع حواس او از آنچه بودند به اني بسبب تبدل نشاء انبساطيحيو
 لَهِـيَ  الْـآَخِرَةَ  الـدَّارَ  وَإِنَّ وَلَعِبٌ لَهْوٌ إِلَّا الدُّنْيَا الْحَيَاةُ هَذِهِ وَمَا(قويتر و حساستر كردند قوله تعالي 

 الظَّالِمُونَ لَكِنِ يَأْتُونَنَا يَوْمَ وَأَبْصِرْ بِهِمْ أَسْمِعْ( و قوله تعـالي )العنكبوت()٦٤( يَعْلَمُونَ كَانُوا لَوْ الْحَيَوَانُ
 غِطَـاءَكَ  عَنْـكَ  فَكَشَفْنَا هَذَا مِنْ غَفْلَةٍ فِي كُنْتَ لَقَدْ(و قوله تعـالي  ) ريمم()٣٨( مُبِينٍ ضَلَالٍ فِي الْيَوْمَ

ليل بر آنكه اين امور شروط عقليه رويـت نيسـتند آن اسـت    اول دو) ق()٢٢( حَدِيدٌ الْيَوْمَ فَبَصَرُكَ
 هزار جا ناطق اند بĤنكه حق تعالي شنوا و بيناست مـي شـنود و مـي    بيش از يقرآنكه نصوص 

است كه مجموع اين امـور   بينا ميگويند و ظاهر بيند و شيعه نيز خدا را سميع و بصير و شنوا و
و خـروج شـعاع هرگـز در     ورت مرئي در حدقه رائـي نطباع صامفقود اند و  در بينائي او تعالي

آنجناب متصور و متخيل نيست و نيز فلاسفه كه گرفتار عادات و پايبند عقليـات انـد نيـز ايـن     
نهـا تجـويز   امور را شرط رويت ندانسته اند جائيكه ديدن روحانيات و مشاهده و مخاطبـه بـا آ  

بود و مرا بر دشمنان من  اتصالي و الفتيگويد كه روح زحال را با من  كرده ثابت بن قره حراني
سانحه شد كه بعض حاسدان مـن نـزد خليفـه وقـت موفـق بـاالله        كرد روزي مي اعانت و مدد 

شـود   كه پسر ترا كه معتضد است اغوا مي كند و بر فعلي شـنيع باعـث مـي    شكايت من كردند
بسـتر خـود خوابيـده    خبر بـر   اده قتل من كرد و من در آن وقت بي آشفت و ارمن بر خليفه بر

بودم كه بيك ناگاه روحانيت من آمد و مرا بيدار كرد و بصورت واقعه خبردار كرد و بگـريختن  
امر فرمود من از خانه خود هراسان برآمدم و در خانه بعض دوسـتان درآمـدم بعـد ازيـن خبـر      

تشـدد   اجستند و نيافتند و بر همسـايه ه ـ  بخانه من فرستاد و مرا م چوكيموفق جماعه را برس
كردند هيچ سراغ پيدا نشد و پسر من كه سنان بود در خانه مانده بود و همراه من نه برآمـده او  

ديدنـد روز ديگـر    اه ايشان ميگشت و ايشان او را نمـي نكه او همرآ را هم جستند و نيافتند حال
را كه مـرا نيـز همچـو پسـر مـن چ ـ     آن روحانيت نزد من آمد مرا ازين ماجرا خبر داد من گفتم 

كشـيدم گفـت    و بار منت دوسـتان نمـي   ماندم را هم نميديدند تا در خانه خود ميكه م نكردي
هيلاج تو در مقابله مريخ بود پس بر تو خاطر ما جمع نبود و هيلاج پسر تـو سـالم از نحـوس    
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نيز ثابت بن قره گفته است كه بعضي از قدماء فلاسفه كحلي اطمينان خاطر داشتم و  وي بود بر
مي نمايند و چيزهـاي دور   كه روزانه ستارها رده اند كه نهايت مقوي بصر است بحديمركب ك

بـراي تجربـه در چشـم    آيند كه گويا پيش رو نهاده اند و من آن كحـل را   دست چنان بنظر مي
از اهل بابل كشيدم آن شخص نقل كرد كه مرا جميع سـتارها از ثوابـت و سـيارات در     شخصي

 هـا را مـي  و نور چشم من در اجسام كثيفه نفوذ ميكند و مـاوراء آن  مكانات خود معلوم ميشوند
را  در خانه داخل شديم و آن شخص بـابلي بطريق امتحان  بينم پس من و قسطا بن لوقا بعلبكي

شروع كرديم و آن شخص از بيرون خانـه آن   ذاشتيم و اندرون خانه نوشتن كتابيبيرون خانه گ
نشان ميداد كه سطر اولش اينست و سطر دومش اين و نيـز   كتاب را بر ما ميخواند لفظ بلفظ و

گرفته نقل نوشته ما ميكرد بـاز   نوشتيم و او بيرون خانه نيز كاغذيمي ما كاغذ ميگرفتيم و چيزي
قسط از حال بـرادر خـود كـه در     هر دو را مقابله ميكرديم مطابق مي شد و آن شخص را باري

بوجـود   وقت پسـري  ت كه مريض است و او را اينند و گفاو نظري افگبعلبك بود سوال كرد 
جمله هر كه لآمده كه طالعش درجه سوم از ثور است بعد از تفحص و تحقيق همچنان بر آمد با

 را اعتقاد ميكند هيچ امـر از امـوري   آخرت را ميداند و عموم قدرت الهي اختلاف احكام دنيا و
مايد و اين قدر خود مجمـع عليـه جميـع    ن اند او را بعيد نمي كه در بهشت و دوزخ وعده كرده

لـدان  و اهل اسلام بلكه هر سه ملت است كه در آخرت مـؤمن و كـافر را فرشـتگان و حـور و    
شد و آخر ملك و حشم خود را بهشتي چنان خواهد ديد كه اولش را مي بيند بـا   خواهند مرئي

در كتـاب   ابويـه قمـي  نيز سابق از روايت ابن بكه مابين واقع خواهد بود و  وصف بعد مسافتي
االله عليه و سلم بر آسـمان   مين ميديد آنچه پيغمبر صليگذشته كه حضرت امير در ز) المعراج(

يد معتبره و ابو جعفـر طوسـي در   بطريق متعدده و اسان) روضه(ميديد و نيز ابن بابويه در كتاب 
ا مـي بينـد و نيـز    جناب پيغمبر و امير و سبطين رروايت كرده اند كه هر مومن محتضر ) امالي(

روايت كرده كه چون حضرت خديجه را مدت حمل تمـام شـد و وقـت ولادت     قطب راوندي
حضـرت حـوا و حضـرت سـاره و      و درد زه پيدا شد حق تعـالي حضرت فاطمه نزديك رسيد 
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حضرت مريم و آسيه زن فرعون را نزد ايشان فرستاد تا خدمت ايشان نمايند ماننـد آنكـه زنـان    
شـد و   خديجه آنها را ميديد و هم كلام مـي نده را خدمت ميكنند پس حضرت زنده مر زنان  ز

 آورده كه جناب پيغمبر بر چشم ابوبكر دست مبارك خود ماليـد و ) البصائر(نيز صفار در كتاب 
آمدند يگان يگـان   نجاشي در درياي حبشه ميسفينه كه نزد  ابوبكر جعفر طيار و ياران او را در

ادعا نموده كه آثار مـذكوره  ) المقالات(ايفه محمد بن النعمان در كتاب ملاحظه نمود و شيخ الط
و اخبار مسطوره نزد شيعه بحد تواتر رسيده اند و اين گفت و شـنيد در صورتيسـت كـه اهـل     
سنت رويت مخلوقات و رويت خالق را از يك جنس شمارند و متحد الماهيت انگارنـد لـيكن   

رويت خالق نوعيست جدا كه در دنيا غير از يك دو بار در كلام محققان ايشان مذكور است كه 
و آنهم خاتم الانبيا را حاصل نشده و رويت مخلوقات نوعيست علي حده پس دريـن صـورت   

آيد كه نوع ديگر  طي لازم نميواشكال بالكليه زايل شد زيرا كه اگر يك نوع مشروط باشد بشر
  .بديهي جدا وباشد و هبه آن شروط  نيز مشروط

اسـلام اسـت و    ودم آنكه گويند عذاب قبر خاص براي اهل سنت و ديگر فرقـه هـاي  كيد ن
آيـد اگـر چـه عصـاه و فسـاق       ر از نعمت و لذت چيز ديگر پيش نمياماميه را در عالم قبر غي

صريحه كه در كتـب  باشند و اين اعتقاد ايشان باطل محض است بدليل روايات صحيحه و آثار 
از مسلمانان و بالخصـوص در حـق    و عام اند در حق هر عاصي ت اندو ثاب معتبره شيعه مروي

قلـت لا بـي عبـداالله عليـه السـلام إنـي        شيعه ابن بابويه قمي از عمران بن زيد روايت كند كـه 
نت تقول كل شيعتنا في الجنه علي ما كان منهم قال صدقتك و االله كلهم فـي الجنـه   سمعتك و أ

ر و كبار فقال اما فـي القيامـة فكلكـم  فـي الجنـة      صغا قال قلت جعلت فداك ان الذنوب كثيره
النبي صلي االله عليه و سلم المطاع او وصـي النبـي و لكنـي و االله اتخـوف علـيكم فـي        بشفاعة

  .البرزخ قال القبر من حين موته الي يوم القيامةالبرزخ قلت و ما 
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كه دوست  آنكه گويند اهل سنت دشمنان اهل بيت را دوست دارند و هر :كيد نود و يكم
باشد دشمن خود و  سه قسم مي دشمن باشد دشمن است زيرا كه حكما گفته اند كه دشمن

دشمن دوست خود و دوست دشمن خود و دوست هم سه قسم مي باشد دوست خود و 
دوست دوست خود و دشمن دشمن خود پس اهل سنت نيز دشمن اهل بيت باشند و اين بنابر 

ل شرع مقرر است كه المحب للشيء محب لمحبه و محبوبه قاعده ايست كه نزد اهل عقل و اه
و مبغض لمبغضه و مبغوضه و مبغض الشئ محب لمبغضه و مبغوضه و مبغض لمحبه و 

محبوبه پس از آنجا معلوم شد كه دوست عام است از دوست دارنده و دوست داشته شده و 
اول بطريق جدل : طعنو دشمن داشته شده و جواب اين دشمن نيز عام است از دشمن دارنده 

آنست كه اهل سنت دشمن خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دشمن اهل بيت پس 
اهل سنت دشمن دشمن اهل بيت اند و دشمن دشمن دوست است پس اهل سنت دوست اهل 
بيت باشند و نيز شيعه دشمن خوارج و نواصب اند و خوارج و نواصب دوست پيغمبر اند پس 

يغمبر باشند و دشمن دوست دشمن است پس شيعه دشمن پيغمبر باشند شيعه دشمن دوست پ
با  وقتيكه بالاصالت و ان بسيار توان گفت دوم آنكه دوستي و دشمنيو بر همين قماش سخن

بالواسطه و بالعرض معتبر نيست چنانچه در جميع  لذات باشد در مقابله آن دوستي و دشمني
در جنب آن اعتبار باشد و آنچه بالعرض است  ر ميمعتب علاقها و نسبتها آنچه بالذات است

را  پس اين برادر حقيقياست و همزلف دشمن او  ندارد مثلا شخصي برادر حقيقي شخصي
را  برادر نوكر دشمن او باشد او نتوان گفت و همچنين اگر نوكر شخصيدشمن آن شخص 

دوست اهل بيت اند  هذا القياس پس اهل سنت چون بالذات نوكر دشمن او نتوان گفت و علي
ه آيد بالواسط اعتبار مر دوستي ايشان راست و دشمني كه بسبب دوستي دشمنان ايشان لازم مي

ست كه اوصاف ثابته بالعرض را وقتي ندارد و حاصل آن و بالعرض است در جنب آن اعتباري
را  بالذات متحقق باشد بالعرض كه بالذات متحقق نبود و چون وصفي توان كرد اعتبار مي 

لعرض سوم آنكه و هو من ما با غير معقول است كه ما با لذات اقوي و اولياعتبار كردن 
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هي غير معقول است پس منشاء دوستي و  ذوات من حيث هي التحقيق دوستي و دشمني
انتقال دوستي و باشد مگر صفات و حيثيات و اوصاف او را دوست دارد و  دشمني نمي

بهمان حيثيت او را دوست و دشمن دارد پس اهل سنت كه  ميشود كه دشمني بالواسطه وقتي
لازم  ل بيت را دوست دارند بحيثيت دشمني اهل بيت دوست ندارند تا محذوريدشمنان اه

را دوست ميدارند كه آنها را  نيز تحقيق است كه اهل سنت جماعتي آيد چهارم آنكه و آن
كنند و در روايات ايشان بتواتر ثابت  مي دشمن اهل بيت نميدانند بلكه دوست و موافق اعتقاد

جماعه هميشه مداح و ثناخوان اهل بيت و ناصر و ممد دين و شريعت ايشان بوده  شده كه آن
شيعه بزعم  عيه بر ايشان درود ميفرستادند آرياند و در صلوات خمس و خطبها و ديگر اد

 ايشان في الواقع لازم نمي شمنيداده اند و از اعتقاد شيعه د خود آنها را دشمن و مخالف قرار
ايشان  در كتابهايآيد و اهل سنت چه قسم دشمنان اهل بيت را دوست دارند حال آنكه 

مبغض لال محمد دخل النار و ان روايات صريحه باين مضمون موجود اند كه من مات و هو 
 بغضمن ااست كه  و حاكم آورده اند و نيز در طبراني صلي و صام و اين روايت را طبراني

 احد و لا يحسدنا احد الا )اهل البيت( است كه لا يبغضنا البيت فهو منافق و نيز در طبراني اهل
نوادر الاصول في اخبار (در  حكيم ترمذي زيد يوم القيامه عن الحوض بسياط من نار و

از مقداد بن اسود روايت دارد كه فرمود معرفه آل محمد براءه من النار و حب آل ) الرسول
كه از فضلاء  محمد امان من العذاب و فاضل كاشي الصراط و الولايه لآل جواز علي حمدم

نامدار شيعه اماميه است نيز اهل سنت را در محبت صحابه كبار معذور داشته و حكم بنجات 
ساخته و  جناب الهي اهل سنت نموده بلكه ايشان را بر محبت صحابه كبار متوقع ثواب از

اثبات رسانيده در آن جا حاصل كلام او را نقل ه ئمه اين مطالب را بدلايل و روايات حضرت ا
كنيم تا اين كيد بالكليه بشهادت فضلاء عمده شيعه زايل كرد و گفته است المحبه و المبغضه 

عتقاد اهل الجنه لااذا كانتا الله يؤجر صاحبهما و ان كان المحبوب من اهل النار و المبغوض من 
ذلك ما رواه في الكافي باسناده  اني و ان اخطأ في اعتقاده يدل عليي الثالخير في الاول والشرف
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عفر عليه السلام قال لو أن رجلا أحب رجلا الله لا تابه االله علي حبه إياه و إن كان عن ابي ج
ياه و ان أن رجلا أبغض رجلا الله أثابه االله علي بغضه إ هل النار و لوالمحبوب في علم االله من أ

ان هذا الحب و البغض يرجع الي محبه  علم االله من اهل الجنه و لا يخفي في كان المبغوض
المقام والحقيقه دون الشخص الجزئي و كذا المبغضه خصوصا اذا لم ير المحب و المبغض 

كثير من المخالفين  اته و اخلاقه و من هها نحكم بنجاةمحبوبه و مبغوضه و انما سمع بصف
ن لم لامام الحق المحبين لائمتنا صلواة االله عليهم و إعصر خفاء ا المستضعفين سيما الواقعين في

يعرفوا قدرهم و امامتهم كما يدل عليه ما رواه في الكافي باسناده الصحيح عن زراره عن ابي 
و صام و اجتنب المحارم و حسن  عليه السلام قال قلت اصلحك االله أرأيت من صليعبداالله 

) احتجاج(برحمته و في  قال إن االله يدخل أولئك الجنةفورعه ممن لا ينصب و لا يعرف 
خذ بما عليه اهل القبله الذي نه قال في كلام له فمن أسي عن الحسن بن علي عليه السلام أالطبر

به من النار و دخل الجنه و من  االله سلم و نجا اختلاف و رد علم ما اختلفوا فيه إليليس فيه 
نور قلبه بمعرفه و لاه الامر من أئمتهم و معدن العلم ن ج عليه بأتو من عليه و اح ه االله تعاليقفو
نما الناس ثلاثه مؤمن يعرف حقنا و يسلم سعيد و الله ولي ثم قال بعد كلام إاالله  ي هو فهو عندأ

لنا و يأتم بنا فذلك ناج محب الله ولي له و ناصب لنا العداوه يتبرأ منا و يلعننا و يستحل دماءنا 
و اشرك من  نما كفريدين االله تعالي بالبراءة منا فهو كافر مشرك فاسق و إ وو يجحد حقنا 

لف فيه و لايخت خذ بماغير و كذلك يشرك بغير علم و رجل أحيث لايعلم كما يسب االله عدوا ب
قنا فنحن يعرف حيعادينا و لاو لا يأتم بنا و لامع و لايتنا  رد علم ما اشكل عليه الي االله تعالي

چند در  هر كاشيو اين كلام فاضل . فر االله و يدخل الجنه فهذا مسلم ضعيف انتهينرجوا ان يغ
يافته ميشود  قصورين ايد ليكن بعد از امعان و تعمق درآنمي مغز مينفيس و پر بادي نظر خيلي

خواهد اما قصورش پس بجهت آنكه مطابق ارشاد حضرات ائمه نيست زيرا كه  اصلاحي مي و 
بدوزخ و كفر و فسق فرموده اند چنانچه خودش از كافي نقل كرده ايشان نواصب را حكم 

ل قول امام كه يدين االله نكه نواصب نيز بغض اهل بيت را الله ادعا ميكردند بدليآ است حال
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منا و هرگاه بغض الله اگر چه مخالف واقع باشد موجب نجات بلكه ثواب باشد حكم  بالبراءة
اند باشد و نيز در كلام حضرت امام حسن عليه بكفر و فسق نواصب از چه راه صحيح تو

رد نسبت بخاندان نبوت و قدر كه محبت قليل و ضعيف دا ند در كسيالسلام فرق فرموده ا
از محبت ندارد پس اول را  كه عداوت ميكند و اصلا بوئي را نمي شناسد و كسي ايشان واقعي

خدا به هيچ وجه داوت محبوبان ناجي و ثاني را هالك قرار داده اند ازينجا معلوم شد كه ع
و تعظيم همه مقبول اند و از ادني تا اعلي ناجي و معذور  مراتب محبت عذر پذير نيست آري
رند و صاحب محبت چيزيست و عداوت چيز ديگر اگر از قصور درگذ قصور از درجه اعلاي

 االله تعالي شاء آن هست بخلاف عداوت و اما اصلاح اين كلام پس ان او را معذور دارند جاي
 جا بقدري اشباع تمام مذكور خواهد شد و درينه در باب دوازدهم كه در تولا و تبرا است ب

رود بغور بايد شنيد اصلش اينست كه در ميان  تظار سامع را تسكين بخشد اكتفا ميكه ان
محبوبان و مبغوضان فرق بايد نمود و استحقاق محبوبيت و مبغوضيت را دو قسم بايد فهميد 

آنكه از صاحب شريعت بقطع و تواتر ثابت شده باشد مثل فرضيت نماز و روزه و درين  ييك
را مبغوض و بالعكس سازد معفو نبايد دانست و  عتقاد خلاف واقع را كه محبوب شرعيقسم ا

كه از  نبيا را بجهت زلاتيا مسموع نبايد داشت و الا هر كه أتأويل باطل و شبهه فاسده او ر
 ائمة الكفر را بجهت آنكه بنده هايالله مبغوض دارد و يا ابليس و فراعنه و  ايشان صادر شده

خدا و مخلوقات اويند و مظاهر صفات او محبوب سازد معذور بلكه مأجور باشد معاذاالله من 
ذلك دوم آنكه از صاحب شريعت باين نوع بثبوت نرسيده باشد و برين قسم كلام حضرت 

در كلام ارشاد التيام ايشان است بنابر آنست كه محبت  اطلاقيو ابوجعفر را محمول بايد نمود 
و بغض چون الله باشد البته با اعتقاد خلاف ضروريات دين مقارن نخواهد بود و اگر تأمل كرده 

كه فرموده اند و ان كان في علم  ايشان تقييد اين اطلاق هم ظاهر مي گردد جائيشود از كلام 
آيد كه از صاحب  له بر علم مكنون الهي همانجا راست ميوااالله خلاف اعتقاده زيرا كه ح

 ذَلِكَ(اند قوله تعالي  قسم اول از محبوبين اهل بيت نبوي شريعت بالقطع ثابت نشده باشد مثال
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 وَمَنْ الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا اأَجْرً عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا قُلْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ عِبَادَهُ اللَّهُ يُبَشِّرُ الَّذِي
 بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ( و قوله تعالي) الشوري()٢٣( شَكُورٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ حُسْنًا فِيهَا لَهُ نَزِدْ حَسَنَةً يَقْتَرِفْ
 لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ ينَوَآَتِ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا

 و صحابه كرام كه بيعت الرضوان  )الاحزاب()٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ
رحلت پيغمبر  االله عليه و سلم بجا آوردند و بعد از نمودند و هجرت و نصرت پيغمبر صلي

 اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(ل مرتدين قيام ورزيدند قوله تعاليبقتا
 لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ يفِ يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ

 الدَّارَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِينَ( و قوله تعالي) المائدة()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ
 أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ أُوتُوا مِمَّا حَاجَةً صُدُورِهِمْ فِي جِدُونَيَ وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجَرَ مَنْ يُحِبُّونَ قَبْلِهِمْ مِنْ وَالْإِيمَانَ
 تَجِدُ لَا( و قوله تعالي) 9الحشر()٩( الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ يُوقَ وَمَنْ خَصَاصَةٌ بِهِمْ كَانَ وَلَوْ
 أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آَبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ رِالْآَخِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا

 أَنْهَارُالْ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ الْإِيمَانَ قُلُوبِهِمُ فِي كَتَبَ أُولَئِكَ عَشِيرَتَهُمْ
)المجادلة)(٢٢( الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ فِيهَا خَالِدِينَ   

 وَلَـا  بِالْإِيمَـانِ  سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ( و قوله تعـالي 
مبغوضـين ابلـيس لعـين و     ازو)الحشر()١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ غِلًّا قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ

 مِـنْ  لِيَكُونُوا حِزْبَهُ يَدْعُو اإِنَّمَ عَدُوا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوٌّ لَكُمْ الشَّيْطَانَ إِنَّ(جميع كفره معاندين قوله تعـالي  
 وَمَـنْ  الْمُؤْمِنِينَ دُونِ مِنْ أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَا( ه تعـالي و قول) فاطر( )٦( السَّعِيرِ أَصْحَابِ
 الْمَصِـيرُ  اللَّـهِ  وَإِلَـى  نَفْسَـهُ  اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلْ

 وَرَسُـولَهُ  اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا( و قوله تعـالي ) عمران آل()٢٨(
 مِنْـهُ  بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ الْإِيمَانَ قُلُوبِهِمُ فِي كَتَبَ أُولَئِكَ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ نَهُمْإِخْوَا أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آَبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ

 أَلَـا  اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ
افـض در  وپس نواصـب در عـداوت اهـل بيـت و ر    ) المجادلة( )٢٢(الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ زْبَحِ إِنَّ
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لين مرتـدان  عداوت صحابه خصوصا مهاجرين اولين و انصار سابقين و اهل بيعت رضوان و قات
محبوبان اين قسم را اگر فرقه از حد و مقدارشان كمتر دانند يا بعضي از  البته معذور نباشد آري

نماينـد بـا وصـف اهـل     يا از شبه و تاويل انكار  اتب ايشان را از راه جهل و نادانيناسب و مرم
كـه منكـر امامـت حضـرات ائمـه       ند بود مثل شيعه تفضيليه يا كسانيمحبت البته معذور خواه

از محبان و دوستان ايشان مانند محمد بن الحنيفه و زيد بن علي بـن الحسـين و در   گذاشته اند
محبـوبين   از ا معذور فرموده انـد مثـال قسـم ثـاني    ردم رمهمين قسم  نامام حس كلام حضرت

و قريش و از مبغوضـين فسـاق و    الخصوص عامه صحابه و عرب جماهير صلحاء مؤمنين علي
غير ذلك كه محبت و بغض اينهـا از شـريعت بـه اوصـاف عامـه       عصاة و ظالمين و كاذبين الي

 وَلَـا  اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنْفِقُوا(ه بثبوت رسيده قوله تعالي معلوم شده است و در ضمن مفهومات كلي
 مِنْ وَكَأَيِّنْ( و قوله تعـالي ) البقره( )١٩٥( الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُوا التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا
 يُحِـبُّ  وَاللَّـهُ  اسْـتَكَانُوا  وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَصَابَهُمْ لِمَا نُواوَهَ فَمَا كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قَاتَلَ نَبِيٍّ

 بُنْيَـانٌ  كَأَنَّهُمْ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ( و قوله تعـالي ) مرانآل ع()١٤٦( الصَّابِرِينَ
 أَنْ أَحَـقُّ  يَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلَى أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ أَبَدًا فِيهِ تَقُمْ لَا( عاليوله تو ق) الصف()٤( مَرْصُوصٌ

 وَيَسْأَلُونَكَ( و قوله تعـالي ) التوبة()١٠٨( الْمُطَّهِّرِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ يَتَطَهَّرُوا أَنْ يُحِبُّونَ رِجَالٌ فِيهِ فِيهِ تَقُومَ
 مِنْ فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذَا يَطْهُرْنَ حَتَّى تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِيضِ فِي النِّسَاءَ فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ قُلْ الْمَحِيضِ عَنِ

 تَخَـافَنَّ  اوَإِمَّ( و قوله تعـالي ) البقره()٢٢٢( الْمُتَطَهِّرِينَ وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ أَمَرَكُمُ حَيْثُ
و قولـه عليـه السـلام    ) نفـال الأ()٥٨( الْخَـائِنِينَ  يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ سَوَاءٍ عَلَى إِلَيْهِمْ فَانْبِذْ خِيَانَةً قَوْمٍ مِنْ
من (و قوله عليه السلام ) عربي و لسان أهل الجنة عربي قرآنني عربي و الاحبوا العرب لثلاثه إ(
 وَعَمِلُـوا  آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  وَأَمَّـا ( و قوله تعـالي ) من عادي قريشا أكبه االلهان قريشا أهانه االله و هأ

 مِمَّـنِ  أَظْلَمُ وَمَنْ( له تعاليو قو) عمرانآل ()٥٧( الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ الصَّالِحَاتِ
 اللَّهِ لَعْنَةُ أَلَا رَبِّهِمْ عَلَى كَذَبُوا الَّذِينَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ رَبِّهِمْ عَلَى ونَيُعْرَضُ أُولَئِكَ كَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى
 أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى نَصُوحًا تَوْبَةً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( و قوله تعـالي ) هود()١٨( الظَّالِمِينَ عَلَى
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 مَعَـهُ  آَمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّهُ يُخْزِي لَا يَوْمَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ عَنْكُمْ رَيُكَفِّ
 قَـدِيرٌ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى  إِنَّكَ لَنَا فِرْوَاغْ نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهُمْ

حـبهم  ابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أصحاالله االله في أ(و قوله عليه السلام ) التحريم()٨(
از افراد ايشان بـالقطع   و حب و بغض هر فردي) فبحبي أحبهم و من أبغضهم فببغضي أبغضهم

ر وات جزئيه ايشـان بـالقطع ثابـت شـدن نـاد     دو وجه اول تحقق آن مفاهيم در ذه ثابت نشده ب
شود تا موانع بالكليـه مرتفـع نباشـند و     تضي فقط كافي در تحقق حكم نمي است دوم وجود مق

ارتفاع موانع حب از نفاق و خبث باطني و نيات فاسده و همچنين موانع بغض از صحت ايمان 
حـي تحصـيل ادراك آن   صفاي باطن و صلاح نيت چيزيست كه بعد از ختم نبوت و انقطـاع و 

صحابي كـه نعيمـان نـام     نبالقطع از محالات است و لهذا در احاديث صحيحه از لعن و بد گفت
نـه يحـب االله و   إ(اند كـه   كرد زجر واقع شده و ارشاد فرمودهداشت و بر شرب خمر اصرار مي 

ا و خيـر آنه ـ  ه با منافقـان نشسـت و برخاسـت نمـودي    و در حق مالك بن الدخيش ك) رسوله
مردم نظر بظاهر حالش او را نيز منافق گفتند شهادت صـحت ايمـان عنايـت     بعضيو  خواستي

ه خبيـث اللسـان و   نإ(و در حق ديگري كه مزاح بسيار كردي و فحش گفتي ارشاد شد كه شد 
هذا القياس در جانب حب نيز روايات و آثار بيشمار ورود يافته كه بمجرد  و علي) طيب القلب

منكشف نشود و شهادت بنجات و درجات  ننمايند و تا حقيقت حالش بواجبي اقراين ظنيه اكتف
نـص   و مبغوضـيت ذوات جزئيـه آنهـا از روي   او ندهند بخلاف قسم اول كه چون محبوبيـت  

دسـتور حـال   ه و ارتفاع موانع همه بالقطع معلوم شد ب طعي متواتر بثبوت رسيد وجود مقتضيق
  .ينصلوات االله و سلامه عليهم اجمع انبيا

دوم آنكه گويند اهل سنت جبان را بر شجاع در مقدمه خلافت و امامـت كـه بنـاء    كيد نودو
كفـار و تجهيـز جيـوش لازمـه آن منصـب       كار آن بر شجاعت و دليري است و جنگ و قتال با

است ترجيح دهند ايضاح اين مبهم آنكه شجاعت حضرت اميـر چيزيسـت كـه در تمـام عـالم      
بكر صديق جبان بود بدليل قـول خـداي   شهره و علم است و ابو ضرب المثل و در جميع آفاق
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 لِصَاحِبِهِ يَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ اثْنَيْنِ ثَانِيَ كَفَرُوا الَّذِينَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ إِلَّا(كه  تعالي
 السُّـفْلَى  كَفَرُوا الَّذِينَ كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا لَمْ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ للَّهُا فَأَنْزَلَ مَعَنَا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لَا

معلوم شد كه ابوبكر در غار محزون بود حزن ) التوبه()٤٠( حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ الْعُلْيَا هِيَ اللَّهِ وَكَلِمَةُ
چند وجـه داده انـد اول آنكـه    ه جبن است  جواب اين طعن بدرين قسم معارك امتحانيه دليل 
حـزن   ت زيرا كه شجاع را هم حزن لاحق مي شود چه معنـي نهي كردن از حزن دليل جبن نيس
ت نيست رسـتم  شجاع يا وصول مكروه است و اين معني منافيافسوس بر فوت شدن محبوب 

و ماتم گرفت و گريبـان چـاك    كه لاحق شد و جامه خود را سياه كرد را بر قتل سهراب حزني
قع مي شد البته جاي گفتگـو بـود دوم آنكـه    وا مشهور و معروف است اگر از خوف نهينمود 

ن باشند زيرا كـه  و حضرت لوط جبا دليل جبن باشد لازم آيد حضرت موسياز حزن  اگر نهي
 لُوطًـا  رُسُـلُنَا  جَاءَتْ أَنْ وَلَمَّا( ه از خوف نيز واقع شده قوله تعالياز حزن بلك اين هر دو را نهي

 الْغَـابِرِينَ  مِنَ كَانَتْ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَأَهْلَكَ مُنَجُّوكَ إِنَّا تَحْزَنْ وَلَا تَخَفْ لَا وَقَالُوا ذَرْعًا بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ سِيءَ
 مُوسَى يَا يُعَقِّبْ وَلَمْ مُدْبِرًا وَلَّى جَانٌّ كَأَنَّهَا تَهْتَزُّ رَآَهَا فَلَمَّا عَصَاكَ وَأَلْقِ( و قوله تعالي) العنكبوت()٣٣(
 الْـأَعْلَى  أَنْـتَ  إِنَّـكَ  تَخَفْ لَا قُلْنَا( و قوله تعالي) النمل()١٠( الْمُرْسَلُونَ لَدَيَّ يَخَافُ لَا إِنِّي تَخَفْ لَا
ي صريح دلالت ميكند بر لحوق خوف حضرت موسي را قوله تعـالي  قرآنبلكه نص ) طه()٦٨(
در اعانـت و امـداد آن   سـوم آنكـه آنچـه از ابـوبكر     ) طـه  ()٦٧( مُوسَى خِيفَةً نَفْسِهِ فِي أَوْجَسَفَ(

اش انداخته خفه كردند تا آنكه چشمان  مبارك حضرت در وقتي كه كافران مكه چادر در گلوي
چ كـس از يـاران و دوسـتان و اقـارب     مبارك سرخ شدند و رنج بسيار رسيد و در آن وقت هـي 

اريخ مشـهور و  شد واقـع شـده در تـو    آن ملاعين نزديك بĤن جناب نمي بسبب خوف نجناب آ
ريش كه ابن الدغنه ابوبكر را از حمايت دست كشيد و از غلبه كفار ق ـ مسطور است و در وقتي

 قـرآن بنا كرده به آواز بلند خواندن  ترسانيد و ابوبكر بكمال دليري بيرون دروازه خود مسجدي
قتال مرتدين و خوف جميع صحابه از اعراب بعد از رحلـت آن سـرور   شروع نمود و در وقت 

رم آنكـه حضـرت اميـر را آن    جميع دليران عالم است چها و بظهور آمده حيرت افزاياآنچه از 
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مـن و   معراج خبر داده بودند كه حق تعالي ترا وصياالله عليه و سلم بعد از شب  حضرت صلي
) امـالي (جعفر طوسـي در  الشيعه ابوست چنانچه شيخ وزير من و خليفه من بعد از من ساخته ا

سلم  االله عليه و ير در شب معراج همراه آن حضرت صليروايت كرده است با آنكه حضرت ام
از شيعه روايت كرده اسـت  ) نوادر الحكمه(چنانچه صاحب بود و لوح محفوظ را مطالعه نمود 

تد است تا دانست كه حيات من مم مين يقيه اسلمي و ب عمار ياسر و قطب راوندي از بريدة از
يفـه او خـواهم شـد و ابـن     سال امـام و خل  بعد از وفات پيغمبر صلي االله عليه و سلم بقدر سي

مرا خواهد كشت  پس حضرت امير را ترس از معارك چرا باشد پنجم آنكـه نـزد    ملجم مرادي
ف مـي بـرد و بـا    ميرد پس چـون در معركـه تشـري    ه اختيار خود ميشيعه مقرر است كه امام ب

فرمود و بـدون اختيـار او مـوت او محـال بـود       شد موت خود را اختيار نمي دشمن مقابل مي 
حاصل نبود و پـر ظـاهر    بخلاف ابوبكر صديق كه بالاجماع اين درجه نداشت و اين علم او را

پـيش مـي    كه از جان خود در خطر باشد البته از درآمد جنگ و معركه پس و است كه شخصي
 باشد پس با وصـف ايـن خـوف و    ي نمييكه بحيات خود يقين دارد او را پروا شخصيو كند  

و نصرت دين و قتال مرتدين واقع شـد بسـيار    خطر آنچه از ابوبكر در جان نثاري و جان بازي
ند ششم آنكـه هرگـاه حضـرت اميـر     و ثبات قلب او ميك كمال دليري عجيب است و دلالت بر

 احتمال جـبن او بخـاطر آوردن گـواهي    داده باشد ديگر يريدلابوبكر شهادت شجاعت و  براي
ضرت امير را نامقبول كردن است روي محمد بن عقيل بن ابي طالب خطبنا علي فقال يا أيها ح

كان يوم بدر نه لما لمؤمنين فقال ذاك ابوبكر الصديق إنت يا اميراالناس من اشجع الناس فقلت أ
حـد مـن   من يقوم عنده كي لا يدنو اليـه أ  سلم العريش فقلنااالله عليه و  وضعنا لرسول االله صلي

ركين فما قال عليه الا ابوبكر و أنه كان شاهر السيف علي رأسه فكلما دني إليه أحد اهـوي  المش
اصـلاح   معـاملات شـجاعان و دليـران و    بالسيف هفـتم بعـد از آن كـه از شخصـي    بوبكر إليه أ

اهر شده باشد باز احتمـال جـبن در حـق او و    مقدمات خلافت و امامت مثل آفتاب روشن و ظ
در عـين آفتـاب    مانند آنكـه شخصـي  معني است  آن كه اين مرد قابل رياست نبود پر پوچ و بي



  

 

)١٨٦(

١٨٦

باز احتمال آنكه جرم آفتـاب ظلمـاني اسـت و ايـن شـعاع و      بنشيند و به شعاع او چيزها ببيند 
نيست پيدا  ليآفتاب را درو دخ مقارن طلوع آفتاب واقع شده نوري كه مي بينم امريست اتفاقي

داند كـه در كمـال    ت عراق و شام اطلاع دارد بيقين ميكند و هر كه از سير و غزوات و فتوحا
ثابت ماندن مثـل ابـوبكر   شدن و بر عزم خود  جان و ثبات قلب در وقت انقلاب عظيم بيعزم 

خـود كـه تمـام    فاضل در رسايل خود در مدح پادشاه وقت  صديق ديگري نبود چنانچه قاضي
ا آراسـته و قلعهـا   ه ـ ملك شام را در عرصه قليل از دست فرنگيان خلاص كرده بـود و معركـه  

ارت نوشته است له العزما الصديقية و الفتوحات العمرية و الجيـوش العثمانيـة و   شكسته اين عب
نيـزه   و ر اصل شجاعت قوت بازو و شمشـير زنـي  از حضرت امير زياده ب رية آريدالحي الهجاة
دشـمنان   يدر غولهـا و پهلوانان را بر زمين انداختن و بدست خود قتل و جرح نمـودن و   بازي

معاني متعلق بهيـز سـلاح و    ندر آمدن آنقدر منقولست كه از هيچ كس منقول نيست و چون اي
اصـل شـجاعت    و ممارست حروب و تجربه معاركه و ميادين است بـا  سوار كاري و نيزه بازي
امـام  ضرور هم نيست زيـرا كـه حضـرت     ست كبريندارد و در ريا لقيكه صف قلبيه است تع

باين چيزها آشنا نشده اند حالانكـه بالاجمـاع مسـتحق امامـت      سجاد من بعده من الائمه گاهي
ند مثل سكندر و اورنگ زيب كـه  كبرا بوده اند و بسا پادشاهان شجاع دل و شير شكار گذشته ا

كـار   نصارعت با پهلوانان از ايشان اتفاق نيفتاده و نه ايو م قرآندر ميدان جنگ منازلت ا گاهي
هـر دو صـفت   نيسـت و فـرق در ميـان ايـن      ه بودند و معهذا در شجاعت شان شكيرا ورزيد

خلق جبلي است و اين  و شجاعت آنست كه شجاعت صفت قلبي است و اين امر صفت بدني
ويند و شـجاعت را ازيـن امـر    گ ذا در عرف هم اين امر را سپاه گرياست و له امر عمل كسبي

  .جدا دانند

و تابعـان او بـر اهـل سـنت      شيعه مثل ابن مطهر حلي  از علماء آنكه طايفه :كيد نود و سوم
افترا و صـرف بهتـان اسـت اهـل      مجسمه و مجبره اند و اين طعن محضطعن كنند كه ايشان 

 تحرير نموده آري آنهاسنت مجسمه و مجبره را تكفير كرده اند و رسايل و كتب در رد مقالات 
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 ـ     ه عيون طائفه شيعه و پيشوايان و راويان اخبار ايشان بلاشبهه مجسـمه گذاشـته انـد چنانچـه ب
) كـافي (فرقه مجبره بوده اند چنانچـه كلينـي در   و جم غفير ازين  تعاليشاءاالله  يل بيايد انتفص

مجسـمه نوشـته    رارا از اهل سنت  ني كردن كه او جمعياروايت كرده و تمسك بگفته شهرست
است اما از حق و واقع چندان دور نيست كه مرادشان از جسم موجود مستقل است پـس خطـا   

ثه و ديگـر لـوازم جسـميه چنانچـه     در اطلاق لفظ جسم است با وصف اعتقاد تنزيه از ابعاد ثلا
آنكـه اعضـا و اجـزا و جـواريح و      وجه و يد و عين جايز داشته انـد بـي  جمهور ايشان اطلاق 

ثـه بـر ذات بـاري    الابعـاد الثلا ذو مجسمه شيعه جسم را بمعنيو تجزيه را اعتقاد كنند و تبعض 
بيان  از ايشان صورت و شكل نيز اعتقاد حقيقت جسميت دارند و بعضي اطلاق نمايند و تعالي

ط است كه عين حق است كما روي عن أبي عبـد  كنند و همچنين مذهب اهل سنت جبر متوس
  .قال لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امريننه االله عليه السلام أ

خود روايت كرده اند كـه كانـت   آنكه گويند اهل سنت در كتب صحيحه  :كيد نود و چهارم
و نسـبت ايـن امـر بخانـه آن     سـلم   االله عليـه و  عائشة تلعب بلعبة البنات في بيت النبـي صـلي  

ت و در آن خانـه كـه   سـاخ  سلم و بزوجه او كه صورت محرمـه مـي   االله عليه و حضرت صلي
قسم پيغمبر باشد و مهبط وحي و ملائكه و روح الأمين بـود در هـر وقـت مـي      عبادت گاه اين

گذاشت بغايت قبيح است حالانكه خود اهل سنت روايت كرده اند كه در خانه كه صـورت يـا   
 ندرآيد و نيـز روايـت كـرده انـد كـه آ      خانه نمي تمثال باشد نماز جايز نيست و فرشته در آن

 ـ  ه حضرت چون در خانه كعبه درآمد صورت حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل را ديد امـر ب
متوجه ميشود كه اهل سنت لفظ  ازين طعن آنست كه اين تشنيع وقتي اخراج آنها فرمود جواب

تصوير يا تمثال يا صورت روايت كرده باشند لفظ بنات را چرا بر صورت حمل بايد كرد و بـر  
كه در آن وقت رايج بودند همين  مود بناتيروف و مروج است قياس بايد نوقت مع آنچه درين

رچـه ديگـر مثـل    قدر بودند كه قطعه از جامه را اول مثل دائره مقور ميكردند و در وسـط آن پا 
ت كشـيده زيـر بندقـه برشـته     نهادند و اطراف آن دايره را از چپ و راس بندقه ملفوف كرده مي
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آنكه  شد و پائين او بر مثال جسد انساني بيبر مثال سرايشان مي كردند كه آن بندقه مضبوط مي
پوشـانيدند   وي خمار و كرته مـي  شود من بعد برست و پا و ديگر اعضا در آن ظاهر صورت د

بنات نام ميكردند و آنچه درين زمانه خصوصا درين ملـك   قسم مصنوعات را بنابر تلهي و اين
نمايند هرگـز در   ها مي كاري مر مراعات ميكنند و استادرايج است كه دقايق تصوير را در اين ا

آن زمان نبود و در آن ملك حالا هم نيست چنانچه در جميع ارتفاقات مانند مأكول و مشـروب  
وت آسـمان  وقت تفـا  زمان و تكليف اين آن و مسكن و زيور آلات و فروش سادگي و ملبوس

نـاب  ممنوع است و تصـوير ناتمـام از ج   نزد فقهاء اهل سنت البته و زمين دارد اين مصورگري
كـرده انـد و اجـل و     تصوير پيغمبر نيز بنابر افاده حكمتي منقول شده جائي كه ايشان را بخطي

زنان خورد سـال بـاين بنـات     فرموده و مدعا از تجويز لعب براي ديگر تمثيل امل را بدو خطي
ردن و آراستن فرش و زيـب  دوختن و قطع كو و آموختن  داريه تمرين ايشانست بر امور خان

اسپ چوبين و شمشير چوبين و تير و كمان ه زينت دادن مجلس چنانچه اطفال ذكور را لعب ب
متوجـه   يز كرده اند و معهذا ايـن طعـن وقتـي   و نيزه كه ازين جنس باشد نيز بنابر حكمتها تجو

امتنـاع دخـول   ه بميشد كه اين واقعه بعد از تحريم تصوير و نگاه داشتن صورتها و بعد از علم 
جرت اسـت  ه ملائكه در خانه كه در آن تصوير است باشد و ظاهر است كه اين قصه متصل به

كه قبل  آوردن صورتها از كعبه بعد از آن بهشت سال واقع شده و بر اموريبرو محو تصاوير و 
ربا گرفتن حضرت عباس محـل طعـن    از تحريم رايج بود مثل شراب خوردن حضرت حمزه و

الخصوص كه عايشه صديقه نيز در آن وقت نه سال عمر داشـت و مكلـف    اند شد علينمي تو
جا حمايت زوجه رسول و خانه مبـاركش را دسـت آويـز طعـن      نبود و عجب آنست كه درين

ساخته اند و خود آنچه در حق عايشه و حفصه از مفتريات روايـت كننـد و نوبـت بـه كفـر و      
ناانصاف گشته ليكن همان مثل است كـه مـرا يـاد و تـرا     ارتداد آنها رسانند فراموش خاطر اين 

كثيـر از آن جـنس كاسـد     باب مطاعن و در باب هفوات مبلغـي  در شاءاالله تعالي فراموش و ان
  .ايشان در معرض اثبات آورده خواهد شد
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و ترك نهـي    غيرتي و ناحفاظي ر اهل سنت طعن نمايند كه اينها بي آنكه ب :كيد نود و پنجم
 كه از عايشـه   عليه و سلم نسبت كرده اند جائياالله صلي رير بر ارتكاب آن به پيغمبرمنكر و تق

الله عليه و سلم يسترني بردائـه  ا رضي االله عنها روايت آورده اند أنها قالت رأيت رسول االله صلي
يلعبون بالدرق و الحراب يوم العيد پس درين روايت ديدن لعب و تقريـر   و أنا انظر الي الحبشة

 نظر زوجه بغير محارم بر رسول صلي االله عليه و سـلم ثابـت مـي    عين مسجد و ه بران درحبش
د اهل سـنت روايـت كننـد    غيرت اند حالانكه خو همه اين امور خلاف مشروع و منافي شود و

) اتعجبون من غيرة سعد و أنا أغير منـه و االله أغيـر منـي   (ليه و سلم فرمود االله ع كه رسول صلي
اجانب نمايند يا تماشاي ه شوند كه زوجات ايشان نظر ب حال راضي نمي اينه بناس  حالا ادني

ن طعن آنست كه اين همه بالا سرائي و بلنـد  پيغمبر جواب ازي لهو و لعب مردان بينند چه جاي
اسلام زيرا كه اين قصه قبل از نزول آيت  ملازمان است بتاريخ و حال ابتداي بنابر جهل آهنگي

 ت آنجنـاب دران وقـت بيـرون مـي    نساء مؤمنات چـه ازواج و چـه بنـا   حجاب است و جميع 
عليهمـا بـين   نمودند چنانچه در روايات متفق  و خدمت مردان خود بحضور اجانب مي برآمدند

زهرا زخم آن حضـرت را كـه در جنـگ أحـد      موجود است كه حضرت فاطمه الشيعه و السني
پـس  يگر صحابيان ديدند و نقل كردند كرد و سهل بن سعد و د رسيده بود مي شست و دوا مي 

كه قبل التحريم آن از رسول يا زوجه رسول روايت كنند چرا باعـث طعـن شـود اينـك      چيزي
ح از حضـرت حمـزه و ابـو طلحـه     خوردن شراب و مست شدن و عربده نمودن بطريق صـحي 

و  االله عليه ين مروي و ثابت است و آن حضرت صليو ديگر اصحاب رسول عندالفريق انصاري
منكـرات   چيـز داخـل   آيد كـه آن  د و سكوت فرمودند تقرير منكر وقتي لازم ميسلم هم ديدن

صبيه غير مكلف اگر تماشاي مـردان   ن وقت صبيه غير مكلف بود وگردد ديگر آنكه عائشه درآ
منكـر  او نه بيننـد چـه    چون مستور هم باشد و مردان به سويلعب بيند خاصه  در حالت لهو و

ممارست حرب كفار و  سپر و نيزه ها بود كه برايه لعب حبشه ب گر آنكه لهو وآيد دي پيش مي
 اعداد آلات الجهاد مشق اين هنر مي كردند پس بصـورت لعـب و بـازي بـود و بمعنـي     بطريق 
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االله عليـه و   شـبهه آن حضـرت صـلي   و بلا دوانيدن اسبان و تيراندازيسراسر حكمت در رنگ 
اوقـات شـريك هـم شـده و فرمـوده كـه        لكه در بعضيد بسلم درين قسم لعب حاضر شده ان

شوند و آنچه منقولست كه عمر بن الخطاب حبشـيان را   ئكه نيز درين قسم بازيها حاضر ميملا
 سبك را بالمواجهه حضرت پيغمبر صلياز اين لعب زجر كرد پس بنابر آن بود كه اين حركات 

وء ادب فهميد و سـكوت آنجنـاب را   از س م اگر چه در لعب مشروع باشند نوعياالله عليه و سل
 اق نمود چون خطاب دعهم يـا عمـر و أمنـا يـا بنـي أرفـدة      حمل بر وسعت اخلاق آن يگانه آف

ا شريك گرديد و دانسـت كـه   ن تماشز ان انكار باز كشيد و خود هم درآبگوشش رسيد دست ا
  .مبارك رسول است بهتر از تمكين و وقار اهل فضول است چون مرضي

  : مصرع

  يب كه سلطان بپسندد هنر است هر ع

از تحريم واقع شده بود حمـل بـر    انصاف كه اين قدر را كه قبلو عجب است ازين گروه نا
االله  خود از ائمه اطهار كه جگر پارهاي رسول صلي نمايند حالانكه غيرتي و تقرير منكر مي بي 

الطاعه چيزها روايت عليه و سلم اند و در حكم رسول اند و نزد خود ايشان معصوم و مفترض 
ايمان را لرزد و از شنيدن آن هر مسلمان با  محبان صادق از نقل و حكايت آن ميكنند كه زبان 

خيزد از ان جمله است آنچه در كتب معتبره ايشان بروايات صحيحه آمـده كـه    موي بر بدن مي
لنـا و فـروجهن   جوارينـا   سلام ياران و شيعه خود را فرمود إن خدمـة حضرت ابوعبداالله عليه ال

ر زمان غيبت امام كـه جهـاد فاسـد    لكم حلال و بر همين روايت فاسده بنا كرده علماء ايشان د
غنيمت مختلط شـده همـه    رسد و ما بقيه مي شود و خمس جدا نمي شود و بمصارف آن نمي 

داده اند حالا ديده عبرت وا بايد كـرد دريـن    را مشكوك مي كند بحل جواري براي شيعه فتوي
كنـز العرفـان فـي    (ه و مقـداد صـاحب   مل بايد نمود كه از غيرت چه قدر دور افتادظ شنيع تألف
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 فَـاعِلِينَ  كُنْتُمْ إِنْ بَنَاتِي هَؤُلَاءِ قَالَ(فرقه است در تفسير آيـه   كه از جله مفسران اين) قرآنحكام الأ
ناس و اين امر د بين النوشته و تقرير نموده كه اراد الاتيان من غير الطريق المعهو) الحجر()٧١(

ذل و االسـلام نسـبت كـرده و ار   غمبران كه حضرت لـوط اسـت عليـه    از پي شنيع را به پيغمبري
الخصـوص پيغمبـران و    عار و استنكاف تمام دارنـد چـه جـايي شـرفا علـي      اوباش ازين امور

امـا   نبـود  را بخاطر رسد كه اگر چه نظر نسا برجـال اجانـب حـرام    يها را و اگر كس پيغمبرزاده
ت پـس قبـل از ورود شـروع نيـز     اصحاب طبايع سليمه اس ـ استنكاف و لحوق عار ازآن جبلي

ر كرد گوئيم غير مسلم است كه قبح اين ام ـفرمود و تجويز نمي  بايستي كه پيغمبر ازان نهي مي 
طبرسـي و ديگـر   ) مجمع البيان(مجبول باشد بدليل آنكه در  در اذهان سليمه قبل از نهي شرعي

 يَعْقُـوبَ  إِسْـحَاقَ  وَرَاءِ وَمِـنْ  بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ قَائِمَةٌ وَامْرَأَتُهُ(تحت آيه شيعه در تفاسير 
 وة و التسليم وقتـي لموجود است كه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهيم عليه الص) هود()٧١(

حضرت ابراهيم  فاخر در كسوت اضياف نزد ه بصورت مردان خوش شكل با لباسهايكه ملائك
خدمت آنها ايسـتاد و بشـنيدن    آنها واضح نشده بود خود آمده برايآمدند و هنوز ملائكه بودن 

كلمات ايشان ضحك و تبسم فرمود و حضور زن نزد رجال اجانـب و ضـحك و تبسـم او بـر     
كلام آنها حالا چه قدر دور از غيرت است پس معلوم شد كه لحوق عار ازين امر بعد از رسوخ 

پس لحوق عار هم چـرا باشـد و    ع نبوداذهان و اين قبح قبل از ورود شر ح اين امر است درقب
و مجوس و هنود و عربان جاهليت و كيان و  چه مي تواند گفت كسي در رسم يهود و نصاري

ساسانيان و اهل خطا و ختن و تركستان و حبشيان و زنگيان و بربريان و ديگر طوايـف آدميـان   
و نظر نكردن آنها بسـوي مـردان اصـلا    ه و بلدان متقاربه كه تستر زنان از رجال در اقاليم مختلف

ن فرق معمول نبود و هنوز هم نيست ارباب طبايع سليمه در انها هم موجودانـد و ملـوك و   درآ
ود را سلاطين و امرا و تجار و اغنياء ايشان زياده بر مسلمين تكبر و نخوت و اقتدار دارند و خ ـ

الخصـوص فرقـه راجپـوت هندوسـتان      و ناموس داري دور دور ميكشند عليدر مقدمه غيرت 
حفـاظي انگاشـتن از قبيـل اشـتباه     ناپس اين امر را قبل از ورود شرع منافي غيـرت دانسـتن و   
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اند ملوك  عاديات خاصه است بجبليات و هو ماده الاغاليط و نيز در مسلمين هم عادات مختلف
ي كه دارند و فرط غيرتي كه ادعا مي نمايند زنـان خـود را   قتدارو امراء ايشان با وصف كمال ا

و ديگـر   انـدازي صحرا و دريـا و فيـل جنگـاني و تـوپ      يو غرف بنشانند و تماشا در علالي
نهـا  نهايت كار آنها اين كار را بوضعي بعمل آرند كه نظـر مـردان برآ   ملاعب مردان تجويز كنند

عورتشان مكشوف نباشـد هنـوز هـم در شـريعت     كه  ينيفتد و نيز تحريم نظر زن بمردان اجنب
 ـ  زنـان اجنبـي دارد و   ه بالاجماع ثابت نيست اختلاف است بعض گويند كه حكم نظر مـردان ب

گويند كه نه و اكثر دلايل شرعيه و معاملات قرون سابقه تا زمان خلفاء عباسيه و تجـويز   بعضي
كـه   قول اخير اند پـس امـري   همين عاده مويد ن كه مستلزم نظر است بمردان اجنبيخروج زنا

هنوز حل و حرمت آن مختلف فيه است و بر تقدير تسليم حرمت واقع قبـل التحـريم شـده و    
منظور هم ديدن لعب و حركات مردان بود نه ذوات و اشخاص آنهـا و بيننـده هـم صـبيه غيـر      

فـروج  مكلف و لعب هم از جنس لعب محمود چه قسم محل انكار و استبعاد باشـد و تحليـل   
را عار دانند و اشد شنايع و فواحش شمارند چرا محل قبـول   نمملوكات خود كه طوايف انام آ

  .و تسليم افتد

خود قصـه آمـدن ملـك     نكه طعن كنند بر اهل سنت كه ايشان در صحاحآ: كيد نود و ششم
 ـ    الموت نزد موسي  او و رويه عليه السلام براي قبض روح و طپانچـه زدن حضـرت موسـي ب

آيـد اول   ه درين قصه محذورات بسيار لازم مـي ور كردن روايت كرده اند حالانكچشم او را ك
االله را مكروه داشـت   لقاء دوم آنكه حضرت موسي بقضاء حق نشد حضرت موسي راضيآنكه 

حالانكه خود اهل سنت روايت كرده اند كه من كره لقـاء االله كـره االله لقائـه سـوم آنكـه ملـك       
زبون شد كه طپانچه ايشان خورد و چشـم او كـور شـد و از     ز والموت باين مرتبه ذليل و عاج

نيل مطلب باز گشت و شكايت ايـن   روح ايشان را قبض ميكرد ناچار بي دست او نه برآمد كه
امر پيش خالق الموت و الحيات برده همه اين امور خلاف امور شريعت اند جواب ازين طعـن  

كه باعوام خلق مسلوك است اول طريقه طريقه آدم دو  كه ملك الموت را در قبض ارواح بنيآن
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گويد كه من ملك المـوت ام اگـر مـرا     دارد كه بي تخير و بي پرسش قبض روح ميكند و نمي
يگر طريقه كه با پيغمبران بعمل مي آرد كه خود را ملـك المـوت وا   اذن اين كار باشد بكنم و د

) الفجـر ()٢٨( مَرْضِيَّةً رَاضِيَةً رَبِّكِ إِلَى يارْجِعِ( تار ميكند در رفتن و ماندن و نـداي نمايد و مخ مي
دهنـد اذن قـبض روح    ترجيح ميميرساند و چون انبيا بكمال اشتياق لقاء االله موت را بر حيات 

اول وهلـه ملـك المـوت نـزد     ازيشان ميخواهد و بعد از حصول اذن كار خود ميكنـد پـس در   
قـبض روح مـن    ايالموت اسـت و بـر   بر طريقه اول آمد ندانستند كه او ملك حضرت موسي

باشـد و اراده قتـل    است بلكه چون او را در صورت بشري ديد گمان برد كه مبادا دشمني آمده
ديـوار   را كـه در صـورت متحاصـمين از بـالاي     من دارد و چنانچه حضرت  داود نيـز ملائكـه  

قصـه اش در  محراب ايشان برآمده داخل شدند دشمنان پنداشته بود و خوف و فـزع نمـوده و   
رت اعرابـي  االله عليه و سلم نيز جبرئيـل را بصـو   مجيد مذكور است و جناب پيغمبر صلي قرآن

تلاط زايـد از وصـف بـود و حضـرت     جناب را با جبرائيل اخ كه آن سايل نشناختند با وجودي
را با ملك الموت عشر عشير آن نه و دفع دشمن واجب است بهر چه ممكـن شـد او را    موسي

جنـاب الهـي    و نبوت و قرب ايشان در چون رتبه حضرت موسيو ملك الموت را دفع كردند 
رجوع  معلوم بود با وصف اقتداري كه داشت تن در داد و دستاپائي نكرد و بحضرت خداوندي

فرسـتادند و   نمود و اين ماجرا عرض كرد بار ديگر كه او را بĤئين ديگـر كـه معمـول انبياسـت    
درخواست كه خود را بزمين مقدس  مهلتيود و رضا داد و قبول نم تخير كردند حضرت موسي

ديد كه درين قصه كدام محذور شرعي لازم مـي آيـد وقـت     نزديك كند حالا بنظر انصاف بايد
ه و ملـك  همين وقت اخير بود تخلف مـوت از وقـت خـود واقـع نشـد      موت حضرت موسي

 ـ الموت با وصف اقتدار ملكي جاها سپر مي طلبيـد   د و پروانگـي مـي  يش آي ـاندازد و بتعظيم پ
هـر دو   سـني چنانچه در قصه وفات شريف كه از حضـرت امـام جعفـر صـادق نـزد شـيعه و       

   : مرويست ثابت است و لنعم ما قيل
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  و يقبح الا العجز عند الاحبه* و يحسن اظهار التجلد للعدي 

ر قبض روح من بحكم پروردگـا  چون معلوم نشد كه ملك الموت براي را و حضرت موسي
لازم آمد آمديم بر اينكه حق تعالي چـرا  و كراهيت لقاء االله از كجا  ه ناخشنودي بقضاء الهيآمد

قـبض روح   اول ملك الموت را بوضعي نفرستاد كه حضرت موسي دريافت مي كردند كه براي
ر و اين حرف و حكايات در ميان نمي آمد و ضـرب و زد وقـوع   من آمده است بحكم پروردگا

با خاصان خود ميفرمايد و با هر يكي ازيشـان   اين معاملات كه حق تعاليسرار يافت پس ا نمي
بـه  رسـد و اگـر    باريك اند كه ذهن هر كس بĤنها نميبرنگ ديگر سلوك ميكنند بسيار دقيق و 

بر  مت و كلام و تصوف و فقاهت يا مبنيموافق مذاق و مشرب خود از حك يك دو نكته كسي
برده و بر زبان آورده نسبت بواقع و نفس الامر حكـم   پي تشيع اصول خود از تسنن و اعتزال و

اين قسم اسرار را حواله بعلم الهي نمايند و مهـر  قطره بدريا و ذره بصحرا دارد و لهذا محققين 
عض معاملات را با بعض فهمند كه تخصيص ب دهان نهند اينقدر بالاجمال عقل ميبر  خاموشي

درجه مزاج لطايف روحيه او  هست از بنده و سببي رب آناز مرتبه ق بندگان سببي هست ناشي
و سببي هست از قضاء دوره و سببي هست از جهت اسماء و صفات الهي كه مربي ايـن كـس   

هذا القياس همچنان تخصيص بعض بندگان به بعض الـوان و اشـكال و وسـعت يـا      اند و علي
را  برخـي ايع و اطبـا و  را نظر اهل طب اجل يا قصر آن اسباب دارد كه بعضيضيق رزق و طول 

خدائي را غير از يك ذات پاك را  ايه غور اهل نجوم و احكام دريافت ميكند و احاطه كارخانه
علم تأويـل الاحاديـث اسـت و آن علمـي اسـت      ممكن نيست و اگر اسباب اين قصه را كه از 

ور افتد و جا سر كنيم از وضع اين رساله و مذاق آن د بر اصول باريك درين بغايت دقيق مبتني
  .موجب تطويل و املال سامع گردد

روايـت   ل سنت كه ايشـان در صـحاح خـود حـديثي    آنكه طعن كنند بر اه :كيد نود و هفتم
 حضـرت ابـراهيم عليهمـا    د كه دلالت دارد بر اسناد شك بسوي پيغمبر زمـان و بسـوي  كرده ان
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احـق بالشـك مـن     نحـن (االله عليه و سلم فرمود  م و آن حديث اين است كه رسول صليسلالا
 لِيَطْمَـئِنَّ  وَلَكِنْ بَلَى قَالَ تُؤْمِنْ أَوَلَمْ قَالَ الْمَوْتَى تُحْيِي كَيْفَ أَرِنِي رَبِّ إِبْرَاهِيمُ قَالَ وَإِذْ(راهيم اذا قـال  اب

 سَـعْيًا  يَأْتِينَكَ ادْعُهُنَّ ثُمَّ جُزْءًا مِنْهُنَّ جَبَلٍ كُلِّ عَلَى اجْعَلْ ثُمَّ إِلَيْكَ فَصُرْهُنَّ الطَّيْرِ مِنَ أَرْبَعَةً فَخُذْ قَالَ قَلْبِي
جواب اين طعن اولا آنكـه شـيعه نيـز در قصـه حليمـه       )البقره()٢٦٠( حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمْ

سعديه و مناظره او با حجاج نسبت شك بحضرت ابـراهيم روايـت كـرده انـد چنانچـه سـابق       
كنـد پـس طعـن مشـترك شـد       در طعن و تشنيع كفايت ميغمبر گذشت و نسبت شك بيك پي

ص باهل سنت ندارد ثانيا آنكه معني حديث از قبيـل قيـاس اسـتثنائي اسـت كـه در وي      اختصا
االله عليـه و   م را استنتاج كنند و غرض رسول صـلي را استثنا كرده اند تا نقيض مقد نقيض تالي

نبايد فهميد كه ) قَلْبِي لِيَطْمَئِنَّ وَلَكِنْ(كه  مجيد واقع شده قرآنسلم ازين تقرير آنست كه آنچه در 
تقريرش آنكه اگر ابراهيم را شكي مي بـود  دلالت بر شك و عدم حصول يقين ميكند و حاصل 

نيست ابـراهيم را   را شكي بود زيرا كه ما احقيم بشك از ابراهيم و چون ما مي ما را البته شكي
بود از علم اليقين بعين اليقين و اگر كـلام   اي ترقيرد برالبته شك نخواهد بود پس سؤال او مج

آيد زيرا كه شك مقابل يقين است و چون يقين را سه  بر ظاهرش حمل نمائيم نيز راست مي را
بايـد تـا ازاء هـر     ثه ميشك را نيز مراتب ثلا مرتبه است علم اليقين و عين اليقين و حق اليقين

مراد از شك اينجا عدم حصول عين اليقين با وجـود  مرتبه از يقين مرتبه از شك واقع شود پس 
ندارد و چه ضرور اسـت كـه انبيـا     است و عدم حصول عين اليقين نقصانيحصول علم اليقين 

بوجوب آن قايل نيسـت   اهده كنند و هيچ كس از شيعه و سنيهمه امور غيبيه را بچشم سر مش
ن گردانيده اند و آنچه خود اين و اين مطلب صحيح را اصلا از جاده حق تجاوز ندارد محل طع

بـاب نبـوات    ن درنند فراموش نموده اند چنانچه نبذي ازآگروه در حق انبيا و رسل روايت ميك
  .فرقه در حق انبيا واضح گردد مذكور شود و كيفيت اعتقاد اين االله تعاليشاء ان

دروغ گفته آنكه گويند اهل سنت روايت كرده اند كه حضرت ابراهيم سه  :كيد نود و هشتم
است حالانكه انبيا را عصمت از دروغ بالاتفاق واجب است و الا ارتفـاع امـان از تبليـغ ايشـان     
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ي لازم آيد و نقض غرض بعثت متحقق گردد جواب ازين طعن آنكه كذب درين روايـت بمعن ـ 
نمايد و در حقيقت صدق است چنانچـه در مطايبـات    تعريض است كه بحسب ظاهر دروغ مي

ن لايدخلن الجنة و إني حاملك علي ولد ناقه و إنيز منقول است كه فرمود العجائز پيغمبر زمان 
قسم تعريضات بسيار مرويسـت   في عيني زوجك بياضا و امثال ذلك و از حضرت امير نيز اين

ايشـان زوجـه خـود را بجهـت     ثه حضرت ابراهيم نيز از همين قبيل بود زيـرا كـه   و كذبات ثلا
ني سقيم گفتند و مراد بيمزگي ند و مراد اخوه اسلامي داشتند و إفتخواهر خود گ خوف جباري

 هَـذَا  كَبِيرُهُمْ فَعَلَهُ بَلْ قَالَ(است اراده فرمودند و  و كدورت روحاني كه بالاتر از مرض جسماني
اطـلاق  الزام كفار بطريق فرض ذكر كرده اند پس  براي) نبياءالأ( )٦٣( يَنْطِقُونَ كَانُوا إِنْ فَاسْأَلُوهُمْ

قدر هم بنابر مصـلحت ضـروري بـود     كذب برين امور محض بنابر مشاكله و مشابهه است اين
نيـز دران وقـت    مال و جان و ناموس خود منجر بكذب صريح شـود آن  چه اگر دفع جباري از
تعريضات و همچنـين الـزام دادن كـافران و كنـاره گـرفتن از مشـاهده        حلال ميگردد چه جاي

روايات صحيحه المضامين را محل طعن گـرفتن و روايـات خـود را     نه ايعبادت اصنام بالجمل
دور از  ايع و قبايح در حق انبيا و رسل مي نمايند فراموش كـردن خيلـي  كه صريح دلالت بر شن
وات معلوم خواهد شد كه اينها بعضي أنبيا را منكـر وحـي الهـي گوينـد و     حياست و در باب نب

را بگناهان كبيره كه موت بران هـلاك باشـد    و بعضي كنند بحسد و بغض و عناد وصف بعضي
نبيا تقيـه واجـب اسـت ايـن     فرقه موجود است كه اظهار كفر بر أ نسبت نمايند و در عقايد اين

  .ثه موازنه بايد كرد و انصاف بايد داد روايات و عقايد خود را با روايت اين تعريضات ثلا

ود روايت كرده اند كه ان الشـيطان يفـر   آنكه گويند اهل سنت در صحاح خ :كيد نود و نهم
نبيـا  ضيل عمر بر أنبيا و رسل زيرا كه أمن ظل عمر رضي االله عنه و اين كلام دلالت ميكند بر تف

 إِلَيْـهِ  فَوَسْوَسَ(كه در حق حضرت آدم فرمود  يقرآناز شيطان محفوظ نمانده اند بدليل نصوص 
و در حـق حضـرت   ) طـه ()١٢٠( يَبْلَـى  لَا وَمُلْكٍ الْخُلْدِ شَجَرَةِ عَلَى أَدُلُّكَ هَلْ آَدَمُ يَا قَالَ الشَّيْطَانُ
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 عَدُوِّهِ مِنْ وَهَذَا شِيعَتِهِ مِنْ هَذَا يَقْتَتِلَانِ رَجُلَيْنِ فِيهَا فَوَجَدَ أَهْلِهَا مِنْ غَفْلَةٍ حِينِ عَلَى الْمَدِينَةَ وَدَخَلَ( موسي
 إِنَّـهُ  الشَّيْطَانِ عَمَلِ مِنْ هَذَا قَالَ عَلَيْهِ فَقَضَى مُوسَى فَوَكَزَهُ عَدُوِّهِ مِنْ الَّذِي عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ الَّذِي فَاسْتَغَاثَهُ
 مَسَّنِيَ أَنِّي رَبَّهُ نَادَى إِذْ أَيُّوبَ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ(حق حضرت ايوب  و در) القصص()١٥( مُبِينٌ مُضِلٌّ عَدُوٌّ

 قَبْلِـكَ  مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا(حق جميع انبيا و رسولان عموما و در ) ص ()٤١( ذَابٍوَعَ بِنُصْبٍ الشَّيْطَانُ
 آَيَاتِـهِ  اللَّهُ يُحْكِمُ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يُلْقِي مَا اللَّهُ فَيَنْسَخُ أُمْنِيَّتِهِ فِي الشَّيْطَانُ أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ مِنْ
يث و چون شيطان از عمر بلكـه  ديات و الاحاالي غير ذلك من الآ) الحج()٥٢( حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ

 لكه در دل ايشان تصرف كند و القـاي بر ندارد ب فرار كند و از انبيا و رسل حسابي از سايه عمر
اعن وسوسه نمايد البته عمر افضل باشد از انبيا و هو باطل بالاجماع و اين طعن را از اكبـر مط ـ 

اهل سنت شمارند و دانشمندان ايشان بعد از تقرير اين شبهه كمال تبجح و تفاخر كنند و اهـل  
دندان شـكن اسـت آنسـت كـه از      اول كه خيلي : سنت از اين طعن به چند وجه جواب دادند

پرسيم آيا شما بظواهر اين آيات و بتسلط شياطين بر انبيا قايل ايـد يـا نـه اگـر قايـل       شيعه مي
س مذهب خود را كه عصمت انبيا و ائمه است گذاشتيد و اگر قايل نشديد و اين آيات شديد پ

انبيا عايد ه ب ز شيطان برقرار داشتيد هيچ نقصانيو امثال آنها را تأويل كرديد و عصمت انبيا را ا
ء در اوليـا  ا انبيا درين خاصـه شـريك شـد و بعضـي    اين است كه عمر هم ب نگشت نهايت كار

آيد فرق اينست كـه تسـلط    ريك انبيا مي توانند شد و هيچ محذوري لازم نميش فضايل بعضي
شيطان بر انبيا ممتنع است و مرتبه ايشان را عصمت نامند و بر اوليـا ممكـن غيـر واقـع و ايـن      

ن خدا از تسـلط  بندگا ي صريح دلالت مي كند كه بعضيقرآنمرتبه را محفوظيت گويند و نص 
 عَلَـيْهِمْ  لَكَ لَيْسَ عِبَادِي إِنَّ( يه انبيا كرده باشند قوله تعالصيص بآنكه تخ شيطان محفوظ اند بي

 )٤٠( الْمُخْلَصِـينَ  مِـنْهُمُ  عِبَـادَكَ  إِلَّا(و قوله تعـالي ) الحجر()٤٢( الْغَاوِينَ مِنَ اتَّبَعَكَ مَنِ إِلَّا سُلْطَانٌ
ي لازم نمي آيـد و ايـن   و شرع اگر عمر نيز درآن عباد داخل باشد كدام محذور عقلي) الحجر(

حقيقتش حمل  د تمثيل است ضرور نيست كه بر معنيگريز عبارت كه فلاني از سايه فلاني مي
نمائيم تا استبعاد بهم رسد مدعا آنست كه شيطان قدرت بر اغواء او ندارد مثـالش قولـه تعـالي    
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 كُنْـتُمْ  بِمَـا  فَيُنَبِّئُكُمْ وَالشَّهَادَةِ الْغَيْبِ عَالِمِ إِلَى تُرَدُّونَ ثُمَّ مُلَاقِيكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَفِرُّونَ الَّذِي الْمَوْتَ إِنَّ قُلْ(
 يُضَـيِّفُوهُمَا  أَنْ فَأَبَوْا أَهْلَهَا اسْتَطْعَمَا قَرْيَةٍ أَهْلَ أَتَيَا إِذَا حَتَّى فَانْطَلَقَا( و قوله تعالي) الجمعه()٨( تَعْمَلُونَ
دوم  آنكـه  ) :الكهـف ()٧٧( أَجْرًا عَلَيْهِ لَاتَّخَذْتَ شِئْتَ لَوْ قَالَ فَأَقَامَهُ يَنْقَضَّ أَنْ يُرِيدُ جِدَارًا فِيهَا فَوَجَدَا

شـود زيـرا كـه     نبيا و رسل مستلزم افضليت عمر نميفرار شيطان از ظل عمر و نترسيدن او از ا
ترسـند كـه از    مـي نقـدر  دزدان از كوتوال و پاسبان و قطاع الطريق از فوجـدار و چوكيـداران آ  

ر از مدافعـه  مدافعه مفسـدان و غي ـ  پادشاه وقت نمي ترسند بجهت آنكه اينها منصوب اند براي
 ست پس مكايد و مكامن آنهـا را قسـمي كـه ايشـان مـي     ني مفسدان ايشان را شغلي و اهتمامي

شـود   نمينمايد حاصل  ه امور كثيره اهتمام ميشناسند پادشاه وقت را كه اشغال بسيار دارد و ب
ه اتباع شـيطان انـد از او بغايـت    ك احتساب بود ارباب منكرات و مناهي و چون عمر را منصب

شده و كوه و زمـين   ل نيز قبول كرده و بفرمان او جاريني مي ترسند بلكه احتساب او را درياي
مسـتلزم تفضـيل آن    نده بالجمله ترسيدن شيطان از شخصي يا چيزيبزدن دره او از زلزله باز ما

 ـ  أچه افضليت او بالقطع ثابت است نمي شود چنانچه خص يا آن چيز بر آنش ه ذان و نمـاز كـه ب
ث كنـان ميگريـزد و در   و صحيح است كه شيطان بشـنيدن آواز اذان حـد   اجماع فريقين مروي

شود و وسوسه ميكند و بالاجماع ثابت است كـه نمـاز افضـل جميـع عبـادات       نماز حاضر مي
است فرض نيست با نماز چسـان  يله ايست از وسايل نماز و سنت مقصوده است و اذان كه وس

مكايد  يد فهميد سوم آنكه انبيا بوجه كليتواند كرد بر همين قياس حال عمر و انبيا را با برابري
نظر ميكـرد و   فرمايند و عمر درين باب بوجه جزئيرا بيان ميكنند و مداخل او را بند مي شيطان

يكـان يكـان    آورد و وسايل و ذرايع اغـوا و اضـلال را   ها بعمل مييريزه كاريها و خورده شناس
از  متنزعـه  احكام كليات عقل است و مـدرك معـاني  نمود و چون مدرك  تفحص و تفتيش مي

ت و در اكثر اوقات بر عقل غالـب  اس جزئيات وهم و وهم سلطان القوي و حاكم وجود انساني
فاذ احكـام  و بسبب آن خوف و ترس از ان بر نميدارد از خوف و ترس عقلي حسابي آيد و مي

ود در مملكت اعضا و جوارح باز نمي ايسـتد تـا وقتـي كـه خـود از      خ اوامر و نواهي  و اجراء
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بـرد   كاري پـيش نمـي  موافقت و مساعدت و هم نيز بيخايف و ترسان نشود و شيطان  چيزي
دف وا مانـد لاجـرم    ز بـي و هم با او رفيق نشود آلت صنعت او مفقود گردد و ماننـد حي ـ ااگر 

فضـيل  موجـب ت  شد از خوف انبيا و رسل و اين معنـي خوف شيطان از عمر و امثال او بيشتر با
از عمل و صناعت جزئيه ايشانسـت كـه مقتـبس و مـأخوذ از      عمر و عمريان نيست بلكه ناشي

و از ايند فرم رات انبيا مردم را بطاعات دعوت ميچهارم آنكه حض. انوار انبياست عليهم السلام
نمايند بترغيب و ترهيب امور آخرت از نعيم جنت و شدايد دوزخ و آن امـور   معاصي زجر مي

دارد و  كه ايمان قوي بعيد دوم موعود و آجل اند و كسياول از نظر غايب اند بلكه از عقل نيز 
 ـ    رأي العين مي بيند و ميه آن امور را ك ادر داند و بر مواعيد انبيا وثـوق تمـام دارد كميـاب و ن

او مردم را بترغيب و ترهيب دنيـوي باعـث بـر طاعـت و مـانع از       الوجود است و عمر و امثال
از موجـود و عاجـل حسـاب    ترسانيدند و اكثر خلق  معاصي بوده اند و بضرب دره و سوط مي

نمايند لا جرم جنود شياطين و اتباع او از صـولت   دارند و خوف و طمع در آن مي بسيار بر مي
لرزيدنـد و لهـذا    زياده از انبيا و رسل مـي ترسـيدند و از نـام او بـر خـود مـي       عمري و هيبت

و مثل مشهور هندي اسـت كـه    قرآنحضرت امير فرموده است كه السلطان يزع اكثر مما يزع ال
مايـد از عـزايم و حاضـرات    ن ماركي آكي بهوت بهاكي يعني جني كه بر آسيب زده تصرف مي

روايت صحيحه كـه در  نكه اين طعن منقوض است بپنجم آ كاري ترسد كه از كفش آنقدر نمي
هر دو موجود است از حضرت امير كه ايشانرا از مراتب ياران ايشـان سـوال    كتب شيعه و سني

عمـار رسـيد    و فضيلت هر يـك را ارشـاد نمودنـد چـون نوبـت بحـال       كردند و ايشان منقبت
ار نيـز از  يكم پس محفوظ بودن عم ـلسان نب فرمودند كه ذلك الذي أجاره االله عن الشيطان علي

بايد كرد و عمـار را نيـز    سابق در طعن مرقوم شد درينجا جاريكه  شيطان ثابت شد و تقريري
ر با وجود محفـوظ بـودن شـيطان را مـي     بر انبيا تفضيل بايد داد زيرا كه ماده واحد است و عم

حاصل نيست البتـه تفضـيل   نبيا را بزعم طاعن رتبه عمار هم ترساند و مي گريزاند ليكن چون أ
  .عمار لازم آمد
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 االله وايت آمده كه بـلال را آن حضـرت صـلي   كيد صدم آنكه گويند در صحاح اهل سنت ر
ل غـلام  عليه و سلم پيش خود در بهشت ديدند و آواز نعلين او شنيدند و درين روايـت تفضـي  

غلـو اسـت و در ايـن     يـت نهاآيد و اين  ابوبكر بر جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم لازم مي
االله عليه و سـلم   طعن عجب جوري و تعصبي رفته است زيرا كه تقدم بلال برآن حضرت صلي

سنگ و خار  شد و كه هنگام رفتن آنجناب پيش پيش مي در بهشت از قبيل تقدم او بود در دنيا
 يكرد و هميشه معمول خادمان است كـه پـيش پـيش مخـدومان م ـ     و خشت را از راه دور مي

نمايند و اين را كمال ادب ميدانند بلكـه سـوء    حام گذرندگان و جانوران را دفع ميد و ازدرون
ادب آنست كه مخدوم را محتاج كنند بĤنكه خود بمدافعه مزاحمين و تصفيه راه و اختيار طريق 
خشك و پاك از طريق رطب و ناپاك پرداز و جميع ملوك و امرا و اغنيا همين مرسوم دارنـد و  

شـناختند و لهـذا بطريـق مثـل      فائي كه داشتند نيز ايـن ادب را مـي  هليت با وصف جعربان جا
لـيلا او خاضـوا سـيلا او     الاكابر اذا ساروا د كه ثلاث يتقدم فيها الاصاغر عليدريشان مشهور بو

صادفوا خيلا و اين تقدم نه تقدم در دخول جنت است و نه تقدم در مراتب و درجات آنجا كه 
دخول موجب  بود پس سابقيت اگر بالفرض دخول بهشت هم سابق مي وموجب تفضيل شود 

گان قبـل از  فرشـت  شود كه در ثـواب اعمـال و مجـازات باشـد و الا     تفضيل و بزرگي وقتي مي
بلـيس  شوند و حضرت ادريس قبل از پيغمبر ما داخل شده اند بلكه ا پيغمبران داخل بهشت مي

در آنسـت كـه در بهشـت     رگي و فضـيلت عظمـي  يز بزشد و ن نيز قبل از خلقت آدم داخل مي
يقظه داخل شود چنانچه جناب پيغمبر را بود نـه آنكـه روح او داخـل شـود در      بجسد خود در

خواب يا در استغراق و او را خبري ازين ماجرا نباشد و چون آن حضرت صلي االله عليه و سلم 
مثاليه ارباب آن درجات را  را مراتب امت خود و مقدار ثواب و درجات امتيان مي نمودند صور

حاضر مي ساختند و نشان مي دادند كه فلاني از امت تو باين عمل اين درجه يافته است تـا آن  
 عليه و سلم مردم را بخواص آن اعمـال مطلـع فرماينـد و بعضـي اوقـات از      اللهحضرت صلي ا

ه تا او را تأكيـد  صاحب آن عمل مي پرسيدند كه ترا باين مرتبه ديده ام بوسيله كدام عمل رسيد
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باشد بر مداومت آن عمل و ديگران را نيز تحريض و ترغيب شود و آن اشخاص را اصلا خبـر  
نمي شد و خود را در بهشت نمي ديدند از همين قبيل است ديدن بلال پـيش پـيش خـود كـه     
بسبب سؤال و استكشاف حقيقه الحال فضيلت تحيه الوضوء واضح گرديد و علي هذا القيـاس  

اند كه فلاني را در بهشت چنين ديـدم   و صحابيان بسيار را در احاديث متعدده نام بردهاصحاب 
آنجملـه اسـت رميصـاء زن ابوطلحـه      فلان عمل باين مرتبه رسيده اند ازو فلاني را چنان و به 

انصاري و از آنجمله است حارثه بن النعمان انصاري كه قرائت او را در بهشت شنيدند و معلوم 
مرتبه او را بسبب خدمت و بر مادر حاصل گشته و طبراني در تتمـه حـديث بـلال     شد كه اين

ذكر فقرا و اولاد ايشان نيز روايت كرده و ماده اشكال را قطع نموده عن ابي امامه ان النبي صلي 
دخلت الجنه فسمعت حركه امامي فنظرت فاذا بلال و نظرت الـي اعلاهـا   (االله عليه و سلم قال 

و در تقرير اين شـبهه كـه لفـظ    ) تي و اولادهم و نظرت في اسفلها فاذا هم الاغنياءفاذا فقراء ام
غلام ابوبكر آورده اند چه بلا تعصب و عناد ازان مي تراود انصاف نمي كنند كه اگر انتساب بـه  
ابوبكر و علاقه او اهل سنت را باعث بر ايراد فضايل بلال و اعتقاد نيكي او مي شد بـه محمـد   

گرديدند و او را چرا ستايش نمي كردند كه پسر شخص اقرب است بـاو از   چرا نمي بن ابوبكر
غلام بالبداهه نمي فهمند كه نزد اهل سنت بلال را اين مرتبه به بركت خدمت پيغمبـر و قـوت   

ذا اين روايت را در تحريض بـر  ايمان و صدق اخلاص و مواظبت بر طاعات حاصل شده و له
  .د نه در فضايل ابوبكرالوضوء وارد كرده ان تحية

صلي االله عليـه و  آنكه گويند در كتب اهل سنت مذكور است كه آنحضرت  :و يكم كيد صد
و اين ) ن االله تعالي نظر عشيه يوم عرفه الي عباده فباها بالناس عامه و بعمر خاصهإ(سلم فرمود 

ليه و سلم كـه  روايت موجب تفضيل عمر بر پيغمبر مي شود و تحقير جناب پيغمبر صلي االله ع
او را در عامه ناس داخل كرده اند و عمر را خاص قرار داده اند و درين طعـن جـور و جفـا و    
تعصب و عناد از حد گذشته و حمل الكلام علي غير محمله بنهايـت رسـيده اول دريـن كـلام     

جيـان  ناس حااز كدام دليل است بر آنكه پيغمبر صلي االله عليه و سلم در عامه بود زيرا كه مراد 
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حاضرين اند و قاعده اصوليه است كه متكلم از عموم كلام خـود خـارج مـي باشـد دوم آنكـه      
ان كه گويند فلاني در عامه است و فلانـي  و خصوص موافق متعارف مردم اين زم فهميد عموم

آشنا كسي اين را مي فهمد كه مطلق نادر خاصه ازين لفظ اصلا از روي عربيت راست نمي آيد 
لت حاجيان فرشتگان فضيبه باشد بلكه معني اش آنست كه حق تعالي در آن روز  با كلام عرب

بيان كرد بتخصيص پس درين حديث فضـيلت جميـع   را فضيلت عمر  ذكر فرمود علي العموم 
مباهـات بـراي اظهـار شـرف او نـزد      حضار حجه الوداع است آري عمر را تخصيص فرمـود ب 

شهرت يافته بود و معتقد بزرگي ايشان بودند دريـن  اعلي  ملأالأعلي كه فضيلت آنجناب در ملأ
وقت ايشان را بحال عمر نيز مطلع كردند كه يكي از ياران او اين شخص است كـه ايـن مرتبـه    

  .دارد پس در حقيقت مباهات به بزرگي پيغمبر است كه رفيقان او و ياران او اين مرتبه دارند

شان خست و دنائت و جفا را در روايـت  آنكه طعن كنند بر اهل سنت كه اي :كيد صد و دوم
صـلي االله   هخود نسبت به پيغمبر صلي االله عليه و سلم كرده اند جائي كه آورده اند از حذيفه ان

عليه و سلم اتي سباطه قوم فبال قائما جواب اين طعن آنكه در كتب اهل سنت نيز مروي است 
ان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول من حدثكم ان النبي صلي االله عليه و سلم ك(از عايشه كه 

پس معلوم شد كه عادت شريف اين نبود و الا ازواج مطهرات و اهل بيت مطلع مـي  ) الا قاعدا
روايات صحابه ديگر از ابوهريره ه شدند و چون روايت حذيفه نيز صحيح است رجوع كرديم ب

بيهقي عن ابي هريره انـه قـال   اين حديث را مفسر يافتيم و اشكال مندفع شد اخرج الحاكم و ال
ينجا وجه قيام معلوم شد و هـر عاقـل ميدانـد كـه     ا پس از) انما بال قائما لجرح كان في نابضه(

هم تفاوت آسمان و زمين دارد چيـزي كـه در صـحت عـار و      حالت صحت و حالت مرض با
شت ط خلاف مروت ميدانند در حالت مرض تجويز ميكنند مثل قضاء حاجت براز بر چوكي و

 عَلَى لَيْسَ(وارد است  قرآنبقرب مردم و مثل دراز كردن پا در عين مجلس اكابر و لهذا در نص 
 تَجْـرِي  جَنَّاتٍ يُدْخِلْهُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ حَرَجٌ الْمَرِيضِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْمَى

و عجب است از تعصب ايـن گـروه كـه    ) الفتح()١٧( أَلِيمًا عَذَابًا يُعَذِّبْهُ يَتَوَلَّ وَمَنْ ارُالْأَنْهَ تَحْتِهَا مِنْ
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وضح بيـان و   روايات اهل سنت را با وجود محامل صحيحه كه خود اهل سنت آن محامل را با
 طعن كنند و سيد مرتضي و ديگر علماء اماميه در اصول خود قاعده دارند كه هتقرير شافي آورد

ان الخبر متي وجد له محمل صحيح لا يرد و خود از حضرت صادق و ديگر ائمه روايت كننـد  
كه خدمه جوارينا لنا و فروجهن لكم و حيا نميكنند و هيچ محمل صحيح كـه خـارم مـروت و    
منافي غيرت نباشند در ميان نمي آرند و كذب و دروغ را بر انبياء و ائمه تقيه تجويز مي نمايند 

  .از اقوال و افعال اين بزرگان مرتفع شود تا اعتماد

آنكه طعن كنند بر اهل سنت كه ايشان بر پوست سگ نماز را جائز داشـته   :و سوم كيد صد
سـتعمال  ااند جواب اين طعن آنكه آري نزد حنيفه نماز بر پوست مدبوغ كلب كه رطوبت آن با

كه متفق عليـه فـريقين اسـت    ادويه و مصالح بالكليه رفته باشد جائز است بنابر حديث صحيح 
و عقل بر همين دلالت ميكنـد زيـرا   ) ايما اهاب دبغ فقد طهر(و نيز فرمود ) دباغ الجلد طهوره(

 زنـدگي عـل  كه از دست رسانيدن پوست جانوران حرام مثل شير و گـرگ و گربـه در حالـت    
الخصوص چون رطوبت عرق و مانند آن بر پوست شـان نباشـد نجاسـت نمـي شـود بلكـه از       

ران ثابـت شـده   ائمه اطهار دست رسانيدن باين قسم جانو جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم و
مردن كه حكـم بنجاسـت پوسـت اينهـا      تر بتواتر مرويست پس بعد ازاست و سواري خر و اش

از خون و چربي و گوشـت بـوده اسـت چـو ن      كه كرده اند محض بنابر اختلاط رطوبت بدني
همان حالت اصـلي  ه الح و ادويه صاف كرده شود و خشك گردد بپوست را ازين رطوبت بمص

خود عود كند در رنگ جامه كه بروي بول يا نجاست ديگر ريخته باشند و باز شسته و خشـك  
مجيد بجميع اجزائـه   قرآندر كرده آري پوست خنزير ازين عموم خارج است بدليل آنكه او را 

 أَوْ مَيْتَـةً  يَكُونَ أَنْ إِلَّا يَطْعَمُهُ طَاعِمٍ عَلَى مُحَرَّمًا إِلَيَّ أُوحِيَ مَا فِي أَجِدُ لَا قُلْ(پاك گفته اند قوله تعالي نا
 رَبَّـكَ  فَإِنَّ عَادٍ وَلَا بَاغٍ غَيْرَ اضْطُرَّ فَمَنِ بِهِ اللَّهِ لِغَيْرِ أُهِلَّ فِسْقًا أَوْ رِجْسٌ فَإِنَّهُ خِنْزِيرٍ لَحْمَ أَوْ مَسْفُوحًا دَمًا
و لهذا مو و استخوان او نيز نجاسـت دارد و سـگ را حكـم خنزيـر     ) الانعام()١٤٥( رَحِيمٌ ورٌغَفُ

حـلال   را كـه سـگ مـي كنـد    مجيد شـكار   قرآندادن به هيچ دليل شرعي ثابت نشده بلكه در 
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تفاق مي خورند و ظاهر است كه در حالت شكار دهان او كه محل اساخته اند و شيعه و سني با
مي رسد چه جاي پوست و ديگر اعضا پس اگر حكـم خنزيـر مـي داشـت     لعاب است بشكار 

شكار او را چرا حلال مي كردند پس معلوم شد كه بر اهل سنت بـر ايـن مسـئله طعـن كـردن      
خشك انسان كه بالاجماع نجس العـين   )گوه(و حديث است آري نزد اماميه بر گه قرآنخلاف 

باشد و خشك گرديده نماز جـائز اسـت    است و به هيچ تدبير پاك نمي شود اگر جاي مفروش
و ابو جعفر طوسي تصريح باين كرده اند   )شرايع(و ابوالقاسم در ) ارشاد(چنانچه شيخ حلي در 

و اجماع اينهاست خلاف درين مسئله فيما بينهم ندارند حالا در ميان پوسـت مـدبوغ الكلـب و    
  .گوه آدم مقايسه بايد كرد

سنت لعب شطرنج را جائز داشته اند و حالانكه لعـب و   آنكه گويند اهل :رماو چه كيد صد
مجيد نكوهش آن معلوم جواب ازيـن طعـن آنكـه     قرآنلهو در شرع مذموم است و از نصوص 

حنيفه و مالكيه و حنابله قايل بحرمت لعب شطرنج اند و آثار داله بر حرمت آن روايت كننـد و  
رط اول آنكه نماز را وقت مختار خود شافعي را دو قول است در قول اول مكروه است بچند ش

تأخير نكند و در اداي آن عجلت و ترك سنن و آداب نه نمايد دوم آنكه قمـار در ميـان نباشـد    
سوم آنكه واجبات ديگر را بسبب اين شغل ترك نكند مثل خـدمت ضـروري والـدين و تفقـد     

ر عـين شـغل نـزاع و    اهل و عيال و زيارت اقارب و عيادت مرضي و اتباع جنائز چهارم آنكه د
جدال و دروغ و قسم دروغ در ميان نيايد پنجم آنكه آلات او مصور بصورت حيوانـات نباشـد   

ار كبيره شود كذا فـي  اصره پس اگر يكي هم از اين شروط پنچگانه مفقود شود حرام گردد و ب
و قول ديگر موافق جمهور است و قد صح عن الشـافعي انـه رجـع اليـه نـص عليـه       ) الاحياء(

ابوحامد الغزالي و بر تقدير تسليم لعب بشطرنج چون در تشحيذ ذهن و دريافت قاپوي جنـگ  
و محافظت از مكايد دشمنان دخلي تمام دارد در حكم لعـب مبـاح مثـل تأديـب فـرس و تيـر       
اندازي و نيزه بازي داخل شد لعبي كه مذموم است آنست كه خالي باشد از فوايد ديني و از آن 

اهل سنت تجويز نه كنند بخلاف اماميه كه ايشـان در عـين حالـت نمـاز كـه       قبيل هيچ لعب را
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 ـ وقت مناجات خالق الارض ذكـر و  ه و السموات و افضل عبادات است و راس طاعات است ب
و ديگـر كتـب   ) تهذيب(جعفر طوسي و غير او در ز كرده اند چنانچه ابوخصيتين بازي را تجوي

  .شاءاالله تعالي ه شود انذكر كرده اند چنانچه نقل از انجا كرد

آنكه طعن كنند بر اهل سنت كه ايشان سرود و غنـا را تجـويز كـرده انـد      :و پنجم كيد صد
حالانكه در نكوهش آن احاديث و آثار بي شمار واردند و اين طعن محض افتراسـت زيـرا كـه    

كبراء صوفيه  اجماع فقهاء اربعه حرام است و مشايخ عظام وه الات لهو و مزامير به غنا مقرون ب
غناء محروم را نشنيده و بĤن رغبت نكرده بلكه سيد الطائفه جنيد بغدادي گويد كه انـه بطالـه و   
شيخ مرزوق فاسي گويد كه السماع حرام كالميته و آنچه بزرگـان اهـل سـنت شـنيده انـد آواز      
 خوب قوال با مضمون موافق از كسي كه خوف فتنه ازو نباشد بوده اسـت نـه از امـرد خـوش    
شكل و نه زن اجنبي كه ديدنش باعث شهوت شود و اكثر سماع ايشان از جنس ذكـر جنـت و   
نار و تشويق به طاعات يا ذكر هجر و وصل كه قريب الانطبـاق اسـت بـر حـالات محبـين در      
غلواي محبت بود و اين قسم غنا را حرام گفتن مخالف شرع بلكه مخالف مذهب خـود ايشـان   

ذكر كرده است كه يجوز الغنـاء بشـروطه فـي    ) الدروس(در كتاب نيز هست شيخ مقتول ايشان 
العرس و عجائب اين است كه از شروط سماع نزد اماميه چيزيسـت كـه سراسـر مايـه فسـاد و      
خمير فسق است و هو ان يكون المسمع امرأه و لا يكون رجلا و لايكون الشعر في الهجـاء و لا  

مل بايد كـرد كـه سـماع از زن چـه قـدر در قـبح       درينجا تأ) شرح القواعد(يكون كذبا كذا في 
  .زيادت دارد بر سماع از مرد

آنكه جمعي از اسلاف ايشان فريب مي دادند حمقا و سفها را بكثرت آمد  :و ششم كيد صد
ايشان تـا عـوام    يها زرگان دين و دخول و خروج از خانهب و رفت خود نزد ائمه اطهار و ديگر

لامذه خاص و اصحاب با اختصاص اين بزرگانند و مقدمات ديـن  مردم گمان برند كه اينها از ت
خود را ازيشان تحقيق نمايند و روايات ايشان را از حضـرات معتبـر شناسـند پـس اكاذيـب و      



  

 

)٢٠٦(

٢٠٦

اباطيل خود را دران روايات مندرج و منتشر ساخته دين و ايمان اكثري از عوام را باين حيله بر 
و دغا بازان در زمـان حضـرت سـجاد و حضـرت بـاقر و      باد فنا دادند و سر گروه اين مكاران 

حضرت صادق عليهم السلام هشام بن الحكم و هشام بن سالم و احوال طاق و ميثمـي و زيـد   
 بن جهم هلالي و زراره بن اعين و حكم بن عتبه و عروه خيمي اند كه ادعاء روايت ازيـن هـر  

روه جمعات كثيره راه ايـن حيلـه مـي    قرن ازين گ مقام دارند و همچنين قرنا بعد سه امام عالي
پيموده اند و غارت دين و ايمان خلايق مي نمودند تا آنكـه نوبـت حضـرت امـام محمـد بـن       

 ر حالت طفوليت و صغر سن در وفات كردند والحسن المهدي رسيد و ايشان متولد شدند و د
و فروع و اخبار و  تر شد و اكاذيب بسيار در اصول ايشان مفتوح باب تزوير و مكر بعد از غياب

روايـت  دفتـر  ذم اهـل سـنت دفتـر     مطاعن  صحابه و خلفا و امهات المؤمنين و مدح شـيعه و 
زاري اظهار مي فرمودنـد و عقايـد   براءت  و بي اهر وقت ازين گروه نمودند و حضرات ائمه در

ظـاهر   ايشان را رد مي كردند و روايات ايشان را تكذيب و انكار مي نمودند و اينها نـزد مـردم  
ه و اخفاست و الا ما را خصوصيتي و قربي بجناب ايشان متحقق بنابر  تقيميكردند كه اين همه 

مدينه از ر بلاد دور داست كه ديگران را نيست و باين وسيله از مردم عوام خصوصا كساني كه 
 منوره واقع شده بودند مثل اهل عراق و اهل فارس و قم و كاشان و مانند اين شهرها خمـس و 

ميگرفتنـد و رقعـات جعلـي و مهرهـاي لباسـي از جانـب        ديگر وجوه نذر و نياز بنام حضرات
حضرات بĤنها نشان مي دادند و دين خود را بثمن قليل دنيا مي فروختند تا آنكـه مـذهبي بهـم    
رسيد و صورتي گرفت و عجب آنست كه كليني و ديگر اماميه در كتب صحيحه خـود از ائمـه   

ه نقل مي كنند و باز روايات همين اشخاص را قبله و كعبه خـود سـاخته   اطهار مذمت اين گرو
اند و حضرت زيد شهيد مجاهره انكار عقايد اين گروه فرمودند و اينها را زجر و توبيخ واقعـي  
نموده تا آنكه روزي هشام احول را گفت كه الا تستحيي فيما تقول عن ابي و هو بري عنه البته 

لست بامام و انما الامام بعد ابيـك اخـوك محمـد فقـال يـا احـول الا        وما انكيقال الاحول له 
با شديدا و كـان  حتستحيي فيما تقول ان ابي يعلمك مسائل الدين و لا يعلمني و انه كان يحبني 
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اللقم فيجعلها في في فكيف لا يكفني عما يدخلني النار هـذا لايكـون ابـدا رواه الكلينـي و      يبرد
حضرت موسي كاظم منسـوب ميكـرد و   ه دعاه مذهب اماميه كه خود را بغيره من الاماميه و از 

در حقيقت اخبث زنادقه بود در زمان هارون رشيد اسحاق بن ابراهيم شاعر است كه ملقب بود 
بديك الجن منكر صانع و منكر نبوات و منكر بعث و اين قبايح او در جميع تواريخ معـروف و  

مد بن محمد بن النعمـان كـه نـزد ايشـان بشـيخ مفيـد       مشهور است و مع هذا شيخ الطايفه مح
شهرت دارد و استاد سيد مرتضي و ابو جعفر طوسي و شاگرد محمد بن بابويه قمـي اسـت در   

جعلي  ن خود شمرده و بعضي ازينها نسخه هايكتاب المثالب و المناقب او را از فقها و پيشوايا
و ديگر ائمه نسبت نموده اند و نقل كـرده  و كتابهاء مزور پرداخته اند و بحضرت باقر و صادق 

اند كه ايشان اين كتب را اخفا ميكردند و ما را وصي بحفظ و تشهير آن عند الوقت نموده اند و 
چون آن كتب نزد شيعه رسيد همه را بر سر و چشم گذاشـته انـد و روايـات آن جعليـات بـي      

و طايفـه ازيشـان كتـابي را بـه بعضـي      محابا آغاز نهادند كما رواه الكليني عن ابي خالد شنبوله 
اماميه و بعضي از ايشان نصراني بوده ) قرب الاستاد(به ائمه نسبت داده اند مثل كتاب ياقارب قر

ي محبت اهل بيت نموده خود را در شيعه داخل كرده اند و گفتند كه ما از اصحاب ااند كه دعو
كردنـد و در نمـاز و روزه و عبـادات و    فلان اماميم حالانكه در قوم و قبيله خود اسلام ظـاهر ن 

جدا نشدند و طول العمر اكل و شـرب و ديگـر    اوضاع و رسوم شريك ايشان ماندند و ممتاز و
داشته روايت ديـن و   ند و شيعه اين همه را از آنها باوردمعاملات بطور نصرانيان بعمل مي آور
جعفر طوسـي  اهيم نصراني كه ابوزكريا بن ابر ند مثلگرفت ايمان خود ازآن جماعه بي محابا مي

  .از وي روايت ميكند و علي هذا القياس) تهذيب(در 

تقيه است يعنـي اخفـاء مـذهب     اظم كيود ايشان و خاتمه الباب آنكه از اع :و هفتم كيد صد
باطل خود از عقلا و ارباب لباب و غرض آن مذهب بر سفها و صبيان و نسوان تا اهل عقل بـر  

گاه ايشان را گرفته شود كـه در فـلان   بر هم نزنند و هرن مطلع نشوند و ضلالت و اكاذيب ايشا
كتاب از ائمه چنين روايت وارد است و مخالف روايت شما و مكذب عقيده شماسـت بهتـرين   
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اجوبه ايشان حمل بر تقيه است و اين تقيه اصلي است عظيم از اصول ايشان اگر اين اصل نمي 
حمقا هم صورت رواج نمي يافت و چون بيشـتر تفـاخر و   بود هرگز مذهب ايشان نزد سفها و 

ابتهاج اين فرقه بدانست كه ما مذهب خود را از ائمه اطهار و اهل بيت ابرار فرا گرفته ايم و مـا  
تلامذه خاص خاندان رسوليم و بيقين معلوم است كه مصـنفان ايشـان را بـلا واسـطه ملاقـات      

ان و حضرات ائمه وسايط و روايت واقع انـد  حضرات ائمه حاصل نشده پس لابد در ميان ايش
و پيشوايان دارند كه خود را بائمه منسوب مي ساختند  و ازان جناب نقل مذهب ميكردند حالا 
مناسب نمود كه پاره از احوال اسلاف ايشان درين رساله بقلم آيد تـا حقيقـت وثـوق و قـوت     

براي بيان اين مطلب مهم بـابي   مذهب ايشان كه مأخوذ از بزرگان كذائي است واضح گردد هذا
  .عليحده آورده شد
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  باب سوم 

  در ذكر احوال اسلاف شيعه

چند اين مبحث در باب اول كه ابتداء حدوث مذهب شيعه و انشعاب فرقه هاي ايشـان   هر
 يل از احوال و خوبيها و بزرگيهـاي ه تفصدران مبين شده بالاجمال گذشته است اما درين باب ب

قصـدي از نظـر   شود كه نظر  ا نظر و بحث متوجه باين مطلب ميو قصد شود ده ميآنها ياد كر
  .يلي از بحث اجمالي تفاوت بي شمارضمني رجحان بسيار دارد و بحث تفص

   : بايد دانست كه اسلاف شيعه چند طبقه بوده اند

 طبقه اولي كساني كه اين مذهب را بلا واسطه از رئيس المضلين ابليس لعين استفاده نمودند
و اين طبقه منافقين اند كه در باطن عداوت اهل اسلام مضمر داشـتند و بظـاهر بكلمـه اسـلام     
متكلم شدند تا راه در آمد در زمره اهل اسلام و اغواي ايشان و ايقاع مخالفت و بغـض و عنـاد   

يست كه ابتـداي حـال او از   ايشان عبداالله بن سبا يهودي صنعانفيما بينهم كشاده كرد و مقتداي 
تكفيـر صـحابه و   ه ريخ طبري در باب اول منقول شده و او اول بتفضيل حضرت امير و ثانيا بتا

الوهيت حضرت امير مردم را دعـوت نمـود و برحسـب    ه ارتداد ايشان و ثالثا به خلفا و حكم ب
استعداد هر يك را از اتباع خود در حباله اغوا و اضـلال درآورد پـس او قـدوه علـي الاطـلاق      

ضه است كه اين آئين خباثت آگين از سينه ابلـيس لعـين در قلـوب اهـل زمـين      فاجميع فرق ر
آورده اوست اگر چه اكثري از ايشان كفران نعمت او نمايند و او را به بدي ياد كنند بنابر آن كه 

الوهيت حضرت امير قايل شده بود و لهذا او را مقتداء غلاه دانند و بس لكن در حقيقت هر ه ب
ند و ازين است كه در جميـع فـرق ايشـان معنـي     يمستفيضان شمه از فيض اوهمه شاگردان او 

بهتـان   افترا و از كذب و اخلاق يهوديان مخفي و مدسوس يهوديت مشاهد و محسوس است و
لعن ياران رسول خود و حمل كلام االله و كلام الرسـول بـر غيـر محمـل او و      و سب بزرگان و
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لوسي و تملق از راه خـوف و طمـع و نفـاق پيشـه     اضمار عداوت اهل حق در دل و اظهار چاپ
مكاتبات جعلي سـاختن و آنهـا را بـه     گرفتن و تقيه را از اركان دين شمردن و رقعات مزوره و

پيغمبر و ائمه نسبت نمودن و ابطال حق و احقاق باطل براي اغراض فاسده دنيوي خود كـردن  
ست از خرواري و اگر كسي را اطلاع يشد اندكي است از بسياري و نمونه او اينقدر كه مذكور 

مطالعـه نمايـد و    غـور و فكـر  ه تفصيلي منظور افتد بايد كه از سوره بقره گرفته تا سوره انفال ب
يهوديان از صفات و اعمال و اخلاق موجود است در ذهن خود محفوظ دارد بـاز   آنچه در ذكر

هد يقين است كه صدق ايـن  فرقه را با آن محفوظ خود مطابقه د اعمال و اخلاق اين صفات و
  .مقال در دل او در آيد و طابق النعل بالنعل از زبان او برآيد

جماعتي از ضعيف الايمانان و منافقان و قاتلان حضرت عثمان و تابعـان عبـداالله    :طبقه دوم
بن سبا كه بد گويان صحابه كبار و چون مصدر خباثت عظيمه در اسلام شده بودنـد و روي آن  

در بلاد اسلام بي توسل به عـالي جنـابي تواننـد گذرانيـد چـار و ناچـار در لشـكر        نداشتند كه 
حضرت امير مي خزيدند و خود را از شيعه آن جناب مي شمردند و مخلصين و صـادقين مـي   
گويانيدند و برخي از ايشان بطمع خدمات و مناصـب از صـوبه داريهـا و فوجـداريها و ديگـر      

بارك حضرت امير را از دست نمي دادند و با اين همه خباثت اشغال بيت المال دامن م اعمال و
باطني آنها عند الوقت از پرده كمون بر منصه ظهور جلوه مي نمود و نافرماني جنـاب اميـر مـي    
ورزيدند و هرگز كلام ارشاد نظام آن جناب را بسمع اصغا گوش نمـي كردنـد و دعـوت او را    

امام بحق بعمل مي آوردند و هرگـاه بـر خـدمات    اجابت نمي نمودند و خلاف او امر و نواهي 
معين و منصوب مي شدند دست ظلم و خيانت بر بندگان خدا و مال االله دراز مي ساختند و در 
حق صحابه كبار براي گرم بازاري خود زبان طعن مـي كشـادند و ايـن جماعـه انـد پيشـوايان       

و ايمـان خـود در آن طبقـه بـر     روافض و اسلاف ايشان و مسلم الثبوت نزد آنها كه بناي ديـن  
روايات و منقولات اين فساق و منافقين نهاده اند و اكثر روايات اينفرقه از جناب امير بوساطت 
همين اشخاص است و سبب درامد اين فساق و منافقين درين باب از روي تـواريخ چنـان بـه    
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هاجرين و انصـار در  وضوح پيوسته كه قبل از واقعه تحكيم بسبب كثرت و غلبه شيعه اولي از م
لشكر حضرت امير اينها مغلوب و معطل مانده بودند چـون واقعـه تحكـيم رو داد و از انتظـام     

انقضاء رسـيد و دوره ملـك   ه امور خلاف يأس حاصل شد و مدت موعوده خلافت نيز قريب ب
عضوض نزديك آمد شيعه اولي از دومه الجندل كه محل تحكيم بود ازيـن نـوع نصـرت ديـن     

اوطان خود كه مدينه منوره و مكه معظمه و ديگر قصبات و قري حجاز شريف ه شده بمأيوس 
بود معاودت نمودند و در رنگ ديگر نصرت دين شروع نمودنـد از تـرويج احكـام شـريعت و     

مجيد چنانچه حضرت امير نيز بكوفه  قرآنارشاد آداب طريقت و روايت احاديث و بيان تفسير 
ال فرمود و از جهاد اصغر بجهاد اكبر رجوع نمود و در آنوقـت از  داخل شد و بهمين امور اشتغ

شيعه اولي همراه آنجناب در كوفه غير از جماعه قليل كه اكثـر آنهـا در كوفـه خانـه دار بودنـد      
و بي ادبيها نسبت بجناب امير  نماند اين گروه ميدان را خالي ديدند و داد نافرمانيها و تحكمات

مفاسـدي كـه    او از احياء و امـوات دادنـد و بجهـت   ع در حق ياران و بدگوئيها و طعن و تشني
مصدر آن شده بودند روي جدائي از حضرت امير هم نداشتند و هنوز طمع مناصب و خدمات 

طـرف در تصـرف    هم في الجمله باقي بود كه عراق و خراسـان و فـارس و ديگـر بلـدان ايـن     
غلبه اعدا و قلت اعوان و انصار از  جهتز ميدانستند كه حضرت امير هم بحضرت امير بود و ني

ما دست بردار نخواهد شد و تحكمات ما را تحمل خواهد فرمود بالجمله اگر در آنوقت حالتي 
ياران وفادار و تسلط اعدا بـر شـام و    يكه بر جناب امير بود از صحبت ناجنسان كذائي و جداي

ن بمضمون حديث خاتم المرسـلين  مصر و ديگر بلاد عرب كسي در تواريخ مطالعه نمايد باليقي
و معـاملات  ) اشد البلاء علي الانبياء ثم الامثـل فالامثـل  (صلي االله عليه و سلم تصديق نمايد كه 

گروه با آنجناب بعينها معاملات يهوديان بـا حضـرت    نمعاملات اي حضرت امير با اين گروه و
جـدا مـي   نـه از لشـكر    موسي و معاملات منافقين با جناب رسالت مĤب است حذوا بحذو كـه 

ند و نه اطاعت و انقياد داشتند بلكه هميشه باعث رنـج و كـدورت خـاطر و مـلال دل كـه      شد
عداوتي كـه   سوهان روح است مي بودند و چون روايات اهل سنت را درين باب بسبب تهمت
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 با شيعه دارند اعتبار نيست ناچار بنقل كلمات حضرت امير از كتب معتبره شيعه مـي پـردازد و  
اماميه گذشته اند از هر دو نقل مي آرد بگوش تامـل   بيشتر مصنفين و ارباب تأليف در زيديه و

اطـواق  (و انصاف بايد شنيد امام مويد باالله يحيي بن حمـزه زيـدي در آخـر كتـاب خـود كـه       
نـه قـال مـررت بقـوم     ست روايت نموده عـن سـويد بـن غفلـه أ    ا) الحمامه في مباحث الامامه

عمر فاخبرت عليا و قلت لولا انهم يرون انك تضمر ما اعلنوا ما اجترؤا علـي   ينتقصون ابابكر و
ذلك منهم عبداالله بن سبا وكان اول من اظهر ذلك فقال علي اعوذ باالله رحمهما االله ثم نهـض و  
اخذ بيدي و ادخلني المسجد فصعد المنبر ثم قبض علي لحيته و هـي بيضـاء فجعلـت دموعـه     

ما بال اقوام يـذكرون  (ينظر للبقاع حتي اجتمع الناس ثم خطب فقال  تتحادر علي لحيته و جعل
حبيه و سيدي قريش و ابوي المسلمين و ااخوي رسول االله صلي االله عليه و سلم و وزيريه و ص

انا بري ممايذكرون و عليه معاقب صحبا رسول االله صـلي االله عليـه و سـلم بالحـب و الوفـاء و      
هيان و يقضيان و يعاقبان لا يري رسـول االله صـلي االله عليـه و سـلم     الجد في أمر االله يأمران و ين

كرأيهما رأيا و لايحب كحبهما حبا كما يري من عزمهما في أمر االله فقبض و هو عنهمـا راض و  
المسلمون راضون فما تجاوزا في أمرهما و سيرتهما رأي رسول االله صلي االله عليه و سلم و امره 

ا علي ذلك رحمهما االله فو الذي فلق الحبه و بري النسمه لا يحبهمـا  في حياته و بعد موته فقبض
. الي آخر الحـديث ) الا مومن فاضل و لا يبغضهما الا شقي مارق و حبهما قربه و بغضهما مروق

االله تعـالي ثـم    شـاء  و سـتري ذلـك ان  ) لهما الا الحسن الجميل لعن االله من اضمر(و في روايه 
و چون خبر قتل محمد بن ) لا تساكني في بلده ابدا(ي المداين و قال ارسل الي ابن سبا فسيره ال

ابي بكر در مصر بحضرت امير رسيد بسوي عبداالله بن عباس كه صوبه دار بصره بود از جانـب  
شكايت اين گروه شقاوت پـژوه دران درج فرمـود و حـالا آن    دفتر  نامه نوشت وحضرت امير 

كه اصح الكتب بعد كتـاب االله نـزد شـيعه و    ) ب نهج البلاغهكتا(نامه كرامت شمامه را بعينها از 
متواتر است نقل كنم تا خوبي و بزرگي اسلاف اين فرقـه بشـهادت امـام معصـوم اوضـح مـن       

اما بعد فان مصر قد فتحـت و محمـد بـن    (ن الامس گردد عبارت نامه اينست الشمس و ابين م
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عاملا كادحا و سيفا قاطعـا و ركنـا دافعـا و     ابي بكر فقد استشهد فعند االله نحتسبه ولدا ناصحا و
كنت قد حثثت الناس علي لحاقه و امرتهم بغياثه قبل الوقعه و دعوتهم سـرا و جهـرا و عـودا و    

ل االله تعـالي ان يجعـل لـي    تل كاذبا و منهم القاعد خاذلا اسأفمنهم الاتي كارها و منهم المع ابدء
اء العدو في الشهاده و توطئه نفسـي علـي المنيـه لا    منهم فرجا عاجلا فو االله لو لا طمعي عند لق

كه خبر رسيد كـه سـفيان    و نيز وقتي) حببت ان لا القي مع هؤلاء يوما واحد و لا التقي بهم ابدا
شهر انبار رسيده اند و رعيـت  ه بن عوف كه از قبيله بني غامد و از امراء معاويه بود سواران او ب

خطبه فرمـود و در ان خطبـه ايـن عبـارت ارشـاد اشـارت        آنجا را بقتل رسانيدند حضرت امير
و االله يميت القلب و يجلب الهم ما تري من اجتماع هؤلاء علي باطلهم و تفرقكم (مندرج است 

عن حقكم فقبحا لكم و ترحا حين صرتم غرضا يرمي يغار علـيكم و لا تغيـرون و تغـزون و لا    
اليهم في ايام الحـر قلـتم هـذه جمـاره القـيظ      تغزون و يعصي االله و ترضون فاذا امرتكم بالسير 

أمهلنا حتي ينسلخ عنا الحر و اذا امرتكم بالسير اليهم شتاء قلتم هـذه صـباره القـر امهلنـا حتـي      
ينسلخ عنا البرد و كل هذا فرارا من الحر و القر فاذا كنتم من الحر و القر تفرون فانتم و االله مـن  

الاطفال و عقول ربات الحجال لوددت اني لـم   مل لكم حلوالسيف افرا يا اشباه الرجال و لا رجا
قاتلكم االله لقـد ملاتـم قلبـي قيحـا و     (و نيز در همين خطبه ميفرمايد ) اركم و لم اعرفكم معرفه

شحنتم صدري غيظا و جرعتموني نغب التهمام انفاسا فافسدتم علي رأيي بالخـذلان و العصـيان   
لكن لا علم له بالحرب الله ابوهم و هل احد اشـد   حتي قالت قريش ان ابي طالب رجل شجاع و

لها مراسا و اقدام فيها مقاما مني حتي لقد خضت فيها و ما بلغت العشرين و ها انا ذرفـت علـي   
ايها النـاس المجتمعـه ابـدانهم،    (و در خطبه ديگر ميفرمايد ) الستين و لكن لا رأي لمن لا يطاع

لاب و فعلكـم يطمـع فـيكم الاعـداء، تقولـون فـي       المختلفه اهواءهم، كلامكم يوهي الصم الص
المجالس كيت و كيت فاذا حصر القتال فانتم حيدي حيـاد، مـا عـزت دعـوه مـن دعـاكم، و لا       

و در خطبـه ديگـر فرمايـد    ) استراح قلب من قاساكم، اعاليل بأضاليل وداع ذي الـدين المطـول  
س و من رمي بكم فقد رمي ما فوق المغرور و االله من غررتموه و من فاز بكم فاز بالسهم الباخ(
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و نيـز در  ) لا اصدق قولكم و لا اطمع في نصـركم و لا اوعـد العـدو بكـم     ناضل اصبحت و االله
 يَا(اف لكم لقد سئمت عتـابكم،  (خطبه ديگر وقتيكه استنفار مردم بسوي اهل شام ميكرد فرمود 

 مِـنَ  الـدُّنْيَا  بِالْحَيَاةِ أَرَضِيتُمْ الْأَرْضِ إِلَى اثَّاقَلْتُمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي فِرُواانْ لَكُمُ قِيلَ إِذَا لَكُمْ مَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
عوضا، و بالـذل مـن العـز خلقـا؟ اذا     ) التوبه()٣٨( قَلِيلٌ إِلَّا الْآَخِرَةِ فِي الدُّنْيَا الْحَيَاةِ مَتَاعُ فَمَا الْآَخِرَةِ

كم كانكم من الموت في غمره و من الزهـوق فـي سـكره    كم دارت اعينئدعوتكم الي جهاد اعدا
يرتج عليكم حواري فتعمهون و كان قلوبكم مألوسه فانتم لا تعقلون ما انتم في منعه ليستخشـن  

يفتقر اليكم ما انتم الا كابل ضل رعاتها فكلما  الليالي و ما انتم بركن يمال بكم و لا ذو وفر و عز
تكـادون و  و بئس لعمر االله مسعر نـار الحـرب انـتم     جمعت من جانب انتشرت من جانب آخر

و نيـز در  ) ينام عنكم و انـتم فـي غفلـه سـاهون    تمتعضون و لاتكيدون و تنقص اطرافكم و لالا
لكـم مـاتنتظرون    يطيع اذا امرت و لايجيـب اذا دعـوت لاابـا   منيت بمن لا(خطبه ديگر ميفرمايد 

وم فـيكم مستصـرخا و انـاديكم متغوثـا     حميه تحميكم اق ـدين يجمعكم و لابنصركم ربكم؟ اما 
ب المساءه فما يدرك بكم فلاتسمعون لي قولا و لاتطيعون لي امرا حتي يكشف الامور عن عواق

الجمـل الاشـر و تثـاقلتم     فجرجرتم جرجرتيبلغ منكم مرام دعوتكم الي نصر اخوانكم ثار و لا
 كَأَنَّمَـا  تَبَيَّنَ بَعْدَمَا الْحَقِّ فِي لُونَكَيُجَادِ(تثاقل النضو الادبر ثم خرج الي منكم جند متذايب ضعيف 

كـم اداري  (و نيز در ذم و طعن ياران كذائي فرمايـد  ) الانفال()٦( يَنْظُرُونَ وَهُمْ الْمَوْتِ إِلَى يُسَاقُونَ
كما يداري البكاء العنيده و الثياب المتداعيه كلما خيطت من جانب تهتكت مـن جانـب آخـر و    

منسر من مناسر الشام اغلق كل رجل منكم بابه و انجحـر انجحـار الضـبه فـي     كلما اظل عليكم 
من رمي بكم فقد رمي بـافوق ناصـل   (حجرها و الضبع في وجارها و نيز در خطبه ديگر فرمايد 

نهـج  (و ايـن خطـب را بتمامهـا رضـي در     ) كثير في الباحات قليل تحـت الرايـات  انكم و االله ل
يگر اماميه نيز در كتب خود روايت كرده اند و علي بـن موسـي   ذكر كرده و سواي او د) البلاغه

بن طاوس سبط محمد بن الحسن طوسي شيخ الطايفه گفته است كه آن اميرالمؤمنين كان يدعو 
الناس علي منبر الكوفه الي قتال البغاه فما اجابه الا رجلان فتنفس الصعداء وقال ابن يقعـان بـاز   
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هم و اظهارهم لفرض طاعه و انه صاحب الحق و مع اعتقاد ميگويد كه هؤلاء خذلوهابن طاوس 
ان الذين ينازعونه علي الباطل و كان عليه السلام يداريهم و لكن لا تجديه المـداراه نفعـا و قـد    
سمع قوما من هؤلاء ينالون منه في مسجد الكوفه و يستخفون به فاخذ بعضادتي البـاب و انشـد   

   .متمثلا

  : بيت

  لعزه من اعراضنا ما استحلت * ء مخامر هنيئا مريئا غير دا

ها و روايت ابن طاوس ثابت شد كـه   و از مجموع اين خطبه. فيئس منهم كلهم و دعا عليهم
حضرت امير در حق اين فرقه كه مدعيان شيعيت آنجناب بودند كلمه قاتلكم االله و قبحا لكـم و  

ايشان را تصديق نخواهد فرمود و  گز گفتهقسم ياد فرموده بر آنكه هرترحا ارشاد فرموده و نيز 
جابجا بعصيان اوامر خود و نشنيدن كلام خود وصف نمود و از ديدن ايشان و شـناختن ايشـان   
بيزار بود و اينها غير از خذلان آنجناب و تجريع همو دل آنجناب را پر از غصه و غضب كردن 

ه نداشـته انـد و نيـز    بلكه پس پشت در مسجد نشسته بد گفتن و استخفاف نمودن آنجناب شيو
وقت درين عمل شريك و درين نكوهش و نفـرين داخـل بودنـد     معلوم شد كه جميع شيعه آن

 سـبز ايـن  رن افضل كه نير روي نـرگس و گـل سر  سواي دو كس پس چون حال صدر اول و ق
  .فرقه اند چنين باشد واي بر حال ديگران

مصطفي فلذه كبد زهراء امـام   از اسلاف شيعه جماعه بودند كه سيد مجتبي سبط :طبقه سوم
حسن عليه السلام را بعد از شهادت حضرت امير عليه السلام باعث شدند و چهل هزار كس بر 
موت بيعت كردند و بر قتال معاويه ترغيب نموده بيرون كوفه بر آوردند و نيـت فاسـده ايشـان    

تنخـواه   راه بـه سـبب   اندازند چنانچه در اثنـاي تصميم يافته بود كه آنجناب را در ورطه هلاك 
قول و فعل با او بي ادبيها بعمـل آوردنـد تـا آنكـه مختـار      ه آنجناب را آزرده خاطر ساختند و ب
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ثقفي كه خود را از شيعه خاص قرار ميداد مصلي نماز را از زير قـدم مبـاركش ربـود و لعينـي     
ويه راغـب شـده   ديگر كلند بر پاي مباركش زد و چون نوبت بمقابله و مقاتله رسيد بدنياي معا

انكـه خـود از    ترك نصرت آن امام بحق نموده خسران دنيا و آخرت براي خود اندوختند حـال 
مخصوصان شيعه آنجناب و شيعه والد عالي مقدارش ميگفتند و مذهب تشيع احـداث كـرده و   

بهمـين  ) الائمـه تنزيـه الانبيـا و   (بنياد نهاده آنهاست احوال اين جماعه را سبد مرتضي در كتاب 
 تفصيل ذكر كرده در مقام عذر از جانب حضرت امام حسن در مصالحه كه با معاويه نمودنـد و 

اماميه مسطور است كه رؤساء اينها پنهـان بـا   ) كتاب الفصول(بخلع خلافت تن در داد و نيز در 
معاويه مكاتبات و مراسلات داشتند و او را بر حركت بر ميغلانيدند و مي نوشتند كه هـان زود  

و روسياهي دنيا و آخرت بچند خرمهره ناپاك بستانيم بلكـه بعضـي از    امام را بتو سپاريم شو تا
اينها اراده فتك و دغا با امام نيز در خاطر داشتند و نزد امام اين همه فسـادات و ارادات ايشـان   
بثبوت رسيده و بحد يقين انجاميده بود بنـابران تـن بمصـالحه در داد و ناچـار بخلـع خلافـت       

  .صول كه از كتب معتبره اماميه استشده اينست ترجمه خلص عبارت ف راضي

از اسلاف شيعه اكثر كوفيان اند كه با حضرت سبط شهيد قره عين رسول فلذه  :طبقه چهارم
كبد البتول حسين مقتول بالحاح تمام عرايض و اخلاص نامها فرستاده نـرد دغـا باختنـد و اول    

از حرام آمـن مكـه بجانـب كوفـه حركـت فرمايـد چـون        آنجناب را بجد تمام باعث شدند كه 
امتحان صدق و اخلاص انجاميد هر همه  آنجناب نزديك رسيد و نوبت بمقابله و مقاتله اعدا و

راه خذلان پيمودند و با وجود كثرت عدد و عدد از امداد و نصـرت آن مظلـوم تقاعـد نمودنـد     
ق شده باعث شهادت آنجناب و رفقـاء  بلكه برخي ازيشان با دشمنان آنجناب خوفا و طمعا رفي

او گشتند تا آنكه اطفال شير خواره اهل بيت بفرياد العطش جان دادند و مخدرات و مسـتورات  
وفائي و دغا بـازي ايـن گـروه     علت بيه اين همه ب اهل بيت عريان و برهنه شهره عالم شدند و

  .واقع شد
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تسلط مختار بر عراق و ديگر بـلاد   از اسلاف شيعه كساني بوده اند كه در وقت :طبقه پنجم
آن ضلعه از حضرت امام زين العابدين برگشته بجهت موافقت مختار كلمه محمد بـن الحنيفـه   
مي خواندند و او را امام خود مي دانستند حال آنكه او از نسل رسـول صـلي االله عليـه و سـلم     

ها از دايـره  ور شد كه آخريل مذكه تفصرقه سابق بنبود و امامت او وجهي ندارد و احوال اين ف
  .دين خروج كرده به نبوت مختار و آمدن وحي بسوي او قايل شده بودند

از اسلاف شيعه كساني گذشته اند كه اول حضرت زيد شهيد را باعث شدند بر  :طبقه ششم
خروج و با وي رفاقت كردند چون نوبت بمقابله رسيد انكار امامت او نمودند و به بهانـه آنكـه   

ثه تبري نميكند او را گذاشته بكوفه خزيدند و آن امام زاده مظلـوم را در دسـت   لفاء ثلااو از خ
ض اگـر  دشمنان او گذاشتند تا آنكه شهيد شد و واقعه امام حسين از سر تازه گشت آري بـالفر 

ثه تبرا نميكرد چـه قصـور داشـت سـابق در     بود و اگر او از خلفاء ثلا او امام نبود امام زاده خو
 ضل كاشي از ائمه عظام روايات صحيحه گذشته است كه بـد گفـتن خلفـا در نجـات و    كلام فا

امامت امام محمد نداشت نيز از دايره ايمان بيـرون  ه دخول جنت ضرور نيست و اگر او اقرار ب
نبود چنانچه از همان روايات مفهوم ميشود و با اينهمه آخر مظلوم بـود در دسـت نواصـب كـه     

ند و اعانت مظلوم اگر چه كـافر باشـد خاصـه چـون در دسـت كـافران       جميع اهل بيت ا  اعداء
  .با وصف قدرت فرض قطعي است گرفتار شود و

از اسلاف شيعه كساني بوده اند كـه صـحبت ائمـه و تلمـذ ايشـان را ادعـا مـي         :طبقه هفتم
 ـ  يـم و  آر رنمودند و ائمه آنها را تكفير و تكذيب ميفرمودند و اگر اين جماعه را نام بنـام بتحري

نگاريم دفتري بايد طويـل و كتـابي بايـد دراز    را در حق ايشان از كتب اماميه برفرمودهاي ائمه 
نبـذي از فضـايل و مناقـب ايـن      بياريم لكـن  بتحرير) ما لايدرك كله لايترك كله(ليكن بحكم 

بايـد   وده كـه م ـن ان ضرور و واجب دانسته خـدمت شـما تقـديم   بزرگان و برخي از عقايد ايش
ه مدار تشيع خصوصا مذهب اماميه بر جماعه ايست كه حق تعالي را جسم ذي الابعاد دانست ك
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كليني ) كافي(ثه اعتقاد ميكردند مثل هشامين و شيطان الطاق و ميثمي و اين عقيده ايشان در ثلا
مذكور است هيچ كس را جاي انكار نيست و طايفه ازيشان صورت هم براي حق تعـالي ثابـت   

بن الحكم و شيطان الطاق و طايفه تا ناف اجـوف و كـاواك و پـائين نـاف     ميكردند مثل هشام 
صمد و كنده اعتقاد مي كردند مثل هشام بن سالم و ميثمي و بعضي ازيشـان حـق تعـالي را در    
ازل جاهل ميدانستند مثل زراره بن اعين و بكير بن اعين و سليمان جعفري و محمد بن مسـلم  

ت نيز ثابت كنند بعضي از پيشوايان ايشان ديك الجن شـاعر  و غيرهم و اكثر ايشان مكان و جه
اند كه اصلا اعتقاد بصانع و انبيا و بعث و معاد نداشته اند و بعضـي   غيره بي دين محض بوده و

نصراني بوده اند كه اصلا تغير زي و لباس و ترك معاشرت اقوام خود نكردند و با آنها محشور 
ازو روايـت  ) تهـذيب (ني كه شيخ الطايفه ابوجعفر طوسي در بودند مثل زكريا بن ابراهيم نصرا

دارد و جماعه از اسلاف ايشان گذشته اند كه حضرت صادق در حق ايشان فرموده كـه يـروي   
عنا الا كاذيب و يفتري علينا اهل البيت مثل بنان كه كنيت او ابو احمد است و جماعـه گذاشـته   

تحـذير فرمودنـد و رواه اخبـار و نقلـه آثـار از       اند كه از عقايد ايشان حضـرات ائمـه مـردم را   
حضرات نزد اماميه همين جماعت اند روي الكليني عن ابراهيم بن محمد بن الخـزار و محمـد   
بن الحسين قالا دخلنا علي ابي الحسن الرضي عليه السلام فقلنا ان هشام بن سالم و الميثمـي و  

الي السره و الباقي صمد فخرالله ساجدا ثـم  صاحب الطاق يقولون ان االله تعالي اجوف من الرأس 
قال سبحانك ما عرفوك و لا وحدوك فمـن اجـل ذلـك و صـفوك و در حـق همـين جماعـه        
مذكورين و زراره بن اعين نيز حضرت صادق دعاء بد فرموده است و گفته اسـت اخـزاهم االله   

بن حمـزه قـال قلـت    چنانچه در مقام خود بيايد ان شاءاالله تعالي و ايضا روي الكليني عن علي 
لابي عبداالله عليه السلام سمعت هشام بـن الحكـم يـروي عـنكم ان االله جسـم صـمدي نـوري        
معرفته ضروري يمن بها علي من يشاء من عباده فقال سبحان من لايعلم احد كيف هـو الا هـو   

 كَمِثْلِـهِ  لَـيْسَ  فِيهِ يَذْرَؤُكُمْ أَزْوَاجًا الْأَنْعَامِ وَمِنَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرُ(
لا يحد و لا يحس و لا يحيط به شـيء و لا جسـم و لا   ) الشوري()١١( الْبَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ



  

 

)٢١٩(

٢١٩

صوره و لا تخطيط  ولا تحديد و جماعه از اسلاف ايشان ناؤسيه اند كه منكـر مـوت حضـرت    
ان را مهدي موعود اعتقاد كنند و امامت ائمه باقيه را انكار نمايند و اكثـر  جعفر صادق اند و ايش

رواه ايشان واقفيه اند و جابجا در اسماء الرجال ايشان ديده ميشود كه كان فلان مـن الواقفيـه و   
اين هردو فرقه عدد ائمه و تعين اشخاص آنها را منكرند چنانچه در باب اول گذشـت و منكـر   

مثل منكر نبوت است و اينها بي محابا ازيـن هـر دو فرقـه روايـات بسـيار در      امامت نزد شيعه 
صحاح خود وارد كنند حال آنكه هر دو فرقه مذهب خود را نيز از حضرات روايت كـرده انـد   
پس كذب آنها صريح ثابت شده و جماعه از اسلاف ايشان امام وقـت را ندانسـته انـد و تمـام     

) يعرف امـام زمانـه مـات ميتـه جاهليـه      من مات و لم(وعيد  عمر در تردد و تحير گذرانيده در
داخل گرديده مثل حسن بن سماعه و بني فضال و عمر بن سعيد و غيرهم مـن رواه الاخبـار و   
از جاروديه نيز در كتب صحيحه ايشان روايات موجود است حال آنكه مذهب جاروديه معلـوم  

اصرار بران داشته اند مثـل ابـي عميـر و     است و جماعه از اسلاف ايشان اختراع كذب نموده و
ادق از مجلس خود رانده و هرگز پروانگي صابن المعره و النطيري و بعضي ازيشان را حضرت 

دروغ خود اقرار كرده اند مثل ابوبصير و ه آمدن نزد خود نداده مثل ابن مكان و بعضي ازيشان ب
م بن الحكم و روع بد اباطل است مثل دابعضي ازيشان بدائيه غاليه اند كه نزد جمهور شيعه آن ن

ريان ابن الصلت و ابن هلال جهمي و زراره و ابن سالم و بعضي رواه ايشان بعضي را تكـذيب  
نموده اند در روايات مثل هشامين و صاحب طاق و ميثمي كه با هم تكاذيب داشته اند و نيز از 

خود كـذاب مـي نويسـند و از ائمـه      رواه اخبار و آثار ايشان ابن عياش است كه او را در رجال
روايت مي كنند كه او را تكذيب فرمودند و ابـن بابويـه صـاحب رقعـه مـزوره از متقـدمين و       
شريف مرتضي از متأخرين نيز يادگار مسيلمه كذاب اند و اين دعاوي كه مذكور شد دلايل آنها 

ايشان كه بـر كتـب اسـماء    در باب آينده از كتب معتبره اينها منقول خواهد شد و مع هذا علماء 
الرجال خود و احوال اسلاف خود اطلاع دارند ممكن نيست كه انكار اين دعاوي نمايند و اگـر  
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جاهلي يا ناواقفي تردد كند ازو شكايت نيست كه در باب آينده تردد او زايـل خواهـد شـد ان    
  .شنيد شاء االله تعالي درينجا نكته ايست بس عمده كه آن را بكمال غور بايد

بايد دانست كه جميع فرقه هاي شيعه دعواي اخذ علوم خود از اهل بيت مي نماينـد و هـر   
امامي يا امام زاده خود را نسبت مي كند و از وي اصول و فروع مـذهب خـود را   ه يك ازينها ب

روايت مي نمايند و بعضي فرقه ها بعضي ديگر را تكذيب و تضـليل و تكفيـر مـي كننـد و در     
ا در امامت با هم تناقض صريح دارند پس اين اخـتلاف و تنـاقض ايشـان    اصول عقايد خصوص

عاقل را دليل دروغگوئي همه فرقه ها بس است زيرا كه از يك خانه اين همه توطيهاء مختلـف  
و روايتهاي متناقض نمي تواند برآمد و الا بعضي اهل آن خانه كذاب و دروغگو و گمراه كننده 

 تَبَـرُّجَ  تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(ي باطل مي كند قوله تعـالي  قرآنخلق االله باشند و اين را نص 
 أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ
 اتي ـاو نيز احوال بزرگان اهل بيت خصوصا ائمـه از رو ) الاحزاب()٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ

تواريخ باليقين معلوم است كه از بهترين بندگان خدا و حق پرست و تابع دين و آئين جد خود 
م بوده اند دروغ گفتن و براي رياست خود مردم را فريب دادن از ايشان امكان ندارد  پس معلو

شد كه اهل بيت ازين همه روايات و حكايات بري و بيخبراند و اين فرقه هاء مختلف روايـات  
 عِنْدِ مِنْ كَانَ وَلَوْ الْقُرْآَنَ يَتَدَبَّرُونَ أَفَلَا(مذهب خود بالا بالا ساخته اند كه اصلي ندارند قوله تعـالي  

و اختلافي كه در اهـل سـنت اسـت اول اخـتلاف     ) النساء()٨٢( كَثِيرًا اخْتِلَافًا فِيهِ لَوَجَدُوا اللَّهِ غَيْرِ
اجتهادي است كه ايشان از قرن صحابه گرفته تا وقت فقهاء اربعه همه را مجتهد دانند و مجتهد 
براي خود عمل ميكند و اختلاف آرا جبلي نوع انسان است اختلاف روايت نيسـت كـه شـاهد    

ت همه در فروع فقه است نه در اصول عقايـد  دروغ و افترا تواند شد دوم آنكه اختلاف اهل سن
و اختلاف فروعي بنا بر اجتهاد دليل بطلان مذهب نمي توانـد شـد ماننـد اخـتلاف مجتهـدين      

  .ب و تجويز و عدم تجويز وضو بگلاباماميه در مسائل فقهيه مثل پاكي و ناپاكي شرا
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 ـ  حالا مأخذ علوم شيعه از اهل بيت بايد شنيد هر چند در بـاب اول ايـن   طريـق  ه مبحـث ب
ها اند همه در اصل  فرقهاجمال گذاشته است اما تفصيل رنگ ديگر دارد غلاه كه سر گروه همه 

شاگردان عبداالله بن سبا اند و او خود را تلميذ خـاص و محـروم بـا اختصـاص حضـرت اميـر       
ميدانست و مختاريه و كيسانيه از حضرت امير و حسنين و محمد بـن علـي و ابـو هاشـم بـن      

بن علي مذهب خود را روايت كنند و زيديـه از حضـرت اميـر و حسـنين و امـام زيـن        محمد
العابدين و زيد بن علي بن الحسين و يحيي بن زيد و باقريه از پنج كس يعني از حضرت اميـر  
تا امام باقر و ناؤسيه از شش كس ازين پنج و حضرت امام صادق و مباركيه از هفت كس ايـن  

شمطيه از  قرامطه از هشت كس اين هفت و محمد بن اسماعيل و وشش و اسماعيل بن جعفر 
دوازده كس اين هشت و محمد بن جعفر و موسي بن جعفر و عبداالله بن جعفـر و اسـحق بـن    
جعفر و مهدويه ازبيست و دوكس كه نام آنها در باب اول مذكور شد و ايشان جميع پادشـاهان  

د امام دانند و اعتقاد عصمت و علم ممحيط مصر و مغرب را كه از نسل محمد مهدي گذشته ان
در آنها نمايند چنانچه ابو محمد نجم الدين عماره بن علي بن زيد المذحجي شاعر مشـهور در  

  قصيده ميميه خود كه در مدح فايز بن ظافر و وزير او كه صالح بن زريك بود ميگويد 

   : بيت 

  لبر في القسم فوز النجاه و اجر ا* اقسمت بالفائز المعصوم معتقدا 

و پادشاهان مذكورين نيز خود را معصوم و عالم بعلم غيب و علوم غريبه از كيميـا و سـيميا   
ميگفتند چنانچه تواريخ مصر و مغرب بر آن شـاهدند و نزاريـه از هـژده كـس كـه اول ايشـان       

 كـس كـه اول ايشـان   عشـريه از دوازده   اميرالمؤمنين و آخر ايشان مستنصر است و اماميـه اثنـا  
خر ايشان امام محمد مهدي است پس اگر مثلا معتقدات اماميـه را اصـلي مـي    اميرالمؤمنين و آ

بود حضرت زيد بن علي چرا علي رؤس الاشهاد باين شدت و غضب بر احوال انكار مي نمود 
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و او را از مجلس خود ميراند و علي هذا القياس معتقدات ديگر فرق را نيز بايد فهميد و مويـد  
دفترهـا پرداختـه    فرقه ها آنست كه هر چند جميع اينها براي خود كتابها ساخته اند و دروغ اين

اند اما درين ملك كتابهاي اماميـه  و در همه اينها علماء و فضلا صاحبان تقرير و تحرير گذشته 
ديگران كمياب و نادر الوجود است و حال علمـاء انهـا از حـال علمـاء      ديده ميشوند وكتابهاي

ن دريافت و حال علماء اماميه و رواه اخبار ايشان سابق مذكور شد كه بعضي ازيشـان  اماميه توا
مرتكب كبيره اند مثل كسانيكه حضرت امير ازيشان حكايت مي فرمود و بعضي فاسد المذهب 
والديانه و مجسمه و مشبهه و بعضي مجاهيل و ضعفا و بعضـي كـذابين و وضـاعين و بعضـي     

تعديل شان مختلف اند واحد الطرفين مرجح نـه شـده و بعضـي     آنانكه خود ايشان در جرح و
رقعات كه اصلا محل اعتماد نيست زيرا كه خط خود را مشابهه بخط ديگـر   راوي از خطوط و

كردن نزد ماهران اين صنعت سهل كاريست علي الخصوص خط امام غايب كه تـا حـال آن را   
ر رقعـه مـي نوشـت و شـب هنگـام در      كسي نديده و نشناخته و بعضي از رواه ايشان مسئله د

سوراخ درختي ميگذاشت و صباح آن رقعه را نزد شيعه مي آورد كه در اثنـاء سـطور آن رقعـه    
جواب آن مسئله مرقوم مي بود و مي گفت كه اين خط امام اسـت و همـه اماميـه از وي بـاور     

  .ميداشتند

همات است تا در وقـت نقـل   كه درين رساله از اهم م هر فرقه و كتابهايآمديم بر ذكر علما 
از كتابي يا عالمي سامع را اشتباه نيفتد كه اين كتاب يا عالم از كدام فرقه است و نزد شيعه چـه  

امـا غـلاه پـس عـالم اول ايشـان      . رتبه دارد مقوله او يا روايت او شايان اعتبار هست يا نيسـت 
يـن هـر دو را حضـرت صـادق     بنان و مغيره عجلي و ا است بعد از ان ابو كامل عبداالله بن سبا

نفرين فرموده و تكذيب نموده و گفته انهما يفتريان علينا اهل البيت و يرويان عنـا الاكاذيـب و   
زرام و مفضل صيرفي و سريع و يزيغ و محمد بن يعفـور و غيـرهم و    نصير و اسحق و علباء و

 ـ  ا شنيدن نيست و مقالات ايشان همه خرافات است قابل گفتن و س اعلـم علمـاء   مـا كيسـانيه پ
ايشان كيسان است كه خود را تلميذ محمد بن علي ميگفت بعد از ان ابوكريب ضرير و اسـحق  



  

 

)٢٢٣(

٢٢٣

بن عمر و عبداالله بن حرب و غيرهم و اما زيديه پس اعلم علماء ايشان يحيي بن زيـد اسـت و   
و ديگر ياران زيد بن علي و ايشان را روايات بسيار اسـت از اميرالمـؤمنين و سـبطين و سـجاد     

زيد شهيد و يكي از ائمه ايشان ناصر است كه مذهب او مشهور اسـت كـه رجلـين را غسـل و     
مسح هر دو بايد كرد و از اجله علماء ايشان هادي است كه بعد سنه دويست و هشـتاد تـرويج   
اين مذهب نمود و پسر او مرتضي نيز عالم بزرگ اينهاسـت و ايـن هـر دو از سـادات حسـنيه      

يه خالص گويند و زيديه غير خالص جماعـه ديگرنـد كـه خـود را زيديـه      بودند و خود را زيد
گويند و در مذهب تفاوت دارند علماء ايشان جارود بن احمـد بـن محمـد بـن سـعيد سـبيعي       
همداني است و ابن عقده و سليمان و بترتومي و خلـف بـن عبدالصـمد و نعـيم بـن اليمـان و       

مناقب اميرالمؤمنين نيز از زيديه اسـت  خوارزمي صاحب يعقوب و حسين ابن صالح و اخطب 
همچنين صاحب عقايد الاكياس و اكثر زيديه غير از زيديه خالص در اصول تابع معتزلـه انـد    و

مگر در مسائل معدوده مثل امامت و صاحب الكبيره كافر نعمه فاسق و در فروع تابع ابوحنيفـه  
ء اح خفين و اما اسماعيليه پس علماند و برخي تابع شافعي مگر در بعضي مسايل مثلا انكار مس

ايشان مبارك و عبداالله بن ميمون قداح و غياث صاحب كتاب البيان و محمد بن علي برقعـي و  
مقنع و مهدويه را كه شعبه ايست از اسماعيليه در اول امر عالمان و كتابها نبودند زيرا كه رئيس 

و حجـاز از اجـلاف و شورپشـتان    ايشان را محمد بن عبداالله الملقب بمهدي اكثر اهـل عـراق   
سپاهي پيشه نميگرويدند حتي كه عزيز كه از اولاد او بخلافت رسيده بـود روز جمعـه بـر سـر     

  .وي اين ابيات مرقوم بود منبر آمده تا خطبه بخواند در آنجا رقعه يافت كه در

  : شعر

  يتلي علي المنبر في الجامع * انا سمعنا نسبا منكرا 

  فاذكر ابا بعد الاب الرابع* دقا ان كنت فيما تدعي صا
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  فانسب لنا نفسك كالطائع * و ان ترد تحقيق ما قلته 

  ادخل بنا في النسب الواسع  و* اولا دع الانساب مستوره 

  يقصر عنها طمع الطامع * فان انساب بني هشم 

د و ذكر طايع باالله خليفه عباسي درين ابيات براي آنست كه اين قصه در ايام خلافـت او بـو  
نسب او در اشتهار كالشمس فـي رابعـه النهـار اسـت و در پـدر       در بغداد و ديگر بلاد اسلام و

چهارم او كه بحث كرده و گفته فاذكر ابا بعـد الاب الرابـع از آنسـت كـه پـدر چهـارم او پـدر        
ي امين نسبت اينها را عبيديين گويند و چون مهدي را دعـو ه مهديست عبيداالله بن عبداالله و به

ه در سر گرفت و اين دعوي بي موافقت نام پدر خود بـا نـام پـدر شـريف آن حضـرت      مهدوي
صلي االله عليه و سلم صورت نمي بست ناچار پدر را جد و جد را پدر گردانيـد و بـاين نسـق    
نسب خود را بيان ميكرد كه هو محمد بن عبداالله بن عبيداالله بن القاسم بن احمد بن محمد بـن  

ق و بعد از انكه تسلط ايشان در ديار مغرب و مصـر مسـتحكم شـد و    اسماعيل بن جعفر الصاد
دير كشيد و مردم بسيار بطمع مال و مناسب در مذهب ايشان در آمدند علما و فضلا و ادبا نيـز  
در اينها پيدا شدند از سرامد علماء ايشان ابو الحسن علي بن النعمان و ابـو عبـداالله محمـد بـن     

گشته اند و ابوالقاسم عبدالعزيز در زمان حاكم و عـامر بـن عبـداالله     النعمان در ايام معز و عزيز
رواحي و علي بن حمد بن علي صليحي در زمان مستنصره و از جمله كساني كه بطمـع مـال و   
جاه در مذهب ايشان در آمد فقيه عماره يمني است كه در دولت عبيديين مثل او پيدا نشد و در 

مدن او دريـن مـذهب جمعـي كثيـر از اتبـاع و تلامـذه او       غايت علم و فضل بود و بسبب در آ
  گمراه شدند و مثل مشهور صادق آمد كه 

  : شعر
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  قوم غوو معه فضاع و ضيعا* ان الفقيه اذا غوي و اطاعه 

  غرقت و يغرق ما هنالك اجمعا* مثل السفينه اذ هوت في لجه 

كـه مـرد اديـب و فاضـل و      و از اولاد مهدي مذكور نيز بعضي علما بوده اند مثل عزيز باالله
شاعر بود و معز وحاكم بن المعز و اكثر اينها ادعاء علـم غيـب ميكردنـد خصوصـا حـاكم كـه       
ميگفت در طور با من مناجاه و مكالمه ميشود چنانچه با حضرت موسـي شـده بـود و بـار بـار      

كتـاب   بطور ميرفت و علم كيميا را نيز ميدانست و تعويذ الحاكم در فن كيميا مشـهور اسـت و  
الهياكل او نيز از مشاهير كتب است بالجمله اخبار ايشان در همه داني و غيب شناسي بر السـنه  
مورخين مذكور و در كتب تواريخ مسطور است نوشته اند كه روزي عزيـز بـر سـر منبـر آمـد      

  جا كاغذي ديد كه در وي اين قطعه مرقوم بود  درين

  : شعر

  لكفر و الحماقهو ليس با* بالظلم و الجور قد رضينا 

  فقل لنا كاتب البطاقه * ان كنت اعطيت علم غيب 

و حاكم از جمله اينها خيلي غلو رفض داشت چند كس را بخفيه فرستاده بـود كـه اجسـاد    
شيخين را از جوار سيدالمرسلين صلي االله عليه و سلم بر آرند پس چون بمدينه منوره رسـيدند  

ضه مطهره خانه داشـت فريـب داده در خانـه او جـا     يكي را از علويان كه در قرب مسجد و رو
تند شب هنگام بنقب زدن و كافتن مشغول مي شدند تا آنكه نقب بقرب جسد مبارك رسيد فگر

شد و غبـاري شـديد برخاسـت و لمعـان بـروق خواطـف و        ناگاه در مدينه تاريكي عظيم پيدا
و از نجـات و خـلاص    هبوب رياح عواصف شروع شد تا آنكه مردم بهلاك خود يقين نمودند

مأيوس شدند ناچار آن علوي و عشاير او امير مدينه را بكار پردازي آن مـردم اطـلاع داد پـس    
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آنها را گرفته بقتل رسانيد و في الفور تاريكي و صواعق تسكين پذيرفت كذا ذكره القاضـي   رامي
لـم علمـاء ايشـان    الفاضل ابوعبداالله منصور السمناني في كتاب الاستنصار و امـا نزاريـه پـس اع   

الـدين   حسن بن صباح حميري بود بعد از آن ابوالحسن سليمان بن محمد كه ملقب بـه راشـد  
است صاحب قلاع اسماعيليه و او مرد فاضل اديب شاعر بود و رسايل بديعه دارد در فن انشاء 

دشاه از آنجمله است نامه او براي سلطان نورالدين محمود بن سلطان علاء الدين شهيد زنگي پا
كه صلاح الدين ابن ايوب از طرف او فتح مصـر نمـود و از دسـت مهدويـه      شام و حلب وقتي

الدين مذكور كه خود را از بقاياي عبيديان ميگفت نيز  انتزاع كرد و سلطان نورالدين براي راشد
  .نامه تهديد آميز نوشت در جواب نامه سلطان مي نويسد

  : نظم

  ترقط علي سمعي توقعه ما* ه عهال منقط يا للرجال لامر

  لاقام قائم جنبي حين تصرعه * يا ذا الذي بقراع السيف هددنا 

  و شمرت لقراع الاسد اضبعه* قام الحمام الي البازي يهدده 

  يكفيه ما ذا يلاقي منه اصبعه * اضحي يسد فم الافعي باصبعه 

 العجب من ذبابه تطن وقفنا علي تفاصيله و جمله و علمنا ما هددنا به من قوله و فعله فيا الله
يل و بعوضه تعد في التماثيل و قد قالها قبلـك قـوم آخـرون فـدمرناهم و مـا كـان لهـم        قبأذن 

 كَثِيرًا اللَّهَ وَذَكَرُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا(ناصرون ام للحق تدحضون و للباطل تنصرون 
اما مـا صـدرت   ) الشعراء()٢٢٧( يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ ظَلَمُوا الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ واظُلِمُ مَا بَعْدِ مِنْ وَانْتَصَرُوا

به قولك من قطع راسي و قلعك لقلاعي في الجبال الرواسي فتلك اماني كاذبه و خيـالات غيـر   
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 صائبه فان الجواهر لا تزول بالاعراض كما ان الارواح لا تضـمحل بـالامراض كـم بـين قـوي و     
ضعيف و دني و شريف و ان عدنا الي و المحسوسات و عدلنا عن البـواطن و المعقـولات قلنـا    

و قـد علمـتم   ) مـا اوذي نبـي مثـل مـا اوذيـت     (اسوه برسول االله صلي االله عليه و سلم في قوله 
ماجري في عترته و اهل بيته و شيعته و  الحال ما حال و الامر ما زال و الله الحمد في الآخـره و  

 الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ الْحَقُّ جَاءَ وَقُلْ(غاصـبون  ون لابوصلي اذ نحن مظلومون لاظالمون و مغالاو
و قد علمتم ظاهر حالنا و كيف قتال رجالنا و ما يتمنون من الفـوت و  ) الاسراء()٨١( زَهُوقًا كَانَ

 فَتَمَنَّـوُا  النَّـاسِ  دُونِ مِنْ خَالِصَةً اللَّهِ عِنْدَ الْآَخِرَةُ الدَّارُ لَكُمُ كَانَتْ إِنْ قُلْ(يتقربون الي حياض الموت 
و ) البقـره ()٩٥( بِالظَّالِمِينَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ أَيْدِيهِمْ قَدَّمَتْ بِمَا أَبَدًا يَتَمَنَّوْهُ وَلَنْ) ٩٤( صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْمَوْتَ
ط فهي للبلاء جلبابا و تدرع للرزايا اثوابـا و لا تكـونن   مثال السائره او للباطل تهددون بالشفي الا

كالباحث عن حتفه بظلفه و الجادع مارن انفـه بكفـه و اذا وقفـت علـي كتابنـا فكـن مـن امرنـا         
  .بالمرصاد و من حيلتك علي اقتصاد ثم اقرا اول النحل و آخره الصاد

  : شعر

  ابيوتك فيه و اشمخر عموده* بنا نلت هذا الملك حتي تأثلت 

  مغرسها فينا و فينا جريدها * فاصبحت ترمينا بنبل قد استوي 

اما اماميه خصوصا اثناعشريه پس علماء اينها در كثرت حدي ندارند و مشاهير قدماء ايشـان  
قيس بن سليم بن قيس هلاليست و ابان و هشام ابن الحكم و هشام ابن سالم و صاحب الطـاق  

احمد اسـت   جعفر و بنان بن سمعان كه كنيت او ابوو ابولاحوص و علي بن منصور و علي بن 
مشهور بجزريست و ابن ابي عمير و عبداالله بن مغيرع و نطيري و ابو بصير و محمد بن الحكـم  
و محمد بن الفرج الرجخي و ابراهيم خزار و محمد بن الحسين و سليمان جعفري و محمد بن 

دو و سماعه ابـن مهـران و علـي بـن ابـي      مسلم و بكير بن اعين و زراره بن اعين و پسران اين 
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حمزه و عيسي و عثمان و علي هرسه بني فضال و احمد بن محمد بن عبداالله ابونضره البرنطـي  
و يونس بن عبداالله القمي و ايوب بن نوح و حسن بن عياش بن الحـريش و علـي بـن مظـاهر     

سـعيد و   واسطي و احمد بن اسحاق و جابر جعفي و محمد بـن جمهـور قمـي و حسـين بـن     
علي ابن ابي الشيعه و اولاد ايشـان و   عبداالله و عبيداالله و محمد و عمران و عبدالاعلي كلهم بنو

جد ايشان و مصنفين اثناعشريه صاحب معالم الاصول فخر المحققين و محمد بن علي الطرازي 
يخ و محمد بن علي الجياعي و ابوالفتح كراجكي و الكفعمي و جلال الدين حسن ابن احمد ش ـ

و عبيد بن عبـدالرحمن خثعمـي و    لشيخ مقتول و محمد ابن حسن الصفار و ابان بن بشر البغا
فضل بن شادان قمي و محمد بن يعقوب الكليني الرازي و علي بن بابويـه قمـي و حسـين بـن     
ه علي بن بابويه قمي و محمد بن علي بن بابويه قمي و اين قمي غير آن قمي است كه بخاري ب

محجم و شربه عسل و كيـه   شرطه الشفاء في ثلاث(كرده است در روايت حديث ستشهاد وي ا
در كتاب الطب از صحيح خود گفته است و رواه القمي عن ليث عن مجاهد زيرا كـه ابـن   ) بنار

بابويه قمي از اهل قرن رابع است و ليث از اهل قرني ثاني امكان نيست كه ليث را ديده باشد و 
ايت بالواسـطه حمـل كنـيم حالانكـه     ورواه عن ليث را بر ارسال و ر از وي روايت كرده و اگر

خلاف متعارف بخاري است در امثال اين مقامات نيز درست نميشود زيرا كه وفات بخـاري در  
وي متأخر است بزمان بسيار بـوي چـه قسـم استشـهاد      وسط مائه ثالثه است پس ابن بابويه از

و عـاش  ) 194(ولد في صدق اري و وفاته و سني عمره لاد البختواند كرد و لنعم ما قيل في مي
و درين مقام بعضـي از بزرگـان متـأخر را در فهـم عبـارت      ) 256(و مات في نور ) 62(حميدا 

سمعاني غلط افتاده چنان گمان برده اند كه اين قمي همان قمي است كه بخاري بوي استشـهاد  
ط بيان كرده آيد قال في المنسوبين الي نموده درينجا نقل عبارت سمعاني كرده شود و منشاء غل

قم و ابوجعفر محمد بن علي بن الحسين بابويه القمي نزل بغداد و حدث بها عن ابيه و كان من 
شيوخ الشيعه و مشهور في الرافضه روي عنه محمد بن طلحه النعمالي و يعقوب بن عبداالله بـن  

ثـه  الشفاء في ثلا(قال في حديث ستشهد به البخاري في صحيحه في كتاب الطب فاسعد القمي 
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رواه القمي عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس و الاستاذ ) عسل و كيه بنار شرطة محجم و شربة
ملك شاه الي آخر مـا   نالعميد ابوطاهر سعد بن علي بن عيني القمي صار وزيرا لسطان سنجر ب
به البخاري هو يعقـوب   قال هذه عباره الانساب و صرح شراح البخاري بان القمي الذي استشهد

ابطه في كتاب الانسـاب ان يعطـف احـد المنسـوبين     لظبن عبداالله بن سعد القمي لابن بابويه و ا
بنسبه واحد علي آخر بواو عطف مكتوبه بالحمره فلعل ناسخ نسخه ذلك الـبعض شـبها فكتـب    

به البخاري مما  تلك الواو بالسواد حتي ظن من رواه ابن بابويه و ان ما بعده و هو قوله استشهد
يتعلق بحال ابن بابويه والواقع ليس كذلك بل تمت ترجمه ابن بابويه الي قوله روي عنه محمـد  
بن طلحه النعالي و ابتدأ بقوله و يعقوب بن عبداالله بن سـعد القمـي استشـهد بـه البخـاري فـي       

القـدر و االله  ترجمه اخري و كل هذا انشاء من غلط الناسخ و تصرف النساخ اشد تغليطا من هذا 
العاصم من كل زلل آمديم بر اصل سخن كه از ديگر علماء اثناعشريه و مصنفين ايشان عبيـداالله  

الار علي بن ابراهيم قمي و ابن بـراح و ابـن   سبن علي حلبي است و علي بن مهريار اهوازي و 
ه و مشـاركت  باب دوم گذشت زهره و ابن ادريس كه ابيات افتراء او بر شافعي رحمه االله عليه در

كنيت او را برين افترا دلير ساخته و بزعم خود از كذب صريح اجتناب نموده و نيز از علمـاء و  
مصنفين ايشان حسن كيدري است و معين الدين مصري و ابن جنيد و حمزه و ابـو الصـلاح و   
ابن المشرعه الوسطي و ابن عقيل و عضايري و كشي و نجاشي و مـلا حيـدر آملـي و برقـي و     

د بن جرير طبري آملي و ابن هشام ديلمي و رجب بن رجب بن محمد البرسـي الحلـي و   محم
ابن شهر اشوب سروي مازندراني و منتخب الدين ابوالحسن علي بن عبداالله كه به پـنج واسـطه   
نبيره علي بن حسن بن بابويه قمي است و طبرسي و محمد بن احمـد بـن يحيـي بـن عمـران      

شيخ مقتول ايشان محمد بن مكي و سعد بن عبـداالله صـاحب   اشعري صاحب نوادر الحكمه و 
و محمد بن الحسن بن الوليد شيخ ابن بابويه و احمد بن فهد و ميثم بـن ميـثم   ) كتاب الرحمه(

البحراني و عبدالواحد بن صيفي نعماني و ابوعيسي الوزان و ابن الراوندي ومسيحي و ابوعبداالله 
بابا ابن المعلم و سيد مرتضي و سيد رضـي و ابـو    عبد محمد بن النعمان ملقب به شيخ مفيد و
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جعفر محمد بن الحسن طوسي ملقب بشيخ الطايفه و سبط او علي بـن موسـي ابـن طـاؤس و     
احمد بن طاؤس و جمال الدين ابوعلي بن حسن ابن يوسف بن مطهـر الحلـي مشـتهر بعلامـه     

بن محمد طوسي مشـهور   حلي و پسر او فخر الدين كه ملقب بمحقق حلي است و نصير الدين
بخواجه نصير و ابوالقاسم نجم الدين بن سعيد صاحب شرايع ملقب بمحقق و تقـي الـدين بـن    
داود و سديد الدين محمود حمصي و رضي الدين بن طاؤس و جمال الدين بن طاؤس و پسـر  

مـذ او  او غياث الدين و مقداد و علي بن عبدالعال و داماد او ميرباقر و زين الـدين مقتـول و تل  
الفقيـه   هبهاء الدين محمد عاملي و خليل قزويني شارح عده و نقي مجلسي شارح من لا يحضر

 د عليه ايـن مفرقه است و معت ارالانوار و او خاتم مؤلفين اينحو پسر او باقر مجلسي صاحب ب
طائفه كه آنچه از روايات سابق او بر محك امتحان زده و كامل العيار ساخته نـزد ايشـان حكـم    

حي منزل من السماء دارد بلكه بالفعل اگر مذهب ايشان را مذهب بـاقر مجلسـي گفتـه شـود     و
راست تر باشد از آنكه بقدما و سابقين نسبت كرده آيد و وراء اين مذكورين علماء ديگرند كـه  
در علوم ديني چندان تكلم نه كرده اند مثل صدر الدين شـيرازي و اقـان حسـين خوانسـاري و     

دي و ابوالقاسم فندرسكي استاد ملا محمود چونبوري صاحب شمس بازغه مگر حبيب االله مشه
بعضي از ايشان در مذهب و كلام گفت و شنيدي دارند و نزد عوام اينفرقه اعتباري پيـدا كـرده   

لا رفيـع واعـظ   اند مثل قاضي نوراالله شوشتري و ملا عبداالله مشهدي صاحب اظهار الحـق و م ـ 
عداد اسامي علماء ايشان فارغ شديم لازم آمد كه كتابهاء معتمده چون از تصاحب ابواب الجنان 

و مشهوره ايشان را نيز بر شماريم كه علم اين علما در همان كتب است و نقل و اخذ از ايشـان  
بدون مراجعت كتب ايشان متصور نيست پس اول كسي كه ازين فرقه در اخبار تصـنيف كـرده   

و معتمد عليه جميع طوايف شيعه است و او را علـق  است سليم بن قيس هلالي است و كتاب ا
نفيس دانند و بكمال خواهش بثمن غالي خريداري كنند و سبائيه را كتـابي نيسـت مگـر آنچـه     
بعضي از سفهاء ايشان در مدح اميرالمؤمنين و بيان علامات الوهيت او از خوارق عادات و آنكه 

ل خواهد فرمود جمع كرده اند و حلوليه في او شهيد نشده و بر آسمان زنده تشريف برده و نزو
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الجمله تصنيف دارند و خلاصه تقرير ايشان در تصانيف خود اينست كه حق تعـالي در آسـمان   
 سَـاجِدِينَ  لَهُ فَقَعُوا رُوحِي مِنْ فِيهِ وَنَفَخْتُ سَوَّيْتُهُ فَإِذَا(روحي بود پس اول در قالب آدم حلول كـرد  

نمايند بعد از آن قرنا بعد قرن و بطنا بعد بطن در اجساد انبيـا و  را حمل برين معني  )ص()٧٢(
اوصيا حلول ميفرمايد تا آنكه نوبت بحضرت امير و ذريه طاهره او رسد و كيسـانيه نيـز كتـابي    
ندارند مگر دروغي چند از حال محمد بن الحنيفه و خـوارق و كرامـات او و مجاهـدات او بـا     

را بطور قصه امير حمزه كـه زبـان زد افسـانه گويـان و قصـه       ديوان و پريان و تسخير او جنيان
خوانان است جمع كرده اند و درين ضمن نصوص حضرت امير بر خلافت او و نصوص او بر 
خلافت اولاد او نيز مذكور كنند و زيديه را در اول امر كتابي نبود در اصول خوشه چين معتزله 

سينه بسينه از ائمه خود در چند مسئله مي آوردنـد  بودند و در فروع ذله بردار حنيفه و روايات 
كه مخالف اين هر دو مذهب بود در اصول و فروع اما بغايت قليل بعـد ازان بعضـي از علمـاء    

ه كـرده مجتهـدات   ي ـايشان اجتهاد در مسائل فقهيه شروع نمودند و در مسائل بسيار خلاف حنف
رايج شد و رفته رفته در اصول و فروع خود را جمع كردند ازان باز تصنيف كتب در ايشان هم 

تصانيف بسيار پرداختند از جمله كتب فروع ايشان كتاب الاحكـام اسـت كـه در بـلاد يمـن و      
حجاز نزد شرفاء آنجا يافته ميشود و از جمله كتب اصول ايشان عقيده الالياس است كه خيلـي  

طريـق جـرح شـرحي    مدلل و مبوب و مفصل نوشته است و شيخ ابراهيم كردي مدني بـروي ب 
  .دارد مبسوط كه نام او نبراس است و كتب حديث و اخبار نيز بهم رسانيده اند

و اسماعيليه را قبل از دولت عبيديين كتابي نبود مگر كتاب البيـان باطنيـه كـه در بـاب اول     
حال او مذكور شد و بعد از خروج مهدي و قيام دولت او و تسلط اولاد او بـر مصـر و مغـرب    

بسيار تصنيف شدند و عمده مصنفين آنها نعمان بن محمد بن منصـور قاضـي اسـت از    كتابهاء 
آنجمله است كتاب اصول المذاهب و كتاب الاخبار في الفقه و كتاب الرد علـي المخـالفين كـه    
دران بر چهار فقيه رد كرده ابوحنيفه و شافعي و مالك و ابن شريح و كتـاب اخـتلاف الفقهـا و    
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نصرت مذهب اهل بيت نموده و كتاب الانتصار في الفقه دران نيز همين دران كتاب بزعم خود 
مضمون منظور دارد و كتاب المناقب و المثالب و كتاب ابتداء الـدعوه العبيديـه و بعـد از آنكـه     

نشاني از آنها  دولت ايشان منقرض شد و تسلط ايشان رفت اين همه كتابها ضايع شدند و حال
عدن و بعضي نواحي يمن كه اهـل ايـن مـذهب در آنجـا هسـتند و      يافته نميشود مگر در بلاد 

علماء اهل سنت بعضي مسائل مذهب ايشان را در اصـول و فـروع از كتـب معتبـره ايشـان در      
تصانيف خود نقل كرده اند برخي ازان مسائل درينجا ثبت كرده مـي آيـد تـا نمونـه باشـد كـه       

ون الامام معصـوما عـن المعاصـي عنـد     قماش سخن آنها ازان توان دريافت گويند يجب ان يك
الولايه لا قبلها و قال بعضهم قبلها ايضا و نيز گويند كه ان نص الامام علي شئ ثم علـي نقيضـه   

نيـز   فالثاني ناسخ للاول عند المهدويه و القدماء و قالت النزاريه يعمل بـالاول و يلغـي الثـاني و   
نه را اتباع او لازم شود گو خلاف مرضي گويند كه چون امام حكمي فرمايد هر مؤمن و هر مؤم

باشد پس اگر زني را بمردي به زني دهد اين عقد بر هر دو لازم گردد و فسخ نتواننـد نمـود و   
علي هذا القياس جميع معاملات ازبيع و اجاره و غير ذلك فقيه عماره يمني كـه شـاعر مشـهور    

بكمـال حسـن و جمـال و    است گفته است كه سيده بنت احمد بن جعفر بـن احمـد صـليحيه    
قابليت و آداب و نزاكت و ظرافت مشـهور و معـروف بـود بحديكـه او را اهـل يمـن بلقـيس        
الاسلام ميگفتند و شوهر او مكرم صليحي پادشاه يمن بود و دار العزه در شـهر ذي حبلـه بنـاء    
اوست اتفاقا سبا بن احمد بن مظفر صـليحي بعـد از وفـات او بـر ملـك يمـن مسـلط شـد و         

ت تا سيده را بزني گيرد كه استقلال پادشاهت او و كمال تسلط او درين بـود و او امتنـاع   خواس
و ابا ميكرد تا آنكه منجر بتهيـه قتـال و جـدال گشـت و از طـرفين اسـباب جنـگ آمـاده شـد          
مصاحبان سبا او را مشوره دادند كه در جنگ خطر است تدبير سهل اين كار آنسـت كـه دريـن    

عبيدي كه صاحب مصر بود و اهل يمـن دران زمـان بـدعوت او قـايم      باب عريضه به مستنصر
ي سبا همچنان كرد و دو كس را از معتمدان خود با پيشكش لايـق نـزد مستنصـر    تبودند بفريس

روانه كرد و تمام قصه را باو باز نمود مستنصر يكي از خواجه سرايان معتمد خود را همـراه آن  
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سرداران و امراي يمن را همراه خود گرفتـه نـزد سـيده    جميع دو رسول فرستاد آن خواجه سرا 
در سـراي او اسـتاده كـرده و سـيده را گفـت كـه اميـر المـؤمنين         مذكور رفت و هر همه را بر 
امير الامراء ابوحمير سبا ابن احمد بـن مظفـر بـر آنچـه حاضـر      ه مستنصر ترا بزني داده است ب

هـزار دينـار جـنس بـود از پوشـاك و       آورده است و آن صد هزار دينار نقـد و بقيمـت پنجـاه   
 وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا لِمُؤْمِنٍ كَانَ وَمَا(زيورآلات و تحف و هدايا و نيز فرموده است كـه  

) الاحـزاب () ٣٦( مُبِينًـا  اضَلَالً ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يَعْصِ وَمَنْ أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ يَكُونَ أَنْ أَمْرًا
سيده مذكور چار و ناچار بنا بر پاس مذهب خود قبول اين عقد نمود ليكن با هم موافقت نشد 
و كدورتها در ميان ماند چنانچه در تواريخ مذكور است و نيز گويند كه امام را بايد كه هم كلام 

ر براي خود دعاوي بلنـد  شود با جناب باري تعالي مثل حضرت موسي و حاكم عبيدي درين ام
ميكرد و اكثر بكوه طور ميرفت و نيز گويند كه امام را علم غيب لازم است چنانچـه اثناعشـريه   

ل كـرده حـرام اسـت    گويند و از مسائل فروع ايشان اينست كه لفظ علي بـرآل در صـلوه داخ ـ  
سـر افتـرا و   و اين روايـت سرا ) لم ينل شفاعتي يمن فصل بيني و بين آلي بعل(روايت كنند كه 

 خِفْتُمْ وَإِنْ(شمارند و تمسك باين آيت نماينـد  مرد را جايز به يك بهتان است و نكاح هژده زن 
 فَوَاحِـدَةً  تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَانْكِحُوا الْيَتَامَى فِي تُقْسِطُوا أَلَّا
و گويند معني مثني اثنين اثنين است و معني   ) النساء()٣( تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا وْأَ

ثلث ثلاثه ثلاثه و معني رباع اربعه اربعه و مجموع اين اعداد هژده مي شـوند شخصـي از اهـل    
كـلام تقريـر اسـت و     شبهه نيست پس در نكاح يك زن خوسنت در جواب گفته است كه در 

آحاد و مثني پس مي بايـد كـه بيسـت زن    ) فانكحوا ما طاب لكم من النساء(اصل كلام اينست 
باشد نه هژده و انصاف آنست كه اين معني فهميدن ازين آيه بي پرده تحريف كـلام االله كـردن   

الف است و كتاب االله را بازيچه طفلان ساختن زيرا كه اين معني هم مخالف عـرف و هـم مخ ـ  
ف پس از ان جهت كـه اگـر شخصـي    لغت و هم مخالف شرع و هم مخالف عقل است اما عر

پر از نان حواله كند و گويد اين نانها را به فقرا بده دوگان دوگـان و   د وار خود را خوانخدمتك
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سه گان سه گان و چهارگان چهارگان و اين خدمتكار بيرون بر آمـده هـژده نـان بيـك فقيـر و      
ار مذكور عتـاب كنـد و گويـد كـه     عطا نمايد البته آن شخص بر خدمتك فقير ديگرهژده نان به 

خلاف امر من چرا كردي و ساير عقلا و اهل فهم او را درين عتاب تخطيه نكنند بلكه مصـيب  
دانند و اما لغت پس از ان جهت كه لفظ مثني معدول از اثنين اثنين است بدون حرف عطف نه 

عطف پس بار دوم تكرير اول است بعينه و غرض از تكريـر در ينجـا   از اثنين و اثنين با حرف 
واقع اسـت    )مثني و ثلث(رين عدد و حرف عطف كه فيما بين دفع توهم تشريك جمع است د

براي تشريك معطوف و معطوف عليه است در حل نكاح پس معني كلام آنست كـه ايـن عـدد    
ع معطوفـات همـين معنـي فهميـده     هم حلال است و اين عدد هم حلال است چنانچه در جمي

تلفيق كه آن معني لفظ مع است نه واو و ديگر حـروف عاطفـه و اگـر اينجـا     و ميشود نه جمع 
معني مع فهميده شود اگر چه خلاف قاعده عربيت است نيز مدعا حاصل نمي شود زيرا كـه در  

قـريش مـع    صورت تداخل مجموعين اقل از اكثر ساقط ميگردد چنانچه در رايت بني هاشم مع
كنانه مع مضرا اگر كسي  گويد جايز است كه در اثنين اثنين حـرف عطـف منظـور باشـد و در     

  .لفظ حذف كرده باشند و حذف حروف عطف جايز است چنانچه شاعر اثناعشري گفته است

   : شعر

  مذهبي السنه لا كعكعه* السائل عن مذهبي  ايها

  هسيدنا بالحجج المقمع* قال فمن بعد مضي النبي 

  في بيته ابنته المرضعه* قلت من قرت به عينه 

  هات لي القول لكي اسمعه* قال فما عده اعلامهم 

  اربعه اربعه اربعه * قلت له عده اعلامهم 
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و اراد اثنا عشر فحذف حرف العطف گويم فهم اهل لغت مكـذب ايـن اراده اسـت و گفتـه     
ح خطا چه سگ زرد بـرادر شـغال   شاعر اثناعشري را براي اثبات مذهب اسماعيليه آوردن صري

است و مع هذا گفته او اعتبار را نشايد كه از شعراء مولدين است و در عربيـه غيـر از مقـولات    
 م خود مقرر است و مـع هـذا در ضـرورت   جاهلين و مخضرمين سند نمي شود چنانچه در مقا

ي دريـن اشـعار   را ارتكاب كنند كه در سعه كلام جايز نيست و نيز اين اثناعشـر  يچيزها اشعر
بناي كلام بر تقيه گذاشته چنانچه مذهبي السنه و في بيته ابنته بران دلالت صريح دارد پس ايـن  

وجهي آورده كه مدلول لغويش مذهب اهل سنت باشد يعني قول بخلافت خلفاء  كلام را هم بر
ه اگـر ايـن   اربعه پس تكرير اربعه براي تأكيد است در كلام او نيز و اما شرع پس از ان جهت ك

معني منظور باشد لازم آيد كه كمتر ازين عدد نكاح جايز نباشد زيرا كه لفظ مثني با معطوفـات  
اجماع اهل عربيه قيد عامل مي شود چنانچـه در اضـرب زيـدا    ه او حال واقع شده اند و حال ب

 راكبا در حاله غير ركوب زدن او جايز نيست وچون واو بمعني جمع و تلفيق معطوفـات باشـد  
نه تشريك آنها در حكم پس حل نكاح مقيـد باشـد بجمـع و تلفيـق ايـن اعـداد و هـو باطـل         

 فَـاطِرِ  لِلَّـهِ  الْحَمْدُ(بالاجماع و نيز ميبايد كه هيچ فرشته كم از هژده پر نداشته باشد لقوله تعالي 
 اللَّهَ إِنَّ يَشَاءُ مَا الْخَلْقِ فِي يَزِيدُ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ ىمَثْنَ أَجْنِحَةٍ أُولِي رُسُلًا الْمَلَائِكَةِ جَاعِلِ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ

الملائكه جمع محلي باللام است و الجمع المحلـي بـاللام يفيـد    و) فاطر()١( قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى
 خِفْـتُمْ  وَإِنْ(الاستغراق و اما عقل پس از آنجهت كه لفظ ظاهر درين معني آن بود كه ميفرمودند 

 فَوَاحِـدَةً  تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنَ لَكُمْ طَابَ مَا فَانْكِحُوا الْيَتَامَى فِي تُقْسِطُوا أَلَّا
تصـر را  ثمانيـه عشـر ايـن لفـظ ظـاهر مخ     ) النسـاء ( )٣( تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ

گذاشتن و غير ظاهر و دراز را آوردن حركتي است كه صبيان مكتب هم بدان اسـتهزا نماينـد و   
شبيه است بĤنكه اسماعيلي را از بيني او پرسيدند كه كجاست دست خـود را پـس پشـت بـرده     
بمشقت و رنج بسيار از طرف ديگر بر آورده بر بيني نهاد و گفـت كـه اينسـت و ايـن حركـت      

بت بجناب پاك باري تعالي نمودن كه در كلام منزل خود كه براي هدايت انام نازل شنيعه را نس
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فرموده بعمل آورده است در چه مرتبه از حماقت اسـت و اگـر در مجلـس عـوام از شخصـي      
پرسند كه عمر تو چند است و او هژده ساله باشد و بگويد كه دو دو سه سـه چـار چـار يقـين     

شد و بعضي از اسماعيليه گويند كه نكاح تا نـه زن جـايز   است كه ضحكه تمام مجلس خواهد 
است و اينها اينقدر فهميدند كه در مدلول مثني و ثلث و رباع معني حرف عطف ملحوظ نيست 

  .ليكن در ميان حرف عطف و حرف جمع تفرقه نه كرده اند 

ن تصـنيف  از انجمله است كتـاب البيـا  است و اما باطنيه از اسماعيليه پس كتب ايشان بسيار 
غياث كه حال او سابق مذكور شد و كتاب تأويل الاخبار و كتـاب التـأويلات منسـوب بناصـر     
خسرو و نزاريه را نيز كتابها بسيار است و مصنف آنها ابن صباح اسـت و نصـر الـدين طوسـي     

كه از اثنا عشريه است بفرمـوده بعضـي سـلاطين نزاريـه كتـابي در        وجودي صاحب تجريد با
دين بر مذهب آبـاء خـود نبـود و    كه سلطان جلال ال تصنيف كرده است و از بسمذهب ايشان 

تنه چنگيز اكثر اين فـرق و  ه الكتب آباء خود را احراق فرمود كتب ايشان ضايع شد و در فخزان
اينها نيست و نابود گرديده مگر اماميه كه ايشان در سر كـار چنگيزيـان درآمـد خـوب      كتابهاي

آنها ايشان را نشو و نما حاصـل شـد و مـذهب ايشـان رواج گرفـت و       داشتند و لهذا در دوره
  .ضعف اسلام موجب قوت اينها گرديد 

آمديم بر ذكر كتابهاي اماميه كه در فنون متنوعه از كلام و تفسير و حـديث و اصـول فقـه و    
فروع فقه تصانيف بسيار و كتب بيشمار دارند اما كتب مذهب و كـلام ايشـان پـس از انجملـه     

مصنفان هشام بن الحكم و تصانيف او اول كتب كلاميه ايشان است و مؤلفات هشـام بـن    است
 تسالم و مؤلفات محمد بن النعمان صيرفي صاحب الطاق و مصنفان ابن جهم هلالي و مصـنفا 

فضل بن شادان قمي و كتاب  و مؤلفات حسين بن سعيد و كتابهاي ابوالاحوص علي بن منصور
مزيد شهرت و اعتبار دارد وكتب ابو عيسي الوزان و كتب ابن راوندي و القايم از جمله كتب او 

مسيحي و كتاب الياقوت وكتب محمد ابن الحسن الصفار مانند بصائر الدرجات و غيره و كتاب 
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علي بن مطاهر واسطي و كتاب التوحيد علي بن بابويه و كتاب التوحيـد محمـد بـن علـي بـن      
دات صدق شهرت دارد و كتاب التوحيد حسـين بـن علـي بـن     بابويه و اعتقادات او كه با اعتقا

بابويه و كتاب الشافي للمرتضي في الامامه و كتاب محمد بن حرير الطبري في الامامـه مسـمي   
بن المطهر الحلي و كتاب الالفـين  تجريد العقائد للطوسي و شرحه لا بايضاح المسترشد و كتاب

كلها له و شرح الباب الحادي عشر للمقداد  ردي عشله و نهج الحق و منهج الكرامه و الباب الحا
و القواعد و نظم البراهين و شرحه و نهج البراهين و شـرحه و نهـج المسترشـدين و شـرحه و     
واجب الاعتقاد و شرحه و كتاب ميثم بن ميثم البحراني و التقويم و غيرها و اما تفاسير پس ازان 

م حسن عسكري عليه السلام رواه عنه ابـن  جمله است تفسيري كه منسوب ميكنند بحضرت اما
بابويه باسناده و رواه عنه غيره ايضا باسناده مع زياده ونقصان و اهل سنت نيز از حضـرت امـام   

منثـور مبسـوط انـد و در تفسـير      موصوف و ديگر ائمه در تفسير روايات دارند چنانچـه در در 
آن مطـابق نمـي    ميكنند هرگز بـا شاهي مجموع و مضبوط اما آنچه شيعه از جناب ائمه روايت 

شود و از انجمله است تفسير علي بن ابراهيم و تفسير مجمـع البيـان للطبـري و تفسـير البيـان      
 قرآنالعياشي و المحيط الاعظم في تفسيرال لمحمد بن الحسن الطوسي و تفسير النعمان و تفسير
داد و تفسير الاحكام لغيره و اما للمق قرآنالمكرم لحيدر الاملي و تفسير كنز العرفان في احكام ال

كتب اخبار يعني احاديث پيغمبر و ائمه پس چنين ميگويند و العهده في الروايه عليهم كه چهـار  
صد نسخه بود از چهار صد مصنف كه آنها را اصول ميگفتند و رفته رفتـه آن همـه نسـخه هـا     

پـس از آنجملـه اسـت     ضايع شد و جماعه تلخيص آن نسخه ها نموده چند نسخه پرداخته اند
كافي لمحمد بن يعقوب الكليني و التهذيب لابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي و الاستبصـار  
في ما اختلف فيه من  الاخبار له ايضا و كتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علـي بـن بابويـه    

قرب الاسناد و  القمي المعروف عندهم بالصدوق و المعتبر و السرائر و ارشاد القلوب للديلمي و
كتاب المسائل لعلي بن جعفر و نوادر للحسـين القمـي و الجـامع للبرنطـي و كتـاب المحاسـن       
للبرقي و كتاب المسائل و كتاب العلل لابن بابويه و دعاء الاسلام و كشفه و المقنع و المكارم و 
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المازندراني  الملهوف و كتاب العياشي و فلاح السائل و كتاب المناقب لابن شهر اشوب السردي
و معاني الاخبار و المجالس لابن المعلم و الارشاد له و كتاب الروضه و كتـاب المجـالس لابـي    

عده الداعي لابـن فهـد و كتـاب الطـرف لابـن طـاوس و كتـاب         علي بن ابي جعفر الطوسي و
انزلنـاه   انا(المجالس لابن بابويه و الفقيه و المجالس له و الاستنصار لابن المطهر الحلي و كتاب 

للبرقي و كتاب البصائر لسـعد بـن عبـداالله و اعـلام      للابن عياش و كتاب الخصا) في ليله القدر
جمع البيان و البصائر للصـفار و الجـامع و كتـاب النـوادر لابـن الروانـدي و       مالدين للديلمي و 

المحاسـن   مجمع البيان و منتقي الجمان و كتاب الجرائح و الحوائج لابن الراوندي ايضا و كتاب
لابي جعفر الطوسي و معاني الاخبار له و نوادر الحكمـه و كتـاب الرحمـه و ثـواب الاعمـال و      
الخصال لابن بابويه و كتاب المعراج له و عيون اخبار الرضـي لـه و جـامع الاخبـار و الخـلاف      

 وسي و المصباح له و اكمال الـدين و العيـون و عقـاب الامـال و الامـاني و الهدايـه و علـل       طلل
الشرائع و الاحكام و الاحتجاج و مشارق انوار اليقين في كشف اسـرار اميـر المـؤمنين و كتـاب     
اللباب لابن شريفه الواسطي درينجا بايد دانست كه در اصول حديث اين فرقه را كتـابي نبـود و   
نه قواعد اين فن را اعمال ميكردند و نه روايات را بر محك امتحـان ميزدنـد و تسـاهل عظـيم     

باب داشتند و متقدمين ايشان آنچه در دفاتر سابقين نوشته مي يافتند بي تفحص و تفتيش  درين
ان و يس ـاخبار ما را وهـم و كـذب و خطـا و ن   آن را قبول ميكردند و ظن ايشان آن بود كه رواه 

اشتباه از محالات است چون متأخرين ايشان بر تناقض و تهافت روايات خود مطلـع شـدند از   
اصول حديث را گرفته بزياده و نقصان بعضي قواعد كه وضـع و آئـين خـود از    اهل سنت علم 

دست نرود كتابها درين فن براي خود پرداختند از انجمله است بدايه في علم الدرايـه و شـرح   
آن و تحفه القاصدين في معرفه اصـطلاح المحـدثين و همچنـين متقـدمين ايشـان را در جـرح       

غايت مختصر اسـت بعـد از   ه ف اين فن كتاب كشي است و بوتعديل هم كتابي نبود اول توالي
آن كتاب عضا بري و نجاشي و ابوجعفر طوسي و جمال الـدين بـن طـاؤس و كتـاب خلاصـه      
علامه حلي و ايضاح علامه حلي و كتاب تقي الدين حسن بن داود درين فن مبسوط واقع شده 
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هـر دو و مبـادي علامـه حلـي و     اند و مشهور كتب اصول الفقه معتمد و عده اند و شروح اين 
شرح آن و قواعد شيخ مقتول و شرح آن از مقداد و زبده الاصول و شروح آن و افضل شـروح  
آن در عراق و خراسان شرح مازندراني است و در هندوستان شرح مولوي احمـد االله سـنديلي   

پـس اول  كه براي توسل و تقرب صفدر جنگ ابوالمنصور خان نوشته و اما كتب فقهيه ايشـان  
همه فقه الرضا است عليه السلام و ديگر قرب المسائل و مبسـوط و اسـناد و منتهـي الطلـب و     
تحرير و تذكره الفقهاء كلها لابن المطهر الحلي و مقنعه لابن بابويه و مقنعه لابن المعلم و كتاب 

هيم و كنـز  الاشراف له و مقنع و معتبر و مكارم الاخلاق و كتاب العلل لمحمد بن علي ابن ابـرا 
الفوائد للكراجكي و كتاب الافعال و مدينه العلم لابن بابويه و المجلس له و فلاح السائل و جنه 
الامان الكفعمي و اللمعه و شرحها و الايضاح و الخلاف و التحرير و الارشاد و النـافع و شـرحه   

بن فهـد و ايضـاح   و النهايه و القواعد و المصباح و مختصر ابن جنيد و فتاواي محقق و مهذب ا
القواعد و المنتهي و شرايع و شروح آن مـدارك و مسـالك و غيـر آن و خلاصـه و مختلـف و      
معالم و مجالس لابن بابويه و دروس و ذكـري و بيـان للشـيخ المقتـول و بحـار الانـوار للبـاقر        
 المجلسي و كتابهاء كه ابن بابويه در حال شيوخ خود و نجاشي در بيان رجال خود ذكـر كـرده  
اند از آنها اثري پيدا نيست اما اين كتاب كـه اسـامي آنهـا مـذكور شـد در بـلاد ايـران رايـج و         
مستعمل اند و اكثر نسخ دراينجا هم يافته شده اند و مي شوند فايـده بايـد دانسـت كـه جميـع      
فنون ايشان از كلام و عقايد و تفسير مستمد است از اخبار و مدار ايشان بر اخبـاريين اسـت و   

اجماع اثناعشريه اصح الكتب چهار نسخه است كه آنهـا را اصـول اربعـه    ه عل از فن اخبار ببالف
گويند كافي كه مشهور بكليني است و من لايحضره الفقيه و تهذيب و استبصار و تصريح كرده 
اند كه عمل بĤنچه درين چهار كتاب است واجب است و همچنين تصريح كرده انـد كـه عمـل    

كه دون او اصحاب الاخبار باشند نيـز واجـب اسـت چنانچـه ابـوجعفر       بروايت امامي بشرطي
طوسي و شريف مرتضي و فخرالدين ملقب بمحقق حلي برين معني نـص نمـوده ايـن هـر دو     
قاعده را در ذهن خود محفوظ بايد داشت كه بسيار بكار خواهند آمد و در تفضيل كتب اربعـه  
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كافي را اصح دانند و طايفه من لا يحضره الفقيه را فيما بينها علماء اثناعشريه مختلف اند بعضي 
و بعضي متأخرين ايشان كه در نقد كلام متقدمين يد طولي دارند محاكمه كـرده گفتـه انـد كـه     

ستبصار و كتاب من لايحضـره  الكافي للكليني و التهذيب و الا احسن ما جمع من الاصول كتاب
رين چهار كتاب است مسايل فقهيه و اصول الفقيه حسن پس بالجمله مدار تمام مذهب ايشان ب

عقايد و مباحث امامت از همين كتب ميگيرند و بهمين كتب رجوع مي نماينـد حـالا در اسـناد    
اخبار اين كتب نظر بايد كرد بي شبهه درين كتـب روايـت مجسـمه مصـرحه مثـل هشـامين و       

راره بن اعين و بكيـر  صاحب الطاق و روايت كساني كه حق تعالي را در ازل جاهل دانند مثل ز
بن اعين و احولين و سليمان جعفري و محمد بن مسلم و غيرهم و روايت بعضي رجال فاسـد  
المذهب كه معتقد هيچ امام نبودند و يا منكر امامت امام وقت خود بوده اند مثل بنـي فضـال و   

ع دانند مثل ابن مهران و ابن بكير و غيرهم و روايت بعضي وضاعين كه خود ايشان آنها را وضا
جعفر فراوي و ابن عياش و بعضي كذابين نزد خود ايشان مثل محمد بن عيسي و بعضي ضعفا 
و مجاهيل مثل ابن عمار و ابن مسكان و ابن سكر و زيد يمامي و بعضـي مسـتور الحـال مثـل     
تفلسي و قاسم خزار و ابن فرقد و غير هم موجود است و آخر سـند ايشـان منتهـي مـي شـود      

مرتكب كبيره و مغضوب امام وقت خود بودند مثل لشـكريان حضـرت اميـر عليـه      بكساني كه
السلام و لشكريان حضرت سبط مجتبي عليه السلام و خاذلان حضرت سبط شهيد عليه السلام 
و كتاب كليني مملو است از روايت ابـن عيـاش كـه باجمـاع فرقـه وضـاع و كـذاب اسـت و         

عاء صحبت امام و روايـت ازان عـالي مقـام دارد و    ابوجعفر طوسي روايت ميكند از كسي كه اد
ات نه كرده مثـل ابـن   ديگر ياران امام او را تكذيب كرده اند و گفته اند كه هيچ گاه با امام ملاق

را تكـذيب   روايت از حضرت صادق دارد و ديگر ياران حضـرت صـادق او   مسكان كه دعواي
كنـد و او از ابـن بابويـه صـاحب الرقعـه      ابن المعلم روايت مي ميكنند و نيز ابوجعفر طوسي از

المزوره و عجب است از شريف مرتضي كه با اين همه دانش و عقل ادعا كرده است كه اخبـار  
فرقه در جميع كتب خـود تصـريح كـرده انـد كـه       فرقه ما بحد تواتر رسيده حالانكه علماء اين
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نشـده نـص عليـه الشـيخ      خبري متـواتره ) من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار(سواي 
وي ظاهر شـود كـه هـيچ خبـري از      المقتول في البدايه و اگر كسي تصفح كتب ايشان نمايد بر

اخبار ايشان بحد شهرت نرسيده و از آحاد تجاوز نكرده و اگر احيانا خبري از ايشـان بروايـت   
هجي مي آيد يك لفظ يا الفاظ متقاربه نيست اختلاف الفاظ و اضطراب آن بنه جمعي وارد شد ب

كه جمع و تطبيق دشوار مي افتد و تعدد رواه چون باين رنگ باشد كه هر يكي در قصه واحـد  
ينهمـه  خبري روايت كند كه مخالف ديگر باشد قادح صحه خبر ميشود نه مفيـد شـهرت و بـا ا   

رجال معدودين كه خـود ايشـان   اختلاف و اضطراب آخر سندهاي مختلف منتهي مي شوند به 
رح و تهمه كذب طعن كرده اند و عجايب ديگر آنسـت كـه جمعـي از ثقـات ايشـان      آنها را بج

خبري روايت كرده اند و حكم بصحت آن نموده و ديگر ثقات كـه همدرجـه اولـين انـد آن را     
موضوع و مفتري گفته و همه آن اخبار در صحاح ايشان ثابت است مثل آنكه ابن بابويـه حكـم   

و اسقاط آيات او روايت كنند حالانكه آن روايـات در   آنقركرده است بوضع آنچه در تحريف 
اسانيد صحيحه بزعم ايشان موجود است و ابن مطهر حلي نيز حكم كرده اسـت  ه كافي كليني ب

بوضع خبر ليله التعريس و خبر ذي اليدين كه در كـافي كلينـي موجودانـد و شـريف مرتضـي      
و محمد ابن حسن الصفار روايت كرده اند مبالغه مي نمايد بوضع آنچه شيخ شيخ او ابن بابويه 

از خبر ميثاق حالانكه اسناد هر يكي بزعم ايشان صحيح اسـت و چـون نوبـت بحـال روايـات      
ايشان و اخبار ايشان كه در حقيقت مدار مذهب و عماد مشرب ايشان همان است و الزاماتي را 

سـت كـه اخبـاريين ايشـان     ا نياكه بايشان عايد مي شوند بحواله بر اخبار دفع مي سازند و از 
ابتهاج و تفاخر زائد بر علماء ديگر مي نمايند رسيد لازم آمد كه باب عليحده براي حال اخبـار  
ايشان و رواه ايشان گردانيده آيد كه كلام ضمني و اجمالي درين قسم مقامـات تسـكين خـاطر    

  .منه التوفيق استقلال و تفضيل نه انجامد و باالله الاستعانه و ه ب سامع نميكند تا
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  باب چهارم

  در اقسام اخبار شيعه و احوال رجال اسانيد ايشان 

اصول اقسام خبر نزد اينها چهار است صحيح و حسن و موثق و ضعيف صحيح آنسـت كـه   
روايت او متصل شود بمعصوم به وساطه عدل امامي و موافق اين تعريف كه خود ايشان كـرده  

زيرا كه اتصال ندارد حالانكه در اطلاقات خود مرسـل  اند مرسل و منقطع داخل صحيح نيست 
و منقطع را صحيح خوانند چنانچه گويند روي ابن ابي عمير في الصحيح كـذا و فـي صـحيحه    
ابن ابي عمير كذا و عدالت را نيز در اطلاق صحيح اعتبار نميكنند حالانكه درين تعريف مأخوذ 

حسـين بـن الحسـن بـن ابـان كـه او        است پس روايت مجهول الحال را صحيح ميگويند مثـل 
مجهول الحال است نص عليه الحلي في المنتهي و تقي الدين بن داود در خلاصـه گفتـه اسـت    
كه طريق الفقيه الي معاويه بن ميسره والي عائد الاحمسي و الـي خالـد بـن نجـيح و الـي عبـد       

هارم را خود البته الاعلي صحيحه حالانكه سه كس اول را كسي بتوثيق و جرح ياد نه كرده و چ
توثيق نكرده اند بلكه امامي بودن راوي را نيز در اطلاق صحيح نزد ايشـان اعتبـار نيسـت پـس     
جميع قيود تعريف را اغفال و اهمال نموده انـد تفضـيلش انكـه روايـت حـس بـن سـماعه را        

وقـت مـي   وقـف  تكـذيب امـام    در صحيح گفته اند و او از واقفيه بود و تعصب تمام داشت و
يح ميكنند روايت ابان بن عثمان را كه قطحي بود منكـر امـام   اي امامت و نيز تصحود در دعونم

يح ميكنند روايت علي بن فضال و عبداالله بن بكيـر را  حامامت غير او و نيز تصه وقت و قائل ب
حالانكه هر دو فاسد المذهب اند و عجب آنست كه اين امور را علماء ايشان در احوال رجـال  

 ـ خود مي  اتفـاق  ه نويسند و باز روايات اين قسم اشخاص را توثيق و تصحيح هم مي نماينـد ب
ابن مطهر حلي در خلاصه الاقوال گويد علي بن فضال كان فقيها بالكوفـه و جههـم و ثقـتهم و    
عارفهم بالحديث و نجاشي گويد لم اعتزله علي ندله پس اخبار اين جماعه موافق قاعده ايشـان  

د نه صحاح زيرا كه در صحيح امامي بودن راوي شرط است محـض عـدالت   بايد كه موثق باشن
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صحت حديث كسي كه معصوم در حق او دعاي بـد و لعـن   ه كفايت نميكند و نيز حكم كنند ب
 ـ   فسـاد عقيـده او و   ه فرموده يا اخزاه االله و قاتله االله و امثال اين كلمات ارشاد نمـوده و حكـم ب

نيز تصحيح ميكنند روايت كسي را كـه بـر امـام وقـت دروغ      ت ازو كرده وئاظهار بيزاري و برا
بسته و امام او را در روايت از خود تكذيب نموده بلكه خود هم اعتراف بكذب خود نمـوده و  
نيز تصحيح ميكنند روايات مجسمه و مشبهه مصرحه را كه اعتقاد جسميت حق تعالي و اثبـات  

صوره دانند و انكـار صـفات او تعـالي در ازل    مكان و جهه براي او نمايند و او را ذي شكل و 
كنند و تجويز بدا بر او مي نمايند و اين همه موجب كفر است بالاجماع و روايت كافر مسموع 
نيست چه جاي صحت و نيز حديث اطلاق كنند بر آنچه در رقاع يافته اند كه آن را ابن بابويـه  

را خطوط ائمـه داننـد و ايـن روايـت را     قمي اظهار نموده و نيز روايت كنند از خطوطي كه آن 
ترجيح دهند بر روايات صحيحه الاسناد خود در عمل ابن بابويه برين معني نص نموده چنانچه 

شاءاالله تعالي و نيز صحيح اطلاق كنند بر روايات آنكس كه افشـاء سـر امـام نمـوده و      بيايد ان
شاءاالله تعالي و نيز اطلاق كنند بر  نخيانت در امانت او بكار برده مثل ابي بصير و سيجئ حاله ا

خبر كاذب الاسناد كه راوي سماع آن خبر از شخصي دارد و نسبت ميكند او را بـه پـدر او يـا    
جد او و نيز اطلاق كنند بر خبر كسي كه اجماع دارند بر آنكه مجهول الحال است مثـل حسـن   

خبر او را صحيح گفته اند و بن ابان كه ابن مطهر در منتهي و مختلف و شيخ مقتول در دروس 
بر خبر كسي كه او را تضعيف كرده اند مثل مخبر ابن سنان كه او را بشدت ضـعيف ميداننـد و   
مع هذا بر اخبار او اعتماد ميكنند و نيز صحيح ميدانند روايت كسي را كه مدعي سفاره باشد در 

ب الامر كند و امامي عدل ي رويت صاحاميان امام و شيعه او بلا شاهد و دليل بلكه هر كه دعو
مدعي سفاره نشود خبر او را نيز صحيح دانند مثـل ابـن مهريـار و داود جعفـري ايـن       باشد كه

و اعلاء اقسام است اما حسن پس او را تعريـف كـرده    است حال حديث صحيح ايشان كه اقوا
رينجا هـم  اند كه هو ما اتصل روايته الي معصوم بامامي ممدوح من غير نص علي عدالته پس د

مي بايد كه مرسل و منقطع حسن نباشد حالانكه بر مرسل و منقطع اطـلاق حسـن نـزد ايشـان     
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شايع و ذايع است چنانچه فقهاء اينها تصريح كرده اند كه روايـت زراره در مفسـد حـج چـون     
قضا كند او را حسن است با آنكه منقطع است و اين حادثه در اخبار ايشان پر بي نهايت اسـت  

اطلاق حسن كنند بروايات كساني كه بمدح مذكور نشده اند ابن مطهر گويد طريق الفقيه و نيز 
فرقه مدح نـه كـرده و مثلـه طريـق      الي منذر بن جبر حسن حالانكه منذربن جبر را كسي ازين

الفقيه الي ادريس بن زيد و روايات واقفيه را كه امامي نبودن ايشان اظهر من الشمس است نيـز  
ل طريق الفقيه الي سماعه ابن مهران مع انه واقفي و اما موثق كه آنـرا قـوي نيـز    حسن گويند مث

گويند پس تعريف او اينست كه ما دخل في طريقه من نص الصـحاب علـي توثيقـه مـع فسـاد      
عقيدته مع سلامه باقي الطريق عن الضعيف و درينجا نيز ايشان را خبط واقع شده پـس اطـلاق   

خبري كه او را سكوني از ابي عبداالله عن امير المؤمنين روايت  موثق كنند بر طريق ضعيف پس
 ـ  ه كرده و عنقريب خواهد آمد او را موثق گفته اند حالانكه ضعيف است ب ه اجمـاع اينفرقـه و ب

روايت نوح بن دراج و ناحيه بن عماره صيداوي و احمد بن عبداالله بن جعفر حميـري اطـلاق   
ند نه ممدوح و نه مذموم و اما ضعيف پس تعريف او آنست قوي ميكنند حالانكه اينها اماميان ا

كه ما اشتمل طريقه علي مجروح بالفسـق و نحـوه او مجهـول الحـال و نيـز نـزد ايشـان عمـل         
بصحيح واجب است من غير اختلاف حالانكه در بعضي جاها بزعم خود صحيح روايـت كننـد   

صحيح اند مثل ما رواه  هديگر كباراخ و بر آن عمل نه كنند بشذوذ آن حالانكه او مؤيد است ب
سعد ابن ابي خلف عن ابي الحسن الكاظم عليه السلام قال سألته عن ابنـه الابنـه و جـد فقـال     
للجد السدس و الباقي لبنات الابنه و اين خبر صحيح است نزد ايشان و جماعـه كثيـر از اماميـه    

ن الحسين بن رقاط رفعه الي ابـي  بطريق مختلفه روايت كرده اند مؤيد آن را منها ما روي علي ب
عبداالله قال الجده لها السدس مع ابنتها و مع ابنه ابنتها و منها ما روي زراره عن ابي جعفـر قـال   
ان رسول االله صلي االله عليه و سلم اطعم الجده السدس و لم يفرض لهـا االله شـيئا و هـذا خبـر     

ي ابوين و جده لام قال لـلام السـدس و   موثق و منها ما رواه اسحاق ابن عمار عن ابي عبداالله ف
للجده السدس و ما بقي و هو الثلثان للاب و در وجوب عمل بحسن در ميـان ايشـان اخـتلاف    
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است بعضي عمل بĤن مطلقا واجب كنند مانند صحيح شـيخ الطائفـه همـين مـذهب را اختيـار      
اگـر مضـمون آن    نموده و بعضي منع كنند مطلق و هم الاكثرون و بعضي تفصيل كنند و گويند

خبر مشهور باشد بين الاصحاب عمل بĤن واجب است و الا نه و موثق و ضعيف را نيـز دريـن   
حكم داخل كنند فخرالدين بن جمال الدين بن مطهر بهمين رفتـه چنانچـه در معتبـر تنصـيص     
كرده و شيخ مقتول محمد بن مكي كه تلميذ اوست نيز بهمين تصريح نموده است و اكثر علماء 

ان عمل را بموثق جايز نداشته اند با وصف آنكه روايـات مثـل ابـن بكيـر و ابـن فضـال را       ايش
صحيح دانند و واجب العمل شناسند كما سلف و فخر الدين مذكور و تلميذ او عمل را بĤن نيز 
واجب دانند بشرطيكه معتضد بشهرت شده باشد و تدوين و روايت او بلفـظ واحـد يـا الفـاظ     

رواج يافته باشد پس اكثـر احاديـث   ءير باشد و فتوي بمضمون آن نيز در علمامتقاربه رايج و كث
اهل سنت كه در كتب ايشان مدون است و مشهور و مفتـي بـه واجـب العمـل خواهـد بـود و       
متأخرين ايشان عمل بضعيف نيز جايز دارند چون معتضد بشهرت شده باشـد و شـيخ الطائفـه    

د و اعتضـاد شـهرت را نيـز شـرط نكنـد و كلينـي       روايت فساق عمل جوارح را قابل عمل دان
امامـت آن امـام باشـد قابـل     او را از اصحاب ائمه مي شمارند كه منكرروايت بعضي كساني كه 

عمل ميداند حالانكه اونزد ايشان كافر است خصوصا چون او را امام دعوت نمـوده باشـد و او   
ء شـيعه در زمـان سـابق بمرويـات     ابا آورده و قبول نكرده درينجا بايد دانسـت كـه اكثـر علمـا    

اصحاب خود بدون تحقيق و تفتيش عمل مي كردند و تميز رجال اسناد اصلا در ايشان نبـود و  
كتابي در ذكر احوال رجال و جرح وتعديل نداشتند و اين حالت ايشان مسـتمر مانـد تـا آنكـه     

كـرد و آن كتـاب    كشي در سنه چهار صد تقريبا كتابي در اسماء الرجال و احوال رواه تصـنيف 
بغايت مختصر بود و غير از حيرت و تشويش نمي افزود زيرا كه اخبـار متعارضـه در جـرح و    
تعديل وارد نموده و ترجيح يكي بر ديگري او را ميسر نيامده پس حال رجال ايشان مشتبه شـد  
 و بعد ازوي غضائري در ضعفا تكلم كرد و نجاشي و ابوجعفر طوسي در جرح و تعديل كتابهـا 
نوشتند و جمال الدين بن طاؤس و ابن مطهر و تقي الدين بن داود نيز درين بـاب دفـاتر سـياه    
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كردند ليكن همه اينها توجيه تعرض مـدح و قـدح را اهمـال و اغفـال نمـوده و تـرجيح احـد        
الطرفين بدليل قوي ايشان را ميسر نيامده لهذا صاحب درايه انصاف داده تقليد اينها را در بـاب  

عديل منع نموده و گفته كه در اكثر مواضع نزد اينها تعديل حاصل ميشـود و بچيزيكـه   جرح و ت
اصلا قابل تعديل نيست چنانچه بعد از مطالعه كتب اينها خصوصـا الاقـوال كـه خلاصـه تمـام      
دفاتر مبسوطه ايشان است در علم رجال ظاهر ميشود پس هنوز هم نـزد ايشـان احـوال رجـال     

تفع نشده و عجب آنست كـه علمـاء رجـال ايشـان اكثـر اسـما را       رم خود منقح نيست و اشتباه
جاميده مثل ابو نصير بنـون يـا بونصـير    ان   اشتباه  به به اين سبتصحيف نمودند و حال خبر ب

بزا و حا پس مقبول الروايه از غير مقبـول الروايـه نـزد     مبباء موحده و مراجم برا و جيم بمزاح
طهر رئيس المصحفين است اسماء بسيار را تصـحيف نمـوده و   ايشان متميز نمي شود و ابن الم

هر كه صدق اين مقال و شاهد اين حال را خواهان باشد بايد كـه خلاصـه الاقـوال ابـن مطهـر      
يكجانب بگذارد و ايضاح الاشتباه يكجانب و اختلافي كه فيما بينهمـا واقـع اسـت بـه بينـد تـا       

ه متنبه شـده و هـر   بن داود برين خبط و اشتبا عجايب قدرت الهي را تماشا نمايد و تقي الدين
تخطيه نموده و بزعم خود اصلاح داده و هنوز هم جـاي گرفـت و گيـر در     واحد را درجاهاي

  .مواضع بسيار باقي است و اصل اينست كه اخباريين ايشان خيلي مغفل و متساهل بوده اند 

  : مصرع 

  و لن  يصلح العطار ما افسد الدهر 

تفق در ميان ايشان اصلا رواج نداشت بسا كه يـك راوي را بـا راوي ديگـر    تعين مفترق و م
شركت و اتفاق در اسم خود و اسم پدر خود واقع شده و اخباريين ايشان همان اسماء مشـتركه  
در روايت بي تميز بعلامتي كه فارق باشد ميان هر دو ذكر نمايند پس ثقه با غير ثقه مشتبه شود 

ود الروايه در يك كسوت بر آيد مثلا جميع اخباريين ايشان از محمـد بـن   و مقبول الروايه بامرد
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قيس مطلقا روايت ميكنند و اين نام مشترك است در ميان چهار كس دو كس از آنها نزد ايشان 
ثقه اند محمد بن قيس الاسدي المكني بابي نصر و محمد بن قيس البجلي المكني بابي عبـداالله  

يق و هو محمد بن قيس الاسدي مـولا بنـي نصـر و يـك كـس      و يك كس ممدوح من غير توث
ضعيف است جدا و هو محمد بن قيس المكني بابي احمد و ابن بابويه از همين شـخص اخيـر   
بسيار روايت كند و مطلق آرد بي تميز پس مردم را التباس واقع شود و شيخ الطائفـه ابـوجعفر   

دستور عمل مي نماينـد و  ه ديگران نيز بطوسي نيز درين اغفال و اهمال شيخ المغفلين است و 
باين اسباب روايات ايشان نزد خود ايشان هم قابل اعتماد نمانده و نيز گاهي خبري موثـق وارد  
مي شود و بروي عمل نميكنند بعلت آنكه موثق است مثل آنچه سـكوتي از ابـي عبـداالله عليـه     

ليـه و سـلم   عني رسـول االله صـلي االله   السلام روايت كرده قال قال اميرالمؤمنين عليه السلام بعث
يا علي لا تقاتلن احدا حتي تدعوه و ايم االله لان يهدي االله علي يديك رجلا خير لك مما (فقال 

پـس ايـن خبـر موثـق اسـت و بـران عمـل        ) طلعت عليه الشمس و غربت و لك ولاؤه يا علي
يف در درجه پائين تر نميكنند از آنكه موثق است و بر روايت ضعيف عمل ميكنند حالانكه ضع

اين خبر اين است روي عبيد بن زراره عن ابي عبـداالله عليـه   ه اجماع اينها مثال است از موثق ب
السلام انه سئل عن الصبي يزوج الصبيه هل يتوارثان فقال نعم اذا كان ابواهما زوجا زوجاهما و 

هو مجهـول العدالـه و    اجماع فرقه ضعيف است لان في طريقه القاسم بن سليمان وه اين خبر ب
قد عمل به الاصحاب كلهم و سابق گذشت كه شيخ الطائفه درين بـاب توسـعه بسـيار نمـود و     

بلكه واجب شمرده و دليل آورده كه خبر عمرو بن حنظله  بگذار عمل بهر حديث ضعيف جايز
قه زد جميع فرفي المتخاصمين من اصحابهم و امرهما بالرجوع الي رجل منهم معمول به است ن

ف است لان في طريقـه محمـد بـن عيسـي و داود بـن الحصـين و همـا        و آن خبر شديد الضع
جرح و مثل اين خبر را مقبول المـتن  التعديل و الضعيفان جدا و عمرو بن حنظله لم ينص فيه ب

احصا در آيد پس با وصـف ايـن   ه نام نهاده اند و اين قسم اخبار نزد ايشان اكثر است از آنكه ب
عمل بموثق را چه وجه باشد و عجب تر آنكه در كلينـي روايـت صـريح موجـود     توسعه ترك 
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شاءاالله تعالي وجود ايشان نيـز   است از حضرت ابو عبداالله در عمل بمراسيل كما سيجئ نقله ان
در تعريف صحيح و حسن اتصال سند شرط كرده اند باز بمراسيل ابن ابي عمير عمـل واجـب   

ي بـي دليـل اسـت چنانچـه     اوير ارسال نمي كند مگر از ثقات دعدانند و ادعاء آنكه ابن ابي عم
 ـ   مراسـيل نظـري و   ه صاحب بشري شرح ذكري درين امر با جمهور ايشان منازعـت نمـوده و ب

عبداالله بن المغيره نيز عمل واجب دانند و حال اين دو كس عن قريب معلوم خواهد شد و نيـز  
 ـ  شيخ الطائفه و من تبعه من المتأخرين اضطراب را خبـر نشـمارند و هـو مـا     ه قادح در عمـل ب

ه آخر مخـالف  اختلف رواته و الراوي الواحد متنا او اسنادا فروي مره علي وجه و مره علي وج
هما علي الاخر حالانكه اضطراب مانع عمل است بالبداهه العقليه زيرا كه له من غير ترجيح احد

نيز محال و اكثـر اصـوليين ايشـان     عمل بطرفين متخالفين معا ممكن نيست و ترجيح بلا مرجح
نيز اعتراف دارند بمانعيه اضطراب و نيز اخباريين ايشان اجماع دارند بر ترجيح چيزي كه بخط 

اسناد صحيح مروي باشد اگر هم متعارض شـوند نـص عليـه    ه ائمه موجود باشد بر چيزي كه ب
نكه اثبـات آنكـه خـط امـام     ابن بابويه و عمل بالخط دون ما رواه الكليني باسناده الصحيح حالا

است خيلي دشوار است احكام شرعيه را كه مقدمه دين و ايمان است باين قسم شـبهات ثابـت   
 نسـته  نمودن دور از عقل و ديانت است و از جمله غلاه جماعه كثير وضع احاديـث را جـايز دا  

ن ظبيـان  شمار براي نصرت مذهب خود وضع نموده مثل ابوالخطاب و يونس ب اند و اخبار بي
و يزيد بن الصائغ صرح بذلك صاحب تحفه القاصدين في اصطلاح المحدثين و از جمله غـلاه  

ست كه او شيوخ اماميه است و مجتهد ايشان زنديق صـرف بـود   ا و واضعان حديث بيان نهدي
و مغيره بن سعيد سبخي كان بالكوفه ساحرا كذابا قتلهما خالد بن عبـداالله القسـري و احرقهمـا    

و كانا اذا رأيا رأيا جعلا له حديثا و از عبداالله بن ميمون قداح نيـز مكتـب ايشـان روايـت      بالنار
بسيار است اول معالم الاصول تبركا چنـد حـديث بروايـت او آورده احـوال او سـابق مفصـل       
گذشت كه زنديق صرف و كذاب بحت بود و در رجال ايشـان باطنيـه و اسـماعيليه و قرامطـه     

و كساني كه پيشوايان و مقتـديان ايشـان انـد اگـر بتفصـيل حـالات ايشـان         بسيار يافته ميشوند
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درين جا بطريق نمونه چيزي ذكر كرده ميشـود قاضـي    بايد باز شود پرداخته شود دفتري طويل
نوراالله شوشتري در احوال زراره بن اعين الشـيباني الكـوفي از ميـزان ذهبـي مـي كنـد و بـران        

لشيباني الكوفي اخو حمران يترفض قال العقيلي في الضـعفاء  سكوت مي نمايد زراره بن اعين ا
حدثنا يحيي بن اسمعيل قال حدثنا يزيد بن خالد الثقفي قال حدثنا عبداالله بن خالد الصيدي عن 
ابي الصباح عن زراره ابن اعين عن محمد بن علي بن عباس قال قـال النبـي صـلي االله عليـه و     

دثنا يحيي قال حدثنا ابي قال حدثنا سعد بن منصور قـال  ح )يا علي لا يغسلني احد غيرك(سلم 
حدثنا ابن السمان قال حججت فلقيني زراره بن اعـين بالقادسـيه فقـال ان لـي اليـك حاجـه و       
عظمها فقلت ما هي فقال اذا لقيت جعفر بن محمد فاقرأه مني السلام وسله ان يخبرني انـا مـن   

فقال لي انه يعلم ذلك فلما لقيت جعفر بن محمد  اهل النار ام من اهل الجنه فانكرت ذلك عليه
اخبرته بالذي كان منه فقال هو من اهل النار فقلت  من اين علمت انه من اهـل النـار فقـال مـن     

شتري نوشته است كه زراره چهار برادر داشت حمران وو قاضي نوراالله ش. اعتقاده الباطل انتهي 
پسر داشت حسن و حسـين و حمـران دو پسـر     و عبدالملك و بكير و عبدالرحمن و زراره دو

داشت حمزه و محمد و عبدالملك يك پسر داشت حريش و بكير پنج پسـر داشـت عبـداالله و    
جهم و عبدالمجيد و عبدالاعلي و عمر و بر قول قاضي كلهم اعتقاد زراره داشتند و نيـز قاضـي   

ست كه او گفـت جـابر ثقـه    نوراالله در حال جابر بن يزيد الجعفي الكوفي از عضائر نقل كرده ا
است في نفسه اما اكثر آنها كه از و روايت كرده اند ضـعيف اسـت و نيـز قاضـي در احـوال او      
نوشته كه او بعد از شهادت حضرت امام محمد باقر بر مردم ظاهر كـرد كـه حضـرت امـام در     

مكـن و  حين حيات دو كتاب حديث بمن داده بود يكي را فرموده كه تا زمان بني اميه روايـت  
اگر در زمان بني اميه ظاهر ساختي لعنت خدا بر تو بـاد و بعـد از انقضـاء عهـد ايشـان بمـردم       
روايت او خواهي كرد و در كتاب ديگر فرمودند كه اين را هر گز به كسـي روايـت مكـن و از    
بسكه اين رامخفي داشتم و تحمل و ضبط او نتوانستم شكم من بدرد آمد در بيابـاني رفـتم كـه    

هيچكس در آنجا نبود پس روايت آن كتاب نمودم تا ازان مرض خلاص شـدم اكنـون آن   عبور 



  

 

)٢٥٠(

٢٥٠

كتاب دوم را كه در روايت او اذن دارم بر مردم ظاهر ميسازم و نيز قاضي مي نويسد كه بعـد از  
كشته شدن وليد پليد كه هنوز زماني بني اميه باقي بود جابر مذكور در مسجد رفت و شروع در 

لاف امر امام نموده باشد و مستحق لعنت خدا شده باشد و چون ايـن كـلام   روايت كرد پس خ
بعضي از رواه ايشان نقـل   منجر شد بذكر احوال رجال ايشان لازم آمد كه از كتب ايشان احوال

ي ميكنند كه آنچه نزد ماسـت از روايـات   ااول بايد دانست كه هر فرقه از شيعه دعو كرده شود
و آنچه نزد غير ماست باطل و افتراست و اين تكاذيب در ميـان   اهل بيت صحيح و معتبر است

مستمر است پس امـان مرتفـع شـد از جميـع روايـات ايشـان و زيديـه و         ءاينها از ابتدا تا انتها
مشهور و معروف اسـت عجـب آنسـت كـه قـدماء      كه دارند  عيليه و اماميه با هم منازعاتياسما

يد اخبار يين بĤنها منتهي مي شود مثل هشام بن الحكـم  اماميه و مقتدايان ايشان كه سلاسل اسان
و هشام بن سالم الجواليقي و صاحب الطاق باهم تكاذب و تجاهد شديد داشته انـد و روايـات   

نمودنـد و بـاهم ديگـر     ميثه سجاد و باقر و صادق عليهم السلام تكذيب يكديگر را از ائمه ثلا
م تصـنيفي دارد فـي الـرد علـي الجـواليقي و      تضليل و تكفير ميكردند چنانچه هشام بـن الحك ـ 

صاحب الطاق ذكر ذلك النجاشي پس اخبار جميع ايشـان از حيـز اعتبـار بـر آمـد و بتعـارض       
تساقط پذيرفت و سابق حال شيعه امير المؤمنين مفصل گذشت كه ايشان كلهم مرتكـب كبيـره   

م رنج رسانيده اند و آنجنـاب  بوده اند و بر نافرماني امام وقت اصرار داشتند و جناب او را اقسا
هم آنها را كاذب مي شمرد و هرگز تصديق قول آنها نميفرمود و بعضي از آنهـا تـرك نصـرت    

فروش دنيا خر گرديدند و هر كه با ائمـه   سبطين كردند و با معاويه و يزيد مكاتبات نموده دين
را اعتبار كردن بر چه خود اين قسم باشد او را مأخذ دين و پيشواي اسلام ساختن و روايت او 

چيز حمل توان كرد و نيز تعارض و تخالف و اضطراب روايت در اخبار ايشان بحديسـت كـه   
آن سرش پيدا نمي شود چنانچه بمطالعه من لا يحضره الفقيه و استبصار واضح ميگـردد و هـر   

و شـيخ  ن عمل نمي توانـد كنـد   گز عاقل درين قسم تخالف و تعارض و اضطراب باحد الطرفي
الطايفه ايشان اعتراف نموده كه در اخبـاري كـه بـĤن تمسـك ميكننـد ضـعفا و مجاهيـل بلكـه         
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 ـ    ه تفصـيل گـوش بايـد داد   وضاعين و كذابين موجود اند چون اينقدر ذهن نشين شـده حـالا ب
جعفر بن محمد بن عيسي بن شاپور القواريري المكني بابي عبداالله وضـاع و كـذاب روي عنـه    

ن ابو عبداالله ضعيفا في الحديث و قال احمد ابن الحسين يضع الحـديث  ثقاتهم قال النجاشي كا
و صواف يروي عن المجاهيل و سمعت من قـال فاسـد المـذهب و قـد روي عنـه ابـو جعفـر        
الطوسي شيخ الطايفه و اعتمد علي روايته و الحسن بن عياش بن الحريش الرازي روي عن ابي 

و هـو كتـاب روي فيـه الحـديث      )القـدر  اه في ليلـة انا انزلن(جعفر الثاني ضعيف جدا له كتاب 
مضطرب الالفاظ و قدروي عنه الكليني عده احاديث و كتابه عندهم من اصح الصـحاح و علـي   
ابن حسان و هو وضاع قال النجاشي ضعيف جدا ذكره بعض اصحابنا في الغلاه فاسـد الاعتقـاد   

ي صحيحه و محمد بـن عيسـي قـال    له كتاب تفسير الباطن تخليط كله و قد روي عنه الكليني ف
نصربن صباح هو كذاب روي عنه ابوعمر والكشي و غيره عبدالرحمن بن الكثير الهاشـمي قـال   
النجاشي غمزه اصحابنا عليه بانه يضع الحديث و قد روي عنه ثقاتهم ابـن الحسـن كعلـي ابـن     

در حال هشامين  فضال و غيره و روي عنهم الكليني و ابن بابويه و محمد بن الحسن الطوسي و
آنها گذشت كه در عقيده تجسيم و صورت افتراء صريح بر ائمـه ميكردنـد و حضـرت     قرآنو ا

امام علي رضا باين افترا گواهي داده اند و مرجع و مĤب اخباريين همين جماعه اند اما مجاهيل 
هـايتي  و ضعفا كه در اسانيد اخبار متمسك بها ايشان در مسائل فقهيه واقع انـد پـس حصـر و ن   

و اما ضـعفا فمـنهم ابـراهيم بـن صـالح       دو قسم چندي را نام ميبريمندارند بطريق نمونه از هر 
الانماطي ابو اسحاق و حسن بن السهل النوفلي و الحسن بن راشد الطغاوي و اسماعيل بن عمر 
بن ابان الكليني و اسماعيل بن يسار الهاشمي و الحسين بن احمد المنقري و جماعه بـن سـعيد   
الخثعمي و هو مع الضعف فاسد و قد روي عنه الكليني و عثمـان بـن عيسـي روي عنـه شـيخ      
الطائفه و غيره و عمرو ابن شمر الذي روي عنه الجماعه كالطوسي و غيـره و سـهيل بـن زيـاد     
روي عنه ابو جعفر الطوسي ايضا و محمد بن سنان روي عنه ابوجعفر و غيره و اعتمـدوا علـي   

علي تضعيفه و ابراهيم بن عمر و اليمامي و داود بن يسر الرقـي و هـو مـع     روايته مع انه مجمع
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ضعفه فاسد و قد روي الطوسي في التهذيب و الاستبصار عنه و غيره و صالح بن حمـاد و اميـه   
المكني بابي خديجه و معاويه بن ميسره و عائذ الا حمسي و خالد بن نجيح و محمد بـن لـيس   

داود بن الحصين و علي بن حمزه و رقيه بن مصـقله و لحسـين   ابو احمد و محمد بن عيسي و 
بن يزيد البرقي و اسماعيل بن زيادن السكوني و وهب بن وهب و الحسـين بـن عبيـد و ديگـر     

شمار كه علماء خبر از ايشان خصوصا اهل جرح و تعديل مثل نجاشي و عضائري  جماعت بي
بر تضعيف و توهين اينها و اخبـاريين در  و حلي در خلاصه و تقي الدين بن داود اجماع دارند 

صحاح خود روايات اينها را مشحون كرده اند و فقهاء ايشان بهمان روايات احتجـاج نماينـد و   
قوت همان روايات ثابـت كننـد و امـا مجاهيـل پـس در      ه مسايل فقهيه را بلكه اعتقاديه را نيز ب

شمرده اند و بر جهالـت او ابـن    كثرت حدي ندارند مثل حسن بن ابان كه خبر او را در صحاح
مطهر در مختلف و منتهي و شيخ مقتول در دروس نص كرده اند و قاسم بن سـليمان و عمـرو   
بن حنظله كلاهما مجهولان كما سلف و عمر بن ابان و حسـين بـن العـلاء و ابـن ابـي العـلاء       

ي بن عقبه بـن  مجهول الاسم و المسمي و العباس بن العمرو الفقعمي و الفضل بن السكن و عل
قيس بن سمعان و هاشم ابن ابي عمار الحسيني و بشير بن يسار اليساري و موسي بن جعفـر و  
فضل بن سكره وزيد اليمامي و سعيد بن زيد و عبدالرحمن بن ابي هاشم و بكار ابن ابي بكر و 

و  فليح بن زيد و محمد بن سهيل و عبداالله بن يزيد و غالب بن عثمان و ابـي حبيـب الاسـدي   
ابي سعيد المكاري و ركاز بن  فرقد و الحسن التفليسي و قاسم بـن الخـزار و صـالح السـعد و     
علي بن دويل و حسن بن علي بن ابراهيم و ابراهيم بن محمد و الحسن بن علي و ابن اسـحاق  
النحوي و عثمان بن عبدالملك و عثمان بن عبداالله و عيسي بم عمرو مولي الانصار و ربيع ابـن  

السليمي و علي بن سعد السعدي و محمد بن يوسف ابن ابراهيم و محمود بن ميمـون و  محمد 
جعفر ابن سويد ابن جعفر بن كلاب فهؤلاء كلهم مجاهيل مع جماعه اخـري لاتكـاد تحصـي و    
قد روي عنهم شيوخهم كعلي بن ابراهيم و ابنه ابراهيم و محمد بن يعقوب الكليني و ابن بابويه 

و شيخه ابي عبداالله الملقب بالمفيد في صحاحهم التي اوجـب العمـل بمـا     و ابي جعفر الطوسي
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فيها مجتهدوهم و زعموا انها توجب العلم القطعي نص علي ذلك المرتضي و الطوسي و الحلي 
و عجب آنست كه اخباريين ايشان از جماعه روايت كنند كه علماء رجال ايشان آنها را تكذيب 

اريخ مثل عبداالله ابن مسكان الـذي روي عـن ابـي عبـداالله عـده      كرده اند در روايت از روي تو
احاديث اوردها محمد بن يعقوب في الكافي و ابن بابويه في الفقيه و ابوجعفر فـي التهـذيب و   
غيرهم قال النجاشي لم يثبت انه روي عن ابي عبداالله شيئا و هـذا مـن الامـور المشـهوره عنـد      

يسي الذي يـروي عـن محمـد بـن محبـوب و غيـره قـالو        الاماميه و من هذا القبيل محمد بن ع
ابوعمروالكشي نصر بن صباح يقول ان محمد ابن عيسي اصغر فـي السـن مـن ان يـروي عـن      
محمد بن محبوب و مثل هذا محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين حكي محمد بن بابويه القمي 

كتبه لا يعتمد عليه و مثل  عن ابن الوليد انه قال ما تفرد به محمد بن عيسي من حديث يونس و
هذا محمد بن احمد بن يحيي ابن عمران الاشعري القمي طعن فيه النجاشي و غيره و قـالوا انـه   

سيل و نيز بعضي از رواه معتبـرين ايشـان   ايروي عن الضعفاء و لا يبالي عمن اخذ و يعتمد المر
ر اعـين الشـيباني و عمـروبن    ارسال كنند در اسناد مثل ابن ابي عمير و نظيري و عبداالله بن بكي ـ

سعيد ابي الحسن المدائني و غير هم و از همه اينها در صحاح ايشان روايـت موجـود اسـت و    
شيخ مقتول در ذكري آورده كه حضرت صادق عبداالله بن مسـكان را از آمـدن نـزد خـود منـع      

كـه الفسـق   فرمود و اينها از روايت او دست بر نميدارند و ابو جعفر طوسي در عده مي نويسد 
ايـن  باعمال الجوارح ليس بمانع من قبول الروايه و عجب آنست كه از بعضي كـافران نصـراني   

مذهب نيز روايت احاديث مي كنند و او را از ياران ائمه مي شـمارند مثـل زكريـا بـن ابـراهيم      
نصراني روي عنه الطوسي و غيره و نيز اخباريين ايشان از كتب شيوخ خود روايـت كننـد و در   

امام ابو ه ن كتب نسبت آن روايت بائمه موجود نيست و اينها ميگويند كه نسبت اين روايات بآ
م ائمـه ننوشـتند   جعفر و امام ابوعبداالله ثابت و درست است ليكن شيوخ ما پوشيده داشتند و نا

بقـرائن  و ن وقت و بعد از مردن آن شـيوخ ايـن كتابهـا نـزد مـا رسـيده       بجهت شدت تقيه درآ
كه اين همه احاديث ائمه اند درينجا عقل را كار بايد فرمود  و وثـوق ايـن روايـات را    دريافتيم 
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دريافت بايد نمود مثاله ما رواه الكليني عن عده من اصحابه عن محمد بن خالد شنبوله و غيـره  
و اكثره دارند بحديكه نصف اخبار ايشان تـوان گفـت و آنهـا را از عيـون رجـال و ثقـاه خـود        

و روايت ميكنـد انـه   ابوبصير كه ربع كليني مملو است بروايات او و خود كليني ازشمارند مثل ا
قال كنت اسمع الحديث من الصادق و ارويه عن ابيه و اسمعه عن ابيه و ارويه عنـه و ايـن ابـو    
بصير همان است كه سر حضرت امام را افشا نموده و با وجود منـع نمـودن امـام از اظهـار آن     

نـالايق اينهـا كـه اصـلا قابـل ذكـر آن        در كتب شيعه مدون و بر زبانهاي كهبحدي تشهير كرده 
اسرار نبود شايع و ذايع گشت روي ابن بابويه عنه قال لابي عبداالله اخبرني عـن االله عـز و جـل    

 وَإِذْ(ه قبل يوم القيامه قلت متي قـال حـين قـال    اوهل يراه المؤمنون يوم القيامه قال نعم و قد ر
 أَنْ شَـهِدْنَا  بَلَـى  قَالُوا بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آَدَمَ بَنِي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ
ثم سكت سـاعه ثـم قـال ان المـؤمنين     ) الاعراف( )١٧٢( غَافِلِينَ هَذَا عَنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا

الدنيا قبل يوم القيامه الست تراه في وقتك هذا قال ابوبصير قلـت لـه جعلـت فـداك     يرونه في 
أفاحدث بهذا عنك فقال لا و پسر او كه محمد بن ابي بصير است در نافرماني ائمه خلف رشيد 

فا و قـال لاتنظـر فيـه    حپدر بزرگوار خود است روي الكليني عنه انه قال دفع الي ابوالحسن مص
فوجدت فيه سبعين من قريش باسمائهم و اسماء آبـائهم و  ) لم يكن(يه سوره ففتحته و قرأت ف

نيز چنانچه سابق گذشت بعد از تتبع كتب اخبار ايشان معلوم مي شود كه اكثر اخبار اينها آحـاد  
اند متواتر و مشهور يافته نمي شود باز آن آحاد هم اكثر ضعاف اند كه آنها را صحاح انگارند و 

ي هذا القياس حسان ايشان هم اكثر ضعاف اند بزعم خود ايشان پس صـحيح  برخي موثق و عل
و حسن بزعم ايشان هم در كتب ايشان موجود نيسـت و صـحيح و حسـن محـض مفهومـات      
عقليه اند كه ما صدقش در خارج پيدا نمي شود نص علي ذلك مـنهم صـاحب البدايـه بـاز آن     

الاسـناد و المـتن و شـيخ ابـو جعفـر       ضعاف و موثق نيز با هم متعارض و متخالف و مضطرب
بوجهي كه جمع و تطبيق داده باز ترجيح نموده ضحكه اهل تحقيق و تدقيق است بطريق نمونه 

ران بايد كرد در روايات بسيار وارد شده كه وضـوء بمـاء الـورد    بيك نكته را ذكر ميكنم قياس 
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شـيخ ابـو جعفـر    يعني گلاب درست است و در روايات بسيار وارد شـده كـه درسـت نيسـت     
ميگويد كه صحيح همين است كه درست نيست و در روايتـي كـه درسـت گفتـه انـد مـراد از       
ماءالورد آبي است كه در وي گلها انداخته باشند نه گلاب مصـطلح بالجملـه بـاين اسـباب كـه      
مذكور شد روايات ايشان بزعم خود ايشان هم قابل تمسك و اعتبار نمانده چه جـاي آنكـه در   

مخالفين سري بر آرد اينست حال آن روايات كه بسند ظاهر مكشـوف از ائمـه طـاهرين    مقابله 
مكشوفين كه در وجود ذوات عاليات ايشان غير مختلف فيه و بي شبهه بود و مـردم بـا ايشـان    

  . ملاقات ميكردند و ايشان را مي ديدند و كلام ايشان را مي شنيدند 

اتفاق اماميه ثابت نيست بعضـي از  ه تولد ايشان ب اما روايات ايشان از صاحب الزمان كه اول
ايشان منكر تولد اند و گويند كـه حضـرت امـام حسـن عسـكري عقبـي نـه گذاشـتند و هـم          

لانهم يقولون بامامه جعفر بن علي الهادي بعد وفات الحسن بـن علـي العسـكري و    ) الجعفريه(
حيـات ايشـان را انكـار كننـد و      بقـاء و  شـان ياطايفه كه بوجود آن بزرگوار اعتراف ميكنند اكثر

گويند كه در حالت صغر سن وفات يافته اند باز كساني كه ايشان را بحد بلوغ رسانيده اند نيـز  
باهم اختلاف دارند فقيل مات في الصلوه فجأه و قيل قتل و كساني كه ايشان را زنـده انگارنـد   

ته اند و بعضي دويسـت  در وقت غيبت ايشان اختلاف دارند بعضي دويست و پنجاه و شش گف
و شصت و پنج يا شش باز در مكان ايشان در حالت غيبت نيز اخـتلاف فـاحش اسـت ثقـات     
ايشان مثل محمد بن يعقوب الكليني و تبعه جماهير الشيعه المتقدمين گويند كه لا يعلـم ذلـك   

ن هـاي سـند ايشـا   نالا آحاد الشيعه پس در نهايت پريشاني و تباهي است زيـرا كـه مقطـع و مت   
جماعه هستند كه خود را سفراء قرار داده اند در غيبت صغري كه مدت آن هفتاد و چهار سـال  
است و اول سفراء ابو عمر و عثمان بن سعيد است باز پسر او ابو جعفر محمد بن عثمان كه در 
سنه سيصدو بيست و هشت مرده است باز بعد ازوي ابوالقاسم الحسين بن روح كه در شـعبان  

سي و هشت مرد و بعد ازوي علي بن محمـد كـه او را خـاتم السـفراء انگارنـد و      سنه سيصدو
گويند كه من بعد غيبت كبري رو داد و سلسله سفارت هم منقطع گشت و ظاهر است كـه هـر   
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ي خـود شـاهدي   اكه مدعي سفارت شده ديگري بر سـفارت او گـواهي نـداده و غيـر از دعـو     
جاه در نفوس بشريه مقتضي اين دعـوي اسـت و    پيداست كه حبهل تشيع اجماع اه نياورده ب

هر گاه دليلي در كار نباشد مانع هم مرتفع شد و باب دعوي فراخ تر گرديده و نيـز در روايـت   
 هر كه مدعي رويت ايـن جنـاب شـود كـه     از صاحب الامر بوساطه سفراء قناعت نميكنند بلكه

القبـول انگارنـد چنانچـه از    منصب سفارت نداشته باشد روايت او را معتبـر شناسـد و واجـب    
ابوهاشم داود بن ابي القاسم جعفري و محمد بن علي بن بلاد و احمد بن اسحاق و ابراهيم بن 
مهريار و محمد بن ابراهيم و جماعه ديگر كه ادعاء رويت صاحب الامر نموده روايـات عجيبـه   

يـات را علـي الـرأس و    و غريبه از آنجناب آوردند ايشان احتمال ديگر را راه نـداده آنهمـه روا  
العين نهادند و اين قصه عبرت گاه اهل دعوي و اصحاب بلنـد پروازيسـت در اول امـر چقـدر     
ادعاء احتياط و تحصيل امن از خطا و دروغ نموده اند و نصب امام را براي همين آفات بر ذمـه  

خرهـا  خدا واجب دانسته و عصمت و افضليت و نص جلي متواتر بر امامت او شرط كردند و آ
باين احتمالات موهومه و مساهلات و اهمالات در مقدمات عمده ديـن تمسـك كردنـد و بـي     
تحقيق و بي دليل بر نعيق هر غراب و نهيق هر حمار فريفته شدند و مثل مشهور در حق ايشان 
صادق آمد كه فر من المطر و وقف تحت الميزاب و عجب تر آنكه در روايت از صاحب الامـر  

رقاع نموده انـد برخـي بواسـطه سـفرا      ت نمي كنند بلكه ثقات ايشان روايتناعقدر هم ق برين
رقاع مسائل فرستادند و جواب آمد و بعضي بيواسطه سفرا و چون هنوز سفارت سفرا بـر بـال   
كبوتر است جواب رقعه كه بدست آنها بيايد چه قسم محل اعتماد خواهد بود و آنچه بيواسـطه  

  .تر است سفرا است حال او ازين هم بد

  .اما رقاعي كه بواسطه سفرا جواب آنها رسيده پس نزد ايشان بسيارند

منها ما دفعه علي بن الحسين بن روح من السفره علي يـد علـي بـن جعفـر بـن الاسـود ان       
  .يوصل له رقعه الي صاحب الامر فارسل اليه رقعه زعم آنها جواب صاحب الامر له 
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ر بن الحسين بن جامع بن مالك الحميري ابـي جعفـر   و منها رقاع محمد بن عبداالله بن جعف
له مسائل في ابواب الشريعه و قال جعفر القمي كاتب صاحب الامر و سأ القمي قال النجاشي ابو

قال لنا احمد بن الحسين وقفت علي هذه المسائل في اصلها و التوقيعات بـين السـطور و ذكـر    
  .يبه و كتاب الاحتجاجتلك الاجوبه محمد بن الحسن الطوسي في كتاب الغ

  .و منها رقاع ابي العباس جعفر بن عبداالله بن جعفر الحميري القمي شيخ القميين و وجههم

و منها رقاع اخيه الحسين و رقاع اخيه احمد اين هر سه بـرادر را ادعـا بـود كـه مكاتبـه بـا       
يشان از ان يند و جواب مسايل اصاحب الامر دارند و تحقيق مسايل شريعت از آنجناب مي نما

ف ميرسد كما ذكره النجاشي و غيره و ابوالعباس مذكور كتابي ازين رقاع جمع نموده و اورا طر
  .قرب الاسناد الي صاحب الامر نام نهاده 

و منها رقاع علي بن سليمان بن الحسين بن الجهم بن بكير بن اعين ابو الحسين الرازي قـال  
ت اليه توقيعات و آنچه بيواسطه كسي فرستاده اند النجاشي كان له اتصال بصاحب الامر و خرج

رقاع محمد بن علي بن الحسين بن موسي بن بابويه القمي است كه بخط حجت اظهـار نمـوده   
است و گفته كه من مسئله از مسايل مي نوشتم و در سوراخ درختي كه بيرون شـهر قـم اسـت    

ديگـر مـي بـرآوردم و     يك شبانه روزي گذاشتم در ضمن آن جواب آن مكتوب مـي شـد روز  
حكم توقيعات صاحب الامر و ديگر ائمه ماضيين كه در جواب سؤالات شيعه رقم فرمـوده انـد   
و بخطوط ايشان بزعم اينفرقه يافته شده مرجح است بـر مرويـات صـحيحه الاسـانيد چنانچـه      

ن الناحيه سابق هم گذشت قال ابن بابويه في الفقيه بعد ما ذكر توقيعات من التوقيعات الوارده م
المقدسه في باب الرجل يوصي الي رجلين هذا التوقيع عندي بخط ابي محمد الحسن بن علـي  
و في كتاب محمد بن يعقوب الكليني روايه خلاف ذلك التوقيع عن الصادق عليه السلام و ذكر 

غور  بن علي درينجا عاقلالحديث ثم قال لا افتي بهذا الحديث بل افتي بما عندي بخط الحسن 
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بايد كرد كه اثبات آنكه اين خط امام است چه قسم ممكن شـود مـع ان الخـط يشـبه الخـط و      
و جعليـان حكايـت خـط شخصـي     جعل و تلبيس در خط بحدي رايج است كه بعضي ملبسان 

ن شخص عرض كرده اند و او تميز نه كرده و خط خود انگاشته خصوصا در صورت نموده برآ
گذاشته را اگر كسي در عمر خود بطريق تبريك يـك دو   بعد زمان كه خطوط اين قسم بزرگان

بار ديدن معرفت آن خط و امتياز آن از خطوط ديگر چه طور حاصل تواند شـد حـالا هـر جـا     
خط كوفي يافته ميشود مردم مي گويند كه خط اميرالمؤمنين است و هيچ وجه امتياز و معرفـت  

را نديده و ممارست و مزاولـت  حاصل نمي شود ثم بالخصوص خط صاحب الامر كه كسي او 
خط كه مدار معرفت و شناخت است درينجا بالمره مفقود اسـت بالجملـه بـاين احتمـالات      آن

بعيده دور از كار احكام دين خود را ثابت نمودن كمال سفاهت و بيخرديست و اين حركت بلا 
بـت امـام   هه از حركات جنون و وسواس است بلكه تا اين مدت كه قريب هـزار سـال از غي  بش

گذشته معتقد حيات او بودن نيز از همين واديست زيرا كه دريـن زمـان طـول عمـر اشـخاص      
انساني باين درازي از محالات عاديه است و طول عمر حضرت نوح و لقمان بن عاديا و امثـال  

فرقه اسـت زيـرا كـه اگـر غـرض       دانشمندي اينيس عليه اين حكم كردن از كمال نااينها را مق
بيان امكان و صحت عقلي است پس غير مفيد است چه كسي امكان را انكار نكرده ازين قياس 

و نمي كند و اگر بيان معتاد بودن اين طول عمر است پس غير صحيح چه بر خوارق عـادات و  
زمان و مكان را نيز دخل باشد و اين بدان  تا چون اختلاف بينامور نادره قياس نتوان كرد خاص

وقـت بـر قـوم عـاد      ر را بر ولايت سرد سير قياس كنند يا اشخاص اينماند كه ولايت گرم سي
قياس كنند يا موسم زمستان را بر موسم تابستان و پيداست كه دران ادوار طول عمر عادي بـود  

و بيست سال حكم  تر امتداد واقع شد حالا صد سال و صد حضرت نوح را بطريق ندرت زياده
استجابت دعاي او خرق عـادت وقـوع يافـت و    ه را ب عمر حضرت نوح دارد و لقمان بن عديا

لازم نيست كه هر خرق عادت كه از پيغمبري يا ديگر مسلماني بظهور آمده باشد از پيغمبـر مـا   
يا از ائمه اين امت هم بظهور رسد و الا عمر پيغمبر ما نيز از عمر حضـرت نـوح و لقمـان بـن     
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ول عمر ايشـان صـحيح باشـد نيـز     عاديا كم نمي شد و حضرت خضر و حضرت الياس اگر ط
ازين امت و ازين دوره خارج اند و مع هذا حكم ملائكه گرفته اند و بـا ايشـان كسـي را سـرو     
كاري نيست احكام دين و اصول شريعت را از ايشان گـرفتن و در وقـايع و حواديـث بسـوي     

ام وقـت كـه   چه باك بخلاف ام داختفا بگذراننه ايشان رجوع آوردن ضرور و لازم نيست اگر ب
كار و بار امت و حفظ احكام شريعت و تنفيذ اوامـر و نـواهي و اقامـت حـدود و تعزيـرات و      

تـدبير  ه جمعه و جماعات و تجهيز جيوش و عساكر و قتال و جدال با كفره و معاندين وابسته ب
ود او را بشـن و ارشاد او باشد و او اصلا در نظر كسي نيايد و نه كسي جاي او را شناسد و آواز 

بندند و مكاتبات جعلي و توقيعات لباسـي از جانـب او افتـرا نماينـد و در      تا مردم بروي دروغ
االله من سوء الفهم و اين اعتقاد فاسد بعينـه ماننـد آنسـت كـه      ضلالت و تباهي واقع شوند معاذ

و حكم فرموده كه از نظـر مـردم مختفـي    اگويند فلاني را پادشاه قاضي شهر گردانيده است و با
اشد و روي خود را به كسي ننما يد و آواز خود را بگوش كسي نرسـاند و از مكـان سـكونت    ب

خود كسي را آگاه نه كند تا مردم او را ندانند و باو نتوانند رسيد غور بايد كرد كـه ايـن معاملـه    
نچه ابومعشر بلخـي و  ل است و تمسك اينفرقه درين باب به آچقدر دور از عقل و نزديك بجه

بيروني و ماشاءاالله مصري و ابن شادان و مسيحي و ديگر اهل نجوم گفته اند كه اگـر   ابوريحان
اكبر واقع شود و طالع يكـي از دوخانـه زحـل باشـد يـا       قرآنميلادي از مواليد نزديك تحويل 

مشتري و هيلاج آفتاب باشد در روز و ماهتاب باشد در شب و خمسه متحيره قويـه الحـال در   
اكبـر   قرآنهيلاج با كدخدا بنظر تودد ممكن است كه اين مولود بقدر سنوات اوتاد ناظر باشند ب

زنده ماند و آن نهصد و هشتاد سال شمسي است و اگر اسباب فلكيه دلالت بر غيـر ايـن كننـد    
ازين مدت زياده يا كم زنده ماند باطل محـض و بيفايـده اسـت زيـرا كـه اول هـذيان سـرائي        

يعت دخل دادن كمال بي ديانتي اسـت دوم ايـن منجمـين هـم     منجمين را در امور اعتقاديه شر
امكان صرف درين صورت ثابت كرده اند و زيادتي و كمي را هـم نظـر باسـباب فلكيـه ديگـر      

كن را واقع دانسـتن  محتمل داشته و سابق مذكور شد كه امكان را كسي انكار نميكند اما هر مم
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اين امور ولادت حضرت امام صاحب الامر است سوم بر تقدير تسليم همه  ولياصل ماده ماليك
شهادت كتب مواليد الائمه مثل كتـاب  ه اجماع مورخين و منجمين و به درين وقت واقع نشده ب

  .الاعلام الوري و غيره 

اجماع آنكه در وقت ولادت امام مهدي اختلاف است دو قـول نوشـته انـد يكـي      تتفصيلا
 قـرآن جاه و پنج بعـد از گذشـتن چنـد مـاه از     آنكه تولد ايشان در شب برات سنه دويست و پن

اكبر در قوس واقع شده و طالع بيست و پنج بود از سـرطان و زحـل    قرآناصغر كه رابع بود از 
در دقيقه دوازدهم از درجه هشتم قوس بود و همچنين مشتري در رجعت بود و مريخ در دقيقه 

شتم از درجـه رابعـه اسـد و    سي و چهارم از درجه عشرون جوزا و شمس در دقيقه بيست و ه
زهره در دقيقه بيست و پنجم از جوزا و عطارد در دقيقه سي و هشتم از درجه رابعه اسد و قمر 
در دقيقه سيزدهم از درجه سي ام دلو و راس در دقيقه پنجاه و نهم از درجه بيست و نهم حمل 

لادت ايشان وقت صـبح  و ذنب در دقيقه پنجاه و نهم از درجه بيست و هشتم ميزان دوم آنكه و
از بيست و سوم شعبان در سنه مذكور بود و طالع سي و هفتم دقيقه از بيسـت و پـنجم درجـه    
سرطان بود و زحل در دقيقه هجدهم از درجه بيستم عقـرب و همچنـين مشـتري و مـريخ در     
دقيقه سي و چهارم از درجه هشتم حمل و شمس در دقيقه سي و هشتم از درجه بيست و يكم 

و زهره در دقيقه هفدهم از درجه بيست و پنجم جوزا و قمر سيزدهم از درجه سي ام دلـو  اسد 
پس معلوم شد كه دلايل فلكيه بر طول بقاء ايشان دلالت نميكرد بلكه بر خلاف آن چنانچه بـر  

اكبـر   قرآنماهران احكام نجوم ازين هر دو زايچه روشن است و نه ميلاد ايشان نزديك تحويل 
غير ازين دو قول در ميلاد امـام صـاحب الامـر منقـول و مـروي نيسـت بخـلاف        واقع شده و 

اكبـر   قـرآن حضرت نوح كه تولد ايشان بالاجماع بين المورخين من المنجمين نزديك تحويـل  
است و دلايل فلكيه بر طول بقاء ايشان دلالت واضحه ميكردند چنانچه منجمين در شرح زايچه 

ز دلايل قطعيه عقليه خصوصا بر اصول شيعه قايم اند بر بطـلان  دلالت ايشان ذكر كرده اند و ني
اعتقاد طول بقاء ايشان زيرا كه اگر زنده باشند لازم آيد كه باري تعالي تارك واجب باشـد زيـرا   
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كه ايشان را كه اليق به رياست و تصرف در امور امت بودند مقبول اهل دنيا نساخت و دلهـا را  
اختفـاء و غيبـت   ه ايشان شدند بحديكه منجر ب تيه در پي قتل و اذشان متنفر كرد كآنقدر از اي

كبري شد و ظلمه و كفره و فجره را با وجود بودن ايشان بر روي زمـين مسـلط سـاخت پـس     
اصلح را كه بر ذمه او واجب بود ترك فرمود و نيز لازم آمد كه حق تعالي فاعل قبيح باشد زيرا 

زعامت كبري داشته باشد ديگري را كه اصلا بـوي از  كه با وجود شخصي كه قابليت رياست و 
غايت قبيح است و نيز شخصي را امامـت دادن  ه قابليت ندارد ملك و سلطنت و تصرف دادن ب

ن غايت و مختفي كه اصـلا  كردن و مردم را تكليف دادن كه ازآو باز او را بغيبت و اختفا حكم 
د و در مهمات دنيوي بوي رجـوع آرنـد و   نام او نمي شناسند احكام دين خود تحقيق نماين جز

تقسيم ملك و غنايم و تجهيز جيوش و فتح بلـدان و جنـگ و صـلح همـه بصـوابديد او كننـد       
تكليف ما لا يطاق است مانند آنكه گويند جبرائيل را امام شما كرديم بايد كه مسايل شـرعيه را  

اقـل هـيچ فـرق دريـن هـر دو      و ع يه را بي حكم او نكنيـد از او استفسار نمائيد و مصالح دنيو
تكليف دريافت نمي كند و هر دورا تكليف ما لا يطـاق ميدانـد و وقـوع تكليـف مـا لا يطـاق       
بالاجماع محال است و نيز نصب چنين امام عبث خواهد بود زيرا كـه فوايـد امامـت اصـلا در     

شوند بكدام امامت عنقا قايل ه وجود او حاصل نيست و اگر فرقه خود را عنقائيه لقب كنند و ب
الشـيعه بالجملـه    دوجه ابطال مذهب شان توان نمود و العبث قبيح يجب نفيه عـن البـاري عن ـ  

شمار آيد چون مقام تطفلي است ازيـن   دلايل ابطال اين خيال فاسد ايشان بيش از آنست كه بي
ميدان عنان كميت قلم را مصروف داشته بمطلب باب پردازيم ديگر اينست كـه بعضـي از رواه   

شان چيزي روايت كرده اند كه براهين عقليه قطعيه بر استحاله آن قايم اند و ايـن قسـم راوي   اي
ي ارا قدح نمي كنند بلكه روايات او را مقبول ميدارند مثل ابي بصير كه از حضرت صادق دعـو 

الوهيت روايت ميكند و چون از حال اخبار و رجال شيعه بطريق نمونه فارغ شديم لازم آمد كه 
يه دلايل ايشان نيز كلامي اجمالي سر كنم تا ناظر را در دلايل ايشان بصيرتي حاصل شـود  در بق
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و بوجه كلي فساد جميع استدلالات ايشان را در يابد و جزئيات دلايل ايشان را بـر معيـار ايـن    
  .اين مطلب را خاتمه الباب و فذلك الحساب گردانيده شد پس كلي حك نمايد و 

شيعه بايد دانست كه اقسام دليل نزد ايشان چهار است كتاب و خبـر و  تتمه الباب در دلايل 
مجيد است بزعم ايشان قابل استدلال نيست زيـرا كـه اعتمـاد بـر      قرآناجماع و عقل كتاب كه 

ي كه مأخوذ از قرآنيت او حاصل نمي شود الا وقتي كه مأخوذ باشد بواسطه امام معصوم و قرآن
را ائمه بزعم ايشان معتبـر ندانسـته انـد و     قرآنيست و اين ائمه است در دست ايشان موجود ن

قابل استدلال و تمسك نشمرده چنانچه از كليني و غيره كتب معتبره ايشان منقول خواهد شد و 
چند وجه ثابت است اول آنكه جماعه كثير از اماميه از ائمه خود روايت كرده اند ه اين مطلب ب

اضع آن و اسقاط آيـات بلكـه سـور نيـز بوقـوع آمـده و       منزل را تحريف كلمات ازمو قرآنكه 
ترتيب هم متغير شده و حالا آنچه موجود است مصحف عثمان اسـت كـه هفـت نسـخه آن را     

منزل بـر اصـل ترتيـب و وضـع ميخوانـد       قرآنكناف عالم شهرت داد و كسي را كه ه انوشته ب
اع كردنـد پـس ايـن    ضرب و شلاق نمود تا آنكه طوعا و كرها همه آفاق بـرين مصـحف اجم ـ  

مصحف قابل تمسك و استدلال نباشد و نظم و الفاظ او و عام و خاص او محل اعتمـاد نباشـد   
موجوداند همه اينها با اكثر اينها منسـوخ باشـند يـا     قرآنچه جايز است كه اين احكام كه درين 

آنكـه  آيات و سور مسقطه وجـه دوم  ه آياتي و سوري كه اسقاط كرده اند يا مخصوص باشند ب
ضي از ايشان اهـل نفـاق بودنـد    عت و انجيل اند كه ببلا تشبيه مثل ناقلان تورا قرآنناقلان اين 

مثل عظماء صحابه و كبراء ايشان و بعضي از ايشان مداهن و دنيا طلب دين فروش مثـل عـوام   
ند مگـر چهـار   طمع مال و مناصب اتباع رئيسان خود كردند و از ديـن مرتـد شـد   ه صحابه كه ب

با خاندان او دشـمني و عـداوت پـيش     و الباقي. سنت پيغمبر را جواب دادند ا شش كسكس ي
گرفتند و كتاب او را تحريف و خطاب او را تغير كردند مثلا بجاي مـن المرافـق الـي المرافـق     
ساختند و بجاي ائمه هي ازكي من ائمتكم امه هي اربي من امته نوشتند و هذا القيـاس چنانچـه   

يش كه او را قنوت امير المؤمنين و متواتر انگارند مذكور است و بعضـي آن  در دعاي صنمي قر
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د نتوان كـرد و عقيـده و عمـل را    ت و انجيل اعتمار باب ثاني گذشت پس چنانكه بر تورادعا د
موجود تمسك نبايد كرد و همچنانكه احكام آنها منسـوخ   قرآنن نتوان گرفت همچنين باين ازآ

هم چيزي بسيار نسخ شده و ناسـخ را از غيـر ائمـه     قرآننين ازين مجيد همچ قرآنه شده اند ب
و اعجاز او بلكه ثبوت نبوت پيغمبر نيز موقوف است  قرآنكسي نميداند سوم آنكه ثبوت نزول 

بر ثبوت صدق ناقلين و چون ناقلين نبوت پيغمبر آنجماعه باشند كه بسبب غرض فاسـد خـود   
هزار كـس پيغمبـر فرمـوده بـود اخفـا و كتمـان        نص را كه بحضور يك لكهه و بيست و چهار

نمودند و هيچكس عند الحاجت اظهار نساخت تا آنكه حق خاندان نبـوت تلـف شـد و اصـل     
شايد بنـا   !عظيم دين كه هم جنب نبوت است يعني امامت بر هم گشت بر نقل اينها چه اعتماد

بر او  قرآنمعجزه ها آورد و بر غرض فاسدي اينهمه توطيه ها بر بسته باشند كه فلاني نبي بود 
نازل شد و همه بلغا از معارضه او عاجز شدند و در واقع هيچ نباشد و اما خبـر پـس حـال آن    

خبر يـا  تفصيل گذشت و تازه اينست كه خبر را مي بايد كه ناقلي باشد پس ناقل ه باب ب ينادر
صدر اول ايشان كه مقاطع  ير شيعه را اصلا خود اعتبار نيست زيرا كهشيعه اند يا غير شيعه و غ

الاسانيداند مرتدين و منافقين و محرفين كتاب االله و معاندين خاندان رسول بوده اند و شيعه بـا  
هم در اصل امامت و تعين ائمه و اعداد ايشان اختلاف فاحش دارند و اثبات يك قول از اقـوال  

الزام مخالف نمايـد سـاكت    نهجي كهه بخبر زيرا كه كتاب ازين مذكورات ب ايشان نمي شود الا
است پس اگر ثبوت خبر و حجيه آن موقوف بر ثبوت آن قول بود دور صريح لازم آيـد و نيـز   
حجه بودن خبر بسبب آنست كه قول معصوم است يا بواسطه معصوم از معصوم ديگر رسيده و 
 عصمت شخص معين ثابت نمي تواند شد الا بخبر زيرا كه كتاب ساكت است و عقل عـاجز و 
معجزه بر تقدير صدور نيز موقوف بر خبر زيرا كه مشاهده تحدي و معجزه هر كـس را اتفـاق   

 ـ  غـائبين  ه نمي افتد و اجماع نيز بسبب دخول معصوم دران حجت است و باز در نقل اجمـاع ب
خبر معصومي ديگر كه بواسـطه او  ه خبر او يا به خبر در كار است و عصمت شخص معين را ب

ور صريح است و نيز حجيه خبر موقوف بر نبوت نبي و امامت امـام اسـت   رسيده ثابت كردن د
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و چون اصل ثابت نشد فرع چگونه ثابت شود بالجمله نزد شيعه تواتر خود از حيز اعتبار افتـاد  
زيرا كه كتمان واقع از عدد تواتر به ظهور آمد و اظهار غير واقع در حكم اوست و اخبار آحـاد  

ستدلال بخبر ممكـن نيسـت و امـا اجمـاع     اطالب معتبر نيستند پس خود بالاجماع درين قسم م
ت و شـرع  وو شرع است و چـون نب ـ نبوت پس بطلان آن اظهر است زيرا كه اجماع بعد ثبوت 

ثابت نمي تواند شد اجماع چگونه ثابيت شود و نيز حجه اجمـاع نـزد ايشـان بالاصـاله نيسـت      
مي باشد و هنوز در بـودن معصـوم و تعـين    بلكه بنابرآن است كه قول معصوم نيز در ضمن آن 

آنكه كدام كس است و نقل قول او بحث و تفتيش ميرود و نيزاجماع صـدر اول و ثـاني يعنـي    
ابـوبكر و   تقبل از حدوث اختلاف در امت خود معتبر نيست زيرا كه اجماع كردند بـر خلاف ـ 

بر حق خـود و غصـب   عمر و حرمت متعه و بر تحريف كتاب و منع ميراث پيغمبر و دفع امام 
فرق مختلفـه اجمـاع   ه تعلقات خاندان رسول و بعد از حدوث اختلاف در امت و تفرق ايشان ب

منحصر  ه استدلال و اثبات بحجتچه قسم متصور شود خصوصا در مسايل خلافيه كه احتياج ب
در آنهاست و نيز دخول معصوم در اجماع و موافقت قول او با قول ساير امت ثابت نمي شـود  

خبار و حال اخبار در تعارض و تساقط و ضعف و وهن قسمي كه هست روشـن اسـت   امگر با
و نيز نقل اجماع در هر مسئله خلافيه بالخصوص امري است كه شدني نيست و علماء شيعه را 
بلكه اثناعشريه را بالخصوص درين نقل باهم تكاذيب و تجاحد واقع است بعضـي ازينهـا نقـل    

د و ديگران تكذيب مي نمايند و انكار مي كننـد و چـون اجمـاع يـك     اجماع فرقه خود مي كنن
فرقه و امت اند بنقل خـود ايشـان ثابـت نشـود      فرقه از اماميه كه يك فرقه از شيعه اند كه يك

اجماع جميع امت را ثابت كردن چه قسم متصور باشد و اين را بچند مثال روشن كنم صـاحب  
 ـ     سبل السلام الي معالم الاسلام كه از  ه عمده علماء اثناعشـريه اسـت در شـرح حـديث عقـل ب

تقريبي ميگويد كه كلام الشيخ ابي الفتح الكراجكي في كنز الفوايد يـدل علـي اجمـاع الاماميـه     
علي البدا و انه من خصائصهم و انكره سائر الفرق و كلام العلامه الحلي في النهايه و التهذيب و 

يز شيخ شهيد ايشان فصل متصل دارد دران كه شيخ في الانكار و ن صركشف الحق يدل علي الا
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ديگر مخالف آن گفتـه   شده است حالانكه خود او در جاهاي ايشان در جاها مدعي اجماع فرقه
آريم قال فصل فيما يشتمل علي مسائل ادعي الشيخ الاجمـاع فيهـا مـع انـه      ن فصل مينقلي ازآ

نبيـه علـي ان لا يعتبـر الفقيـه بـدعوي      نفسه خالف في حكم ما ادعي الاجماع فيـه افردناهـا للت  
سـيما مـن الشـيخ و    لاالاجماع فقد وقع فيه الخطا و المجاز كثيرا مـن كـل واحـد مـن الفقهـاء      

المرتضي مما ادعي فيه الا جماع من كتاب النكاح دعواه في الخلاف الاجماع علي ان الكتابيه اذا 
قال في النهايه و في كتاب الاخبار  اسلمت و انقضت عدتها قبل ان يسلم الزوج ينفسخ النكاح و

لا ينفسخ النكاح بينهما انتهي و همين قسم در هر باب از ابواب فقه تكذيب شـيخ و سـيد مـي    
نمايد و اين رساله بس دراز است قريب صد مسئله بلكه زايد دران مندرج است و اما عقل پس 

فرقـه اصـلا    س نـزد ايـن  تمسك بĤن يا در شرعيات است يا در غير شرعيات اما در شرعيات پ
نميداننـد و امـا در غيـر     از اصـل منكـر قيـاس انـد و او را حجـت     قابل تمسك نيست زيرا كه 

شرعيات پس موقوف است بر تجريد آن از شوائب وهم و الف و عـادت و احـراز از خطـا در    
 ترتيب و صورت اشكال و اين معني بدون ارشاد امام حاصل نمي تواند شد زيرا كه هر فرقه از

عقل خود خبرها را ثابت كنند و چيزها را منكـر شـوند و بـاهم در اصـول و     ه طوايف آدميان ب
عقل ترجيح نمي توان داد و الا همان تخالف و تزاحم در ترجيح هـم  ه فروع تخالف نمايند و ب

متحقق خواهد شد پس لابد وراء عقل حاكمي و مرجحي بايد كـه احـد الجـانبين را صـواب و     
ار دهد و اين قسم حاكم و مرجح غير از نبي و امـام نمـي توانـد شـد و چـون      ديگر را خطا قر

عقل نيز محـل  ه ثبوت نبوت و امامت كه موقوف عليه عقل است در حيز توقف است تمسك ب
عقل صرف ثابـت نميتـوان   ه اعتماد نباشد و معهذا كلام در دلايل شرعيه است و امور شرع را ب

التفصـيل عـاجز اسـت بالاجمـاع آري عقلـي كـه مسـتمد از        كرد زيرا كه عقل از معرفت آنها ب
ن كـرد  باشد ميتواند قيـاس خبـر ديگـران بـرآ    شريعت باشد و اصل آن حكم را از شارع گرفته 

ليكن چون قياس نزد اين فرقه باطل است پس عقل را مطلقا در امور شرعيه دخل نماند خاصه 
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قل را در چه چيز بكار خواهند برد چون در قواعد و كليات شرع هنوز تردد و اضطراب است ع
  .ثبت العرش اولا ثم انقش 

اعتقاد بديهيات است پس اگر جمعي ه بايد دانست كه قيام جميع براهين عقليه ب : فائده جليله 
انكار بديهيات پيش گيرند مثل سوفسطائيه كه الواحد نصف الاثنين و النفي و الاثبات لا 

احد لا يكون في آن واحد في مكانين و الغائب عن الحواس يجتمعان و لا يرتفعان و الجسم الو
ليس له حكم الحاضر و ما يسمي باسم الشي لايكون عن ذلك الشي و امثال اين قضايا را انكار 

نزد ايشان ببراهين عقليه نتوان نمود و همچنين قيام جميع دلايل را كنند اثبات هيچ مطلبي 
 يفيه است كه از زمان حضرت ابراهيم خليل االله تا اينشرعيه و مقدمات دينيه بر اثبات ملت حن

وقت در جميع اديان مسلم است و اصول آن متفق عليه جميع ملل مثل ان المعبود واحد و انه 
يرسل الرسل و يظهر المعجزه و ان الملائكه رسل االله الي الخلق معصومون عن الكذب و 

يه علي عباده يجازي بها و عليها يوم البعث و الخيانه في التبليغ و ان الله تعالي احكاما تكليف
النشور بالجنه و النار واثبات اصول و قواعد ملت حنيفيه بر طور شيعه ممكن نيست پس اثبات 
هيچ مطلبي از مطالب دينيه بدلايل نزد ايشان ممكن نيست پس اين فرقه سوفسطائيه دين اند 

وت حضرت خاتم الانبيا را كه مĤخذ اين تفصيل اين اجمال و ايضاح اين ابهام انكه ايشان نب
اين امت از اميرالمؤمنين و ائمه اطهار روايت كنند و معلوم ه اصول و قواعد است نسبت ب

بالقطع است كه ايشان بلا واسطه از اميرالمؤمنين و ائمه اطهار روايت ندارند مگر بوسايط و 
ب مي نمايند و متهم ميدارند و وسايط ايشان را حال معلوم است كه خود ايشان آنها را تكذي

في الواقع هم وسايط ايشان چنانچه نبوت خاتم الانبيا روايت كرده اند همچنان جسميت و 
صورت حق تعالي را نيز روايت كرده اند و دروغ صريح بر بسته و نيز وسايط در روايت 

ت پس شرايط امامت و تعين ائمه تخالف و تعارض دارند بحديكه تطبيق اصلا ممكن نيس
ر كاذبان و دروغ گويان را كه بجهت غرض كذب بعضي ازيشان لاعلي التعين متعين شد و توات

نموده باشند چنانچه در مقدمه خلافت در قرن اول بعمل آوردند اعتباري  فاسدي تشهير افترا
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و تواتر اين  ندنزد ايشان قابل اعتماد نيستسائرين نيست و سواي چهار صحابي يا شش صحابي 
ات از ان چهار كس يا شش كس بالقطع معلوم الانتفا است و اگر بالفرض از آنها تواتر هم رواي

شده باشد خبر چهار يا شش كس درين قسم امور كه عقل اكثر عوام استبعاد بلكه در بعضي 
ستحاله هم ميكند چه قسم افاده يقين نمايد و صحابه ديگر همه نزد ايشان مرتد لاجاها حكم با
ين و صاحب الاغراض الفاسده و دروغ گويان و كذابان بوده اند و معهذا شيعه از و خارج از د

انها روايت ندارند روي سليم بن قيس الهلالي في كتاب وفات النبي صلي االله عليه و سلم عن 
ابن عباس عن امير المؤمنين و غير واحد عن الصادق ان الصحابه ارتدوا بعد النبي صلي االله 

اربعه انفس و في روايه عن الصادق الاسته پس آنچه اين گروه مرتدين بزعم عليه و سلم الا 
و عجز بلغا از معارضه  قرآنايشان از ادعاي رسالت و اظهار معجزه علي وفق الدعوي و نزول 

ل جنت و نار و تكليفات شرعيه و نزول وحي و ملائكه بلكه نبوت انبياء ماضيين و اان و احو
العباده و نهي از اشراك دران روايت كنند مردود باشد زيرا كه خبر  توحيد فيه دعوت ايشان ب

جمعي است كه اجماع كردند بر خلاف وصيت پيغمبر كه بحضور يك لكهه و بيست و هزار 
كس بتأكيدات تمام فرموده بود علي الخصوص كه روايت اين جماعه هم نزد خود شيعه 

اند متواتر شده و اگر بمجرد شهرت و شيوع متواتره نشده نزد فرق ديگر كه همرنگ ان جماعه 
دران قرن و مابعد آن قرن اكتفا كرده شود پس كمال بي احتياطي در دين لازم آيد زيرا كه قرن 

را تحريف  قرآنو ما بعده من القرون همه بر مخالفت اوامر و نواهي پيغمبر كمر بسته اند و 
بحدي شايع و مشهور گشته كه از اصل كرده و احكام بسيار خلاف ما انزل االله دران قرون 

غايت كثيره ه شريعت همه مشهورتر گرديده مثل غسل رجلين در وضوء كه حادثه ايست ب
الوقوع و هر پنج وقت اشخاص لا تعد و لا تحصي ديده اند و همه بر غلط روايت كرده و هم 

احداث كرده چنين مسح علي الخفين و اين قسم بدعت را كه رئيسان آن قرون از طرف خود 
رواج داده اند برابر احكام اصليه شريعت دانسته اند مثل سنت تراويح و حرمت متعه و غير 

ذلك پس ازين جماعه بي دين و بي باك چه بعيد است كه اتفاق نموده باشند بر امر نبوت و 
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نزول وحي و ملائكه و ذكر بهشت و دوزخ براي تخويف مردمان و ترغيب ايشان و تواتر 
عد و  فيد يقين ميشود كه اهل تواتر را غرضي فاسد در ميان نباشد و اينجا اغراض بيوقتي م

بيشمار موجوداند چه احتمال است كه چند كس از اينها منشأ روايت اين دعوي و صدور 
معجزه براي غرضي شده باشند و سائر ايشان بجهت طمع موافقت و مداهنت  كرده از ايشان 

شند و نيز احتمال است كه از كاهنان و منجمان پيشين شنيده بودند قبول نموده تشهير كرده با
كه شخصي در قريش پيدا شود و بدست او ملك روي زمين و خزاين بيشمار افتد از اولاد 

ي را خيال فاقه شكني بمتابعت او در سر لسعبدمناف نامش فلان و نام پدرش فلان پس هر مف
ان ايران زمين كه سفيد پوست و نازك بدن مي باشند افتاده باشد و هر صاحب شبق را تلذذ بزن

يراز  در خاطر خطور كرده باشد و هر دنيا پرست را سير بساتين كسري و گلگشت قزوين و ش
طبع افتاده باشد و از يهود نيز جمعي بموجب اخبار و كتب قديمه  و سكونت در قصور قيصر

ه او بر آورده و قصص و اخبار آنجا را بموافق مدعاء  نسته نصي از توراتخود اين ماجرا را دا
وقوع قصص  اشد و مع هذا هنوز ثبوت نزول توراتعبارت بلغيه براي او درست كرده داده ب

انبيا هم در بردومات و دارو گير است با موافقت آنها و نا موافقت چه مي كشايد و چه مي رود 
مردم را غلط بر غلط افتاده بنا بر  بالجمله اول جاهلان عرب باين اغراض اتباع نموده باشد باز

و مستلذات دنيوي و نفساني پي در پي اتباع اين جم غفير لازم شمردند و رفته رفته  البمط
زعم شيعه همين قسم رو داد ه صورت ديگر مذهبي قرار گرفت چنانچه در اكثر امور شرعيه ب

يقات و احتكالات است واقع است مثلا آنچه در تواتر غسل رجلين شيعه مي گويند همين تشق
كه مذكور شد حذوا بحذو بلكه درينجا زياده تر و قويتر زيرا كه غسل رجلين نسبت بمسح 

حسب ظاهر فائده دنيوي ه رجلين مشتقي و كلفتي دارد و در قبول مشقت و رنج و تشهير آن ب
دريافته نمي شود بخلاف امر نبوت كه مقدمه رياست عامه است كه خيلي دلچسب و خاطر 

نشين است و محل طمع و حرص براي اين امور هزاران بلكه لكوك جان خود را بر باد 
ميدهند اگر اجتماع بيك كلمه و يك روايت نمايند چه عجب باشد و ممد دروغ ايشان اين هم 
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شده باشد كه هر گاه كسي با ايشان منازعات نمود و بمحار به بر خاست نكبت كشيد و خراب 
وصا كساني كه در زمان متأخرين پيدا شدند اعتقاد حقيقت روايت اوائل و تباه شد عوام را خص

ثه و شهرت آن در مردم آن زمان و قوت اعتقاد قوي شد چنانچه شيعه در امر خلافت خلفاء ثلا
متأخرين اهل سنت همين قسم احتمالات دارند و اگر تواتر اين قسم اشخاص مفيد علم قطعي 

بالاتر ازين اشخاص مذكورين در تحريف كتاب االله و تكذيب و  شود بايد كه تواتر يهود نيز كه
مخالفت انبيا و نبذ وصاياي آنها نبودند در تابيد دين موسي عليه السلام مفيد يقين شود زيرا كه 

يهود نيز نص صريح حضرت موسي بتواتر نقل ميكنند كه فرمود شريعتي مؤبده ما دامت 
دامت السموات و الارض و همچنين تواتر نصاري السموات و الارض و تعظيم سبت مؤبدما 

كه نص صريح حضرت عيسي بر آنكه او ابن االله است و ان رساله ابن البشر قد ختمت قبل 
انجيل محرف و  كه بدست اين جماعه است حكم تورات محرفي قرآنمجيئه روايت كنند و 
كلمات او را تبديل نموده و اي بيشمار ساقط كرده اند و ه بسيار و سوره دارد كه از وي آيتهاي

انجيل نيز جايز باشد و در ه متواتر كذائي تمسك جايز باشد ب قرآنترتيب را تغير داده اگر باين 
جيل اربعه اني اين نص ثاني موجود است و اناانجيل مرقس كه انجيل ثاني است در صحاح ث

الجدران و حفرفيها بئرا و نزد ايشان متواتر اند قال غرس رجل اشجارا في ارضه و بني حواليها 
بني عليها بيوتا فلما كملت عماره البستان اودعه عند الزراع و سافر الي بلد آخر و اقام بها فلما 
حان ان ينضج الثمار ارسل عبدا من عبيده الي الزراع لياخذ اثماره فلما جاء و اراد ان يأخذ ضر 

قتلوه وادموه شجوا رأسه ثم ارسل آخر ف بوه و ارسلوه خائبا ثم ارسل عبدا آخر فاذوه و ضر بوه
فيضربون بعضهم و يقتلون بعضهم و كان له ابن واحد يحبه و لم يكن  فكان يرسل عبيده اليهم 

له ولد سواه فارسله اليهم فلما راه الكفار قال بعضهم لبعض هذا الذي يرث بعده الجنه فهلموا 
غضب عليه صاحب الحائط و يرجع اليهم و فلا جرم ينقتله و نرث البستان فوثبوا عليه فقتلوه 

ينزعه من ايديهم و يرديهم و يضعه عند آخرين پس ازينجا معلوم شد كه اثبات ملت حنيفيه كه 
سبيل آن قول به نبوت خاتم الانبيا است بدون اتباع اهل سنت در اصول مذهب نميتواند شد 
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به كبار مثل عشره مبشره و زيرا كه ايشان اصول دين خود را اخذ كرده اند از جماعه صحا
عبادله اربعه و مكثرين و ديگر اهل بدر و اهل بيعت الرضوان و مهاجرين اولين كه حق تعالي 

 بِاللَّهِ آَمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا(در كتاب خود بر صدق و صلاح ايشان گواهي داده قوله تعالي 
) الحجرات()١٥( الصَّادِقُونَ هُمُ أُولَئِكَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ اهَدُواوَجَ يَرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ

 يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ(و قوله تعالي 
 الْإِنْجِيلِ فِي وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِي مَثَلُهُمْ ذَلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ افَضْلً

 الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ مُبِهِ لِيَغِيظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ فَآَزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ
در آيات بسيار در حق ايشان و )الفتح()٢٩( عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا

 ونَكَيُبَايِعُ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللَّهُ رَضِيَ لَقَدْ(كلمات خشنودي و رضامندي ارشاد فرموده قوله تعالي 
الي غير ذلك ) الفتح ()١٨( قَرِيبًا فَتْحًا وَأَثَابَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةَ فَأَنْزَلَ قُلُوبِهِمْ فِي مَا فَعَلِمَ الشَّجَرَةِ تَحْتَ

و احاديث شنيده از حال ايشان تفحص  قرآنمن الايات اوايل اهل سنت اين نصوص را در 
ايشان صادق الاعتقاد شديد المحبه و الرسوخ بوده اند  واجبي نمودند معلوم كردند كه هر همه

هيچ وجه قصور نه كرده اند و در حفظ احكام ملت حنيفيه ه و در اعلاء اعلام شريعت غرا ب
بيضا بنوعي مداهنت روا نداشته اند و كتاب خدا را بهتر از جان خود عزيز مي داشتند و دين 

لمهج مي انگاشتند و سنن رسول را در عادات الهي را در محافظت و حمايت فوق الانفس و ا
ه جهت خوف سياست و به فضلا عن العبادات مهما امكن تقويت مي كردند و عوام صحابه ب

تأثير صحبت ايشان ه بركت صحبت ايشان نيز همين و تيره داشتند و تابعين ايشان باحسان نيز ب
اند و هكذا قرنا فقرنا و اتباع و  انعكاس اشعه انوار ايشان سلوك همين طريق لازم گرفتهه و ب

ع حق بود نه براي جلب نفعي و دفع ضرري بلكه ه وضانقياد اين جماعه مر پيغمبر را محض ب
ديد عشيره باشد ارئيس قوم و صن داغ مؤلفه القلوب متسم شده بود كههر كه از جماهير عرب ب

يفه ثاني با كه در مجلس خلاو را تحقير و اهانت مي نمودند مثل ابو سفيان و اقرع بن حابس 
و فقرا و  اند اند خواريها كشيده اند و در وصف النعال جا يافتهوصف رياستي كه داشته 
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مساكين اهل ايمان و غلامان و كم اصلان اينها مثل صهيب و عمار صدر مجلس بودند و عند 
ثرت صحبت خويشاوندان واقارب خود ندادند و قدم اسلام و كه الاقتدار ملك و سلطنت را ب

پيغمبر و شدت رفاقت او را در تقسيم اين مناصب ملاحظه كردند و اكثر ايشان بعد از قتل و 
قتال و جنگ و جدال و كشته شدن بزرگان و اقارب خود و اصرار بر كفر و بعد از رويت 

ع مال و مناصب كتاب به طم معجزات قويه ايمان آورده اند و اگر بقول كهنه و منجمين و اهل
ديدند بايستي كه در اول وهله اظهار ايمان مي نمودند و زمان دراز در بر همزني امور ميگر

ي نبوت و انقل و روايت ايشان ثابت شد دعوه پيغمبر و عداوت او نميگذرانيدند و چون ب
و عجز بلغا از معارضه آن يقين حاصل شد كه في الواقع چنين  قرآنظهور معجزات و نزول 

و رسول بر وجه دائر نيست تا محذوري  قرآنشهادت ه ح ايشان ببود و ثبوت صدق و صلا
لازم آيد بلكه بر وجه تأكيد اعتقاد و مزيد يقين است و الا تفحص حال ايشان كافي است در 
اعتقاد صحت خبر ايشان و صدق متواترات ايشان و اتباع سبل ايشان و لزوم طريقه ايشان پس 

ماع تمسك كنند لابد تنزل كرده باشند از صرف شيعيه يا خبر رسول يا اج قرآناگر شيعه به 
ين تمسكات ايشان مثل لامع سراب خود وشوبي از مذهب اهل سنت بر خود لازم گرفته و الا ا

بي حقيقت و بي ثبات خواهد بود پس واضح شد كه بنابر اصل شيعيت هيچ و نقش بر آب  و
و  قرآناهل سنت زدند و باين دليلي از دلايل ايشان راست نمي شود و چون دست بدامن 

جميع امور متواتره ايشان مثل تفويض امر نماز به ابوبكر ه اصول ملت حنيفيه قايل شدند لابد ب
و اصول بتواتر ثابت  قرآنصديق و فضايل و مناقب او و غسل رجلين و مسح خفين كه مانند 

خوردن و شكر ديگر بجا شده اند قايل بايد شد و الا تحكم بي اصل لازم خواهد آمد نان كسي 
.آوردن لطفي ندارد  

  : بيت 

  وجد و منع باده اي زاهد چه كافر نعمتي است 
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  و همرنگ مستان زيستن ندشمن مي بود

و اين فايده را بايد كه از دست ندهي كه بسي مفيد است و نيز از ابواب سـابقه معلـوم شـد    
حوال آن اصحاب نيز معلـوم شـد   كه بناء مذهب تشيع بر روايات اصحاب ائمه است از ائمه و ا

كه اكثر آنها دروغ گو بودند و خود ائمه آنها را تكذيب فرموده اند و هيچ امامي نبوده اسـت الا  
دليل آنكه آن بعض به امامت او قايل نه بودند ه بعضي اصحاب او را امام لاحق تكذيب نموده ب

بودند و مع هذا بسـبب حسـن    امامت شخصي ديگر يا قايل بتوقف و انقطاع امامته و معتقد ب
بر  حق بلكه تكذيب خود آن امام را ئر نظر نگرفتهاصحاب ائمه دارند تكذيب امام لاه ظن كه ب

روايات همه آنها اعتماد كلي دارند پس چرا بياران و اصحاب رسول صلي االله عليه و سـلم كـه   
ت آنها را مقبـول نمـي   كمتر از امام در تاثير صحبت نه خواهد بود حسن ظن نمي كنند و روايا

سازند غايه ما في الباب آنكه بعضي روايات از ائمه مخالف روايـات صـحابه رضـي االله عـنهم     
امامت نزد ايشان رسيده باشد و شبهه در صدق صحابه ايشان را ه در مقدمات متعلقه ب اخصوص

همـه   پيدا شده باشد ليكن چون اين مخالفت در اصحاب هر امام جاري است و ايـن شـبهه در  
مع هذا مانع قبول روايت نشده پس در حق اصحاب چرا مـانع قبـول روايـت     است آنها ساري

شود و ما هذا الا التعصب المحض و العناد البحت و تحقير جناب الرسول صلي االله عليه و سلم 
و الا هانه بتاثير صحبته لا حول و لاقوه الا باالله حالانكه خود ائمـه عـذر ايـن مخالفـت را بيـان      
فرموده اند و اصحاب را بصدق وصف نموده و در صحاح ايشان مـروي و ثابـت اسـت لـيكن     
غشاوه التعصب چشم ايشان را كور و گوش ايشان را كر ساخته است من كتاب الكافي للكليني 

لام في باب اختلاف الحديث بحذف الاسناد عن منصور بن حازم قال قلت لابي عبداالله عليه الس
ئك غيري فتجيبـه فيهـا بجـواب آخـر     ييبني فيها بالجواب ثم يجالمسئله فتجما بالي اسئلك عن 

فقال انا نجيب الناس علي الزياده و النقصان قال قلت فاخبرني عن اصحاب رسول االله صلي االله 
عليه و سلم صدقوا علي محمد صلي االله عليه و سلم ام كذبوا قال بل صدقوا قال قلت فما بالهم 

االله صـلي االله عليـه و سـلم فيسـئله عـن      لم ان الرجل كان يأتي علي رسـول  تع اختلفوا فقال اما
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المسئله فيجيبه فيها بالجواب ثم يجيبه بعد ذلك بما ينسـخ ذلـك فنسـخت الا حاديـث بعضـها      
قلت لـه مـا بـال    قال عبداالله عليه السلام بعضا ايضا بحذف الاسناد عن محمد بن مسلم عن ابي 

عن رسول االله صلي االله عليه و سلم و لايتهمون بالكذب فيجيبنـي  يروون عن فلان و فلان  اقوام
  . قرآنمنكم خلافه قال ان الحديث ينسخ كما ينسخ ال

فايده الاخري اجل من الاولي و لقبناها بسعاده الدارين في شرح حديث الثقلـين فمـن شـاء    
تفـاق شـيعه و سـني    اه فليجعلها مع الابواب الخمسه التي بعدها رساله عليحده بايد دانست كه ب

انـي تـارك فـيكم الثقلـين مـا ان      (االله عليه وسلم فرمود اين حديث ثابت است كه پيغمبر صلي 
پس معلوم ) تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب االله و عترتي اهل بيتي

ر فرمـوده  شد كه در مقدمات ديني و احكام شرعي ما را پيغمبر حواله باين دو چيز عظـيم القـد  
است پس مذهبي كه مخالف اين دو باشد در امور شرعيه عقيده و عملا باطل و نامعتبر است و 
هر كه انكار اين دو بزرگ نمايد گمراه و خارج از دين حالا در تحقيق بايد افتـاد كـه ازيـن دو    
فرقه يعني شيعه و سني كدام يك متمسك باين دو حبل متين است و كدام يك اسـتخفاف ايـن   

و چيز عاليقدر ميكند و اهانت مي نمايد و از درجه اعتبار ساقط مي انگارد و طعن در هـر دو  د
پيش ميگيرد براي خدا اين بحث را بنظر تامل و انصاف بايـد ديـد كـه طرفـه كـاري و عجـب       
ماجراي است و درين بحث غير از كتب معتبره شيعه منقول عنه نخواهد بود چنانچـه در تمـام   

ت و درجه اعتبار ساقط شده و مثل تـورا  ات است اما كتاب االله پس نزد شيعه ازرساله از ملتزم
منسـوخ   ك نمانده زيرا كه تحريف بسيار در آن راه يافته و احكام بسـيار از آن انجيل قابل تمس

شده و آيات و سور بسيار كه ناسخ احكام مخصص عمومات بودند بدزدي رفته و آنچـه بـاقي   
و بعضي زايد و بعضي ناقص روي الكليني عن هشام بن سالم عـن   است بعضي الفاظ او مبدل

الذي جاء به جبرئيل الي محمد صلي االله عليه و سلم سبعه عشر الـف آيـه    قرآنابي عبداالله ان ال
اسم سبعين رجلا من قريش باسمائهم و ) لم يكن(مد بن نصر عنه قال كان في سوره وروي مح

رجل علي ابي عبداالله و انا اسمعه حروفـا مـن    مه قال قرأروي عن سالم بن سلي اسماء آبائهم و
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عن هذه القراءات و اقـرا كمـا يقـراه النـاس      ه الناس فقال ابوعبداالله مه اكنفليس ما يقرا قرآنال
حتي يقوم القائم فاذا قام القائم قرا كتاب االله علي حده و روي الكليني و غيره عـن الحكـم بـن    

 الشَّـيْطَانُ  أَلْقَى تَمَنَّى إِذَا إِلَّا نَبِيٍّ وَلَا رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا(ين قال قرا علي بن الحسعتبه انه 
و لا محـدث  ) الحج()٥٢( حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ آَيَاتِهِ اللَّهُ يُحْكِمُ ثُمَّ الشَّيْطَانُ يُلْقِي مَا اللَّهُ فَيَنْسَخُ أُمْنِيَّتِهِ فِي

الهلالـي و غيـره عـن ابـي      ن علي ابن ابي طالب محدثا و روي عن محمد بـن الجهـنم  قال و كا
 هِيَ أُمَّةٌ تَكُونَ أَنْ بَيْنَكُمْ دَخَلًا أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكَاثًا قُوَّةٍ بَعْدِ مِنْ غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَالَّتِي تَكُونُوا وَلَا(عبداالله
ليس كـلام  ) النحل()٩٢( تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ مَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَكُمْ وَلَيُبَيِّنَنَّ بِهِ اللَّهُ يَبْلُوكُمُ إِنَّمَا أُمَّةٍ مِنْ أَرْبَى

االله بل محرف عن موضعه و المنزل ائمه هي ازكي من ائمتكم و نيز نزد ايشان ثابـت و مقـرر و   
الولايه و بعضي سـور باكثرهـا مثـل    مشهور است كه بعضي سور بتمامها ساقط شده مثل سوره 

سوره الاحزاب فانها كانت مثل سوره الانعام پس ازين سور آنچه در فضايل اهل بيت و احكـام  
 الَّـذِينَ  أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ إِلَّا(ند و لفظ و يلك قبل ه اساقط كرد هايشان بود  امامت
 وَأَيَّـدَهُ  عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ مَعَنَا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لَا لِصَاحِبِهِ يَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ نِاثْنَيْ ثَانِيَ كَفَرُوا
) التوبه( )٤٠( حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ الْعُلْيَا هِيَ اللَّهِ وَكَلِمَةُ السُّفْلَى كَفَرُوا الَّذِينَ كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا لَمْ بِجُنُودٍ

) الصـافات ()٢٤( مَسْـئُولُونَ  إِنَّهُـمْ  وَقِفُوهُمْ(نيز ساقط كردند و لفظ عن ولايه علي بعد ازين آيه 
علي بن ابي طالب بعد ه و ب )القدر()٣( شَهْرٍ أَلْفِ مِنْ خَيْرٌ الْقَدْرِ لَيْلَةُ(ويملكه بنواميه بعد ازين آيه 

 عَزِيزًا قَوِيا اللَّهُ وَكَانَ الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكَفَى خَيْرًا يَنَالُوا لَمْ بِغَيْظِهِمْ كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَرَدَّ(ازين لفظ 
 كَـثِيرًا  اللَّـهَ  وَذَكَـرُوا  الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا(و آل محمد ازين لفـظ  ) الاحزاب()٢٥(
) الشـعراء ()٢٢٧( يَنْقَلِبُونَ مُنْقَلَبٍ أَيَّ(آل محمد اي ...ظَلَمُوا الَّذِينَ وَسَيَعْلَمُ ظُلِمُوا مَا بَعْدِ مِنْ تَصَرُواوَانْ

 ـ وَلِكُـلِّ  مُنْذِرٌ أَنْتَ إِنَّمَا رَبِّهِ مِنْ آَيَةٌ عَلَيْهِ أُنْزِلَ لَوْلَا كَفَرُوا الَّذِينَ وَيَقُولُ(و لفظ علي بعد از   هَـادٍ  وْمٍقَ
له و علي هذا القياس ) كتاب المثالب(في  ذكر كل ذلك ابن شهر اشوب المازندراني) الرعد()٧(

محفـوظ و  مجيـد   قرآنكلمات بسيار و آيات بيشمار را شمرده اند پس حالا نزد ايشان در ميان 
و ت و انجيل فرقي نمانده تمسك باين هر سه وجهي نـدارد كـه محـرف و مبـدل     در ميان تورا
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اجماع اهل لغت عترت شخص اقـارب او  ه منسوخ بناسخ مجهول اند و اما عترت رسول پس ب
را گويند و اينها نسب بعض عترت را انكار كنند مثل حضرت رقيه و حضرت ام كلثـوم بنـات   
آن حضرت صلي االله عليه و سلم و بعضي را داخل عترت نمي شمارند مثل حضرت عباس عم 

م و اولاد او و مثل حضرت زبير ابن صفيه عمه رسـول االله صـلي االله   رسول صلي االله عليه و سل
گوينـد  مي دارند و بد مي پنعليه و سلم و اكثر اولاد حضرت زهرا رضي االله عنها را نيز دشمن 

مثل زيدبن علي ابن الحسين كه خيلي عالم و متقي و متورع بود و از دست مروانيان شهيد شـد  
ز دشمن دارند و همچنين ابراهيم ابن موسي كـاظم را و همچنـين   و پسر او يحيي ابن زيد را ني

جعفر ابن موسي كاظم را و او را ملقب بكذاب كرده اند حالانكـه او از كبـار اوليـاء االله بـود و     
شهرت يافته است كه بـا يزيـد بسـطامي مريـد جعفـر      او اخذ طريقت كرده و بايزيد بسطامي از

حضرت امام حسن عسكري بود نيـز ملقـب بكـذاب     صادق است و جعفر بن علي را كه برادر
نموده اند و حسن بن الحسن المثني را و پس او عبداالله محض را و پس او محمد را كه ملقـب  
بنفس زكيه است مرتد و كافر شمارند و ابراهيم بن عبداالله را و زكريا بن محمد باقر را و محمد 

بن الحسن و يحيي بن عمر را كه از احفاد  بن عبداالله بن الحسين بن الحسن و محمد بن القاسم
زيد بن علي بن الحسين است نيز كافر و مرتد دانند و جماعه سادات حسنيه و حسـينيه را كـه   

امامت و بزرگي زيد بن علي بوده اند ضال و گمراه شناسـند حالانكـه كتـب انسـاب و     ه قايل ب
بـه  سـنيان و حسـينيان معتقـد    تواريخ سادات دلالت صريح مي كنند بر آنكه اكثر اهـل بيـت ح  

امامت زيد بن علي و فضيلت آن بزرگوار بوده اند و جماهير اثنا عشريه در حق اين بزرگـواران  
اعتقاد كفرو ارتداد و خلود در نار دارند چنانچه در باب معاد از كتب ايشان منقول خواهد شـد  

منكر نبوت يك نبي كافر و وجهش هم ظاهر است زيرا كه منكر امامت يك امام نزد ايشان مثل 
است و الكافر مخلد في النار و اين همه بزرگواران منكر امامت امام وقـت خـود بلكـه امامـت     
بعضي از ائمه ماضيين نيز بوده اند و طايفه قليله از اثناعشريه بر آن رفته اند كه اينها در اعـراف  

گوينـد كـه بعـد از     خواهند بود مثل حضرت عباس عم رسول صلي االله عليه و سـلم و بعضـي  
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ند و فت و اين هر دو قول ركيك و مردودشفاعت اجداد خود نجات خواهند ياه عذاب شديد ب
موافق قواعد و اصول ايشان همان قول اول است زيرا كه شفاعت در حق كفار بالاجماع مقبول 
 نيست و اعراف دار الخلد نيست و مع هذا بودن ايشان را در اعـراف وجهـي نيسـت كـه اينهـا     
منكر امامت بودن و منكران امامت كفاراند و با وصف اين همه روايت ميكنند كه محب علي لا 

فرقـه را تماشـا    يدخل النار و در محبت ايشان با اميرالمؤمنين هيچ شبهه نيست حالا ناصب اين
 چه مرتبـه اهانـت  ه اي  ائمه و برادران ائمه بودند به بايد كرد كه چقدر بزرگان را كه جگر پاره

و استخفاف مي نمايند و در حق چند كس معدود از اهل بيت كه ائمه اثناعشر  و بعض اقـارب  
ايشان باشند در پرده محبت هزاران عيوب و قبايح نسبت كننـد و اسـتخفاف و اهانـت زايـد از     
حد نمايند بالاتر از خوارج و نواصب آري دشمن دانا به از نادان دوست و بعد از تتبع كتـب و  

  : يشان تفصيل آن قبايح و عيوب كالشمس في نصف النهار هويدا ميگردد ليكنروايات ا

   : ثبت مي افتد مشت نمونه خرواردرينجا چندي از كفريات ايشان بطريق 

اول آنكه گويند امام وقت صاحب عصر و زمان بĤن مرتبه جبان و هراسان و خايف و بـزدل  
شده و هرگز با وجـود انقـلاب دول و    است كه از مدت هزار سال بخوف جماعه قليله مختفي

بر همشدن عباسيه و تسلط جنگيزيه كه بعد از قبول اسلام خود را محب اهل بيـت ميگفتنـد و   
بعضي از ايشان مذهب تشيع اختيار كرده بودند و بعد از تسلط صفويه بر عراقين و خراسان كه 

در سلاطين دكهن و بنگالـه  معادن شيعه و مردم خيز اين گروه است و بعد از رواج اين مذهب 
فرقه در هند و سند هر گز بر نمي آيد و او را اطمينان حاصـل   و پورب و امارت و وزارت اين

  .نمي شود 
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دوم آنكه از حضرت صادق در جميع كتب ايشان روايت است كه فرمود يـا معاشـر الشـيعه    
اين بهتان عظـيم را سـهل   خدمه جوارينا لنا و فروجهن لكم االله االله نفوس خبيثه ايشان چه قسم 

  .دانسته و باين جناب پاك نسبت كرده

سوم آنكه بحضرات نسبت ميكنند كه ميفرمودند در حق حضرت ام كلثوم بنت سيده النسـاء  
عليهما السلام اول فرج غصب منا سبحان االله چه كلمـه ايسـت كـه از زبـان ايشـان مـي برآيـد        

 در حق آن سيده پاك بضعة الرسول فلـذة ول نزديك است كه آسمان فرو افتد و زمين بشگافد ا
كبد البتول چه فحش و سوء ادب است و كدام خصلت خبيثه را به دامن پاك آن طاهره مطهـره  
مي بندند و ديگر در حق حضرت امير و حضرات حسنين چه قدر بي حفـاظي و بـي ناموسـي    

ند چـه قـدر بـي    ثابت ميكنند و در حق حضرت صادق كه اين كلمه بر آنجناب تهمت مي نماي
حميتي و بي غيرتي اعتقاد دارند اين لفظ را اول بزرگان بر زبان نمي آرند علي الخصوص ذكـر  
اين عضو مستور الاسم و المسمي از اقارب بلكه بزرگان خود امري است كه اراذل و اوباش نيز 

كـه خـود را   ي را ديديم كـه در هنگامـه افاغنـه قنـدهار     احتراز واجب ميدانند بازاريان دلهازان 
بي ناموسي شد و هر گز من بعد نام اين فعل قبيح بر  به زنان بسياري  بدرانيان لقب كرده اند و

زبان نياوردند و عار كردند و احتمال آن كه در بضعه طاهره رسول اين قسم فعل خبيـث واقـع   
  .شود و لو جبرا و كرها كار هيچ مسلماني نيست لاحول و لاقوه الا باالله

ه گويند كه حضرات بنات واخوات خود را بكفـره و فجـره بزنـي ميدادنـد مثـل      چهارم آنك
حضرت سكينه كه در نكاح مصعب بن الزبير بود و علي هذا القياس ديگر قريبـات خـود را در   

  .صيل مشروح است د چنانچه در كتب انساب سادات بتفعقده كفره نواصب مي در آوردن

مجيد را بر زمين بر تافت و اهانت نمـود و   آنقرپنجم آنكه نسبت كنند بحضرت صادق كه 
احراق مصحف ابن مسـعود نمـوده انـد بعينـه بـر حضـرت        ده اند كه گويا.طعني كه بر عثمان 
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 وَلَـا (صادق ثابت كنند روي الكليني عن زيد بن جهنم الهلالي عن الصادق عليه السلام انه اقرأ 
 مِـنْ  أَرْبَى هِيَ أُمَّةٌ تَكُونَ أَنْ بَيْنَكُمْ دَخَلًا أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكَاثًا قُوَّةٍ دِبَعْ مِنْ غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَالَّتِي تَكُونُوا
ائمه هي از كي من ) النحل()٩٢( تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ مَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَكُمْ وَلَيُبَيِّنَنَّ بِهِ اللَّهُ يَبْلُوكُمُ إِنَّمَا أُمَّةٍ
قال و ما اربـي و اومـأ بيـده    ) اربي(ئمتكم فقلت جعلت فداك ائمه قال اي و االله قلت انما تقرأ ا

  .فطرحها اهانه

 ـششم  نـص حضـرت اميـر المـؤمنين     ه آنكه آنچه منافي ايمان و ضد علامات مؤمن است ب
شهادت حضرت امير رخنه در ايمان ائمه اندازند كـه  ه بسوي ائمه نسبت كنند و ميخواهند كه ب

حضرت ائمه بر تقيه اخفاء حق و اظهار باطل در طول حيات خود با وصف عدم خوف هـلاك  
موجود است اينست ) نهج البلاغه(در حق شان اصرار داشته اند نص متواتر اميرالمؤمنين كه در 

قال عليه السلام علامه الايمان ان تؤثر الصدق حيث يضرك علي الكذب حيث ينفعك كذا فـي  
  .نهج البلاغه 

مه نسبت كنند كه هر گز بر قواعد عربيت و نحو راسـت  ئاه ب قرآنفتم بعضي تفسير آيات ه
نمي نشيند پس سامع آن تفاسير بر قصور حضرات در فنون عربيت و ناواقفيت ايشان بر قواعد 
نحو استدلال كند و همچنين بعضي تفاسير كه مخل بربط كلام و موجب انفكاك نظم و انتشـار  

را سوء اعتقـاد در كمـال   ن باشد بحضرات منسوب سازند تا قاري سياق سخ نضمائر و بر همي
  .علم ايشان حاصل شود

 قـرآن مه روايت كنند كه ايشان از جهاد منع ميفرمودند با وصـف آن كـه در   ئهشتم آنكه از ا
مجيد قسمي كه درين امر تقيد و تأكيد فرموده اند بر هر طفل مكتب پوشيده نيست پـس ايقـاع   

لـن  (ند در ثقلين حالانكه تتمه حديث ثقلين اين عبارت هم روايـت كـرده انـد كـه     مخالفت كن
وازين عبارت صريح مستفاد مي شود كه پيغمبر معيـار معرفـت   ) يتفرقا حتي يردا علي الحوض
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اقوال و مذاهب عترت طاهره بنا برانكه مردم بر ايشان دروغ خواهند بست و افترا خواهند كـرد  
عرض كنـيم   قرآنو آن همين است كه رواياتي كه از ايشان بشنويم بر  بما عنايت فرموده است

 قـرآن تكـذيب كـرد افتـرا اسـت و      قرآنقبول داشت صحيح است و هر چه را  قرآنهر چه را 
انكه معيار باشد از عترت طاهره چه عترت بحكم بشريت موت ه محفوظ متواتر لايق تر است ب

دارند كه كليد باب دروغ بندي و افترا سازي اسـت   و غيبت مكاني و بعد زماني و ديگر لواحق
كه بسبب شهرت و تواتري كه دارد پيش هر كس در هر وقت و هر مكان موجود  قرآنبخلاف 

 )٤٢( حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ تَنْزِيلٌ خَلْفِهِ مِنْ وَلَا يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لَا(است و در حفظ الهي محفوظ 
  .)فصلت(

آنكه تجويز جماع مطلقه بجناب ايشان نسبت كنند و ايـن در حقيقـت تجـويز زناسـت     نهم 
  .معاذاالله من ذلك 

دهم آنكه بازي كردن بقضيب و خصيتين در عين نماز بجناب ائمه نسبت كنند حاشاهم مـن  
ذلك اول نماز كه اعظم اركان دين است چه جاي لعـب و بـازي اسـت دوم ايـن بـازي كـدام       

  .د لطافت دار

نجاست غليظه بجناب ائمه نسبت كنند تعـالي  ه يازدهم تجويز نماز با وجود آلودگي جامه ب
  .جنابهم عن ذلك 

  .جناب ايشان نسبت كنند حاشاهم عن ذلك ه دوازدهم خوردن بچه جانور مرده ب

سيزدهم تجويز بوس و كنار با زن در عين نماز بجناب حضرات نسـبت نماينـد و روايـات    
  .شاءاالله در باب فروع بيايد ب ايشان درين همه مسايل كه مذكور شد انمنقوله از كت
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چهاردهم آنكه منع مردم از تعليم واجبات دين مر زنان را روي شيخ الطايفه عـن اديـم بـن    
حر قال سألت ابا عبداالله عليه السلام عن المراه تري فيما يري النـائم عليهـا غسـل قـال نعـم لا      

اين صورت لازم مي آيد كه جناب ائمـه راضـي باشـند بخوانـدن      تحدثوهن فيتخذنه عله و در
نماز در حالت جنابت كه آن كفر است بالاتفاق حالانكه رضا بـالكفر نيـز كفـر اسـت بالاتفـاق      
معاذاالله من ذلك و نيز راضي باشند بجهل مكلـف بواجبـات شـريعت و هـو منـاقض لمنصـب       

ين باب روايـت  او ازين صريح تر و قبيح تر در الامامه قادح في استحقاقها خارم للعداله و المره
صاحب المحاسن است كه از كاظم عليه السلام آورده انه قال لا تعلموا هذا الخلق اصول دينهم 

جناب ائمه كنند چون ايشان ه سبحان االله اين چه روايت قبيح و حكايت شنيع است كه نسبت ب
  .قسم تعليم كنند  از تعليم اصول دين مردم را منع فرمايند ديگران چه

  : مصرع 

  از كعبه بر خيزد كجا ماند مسلمانيچو كفر

جناب ائمه كنند خصوصا بحضرت باقر و حضرت ه أوامر االله نسبت به پانزدهم ترك عمل ب
صادق عليهما السلام كه ايشان ترك تقيه ميكردند حالانكه از حضرت صادق روايـت كننـد كـه    

  .ين آباء كرام خود چه قبح يافتند كه ترك دادندالتقيه دين آبائي پس اين حضرات در د

جناب ائمه نسبت كنند تا ايقاع مخالفت فيمـا بـين   ه شانزدهم خلاف نص صريح كتاب االله ب
و سيم غير مسكوك حضرات الثقلين نمايند و مردم را در امر دين متحير سازند گويند كه در زر

عاذاالله ميخواهند كه حضرات را در وعيـد  واجب ندانسته اند و خود هم نداده اند م ايشان زكات
 اللَّـهِ  سَبِيلِ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرًا إِنَّ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(

داخـل  ) التوبـه ()٣٤( أَلِـيمٍ  بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُونَهَايُنْفِ وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ
  .نمايند روي اين فرقه سياه باد 
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هفدهم گويند كه جامعه دريدن و گريبان چاك مردان را و زنان را در مـوت پسـر و پـدر و    
و جزع كنندگان داخل ديگر اقارب حضرات ائمه جايز داشته اند معاذاالله ايشان را در بي صبران 

ليس منا (ي كه در حق صابرين وارد است خارج سازند و در وعيد قرآنمي نمايند و از بشارات 
  .شامل اعتقاد ميكنند ) من شق الجيوب

 ـ قرآنهجدم تخصيص قصاص بغير اعمي كه خلاف نص  جنـاب ايشـان نسـبت    ه ي اسـت ب
  .ميكنند 

 ـاسترقاق ولد ذمي كه مسلماني را ه نوزدهم حكم ب حضـرات ائمـه   ه قتل كرده باشد نسبت ب
 كُـلُّ  تَكْسِبُ وَلَا شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبا أَبْغِي اللَّهِ أَغَيْرَ لْ(نمايند حالانكه خلاف قاعده شرايع است 

 ـ مَرْجِعُكُمْ رَبِّكُمْ إِلَى ثُمَّ أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٍ  تَخْتَلِفُـونَ  فِيـهِ  كُنْـتُمْ  بِمَـا  ئُكُمْفَيُنَبِّ
و لا يجني والد علي ولده و لا مولود علي والده اگر اين قسم انتقـام گـرفتن در   ) الانعام()١٦٤(

شرع جايز بود فرق در ميان توره چنگيز خاني و شريعت محمـدي چـه خواهـد بـود و جـواز      
و براي تقليل سواد آنها اولاد ذمي قاتل استرقاق ولد حربي بجهت توقع محاربه است ازان اولاد 
چه وجه استرقاق درسـت باشـد كـه    ه را كه نه مستعد حرابت اند و نه داخل سواد اهل حرب ب

 ـ داننـد و نيـز   عهـد را واجـب   ه صريح نقض عهد است و مخالف جميع اديان و نحل كه وفا ب
 بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ وَالْأَنْفَ بِالْعَيْنِ وَالْعَيْنَ بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ فِيهَا عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا(ي كه قرآنمخالف نص 

 هُـمُ  فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ لَهُ كَفَّارَةٌ فَهُوَ بِهِ تَصَدَّقَ فَمَنْ قِصَاصٌ وَالْجُرُوحَ بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ
 ـ ) مائدهال()٤٥( الظَّالِمُونَ زعـم  ه بيستم آنكه از حضرات ائمه نقل كنند كه از روز قتل عمر كـه ب

ايشان نهم ربيع الاول است تا سه روز هيچ گناه صغيره و كبيره بر كسي نو شته نمي شود پـس  
  .جناب ائمه نسبت نمايند ه درين صورت اباحت كفر و جميع معاصي دران سه روز ب
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د در شـرب و ديگـر حـوايج و    نجا كرده باشـن ه ان استبيست و يكم جواز استعمال آبي كه ب
  .جناب آن طيبين و طاهرين نسبت كنند طهارات به 

بيست و دوم از حضرات ائمه روايت كنند كـه امـه مرحومـه را لقـب امـه ملعونـه اسـت رواه        
الصيرفي عن ابي عبداالله عليه السـلام و در بعضـي روايـات تشـبيه امـه مصـطفويه بخنـازير از        

ي خير امـه  قرآنق حكايت كنند كما رواه الكليني عنه عليه السلام حالانكه در نص حضرت صاد
 عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ(ايشان را خطاب داده اند و در حق ايشان فرمـوده  

 مِمَّـنْ  الرَّسُـولَ  يَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ إِلَّا عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي قِبْلَةَالْ جَعَلْنَا وَمَا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ
 بِالنَّـاسِ  اللَّهَ إِنَّ إِيمَانَكُمْ لِيُضِيعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنْ عَقِبَيْهِ عَلَى يَنْقَلِبُ
بالجمله غرض اين طايفه ايقاع مخالف است فيما بين الثقلين تا سر ) البقره()١٤٣( رَحِيمٌ لَرَءُوفٌ

كتاب االله بسبب ادعـاء تحريـف زيـاده و نقصـان و     ه كلاوه دين و شريعت گم شود و تمسك ب
 ـ  يل برتغير و تبد ارتـداد بعضـي و روايـت    ه هم خورد و تمسك بعتره بجهت تكفيـر و حكـم ب

بعضي متعذر شود و خلايق خدا مثل بهايم و انعام غير مقيد بقيدي هر چه  مخالف كتاب االله از
خواسته باشند كرده باشند و چون از تقرير اين فائده اجل فارغ شديم ذيل اين فائده را كه بـس  

  .نفيس و عمده است نيز در معرض بيان آريم

وايت كرده اند و آنرا ذيل الفائده بايد دانست كه آنچه پيشوايان اين گروه از حضرات ائمه ر
اقوال العتره الطاهره و افعالهم قرار داده آن را فرزندان ائمه و بـرادران ايشـان و بنـي    ه تمسك ب

اعمام ايشان رد و تكذيب نموده اند  و بر عاقل پوشيده نيست كه اقـوال و افعـال شـخص بـر     
 ـ فرزندان و برادران و اقارب و عشاير او قسمي كه مكشوف مي باشند بر دي ه گري كه گاه گـاه ب

صحبت او رسد چرا خواهند بود علي الخصوص كه فرزندان و اقارب هم مشرب و مناسـبتدار  
روايات صـحيحه موجـود اسـت    ه آئين و طريق هم باشند و اين رد و تكذيب در كتب ايشان ب

براي نمونه يك دو مسئله ذكر كنيم تا دليل واضح باشد بر كذب روايات ايشان زيد شهيد عليـه  
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زهد و تقـوي و علـم و بزرگـي    ه الرحمه كه از جمله فرزندان حضرت امام سجاد عليه السلام ب
معروف و ممتاز است ياران امام سجاد را در روايات بسيار تكذيب فرموده و در مسـائل بسـيار   

ثه و تبـري از  تضليل نموده مثل مسئله تفضيل ائمه بر انبيا عليهم السلام و مسئله سب خلفاء ثلا
  .ن ايشا

فرقه است بيان نمائيم زيرا كه اين مسئله نزد  اما در اينجا مسئله امامت كه راس المسايل اين
ايشان از متواترات و اجماعيات اهل بيت است و مي بايد كه علم اين مسئله هر همه را از ايـن  

بـن  خاندان عالي شان بوجه اتم حاصل باشد روي الكليني عن ابان قال اخبرني الاحول ان زيـد  
علي بعث اليه و هو مختف قال فاتيته فقال يا ابا جعفر ما تقول ان طرقك طارق منا أتخرج معـه  

وم ي اريد ان اخرج فاجاهد هؤلاء الق ـقال فقلت له ان كان هو اباك او اخاك خرجت معه فقال ل
فاخرج معي فقلت لا افعل جعلت فداك فقال أ ترغب بنفسك عن نفسي فقلت انما هـي نفـس   

ان كان االله في الارض حجه فالمتخلف عنك و الخارج معك سواء فقـال يـا ابـا جعفـر     واحده ف
كنت اجلس مع ابي في الخوان فيلقمني البضعه السمينه ويبرد لي اللقمه حتي تبرد شفقه علـي و  
لم يشفق علي حر النار اذا اخبرك و لم يخبرني قال فقلت خاف عليك ان لا تقبل فتـدخل النـار   

بلت نجوت و ان لم اقبل لم يبال ان ادخل النار و اين روايت دليل صريح اسـت  و اخبرني فان ق
بر آنكه حضرت زيد شهيد احوال را در تعين امامت امام محمد باقر تكذيب نمود حالا روايـت  
ديگر از حضرت امام جعفر صادق كه فرزند قايم مقام امام محمد باقر بودند بايد شنيد و تأمـل  

قاضي نوراالله در مجالس المـؤمنين  يد شهيد است يا موافق قول احول لام زبايد كرد كه مطابق ك
 ـ  روايـت فضـيل كـه گفـت در     ه در احوال فضيل بن يسار از امالي شيخ ابن بابويه نقل كـرده ب

مدينه ه محاربه زيد بن علي با طاغيان لشكر هشام با او همراه بودم و چون بعد از شهادت زيد ب
جعفر صادق رسيدم آنحضرت از من پرسيد كه اي فضيل با عم  خدمت حضرت امامبه رفتم و 

من در قتال اهل شام حاضر بودي گفتم بلي آنگاه پرسيد كه چند كس را از ايشان كشتي گفـتم  
شش كس را فرمود مبادا ترا شكي در استحلال خون ايشان باشد گفتم اگر شكي دران ميداشتم 
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رت فرمودند اشـركني االله فـي تلـك الـدماء و االله     چرا ايشان را مي كشتم آنگاه شنيدم كه آنحض
زيد عمي هو و اصحاب شهداء مثل ما مضي علي ابن ابي طالب و اصحابه انتهـي بلفظـه دريـن    
تشبيه كه در كلام امام بحق ناطق جعفر صادق واقع شده غوري در كار است ظـاهر اسـت كـه    

نين در يـك مرتبـه و از يـك    اعتقاد حضرت صادق با حال حضرت امير المؤمه حال امام زيد ب
نيابت ه باب است پس زيد در جميع معتقدات خود بر حق باشد و در خروج خود بالاصاله نه ب

شهادت و تشبيه بحال حضرت امير راست نيايد و آنچه احـوال  ه ديگري بر صواب و الا حكم ب
بيمعنـي اسـت   در جواب امام زاده هذيان سرائي كرد و تقريب بي وفائي بر آورد سراسر پوچ و 

چند وجه اول آنكه درين صورت حضرت ابراهيم در حق پدر خود ترك اصلح نموده باشـد  ه ب
كه او را دعوت بدين اسلام كرد و او ايمان نياورد و عصيان ورزيد و دوزخي شد و اگـر شـيعه   
در حق پدر حضرت ابراهيم كه معتقد ايمان اويند اين را مسلم ندارند گـوئيم در حـق آزر كـه    

پدري ياد كرده اند اينهمه جـور  ه ي جابجا او را بقرآني و بجاي پدر او بود چنانچه در نص مرب
و جفا كي روا بود و علي هذا القياس جميع انبياء اقارب و عشاير خود را دعوت نمودند و آنها 
قبول نكردند مثل ابولهب و اضراب او پس انبيا در حق آنها حيف و ظلـم و قطـع رحـم كـرده     

ابديه است و بر امت خود از مادر و پـدر   اتكه پيغمبر ما حاشاه عن ذلك كه سبب حيباشند بل
ايشان مهربان تر است بلكه رحمه للعالمين است با وصفي كـه مصـلحت در عـدم تعـين امـام      
فهميده سكوت فرموده بود چنانچه ملا عبداالله مشهدي در اظهار الحق نقل نمـوده عـن حذيفـه    

ان اسـتخلفت علـيكم فعصـيتموه عـذبتم و لكـن مـا       (لو استخلفت قـال  قال قالوا يا رسول االله 
داند آخرها چه شد كه نص بـر امامـت    خدا) حدثكم حذيفه فصدقوه وما اقرأ كم عبداالله فاقروه

د را كه به سعي بيست و سـه سـال   حضرت امير فرمود و هيچكس قبول نداشت تمام ياران خو
يك قلم در هلاك ابدي انـداخت و همـه را دوزخـي    راه آورده بودند و آئين اسلام آموخته در 

كرد و به تبعيت اينها تمام امت گمراه شد و در ورطه ضلالت افتاد دوم آنكـه امامـت از اصـول    
ايـن اصـل   ه واجبات است جهل دران چه قسم عذر شود و اگر زيد را پدر بزرگوارش اطلاع ب
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د علي الخصوص كه زيد بر جهـل  اعتقادي نداد اين بي اطلاعي او چه كار كرد آخر دوزخي ش
اين قسم جهل هـم عـذر   بسيط نماند بلكه منكر امامت امام باقر و مدعي امامت خود شد و اگر 

صحابه بلكه جميع نواصب نيز ناجي باشند زيـرا كـه ايشـان را هـم نصـوص       باشد پس كبراي
لكلينـي فـي   امامت حضرت امير بطريق تواتر و قطع و سالم از معارض نرسيده بود و قد روي ا

خبر طويل عن مقرن عن ابي عبداالله عليه السلام انه قال لايدخل الجنه الا من عرفنا و عرفنـاه و  
لايدخل النار الا من انكرنا و انكرناه سوم آنكه مقوله زيد و مذهبش آنست كه پدر او او را خبر 

هـي در زمـين   نداد بĤنكه در عالم امامي هم مي بايد كه صاحب زعامت كبري باشد و حجـت ال 
بود نه آنكه تعين امام فقط يا عدد ائمه بيان نفرمود و در بيان امر اول خـود اصـلا خـوف عـدم     
قبول نبود پس جواب احول چون ديده دوبين او خطا در خطا كرد چرا پـدر بزرگـوار امـارات    
امام بوجه كلي نشانش نداد تا خود بخود ميدانست كه فلاني امام اسـت نـه مـن حالانكـه نـزد      
اثناعشريه امام را خواص و امارات است كه در ديگران يافته نمي شود مثـل مختـون و مسـرور    
پيدا شدن و غير ذلك و صفحه احوال زيد از ان علامات عاري و خالي بود چهارم آنكـه چـون   

ضروريات دين آگاه سازد تا لطف ه و فرض باشد كه هر مكلف را باامام نايب نبي است پس بر
هر كه باشد درينجا شفقت پدري و مهر فرزندي بكار نمي آيد و فرق در اقارب تمام شده باشد 

 ـ  ف و و اجانب در تبليغ احكام شان نبوت و امامت نيست بلكه اقارب را زياده از اجانـب تخوي
 ـ وَهَذَا(و قوله تعـالي  ) الشعراء()٢١٤( الْأَقْرَبِينَ عَشِيرَتَكَ وَأَنْذِرْ(تهديد بايد كرد قوله تعالي   ابٌكِتَ

 وَهُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْآَخِرَةِ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ حَوْلَهَا وَمَنْ الْقُرَى أُمَّ وَلِتُنْذِرَ يَدَيْهِ بَيْنَ الَّذِي مُصَدِّقُ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ
ائمـه اثنـا    پنجم آنكه نزد شيعه از مقررات است كـه امامـت  ) الانعام()٩٢( يُحَافِظُونَ صَلَاتِهِمْ عَلَى

ترتيب و تعين نام هر يك منصوص حضرت پيغمبر بلكه منزل از جانب خداست پـس  ه عشر ب
دستور ساير ه او مي نمود تا به قبول قول پدر را درينجا دخلي نبود مي بايستي كه نص پيغمبر ب

احكام دين بحكم ايمان قبولش ميكرد ششم آنكه حاجت به تبليغ پدر چرا بود اين نـص خـود   
مام عالم شهرت داشت زيرا كه متواتر بود خصوص در اهل بيت البته شـايع تـر و مشـهور    در ت
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تر هر كنيزك خانگي او را تلاوت ميكرد و درس ميگفت مثل اعداد ركعات و اوقـات صـلوات   
موقوف بر تعليم امام مسايل خفيه مي باشد نه نصوص متواتره جليه و در تمام اهل ملل و نحل 

صبيان را در اول سن تميز تلقين امهات مسائل دين ميكنند اين مسئله كه  شايع و ذايع است كه
اهم مسائل بود حضرت امام سجاد چـه قسـم از فرزنـد دلبنـد خـويش اخفـا ميكـرد حالانكـه         

اجماع شيعه و سني از فرزندان سعادتمند و ملازم صحبت پـدر بزرگـوار خـود    ه حضرت زيد ب
تكذيب ازان فرزنـد سـعادتمند وجهـي نداشـت      بود و بر روش پدر زيست ميكرد خوف رد و

زيد نگفت چه فايده شد آخر امـام وقـت او   ه هفتم آنكه حضرت امام سجاد اگر اين مسئله را ب
امامت خود دعوت نموده باشد و او رد يا قبول دعوتش كرده باشد پس ترك اخبـار او در  ه را ب

ي فايده پاك اند بعضي از نـا  آنوقت محض بي فايده شد و حضرات ائمه ازين حركات لغو و ب
زيد قياس كنند بر قصه خواب حضـرت يوسـف و منـع كـردن     ه دانشمندان شيعه ترك اخبار ب

حضرت يعقوب ايشان را از آنكه بديگر برادران خبر دهند تا عرق حسد ايشان بجوش نيايـد و  
ت بيان سادر پي ايذاء حضرت يوسف نشوند و اين قياس صريح فاسد است زيرا كه مع الفارق 

خواب نه بر حضرت يوسف واجب بود و نه بر حضرت يعقوب و نه از اصول دين بود و نه از 
مسايل شرعيه محض بشارتي بود در حق حضرت يوسف كه دلالت بر بزرگي يوسف ميكرد و 

بسيار ازان منع فرمودند زيررا كه موجـب   مه انبيا لازم نيست بلكه در جاهاياظهار بشارات بر ذ
در حق صاحب بشـارت و محـرك حسـد ميشـوند در حـق شـركاء او حـديث         عجب ميشوند

سـنها  حالو لا ان تبطر قريش لا خبرتهـا بم (صحيح است كه پيغمبر صلي االله عليه و سلم فرمود 
 ـ    او كما قال عليه الصلاة والسلام)عنداالله ه و نيز بعد از بشارت بدخول جنت مـر كسـي را كـه ب

و ثبوت نبوت ) لا تبشر الناس فيتكلوا(بن جبل را فرمود  اعتقاد صحيح كلمه خوانده است معاذ
خلاف امامت ائمه لاحقين كه بـر نـص امـام    ه حضرت يوسف موقوف بر تعبير اين رويا نبود ب

بالجملـه حالـت   اسـت  سابق يا تبليغ او موقوف است و مكلف را بدون آن حصول علم محـال  
ب االله خود به زعم ايشان قابل تمسك فرقه بعتره طاهره اينست كه واضح شد و كتا تمسك اين
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نمانده پس هر دو حبل متين را از دست داده حيران تيه ضلالت مانده اند و اگر شيعه گويند كه 
 ـ   اقـوال و  ه ما با وصف تكفير و تضليل بعض عترت و روايت شنايع و قبايح از بعـض ديگـر ب

افعـال   است كه اقوال وافعال ايشان تمسك مي نمائيم بخلاف اهل سنت و معني تمسك همين 
در ضمن تعظيم باشد يا در ضمن اهانـت مـثلا اگـر شخصـي      شخص را مقتداي خود سازد كه

را معاذاالله در قاذورات اندازد يا مرشد و هادي خود را رسن در پا بسته بر خار زار بكشـد   قرآن
شـد  و افعال مرشد و هادي سر موي تفـاوت نكنـد تمسـك بهـر دو گـروه با      قرآنو از احكام 

را بر سر بنهد و بر ديده بمالد و اصلا موافـق او عمـل نـه كنـد يـا مرشـد و        قرآنبخلاف آنكه 
هادي را تعظيم فوق الحد بجا آرد و قطعا موافق گفته او نكند كه البتـه متمسـك نخواهـد بـود     
ناچار در جواب اين حرف ايشان پنج باب ديگر آورده شود و در هر مسئله از عقايد و فقهيات 

ف ايشان با ثقلين از روي روايات معتبره ايشان بيان نموده آيد كه باز جاي سخن نمانـد و  مخال
  .ثقلين مثل آفتاب نيمروز روشن و هويدا گردده حقيقت تمسك ايشان ب
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  باب پنجم در الهيات

 ـ اول مسايل الهيات اينست كه نظر كن ايـن وجـوب   يدر معرفت خداي تعالي واجب است ل
اميه گويند كه وجوب عقلي است يعني فطع نظر از حكـم خـدا بحكـم    عقلي است يا شرعي ام

اهـل سـنت    را بشناسد و فكر در صـفات او نمايـد و   مه هر مكلف فرض است كه اوذبر عقل 
مقدمه واجب نيسـت و عقـل را    بدون فرموده خدا نظر درينكه گويند كه وجوب شرعي است 

درينجـا   م او كار نبايد كرد مـذهب اماميـه  در هيچ چيز از امور دينيه حاكم نبايد دانست و بحك
 بَابٍ مِنْ تَدْخُلُوا لَا بَنِيَّ يَا وَقَالَ(فرمايد  مي ،االله تعالىكتاب االلهبا مخالف  مخالف ثقلين واقع است 

 وَعَلَيْـهِ  تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ لِلَّهِ إِلَّا مُالْحُكْ إِنِ شَيْءٍ مِنْ اللَّهِ مِنَ عَنْكُمْ أُغْنِي وَمَا مُتَفَرِّقَةٍ أَبْوَابٍ مِنْ وَادْخُلُوا وَاحِدٍ
 الْحَاسِـبِينَ  أَسْرَعُ وَهُوَ الْحُكْمُ لَهُ أَلَا الْحَقِّ مَوْلَاهُمُ اللَّهِ إِلَى رُدُّوا ثُمَّ( )يوسف()٦٧( الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ

 وَهُـوَ  لِحُكْمِـهِ  مُعَقِّبَ لَا يَحْكُمُ وَاللَّهُ أَطْرَافِهَا مِنْ نَنْقُصُهَا الْأَرْضَ نَأْتِي أَنَّا يَرَوْا أَوَلَمْ( )62الانعام( )٦٢(
 كَـذَلِكَ  قَالَ عَاقِرٌ وَامْرَأَتِي الْكِبَرُ بَلَغَنِيَ وَقَدْ غُلَامٌ لِي يَكُونُ أَنَّى رَبِّ قَالَ( )الرعد( )٤١( الْحِسَابِ سَرِيعُ
 مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ بَهِيمَةُ لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( و )رانآل عم ـ()٤٠( يَشَاءُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ
 مَـنِ ( و نيز مـي فرمايـد   )هالمائد()١( يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهَ إِنَّ حُرُمٌ وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحِلِّي غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى

 حَتَّـى  مُعَـذِّبِينَ  كُنَّا وَمَا أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي إِنَّمَافَ اهْتَدَى
 ـ  )الاسراء()١٥( رَسُولًا نَبْعَثَ تـرك آن واجـب قبـل از    ه اگر بحكم عقل چيزي واجب مي شـد ب

مخالف عتره فلما روي الكليني في الكافي عن الامـام ابـي    بعثت رسول عذاب هم مي شد و اما
عبداالله عليه السلام انه قال ليس االله  علي خلقه ان يعرفوه و للخلق علي االله ان يعرفهم پس اگـر  
بحكم عقل معرفت واجب بودي قبل از تعريف خدا بر  خلق معرفت او واجـب بـودي و هـو    

ود است و يگانه است و زنـده و شـنوا و بينـا و    خلاف قول الصادق عقيده دوم حق تعالي موج
لاسـميع   معدوم و لاحي و لاميت وويند كه االله تعالي لاموجود و لادانا و توانا است اسماعيليه گ

ين قل ـجز ولاواحـد ولامتعـدد و مخالفـت ث   لااعمي ولاعالم ولاجاهل ولاقادر و لاعا و لابصير و
و چنـد   قرآنر است مستغني از بيان هزار آيه از ظاهي واحاديث ائمه قرآنين عقيده از آيات ادر
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وم االله تعالي واحد است اين عقيده نيز مثـل  ائمه مكذب اين عقيده اند عقيده سهزار حديث از 
ظاهر است و خطابيه و خمسـيه و اثنينيـه و مقنعيـه    ي و احاديث ائمه قرآنعقيده سابقه از آيات 

متفرد اسـت بقـدم يعنـي هميشـگي خاصـه اوسـت       بتعدد خدا قابل اند عقيده چهارم االله تعالي 
 اصاف اوسـت حـادث و نوپيـد   اوديگري درين امر با او شريك ندارد و  هر چه سواي ذات و 

است كامليه و عجليه و زراميه و قرامطه و نزاريه گويند آسمان و زمين نيز قديم است و هميشه 
ميكنـد قولـه   ذيل ترتيب ه ين بي دلالت بر پيدايش آسمان وزمقرآنبود و خواهد بود هزار آيت 

 أَحْسَـنُ  أَيُّكُـمْ  لِيَبْلُوَكُمْ الْمَاءِ عَلَى عَرْشُهُ وَكَانَ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ( تعالي
و  )هـود ()٧( مُـبِينٌ  سِحْرٌ إِلَّا هَذَا إِنْ كَفَرُوا ينَالَّذِ لَيَقُولَنَّ الْمَوْتِ بَعْدِ مِنْ مَبْعُوثُونَ إِنَّكُمْ قُلْتَ وَلَئِنْ عَمَلًا

 الْعَـالَمِينَ  رَبُّ ذَلِـكَ  أَنْدَادًا لَهُ وَتَجْعَلُونَ يَوْمَيْنِ فِي الْأَرْضَ خَلَقَ بِالَّذِي لَتَكْفُرُونَ أَئِنَّكُمْ قُلْ( قوله تعـالي 
 أَتَيْنَا قَالَتَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اِئْتِيَا وَلِلْأَرْضِ لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ( ثم قال )فصلت ()٩(

و در خطبـه هـاء   ) النازعـات ( )٣٠( دَحَاهَا ذَلِكَ بَعْدَ وَالْأَرْضَ( و قوله تعالي )فصلت)(١١( طَائِعِينَ
ازل هـيچ نبـود و هـر    نين كه در نهج البلاغه مذكورند تصريح است بانكه در مبسيار از امير المو

ابديت عالم نيز قايلند ه شدند ب هاي روافض كه مذكوره همه را از عدم محض آفريد و اين فرق
بلكه منصوريه و معمريه نيز درين عقيده شريك ايشان شده اند حالانكه اخبار صحيحه متـواتره  

هي اعقيـده گـو  ي نيز بـر خـلاف ايـن    قرآناز ائمه دلالت بر فناي آسمان وزمين ميكنند و آيات 
 السَّمَاءُ تَشَقَّقُ وَيَوْمَ( )الانفطـار () ١( انْفَطَرَتْ السَّمَاءُ إِذَا( )الانشقاق()١( انْشَقَّتْ السَّمَاءُ إِذَا( ميدهند
 إِلَهًا اللَّهِ مَعَ تَدْعُ وَلَا( )الرحمن( )٢٦( فَانٍ عَلَيْهَا مَنْ كُلُّ( )الفرقان()٢٥( تَنْزِيلًا الْمَلَائِكَةُ وَنُزِّلَ بِالْغَمَامِ
عقيده پـنجم  ) 88: القصص)(٨٨( تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ لَهُ وَجْهَهُ إِلَّا هَالِكٌ شَيْءٍ كُلُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا آَخَرَ

 ـ ه حيات و عالم است به آنكه االله تعالي زنده است ب قـدرت و علـي هـذا    ه علم و قادر اسـت ب
ابت اند چنانچه اسماء بران ذات اطلاق ميكنند و جميع اماميـه گوينـد   را ث او القياس صفات مر

كه او تعالي صفات ندارد آري اسماء مشتقه ازين صفات بر ذات او تعالي اطلاق توان كرد پـس  
ير است و قـدير اسـت و قـوي    صتوان گفت او تعالي حي است و عالم است و سميع است و ب
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و علـم و قـدرت اسـت وسـمع و بصـر اسـت و        حيـات اسـت   را است و نميتوان گفت كه او
باوصف بودن اين عقيده خلاف معقول مخالفت ثلقين نيز دارد اما كتاب پس آيات بسـيار ايـن   

 فِـي  مَـا  لَـهُ  نَـوْمٌ  وَلَا سِنَةٌ تَأْخُذُهُ لَا الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ( صفات را اثبات كنند قوله تعالي
 يُحِيطُـونَ  وَلَا خَلْفَهُمْ وَمَا أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَا يَعْلَمُ بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ الْأَرْضِ فِي وَمَا اتِالسَّمَاوَ
 الْعَظِـيمُ  الْعَلِـيُّ  وَهُـوَ  احِفْظُهُمَ يَئُودُهُ وَلَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِنْ بِشَيْءٍ

 أَنْزَلَـهُ  إِلَيْـكَ  أَنْزَلَ بِمَا يَشْهَدُ اللَّهُ لَكِنِ( و قوله تعالي )البقره(*.من علمه ئولايحيطون بش )٢٥٥(
س در عترت پ اام و )166: النساء(.انزله بعلمه(..)١٦٦( شَهِيدًا بِاللَّهِ وَكَفَى يَشْهَدُونَ وَالْمَلَائِكَةُ بِعِلْمِهِ

ر اين صفات است مثل عزت قدرته و وسع سمعه لاغه در خطب حضرت امير جابجا ذكنهج الب
تواتر اثبات صفات مروي شده عقيده ششم انكـه صـفات ذاتيـه حـق     ه الاصوات و از ائمه نيز ب
زراره بـن   هپس هيچگاه جاهل و عاجز نبـود  هان صفات موصوف بوده تعالي قديم اند هميشه ب

و اعين و سليمان جعفري و محمدبن مسلم كه پيشوايان و مقتـدايان اماميـه انـد    اعين و بكيربن 
رواه اخبار ايشان اند و ايشان را عيون الطايفه و وجوه الطايفه گويند اعتقادشان اينست كه حـق  

و  لوقات علم و سمعدستور ساير مخه تعالي در اول نه عالم بود و نه سميع و نه بصير تا انكه ب
ود پيدا كرد وعالم و سميع و بصير شد مخالفت ايـن عقيـده بـا كتـاب االله خـود      بصري براي خ

و عزيـزا حكيمـا و    )النسـاء ( )٩٢( حَكِيمًا عَلِيمًا اللَّهُ وَكَانَ(...اظهر من الشمس است كه جابجـا  
سميعا بصيرا واقع است اما مخالفت اش با عترت طاهره فلما رواه الكليني عن ابي جعفـر عليـه   

آخـر مـن    عكن شي غيره ولم يـزل عالمـا و روي الكلينـي و جم ـ   ينه قال كان االله و لم السلام ا
ق متعدده عن الائمه عليهم السلام انهم كانوا يقولون ان االله سـبحانه لـم يـزل عالمـا     طربالاماميه 

كنـد  ياراده و اختيار مه سميعا بصيرا عقيده هفتم آنكه االله تعالي قادر مختار است هر چه ميكند ب
تعالي قادر مختار نيست هرگاه چيزي را دوسـت داشـت بـي اختيـار او      ماعيليه گويند كه اواس

ين است امـا الكتـاب   لقف ثموجود ميشود مثل حصول شعاع از شمس و اين عقيده ايشان مخال
 ـ سُبْحَانَ الْخِيَرَةُ لَهُمُ كَانَ مَا وَيَخْتَارُ يَشَاءُ مَا يَخْلُقُ وَرَبُّكَ(تعالي  فقوله  يُشْـرِكُونَ  عَمَّـا  وَتَعَـالَى  هِاللَّ



  

 

)٢٩١(

٢٩١

 اللَّـهُ  كَـذَلِكَ  قَالَ عَاقِرٌ وَامْرَأَتِي الْكِبَرُ بَلَغَنِيَ وَقَدْ غُلَامٌ لِي يَكُونُ أَنَّى رَبِّ قَالَ( و قوله)القصص()٦٨(
 يُنَـزِّلَ  أَنْ عَلَى قَادِرٌ اللَّهَ إِنَّ قُلْ بِّهِرَ مِنْ آَيَةٌ عَلَيْهِ نُزِّلَ لَوْلَا وَقَالُوا(قوله و )آل عمران()٤٠( يَشَاءُ مَا يَفْعَلُ
 بَنَانَـهُ  نُسَـوِّيَ  أَنْ عَلَـى  قَـادِرِينَ  بَلَـى ( قوله تعـالي  و )الانعام()٣٧( يَعْلَمُونَ لَا أَكْثَرَهُمْ وَلَكِنَّ آَيَةً

الصـادق   اما العتره فلما روت الاماميه عـن  و ر ذلك من الايات التي لاتحصيالي غي )مهاالقي()٤(
اگر مجرد محبـت   شاءاالله تعالي و عليه السلام انه قال ان االله تعالي يريد ولا يحب كما سيجي ان

وجود مخلوقات كافي مي بود بي آنكه اراده و اختيار اورا دخلـي باشـد لازم مـي     حق تعالي در
ضـداد  آمد كه در هر فرد از افراد مكلفين ايمان و طاعت و احسان و عدل موجود مي شـد نـه ا  

 اين اوصاف كه بالقطع آن اوصاف محبوب او تعالي هستند و اضداد آنها مبغـوض قولـه تعـالي   
 ثُـمَّ  الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا وَآَمَنُوا اتَّقَوْا مَا إِذَا طَعِمُوا فِيمَا جُنَاحٌ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ عَلَى لَيْسَ(

 اللَّـهُ ( * )المائده( واالله يحب المحسنين )٩٣( الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ وَأَحْسَنُوا اتَّقَوْا ثُمَّ وَآَمَنُوا اتَّقَوْا
 النُّورِ مِنَ يُخْرِجُونَهُمْ الطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ كَفَرُوا وَالَّذِينَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ وَلِيُّ
 كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قَاتَلَ نَبِيٍّ مِنْ وَكَأَيِّنْ( )البقره()٢٥٧( خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ الظُّلُمَاتِ ىإِلَ
واالله يحـب   )١٤٦( رِينَالصَّابِ يُحِبُّ وَاللَّهُ اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَصَابَهُمْ لِمَا وَهَنُوا فَمَا

الي غير ذلك عقيده هشتم آنكه حق تعالي بر همه چيز قادر اسـت شـيخ    )آل عمران( الصابرين
ابوجعفر طوسي و شريف مرتضي و جمع كثير از اماميه درين عقيده خلاف دارند گويند كـه او  

 أَنْفُسِكُمْ فِي مَا تُبْدُوا وَإِنْ الْأَرْضِ يفِ وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي مَا لِلَّهِ( تعالي بر عين مقدور بنده قادر نيسـت 
واالله علي )٢٨٤( قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ فَيَغْفِرُ اللَّهُ بِهِ يُحَاسِبْكُمْ تُخْفُوهُ أَوْ

ر چيز ه عالم است به مكذب ايشان بس است عقيده نهم آنكه حق تعالي )البقره(*كل شي قدير
تقدير يعني هر چيز در علم او مقدر است كه چنـين   ايل از وجود آن چيز و همين است معنقب

ند گويند كه ا و چنان باشد و موافق آن بر وقت خود موجود ميشود شيطانيه كه اتباع احول طاقه
تاخرين ايشان چنانچـه  طايفه از اثنا عشويه از متقدمين و م لايعلم الاشياء قبل كونها و حكميه و

بل از وقوع آنها نميدانـد و  قانجمله است گويند كه جزئيات را  مقداد صاحب كنز العرفان نيز از



  

 

)٢٩٢(

٢٩٢

 مِصْـبَاحٌ  فِيهَـا  كَمِشْكَاةٍ نُورِهِ مَثَلُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ نُورُ اللَّهُ( اسـت  قرآناين عقيده مخالف تمام 
 يَكَادُ غَرْبِيَّةٍ وَلَا شَرْقِيَّةٍ لَا زَيْتُونَةٍ مُبَارَكَةٍ شَجَرَةٍ مِنْ يُوقَدُ دُرِّيٌّ كَوْكَبٌ كَأَنَّهَا اجَةُالزُّجَ زُجَاجَةٍ فِي الْمِصْبَاحُ

 وَاللَّهُ لِلنَّاسِ لَالْأَمْثَا اللَّهُ وَيَضْرِبُ يَشَاءُ مَنْ لِنُورِهِ اللَّهُ يَهْدِي نُورٍ عَلَى نُورٌ نَارٌ تَمْسَسْهُ لَمْ وَلَوْ يُضِيءُ زَيْتُهَا
 الْـأَرْضِ  وَمِـنَ  سَمَوَاتٍ سَبْعَ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ(*  )النور( * واالله بكل شي عليم)٣٥( عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ
قـد  )١٢( عِلْمًا شَيْءٍ بِكُلِّ أَحَاطَ دْقَ اللَّهَ وَأَنَّ قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُوا بَيْنَهُنَّ الْأَمْرُ يَتَنَزَّلُ مِثْلَهُنَّ

 قَبْلِ مِنْ كِتَابٍ فِي إِلَّا أَنْفُسِكُمْ فِي وَلَا الْأَرْضِ فِي مُصِيبَةٍ مِنْ أَصَابَ مَا( * )الطلاق(احاط بكل شي علما
 اللَّـهُ  جَعَلَ( )القمـر ()٤٩( بِقَدَرٍ نَاهُخَلَقْ شَيْءٍ كُلَّ إِنَّا( )الحديد()٢٢( يَسِيرٌ اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ إِنَّ نَبْرَأَهَا أَنْ

 فِـي  مَـا  يَعْلَـمُ  اللَّهَ أَنَّ لِتَعْلَمُوا ذَلِكَ وَالْقَلَائِدَ وَالْهَدْيَ الْحَرَامَ وَالشَّهْرَ لِلنَّاسِ قِيَامًا الْحَرَامَ الْبَيْتَ الْكَعْبَةَ
يعني حق تعالي كعبه وشهر حرام  )المائده( )٩٧( عَلِيمٌ يْءٍشَ بِكُلِّ اللَّهَ وَأَنَّ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ

و هدي و قلائد را شعائر خود ساخت تا جلب مصالح شما و دفـع مضـار از شـما نمايـد و آن     
 بَـرِّ الْ فِي مَا وَيَعْلَمُ هُوَ إِلَّا يَعْلَمُهَا لَا الْغَيْبِ مَفَاتِحُ وَعِنْدَهُ( مصالح و مضار اورا قبل از وقوع معلوم بود

 مُـبِينٍ  كِتَابٍ فِي إِلَّا يَابِسٍ وَلَا رَطْبٍ وَلَا الْأَرْضِ ظُلُمَاتِ فِي حَبَّةٍ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا وَرَقَةٍ مِنْ تَسْقُطُ وَمَا وَالْبَحْرِ
 بِضْـعِ  فِي) ٣( سَيَغْلِبُونَ غَلَبِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَهُمْ الْأَرْضِ أَدْنَى فِي) ٢( الرُّومُ غُلِبَتِ) ١( الم (*)الانعام()٥٩(

و اين خبر از غلبه روم بر فارس  )الروم( )٤( الْمُؤْمِنُونَ يَفْرَحُ وَيَوْمَئِذٍ بَعْدُ وَمِنْ قَبْلُ مِنْ الْأَمْرُ لِلَّهِ سِنِينَ
 فَهَـلْ  حَقًّـا  رَبُّنَا وَعَدَنَا مَا وَجَدْنَا قَدْ أَنْ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ وَنَادَى(قبل از وقوع واقعه بـود  

 )44: الاعـراف ()٤٤( الظَّـالِمِينَ  عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَنْ بَيْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ نَعَمْ قَالُوا حَقًّا رَبُّكُمْ وَعَدَ مَا وَجَدْتُمْ
 حَرَّمَهُمَا اللَّهَ إِنَّ قَالُوا اللَّهُ رَزَقَكُمُ مِمَّا أَوْ الْمَاءِ نَمِ عَلَيْنَا أَفِيضُوا أَنْ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابُ وَنَادَى(

 نـار و جنـت و اهـل   اخبار است از كلام اهـل   قرآنو جابجا در ) الاعراف( )٥٠( الْكَافِرِينَ عَلَى
لو و مشحون است از اخبار بامور آتيه و از پيغمبر و اهل محالات ايشان و نيز مصحف فاطمه م

و ظاهر است كه علم ايشـان   تواتر رسيده كه ايشان خبر داده اند از وقايع آينده و فتن آتيهبيت ب
اياتي ه مجيد تمسك كنند ب قرآنوحي و الهام است از جانب خدا وآنچه اين گروه از از ماخوذ 

 الْجَنَّـةَ  تَـدْخُلُوا  أَنْ حَسِبْتُمْ أَمْ( كه دلالت بر حدوث علم الهي مي نمايد عند حدوث الاشياء مثل



  

 

)٢٩٣(

٢٩٣

امثال ذلـك  و)آل عمران(يعلم الصابرين و )١٤٢( الصَّابِرِينَ وَيَعْلَمَ مِنْكُمْ جَاهَدُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَعْلَمِ وَلَمَّا
 فَـوْقَ  بَعْضَـكُمْ  وَرَفَعَ الْأَرْضِ خَلَائِفَ جَعَلَكُمْ الَّذِي وَهُوَ( يا دلالت بر امتحان واختيار مي نمايد مثل

 الَّـذِي (*)الانعـام )١٦٥( رَحِيمٌ لَغَفُورٌ وَإِنَّهُ الْعِقَابِ سَرِيعُ رَبَّكَ إِنَّ آَتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوَكُمْ رَجَاتٍدَ بَعْضٍ
پـس فاسـد اسـت     )الملـك ( )٢( الْغَفُورُ الْعَزِيزُ وَهُوَ عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ وَالْحَيَاةَ الْمَوْتَ خَلَقَ
ايجـاد   دليـل آنكـه  ه ه مراد ازين علم كشف حال و تميز در خارج است نه معني حقيقي بزيراك

 الْخَـبِيرُ  اللَّطِيفُ وَهُوَ خَلَقَ مَنْ يَعْلَمُ أَلَا( عقليه است قوله تعـالي الهاي شي بدون علم ان شي از مح
نين انـه  مالمـو مخالفت عترت فلما روي الفريقان اهل السنه والشيعه عن امير اماو ) الملك()١٤(

بكونها علما علمه بها قبل ان يكونهـا   دقال واالله لم يجهل و لم يتعلم احاط بالاشياء علما فلم يز
كعلمه بها بعد تكوينها و روي علي بن ابراهيم القمي من الاثناعشريه عن منصـوربن حـازم عـن    

بالامس قال لا من قـال   ابي عبداالله عليه السلام قال سالته هل يكون الشي اليوم لم يكن في   االله
مه اليس في علـم االله بـالامس قـال    اهذا فاخزاه االله قلت ارايت ما كان و ما هو كائن الي يوم القي

بلي قبل ان يخلق الخلق الي غير ذلك من صحاح الاخبـار و درايـن حـديث لفـظ اخـزاه االله را      
زين دعاء بـد معصـوم   قياس بايد كرد كه چه قدر مخوف و هايل است و علماء معتبرين ايشان ا

مي هم ي تمسك با قوال عترت انه ترسيدند و اين عقيده خبيثه را براي خود پسنديدند باز دعو
 )الكهـف ()٥( كَـذِبًا  إِلَّا يَقُولُونَ إِنْ أَفْوَاهِهِمْ مِنْ تَخْرُجُ كَلِمَةً كَبُرَتْ لِآَبَائِهِمْ وَلَا عِلْمٍ مِنْ بِهِ لَهُمْ مَا(كنند

تحريف و زياده و نقصان راه نيافتـه و نمـي   آن مجيد كلام االله است و در  قرآنه عقيده دهم آنك
يابد اثنا عشريه از اماميه گويند كه آنچه اليوم در دست مسـلمين موجـود اسـت تمـام آن كـلام      

است كه بـر پيغمبـر نـازل     قرآنمردم داخل كرده اند و نه تمام را نيست بلكه بعضي الفاظ زايد 
ن حيات پيغمبر باقي بود بلكه سور و آيات بسيار ازان ساقط كرده اند روايـات  شده بود و تا حي

كليني از هشام بن سالم و از محمدبن الجهم هلالي سابق مذكور شد و دريـن عقيـده مخالفـت    
 تَنْزِيـلٌ  خَلْفِهِ مِنْ وَلَا يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ الْبَاطِلُ يَأْتِيهِ لَا( كتاب االله اصرح است ازانكه بيان كرده قوله تعالي

چـه را  هـر   و)الحجـر () ٩( لَحَافِظُونَ لَهُ وَإِنَّا الذِّكْرَ نَزَّلْنَا نَحْنُ إِنَّا (*)فصلت() ٤٢( حَمِيدٍ حَكِيمٍ مِنْ



  

 

)٢٩٤(

٢٩٤

موافـق نـزول بـر ذمـه      قرآنخدا حافظ باشد تغير و تبديل آن چه قسم ممكن شود و نيز تبليغ 
 وَاللَّـهُ  رِسَـالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ ولُالرَّسُ أَيُّهَا يَا( پيغمبر واجب بـود 

و به يقين معلوم است كـه در   )67: المائده()٦٧( الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ
باز به تعليم او اشتغال مي  قرآنتعليم ه مشرف ميشد اول ب اسلامه سرور هر كسي كه ب زمان آن

را آموختـه بودنـد    قـرآن حضور آنحضرت صلي االله عليه وسلم هـزاران كـس   در نمود تا آنكه 
ازان الي يومنا هذا مسلمين دعچنانچه در بعضي غزوات هفتاد كس از جمله قرا شهيد شدند و ب

الليل واطراف النهار  را اعظم قربات دانند و آناء در جميع بلاد حتي كه سواد ديهات تلاوت اين
در اول سن تميز كـه  مشغول شوند و هر طفل را  به آن وخواندن بدر صلوات و خارج صلوات 

مجيـد كتـاب كلينـي و     قـرآن ياد كـردن آن مشـغول كننـد    ه از همه ب قبل شامل كننددر مكتب 
گذاشته باشند و در وقت خلوت از  تهذيب نيست كه در كنج خانه در صندوق مقفل از راه تقيه

چـون دريـن    يك دو صفحه ازان مطالعه نماينـد   اغيار ترسان و لرزان كه مبادا توراني پيدا شود
كتب هم الحاق و تغير پيش نمي رود و اما مخالفت اين عقيده با عترت پس در جميع روايـات  

عام و خاص و ديگر وجوه  هرا ميخواندند و ب قرآناماميه موجود است كه همه اهل بيت همين 
طريق استشهاد مي آوردند و آيات اورا تفسير ميكردند و تفسـيري  ه نظم او تمسك ميكردند و ب

است لفظا بلفظ و صبيان و جـواري   قرآنهمين تفسي امام حسن عسكري ه كه منسوب است ب
مـر ميكردنـد   يفرمودند و بخواندن آن در نماز امتعليم  قرآنو خدم و اهل و عيال خود را همين 

و بنابرين امور شيخ ابن بابويه در كتاب الاعتقادات خود ازين عقيده كاذبه دست بـردار شـده و   
فارغ خطي داده ازين جهت اگر اورا صـدوق نامنـد بجاسـت عقيـده يـازدهم آنكـه االله تعـالي        
صاحب اراده است و اراده او قديم است در ازل هر چيـز را اراده فرمـوده و آنـرا بوقـت خـود      
معين ساخته كه پيش و پس را دران گنجايش نيست پس هرچيز در وقت خود موافـق ان اراده  

تعالي  وامنكر محض اند و ميگويند آنچه از اراده او را پيدا ميشود و سابق گذشت كه اسماعيليه
در رد ايـن عقيـده    قرآنصادر ميشود لازم ذات اوست مثل گرمي آتش و روشني آفتاب و تمام 
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ميكند و جميع اماميه و فرق ثمانيه از زنديه كه القاب آنها در باب اول مذكور شد  فاسده كفايت
بسياري و عام نيست جميع كائنات  بر اراده خداي تعالي را حادث داند و نيز گويند كه اراده او

رد ايـن   اراده او تعالي موجود ميشوند مثل شرو آفت و كفر و معصيت و در دوناز موجودات ب
 مِـنَ  الْكُفْرِ فِي يُسَارِعُونَ الَّذِينَ يَحْزُنْكَ لَا الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا( ي موجود استقرآن هاي زياديتعقيده هم آ

 لَمْ نَآَخَرِي لِقَوْمٍ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ هَادُوا الَّذِينَ وَمِنَ قُلُوبُهُمْ تُؤْمِنْ وَلَمْ بِأَفْوَاهِهِمْ آَمَنَّا قَالُوا الَّذِينَ
 اللَّهُ يُرِدِ وَمَنْ فَاحْذَرُوا تُؤْتَوْهُ لَمْ وَإِنْ فَخُذُوهُ هَذَا أُوتِيتُمْ إِنْ يَقُولُونَ مَوَاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ يُحَرِّفُونَ يَأْتُوكَ
 فِـي  وَلَهُمْ خِزْيٌ الدُّنْيَا فِي لَهُمْ قُلُوبَهُمْ يُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولَئِكَ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ

 يُرِدِ لَمْ الَّذِينَ أُولَئِكَ شَيْئًا اللَّهِ مِنَ لَهُ تَمْلِكَ فَلَنْ فِتْنَتَهُ اللَّهُ يُرِدِ وَمَنْ )*المائـده ()٤١( عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآَخِرَةِ
 وَمَـنْ  لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهدِيَهُ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فَمَنْ( اراد ايمانهم لزم التناقض فلو قُلُوبَهُمْ يُطَهِّرَ أَنْ اللَّهُ
 لَـا  الَّذِينَ عَلَى الرِّجْسَ اللَّهُ يَجْعَلُ كَذَلِكَ السَّمَاءِ فِي يَصَّعَّدُ كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَيِّقًا صَدْرَهُ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ

 )34: هـود  .الايـه  ...ان كان االله يريد ان يغـويكم  (...*و من يرد ان يضله )الانعام()١٢٥( يُؤْمِنُونَ
 تُرْجَعُـونَ  وَإِلَيْـهِ  رَبُّكُـمْ  هُوَ يُغْوِيَكُمْ أَنْ يُرِيدُ اللَّهُ كَانَ إِنْ لَكُمْ أَنْصَحَ أَنْ أَرَدْتُ إِنْ نُصْحِي يَنْفَعُكُمْ وَلَا(
 تَـدْمِيرًا  فَـدَمَّرْنَاهَا  الْقَوْلُ عَلَيْهَا فَحَقَّ فِيهَا فَفَسَقُوا مُتْرَفِيهَا أَمَرْنَا قَرْيَةً نُهْلِكَ أَنْ أَرَدْنَا إِذَاوَ( )التوبه()٣٤(
 عَلَى يَجْعَلْهُ يَشَأْ وَمَنْ يُضْلِلْهُ اللَّهُ يَشَأِ مَنْ الظُّلُمَاتِ فِي وَبُكْمٌ صُمٌّ بِآَيَاتِنَا كَذَّبُوا وَالَّذِينَ( و )الاسراء()١٦(

 يُحْيِـيكُمْ  لِمَـا  دَعَاكُمْ إِذَا وَلِلرَّسُولِ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا (*)الانعـام ()٣٩( مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ
الي غيـر ذلـك مـن الايـات      )الانفال()٢٤( تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ وَقَلْبِهِ الْمَرْءِ بَيْنَ يَحُولُ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا

روي الكلينـي   ز تكذيب اين عقيده مي نمايندالتي لا يمكن احصاوها و همچنين اقوال عترت ني
عن محمدبن ابي بصير قال قلت لابي الحسن الرضا ان بعض اصحابنا يقـول بـالجبر و بعضـهم    

 ي بـن الحسـين قـال االله تعـالي    يقول بالاستطاعه فقال لي اكتب بسم االله الرحمن الرحيم قال عل
الي آخر الحديث و روي الكليني عن سليمان بن خالد عـن ابـي عبـداالله     ...)بمشيتي كنت انت(

نكت في قلبه نكته من نور و فتح مسامع قلبه و وكل  عليه السلام ان االله تعالي اذا اراد بعبد خيرا
لبـه و وكـل بـه    قه سوداء وسد مسامع لبه نكتقاذا اراد االله بعبد سوءا نكت في  و هبه ملكا يسدد
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 صَدْرَهُ يَجْعَلْ يُضِلَّهُ أَنْ يُرِدْ وَمَنْ لِلْإِسْلَامِ صَدْرَهُ يَشْرَحْ يَهدِيَهُ أَنْ اللَّهُ يُرِدِ فَمَنْ( شيطانا يضله ثم تلا الايه
و  )نعامالا() ١٢٥( يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ عَلَى رِّجْسَال اللَّهُ يَجْعَلُ كَذَلِكَ السَّمَاءِ فِي يَصَّعَّدُ كَأَنَّمَا حَرَجًا ضَيِّقًا

روي الكليني و صاحب المحاسن عن علي ابن ابراهيم الهاشمي قال سمعت ابا الحسـن موسـي   
عليه السلام يقول لا يكون شي الا ما شاءاالله واراد و روي الكليني عن الفـتح بـن زيـدالجرجاني    

العبد لايغلب اراده االله سواء كانت اراده عزم او اراده حـتم  عن ابي الحسن ما ينص علي ان اراده 
و ايضا روي الكليني عن ثابت بن عبداالله عن ابي عبداالله عليه السلام ما ينص علي ان االله تعـالي  

شاءاالله تعالي و روي عن ثابت بن سـعيد مثـل    يريد ضلاله بعض عباده اراده حتم كما سيجي ان
نجمله آنكه اماميه قاطبه و فرق ثمانيه زيديه گويند كـه  آر است ازروع بسياذلك و اين اصل را ف

اده آن زانچـه ار اده آن ميكند و نهي نميكند مگـر ا اركه انچه ه باري تعالي امر نمي فرمايد مگر ب
 ـ لَهُ لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ أَرَادُوا وَلَوْ( ين است اما كتاب االله فقوله تعاليقلندارد و اين نيز مخالف ث  دَّةًعُ

جماعـه   پس اراده خروج اين )التوبه()٤٦( الْقَاعِدِينَ مَعَ اقْعُدُوا وَقِيلَ فَثَبَّطَهُمْ انْبِعَاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ وَلَكِنْ
امور بخـروج بودنـد و الا ملامـت وعتـاب     م ـكه كراهيت ضد اراده است وبلا شـبهه   نبود زيرا

 اللَّهُ يُرِيدُ شَيْئًا اللَّهَ يَضُرُّوا لَنْ إِنَّهُمْ الْكُفْرِ فِي يُسَارِعُونَ ذِينَالَّ يَحْزُنْكَ وَلَا( وجهي نداشت و قوله تعالي
ايمـان بودنـد   ه حالانكه مامور ب )آل عمران()١٧٦( عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ الْآَخِرَةِ فِي حَظًّا لَهُمْ يَجْعَلَ أَلَّا

مـا  امـان بودنـد و   ايه ود مع ذلك مامور بيافته ميش قرآنو در عدم مشيت ايمان كافران صد آيه 
يث لا محـال للتاويـل فيـه ولا    حفه بلعترت فقد تواتر عنهم بروايات الشيعه ما يضاد ذلك و يخا

بـراهيم  ا للانكار فمن ذلك ما روي البرقي في المحاسن و الكلينـي فـي الكـافي عـن علـي بـن      
ن عبـدالرحمن الحمـاني عـن ابـي     الهاشمي و قد سبق نقله و منها ما رواه الكليني عن الحسن ب

ه رالحسن موسي بن جعفر انه قال انما يكون الاشياء بارادته و مشيته و منها ما رواه الكليني و غي
عن عبداالله بن سنان عن ابي عبداالله انه قال امراالله و لم يشاء وشاء ولم يامر امر ابليس بالسـجود  

اكل الشجره و شاء ان ياكل ولولم يشـالم   هي آدم عننلادم و شاء ان لايسجد و لو شاء لسجد و
آنست كه اماميه و فرق ثمانيـه زيديـه گوينـد كـه بعـض مـرادات الهـي واقـع          ياكل وازانجمله
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كه نيز با اينها دريـن عقيـده    نميشوند و مرادات شيطان و ديگر كافران واقع مي شوند و كساني
و مخـالف اراده حـق تعـالي اراده     بـاذن االله  شريك اند و اهل سنت گويند كه لا تتحرك ذره الا

كـن و مـذهب   يلم  االله كان و ما لم يشا كسي پيش نميرود و صورت وقوع نمي پذيرد و ما شاء
اماميه و زيديه درينجا ماخوذ از زندقه مجوس است كه قايل بخالق شرور وخالق خيرات انـد و  

ند و گـاهي يكـي را غالـب و    توزيع بهر يك استناد نمايه اهرمن و يزدان نامند ووقايع عالم را ب
ديگري را مغلوب اعتقاد كنند تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا و ازانجمله آنست كه اماميه و فـرق  

شدني نيست و اين  كه ميداند كه واقع را مانيه زيديه گويند كه حق تعالي اراده ميفرمايد چيزيث
مـا يقـول الظـالمون علـوا     ت در جناب پاك حضرت او تعالي عساعتقاد شنيع مستلزم سفاهت ا

حـق تعـالي اراده ميفرمايـد     ديـه گوينـد كـه   ييه و فرق ثمانيه زمانجمله آنست كه اما كبيرا و از
اده الهـي در مقابلـه   ي آدم اورا اضلال ميكننـد و ار نهدايت بندگان خود را و شيطان و مغويان ب
 ذِي بِعَزِيـزٍ  اللَّـهُ  أَلَيْسَ مُضِلٍّ مِنْ لَهُ مَافَ اللَّهُ يَهْدِ وَمَنْ( اراده آن ملاعين پيش نميرود وصريح كتاب

كليني عن ثابت بـن سـعيد عـن     ايشان است و از اقوال عترت روي مكذب )الزمر() ٣٧( انْتِقَامٍ
ابي عبداالله عليه السلام قال يا ثابت ما لكم و للناس كفوا عن الناس و لا تدعوا احدا الي امـركم  

الارض اجتمعوا علي ان يهدوا عبدا يريد االله ضلاله ما اسـتطاعوا   واالله لو ان اهل السموات واهل
وا عبدا يريـد االله هدايتـه مـا    لان يهوده ولو ان اهل السموات و اهل الارض اجتمعوا علي ان يض

م نيسـت و طـول و عـرض و عمـق     قيده دوازدهم آنكه باري تعالي جس ـاستطاعوا ان يضلوه ع
ه بان رفتـه انـد   سالميه و شيطانيه و ميشميه از اماميندارد و ذي صورت و شكل نيست حكميه و

الـي  م است كما روي الكليني عن ابراهيم بن محمـد الهمـداني قـال كتبـت     كه باري تعالي جس
ه من مواليك قد اختلفوا في التوحيد فمـنهم مـن يقـول جسـم و     تالرجل عليه السلام ان من قبل

ابي محمـد سـنه خمـس و خميسـن و     ي منهم من يقول صوره و عن سهل بن زياد قال كتبت ال
م و منهم مـن يقـول صـوره    ي التوحيد منهم من يقول جسفين قد اختلف يا سيدي اصحابنا مائت

حالا تفصيل مذاهب واهيه اين ترسايان اماميه بايد شنيد حكميه گويند كه جسمي اسـت طويـل   
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كالسبيكه البيضـاء   باهم متساوي اند و اورا دستي هم هست و هو ثه اوعريض عميق و ابعاد ثلا
بشبر نفسه مماس العرش بلا  ريح و طعم و مجسه و هو سبعه اشيايتلالا من كل جانب له لون و

تفاوت روي الكليني عن علي بن حمزه ان هشام بن الحكم يقول ان االله تعـالي جسـم صـمدي    
معرفته ضروري و روي ايضا عن محمد ابن الحكم و عن يونس بن ظبيـان و عـن الحسـن بـن     

دالرحمن الحماني نحوه باسانيد مختلفه و سالميه گويند كه جسمي است بر صورت انسـان و  عب
خمسه نيـز دارد و  چهره و چشم و گوش و دهان وبيني و دست و پا همه ثابت كنند و حواس 

بن گوش بيان نمايند روي الكليني عن محمد بن الفرح الزخجـي ان هشـام بـن     موي او سياه تا
جسم و ان هشام بن سالم يقول انه صوره اجوف الي السره و الباقي صمد و  الحكم يقول ان االله

شيطانه و ميشميه نيز با سالميه موافق اند روي الكليني عن ابن الحراز و ابن الحسين ان الميثـي  
يقول انه اجوف الي السره و الباقي صمد كما يقوله الجواليقي و صـاحب الطـاق و ايـن عقيـده     

ين اما كتـاب فقولـه   قلصبيان است مخالفت كلي دارد با ثا وجوديكه ضحكه باست كبراء اماميه 
 لَـيْسَ  فِيـهِ  يَذْرَؤُكُمْ أَزْوَاجًا الْأَنْعَامِ وَمِنَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرُ( تعالي
و اما عترت فلمـا روي عـن اميـر المـومنين فـي       )الشوري()١١( الْبَصِيرُ السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ
ه انه قال لا يوصف بشي من الاجزاء ولا بالجوارح و الاعضاء كـذا فـي نهـج البلاغـه ولمـا      بخط

روي الكليني عن ابراهيم بن محمد الحراز و محمد بن الحسين قـالا دخلنـا علـي ابـي الحسـن      
الميثمي يقولون انه تعالي اجوف الي السـره و   الرضا و قلنا ان هشام بن سالم و صاحب الطاق و

بغيـرك اللهـم لا    كثم قال سبحانك كيف طاوعتهم انفسهم ان شبهو الباقي صمد فخر الله ساجدا
تجعلنـي مـع القـوم     اصفك الا بما وصفت به نفسك ولا اشبهك بخلقك انت اهل لكل خير فلا

الحسـن   الحمـاني قـال قلـت لابـي     الظالمين ولما رواه الكليني ايضا عن الحسن بن عبدالرحمن
ما علـم ان الجسـم محـدود معـاذاالله      قاتله االله زعم ان االله جسم قاليالكاظم ان هشام بن الحكم 

ضا في كتاب التوحيد من الكافي عن محمـد بـن   يليني اكوابرا الي االله من هذا القول ولما رواه ال
م بن الحكم في الجسم و هشام بن الفرح الزخجي قال كتبت الي ابي الحسن اساله عما قال هشا
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سالم في الصوره فكتب دع عنك حيره الحيران و استعذباالله من الشـيطان لـيس القـول مـا قـال      
متصـور  نيست و اورا جهتي از فـوق و تحـت    الهشامان عقيده سيزدهم آنكه حق تعالي را مكان

ند كه مكان او نيست و همين است مذهب اهل سنت و جماعت حكميه از اماميه و يونسيه گوي
اس عرش است مثل فرشي كه بر تخت كنند بـوجهي كـه فرجـه در    معرش است نزد حكميه م

ت ندارد هر دو برابر يكديگراند و يونسيه گويند كـه  دن نيست و او از عرش وعرش ازو زياميا
ش متمكن است مثل شخصي كه بالاي تخت نشسته باشد و انه يقـوم و يقعـد و   راو تعالي بر ع
نـد كركـي   الانكه او قويتر و بزرگتر از ملائكه است مانحرا ملائكه برميدارند  او يه ويتحرك عل

كـه   قـالوا  و هو اعظم و اقوي منهما و سالميه  و شيطانيه و ميثميه نيعني كلنك كه يحمله رجلا
اسـماني  ه مكاني بمكاني و از آسماني ب زمكان او در آسمان است و متعين نيست انتقال ميكند ا

كن او آسمان سود و حركت و سكون مي نماد و ربيعيه گويند كه معو صعود و قيام و ق و نزول
است ليكن در ايام بهار براي سير گلزارها ولاله زارها و شكوفه ها بر زمين فرود مـي آيـد بـاز    
بالاي آسمان ميرود و مثل جهانگير پادشاه هندوستان كه مستقر او اكره بود و هر سال براي سير 

ليس كمثلـه  (ير مي رفت مخالفت اين خرافات با كتاب و عترت هر دو ظاهر است مكش هبهار ب
قـال و قـال فـي    تو قد روي عن امير المومنين في بعض خطبه لا في مكان فيجوز عليه الان) شي

خطبه آخري لا يقدره الاوهام بالحدود و الحركات و ايضا في خطبـه آخـري لـه عليـه السـلام      
 يحويه مكان كل ذلك مذكور في نهج البلاغه و در مسئله جهـت نيـز   لايشغله شان عن شان ولا

كـه مكـان آنجهـت     ت اسـت زيـرا  بميه از اماميه جهت فوق ثايثحكميه و سالميه و شيطانيه و م
 ـ آسـمان   هثابت كرده اند فان العرش و السموات كلها في جهه الفوق مگر آنكه در وقت نزول ب

عرش و خزنه الكرسي وسـكان جنـت از حـور و ولـدان     دنيا ملائكه سموات فوقاني و حمله ال
انها در جهت تحت مي افتد امـا  ه بالاي  او ميشوند نزد سالميه و شيطانيه و ميثميه پس نسبت ب

بيعيه و غيرهم جهتي ندارد گاهي فوق رو ا دسكان ارض هميشه جهت فوق دارد و نزه نسبت ب
 ـ  شـيعه متـواتر اسـت از اميرالمـومنين      اجمـاع ه و گاهي تحت مي گردد و در نهج البلاغه كـه ب
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مرويست لا يحد باين و نيز آنچه در نفي مكان مذكور شد نفي جهت هـم ميكنـد لان الجهـات    
اطراف الامكنه و حدودها و فرقه اثنا عشريه بجهت سماع اين خرافات خيلي جبين را پر شكن 

م الزام ما چـرا بايـد ذكـر    ميكنند و مي گويند كه اين اقوال و مذاهب نزد ما مردود است در مقا
اين فرق بلاشـبهه  اين خرافات نمود في الواقع چنين است اما كلام با جميع فرق شيعه است و 

اثنا عشريه نباشند و نيز التماس اهل سنت در خـدمت اثنـا عشـريه اينسـت كـه      ه از اماميه اند ك
تمد عليـه سـاخته   اصحاب اين مذاهب را در روايات مطاعن صحابه و مقدمه امامت پيشوا و مع

ث است كه در باب توحيـد  عاند و اعتقاد خود را مبني بر نقل و حكايت اينها نموده پس چه با
نمي شمارند و در حساب نمي آرند و اصحاب ايـن  هيج باري تعالي روايات اين بزرگواران را 

چنانچـه   انـد مذاهب اين عقايد را هم از جناب ائمه روايت كرده اند از كيسه خود نه بـر آورده  
سابق گذشت و اگر اين اعراض و انحراف بنابرين اسـت كـه ايـن روايـات را حضـرات ائمـه       
تكذيب فرموده اند پس مطاعن صحابه و مقدمه امامت را نيز تكذيب فرموده اند غايـه مـا فـي    

اند  الباب آنكه تكذيب حضرات ائمه درين  روايات ديگر شيعيان هم از آن جناب روايت نموده
ضرات ائمه را در مطاعن صحابه و امامت اهل سنت از آنجناب روايـت ميكننـد و   و تكذيب ح

اين خود عقلي است كه هر كه از بزرگـي چيـزي روايـت كـرده اسـت تكـذيب آن روايـت را        
خودش روايت نخواهد كرد مثلا حكميـه و سـالميه و ميثميـه روايـات جسـم و صـورت را از       

هرگز روايت نه خواهند كـرد و همچنـين تمـام    حضرات روايت ميكنند باز تكذيب آن روايات 
جماعه اماميه ازين حضرات بنابر اغراض خود يا بنابر غلط فهمي خـود كـه مطـاعن صـحابه و     
مقدمه امامت روايت كرده باشند از ايشان توقع داشتن كه باز تكذيب آنرا روايـت كننـد دور از   

ل باشد كه روايات فرقه ديگـر  عقل است اگر امتحان صدق و كذب ايشان منظور نظر ارباب عق
را ملاحظه نمايند و عادت مستمره عقلا در معاملات خود بهمين اسلوب جاري است كه هرگاه 
خبر مخبري را امتحان مي نمايند ازو روايت خلاف آنـرا در خواسـت نمـي كننـد كـه او بنـابر       

ر واقعـه بـوده   سخن پروري خود يا بنابر تعلق غرض خود برآن اصرار دارد از ديگران كه حاض
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يـد كـرد عـلاوه    مه دنيا نبايد داشـت و مسـاهله نبا  اند تحقيق ميكنند مقدمه دين سهل تر از مقد
برين آنكه جماعه شيعيان نيز جسته جسته در باب مطاعن و امامت خلاف معتفدات و مرويات 
خود روايت كرده اند چنانچه درباب امامـت و مطـاعن معـروض خواهـد شـد و قاعـده دروغ       

ست كه اگر ازيشان بالقصد و الاصاله خلاف روايت ايشان درخواست كنيم ابـا ميكننـد و   نگويا
انحراف مي نمايند و چون بتقريب ديگر همان روايت را ادا كنند چيزي كه مكذب ايشان باشـد  

ان است كه چون حضرات ائمه جماعه را تكذيب فرموده باشـند و  رظاهر ميشود و التماس ديگ
 القوم الظالمين و استعذ باالله مـن ه كه قاتله االله و اخزاه االله ولاتجعلي مع باين حد نكوهش نمود

الشيطان و امثال ذلك در حق شان ارشاد كرده ديگـر روايـات اينهـا را در كتـب ديـن و ايمـان       
آوردن و بر آن روايات اعتماد نمودن از چه باب توان فهميد و اگر بخاطر اثنا عشريه برسد كـه  

حضرات محمول بر تقيه است و روايات اماميه محمول بر بيان واقع گوئيم  روايت اهل سنت از
قيـه ائمـه را غيـر ازيـن     تهنوز در مقام امتحان است زيراكه قيه از حضرات ائمه تول ثبوت اكه 

اشخاص روايت نكرده اند پس توجيه روايات ايشان بروايـات ايشـان لطفـي دارد چنانچـه بـر      
اگر ترجيح هم بروايت  قيهتوجه ترجيح توان داد كه با ايشان  دانشمندان ظاهر است دوم بكدام

دليلي ديگر است بيان بايد كرد و چون ه همين اشخاص است همان آش در كاسه است و اگر ب
بايد دانست  يماصل مقصد مي پردازه مقام تقريبي است زياده برين اطاعت كلام مناسب نديده ب

ها در هر يكـي ازان فـروع مخالفـت    ر مي بر آيد كه اينكه ازين هر دو عقيده مذكوره فروع بسيا
ين مي كنند منها انه تعالي ليس بمركب و هم قالوا يتركب وانه تعالي من اجزاء متمـايزه فـي   لقث

الخارج كالراس و اليد و الرجل و الطول و العرض والعنق و قد روي عن اميـر المـومنين عليـه    
لا بـالجوارح و الاعضـاء ولايعـرض بـالاعراض     السلام انه قال لايوصـف بشـي مـن الاجـزاء و    

ولابالعريه والابعاض ولايقال له حد ولا نهايه ولا انقطـاع وغايـه كـذا فـي نهـج البلاغـه وروي       
الكليني عن محمد بن الحكم قال وصف لي ابي ابـراهيم قـول هشـام الجـواليقي انـه صـوره و       

شي اي فحش وخنا اعظم من قول حكميت قول هشام بن الحكم انه جسم فقال ان االله لا يشبهه 
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من يصف خالق الاشياء  بجسم او صوره او بخلقه و تحديد و اعضاء عقيده چهاردهم آنكه حق 
تعالي در چيزي حلول نمي كند و در بدني نمي در آيد و غلاه شيعه همه قايـل انـد بحلـول او    

بان قايل شده اند و  تعالي در ابدان ائمه حتي در بدن ابومسلم مروزي صاحب الدعوه كه زراميه
طرفه اين است كه شيخ ابن مطهر حلي با وصف اين همه و اينهـا در كتـاب نهـج الحـق قـول      

ا تكفير مي كنند و اين همـه  صوفيه اهل سنت نسبت كرده حالانكه ايشان حلوليه ره ول را بلبح
ل فهمي كلام است مسئله وحدت وجود را بسبب دقتي كـه دارد نفهميـده و برحلـول حم ـ   از نا

نموده ازينجا دقيقه فهمي علماء ايشان توان دريافت همين قسم مطالب غامضه را كـه در كـلام   
حضرت ائمه واقع شده اند بسبب غلط فهمي مسخ و تبديل نموده باشند و بعضي از فرق غـلاه  

بجاي حلول استعمال كنند حالانكه اتحـاد مطلقـا باطـل     را مثل بنانيه و نصريه و اسحاقيه اتحاد
اتحـاد را  ه بطلان او از اجلاي بديهيات است و شيخ حلي بنابر كمال دقيقه فهمي قول ب است و

نيز بسالكين اهل سنت منسوب كرده حالانكه مقصد ايشان ازين اتحاد يكي از دو معنـي اسـت   
نيه عبد نزديك ظهور نور تجلي مثال حالتي كه نور انه اتحاد حقيقي اول انمحاق و اضمحلال ان

مجيـد   قرآنك ظهور نور افتاب ميشود و عروض اين حالت و شهور نور تجلي از چراغ را نزدي
 أَنْظُـرْ  أَرِنِـي  رَبِّ قَالَ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا( و اقوال عترت بر ظاهر است قوله تعالي

 دَكًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا تَرَانِي فَسَوْفَ مَكَانَهُ اسْتَقَرَّ نِفَإِ الْجَبَلِ إِلَى انْظُرْ وَلَكِنِ تَرَانِي لَنْ قَالَ إِلَيْكَ
و قولـه   )الاعـراف ( )١٤٣( الْمُـؤْمِنِينَ  أَوَّلُ وَأَنَا إِلَيْكَ تُبْتُ سُبْحَانَكَ قَالَ أَفَاقَ فَلَمَّا صَعِقًا مُوسَى وَخَرَّ
از  و )النمل( )٨( الْعَالَمِينَ رَبِّ اللَّهِ وَسُبْحَانَ حَوْلَهَا وَمَنْ النَّارِ فِي مَنْ بُورِكَ أَنْ نُودِيَ جَاءَهَا فَلَمَّا( تعالي

 ـ  روايـت كلينـي سـابق گذشـت كـه ان      ه اقوال عتره قول حضرت صادق در مخاطبه ابوبصـير ب
شـيخ ابـن   مه الست تراه في وقتك هـذا و ايـن معنـي را    االمومنين يرونه في الدنيا قبل يوم القي

  فارض مصري عليه الرحمه در تائيه خود واضح نموده و گفته

  : شعر
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  قل غير ضعيفهنروايته في ال * وجاء حديث في اتحادي ثابت

  اليه بنفل او اداء فريضه * يشير بحب العبد بعد تقرب

  بكنت له سمعا كنور الظهيره * و موضع تشبيه الاشاره واضح

اذا تـه ف ـ بعبدي يتقرب الـي بالنوافـل حتـي احب   ال لا يز(و آن حديث صحيح قدسي اينست 
ده التي يبطش بها ورجله التي يمشـي  يوبصره الذي يبصربه و  هاحببته كنت سمعه الذي يسمع ب

كام حوجهي كه بعضي اه و مظهري از مظاهر او شناسد ب دت حق دانآدوم آنكه خود را مر )بها
دح باشد در نزاهـت ظـاهر از مظهـر    مظهر منسوب گردد و بالعكس ليكن وصفي كه قاه ظاهر ب

 قـرآن معني نيز از  ترقي نه كند و وصفي كه عنوان مرتبه ظاهر باشد بمظهر نزول نفرمايد و اين
 أَرْسَلْنَاكَ فَمَا تَوَلَّى وَمَنْ اللَّهَ أَطَاعَ فَقَدْ الرَّسُولَ يُطِعِ مَنْ( مجيد و اقوال عترت ظاهر است قوله تعـالي 

 فَإِنَّمَـا  نَكَثَ فَمَنْ أَيْدِيهِمْ فَوْقَ اللَّهِ يَدُ اللَّهَ يُبَايِعُونَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَكَ الَّذِينَ إِنَّ( )النسـاء ()٨٠( حَفِيظًا عَلَيْهِمْ
قه و خطبـه شـقي   )الفـتح ()١٠( عَظِيمًـا  أَجْرًا فَسَيُؤْتِيهِ اللَّهَ عَلَيْهُ عَاهَدَ بِمَا أَوْفَى وَمَنْ نَفْسِهِ عَلَى يَنْكُثُ

حضرت امير در كتب اماميه معروف و مشهور است و اگر شيخ حلي ازين معني صحيحه اتحاد 
موازين عقليـه سـنجيده   ه را فهميده و ب اندارد كه ديگر عقلاء شيعه اينمعنتجاهل نمايد مضايقه 

اند كلام خواجه نصير طوسي در شرح مقامات العارفين از كتاب اشارات وكلام صدراء شيرازي 
فرقه بايـد ديـد و اگـر     هد الربوبيت و اسفار وكلام ابن ابي جمهور و ديگر متاخرين ايندر شوا

فه والشريعه پس كـلام  سلاين اشخاص را هم اعتبار نباشد كه اينها مخلط اند بين التصوف و الف
كنـز العرفـان   (صاحب  مقداد را كه پيشواي مقرري ايشان در علوم دينيه است و شارح قواعد و

است نقل كنيم قال المقداد في شرح الفصول في علم الاصول في ذكـر   )قرآنحكام الفي تفسير ا
اليه من غيران يتكلف و يقـول مـا    الاحوال السانحه للسالك المراد من الاتحاد هو ان لا ينظر الا

عداه قائم به فيكون الكل واحدا من حيث انه اذا صاربصيرا بنور نجليه لايبصـر الاذاتـه لاالرائـي    
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اعراض محسوسه نيست پـس  ه لمرائي انتهي كلامه عقيده پانزدهم آنكه حق تعالي متصف بولا ا
رنگ وبو و مانند اين كيفيات ندارد و حكميه از اماميه طعم و ريح و لـون و مجـس اورا ثابـت    

نيز همه اين كيفيات را بلكه جـوع   دكنند و غلاه شيعه كه قايل بحلول او تعالي در ابدان ائمه ان
عوظ و احتياج بول و براز نيز تجويز نمايند و قد تقدم عن امير المومنين انه قـال ولا  وعطش و ن

يوصف بعرض من الاعراض عقيده شانزدهم آنكه ذات پاك باري تعـالي و تقـديس در چيـزي    
و آب منعكس شـود وسـايه    آةجميع غلاه شيعه گويند  كه در مر ه او نيفتدينعكس نشود و سام

ه سر كرده فرقه مغيره است گفته است لما اراد االله تعالي ان يخلـق تكلـم   او افتد مغيره عجلي ك
 خَلَقَ الَّذِي) ١( الْأَعْلَى رَبِّكَ اسْمَ سَبِّحِ( بالاسم الاعظم فطار فوقع تاجا علي راسه وذلك قوله تعالي

ه ثم كتب علي كفه اعمال العباد فغضب من المعاصي فعرق فحصل من عرق) الاعلي ()٢( فَسَوَّى
ثم اطلع في البحر النير فابصر فيه ظله فـانتزع بعـض    نير بحران احدهما ملح مظلم و الاخر حلو

ثـم   ن الاخرينبغي ان يكويا للشريك و قال لاالشمس و القمر وافني باقي الظل نففخلق السنا منه 
ر اسـت  خلق الخلق من البحرين فالكفار من المظلم و المومنين من النير و بطلان اين عقيده ظاه

خواص اجسام كثفيه است و غلاه براين قدر اكتفا ندارنـد بلكـه    ززيراكه انعكاس و وقوع ظل ا
را موصـوف   بجميع كيفيات نفسانيه مثل لذت والم و حقد و حسد و غم و خوشي ذات پاك او

ه گويند و در اتصاف ائمه باين صفات سخني نيست بلكه بجميع يدانند زيراكه ايشان ائمه را اله
 غـائط و ذكـوره و   بـول و  عطـاس و  ب وؤتثـا  ت حيوانيه از اكل وشرب ونوم و نعـاس و صفا

و مخالفت  ل ديگر مخلوقات انگارندثلد احداث وصف كنند و مشابه و مماانوثت و جماع و تو
 مَا لَهُ نَوْمٌ وَلَا سِنَةٌ ذُهُتَأْخُ لَا الْقَيُّومُ الْحَيُّ هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ( ظاهر است قوله تعالي )ثقلين(اين عقيده با 

 وَلَـا  خَلْفَهُـمْ  وَمَـا  أَيْدِيهِمْ بَيْنَ مَا يَعْلَمُ بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ يَشْفَعُ الَّذِي ذَا مَنْ الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَاوَاتِ فِي
 الْعَلِـيُّ  وَهُـوَ  حِفْظُهُمَا يَئُودُهُ وَلَا وَالْأَرْضَ مَاوَاتِالسَّ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ بِمَا إِلَّا عِلْمِهِ مِنْ بِشَيْءٍ يُحِيطُونَ
 إِنِّـي  قُلْ يُطْعَمُ وَلَا يُطْعِمُ وَهُوَ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فَاطِرِ وَلِيا أَتَّخِذُ اللَّهِ أَغَيْرَ قُلْ(*)البقره( )٢٥٥( الْعَظِيمُ
 رَسُـولٌ  إِلَّا مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ مَا( )الانعام()١٤( الْمُشْرِكِينَ مِنَ تَكُونَنَّ وَلَا أَسْلَمَ مَنْ أَوَّلَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ
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 كُونَيُؤْفَ أَنَّى انْظُرْ ثُمَّ الْآَيَاتِ لَهُمُ نُبَيِّنُ كَيْفَ انْظُرْ الطَّعَامَ يَأْكُلَانِ كَانَا صِدِّيقَةٌ وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ
 وَهُـوَ  شَيْءٍ كُلَّ وَخَلَقَ صَاحِبَةٌ لَهُ تَكُنْ وَلَمْ وَلَدٌ لَهُ يَكُونُ أَنَّى وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ بَدِيعُ( )المائده( )٧٥(

 شَرِيكٌ لَهُ يَكُنْ مْوَلَ وَلَدًا يَتَّخِذْ وَلَمْ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مُلْكُ لَهُ الَّذِي( )الانعام( )١٠١( عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ
في نهج البلاغه عن اميرالمومنين رضـي االله   و )الفرقان()٢( تَقْدِيرًا فَقَدَّرَهُ شَيْءٍ كُلَّ وَخَلَقَ الْمُلْكِ فِي

لايحـد   بعـين و  لم يولد فيكون موروثا هالكـا لايبصـر   عنه انه قال لم يلد فيكون للغير مشاركا و
بعلاج وقال ايضاجل عن اتخاذ الابناء و طهر عـن ملامسـه   لايخلق  لايوصف بالازواج و باين و

 اتصـاف او ه النساء واز جمله اثنا عشريه خواجه نصير طوسي و صاحب الياقوت قايل شده اند ب
لذت عقليه و متمسك ايشان قياس غايب بر شاهد است و هو مخالف للكتاب والعتـره  ه تعالي ب

 أَزْوَاجًـا  الْأَنْعَامِ وَمِنَ أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ جَعَلَ وَالْأَرْضِ اتِالسَّمَاوَ فَاطِرُ( اما الكتاب فقوله تعـالي 
امـا العتـره فلمـا روي عـن      و )الشـوري ()١١( الْبَصِـيرُ  السَّمِيعُ وَهُوَ شَيْءٌ كَمِثْلِهِ لَيْسَ فِيهِ يَذْرَؤُكُمْ

المبين لم يبلغ العقـول تحديـده فيكـون    اميرالمومنين في نهج البلاغه انه قال هواالله الملك الحق 
عليـه السـلام انـه قـال مـا       همشبها ولم يقع عليه الاوهام فيكون ممثلا وايضا في نهج البلاغه عن ـ

لااياه عني من شبهه وفي الكلينـي عـن الرضـا عليـه السـلام سـبحانك كيـف         وحده من كيفه و
عليـه السـلام انـه قـال ان االله     طاوعتهم انفسهم ان شبهوك بخلقك و فيه ايضا عن ابـي ابـراهيم   

لايشبهه شي عقيده هفدهم آنكه حق تعالي را بدا جايز نيست زيراكه حاصل بدا آنست كه حـق  
تعالي اراده فرمايد چيزيرا پس مصلحت در چيز ديگر ظاهر شود كه قبل ازان ظـاهر نبـود پـس    

عاقبت ت كه حق تعالي نامعني مستلزم آنساراده اول را فسخ ميكند و اراده ثاني ميفرمايد و اين 
سالميه و بدائيـه و   عواقب امور باشد تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا ازراريه وه انديش و جاهل ب

ريان بـن الصـلت وغيـر ايشـان      دارم بن الحكم و ديگر طوايف اماميه مثل ذلك مالك جهني و
اره بـن اعـين عـن    را از حضرات ائمه روايت كنند فـي الكلينـي عـن زر    تجويز بدا نمايند و آن

احدهما قال ما عبداالله بمثل البداء و عن هشام بن سالم عن ابي عبداالله ما عظم االله بمثل البداء و 
عن الريان بن الصلت قال سمعت الرضا عليه السلام يقول ما بعث االله نبيا قط الا بتحريم الخمـر  
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كـه ايشـان تجسـيم و     وان يقرله بالبداء وحالت روايت زراره و هشام بـن سـالم معلـوم اسـت    
صورت را نيز از حضرات ائمه روايت كرده اند و چون در تحقيق بدا اكثـر شـيعه اثنـا عشـريه     

نسخ نمايد و جـاي طعـن و تشـنيع نمانـد ناچـار از      ه وجهي تقرير كنند كه رجوع به كلام را ب
يد كه يقال رساله اعلام الهدي في تحقيق البدا چندي از متعلقات اين مقام وارد كرده شود ميگو

له اذا ظهر له راي مخالف للراي الاول وهو الذي حققه الشيخ ابوجعفر الطوسـي فـي العـده     بدا
وابوالفتح الكراجكي في كنز الفوائد والذي حققه المرتضي في الذريعه و يشعر به كلام الطبرسي 

ل بـاز صـاحب   بداله تعالي انه ظهر له من الامرمالم يكن ظاهرا الـي آخرمـا نق ـ   اهوان معني قولن
اعلام الهدي ميگويد و الحاصل ان علمه سـبحانه بـالحوادث حـادث علـي مـادل عليـه بعـض        
الاحاديث و الايه المذكوره و نظائرهـا و صـرح بـه المرتضـي و الطبرسـي والمقـداد قـدس االله        
ارواحهم باز بعد از تفصيل انواع بدا ميگويد كه من جملتها تحويل الانثـي ذكـرا كمـا رواه فـي     

في عن الحسن بن جهم عن الرضا عليه السلام في باب هذه خلق الانسان من كتاب العقيقـه  الكا
باز ميگويد و الثاني البدا في الاخبار وصرح الطبرسـي بمنعـه و مـا روي فـي الكـافي والامـالي       

مـه  االصدوق عن امير المومنين من قوله لولا آيه في كتاب االله لاخبرتكم بما يكون الـي يـوم القي  
و مـا رواه علـي    )الرعـد ()٣٩( الْكِتَابِ أُمُّ وَعِنْدَهُ وَيُثْبِتُ يَشَاءُ مَا اللَّهُ يَمْحُوا( بالايه قوله  تعالييريد 

وق فـي عيـون   دو ما رواه الص ـ )مالرو()٢( الرُّومُ غُلِبَتِ) ١( الم( بن ابراهيم في تفسير قوله تعالي
سلام ان رسول االله صلي االله عليه وسلم قال ان اخبار الرضا انه قال اخبرني ابي عن آبائه عليهم ال

ان الصـداقه تـدفع   ( االله عزوجل اوحي الي نبي من الانبياء الخ وما رواه صاحب الكافي في بـاب 
من كتاب الزكوه في قصه اليهودي و ما رواه في الامالي في المجلس الخـامس والسـبعين    )البلاء

اوندي في قصص الانبياء فـي اخبـار   ما رواه الرمن قصه مرور عيسي عليه السلام بقوم محبين و 
ي اسرائيل عن الصادق عليه السلام ان ورشانا كان يفرخ في شجره وكان رجل ياتيـه اذا ادرك  نب

الفرخان فياخذ الفرخين فشكي ذلك الورشان الي االله تعالي فقال ساكفيك قال فـافرخ الورشـان   
ائل فاعطاه احد الرغيفين ثم صعد فاخـذ  وجاء الرجل ومعه رغيفان فصعد الشجره و عرض له س
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الفرخين فسلمه االله لما تصدق به تدل باجمعها علي وقوع البدا في الاخبار و نيز بايد دانست كه 
متاخرين اماميه بجهت شناعه قول بالبدا تخصيص كرده اند آنرا بعلم مخزون الهي و گفته اند كه 

فيه ومـا كـان االله ليكـذب اوليائـه      ي اهل البيت فلا بدااما العلم الذي القاه االله الي الملائكه ثم ال
وصاحب رساله علم الهدي كه خيلي محقـق ايشـان اسـت يعنـي نظـام الـدين جيلانـي دريـن         
تخصيص تكذيب ايشان ميكند و ميگويد لا يخفي عليك انما نقلنـاه عـن اميـر المـومنين عليـه      

قصه اليهـودي و عـن الامـالي فـي قصـه       السلام من قوله لولا آيه الخ و ما نقلناه من الكافي في
عيسي عليه السلام و ما رواه ايضا صاحب الكافي في كتاب النكاح في باب اللواط في تضاعيف 
حديث رواه بالاسناد عن ابي جعفر و هذا موضع الحاجه منه قال لهم لـوط يـا رسـل ربـي فمـا      

الوا و مـا حاجتـك قـال    امركم ربي فيهم قالوا امرنا ان ناخـذهم بالسـحر قـال الـيكم حاجـه ق ـ     
تاخذوهم الساعه فاني اخاف ان يبدوفيهم لربي الخ وايضا ما رواه صاحب الكافي في بـاب بـدء   
خلق الانسان من كتاب العقيقه ان االله تعالي يقول للملكين الخلافين اكتبا عليـه قضـائي وقـدري    

د عن الحسن ابن محمد بن ونافذا امري واشترطا لي البداء فيما تكتبان و ما رواه الصدوق بالاسنا
ابي طلحه قال قلت للرضا عليه السلام اتاتي الرسل عن االله بشي ثم تـاتي بخلافـه قـال نعـم ان     

 لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ الَّتِي الْمُقَدَّسَةَ الْأَرْضَ ادْخُلُوا قَوْمِ يَا( شئت حدثتك و ان شئت اتيتك به من كتاب االله
فما دخلواهـا ودخـل ابنـاء انبـاءهم وقـال       )المائده()٢١( خَاسِرِينَ فَتَنْقَلِبُوا ارِكُمْأَدْبَ عَلَى تَرْتَدُّوا وَلَا

االله و عدني ان يهب لي غلاما في سنتي هذا و شهري هذاثم غاب وولدته امراته مريم ان عمران 
 مناف لذلك لان االله تعالي قد اكذب فيها النبي و عيسي عليه السلام و شرط علي الملائكه البـدا 

بدا را سه معني است بدا در علم و هوان يظهـر  ز مجموع روايات شيعه واضح شد كه بالجمله ا
له خلاف ما علم و بدا در اراده و هوان يظهر له صواب علي خلاف ما اراد و بدا در امـر و هـو   

را بـر خـدا جـايز    ا ه بدفرق اين اهرسه معنه ان يامر بشي ثم يامره بشي و بعده بخلاف ذلك و ب
نيز جايز داشته  اهل سنت نمايند كه ايشانه ند و معني اخير را كه مشتبه بنسخ است نسبت بدار

ي الاخبار گويند و معني ثاني را بدا التكون و معني ثالث را در عرف شيعه بدا فاند و معني اول 
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ر في التكليف و درينجا دقيقه ايست نهايت باريك و آن انست كه بدا في التكليـف را اكث ـ  را بدا
اهل سنت جايز ندارد و ان معني مغاير نسخ است و تحقيق مقام آنست كه چون شـرايط امتنـاع   

ه نسخ جايز نمي شود و آن شرايط نزد اهل سنت شوند بالاجماع بين الشيعه والسن نسخ مجتمع
المكلـف و آنچـه مجـوزين ايـن      الوقت و اتحاد اتحاد الوجه و اتحاد چهار است اتحاد الفعل و

السـلام و تبـديل بكـبش مـردود اسـت       هاند بقصه ذبح حضرت اسماعيل علي كردهنسخ تمسك 
زيراكه  درينجا نسخ نبود اقامه البدل عند العجز عن الاصل واقـع شـد حضـرت ابـراهيم آنچـه      
مقدور خود بود از اجزاء سكين و تشحيذ آن بعمل آورد چون بسبب صلابت خارقه عادت كـه  

د از قطع اوداج و حلقوم عاجز گشت حـق تعـالي عجـز    در جلد حضرت اسماعيل پيدا شده بو
اورا ديده بدل اسماعيل كبش را فرستاد و اقامت بدل را مقام الاصل نسخ نتوان گفت مثلا تيمم 
در بدل وضو نسخ وضو نيست وعلي هذا القياس نسخ پنجاه نماز در شب معراج كـه مخاطـب   

ز خبرنه پس تكليف در حق ايشان البته بان محض پيغمبر صلي االله عليه وسلم بود وامت را هنو
متحقق نبود و محققين شيعه شرطي ديگر افزودند وبا وصف اجتماع اين شروط اربعه نسـخ را  
جايز شمارند و همين است معني بدا در تكليف كما قال صاحب علم الهدي و نحن نقول البـدا  

رط خـامس و هـو ان يكـون    في التكليف انما يمتنع اذا اجتمع مع الشروط الاربعه المذكوره ش ـ
حسن التكليف و الامر مسببا عن مصلحه عائده الي المامور به و اما اذا كان حسن الامر لمصلحه 

نا مـا اجتمـع فيـه الاربعـه دون     دعائده الي الامر نفسه فلا يمتنع البدا فالمراد بالبـدا المجـوز عن ـ  
متـواتره عـن العتـره الطـاهره     الخامس و كون اطلاق البدا عليه مجاز الاوقع كه بعد النصـوص ال 

عليهم السلام واذا اجتمعت الشرائط الخمسه فلا ريب في امتناع البـدا كمـا نقلنـاه عـن الشـهيد      
انتهي پس ازينجا معلوم شد كه بدا در تكليف مستلزم بدا در اراده است زيراكـه اگـر مصـلحتي    

اراده مسـتلزم بـدا در عـام    تازه مراد نشده باشد امر را بدا در تكليف چرا خواهد شد و بـدا در  
كه اراده خلاف معلوم محال است پس تا وقتي كه در علم تغيـر نشـود در اراده چـه     است زيرا

ماميه دو معني بدارا كه بدا در تكليف وبدا در اراده است مسلم دارند اقسم خواهد شد پس اگر 
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رود و نيز معلـوم شـد   و معني اول را كه بدا در علم است انكار كنند راست نمي آيد و پيش نمي
كه تمسك ايشان در اثبات بدا ينسخ حكم باين نوع كه تبديل حكم اول بحكـم ثـاني يـا بنـابر     

صـل اسـت و علـي    مصلحتي است كه ظاهر شد و سابق ظاهر نبود يا نه و علي الاول مـدعا حا 
ت نه ظهـور  پوچ است زيراكه در نسخ تبدل مصالح مكلفين است بحسب اوقاالثاني لزوم عبث 

ظاهره بر حضرت حـق و تغيـر و تبـديل حكـم محـض نسـبت بماسـت كـه در          رمصلحت غي
واجلي هسـت كـه تـا آن ميعـاد و      مطموره جهل مقيد ايم والا نزد او تعالي هر حكم را ميعادي

 فَإِنَّمَـا  نَّكَنَتَوَفَّيَ أَوْ نَعِدُهُمْ الَّذِي بَعْضَ نُرِيَنَّكَ مَا وَإِنْ( اثبات در آيـه  باقي است و مراد از محو و اجل
محو گناهان و اثبات توبه است در صحايف اعمال يـا   )الرعد()٤٠( الْحِسَابُ وَعَلَيْنَا الْبَلَاغُ عَلَيْكَ

محو فاسدات و اثبات كائنات است در صحف ملائكه نه محو واثبات در علم خود بدليل آنكـه  
مه درين باب روايت ميكنند همـه  و اثاري كه از ائ )عنده ام الكتاب و(در آخر آيه فرموده است 

موضوع مفتريست و رواه آنها كذابين و وضاعين در مقابله دلايل عقليه قطعيه و شرعيه متـواتره  
چه قسم توان شنيد علي الخصوص كه نصوص صريحه متواتره از ائمه نيز دلالت بر ثبوت علم 

سـواء ميكننـد چنانچـه    چيزي از چيز ما قبل الكون و بعد الكـون علـي ال  ه محيط و عدم جهل ب
 لِلَّـذِينَ  أَنَّ وَلَوْ( سابق گذشت و طرفه آنست كه شيخ صدوق ايشان در كتاب التوحيد خود آيـه 

 ـ مَـا  اللَّهِ مِنَ لَهُمْ وَبَدَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْعَذَابِ سُوءِ مِنْ بِهِ لَافْتَدَوْا مَعَهُ وَمِثْلَهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا ظَلَمُوا  مْلَ
ايشـان تـوان    برين مطلب استدلال ازينجا خوش فهمي اجله علماء )الزمر()٤٧( يَحْتَسِبُونَ يَكُونُوا

دريافت هرگاه در كتاب االله كه مفسرو مخدوم و طوايف ناس است اين قسم غلط فهميها دارند 
ا ه ـوق ايشان مختفي است وكسي را نمي نمايند چددر كلام ائمه خصوصا آنچه در كيسه و صن

خواهند كرد واگر درين مقام كسي را بخاطر رسد كه اينهمه روايات شيعه را كـه از ائمـه آورده   
اند و موافق آن در صحيح بخاري نيز در حديث اقرع و ابرص و اعمي واردشـده كـه بـداالله ان    
يبتليهم اهل سنت برچه چيز حمل مي كنند گوئيم بر تقدير محفوظ بودن اين لفظ در بخاري و 

روايات نزد اهل سنت محلول بر معني مجازي است زيراكه افعال الهي در عـالم دو  صحت اين 
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قسم است قسمي آنكه اسباب كون اواز هر طرف اقتضاء آن مي نمايند و قسـمي آنكـه اسـباب    
مـوده  كون او متحقق نشده اند بلكه موانع آن موجوداند پس در قسمي ثاني لفظ بدا استعمال فر

گويا اين حالت شبيه بحالت بدا است و درين يك لفظ اين مجاز وارد بيه اند بنابر استعاره و تش
نشده صدلفظ در احاديث و آثار محمول برين قسم مجاز است مثل امتحان وابـتلا و ضـحك و   

ويدين واصـايع و   هتردد كه معاني حقيقه آنها بالقطع مراد نيست و جميع آيات صفات مثل وج
مول اند و در بعضي آثار ائمه بدا استعمال كرده اند نسـبت  يمين و غير ذلك بر همين معاني مح

بفهم بندگان و في الحقيقه بدا نيست مثل قصه عمران كه بنابر نذر زوجه خود كه ما في الـبطن  
مـراد  ) كتاب االله لكـم (و عدني ربي غلاما گفته و همچنين در آيه خود را محرر ساخته بود لفظ 

اضران فقط ودر خطاب ملكين واشـترطا البـداء بـه نسـبت     خطاب بني اسرائيل اند نه حاز لفظ 
علم ملكين و همچنين در لفظ ساكفيك وقتي معين نفرموده اند بلكه وعده كفايـت بـود يكبـار    
ديگر هم ان مرد دستياب شد مانند آنكه پيغمبر را بخواب نمودند كه در مسـجد الحـرام داخـل    

د نبود اگر در سال خواهند شد حالانكه مراخواهند شد و آنجناب و ديگر صحابه فهميدند كه ام
فيك بمحبت فهميده باشد چه عجب پس در علم او بدا شد نه في الواقـع  شان هم از لفظ ساكاي

تامل توان دريافت كه مراد چيست عقيـده  بو نفس الامر وعلي هذا القياس در روايات ديگر هم 
 إِنْ( ود نيسـت قـال االله تعـالي   ضلالت كسي از بندگان خ هژدهم آنكه حق تعالي راضي بكفر و

 ثُمَّ أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا لَكُمْ يَرْضَهُ تَشْكُرُوا وَإِنْ الْكُفْرَ لِعِبَادِهِ يَرْضَى وَلَا عَنْكُمْ غَنِيٌّ اللَّهَ فَإِنَّ تَكْفُرُوا
اثنا عشريه گويند كه  )الزمر( )٧( الصُّدُورِ بِذَاتِ عَلِيمٌ إِنَّهُ نَتَعْمَلُو كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ رَبِّكُمْ إِلَى

حق تعالي به ضلالت و گمراهي غير شيعه راضي است و حضرات ائمـه نيـز بـه ضـلالت غيـر      
عليـه لاسـلام انـه قـال     شيعه راضي بوده اند روي صاحب المحاسن عن الامام موسـي الكـاظم   

دينهم و ارضوا لهم بما رضي االله لهم من الضلال واگر ايـن  به لا تعلموا هذا الخلق اصول لاصحا
وافق مرضي خدا زندگاني روايت صحيح باشد اهل سنت را بشارت عظيمه بدست مي آيد كه م

لحمداالله علي ذلك رضوان الهي كه نهايت متمناي اهل دين است بشهادت حضـرات  اميكنند و 
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اين روايت را تكذيب نمايند چنانچه روايت ائمه ايشان را حاصل است اما علماء شيعه بايد كه 
ه و اصول شرعيه ايشان اسـت  يكه مخالف ادله قطع تجسيم و صورت را تكذيب نموده اند زيرا

قاعـده مقـرره   زيراكه مناقض عرض امامت و منافي وجوب اصلح و لطف است وهادم اسـاس  
اصي عقيـده نـوزدهم آنكـه بـر     تعالي لا يريد الشرور و القبائح و الكفر والمعاينهاست كه ان االله 

ذمه حق تعالي هيچ واجب نيست چنانچه مذهب اهل سنت است و شيعه قاطبـه متفـق الكلمـه    
قل پس عقل شريك غالب كارخانـه  اند كه چيزهاي بسيار بر ذمه اوتعالي واجب است بحكم ع

دشاه را اپاست و خدا محكوم بحكم عقل تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا اين نمي فهمند كه  خدا
 ـ حكـم  ه محكوم بحكم رعيت خود بودن نقصان مرتبه پادشاهي است همچنان خدا را محكوم ب

ت و الوهيـت  بي ـت هرگز اين امر شايان مرتبـه ربو ن نقصان مرتبه خدائي اسدمخلوقات خود بو
نيست بنده را چه يارا كه بر مالك حقيقي خود چيزي واجب داشته باشد هـر چـه دهـد فضـل     

غه و من خطبـه لـه   هد عدل او وهو المحدود في كل افعاله قال في نهج البلااوست و هر چه ند
ها بصفين اما بعد فقد جعل االله لي عليكم حقا بولايه امركم و جعل لكـم علـي   عليه السلام خطب

و اضيقها فـي التناصـف لايجـري     التواصفياء في شمن الحق مثل الذي عليكم والحق اوسع الا
علي احد الاجري له ولوكان لاحد ان يجـري لـه ولايجـري عليـه      لاحد الاجري عليه ولايجري

روف ظباده و بعد له في كل ماجرت عليه لكان ذلك خالصا الله سبحانه دون خلقه لقدرته علي ع
قضائيه ولكنه سبحانه جعل حقه علي العباد ان يطيعوه وجعـل جـزاءهم عليـه مضـاعفه الثـواب      

لفظه المقدس حالا تفصيل واجباتيكـه بـر ذمـه    ه نتهي بتفضلا منه و توسعا بما هو المزيد اهله ا
لنـد بوجـوب   ئپروردگار ثابت مي كنند بايد شنيد كيسانيه و فرق ثمانيه زيديه  و جميع اماميه قا

تكليف بر خدا يعني بر ذمه او واجب اسـت كـه مكلفـين را امـر و نهـي فرمايـد و واجبـات و        
لانكه عقل هرگز تقاضا نميكند كـه كـافر را   محرمات مقرر سازد و بواسطه رسولان خبر دهد حا

طاعت تكليف داده شود زيراكه درين تكليف حق تعالي را فايده نيست و ه ايمان و فاجر را به ب
در حق بنده سراسر خسران و هلاك ابدي و محض ضرر و زيان است وحق تعالي عاقبت كـار  
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انسـته بنـده را   درد يا نه ديـده و  هر كس را مي داند كه قبول خواهد كرد يا نه و امثال خواهد ك
در معرض تلف و هلاك انداختن بي آنكه بخود نفعي عايد شود مقتضـاء كـدام عقـل و دانـش     

ري ضـرر برسـد و بخـود نفعـي عايـد نشـود علـي        گينمي كنـد كـه بـد    است عاقل هرگز كار
 الخصوص در حق كساني كه طول العمر در ايمان و طاعت گذرانيده آخر بر كفـر مردنـد مثـل   

در دنيا مشاق تكـاليف كشـيدند و هـم    بلعم باعورا و برصيصاي زاهد و اميه بن الصلت كه هم 
درآخرت كنده دوزخ شدند و حق تعالي را در اضرار ايشان هيچ فايده نشد و نيز اگـر تكليـف   
واجب مي شد بايستي كه در هر شهر و هر ديه رسولان را پي در پي مي فرستاد و زمان فتـرت  

و هيچ قطر و ناحيه از رسول خالي نمي ماند زيراكه معرفت تكاليف را بالاجمـاع  واقع نمي شد 
لاد كثيره از هند و سـند و  ول درين امر ضروري است حالانكه بعقل كافي نيست و حاجت رس

خراسان و ماوراءالنهر و تركستان و خطا و ختن و چين و حبش قرنهاي بسيار مفهوم رسـول را  
رسم رسـالت پـيش ايشـان آمـد واظهـار      ه وم است كه كسي بانها مرق نشناختند و نه در تواريخ

معجزه نمود واو را آيات ظاهره و معجزات قاهره تاييد مي نمود تـا بـي دغدغـه تبليـغ احكـام      
فرمايد و مكلفين را غافل از احكام شرع ندارد و سكان شواهق جبال را دعوت نمايد و امامـت  

ت بر اظهار احكام واقعيه شرعيه نداشتند بلكه خـود  را بدست جماعت نمي سپرد كه هرگز قدر
تقيه گذرانيدند و نيز كيسانيه و فـرق ثمانيـه زينديـه و جميـع     ه هم درنگ ديگر كفره و ظلمه ب

هو مايقرب العبد الي  اماميه لطف را واجب دانند بر ذمه خداي تعالي و معني لطف بيان كنند كه
الي الالجاء و اين نيز  باطل است زيراكه اگر لطـف   صيه بحيث لا يوديععده عن المالطاعه و يب

چ عاصي را اسباب عصيانش ميسـر نيامـدي و هـر قاصـد طاعـت را موجبـات       يواجب بودي ه
طاعتش فراهم گشتي و در عالم مشاهد و محسوس است كه اكثر مالداران بسبب كثرت مـال و  

بسبب بـي چيـزي وافـلاس از     قوت عساكر و زور بازو ظلمها كنند و ستمها نمايند و اكثر فقرا
عبادات محروم مانند بسا طالب علم كه اورا معلمي ميسر نيست و فراغـت حاصـل نـه وقـوت     
بدست نمي آيد و بسا شهوت پرست مفسد منش كه از هر طرف براي او اسباب فسق درسـت  
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 هُـدَاهَا  نَفْسٍ كُلَّ الَآَتَيْنَ شِئْنَا وَلَوْ( شده ميرسد و مخالف كتاب و عترت و اما الكتاب فقوله تعـالي 
 أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ( )السـجده ()١٣( أَجْمَعِينَ وَالنَّاسِ الْجِنَّةِ مِنَ جَهَنَّمَ لَأَمْلَأَنَّ مِنِّي الْقَوْلُ حَقَّ وَلَكِنْ
 الَّـذِينَ  إِنَّ( )النحـل ( )٩٣( تَعْمَلُـونَ  كُنْتُمْ مَّاعَ وَلَتُسْأَلُنَّ يَشَاءُ مَنْ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ يُضِلُّ وَلَكِنْ وَاحِدَةً
 وَعَلَـى  سَـمْعِهِمْ  وَعَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى اللَّهُ خَتَمَ) ٦( يُؤْمِنُونَ لَا تُنْذِرْهُمْ لَمْ أَمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ عَلَيْهِمْ سَوَاءٌ كَفَرُوا

و آيات داله بر استدراج و مكر الهي و دور افكندن  )البقره()٧( عَظِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ غِشَاوَةٌ أَبْصَارِهِمْ
 اقْعُدُوا وَقِيلَ فَثَبَّطَهُمْ انْبِعَاثَهُمْ اللَّهُ كَرِهَ وَلَكِنْ عُدَّةً لَهُ لَأَعَدُّوا الْخُرُوجَ أَرَادُوا وَلَوْ( از ايمان و طاعت مثل

است كه بشمار درآيد و اما العتره فقـد سـبق    و امثال ذلك زياده بر آن )التوبه()٤٦( الْقَاعِدِينَ مَعَ
د سوء نكت نكته سوداء في قلبه وسد ليه السلام قال اذا اراد االله بعبما في الكليني عن الصادق ع

مسامع قلبه و وكل به شيطانا يضله و يغويه ونيز كيسانيه و اماميه و فرق ثمانيه از زيديـه اصـلح   
ز باطل است بمثل ما مرونيز اگـر اصـلح واجـب بـودي     را بر خداي تعالي واجب دانند و اين ني

از و احتـر بربني آدم شيطان را كه دشمن قويست از غير جنس انسان و انسان اورا نمي بيند تا از
كند و او را دفع نمايد و او انسان را مي بيند و متمكن از وسوسه اوست و قادر بر گمراه كـردن  

ء ديگرچه رسـد مسـلط نمـي فرمـود پيـدا كـردن       اعضاه او وتصرف شيطان بدل او ميرسد تا ب
و قـدرت   امهـال كـردن او   ميـان او وانسـان بـاز بـاقي داشـتن او و      شيطان باز القاء عداوت در

را بدل هر يك از ايشـان مـاده اصـلح را قلـع      را بر اغواء بني آدم و تصرف دادن او بخشيدن او
رئيل را نه بيند و اورا خاصيت اثـر  ميكند و نير اصلح در حق بني اسرائيل آن بود كه سامري جب

حافر فرس ايشان معلوم نمي شد و اگر مي شد قادر بر قبض تراب نميگشت واگر گرفتـه بـود   
آن تراب از وي ضايع ميكردند و چون اين همه بر خلاف واقـع شـد اصـلح كجـا مانـد و نيـز        

مخلوق نشـود  اصلا اصلح در حق كافر مسكين مبتلي بفقر و احزان و آلام و اوجاع آن است كه 
در حق اصحاب رسول و امـت او ان  صغير بميرد تا از عذاب ابدي آخرت نجات يابد و اصلح 

بود كه بر خلاف ابوبكر رضي االله عنه نص صريح ميفرمود نه بر خلاف حضرت امير تا ايشـان  
 عَلَيْـكَ  نَيَمُنُّو( موافق آن نص ميكردند و بر خلاف آن نمي رفتند و نيز كتاب االله مي فرمايد كه
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 صَـادِقِينَ  كُنْـتُمْ  إِنْ لِلْإِيمَـانِ  هَـدَاكُمْ  أَنْ عَلَـيْكُمْ  يَمُـنُّ  اللَّهُ بَلِ إِسْلَامَكُمْ عَلَيَّ تَمُنُّوا لَا قُلْ أَسْلَمُوا أَنْ
ايمان بر ذمه او تعالي واجب بودي منت چرا نهادي زيراكـه در  ه اگر هدايت ب )الحجرات()١٧(

وي منت نهـد مطعـون و    بر باشد شخصي اداء قرض شخصي نمايد و بازاداء واجب منتي نمي 
ند كه اعواض بـر  يزيديه گو ملام تمام خلايق خواهد گشت و نيز اماميه و كيسانيه و فرق ثمانيه

ذمه حق تعالي واجب است يعني چون حق تعالي بر بنده از بندگان خود المي نازل فرمايـد يـا   
ا منفعتي از منافع اورا تقويت كند بنابر مصلحت او مثل زكـوه  نقصاني در مال و بدن او رساند ي

و صدقه الفطر و انزال غمومي كه مستند بكسب عبد نباشند يا بسبب تمكـين غيـر عاقـل مثـل     
سباع و حيات و عقارب پس بر ذمه حق تعالي ضرور است كه نفعي مسـتحق خـالي از تعظـيم    

قه مالكيت و مملوكيـت باطـل محـض ميشـود     باو بدهد و اين عقيده ايشان بعد از دريافت علا
تعالي را ملكي نيسـت   عوض وقت واجب توان دانست كه در ملك غير تصرف نماند و غير او

و در حقيقت نعيم بهشت و الوان لذايذ آنجا محض تفضل است اگر كسي تمام عمر در طاعـت  
چـه جـاي آنكـه    و عبادت او صرف كند شكر يك نعمتي از نعم خفيه او نمي تواند بجـا آورد  

اچه گلستان خوانده ين معني را صبيان مكتب كه صدر ديبعوضي را بر او مستحق تواند شد و ا
باشند مي فهمند چه جاي علماء و فضلاء و در احاديث ائمه نيز ايـن معنـي بتـواتر نـزد شـيعه      
بثبوت رسيده روي الشيخ ابن بابويه القمي في الامالي من طريق صحيح عن علـي بـن الحسـين    

 و جلالك و عظمتـك لـواني منـذ ابـدعت     عليه السلام انه كان يدعو بهذا الدعاء الهي و عزتك
فطرني من اول الدهر عبدتك دوام خلود و بويتك و بكل شعره في كل طرفه عين سـرمد الابـد   

ته من نعمـك و لـواني   بتحميد الخلائق وشكرهم اجمعين لكنت مقصرا في بلوغ شكراخفي نعم
يتك مثـل بحـور   شلدنيا بانيايي و حرثت ارضها باشفار عيني و بكيت من خا كربت معادن حديد

السموات والارضين دما و صديدا لكان ذلك قليلا من كثر مـا يجـب مـن وفـي حقـك علـي و       
تني بعد ذلك بعذاب الخلائق اجمعين و عظمت للنار خلقي وجسـمي ومـلات   بلوانك الهي عذ

ذب غيري ولا يكون لجهـنم حطـب سـواي لكـان     جهنم واطباقها مني حتي لايكون في النار مع
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في نهج البلاغه عـن اميرالمـومنين عليـه     توجبت من عقوبتك وسلك علي قليلا من كثير ما اعدل
السلام قال لا يامن خير هذه الامه من عذاب االله عقيده بيستم آنكه هر چه از بنـده يـا حيوانـات    

 ـ     طاعت ايمان و و و كفر و شر ديگر صادر ميشود از خير ه و معصـيت همـه پيـدايش خـدا و ب
ايجاد اوست بنده را قدرت بر پيدايش او نيست آري كسب وعمل بنده است و بر همين كسب 

و فرق ثمانيه زيديـه   و عمل خود جزا مي يابد همين است مذهب اهل سنت و اماميه و كيسانيه
تعـالي را در اقـوال    مخالف اين عقيده حقه اند گويند بنده افعال خود را خود پيدا ميكند و حق

وافعال اراديه او بلكه در جميع افعال و اعمال طيور و بهايم و حشـرات و سـائر حيوانـات كـه     
باراده ميكنند دخلي نيست و اين عقيده ايشان مخالف كتاب و عترت است امـا الكتـاب فقولـه    

 .الايـه  * ...الق كل شي لا اله الا هوخ (... و قوله )الصافات()٩٦( تَعْمَلُونَ وَمَا خَلَقَكُمْ وَاللَّهُ( تعالي
 ذَلِـكَ  فِـي  إِنَّ اللَّهُ إِلَّا يُمْسِكُهُنَّ مَا السَّمَاءِ جَوِّ فِي مُسَخَّرَاتٍ الطَّيْرِ إِلَى يَرَوْا أَلَمْ(و قوله  )62 :المومن
 الرَّحْمَنُ إِلَّا يُمْسِكُهُنَّ مَا وَيَقْبِضْنَ صَافَّاتٍ مْفَوْقَهُ الطَّيْرِ إِلَى يَرَوْا أَوَلَمْ( )النحل( )٧٩( يُؤْمِنُونَ لِقَوْمٍ لَآَيَاتٍ
و اما العتره فقد روت الاماميه بـاجمعهم مـن الائمـه ان افعـال      )الملك()١٩( بَصِيرٌ شَيْءٍ بِكُلِّ إِنَّهُ

درين مسئله صريح بزعم خـود   غيره و العباد مخلوقه الله تعالي ذكر تلك الروايات شارح العده و
شهادت چنـد ايشـان را ملجـائي و مفـري نيسـت      ه ائمه اعتقاد دارند و غير از تمسك بمخالف 

گويند كه اگر خالق افعال عباد حق تعالي باشد لازم آيد كه امر ثواب و عقاب و جزا همه باطل 
شود زيراكه ايشان را در افعال خود دخلي نيست و تعذيب شخصي بر فعلي كه اورا دران دخل 

ست اهل سنت گويند كه امر ثواب و عقـاب و جـزا را بـر اصـول شـيعه و      نباشد ظلم صريح ا
دو طريق ثابـت  ه موافق روايات ايشان از ائمه با وصف آنكه خالق افعال عباد حق تعالي باشد ب

حـق هـر    كرده ميدهيم طريق اول آنكه جزاء افعال هر كس مطابق علم و تقدير الهـي اسـت در  
كه اگر اعمال وافعال ايشان را بايشان واگـذارم و خلـق    كس مثلا در علم حق تعالي ثابت است

اين اعراض را به ايشان تفويض نمايم فلاني طاعت پيدا خواهد كرد و فلاني معصـيت وفلانـي   
تقدير و علم در علم بندگان نيز قـايم كـرده اسـت و آن ميـل و      نايمان وفلاني كفر و شاهد اي
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ميل كافرين بكفر است و ميل اهـل طاعـت   ايمانست و ه خواهش نفس است پس ميل مومنين ب
كس دردل خود همان را ترجيح ميدهد كه حق تعالي طاعت است و ميل اهل فسق بفسق هره ب

ايجاد ايشان را اگـر تفـويض    تسجزاء نيك و بد بنابر علم الهي ا بر دست او پيدا مي كند پس
لق تقديري شبهه نيسـت  بايشان مي شد پس ايشان خالق افعال خود حقيقت اگر نباشد اما در خ

نـد  داگر كافر را قدرت خلق افعال ميدادند كفر را پيدا ميكرد و اگر مومن را قدرت اين كار ميدا
هذا القياس در جميع افعال و اقوال و جزا دادن بر علم خود در حق   ايمان را پيدا ميكرد و علي

است بلا تفاوت نزد اماميـه  ن و تيره يهر كس نزد شيعه ظلم نيست زيراكه جزاء اطفال كفار بهم
عبداالله بن سنان قال سالت ابا عبداالله عليـه السـلام عـن اطفـال المشـركين       نروي ابن بابويه ع

هم وروي عـن  ءين يدخلون مداخل آبـا لمعايموتون قبل ان يبلغوا الحنث قال االله اعلم بما كانوا 
اب صبي ذفي النار پس چون ععن ابيه عن ابي عبداالله ايضا انه قال اولاد الكفار بن وهب وهب 

غير مكلف بسبب آنكه در علم الهي كافر و عاصي بود بي آنكه شاهد اين علم از ميـل نفـس و   
خواهش دل يافته شود ظلم نباشد تعذيب بر فعل عبد كه موافق خـواهش واراده او خلـق مـي    

يات حضرات فرمايد بسبب آنكه عند القدره همين فعل را خلق مي كرد چرا ظلم باشد و در روا
ويه و آخرون منهم عـن  بائمه اين وجه مصرح و مبين است در كتب شيعه روي الكليني و ابن با

الائمه ان االله خلق بعض عباده سعيدا و بعض عباده شقيا بعلمه بما كانوا يعلمون در لفـظ كـانوا   
يه من الاماتامل بايد كرد كه صريح افاده معني فرض و تقدير مي نمايد و روي الكليني و غيره م

عن ابي بصير انه قال كنت بين يدي ابي عبداالله عليه السلام جالسا فسـاله سـائل فقـال جعلـت     
فداك يا ابن رسول االله من اين لحق الشقاء باهل المعصيه حتي حكم لهم بالعذاب علي عملهـم  

فلمـا حكـم   في علمه فقال ابوعبداالله ايها السائل علم االله عز وجل لايقوم له احد من خلقه بحقه 
بذلك وهب لاهل محبته القوه علي طاعته و وضع عنهم ثقل العمل بحقيقه ما هم اهله و وهـب  

حهم اطاقه القبول منه فوافقوا ما سـبق  علاهل المعصيه القوه علي معصيتهم لسبق علمه فيهم و من
ديق و هـو  لهم في علمه و لم يقدروا ان ياتوا حالا تنجيهم من عذابه لان علمه اولي بحقيقه التص
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معني شاء ما شاء و هو سره و روي الكليني عن منصور بن حازم عن ابي عبداالله عليه السلام انه 
قال ان االله خلق السعاده و الشقاوه قبل ان خلقه فمن خلقه سـعيدا الـم يبغضـه ابـدا و ان عمـل      

ن خلـق  يابغض عمله وان خلقه شقيا لم يحبه ابدا و ان عمل صالحا احب عمله واگـر بـر  اسوءا 
و عمل از خود كه موافق خواهش بنده واقع ميشود جزا دادن ظلم باشد كـه بـر خلـق نفـس او     

بول در حـق او نيـز ظلـم لازم آيـد     قاي او با وجود تسليط شيطان برو و منع الطاف و اطاقه وق
ه القبول ولم يقدروا ان يـاتوا  قحالانكه در روايت مذكوره و وهب له قوه المعصيه و منع عنه اطا

ت ابوعبداالله وارد است انه قـال  و نيز در روايات سابقه از حضرحالا تنجيهم صريح واقع است 
وكل به شيطانا يضله وظاهر است كه درين معامله كه با  لبه وقسد مسامع  ااذا اراد االله بعيد سوء

بنده كرده اند بنده مضطر وملتجي بفعل معصيت است قدرت طاعت و بندگي ندارد طريـق دوم  
ه جزا بر عمل نيست تا دخلي از بنده دران در كار باشد هر كه بر ميل دل و خواهش نفـس  آنك

شر و لهذا سهو و نسيان و خطـا و اكـراه را معـاف     ور است كه مقارن هر عمل مي باشد از خي
داشته اند اگر چه درين حالات صدور افعال شر از بنده ميشود چون ميل دل و خـواهش نفـس   

للكليني عن السـكوني   عمل نباشد في الكافي دهند كهر نيت خيروشر جزا مينمي باشد و لهذا ب
نيه المومن خير من عمله و (رسول االله صلي االله عليه وسلم قال عن ابي عبداالله عليه السلام قال 

و وجه خيريت و شريت همين است كه مدار جزا بروست و فيـه ايضـا    )نيه الكافر شرمن عمله
داالله عليه السلام قال ان العبد المومن الفقير ليقول يارب ارزقنـي حتـي   عن ابي بصير عن ابي عب

افعل كذا و كذا من البر و وجوه الخير فاذا علم االله عزوجل ذلك منه لصدق نيته كتب االله له من 
الاجر مثل ما يكتب له لو عمله و لهذا ريا و سمعه را محيط ثواب عمل گردانيده اند چنانچه در 

كليني مفصل مذكور است من ذلك ما روي عن عبيد بن خليفه قال قـال ابوعبـداالله   باب الريا از 
ان ثوابـه علـي االله و نيـز    كان ثوابه للناس و مـن عمـل الله ك ـ   كل رياء شرك انه من عمل للناس

كه مدار تاثير  عمل بـر خـواهش   درحديث متفق عليه ندامت را توبه فرموده اند پس معلوم شد 
و زمـان   مل رفت اثر آن نيز رفت و لوبعـد مـدت  ندامت خواهش علب است چون در حالت ق
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طويل و في الكافي عن ابي جعفر عليه السلام قال كفي بالندم توبه و ايضا عن ابي عبداالله عليـه  
االله بالذنب الجنه قال نعم انه يذنب  قلت يدخله فيدخله االله به الجنهالسلام قال ان الرجل ليذنب 

ا لنفسه فيرحمه االله فيدخله الجنه و چون مدار جزا بر نيت وميـل نفـس و   فا نافيئفلايزال منه خا
استحسان قلب است اگر حق تعالي موافق اراده و خواهش عبد خلق افعال نمايـد و بـران جـزا    
دهد ظلم چرا باشد آري ظلم وقتي متصور ميشود كه خلق افعـال عبـاد ابتـداء مـي شـد بـدون       

  .دات كاحراق النار و قتل السم و قطع السيفخواهش و اراده بنده مثل افعال جما

و چون خلق افعال بندگان تابع اراده و خواهش ايشان ميشود دخلي دريـن اعمـال يافتنـد و    
عند التحقيق آمديم برين كه ايـن   )كسب واختيار( بحسب آن جزا چشيدند و همين است معني

يجـادش نيسـت و حـق    خواهش و ميل نفس پيدا كرده كيست ظاهر است كه بنـده را قـدرت ا  
نمايـد و جـزا دهـد     يدا كند پس بران خواهش چـرا مواخـذه  چون خود خواهش را هم پ يتعال

جوابش آنست كه اين شبهه با وجود اعتقاد خلق افعال عباد از عباد نيز وارد است پس شيعه را 
صدور  كه بالبداهه والاجماع دواعي وارادت بلكه جميع اسباب نيز فكر جواب آن بايد كرد زيرا

فعل از قدرت و قوت و حواس و جوارح بلكه وجود ذات بنده كه اصل الاصول ايـن افعـال و   
خداست بنده را دران دخلي نيسـت و تحقيـق المقـام آنسـت كـه آن       آن ردهكاعمال است پيدا 

توسط اختيار در فعل آمد آن فعل اختياري شد و از حد اضطرار و التجا بر آمد و مورد مـدح و  
واب و عقاب گشت و بودن اختيار باختيار خود ضرور نيسـت بلكـه محـال اسـت     ذم و محل ث

 ـ  للزوم التسلسل چون در شاهد كسي را قدرت بر خلق اختيار در غير خـود نيسـت   ه عقـل را ب
شوار مي افتد اما بعد از آنكه از شوايب اوهـام و گرفتـاري مالوفـات    قياس فهميدن اين معني د

كه مدار اختيار فعل بر وجود اختيار است نه بر ايجاد فعـل  خود صفا حاصل ميكند جزم ميكند 
 ـه و نه بر ايجاد اختيار مثلا غلام كسي ميخواهد كه بگريزد و شخصي اورا ب وجهـي  ه امر او يا ب

تن البتـه عنـد العقـل    اهش دلش يافته برداشته تا مقصدش رسانيد اين گـريخ ديگر اطلاع بر خو
ل از ديگري است و خواهش قلبي غلام از ديگـري  منسوب بان غلام است اگر چه مباشرت فع
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حالا فرق در اعتقاد اهل سنت وشيعه همين قدر است كه اهل سـنت اختيـار عبـد را محفـوف     
فوقاني بخلق اختيار و اراده و خـواهش و ميـل نفـس     بازهر دو جانب بفعل الهي دانند از جان

اني بفعل الهي اعتقاد كننـد نـه از   واز جانب تحتاني بخلق فعل و شيعه اختيار اورا از جانب فوق
عاقل را غور بايد كرد كه چـون جانـب    اتاني و گويند كه خلق فعل كار اوست درينجانب تحج

  .فوقاني اختيار در دست ديگري شد

  حفظت شيئا و غابت عنك اشياء * هفلسقل للذي دعي في العلم ف

  ني ذو الرمهثم روي الشريف المرتضي عن الاصمعي عن اسحق بن سويد قال انشد

  بيت

  فعولان بالالباب ما يفعل الخمر * عينان قال االله كونا فكانتا و

قال  .فقلت فعولين خبر الكون فقال لو شخت لو بخت انما قلت عينان فعولان فوصفتهما بذلك
العدل انتهي كلامه و عجب است از  الرمه بهذا الكلام من القول بخلافالمرتضي انما تحرز ذو 

ه ازين كلام ذوالرمه اين عقيده را فهميده حالانكه غرض ذوالرمه آنست كه شريف مرتضي ك
اگر لفظ فعولين را خبر كان ميگردانيم سوق كلام براي آن مي شد كه حق تعالي دو چشم 
معشوق را فتان وجادو كرد عقل رباي عاشقان آفريد و اين معني مقصود من نيست و در 

راي اثبات تيم سوق كلام بالاصاله بخان را صفت عينان سمه آوردم و فعولاصورتي كه كان را نا
بائي دو چشم معشوق شد و اين معني مقصود من است و رتبه عالي فتاني و ساحري و عقل ر

دارد و نيز ثابت شد كه هر دو چشم مشعوق ازان جنس است كه حق تعالي آنها را بقدرت 
پذيرفتن اينصورت نبود و مصوره امر تكوين خود افريده مواد را استعداد ه خاص خود و ب

قدرت القاء اين نقش نداشت حالا بايد ديد كه شريف مرتضي در كدام وادي افتاده است 



  

 

)٣٢٠(

٣٢٠

ازينجا شعر فهمي عالم بالا معلوم ميشود و تحرز از خلاف عدل در صورتي كه فعولين بنصب 
ي نكرده بلكه مي آورد نيز بحسب ظاهر حاصل بود زيراكه فتنه و ساحري را نسبت به حق تعال

بهر دو چشم معشوق نسبت كرده و مساحر و فتان را ساحر و فتان ساختن نزد هيچكس 
خلاف عدل نيست اگر خلاف عدل است سحر و فتنه كردن است و اگر وقت نظر را كار 

كه هيچ كس از  فرمايند در صورت رفع هم بحسب معني خلاف عدل معتقد ايشان است زيرا
الق اسكار است و چشم معشوق  خالق عشق و جنون در عاشق و عقلا نمي گويد كه خمر خ

نيز خالق بعضي اعراض كه قسمي  قموافق فهم شريف مرتضي بايد كه خمر و چشم معشو
باشند حالانكه اماميه نيز اشراك در حيوانات  راست از موجودات عالم و شريك پروردگا

ست نه اراده معني حقيقي و هر چند ميكنند نه در جمادات و كلام شاعر محض مبني بر مبالغه ا
ظاهر فضولي مي ه اين كلام شريف مرتضي را درينجا نقل كردن و بران رد و قدح نمودن ب

نمايد ليكن غرض تنبيه است بر قوت دانشمندي اين بزرگان و دقيقه فهمي اين بزرگواران كه 
نده اند و با وصف در معني يك شعر از اشعار شاعر بدوي چه قسم دست بر سر و پا در گل ما

اين تقريرات كه مضحك تكلان و ملعبه صبيان است اورا جميع طايفه شيعه اماميه علم الهدي 
لقب داده و بناء دين و ايمان خود بر صوابديد او نهاده اند و در حقيقت اين عقيده ايشان 

را  و اودانستند  ماخوذ از زندقه مجوس است كه خالق شرور و قبايح را سواي ذات يزدان مي
نمودند اين قدر هست كه مجوسيان زياده بر يك شريك اعتقاد نمي كردند  شريك الوهيت مي

ناپاك را شريك قدرت باري تعالي در خلق و ايجاد  و ايشان هر مور ضعيف و هر سگ و خر
شركت محمد وعلي در خلقت دنيا ه دانند معاذاالله من ذلك و فرقه مفوضه از شيعه قايل اند ب

ر باب اول گذشت و اسماعيليه قايل اند بتوسط عقول و نفوس در ايجاد عالم مثل چنانچه د
اش آنكه از باري تعالي عقلي صادر شد كه تام بود و  فلاسفه ليكن تقرير ديگر دارند خلاصه

لفعل حاصل ارا ب را بالفعل حاصل و نفسي صادر شد كه تام نبود و كمالات او او كمالات او او
اق تمام و كمال دامنگير حال شد و بحركت خواست كه خود را تمام و كمال ينبود نفسي را اشت
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ه اين صفت از عقل لاجرم بحركت آمد و حركت بدون آلات صورت نمي بست ه استفادسازد ب
پس اجرام علويه را پيدا كرد و آنها را بحركت دوريه متحرك ساخت بتوسط آن حركت طبايع 

ن و امه معادتطه مركبات بوجود آمدند و اصول مركبات بسيط عنصريه و بتوسط آن طبايع بسي
اند و افضل اين همه حيوان و افضل انواع او انسان و اين عقيده خود صريح  نبات و حيوان

 بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ الَّذِي اللَّهُ( مخالف كتاب و عترت است اما الكتاب فقوله تعالي
و ) السجده()٤( تَتَذَكَّرُونَ أَفَلَا شَفِيعٍ وَلَا وَلِيٍّ مِنْ دُونِهِ مِنْ لَكُمْ مَا الْعَرْشِ عَلَى اسْتَوَى ثُمَّ يَّامٍأَ سِتَّةِ فِي

 بِكُلِّ وَهُوَ سَمَوَاتٍ سَبْعَ فَسَوَّاهُنَّ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي مَا لَكُمْ خَلَقَ الَّذِي هُوَ( قوله
)  ٢٩( عَلِيمٌ شَيْءٍ  

 السَّـمَاءِ  مِـنَ  يَرْزُقُكُمْ اللَّهِ غَيْرُ خَالِقٍ مِنْ هَلْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَةَ اذْكُرُوا النَّاسُ أَيُّهَا يَا( و قوله )البقره(
 وَكِيـلٌ  شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ شَيْءٍ كُلِّ قُخَالِ اللَّهُ( قولـه  و )فاطر()٣( تُؤْفَكُونَ فَأَنَّى هُوَ إِلَّا إِلَهَ لَا وَالْأَرْضِ

سـلم و   اما العترت فلما روي الاماميه عن ابن عباس عن النبي صـلي االله عليـه و   و )الزمر()٦٢(
قال االله تعالي انا خلقت الخلق و خلقت الخير والشـر  (رواه ابن ماجه ايضا من اهل السنه انه قال 

و اگر ايـن روايـت را بجهـت     )ريل   قدرت علي يده الشو فطوبي من قدرت علي يده الخير و
مشاركت اهل سنت دران اعتبار نباشد فلما روي الكليني في الكـافي و غيـره مـن الاماميـه عـن      
معاويه بن وهب عن ابي عبداالله عليه السلام انه كان يقول مما اوحـي االله تعـالي الـي موسـي و     

له الا انا خلقت الخلق و خلقت الخير واجريته علي يـد مـن   اني انا االله لا ا( انزل عليه في التوراه
انا االله لا اله الا انا خلقت الخلق و خلقـت الشـر واجريتـه     احب فطوبي لمن اجريته علي يديه و

و روي علـي بـن ابـراهيبم بـن هاشـم       )علي يد من اريد و ويل لمن اجريـت علـي يـده الشـر    
بن القاسـم الانصـاري عـن ابـي عبـداالله عليـه       ابوالحسن القمي صاحب التفسير عن عبدالمومن 

و روي الكلينـي ايضـا عـن     )انا االله لا اله الا انا خالق الخير والشـر (السلام قال قال ربنا عزوجل 
اني انا االله لا اله الا ( محمد بن سلم عن ابي جعفر انه قال ان في بعض ما انزل االله تعالي في كتبه

 )جريت علي يده الخير و ويل لمن اجريت علي يـده الشـر  انا خلقت الخير والشر فطوبي لمن ا
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الي غير ذلك من الاخبار الصحاح المرويه في كتبهم المعتبره التي يعدونها اصح الكتب و دريـن  
روايات حضرات ائمه اين مضمون را از كتب سماوي و كلام الهي نقل مي فرمايند و ازين همه 

و معاصي و كفر و فسق مخلوق ابليس و  ند كه شرفرقه اماميه و كيسانيه چشم پوشي كرده گوي
اعـت ميكردنـد جميـع خيـرات و طاعـات و      قنبني آدم و بني الجان اند و كاش بر همين قـدر  

 سَـمِعْتُمُوهُ  إِذْ وَلَوْلَا( خوبيها را نيز بخود نسبت كنند و حضرت حق را درين امور دخلي ندهنـد 
و دانشمندان و علمـاء ايشـان    )لنورا()١٦( عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ بِهَذَا نَتَكَلَّمَ أَنْ لَنَا يَكُونُ مَا قُلْتُمْ

سـاحل خـلاص از لجـه مخالفـت كتـاب و      ه در تاويل اين اخبار دست وپاي بسيار زده اند و ب
ت در خـوش فهمـي   عترت را رسيده اند كلام بعضي محققين ايشان نقل كنيم تا موجب بصـير 

ه ايمـان و كفـر و   ع است و مراد از شر منافر طبع نمراد از خير ملايم طب هايشان شود ميگويد ك
كـه فرمـوده انـد     م اول  اين معني را صريح بقيـه كـلام رد ميكنـد زيـرا    يئطاعت و معصيت گو

شـر را بـر    و ايـن خيـر   )ده الشريفطوبي لمن اجريت علي يده الخير و ويل لمن اجريت علي (
 و ويل درين خير د واگر اجرا متصور هم شد پس طوبي ودست بندگان چه قسم اجرا تواند ش

ع افتـاد حالـت   ب ـشر چه معني دارد اگر زني خوش شكل در خانه شخصي ديده شد و ملايم ط
شكل در سر كار پادشـاهي   خوش عنداالله صاحب آن خانه را چرا حاصل شد و اگر حبشي ديو

شود دوم آنكه معاصي نيز هر دو  هلاك و عقوبت عنداالله چرا نصيب آن پادشاه بنظر آمد ويل و
ع حمال با غنج و دلال ملايـم طب ـ ع مثلا زنا با زني صاحب طبع و منافر طبباشند ملايم  قسم مي

ع و همچنـين طاعـات نيـز    كريه المنظر بد غر بيله منافر طب ـ است و لواطت با حبشي ديو شكل
لايـم طبـع اسـت و در    ازين دو قسم بيرون نخواهند بود وضو وغسل به آب سرد در تابستان م

ين تفسير خير و شر هيچ فايده نكرد و از اين بـالا سـرائي   ايام برف و يخ بندي منافر طبع پس ا
شود و همـان اشـكال كـه     حالا ميشد  حاصل نشد همان معني كه سابق از اين تفسير مفهوم مي

ت و كفـر  قبل از اين عنايت لاحق بود حالا هم هست مفهوم اين دو كلمه مبين طاعت و معصي
و ايمان نيست تا از اراده آن نفي اراده آنها شود بلكه از آنهـا عـام تـر اسـت و اراده عـام خـود       
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خوش فهمي اند اين است  بلاشبهه مستلزم دخول خاص است در حكمي كه متعلق به عام كرده
  .علما و دانشمندان ايشان

ت كه گفـت قلـت لابـي    فائده از رئيس الفقهاي اهل سنت ابوحنيفه كوفي رحمه االله مرويس
االله اجـل  : عبداالله جعفر بن محمد الصادق يا ابن رسول االله هل فوض االله الامر الي العبـاد فقـال  

االله اعـدل مـن ان يجبـرهم    : ان يفوض الربوبيه الي العباد فقلت هل جبرهم علي ذلك فقـال من 
يط بـر همـين   علي ذلك فقلت و كيف ذلك فقال بين بين لاجبر و لاتفـويض و لاكـره و لاتسـل   

اند و در نفي خلق از عباد و اثبات كسب براي ايشـان   روايت اهل سنت بناي مذهب خود نهاده
اعتقاد دارند حالا همين روايت را بعينها از كتب شـيعه اثناعشـريه   مطابق ارشاد حضرت صادق 

نيز بايد شنيد تا صدق و كذب اهل سنت ظاهر گردد روي محمد بن يعقوب الكليني عـن ابـي   
داالله انه قال لا جبر و لا تفويض و لكن امر بين امري و روي الكليني عن ابي عبداالله انه قـال  عب

لا جبر و لاتفويض و لكن امر بين امرين و روي الكليني ايضا عن ابراهيم عن ابي عبد االله مثـل  
ذلك و روي الكليني ايضا عن ابي الحسن محمد بن الرضا نحوه در اينجا هم روايـات مـذكوره   

اند گويند كه مراد از امر بـين   را كه صريح موافق اهل سنت اند علماي ايشان در پي تأويل افتاده
فهمند كه  امرين خلق قوت و قدرت و تمكين بر فعل است نه دخل در ايجاد فعل اين قدر نمي

برند سؤال از تفويض خلق قـدرت   سؤال سائل از چه بود و جواب حضرات را كجا كشيده مي
كند كه بديهي البطلان است اگر بحثـي و نزاعـي اسـت در خلـق      فعل كدام عاقل ميو قوت بر 

سازند معاذ االله مـن ذلـك و    فعل است پس جواب حضرات را در اين توجيه خود كلام لغو مي
مع هذا در نفي اين تفويض علت بحث و اعتراض موجود است و همان حرف در پيش كـه االله  

خصي دشـمن خـود را كـه قصـد قتـل او دارد مغلـول و       اعدل من ذلك بديهي است كه اگر ش
مسلسل نموده در حجره بند كند و شخصي ديگر اغلال و سلاسل او را دور كـرده و حجـره را   

و يكي از غلامان خود را بـا او بـر گمـارد كـه ايـن      در كشاده و كاردي نيز به دست او بسپارد 
كند بر اين كـار آن شـخص    شخص را اعانت دهد و مدد نمايد بر قتل شخص اول و تحريض
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ديگر ظلم صريح كرده باشد در حق شخص اول و با قطع نظر از اين همه اهل سـنت روايـات   
كنند و از  صريحه از كتب شيعه برآورده و در دست دارند كه ماده تأويل را از بيخ و بن قطع مي

صـحيح آن  آن جمله روايتي است كه صاحب الفصول مـن الاماميـه آن را در فصـول آورده و ت   
كرده عن ابراهيم بن عياش قال سأل رجل الرضا عليه السلام أتكلف االله العباد مالايطقيون فقـال  
هو اعدل من ذلك فقال يقدرون علي الفعل كم يريدون قال هم اعجز من ذلك در ايـن حـديث   
صحيح نفي قدرت صريح فرمود و از آن جمله در نثر الدرر است سأل الفضل بن سهل علي بن 

االله اعـدل ان  : عليه السلام في مجلس المامون فقال يا ابالحسن الخلق يجبرون قالي الرضا موس
يجير ثم يعذب قال فمطلقون قال االله احكـم مـن ان يهمـل عبـده و يكلـه الـي نفسـه و كـاش         

ديدند كه اقدار بر شـر   فرمودند و به نظر تعمق مي دانشمندان ايشان ذره از عقل سليم را كار مي
ب بران دخل ظلم است يا نيست و در خلق فعل و خلق قدرت بر فعـل در ايـن بـاب    باز تعذي

فرقي هست يا نيست اگر كسي به يقين داند كه زيد عدو عمرو است و عزم مصمم دارد بر قتل 
يابد و اگر شمشيري يا كاردي به دسـت او خواهـد    خواهد و نمي او و سلاحي براي اين كار مي

د كشت و اين همـه را دانسـته بدسـت او شمشـيري داد و عمـرو را      توقف او را خواه افتاد بي
كشت در حق عمرو ظلم صريح كرده باشد بلاشبهه چون مخالفت اين عقيده ايشـان بـا عقيـده    
حضرات از روي كتب معتبره ايشان بما لامزيد عليه واضح و هويدا شد لقبـي و خطـابي كـه از    

ه نيز از كتب معتبره ايشان بايـد شـنيد و   حضور حضرات بسبب اين مخالفت بايشان عنايت شد
يك دو روايت ديگر هم از كلام ارشاد التيام حضرات بنابر مزيـد تصـريح بايـد دريافـت روي     
محمد بن بابويه القمي في كتاب التوحيد باسناد صحيح عن ابي عبـداالله عليـه السـلام انـه قـال      

رجوه من سلطانه و فـيهم نزلـت هـذه    ان يصفوا االله بعد له فاخالقدريه مجوس هذه الامه ارادوا 
 بِقَـدَرٍ  خَلَقْنَـاهُ  شَـيْءٍ  كُـلَّ  إِنَّـا ) ٤٨( سَقَرَ مَسَّ ذُوقُوا وُجُوهِهِمْ عَلَى النَّارِ فِي يُسْحَبُونَ يَوْمَ(الآيـه  

و روي الكليني عن ابي بصير قال قلت لابي عبداالله شاء و اراد و قدر و قضي قـال  ) القمر()٤٩(
  .ال لانعم قلت و احب ق
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عقيده بيست و يكم آنكه بنده را اتصال مكاني و قرب جسـماني  بـا حضـرت حـق تعـالي      
متصور نيست قربي كه در اين جا متصور است به درجه منزلت و رضامندي و خشنودي اسـت  
و بس و همين است مذهب اهل سنت و در اخبار صحيحه مروي از عترت طاهره بـه روايـات   

اند و اكثر فرق اماميه به قرب مكـاني   ين اتصال از آن جناب كردهشيعه گذشت كه نفي مكان و ا
اند و معراج را بر ملاقات متعارف جسماني محمول دارند و روي ابن بابويه فـي   و صوري قايل

 ثُمَّ(كتاب المعراج عن حمران بن اعين عن ابي جعفر عليه السلام انه قال في تفسير قوله تعـالي  
فيـه فـراش   ادني االله عز و جل نبيه فلم يكن بينه و بينه الاقفص من لؤلـؤ  ) نجمال() ٨( فَتَدَلَّى دَنَا

يتلألأ من ذهب فاراه صوره فقيل يا محمد أتعرف هذه الصوره قال نعم هـذه صـوره علـي ابـن     
  .طالب ابي

عقيده بيست و دوم آنكه حق تعالي را توان ديد و مؤمنين در آخـرت بـه ديـدار او مشـرف     
نافقان از اين نعمت محروم مانند و همين است مذهب اهل سـنت و جميـع   شوند و كافران و م

فرق شيعه غير از مجسمه اجماع دارند بر انكار روئت و گويند كه او تعالي را نـه تـوان ديـد و    
) ٢٢( نَاضِرَةٌ يَوْمَئِذٍ وُجُوهٌ(اين عقيده ايشان مخالف كتاب و عترت است اما الكتاب فقوله تعـالي  

 لَمَحْجُوبُـونَ  يَوْمَئِـذٍ  رَبِّهِمْ عَنْ إِنَّهُمْ كَلَّا(و قوله تعالي في حق الكفار ) القيامه()٢٣( نَاظِرَةٌ ارَبِّهَ إِلَى
 يَشْـتَرُونَ  الَّـذِينَ  إِنَّ(پس معلوم شد كه مؤمنين را حجاب نباشد و قوله تعالي ) المطففين()١٥(

 الْقِيَامَـةِ  يَوْمَ إِلَيْهِمْ يَنْظُرُ وَلَا اللَّهُ يُكَلِّمُهُمُ وَلَا الْآَخِرَةِ فِي لَهُمْ خَلَاقَ لَا ولَئِكَأُ قَلِيلًا ثَمَنًا وَأَيْمَانِهِمْ اللَّهِ بِعَهْدِ
پس معلوم شد كه صـلحا را نظـر و كـلام بـا حـق      ) آل عمران()٧٧( أَلِيمٌ عَذَابٌ وَلَهُمْ يُزَكِّيهِمْ وَلَا

سابق در باب دوم گذشت كه متمسـك ايشـان در   و تعالي خواهد بود الي غير ذلك من الآيات 
نفي رويت غير از استعباد و قياس غايب بر شاهد و اشـتباه عاديـات بـه بـديهيات چيـز ديگـر       

ادبي است كه آيات قرآني را به مجرد استعباد عقل ناقص خود تأويـل و صـرف    نيست كمال بي
 وَهُـوَ  الْأَبْصَارُ تُدْرِكُهُ لَا) (ر آيـه  عن الظاهر نموده آيد و غور و فكر در معاني آن كرده نشود و د
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نفي ادراك كه به معني دريافت است واقع شـده  ) الانعام()١٠٣( الْخَبِيرُ اللَّطِيفُ وَهُوَ الْأَبْصَارَ يُدْرِكُ
اين است كه طريـق   ديگر پس معني آيت نه نفي رويت ادراك چيزي ديگر است و رويت چيز

ال حاسه بصر نيست  بلكه طريق دريافـت او عقـل و تأمـل    دريافت ذات پاك حق تعالي استعم
انـد و ظـاهر    است و اگر بالفرض ادراك به معني رويت هم باشد نفي رويت بنا بر عادت كـرده 

است كه ديدن او تعالي عادي نيست كه هـر كـس خواهـد بينـد تـا او خـود را ننمايـد كسـي         
 بَنِي يَا(است مثل قوله تعـالي  الهي واقع  تقييد در كلام توان ديد و نفي عاديات باطلاق و بي نمي
 هُوَ يَرَاكُمْ إِنَّهُ سَوْآَتِهِمَا لِيُرِيَهُمَا لِبَاسَهُمَا عَنْهُمَا يَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَيْكُمْ أَخْرَجَ كَمَا الشَّيْطَانُ يَفْتِنَنَّكُمُ لَا آَدَمَ

و بالاجمـاع  ) الاعـراف ()٢٧( يُؤْمِنُـونَ  لَا لِلَّذِينَ أَوْلِيَاءَ الشَّيَاطِينَ جَعَلْنَا إِنَّا تَرَوْنَهُمْ لَا حَيْثُ مِنْ وَقَبِيلُهُ
 ـ   خرق عادت واقـع مـي   رويت شياطين و جن بطريق ت ملائكـه را كـه كفـار    شـود و لهـذا روي

اند با آنكه انبيـا و صـلحا و مـؤمنين آنهـا را نيـز       كردند استعظام و استعباد نموده درخواست مي
د و اما العتره فلما سبق من روايه ابن بابويه عن ابي بصير قال سـألت ابـا عبـداالله فقلـت     بينن مي

اخبرني عن االله عز و جل هل يراه المومنون يوم القيامه قال نعم الـي غيـر ذلـك مـن الاخبـار و      
طرفه آن است كه روئيت را در كلام الهي و ائمه حمل كنند بر حصول علم يقيني حال آنكه در 

واقع است كه هرگز غير از رويت حقيقي احتمالي ندارد و در ) الي(الله لفظ نظر متعدي بـكتاب ا
كلام ائمه لفظ رويت در جواب سائلان از رويت يوم القيامه واقع است و از حصول علم يقينـي  

كرد و خصوصيت علم يقيني به روز قيامت چيست مگر در دنيا مـومنين را   كسي چرا سؤال مي
ات و صفات او تعالي حاصل نيست نزد اهل سـنت خـود حصـول علـم يقينـي      علم يقيني به ذ

بذات و صفات او تعالي از ضروريات ايمان است اگر شيعه را حاصل نباشد و به حكـم المـرء   
  .يقيس علي نفسه در حق ديگران هم اين ظن فاسد داشته باشند عجب نيست
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  باب ششم

  انبيا عليهم الصلواته در بحث نبوت و ايمان ب

اوامر و نواهي از واجبات است بر ذمه حق تعـالي  ه سابق گذشت كه نزداماميه تكليف عباد ب
و تكليف بدون بعثت انبيا نمي شود پس بعثت انبيا نيز بر ذمه او تعالي نزد ايشان واجب شـد و  

تعـالي   درين عقيده خللي و فسادي كه هست ظاهر و هويداست چه هيچ چيـز بـر ذمـه بـاري    
وبيت شايان اين ندارد آري تكليف دادن و بعثـت پيغمبـران   بتبه الوهيت و رواجب نيست و مر

نمودن واقع ميشود اما بمحض فضل و كرم است اگر كنند عين عنايت است و اگر نكنند جـاي  
شكايت نيست و همين است مذهب اهل سنت واگر بعثت پيغمبران واجب مي بـود االله تعـالي   

م امتنان و بيـان انعـام و احسـان خـود مـذكور نميفرمـود       در آيات بسيار اين مضمون را در مقا
 مِنْ رَسُولًا فِيهِمْ بَعَثَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى اللَّهُ مَنَّ لَقَدْ(زيراكه در اداء واجب منتي نمي باشد قوله تعالي 

 مُـبِينٍ  ضَـلَالٍ  لَفِـي  قَبْـلُ  مِنْ كَانُوا وَإِنْ الْحِكْمَةَوَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكِّيهِمْ آَيَاتِهِ عَلَيْهِمْ يَتْلُو أَنْفُسِهِمْ
و حضرت ابراهيم آنرا از خدا نمي خواست در حق ذريه خود زيراكـه دعـا   ) آل عمران()١٦٤(

 رَبَّنَـا ( بانچه واجب الوقوع است معني ندارد قوله تعالي حكايه عن الخليـل صـلوات االله عليـه   
 الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ أَنْتَ إِنَّكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ آَيَاتِكَ عَلَيْهِمْ يَتْلُو نْهُمْمِ رَسُولًا فِيهِمْ وَابْعَثْ

حالا بايد دانست كه نزد اماميه مي بايد كه هيچ زمان خالي از نبي يا وصي او كه ) البقره()١٢٩(
د و ننصب وصي را بر ذمـه بـاري تعـالي واجـب شناس ـ    قايم مقام او باشد نماند و بعثت نبي يا 

قايل بوجوب وجود نبي و وصي هر دو اند در يك زمـان چنانچـه در بـاب     هسبعيه از اسماعيلي
اول در ذكر مذهب شان گذشت و مفضليه و عجليه درهر زمان بعثـت نبـي را واجـب داننـد و     

چ چيز را ازاين امـور واجـب   نبوت را منقطع نه انگارند چنانچه اين هم گذشت و اهل سنت هي
ندانند و اين عقيده شيعه نيز مخالف كتاب و عترت است اما الكتاب پس آيـات بسـيار دلالـت    
ميكند بر وجود زمان فتوت كه خالي از نبوت و آثار نبـوت اسـت و نيـز آيـات بسـيار دلالـت       
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 وَخَـاتَمَ  اللَّهِ رَسُولَ وَلَكِنْ رِجَالِكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدٌ كَانَ مَا( قـرآن صريح دارند بر ختم نبوت في ال
ال ق ـنجيل يوحنا في الصاح الرابع عشـر  و في ا) الاحزاب( )٤٠( عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهُ وَكَانَ النَّبِيِّينَ

عطيكم فارقليط ليكون معكـم دائمـا الـي    يعيسي للحواريين و انا اطلب لكم من ابي يمنحكم و 
در لغت عبراني بمعني روح حق و يقين اسـت و نـام يقينـي پيغمبـر ماسـت و      الابد و فارقليط 

جمعي كثير از نصارا و يهود كه بشرف ايمان مشـرف شـده انـد بـاين شـهادت داده انـد مـنهم        
ابوعلي يحيي بن عيسي بن حزله الطبيب صاحب كتاب التقويم و المنهاج في الطب كه در اصل 

ت و عبـارات انجيـل كـه در    ارد نصارا نوشت و آيات تـور در  ي بود اسلام آورد و كتابيننصرا
نعت پيغمبر ما و خير ظهور او خوانده بود دران كتاب ذكر كرد و اما اخبار ائمه درين باب پس 
زياده از حد احصا است و متمسك اماميه درين مسئله همانست كه لطف واجـب اسـت و ايـن    

عـاده نيسـت و اسـماعيليه دريـن     امر هم دخل لطف است و فساد اين سابق گذشت حاجـت ا 
نكات شعريه مسروقه از فلاسفه تمسك نمايند و گوينـد همچنانكـه در عـالم علـوي     ه مسئله ب

عقليست كامل كلي و نفسي است ناقصه كليه كه مصدر كائنات است كما تقدم مي بايد كـه در  
تشـريع  عالم سفلي نير عقلي باشد كامل كلي و نفسي باشد ناقص كلي پـس نسـبت رسـول در    

چون نسبت عقل كاملست در ايجاد و نسبت وصي در تشريع چون نفس ناقصه كليـه اسـت در   
ايجاد و چنانچه تحرك افلاك بتحرك عقل و نفس است تحرك نفوس انسانيه بسوي نجـات و  
استكمال درجات بتحريك رسول و وصي باشد و علي هذا در هـر عصـر و هـر زمـان ايـن دو      

فلي مدام باشند و بر عاقل پوشيده نيست كه ايـن همـه خرافـات    خليفه عقل و نفس در عالم س
اوهام و مزخرفات فلسفه خام است و الا بودن عقل و نفس در عالم علوي كـه مسـلم الثبـوت    

و لازم و از حضـرت   است باز اشتمال عالم سفلي بر همه آنچه در عالم علويست كـي واجـب  
ين عبـارت متـواتر اسـت اللهـم داحـي      امير المومنين در صفت درود در كتـب اماميـه هـم بـر    

كاتـك علـي محمـد    ات اجعل شرائف صلواتك و نوامي برالمدحوات و داعم و باري المسموك
آنجناب كه نزد اماميـه متـواتر اسـت     يخاتم لماسبق و نيز در بعضي خطبهاعبدك و رسولك ال
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ن وحيه و خـاتم  وارد است ارسله علي فتره من الرسل و طول هجعه بين الامم الي ان قال و امي
رسله و بسير رحمته و نذير نقمته و اين خطبه چنانچه بر ختم نبوت دلالت ميكنند همچنان بـر  
وقوع فتره نيز دلالت دارد و معني فترت همين است كه نه نبي باشد و نه قايم مقام او واگـر در  

فات پيغمبـر  معني فترت محض نبودن نبي منظور دارند لازم آيد كه زمان حضرت امير بعد از و
  .نيز زمان فترت باشد

لـت  زعقيده دوم آنكه انبيا بهترين مخلوقات اند و غير نبي برابر نبي در ثـواب و قـرب و من  
عنداالله نمي تواند شد چه جاي آنكه ازو افضل شود و همين است مذهب جميـع فـرق اسـلام    

خود اجماع دارند كه سواي اماميه كه ايشان را درين مسئله باهم خرفشار بسيار است برين قدر 
حضرت امير بر غير اولي العزم افضل اند و از پيغمبر آخر زمان افضل نيسـتند و در حـق اولـي    

ن مطهر حلي نيز از متوقفين اسـت و بعضـي حضـرت    بالعزم بعضي ازينها توقف نموده اند و ا
و روايـات متـواتره   امير را برابر اينها دانند و چون زيديه درين باب رد شنيع بر اماميه نموده اند 

ناص برآنكه من قال ان اماما من الائمه افضل من الانبياء فهو هالك از ائمه ثلاثه يعني حضـرت  
امير و سبطين در كتب خود آورده اند اهل سنت را حاجت اثبات اين مطلـب از اقـوال عتـرت    

الكلينـي عـن    مرتفع شد ليكن بنابر التزام اين رساله از كتب اماميه نيز چيزي منقول شـود روي 
هشام الاحول عن زيد بن علي ان الانبياء افضل من الائمه و ان من قـال غيـر ذلـك فهـو ضـال      

ن بابويه عن الصادق عليه الاسلام ما ينص علي الانبيـاء احـب الـي االله مـن علـي كمـا       بوروي ا
س است يجيء ان شاء االله تعالي و اما مخالفت اين عقيده ايشان با كتاب االله پس اظهر من الشم

دلالت ميكند بر اصطفاء انبيا و اختيار و برگزيدن ايشان بر تمام عـالم و عقـل    قرآنزيراكه تمام 
نيز صريح دلالت ميكند كه نبي را واجب الاطاعت كردن و وحي بسوي او فرستادن و اورا آمـر  

ي و ناهي و حاكم علي الاطلاق ساختن و امام را نايب و تـابع او گردانيـدن بـدون فضـليت نب ـ    
بروي متصور نيست و چون اين معاني در حق هر نبي موجود اند و در حق هر امام مفقود هيچ 
امام از هيچ نبي افضل نمي تواند بود حالانكه مذهب اماميه در جميع ايمه همـين اسـت كـه از    
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 ـجميع انبيا افضل اند و تقديم نبيين بر صديقين و شهدا و صـالحين در نصـوص    ي جابجـا  قرآن
بر خلاف اين عقيده فاسده مي نمايد و هميشه قاعده اماميه همـين اسـت كـه در     دلالت صريح

فروع آن قدر غلو مي كنند كه اصول برهم مي شوند چنانچه در الهيات جانب داري بنـدگان آن  
قدر پيش نهاد خاطر ايشان افتاد كه قايل بوجوب اصلح و وجوب لطف و نسـبت خلـق افعـال    

و قبايح گشتند و مرتبه ربوبيـت و الوهيـت را بـر هـم زدنـد و       بندگان به بندگان و خلق شرور
مچنـان در  هتوحيد باري تعالي و عموم قدرت و كمال بي نيازي او را بعـدل او ابطـال كردنـد    

شرايط امامت كه بالاجماع نيابت نبوت و فرع آنست در مناقب و مـدايح ائمـه آن قـدر افـراط     
اخته اند و در ستايش جناب امير و ذريه طاهره او نموده اند كه منصب نبوت را حقير و ذليل س

كه شعبه ايست از شعب ايمان و شريعت آن قدر غلو كردند كـه ايمـان بانبيـا از دسـت ايشـان      
رفت و تحقير و تذليل انبيا بر ايشان لازم آمد حالانكه خود ميگويند كـه امامـت نيابـت نبـوت     

صالت نميرسـد و نـه از و بـالاتر ميـرود و     گز بمرتبه اراست و پر ظاهر است كه مرتبه نيابت ه
متمسك ايشان درين باب شبهاتي چند است ناشي از اخباري چند كه پيشوايان ايشان در دفـاتر  
خود ثبت كرده رفته اند و حكم بموجب ان نموده اول حال آن روايات و حال رجـال ايشـان و   

ن اين رساله را مفصل معلوم صحت اخبار كه از علماء ايشان صادر ميشود ناظراه كيفيت حكم ب
اجمـاع قطعـي   ه شده است باز احتجاج بان روايات موافق قاعده اصوليه است نمي آيد زيراكه ب

قبل ظهور المخالف معارض اند پس قول بظاهر آن رواه روا نبود بل لابد تاويل بايد كرد و نيـز  
بويه از صادق و خبرواحد معارض اند بروايات ديگر مثل روايات كليني از زيد بن علي و ابن با

اگر بي معارض هم باشد ظني است در اصول اعتقادات بان تمسك نبايد كرد بلكه نزد محققين 
شيعه اماميه مثل ابن زهره و ابن ادريس و ابن البراح و شريف مرتضي و اكثر قدماء ايشان قابـل  

خبـار آحـاد را در   احتجاج نيست و متاخرين ايشان همين مذهب را اختيار كـرده انـد و لهـذا ا   
در اعتقاديات قال ابن مطهر الحلي في مبادي  اًصصوخب دانسته جدلايل نشمرده بلكه رد انرا وا

الوصول الي علوم الاصول ان خبر الواحد اذا اقتضي علما و لم يوجد في الادله القاطعه مـا يـدل   
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ت بلكـه  عليه وجب رده و ظاهر است كه مضمون ايـن روايـات و دلايـل قاطعـه موجـود نيس ـ     
ا ندارنـد  مور آن روايـات دلالـت هـم بـر م ـ    خلاف آن موجود است و با قطع نظر از همه اين ا

چنانچه بطريق نمونه چندي ازان شبهات و روايات وارد كنيم و دروجه دلالـت آن روايـات بـر    
مدعاء ايشان خفائي كه هست بيان نمائيم شبهه اول آنكه ائمه در علم افضل بودند بر انبيا پـس  

 يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا اللَّيْلِ آَنَاءَ قَانِتٌ هُوَ دِيَارِهِمْ( ل باشند در مرتبه زيراكه خداي تعالي ميفرمايدافض
 )٩( أَلْبَـابِ الْ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ وَيَرْجُو الْآَخِرَةَ

و قد روي الراوندي عن ابي عبداالله عليه السلام قال ان االله فضل اولي العزم مـن الرسـل    )الزمر(
علي الانبياء بالعلم و ورثنا علمهم و فضلنا عليهم و علم رسول االله صـلي االله عليـه وسـلم مـا لا     

 اللَّيْلِ آَنَاءَ قَانِتٌ هُوَ دِيَارِهِمْ( ييعملون و علمنا علم رسول االله صلي االله عليه وسلم و تلا قوله تعال
 يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ رَبِّهِ رَحْمَةَ وَيَرْجُو الْآَخِرَةَ يَحْذَرُ وَقَائِمًا سَاجِدًا
اين خبر علي فـرض الصـحه دلالـت ميكنـد بـر      جواب ازين شبهه آنكه ) الزمر()٩( الْأَلْبَابِ أُولُو

زيادتي ائمه در علم و استيعاب علوم مرسلين زيراكه متاخر بر علم متقدم ناظرو مطلع مي باشـد  
و چون شخصي در زمان متاخر از علماء سابقين بلا شبهه علم جميع آن علما را احاطـه ميكنـد   

عاصرين و متاخرين صورت نمي بندد بخلاف علماء معاصر يا متقدم كه احاطه ايشان بر علوم م
و ازين فضيلت جزئي فضيلت كلي در علم هم حاصل نمي شود چه جاي صفات ديگر و ايـن  
را بمثالي روشن كنيم نحوي اين زمان كه مسايل كافيه و لباب و واقعي و تصانيف ابن مالـك و  

لاشبهه علم او زيـاده  ابن هشام و ازهري و غيره علماء نحورا كه سابق گذشته اند احاطه نمايد ب
بر علم هر يك ازين علماء مذكورين خواهد بود زيراكه هر يك ازينها بمسايل مستخرجه ديگـر  
و نكات طبع زائي او اطلاعي نداشت و مقرر است كه الصناعات انما تتكامل بتلاحق الافكـار و  

ابـر هـيچ يكـي    اين نحوي بر همه آنها اطلاع حاصل كرده است و با اينهمه رتبـه او در نحـو بر  
ازين علماء مذكورين نخواهد بود تا بافضيلت چه رسد زيراكه رسوخ در علـم و تعمـق نظـر و    
غور و فكر و مسايل را بدلايل آن شناختن و ماخذ هـر دقيقـه را دريـافتن و اسـتخراج مسـايل      
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نادره بقوت تفحص و تتبع كلام عرب اصاله فضيلتي است كه اصلا استيعاب و عبور بدان نمـي  
د و علي هذا القياس منطقي اين زمان را نتوان گفت كه از ارسطو و ابونصر فارابي و ابوعلي رس

بن سينا گوي مسابقت ربوده است حالانكه بر مستخرجات همه اينها اطلاع دارد كه هر يـك را  
ازينها البته حاصل نبود و طفلي كه عروض سيفي خوانده باشد بر خليل بن احمد برتـر و فـايق   

ند شد سلمنا ليكن از كثرت علم ثواب لازم نيايد و مدار فضل عند االله بر كثـرت ثـواب   نمي توا
است نه بر كثرت علم و الا تفضيل حضرت خضر بر حضرت موسـي لازم آيـد و هـو خـلاف     
الاجماع سلمنا ليكن كثرت علم كه موجب كثرت ثواب است آن علم است كـه مـدار اعتقـاد و    

 لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلْ( ن علم مراد است در آيـت عمل باشد نه علوم زائده و هما
و هر نبي را علمي كه مدار اعتقاد و عمل است بوجه اتم حاصـل   )الْأَلْبَابِ أُولُو يَتَذَكَّرُ إِنَّمَا يَعْلَمُونَ

خواهـد بـود دليـل ايـن      بود اگر زيادتي و فضيلتي ائمه را يا ديگر علما را باشد در علوم ديگـر 
مدعا آنكه اگر آن علم در نبي بوجه اتم حاصل نباشد از عهده تبليغ و بيان احكام چگونه بر آيد 
و غرض بعثت از وي چگونه بحصول انجامد شبهه دوم تمسك كنند بروايت حسن بـن كـبش   

و خير الاولين هذا (عن ابي ذر قال نظر النبي صلي االله عليه وسلم الي علي ابن ابي طالب و قال 
روايت همين حسن بن كبش عن ابي وايل عـن  ه و نيز ب )الاخرين من اهل السموات والارضين

قال لـي جبرائيـل علـي خيـر     ( ي رسول االله صلي االله عليه وسلم قالنثحدعبداالله بن عباس قال 
يـت  جواب آنكه اين روايات ازان جنس است كه اماميه منفـرد انـد بروا   )البشر من ابي فقد كفر

آنها و حالت رواه اينها قسمي كه هست سابق روشن شده است و مع هذا نزد خود اماميـه هـم   
ر از حيز اعتبار ساقط اند و سند درست ندارند زيراكه حسن بن كبش و من بعده باين هر دو خ

من الرواه همه مجاهيل و ضعفاء اند كما نص عليه علماء رجـالهم و بـا اينهمـه بـر مـدعا نمـي       
انبيا در مثل اين عمومات در كلام رسول شايع و ذايـع اسـت اگـر     راكه تخصيص بغيرنشيند زي

يكجا ذكر نكرده باشند قياس بر جاهاي ديگر ملحوظ و منظور خواهد بـود و عـام مخصـوص    
حجت نمي شود يا حجت ظني است لايعبا به في الاعتقاديات سـلمنا العمـوم فـي الاشـخاص     
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يراكه اين خيريت عامـه حضـرت اميـر را در جنـاب پيغمبـر      لكن لا نسلم العموم في الاوقات ز
خود بلاشبهه و بلانزاع حاصل بود بجهت آنكه پيغمبر از امير افضل بود در جمله بشر و اولـين  

وقت است و مراد از اولين و آخرين اولين و آخـرين آنوقـت    و آخرين داخل پس مراد غير آن
فيه ولا نـزاع شـبهه    رفي زمان خلافه ولا محذوراند و هو صحيح عند اهل السنه لانه افضل البش

وم تمسك كنند به روايت سعد بن عبداالله بن ابي خلف الاشعري القمي در كتاب قصاص عن س
ابي جعفر عليه السلام و بروايت محمدبن يعقوب الكليني فـي الكـافي عـن ابـي عبـداالله عليـه       

 مِـنَ  أُوتِيتُمْ وَمَا رَبِّي أَمْرِ مِنْ الرُّوحُ قُلِ الرُّوحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ( السلام انهما قالا في تفسير قوله تعالي
كن مع احد ممـن مضـي   يلق اعظم من جبرئيل و ميكائيل لم هو خ )الاسراء( )٨٥( قَلِيلًا إِلَّا الْعِلْمِ

غير محمد و هو مع الائمه يوفقهم و يسددهم جواب آنكه در سند حديث اول هشام بـن سـالم   
حال او معلوم است كه مجسـم محـض و ملعـون حضـرت ائمـه بـود و در سـند        واقع است و 

ان  حديث دوم ابوبصير است كه خود اعتراف بكذب خود نموده بر حضرت ائمه و افشاء اسرار
بزرگواران كرده سلمنا صحته ليكن فحواي اين حـديث منـافي عصـمت پيغمبـر و ائمـه اسـت       

د معصوم نباشد و لهذا فرشتگان محتاج اتـاليق  زيراكه محتاج باتاليق و مودب كسي است كه خو
و مودب نيستند پس درين امر نقصان ظاهر از انبياء ما سـبق جنـاب پيغمبـر و ائمـه را حاصـل      
ميشود كه آنها كمال عصمت داشتند و خود بخود موفق و مسدد بودند و جناب پيغمبـر و ائمـه   

ار سـازد و بـر راه راسـت دارد معـاذاالله     را احتياج به اتاليقي بود كه در هر وقت ايشان را خبر د
ازين احتمال فاسد و نيز گوئيم كه بودن روح همراه پيغمبر شرط عصمت او هست يا نـه ازيـن   
دو شق يكي را اختيار بايد كرد اگر هست پس انبياء ما سـبق كـه روح همـراه آنهـا نبـود غيـر       

معصـوم نباشـند فـي حـد     معصوم باشند و هو باطل بالاجماع و اگر نيست پس پيغمبـرو ائمـه   
انفسهم كه محتاج شدند باتاليقي روح و تفضيل انبياء بر پيغمبر و ائمه لازم آمد كـه آنهـا بـدون    
مصاحبت روح معصوم بودند و اينها بمصاحبت روح و درين مقام شـيخ ابـن بابويـه را تماشـا     

خلقـا افضـل مـن    سر آيد ان االله لم يخلـق  انگ بلند ميبدر كتاب الاعتقاد خود بكردني است كه 
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محمد و الائمه و هولاء احب احباءاالله و ان االله يحبهم اكثر من غير هم و ان االله يحبهم اكثر مـن  
روايت صحيح در ضـمن خبـر   ه ه باز خود حضرت ايشان در كتاب الامالي بتجميع خلقه و بري

هم طويلي كه متضمن قصه تزويج حضرت زهرا با حضرت امير است عن الصادق عن آبائه علـي 
السلام روايت كرده اند ان االله تعالي قال لسكان الجنه من الملائكه و ارواح الرسل و من فيها الا 
اني زوجت احب النساء الي من احب الرجال الي بعد النبيين واين روايت صريح ندا ميكنـد بـر   

صـريح و   آنكه انبيا محبوبتر اند نزد خداي تعالي از حضرت امير و عذر ابن بابويه درين تناقض
تهافت قبيح غير آنكه دروغگو را حافظه نمي باشد چيزي ديگـر معلـوم نميشـود و ايـن قسـم      

فرقه از سر تا پاست و شيخ ابـن بابويـه دريـن علـت      تناقض و تهافت در مذاهب و دلايل اين
اسناد همه است از همين مسئله ما نحن فيه مثالي براي اين تناقض بيـاريم تـا كـلام اجنبـي در     

يافتد مثلا جميع اماميه دعوي ميكنند كه حضرت امير اعـرف االله بـود از جميـع پيغمبـران     ميان ن
سواي پيغمبر زمان خود و شيخ ابن بابويه درين باب روايتي دارد عـن ابـي عبـداالله عـن النبـي      

يا علي ما عرف االله الاانـا و انـت و لا عرفنـي    ( صلي االله عليه و سلم انه قال لعلي رضي االله عنه
اج در ضـمن خبـر   ره ابن بابويه در كتاب المع ـعباز خود شي) الله و انت ولا عرفك الااالله و اناالاا

مـا عـرج بـي الـي     ل( طويلي از ابوذر عن النبي صلي االله عليه وسلم روايت كـرده انـد انـه قـال    
موا علي و قالوا اذا رجعت الـي الارض فـاقرا عليـا منـا     لالسموات جاءني ملائكه كل سماء و س

لـم لا   و اعلمه ان شوقنا له طويل فقلت لهم يا ملائكه ربي هل تعرفوننا حق المعرفه قالوا السلام
الي آخر الحديث پس اين روايت صريح دلالت كـرد كـه ملائكـه بـر آسـمان را حـق       ) نعرفكم

المعرفه پيغمبر و امير المومنين حاصل بود پس حصري كه در خبر متمسك به در دوجـا واقـع   
درينجا هم شيخ ابن بابويه را غيـر از عـذر مقـرري چيـزي سـرانجام       است باطل محض گشت

فت خدا كما هـو الظـاهر بـا    راست بانكه انبيا و رسل را اصل معنميشود و نيز خبر اول مصرح 
معرفت خدا كما ينبغي حاصل نباشـد قايـل    كرارفه خدا كما هو المراد حاصل نبود و هرحق مع

خبر مذكور دلالت ميكند بر نفي حق معرفـت از ائمـه    نبوت و رسالت چگونه خواهد بود و نيز
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اطهار مثل حسنين و من بهدهما و هو خلاف مذهبهم چون حال شبهات ايشان در باب تفضـيل  
ايشان در حق ائمه و تحقير و اهانـت   ائمه و انبيا بطريق نمونه معلوم شد حالا لازم آمد كه غلو

له مختصر است بيان نمائيم تا مرد با ايمان بسبب ايشان در حق انبيا به تفصيلي كه لايق اين رسا
مجالسه و مصاحبت انفرقه از روي انبيا در روز قيامت شرمنده نه گردد و در حق حضرات ائمه 

  .و ديگر اوليا و صلحاء امت كه اعتقاد بزرگي ايشان دارد از جاده اعتدال بيرون نرود

د پيـدايش انبيـا   ن ـالسلام آنست كه گوي ايشان در حق ائمه و تحقير انبيا عليهم از جمله غلو
طفيلي ائمه است و مقصود بالذات آفرينش ائمه بود و اين بدان ماند كه اصيل را طفيلـي نايـب   
مقرر كنند و گويند نصب اصيل محض براي نصب نايب بود و هو خلاف العقل متمسك ايشان 

ف مرتضي و شـيخ ابـو   درين باب روايت شيخ مفيد است يعني محمدبن النعمان كه استاد شري
جعفر طوسي است عن محمدبن الحنيفه قال قال امير المومنين سمعت رسول االله صلي االله عليه 

لم يخلق االله الجنه يا علي و لا الملائكـه   الاوصياء لولانا الانبياء و انت سيد انا سيد( وسلم يقول
ر مفهوم لولا كـه امتنـاع الشـي    كه د ن خبر از مفتريات قوم است بلا شبهه زيرايو ا )ولا الانبياء

ب امتناع او بر يلامتناع غيره است توقف و احتياج نفي ثاني براثبات اول ضروري است و الا ترت
امتناع اول معقول نشود و هو بديهي جدا و درينجا توقف وجود جميع انبيا بر وجود آنحضرت 

براني كه داخل سلسـله نسـبت   باء كرام و پيغمĤو امير صريح الانتفاست اگر توقفي باشد نسبت ب
اند خواهد بود و آن هم بعنوان ابوت نه بعنوان نبوت و جايز بود كه آنجماعه پيدا شوند تا نسل 
 انها جاري شود و پيغمبر نشوند و در حق ملائكه و جنت خود اينقدر هـم متصـور نيسـت بـار    

ايشان و كتابت اعمـال   خدايا مگر ملائكه كه موكل بحفظ ايشان باشند يا مامور بامداد و نصرت
علقات ايشان باشد پس معلوم شد كه اگـر ايـن   تايشان و مايشان و از جنت مواضعي كه مسكن 

خبر صحيح هم مي بود مراد ازان معنـي حقيقـتش نميشـد بلكـه غـرض محـض بيـان عنايـت         
حضرت حق است در حق خود و در حق حضرت امير و آنكه هدايت خلق و ارشـاد انـام بهـر    

هر و باطن كه ماخذ اول جميع ياران و اصحاب آنجناب اند و مصدر ثـاني جنـاب   دو طريق ظا
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حضرت امير است در غالب طرق و سلاسل و منتهاي هر دو راه بحضرت اوست بر دسـت مـا   
معني مستلزم تفضيل حضرت امير فقط بـر انبيـا    بيشتر از جميع انبيا و اوصيا شدني است و اين

وع اشياء بر مجموع اشياء ديگر مستلزم تفضيل احاد بر آحـاد  نمي تواند شد زيراكه تفضيل مجم
  .ست چه جاي تفضيل آحاد بر مجموعيهم ن

غلو دوم آنكه گويند حق تعالي از ملائكه و انبيا ميثـاق گرفـت بـر ولايـت ائمـه و اطاعـت       
معني هم صريح خلاف عقل است زيراكه گرفتن ميثاق از انبيا با وجود علم قطعـي   ايشان و اين

انكه ايشان در زمان ائمه نخواهند بود عبث محـض اسـت غـرض از اخـذ ميثـاق نصـرت و       با 
اعانت وبيان مناقب و نشر مدايح است و چون اتحاد زمان نباشد اين اخذ ميثاق بچـه كـار مـي    

مجيد واقـع شـده پـس بـاين جهـت       قرآنايد و انچه از اخذ ميثاق بربيان نعت خاتم الانبياء در 
جناب و نعوت و شمائل آن عـالي قبـاب در كتـب سـماويه نـازل و      است كه نصوص نبوت آن

مصرح بود و بودن اهل كتاب در وقت حاجت اظهار آن نصوص مقطوع به پس از انبيـا ميثـاق   
امت خود نمايند و از امتيان گرفتند تا قرنا بعد قرن آن ه آن نصوص را تفهيم و تبليغ ب گرفتند تا

ند عند الحاجه اظهار نمايند بخلاف امامت ائمه كـه نـه   نصوص را بي تغير و تبديل محفوظ دار
در كتب انبيا نازل شد و نه در امم سابق رايج گشت ونه حاجـت بـه اظهـار آنهـا افتـاد زيراكـه       
امامت بنص پيغمبر وقت ثابت ميشود چون نيابت اوست وبا اهل كتاب در  آن بـاب مراجعتـي   

نبود اگر گرفتن ميثاق درين امـر ضـرور مـي     واقع هم نشد و گفته ايشان را درين باب اعتباري
ميثاق ميگرفتند بلكه ابرانامـه ولا دعـوي از   ) رضي االله عنهما(بود بايستي كه از ابوبكر و عثمان 

ايشان نويسانيده مختوم بخوانيم ثقات نموده حوالـه حضـرت اميـر ميفرمودنـد نـه از موسـي و       
ا در غصب امامت ائمه و تقرير و تسليم آن عيسي و هارون كه نه خود ايشان و نه اتباع ايشان ر

دخلي بود و متمسك اين گروه درين غلو بيحاصل روايت محمدبن الحسن الصفار اسـت عـن   
محمدبن مسلم قال سمعت اباجعفر عليه السلام يقول ان االله اخذ ميثاق النبيين بولايه علـي بـن   

ود الرقي ابي عبداالله عليه السلام ابي طالب و نيز روايت محمدبن بابويه در كتاب التوحيد عن دا
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في خبر طويل قال لما اراد االله ان يخلق الخلق نشرهم بين يديه و قال من انـا فكـان مـن نطـق     
رسول االله صلي االله عليه وسلم و امير المومنين والائمه فقالوا انت ربنا فحملهم العلم و الدين ثم 

الله بالربوبيـه   نـي آدم اقـروا  بن خلقي ثم قال لنتي ماقال للملائكه هولاء حمله علمي و ديني و ام
ق از ملائكـه  ولهولاء النفر بالطاعه فقالوا نعم ربنا اقررنا درين روايت و روايت سابقه اخـذ ميثـا  

يه محض اظهار فضل و شرف اين حضرات است نزد ملائكه وايت ثانورمذكور نيست بلكه در 
لهذا در هيچ ميثـاق ملائكـه داخـل نيسـت      و ظاهر است كه اخذ ميثاق از ملائكه معني ندارد و

زيراكه اخذ ميثاق از مكلفين است كه جنبه طاعت و عصبان هر دو در حق شان محتمـل اسـت   
 ةٌمَلَائِكَ عَلَيْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا وَأَهْلِيكُمْ أَنْفُسَكُمْ قُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( بخلاف ملائكه كه

شان ايشان است اخذ ميثاق ) التحريم()٦() يُؤْمَرُونَ مَا وَيَفْعَلُونَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يَعْصُونَ لَا (شِدَادٌ غِلَاظٌ
از ايشان چه حاجت و نيز درين روايت اخيره ذكر ميثاق انبيا هم نيست مگر از لفظ بني آدم كه 

ام الا وقد خص منه البعض و نيـز دريـن   عام است فهميده شود و مثل مشهور است كه ما من ع
روايت اخذ ميثاق طاعت منحصر همين در جناب پيغمبر و امير و ائمه است و بس بس ايجاب 
طاعت انبياء اولو العزم و غيرهم كه بلا شبهه واقع است ثاني الحال بطريـق بـدا مصـلحت ديـد     

شيخ ابن بابويه يافتـه مـي    نر خواه اين گروه است نيز در ابناوقت شده باشد و روايتي كه خاط
شود و روي ابن بابويه في خبر طويل عن ابن عباس رضي االله عنـه عـن النبـي صـلي االله عليـه      

انـك رسـولي الـي خلقـي و ان عليـا وليـي       (وسلم انه لما اسري به وكلمه ربه قـال بعـد كـلام    
صفارو ابن بابويـه   و احوال) اميرالمومنين اخذت ميثاق النبيين و ملائكتي و جميع خلقي بولايته

بن مسلم و غيره قسمي كه هست روشن است و ركاكت الفـاظ  د خصوصا محمو رجال ايشان 
اين اخبار گواه عادل است بر آنكه كذب و افترا است و مع هذا اهل سنت را بفضـل االله تعـالي   
حاجت توهين و تضعيف اين روايات يا تاويل و توجيه اين مفتريـات نمانـده زيراكـه شـريف     

و الغرر براي تصحيح ايـن لقـب    تضي كه بزعم شيعه ملقب بعلم الهدي است در كتاب الدررمر
 الَّـذِينَ  اللَّـهُ  وَرَدَّ(خود در تكذيب خبر ميثاق مبالغه تمام نموده و جزم بوضع و افتراء آن كرده 
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  ).الاحزاب()٢٥( عَزِيزًا قَوِيا اللَّهُ وَكَانَ الَالْقِتَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكَفَى خَيْرًا يَنَالُوا لَمْ بِغَيْظِهِمْ كَفَرُوا

وم انكه گويند انبيا اقتباس انوار از ائمه كرده اند و اقتفاء اثاراين بزرگـواران نمـوده و   غلو س
هيچ معقول نمي شود كه متقدم چگونه اقتفاء آثار متاخر نمايد و ازو اقتبـاس انـوار كنـد واگـر     

الهام ميشد پس چرا اصاله بايشان تعليم طريقت نه نمودند تطويل  احوال ائمه ايشان را بوحي و
سم خواهند كرد شما اتباع انها كنند مختصر اين بود كـه  قكه فلانيان اين  د طايل چه ضرور بولا

قل ظاهر است كه اتباع آثار و اقتباس انـوار  عشما فلان وفلان طاعت بجا آريد و بر هر صاحب 
ه نجات ووصول بدرجات بيواسطه باو عنايت نساخته اند هـر  كسي را درخواست كه معرفت را

گاه با ايشان وحي و مكالمه و نزول كتب و حكم و احكام بلاواسطه مي شد ايشان را اتباع غير 
خود كردن چه در كار بود و نيز از روي تواريخ و اخبار صحيحه شرعيه ثابت اسـت كـه هـيچ    

و معاملات مطابق شرايع نجم الدين ابوالقاسم يـا  نبي روزه و نماز و زكوه وحج وديگر عبادات 
جامع عباسي عاملي كه بزعم اين گروه آئين و طريق ائمه است نه كـرده و نـه در امـت او ايـن     

ار ائمه از انبيا چه معني دارد و متمسـك ايشـان دريـن غلـو هـم      ثداشته پس اتباع آطريق رواج 
ره من الاماميـه ايضـا انـه وجـد بخـط ابـي       شيخ ابن بابويه است روي الشيخ و غي) ابنان(همان 

محمد الحسن العسكري ما صورته اعوذ باالله من قـوم حـذفوا محكمـات الكتـاب و نسـوا رب      
الارباب و النبي و ساقي الكوثر يوم الحساب و لظي الطامه الكبـري و نعـيم دار المتقـين فـنحن     

دي و المروه الـوثقي و الانبيـاء كـانوا    السنام الاعظم و فينا النبوه و الولايه و الكرام نحن مدار اله
يقتبسون من انوارنا و يقتفون آثارنا و سيظهر حجه االله علي الخلـق و السـيف المسـلول لاظهـار     
الحق و اين عبارت ظاهرا مخترع صاحب رقمه مزوره است كه خود انشـا كـرده بنـام حضـرت     

مام است بيصـرفه بـران   امام حسن عسكري نوشته واين فرقه خود هرجا شنيدند كه خط فلان ا
د كه جعل و لبـاس در  ناعتماد ميكنند و امور دينيه را از انجا اخذ مي نمايند اين قدر نمي انديش

خطوط رايج است خصوصا نسبت به بزرگان گذشته كه نه خود ايشان موجودانـد تـا تكـذيب    
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بي رت در شـناخت آن خطـوط بسـبب كميـا    افت خطوط ايشان و مه ـرفرمايند و نه مردم را مع
ه يـاد  ظ ـخود ايمان مغل) كتاب الاعتقادات(حاصل است و عجب از شيخ ابن بابويه است كه در 

كرده و قسمهاي سخت خورده كه اهل سنت بر ما ميكنند ما هرگز قابـل تحريـف كتـاب االله و    
اسقاط سور و آيات ازو نيستم باز اين خبر موضوع را كه اولش همين مضمون است در كتـاب  

را  درينجا هم همان عذر مقرري از طرف ايشان ياد بايـد كـرد كـه دروغگـو     خود روايت كرده
  .حافظه نمي باشد

غلو چهارم آنكه گويند انبيا پس رو حضرت امير خواهنـد بـود و ايشـان پـيش پـيش انبيـا       
خواهند رفت در روز قيامت و متمسك ايشان روايت محمد بن يعقوب كليني اسـت در كـافي   

عن ابي جعفر قال قال امير المومنين لا يتقـدمني الا احمـد صـلي االله    عن ابي الصامت الحلواني 
عليه وسلم و نيز روايت فضل بن شادان در كتاب القايم عن صالح بن حمـزه عـن الحسـن بـن     
عبداالله عن ابي عبداالله قال قال امير المومنين علي منبر الكوفه و ما يتقدمي الا احمد صلوات االله 

الملائكه و الرسل و الروح خلفنا و غير اين دو اثر نيز روايـات بسـيار    و سلامه عليه و ان جميع
درين مضمون ساخته اند ليكن همه مخترع و مفتري اگر كسي را پيش انبيا درجه مي بـود لابـد   

عـوت مـي فرمـود    دراحت ص ـمجيد تعظيم او و توقير او و ايمان بمنصـب او بطريـق    قرآندر 
مل آمده و الا ترك لطف لازم مي آمد كه مكلفـين را خبـر   چنانچه در حق انبيا همين قسم به ع

ندهند و اين ها در بي خبري ايمان به مرتبـه او   از حال شخصي كه اين درجه داشته باشد اصلا
اد كه غير كذاب كه چند آن هـا را  حنيارند و در تعظيم و توقير و او قصور نمايند و اين اخبار ا

ه امهات عقايدنـد چگونـه كفايـت تواننـد كـرد و الـزام       كسي نمي دانند در اين مطالب عمده ك
  . پوست خانه چه قسم تواند شد يحجت بر مكلفين با اين كپ ها

غلو پنجم آنكه گويند درجه حضرت امير و عمـه بـالاتر از درجـات انبياسـت روز قيامـت      
عـن  اي خاتم النبيين شيخ ابن با بويه در اين باب هـم روايـات دارنـد فـي معـاني الاخبـار       سو
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المومنين قال انا يوم القيمه علي درجـه الرفيعـه دون درجـه النبـي و امـا       رخالدبن يزيد عن امي
الانبياء و الرسل فدوننا علي المراقي و في الامالي عن ابي عبداالله عن جـده اميـر المـومنين قـال     

قـرب  ي فـي الـدنيا و الاخـره و انـت ا    خ ـا علي انت اي(رسول االله صلي االله عليه وسلم  قال لي
و روي سعد في الاربعين عن ابـي صـالح   ) الخلائق الي يوم القيامه في الموقف بين يدي الجبار

ب ص ـئيل قال له اذا كان يوم القيمـه ن عن سلمان الفارسي عن النبي صلي االله عليه وسلم ان جبرا
للنبيين كلهم عن يسار العرش و بين يديه ينصب لعلي كرسـي الـي    لك منبر عن يمين العرش و

انبك اكراما الي غير ذلك من الاخبار المصنوعه في كتبهم وبالفرض اگر اين اخبار صحيح هم ج
باشند مفيد مدعا كه تفضيل ائمه بر انبيا است نمي شوند زيراكه مفاد اين اخبـار آنسـت كـه بـه     
تبعيت خاتم الانبياء بعض آل اطهار اورا در بعض مواقف و مواضع تقدم بر جميع خلق خواهـد  

ين تقدم تبعي تفصيل لازم نمي آيد زيراكه امت مصطفويه بالاجماع پيش از همه امم در شد واز
راط ص ـخواهد بود تا از گذرگاه تنـگ پـل    بهشت داخل خواهد شد و هر نبي همراه امت خود

خول بهشت نصيب خواهد دآنها را بگذراند پس اين امت را پيش از انبيا به تبعيت پيغمبر خود 
م اين امت از انبيا افضل نيست و اين معني موجب تفضـيل دانسـتن خـلاف    لاجماع تمااشد و ب

شـام اميـري بـر    حروازه ازك پادشاهي خدمتكاران و اعقل و شرع و عرف است در گذرگاه و د
  .اميري به تبعيت امير اول مقدم مي شوند و موجب تفضيل آنها بر ان امير نمي گردد

د و همين است مذهب اهل سـنت لـيكن تفصـيلي    وم انكه انبيا از گناهان معصوم انعقيده س
مـدا معصـوم انـد و بعضـي     عائر غدارند كه از كتاب واخبار صحيحه مفهوم ميشود از كبائر ص ـ

لغـزش قـدم را گوينـد و     غتر لدائر از ايشان سهوا صادر ميشوند كه ان را زله نامند و زله غص
د و بسـبب  ن ـيـا مبـاحي ميكن  چون گناه از پيغمبران باين صورت صادر ميشود كه قصد طـاعتي  

حالت شبيه است بـه   قرب و مجاورت آن طاعت يا مباح به گناهي دران گناه واقع ميشود و اين
روي كه قصد راه رفتن ميكند و بسبب قرب و مجاورت راه با سنگ يا گل ولاي پاي هحالت ر

ايري صغند كه ا هونيز اهل سنت گفت ندا هناميدله زاو لغزش ميخورد ازين جهت گناه پيغمبران را 
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د مثل دزديدن يك حبه يا كم كـردن يـك دانـه از حـق     ندلالت بر خست و دناءت طبع ميكنكه 
ميگردند عوام را از اتباع  كه موجب تنفر كسي ازپيغمبران بطريق سهو نيز صادر نمي شوند زيرا

يـن  اينها و نقض غرض بعثت لازم مي آيد و الحق مرتبه نبوت و فائده بعثت مقتضي عصمت ا
صادر شوند و امت مـامور اسـت    بزرگواران است بچند وجه اول آنكه اگر از انبيا گناهان عمداً

 رَحِـيمٌ  غَفُـورٌ  وَاللَّـهُ  ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ(باتباع ايشـان  
ن از معاصي و گناهان مردم را بـاز ميدارنـد و نهـي ميكننـد پـس      و خود ايشا) عمران آل()٣١(

تناقض در ميان دعوت قولي و فعلي لازم آيد دوم آنكه  اگر گناه كننـد بايـد كـه باشـد عـذاب      
 انَصِـيرً  عَلَيْنَـا  لَـكَ  تَجِدُ لَا ثُمَّ الْمَمَاتِ وَضِعْفَ الْحَيَاةِ ضِعْفَ لَأَذَقْنَاكَ إِذًا( معذب شوند لقوله تعالي

 وَكَـانَ  ضِعْفَيْنِ الْعَذَابُ لَهَا يُضَاعَفْ مُبَيِّنَةٍ بِفَاحِشَةٍ مِنْكُنَّ يَأْتِ مَنْ النَّبِيِّ نِسَاءَ يَا( و لقوله )الاسراء()٧٥(
و معذب شدن خاصه باشد عذاب منافي و مخالفت منصـب  )الاحزاب()٣٠( يَسِيرًا اللَّهِ عَلَى ذَلِكَ

خـود در كـار خـود    امت و شاهد نيكي و بدي ايشانست وچون  كه نبي شفيع نبوت است زيرا
وم آنكه اگر گناه ميكردند مثل سـلاطين  ت كه كند و شهادت كه ادا نمايد سمانده باشد شفاعدر

شدند كه مردم را زجر ميكنند و سياست مي نمايند بر رسوم فاسده و ارتكاب فواحش  جابر مي
د ي ـابملوك جابر و سلاطين ظالم ممتاز و مباين مـي  و خود بعمل مي آرند و لابد روش انبيا از 

 الَّذِينَ إِنَّ( ت گردند وقد قال االله تعـالي بكنند مستوجب ايذا و اهانت و عقو چهارم آنكه اگر گناه
اگر پنجم آنكه  )الاحزاب()٥٧( مُهِينًا عَذَابًا لَهُمْ وَأَعَدَّ وَالْآَخِرَةِ الدُّنْيَا فِي اللَّهُ لَعَنَهُمُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُؤْذُونَ

گناه ايشان بر امت ظاهر شود استنكاف نمايند از اطاعت ايشان و از نظرشـان بيفتنـد بلكـه مـن     
بعد تصديق نه كنند و تكذيب نمايند و گويند كه اگر ايشان در اخبار و مواعيد خود راست مي 

انبيـا تجـويز كننـد صـدور      كارها ميشدند فرقه يعفوريه از اماميه از گفتند خود چرا مرتكب اين
فرقه صراحه ميگويند بقيه اماميـه در پـرده مـي سـرايند كـه امـور شـنيعه         ذنوب را و آنچه اين

 وگناهان قبيحه در كتب خود از انبيا روايت كرده انـد چنانچـه عـن قريـب بگـوش ميرسـد ان      
  .شاءاالله تعالي



  

 

)٣٤٢(

٣٤٢

صوم انـد خـواه عمـدا باشـد     عقيده چهارم آنكه انبيا از دروغ گفتن و بهتان نمودن مطلقا مع
خواه سهوا خواه پيش از نبوت خواه بعد ازان و اماميه گويند كه كذب جايز بلكه واجب اسـت  

فرمـود بـر همـين حمـل كننـد      ) انـي سـقيم  (كه  بر انبيا از روي تقيه و قول حضرت ابراهيم را
 ـباشد بر انبيا كو از روي تقيه و حالانكه اگر كذب جايز ل ايشـان نمانـد و   اقـوا ه ثوق و اعتماد ب

تبليغ احكام الهي صـورت نـه بنـدد     الا ه انبيا را جايز نيست ويغرض بعثت منتقض گردد و تق
كه در اول امر كه هنوز ممد و ناصري نمي باشد احتيـاج تقيـه بيشـتر ميباشـد و چـون در       زيرا

قسـم   آنوقت ايشان خلاف حكم الهي ظاهر نمايند و از ايذاي قوم بترسند ديگر حكم الهي چـه 
االله تعالي و آنچه در حـديث وارد شـده    معلوم شود و عن قريب تحقيق اين مسئله بيايد ان شاء

پس مراد از كذب معنـي حقيقـي آن نيسـت بلكـه      )لم يكذب ابراهيم الا ثلث كذبات( است كه
تعريضات را كه نسبت بفهم سرسري سامع مشابه بكذب مي باشند بطريق مشاكله بكـذب نـام   

  .ر باب دوم تحقيق اين گذشتكرده اند و د

عقيده پنجم آنكه انبيا را معرفت واجبات ايمان قبل از بعثت و بعد ازان ضرور است زيراكـه  
االله كه انبيا را ايـن جهـل باشـد آري در احكـام      جهل در عقايد موجب كفر زندقه است و معاذ

 ست قولـه تعـالي  شرعيه بدون ورود وحي ايشان را علم حاصل نميشود و در همين علم وارد ا
 مِـنْ  يَضُرُّونَكَ وَمَا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا يُضِلُّونَ وَمَا يُضِلُّوكَ أَنْ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لَهَمَّتْ وَرَحْمَتُهُ عَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَلَوْلَا(

 )١١٣( عَظِيمًا عَلَيْكَ اللَّهِ فَضْلُ وَكَانَ تَعْلَمُ تَكُنْ لَمْ مَا وَعَلَّمَكَ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ اللَّهُ وَأَنْزَلَ شَيْءٍ
جماهير مسلمين و يهود و نصاري برين عقيده اجماع دارند و جابجـا در حـق انبيـا در    ) النساء(

 ـنصوص   وَالطَّيْـرَ  سَبِّحْنَيُ الْجِبَالَ دَاوُودَ مَعَ وَسَخَّرْنَا وَعِلْمًا حُكْمًا آَتَيْنَا وَكُلًّا سُلَيْمَانَ فَفَهَّمْنَاهَا( يقرآن
 وَشَـدَدْنَا  (*)مـريم ()١٢( صَبِيا الْحُكْمَ وَآَتَيْنَاهُ بِقُوَّةٍ الْكِتَابَ خُذِ يَحْيَى يَا (*)الانبياء)٧٩( فَاعِلِينَ وَكُنَّا
 و غير ذلك صريح برين مـدعا دليـل اسـت و در   ) ص()٢٠( الْخِطَابِ وَفَصْلَ الْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُ مُلْكَهُ

بعضي مواضع ذكر بعثت و ارسال و وحي و انزال كتاب بعد ازين مضمون واقع شـده و نيـز در   
حق لقمان بي آنكه وحي و نبوت داشته باشد لفظ حكمه فرموده اند پس معلـوم شـد كـه ايـن     
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علم قبل از نبوت و وحي هم حاصل مي شود و اماميه گويند كه انبيا را معرفت اصول عقايد در 
در عين مناجات و مكالمه كه اعلاء مراتب قرب بشـري بـا جنـاب خداونـدي      حين بعثت بلكه

است حاصل نمي شود معاذاالله من هذا الاعتقاد الباطل يدل علي ذلك مـا رواه محمـدبن بابويـه    
القمي في عيون اخبار الرضا عليه السلام و في كتاب التوحيد عن علي بن موسي الرضا عن ابائه 

لمومنين و محمدبن يعقوب الكليني عن ابي جعفر في الكافي ان موسـي  عليهم السلام الي امير ا
بن عمران صلوات االله و سلامه عليه سال االله تعالي فقال يارب ابعيد انت مني فاناديك ام قريب 

وقت كه حالت مناجات و  فاناجيك و اين خبر صريح دلالت ميكند كه حضرت موسي را تا اين
خبـر آنسـت    ي منزه بودن باري تعالي معلوم نبود و حقيقت اينمكالمه بود از قرب و بعد مكان
ب اعرابي جاهل آمده سوال كرده بود كه يـا محمـد ابعيـد ربنـا     Ĥكه در حضور جناب رسالت م

فيناديه ام قريب فيناجيه جناب رسالت در جواب آن اعرابي بي فهم تامل فرمودند كـه اگـر هـر    
بدوي جاهل كه گرفتار اوهام و پابند حواس خـود  دو شق بعد و قرب مكاني را نفي ميكنم اين 

است بر نفي وجود باري تعالي محمول خواهد كرد زيراكه و هم همين حكـم ميكنـد كـه كـل     
موجود اذا قيس الي موجود آخر فاما بعيد منه او قريب و تجرد موجود را از مكـان و جهـت و   

خود متكفل جـواب شـد و آيـه     قرب و بعد كذاي نميفهمد و باور نميكند درين اثنا حق تعالي
 لَعَلَّهُـمْ  بِـي  وَلْيُؤْمِنُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِيبُ قَرِيبٌ فَإِنِّي عَنِّي عِبَادِي سَأَلَكَ وَإِذَا(

ي شـد قـرب   ف ـدقيقه شد كه چون بعد مكـاني منت ه و درين آيه اشاره ب) البقره( )١٨٦( يَرْشُدُونَ
قرب مكاني نباشد زيراكه آنچه از قرب مكاني حاصل ميشود بسبب انتفـاء بعـد    اصل شد كوح

و ايـن ارشـاد هـدايت    ) دَعَانِ إِذَا الدَّاعِ دَعْوَةَ أُجِيبُ(مكاني درينجا هم حاصل است بدليل آنكـه  
انجملـه الفـاظ ذكـورت در جنـاب او تعـالي       نظام مصدور جميع صفات كمال و نقص آمـد از 

ردن بسبب انتفاء انوثت و ازانجمله ضحك و تبشش و فرح بسبب انتفاء حزن و بكـا و  اطلاق ك
ازانجمله است حيا بسبب انتفاء وقاحـت و ازانجملـه صـبر و شـكيبائي بسـبب انتفـاء جـزع و        
بيصبري و علي هذا القياس اگر چه معني حقيقه اين الفاظ هم درانجا متحقـق نيسـت و همـين    
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ه گرفتاران اوهام را نيـز موافـق معلومـات و موهومـات ايشـان      است طريق هدايت خداوندي ك
تسلي مي بخشند و تكليف ترقي بصرف معقولات نميدهند تا آنكه از كنيزي بي عقل بر اثبـات  
مكان عالي قناعت كردند وقتي كه پرسيدند كه اين االله فقالت في السماء همين قصـه اعرابـي را   

فرقه است كه بجاي  اعرابي نام پيغمبـري   رجال اين حضرت ائمه هم بيان فرموده اند قوه حفظ
عن ايـن قصـه    از پيغمبران اولوالعزم گرفتند ودر ورطه ضلالت افتادند و رجال اهل سنت من و

را ياد داشتند و روايت كردند و همين است تفاوت در روايات ايشان و روايـات اهـل سـنت و    
ش ديگر مثالـب صـحابه هـم همـين قسـم      ازين غلطي قبيح پي بايد برد كه در دعاء صنمي قري

تبديل اسماء و القاب و تحريف شمائل و صفات بوقوع آمده نوبت به كجا رسانيده و اين همـه  
بسبب مساهلت و بي مبالاتي اينفرقه است در روايات دين كه از هر كـس ونـاكس اخـذ علـوم     

از خـالص جـدا مـي     ديني كردند و هرگز بر محك امتحان نه زدند تا سره از ناسره ممتاز قلب
شد و روايت ديگر از همين باب در حق حضرت يونس هم دارند روي الكليني عن ابي عبداالله 

ان يونس كان يقول في سجوده اتراك معذبي و قد عفرت لك في التـراب وجهـي   ( عليه السلام
اتراك معذبي وقد اظمات لك هواجري اتراك معذبي و قد اسهرت لك ليلي اتراك معذبي وقـد  

لك المعاصي قال فاوحي االله اليه ارفع راسك فاني غير معذبك فقال ان قلت لا اعـذبك   تتنباج
ك و انت ربي فاوحي االله عز وجل اليه ارفـع راسـك فـاني غيـر     دثم عذبتني كان ماذا الست عب

و درين خبـر صـحيح دو چيـز معلـوم شـد يكـي آنكـه         )اوفيت معذبك و اني اذا وعدت وعدا
نبود كه خلف وعده كردن قبيح است از علامات نفاق و باري تعالي از حضرت يونس را معلوم 

قبايح منزه است دوم آنكه وجوب عدل يعني ترك تعذيب غير عاصي باطل است و الا حضرت 
يونس چرا خوف تعذيب ميكرد واگر حضرت يونس به اين مسئله اعتقادي هم جاهل مي بـود  

مي آمـد كـه مراتعـذيب مطيـع جـايز نيسـت        مثل مسئله اولي پس از جناب باري تعالي جواب
فرمود بالجمله اين خبر بلاشبهه از مفتريات رجال اينفرقه اسـت كـه    محض بر وعده حواله نمي

دله قطعيه باطل و نامسموع است و همـين اسـت حـال روايـات     ابزعم خود ايشان مضمونش با
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  .اينفرقه كه لبطلانها منها عليها شواهد

وم اند از صدور گناهي كه موت برآن هلاك باشـد اماميـه دريـن    عقيده ششم آنكه انبيا معص
عقيده خلاف دارند و درحق بعضي انبيا اين را روايت كنند روي الكليني عن ابن ابي يعفور قال 
سمعت ابا عبداالله يقول و هو رافع يده الي السماء رب لا تكلني الي نفسي طرفـه عـين ابـدا ولا    

ن تحدر الدمع من جوانب لحيته ثم اقبل علي فقـال ابـن ابـي    اقل من ذلك فما كان باسرع من ا
فبلغ : دث ذلك قلتحوجل الي نفسه اقل من طرفه عين فاان يونس بن متي وكله االله عز ر يعفو

به كفرا اصلحك االله فقال لا ولكن الموت علي تلك الحال كان هلاكا بايد دانسـت كـه انچـه از    
د همين قدر است كه حضـرت يـونس بـي اذن    در مقدمه حضرت يونس ظاهر ميشو قرآننص 

پروردگار قوم خود را گذاشته رفت و برين امر معاتب شد و نيز در دعاي بد كردن بر قوم خود 
عجلت فرمود و تحمل بر شدايد ايذا و تكذيب آنها نه نمود و ظاهر است كه ايـن هـر دو امـر    

ويه قايم شدند بـر آنكـه ايشـان    گناه نيستند كبيره چرا باشند زيراكه نزد حضرت يونس قراين ق
ايمان نخواهند آورد پس دعاي بد فرمود و نيز بعد از انكشاف عذاب از ايشان ترسـيد كـه مـرا    
ايذاء شديد خواهند رسانيد و تكذيب صريح خواهند كرد كه موافق وعده بوقـوع نيامـد ناچـار    

بر همين قدر اورا  گريخته رفت و منتظر حكم پروردگار نماند چون منصب انبيا بس عالي است
غلام يا نوكر خود را عامـل   عتاب شديد شد و تاديب و ارشاد فرمودند و حالا هم اگر شخصي

ر ديهي بفريسد و بگويد اگر زمينداران و مزارعان آن ديه بـا تـو سركشـي نماينـد و تـن      بكرده 
باطاعت ندهند بمن خواهي نوشت كه فـوجي از حضـور خـود بـراي تاخـت آن ديـه خـواهم        

تاد و آن غلام يا نوكر دران ديه رفت و بمقدور خود در استمالت رعايا و ترغيب و ترهيـب  فرس
اطاعت او ندادند و احكام اورا قبول نداشتند بلكه در پي ايـذا او  ه تن ب آنها كوشيد و آنها اصلا

شدند و اورا مسخره گرفتند و او انتظار حكم خاوند خود نكرد و خود عرضي در خواست مدد 
موعود فرستاد خاوند بموجب وعده خود فوج عظيم رخصت نمود زمينـداران چـون از    و فوج

لي را بطور خفيه نزد خاوند ديه روان نمودنـد و توبـه و اسـتغفار و    يقصد فوج مطلع شدند و ك
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ندامت بسيار اظهار كردند و قول و قرار دادند كه آينده از حكم او تجاوز نخواهند كـرد و ايـن   
امور اطلاعي ندارد ناگاه فـوج او بـي تاخـت ديـه مراجعـت كـرد و ديـه را         و نوكر برين مغلا

صحيح و سالم گذاشته رفت اين غلام يا نوكر چون اين حالت مشاهده نمود واز حقيقت حـال  
اطلاعي نداشت بي آنكه حكم خاوند برسد بر جان خود خايف شده زود از نواح آن ديـه فـرار   

فرمان بردار و مخالف خاونـد خـود نتـوان    نا ا عاصي ون صورت غلام يا نوكر ركرده رفت دري
گفت آري اينقدر شد كه اين غلام يا نوكر اگر صبر ميكرد و خود را در ميان انهـا ميداشـت تـا    

ي تـواريخ و روايـات   روند اسلوب كـار بهتـر مـي شـد و از     بوسيله او توبه و استغفار مي كرد
كه از حضرت يونس بوقوع آمـده باشـد و در   اين دو چيز معلوم نميشود  ءراوتفسيريه هيچ امر 

 أَنْـتَ  إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ الظُّلُمَاتِ فِي فَنَادَى عَلَيْهِ نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغَاضِبًا ذَهَبَ إِذْ النُّونِ وَذَا( مجيد كه قرآن
تق از قدر است بمعني تضـييق و  وارد شده پس مش )الانبياء( )٨٧( الظَّالِمِينَ مِنَ كُنْتُ إِنِّي سُبْحَانَكَ

 الْحَيَـاةُ  وَمَا الدُّنْيَا بِالْحَيَاةِ وَفَرِحُوا وَيَقْدِرُ يَشَاءُ لِمَنْ الرِّزْقَ يَبْسُطُ اللَّهُ( تنگ كردن من قبيل قوله تعالي
ود دليـل  از قدرت تا فساد عقيده حضرت يونس ثابت ش نه )رعد( )٢٦( مَتَاعٌ إِلَّا الْآَخِرَةِ فِي الدُّنْيَا

فرموده و تفريع اين دعا و ندا برمعنـي   )فنادي في الظلمات( صريح برين آنكه بعد ازين عبارت
قدرت هرگز درست نميشود و با معني ديگر بسيار چسپان است يعني گمـان كـرد كـه مـا اورا     

اميد قبول و اعتـراف  ه تنگ نخواهيم كرد درعتاب پس توبه نمود و از كرده خود استغفار آورد ب
 عَلَيْـهِ  نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغَاضِبًا ذَهَبَ إِذْ النُّونِ وَذَا(حضرت يونس در آخر اين آيه بظلم حيث قال 

بنابر هضم نفس و  )الانبياء()٨٧( الظَّالِمِينَ مِنَ كُنْتُ إِنِّي سُبْحَانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ الظُّلُمَاتِ فِي فَنَادَى
است در جناب خداوند خود و اندك را بسـيار دانسـتن چنانچـه شـيوه بنـدگان       تضرع و زاري

  .ظلم دارد در حق عوام الناس مطيع است يا بنابر آنكه ترك اولي در حق انبيا حكم معصيت و

عقيده هفتم آنكه حضرت آدم ابوالبشر صفي االله بود واز حسد و بغض و اصرار بر نافرمـاني  
 وَهَـدَى  عَلَيْـهِ  فَتَـابَ  رَبُّـهُ  اجْتَبَاهُ ثُمَّ( ب اهل السنه قوله تعاليخدا پاك بود و همين است مذه
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 اللَّـهَ  إِنَّ (*)البقره()٣٧( الرَّحِيمُ التَّوَّابُ هُوَ إِنَّهُ عَلَيْهِ فَتَابَ كَلِمَاتٍ رَبِّهِ مِنْ آَدَمُ فَتَلَقَّى (*)طه()١٢٢(
اماميـه در حـق آن    )نآل عمـرا ()٣٣( الْعَـالَمِينَ  عَلَـى  عِمْرَانَ آَلَوَ إِبْرَاهِيمَ وَآَلَ وَنُوحًا آَدَمَ اصْطَفَى

ابوالاباء عقوق شنيع بكار برند و كمال بي ادبي نمايند و اورا بحسـد و بغـض و سـاير خصـال     
نامرضيه وصف كنند و مصر بر معصـيت و نافرمـاني خـدا انگارنـد و آنچـه ابلـيس را نسـبت        

بول نـه نمـود و عهـد خـدارا در حـق او      قمر سجده را ش آمد كه حسد كرد و ابحضرت آدم پي
ترك داد و ملعون ابدي شد اينها در حق حضرت آدم نسبت بائمه اطهار ثابت كننـد كـه حسـد    
اينها نمود و بميثاق ولايت ايشان اقرار نه كرد و عهد خدا را در حق اينها ترك داد و حق تعالي 

من ذلك روي محمدبن بابويـه فـي عيـون     بروي غضب فرمود و هميشه در غضب ماند معاذاالله
د وسـج ل ان آدم لمـا اكرمـه االله تعـالي ب   اخبار الرضا عن علي بن موسي الرضا عليه السلام انه قا

الملائكه له و ادخاله الجنه قال في نفسه انا اكرم الخلق فنادي االله عزوجل ارفـع راسـك يـا آدم    
االله محمد رسول االله علـي ولـي   له الاا لا امكتوب فانظر الي ساق عرشي فرفع آدم راسه فوجد فيه

شباب اهل الجنـه  لزوجته فاطمه سيده نساء العالمين والحسن والحسين سيدا االله امير المومنين و
فقال آدم يارب من هولاء فقال عزوجل هولاء من ذريتك وهم خير منـك ومـن جميـع خلقـي     

الارض فاياك ان تنظـر الـيهم بعـين     لاالسماء و لا و ولولاهم ما خلقتك وما خلقت الجنه والنار
الحسد فاخرجك عن جواري فنظر اليهم بعين الحسد فسلط عليه الشيطان حتي اكن من الشجره 
التي نهي االله تعالي عنها و ايضا روي ابن بابويه في معاني الاخبار عن المفضل بن عمر عن ابـي  

 وَزَوْجُـكَ  أَنْتَ اسْكُنْ آَدَمُ يَا وَقُلْنَا( ماعبداالله قال لما اسكن االله عزوجل آدم و زوجته الجنه قال له
فنظـر الـي    )البقـره ()٣٥( الظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَا الشَّجَرَةَ هَذِهِ تَقْرَبَا وَلَا شِئْتُمَا حَيْثُ رَغَدًا مِنْهَا وَكُلَا الْجَنَّةَ

فعوا روسـكم   عزوجل ارمنزله محمد وعلي منازل اهل الجنه فقالا ربنا لمن هذه المنزله فقال االله
سهما فوجدا اسماء محمد وعلي و فاطمه و الحسن والحسين والائمـه   والي ساق عرشي فرفعا ر

مكتوبا علي ساق العرش بنور من نور الجبار جل جلاله فقالا يا ربنا ما اكرم هذه المنزله عليك و 
تكما هولاء خزنه علمـي و  ما احبهم اليك و ما اشرفهم لديك فقال االله جل جلاله لولاهم ما خلق
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امنائي علي سري ايا كما ان تنظرا اليهم بعين الحسد و تتمنيا منزلتهم عندي و محلهم من كرامتي 
فتدخلا من ذلك في نهيي و عصباني فتكونا من الظالمين فوسوس اليهما الشيطان فدلاهما بفرور 

حالا در مضمون اين دو خبر وحملهما علي تمني منزلتهم فنظرا اليهم بعين الحسد فخذلا لذلك 
ضرت آدم چه قدر اهانـت و تحقيـر اسـت زيراكـه حسـد      حعاقل را تامل بايد كرد كه در حق 
اهـل ملـل ونحـل خصوصـا حسـد اكـابر و        عاجمـاع جمي ـ ه مطلقا از مذمومات وقبايح است ب

تقيد بعد از  اصتاهمه را نسبت بحضرت آدم ميكنند خخيارعبداالله كبيره است از عمده كبائر واين
وتاكيد تمام از جناب كبرياء الهي پس در مذهب ايشان در ميان آدم و ابليس فرقي نيست آنچـه  
ابليس با آدم كرد آدم با اولاد امجاد خود بعمل آورد بلكه كار آدم بدتر از كار ابليس شد زيراكه 

ن بود پس قطع ابليس را با آدم علاقه نبود و آدم را با اين بزرگواران علاقه پدري و پسري درميا
ت به پيغمبري كـه  رحم قريبه لازم آيد و حسد اولاد كه در سلامت فطرت از محالات عاديه اس

بله فرشتگان و ساكن جنت بود منسوب گشت معاذاالله مـن ذلـك ايـن اسـت     قاول پيغمبران و 
 ـ   ممعامله آدم در مذهب اما ت يه در حق العباد واما معامله اودر حق االله نـزد ايشـان پـس از رواي

لادم و ذريتـه التـي   ديگر شرح كنيم روي محمدبن الحسن الصفار عن ابي جعفر قال االله تعـالي  
 أَلَسْـتُ  أَنْفُسِـهِمْ  عَلَى وَأَشْهَدَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آَدَمَ بَنِي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ( جها من صـلبه راخ

و هـذا محمـد    )الاعراف ()١٧٢( غَافِلِينَ هَذَا عَنْ كُنَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّكُمْ
رسول االله و علي امير المومنين واوصياءه من بعده ولاه امري وان المهدي انتقم بـه مـن اعـدائي    

قرار بـه دريـن   لم يكن له عزم علي الا واعبد به طوعا و كرها قالوا اقررنا وشهدنا و آدم لم يقرو
حود است لازم آمد و تكفير پيغمبري كه جخبر صريح كفر حضرت آدم باشد انواع كفر كه كفر 

اورا حق تعالي بدست خود پيـدا كـرده باشـد وروح خـاص خـود را درو دميـده و در حـق او        
فرموده ان االله اصطفي آدم و ملائكه را حكم بسجود او كرده چه قدر دور از دين و ايمان اسـت  

شريف مرتضي را درين امور في الجمله حميت اسلام بجـوش آمـده و در كتـاب خـود كـه       و
درر است انكار خبر ميثاق نموده و حكم بوضع و اختراع آن كرده و ابن صفار و  و مسمي بغرر
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مجيـد   قـرآن مد وعجب است ازينفرقه كه در نظـم  حشيوخ او را از دائره ايمان بر آورده و الله ال
در نمي يابند كه محل عتاب برآدم محض اكل شجره كـه گنـاه كبيـره نيسـت      تامل نمي كنند و

بالاجماع گردانيده اند واگر اين امور واقع مي شد لازم بود كه محل عتاب همـين امـور را مـي    
را مثل ابوبكر و عمر و عثمان چشم عبرت وا مي شـد و از   گردانيد و ازان خبر ميداد تا ديگران

مي كردند و اين بدان ماند كه شخصي پسر شخصـي را كشـته باشـد و     امثال اين قبايح اجتناب
وه چيده خورده باشـد  يفرمان عمده اورا انكار كرده باشد واز درخت خانه او بي پروانگي دانه م

در مقام عتاب آنهمه معاصي را در يك كناره گذاشته محض بر خـوردن دانـه چنـد از درخـت     
نيارد وبا وجود عقل كامل اين معنـي متصـور نيسـت     شورش كند و امور ديگر را اصلا در ذكر

ن ديـده اسـت روي   ات آدم در كتب ايش ـرتي ديگر از اماميه نيز بر ذمه حضودر ترك عهد رواي
 )طـه ()١١٥( عَزْمًـا  لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَى عَهِدْنَا وَلَقَدْ(الصفار المذكور في قوله تعالي 

الائمه بعده فترك و لم يكن له عزم انهم هكذا و اصل حقيقت و   الي آدم في محمدقال عهد االله
خـود را از مـوالي    اينست كه ابن صفار مردي بود از علوج مجوس كه نام جد او فرخ بود و او

موسي بن عيسي اشعري مي گرفت و خباثت مجوسيت در اصل و نسب او بـاقي مانـد نهايـت    
دح مي كنند قابن صفار رواياتي از ايمه نيز   دليل صريح برين آنكه آنكه تستر به تشيع مي نمود

ه هر همه طوايف مليين از يهود و نصاري و مسلمين بر بزرگي حضرت آدم كمثل اخبار مذكور 
ابوالبشر و كرامت ايشان نزد پروردگار خود و اصطفاء ايشان بر عالمين اجمـاع دارنـد و چـون    

نتشر شود مردم قاطبه از حقيقت امامت ايشان بلكه از حسـن و  چنين روايات از ايمه در عالم م
ه يابد و مدعا مجوس و آرزوي ديانت ايشان بد اعتقاد و متنفر گردند و ابتلاء عظيم در اسلام را

اين گروه مطلـع شـده انـد و روايـات      تحمد االله اهل سنت بر خباثواليد و به آايشان بر يدلها
حيض مطروح ساخته ليكن شيعه را شيطان راه زني كرده پس رو  اينها را جدا انداخته و مثل لته

بني بر روايت ايـن بـد دينـان سـاخته انـد و      ماين شيوخ ضلالت گرداننده دين و ايمان خود را 
 مَثَانِيَ مُتَشَابِهًا كِتَابًا الْحَدِيثِ أَحْسَنَ نَزَّلَ للَّهُ(ايمان خود را در راه متابعت اين ابليس آئينان درباخته 
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 مَنْ بِهِ يَهْدِي اللَّهِ هُدَى ذَلِكَ اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى وَقُلُوبُهُمْ جُلُودُهُمْ تَلِينُ ثُمَّ رَبَّهُمْ يَخْشَوْنَ الَّذِينَ جُلُودُ مِنْهُ تَقْشَعِرُّ
  ).الزمر( )٢٣() هَادٍ مِنْ لَهُ فَمَا اللَّهُ يُضْلِلِ وَمَنْ( يَشَاءُ

الهـي عـذر نيـاورده و     احكـام ا ننمـوده و از اداء  فساله اسـتع رز عقيده هشتم آنكه هيچ نبي ا
همين است مذهب اهل سنت و اماميه گويند كه بعضي اولوالعزم از رسـولان اسـتعفا از رسـاله    
نموده اند و تعلل و مدافعت پيش آورده و عذرها بيان كرده از انجملـه حضـرت موسـي اسـت     

 وَإِذْ(ه كسي خود ندا فرمـود و ارشـاد نمـود كـه     عليه السلام كه چون او را حق تعالي بلا واسط
فرعون در جواب گفت كه مـرا ازيـن   قوم ) ءالشعرا()١٠( الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ ائْتِ أَنِ مُوسَى رَبُّكَ نَادَى

دروغ نسبت كنند و از قيل و قال آنهـا دل تنـگ   ه ترسم از آنكه مرا ب يكار معاف دار زيرا كه م
كند و نيز مـن تقصـير دار    كه دارم در تقرير مطلب كوتاهي ميب لكنتي شوم و نيز زبان من بسب

د پـس هـارون را كـه بـرادر مـن      نآن قومم و يكي را از انها كشته ام مبادا مرا در عوض او بكش
آرنـد و از كـلام الهـي    مي بر قرآناست رسالت ده و مرا معاف دار و اين مضمون را از روايات 

رساله متضمن رد وحي است و مستلزم عدم انقياد لامـر االله و انبيـا   مي فهمند حالانكه استعفا از 
 ـازين امور معصوم اند و در آيـات   ي ايشـان را جـاي تمسـك نيسـت بلكـه همـان آيـات        قرآن

منقـول   قـرآن از حضـرت موسـي اصـلا در    دهند زيرا كه اين كلام  عندالتامل ايشان را الزام مي
 هارون را رسالت ده اين همه خوش فهمـي ايـن  ر معاف دار و عوض من اكه مرا ازين كنيست 

فرقه نافهم است آري خوف از تكذيب قوم فرعون و از آنكه قتل كنند پيش از اداء رساله و دل 
تنگي و كوتاه زباني خود بيان كرده اند ليكن نه بنابر استعفا و تعلل بلكه بـراي طلـب عـون بـر     

ابـه آنكـه پادشـاه    ثن حجت قبول است بمن و اين خود عيامتثال امر و تمهيد عذر در طلب معي
شخصي را بر مهمي معين سازد و آن شخص قلت رفقاء خود و كثرت اعدا و شوكت آنها بيـان  

 ـ تيد يا ضعف حال خود از جهانم او ه قال ومنال مذكور كند غرضش آنكه از حضور پادشاه ب
پـس ايـن كـلام او     مساعده عنايت شود و سرداران عمده با فوج شايسته همراه او متعين شوند

 أَخِي هَارُونَ) ٢٩( أَهْلِي مِنْ وَزِيرًا لِي وَاجْعَلْ( صريح دلالت بر قبول دارد نه بر رد و دفع و در آيـه 
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تفسير ايـن مـبهم وارد شـده كـه غـرض       )طه()٣٢( أَمْرِي فِي وَأَشْرِكْهُ) ٣١( أَزْرِي بِهِ اشْدُدْ) ٣٠(
ضـي خـود و   ه مـدافعت از خـود و هـارون را عو   ايشان تشريك برادر خود را مر رسالت بود ن

اب حفظ از محض براي استدفاع بلا و استج )اخاف ان يقتلون( و) اخاف ان يكذبون(همچنين 
جانب خدا بود نه دفع اين منصب عالي از خود معاذاالله من سوء الفهم و سوء الظن لاسيما فـي  

  .حق الانبياء خصوصا اولي العزم من الرسل

پرويز محمـد بـن عبـداالله بـن عبـد       مبعوث الي الخلق كافه در زمان خسروعقيده نهم آنكه 
االله عليه وسلم من عنداالله نه علي بن ابي طالب بـن عبـدالمطلب و حضـرت     يالمطلب بود صل

حي نياورده ودر اداء رسـالت خيانـت نـه    و اوه روحي از طرف خود به جبرئيل امين خداست ب
رين امور عظام درين امر غلطي نه كـرده و اشـتباه اورا   و خطا د كرده ونيز معصوم است از سهو

ه كه سابق حالشان گذشت در باب اول مخالف اين عقيده دارنـد و جبرئيـل را   بياقع نشده غراو
ي و اخبار ايمه اهل بيت آوردن خـالي از سـماجتي نيسـت و    قرآنلعنت كنند و درينجا نصوص 

و شـرايع همـه از    قرآنر جبرئيل است كه چون تهمت ب مع هذا اسكات خصم هم نميكند زيرا
صـل اسـت   حيز اعتبار افتاد و اهل بيت چرا مخالف منصب جد خود كه ايشان را باو شرف حا

د كه غرابيه هم اينقدر معتقـد پـيش بنـدي    رو انجيل نقل بايد آو تخواهند گفت ناچار از تورا
يكرد كه آخر مـرا بـاو   جبرئيل نيستند كه دران كتب هم نعت محمد صلي االله عليه وسلم درج م

سروكاري شدني است واگر اين احتمال هم پيدا كنند پس وحي حضرت موسي و عيسي اكثـر  
كه يك دفعه ايشان را بلاواسطه كسي در طور عنايت  تدون واسطه جبرئيل بود خصوصا توراب

فـي السـفر    تل جبرئيل نمي تواند شد فـي التـورا  شده بود مكتوب بر الواح زبرجد درانجا دخ
لرابع منه قال االله تعالي لابراهيم ان هاجر تلد و يكون من ولـدها مـن يـده فـوق الجميـع ويـد       ا

كه اين عبارت ازانجا است نزد يهود اسـت اهـل    تمبسوطه اليه بالخشوع و نسخه توراالجميع 
اسلام را بدان دست نيست و نه دران جبرائيل تصرف نموده لان اليهود كانوا يعادون جبرئيـل و  
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تي از اوقات دست او بالاي همه شده قهاجر اين قسم شخصي كه در و است كه از اولادبديهي 
باشد و همه اهل عصر او بخشوع متوجه بحضرت او باشند غير از محمد بن عبداالله نبوده است 

ثه مغلوب و خايف و مغصوب و مظلـوم مانـده و   اما علي بن ابي طالب پس در زمان خلفاء ثلا
رسيد خشوعي كـه معاويـه بـا او بعمـل آورد و ديگـر بغـاه و خـوارج        چون نوبت بخلافت او 

پوشيده نيست و في السفر الخامس منه يا موسي اني مقيم لبني اسماعيل نبيا من بيتي اجرايهم و 
اجري قولي في فيه و يقول لهم ما امره به و اين قسم نبي لابد از نبي اسماعيل پيدا شود و علي 

لهي نرسانيد و نه قول خدا در دهان او آمد بلكه خود را تابع پيغمبـر  بن ابي طالب كما هي امر ا
ست الا محمد بن عبـداالله و فـي الانجيـل فـي الصـحاح      يوقت و تلميذ او دانست پس ان نبي ن

الرابع عشر من انجيل يوحنا اتي فارقليط روح القدس الذي يرسله ابـي باسـمي هـو يعلمكـم و     
اقلته لكم و في انجيل يوحنا ايضا فـي الصـحاح السـادس    يمنحكم جميع الشياء و هو يذكركم م

منه لكني اقول لكم الان حقا و يقينا ان انطلاقي عنكم خيرلكم فان لم انطلق الي ابـي لـم يـاتكم    
فارقليط و ان انطلقت ارسلت به اليكم فاذا ما جاء هو يعبد اهـل العـالم و يـدينهم و يـوبخهم و     

ا ان لي كلاما كثيرا اريد ان اقوله لكم و لكن لا تقدرون علي يوفقهم علي الخطيئه والبر وفيه ايض
لانـه   قبوله والاحتفاظ به ولكن اذا جاء روح الحق يرشدكم و يعلمكم و يريـدكم بجميـع الخيـر   

ليس يتكلم من تلقاء نفسه و در زبورنام مقدس محمد بن عبداالله نيـز واقـع اسـت و احتمـال و     
ر و نسخته محفوظه عند اليهود يا احمد فاضت الرحمه علـي  اشتباه را اصل زايل ميكند في الزبو

شفتيك من اجل ذلك ابارك عليك فتقلد السيف فان بهاءك و حمدك الغالب و بوركـت كلمـه   
ه يمينك سـهامك مسـنونه و الامـم يجـرون تحتـك      بالحق فان ناموسك و شرائعك مقرونه بهي

و امتلات الارض من تحميد احمد و  كتاب حق جاء به االله من اليمن و التقديس من جبل فاران
ه و ملك الارض و رقاب الامم و في موضع آخر من الزبور ايضا لقد انكفت السـماء مـن   ستقدي

لات الارض من حمده و اهل كتاب هميشه از مولد و مبعث و نسب و نعوت و تبهاء احمد و ام
او بـوجهي خيـر    وطن خود و محل هجـرت اورا از  شمايل نبي آخر زمان و اخراج كفار قريش
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ميدانند كه بسبب تخصيصات و تقييدات احتمال شـركه ابهـامي مرفـوع و منتفـي گشـته كلـي       
منحصر في واحد شده بود و لهذا در وقت ظهور آن عالي جناب آن صفات را برو منطبق يافتـه  
بلكه منحصر درو شناخته پاره در ربقه انقياد درآمدند و برخي وعده نصرت و امـداد بـر وقـت    

بـل از رسـيدن وقـت بـدار القـرار      قم نمودند اما قضاء و قدر پيش دستي كرد و آنجماعـه  مصم
شتافتند و نيز در وقت تولد علاماتي كه بظهور آمد و تكلم احجار و اشجار و اخبـار كـاهنين و   
هتف هواتف جن و بانگ زدن اصنام و شياطين و همچنين در وقت بعثت آنچـه وقـوع يافـت    

ود ساخت باز ظهور معجزات واستجابت دعوات و امداد و نصرتي كـه  احتمالات ديگر را مسد
پي در پي از جناب الهي باو واتباع او مي رسيد و بركات و انوار كه از و در عالم منتشر شـد و  
باقي ماند دليل اني تخصيص او كردند وقطع نظر ازيـن همـه احتمـال غلـط و اشـتباه در حـق       

نمودن ه مدار ارسال وحي  وتعين موحي اليه محض بر جبرئيل وقتي متخيل و متوهم مي شد ك
بود و خداي تعالي تدارك ايـن   شد و ذكر نام و نشان و نعوت و شمايل با آن نمي تصوير او مي

انـد و مـع هـذا     توانست كرد و اين همه شـقوق بديهيـه الـبطلان    غلط و تنبيه بر اين اشتباه نمي
ه تواتر مخبرين از شـيعه و غيـر شـيعه كـه     مشابهت صوري در ميان آن جناب و حضرت امير ب
اصـل اسـت اگـر غرابيـه و ذبابيـه بـه طريـق         حليه هر دو بزرگ را روايت كرده اند باطل و بي

  .خرافات ادعا نمايند نعيق غرابي و طنين ذبابي پيش نخواهد بود

نـد  عقيده دهم آنكه آنجناب خاتم النبيين است لا نبي بعده جميع فرق اسلاميه به همـين قائل 
الا چند فرقه از شيعه مثل خطابيـه و معمريـه و منصـوريه و اسـحاقيه و مفضـليه و سـبعيه كـه        

پرده مخالف اين عقيده دارند چنانچه در باب اول در ذكر مذاهب ايشان گذشت و اماميه هر  بي
اند بلكـه ائمـه    چند به ظاهر به ختم نبوت آن جناب اقرار كنند ليكن در پرده به نبوت ائمه قائل

را بهتر و بزرگتر از انبياء شمارند چنانچه در همين باب به تفصيل گذشت و تفويض امر تحليل 
و تحريم كه خلاصه نبوت بلكه بالاتر از نبوت است براي ائمه اثبات نمايند پس در معني منكر 

اند يدل علي ذلك ما رواه الحسين بن محمد جمهور القمي في النوادر عن محمد بن  ختم نبوت
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عن ابي جعفر قال كنت عنده فاجريت اختلاف الشيعه فقال يا محمد ان االله تعالي لم يـزل   سنان
متفرداً بالوحدانيه ثم خلق محمدا و عليا و فاطمه و الحسن و الحسين فمكثوا الف دهـر فخلـق   
الاشياء و اشهدهم خلقها و اجري طاعتهم عليها و فوض امـورهم الـيهم يحلـّون مـا يشـاؤن و      

يشاؤن ما رواه الكليني عن محمد بن الحسن الميثمي عن ابـي عبـداالله قـال سـمعته     يحرمون ما 
يقول ان االله تعالي ادب رسوله صلي االله عليه و سلم حتي قومه علي ما اراد ثم فوض اليـه دينـه   

 وَابْـنِ  وَالْمَسَـاكِينِ  وَالْيَتَامَى قُرْبَىالْ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ فَلِلَّهِ الْقُرَى أَهْلِ مِنْ رَسُولِهِ عَلَى اللَّهُ أَفَاءَ مَا(فقـال  
 وَاتَّقُـوا  )فَانْتَهُوا عَنْهُ نَهَاكُمْ وَمَا فَخُذُوهُ الرَّسُولُ آَتَاكُمُ وَمَا (مِنْكُمْ الْأَغْنِيَاءِ بَيْنَ دُولَةً يَكُونَ لَا كَيْ السَّبِيلِ
وض االله تعالي الي رسوله صلي االله عليه و سـلم فقـد   فما ف) الحشر()٧( الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

اند زيرا كه حسين بن محمد از ضـعفا روايـت    فوضه الينا و اين هر دو روايت موضوع و مفتري
آورد قال النجاشي ذكره اصحابنا بذلك و محمـد   كند و مراسيل را بيشتر در كتابهاي خود مي مي

روايت او را چرا اعتبـار بايـد كـرد و اگـر در      ابن حسن ميثمي از مجسمه است كه ايمان ندارد
كند قبول بايد داشت اول در تفويض امر  اينجا اعتبار كنند تجسيم او را كه نيز از ائمه روايت مي

دين به پيغمبر صلي االله عليه و سلم سخن است تا به ديگري چه رسد مذهب صحيح آن اسـت  
نصـب پيغمبـري منصـب رسـالت و ايلچـي      باشد زيرا كه م كه امر تشريع مفوض به پيغمبر نمي

گري است نه نيابت خدا و نه شركت در كارخانه خدايي آنچـه خـداي تعـالي حـلال و حـرام      
كند و بس از طرف اختياري نـدارد و اگـر تفـويض امـر ديـن بـه        فرمايد آن را رسول تبليغ مي

فدا از اساري بـدر  شد حال آنكه او را مواضع بسيار مثل اخذ  شد او را عتاب چرا مي پيغمبر مي
و تحريم ماريه قبطيه و اذن دادن منافقين در تخلف از غزوه تبوك و غيـر ذلـك عتـاب شـديد     
واقع شده و در بعضي جاها كه پيغمبر صلي االله عليه و سـلم در اثنـاي بيـان حكـم بـه تقريـب       

الاذخر و  انتظار وحي استثنا يا تخصيص فرموده مثل الا سؤال سايلي يا وقوع واقعه في الفور بي
مثل تجزي عنك و لا تجزي عن احد بعدك و مثل لو قلت نعم لوجبت و قـائلين بـه تفـويض    

جويند پس در حقيقت ارباب تفويض نيست بلكه از قبيل اجتهاد است كـه بـه    بدان تمسك مي
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نمـود و   فرمـود و تشـفي مسـايل مـي     طريق درج في العموم يا قياس خفي استنباط آن حكم مي
م العمل در حق امت است و اين قسم تفويض كه از قواعد كليه شرعيه اسـتنباط  اجتهاد نبي ملز

حكم نموده فتوي بدهد محذوري ندارد كه ساير مجتهدين در ايـن شـريك انـد و اگـر مسـلم      
داريم كه به پيغمبر صلي االله عليه و سلم تفويض امور ديـن واقـع شـده بـود چنانچـه مـذهب       

شريك نمودن خلاف اجماع است و الا بايستي كه در  مرجوح است پس ائمه را در اين منصب
شدند بـه هـر چـه خواهنـد عمـل       عمل روايات از ائمه و پيغمبر صلي االله عليه و سلم برابر مي

نمايند زيرا كه هر يك از ايشان صاحب شرع است بر اين تقدير پس در ميان روايات متعارضـه  
نمودند يا عمل به چيزي از روايات ائمـه و   شد و ارتكاب تكلفات در آن نمي احتياج توفيق نمي

شد زيرا كه هر يكي از ايشان مصلحت قومي يا شخصي  پيغمبر صلي االله عليه و سلم جايز نمي
يا زماني مراعات نموده تشريع كرده است و آن مصالح از امت مستور است تـا در جـاي ديگـر    

آيـد و   ل احكـام شـرع لازم مـي   نيز بر وفق آن مصالح احكام مختلفه را جاري نمايند پس تعطي
اللوازم كلها باطله عند الاماميه ايضا فكذا الملزوم و نيز اگر تفويض امر دين بـه پيغمبـر و امـام    

شد لابد ايشان را اجتهاد بايستي كرد در جوانب حكم تا آنچه اولي و ارجح باشد قرار دهنـد   مي
ست و نيز ائمـه قاطبـه روايـت حـلال و     حال آنكه نزد شيعه اماميه نبي و امام را اجتهاد جايز ني

كردند و در صورت تفويض روايت وجهي نداشت و بالجمله ايـن اصـلي    حرام از آباء خود مي
است فاسد كه مستلزم مفاسد بسيار است و مع هذا متضمن انكار ختم نبوت است در حقيقـت  

  .و جميع اماميه به آن قائلند

است به خـاتم النبيـين صـلي االله عليـه و     عقيده يازدهم آنكه معراج حق است و مخصوص 
سلم و هيچ كس از اهل عصر شريك آنجناب صلي االله عليه و سلم در ديدن ملكوت آسـمان و  
زمين نبود و همين است مذهب اهل سنت و ثابـت بـه نصـوص كتـاب و عتـرت قولـه تعـالي        

 مِـنْ  لِنُرِيَـهُ  حَوْلَهُ بَارَكْنَا الَّذِي الْأَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى امِالْحَرَ الْمَسْجِدِ مِنَ لَيْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِي سُبْحَانَ(
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الي قولـه  ) النجم()١٣( أُخْرَى نَزْلَةً رَآَهُ وَلَقَدْ(و قوله تعالي ) الاسراء()١( الْبَصِيرُ السَّمِيعُ هُوَ إِنَّهُ آَيَاتِنَا
و اقوال عترت در بيان قصـه معـراج در كتـب    ) النجم()١٨( الْكُبْرَى رَبِّهِ آَيَاتِ مِنْ رَأَى لَقَدْ(تعالي 

اماميه به حد تواتر رسيده نقل آن موجب تطويل است و در ايـن عقيـده نيـز اكثـر فـرق شـيعه       
مخالفت دارند اسماعيليه و معمريه و امويه اصل معراج را انكار كننـد و بـه شـبهات فلسـفيه و     

 ـمسك نمايند حال آنكه نـص  استبعادات عاديه در سرعت حركت و خرق سموات ت ي بـه  قرآن
خلاف آن ناطق است اما سرعت حركت پس در حق عرش بلقيس كه كه در يك لمحه از يمن 
به شام رسيد منصوص است در سوره نمل و اما خرق سموات پس آيات بيشمار بر آن دلالـت  

و ) الانشقاق()١( انْشَقَّتْ السَّمَاءُ اإِذَ(و)الانفطار()١( انْفَطَرَتْ السَّمَاءُ إِذَا(كنند قوله تعالي  صريح مي
نيز خرق وقتي لازم آيد كه آسمان ابواب نداشته باشد و ثبوت ابواب كه طـرق صـعود و نـزول    

ثه است تـا بـه اصـول اسـلام چـه رسـد و       ثلاملل ملائكه و ارواح است در آسمان مجمع عليه 
ه و سلم انكار كنند و گويند كه منصوريه مخصوص بودن معراج را به خاتم الانبياء صلي االله علي

ابومنصور عجلي به جسد خود در يقظه به آسمان صعود نموده و با خدا مكالمه و مشافهه كـرد  
و خداي تعالي بر سر او دست ماليد چنانچه در باب اول گذشت و اين ابومنصور عجلي همـان  

يب فرمـود از آن  عجل بقريست كه او را حضرت صادق عليه السلام طرد و اخراج نمود و تكذ
انـد بعضـي گوينـد كـه      ها بست و اماميه با هـم مختلـف  اباز مدعي امامت براي خود شد و افتر

حضرت امير عليه السلام شريك معراج با جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم و بعضـي گوينـد   
 كه در زمين ديد آنچه جناب پغمبر صلي االله عليه و سلم بر عرش ديـد سـبحان االله جـايي كـه    
جبرئيل مقرب را گنجايش مرافقت آن جناب نبوده باشد بشري را چه امكان كه شريك منصـب  

بود پس پيغمبر صـلي   آن جناب تواند بود اگر در زمين ديدن آنچه كه بر عرش ديدند ممكن مي
دادنـد مگـر بصـر بصـيرت او معـاذاالله       االله عليه و سلم را مفت مشقت اين سفر طويل چرا مـي 

توانست ديد تمسك اين فرقه روايت ابن بابويه است في كتـاب   از دور نميشبكوري داشت كه 
المعراج في خبر طويل ان علياً كان ليله المعراج في الارض و لكنه رأي من ملكوت ما رآه النبي 
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صلي االله عليه و سلم و سابق گذشت كه اين روايت معارض است با روايت صحيحه ديگر نزد 
يده لواء الحمد و حوله شيعته الي آخر ما سـبق  اقه من نوق الجنه و في لي نايشان انّ عليا كان ع

نقله و قد سبق انهما تعارضاً فتساقطاً و اگر اين روايت صحيح باشد تمـام شـيعه را شـركت بـا     
شود پس اولي و انسب همين اسـت كـه ايـن     پيغمبر صلي االله عليه و سلم در معراج حاصل مي

اي است از اماميه اعتقاد شركت حضرت امير رضـي االله   كه فرقهروايت را ترجيح دهند و امويه 
عنه در اصل نبوت دارند و گويند كه نسبت امير به جناب پيغمبر صلي االله عليه و سـلم نسـبت   
حضرت هارون به موسي بود حال آنكه لفظ خاتم النبيين در حق آن جنـاب از اميـر رضـي االله    

ين صورت خـتم نبـوت چـه قسـم صـورت بنـدد كـه        عنه متواتر است نزد جميع اماميه و در ا
حضرت امير بعد از رحلت جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم تا مدت سي سال در قيد حيات 

  .بود و عزل نبي از نبوت محال

و احاديث پيغمبر صلي االله عليه و سلم همه محمول بـر   قرآنعقيده دوازدهم آنكه نصوص 
ه و خطابيه و منصوريه و معمريه و باطنيه و قرامطه و زراميـه  اند سبعيه از اسماعيلي معاني ظاهره

 وضوء و تيمم و صلوه و صوم و زكات اند كه آنچه در كتاب و سنت از از فرق شيعه به آن رفته
و حج و جنت و نار و قيامت و حشر وارد شده بر ظاهر آن محمول نيست بلكه اشاره است بـه  

م كس ديگر نداند پس نزد اين فـرق اعظـم ثقلـين كـه     چيزهاي ديگر كه آنها را جز امام معصو
اند كه وضو مـوالات امـام اسـت و تـيمم      كتاب االله است قابل تمسك نماند چنانچه سبعيه گفته

اخذ از مأذون در غيبت امام و صلوه عبارت از ناطق به حق كه رسول االله صلي االله عليه و سـلم  
 وَلَذِكْرُ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ(است به دليل 

عبارت از تزكيه نفس به معارف حقـه و   و زكات) العنكبوت()٤٥( تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ
ات مردمند و تلبيه اجابت دعوت امام و كعبه نبي است و باب علي و صفا و مروه حسنين و ميق

باشـند   طواف هفتگانه به كعبه عبارت است از موالات ائمه سبعه كه فيما بين نطقاء بالشرايع مي
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دارند و احتلام عبارت از افشاي اسرار ائمه بـه سـوي    و شريعت سابق را تا آمدن لاحق برپا مي
جديد عهد امام و جنت راحت بدن است نااهلان اگر به غير قصد واقع شود و غسل عبارت از ت

از تكليفات شرعيه و نار مشقت تكاليف بر داشتن و عمل به ظواهر نمودن و قرامطـه و باطنيـه   
 انـد و لهـذا قتـل    بـه ظـواهر را دشـمن    نيز از اين قسم خرافات و هذيانات بسيار دارند و عمل

بردنـد و را بـر خـاكريزي از    حجاج را در حرم و نهب اموالشان نمودند و حجر الاسود را كنده 
اند و برقعيه اكثر انبيـاء   خاكريزهاي كوفه انداختند و همه اينها به اباحت محارم و محرمات قائل

را انكار كنند و لعن نمايند و باطنيه گويند كه صوم و صلوه و حج و زكات همـه پيـدا كـرده و    
االله عنه است و خطابيه و  ساخته خلفاي ثلاثه است و روزه ماه مبارك رمضان بدعت عمر رضي

منصوريه و معمريه و جنابيه گويند كه فرايض مذكوره در شريعت نام مرداني است كه ما را بـه  
اند و منصوريه و زراميه جنت را تأويل كنند به امام و نـار را بـه دشـمنان او     شان فرموده دشمني

نعيم دنيا و نـار آلام دنيـا   مثل حضرت ابوبكر و عمر رضي االله عنهما و معمريه گويند كه جنت 
است دنيا را فنا نخواهد بود و در زمان مطيع باالله اين فرق را با وصف اين شـعوري كـه دارنـد    
غلبه و تسلط كلي حاصل گشت و عالمي را گمراه كردند تـا عبـرت عـاقلان باشـد و آخـر بـه       

سيار سوخت دست تركان چنگيزي علف تيغ انتقام پروردگار گشتند و همراهشان خشك و تر ب
 )٢٥( الْعِقَـابِ  شَـدِيدُ  اللَّـهَ  أَنَّ وَاعْلَمُـوا  خَاصَّةً مِنْكُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ تُصِيبَنَّ لَا فِتْنَةً اتَّقُوا(قوله تعالي 

  ).الانفال(

عقيده سيزدهم آنكه حق تعالي بعد از خاتم النبيين صلي االله عليه و سلم ملك را بر كسي به 
وحي نازل نشده اگر چه بدون معاينه و مشاهده بلكه بـه مجـرد سـماع     رسم رسالت نفرستاد و

آمـد   صوت باشد اماميه گويند كه حضرت امير را اين منصب بود و به سوي آن جناب وحي مي
و فرق در ميان وحي رسول االله صلي االله عليه و سلم و وحي امير رضي االله عنه همين بـود كـه   

شـنيد و صـورت او    كرد و امير آواز او مـي  ك را مشاهده ميرسول االله صلي االله عليه و سلم مل
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طالب كان محدثاً و هو  ديد روي الكليني في الكافي عن السجاد عليه السلام ان علي بن ابي نمي
و اين همـه از اكاذيـب و    لمه و يسمع الصوت و لا يري الصورهالذي يرسل االله اليه الملك فيك

قض است به روايات ديگـر از ائمـه كـه در كتـب ايشـان      مفتريات اين قوم است و مع هذا متنا
ايها الناس لـم يبـق   (موجود است از آن جمله آنكه حضرت پيغمبر صلي االله عليه و سلم فرمود 

و از آن جمله آنكه باري تعالي كتابي نازل فرمـوده بـود مختـوم    ) بعدي من النبوه الا المبشرات
يه و سلم و آن جناب به امير رسانيد و اميـر بـه   بخواتم ذهب به سوي پيغمبر زمان صلي االله عل

نمـود كـه    حضرت امام حسن عليه السلام و هكذا الي المهدي و هر سابق لاحق را وصيت مـي 
يك خاتم را از آن كتاب فك نمايد و به مضمون آن عمل نمايـد و علـم ائمـه از همـان كتـاب      

چرا افتد و عبث در كارخانـه  است و چون چنين باشد حاجت فرستادن فرشته و شنوانيدن آواز 
اي از اماميه ادعاي مصحف فاطمه نمايند و گويند كه به حضرت زهرا  الهي محال است و طايفه

شد و آن وحي را حضرت امير جمع نموده  بعد از رحلت پيغمبر صلي االله عليه و سلم وحي مي
است و ائمـه از روي   و مصحف فاطمه نام نهاده و اكثر وقايع آتيه و فتن اين امت در آن مذكور

كردند و مختاريه از شيعه ادعاي وحي به سـوي   همان مصحف مردم را بر اخبار غيب مطلع مي
كنند و سبعيه از اسماعيليه و مفضليه و مغيريه و  مختار ثقفي كه حال او در باب اول گذشت مي

  .لمرّ في باب الاو اعجليه صراحت مدعي نبوت و انزال وحي بر پيشوايان خودند كم

عقيده چهاردهم آنكه تكاليف شرعيه بعد از وفات پيغمبر صلي االله عليه و سلم مرتفع نشـده  
و نخواهد شد معمريه و منصوريه و حميريه از فرق اسماعيليه تجـويز اسـقاط جميـع تكـاليف     
شرعيه نمايند به حكم امام وقت چنانچه ابوالخطاب كه نامش معمر است جميـع تكـاليف را از   

اسقاط نمود و جميع محرمات را حلال گردانيـد و بـه تـرك فـرايض امـر نمـود و       تابعان خود 
منصوريه گويند كه هر كه با امام وقت در خورد از او جميع تكاليف خود به خود ساقط گشت 
هر چه خواهد كرده باشد زيرا كه جنت عبارت از امام است و بعد از وصل بـه جنـت تكليفـي    

كه امر شريعت مفوض به حجت وقت است اسقاط تكـاليف و  باقي نمي ماند و حميريه گويند 
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زياده و نقصان در آن به دست اوست حسن بن الهادي بن نزار بن المستنصر كه در قرن پـنجم  
دانستند اسقاط تكاليف شرعيه را مصلحت دانسته حكـم   از هجرت بود و او را حجت وقت مي
  .به تحليل محرمات و ترك فرايض نمود

رسد كه حكمي از احكام شرعيه را نسخ و تبديل نمايند اثنـا   نكه امام را نميعقيده پانزدهم آ
رسـد و ايـن    اند كه امام را نسخ جميع احكـام مـي   عشريه بلكه ساير اماميه و حميريه به آن رفته

عقيده ايشان خلاف ظاهر عقل است زيرا كه امام نائب پيغمبر است در ترويج شريعت و تعلـيم  
و تبديل احكام اگر دخلي باشد متناقض پيغمبر و مخالف او بود نه نائب او و آن او را در تغيير 

 مِنَ لَكُمْ شَرَعَ(بديهي است كه امام بلكه نبي نيز شارع نيست شارع حق تعالي است قوله تعـالي  
 وَلَـا  الدِّينَ أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّينِ
) ١٣( يُنِيـبُ  مَـنْ  إِلَيْهِ وَيَهْدِي يَشَاءُ مَنْ إِلَيْهِ يَجْتَبِي اللَّهُ إِلَيْهِ تَدْعُوهُمْ مَا الْمُشْرِكِينَ عَلَى كَبُرَ فِيهِ تَتَفَرَّقُوا

 بِمَا بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا ()*الشوري(
 مْلَجَعَلَكُ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ )وَمِنْهَاجًا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لكُلٍّ( الْحَقِّ مِنَ جَاءَكَ عَمَّا أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ
 فِيـهِ  كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آَتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوَكُمْ وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً

و جا به جا در حق كساني كه به عقل تحريم به حاير و سوايب  ديگـر  ) المائده( )٤٨( تَخْتَلِفُونَ
ولات و تحليل ميته و امثال ذلك كرده بودند عتاب به وجه اعـم كـه ديگـران را هـم شـامل      ماك

مجيد وارد است پس چون نبي را بـه خـودي خـود نسـخ حكمـي       قرآنتخصيص در  است بي
نرسد امام را چگونه اين منصب حاصل تواند شد كه شركت در الوهيت است نه نيابت نبوت و 

اند منهـا   ب به رواياتي چند است كه اختراع و افترا بر ائمه نمودهتمسك اثناعشريه نيز در اين با
ما روي محمد بن بابويه القمي عن ابي عبداالله انه قال ان االله تعالي آخي بـين الارواح فـي الازل   
قبل ان يخلق الاجسام بالفي عام فلوقد قائم اهل البيت ورث الاخ من الـذين آخـي بينهمـا فـي     

من الولاده دليل صريح بر كذب اين روايت آن است كه تكاليف شـرعيه  الازل و لم يورث الاخ 
بايد كه منوط باشند به علامات ظاهره و امور حليه مثل تولد و نكاح و  اند مي چون بر عامه ناس
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قرابت كه علم بشري به دريافت آن تواند رسيد و مؤاخاه ازلي كه اين ميت معين را با كيست و 
اي كه چندند و مراتـب آنهـا در اخـوت كـه بـه حسـب آن       ذوان كمكان او كجاست و عدد اخ

ترجيح بعضي بر بعضي و محبوب ساختن ضعيف از قوي توان كرد چيزيست كه به وجـه مـن   
يابد و نص امام در هر فرد طلب معتذر كردن است پس امـر ميـراث    الوجوه عقل آن را در نمي

 .معطل شود و اموال مردم همه در بيت المال ضبط شوند
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  باب هفتم

  در امامت

ذمه مكلفين  بايد دانست كه اول مسايل خلافيه اين باب آن است كه اهل سنت گويند كه بر
واجب است كه شخصي را از ميان خود رئيس گردانند واتباع او در آنچـه موافـق شـرع اسـت     

قـه  لازم گيرند و اورا در امور مشروعه ممدو معاون باشند زيراكه جبلي انسان است كـه هـر فر  
براي خود رئيسي مقرر ميكنند اما شارع اوصاف رئيس را وشرايط و لوازم اورا بيان نموده تـا از  
بي انتظامي و فساد رياست چون برطبق آن شرايط و لوازم نصـب رئـيس واقـع شـود محفـوظ      
مانند و همين است آئين شريعت كه در امور جبليه انسان خود متصدي تعين و تخصيص نمـي  

ه كلي اوصاف و شرايط و لوازم آن امور را كه باعث صلاح عالم و حفظ انتظام شوند بلكه بوج
تواند بود بيان مي نمايند و تعين و تخصيص را حواله بر عقل صاحب احتياج خواه يـك كـس   
باشند خواه جماعتي ميكنند مثلا در امرنكـاح اوصـاف منكوحـه را كـه چنـين و چنـان بايـد و        

ت و مهر و ولايت است و لوازم اين عقد را كه نان و نفقـه و  ئو كفا شرايط نكاح را كه شهادت
مسكن و ديگر امورند بيان فرموده اند و تعين منكوحات كه فلاني با فلاني نكاح كنـد و فلانـي   
با فلاني متعرض نشده اند و علي هذا القياس در جميع معاملات بلكه در امور دينيه نيز فرموده 

) النحـل ()٤٣( تَعْلَمُونَ لَا كُنْتُمْ إِنْ الذِّكْرِ أَهْلَ فَاسْأَلُوا إِلَيْهِمْ نُوحِي رِجَالًا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ أَرْسَلْنَا وَمَا(اند كه
و تعين مجتهدين و علما اصلا نكرده اند آري اگر شخصي را بحضور پيغمبر صـلي االله عليـه و   

را بطريق وحي يا از راه  سلم قابليت رياست كبري يا منصب فتوي و اجتهاد حاصل شد پيغمبر
فراست و تتبع قراين حصول اين معني معلوم شد و استحقاق او اين مرتبه را بيـان فرمـود نـور    

يگر واقع است و اماميه گوينـد كـه   دعلي نور شد چنانچه در حق خلفاء اربعه و بعضي صحابه 
واجب شـدن  گذشت كه  آنكه در الهيات لرئيس عام را مقرر كردن برذمه خدا واجب است حا

الوهيت و ربويت است و نيز  ا معني ندارد بلكه وجوب چيزي برو منافي شانچيزي بر ذمه خد
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جهيز جيوش و تقسيم غنـايم و خمـس و فـي    تمكلفين از اقامت حدود و جهاد اعدا و  كارهاي
ترويج احكام و غير ذلك وابسته بوجود رئيس عام است پس بايد كه نصب او نيز بـر مكلفـين   

د زيراكه مقدمه واجب بر كسي واجب ميشود كه واجب بر ذمه اوست نه بر ديگري واجب باش
و مكان همه بر ذمه مصلي است نه بر ذمه  بمثلا وضو وستر عورت و استقبال قبله و تطهير ثيا

خدا پس نصب امام كه مقدمه واجبات بسيار است و آنهمه بـر ذمـه مكلفـين انـد نيـز بـر ذمـه        
ذمه خدا بلكه اگر بتامل نظر كنيم معلوم توانيم كرد كه نصب امـام از  مكلفين واجب باشد نه بر 

جانب خدا متضمن مفاسد بسيار است زيراكه آراي عالميان مختلف و خـواهش نفـوس ايشـان    
در جميـع ازمنـه بقـاء دنيـا     متفاوت پس در تعين شخصي بلكه اشخاصي چند براي تمام عـالم  

ج منجر بتعطيل امر امامت وغلبه متغلبين و خمول انگيختن فتنه ها و كثرت هرج و مرموجب بر
و تقيه آن اشخاص بلكه در معرض هلاكت انداختن ايشان و هميشه خايف و مختفي بـودن آن  
اشخاص است چنانچه در حق جماعه كه اعتقاد امامت دارند همين قسم واقع است پس نصـب  

ه عقـل سرسـري آنـرا بـاور     امام را لطف گفتن و آنرا بر ذمه خدا واجب دانستن سخني است ك
ميكند و بعد از تامل هرگز تجويز نميكند و اگر نصب امام لطف باشد بشرطي باشد كه امـام را  
تاييد و اظهار و غلبه و كبت مخالفين و معاندين نيز همراه باشد و الا مفاسدي كه مـذكور شـد   

صريح مخالف عقل  دست بگرييان اند و چون تاييد و اظهار اصلا در ميان نيست لطف بودن آن
است و آنچه بعضي از علماء اماميه درجواب اين سخن گفته اند كه وجود امام لطفـي اسـت و   

و عدم تصرف ايمه از جهت فساد بندگانسـت كـه   نصرت او وتصرف دادن اولطفي ديگر است 
تبه اخافت و تهديد نمودند كه بر جان خود خايف شده از اظهـار امامـت پهلـو    ايمه را باين مر

نشاني پيـدا نيسـت و    ي كردند و رفته رفته امام وقت غيبت كبرا اختيار نمود و غير از نام ازوته
باحـت لازم  قچون نصرت اورا بندگان بسبب سوء اختيارخود ترك كرده باشند بر ذمه خدا چه 

مي آيد و استتار و خوف سنت انبيا و اوصياست آنحضرت صلي االله عليـه وسـلم نيـز در غـار     
ستتر بوده اند پس درين جواب سراسر غفلت و چشم پوشـي اسـت از مقـدمات    بخوف كفار م
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ماخوذه در اعتراض زيراكه معترض ميگويد كه وجود امام بشرط تصرف لطـف اسـت و بـدون    
تصرف و نصرت متضمن مفاسد كثيره حالا بر ذمه مجيب آنست كه آن مفاسد را دفع كند و الا 

ع آن مفاسد را مطلقا تعرض نه كـرده و آنچـه گفتـه    بيهوده سرائي كرده باشد و درين جواب دف
است كه بندگان ترك نصرت او نموده اند نيز غير مسلم است زيراكه هيچ يك از مورخين اهل 
سنت و شيعه خصوصا زيديه و واقفيه وناوسيه وافطحيه نه نوشته و ذكـر نكـرده كـه كسـي  از     

ي كه موجـب اسـتتار اسـت اخافـت     وقت كرده باشد و نيز اخافت ملوك و سلاطين اخافت امام
 ـ  ه بقتل است و در حق ايمه آن خود موجب استتار بلكه موجب خوف هم نيست زيراكه ايمـه ب

اختيار ايشان باشـد ديگـر خـوف از قتـل وجهـي      ه اختيار خود مي ميرند و چون موت ايشان ب
عليحده براي اين روايات بسيار ثابت كرده و بابي ه ندارد چنانچه اين قاعده را كليني در كافي ب

امر ه نيز ب ي ايشاناز امر الهي چيزي نميكنند پس لابد اختفابه غير مسئله عقد نموده و نيز ايمه 
اختفا آمد و آن اختفا قريـب بهـزار سـال كشـيد و ديـن و      ه الهي خواهد بود و چون امر الهي ب

  .گنجايش ايمان بحدي در هم و بر هم شد كه اصلا اصلاح پذير نماند ديگر لطف را چه

و نيز گوئيم كه اگر اختفا بنابر اخافت بامر الهي واجب باشد لازم آيد كه انبيا واوصيائي كـه  
مستتر و مختفي نشدند تارك واجب باشند مثل حضرت زكريا و يحيـي و امـام حسـين علـيهم     

ذاالله من ذلك و اگر واجب نباشد بلكه منـدوب يامبـاح شـود لازم آيـد كـه جماعـه       االسلام مع
وب يـا مبـاح كـرده    دي و مستتر ترك واجب كه تبليغ احكام واقامت دين است بـراي من ـ مختف

باشند و هو افحش من الاول و اگر امر الهي مختلف آمده در حق تاركين بطريق ندب يا اباحت 
و در حق مستترين بوجوب و فرضيت لازم آيد كه حق تعالي ترك اصلح كـرده باشـد در حـق    

اطل عند الشيعه و نيز گوئيم كه اختفا اگر از قتل است پس قتل خـود  ريقين و هو ايضا بفاحد ال
بـدني   ايهم واگر از ايذا مرمن ان الائمه يموتون باختيارشود در حق ايمه لم موجب خوف نمي

است لازم آيد كه ايمه فرار از عبادت مجاهده و اجر جزيل صبر و مشقت نموده باشند زيراكـه  
اجرها دارد و جهاد سراسر مشقت و اذيت اسـت و درجـات   تحمل اذيت و مشقت در راه خدا 
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عاليات مجاهدين مسلم الثبوت است حالانكه ايمه از اعاظم عباداند و عبادت ايشان در هر باب 
اعلي و اتم از عبادات ساير ناس است علي الخصوص اختفـاء صـاحب الزمـان را خـود اصـلا      

زول عيسي بن مريم زنده ام هيچكس مرا وجهي نيست زيراكه اورا يقين معلوم است كه من تا ن
از طعن و تشـنيع   و غرب زمين خواهم شد پس بكدام وجهق رنمي تواند كشت و من مالك ش

دعوت نميكند تا مشقت ايذاي ايشان بـر   و تخويف و تكذيب مخالفين مي ترسد و چرا بر ملا
آنها را ظلمه و فجره  دارد و چرا مخالفت ميكند با ايمه ماضيين خصوصا با امام حسين صابر كه

بيش ازحد ترسانيدند بلكه نوبت بقتل و خون رسانيدند و آنها نه ترسيدند و امـر بـالمعروف و   
نهي عن المنكر بجا آوردند حالانكه آنها را طول عمر خود معلوم نبود و تسلط خود نيز معلـوم  

را در راه خدا نثـار   نبود محض اداء للواجب و طلبا لمراضاه االله تعالي بدن و مال و عرض خود
كردند و آنچه شريف مرتضي در كتاب تنزيه الانبيا و الائمه باين سخنان كه خيلي قريب بعقـل  
اند متنبه شده گفته است كه فرق است در ميـان صـاحب الزمـان و در ميـان آبـاء كـرام او كـه        

ز مخـالفين  مشاراليه است بانكه مهدي قايم است و صاحب سيف و سنان و قاهر اعدا و منتقم ا
ه و مزيل ملك و دولت آنها اوست پس اورا خوفي است كه ديگران را نبود كلامي است شبيه ب

هذيان مجانين يا خرافات لعابين زيراكه خوف قتل البته منتقي است لما مرمرارا و اورا به يقـين  
ماز نمعلوم است كه مرا كسي نخواهد كشت و ملاقات با عيسي بن مريم خواهم نمود و امامت 

ه خواهم كرد و مـردم را بعبـادت خـدا طوعـا و كرهـا خـواهم       لتاو خواهم كرد و با دجال مقا
چسبانيد و انتقام واجبي از اعداء خود و اعداء اسلاف خود خواهم گرفـت و بعـد ازيـن همـه     
بخود حتف الانف خواهم مرد پس اين موجبات امن و اطمينان را بخـاطر نمـي آرد و بواعـث    

وهوم اند پيش نظر دارد حالانكه آن بواعث هم خلاف واقـع انـد زيراكـه    خوف را كه محض م
صاحب الزمان را كه امام است البته علم ماكان و ما يكون حاصل خواهد بود و الااقـل از زبـان   

يت او و هرگز دعوي مهـدو او ميرسد شنيده باشد كه مخالفين اه كسي كه درين غيبت از شيعه ب
مات است كـه  اده قبول نخواهند داشت زيراكه نزد مخالفين از مسلرا پيش از هزار سال بلكه زي
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ين يك هزار و دوصد از هجرت مي بايد بگذرد بعد ازان علامات قيامت ظهور الايات بعد المائت
شروع خواهند شد و نيز مخالفين او ميگويند كه مهدي سرصد خواهد بر آمد نه در اوسط آن و 

د نه بفاصله ازان و او را ابر سايه خواهد كرد نه سردابه قريب بخروج عيسي بن مريم خواهد بو
من سر من راي و مخرج او حرم شريف مكه است نه سر مـن راي و دعـوي امامـت در عمـر     

الت صغر ونه در اوان شيخوخت پس اگر در علامات و امـارات  هل سال خواهد كرد نه در حچ
ر رنگ علما و مشايخ دعوت بـدين و  مذكوره خلاف كرده برايد و در وقتي از اوقات مردم را د

احكام شريعت بكند و خوارق عادات و معجزات نمايد يقين است كه كسـي متعـرض حـال او    
نخواهد بود لا اقل شيعه كه بدل و جان خواهان اين روزند و از خدا اين مراد را مي خواهنـد و  

ر است و ناوسيه دعـوي  را خبر رسيده باشد كه باقريه دعوي ميكنند كه مهدي موعود باق نيز او
ميكنند كه مهدي موعود جعفر صادق است و ممطوريه ميگويند كه موسي بـن جعفـر اسـت و    
اين دعاوي در تمام امت شايع و ذايـع شـد و هـيچكس دنبـال يكـي ازيـن بزرگـواران بابـت         
مهدويت نيافتاد و نه ترسانيد اورا چرا مي ترسانيدند و سـيد محمـد جونپـوري در هندوسـتان     

ود را مهدويـه  بلند ادعاي مهدويت نمود و جماعه كثير از افاغنه دكهـن  و راجپوتـان خ ـ   انگبب
ردند و هيچكس آنها را قتل و سياسـت نـه كـرد خصوصـا در تمـام الـف       لقب كرده اتباع او ك

ازهجرت خير البشر كه در عراقين و خراسان تسلط صفويه رو داد و در دكهن سلاطين بهمنيـه  
هايت مرتبه غلو تشيع داشتند بهم رسيدند و در هند و سند و بنگاله دران و عادل شاهيه كه در ن

عهد كه سلطنت جهانگير پادشاه بود و نور جهان بيگم و اقارب او در معني سلطنت ميكردند و 
همه از مردم عراق و خراسان بودند و وزرا و امرا و صوبه داران در همـين مـذهب غلـو تمـام     

د را محض بنابر توهم از خانـان  نفرمود و اولياء خو خروجت داد و داشتند آنوقت را چرا از دس
وراء النهر و قياصره روم از فايده و لطف محروم داشت و اورا چه ضرور بود كه اول بطريـق  ما

ظفره در بخارا و سمرقند يا در اسلامبول ظهور نمايند كه خوف اين مردم باشـد اينهمـه اقطـار    
تنگي ميكرد و آنچه شريف مرتضي ذكر كرده كه در ابتدا بـر  وسيعه و ممالك فسيحه چه بروي 
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دوسـت  اولياء خود ظاهر و از اعداء خود مستتر بود وچون امر طلـب شـديد شـد از دشـمن و     
وستان نادان خبر اورا فاش نه كنند و موجب بر غلانيدن دشـمنان نشـوند كلامـي    پنهان شد تا د

اد واقفان اين فن استهزا و تمسـخر مـي نماينـد    است كه ناواقفان فن تاريخ را بان فريب توان د
الحسـن العسـكري    د بـن هيچ يك از مورخين در تاريخ خود ننوشته كه جماعه در طلب محم ـ

جاسوسي كرده و درون خانه ها در آمده باشند با حرف تلاش ايشـان در آن زمـان در بغـداد و    
آن عصر را ايـن دغدغـه بخـاطر    سر من راي بر زبان خلايق افتاده باشد ياخليفه و امرا و ملوك 

رسيده باشد غير از علماء اثناء عشريه كه در مقام توجيه غيبت آن بزرگ اين احتمالات موهومه 
ذكر ميكنند كسي واقف اين امر نيست بلكه تا حال از روي تواريخ اين هم به ثبوت نرسيده كه 

مهدي موعود دانسـته در  در خانه امام حسن عسكري صبيي چنين و چنان پيدا شد و آنرا مردم 
پي ايذا و قتل او افتادند حاشا و كلا و مع هذا غيبت كبري بعد از هفتاد و چند سـال از غيبـت   
آن بزرگوار واقع شده و درين مدت دراز خلفا و ملوك و امراء آن عصـر همـه منقـرض گشـته     

ادعـاء امامـت   پـنج سـاله    ي چهـار ل ـفده و كدام عاقل باور ميكنند كه طبودند و دولتها بر هم ش
نموده باشد و معجزه بر وفق دعوي ظاهر نموده و ملوك و امراء آنوقت اورا تكذيب و تخويف 
نموده در پي ايذاء او افتاده جابجا جاسوسان تعين كرده و يكي مر ديگـري را وصـي ايـن كـار     

اشـته  قرنها و سالها بگذرد و جانشينان آن خلفا و ملوك از طلب او دست بـاز ند  ساخته باشد تا
آورده باشند دران صـورت عـذر اختفـاء و غيبـت     ند بلكه شدت در طلب و تجسس بعمل باش

كبري مسموع مي شد و باز هم در زماني كه هيچكس طالب ايذاء آن امام عالي مقام نبـود مثـل   
زمان دولت صفويه بلكه از كه تامه همه بجان و دل مشتاق ديدار آن عالي مقدار باشـند و جـان   

آن محبوب دلها نمايند و همه متفق الكلمه ناله و شـيون بنيـاد    يا نثار مقدم همايونو مال خود ر
نهند و فرياد و فغان كنند كه اي زمان بفرياد مـا رس و مـا را بديـدار خـود مشـرف سـاز و آن       
جماعه در كثرت و عدد بيش از ريگ بيابان و بـرگ درختـان باشـند بتـوهم چنـدي از اوبـاش       

قدر جبن نمودن و هرگز خودرا ظاهر نه كردن بلكه روزبروز  زياده بـر مـا   تورانيه و روميه اين 
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مضي در تستر و اختفا كوشيدن منافي منصب امامت كه سراسر مبناء او بر شجاعت و دليريست 
خواهد بود با وجوديكه اصلا خوف جان ندارد و طول عمرش معلوم خودش بـالقطع اسـت و   

د اثنا عشريه ضروريست پس اين همه اشتياق فرق شـيعه در  نيز امام را علم ماكان و ما يكون نز
بلاد عراقين و خراسان و هند و سند خصوصا بلاد پورب و بنگاله ودكهـن و لكهنـوء و فـيض    

ساختگي اينها بـا فرنگيـان    و مقدار كثرت افواج و پلتن هاي آباد مفصل او را معلوم خواهد بود
او دارند نيز نزد او ظاهر و با وصف ايـن همـه    و ثونچانه و آلات حرب كه معتقدان و مخلصان

خود را مختفي داشتن بتوهم آنكه مبادا مثل مرزا مظهر مرحوم كسـي بـدنما قصـد كشـتن مـن      
نمايد گومرا نتواند كشت كه مقدر نيست بر چه چيز حمل توان كرد و در هـر امـه و هـر ديـن     

هـا در پـي ايـذا افتـاده بلكـه هتـك       صالحان و انبيا و اوصيا گذشته اند و مخالفين و معاندين آن
كشي در رضاي الهي داده و صبر نفس شان كرده و انها تن  به بلا عرض و نقصان بدن و اتلاف

 نَبِيٍّ مِنْ وَكَأَيِّنْ( را پيش نهاد همت خود ساخته و استتار و اختفا و فرار اختيار نه كرده قوله تعالي
 الصَّابِرِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ اسْتَكَانُوا وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَصَابَهُمْ لِمَا هَنُواوَ فَمَا كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قَاتَلَ

اختيارشان نبود و به طول عمر و غلبه و تسـلط خـود   ه حالانكه موت شان ب) آل عمران()١٤٦(
ديق اكبـر را كـه بـر    يقين نداشتند و از عجايب امور دين است كه شيعه قاطبه حزن ص ـ در كار

 الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا(نفس نفيس جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم بود از دست كفار و هنوز بشارت 
 الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ وَاللَّهُ رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ

محل طعن گرفته و دليل جـبن او قـرار داده   رسيده گوش هوشش نه ه ب) المائده()٦٧( الْكَافِرِينَ
مراتب از حدود جبن آنطرف رفتـه در امـام زمـان بـزعم خـود      ه اند و اين خوف شديد را كه ب

جبن چيـز   ثابت ميكنند و متنبه نمي شوند كه چه ميكنيم حزن ديگر است و خوف چيز ديگر و
ه و في الواقع چنـين اسـت   امديگر وراء اين هر دو قال ابن المطهر الحلي الجبان لا يستحق الام

كه مقاصد امامت ازو بحصول نمي انجامد اما حزين بلكه خايف را نيز از استحقاق امامـت دور  
علي  افكندن تشبيه بر پاي خود زدن است روي الاخباريون كلهم من الاماميه عن ابي حمزه عن
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بن الحسين عليه السلام قال ابو حمزه قال لي علي بن الحسين كنت متكئـا علـي الحـائط و انـا     
حزين متفكر اذ دخل علي رجل حسن الثياب طيب الرائحه فنظر في وجهي ثـم قـال مـا سـبب     
حزنك قلت الخوف من فتنه ابن الزبير قال فضحك ثم قال يا علي هل رايت احدا خاف االله قلم 

لا قال يا علي هل رايت احدا سال االله فلم يعطه قلت لا ثم نظرت فلم ارقدامي احـدا  ينجه قلت 
فعجبت من ذلك فاذا بقائل اسمع صوته و لا اري شخصه يقول يا علي هذا الخضر و درين خبر 

امارت جـبن نيسـت و الا حضـرت سـجاد      چند فايده حاصل شد اول آنكه حزن و خوف اعدا
ما ذكره الحلي و هو باطل بالاجماع دوم آنكه ايمه نيز در بعضـي  مستحق امامت نمي شد بدليل 

اوقات محتاج تذكير و تنبيه و ارشاد خضر عليه السلام بـوده انـد و خضـر را منصـب تـذكير و      
تعليم و تنبيه ايمه حاصل است پس افضليت ايمـه بـر خضـر ثابـت نشـده و خضـر بالاجمـاع        

افضليت ايمه بر انبيا نيـز ثابـت نشـد و آنچـه از      مفضول است از انبيا يا مثل سائر انبياست پس
حكايت غار و استتار سيدالابرار از خوف كفار دران مذكور كـرده پـس كلامـي اسـت بيموقـع      
زيراكه استتار و اختفاء پيغمبر نه بنابر اخفاء دعوي نبوت و كتمان دعـوت بـود بلكـه از جـنس     

از هجرت ممانعـت ننماينـد و سـر راه    توريه در حرف بود كه كفار بر مقصد او مطلع نشوند و 
نگيرند و اين هم تا سه شب بود چون كفار از تفحص و تفتيش سـير شـدند و نشـاني نيافتنـد     

ستر و اختفا را مقيس عليه آن تستر و اختفا گردانيدن بـر  تبسمت طيبه منوره هجرت فرمود اين 
اء سفر كدام يك بر هـم  چه چيز حمل توان كرد دعوت و تبليغ احكام و اظهار نبوت درين اخف

شد تا قياس صحيح باشد اينك كتب سير و تواريخ طرفين موجوداند چه ايذاها و مشقتها بدني 
و عرضي كه از دست كفار نگونسار بانجناب نرسيد و از اظهار كلمه الحق هيچگاه ساكت نشـد  

در ميـان   يده نمـي توانـد مانـد   وشهمه فرقي است واضح كه بر هيچ عاقل پ و با قطع نظر ازين
اختفائي كه مقدمه ظهور و خروج باشد و اختفائي كه لازمه آن گمنامي و خمول و ترك دعـوي  

ندان بركنـد و سـواد مـوافقين را    اباشد اختفاء سيدالابرار تا سه شب كاري كرد كه بيخ و بن مع
اضعاف مضاعف ساخت پس اختفاء كذائي خود از باب تدبيرات وحيل است كه ارباب عـزم و  
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در ابتداء امر بعمل مي آرند و آنرا بهترين اسباب تتميم مراد خود مي شمارند نه اختفائي خروج 
كه بزعم شيعه صاحب الزمان اختيار نموده كه صريح ازان جبن و فرار از دعوي و دفـع تهمـت   
امامت از خود مي تراود و درين غيبت دراز كدام فرقه را با خود مسخر ساخت و كدام ملك را 

د و اگر صاحب الزمان بجاي سه شب سه صد سال و عوض غار ثور سردابه سر من از خود كر
راي و در بدل مدينه منوره دار المومنين قم و دارالايمان كاشان و بجـاي انصـار پيغمبـر شـيعه     
فارس و عراق كه بهزاران مرتبه در كثرت و سامان بر انصار زيارت دارند در خواست ميكرد كه 

خود را فراهم آورده براي اصلاح حال امت خروج خواهم كـرد اهـل    من درين صورت پروبال
سنت و ديگر مسلمين تحمل اين شرايط هم ميكردند كه رتبه امام دون رتبه پيغمبر است قيامت 

م در مذهب تشيع در آمدند و اينست كه هزار سال گذشت و مهلت دراز يافت و اكثر بلاد اسلا
وست كه هر يكي ازانها رشك جـابر صـبا و جـا بلقـا و     وسيع با فضا دردست اولياء ا شهرهاي

قـوت حاصـل    ارم است و انصار و اعوان او قوتي گرفتند كه هـيچ مـذهب را ايـن   يرت مينوح
بروز در تستر و اختفـا ترقـي ميفرمايـد     روز نيست بازهم ميل خروج بلكه خيال ظهور ندارد و

لايطاق ميكند چهـا كشـيدني اسـت     در اول تكاليف تحمل ما ازين امام دشوار پسند كه امت را
اين امامت نشد قيامت شد بنابرين امور شيخ الشيعه المتاخرين مقداد صاحب كنز العرفان طريق 
شريف مرتضي و ديگر متقدمين را گذاشته راه ديگر پيموده و گفته كه انما كان الاختفاء لحكمه 

ادعا مجرد اسـت در هـر چيـز كـه     استاثرها االله تعالي في علم الغيب عنده و ظاهر است كه اين 
مناقض لطف باشد مي توان مثل آن گفت كه لعل في ذلك حكمه استاثرها االله تعـالي فـي علـم    
الغيب عنده فلايثبت اللطف في شيء من الاشياء مثل بعث الرسل و نصب الامام و غير ذلـك و  

ايشـان بـر همـين     بسبب اين احتمال سر رشته كلام شيعه تمام بر خواهم شد زيراكه مبني ادلـه 
حرف است كه فلان امر لطف است و اللطف واجب علي االله تعالي اين مبحـث را نيـك تامـل    
بايد كرد و دست و پا زدن اين فريق درين لجه مرد آزماي بايـد ديـد و ازانجـا بكمـال عقـل و      

  .كياست ايشان پي بايد برد و االله يحق الحق و هو يهدي السبيل
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كه ظاهر باشد نه مختفي مذهب اهل سنت همين است كـه ظهـور    عقيده دوم آنكه امام بايد
ين انكار مخالف عقل و نقل واقـع شـدند   ررا شرط امامت دانند و شيعه منكر اين شرط اند و د

اما عقل پس براي آنكه غرض از نصب امام اقامت حدود تعزيرات اسـت و تجهيـز جيـوش و    
ء شـعائر شـرع واسـلام و تنفيـذ اوامـر و      عساكر و حمايت بيضه اسلام و محافظه انتظام و اعلا

احكام و سياست مردم بر قبايح و آثام و تعين عمال و قوام و اين امور بدون ظهور امام و غلبـه  
او وقهر او بر مفسدين و القاء رعب او در دلها و اقبال و دولت اوميسـر نمـي شـود واگـر ايـن      

بـث محـض در كارخانـه خـداي     چيزها حاصل نشود پس نصب امام و عدم او برابر اسـت و ع 
محال و اشتراط ظهور در امام بحدي نزد عقل ظاهر است كه مجوسيان بيدين نيـز ايـن را مـي    

  .دانستند چه جاي اهل ملل فردوسي در شاهنامه از آنها نقل ميكند

  : بيت

  بيايد يكي شاه فرخنده بخت * نزيبد بهر پهلوي تاج و تخت

  ار او بخرديبتابد زگفت * كه باشد برو فره ايزدي

 وَعَمِلُـوا  مِـنْكُمْ  آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  اللَّهُ وَعَدَ( الي اخر ما قال و اما نقل فمن الكتاب قوله تعـالي 
 لَهُمْ ىارْتَضَ الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ
 الْفَاسِـقُونَ  هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

 بِـالْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ تَوُاوَآَ الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ لَّذِينَ( و قوله تعالي )النور()٥٥(
پس معلوم  شد كه غـرض از اسـتخلاف تمكـين    ) الحج()٤١( الْأُمُورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنْكَرِ عَنِ وَنَهَوْا

ت نماز و جمعه و جماعه و اعياد و تحصيل زكوه و مدين مرضي و امن اهل خير و صلاح و اقا
و امر بالمعروف و نهي عـن المنكـر كـه كتـاب الجهـاد و كتـاب        صدقات و تقسيم آن بر فقراء

الاحتساب و كتاب الحدود و القصاص و الجنايات شرح و بسط اين دو كلمه انـد و امثـال ايـن    
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 لَنَا ابْعَثْ لَهُمُ لِنَبِيٍّ قَالُوا إِذْ مُوسَى بَعْدِ مِنْ إِسْرَائِيلَ بَنِي مِنْ الْمَلَإِ إِلَى تَرَ أَلَمْ( امور ميباشد و قوله  تعـالي 
 سَبِيلِ فِي نُقَاتِلَ أَلَّا لَنَا وَمَا قَالُوا تُقَاتِلُوا أَلَّا الْقِتَالُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ إِنْ عَسَيْتُمْ هَلْ قَالَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي نُقَاتِلْ مَلِكًا
 بِالظَّـالِمِينَ  عَلِـيمٌ  وَاللَّهُ مِنْهُمْ قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّوْا الْقِتَالُ عَلَيْهِمُ كُتِبَ فَلَمَّا وَأَبْنَائِنَا دِيَارِنَا مِنْ أُخْرِجْنَا وَقَدْ اللَّهِ

 معلوم شد كه جهاد في سبيل االله مقصود از نصب پادشـاه اسـت و قولـه تعـالي    ) البقره()٢٤٦(
معلـوم شـد كـه    ) السـجده (  )٢٤( يُوقِنُونَ آَيَاتِنَابِ وَكَانُوا صَبَرُوا لَمَّا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا(

رزيدن از لوازم امامت است و هدايت مردم و مشقتهاي مخالطت اينها كوارا كردن و بران صبر و
اهل عقل مقرر است كه الشي اذا نزد اعده عقليه است كه الشي اذا خلا عن مقصوده لغي و نيز ق

لابد للنـاس مـن   (امير المومنين بل تواتر عنه انه قال  ثبت بلوازمه و من اقوال العتره ما صح عن
ها الكافر و يبلـغ فيهـا الاجـل و يـا مـن فيهـا       يفاجر يعمل في امره المومن و يستمع ف امام بر او

كذا في نهـج البلاغـه   ) و يستراح من فاجر السبل و يوخذ به للضعف من القوي حتي يستريح بر
زيراكه در نهج البلاغه مذكور است كه قاله لم سمع قـول  و اين كلام را بر تقيه حمل نتوان كرد 

  .الخوارج لا امره و در مقابله خوارج كدام محل تقيه بود

عقيده سيوم آنكه امام را معصوم بودن از خطا در علم و اجتهاد ضـرور نيسـت و نـه امتنـاع     
صـغاير  صدور گناه ازو شرط امامت است آري در وقت نصب بايد كه مرتكب كباير و مصر بر 

نباشد كه معني عدالت است و همـين اسـت مـذهب اهـل سـنت و شـيعه خصوصـا اماميـه و         
اسماعيليه گويند كه عصمت از خطا در علم و از گناه در عمل بمعني امتناع صدور كـه خاصـه   
انبياست شرط امامت است و اين عقيده ايشان مخالف كتاب و عتره اسـت امـا الكتـاب فقولـه     

 أَحَـقُّ  وَنَحْـنُ  عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَهُ يَكُونُ أَنَّى قَالُوا مَلِكًا طَالُوتَ لَكُمْ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ نَبِيُّهُمْ لَهُمْ وَقَالَ(تعالي 
 وَاللَّـهُ  وَالْجِسْـمِ  الْعِلْمِ فِي بَسْطَةً وَزَادَهُ عَلَيْكُمْ اصْطَفَاهُ اللَّهَ إِنَّ قَالَ الْمَالِ مِنَ سَعَةً يُؤْتَ وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْكِ
پس طالوت امام مفترض الطاعه بـود بنصـب   ) البقره( )٢٤٧( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ مُلْكَهُ يُؤْتِي

لاجماع معصوم نبود بلكه آخرها معامله كه با حضـرت داود كـرد در عـدالت او قـدح     االهي و ب
 قَـالُوا  خَلِيفَـةً  الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ( ميكند چه جاي عصمت و قوله تعـالي 
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 تَعْلَمُـونَ  لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ
وت امام و خليفه زمين بود بالاجماع مصـدر گنـاه شـد    پس حضرت آدم قبل از نب) البقره()٣٠(

 رَبَّـهُ  آَدَمُ وَعَصَـى  الْجَنَّةِ وَرَقِ مِنْ عَلَيْهِمَا يَخْصِفَانِ وَطَفِقَا سَوْآَتُهُمَا لَهُمَا فَبَدَتْ مِنْهَا فَأَكَلَا( قوله تعالي
 ت بدليل قوله تعاليو اين قصه در زمان امامت و خلافت بود نه در زمان نبو) طه()١٢١( فَغَوَى

و اما اقوال العتره فقـد سـبق آنفـا مـا فـي نهـج       ) طه(ثم ) ١٢٢( وَهَدَى عَلَيْهِ فَتَابَ رَبُّهُ اجْتَبَاهُ ثُمَّ(
البلاغه من قول امير المومنين لابد للناس من امير بر او فاجر الي آخـره و نيـز در كـافي كلينـي     

خود ميفرمود كه لا تكفوا عن مقالـه بحـق   بروايت صحيحه مروي است كه حضرت امير بياران 
اني لست امن ان اخطي الي اخـره و سـيجي نقلـه انشـاءاالله تعـالي فـي بـاب        فاو مشوره بعدل 

المطاعن و شيعه را نمي رسد كه فرموده حضرت امير را بر مشوره دنيـاوي حمـل نماينـد و از    
فرموده است عن مقاله بحـق او   ضرت امير دو لفظحقبيل انتم اعلم بامور دنياكم انگارند زيراكه 

مشوره بعدل اگر لفظ اخير را برين معني حمل نمايند لفظ ديگر را كجا خواهند انداخت و نيـز  
صاحب الفصول و غيره از اماميه روايت كرده اند عن ابي مخنف انه قال كان الحسين ابن علـي  

انفي كان احب الـي ممـا    جز يبدي الكراهه لما كان من اخيه الحسن من صلح معاويه و يقول لو
را تخطيه كند خطـا يكـي از معصـومين ثابـت شـد       فعله اخي و چون احد المعصومين ديگري

لاستحاله اجتماع النقيضين و نيز در صحيفه كامله كه از حضـرت سـجاد بطريـق صـحيحه نـزد      
اماميه مرويست ثابت است قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن و ضعف اليقين و انـي اشـكو   

وء مجاورته لي و طاعه نفسي له و ظاهر است كه اين كلام بر هر دو تقـدير صـدق و كـذب    س
منافي عصمت است و چون تمسك اماميه و اسماعيليه درين عقيده محض بشبهات عقليه است 
ناچار آن شبهات را نيز وارد كنيم و بر محل تغليط خبـردار سـازيم شـبهه اول آنكـه اگـر امـام       

زم آيد زيراكه محوج بنصب امام جواز خطـا بـر امـت اسـت در علـم و      معصوم نبود تسلسل لا
جرا الي غيـر النهايـه گـوئيم لا     معمل پس اگر بر او نيز خطا باشد محتاج شود بامام ديگر و هل

المفاسـد و   نسلم كه محوج جواز خطاست بل اغراض مذكوره اند اعني تنفيـذ الاحكـام و درء  
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نيست اجتهـاد و عـدالت كفايـت     راض عمصت ضرورحفظ بيضه الاسلام و در حصول اين اغ
ميكند و چون بر او و بر هر مقلد او در صورت خطا در اجتهاد مواخـذه نباشـد جـواز خطـا و     
عدم جواز آن برابر شد سلمنا لكن لانسلم التسلسل بل ينتهي الي النبي المعصوم بالاتفاق سلسله 

تهد جـامع شـروط كـه نـزد اماميـه در      اخذ ه و اقتداء سلمنا ليكن اين شبهه منقوض است بمج
غيبت امام نايب امام است حالانكه معصوم نيست بالاجماع پس خطا بر او جايز باشد فمـا هـو   
جوابهم فيه فهو جوابنا في الامام شبهه دوم گويند امام حافظ شـريعت اسـت اگـر بـروي خطـا      

شريعت اسـت بلكـه    جايز باشد حفظ شريعت چه گونه تواند نمود گوئيم لا نسلم كه او حافظ
مروج احكام شرعيه است و منفذ اوامر و نواهي و حفظ شريعت وابسته بوجود علما است قوله 

 ارُوَالْأَحْبَ وَالرَّبَّانِيُّونَ هَادُوا لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ بِهَا يَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَاةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا(تعـالي  
 قَلِيلًا ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا وَلَا وَاخْشَوْنِ النَّاسَ تَخْشَوُا فَلَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهِ كِتَابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِمَا
 يُؤْتِيَهُ أَنْ لِبَشَرٍ كَانَ مَا(لي و قوله تعـا  )المائده()٤٤( الْكَافِرُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ
 كُنْـتُمْ  بِمَا رَبَّانِيِّينَ كُونُوا وَلَكِنْ اللَّهِ دُونِ مِنْ لِي عِبَادًا كُونُوا لِلنَّاسِ يَقُولَ ثُمَّ وَالنُّبُوَّةَ وَالْحُكْمَ الْكِتَابَ اللَّهُ

و نيـز در زمـان فتـرت امـام چـون حفـظ       ) نل عمـرا آ( )٧٩( تَدْرُسُونَ كُنْتُمْ وَبِمَا الْكِتَابَ تُعَلِّمُونَ
شريعت نزد اماميه نيز بوجود علماست و همچنين در غيبت او بلكه در حضور او نيز باشد قـال  
ابن مطهر الحلي في كشكول الكرامه ان حصل بين الامام المتصل بالنبي المتصل بـاالله فتـره مـن    

المومنين سلمنا ليكن امام حافظ شريعت  الزمان الي وصي آخر حفظ االله تلك الوصيه برجال من
است بكتاب و سنت و اجماع امت نه بنفس خود بالذات و درين امور ثلثله خطا جايز نيست و 
آنچه وراي اين امور ثلثله است مجتهدات است داخل در صلب شريعت نيسـت حفـظ او چـه    

غيبت حافظ اسـت   ضرور سلمنا ليكن اين شيعه منقوض است بمجتهد نايب كه او نيز در زمان
پس بايد كه معصوم باشد و هو باطل بالاجماع و اين هر سه شبهه را معارضه نيز كرده اند بانكه 
اگر وجود امام معصوم ضروري بود بجهه امن از خطا بايد كه در هر اقليم بلكـه درهـر شـهري    
وجود چنين شخصي ضروري بود زيراكه وجود يك شخص معصوم مستلزم امن از خطـا نمـي   
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واند شد زيراكه مكلفين در مشارق ارض و مغارب آن منتشر انـد و هـر يـك بحاجـات خـود      ت
امام از محالات عاديه است و اگر امام در هـر شـهري نـايبي را نصـب      دگرفتار حضور همه نز

نمايد پس بحكم فقدان عصمت خطا بران نايب جايز خواهد بود و بسـبب بعـد مسـافت امـام     
د خصوصا در حوادث يوميه و وقايع غير قاره كه تا تـدارك خطـا   بران خطا مطلع نمي تواند ش

كه مطلـع هـم شـد پـس      كار شده ميرود ثم علي الخصوص در زمان غيبت كبري و بر تقديري
تنبيه بران خطا نمي تواند كرد مگر بفرستادن رسولي يا كتابي و رسول را عصـمت لازم نيسـت   

جاريست و احتمال خطـا موجـود و مـع     و در خطوط جعل و تلبيس پس مامون نباشد از خطا
هذا نايب را فهم مراد امام از عبارت كتاب و تعبير رسول بغير اعمال قواعد راي و قياس ممكن 
نخواهد شد و آن همه مظنه خطاست پس امن از خطا بغير نصب معصوم در هر قطري از اقطار 

  .حاصل نمي تواند شد

مـه  د از جانب خدا زيراكه نصـب او بـر ذ  اشعقيده چهارم امام را لازم نيست كه منصوص ب
مكلفين واجب است كه وقت حاجت بر وفق مصلحت آن وقت يكي را از خود رئـيس سـازند   

ديد ايشان باشد تا در اطاعت او قصور نكند و مثل مشهور  وض بصوابس مفپس تعين آن رئي
د مثـل سـاير   دارند و اگر از جانـب خـدا منصـوص شـو    حوظ نواخته را نبايد انداخت مل هرا ك

اهنت و مساهلت بوقوع خواهد آمد و اغراضي كـه در نصـب   داحكام شرعيه در نصب او هم م
الهي در حق مكلفين كافي مي بود در اطاعت ور است ضايع خواهند شد و اگر نص امام به منظ

چه كمي داشت و حديث پيغمبر صلي االله عليه وسلم چه نقصان نصب امام بـراي   قرآنو عمل 
كه در احكام شرعيه مساهلت رو ندارد و طوعا و كرها مـردم را از جـاده شـريعت    همين است 

بيرون رفتن ندهد اگر خود امام هم در جمله احكام شرعيه داخل مـي شـد مثـل سـاير احكـام      
گشت پس اصلح در حق مكلفين همين است كـه تعيـين رئـيس را    مداهنت و مساهلت ميمحل 

كه نصب امام بر خدا واجب است پس مي يابـد كـه امـام    بعقل ايشان واگذارند و اماميه گويند 
منصوص باشد از جانب خدا و اين عقيده مخالف عقل و نقل است امام عقل پس گذشت و اما 
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بجا در حق بعضي فرق از بني ادم مثل بني اسرائيل و غيـر  هت كه حق تعالي جانقل پس از انج
 الزَّكَـاةِ  وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا نَيَهْدُو أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ(ايشان ميفرمايـد  

 أَئِمَّـةً  وَنَجْعَلَهُـمْ  الْـأَرْضِ  فِي اسْتُضْعِفُوا الَّذِينَ عَلَى نَمُنَّ أَنْ وَنُرِيدُ( )ءايالانب() ٧٣( عَابِدِينَ لَنَا وَكَانُوا
 اللَّـهِ  نِعْمَـةَ  اذْكُرُوا قَوْمِ يَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ(يـد  فرماو نيز مي  )القصص()٥( وَارِثِينَالْ وَنَجْعَلَهُمُ
و نيـز   )المائـده ()٢٠( الْعَالَمِينَ مِنَ أَحَدًا يُؤْتِ لَمْ مَا وَآَتَاكُمْ مُلُوكًا وَجَعَلَكُمْ أَنْبِيَاءَ فِيكُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَيْكُمْ

 عِنْـدَ  كُفْرُهُمْ الْكَافِرِينَ يَزِيدُ وَلَا كُفْرُهُ فَعَلَيْهِ كَفَرَ فَمَنْ الْأَرْضِ فِي خَلَائِفَ جَعَلَكُمْ الَّذِي هُوَ(يـد  مي فرما
و در هـيچ يكـي از ائمـه و ملـوك و      )فاطر()٣٩( خَسَارًا إِلَّا كُفْرُهُمْ الْكَافِرِينَ يَزِيدُ وَلَا مَقْتًا إِلَّا رَبِّهِمْ
ياسـت  بعقل و تدبير خود شخصـي را بر نص نبود بلكه اهل حل و عقد آنفرقها  اا آنفرقه هخلف

مقرر مي كردند يا بشوكت و غلبه مسلط مي شد و همه در اطاعت او و انقياد مي در آمدند پس 
 كه االله تعالي در دلهاي مـردم آن  د كه معني امام گردانيدن و خليفه ساختن همين استشمعلوم 

قا فرمايد كه فلاني را رئيس سازند يا بتائيد آسماني لد اار دارته و پرداخته آنها اعتبعصر كه ساخ
و اقبال غيبي او را بر خلايق مسلط كند اگر او لياقت اين كار دارد امام عـادل اسـت و الا امـام    

  . جائر

ا كه ل از جميع اهل عصر خود باشد زيرضعقيده پنجم آنكه امام را لازم نيست كه عند االله اف
و حضـرت داوود   لطالوت را حق تعالي بنص خود خليفه ساخت حال آنكـه حضـرت شـموي   

بودند و بلا شبهه ازو افضل آري اگر نصب رئيس به بيعت اهل حل و عقـد باشـد مـي     ودموج
بايد كه نصب افضل كنند در رياست و شرايط سرداري نه در امور ديگر آري بسا ولي كامـل و  

ام نمـي توانـد شـد    طرفين كه از وي امور سرداري يك خانـه سـرانج  لاعالم متبحر وسيد اصيل 
بايد دانست كه اين هر سه شرط را اماميه براي آن افزوده اند كه  .ضيلتي ديگر مي يابددرينجا ف

ه معصـوم انـد و نـه منصـوص عليـه و در فضـيلت هـم        ء ثلثه نزد اهل سنت ننفي امامت خلفا
يـن شـرط را نيـز    جـاراه مـع الخصـم مـا ا    د كه مبسيار است پس مناسب آن بو گنجايش بحث
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و در ضمن اثبات امامت ابوبكر صديق رضي االله عنه اين شرط را از بـيخ   نكنيمبالاستقلال ذكر 
بركنيم ليكن چون اين مسايل را در كتب اماميـه همـه اول شـرايط گردانيـده انـد و دران كـلام       

شرايط كـرده   مقتضاي مقام نفي اين طويل نموده ناچار بمتابعت ايشان درينجا جدا جدا بحسب
  .جا منتظر بايد بودهمان  در شد و كلام مستوفي را

عقيده ششم آنكه امام بعد از رسول بلافاصله ابوبكر صديق است همين است مـذهب اكثـر   
ه آنست كه امام اهل اسلام و شيعه متفرد اند بانكار اين عقيده و قدر مشترك در جميع فرق شيع

فاصله جناب امير است و ابوبكر غاصب بـود بتغلـب و حيلـه اميـر را منصـب      بعد از رسول بلا
امامت دفع نمود و خود بران قايم شد و اين عقيده مجمع عليه جميـع فرقـه شـيعه اسـت اگـر      

ارند و اهل سنت گويند كه حضرت امير در وقـت  في با هم دارند در مابعد حضرت امير دلاتاخ
وسـلم   آري استحقاق امامت از حضور پيغمبـر صـلي االله عليـه   ان زل اام بود نه قببيعت با او ام

ضـرت امـام   تحقاق شـريك او بودنـد و بعـد از اميـر ح    سدر اين ا داشت چنانچه خلفاء ثلثه نيز
م بود و بعد از حضرت امام حسن ديگر ائمه اطهار استحقاق امامت داشتند ليكن چون حسن اما

 ـ ايشابا ايشان بيعت اهل حل و عقد واقع نشد و اثر  م علـم  ن و تعلـي اطن به سبب غلبه شـغل ب
شدند و نيز بايد دانست كه امامت نزد اهل سـنت  نلفعل امام امعني هم نكردند ب ندرخواست اي

كنند و بهمين معني امام اعظم را و امـام شـافعي را كـه فقـه      قاطلا زبه معني پيشوائي دردين ني
ايد و كلام و نافع و عاصم را كـه در قرائـت   رازي را كه در عقغزالي و امام پيشوا بودند و امام 

امام بودند امام گويند و ائمه اطهار در جميع اين فنون پيشوا بوده اند خصوصا در هدايت باطن 
و ارشاد طريقت كه مخصوص بايشان بود باين جهت ايشان را اهل سنت علـي الاطـلاق ائمـه    

ان تصـرف در زمـين بـا وصـف     دف خلافت است و در خلافت نزد ايش ـادانند نه امامت كه مر
استحقاق و غلبه و شوكت و نفاذ حكم ضروريست و لهذا خلافت را منحصر در پـنج شـخص   
مذكور داشته اند و گاهي امامت بمعني پادشاهت و رياست نيز اطلاق كنند زيراكـه پادشـاه هـر    

و چند خوش سيرت نباشد ليكن در بعض امور دين مثل جهاد و تقسيم غنايم و اقامت جمعـه  
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اعياد پيشوائي دارد پس اين هر سه اطلاق را جدا جدا در ذهن خود محفـوظ بايـد داشـت هـر     
چند رجوع اينهمه معاني بيك چيز است كه من يقتدي  به في امر من امـور الـدين حتـي اميـر     
الحج و پيشواي نماز كه نيز اين معني دارد امام است و چون پيشـواء در ديـن در جميـع امـور     

باطنا پس همين است خلافت حقه كه منحصر در پـنج شـخص مـذكور اسـت و     باشد ظاهرا و 
مجيد است كه پيشوايان ديـن را كـو بظـاهر تصـرف      قرآناين اطلاق ايشان ماخوذ از استعمال 

 وَإِيتَاءَ الصَّلَاةِ وَإِقَامَ الْخَيْرَاتِ فِعْلَ إِلَيْهِمْ وَأَوْحَيْنَا بِأَمْرِنَا يَهْدُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ(نداشتند ائمه فرموده انـد  
 هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ( كس را تلقين اين دعا فرمودهو هر) الانبياء()٧٣( عَابِدِينَ لَنَا وَكَانُوا الزَّكَاةِ

و در خلافت هر جا قيـد فـي   ) الفرقان()٧٤( إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنٍ قُرَّةَ وَذُرِّيَّاتِنَا أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا
 كَمَـا  الْـأَرْضِ  فِـي  لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ( الارض ذكر نمـوده 

 يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ
 إِذَا الْمُضْـطَرَّ  يُجِيبُ مَنْ أَمْ) (النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا

 الَّـذِي  وَهُوَ) (النمـل ()٦٢( تَذَكَّرُونَ مَا قَلِيلًا اللَّهِ مَعَ أَئِلَهٌ الْأَرْضِ خُلَفَاءَ وَيَجْعَلُكُمْ السُّوءَ وَيَكْشِفُ دَعَاهُ
 الْعِقَـابِ  سَـرِيعُ  رَبَّكَ إِنَّ آَتَاكُمْ مَا فِي لِيَبْلُوَكُمْ دَرَجَاتٍ بَعْضٍ فَوْقَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ الْأَرْضِ خَلَائِفَ جَعَلَكُمْ
  .الي غير ذلك من الايات) الانعام()١٦٥( رَحِيمٌ لَغَفُورٌ وَإِنَّهُ

كه استحقاق اين  ويه و ترك خلافت با وجودياو حضرت امام حسن را وجه مصالحه با مع
امر در انواقت در ذات عالي صفات ايشان منحصر بود و در جانب مخالف بي استحقاقي ظـاهر  

دشـاهي گزنـده و   اينست كه حضرت امام دانسته بود كه زمان خلافت منقضي شـده و وقـت پا  
دوره ظلم و بيدادي رسيده اگر من متصدي رياسـت خـواهم شـد چـون مقـدر نيسـت منـتظم        
نخواهد شد و فتنه و فساد و غصب و عنـاد در ميـان خواهـد آمـد و مصـالحي كـه در امامـت        
ملحوظ و منظورند يكسر فوت خواهند شد ناچار از رياست آنوقت كناره گرفت و تقويض امر 

لايق رياست آنوقت و اين صلح و تسليم بجهـت قلـت و ذلـت وقـوع نيافتـه       بمعاويه نمود كه
زيراكه همراه امام فوج كثير مستعد جانبازي هاي بودند و يـك دل و يـك رو در نصـرت امـام     



  

 

)٣٧٩(

٣٧٩

ساعي ليكن چون مدت خلافت كه همگي سي سال بود منقضي شده بود ترك اين امر فرمود و 
روساء لشكر امام با معاويه در ساخته بودند و امام را  انچه صاحب فصول از اماميه نقل كرده كه

باليقين حال شان معلوم شده بود كه اينها اراده فساد مصمم كرده اند كه امام را گرفته حوالـه آن  
باغي نمايند افتراء محض است زيراكه خود اماميه در كتب خود خطبه حضرت امـام را روايـت   

ما فعلت اشـفاقا علـيكم و در خطبـه ديگـر كـه شـريف        كرده اند كه آنجناب فرمود انما فعلت
مـا ابـرم الصـلح    اند ثبت است كه حضرت امام فرمود لمرتضي و صاحب الفصول هردو آورده 

بينه و بين معاويه ان معاويه ان قد نازعني حقالي دونه فنظرت الصلاح للامه و قطع الفتنه و قـد  
ربوا مـن حـاربني ورايـت ان حقـن دمـاء      كنتم بايعتموني علي ان تسالموا مـن سـالمني و تحـا   

المسلمين خير من سفكها و لم ارد بذلك الا صلاحكم و درين هر دو خطبه دليل صريح اسـت  
كه تفويض و تسليم رياست و ملك و تصرف بسوي معاويه از راه بيچارگي و درماندگي نه بود 

ود و در خطبـه ثانيـه   بلكه بنابر رعايت مصلحتي كه شايان حضرت امام همان بود اين صلح فرم
ه جايز نيست شود زيراكه مصالحه با كفار و مرتدين بخوف فتنصريح اسلام فريق ثاني معلوم مي

 الدِّينُ وَيَكُونَ فِتْنَةٌ تَكُونَ لَا حَتَّى وَقَاتِلُوهُمْ( بلكه ترك قتال و غلبه ايشان عين فتنه است قوله تعـالي 
ونيـز سـابق گذشـت كـه صـاحب      ) 193: البقره() ١٩٣( الظَّالِمِينَ عَلَى إِلَّا نَعُدْوَا فَلَا انْتَهَوْا فَإِنِ لِلَّهِ

الفصول و غيره از علماء اماميه روايت كرده اند عن ابي مخنف انه قال كـان الحسـين بـن علـي     
انفي كان احب الي ممـا   جز يبدي الكراهيه لما كان من اخيه الحسن من صلح معاويه و يقول لو

است برانكه تفـويض و تسـليم بنـابر     يز دليل صريحلام حضرت امام شهيد نفعله اخي و اين ك
گي و درماندگي نبود زيراكه حركات اضطراري محل عتاب و شكايت نمي باشند قاعده ه لاچار

مقرر است كه الضرورات تبيح المحظورات و نيز درين كلام سعادت فرجام حضرت امام ثـاني  
و ظـاهر  وقـت و ناخوشـي از  آنكه كراهيت فعل امـام   كه از كتب شيعه مرويست دليل است بر

نمودن بنابر آنكه خلاف مصلحت معقوله خود هست قباحتي ندارد و نيز معلوم شـد كـه اكـابر    
عايت مصالح وقت و حال اختلاف آرا واقع شده و منجر بناخوشي ها گشـته و  ردين را هم در 
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 ـ موجب قدح در يكي از جانبين نه گرديده اين دو قاعده عمـد  نفاسـت يـاد بايـد    ه ه را بسـيار ب
داشت و هرگز از دست نبايد داد كه جاها بكار خواهند آمد و درين مقام بايد دانست كه بعضي 

هيد امـام  د از عثمـان ش ـ د و تعصب گويند كه نزد اهل سـنت بع ـ ط عناراز جهال اماميه از راه ف
شوخ چشمي كه دروغ  و اين كلامي است ناشي از كمال و قاحت و معاويه بن ابي سفيان است

و الا هر جاهل فارسي خوان بلكه طفل دبستان كه عقايـد نامـه فارسـي اهـل      وي تور گويم بر
سنت را كه نظم مولانا نورالدين عبدالرحمن جامي است خوانده يا ديده باشد يقين ميدانـد كـه   

 ـ اهل سنت قاطبه اجماع دارند برآنكه معاويه بن ابي سفيان از ابتـداي امامـت حضـرت     ه اميـر ب
و از بغاه بـود كـه اطاعـت امـام وقـت نداشـت و بعـد از        اغايت تقويض حضرت امام حسن با

كه ملوك نواحي را جدا جـدا امـام منصـوب    ت امام بدو از ملوك شد نهايتش اينتفويض حضر
ميسازد و آنها اتباع اوامر و نواهي ميكنند و اين ملك سلطان عام بود بر جميع ممالك اسلام كه 

لحتي ضروري حضرت امام اين عموم سلطنت او را گوارا فرموده بود و كما ينبغـي در  بنابر مص
ا مختار آن شاه عالم كه ور با سلاطين خود معامله ميكنند ياتباع امام نبود چنانچه صوبه داران پر

اسمي سلطان عصر ماست بي مراجعـت بـاو تصـرف در امـور سـلطنت مـي نماينـد و غيـر از         
نوشتن عرايض و گرفتن القاب و خطاب با سلطان خود كاري نميدارند  رسانيدن وجه مقرري و

تجويز امام و ارضاء او بحسب ظاهر گرفته بـود  ه پس درين حالت او ملك بود كه سلطنت را ب
  .و لهذا اهل سنت اورا اول ملوك اسلام گفته اند

جـوابش انكـه   آمديم بر اين كه چون او را باغي و متغلب ميدانند پس چرا لعن او نميكننـد  
نزد اهل سنت هيچ مرتكب كبيره را لعن جايز نيست بالخصوص آن شخصي باغي هم مرتكـب  
كبيره است او را چرا لعن نمايند ومتمسك ايشان درين باب هم كتـاب االله و عتـرت اسـت امـا     

 مُتَقَلَّبَكُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ(الكتاب فقوله تعـالي  
ي دلالت كرد كه مطلوب شارع در حق كسي كـه ايمـان   قرآنصريح نص ) محمد()١٩( وَمَثْوَاكُمْ
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ه موافق قاعده اصوليه اماميه نيز پس امر باستغفار غفار است و الامر بالشي نهي عن ضددارد است
 وَإِنْ( اجماع شيعه و سني ايمان دارد لقوله تعاليه و باغي و هر مرتكب كبيره بنهي باشد از لعن 

 تَفِيءَ حَتَّى تَبْغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَتَانِ
الـي  ) الحجـرات ()٩( الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا فَاءَتْ نْفَإِ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى

 وَمَنْ( آخر الايه پس لعن او منهي عنه باشد آري لعن بالوصف در حق اهل كبائر آمده است مثل
 رَبِّهِمْ عَلَى كَذَبُوا الَّذِينَ هَؤُلَاءِ الْأَشْهَادُ وَيَقُولُ رَبِّهِمْ عَلَى يُعْرَضُونَ كَأُولَئِ كَذِبًا اللَّهِ عَلَى افْتَرَى مِمَّنِ أَظْلَمُ
ليكن اين لعن در حقيقت لعن آن صفت است نه لعـن  ) آل عمران()١٨( الظَّالِمِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ أَلَا

ان مانع لعـن اسـت و   صاحب صفت و اگر بالفرض لعن صاحب صفت هم باشد پس وجود ايم
وجود صفت مجوز لعن و اين هم در اصول شيعه اماميه مقـرر اسـت كـه اذا اجتمـع المبـيح و      
المحرم غلب المحرم و نيز وجود مقتضي با وصف تحقق مانع اقتضاء حكم نمي كند پس لعـن  
بروجود صفت فقط مترتب نمي شود تا رفع ايمان كه مانع است صورت نبنـدد ماننـد آنكـه در    

فار جـايز  غو بوده باشد اسـت يقن باشد با وجود صفات نيك كه دركافر كه موت او بالكفر متحق 
 بِالْإِيمَـانِ  سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ( تعالي هلونيست و نيز ق

دريـن آيـت هـم طلـب      )الحشـر ()١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ لًّاغِ قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ وَلَا
ت را و ترك عداوت و بغض را مرتب بر محض ايمان بي قيد عمل صـالح گردانيـده انـد    مغفر

پس اين دو معامله معني ترك عداوت و بغض و احتراز از لعن كه لازم طلب مغفرت اسـت بـا   
تفحص كنيم مبلغ كثير مي بـر   قرآنان ضرور شد و اگر ازين قبيل آيات را در هر شخص با ايم

آيد و اما العتره پس در كتب اماميه بتواتر رسيده كه حضرت امير ممتنع نشدن كـار اهـل سـنت    
تحق س ـنيست آري شيعه درين مقام گفته اند كه منع حضرت امير نه بنابر آن بود كه اهل شـام م 

انچـه ايـن لفـظ كـه در     م بياران خود تعليم مي فرمـود چن و حسن كلا لعن نبودند بلكه تهذيب
روايت منع وارد است برين معني دلالت دارد فاني اكره لكم ان تكونوا سبابين اهل سنت گويند 
كه هر چه را حضرت امير براي ما مكروه داشت ما اورا چه قسم محبوب داريم بلكـه قربـت و   
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بجـا بايـد آورد و مكـروه اورا مكـروه بايـد داشـت وجـه        كم امام خود عبادت شماريم ما را ح
كراهيت را امام ميداند و نيز اهل سنت گفته اند كه در نهج البلاغه روايتي ديگر موجـود اسـت   

دارد برانكـه مـانع از لعـن بقـاء     كه شيعه ازان چشم پوشي مي كنند و آن روايت صريح دلالـت  
ام من اصحابه خطـب و قـال   شمع لعن اهل البود و هو انه لما سشركت اسلام و اخوت ايماني 

اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام علي ما داخل فيه من الزيغ و الاعجـاج و الشـبهه و التاويـل و    
اين روايت در كتب صحيحه اماميه نيز موجود است و چون روايت اولـي نيـز در كتـب شـيعه     

زبان درازي و اصلاح ادب گفـت   هصحيح است و دلالت دارد برآنكه مانع از لعن ترك اعتباد ب
ميكردند كـه   فتلي در حق كساني است كه لعن بالصوگو است حمل كرديم بر آنكه روايت او

راي استقباح آن صفات ضرور مـي افتـد   بلغان شريعت را مثل انبيا بآن در شرع جايز است اما م
و زبان شان در لكام  را كه اين منصب ندارند كه آن لعن در كلام خود استعمال نمايند و ديگران

آن ندارد نيز تكلـم خواهنـد كـرد     شدند در حق كسي كه اهليت نمي ماند اگران لعن هم خوگو
روزي لعـن االله السـارق و لعـن االله شـارب     ترك اولي است كه بطريق وظيفـه شـبا  مكروه و ه ك

 ـ  ص اشـخاص تعـين و تخصـي  ه الخمر تلاوت ميكرده باشند و روايت ثانيه در حق كساني كه ب
مانعيت ايمان غفلت مي ورزند پس بـر هـر دو روايـت امـام عمـل       زرا لعنت ميكردند و ا ناش

نموديم و عترت را با كتاب االله موافق ساختيم و همين است طريقه ما در فهم معاني كتـاب االله  
مد و درين مقام بعضي از دانشمندان شيعه گفته اند كـه جـواز لعـن هـر     حو كلام عترت والله ال

ت او بر كفر بالقطع معلوم شده باشد و قاعده ما تقاضا وهم مختص بكافريست كه م ند نزد ماچ
نميكند كه بغاه را كه مرتكب كبيره اند و از دايره ايمان بيرون نرفته لعن كنيم لـيكن ايـن حكـم    

ل حديث متفـق  يببن حضرت امير نزد ما كافراند بدلردر غير محارببن حضرت امير است و محا
ه و اهل السنه كه جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم بحضرت امير خطاب كـرده  ن الشيعيعليه ب

فرمود حربك حربي و لهذا خواجـه نصـير طوسـي در تجريـد فـرق كـرده اسـت در مخـالفين         
كفره و اگر بنـاء كـلام بـر مشـهور      هبين او وگفته مخالفوه فسقه و محاربورحضرت امير و محا
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امام را مثل منكر نبوت نبي كافر ميگويند فرق در مخـالف  ميكرد كه جمهور اماميه منكر امامت 
و محارب وجهي نداشت هر دورا كافر ميگفت ووجه عدول خواجه نصير از مشـهور كـه قـول    

بـوت  ثشيعه ب حمه در كافي و ديگر صحايجمهور است آنست كه روايت صحيحه از حضرات ا
نشود و استحلال دماه ما بكند و رسيده كه منكر امامت ما كافر نيست تا منجر بنصب و عداوت 

منكر را حكم بنجات فرموده اند چنانچه در كلام فاضل كاشي درباب ثاني بتفصيل آن روايـات  
  .گذشت

سـالمتم   نلم لم ـاانا س ـ(و نيز در كتب هر دو فريق مرويست كه آنجناب اهل العبا را فرمود 
هه كفـر اسـت پـس حـرب     و حرب رسول االله صلي االله عليه وسلم بلا شـب ) حرب لمن حاربتم

ن حديث حقيقت كـلام مـراد   يكفر باشد اهل سنت ميگويند كه از حضرت امير و ديگر ايمه نيز
نيست بلكه تهديد و تغليظ است در محاربت اين بزرگواران و بيان آنست كه آن محاربت اشـد  

ه كباير است بدليل آنكه حضرت امير بقاء ايمان و اخوت اسلامي اهل شام در روايـت صـحيح  
نزد اماميه حكم فرمود و اگر معني اين حديث چنين مي بود كه شـيعه فهميـده انـد و خواجـه     
نصير قرار داده فهم حضرت امير بر غلط مي شد معاذاالله من ذلك پس ما را اتباع حضرت اميـر  
بايد كرد و بر فهم ايشان عمل بايد نمود نـه خواجـه نصـير و امثـال او زيراكـه خواجـه نصـير        

و حضرت امير معصوم است از حضرت امير تا خواجه نصير فرقي كه هست در  معصوم نيست
مي گويند كه درين حـديث كـه بالاتفـاق خبـر     ر دو نيز سرايت خواهد كرد و نيز ميان تابعان ه

مجيد كه بالقطع متواتر  قرآنآحاد است حرب حضرت امير را حرب رسول گفته اند فقط و در 
 بِحَرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ( ل هر دو گفته اند قوله تعـالي را حرب خدا و رسو است سود خوري

دراين آيت فهم ) البقره()٢٧٩( تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهِ مِنَ
را بـي از   يـد و چـرا سـود خـوري    خواجه نصير چرا حكم بكفر سود خوري كه توبه نكند ننما

اع الطريـق  اير تخصيص نه كند و كذا قوله تعالي في حق قطبموجبات كفر نشمارد و از جمله ك
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 يْـدِيهِمْ أَ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا(
 عَظِـيمٌ  عَـذَابٌ  الْـآَخِرَةِ  فِـي  وَلَهُمْ الدُّنْيَا فِي خِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَ الْأَرْضِ مِنَ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ

بون لهما پس معلوم شد كـه بـر كبـائر شـديده وعظيمـه      رهم محانالخ يدل علي ا) المائده)(٣٣(
د و چون اين بحث درين مقام تقريبـي اسـت   وو ايمان نمير محاربت خدا و رسول لازم مي آيد

اصل مطلب مي نمايد منشاء اينفرقه آنست كه معاويه و مـن بعـده   ه از اطالت انديشيده رجوع ب
من المروانيه و العباسيه خود را خليفه ميگفتند و از مردم ديگر هـم ميگويانيدنـد بنـابر مشـابهه     

رسم جهاد و فتح بلـدان و تجهيـز عسـاكر و جيـوش و     صوري كه با خلافت پيغمبر داشتند از 
تقسيم غنايم و صدقات و حفظ دارالاسلام از شر كفار و علماء اهل سنت نيز اين لقب را بنـابر  
همين مشابهت صوري و بجهت آنكه القاب و اسماء هر فرقه موافـق اصـطلاح انهـا مـي باشـد      

د چنانچه حالا هر كه در ق مي كردنديگرانرا چه ضرور است كه درين امور پرخاش نمايند اطلا
نيده مي آيد نـزد ايـن فرقـه مجتهـد     ان باقر كتاب شرايع را گذارارفته از ملا نصير و اخو كربلا 

ناميده ميشود علي هذا القياس دران زمان لفظ خليفه ابتدال پيدا كرده بود اين گروه فهميدند كه 
ه و امام بحق ميدانند اين همه غلط فليچون خليفه مرادف امام است اهل سنت اين جماعه را خ

خود است و الا محققين اهل سـنت از اطـلاق لفـظ خليفـه هـم تحاشـي ميكردنـد         هاي فهمي
ترمذي از سعيد بن جمهان كه راوي اين ) الخلافه بعدي ثلاثون سنه(چنانچه در حديث صحيح 

ند گفت كـذب  يميگوورا گفتند كه مروانيان نيز خود را خليفه احديث است نقل كرده كه چون 
بنو الزرقاء انما هم ملوك من شر الملوك و ابوبكر بزار كه عمده محدثين اهل سنت است بسند 

ان اول (حسن از ابوعبيده بن الجراح روايت كرده قـال قـال رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم       
الحـديث  الـي آخـر    )دينكم بدء نبوه و رحمته ثم يكون خلافه ورحمته ثم يكون ملكا و جبريه

 ـ  ه بالجمله نزد اهل سنت از مقررات است كه امامت حقه بلا شبهه تا سي سال امتداد بافـت و ب
وقوع آمد انقطاع ه صلح حضرت امام حسن كه پانزدهم ماه جمادي الاول در سنه چهل و يك ب

پذيرفت و نيز نزد ايشان ترتيب خلافت بر وجه واقع حق و صواب است تقديم ما حقه التاخير 
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  .راه نيافته دران

پس بعد از رحلت پيغمبر صلي االله عليه وسلم ابوبكر صديق امام بحق بود و دلايل كتـاب و  
فـا عـن خلافـه    لازالـه الخ (اقوال عترت برين عقيده نزد ايشان موجود است چنانچـه در كتـاب   

هزاران دلايل را از كتاب و سنت و اجماع امت و اقـوال عتـرت بتقريبـي و سـوقي كـه      ) فالالخ
يرايه گوش دانشمندان روزگار و سرمايه جمعيت خواطر متبحران اين اسرار است درج يافته و پ

ي كهنـه سـكونت داشـت آيتـي از آيـات الهـي و       هلاين كتاب مستطاب را كه در شهر د مصنف
بارهـا بزيـارت او مشـرف شـده و از      معجزه از معجزات نبوي توان گفت راقم اين رسـاله نيـز  

كنار و دامن پر كرده جـزاه االله خيـرا امـا آنچـه در خـور ايـن رسـاله         لهاي تقريرات رنگينشگ
ي و چند خبر خانداني است كه ثبت مي افتد تـا مخالفـت اينفرقـه    قرآنمختصر است چند آيت 

باثقلين درين مسئله كه اصل الاصول خود قرار داده اند و مدار تشيع بران نهاده بوضوح انجامـد  
 وَعَـدَ (و منه يرجي الوصول الي سواء الطريق اما الكتاب فقوله تعالي و باالله الاستعانه و التوفيق 

 وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ
 بَعْـدَ  كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ
حاصل معني اين آيت آنست كه حق تعالي وعـده فرمـود   ) النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ

ان آورده و عمل صالح كرده بودند بانكه جمعـي را از  كساني را كه در وقت نزول سوره نور ايم
ايشان خليفه سازد و بر زمين مسلط كند مثل خليفه ساختن كساني كه پيش از ايشان گذشته اند 

 بِـالْحَقِّ  النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ يَا( مثل حضرت داود كه در حق ايشان
 يَـوْمَ  نَسُـوا  بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ لَاوَ

و ديگر انبياء بني اسرائيل و نيز وعده فرمود كه دين ايشان را كه مرضـي و  ) ص()٢٦( الْحِسَابِ
ن مكان دهد يعني رواج و شيوع عطا فرمايد و مستقر و ثابـت گردانـد   پسنديده خداست در زمي

و نيز وعده كرد كه اينها را بدل خوفي كه دران وقـت داشـتند امـن كلـي ارزانـي فرمايـد پـس        
مجموع اين امور چون در وعده الهي داخل شدند واقع شدني انـد و الا خلـف در وعـده حـق     
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ه واقع نشده زيراكه امام مهـدي  ثسواي زمان خلفا ء ثلاتعالي لازم آيد و مجموع اين امور در ما 
در وقت نزول اين سوره بالاجماع موجود نبود و حضرت امير اگر چه دران وقت موجـود بـود   

زعم شيعه حاصل نشد چنانچـه در  ه ليكن رواج دين ايشان كه مرضي الهي و پسنديده اوست ب
ت بانكه حضـرت اميـر رضـي االله عنـه و     تنزيه الانبيا و الايمه شريف مرتضي تصريح نموده اس

شيعه او هميشه دين خود را اخفا فرموده اند و در پرده دين مخالفين گذرانـده و امـن كامـل و    
عدم خوف نيز در زمان ايشان حاصل نبود چه اصل امامت ايشان را بلاد كثيره و اقطـار طويلـه   

و هميشـه از افـواج شـام     مثل شام و مصر و مغرب منكر ماندند چه جاي قبول احكـام ايشـان  
خوف و هراس لاحق عمال و لشكريان انجناب ماند و مع هـذا حضـرت اميـر رضـي االله عنـه      
يكفرد است ازانجماعه و لفظ جمع را بريك كس حمل نمودن خلاف اصول شيعه است لااقـل  
سه كس مي يابند تا الفاظ جمع درست افتد و از ايمـه ديگـر كـه بعـد از حضـرت اميـر عليـه        

م پيدا شدند چه حرف توان زد كه هم در آن وقت حاضر نبودند و هم تسـلط ايشـان در   الاسلا
زمين و رواج دين پسنديده ايشان بزعم شيعه واقع نه شده و هـم امـن نداشـتند بلكـه هميشـه      

ه از جانب الهي موعود بالاستخلاف باشند و ثخايف و مختفي بودند پس لازم آمد كه خلفاء ثلا
سنديده خدا باشد و همين اسـت معنـي خلافـت    يشان رواج يافته مرضي و پر زمان اديني كه د

حقه كه مرادف امامت است و ملاعبداالله مشهدي بعـد از تـلاش بسـيار در اظهـار الحـق گفتـه       
احتمال دارد كه خليفه بمعني لغوي باشد و استخلاف بمعني آوردن شخصي بعد شخصي ديگر 

 عَسَـى  قَـالَ  جِئْتَنَا مَا بَعْدِ وَمِنْ تَأْتِيَنَا أَنْ قَبْلِ مِنْ أُوذِينَا الُواقَ( چنانچه در حق بني اسرائيل وارد شده
و معني خـاص  ) الاعراف()١٢٩( تَعْمَلُونَ كَيْفَ فَيَنْظُرَ الْأَرْضِ فِي وَيَسْتَخْلِفَكُمْ عَدُوَّكُمْ يُهْلِكَ أَنْ رَبُّكُمْ

حلت حضرت رسـالت پنـاه صـلي االله    مذكور از براي خليفه اصطلاح مستحدث است بعد از ر
عليه و سلم و شهرت اين اصطلاح در اقوال مولفان كتب حديث و سـير و تـواريخ كـه بعـد از     

سـلمين بـر وجـه    انقضاء عصر حضرت پيغمبر صلي االله عليه وسلم و بعـد از تحقـق امامـت م   
كي  رديده حاصل گشته انتهي كلامه جواب ازين سخن آنست كه ماگمخصوص معروف مرقوم 
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گفتيم كه استخلاف بمعني لغوي در كلام مستعمل نيست اما قاعـده اصـوليه شـيعه آنسـت كـه      
 مكان بر معاني اصطلاحيه شرعيه حمل بايد كرد نه بر معاني لغويـه و الا لاي را حتي اقرآنالفاظ 

لفظ ايمـان   قرآنتمام شريعه بر هم شود و هيچ حكم از احكام دين ثابت نگردد مثلا هر جا در 
د شده بر تصديق لغوي حمل نمايند و صلوه را بر دعا و حج را بر قصد و علي هذا القيـاس  وار

آمديم برين كه اين معني خليفه هم اصطلاحي شرعي است يا مستحدث مولفين پـس شـيعه را   
انت مني بمنزلـه هـارون   (نيز درين مسئله حكم كرديم اگر ميخواهند كه تمسك ايشان بحديث 

ام اخلقني في قومي بر صـحت خلافـت حضـرت اميـر رضـي االله عنـه       انضمه كه ب) من موسي
بر همين مدعا برقـرار  ) يا علي انت خليفتي من بعدي(صورت ميگيرد و تمسك ايشان بحديث 

امامـت از  ماند البته راست خواهند گفت كه حقيقت الامر چيست و نيز اثبات معني اصـطلاحي  
مستعمل نشده خيلـي دشـوار خواهـد افتـاد بلكـه      رآن مجيد باين معني لفظ امام كه بالقطع در ق

 أَيْمَـانَهُمْ  نَكَثُوا وَإِنْ(ي را بطريق استشهاد تلاوت نموده مثل قرآنمعاذاالله اگر نواصب دوسه آيت 
 * )التوبـه ()١٢( يَنْتَهُـونَ  هُمْلَعَلَّ لَهُمْ أَيْمَانَ لَا إِنَّهُمْ الْكُفْرِ أَئِمَّةَ فَقَاتِلُوا دِينِكُمْ فِي وَطَعَنُوا عَهْدِهِمْ بَعْدِ مِنْ
از لفظ امـام معنـي فاسـد    ) القصص( )٤١( يُنْصَرُونَ لَا الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أَئِمَّةً وَجَعَلْنَاهُمْ(

مجيد نمايد بالقين ميداند كه لفظ امام هرگز  قرآنكنند جواب انها چه خواهد شد و هر كه تتبع 
ام مستعمل نه شده بلكه بمعني نبي و مرشد و هـادي وارد اسـت بخـلاف لفـظ     بمعني رئيس ع

اسـتدلال بـر    خليفه كه به لفظ في الارض كه دلالت بر تصرف عام دارد هر جا مقرونست و نيز
 ـ   استخلاف نيست تا جايلفظ ه ه محض بصحت خلافت خلفاء ثلاث ه اين گفتگو باشـد بلكـه ب

چون استخلاف لغوي مسند بسوي حضـرت حـق   اسناد استخلاف بسوي حضرت حق است و 
ا ميرود كه آوردن بنـي  تشد عين استخلاف شرعي گشت و درين مسئله هم از علماء شيعه استف

اسرائيل بجاي فرعونيان و تصرف دادن ايشان در زمين مصر و شام بجاي عمالقـه و آل فرعـون   
ر كننـد و اگـر بـراي    حق و صواب بود يا باطل و ناصواب هر چه ازين دو شق خواهنـد اختيـا  

خاطر ملاعبداالله ازين همه در گذريم و قبول نمائيم كه استخلاف بمعني لغويست باز چه فايـده  
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كه مدعاء ملا حاصل نميشود بلكه رخته فراختر ميگردد زيراكه استخلاف لغـوي شـامل جميـع    
مـان و  امت است هر كه ايمان و عمل صالح دارد درين داخل است و خلفـاء ثلثلـه نـزد مـلا اي    

عمل صالح داشتند چنانچه بيايد پي آنها نيز داخل شوند و ديگر مدققين شيعه درين آيـه سـعي   
بسيار كرده اند و منتهاي سعي ايشان چند توجيه است اول آنكـه مـن بـراي بيـان اسـت بـراي       
تبعيض نيست و استخلاف بمعني توطن در زمين است گويم حمل من بـر بيـان در صـورتيكه    

باشد خلاف استعمال عرب است سلمنا ليكن قيـد و عملـوا الصـالحات لغـوي     داخل بر ضمير 
افتد زيراكه توطن در زمين چنانچه صالح را حاصل است فاسق را نيز حاصل است بلكه زيـاده  
تر و خوبتر بلكه قيد ايمان هم عبث است زيراكه كفار را نيز توطن در زمـين حاصـل اسـت و    

كه مراد حضرت امير است فقط و صيغه جمع براي تعظيم محال است دوم آن قرآنكلام لغو در 
است يا او و اولاد او يعني ايمه گوئيم كه تمكين دين و زوال خوف هيچ يـك را حاصـل نشـد    
پس تخلف در وعده لازم آيد بالجمله در اين آيه اسـتخلاف و تـرويج ديـن پسـنديده الهـي و      

ه مومنين صالحين موعـود اسـت و   زوال خوف و وقوع عبادت خالي از ريا و شرك براي جماع
د پس ناچار تعين زماني و اشخاصـي  نبالبداهه در هر زمان از ازمنه بقاء امت اين امور واقع نيست

افتـد   ام ضايع و لغـو چند كه مجمع اين امور باشند بايد نمود و اين احتمالات مذكوره درين مق
هـي اسـت رجـوع بجنـاب     پس اهل سنت در تعين مصداق اين آيه كه متضمن وعده صـادقه ال 

بهه و بـلا  ش ـمشكل كشاي دارين يعني جناب ابوالحسين آوردند و در كتاب نهج البلاغه كـه بلا 
م آنجناب است تفحص نمودند كرامـت  شك نزد جميع شيعه اصح الكتب و متواتر است و كلا

 آن مطهر العجايب ظهور فرمود و قطع نزاع نمود و ارشاد شـد كـه  آن جماعـه خلفـاء ثلثلـه و     
الا آن كـلام صـدق نظـام را    ح ـو انصار ايشان اند و خود را نيز دران زمره داخل ساخت  ناعوا

بگوش دل بايد شنيد و احتمالات عقل ناقص خـود را يكسـو بايـد انـداخت در نهـج البلاغـه       
مذكور است كه چون عمربن الخطاب درباب خود رفتن براي قتال اهل فارس كـه جمـع شـده    

ب مشوره نيك نمود جناب امير در جواب او اين عبارت فرمـود ان هـذا   بودند با جناب امير طل
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له و هو دين االله الذي اظهره و جنـده الـذي اعـزاه    كن نصره ولا خذلانه بكثره و لا بقلم ي الامر
 وَعَـدَ ( اسـمه  وايده حتي بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع و نحن علي موعود من االله حيث قال عز

 وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ واآَمَنُ الَّذِينَ اللَّهُ
 بَعْـدَ  كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ
م الاسلام مكان يوعده و ناصر جنده و مكان الق االله منجزو) النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ

يلا ل ـالنظام من الخرز فان انقطع النظام تفرق و رب متفرق لم يجتمع و العرب اليوم و ان كـانوا ق 
نـك نـار   ماع فكن قطبا و استدر الرحي بالعرب و اصلهم دوتجالايرون بزفهم كثيرون بالاسلام غ

اطرافهـا و اقطارهـا حتـي     قصت عليك العرب مننشخصت من هذه الارض ت ك انالحرب فان
دع وراءك من العورات اهم اليك مما      ان الاعاجم ان ينظروا اليك غدا يقولوا هـذا  يكون ما ت

ا مـا  م ـلك اشد لكلـبهم عليـك و طمعهـم فيـك فا    اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذ
م منـك و هـو اقـدر    رهيذكرت من مسير القوم الي قتال المسلمين فان االله سبحانه هو اكراه لمس

ره و اما ما ذكرت من عددهم فانا نكن نقاتل فيما مضي بالكثره و انما كنا نقاتـل  علي تغيير ما يك
بارت سراسر هدايت جميع اشكالات حل شد و بالنصر و المعونه انتهي بلفظ المقدس و ازين ع

 قُـلْ (الله و قوله تعالي عده الهي بوضوح انجاميد و الحمد تسكين تمام حاصل گشت و صدق و
 اللَّـهُ  تِكُمُيُؤْ تُطِيعُوا فَإِنْ يُسْلِمُونَ أَوْ تُقَاتِلُونَهُمْ شَدِيدٍ بَأْسٍ أُولِي قَوْمٍ إِلَى سَتُدْعَوْنَ الْأَعْرَابِ مِنَ لِلْمُخَلَّفِينَ

مخاطب درين آيه بعضـي  ) الفتح()١٦( أَلِيمًا عَذَابًا يُعَذِّبْكُمْ قَبْلُ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَمَا تَتَوَلَّوْا وَإِنْ حَسَنًا أَجْرًا
ه رفاقـت پيغمبـر   يغفار و اشجع كه در سفر حديبو جهينه و مزينه  قبايل اعراب اند مثل اسلم و
رفين است كه بعد از نزول اين آيه قتالي در زمـان آن سـرور واقـع    نكردند و اجماع مورخين ط

نشده كه دران اعراب را دعوت كرده باشند مگر غزوه تبوك و آن غـزوه البتـه دريـن آيـه مـراد      
نيست زيراكه فرموده است كه قتال خواهيد كرد با حريفان خود يـا اسـلام خواهنـد آورد پـس     

در تبوك يكي هم ازين دو چيز واقع نشد نـه قتـال و    معلوم شد كه آن غزوه ديگر است زيراكه
ه كه در وقت ايشـان اعـراب را   ثنه اسلام مخالفين پس لابد اين داعي خليفه ايست از خلفاء ثلا
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دعوت به قتال مرتدين واقع شد در زمان خليفه اول و بقتال اهل فارس و روم در زمان او و در 
زيرا كـه بـر اطاعـت دعـوت او      فه اول صحيح شدزمان خليفه ثاني و بر هر تقدير خلافت خلي

مرتب كرده اند و هر كه واجب الاطاعت بود  اليمعيد عذاب نيك و بر عدم اطاعت وجر وعده ا
بـرآورده اسـت كـه داعـي      زده جـوابي  درين آيه شيخ ابن مطهر حلي دسـت و پـا   امام است و

ل هـم واقـع شـده    آنحضرت است و جايز است كه آن حضرت در غزوات ديگر كـه دران قتـا  
دعوت نموده باشند اما منقول نشده و ركاكت اين جواب پوشيده نيست زيراكه در بـاب اخبـار   
وسير و تواريخ بمجرد احتمالات تمسك كردن شان عقلا نيست ولا در هر مقدمه احتمالي توان 

كه جايز است كه بعد از غدير خم آنحضـرت امامـت حضـرت علـي را      مبرآورد چنانچه گويي
ف كرده و نص و بر امامت صديق نموده باشـند و مـردم را بـر ايـن امـر تاكيـد و اهتمـام        موقو

فرموده اما منقول نشده و علي هذا القياس و بعضي از شيعه گويند كه داعي حضرت امير اسـت  
 هين و فاسقين و مارقين و درين جواب هم انچه است پوشيده نيست زيراكه كمنافقبسوي قتال 

 مت بود و در عرف قديم واراي طلب اسلام نبود بلكه محض براي انتظام امقتال حضرت امير ب
قول نشده كه اطاعت امام را اسلام و مخالفت او را كفـر گوينـد و معهـذا خـود     نجديد هرگز م

روايات صحيحه نقل كرده اند كه جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم در حـق حضـرت   ه شيعه ب
و ظـاهر اسـت كـه    ) كما قاتلـت علـي تنزيلـه    قرآنلي تاويل الانك يا علي تقاتل ع(امير فرمود 

بـدون اسـلام    قرآناست از مخالفين وقبول تنزيل  قرآنبعد از قبول تنزيل  قرآنمقاتله بر تاويل 
ع نمـي  م ـجيا مقاتلـه بـر اسـلام     قرآنمعقول نيست بلكه عين اسلام است پس مقاتله بر تاويل 

 اللَّـهُ  يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(تواند شد وهو ظاهر جدا و قوله تعالي 
 لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ
دريـن آيـه مـدح كسـاني كـه قتـال        )المائـده ()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ

چيـزي نيسـت مـذكور     قـرآن وصاف كمالي كه بالاي آن اوصاف در اصطلاح امرتدين كردند با
پس محبـوب و محـب   فرموده اند اول  قرب و منزلت و معادله آنها باخدا كه يحبهم و يحبونه 
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وم معاملت آنهـا بـا كـافرين چهـارم معاملـت آنهـا بـا        دند دوم معاملت آنها با مومنين سالهي ش
منافقين و مردم ضعيف الايمان وظاهر است كه امام را معاملت يا با خالق اسـت يـا بـا خلـق و     

ه مـذكور  خلق يا مومن است يا كافر يا منافق و ضعيف الايمان و چون امام در هر چهـار معامل ـ 
است بر آمد امام بحق شد و لهذا در آخر آيه آن اوصاف را نهايـت پسـند   رپسنديده خدا شد و 
لـه مرتـدين   و مقات )٥٤( عَلِـيمٌ  وَاسِـعٌ  وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ( اند فرموده ارشاد كرده

ر آخر عهد پيغمبر صـلي االله عليـه وسـلم    كه د شده زيرا ماع  از خليفه اول واتباع او واقعجبالا
سه گروه مرتد شدند اول بنو مدلج قوم اسود عنسي ذو الخمار كه در يمن دعوي نبوت كـرد و  

لمه كذاب كه در ايام خلافت خليفـه  يبدست فيروز ديلمي كشته شد دوم بنوحنيفه اصحاب مس
خويلـد متبنـي كـه     طليحـه بـن   اسد قوم وم بنوست وحشي قاتل اميرحمزه كشته شد ساول بد

غمبر صلي االله عليه و سلم خالد را برو فرستاد و او را از دست خالد گريختـه بشـام   حضرت پي
رفت و در عاقبت ايمان اورد و در زمان خليفه اول هفت گروه مرتد شدند اول بنو فـزاره قـوم   

م بنـو  وم بنو سليم قـوم ابـن عبـد ياليـل چهـار     حصن دوم غطفان قوم قره بن سلمه سينه بن يع
يربوع قوم مالك بن نويره پنجم بعضي بنو تميم قوم سجاح بنت المنذر متنبيـه زوجـه مسـيلمه    

بكر در بحرين و يك فرقـه در زمـان    كذاب ششم بنو كنده قوم اشعث بن قيس كندي هفتم بنو
مذكوره را خليفـه اول از   هاي خليفه ثاني نيز مرتد شده به نصاري ملحق شدند و هر يك ازفرقه

و بن بركند و در اسلام درآورد چنانچه مورخين برين امر اجماع دارند و حضـرت اميـر را   بيخ 
قتال مرتدين گناهي اتفاق نيفتاده بلكه خود فرموده است كه ابتليت بقتال اهـل القبلـه كمـا رواه    

  .بر انكار امامت مرتد نامند ماميه آنها را بنايه في كتبهم و اگر امالاما

را  يرا گويند و اگر بتاويـل باطـل چيـز    جديد مرتد منكر اصل دينگويم در عرف قديم و 
 ـرا مرتد ناميـدن در عـرف جـاري نيسـت و حمـل معـاني        ازعقايد اسلام منكر شود آن ي قرآن

بالاجماع بر معاني عرفيه لغت است نه بر معاني اصطلاحيه قوم دون قومي و مع هذا لفـظ عـن   
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را باشد نه يك مسئله را از مسايل  دين و اصل آنايشان تمام  دينكم صريح است در آنكه انكار
وجـوب   ناميدند بجهت آنست كه آنهـا منكـر  مانعين زكوه را كه در عهد خليفه اول مرتد  آن و
اقرار ه باشد و امامت بكرده بودند و هر كه منكر ضروريات دين شود اصل دين را انكار  زكات

كفر و ارتداد حاصل آيد چنانچـه در كـلام   علماء شيعه از ضروريات دين نيست كه به انكار او 
شت و مـلا عبـداالله صـاحب اظهـار     ذفاضل كاشي در باب ثاني از روي روايات كافي و غيره گ

الحق سوال و جوابي آورده است كه با اين بحث بسيار چسپان است گفته است اگر كسي گويد 
نـص متحقـق شـده     كاذب اند و اگـر  كه در باب خلافت مرتضي اگرنص صريح نه شده اماميه

در مسئله خلافت مخالفت نمودند مرتد شده باشند و جواب ايـن   هبايد كه جماعه صحابه ك مي
بحث باين عبارت نوشته كه انكار نصي كه موجب كفر است آنست كه امر منصـوص را باطـل   
اعتقاد كنند و حضرت پيغمبر صلي االله عليه وسلم را حاشا دران تنصيص تكذيب نمايند اما اگر 

و عصـيان  وق س ـحق واجب را دانسته ترك آن بواسطه اغراض دنيوي و حـب جـاه كننـد از ف   
و احاديـث پـس    قـرآن اجماع امت واجب است و منصوص در ه ب خواهد بود مثلا اداي زكات

بخل  معتقد وجوب آن بود از دوستي  اگر كسي منكر وجوب او شود كافر و مرتد ميشود و اگر
ارد عاصي خواهد بود و آنها كه متفق بر خلافـت خليفـه اول شـدند    ادا ننمايد و بر ذمه خود بد

نمي گفتند كه حضرت پيغمبر صلي االله عليه وسلم نص كرده امـا دروغ گفتـه بلكـه در بعـض     
اوقات بعض مردم منكر تحقق نص مي شدند و بعض ديگر كـلام حضـرت پيغمبـر صـلي االله     

ر خطبه خود ه و نيز حضرت امير دلامه بلفظكار مي نمودند انتهي ك عليه وسلم را تاويل دور از
حنا االله تعـالي فرمـوده اسـت اصـب    شاء ان صحيح مرويست كما يجي طريقه كه نزديك اماميه ب

يـل و نيـز   والتاو نقاتل اخواننا في الاسلام علي ما دخـل فيـه مـن الزيـغ و الاعوجـاج والشـبهه      
الرضـي فـي نهـج البلاغـه      فرمـوده كمـا آورده   عخود اشد من حضرت امير از سب مقاتلين ضد

داريم كه حضرت اميـر   ممسل ووسب مرتدين ممنوع عنه نيست و اگر ازين همه قطع نظر كنيم 
نيز در وقت خود با مرتدين قتال فرمود اما مرتدين زمان پيغمبر صلي االله عيـه وسـلم و خليفـه    
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يثبـت المـدعا و    اول را هم مقاتلي ودافع بود آن مقاتل و دافع نيز درين مدح شريك است و به
ه مقرره است كه حرف من چون در مقام شرط و جزا واقع شـود عـام ميگـردد    يي اصولاقاعده 

فله كذا گفته اند پس درين آيه هر كه مرتد شود بـراي او   ن كذاصچنانچه در مثال من داخل ح
و شدت واقع  ترثقومي موصوف با اين صفات پيدا شوند و چون درزمان خليفه اول ارتداد بك

م مرتـد  له آن ها موجود نشوند بلكه خـود ه ـ شود اگر قومي موصوف با اين صفات هم در مقاب
ان سخن مـي  ين آن قوم در آن زمتعيد خلف در وعده الهي لازم آيد كه از نشامثل آن مرتدين ب

شبهه بمدافعه آن ها و اينها نتوانست قيام نمود لابد بلااند حضرت امير  رود كه كدام كسان بوده
خواهد بود و نيز ياران و رفقا و لشكريان حضرت امير موصوف به اين صفات مـذكوره   ديگري
باب اسلاف شيعه شكايت جناب امير از آنها از نهـج البلاغـه منقـول    اند چنانچه سابق در  نبوده

شده و اگر بنابر تاكيد ان مضمون عبارات ديگر حضرت امير را از مواضع ديگر در نهج البلاغـه  
ب است تا اين رساله را ببركت آن كلام ارشاد نظام زيب و زينـت حاصـل شـود و    بياريم مناس
  .شارات فائده پر فائده دست دهدهدايت اسماع آن عبارات ه سامع را ب

  : بيت

  هو المسك ما كررته يتضوع

انكه آنهـا قبـول   و در نهج البلاغه مذكور است كه جناب امير در مقام شكايت از ياران خود 
عبـارت   نند اي ـنونمي كنند و نصيحت  و موعظت او را بسمع قبـول نمـي ش ـ  دعوت آنجناب 

سراسر هدايت ارشاد فرمود اما و الذي نفسي بيده ليظهرن هـولاء القـوم علـيكم لا انهـم اولـي      
عـن حقـي و لقـد اصـبحت الامـم      بالحق منكم و لكن لا سراعهم الي باطل صاحبهم و ابطائكم 

للجهاد فلم تنفروا و اسـمعتكم فلـم   رعيتي استنفرتكم تخاف ظلم رعاتها و اصبحت اخاف ظلم 
تسمعوا و دعوتكم سرا و جهرا فلم تستجيبوا و نصحت لكم فلم تقبلوا شـهود كغيـاب و عبيـد    
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لو عليكم الحكم فتنفرون و احثكم علي جهاد اهل البغي فما آتي علي آخر قولي حتي تكارباب ا
ه و واقـومكم غـد  تتخـادعون عـن مـواعظكم    اراكم متفرقين ايادي سبا تاوون الي مجالسـكم و  

ترجعون الي عشيه كظهر الحنيه عجز المقوم و اعطل ايها الشاهده ابدانهم الغائبه عـنهم عقـولهم   
المختلفه اهواءهم المبتلي بهم اميرهم صاحبكم يطيع االله و انتم تعصـونه وصـاحب اهـل الشـام     

كم صرف الدينار بالدراهم واخذ منـي  يعصي االله وهم يطيعونه لوددت واالله ان معاويه صارفني ب
عشره منكم و اعطاني رجلا منهم و نيز چون هر دو عامل آنجناب عبيداالله ابـن عبـاس و سـعيد    

كردنـد و   امراء معاويه بود بران ملـك بيـان  ن ارطاه كه از بن عمران بر گشته امدند و تسلط براب
سابق مـردم را بـر ايـن امـداد     جناب امير بود و حضرت امير مك از اين حادثه سبب نرسيدن ك

عاملان يمن خيلي تاكيد فرموده بود و لشكريان هرگز نشنيدند تا آنكـه كـار از دسـت رفـت و     
ت ان بسرا قد طلـع الـيمن و انـي و االله لاظـن هـولا القـوم       ئعاملان برخاسته امدند ميفرمايد انب

مـامكم فـي الحـق و    سيدالون منكم باجتماعهم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم و بمعصيتكم ا
صـلاحهم فـي بلادهـم و    هم و خيانتكم و بحبلباطل و بادائهم الامانه الي صاطاعتهم امامهم في ا

تمنت احدكم علي قعب لخشيت ان يذهب بعلاقته اللهم اني قد مللـتهم و ملـوني   فسادكم فلو ا
كمـا يمـاث   مني اللهم مث قلـوبهم   وسئمتهم وسئموني فابدلني بهم خيرا منهم و ابدلهم بي شرا

الملح في الماء لوددت واالله لوان لي بكم الف فارس من بني فراس ابن غنم لودعوت اتاك منهم 
وم گذشـت  ديگـر كـه پـاره ازان سـابق در بـاب س ـ     فوراس مثل ازمنيته الحميم و نيز در خطبه 

طالـب   الوغي و استحث الموت قد انفرجتم عن ابـن ابـي  ميفرمايد دايم االله لاظن بكم لوحمش 
ديگر ميفرمايد احمد االله علي ما قضـي و قـدر مـن فعـل و علـي      راج الرأس و نيز در خطبه انف

ابتلائي بكم ايتها الفرقه التي اذا امرت لم تطع و اذا دعوت لم تجب ثـم قـال بعـد كـلام و انـي      
لصحبتكم قال و بكم غير كثير و چون حضرت امير را خبر رسيد كه لشكر معاويه شهر انبـار را  

ه كه بيرون شـهر  لد بنفس نفيس خود پياده از دولت خانه روان شد و تا بموضع نخيغارت كردن
كوفه است رسيد بعضي ياران از عقب دويدند و عرض كردند يا امير المومنين نحـن نكفـيكهم   
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االله ما تكفوني انفسكم فكيف تكفوني غيركم ان كانت الرعايا لتشكوا حيف رعاتهم وپس فرمود 
كانني المقود وهم القاده اني الموزوع و هم الوزعه فتقـدم اليـه رجـلان     فاني اشكو حيف رعيتي

من اصحابه فقال احدهما يا امير المومنين اني لااملك الانفسي و اخي فمرنا بامرك ننفذ له فقال 
و اين تقعان مما اريد و ازين جنس كلام ارشاد التيام جناب امير بسيار است و همـه در حاشـيه   

زد شيعه اصح الكتب و متواتر اسـت موجـود هـيچكس را ازينهـا جـاي انكـار       نهج البلاغه كه ن
نيست و ازين كلام صادق صريح معلوم ميشود كه صفاتي كه در مقاتلين مرتدين حضرت حـق  
تعالي بيان فرموده اضداد آن صفات در لشكريان حضرت امير متحقق بود خائن و سارق بودنـد  

 مِنَ نَصِيبَكَ تَنْسَ وَلَا الْآَخِرَةَ الدَّارَ اللَّهُ آَتَاكَ فِيمَا وَابْتَغِ( و بودند و مفسد )ان االله لا يحب الخائنين( و
 الْمُفْسِـدِينَ  يُحِـبُّ  لَـا  اللَّـهَ  إِنَّ الْـأَرْضِ  فِـي  الْفَسَـادَ  تَبْغِ وَلَا إِلَيْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ كَمَا وَأَحْسِنْ الدُّنْيَا

اطاعت او كه نتيجه محبت الهي و سبب محبوبيـت اوسـت    و اتباع اولو الامر و) القصص()٧٧(
 رَحِـيمٌ  غَفُـورٌ  وَاللَّـهُ  ذُنُـوبَكُمْ  لَكُمْ وَيَغْفِرْ اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ فَاتَّبِعُونِي اللَّهَ تُحِبُّونَ كُنْتُمْ إِنْ قُلْ( قوله تعالي

 اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( نمي نمودند پس كلمه) عمران آل()٣١(
 لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ
اصلا در حق ايشان راست نمي آمـد  ) المائده ()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ هِيُؤْتِي اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ

ند پس اعزه علـي المـومنين بـل    دو بر جناب امير تكبر و تحكم مي ورزيدند و رنج و ايذا ميدا
علي يعسوب المومنين گشتند و از بغاه و خوارج مي ترسيدند پس اذله علي الكافرين شـدند و  

 وَلَـا ( ور افتادند و بجـاي دبمراحل  )اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ(هاد فرار ميكردند و از مضمون از ج
لا يسمعون نصيحه ناصح در حق ايشـان درسـت بـود كـه نصـيحت       )المائده) لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ

بر لشكريان حضرت امير را گوش نميكردند پس اوصافي را كه حق تعالي درين آيه ياد فرموده 
حضرت امير فرود آوردن امكان ندارد لاستحاله اجتماع الضدين و نيـز از سـياق و سـباق آيـت     
صريح مستفاد ميشود كه به سعي اين قوم فتنه مرتدين دفع خواهد شد و اصـلاح ديـن متحقـق    
خواهد گشت زيراكه سوق آيت براي تسليه و تقويه مومنين و ازاله خوف از مرتـدين اسـت و   
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 حضرت امير بالاجماع منجر باصلاح نشدند و غلبه متحقق نه گشت و تسلط بغـاه روز  مقالات
بروز در تزايد و فساد دين در ترقي ماند اين سـه آيـه ناطقـه از كتـاب االله حقيقـت خلافـت و       
امامت خلفاء ثلثه را به نهجي ارشاد ميفرمايند و تقييدات و تخصيصاتي دارند كه هرگز احتمـال  

ضـي علمـاء   عق قواعد دانشمندي باقي نمي ماند و اگر خارج از قاعـده عقلـي ب  غير ايشان مواف
شود زيرا كه كـلام بـا عقلاسـت نـه بـا       ذكر كنند محتاج جواب نميشيعه بنابر تجاهل احتمالي 

و تكميـل ايـن بحـث و احاطـه     و هر كه را تفصـيل ايـن اسـتدلالات    ارباب اوهام و متجاهلين 
بايات بسيار درين مطلب واقع اند منظور باشد در كتاب ازالـه  ديگر كه جوانب آن و استدلالات 

نهايت رسـانيده و محـذرات معـاني    ه الخلفاء عن خلافه الخلفا بايد ديد كه درين باب كلام را ب
كتاب االله را خلعت ظهور پوشانيده و چون درين مقام مقصود بيان مخالفت شيعه با ثقلين است 

ن مخالفت يك آيه و صـد آيـت برابـر اسـت خوفـا عـن       در هر مسئله فروعي و اصولي و دري
الاطاله بر همين قدر اكتفا رفت و اما اقوال عترت پـس آنچـه از طريـق اهـل سـنت مرويسـت       
خارج از حد حصر و احصاست در همان كتاب يعني ازاله الخفا بايد ديد و چون دريـن رسـاله   

بـاب   اشد آنچه از اقوال عترت درينالتزام افتاده كه غير از روايات شيعه متمسك در هيچ امر نب
در كتب معتبره و مرويات صحيحه ايشان موجود است به قلم مي آيد منها ما اورده الرضي فـي  
نهج البلاغه عن امير المومنين في كتاب كتبه الي معاويه و هو امـا بعـد فـان بيعتـي يـا معاويـه       

و عمر وعثمان علي ما بـايعوهم عليـه    لزمتك و انت بالشام فانه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر
فلم يكن للشاهد ان يختار و لا للغائب ان يرد و انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا 
علي رجل و سموه اماما كان الله رضي فان خرج منهم خارج لطعن او بدعه ردوه الـي مـا خـرج    

ت ءه االله ما تـولي واصـلاه جهـنم و سـا    منه فان ابي قاتلوه علي اتباعه غير سبيل المومنين و ولا
وشش علماء اماميه در امثال اين نصوص ظاهره آنست كه گويند كمصيرا بايد دانست كه منتهاء 

عنـد   هاست مركب از مقدمات مسلمه خصـم ك ـ  من باب محارات الخصم يعني دليل الزامي هو
غور و فكر بايـد كـرد   المستدل مسلم نباشند و درين تاويل بلكه تحريف بلكه تكذيب عاقل را 
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اول كلام معصوم را بر آنچه مطابق نفس الامر نباشد حمل نمـودن بـاز چشـم پوشـي كـردن از      
اطراف و جوانب كلام كه زايد بر قدر الزام است زيراكه الزام بهمين قدر حاصل ميشد كه ذكـر  

در الـزام  بيوت ميفرمود عبارت باقي كه فاذا اجتمعوا علي رجل و سموه اماما الـي آخـره اسـت    
دخل ندارد امام معصوم كذب بيحاصل چرا بر زبان آرد و آن هم بر خدا كـه كـان االله رضـي و    

االله من سوء الظـن و   ت مصيرا بكمال نشاط و تحسين و تاكيد و تكرير معاذءاصلاه جهنم و سا
 ـگذريم دليل الزامي را مي بايد كه مقدمات او عند الخصم مسلم باشد مهمه در اگر  ازين ه عاوي

براي الزام او آنجناب اين مقدمات را ترتيب دهد و تسليم نمايـد   هكي معتقد اين مقدمات بود ك
نامه هاي معاويه در كتب اماميه و زيديه بتقريب ذكر اجوبه حضرت امير منقـول و مـذكور انـد    
مذهب او آنست كه هر مسلمان قرشي خواه از مهاجرين اولين باشد خواه از غير ايشان چـوت  

حمايـت حـوزه اسـلام و     وايا و تجهيز جيوش عذ احكام و جهاد كفار و سياست ربر تنفيقادر 
ل عـراق و خـواه   هفاسد باشد و جماعه از مسلمين با او بيعت نمايند خواه امور و دفع ثغحفظ 

باشد و به همين جهت ادعاي امامت خود كه اهل شام و خواه اهل مدينه او امام است هر چون 
لا كدام كس از مهاجرين و انصار با او بيعت كرده بود واو را من ا كيم وحه تمي كرد بعد از قص

بين الناس اختيار نمود و حضرت امير را كه اتبـاع نمـي كـرد و امامـت ايشـان را منكـر ميشـد        
بنابرين بود كه آنجناب را متهم ميكرد به سـعي در قتـل عثمـان و حمايـت قـاتلانش كـه نـزد        

مفاسد و حفظ حـدود   ءودند غير مصلح پس آنجناب را قادر بر دراوساعي في الارض بالفساد ب
د و پر بديهي است كه بيعت يفهم اسلام و تنفيذ حكم قصاص كه عمده امور شريعت است نمي

مهاجرين و انصار را كه هرگز بر معاويه پوشيده نبـود اگـر بجـوي مـي شـمرد چـرا قـدحيات        
لكه او صراحه تخطيه اين بيعت مهاجرين كرد ب حضرت امير در مجالس و مكاتبت خود ذكر مي

و انصار نيز كرده است چنانچه از مذهب او مشهور و معروف است و با جميع انصـار شـكايت   
اين امر بارها در ايام امارت خود بر زبان آورد و طنز و تعريض نمود پس ذكر بيعت مهـاجرين  

قه ثابته في نفـس الامـر خـواه    و انصار نيز در مقابله او دليل تحقيقي است مركب از مقدمات ح
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نزد خصم مسلم باشد خواه نباشد ومنها ما اورده الرضي ايضا في نهج البلاغه عن امير المومنين 
انه قال الله بلاد ابي بكر فاحد قوم الاود و داوي العمد و اقام السنه و خلف البدعـه ذهـب نقـي    

قه رحل و تركهم في ته واتقاه بحي الي االله طاعدالعيب اصاب خيرها و سبق شرها االثوب قليل 
قن المهتدي درين عبـارت جنـاب اميـر صـاحب نهـج      ييهتدي فيها الضال و يستطرق متشعبه لا

البلاغه كه شريف مرتضي است براي حفظ مذهب خود تصرفي كـرده لفـظ ابـوبكر را حـذف     
اميـر  نموده و بجاي او لفظ فلان آورده تا اهل سنت تمسك نتوانند نمود ليكن كرامت حضرت 

آنست كه اوصاف مذكوره صريح تعين مبهم ميكننـد چنانچـه بيـان كـرده خواهـد شـد و لهـذا        
شارحين نهج البلاغه از اماميه در تعين فلان اختلاف كرده اند بعضي گفته اند مراد ابوبكر است 

ترجيح داده اند و هو الاظهر پس درين عبارت را و بعضي گفته اند عمر است و اكثر شراح اول 
ابوبكر را بده وصف عالي موصوف نموده و قسم بر آن ياد كرده اقامت سنت و بشارت سر سرا

جهـان وقلـت    اجتناب از بدعت و نبودن فتنه در زمان او بحسن تدبير او وپاك دامن رفتن ازين
عيوب او وسرانجام يافتن آنچه مقصود از امامت و خلافت است يعني اقامـت عـدل و تـرويج    

عت الهي و تا آخر حق تقوي بجا آوردن از دست او وهيچ شك نيست كـه  دين خدا و اداي اطا
نهايت امر خلافت و امامت همين است كه بشهادت صادقه حضرت امير از ابوبكر بوقـوع آمـد   
شيعه درين عبارت دست و پاگم كنند و مضطربانه بتوجيهات ركيكه دست اندازند كه قابل ذكر 

تنبيه بر مقدار غور اين دانشمندان عمده آن توجيهـات  نيست مگر بجهت انبساط خاطر سامع يا 
لاب قلـوب نـاس و   جه اوصاف و مدايح شـيخين بنـابر اسـت   ان انست كه انجناب گاه گاشنزد اي

استمالت رعاياء خود كه خيلي معتقد حسن سيرت شيخين و انتظام امور ديـن در عهـد ايشـان    
ن بر عاقل منصف پوشيده نيسـت كـه   بودند بيان مي فرمود و اين عبارت هم ازان واديست ليك

ده دروغ موكد بقسم را نسبت بجناب معصومي نمودن كه براي غرض سهل دنيا يعني دلـداري  
يني نبود بلكـه يـاس از   قرياست ظاهر كه تحقق آن غرض هم ي چند كس بجهت حصول انتظام

صـريح  و حاصل شده بود و غرض دين بالكل فوت ميشد كه اينقسم فراعنـه و جبـابره را كـه    
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عصيان رسول صلي االله عليه وسلم بلكه ارتداد پيش گرفتند و تحريف كتاب االله و تبـديل ديـن   
شـنيده باشـد   ) اذا مدح الفاسق غضب الرب( خدا نمودند ستايش نمايد حالانكه حديث صحيح

ارتكاب ميكرد از دين و ديانت و عقل چه قدر بعيد است و كدام ضـرورت ملجـي ايـن همـه     
غات و ايمان غلاظ شده بود  اگر مجرد مدح ايشان بحسن انتظام امـور خلافـت   تاكيدات و مبال

بنابر مصلحت اسهل منظور هم مي بود اين ده دروغ گفتن چه لازم بود همين قـدر مـي فرمـود    
دان و وضع الجزيـه و  لكه الله بلاد فلان قد جاهد الكفره و المرتدين و شاع بسعيه الاسلام في الب

ع في خلافته فتنه و مانند اين درين مضـامين و مضـاميني كـه در عبـارت     بني المساجد و لم تق
مرتبـه   حضرت امير مندرج اند تفاوت آسمان و زمين است از معصوم نمي آيد كه باطل را باين

بستاند و جمعي كثير را كه اكثر امت ايشان اند بكـلام خـود در ضـلالت انـدازد و چيـزي كـه       
ره فجره و حكم به قرب و صلاح باطني ايشـان بعمـل   موجب قدح در خودش باشد از مدح كف

آرد بلكه بر ذمه آنجناب واجب بود كه قوادح و معائب و مثالب آن جماعه را بـر مـلا بتفصـيل    
تمام اظهار فرمايد تا مردم از اقتدا بايشان و حسن ظـن نسـبت بايشـان بـاز ماننـد و در ورطـه       

واگـر ايـن قسـم    ) ما فيـه يحـذره النـاس   اذكروا الفاسق ب( ضلالت نيفتند مطابق حديث صحيح
اغراض دنيوي را در نظر اين بزرگواران قدري و وقعي باشد در ميـان مكـاران و مـزوران دنيـا     
طلب كه بجهت طمع رياست مرتكب اين قسم امـور شـنيعه و خـوش آمـد و مـدح مفسـدان       

ميـر را ايـن   ميشوند و در ميان اين اطهار پاك كرده خدا فرقي نماند حاشا و كلا كـه حضـرت ا  
غرض فاسد لوث دامن پاك او تواند شد و بعضي از اماميه گفته اند كه مراد آنجناب ازين مـرد  

سرور صلي االله ن شخصي ديگر است از جمله صحابه رسول صلي االله عليه وسلم كه در زمان آ
و جهان گذشته و راوندي همين قـول را پسـنديده    عليه وسلم فوتيده و قبل از وقوع فتنه ازين

اختيار نموده درينجا هم عقل را كار فرما بايد شد و اوصاف مذكوره را قياس بايد كرد كه بـران  
رور صلي االله عليه وسلم كه وحـي نـازل مـي    ن سشخص منطبق مي توانند شد يا نه در زمان آ

شد و پيغمبر موجود بود مداواه علل و تقويم او واقامت سنت ديگري چرا ميكرد و اگر ميكـرد  
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نشان او چرا معلوم نمي شد و كدام عاقل تجويز ميكنـد كـه در زمـان آنسـرور شخصـي       نام و
نده كه موجب حيـرت گمراهـان و اسـتيقان اهـل هـدايت      گيرد و مردم امت را در راههاء پرابم

وز در انهـا موجـود اسـت    باشند بگذارد حالانكه نفس نفيس پيغامبر صلي االله عليـه وسـلم هن ـ  
هي دمبدم در تكميل دين و اتمام نعمت در جوش است و بعضـي  يشود و فيض المووحي نازل 

يض بـراو بـود كـه او بـر     راز اماميه چنين گفته اند كه غرض حضرت امير توبيخ عثمـان و تع ـ 
سيرت شيخين نرفت و فتنه و فساد در زمان او بسيار واقع شد و اين توجيه پوچ تـر از هـر دو   

قـدر حاصـل ميشـود كـه در وي ايـن ده دروغ       توجيه سابق است اول انكه توبيخ عثمان بهمان
گفتن لازم نمي آمد دوم آنكه اگر سيرت شيخين محمود بود پس امامت آنها ثابـت شـد و اگـر    

وم آنكـه مخالفـت   سيرت مذمومه توبيخ چرا ميفرمود س ـمحمود نبود پس عثمان را بر ترك آن 
لا اشـاره و ايـن    عثمان بر سيرت شيخين را هرگز دريـن عبـارت مـذكور نيسـت لا صـراحه و     

تنه و فساد كجا بلكه ظاهر فكجا بود و عبارت در خطبه هاء كوفه ارشاد شده دران وقت عثمان 
كلام تحسر است بر عدم سرانجام امور خلافت در زمان خود و و غبطه است بـر حـال خليفـه    

 بير او موافق تقدير افتاد و كارهاي دست بسـته بـي غـل و غـش از وي بـه     داول كه چه قسم ت
ا صراحه نميفرمود كه عثمـان چنـين و چنـان    رور رسيد و اگر توبيخ عثمان منظور مي بود چهظ

زمان غير از مخالفت اهل شام كه خود را  كرد و نمي بايستي كرد زيرا كه در توبيخ عثمان دران
ناصر عثمان مي گفتند مضرتي نبود و آن مضرت خود بهر صورت روز در تزايد داشت و چون 

م نسبت قتل عثمان بالقين بانجناب ميكردند از توبيخ او چه خوف بود مثل مشـهور  مخالفين شا
است انا الغريق فما خوفي من البلـل ومنهـا مـا رواه الاماميـه عـن الامـام ابـي محمـد الحسـن          
العسكري في تفسيره انه قال علي النبي صلي االله عليه وسلم لما بعث االله موسـي بـن عمـران و    

له البحر و نجي بني اسرائيل و اعطاه التوريه و الالواح راي مكانه من ربه عز اصطفاه نجيا و فلق 
دا من قبلي فهل في انبيائك عندك من هـو  حوجل فقال يارب لقد اكرمتني بكرامه لم تكرم بها ا

ي من جميع خلقـي فقـال يـا    داكرم مني فقال االله تعالي يا موسي اما علمت ان محمدا افضل عن
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نبياء اكرم من آلـي قـال عـز و    ضل عندك من جميع خلقلك فهل في آل الارب ان كان محمد اف
ين كفضل محمـد علـي جميـع المرسـلين     يبنجل اما علمت ان فضل آل محمد علي آل جميع ال

فقال يا رب ان كان فضل آل محمد عندك كذلك فهل فـي صـحابه الانبيـاء عنـدك اكـرم مـن       
كفضل آل د علي جميع صحابه المرسلين اصحابي قال يا موسي اما علمت ان فضل صحابه محم

فقال موسي ان كان فضل محمد و آل محمد و اصحاب محمد كما آل جميع النبيين محمد علي 
لـت علـيهم المـن و    زنبيا افضل عندك من امتي ظللت عليهم الغمـام و ان ت فهل في امم الاوصف
مم جميع الانبياء كفضلي حر فقال االله يا موسي ان فضل امه محمد علي ابوي و فلقت لهم اللالس

قيقت خلافت صديق ظـاهر شـد اول بجهـت    حوجه  دوه علي خلقي وازين روايت امام همام ب
 إِلَّا( ت او با پيغمبر قطعي است ثابت بنص الكتاب باجماع شيعه و سني قوله تعـالي بآنكه مصاح

 إِنَّ تَحْـزَنْ  لَا لِصَاحِبِهِ يَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ اثْنَيْنِ ثَانِيَ كَفَرُوا الَّذِينَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ
 هِيَ اللَّهِ وَكَلِمَةُ السُّفْلَى كَفَرُوا الَّذِينَ كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا لَمْ بِجُنُودٍ وَأَيَّدَهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ مَعَنَا اللَّهَ
بالاجماع و نيز صحبت مستمره او و محرميت  والمراد ابوبكر )التوبه()٤٠( حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ لْيَاالْعُ

او وخصوصيت او بحدي مشهور است كه هر مصاحب محرم بـا اختصـاص را بطريـق ضـرب     
المثل بصفت او ياد كنند و گويند كه فلان يار غـار فلانـي اسـت پـس افضـيلت او بـر جميـع        

بر در معني مصاحبت ثابت شد و لا اقل از اصحاب جميع پيغمبران خـود بـالقطع   اصحاب پيغم
افضل شد وهر كه از جميع اصحاب پيغمبران افضل باشد البته لايق امامـت و خلافـت خواهـد    
بود زيراكه در آنها هم مردم كثير لايق اين كار گذشته اند مثل كالب بـن يوقنـا كـه از اصـحاب     

د بعد از حضرت يوشع و آصف بن برخيا از اصحاب حضرت حضرت موسي خليفه آجناب ش
سليمان نيز لايق اين كار بود و اگر  ازين همه در گذشتيم لا اقل جـور و غصـب حقـوق عامـه     

ليت بلكـه  ض ـره الرسـول خـود از وي  بـه صـدور نخواهـد آمـد و الا اف      تمسلمين فضلا عن ع
المجمـوع افضـل از    ت مفقود خواهد شد دوم آن كه چـون صـحابه رسـول مـن حيـث     حفضي

و ظلم و غصب حقوق اهل بيت رسول صلي االله عليه  اصحاب جميع پيغمبران شدند لابد جور
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د زيـرا كـه هـيچ كـس از اصـحاب      كـر وسلم و تحقير و اهانت آن خاندان عاليشان نه خواهند 
جماعه مساوي با اصحاب جميـع پيغمبـران مـي شـدند      پيغمبران اين فعل شنيع نكرده اگر اين

ب اين امـور  كتند چه جاي آن كه افضل باشند و مربود كه مرتكب اين كارهاي شنيعه نشولازم 
ايـت دل چسـب و ذهـن نشـين گفتـه      غي تقريري دارد بزفخرالدين را شوند ودر اين مقام امام

نزد من كمتر از مورچه سليمان اند در عقل و اعتقاد نيـك پيغمبـر خـود     ضاست كه فرقه رواف
 النَّمْـلُ  أَيُّهَا يَا نَمْلَةٌ قَالَتْ النَّمْلِ وَادِ عَلَى أَتَوْا إِذَا حَتَّى(ن خود گفت كه عابتاب زيرا كه مورچه سليمان

يعني اي فرق موران در ) نمللا()١٨( يَشْعُرُونَ لَا وَهُمْ وَجُنُودُهُ سُلَيْمَانُ يَحْطِمَنَّكُمْ لَا مَسَاكِنَكُمْ ادْخُلُوا
ل سـازند پـس ايـن قـدر     كريان سليمان شما را نادانسـته پايمـا  يد مبادا لشيسوراخهاي خود درا

ايت بي صـرفه و بـي دريـغ مـي باشـند      بغسپاه و لشكريان كه در ظلم و تعدي  هفهميد كه فرق
سري نبي در آنها قسمي تاثير كرده بت سرحركت صحبت پيغمبر آن قدر مهذب شده اند و صبب

ت الاقدام پايمـال هـم   حند كرد بلكه در تنخواهظلم كه ديده و دانسته و بر مورچه ضعيف هم 
نخواهند كرد و گروه روافظ هرگز نه فهميدند كه صحبت پيغمبـر خـاتم المرسـلين كـه افضـل      

رفيق غمگسـار  و ار غلازم آن جناب بودند و يار مدايما پيغمبران است در صحابه كبار خود كه 
آنها دور كرده بلكه اين همه گفته مي شدند تاثيري كرده باشد و خيانت و شرارت و شيطنت از 

الب و مستولي گشـت كـه دختـر و دامـاد و     غبه مردم ديگر در آنها زياده تر  امور شنيعه نسبت
را كه يتيم و بيكس مانده بودند رنجانيدند و بر آنها ظلم  مپيغمبر صلي االله عليه وسل ينواسه ها

و زمين و وجه مدد معاش آنها را كردند و خانع آنها را سوختند و بيچاره و بيقدر ساختند وباغ 
  . االله من ذلك اوشان بودند معاذ يذاءي اپفرق كردند و هميشه در 

ن ع ـكشـف الغمـه   (و منها ما نقله علي ابن عيسي الاردبيلي الامامي الاثنا عشري فـي كتابـه   
ن حليه الصيف هل يجـوز فقـال نعـم قـد     ع مسلاال هليعجعفر ابو ل الامام ئانه س )مهئمعرفه الا

انـه فقـال نعـم    هكذا فوثب الامام عـن مك  ولقاتفقال الراوي  هلفضاب هفسيالصديق ر لي ابوبكح
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صدق االله قوله في الدنيا والاخـره   ق فلانعم الصديق فمن لم يقل له الصدي الصديق نعم الصديق
ودين است كـه بعـد از نبيـين مرتبـه صـديق اسـت و افضـل         قرآنو از قواعد مقرره منصوصه 

 مِنَ عَلَيْهِمْ اللَّهُ أَنْعَمَ الَّذِينَ مَعَ فَأُولَئِكَ وَالرَّسُولَ اللَّهَ يُطِعِ وَمَنْ(يشان اند چنانچه از آيت اصناف امت ا
واز ديگر آيـات كـلام االله    )النساء()٦٩( رَفِيقًا أُولَئِكَ وَحَسُنَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ النَّبِيِّينَ

 صِـدِّيقَةٌ  وَأُمُّهُ الرُّسُلُ قَبْلِهِ مِنْ خَلَتْ قَدْ رَسُولٌ إِلَّا مَرْيَمَ ابْنُ الْمَسِيحُ مَا( مي شود قول تعالينيز معلوم 
 وقولـه تعـالي  ) المائـده ()٧٥( يُؤْفَكُـونَ  أَنَّـى  انْظُرْ ثُمَّ الْآَيَاتِ لَهُمُ نُبَيِّنُ كَيْفَ انْظُرْ الطَّعَامَ يَأْكُلَانِ كَانَا

 كَفَرُوا وَالَّذِينَ وَنُورُهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ رَبِّهِمْ عِنْدَ وَالشُّهَدَاءُ الصِّدِّيقُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ آَمَنُوا لَّذِينَوَا(
 زايـن قـدر خـود ا    تو قطع نظر از افضـلي ) الحديد ()١٩( الْجَحِيمِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ بِآَيَاتِنَا وَكَذَّبُوا

قطع ثابت است كه لقب صديق لفظ مدح است بالاتر از شـهيد  آيات بسيار و احاديث بيشمار بال
 سُنْبُلَاتٍ وَسَبْعِ عِجَافٌ سَبْعٌ يَأْكُلُهُنَّ سِمَانٍ بَقَرَاتٍ سَبْعِ فِي أَفْتِنَا الصِّدِّيقُ أَيُّهَا يُوسُفُ( و صالح قوله تعالي

و در كتـب اماميـه مـروي و    ) يوسف()٤٦( يَعْلَمُونَ لَعَلَّهُمْ النَّاسِ إِلَى أَرْجِعُ لَعَلِّي يَابِسَاتٍ وَأُخَرَ خُضْرٍ
ثابت است كه جناب امير در حق خود اين لقب اطلاق فرموده كه انا الصـديق الاكبـر بلكـه در    

نيـز آن  بوجود آمدند پس در حق ائمه ديگـر  او خود منحصر ساخته به نسبت كساني كه بعد از 
در حق خود  ائمهكذاب و لهذا  ريق مجاز خواهد بود حيث قال لايقولها بعدي الابط لقب گفتن

اميـر هـم    باز جنـا قبـل  شـد كـه    ادفسـت نفرمودند و از لفظ بعدي صريح م قلاطاين لقب را ا
صديقي درين امت گذشته است كه معروف باين لقب است و صـديقيت او حـق اسـت و اگـر     

صديقيت كبري براي ابوبكر ثابـت ميمانـد از مفهـوم لفـظ      انحصار را نظر بلفظ اكبر بفهميم نيز
بعدي بالجمله چون در حق شخصي امام معصوم لفظ صالح گويد احتمال جور و فسق و ظلـم  

امـام  لازم آيـد پـس در حـق كسـي كـه او را      و غصب بالكليه مرتفع ميشود و الا كذب معصوم
را بر كافه خلايق واجب ساخته و  معصوم باين تاكيد صديق گفته باشد بلكه اعتقاد صديقيت او

 ـ كـار صـديقيت او كـه لازم    ناه بر منكر صديقيت او دعاي بد كرده باشد چه گمان بايد كرد و ب
اعتقاد بطلان امامت و غصب آن از مستحق آنست در دعاي بد امام معصـوم داخـل تـوان شـد     
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در ميـان آمـد غيـر از    باالله من ذلك و چون مطارحه اين روايت با بعضي  از علماء اماميـه   نعوذ
انكار اين روايت جوابي ندادند كه حمل بر تقيه را گنجايش نبود زيراكه از وضع سـوال سـايل   
صريح معلوم ميشود كه شيعي بود ليكن اين قدر خود بر هيچ عاقـل مخفـي نيسـت كـه كتـاب      

دست مـردم پـس ايـن انكـار اصـلا       نيست كتابي است كثير الوجود در كشف الغمه كتاب نادر
ايده نمي بخشد و اگر كسي از راه كمال تعصب و عناد از يك نسخه اين روايـت را حـذف و   ف

اسقاط كرده باشد نسخ ديگر خود البته مكذب او خواهند بود آري قصوري كـه دريـن روايـت    
را در كتب خود اورده اند و بجهت خست شركا اگـر متـورعين   ننست كه اهل سنت نيز آآست ا

د نيست امـا انكـار كلمـه و نمـاز و ديگـر امـور هـم لازم خواهـد بـود          اماميه انكارش كنند بعي
بملاحظه شركت اهل سنت درين امور روي الدارقطني عن سالم بن ابـي حفصـه قـال دخلـت     
علي ابي جعفر فقال اللهم اني اتولي ابابكر و عمر اللهم ان كان في نفسي غيـر ذلـك فـلا نـالني     

يامه قال سالم اراه قال ذلك من اجلي و اين سالم ابـن  شفاعه محمد صلي االله عليه وسلم يوم الق
ابي حفصه شيعي بود چنانچه جميع محدثين اورا بتشيع نسبت كـرده انـد و ازيـن روايـت نيـز      
تشيع او ثابت ميشود كه حضرت امام براي شنوانيدن او اين كلام فرمود تـا از عقيـده فاسـده و    

ن جهت اورده شد كـه احتمـال تقيـه در كـلام     ظن باطل خود توبه فرمايد و اين روايت را از ي
باب كفر خـود از   حضرت امام گنجايش ندارد زيراكه آنجناب بطريق شرط و جزا بر تقيه درين

خدا خواسته است زيراكه محروم از شفاعت پيغمبر كافر است بالاجماع و دعاي امـام معصـوم   
رددي نيست حالا روايات اهل البته مستجاب است اگر معاذ االله شرط واقع شود در وقوع جزا ت

سنت در ما نحن فيه بايد شنيد روي الدارقطني عن عروه ابن عبداالله قال سالت ابـا جعفـر عـن    
حليه السيف فقال لا باس فقد حلي ابوبكر الصديق سيفه قـال قلـت تقـول الصـديق قـال نعـم       

يا و الاخـره و  الصديق نعم الصديق نعم الصديق من لم يقل له الصديق فلا صدق قوله فـي الـدن  
و . ه و قال نعم الصديق الـخ لبروي ابن الجوزي في صفوه الصفوه و زاد فوثب وثبه و استقبل الق

درين روايت كه مطابق روايت صاحب كشف الغمه است نيز دعاء بد واقع است و احتمال تقيه 
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 شيعه مقرر است كه حضرت ابوجعفر و حضرت صادق در كتاب درا گنجايش نميدهد و نيز نز
مختوم بخواتم الذهب از تقيه ممنوع بودند و روايات ايشان را حمل بر تقيه نتوان كرد چنانچـه  
در مقام خود اين مقرر ايشان منقول از معتبرات ايشان خواهد شد وروي الـدارقطني ايضـا عـن    
ابي عبداالله جعفر بن محمد الصادق عن ابيه ان رجـلا جـاء الـي ابيـه زيـن العابـدين علـي بـن         

قـال و تسـميه    قفقال اخبرني عن ابي بكر و عمر رضـي االله عنهمـا فقـال عـن الصـدي      الحسين
الله ثكلتك امك قد سماه الصديق رسول صـلي االله عليـه وسـلم و المهـاجرون و     االصديق قال ف

نصار و من لم يسمه صدقا فلا صدق االله قوله في الدنيا و الاخره اذهب فاحب ابـابكر و عمـر   الا
ليف مقـدمات و  أون تداز آيات صريحه و اقوال ظاهره عترت طاهره كه ب رضي االله عنهما چون

لالت دارند فارغ شديم بعضي ادلـه مـاخوذه از كتـاب و عتـرت كـه      دترتيب اشكال برين مدعا 
مطلب ميرسانند ذكر كنيم اول آنكه حق تعالي جماعه صـحابه را كـه در وقـت     بادني تامل باين

حاضر بودند و اورا در امور خلافت ممـد و معـين و ناصـر     انعقاد خلافت ابوبكر رضي االله عنه
 بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ( القاب چند ملقب فرموده جاي گفتهه شدند ب
 الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ( و جاي فرمـوده ) توبهال()٢٠( الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ اللَّهِ عِنْدَ دَرَجَةً أَعْظَمُ وَأَنْفُسِهِمْ

 تَجْـرِي  جَنَّـاتٍ  لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ
وعد جنت و اجر عظـيم  ه وجائي ب) التوبه()١٠٠( الْعَظِيمُ فَوْزُالْ ذَلِكَ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا

رت درجات عاليات و رحمت و رضوان خـود ايشـان را بخشـيده و    امشرف ساخته و جائي بش
اجتماع چنين اشخاص بر امرباطل كه صريح مخالف نص رسول صلي االله عليه وسـلم و نقـض   

 تعالي كذب لازم آيد دوم آنكه حـق تعـالي   عهد او باشد محال است و الا در بشارات كتاب االله
 لَـوْ  اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا( در كتاب خود صحابه را وصف فرموده است باين مضمون كـه 

 الْكُفْـرَ  إِلَـيْكُمُ  وَكَـرَّهَ  وبِكُمْقُلُ فِي وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ
وجماعه كه حق تعالي در حق شـان ايـن   ) الحجرات()٧( الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ

كرامت فرموده باشد چه قسم كفر و فسوق و عصيان را بهيئه اجتماعيه ارتكاب نمايند و سـالها  
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د سيوم آنكه حق تعالي در آيه تقسيم فـي بعـد از ذكـر فقـراء     بلكه طول الحيات بران مصر باشن
 وَأَنْفُسِـهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ وَجَاهَدُوا يَرْتَابُوا لَمْ ثُمَّ وَرَسُولِهِ بِاللَّهِ آَمَنُوا الَّذِينَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا(مهاجرين ميفرمايد 

جرين ابـوبكر رضـي االله عنـه را    او جميع مه ـ) الحجرات()١٥( الصَّادِقُونَ هُمُ أُولَئِكَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي
ق نابشـند و  داگر او خليفه بحق نباشد آنهـا صـا   خليفه رسول صلي االله عليه وسلم ميگفتند پس

هو خلاف النص چهارم آنكه با ابوبكر صديق رضي االله عنه بيعت كردند جماعـه كـه اصـلا در    
 دننمودند و انها را براي دين كشـتن رب خود مقدمات ديني پاس پسران و پدران و برادران و اقا

و سرها بريدند و بر مشـقتهاي جهـاد صـبر كردنـد و محنـت هـا كشـيدند و از هـيچ مخـالف          
دت انترسيدند و خود را بارها براي دين بكشتن دادند چنانچه اميرالمومنين براي ايشان نيز شـه 

عن الصحابه و چون جماعه كه اين معني در خطبه هاي خود داده كما سيجئي نقلها في باب مطا
حال ايشان چنين باشد بر امري اتفاق كنند لابد آن امر خلاف شـرع نخواهـد بـود پـنجم آنكـه      
اتفاق جماعه صحابه رضي االله عنهم بر خلافت ابوبكر رضي االله عنه واقع شد و هر چـه متفـق   

كه باجماع شيعه  عليه جماعه امت باشد حق است و خلاف آن باطل بدليل آنچه در نهج البلاغه
د اصحيح و متواتر است از امير المومنين رضي االله عنه روايت نموده في كـلام لـه الزمـوا السـو    

الاعظم فان يداالله علي الجماعه و اياكم و الفرقه فان الشاذ من الناس للشيطان كما ان الشـاذ مـن   
صـح عـن اميـر     اند ممـا الغنم للذئب و ايضا در شروح نهج البلاغه كه تصنيف اماميه اند نوشته 

المومنين رضي االله عنه كتب الي معاويه الاان للناس جماعه يداالله عليها و غضـب االله علـي مـن    
خالفها فنفسك نفسك قبل حلول الغضب و قد اورد الرضي بعـض هـذا الكتـاب و اسـقط منـه      

ا لـديك و  بني علي الفرقه فروي آخره و هو قولـه واتـق االله فيم ـ  ملا صدره لكونه مخالفا لمذهبه
ويـه مـا   ايه و المعتزله مما كتب الـي مع مليك و ايضا في شروح نهج البلاغه للاماعانظرفي حقه 

ما كان االله لـيجمعهم  و رت كما اصدروا دالمهاجرين اوردت كما اوردوا و اصكنت الا رجلا من 
بعـد فقـد   علي الضلال اين كتاب را هم رضي ابتر كرده پاره را در نهج البلاغه آورده و هـو امـا   

ورد علي كتاب امري ليس له بصر يهديه و لا قائد يرشده ليكن اين عبارت را صدر كتاب ديگر 
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االله عنـه را  ساخته و اين رضي را همين قاعده است كه نامـه هـا و خطـب جنـاب اميـر رضـي       
ات مذهب خود ابتر مي سازد و بسبب تقديم و تاخير محرف ميكند ششـم آنكـه جنـاب    عبمرا

ن رضي االله عنه را چون از حال صحابه گذشته پيغمبر صلي االله عليه وسلم پرسيدند امير المومني
لوازم ولايت وصف فرمود و گفت كانوا اذا ذكروا االله هملت اعينهم حتي تبل جباههم ومادوا ه ب

يوم الريح العاصف خوفا من العقاب و رجاء للثواب كذا ذكره الرضي في نهـج   كما يميد الشجر
ز بار ديگر در حق آنها فرمود كان احب اللقاء اليهم لقاء االله و انهم يتقلبون علي مثل البلاغه و ني

الجمر من ذكر معادهم و اجتماع چنين اشخاص بلكه اصرار يك كس از ايشـان بـر امـر باطـل     
مخالف نص رسول صلي االله عليه وسلم از محالات است هفتم آنكه خلافت صديق رضـي االله  

جاد در صـحيفه كاملـه در ادعيـه طويلـه در     س ـابت شده كه حضرت امام عنه به بيعت جماعه ث
مناجات باري تعالي كه وقت راز ونياز بندگان خاص اوست آنها را ستايش مي نمايد حتـي كـه   
در حق تابعان آن جماعه نيز دعاي طويل ميكند باين لفـظ اللهـم و اوصـل علـي التـابعين لهـم       

 تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ( بالاحسان الذين
خير جزائك الذين قصروا سمتهم و ) الحشر( )١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ غِلًّا قُلُوبِنَا فِي

في قفوا اثارهم و الايتمام بهدايه منارهم يدينون بدينهم علـي شـاكلتهم    تحروا و جهتهم و مضوا
 لا يتهم ريب في قصدهم و لم يختلج شك الي آخر ما قال و كسـي را كـه امـام معصـوم بـاين     
مرتبه ستايش نمايد در وقت مناجات با حضرت عالم السر و الخفيات كه احتمال تقيه را در آن 

ت اصرار بر باطل و اخفاء حق و رواداري ظلم و غصب بـر  وقت گنجايش دادن صريح كفر اس
 خاندان رسول صلي االله عليه وسلم از وي محال و ممتنع است هشتم آنكـه در كلينـي در بـاب   

عمر زبيري عن ابي عبداالله عليه السلام آورده اند قـال قلـت لابـي    السبق الي الايمان بروايت ابو
منازل يتفاضل المومنين فيها عنداالله قال نعم قلت صفه  عبداالله عليه السلام ان للايمان درجات و

لي رحمك االله حتي افهمه قال عليه السلام ان االله سبق بين المومنين كما يستبق بين الخيل يـوم  
الرهان ثم فضلهم علي درجاتهم في السبق اليه فجعل كل امرء منهم علي درجه سـبقه لا ينقصـه   
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ئل الامـه و اواخرهـا   اا ولا مفضول فاضلا تفاضل بذلك اوفيهما من حقه ولا يتقدم مسبوق سابق
ولولم يكن للسابق الي الايمان فضـل علـي المسـبوق اذا للحـق آخـر هـذه الامـه اولهـا نعـم و          
لتقدموهم اذا لم يكن لمن سبق الي الايمان الفضل علي من ابطاعنه و لكن بدرجات الايمان قدم 

االله المقصرين لا تجد من المومنين من الاخرين مـن هـو   االله السابقين و بالابطاء عن الايمان اخر
و اتفاقـا و لـولم يكـن    و جهـادا   اتاو صوما و حجا و زك تاثر عملا من الاولين و اكثرهم صلااك

ها المومنين بعضهم بعضا عنداالله لكان الاخرون بكثره العمل مقدمين علي الاولين بسوابق يفضل 
درجات الايمان اولها و يقدم فيها مـن اخـراالله او يـوخر    ولكن ابي االله عز و جل ان يدرك آخر 

لمومنين اليه من الاستباق الي الايمان فقال  فيها من قدم االله قلت اخبرني عما ندب االله عز و جلا
 آَمَنُوا لِلَّذِينَ دَّتْأُعِ وَالْأَرْضِ السَّمَاءِ كَعَرْضِ عَرْضُهَا وَجَنَّةٍ رَبِّكُمْ مِنْ مَغْفِرَةٍ إِلَى سَابِقُوا(قول االله عزوجل 

 وَالسَّـابِقُونَ (و قال ) الحديد()٢١( الْعَظِيمِ الْفَضْلِ ذُو وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ
 وَالْأَنْصَـارِ  الْمُهَاجِرِينَ مِنَ ونَالْأَوَّلُ وَالسَّابِقُونَ(و قـال  ) هعالواق( )١١( الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ) ١٠( السَّابِقُونَ
 فِيهَـا  خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ
 رجه سـبقهم ثـم ثنـي بالانصـار ثـم     درين علي فبدا بالمهاج )التوبه()١٠٠( الْعَظِيمُ الْفَوْزُ ذَلِكَ أَبَدًا

التابعين لهم باحسان فوضع كل قوم علي قدر درجاتهم و منازلهم عنده ثم ذكر مـا فضـل االله بـه    
 اللَّـهُ  كَلَّمَ مَنْ مِنْهُمْ بَعْضٍ عَلَى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا الرُّسُلُ تِلْكَ( اولياء بعضهم علي بعض فقال عز و جـل 

 الَّـذِينَ  اقْتَتَلَ مَا اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ الْقُدُسِ بِرُوحِ وَأَيَّدْنَاهُ الْبَيِّنَاتِ مَرْيَمَ ابْنَ عِيسَى وَآَتَيْنَا دَرَجَاتٍ مْبَعْضَهُ وَرَفَعَ
 مَـا  اللَّـهُ  شَاءَ وَلَوْ كَفَرَ مَنْ وَمِنْهُمْ آَمَنَ مَنْ فَمِنْهُمْ اخْتَلَفُوا وَلَكِنِ الْبَيِّنَاتُ جَاءَتْهُمُ مَا بَعْدِ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ

 وَلَقَـدْ  وَالْـأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ فِي بِمَنْ أَعْلَمُ وَرَبُّكَ(وقـال  )البقره()٢٥٣( يُرِيدُ مَا يَفْعَلُ اللَّهَ وَلَكِنَّ اقْتَتَلُوا
 عَلَى بَعْضَهُمْ فَضَّلْنَا كَيْفَ انْظُرْ(و قال ) الاسراء()٥٥( زَبُورًا دَاوُودَ وَآَتَيْنَا بَعْضٍ عَلَى النَّبِيِّينَ بَعْضَ فَضَّلْنَا
الي آخر الحديث و قال في آخـره فهـذا   ) الاسراء() ٢١( تَفْضِيلًا وَأَكْبَرُ دَرَجَاتٍ أَكْبَرُ وَلَلْآَخِرَةُ بَعْضٍ

ذكر درجات الايمان و منازله عنداالله عزوجل پس ازين حديث صريح معلوم شد كه مهاجرين و 
هرگز بعد از ايشان كسـي بـان    الله عنهم دردرجه اعلي بوده اند از درجات ايمان ونصار رضي اا
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 )الايه(اولئك هم المومنين حقا( ي نيز بران ناص اند قوله تعاليقرآندرجه نرسيده چنانچه آيات 
 وَأُولَئِـكَ  اللَّهِ عِنْدَ دَرَجَةً أَعْظَمُ سِهِمْوَأَنْفُ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ( و قوله

 لَـا  وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ وَلِلَّهِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي تُنْفِقُوا أَلَّا لَكُمْ وَمَا( و قوله:)التوبه()٢٠( الْفَائِزُونَ هُمُ
 وَعَدَ وَكُلًّا وَقَاتَلُوا بَعْدُ مِنْ أَنْفَقُوا الَّذِينَ مِنَ دَرَجَةً أَعْظَمُ أُولَئِكَ وَقَاتَلَ الْفَتْحِ قَبْلِ مِنْ أَنْفَقَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْتَوِي
و شخصي كه باعلي درجه ايمان رسيده باشـد  ) الحديد( )١٠( خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ الْحُسْنَى اللَّهُ

ل محالات است نهم آنكه شراح  نهـج  اجتماع و اتفاق از قبيه از وي اصرار بر اين امور شنيعه ب
البلاغه نامه حضرت امير رضي االله عنه را كه بسوي معاويه در جواب او ارقام فرموده اند منقول 

رج اسـت  دنموده اند و دران نامه بعد از ذكر ابوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا ايـن عبـارت من ـ     
في الاسلام شديد رحمهمـا االله و  لعمري ان مكانهما من الاسلام لعظيم وان المصاب بهما لجرح 

جزاهما باحسن ما عملا و اين مدح و دعاء در حق ايشان با وجود غاصب وظالم بـودن ايشـان   
چه قسم از زبان معصوم تواند بر آمد و عجب آنست كه تمام اين نامه را صاحب نهـج البلاغـه   

ي فنمـوده و انچـه منـا    و موخر را مقـدم نيز آورده ليكن درانجا داد تحريف داده مقدم را موخر 
مذهب خود يافته ساقط كرده و جميع شارحين آن كتاب مسـتطاب اعتـراف نمـوده انـد بانكـه      

آن نامه به سبب خبط او بـه  رضي را در نقل اين نامه عجب رقص الجمل واقع شده كه عبارت 
 عـاجز شـده انـد و آخـر الامـر     حدي اغلاق پيدا كردم كه شراح از توجيه و تركيب آن عبارت 

بناچاري اصل نامه را نقل كرده متوجه بشرح آن گرديده اند تمهيد كلام و تقرير مرام شـيعه در  
از تفحص كتب ايشان و تحقيق  اند و بعد آورده اثبات امامت حضرت امير بلا فصل دلايل بسيار

يش ان دلايل ظاهر شد كه اكثر انها در غير محـل نـزاع قـايم انـد و بيشـتر انهـا مـاخوذ و        تو تف
قسم انـد اول آيـات    ن خطب سهيلايل ايشان دردروق از اهل سنت تفصيل اين اجمال انكه مس

ه بر فضايل حضرت امير و اهل بيت و آن دلايل همه بر آورده اهل سنت انـد كـه   لو احاديث دا
در مقابله خوارج و نواصب كه در جناب امير و ديگر اهـل بيـت لعـن و طعـن نمـوده ذخيـره       

دوختند آنها را تحرير و تقرير نموده اند اين صاحبان بنابر ساده لـوحي  شقاوت براي خود مي ان
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ير بلافصـل وارد نمودنـد و   مت حضرت املايل را در مقابله اهل سنت براي اثبات امادخود آن 
اموختن كلام و اصول از اهل سنت و معتزله روش دانشمندي پيش ه چون متاخرين ايشان كه ب

خـل كلمـه   ددر مقـدمات آنهـا ادنـي تغيـري يـا      يل مطلع شدند گرفتند و بر صانع بودن ان دلا
كه مفيد غرض باشد حالانكه هنوز هم نيست بعمل آورده بزعم خـود آن صـانعات را    موضوعه

قوم از همين جنس است و كتاب الالفين بـراي تهـذيب و اصـلاح     بكار آوردند اكثر دلايل اين
لايل شدن دسنت را متصدي جواب آن همين دلايل صانعه تصنعيف شده و ظاهر است كه اهل 

الايق است بار خدايا مگر نقل ان دلايـل بـراي اظهـار دانشـمندي و خـوش تقريـري ايـن        نپر 
تا بر كلمه موضوعه و مقدمه مدخله تنبيه كـرده شـود دوم دلايـل دالـه بـر       يدبزرگواران كرده آ

يفـه بـر حـق و امـام     استحقاق امامت مر حضرت امير را و آنكه انجناب در وقتي از اوقـات خل 
مطلق است و اين دلايل را نيز اهل سنت اقامت كرده اند در مقابله نواصب و خوارج كه منكـر  
امامت حضرت امير بودندو در استحقاق آنجناب اين منصب عالي را قدح ميكردند و انچه ازان 

و دلايل مستفاد مي شود همين قدر است كه آنحضرت مستحق خلافت راشده است و امامـت ا 
مرضي و پسنديده شارع است بي تعين وقت و زمان وبي تنصـيص بـر اتصـال زمـان او بزمـان      
نبوت يا انفصال او از زمان نبوت و متصدي جواب اين دلايل اهل سنت البته نخواهند شـد كـه   
عين مذهب شان و خلاصه مطلب شان است مگر در بعضي جاها براي تنبيه هر يك دو مقدمـه  

 ـدلان دلايل افزوده اند و بزعم خود تقريب تمام كرده سيوم دلايلي كه مخترعه ايشان كه درا ت ل
ارد بر امامت آنجناب بلا تفصيل يا سلب استحقاق امامت از غير آنجناب ودر حقيقـت دلايـل   د

مختصه بمذهب شيعه و انچه متفرداند بااستخراج آن همين قسم اخير است و اين قسـم بسـيار   
ات كه ثقلين يعني كتـاب و عتـرت بـر تكـذيب مقـدمات آن      اقل قليل است و مخدوش المقدم

دلايل دو گواه صادق و دو شاهد عادل اند پس درين رساله از هر سه قسم برخـي يـاد كنـيم و    
ت دلايـل  ق ـيقيم تـا ح زغلط و موقع آن خبردار ساقسم اخير را بالاستيفا بيان نمائيم و بر منشاء 
دلايل مي بايد كه مسلم الثبوت اهـل سـنت هـم     ايشان معلوم شود و لابد مقدمات و مبادي آن
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باشند زيراكه غرض از اقامت دلايل الزام اهل سنت و الا هر سگي كه عوعو كند در كوچه خود 
شير غران است روايات شيعه واصول اينها را كه در ابواب سابقه حـال بتفصـيل گذشـت اهـل     

يا احاديث متفق عليه بـا دلايـل   راني خواهند بود قسنت بجوي نمي خرند پس يا از قبيل آيات 
ثـه كـه در بـاب سـلب اسـتحقاق      عقليه ماخود از مقدمات مسلمه طرفين با از مطاعن خلفاء ثلا

ثـه را دريـن   سـام ثلا قي آرند و چون باب مطاعن علي حده معقود خواهد شـد ا مامامت از آنها 
  .باب آورده شود

 وَيُؤْتُـونَ  الصَّـلَاةَ  يُقِيمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ لَّهُال وَلِيُّكُمُ إِنَّمَا( الايات فمنها قوله تعالياما
اجمـاع دارنـد كـه ايـن آيـت درشـان        رگويند كه اهل تفسـي  )المائده() ٥٥( رَاكِعُونَ وَهُمْ الزَّكَاةَ

حضرت امير نازل شده وقتي كه انگشتري خود را درحالت ركوع بسايل داد و كلمه انمـا مفيـد   
نجا تصرف عـام در جميـع   يحصر است و لفظ ولي بمعني متصرف در امور و ظاهر است كه در

مسلمين مراد است كه مساوي امامت است بقرينه ضم ولايت خدا ورسول پس امامت آنجنـاب  
ثابت شد و نفي امامت غير او بجهت حصر مستفاد گشت و هو المدعي جواب بچند وجه داده 

دليل دلالت كند بر نفي امامت ائمه متقدم از و چنانچه تقرير كـرده   اند اول نقض بانكه اگر اين
ه پس بايد كـه سـبطين و مـن    نيعن تقرير باند نيز دلالت كند بر نفي امامت ائمه متاخر از و بهما

بعدهما من الائمه امام نه باشند اگر شيعه اين مذهب داشـته باشـند بـاين دليـل تمسـك نمانـد       
لال بوجهي كه در مقابله اهل سنت مفيد شود بر كلمه حصـر اسـت   حاصل انكه مبناي اين استد

و حصر چنانچه اهل سنت را مضر است شيعه را نيز مضر است زيراكه امامـت ائمـه پيشـين و    
پسين همه باطل ميگردد و هر چند مذهب اهل سنت هم باطل شـد امـا مـذهب شـيعه هـم در      

صان يازده قمام شد شيعه اثنا عشريه را نبطلان قصوري ندارد بلكه اگر اهل سنت را نقصان سه ا
 ـ   اتفـاق امـام   ه امام شد از سه تا يازده فرقي كه هست پوشيده نيست غير از حضرت اميـر كـه ب

  .است ديگري امام نماند
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  : بيت

  اك ما هم بر باد رفته باشدخمشت  هك * شادم كه از رقيبان دامن كشان گذشتي

راد حصر ولايت است در انجناب في بعـض  طريق دهند كه م و اگر جواب ازين نقض باين
الاوقات يعني در وقت امامت خود نه در وقت امامت سـبطين و مـن بعـدهما گـوئيم فمرحبـا      
بالوفاق مذهب ما نيز همين است كه ولايت عامه در آنجناب في بعض الاوقات محصور بـود و  

ثه بود و اگر گوينـد  آن وقت وقت امامت آن جناب است نه پيش از آنكه زمان امامت خلفاء ثلا
كه اگر حضرت امير در زمان خلفاء ثلثه صاحب ولايت عامه نبود نقص بجناب او لازم مي آمد 
بخلاف وقت امامت سبطين كه چون در قيد حيات نبود امامت ديگري در حق او موجب نقص 

ت نماند نشد لان الموت رافع لجميع الاحكام الدنيويه گوئيم اين استدلال ديگر شد استدلال باي
زيراكه مبناي اين استدلال بر دو مقدمـه اسـت اول آنكـه صـاحب ولايـت عامـه را در ولايـت        
ديگري بودن و لوفي وقت من الاوقات نقص است دوم آنكه صاحب ولايت عامـه را بـه هـيچ    
گونه در هيچ وقت نقص لاحق نباشد و اين هر دو مقدمه ازايت كجا فهميـده مـي شـوند ايـن     

دليلـي ديگـر انتقـال نماينـد بـي انفصـال       ه ناظره فرار گويند كه از دليلي بصنعت را در عرف م
پرخاش در مقدمات دليل اول اما بالاقرار و اما بالاثبات و اگر اين فرار را هم گوارا كنيم ما نيـز  
در مقدمات اين استدلال انتقال خواهيم كرد و خواهيم گفت كه هر دو مقدمه باطل است و اين 

قوض است بحضرت سبطين كه در زمان ولايت حضرت امير مستقل  بالولايـت  استدلال نيز من
نبودند و در ولايت ديگري بودند و نيز منقوض است بحضرت امير كه در زمان ولايت پيغمبـر  
صلي االله عليه وسلم همين حال داشتند پس صاحب ولايت عامه را در بعضي اوقات در ولايت 

نقض است پس صاحب ولايـت عامـه را ايـن نقـص      الفرضبديگري بودن نقض نيست و اگر 
لاحق مي شود فبطل الاستدلال الذي فررتم اليه بجميع المقـدمات جـواب دوم حضـرت شـيخ     

 اسْـتَعِينُوا  آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( ابراهيم كردي عليه الرحمه و ديگر اهل سنت نوشته اند كه ولايـت 
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در زمان خطـاب البتـه مـراد نيسـت بالاجمـاع      ) البقره()١٥٣( الصَّابِرِينَ مَعَ هَاللَّ إِنَّ وَالصَّلَاةِ بِالصَّبْرِ
زيراكه زمان خطاب زمان وجود نبي بود و امامت نيابت نبي است بعـد از مـوت او پـس چـون     

د ع ـموت پيغمبر و تاخر را حدي نيست بزمان خطاب مراد نشد لابد زمان متاخر خواهد بود از 
و چهار سال پس اين دليل هم در غير محل نزاع قايم شـد و مـدعاي   ال باشد يا بيست سچهار 

شيعه يعني امامت بلافصل حاصل نگشت و اگر نظر تفصيلي در مقدمات اين دليـل نمـائيم اول   
اجماع مفسرين ممنوع است بلكه علماء تفسير را در سبب نزول اين آيه اختلاف اسـت ابـوبكر   

امام ابوجعفر محمد الباقر عليه الاسلام روايت نقاش كه صاحب تفسير مشهور است از حضرت 
نموده كه نزلت في المهاجرين و الانصار گوينده گفت كه ما شنيده ايم نزلت في علي ابـن ابـي   
طالب امام فرمود هو منهم يعني آنجناب نيز در مهاجرين و انصار داخـل اسـت و ايـن روايـت      

ون امده است عهم راك يوتون ويقيمون و بسيار موافق است لفظ الذين را وصيغ جمع را كه در 
و جمعي از مفسرين از عكرمه روايت كرده اند كه نزلت في شان ابي بكر و مويد اين قـول مـا   
سبق آيت است كه در قتال مرتدين واقع است و اين قول كه نزلت في علي بـن ابـي طالـب و    

فرد است و محـدثين  متروايت قصه سايل و تصدق به انگشتري در حالت ركوع فقط ثعلبي بان 
علبي را و روايات او را بجوي نمي شمارند و او را حاطب ليـل خطـاب داده   ثاهل سنت قاطبه 

اند كه در رطب و يابس تفرقه نمي كند و بيشتر روايات او در تفسير از كلبـي اسـت عـن ابـي     
بـي  صالح و هي اوهي ما يروي من التفسير عندهم و قاضي شمس الدين بن خلكان در حال كل

گفته است كه كان كلبي من اصحاب عبداالله بن سبا الذي كان يقول ان علي بن ابـي طالـب لـم    
يمت و انه يرجع الي الدنيا و بعضي از روايات ثعلبي منتهي مي شوند بمحمد بن مروان السدي 

ب التفسـير  االصغير و اورا سلسله كذب و وضع دانند و رافضي غالي بوده اسـت و صـاحب لب ـ  
تبـرا   ل شده وقتي كه از خلفاء خود كـه يهوديـان بودنـد   زرشان عباده بن الصامت نارده كه دآو

رخواهي آنها دست بردار نشـد  يحمايت و خنمود بر خلاف عبداالله بن ابي كه او تبرا نكرد و از 
 الَّذِينَ تَّخِذُواتَ لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( كه بعد ازين آيه و اين قول مناسبت تمام دارد با سياق آيه زيرا
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 مُـؤْمِنِينَ  كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ وَلَعِبًا هُزُوًا دِينَكُمْ اتَّخَذُوا
 يَتَوَلَّهُمْ وَمَنْ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( و )المائده()٥٧(

وارد اسـت و جماعـه از مفسـرين     ):المائـده ( )٥١( الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ
اسلام مشرف شد تمـام قبيلـه او   شرف ه گويند كه چون عبداالله بن سلام كه از احبار يهود بود ب

اورا ترك نمود و با وي قطع سلوك نمود او شكايت اين حادثـه بحضـور رسـالت پنـاه آورد و     
گفت يا رسول االله ان قومنا هجرونا پس اين آيت نازل شد و باعتبار فن حديث اين قول اصـح  

صـر و الصـديق و   الاقوال است دوم آنكه لفظ اولي مشترك است در معاني بسيار المحـب و النا 
المتصرف في الامر و از لفظ مشترك يك معني متعين مراد نمي تواند شد مگر بقرينه و خارجيه 

كـه كـلام در تقويـت قلـوب و تسـليه       و قرينه سباق يعني ما سبق مويد معني ناصر است زيـرا 
 مومنين و ازاله خوف ايشان از مرتدين است و قرينه سباق يعني ما بعـد معـين معنـي محـب و    

 الَّذِينَ مِنَ وَلَعِبًا هُزُوًا دِينَكُمْ اتَّخَذُوا الَّذِينَ تَتَّخِذُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا( صديق است و هو قوله تعالي
كـه يهـود و    زيـرا  )هالمائـد ()٥٧( مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهَ وَاتَّقُوا أَوْلِيَاءَ وَالْكُفَّارَ قَبْلِكُمْ مِنْ الْكِتَابَ أُوتُوا

نصاري و ديگر كافران را كسي امام خود نميگرفت و نـه بـا هـم ديگـر بعـض  بعـض را امـام        
ميگرفتند و كلمه انما كه مفيد حصر است نيز بهمين معاني را مي خواهد زيراكه حصر در جاي 

 ـ رددي ميشود كه نزاعي و ترددي و اعتقاد شركتي دران بوده باشد و بالاجماع وقت نزول آيت ت
وم آنكه العبـره لعمـوم   نبود بلكه در نصرت و محبت بود سو نزاعي در امامت و ولايت تصرف 

اللفظ لا لخصوص السبب قاعده اصوليه متفق عليها است بين الشـيعه و السـني پـس مفـاد آيـه      
حصر ولايت عام در اشخاص چند خواهد بود كه حضرت امير نيز در آنها داخل است زيرا كـه  

كلمه الذين از الفاظ عموم ما مسـاوق الفـاظ عمومنـد باتفـاق اماميـه كمـا ذكـره        صيغه جمع و 
المرتضي في الذريعه و ابن المطهر في النهايه پس حمل جمع بر واحد معتذر است و حمل عام 
بر خاص خلاف الاصل كه بدون ضرورت ارتكاب آن نتوان كرد و اگر شيعه گويند كه در اينجا 

تصدق بر سايل در حالت يك ركوع از غير يـك شـخص واقـع     ضرورت متحقق است زيرا كه
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نشده گوييم در اين آيه اين قصه كجا مذكور است كه مانع حمل بر عمـوم توانـد بلكـه و هـم     
هـاي ماسـبق و صـله موصـول اسـت اي الـذين هـم         راكعون جمله اي است معطوف بر جمله

وع خشـوع اسـت نـه ركـوع     ون الصلوه و به هر تقـدير معنـي رك ـ  مراكعون با حال است از يقي
اصطلاحي و اگر شيعه گويند كه حمل ركوع بر خشوع حمل لفظ است بر غير معني شرعي آن 

مستعمل اسـت   قرآندر كلام شارع و آن خلاف اصل است گوييم ركوع به معني خشوع نيز در 
حـال آنكـه   ) آل عمـران ()٤٣( ينَالـرَّاكِعِ  مَـعَ  وَارْكَعِي وَاسْجُدِي لِرَبِّكِ اقْنُتِي مَرْيَمُ يَا(قوله تعـالي  

 إِلَـى  نَعْجَتِـكَ  بِسُؤَالِ ظَلَمَكَ لَقَدْ قَالَ(بالاجماع در نماز سابقين ركوع اصطلاحي نبود قوله تعالي 
 هُـمْ  مَا وَقَلِيلٌ اتِالصَّالِحَ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِلَّا بَعْضٍ عَلَى بَعْضُهُمْ لَيَبْغِي الْخُلَطَاءِ مِنَ كَثِيرًا وَإِنَّ نِعَاجِهِ
ظـاهر اسـت كـه در ركـوع      و:)ص()٢٤( وَأَنَـابَ  رَاكِعًـا  وَخَرَّ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ فَتَنَّاهُ أَنَّمَا دَاوُودُ وَظَنَّ

باشد و چون خشوع معني مجازي متعارف اين لفظ است حمـل   اصطلاحي خرور و سقوط نمي
ما هو المقـرر فـي محلـه و نيـز گـوييم حمـل       آن لفظ بر آن معني بلاضرور و نيز جايز است ك

سايل مثل حمل لفظ ركوع است بر غير معني شرعي او فما هو ه يؤتون الزكوه بر تصدق خاتم ب
جوابكم فيه و هو جوابنا في الركوع بلكه ذكر ركوع بعد از اقامت صلوه مويد ما است كه تكرار 

كه هر جـا زكـوه را    قرآنه در عرف لازم نيامد و ذكر زكات بعد از اقامت صلوه مخالف شما ك
باشد نه تصدق مطلقاً و اگر ركـوع را بـر    آورند مراد از ان زكوه مفروضه مي مقرون به صلوه مي

اش حمل كنيم باز هم حال از يقيمون الصلوه است و عام مر جميع مؤمنين را زيرا  معني حقيقي
صلوه نهي از موالاه يهود كـه بعـد    كه احتراز است از نماز يهود كه خالي از ركوع بود و در اين

از اين آيت وارد است بسيار چسپانست و نيز اگر حال از يؤتون الزكوه شود صفت مـدح نمـي   
آورد چه مدح و فضيلت نماز آن است كـه خـالي    ماند بلكه در مفهوم يقيمون الصلوه قصور مي

آنكـه كثيـر مفسـد نمـاز      باشد از هر عملي كه تعلق به نماز ندارد خواه قليل خواه كثير غـايتش 
آورد و كلام الهي را بر تناقض  است و قليل غير مفسد اما در معني اقامه صلوه البته قصوري مي

و تخالف حمل كردن روا نيست و مع هذا اين قيد را بالاجماع دخلي نيست لا طردا و لا عكسا 
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آيـد   لي لازم مـي در صحت امامت پس در تعليق حكم امامت به اين قيد لغويت كلام باري تعـا 
مانند آنكه گويند قابل پادشاهت شما كسي است كه جامه سرخ دارد و اگر از اينهمه در گذريم 
اگر اين آيت دليل حصر امامت در حضرت امير باشـد آيـات ديگـر معـارض او خواهنـد بـود       
 چنانچه شيعه را نيز تمسك به معارضات او در اثبات امامت ائمه اطهار ضـرور خواهـد افتـاد و   
الدليل انما نتمسك به اذا سلم عن المعارض و آيات ناصه بر خلافت خلفاي ثلاثه سابق تحريـر  
نموده شد و از عجائب آنكه ملا عبداالله صاحب اظهار الحق براي تصحيح اين استدلال به زعـم  
خود سعي را به نهايت رسانيده حال آنكه كلمات او در اين مقام با وجودي كه نسبت به امثـال  

مغز واقع شده اند بنابر نمونه دانشمندي ممتازان ايـن فرقـه در اينجـا     فهمي دارد خيلي بيخود 
نقل كرده شود و جايي كه او را غلط افتاده بيان كرده آيد از آن جمله آنكه ملاعبداالله گفتـه كـه   
امر به محبت و دوست داشتن خدا و رسول خدا يقين كه به طريق وجوب است پـس امـر بـه    

بايد كه به طريق وجوب باشد چرا كـه   يت مؤمنين متصف به صفات مذكور نيز ميمحبت و ولا
حكمي كه از يك كلام و از يك قضيه كه موضوع او يكي باشـد و محمـول او يكـي باشـد يـا      

توانـد بـودن و يـك     متعدد و معطوف بر يكديگر بعضي از آن واجب و بعضي از آن ندب نمـي 
گرفتن جايز نيست پس بـه مقتضـي و مفـاد آيـه واجـب      لفظ را در استعمال واحد به دو معني 

شود ولايت و مؤدت مومنين كه متصف باشند بـه صـفات مـذكوره و مـودت ايشـان ثالـث        مي
شود كه واجب است علي الاطلاق بدون قيدي وجهتي پـس مـراد    مودت خدا و رسول خدا مي

ه از شـأن ايشـان هسـت    از آن مومنين اگر كافه مسلمين و كل امت گرفته شود به اين اعتبار ك ـ
شود چرا كه بر هر يك معتذر است معرفت كل چـه جـاي    اتصاف به صفات مذكوره است نمي

مودت ايشان و گاه باشد كه به سببي از اسباب مومني را به مومني ديگر معادات مباح شود بلكه 
ت تـا  واجب پس مراد مرتضي باشد فقط انتهي كلامه و در اين كلام عاقل را غوري در كار اس ـ

مقدار فهم علماي اين فرقه ظاهر گردد موالات جميع مؤمنين من جهه الايمان عام است بـدون  
قيدي و جهتي كه در حقيقت موالات ايمان است و اگر عداوتي و بغضي بـه سـببي از اسـباب    
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مباح شود يا واجب گردد موالات ايماني را چه ضـرر و خـود شـيعه را در ايـن مسـئله حكـم       
هت تشيع با همديگر دوستي دارند و اين دوستي عام است بدون قيدي و جهتي كنم كه به ج مي

ماند  شود و موالات تشيع به حال خود مي و مع هذا بابت معاملات دنيوي با هم عداوت هم مي
خـود چشـم پوشـي     قـرآن و اگر از اين آيه اين معني را محذور و محال دانسته نفهمند از تمام 

 عَـنِ  وَيَنْهَـوْنَ  بِـالْمَعْرُوفِ  يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَوَ(نتوان كرد قوله تعالي 
 كِـيمٌ حَ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ

و اگر موالات ايماني با جميع مومنين عام از آنكه مطيع باشد يا عامي ثالث مودت ) التوبه )٧١(
آيد آري محذور آن است كه هر سه  خدا و رسول گردد كدام استحاله عقلي در اين امر لازم مي

محبت در يك درجه و يك مرتبه باشند در اصالت و چون محبت خدا بالاصاله است و محبـت  
ول بالتبع و محبت مؤمنين و عامه به تبع تبع با هم مساوات نماند و اتحاد قضيه در موضع و رس

محمول در اينجا متحقق نيست ملاي مذكور را محض تكلم به اصطلاح منطقين براي ترسانيدن 
جهال اهل سنت منظور افتاده تا او را منطقي گمان برده از قدح در كلام او احتراز كننـد و لهـذا   

متنبه شده و گفته است يا متعدد و معطوف بر يكـديگر لـيكن ايـن قـدر نفهميـده كـه در       خود 
صورت تعدد و عطف اين مقدمه ممنوع است زيرا كه عطف موجب تشريك در حكم است نـه  
در جهت حكم مثاله من العقليات قولنا انما الموجود في الخارج الواجـب و الجـوهر والعـرض    

جهـت وجـوب دارد كـه ضـرورت اسـت و مسـتلزم دوام و       حال آنكه نسبت وجود به واجب 
 سَـبِيلِي  هَذِهِ قُلْ(نسبت وجود به جوهر و عرض جهت امكان دارد و من الشرعيات قوله تعـالي  

حـال  ) يوسـف ()١٠٨( الْمُشْـرِكِينَ  مِنَ أَنَا وَمَا اللَّهِ وَسُبْحَانَ اتَّبَعَنِي وَمَنِ أَنَا بَصِيرَةٍ عَلَى اللَّهِ إِلَى أَدْعُو
فـي   قـرآن اند كـه   آنكه دعوت بر پيغمبر واجب است و بر ديگران مندوب و لهذا اصوليين گفته

اند و اگر از  في الحكم نيست و اين نوع استدلال را از مسالك مردوده نوشته قرآنالنظم موجب 
اين هم درگذريم پس پر ظاهر است كه اتحاد نفـس وجـوب محبـت محـذور نيسـت و آنچـه       

اد مرتبه و درجه است در اصـالت و تبعيـت و آن لازم نيسـت و نيـز محبـت      محذور است اتح
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جميع مومنين را من حيث الايمان موقوف داشته بر معرفت هر فـردي از مـؤمنين بالخصـوص    
حال آنكه هيچ كثرتي نيست كه ملاحظ آن به عنوان وحدت نتوان كرد و لو كانت الكثـره غيـر   

گوييم كل عدد فهو نصف مجموع حاشـيتيه در ايـن حكـم     متناهيه فضلا عن المتناهيه مثلاً اگر
انـد و دركـل    توجه به جميع مراتب اعداد اجمالاً واقع شد و مراتب اعداد بلاشبهه غيـر متنـاهي  

حيوان حساس حكم واقع شد بر جميع افراد حيوان حال آنكه انـواع حيـوان بـه جميعـه مـا را      
ز از ملاحظه اجماليه كه صبيان و سـوقيان  معلوم نيست چه جاي اصناف و افراد پس ملا را هنو

نمايند خبر نيست و فرق در عنوان و معنون نمي كند و اگر اين تقريرات را از علـم معقـول    مي
دانسته به سمع قبول اصغا ننمايند از مسلمات دينيه خواهم پرسـيد و خـواهم گفـت كـه تـرك      

ت يا نه اگر شق اول اختيـار  موالات بلكه عداوت كفار كلهم اجمعين من حيث الكفر واجب اس
كردند همان محذور لازم آمد كه معرفت كل حاصل نيست چه جاي عـداوت كـل و اگـر شـق     

 ـثاني اختيار كردند عداوت يزيد  مروان را چه قسم ثابت خواهند نمـود و آيـات    ي را چـه  قرآن
و انـواع  شـود   جواب خواهند داد حال آنكه به معرفت ايمان امتيازي فرقه مومنين را حاصل مي

كفر اصلاً معلوم ما نيست تا امتياز انواع كافران توانيم كرد چه جاي اشخاص آنها و نيز منقوض 
است به وجوب موالات علويه كه در اعتقادات ايشان داخل است و معرفت اشـخاص و اعـداد   
علويه با وجود انتشار ايشان در مشارق و مغرب زمين در تعذركم از عامه مـؤمنين نيسـت و از   

شود كه بعضـي صـحابه از    آن جمله آن كه گفته است كه از بعضي احاديث اهل سنت ظاهر مي
عن حذيفه قـال  ) المشكوه(حضرت رسول صلي االله عليه و سلم التماس استخلاف نمودند في 

لو استخلفت عليكم فعصيتموه عـذبتم و لكـن مـا حـدثكم     (قالوا يا رسول االله لو استخلفت قال 
رواه الترمـذي و همچنـين استفسـار شخصـي كـه      ) اقرأكم عبداالله فـاقرؤه حذيفه فصدقوه و ما 

ان (سزاوار امامت باشد نيز از وي نمودند عن علي قال قيل يا رسول االله من نـؤمر بعـدك قـال    
تؤمروا ابابكر تجدوه اميناً زاهدا في الدنيا راغبا في الآخره و ان تؤمروا عمر فتجدوه قوياً امينـاً لا  

لومه لائم و ان تؤمروا علياً و لا اريكم فـاعلين تجـدوه هاديـاً مهـدياً ياخـذ بكـم       يخاف في االله 
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خواهد وقوع تردد را در حضور حضرت  رواه احد اين التماس و استفسار مي) الصراط المستقيم
رسالت پناه صلي االله عليه و سلم عند نزول الآيه پس مدلول انمـا باطـل نشـد انتهـي كلامـه در      

خواهد آري اگـر بعـد از    كار است محض سؤال و استفسار وقوع تردد را نمي اينجا هم غور در
كردند و يكي با ديگـري در تعيـين ولـي الامـر      شنيدن جواب پيغمبر با مشورت در اين كار مي

شد و مجرد سؤال و استفسار مقـام اسـتعمال    نمودند مدلول انما محقق نمي اختلاف و تنازع مي
علم معاني در مؤكدات اسناد اين بحث مذكور است كه ايـن مقـام   انما نيست چنانچه در اوايل 

استعمال انّ است نه انما پس نزد ملا هنوز در ان و انما فرق واضح نشده و نيز وقوع تردد هـم  
بود يا منفصل و اگر متصـل   لشد از كجا توانستيم دانست كه قبل از نزول آيت بود متص اگر مي

زولي هم شده باشد همه اين امور را بسند بيـان بايـد كـرد و    بود اتصال اتفاقي داشت يا سبب ن
شود  احتمالات را اول در مقام استدلال گنجايش نيست دوم در تعيين اسباب نزول مسموع نمي

توان كرد بلكه هيچ كس از مفسران شـيعه   زيرا كه امر عقلي نيست بدون خبر صحيح ثابت نمي
نكرده پس معلوم شد كه اتصال نداشت يا بعـد از  و سني اين سبب را براي نزول اين آيت ذكر 

شود و طرفه آن اسـت كـه حـديثي كـه وارد كـرده اسـت        نزول آيت بود و بهر تقدير مفيد نمي
منافات صريح دارد با كلمه انما زيرا كه جواب آن حضرت صلي االله عليـه و سـلم در استفسـار    

خلافت هر يكي را از ايـن   شخصي كه سزاوار خلافت باشد ما حصل او آن است كه استحقاق
اعزه كرام حاصل است اما در ترتيب ذكر اسامي اشاره بتقـديم در حقيـت شـيخين نمـود پـس      
سؤال مذكور و جواب حضرت رسالت پناه منافـات دارد بـه آنكـه انمـا در آيـت بـراي حصـر        

يـت  لازم امد و اگر آ قرآنخلافت باشد در مرتضي و الا اگر آيت مقدم باشد مخالفت رسول با 
مر رسول را لازم آيد و ادعـاي نسـخ يكـي مـر ديگـري را در اينجـا        قرآنمؤخر باشد تكذيب 
ار و الاخبار لا يحتمل النسخ و مـع هـذا   الحديث و كذا الآيه من باب الاخب گنجايش نيست لان

چون تقدم يكي بر ديگري مجهول است عمل به هر دو ساقط گشت و اگر گويند كـه حـديث   
سئله امامت به آن تمسك جايز نيست گوييم در اثبـات تـردد و نـزاع هـم     خبر واحد است در م



  

 

)٤٢٠(

٤٢٠

تمسك بدان جايز نخواهد بود و معهذا تمسك به آيه موقوف است بر ثبوت تردد و نـزاع پـس   
بر تمسك شيعه به آيه نيز باطل شد زيرا كه در مسئله امامت به آيتي كه دلالـت آن موقـوف بـر    

ت و نيز در حديث اول استخلاف را ترك اصـلح در حـق   خبر واحد باشد نيز تمسك جايز نيس
 الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ إِنَّمَا(امت فرموده پس اگر آيـت  

صلح اسـت از جنـاب   دلالت بر استخلاف بكند استخلاف كه ترك ا) المائده()٥٥( رَاكِعُونَ وَهُمْ
الهي صادر خواهد شد و هو محال پس حديث اول نيز منافي تمسك ايشان است به ايـن آيـت   
در اين باب اين است حال عمده سخنان اين گروه كـه اجلـه علمـاء اينهـا بـه تزجـر تمـام بـر         

نقـل  آورند اگر  آورند و ديگر سخنان اينها را كه مثل ضرطات البعير بي صرفه از اينها سر مي مي
 الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(كنيم تطويل لاطايل لازم خواهد آمد و منها قوله تعـالي  

 الْبَيْـتِ  أَهْلَ لرِّجْسَا عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى
اند كه ايـن آيـت در حـق علـي و      گويند مفسرين اجماع كرده) الاحزاب()٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ

كند بر عصـمت ايشـان بـه تأكيـد      فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام نازل شده و دلالت مي
وش اند اول اجماع مفسـرين  تمام و غير المعصوم لا يكون اماما در اينجا هم مقدمات همه محذ

كند كه انها نزلت في نسـاء النبـي صـلي االله     بر اين ممنوع ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت مي
كنند كه انه كان ينادي في السـوق ان قولـه تعـالي     عليه و سلم و ابن جرير از عكرمه روايت مي

نزلت في نساء النبي صلي االله عليـه  )تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ لَأَهْ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا(
 لَسْتُنَّ النَّبِيِّ نِسَاءَ ا(و سلم و ظاهر از ملاحظه سياق و سباق آيه هم همين است زيرا كه از ابتداء 

 مَعْرُوفًـا  قَوْلًـا  وَقُلْـنَ  مَـرَضٌ  قَلْبِـهِ  فِـي  الَّذِي فَيَطْمَعَ بِالْقَوْلِ تَخْضَعْنَ فَلَا اتَّقَيْتُنَّ إِنِ النِّسَاءِ مِنَ كَأَحَدٍ
 الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(تا قوله ) الاحزاب()٣٢(

 لَطِيفًـا  كَـانَ  اللَّهَ إِنَّ وَالْحِكْمَةِ اللَّهِ آَيَاتِ مِنْ بُيُوتِكُنَّ فِي يُتْلَى مَا وَاذْكُرْنَ(بلكه تا  )وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ
شـود پـس    خطاب به ازواج مطهرات است و امر و نهي با ايشان واقع مي) الاحزاب()٣٤( خَبِيرًا

جديـد   تنبيه بر انقطـاع كـلام سـابق و افتتـاح كـلام      در اثناي كلام حال ديگران مذكور كردن بي
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مخالف روش بلاغت است كه كلام االله را از آن پاك بايد دانست و اضافه بيوت ازواج در ايـن  
نيز دلالت دارد بر آنكه مراد از اهل بيـت در ايـن آيـت ايشـانند چـه بيـت       ) و بيوتكن(قول كه 

 تواند شد ملاعبـداالله  حضرت رسول صلي االله عليه و سلم غير بيوتي كه ازواج در او باشند نمي
گفته كه جمعيت بيوت در بيوتكن به افراد در اهل البيت و آل است بر آنكه بيوت ايشـان غيـر   

 اللَّـهِ  آَيَـاتِ  مِـنْ  بُيُوتِكُنَّ فِي يُتْلَى مَا وَاذْكُرْنَ(بودنـد   بيت نبوت است و اگر ايشان اهل بيت مي
شد انتهي كلامه به انصاف بايد ديد كه  واقع مي) الاحزاب( )٣٤( خَبِيرًا لَطِيفًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَالْحِكْمَةِ

مغزي است زيرا كه افراد بيت در اهل البيت كه اسم جنس اسـت و اطـلاق او بـر     چه حرف بي
قليل و كثير جايز به اعتبار اضافت بيت به آن حضرت است كه همه بيوت ازواج به اعتبار ايـن  

اضافت بيـوت بـه ازواج اسـت كـه      اضافت يكخانه است و جمعيت بيوت در بيوتكن به اعتبار
متعددند و آنچه ملاي مذكور گفته كه لايبعد ان يقع بين المعطوف و المعطوف عليه فاصل و ان 

 مَـا  عَلَيْهِ فَإِنَّمَا تَوَلَّوْا فَإِنْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا قُلْ(طال چنانچه در اين آيت كريمه واقع شده 
ثـم قـال   ) النـور ( )٥٤( الْمُبِينُ الْبَلَاغُ إِلَّا الرَّسُولِ عَلَى وَمَا تَهْتَدُوا تُطِيعُوهُ وَإِنْ حُمِّلْتُمْ مَا مْوَعَلَيْكُ حُمِّلَ

قـال  ) النور() ٥٦( تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا الزَّكَاةَ وَآَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا(بعدتهما و هذه الآيه 
ن و اقيمو الصلوه عطف علي اطيعوا انتهي كلامه پوچ تر از كلام سابق اوست زيـرا كـه   المفسرو

وقوع فصل بين المعطوف و المعطوف عليه به امر اجنبي من حيث الاعراب كه تعلق به صـنعت  
نحاه دارد بلاشبهه جايز است ليكن به ما ضرر ندارد زيرا كه در ما نحن فيه اجنبيـه و مغـايرت   

آيات لاحقه و سابقه لازم مي آيد و منافي بلاغت اين اسـت نـه آن و آن چـه از     ردبا اعتبار موا
اسـت صـريح الفسـاد    ) اطيعوا الرسول(معطوف بر ) و اقيموا الصلوه(بعضي مفسرين نقل كرده 

است زيرا كه بعد از اقيموا الصلوه باز لفظ و اطيعوا الرسول واقع است پس عطف الشـي علـي   
تر كلامي ديگر گفته مي شود كه مضحك صبيان كافيه خوان  ازين پوچ نفسه لازم خواهد آمد و

مي تواند شد مي گويد كه بين الآيات مغايرت انشائي و خبريست چه آيـت تطهيـر كـه جملـه     
ندائيه و خبريه است و ما قبل و ما بعد او كه امر و نهي اسـت و انشـائيه و عطـف انشـائيه بـر      
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در آيه تطهير حرف عطف كجاست بلكه تعليل است براي امر خبريه نمي آيد ممنوع است اول 
 الزَّكَـاةَ  وَآَتِـينَ  الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(به اطاعت في قولـه  

) الاحزاب()٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ بَلِيُذْهِ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا )وَرَسُولَه اللَّهَ وَأَطِعْنَ(
و انشائيه را معلل بخبريه كردن در تمام قرآن و احاديث كلام بلغا رايـج و مشـهور اسـت مثـل     
اضرب زيدا انه فاسق يا اطعني يا غلام انما اريد ان اكرمك و اگر عطف واذكرن مراد دارد پـس  

ليه او و اطعن و قرن و ديگر اوامر سابقه اند نه انما از اين جـا عربيـت دانـي علمـاء     معطوف ع
ايشان توان فهميد و با وصف اين قصور بين كه در بين نحو و صرف دارند مي خواهـد كـه در   
تفسير كلام االله دست انداز شوند مگر موشي بخواب اندر شـتر شـد و ايـراد صـيغه مـذكور در      

هل است و قاعده عرب است كه چون چيزي را كـه فـي الحقيقـه مونـث     عنكم بملاحظه لفظ ا
باشد بلفظ مذكر ملاحظه نمايند و خواهند كه به آن لفظ از او تعبير كنند صيغ تذكير در حق آن 

 لَّهِال رَحْمَةُ اللَّهِ أَمْرِ مِنْ أَتَعْجَبِينَ قَالُوا(مونث استعمال كنند مثل قوله تعالي خطابا لساره عليها السلام 
و آن چـه در ترمـذي و ديگـر صـحاح     ) هـود ()٧٣( مَجِيـدٌ  حَمِيدٌ إِنَّهُ الْبَيْتِ أَهْلَ عَلَيْكُمْ وَبَرَكَاتُهُ

مرويست كه آن حضرت صلي االله عليه و سلم اين چهار كس را نيز در كسـائي گرفـت و دعـا    
سـلمه گفـت كـه     و ام) اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا(فرمود كه 

مرا نيز شريك بكن فرمود كه انت علي خير وانت علي مكانك دليـل صـريح اسـت بـر آن كـه      
نزول آيه در حق ازواج بود و آن حضرت صلي االله عليه و سلم اين چهار كس را نيز به دعـاي  
خود درين وعده داخل ساخت و اگر نزول آيت در حق اين ها مي بود حاجت بدعا چه بـود و  

صلي االله عليه و سلم چرا تحصيل حاصل مي فرمود و لهذا ام سلمه را دريـن دعـا    آن حضرت
شريك نه كرد كه در حق او اين دعا را تحصيل دانست و محققين اهل سنت بداننـد كـه چنـد    
آيت در مخاطبه ازواج واقع است اما بحكم العبره لعموم اللفظ لا بخصوص السبب جميع اهـل  

جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم كه ايـن دعـا در حـق چهـار      بيت درين بشارت داخل اند و
كس موصوف فرمود نظر بخصوص سبب بود و نيـز قـرائن خصوصـيت بـه ازواج از سـابق و      
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لاحق كلام دريافته ترسيد كه مبادا خاص به ازواج باشد لهذا در روايت صحيحه بيهقي مثل اين 
مدعاء آن حضرت صلي االله عليه و سـلم   معامله با حضرت عباس و پسران او نيز ثابت است و

همين بود كه جميع اقارب خود را در لفظ اهل البيـت كـه در خطـاب الهـي وارد شـده داخـل       
سازند مانند آن كه پادشاه كريم يكي از مصاحبان خود را بفرمايد كه اهل خانه خـود را حاضـر   

خـود را گويـد كـه     كن تا خلعت دهم و نوازش فرمايم اين مصاحب عالي همت همه متوسلان
اند تا در خلعت و نوازش پادشاهي هر همه را نصبيي باشد اخرج البيهقـي   اين ها اهل خانه من

يـا ابـا   (عن ابي اسيد الساعدي قال قال رسول االله صلي االله عليه و سلم للعباس بن عبدالمطلب 
حتي جـاء بعـد    )الفضل لاترم منزلك انت و بنوك غداً حتي آتيكم فان لي فيكم حاجه فانتظروه

فقالوا و عليك السلام و رحمه االله و بركاتـه قـال   ) السلام عليكم(ما اضحي فدخل عليهم و قال 
فزحف بعضهم الـي بعـض حتـي اذا    ) تقاربوا(قالوا اصبحنا نحمد االله فقال لهم ) كيف اصبحتم(

استرهم من  يا رب هذا عمي و صنو ابي و هؤلاء اهل بيتي(امكنوه اشتمل عليهم بملائته ثم قال 
قال فامنت اسكفه الباب و حوايط البيت و قالت آمين آمـين و  ) النار كستري اياهم بملاءتي هذه

ابن ماجه نيز اين حديث را مختصراً روايت كرده و محدثين ديگر نيز اين قصه را بطرق متعدده 
وت اسـت و اهـل   در اعلام النبوه روايت كرده اند و آن چه ملا عبداالله گفته مراد از بيت بيت نب

بيت درلغت شك نيست كه ازواج بلكه خادمان و اماء ازواج كه مسكني در بيـت داشـته باشـند    
نيز هست اما معني لغوي باين وسعت به اتفاق مراد نيست پس مراد از اين هـا خمسـه آل عبـا    
باشند كه حديث كسا تخصيص ايشان كرده انتهي كلامه نيز از قبيل سخنان گذشته اوست زيـرا  

ه اگر معني لغوي باين وسعت مراد باشد محذوري كه لازم مي آيد همان عموم عصمت است ك
كه نزد شيعه از اين آيت ثابت مي شود و چون اهل سنت در فهم عصمت از اين آيـه بـا شـيعه    
اتفاق ندارند و معتقد عصمت در حق خمسه آل عبا و ازواج مطهرات نيز نيستند پـس در نفـي   

خواهند كرد كه رحمه واسعه الهـي را تنـگ كردنسـت و نيـز اراده معنـي      اين عموم چرا اتفاق 
لغوي باين وسعت اگر مراد نباشد از آن جهت نخواهد كه قرائن داله از آيـات سـابقه و لاحقـه    
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تعيين مراد مي كنند و نيز عقل هم تخصيص مي نمايد اين لفظ را در عرف بـه كسـاني كـه در    
و تحول و تبدل در آنها عـاده جـاري نباشـد مثـل ازواج و     خانه سكونت دارند نه بقصد انتقال 

اولاد نه خدمتكاران و كنيزكان و غلامان كه عرضه تبدل و تحول اند بانتقال از ملكي بملكـي و  
اعتاق وهبه و بيع و اجاره و تخصيص بكساء وقتي دلالت بر تخصيص ظاهر نمي شد و در اين 

اهل بيت است نظر به آن كه مخاطـب ازواج انـد   اش دفع مظنه نبودن اين اشخاص در  جا فائده
فقط و عجب آن است كه به اتفاق اهل اسلام چه شيعه و چه اهـل سـنت در تعظـيم ازواج آن    
حضرت صلي االله عليه و سلم لفظ مطهـرات مـي گوينـد چنـان چـه در كـلام قاضـي نـور االله         

و اين لقب ظـاهر اسـت   شرشتري و ملا عبداالله مشهدي و ديگر علماء ايشان هزار جا ديده شد 
دغدغه بر زبان منصفان ايشان  شك و بي كه از آيت تطهير مأخوذ است و لفظ ازواج مطهرات بي

جاري مي شود و اگر كسي گويد كه آيت تطهير مشعر بـه تطهيـر ازواج اسـت رك كـردن بـر      
بر چنـد  داشته به بحث و جدال مي آويزد العياذ باالله دوم آن كه دلالت اين آيه بر عصمت مبني 

در تركيب نحوي چه محل دارد مفعـول  ...) الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ(...بحث است يكي آن كه كلمه 
است يا مفعول به ديگر آن كه معني اهل بيت چه چيـز باشـد و از رجـس چـه     ) يريد(له براي 

ديـد و بعـد   اراده نموده اند و در اين هر سه مقام گفتگو بسيار است كه در تفاسير مبسوطه بايد 
اللتيا و التي اگر ليذهب مفعول به است و اهل بيت نيز منحصر در همين چهار كـس و مـراد از   
رجس مطلق گناه باز هم دلالت اين آيت بر عصمت مسلم نيست بلكه بر عدم عصمت دلالـت  
دارد زيرا كه چيزي كه پاك شد او را نمي توان گفت كه مي خواهيم كه پاك كنيم غايه مـا فـي   

شـود   ب محفوظ بودن اين اشخاص چند بعد از تعلق اين اراده از رجـس و گنـاه ثابـت مـي    البا
ليكن آن هم بر اصول اهل سنت نه بر اصول شيعه زيرا كـه وقـوع مـراد الهـي لازم در اراده او     
نيست نزد ايشان بسا چيزها كه حق تعالي اراده مـي فرمايـد و شـيطان و بنـي آدم واقـع شـدن       

بود مي فرمـود   ر الهيات گذشت بالجمله اگر افاده معني عصمت منظور ميدهند چنان چه د نمي
و اين ظاهر است اغبيا هم اين را مـي  ) ان االله اذهب عنكم الرجس اهل البيت و طهركم تطهيرا(
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فهمند چه اذكيا و نيز اگر اين كلمه مفيد عصمت مي شد بايسـتي كـه همـه صـحابه رضـي االله      
در قاطبه معصوم مي شدند زيـرا كـه در حـق ايشـان بـه      عنهم علي الخصوص حاضران جنگ ب

 تَشْـكُرُونَ  لَعَلَّكُـمْ  عَلَـيْكُمْ  نِعْمَتَـهُ  وَلِيُـتِمَّ  لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَكِنْ(...تفريق فرموده اند قوله تعـالي  
 بِـهِ  لِيُطَهِّـرَكُمْ  مَاءً السَّمَاءِ مِنَ يْكُمْعَلَ وَيُنَزِّلُ مِنْهُ أَمَنَةً النُّعَاسَ يُغَشِّيكُمُ إِذْ(و قوله تعـالي  ) المائده()٦(

و ظـاهر اسـت كـه    ) الانفال()١١( الْأَقْدَامَ بِهِ وَيُثَبِّتَ قُلُوبِكُمْ عَلَى وَلِيَرْبِطَ الشَّيْطَانِ رِجْزَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ
ا كه اتمام نعمت در حق صحابه عنايت زائد شد به نسبت آن دو و ادل واقع شد بر عصمت زير

اتمام نعمت بدون حفظ از معاصي و از شر شيطان متصور نيسـت و تخصيصـاتي كـه در لفـظ     
تطهير و اذهاب رجس بطريق احتمال راه مي يافت در اين جا هباء منثوراً گشـت سـوم آن كـه    
غير المعصوم لايكون اماما مقدمه ايست باطل و ممنوع و كتاب و اقوال عترت تكـذيب آن مـي   

يكن ازين دليل صحت امامت حضرت امير ثابت شد اما آن كه امـام بلافصـل او   فرمايند سلمنا ل
بود پس از كجا جايز است كه يكي از سبطين امام باشد و بقاعده لاقائل به تمسك كـردن دليـل   

 نُـوا آَمَ الَّـذِينَ  عِبَادَهُ اللَّهُ يُبَشِّرُ الَّذِي ذَلِكَ(عجز است اذ المعترض لا مذهب له و منها قوله تعالي 
 إِنَّ حُسْنًا فِيهَا لَهُ نَزِدْ حَسَنَةً يَقْتَرِفْ وَمَنْ الْقُرْبَى فِي الْمَوَدَّةَ إِلَّا أَجْرًا عَلَيْهِ أَسْأَلُكُمْ لَا قُلْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا
علينا فانها لما نزلت قالوا يا رسول االله من قرابتك الذين وجبت ) الشوري()٢٣( شَكُورٌ غَفُورٌ اللَّهَ

بايد دانست كه اين آيت دليل اهل سنت اسـت در مقابلـه   ) علي و فاطمه و ابناهما(مودتهم قال 
نواصب كه اثبات وجوب محبت اهل بيت بدان مي كنند چنان چه قرطبي و ديگـر علمـاء اهـل    

انـد و   ها داشتند اين آيت را درين مقام متمسك سـاخته  سنت كه با نواصب شام و مغرب مناظره
اند و در  ن را از كتب اهل سنت سرقت نموده به دليل بر نفي امامت خلفاء ثلاثه گردانيدهشيعه آ

تقرير دو سه كلمه افزوده گويند كه اهل بيت واجب المحبت اند و هر كه واحب المحبت است 
پس واجب الاطاعت است و هو معني الامام و غير علي واجب المحبـت نيسـت پـس واجـب     

ازين استدلال آن كه مفسرين را در مراد ازين آيت اخـتلاف فـاحش    الاطاعت هم نباشد جواب
است طبراني و امام احمد از ابن عباس همين قسم روايت كرده اند ليكن جمهور محدثين ايـن  
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اند زيرا كه اين سوره يعني سوره شوري بتمامها مكي است و در انجـا   روايت را تضعيف نموده
حضرت فاطمه را علاقه زوجيـت بـا حضـرت علـي بهـم      امام حسن و امام حسين نبودند و نه 

رسيده بود و در سند اين روايت بعضي شيعه غالي واقع اند و كسي از محدثين آن شـيعه غـالي   
را وصف به صدق نموده بنابر ظاهر حال او نموده و از عقيده باطن او خبر نداشته و ظن غالب 

مود چنانكه بخاري از ابـن عبـاس   آنست كه آن شيعي اهل بيت را در همين چهار كس حصر ن
اين روايت را من و عن آورده و دران اين لفظ واقع است كه القربي من بينه و بين النبـي صـلي   
االله عليه و سلم قرابه و قتاده و سدي كبير و سعيد بن جبير جزم كرده اند با آن كه معنـي آيـت   

را ليكن سـؤال ميكـنم از شـما    اينست كه سؤال نمي كنيم از شما بر دعوت و تبليغ هيچ اجري 
دوستي را با خود به جهت قرابتي كه با شـما دارم از ابـن عبـاس نيـز ايـن روايـت در بخـاري        
موجود است و بتفصيل مذكور است كه هيچ بطني از بطون قريش نبود الا آن حضرت صلي االله 

آن قرابـت لااقـل    عليه و سلم را با ايشان قرابتي بود آن قرابت را يـاد دهانيدنـد و اداي حقـوق   
ترك ايذا كه ادني مراتب صله رحم است ايشان در خواستند پس استثنا منقطع است و امام فخر 
رازي و جميع مفسرين متاخرين همين معني را پسنديده اند زيرا كـه معنـي اول مناسـب شـان     
 نبوت نيست شيعه طالبان دنياست كه كاري كننـد و ثمـره آن كـار بـراي اولاد و اقـارب خـود      
خواهند و اگر انبيا نيز اين قسم اغراض را مد نظر داشته باشند در ميان ايشـان و در ميـان دنيـا    
داران فرقي نماند و موجب تهمت و التباس در اقوال و افعال ايشان گردد و نقص غرض بعثت 

 إِنْ لَكُـمْ  فَهُوَ جْرٍأَ مِنْ سَأَلْتُكُمْ مَا قُلْ(لازم آيد و نيز معني اول منافي آيات كثيره است قوله تعـالي  
 مَغْرَمٍ مِنْ فَهُمْ أَجْرًا تَسْأَلُهُمْ أَمْ(و قوله تعـالي  ) سبأ()٤٧( شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى وَهُوَ اللَّهِ عَلَى إِلَّا أَجْرِيَ
الي غير ذلك و نيز در سوره شعراء از زبان جميـع انبيـا نفـي سـوال اجـر      ) الطور()٤٠( مُثْقَلُونَ

وده اند پس اگر خاتم الانبيا سوال اجر نمايد مرتبه او كمتر از مرتبه ديگر انبيا باشد حكايت فرم
و هو خلاف الاجماع جواب ديگر لا نسلم كه هر كه واجب المحبـت اسـت واجـب الاطاعـت     
است و لانسلم هر كه واجب الاطاعت است صاحب امامت است به معني رياست عامه اما اول 
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محبت مستلزم وجوب اطاعت باشد لازم آيـد كـه جميـع علويـان      پس براي آن كه اگر وجوب
واجب الاطاعت باشند زيرا كه شيخ ابن بابويه در كتاب الاعتقادات خود نوشته است ان الاماميه 
اجمعوا علي وجوب محبه العلويه و نيز لازم مي آيد كه هر يك ازين چهار امام باشـد در زمـان   

ن حضرت امير و هو باطل بالاتفاق و اما ثاني پـس بـراي آن   پيغمبر و سبطين امام باشند در زما
كه اگر هر واجب الاطاعت صاحب خلافت كبري باشد و اين نيز باطل است زيرا كـه شـمويل   

 لَهُمْ وَقَالَ(عليه السلام نبي واجب الاطاعت بود و طالوت صاحب زعامت كبري بود بنص قـرآن  
 يُؤْتَ وَلَمْ مِنْهُ بِالْمُلْكِ أَحَقُّ وَنَحْنُ عَلَيْنَا الْمُلْكُ لَهُ يَكُونُ أَنَّى قَالُوا مَلِكًا طَالُوتَ كُمْلَ بَعَثَ قَدْ اللَّهَ إِنَّ نَبِيُّهُمْ
 وَاللَّهُ يَشَاءُ نْمَ مُلْكَهُ يُؤْتِي وَاللَّهُ وَالْجِسْمِ الْعِلْمِ فِي بَسْطَةً وَزَادَهُ عَلَيْكُمْ اصْطَفَاهُ اللَّهَ إِنَّ قَالَ الْمَالِ مِنَ سَعَةً
جواب ديگر لانسـلم كـه وجـوب محبـت منحصـر اسـت در چهـار        ) البقره()٢٤٧( عَلِيمٌ وَاسِعٌ

شود و روي الحافظ ابوطاهر السـلفي فـي مشـيخته     شخص مذكور بلكه در ديگران نيز يافته مي
) امتيحب ابي بكر و شكره واجب علي كل (عن انس قال قال رسول االله صلي االله عليه و سلم 

و روي ابن عساكر عنه نحوه و من طريق آخر عن سـهل ابـن سـعد السـاعدي نحـوه و اخـرج       
ان االله (الحافظ عمر بن محمد بن خضر الملا في سيرته عن النبي صلي االله عليه و سلم انه قـال  

بكر و عمر و عثمان و علي كما فرض علـيكم الصـلوه و الزكـوه و     تعالي فرض عليكم حب ابي
حـب ابـي   (و روي ابن عدي عن انس عن النبي صلي االله عليه و سلم انـه قـال   ) حجالصوم و ال

و روي ابن عساكر عن جابر ان النبي صلي االله عليه و سلم قال ) بكر و عمر ايمان و بغضها نفاق
و روي الترمذي انه اتي بجنازه الي رسـول االله  ) حب ابي بكر و عمر من الايمان و بغضهما كفر(

هـر چنـد ايـن    ) انه كان يبغض عثمـان فابغضـه االله  (و سلم فلم يصل عليه و قال  صلي االله عليه
روايت در كتب اهل سنت است ليكن چون شيعه را درين مقام الزام اهـل سـنت منظـور اسـت     

شود و بيـك روايـات ايشـان الـزام      بدون ملاحظه جميع روايات ايشان اين مقصود حاصل نمي
تنگ نمايند از كتاب االله و اقوال عتـرت وجـوب محبـت    نمي خورند و اگر شيعه اهل سنت را 

 يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(خلفاء ثلاثه ثابت مي توانند كرد قوله تعـالي  
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 لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى ةٍأَعِزَّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ
بالاجمـاع ايـن لفـظ در حـق     ) المائـده ()٥٤( عَلِـيمٌ  وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ لَائِمٍ

بودند و كسي را كه خدا دوست مقاتلين مرتدين واقع است و اين ها سر گروه مقاتلين مرتدين 
دارد واجب المحبت است و علي هذا القياس و منها آيه المباهله و طريق تمسك شيعه باين آيه 

 وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جَاءَكَ مَا بَعْدِ مِنْ فِيهِ حَاجَّكَ فَمَنْ(اين است كه چون 
الي آخرها نازل ) آل عمران()٦١( الْكَاذِبِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَنَا نِسَاءَكُمْوَ

آمـد و علـي و فاطمـه و حسـن و حسـين علـيهم        شد آن حضرت صلي عليه و سلم از خانه بر
بناءنا حسن و حسـين انـد و مـراد از انفسـنا     السلام را همراه گرفت پس معلوم شد كه مراد از ا

حضرت امير و چون حضرت امير نفس رسول شد و ظاهر است كه معني حقيقي نفـس بـودن   
در اين جا محال است پس مراد مساوي خواهـد بـود و هـر كـه مسـاوي پيغمبـر زمـان باشـد         

تصرف افضـل  بالضرور افضل و اولي بتصرف باشد از غير خود لان المساوي للافضل الاولي بال
و اولي بالتصرف فيكون اماما اذ لا معني للامام الا للافضل الاولي بالتصرف و اين تقريـر منـتظم   
اكثر علماء شيعه را در اين آيه بهم نرسيده و اين حق اين رساله است بر ذمـه ايشـان كـه اكثـر     

اگر كسـي را در  دلايل غير منتظمه ايشان را بترتيب اينق و تقرير رشيق تهذيب و تصوير داده و 
صدق اين مقال ترددي باشد در كتب ايشان نظر كند كه چه قدر كلام را منتشـر سـاخته انـد و    
بمطلب نرسانيده و اين آيه در اصل از دلايل اهل سنت است كه در مقابله نواصب بدان تمسك 
جسته اند و وجه تمسك ايشان  ظاهر است كه حضرت امير و ايـن بزرگـان را همـراه بـردن و     

خصيص فرمودن وجهي و مرجحي مي خواهد و آن از دو چيز بيرون نيست يـا بـراي آن بـود    ت
كه اين بزرگواران را نهايت عزيز مي دانست و چون اين ها را در مقام مباهله كه دران بحسـب  
ظاهر خطر هلاك هم بود حاضر سازد مخالفين را جد تمام و اعتماد و وثـوق قـوي بـر صـدق     

حضرت عيسي كه ازان خبر مي داد از آن حضرت صلي االله عليه و  نبوت خود و حقيت خلقت
سلم يقين شود زيرا كه هيچ عاقلي تا جازم نباشد بصدق دعواي خود خود را واعزه خود را در 
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معرض هلاك و استيصال نمي اندازد و برانها قسم نمي خورد و همين وجه است مختـار اكثـر   
ظهار الحق همـين وجـه را پسـنديده و تـرجيح داده و     اهل سنت و شيعه چنانچه عبداالله نيزدر ا

پس درين آيه عزيز بودن اين اشخاص نزد پيغمبر ثابت شد و چون پيغمبران از محبت و بغض 
نفساني معصوم اند اين عزت ايشان لابد بحسب دين و تقوي و صلاح خواهـد بـود پـس ايـن     

ست در مقابله آنها مفيـد  معاني براي اين اشخاص ثابت شد و چون مذهب نواصب خلاف آن ا
افتاد يا براي آن بود كه اين حضرات نيز در دعاي بد كه بر كفار نجران منظور بود شريك شوند 
و آن جناب را بتامين خود امداد نماينـد كـه زودتـر دعـاي آن جنـاب بـه آمـين گفـتن ايشـان          

رين تقدير نيز علـو  مستجاب شود و چنانچه اكثر شيعه گفته اند و ملا عبداالله هم ذكر نموده و ب
مرتبه ايشان دردين و استجابت دعاي ايشان عنداالله ثابت شد و اين هم در مقابله نواصب مفيـد  
است و آن چه نواصب در هر دو تقدير قدح كرده انـد كـه ايـن همـراه بـردن آن جنـاب ايـن        

و مسـلم  اشخاص را نه بنابر وجه اول بودو نه به جهت ثاني بلكه از راه الزام خصم بود بمـا ه ـ 
الثبوت عنده و نزد مخالفان كه كفار بودند مسلم بود كه در وقت قسم اولاد و داماد را تا حاضر 
نكنند و بر هلاك آنها قسم نخورند آن قسم معتبر نمي شود آن جناب نيز به طريق الزام همـين  

ي باشند عمل فرمود و ظاهر است كه اقارب و اولاد هر چون كه باشند به اعتقاد مردم عزيزتر م
از غير اقارب و اولاد كه نزد اين شخص عزت نداشته باشند دليل برين وجـه آن كـه اگـر ايـن     
قسم مباهله كردن و قسم بر اولاد خوردن نزد آن جناب هم مسلم مي بود در شريعت نيـز وارد  
مي شد حالا آن كه در شريعت ممنوع است كه اولاد را حاضر سازند و قسم برانها بخورند پس 

وم شد كه اين همه براي اسكات خصم بود و علي هذا القياس وجه ثاني نيـز درسـت نمـي    معل
شود زيرا كه هلاك وفد نجران چندان اهم المهمات نبود از آن بالاتر وسخت تر بـر آن جنـاب   
حوادث ديگر رسيده و مشقتها رو داده هيچگاه از اين اشخاص در دعا مدد نه خواسته و متفـق  

پيغمبر در مقابله با كفار و معارضه آنها البته مستجاب مي باشد و الا تكذيب عليه است كه دعاء 
پيغمبر لازم آيد و نقص غرض بعثت متحقق شود و پيغمبر را در استجابت اين دعـا چـه قسـم    
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تردد لاحق مي تواند شد كه استعانت به آمين گفتن ديگران نمايد پس باطل و فاسـد اسـت بـه    
ن را اهل سنت قلع و قمع واجبي نموده اند چون درين رساله مقام آن فضل االله تعالي كلام ايشا

بحث نيست به خوف اطالت متعرض آن نشده بالجمله اين آيه در اصـل دليـل ايـن مدعاسـت     
  شيعه از راه غلو اين آيت را در مقابله اهل سنت آورده اند 

  : بيت

  كه مرا عاقبت نشانه نكرد * كس نياموخت علم تير از من 

ن تمسك بوجوه بسيار خلل راه يافته اول آن كه لانسلم كه مراد از انفسنا حضرت امير و دري
است بل نفس نفيس پيغمبر است و آن چه علماء ايشان در ابطـال ايـن احتمـال گفتـه انـد كـه       
الشخص لا يدعو نفسه كلامي است شبيه به كلام حجامي كه از ديهي آمده بـود عـالمي از وي   

ديه جواز راني هم مي كنند و جواز ها هـم مـي گـردد گفـت اي آخـون       پرسيد اي فلاني دران
سخن فهميده كه جواز را نمي رانند و جواز نمي گردد نر گاو را مي رانند و نر گاو مـي گـردد   
در عرف قديم و جديد شايع و ذايع است دعته نفسه الي كذا و دعوت نفسي الي كذا فطوعـت  

رت نفسي الي غيـر ذلـك مـن الاسـتعمالات الصـحيحه      له نفسه قتل اخيه و امرت نفسي و شاو
الواقعه في كلام البلغاء پس حاصل معني ندع انفسنا نحضر انفسنا شد و نيز از جانب پيغمبر اگر 
حضرت امير را مصداق انفسنا قرار داديم از جانب كفار در انفسكم كدام كس را مصداق انفس 

آنها هم شركت دارنـد اذ لامعنـي لـدعوه النبـي      كفار قرار خواهيم داد حالا آن كه در صيغه ندع
صلي االله عليه و سلم آباءهم و ابناءهم بعد قوله تعالوا پس معلوم شد كه حضرت امير در ابناؤنا 
داخل است چنانچه حسنين نيز حقيقه در ابنا نيستند حكما داخل ابنا شـدند و لان العـرف يعـد    

معني قريب و هم نسب و هم ديـن و هـم ملـت    الختن ابنا من غير ريبه في ذلك ونيز نفس به 
 يَسْخَرْ لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(اي اهل ديـنهم  ) يخرجون انفسهم من ديارهم(آمده است قوله تعالي 



  

 

)٤٣١(

٤٣١

 أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا( هُنَّمِنْ خَيْرًا يَكُنَّ أَنْ عَسَى نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٌ وَلَا مِنْهُمْ خَيْرًا يَكُونُوا أَنْ عَسَى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ
 الظَّـالِمُونَ  هُـمُ  فَأُولَئِـكَ  يَتُـبْ  لَـمْ  وَمَـنْ  الْإِيمَـانِ  بَعْـدَ  الْفُسُوقُ الِاسْمُ بِئْسَ بِالْأَلْقَابِ تَنَابَزُوا وَلَا)
 مُـبِينٌ  إِفْكٌ هَذَا وَقَالُوا خَيْرًا فُسِهِمْبِأَنْ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ لَوْلَا(و ) الحجـرات ()١١(
پس حضرت امير را چون اتصال نسب و قرابت و مصاهرت واتحاد ديـن مـدت و   ) النور()١٢(

در حق او ارشاد شد اگـر بـنفس   ) علي مني و انا من علي(كثرت معاشره و الفت بحدي بود كه 
لزم في الايات المـذكوره دوم آن كـه اگـر    تعبير فرمايند چه بعيد است فلا يلزم المساواه كما لاي

مساوي در جميع صفات مراد است لازم آيد كه حضرت امير در نبوت و رسالت و خاتميـت و  
بعثت الي كافه الخلق و اختصاص به زيادت نكاح فـوق الاربـع و درجـه رفيعـه روز قيامـت و      

پيغمبـر باشـد و   شفاعت كبري و مقام محمود نزول وحي و ديگر احكام خاصه پيغمبر شـريك  
هو باطل بالاجماع واگر مساوي در بعض مراد است فائده نمي كند زيرا كـه مسـاوي در بعـض    
اوصاف با افضل و اولي به تصرف نمي باشد و هو ظاهر جدا ونيز اگر آيت دليل امامـت باشـد   

ر لازم آيد امامت امير در حين حيات پيغمبر صلي االله عليه و سـلم و هـو باطـل بالاتفـاق و اگ ـ    
تقييد كنند به وقتي دون وقتي مع انه لا دليل عليه في اللفظ مقيد مدعي نخواهـد بـود زيـرا كـه     

 الَّـذِينَ  وَيَقُولُ(اهل سنت نيز امامت امير را در وقتي از اوقات ثابت مي كنند و منها قوله تعـالي  
و رد فـي الخبـر المتفـق    ) الرعـد ()٧( هَادٍ قَوْمٍ وَلِكُلِّ نْذِرٌمُ أَنْتَ إِنَّمَا رَبِّهِ مِنْ آَيَةٌ عَلَيْهِ أُنْزِلَ لَوْلَا كَفَرُوا

و اين روايت ) انا المنذر و علي الهادي(عليه عن ابن عباس عن النبي صلي االله عليه و سلم قال 
ثعلبي است در تفسير و مرويات او با چندان اعتباري نيست و ايـن آيـت نيـز بـه دسـتور از آن      

رد مذهب خوارج و نواصب آورده اند و به اين روايت تفسيري  آيات است كه اهل سنت براي
تمسك نموده دلالت بر امامت جناب امير و نفي امامت غيـر او اصـلاً و قطعـاً نـدارد زيـرا كـه       
هادي بودن شخص مستلزم امامت او نمي شود ونفي هدايت از غير او نمي كنـد و اگـر مجـرد    

ل سنت كه به معني پيشواء دين اسـت خواهـد   هدايت دلالت بر امامت كند امامت مصطلحه اه
و ) السجده()٢٤( الدَّارِ عُقْبَى فَنِعْمَ صَبَرْتُمْ بِمَا عَلَيْكُمْ سَلَامٌ(بود و هو غير محل النزاع قال االله تعالي 



  

 

)٤٣٢(

٤٣٢

 الْمُفْلِحُـونَ  هُمُ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِنْكُمْ وَلْتَكُنْ(قال 
) الصـافات ( )٢٤( مَسْـئُولُونَ  إِنَّهُمْ وَقِفُوهُمْ(الي غير ذلك و منها قوله تعـالي  ) آل عمران()١٠٤(

عن ولايـه علـي   ) وقفوهم انهم مسؤلون(گويند كه از ابوسعيد خدري مرفوعا مروي شد انه قال 
مسكات به روايات اند نه به آيات و حالت اين روايات معلوم بن ابي طالب و در حقيقت اين ت

است كه نزد اهل سنت اعتبار ندارند خصوصاً اين روايت در مسند فردوس ديلمي واقـع اسـت   
و آن كتاب مخصوص براي جمع احاديـث ضـعيفه واهيـه اسـت و بالخصـوص در سـند ايـن        

اج نيسـت لاسـيما فـي امثـال هـذه      روايات ضعفا و مجاهيل بسيار در ميان آمده اند قابل احتج ـ
المطالب الاصوليه و مع هذا قرآني مكذب اين روايت است زيرا كه خطـاب در حـق مشـركين    

 ضَـلُّوا  هُـمْ  أَمْ هَؤُلَاءِ عِبَادِي أَضْلَلْتُمْ أَأَنْتُمْ فَيَقُولُ اللَّهِ دُونِ مِنْ يَعْبُدُونَ وَمَا يَحْشُرُهُمْ وَيَوْمَ(است بدليل 
را اول سؤال از شرك و عباده غير االله خواهد بود نه از ولايت علـي بـن   ) الفرقان( )١٧( السَّبِيلَ

ابي طالب و نيز نظم قرآني دلالت مي كند بر آن كه سؤال از مضمون جمله اسـتفهاميه مـا لكـم    
لاتناصرون است براي توبيخ و تغيير نه از چيز ديگر و لهذا قراء اجماع دارند بر ترك وقـف بـر   

ن و بر تقدير صحت روايت و فك نظم قرآني مـراد از ولايـت محبـت اسـت و دريـن      مسئولو
كند بر زعامت كبري كه محل نزاع است و اگر مراد زعامت كبري هم باشـد   صورت دلالت نمي

نيز مفيد مدعا نمي شود زيرا كه مفاد آيه وجوب اعتقاد امامت جناب امير است فـي وقـت مـن    
سنه و الجماعه و اين روايت را واحدي درتفسير خود آورده و الاوقات و هو عين مذهب اهل ال

دران وارد است كه عن ولايه علي و اهل البيت و ظاهر است كه جميع اهل بيت ائمه نبوده انـد  
و شيعه هم معتقد امامت جميع اهل بيت نيستند پس متعين شد حمل ولايت بر محبت زيرا كـه  

حد المعنيين متعـين مـي شـود بالجملـه سـؤال از      ولايت لفظ مشترك است و بقراين خارجيه ا
محبت امير و امامت او اجماعي است اهل سنت نيز قابل انـد بـه آن بحـث دران مـي رود كـه      
حضرت امير بلافصل امام بود و غير او هيچ كس از صحابه مستحق امامت نبود و ايـن آيـه بـه    

 الْمُقَرَّبُونَ أُولَئِكَ) ١٠( السَّابِقُونَ ابِقُونَوَالسَّ(هيچ وجه با اين مدعا مساس ندارد و منها قوله تعالي 



  

 

)٤٣٣(

٤٣٣

روي عن ابن عباس مرفوعا انه قال السـابقون ثلاثـه فالسـابق الـي موسـي عليـه       ) الواقعه()١١(
السلام يوشع بن نون و السابق الي عيسي عليه السلام صاحب ياسين و السابق الي محمد صـلي  

االله عنه و اين تمسك هـم بـه حـديث اسـت بـه آيـه       االله عليه و سلم علي ابن ابي طالب رضي 
نيست و اين حديث به روايت طبراني و ابن مردويه از ابن عبـاس رضـي االله عنـه و ديلمـي از     
عايشه رضي االله عنها ثابت شده ليكن مدار اسناد او بـر ابوالحسـن اشـقر اسـت كـه بالاجمـاع       

ذا الخبر و هـو حـديث منكـر    ضعيف است قال العقيلي هو شيعي متروك الحديث و لايعرف ه
بلكه امارات وضع در اين حديث يافته مي شود زيرا كه صاحب ياسـين اول مـن آمـن بعيسـي     
عليه السلام نيست بلكه اول من آمن برسل عيسي عليه السلام است كما يدل عليه نص الكتـاب  

ر و هر حديثي كه در اخبار و قصص مناقض مدلول كتاب باشد موضوع اسـت كمـا هـو المقـر    
عند المحدثين و نيز انحصار سباق در سه كس غير معقول اسـت زيـرا كـه هـر نبـي را سـابقي       
خواهد بود و بعد اللتيا و التي چه ضرور است كه سابق صـاحب زعامـت كبـري باشـد يـا هـر       
مقرب امام باشد و نيز اگر روايت صحيح باشد مناقض صريح آيه گردد زيرا كه در حق سابقين 

و ثله به معني جمع كثير اسـت  ) 14الواقعه( )١٤) (١٣(   الْآَخِرِينَ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ نَمِ ثُلَّةٌ(فرمود 
و دو كس را جمع كثير نتوان گفت و نيز واحد را قليل نيز نتوان گفت پس معلوم شد كه از آيه 

آيـه  سبق حقيقي مراد نيست بلكه سبق عرفي يا اضافي كه شامل جماعه كثيره اسـت بـه دليـل    
 عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ(ديگـر  
و القـرآن  ) التوبـه ()١٠٠( عَظِـيمُ الْ الْفَوْزُ ذَلِكَ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ

يفسر بعضه بعضا ونيز به اجماع شيعه وسني اول من آمن حقيقه حضرت خديجه اسـت عليهـا   
السلام پس اگر مجرد سبق به ايمان موجب صحت امامت شود لازم آيد كه خديجـه رضـي االله   

متحقـق شـد و هـو    عنها نيز قابل باشند و هو باطل بالاجماع و اگر گويند كه در خديجه مانعي 
الانوثه گوئيم در حضرت امير نيز مانع متحقق شده باشد قبل از رسيدن وقت امامت او چون آن 
مانع مرتفع شد امام شد و آن مانع وجود خلفاء ثلاثه رضي االله عنهم كه اصلح بوده اند در حـق  



  

 

)٤٣٤(

٤٣٤

لفاء ثلاثه و رياست نسبت با او رضي االله عنه نزد جمهور اهل سنت يا بقاي آن جناب بعد از خ
موت ايشان قبل از او نزد تفضيليه فانهم قالوا لو كان اماما عند وفاه النبي صلي االله عليه و سـلم  
لم ينل احد من الخلفاء اربعه فلزم الترتيب علي الموت بالجملـه تمسـكات شـيعه بـه آيـات از      

اخته و همين جنس است و صاحب الفين به همين طريق آيات بسـيار را بـرين مـدعا دليـل س ـ    
چون حال اولي و اقوي معلوم شد باقي را بـران قيـاس بايـد كـرد و كليـه آن كـه تقريـر اكثـر         
استدلالات ايشان به آيات تمام نمي شود و احتمـالات مسـدود نمـي گـردد الا بضـم مقـدمات       
مخترعه و روايات متروكه مردوده و به اين وجه استدلال لطفي ندارد ليكن چون غشاوه تعصب 

يرت مي تند قبيح از حسن متميز نمي گردد و ساخته و پرداخته خود خوشتر از هـر  بر بصر بص
  . چه مقابل آنست مي نمايد

و اما احاديث كه به آن دراين دعا تمسك كرده اند پـس همگـي دوازده روايـت اسـت اول     
حديث غدير خم كه به طمطراق بسيار در كتب ايشان مـذكور مـي شـود و آن را نـص قطعـي      

مي انگارند حاصلش آن كه بريده بن الحصيب الاسلمي روايت كند كه آن حضـرت  درين مدعا 
صلي االله عليه و سلم در غدير خم كه هنگام مراجعت از حجه الوداع ميان مكه و مدينـه بـه آن   

يـا  (موضع رسيد جماعه مسلمين را كه در ركاب آن جناب بودند حاضر فرمود خطاب كرد كه 
من كنت مولاه فعلـي مـولاه اللهـم    (قالوا بلي قال ) من انفسكم معشر المسلمين الست اول بكم
و گويند كه مولي به معني اولي بتصرف اسـت و اولـي بتصـرف    ) وال من والاه و عاد من عاداه

بودن عين امامت است اول غلط درين استدلال آن است كه اهل عربيه قاطبه انكار كرده اند كـه  
فته اند كه مفعل به معني افعل هيچ جا در هيچ ماده نيامده مولي به معني اولي آمده باشد بلكه گ

چه جاي اين ماده علي الخصوص الا ابوزيد لغوي كه اين را تجويز نمـوده و متمسـك او قـول    
عبيده است در تفسير هر موليكم اي اولي بكم ليكن جمهور اهل عربيت درين تجويز و تمسك 

صحيح باشد لازم آيد كه به جاي فلان اولـي منـك   تخطيه كرده اند و گفته اند كه اگر اين قول 
مولي منك گويند و هو باطل منكر بالاجماع و نيز گفته اند كه تفسير ابوعبيده بيان حاصل معني 
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است يعني النار مقركم و مصيركم و الموضع اللايق بكم نه آن كه لفظ مولي به معني اولي است 
له او را بالتصرف قرار دادن از كدام لغت منقـول  دوم آن كه اگر مولي به معني اولي هم باشد ص

خواهد شد چه احتمال است كه اولي بالمحبه و اولي بالتعظيم مراد باشد و چه لازم كه هـر جـا   
 وَهَذَا اتَّبَعُوهُ لَلَّذِينَ بِإِبْرَاهِيمَ النَّاسِ أَوْلَى إِنَّ(لفظ اولي بشنويم مراد اولي بالتصرف گيريم قوله تعـالي  

و پيدا است كه اتباع حضرت ابراهيم عليه ) آل عمران()٦٨( الْمُؤْمِنِينَ وَلِيُّ وَاللَّهُ آَمَنُوا وَالَّذِينَ يُّالنَّبِ
السلام اولي بتصرف دران جناب نموده اند سوم آن كه قرينه ما بعد صريح دلالت مـي كنـد كـه    

به معني محبت است و هو مراد از ولايت كه از لفظ مولي يا اولي هر چه باشد فهميده مي شود 
و اگر مولي به معني متصرف في الامر يا مراد از اولي ) اللهم وال من والاه و عاد من عاداه(قوله 

بتصرف مي شد توقع اين بود كه مي فرمودند كه بار خدايا دوست دار كسي راكه در تصرف او 
ذكر كردن دليل صريح باشد و دشمن دار كسي را كه در تصرف او نباشد دوستي و دشمني اورا 

است بر آن كه مقصود ايجاب دوستي او و تحذير از دشمني اوست نه تصرف و عدم تصرف و 
عدم تصرف و ظاهر است كه پيغمبر عليه الصلوه و السلام ادني واجبـات را بلكـه سـنن بلكـه     

و در آداب قيام و قعود و اكل و شرب را بوجهي ارشاد فرموده كه آن معاني مقصوده از الفـاظ ا 
فهم هر كس حاضر و غايب بعد از معرفت لغت عرب بي تكلف حاصل مي شود ودر حقيقـت  
كمال بلاغت هم درين است و مقتضاي منصب ارشاد و هدايت نيز همـين دريـن مقدمـه بـس     
عمده اگر بر مثل اين كلام اكتفا فرمايد كه اصلاً موافق قاعده لغت عرب آن معنـي ازو برنتـوان   

ور گويائي و بلاغه بلكه مساهله در تبليغ و هدايت ثابت كـردن اسـت و   داشت در حق نبي قص
العياذ باالله پس معلوم شد كه منظور آن جناب افاده همين معني بود كه بي تكلـف از ايـن كـلام    
فهميده مي شود يعني محبت علي فرض است مثل محبت پيغمبر و دشمني او حرام است مثـل  

سنت و جماعـت ومطـابق اسـت فهـم اهـل بيـت را        دشمني پيغمبر و همين است مذهب اهل
ابونعيم از حسن مثني ابن حسن السبط رضي االله عنها آورده كه از وي پرسيدند كه حديث مـن  
كنت مولاه ايا نص است بر خلافت علي رضي االله عنه گفت اگر پيغمبر خدا صـلي االله عليـه و   
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لمانان واضـح مـي گفـت چـه آن     سلم بدان خلافت را اراده مي كرد و هر آئينه براي فهـم مس ـ 
حضرت صلي االله عليه و سلم افصح الناس و واضح ترين مردم بود و هر آئينه مي گفت يا ايهـا  
الناس هذا والي امري و القائم عليكم بعدي فاسمعوا له و اطيعوا بعد ازان گفت قسم خدا اسـت  

امر خدا و رسول نمي  اگر خدا و رسولش علي را جهت اين كار اختيار مي كردند و علي امتثال
كرد و اقدام بر اين امر كار نمي فرمود هر آئينه بـه سـبب تـرك امتثـال فرمـوده حـق تعـالي و        
حضرت سيدالوري اعظم الناس از روي خطايا مي بود شخصي گفت آيـا نگفتـه اسـت رسـول     
خدا صلي االله عليه و سلم من كنت مولاه فعلي مولاه حسن عليه السلام گفت آگاه بـاش قسـم   
خدا است اگر اراده مي كرد پيغمبر صلي االله عليه و سلم خلاف را هر آئينه واضح مي گفـت و  
تصريح مي كرد چنانچه بر صلوه و زكات كرده است و مي فرمود يا ايها النـاس ان عليـا والـي    
امركم من بعدي و القائم في الناس بامري و نيز درين حديث دليـل صـريح اسـت بـر اجتمـاع      

ان واحد زيرا كه تقيد بلفظ بعد واقع نيست بلكه سوق كلام براي تسويه ولايتـين  ولايتين در زم
است في جميع الاوقات و من جميع الوجوه چنانچه ظاهر است و پيدا است كه شركت امير بـا  
آن حضرت صلي االله عليه وسلم در تصرف در حين حيات آن حضرت صلي االله عليـه و سـلم   

ت بر آن كه مراد وجوب محبـت اوسـت زيـرا كـه در اجتمـاع      ممتنع بود پس اين اول دليل اس
محبتين محذوري نيست بلكه يكي مستلزم ديگـري اسـت و در اجتمـاع تصـرفين محـذورات      
بسيار است و ان قيدناه بما يدل علي امامته في المال دون الحال فمرحبا بالوفاق لان اهل السـنه  

ضي عليه السلام اين خواهد بود كـه  قائلون بذلك في حين امامته و وجه تخصيص حضرت مرت
آن حضرت صلي االله عليه و سلم را به وحي معلوم شد كه در زمـان امامـت حضـرت مرتضـي     
عليه السلام بغي و فساد خواهد شد و بعضي مردم انكار امامت او خواهند نمود و طرفه آنسـت  

تمسك كرده انـد بـه   كه بعضي از علماء ايشان در اثبات آن كه مراد از مولي اولي بتصرف است 
لفظي كه در صدر حديث واقع است و هو قوله الست اولي بالمومنين مـن انفسـهم بـاز همـان     

گيرند چه ضرور است كه  شنوند اولي به تصرف مراد مي سخن است كه در هر جا لفظ اولي مي
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هم بر اولي بتصرف حمل نمايند بلكه در اين جا هم مراد همـين اسـت كـه السـت     اين لفظ را 
لي بالمومنين من انفسهم في المحبه بلكه اولي در اين جا مشتق از ولايت است كه بـه معنـي   او

محبت است يعني الست احب المومنين من انفسهم تا ملايم اجزاء كلام و تناسب جمل متسـقه  
النظام حاصل شود و حاصل معني اين خطبه چنين باشد كه اي گروه مسلمانان مقرر اسـت كـه   

دوست تر مي داريد پس هر كه مرا دوست دارد علي را دوست دارد بار خدايا مرا از جان خود 
دوست دار كسي را كه دوست دارد او را و دشمن دار كسي را كـه دشـمن دارد او را عاقـل را    

السـت  (بايد كه در اين كلام مربوط غور كند و حسن انتظام او را دريابد و اين لفظ پيغمبر كـه  
ماخوذ از آيـه قرآنـي اسـت و از همـين راه اورا از مسـلمات اهـل       ) ماولي بالمومنين من انفسه

اسلام قرار داده بروي تفريع حكم آينده فرمود و در قرآن اين لفظ جائي واقع شـده كـه معنـي    
 أَنْفُسِـهِمْ  مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى النَّبِيُّ(اولي بالتصرف در آن جا اصلاً مناسبت ندارد و هو قوله تعـالي  

 تَفْعَلُوا أَنْ إِلَّا وَالْمُهَاجِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّهِ كِتَابِ فِي بِبَعْضٍ أَوْلَى بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ وَأُولُو أُمَّهَاتُهُمْ أَزْوَاجُهُوَ
م بـراي نفـي   پس سوق اين كـلا ) الاحزاب()٦( مَسْطُورًا الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ كَانَ مَعْرُوفًا أَوْلِيَائِكُمْ إِلَى

نسبت مبتني به مبتني است و بيان آن است كه زيد بن حارثه را زيد بن محمد نبايد گفت زيـرا  
كه نسبت پيغمبر صلي عليه و سلم به جميع مسلمان نسبت پدر شفيق بلكه زياده بـر آنسـت و   

غيـر  زنان پيغمبر همه مادران اهل اسلام اند و اهل قرابت در نسبت احق و اولي مـي باشـند از   
تر باشد پس مدار نسـبت بـر قرابـت اسـت كـه در       ايشان اگر چه شفقت و تعظيم ديگران زياده

مبتني مفقود است نه بر شفقت و تعظيم و همين است كتاب االله يعني حكم خدا و معنـي اولـي   
بتصرف درين مقصود اصلاً دخلي ندارد پس در اين جا هـم مـراد همـان معنـي اسـت كـه در       

اشد واگر بالفرض صدر حديث را به معني اولي بتصرف گردانيم نيز حمـل  حديث اراده كرده ب
مولي بر اولي بتصرف مناسبت ندارد زيرا كه دران صورت ايـن عبـارت بـراي تنبيـه مخـاطبين      
است تا به كمال توجه و اصغا تلقي كلام آينده نمايند و اطاعت اين امر ارشادي را واجب دانند 

و نصيحت به پسر خود بگويد كه آيا من پدر تو نيسـتم و چـون    مانند آن كه پدر در مقام وعظ
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پسر اقرار كند اورا به آن چه منظور دارد به فرمايد تا به حكم پدر و پسري قبول نمايد و برطبق 
آن عمل كند پس الست اولي بالمومنين درين مقام مثل الست رسول االله اليكم يا السـت نبـيكم   

م آينده براي اين عبارت جستن و درخواستن كمال سـفاهت  واقع شده مناسبت يك لفظ از كلا
است تمام كلام را با اين عبارت ربطي كه هست كافي است و ازين طرفه تـر آن كـه بعضـي از    
مدققين ايشان بر نفي معني محبت و دوستي دليل آورده اند كه افاده دوستي حضرت امير امري 

 عَـنِ  وَيَنْهَـوْنَ  بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ ؤْمِنَاتُوَالْمُ وَالْمُؤْمِنُونَ(است كه در ضمن آيـه  
 حَكِـيمٌ  عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ

بت شده بود پس اين حديث نيز اگـر افـاده همـين معنـي نمايـد لغـو باشـد و        ثا) التوبه( )٧١(
نفهميده اند كه افاده دوستي شخصي در ضمن عموم چيزي ديگر است و ايجاب دوستي همـان  
شخص بالخصوص امـري ديگـر اگـر شخصـي بـه جميـع انبيـاء االله و رسـل االله ايمـان آرد و          

معتبر نيست اين جا دوستي ذات حضرت اميـر   بالخصوص نام محمد رسول االله نگيرد اسلام او
رضي االله عنه بشخصه منظور افتاد و در آيه دوستي بوصف ايمان كه عام است مفاد شده بـود و  
بر تقدير اتحاد مضمون آيه و حديث باز چه قباحت شد كار پيغمبر خود همين است كه تاكيـد  

ني و سسـتي از مكلفـين و عمـل    مضامين قرآن و تذكير آنها مي كرده باشد خصوصاً هرگاه وه
و هـيچ  ) الـذاريات ()٥٥( الْمُـؤْمِنِينَ  تَنْفَـعُ  الذِّكْرَى فَإِنَّ وَذَكِّرْ(بموجب قرآن دريابد قوله تعـالي  

مضمون در قرآن نيامده الا همان مضمون را در چند آيه تاكيد فرموده انـد بـاز از زبـان پيغمبـر     
و اتمام نعمت كرده باشند و هر كه قرآن و حديث را تاكيد و تقرير آن اورده اند تا الزام حجت 

ديده باشد مثل اين كلام پوچ نخواهد گفت والا تاكيـدات و تقريـرات پيغمبـر در بـاب روزه و     
نماز و زكات و تلاوت قرآن همه لغو خواهد شد و نزد خود شيعه نص امامت حضرت اميـر را  

بود معاذ االله من ذلك و سبب فرمودن اين  بار بار گفتن و تاكيد كردن همه لغو و بيهوده خواهد
خطبه چنانچه مورخين و اهل سير آورده اند صريح دلالت مي كند كه منظور افتـادن محبـت و   
دوستي حضرت امير بود زيرا كه جماعه از صحابه كه در مهمت ملك يمن با آن جناب متعـين  
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ن هنگـام مراجعـت از آن سـفر    شده بودند مثل بريده اسلمي و خالد بن الوليد و ديگر نـام دارا 
هاي بيجا از حضرت امير به حضور صلي االله و عليه و سلم عرض نمودند چون جناب  شكايت

رسالت پناه صلي االله عليه و سلم ديد كه اين قسم حرفها مردم را بر زبان رسـيده اسـت و اگـر    
 ـ    ازكي كـه  من يك يا دو كس را از اين شكايت ها منع خواهم نمود محمول بـر پـاس علاقـه ن

حضرت امير را با جناب او بود خواهند داشت و ممتنع نخواهند شد لهذا خطبه عـام فرمـود و   
اين نصيحت را مصدر ساخت به كلمه كه منصوص است در قرآن الست اولـي بـالمومنين مـن    
انفسهم يعني هر چه مي گويم از راه شفقت و خير خواهي مي گويم محمول بر پاسداري كسي 

لاقه كسي را با من در نظر نيارند محمد بن اسحق و ديگر اهل سير به تفصيل اين نه نمايند و ع
  .قصه را آورده اند

حديث دوم در بخاري و مسلم از براء بن عازب روايت آمده كه آن حضرت صلي االله عليـه  
و سلم حضرت امير را در غزوه تبوك بر اهل بيت از نسا و بنات خليفه كرد و گذاشت و خـود  

متوجه شد حضرت امير عرض كرد يا رسول االله اتخلفني فـي النسـاء و الصـبيان پـس      به غزوه
اما ترضي ان تكون مني بمنزله هارون من موسـي الا انـه لا   (پيغمبر صلي االله عليه و سلم فرمود 

گويند كه منزلت اسم جنس مضاف است به سوي علم پس علم باشد جميع منـازل  ) نبي بعدي
ون مرتبه نبوت را استثناء فرمـود جميـع منـازل ثابتـه بـه هـارون بـراي        را لصحه الاستثناء و چ

حضرت امير ثابت شد و از جمله آن منازل صحت امامت و افتـراض طاعـت هـم هسـت اگـر      
هارون بعد از موسي زنده مي بود زيرا كه در حال حيات حضرت موسي اين مرتبه داشت بعـد  

زم مي آمد عزل او و عـزل نبـي جـايز نيسـت     شد لا از وفات موسي اگر اين مرتبه ازو زايل مي
زيرا كه اهانت اوست پس اين مرتبه هم به حضرت امير ثابت باشـد و هـو الامامـه اصـل ايـن      
حديث هم دليل اهل سنت است در اثبات فضيلت امير در صحت امامت ايشان در وقـت خـود   

مديم بر نفـي امامـت   زيرا كه از اين حديث مستفاد مي شود و استحقاق آن جناب براي امامت آ
غير او و آن كه امام بلافصل حضرت امير بود پس از اين حديث فهيمده نمـي شـود هـر چنـد     
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نواصب خذلهم االله در تمسك اهل سنت هم قدح كرده اند و گفته اند كه ايـن خلافـت نـه آن    
خلافت بود كه محل نزاع است تا استحقاق آن خلافت بدادن اين خلافت اثبات شود زيـرا كـه   

ه اجماع اهل سير محمد بن مسلمه را صوبه دار مدينه و سباع بن عرفطـه را كوتـوال مدينـه و    ب
بود اين امور  ابن ام مكتوم را پيش نماز مسجد خود كرده بودند و اگر خلافت مرتضي مطلق مي

معني نداشت پس معلوم شد كه اين خلافت محض در امور خانگي و خبر داري اهـل و عيـال   
امور موقوف بر محرميت و اطلاع بر امور مستورات است لابد فرزند و داماد و بود و چون اين 

امثال ايشان براي اين كار متعين مي باشند هر چون كه باشند پس دليل استحقاق خلافت كبري 
نمي تواند شد و به فضل االله تعالي اهل سنت از اين قدح ايشان جوابهاي دندان شكن در كتـب  

قام خود مذكور است و طريق تمسك شيعه به اين حديث بـه طريـق كـه    خود داده اند كه در م
مذكور شد كمال تنقيح و تهذيب كلام ايشان است و الا در كتب ايشان بايد ديد كـه چـه قـدر    
سخنان پراگنده در اين تمسك ذكر كرده اند و به مطلب نرسيده و هنـوز هـم در ايـن تمسـك     

سم جنس مضـاف بـه سـوي علـم از الفـاظ عمـوم       بوجوه بسيار اختلال باقي است اول آن كه ا
نيست نزد جميع اصوليين بلكه تصريح كرده اند به آن كه براي عهـد اسـت و در غـلام زيـد و     
امثال آن واگر قرينه عهد موجود نباشد غايب الامر اطلاق ثابت خواهـد شـد و چـه مـي توانـد      

كـه بالبداهـه عمـوم    گفت كسي در مثل ركبت فرس زيد و لمست ثوب زيد و رايت ابـن زيـد   
باطل است و در اين جا قرينه عهد موجود است و هو قوله اتخلفني في النساء و الصبيان يعنـي  
چنانچه حضرت هارون خليفه حضرت موسي بود در وقت توجه بطـور حضـرت اميـر خليفـه     
پيغمبر بود در وقت توجه به غزوه تبوك و استخلافي كه مقيد بـه مـدت غيبـت باشـد بعـد از      

اي آن مدت باقي نمي ماند چنانكه در حق حضرت هارون هم باقي نمانـد و انقطـاع ايـن    انتقض
استخلاف را عزل نتوان گفت كه موجب اهانت در حق كسي باشد و صحت استثنا وقتي دليـل  
عموم شود كه استثنا متصل باشد در اين جا استثنا منقطع است بالضرورت لفظاً و معني اما لفظاً 

نه لا نبي بعدي جمله خبريه است و او را از منـازل هـارون مسـتثني نمـي     پس ازان جهت كه ا
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توان كرد و بعد از تاويل جمله بمفرد بدخول ان حكم الاعدام النبوه پيدا كرد و ظاهر است كـه  
عدم نبوت از منازل هارون نيست تا استثناي او صحيح باشد و امام معني پس به جهـت آن كـه   

از حضرت موسي در سن اكبر بود ديگـر آن كـه افصـح بـود از      يكي منازل هارون آن است كه
موسي لسانا ديگر آن كه در نبوت شريك او بود ديگر آنكه برادر حقيقي او بود در نسب و اين 
همه منازل بالاجماع حضرت امير را ثابت نيست پس اگر استثنا را متصل گـردانيم و منزلـت را   

زم خواهد آمـد دوم آن كـه لانسـلم كـه از جملـه      بر عموم حمل كنيم كذب در كلام معصوم لا
منازل هارون با موسي خلافت او بود بعد الموت زيرا كه اگر هارون بعـد از موسـي زنـده مـي     
ماند رسول مستقل بود در تبليغ و اين مرتبه گاهي ازو زايل نمي شد و با خلافت منافـات دارد  

ه مناسبت پس معلوم شد كه از ايـن راه  زيرا كه خلافت نيابت نبي است و اصالت را با نيابت چ
استدلال بر خلافت حضرت امير هرگز راست نمي آيد سوم آن كه آن چه گفته اند كه اگر ايـن  
مرتبه از هارون زايل مي شد لازم آمد عزل او و عزل نبي جايز نيسـت گـوئيم انقطـاع عمـل را     

خـود از دار السـلطنه    عزل گفتن خلاف عرف و لغت است زيرا كه پادشاهان در حين برآمـدن 
نايبان و گماشتگان خود را خليفه خود مي گذارند و بعد از معاودت و مراجعت خود بـه خـود   

دادند و نه در حق آنهـا اهانـت مـي     اين خلافت منقطع مي شود و هيچ كس آنها را معزول نمي
رتبـه  فهمد و اگر عزل هم باشد چون نبوت استقلالي بعد از موسي به هارون مـي رسـيد كـه م   

اعلي است به هزار درجه خلافت چرا موجب نقصان و اهانت او مي شد بلكه در رنگ آن مـي  
شد كه نايب وزير را بعد از موت وزير عزل كرده وزير مستقل سازند و نيز چون حضرت اميـر  
را تشبيه دادند به حضرت هارون و معلوم است كه حضرت هـارون در حيـات موسـي بعـد از     

بود و بعد از وفات حضرت موسي يوشع بن نون و كالب بـن يوقنـا خليفـه    غيبت ايشان خليفه 
شدند لازم آمد كه حضرت امير نيز خليفه آن حضرت باشد در حيات ايشان بعـد از غيبـت نـه    
بعد از وفات بلكه بعد از وفات ديگران باشند تا تشبيه كامل شود و تشبيهي كه در كلام رسـول  

شود آن را بر تشبيه ناقص حمل كردن كمال بي ديـانتي اسـت و   االله صلي االله عليه و سلم واقع 
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العياذ باالله و اگر از اين همه در گذريم پس در اين حديث كجا دلالـت اسـت بـر نفـي امامـت      
خلفاء ثلاثه تا مدعا ثابت شود غايه ما في الباب استحقاق امامت براي حضرت اميـر ثابـت مـي    

  .هب اهل السنهشود و لو في وقت من الاوقات و هو عين مذ

ان عليا مني و انا من علي و هو ولـي كـل مـومن    (حديث سوم روايت بريده مرفوعا انه قال 
و اين حديث باطل است زيرا كه در اسناد او اجلح واقع شده و او شيعي است متهم ) من بعدي

در روايت خود و جمهور او را تضعيف كرده اند پس به حديث او احتجاج نه توان كـرد و نيـز   
ولي از الفاظ مشتركه است چه ضرور است كه اولي به تصرف مراد باشد و نيز غير مقيد اسـت  
به وقت و مذهب اهل سنت همين است كه در وقتـي از اوقـات حضـرت اميـر امـام مفتـرض       

  . الطاعه بود بعد از جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم

ي االله عليه وسلم طائر قـد طـبخ   حديث چهارم روايت انس ابن مالك انه كان عند النبي صل 
فجاءه علي و اختلفت ) اللهم ايتني باحب الناس اليك ياكل معي هذا الطير(له او اهدي اليه فقال 

الروايات في الطير المشوي ففي روايه ان النحام و في روايه انه حباري و في الروايه انه حجل و 
بوضعه الحافظ شمس الدين الجزري اين حديث را اكثر محدثين موضوع گفته اند و ممن صرح 

و قال امام اهل الحديث اهل الحديث شمس الدين ابو عبداالله محمد ابن احمد الدمشقي الذهبي 
في تلخيصه لقد كنت زمنا طويلاً اظن ان حديث الطير لم يحسن الحاكم ان يودعه في مستدركه 

هذا مفيد مـدعا هـم نيسـت    فلما علقت هذا الكتاب رايت القول من الموضوعات التي فيه و مع 
زيرا كه قرينه دلالت مي كند بر آن كه احب الناس الي االله در اكل مـع النبـي مـراد باشـد و بـي      
شهبه حضرت امير در اين وصف احب ناس بود به سوي خدا زيرا كه همكاسه شدن فرزند يـا  

اد كسي كه در حكم فرزند باشد موجب تضاعف لذت طعام مي شـود و اگـر احـب مطلقـاً مـر     
باشد نيز مفيد مدعا نيست زيرا كه احب الخلق الي االله چه لازم است كه صاحب رياسـت عـام   
باشد بسا اولياء كبار و انبياء عالي مقدار كه احب الخلق الي االله بوده اند و صاحب رياست عامه 
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نبوده اند مثل حضرت زكريا و حضرت يحيي بلكه حضرت شمويل كه در زمان ايشان طـالوت  
هي رياست عام داشت و نيز متحمل است كه ابوبكر در آن وقت در مدينه منوره حاضـر  بنص ال

نباشد و دعا خاص به حاضرين بود نه به غائبين به دليل ان قول اللهم ايتني زيرا كه غايب را از 
مسافت دور آوردن در اين يك لمحه كه مجلس اكل و شرب بود به طريق خرق عادت متصور 

ادت از حق تعالي طلب نمي كند مگر در وقت تحدي با كفار و الا جنگ و است و انبيا خرق ع
قتال و تهيه اسباب ظاهر نمي كردند و به خرق عادت كار خود از پيش مي بردند و يحتمـل ان  
يكون المراد به من هو من احب الناس اليك و اين استمعال بسيار رايج و معروف است كما في 

لهم و نيز تقديري كه دلالت بر مدعا مي كرد مقاوم اخبار صحاح قولهم فلان اعقل الناس و افض
كه صريح دلالت بر خلافت ابوبكر و عمر دارند نمي توانست شد مثل اقتدوا بالذين من بعـدي  

  . ابي بكر و عمر و غير ذلك

و ) انا مدينه العلم و علي بابهـا (حديث پنجم روايت جابر ان النبي صلي االله عليه و سلم قال 
خبر نيز مطعون است قال يحيي ابن لا اصل له و قال البخاري انـه منكـر و لـيس لـه وجـه      اين 

صحيح و قال الترمذي انه منكر غريب و ذكره ابن الجوزي في الموضوعات و قال الشـيخ تقـي   
الدين ابن دقيق العيد هذا الحديث لم يثبتوه و قال الشيخ محي الدين النووي و الحـافظ شـمس   

الشيخ شمس الدين الجزري انه موضوع پس تمسك به اين احاديـث موضـوعه   الدين الذهبي و 
كه اهل سنت آن را از دائره تمسك و احتجاج خارج كـرده انـد و در مقـام الـزام ايشـان دليـل       
صريح است بر دانشمندي علماء شيعه و اين بدان ماند كه شخصي معرفت پيـدا كنـد بـا نـوكر     

و تقصيرات اورا ديده و خيانت اورا معلـوم نمـوده و    شخصي كه او را از نوكري بر طرف كرده
از خانه خود بر آورده منادي در شهر گرداند كه فلان نوكر را با من سر وكاري نيست مـن ذمـه   
دار او نيستم و عهده معاملات او ندارم اين شخص ساده لوح اين همه مراتب را دانسـته بـا آن   

در خواستن آغاز نهاد اين ساده لـوح نـزد عقـلا     نوكر معامله دين نمود وزر معامله ازان شخص
در كمال مرتبه سفاهت خواهد بود و مع هذا مفيد مدعا هم نيست زيرا كه اگـر شخصـي بـاب    
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مدينه العلم شد چه لازم است كه صاحب رياست عام هم باشد بلافصل بعد از پيغمبر غايـه مـا   
تحقـق گشـت از وجـدان يـك     في الباب آن كه يك شرط از شرايط امامت در وي بوجه اتـم م 

شرط وجود مشروط لازم نمي آيد با وصف آن كه آن شرط يا زياده ازان شرط در ديگران هـم  
ما صب االله شيئاً في صدري الا و قد صببه في صدر (به روايات اهل سنت ثابت شده باشد مثل 

سـت در هـر   اگر روايات اهل سنت را اعتبـاري ا ) لو كان بعدي نبي لكان عمر(و مثل ) ابي بكر
  . جا اعتبار بايد كرد و الا قصد الزام ايشان نبايد نمود كه بيك روايت لازم نمي خورند

حديث ششم حديثي است كه آن را اماميه روايت مي كنند مرفوعا انه قال لمن اراد ان ينظـر  
الي آدم في علمه و الي نوح في تقواه و الي ابراهيم في حمله و الـي موسـي فـي بطشـه و الـي      

سي في عبادته فلينظر الي علي بن ابي طالب طريق تمسـك آن كـه ازايـن حـديث مسـاوات      عي
حضرت امير با انبيا در صفات ايشان معلوم شـد و انبيـا افضـل انـد از غيـر خـود و المسـاوي        
للافضل فكان علي افضل من غيره والافضل متعين للامامه دون غيره و فساد مبادي اين تمسـك  

قدم بر هر دانشمند ظاهر است و اول اين حديث از احاديث اهل سـنت   و مقدمات آن از سر تا
نيست ابن مطهر حلي در كتب خود وارد نموده و روايت آن را گـاهي بـه بيهقـي و گـاهي بـه      
بغوي نسبت كرده حالا آن كه در تصانيف هر دو ازان اثري موجود نيست به افترا و بهتان الـزام  

ده مقرره اهل سنت است كه حديثي را كه بعضي ائمه فـن  دادن اهل سنت ميسر نمي آيد و قاع
حديث در كتابي روايت كنند و صحت ما في الكتاب را التزام نكرده باشند مثل بخاري و مسلم 
و بقيه اصحاب صحاح و به صـحت آن حـديث بالخصـوص صـاحب آن كتـاب يـا غيـر او از        

ماعه از محدثين اهل سنت كه محدثين ثقات تصريح نكرده باشد قابل احتجاح نيست زيرا كه ج
در طبقه متاخر پيدا شدند مثل ديلمي و خطيب و ابن عساكر چون ديدند كه احاديث صـحاح و  
حسان را متقدمين مضبوط كرده رفته اند و جاي سـعي درانهـا نمانـده مايـل شـدند بـه جمـع        

م آورده نظر احاديث ضعيفه و موضوعه و مقلوبه الاسانيد و المتون تا بطريق بياض يك جا فراه
تأني نمايند و موضوعات را از حسان لغيرها ممتاز سازند به سبب قلت فرصت و كوتاهي عمـر  
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خود آنها را اين مهم سر انجام نشد اما متاخرين كه از ايشان بعد تر پيدا شدند امتياز كردند ابـن  
الجوزي موضوعات را جدا ساخت و سخاوي حسان لغيرهـا را در مقاصـد حسـنه علـي حـده      
نوشت و سيوطي در تفسير در منثور پرداخت و خود آن جمع كنندگان در مقدمات كتب خـود  
اين غرض را وا شكاف گفته اند با وجود علم به حال آن كتب كـه بـه تصـريح مصـنفين آنهـا      
دريافته باشم احتجاج به آن احاديث چگونه روا باشد و لهذا صاحب جامع الاصول نقـل كـرده   

ي برادر رضي احاديث شيعه روايت كرده است به همين غـرض كـه   كه خطيب از شريف مرتض
بعد از جمع و تاليف درانها نظر كند و بحث نمايد كه اصلي دارند يا نـه بالجملـه ايـن حـديث     
خود ازان قسم هم نيست كه در هيچ كتابي از كتب اهل سـنت موجـود باشـد و لـو بـه طريـق       

صفات اميـر را بـا بعضـي صـفات انبيـا      ضعيف دوم آن كه اين كلام محض تشبيه است بعضي 
مذكورين و تشبيه چنانچه باداه متعارفه تشبيه مي شود و مثل كاف و كان و مثل و نحو بـه ايـن   
اسلوب نيز مي آيد چنان چه در علم بيان مقرر است كه من اراد ان ينظر الي القمـر ليلـه البـدر    

  مشهور را كهفلينظر الي وجه فلان نيز در تشبيه داخل است و لهذا شعر 

  : بيت

  قد زر ازراره علي القمر * لا تعجبوا من بلي غلالته 

  و اين دو بيت مبتني را كه 

  :شعر

  في ليله فارت ليالي اربعا * نشرت ثلث ذوايب من خلفها 

  فارتني القمرين في وقت معا * و استقبلت قمر السماء بوجهها 
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ستعاره خواهـد بـود كـه مبنـاي او بـر      داخل تشبيه ساخته اند و اگر از اين همه در گذريم ا
تشبيه است و از تشبيه و استعاره مساوات مشبه با مشبه بـه فهميـدن كمـال سـفاهت اسـت در      

هـاي آن جـا را بـه     اشعار رايج و مشهور است كه خاك صحن پادشاهان را بمشك و سـنگريزه 
  مرواريد و ياقوت تشبيه مي دهند و هيچ كس مساوات نمي فهمند قال الشاعر 

  : شعر

  فيكشف جلباب الدجي ثم يغمض * آري بارقا بالابرق الفرد يومض 

  تمد لنا كفا خضبا و يقبض * كان سلمي من اعاليه اشرفت 

و از مضمون اين شعر لازم نمي آيد كه پنجه حناي سـلمي در لمعـان و درخشـندگي برابـر     
ي و تشـبيه عمـر بـه    برق باشد و در احاديث صحيحه اهل سنت تشبيه ابوبكر به ابراهيم و عيس

نوح و موسي و تشبيه ابوذر به عيسي مروي شده اما چون اين فرقه بهره از عقل خدا داد دارنـد  
هرگز بر مساوات اين اشخاص با انبياء مذكورين حمل نـه نمـوده و مشـبه را در رتبـه خـود و      

وصـفي  مشبه به را در رتبه خود داشتند بلكه مسقط اشاره تشبيه در ايـن قسـم كلمـات وجـود     
است در اين شخص از اوصاف مختضه آن پيغمبر گو به آن مرتبه نباشد عن عبد االله بن مسعود 
في قصه مشاوره النبي صلي االله عليه و سلم مع ابي ابكر و عمر في اساري بدر قال قـال رسـول   

) ما تقولون في هولاء ان مثل هولاء كمثل اخوه لهـم كـانوا مـن قـبلهم    (االله صلي االله عليه وسلم 
 إِنَّكَ رَبَّنَا مُوسَى وَقَالَ(و قال موسي ) نوح()٢٦( دَيَّارًا الْكَافِرِينَ مِنَ الْأَرْضِ عَلَى تَذَرْ لَا رَبِّ نُوحٌ وَقَالَ(

 وَاشْدُدْ أَمْوَالِهِمْ عَلَى اطْمِسْ رَبَّنَا سَبِيلِكَ عَنْ لِيُضِلُّوا رَبَّنَا الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي وَأَمْوَالًا زِينَةً وَمَلَأَهُ فِرْعَوْنَ آَتَيْتَ
 كَـثِيرًا  أَضْلَلْنَ إِنَّهُنَّ رَبِّ(و قال ابراهيم ) يونس()٨٨( الْأَلِيمَ الْعَذَابَ يَرَوُا حَتَّى يُؤْمِنُوا فَلَا قُلُوبِهِمْ عَلَى
 تُعَذِّبْهُمْ إِنْ(و قال عيسـي  ) ابراهيم()٣٦( حِيمٌرَ غَفُورٌ فَإِنَّكَ عَصَانِي وَمَنْ مِنِّي فَإِنَّهُ تَبِعَنِي فَمَنْ النَّاسِ مِنَ

رواه الحاكم و صـححه و عـن   ) المائده()١١٨( الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ أَنْتَ فَإِنَّكَ لَهُمْ تَغْفِرْ وَإِنْ عِبَادُكَ فَإِنَّهُمْ



  

 

)٤٤٧(

٤٤٧

ميـر آل  يا ابا موسي لقد اعطيت مزمارا مـن مزا (ابي موسي ان النبي صلي االله عليه و سلم قال له 
من سره ان ينظر الي تواضع (رواه البخاري و مسلم و قال رسول االله صلي االله عليه و سلم ) داود

ما اظلـت  (كذا في الاستيعاب و رواه الترمذي به لفظ آخر قال ) ذر عيسي بن مريم فلينظر الي ابي
الزهـد سـوم   يعني في ) الخضراء و لا اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر شبيه عيسي بن مريم

آن كه مساوات با افضل در صفتي موجب افضليت نمـي شـود زيـرا كـه آن افضـل را صـفات       
ديگرند كه به سبب آنها افضل شده است و نيز افضليت موجب زعامت كبري نيسـت كمـا مـر    
غير مره چهارم آن كه تفضيل حضرت امير بر خلفاء ثلثه وقتي ثابت شود از اين حديث كه آنها 

با انبياء مذكورين در صفات مذكوره يا مانند آن صفات مذكوره و دون هذا النفي مساوي نباشند 
خرط القتاد بلكه اگر در كتب اهل سنت تفحص واقع شود آن قدر احاديث دالـه بـر تشـبيه بـا     
انبياء كه در حق شيخين مروي و ثابت است و در حق هيچ يك از معاصرين ايشان ثابت نيست 

ته اند كه شيخين حامل كمالات نبوت بوده اند و حضرت امير حامل و لهذا محققين صوفيه نوش
كمال ولايت و لهذا كار انبياء كه جهاد با كفار و ترويج احكام شـريعت و اصـلاح امـور ملـت     
است از شيخين خوبتر سرانجام يافت و كار اوليا از تعليم طريقت و ارشاد به احوال سـالكين و  

د در دنيا از حضرت امير بيشتر مروي گشت و عقلـي اسـت   تنبيه بر عوايل نفس و ترغيب بزه
كه استدلال بر ملكات نفسانيه به صدور افعال مختصه به آن ملكات مـي تـوان كـرد مـثلاً اگـر      
شخصي در هر معركه ثبات مي كند و در مقابله اقران و صنعت سيف و سنان كار از پـيش مـي   

بغض و خـوف و رجـا و ديگـر امـور     برد دليل صريح بر شجاعت نفسانيه اوست بلكه حب و 
باطينه از همين راه افعال و معاملات معلوم توان كرد بر همين قياس امتيـاز در كمـالات باطنيـه    
شخصي كه ايا از قسم كمال انبيا است و يا از جنس كمال اوليا به جارحيه او در يكي از اين دو 

خـود آورده انـد و هـو قولـه      شود و در حديثي كه شيعه نيز در كتب كارخانه عمده حاصل مي
عليه السلام انك يا علي تقاتل الناس علي تاويل القرآن كما قاتلتهم علي تنزيله نيز اشاره صريح 
به اين تفرقه و امتياز است زيرا كه مقاتلات شيخين همه بر تنزيل قـرآن بـود پـس گويـا زمـان      
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ت شد و لهذا شيوخ طريقه و شيخين بقيه زمان نبوت بود و زمان حضرت امير ابتداي دوره ولاي
ارباب معرفت و حقيقت آن جناب را فاتح باب ولايت محمديـه و خـاتم ولايـت مطلقـه انبيـا      
نوشته اند و از اين است كه سلاسل جميع فرقه اولياء االله به آن جناب منتهي مي شـود و ماننـد   

هـدين ملـت   جداول از بحر عظيم منشعب مي گردد چنان چه سلاسل تلمذ فقها شريعت و مجت
به شيخين و نواب ايشان مثل عبداالله بن مسعود و معاذ بن جبل و زيد بن ثابـت و عبـداالله بـن    

اي از علوم ايشام مي گيرد و معني امامت كه در اولاد حضرت امير بـاقي   عمر مي رسد و رشحه
ماند و يكي مر ديگري را وصي آن مي ساخت همين قطبيت ارشاد و منبعيت فيض ولايت بـود  

لهذا الزام اين امر بر كافه خلايق از ايمه اطهار مروي نشده بلكه ياران چيـده و مصـاحبان بـر    و 
گزيده خود را به آن فيض خاص مشرف مي ساختند و هر يكـي بـه قـدر اسـتعداد او بـه ايـن       
دولت مي نواختند اين فرقه بيفهم آن همه اشارات ايشان را به رياست عامه و استحقاق تصرف 

و مال فرود آورده در ورطه ضلالت افتاده اند و نيز از اين است كه حضرت اميـر   در امور ملك
و ذريه طاهره اورا تمام است بر مثال پيران و مرشدان مي پرستند و امور تكوينيـه را بـا ايشـان    
وابسته مي دانند و فاتحه و درود و صدقات و نذر و منت به نام ايشان رايج و معمـول گرديـده   

ميع اولياء االله همين معامله است و نام شيخين را در اين مقدمات كسي بـر زبـان   چنان چه با ج
نمي آرد و فاتحه و درود و نذر و منت و عـرس و مجلـس كسـي شـريك نمـي كنـد و امـور        
تكوينيه را وابسته به ايشان نمي دانند گو معتقد كمال و فضيلت ايشان باشد بر مثال انبيـاء مثـل   

سي و حضرت عيسي زيرا كه كمال ايشان مثل كمـال انبيـا مبنـي    حضرت ابراهيم و حضرت مو
بر كثرت و تفصيل و مغايرت است و كمالات اوليا همه ناشي از وحدت و جمع و عينيـت انـد   
و پس اوليا را مرات ملاحظه فعل الهي بلكه صفات او تعـالي مـي توانـد كـرد و انبيـا و ارثـان       

و جارحيه علاقه ديگـر در فهـم مـردم حاصـل      كمالات شان را غير از علاقه عبديت و رسالت
  . نيست و به اين جهت آنها را مرات ملاحظه او تعالي نمي توانند كرد
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حديث هفتم روايت ابوذر غفاري كه من ناصب عليا الخلافـه فهـو كـافر و ايـن حـديث را      
اصلاً در كتب اهل سنت نام ونشاني پيدا نيست ابن مطهر حلي نسبت روايـت ايـن حـديث بـا     

طب خوارزم كرده و ابن المطهر در نقل بسيار خائن است و اخطب خـوارزم از غـلاه زيديـه    خ
است و مع هذا در كتاب او كه مناقب امير المومنين است اين حديث ديده نشد و اگر بـالفرض  
در كتاب او باشد هم معتبر نيست كه مخالف احاديث صحاح است كه در كتب اماميه موجودند 

لسلام في نهج البلاغه اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام علي مـا دخـل فيـه مـن     منها قوله عليه ا
الزيغ و الاعوجاج و اگر اين حديث را اعتبار كنيم باز هم مضمون ايـن حـديث وقتـي متحقـق     
شود كه حضرت امير طلب خلافت نمايد و ديگري از دست او خلافت را نزع كند و اين معني 

زمان خلفاء ثلاثه حضرت امير طلب خلافت ننمود چنـان چـه در    در هيچ عهد بوقوع نيامده در
كتب اماميه موجود است كه جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم او را وصيت به سكوت فرموده 
بود اذا لم يجد اعوانا و بنابر همين وصيت در زمان خلفـاء ثلاثـه سـاكت مانـد ودر زمـاني كـه       

نين هرگز نزع خلافت از دست او قصـد نـه كردنـد    طالب خلافت شد طلحه و زبير و ام الموم
بلكه طلب قتله عثمان رضي االله عنه از او رضي االله عنه و تنفيذ حكم قصاص در خواستند رفته 
رفته منجر بقتال و جدال شد بي قصد و اراده طرفين چنان چه كتب سير وخطب امير المـومنين  

كفران نعمت اسـت و خلافـت حضـرت اميـر      بر اين امر گواه اند سلمنا ليكن مراد از لفظ كافر
رضي االله عنه بالاجماع در زمان خود نعمتي بود كه بـالاتر ازان نعمتـي نباشـد و دليـل بـر ايـن       
تخصيص لفظ خلافت است زيرا كه خلافت بالاجماع مشروط است به تصرف در زمين و ايـن  

ث لفـظ امامـت واقـع    معني درز مان خلفاء ثلاثه حضرت امير را متحقق نبـود و لهـذا در حـدي   
نيست ليكن حق تعالي در قرآن مجيد منكر خلافت خلفاء ثلاثه را نيز در آيـه اسـتخلاف كـافر    

 وَعَمِلُـوا  مِـنْكُمْ  آَمَنُـوا  الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ(فرموده اند و بدان آيه شريفه را ختم نموده قوله تعـالي  
 لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ
 الْفَاسِـقُونَ  هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ
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اي و من انكر خلافه الخلفا بعد ذلك اي بعد سماع هذه الايه و العلم باسـتخلاف  ) النور( )٥٥(
االله تعالي اياهم فاولئك هم الكاملون في الفسق و محدثين اهل سنت اجماع دارند كـه روايـات   
اخطب زيدي همه از مجاهيل و ضعفا است و بسياري از روايات او منكـر و موضـوع و هرگـز    

سنت به مروايات او احتجاج ننمايند و لهذا اگر از علما اهل سنت نام اخطب خوارزم فقها اهل 
بپرسند كسي نخواهند شناخت و الزام دادن اهل سنت به روايه زيدي كذائي شبيه اسـت بـه آن   
قصه كه سني پيري در راه مي گذشت ماري بر سر راه او پيدا شد و ايام ايام عاشورا و اين پيـر  

تن مار نيافت ديد كه شيعي جواني مي گذرد فرياد برآورد كـه اي شـيعي بـه    فرتوت قدرت كش
حق عثمان رضي االله عنه اين مار را بكش شيعي فرياد بـرآورد كـه مسـلمانان داد از ايـن سـني      

  . فرمايد خرف كه كدام كس را به حق كدام كس در كدام روز بكشتن كدام جانور امر مي

كنت انا و علي ابـن  (صلي االله عليه و سلم فرمود  حديث هشتم روايت كنند كه آن حضرت
ابي طالب نورا بين يدي االله قبل ان يخلق آدم عليه السلام باربعه عشر الف عـام فلمـا خلـق االله    

و اين حديث بـه اجمـاع اهـل    ) آدم قسم ذلك النور جزأين فجزء انا و جزء علي ابن ابي طالب
مروزي قال يحيي بـن معـين هـو كـذاب و     سنت موضوع است و في اسناده محمد ابن خلف ال

قال الدارقطني متروك و لم يختلف احد في كذبه و يروي من طريق آخر و فيه جعفر ابن احمد 
و كان رافضيا غاليا كذابا و ضاعا و كان اكثر ما يضع فـي قـدح الصـحابه و سـبهم و بـر تقـدير       

بهتر است و در استناد  فرض صحت معارض است به روايتي ديگر كه از اين روايت في الجمله
او متهمين بالوضع و الكذب واقع نشده اند و هو ما روي الشافعي رحمه االله عليـه باسـناده الـي    

كنت انا ابوبكر و عمر و عثمان و علي بين يدي االله قبل ان (النبي صلي االله عليه و سلم وانه قال 
زل ننتقل في الاصـلاب الطـاهره   يخلق آدم عليه السلام بالف علم فلما خلق اسكننا ظهره و لم ن

حتي نقلني االله تعالي الي صلب عبداالله و نقل ابابكر الي صلب ابي قحافه و نقل عمر الي صـلب  
و مويـد ايـن روايـت    ) الخطاب و نقل عثمان الي صلب عفان و نقل عليا الي صلب ابـي طالـب  



  

 

)٤٥١(

٤٥١

ائتلف و ما تنـاكر  الارواح جنود مجنده ما تعارف منها (حديث ديگر هم هست كه مشهور است 
و بعد اللتيا و التي دلالت بر مدعا ندارد زيرا كه شركت حضرت امير در نور نبوي ) منها اختلف

مستلزم وجوب امامت او بلافصل نمي شود ملازمت در اين هر دو امر بيان بايد كرد بوجهي كه 
ب بحثي نيسـت  غبار منع بران ننشيند و دونه خرط القتاد در قرب نسب حضرت امير به آن جنا

اما كلام در اين است كه اين قرب موجب امامت بلافصل است و يـا نـي و اگـر مجـرد قـرب      
نسب موجب تقدم در امامت مي شد حضرت عباس اول مي بود بـه امامـت و خلافـت لكونـه     
عمه و صنوابيه و العم اقرب من ابن العلم عرفا و شرعا و اگر گويند عباس را به جهت محـروم  

ر لياقت امامت حاصل نشـد زيـرا كـه نـور عبـدالمطلب منقسـم شـد در عبـداالله و         ماندن از نو
ابوطالب ديگر پسران او را نصيبي نرسيد گوئيم اگر مدار تقدم در امامت بر قوت و كثرت نـور  
است پس حسنين اولي و حق باشند به امامت از حضرت امير به هر دو جهت قـوت و كثـرت   

م نور واقع شده و حصه پيغمبر به پيغمبر صـلي االله عليـه و   اما قوت از آن جهت كه چون انقسا
سلم رسيد از همان حصه انشعاب حسنين هم شد به خلاف حضـرت اميـر كـه در اصـل نـور      
شريك بود نه در حصه پيغمبر و پر روشن است كه حصه پيغمبر صلي االله عليه و سـلم از نـور   

سـنين جـامع بودنـد در ميـان نـور      اقويست از حصه غير او و اما كثرت پس از آن جهت كه ح
  .مصطفوي و نور مرتضوي و الاثنان اكثر من الواحد قطعاً

حديث نهم روايت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ان النبي صلي االله عليه و سـلم قـال يـوم    
و ) لاعطين الرايه غدا رجلاً يحب االله و رسوله و يحبه االله و رسوله يفـتح االله علـي يديـه   (خيبر 

بسيار صحيح و قوي الروايه است اهل سنت آن را علي الراس و العـين نهنـد و در    اين حديث
كتب خود براي دفع مقالات نواصب و خوارج به كار برند ليكن مـدعاء شـيعه از ايـن حاصـل     
نمي شود زيرا كه در ميان محبت خدا و رسول االله صلي االله عليه و سلم و محبوبيه هر دو ميـان  

نيست و نيز اثبات اين صفت بـراي شـخص در كلامـي نفـي آن دو از      امامت بلافصل ملازمتي
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٤٥٢

 الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(ديكران نمي كند كيف و قد قال االله تعالي في حق ابي بكر رضي االله عنه و رفقائـه  
 عَلَـى  أَعِـزَّةٍ  الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ )ونَهُوَيُحِبُّ يُحِبُّهُمْ (بِقَوْمٍ اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا

 عَلِـيمٌ  وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ
 بُنْيَـانٌ  كَـأَنَّهُمْ  صَـفًّا  سَـبِيلِهِ  فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ حِبُّيُ اللَّهَ إِنَّ(قال في حق اهل بدر ) المائده()٥٤(

و لا شك ان من يحبه االله يحبه رسـوله و مـن يحـب االله مـن المـؤمنين      ) الصف( )٤( مَرْصُوصٌ
 يَوْمٍ أَوَّلِ مِنْ التَّقْوَى عَلَى أُسِّسَ لَمَسْجِدٌ أَبَدًا فِيهِ تَقُمْ لَا(يحب رسوله و قال في شان اهل مسجد قبـا  

و قال النبي صـلي  ) التوبه()١٠٨( الْمُطَّهِّرِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ يَتَطَهَّرُوا أَنْ يُحِبُّونَ رِجَالٌ فِيهِ فِيهِ تَقُومَ أَنْ أَحَقُّ
) عائشـه (فقال و لما سئل من احب الناس اليك قـال  ) يا معاذ اني احبك(االله عليه و سلم لمعاذ 

اگر شيعه گويند كه چون محـب و محبـوب بـودن    ) ابوها(و من الرجال قال  رضي االله عنها قيل
خدا و رسول در ديگران هم يافته شد پس تخصيص حضرت اميـر نمانـد و لابـد در ايـن جـا      
تخصيصي بايد گوئم تخصيص به اعتبار مجموع صفات است يعني با ملاحظه به فـتح االله علـي   

ر علم الهي مقدر بود مجموع صفات مـن حيـث   يديه و چون فتح قلعه بر دست حضرت امير د
المجموع مخصوص به حضرت امير شد كو فرادي فرادي درديگران هم يافته شوند و ذكر ايـن  

ان االله (صفت كه در ديگران نيز مشترك بود در اين مقام نكته دارد بس عميق و آن آنسـت كـه   
تح بر دست حضرت اميـر  حديث صحيح است پس اگر مجرد ف) يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

بيان مي فرمود موجب فضيلت و بزرگي حضرت امير نمي شـد لهـذا تقـديم ايـن صـفات نيـز       
فرمود جواب ديگر از تخصيص آن كه در كلام عرب بلكه در كلام جميع طوايف پيشتر تمهيـد  
كنند به چيزي و مقصود ما بعد او باشد چنانچه لفظ رجـلاً در همـين حـديث و ماننـد آن كـه      

ند زيد مرد عاقل است آن كه اثبات رجوليت براي او مقصود نيست مقصـود اثبـات عاقليـه    گوي
است فقط پس در اينجا هم مقصود بالتخصيص مضمون يفتح االله علـي يديـه اسـت و رجـلاً و     

  . يحبه االله و رسوله و يحب االله و رسوله محض تمهيد است

  حديث دهم 



  

 

)٤٥٣(

٤٥٣

اين حديث را نيز اهـل سـنت علـي الـراس و     ) اررحم االله عليا اللهم ادر الحق معه حيث د(
العين قبول دارند ليكن با مدعاء شيعه كه امامت بلافصل است مساسي ندارد در حق عمار ابـن  

الحـق  (و در حق عمر نيز صحيح بلكـه مشـهور شـده    ) الحق مع عمار حيث دار(ياسر نيز آمده 
زمت حق با عمر و در حديث بلكه در حديث عمر اخبار است به ملا) بعدي مع عمر حيث كان

حضرت امير دعا است به اداره حق همراه او و در اخبار و دعا فرقي است غير خفـي خصوصـا   
برطبق قرارداد شيعه كه استجابت دعا نبي را لازم نمي داننـد روي ابـن بابويـه القمـي ان النبـي      

ق و در حـق عمـر   صلي االله عليه وسلم دعا ربه ان يجمع اصحابه علي محبه علي الي آخر ماسب
اند كه بوئي از صحت امامت اويا صحت امامت كسي كه او را عمـر امـام    لفظ بعدي نيز افزوده
شود و مذهب اهل سنت نيست كه كسي را غير نبي معصوم دانند و الا بـر   داند از آن شميده مي

مذاق شيعه اين حديث اول دليل است بر عصمت عمر و چون شيعه در ايـن مقـام تمسـك بـه     
ايات اهل سنت و الزام ايشان منظور دارند لابد جميع روايـات ايشـان را قبـول بايـد كـرد و      رو

بعضي از ظرفاء اهل سنت در مقابله شيعه به حديث ادر الحق معه حيث دار تمسك نموده انـد  
بر صحت خلافت ابوبكر و عمر لان علينا كان معهم حيث بايعهم و تابعهم و صـلي معهـم فـي    

ت و نصحهم في امور يتعلق به رياستهم پس قياس مساوات درست مي شـود  الجمع و الجماعا
و مقدمه اجنبيه كه مـدار صـحت نتيجـه در ايـن     ) الحق مع علي و علي مع ابي بكر و عمر(كه 

قياس مي شود امام صادق است لان مقارن المقارن مقارن و في الحقيقت اين استدلال به غايـت  
مقام ظرافت مذكور كرده باشد زيرا كه موافق روايات شـيعه   متين و استوار است كو قايل آن در

در نهج البلاغه كه نزد ايشان اصح الكتب و متواتر است ثابت است كه چون عمر بـن الخطـاب   
براي دفع فتنه نهاوند خواست كه خود حركت نمايد و صـحابه در مشـوره ايـن كـار مختلـف      

ن خطاب با امير مشوره نمود ايـن فرمـود   شدند بعضي تجويز كردند و بعضي مانع آمدند عمر ب
كه ان هذا الامر لم يكن نصره و لا خذلانه بكثره و لابقله و هو ديـن االله تعـالي الـذي اظهـره و     
جنده الذي اعزه حتي بلغ ما بلغ و طلع حيث طلع و نحن علي موعود من االله و االله منجز وعده 
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 الْـأَرْضِ  فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا ذِينَالَّ اللَّهُ وَعَدَ(و ناصر جنده قال االله تعـالي  
 أَمْنًـا  خَـوْفِهِمْ  بَعْـدِ  مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا

و مكان القيم مـن  ) النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ الَ يَعْبُدُونَنِي
الاسلام مكان النظام من الخرز يجمعه و يضمه فان انقطع النظام تفرق و ذهب ثم لم يجتمع ابدا 

جمـاع فكـن قطبـا و اسـتدر الرحـي      و العرب و ان كانوا قليلاً فهم كثيرون بالاسلام عزيزون بالا
بالعرب و اصلهم دونك نار الحرب انك ان شخصت من هذه الارض انقصت عليك العرب مـن  
اطرافها و اقطارها حتي يكون ما تدع وراءك من العورات اهم مما بـين يـديك وان الاعـاجم ان    

شد لكليهم عليك ينظروا اليك غدا يقولون هذا اصل العرب فاذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك ا
و طمعهم فيك كذا ذكره الرضي في نهج البلاغه پس صريح معلوم شد كه حضرت امير را از ته 
دل ناصر و معين و ناصح امين عمر بن خطاب بود واگر معاذ االله نفاقي فيمابين مي بـود ازايـن   
بهتر وقتي نبود كه عمـر بـن خطـاب را مشـوره رفـتن بـه سـوي عجـم مـي داد و چـون او و           

كريانش در چنگ مي آويختند يا شكست برانها مي افتاد در حجاز كه دار السلطنه اسلام بود لش
متصرف مي شد و مردم ناچار شده اتباع او مي كردند و نيز معلوم شد كه حضـرت اميـر خـود    
رادر زمره ابوبكر و عمر داخل مي دانست از اين جا مي گفت و نحن علي موعود من االله و نيز 

غه مذكور است كه حضرزت امير عمر بن خطاب را گفت حين استشاره فـي غـزو   در نهج البلا
الروم متي تسير الي هذا العدو بنفسك فتكسر و تنكـب لا تكـن للمسـلمين كانفـه دون اقصـي      
بلادهم و ليس بعدك مرجع يرجعون اليه فارسل الـيهم رجـلا مجربـا و احضـر معـه البلاغـه و       

حمد و ان تكن الاخري كنت ردء الناس و مثابـا للمسـلمين و   النصيحه فان اظهره االله فذاك ما ت
طرفه آن است كه شيعه اين قسم روايات را كه در اصح الكتب به تواتر نزد ايشان رسيده ديـده  
و شنيده ناديده و ناشنيده مي انگارند و به روايات موضـوعه افترائيـه چنـدي كـذابين از گمـان      

از اين روايات صحيحه را ديده و دست پا گم مـي كننـد   مخالفت و منافقت فيمابين مي نمايند ب
گاهي مي گويند كه اين همه متابعت و مباعيت آن جناب با شيخين محض بنابر اقلت اعـوان و  



  

 

)٤٥٥(

٤٥٥

انصار بود باز خود ملزم مي شوند به روايات ثقات خود كـه صـريح دلالـت بـر قـوت و غلبـه       
ين روايت روي ابان ابـن ابـي عيـاش    حضرت امير و كثرت اعوان و انصار مي كننند چنان چه ا

عن سليم بن قيس الهلالي و غيره عن غيره ان عمر قال لعلي و االله لئن لم تبايع ابـابكر لنقلتـك   
قال له علي لولا عهد عهده الي خليلي لست اخونه لعلمت اينا اضعف ناصرا و اقـل عـددا پـس    

چيزي بود كه از جنـاب  اين روايت صريح دلالت مي كند كه سكوت حضرت امير محض بنابر 
پيغمبر شنيده بود و هو ان الخلافه حق ابي بكر بلا فصل ثم حق عمر و در آن جا برهان عقلـي  
موافق اصول شيعه قايم است كه عهد مذكور همين بود زيرا اگر امامت حق مرتضي مي بـود و  

جـود  آن حضرت صلي االله عليه و سلم اورا وصيت به ترك منازعت مي كـرد بـا شـيخين بـا و    
كثرت اعوان و انصار كه از اين روايت صريح مستفاد مي شود لازم مي آيد كه پيغمبـر وصـيت   
كرده باشد به تعطيل امر الهي و محروم داشـته باشـد امـت را از لطـف و وصـيت كـرده باشـد        

 الْقِتَـالِ  عَلَى ؤْمِنِينَالْمُ حَرِّضِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا(حضرت امير را به اتباع اهل باطل معاذ االله قال االله تعالي 
 لَا قَوْمٌ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا الَّذِينَ مِنَ أَلْفًا يَغْلِبُوا مِئَةٌ مِنْكُمْ يَكُنْ وَإِنْ مِائَتَيْنِ يَغْلِبُوا صَابِرُونَ عِشْرُونَ مِنْكُمْ يَكُنْ إِنْ

بل مي شدند جناب پيغمبـر  در زماني كه يك مسلمان و ده كافر با هم مقا) الانفال()٦٥( يَفْقَهُونَ
به اين تاكيدات تكليف جهاد مي داد و در زماني كه ديـن تمـام شـد و اكمـال نعمـت محتقـق       
گشت هم چون شير خدا را امر بجبن و خوف و ترك تبليـغ احكـام و تجـويز فتنـه و فسـاد و      

با اين تحريف كتاب االله وتبديل دين نمايد حاشا و كلا شان نبوت و رسالت كمال منافات دارد 
 مُسْـلِمُونَ  أَنْتُمْ إِذْ بَعْدَ بِالْكُفْرِ أَيَأْمُرُكُمْ أَرْبَابًا وَالنَّبِيِّينَ الْمَلَائِكَةَ تَتَّخِذُوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ وَلَاوصيت قوله تعالي 

و گاهي مي گويند كه اين ترك منازعت و اظهار موافقـت حضـرت اميـر بـا     ) آل عمران() ٨٠(
سبط ابوجعفر طوسي استخراج كرده و ديگران به غايـت پسـنديده و طرفـه    خلفا را ابن طاؤس 

توجيهي است كه سر دين ندارد زيرا كه اقتدار به افعال الهي واجب بلكه جايز هم نيست امتثال 
اوامر الهي در كار است االله تعالي در بعضي اوقات كافران را نصرت مي دهد و مسـلمان صـالح   

نصرت كافر و قتل مسلمان جايز نيست شان بندگي همين است كه را مي ميراند و هيچ كس را 
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فرمان خداوند خود را قبول نمايد و موافق آن كار كند نه آن كه اقتدا به افعال مالك خود نمايد 
كه در علاقه بندگي خداوندي دنيا كه سراسر مجاز در مجـاز اسـت نيـز ايـن معنـي معيـوب و       

وندي حقيقي و ان چه گفت كه تاني و ترك عجلت مطعون است چه جاي علاقه بندگي و خدا
محمود است پس در امور خير محمود نيست زيرا كه رسولان خود را و عباد خـود را خداونـد   
ايشان هر گاه بتعجيل امر فرمايد و ايشان تاني نمايند صريح داغ عصيان بـر خـود گيرنـد قولـه     

 شَـهِيدًا  مَعَهُـمْ  أَكُـنْ  لَـمْ  إِذْ عَلَيَّ اللَّهُ أَنْعَمَ قَدْ قَالَ مُصِيبَةٌ أَصَابَتْكُمْ فَإِنْ لَيُبَطِّئَنَّ لَمَنْ مِنْكُمْ وَإِنَّ(تعالي 
 لَهَـا  وَهُـمْ  الْخَيْـرَاتِ  فِي يُسَارِعُونَ أُولَئِكَ(و قوله تعالي في مدح عباده المعجلـين  ) النساء()٧٢(

خير حاجت هيچ اسـتخاره نيسـت    و لهذا مثل مشهور است كه در كار) المومنون() ٦١( سَابِقُونَ
و امام را كه منصب هدايت خلق و ارشاد گمراهان است چگونه تاني جايز باشد كه ازو در اين 
تاني واجبات كثير فوت مي شود و نيز تاني را هم حديست بيست و پنج سـال كسـي در تـاني    

زم نيامـد  نمي گذارند اگر گويند تاني حضرت مرتضي به امر الهي بـود پـس تـرك واجبـات لا    
گوئيد پس معلوم شد كه امامت حضرت امير دران وقت متحقق نبود و الا نصب امام و اورا امر 
كردن بتاني و ترك اداي لوازم امامت با هم مناقضت دارد و بدان مي ماند كه شخصي را پادشاه 
 قاضي كند و بگويد كه تا بيست و پنج سال هرگز اظهار قضاء خود مكـن و هـيچ قضـيه را بـه    
حضور خود آمدن مده و هرگز در ميان دو كس تكلم مكن صريح دلالت دارد بر آن كه بالفعـل  
وعده قضاست هنوز قاضي نه كرده است بعد از بيست و پنج سال قاضـي خواهـد كـرد و اگـر     
حمل بر ظاهر نمائيم تناقص صريح و تقويت غرضي كه از نصب قاضي است لازم خواهد آمد 

ن پوشيده نيست تعالي االله عن ذلك علوا كبيرا ونيـز چـون حضـرت    و آن عين سفاهت و قبح آ
امير از جانب خدا به تاني مامور شد و اصلا اظهار دعوي امامت نكرد مكلفين در ترك متابعـت  
او معذور خواهند بود و اگر بنابر حفظ دين و دنيا خود كار روائي مهمات خود در ايـن مـدت   

 وُسْـعَهَا  إِلَّـا  نَفْسًـا  اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا(اب نخواهند بـود اذ  ديگري را نصب نمايند محل عتاب و عق
  الايه )لَهَا
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انك تقاتـل  (حديث يازدهم روايت ابوسعيد خدري ان النبي صلي االله عليه و سلم قال لعلي 
و اين خبر با مدعا مساس ندارد زيرا كه مفاد حـديث  ) علي تاويل القرآن كما قاتلت علي تنزيله

و در وقتي ازاوقات تاويل قرآن قتال خواهي كرد و همين است مذهب اهل سـنت  آن است كه ت
كه حضرت امير در مقاتلات خود بر حق بود و مصيب و مخالفان او بر غير حق و مخطي و در 
اين حديث به كدام وجه دلالت است بر آنكه حضرت امير امام بلافصل است زيرا كه ملازمتـي  

ن و در امامت بلافصل بداهه به وجه من الوجوه پس اين حـديث  نيست در مقابله بر تأويل قرآ
رادر مقابله اهل سنت آوردن كمال ناداني است بلكه اگر اين حديث را دليـل بـر مـذهب اهـل     
سنت گيرند تواند شد زيرا كه از اين حديث معلوم مي شود كه حضـرت اميـر در زمـاني امـام     

وقت قتال ايشان معلوم است كـه كـي بـود و در    خواهد بود كه قتال بر تاويل قرآن خواهد بود 
اين اصل حديث هم دليل اهل سنت است بر آن كه حق در جانب حضرت امير بود و مقـابلان  
او بر خطا كه معني قرآن را نفهيمده بودند و خطا در اجتهاد كرده اين صاحبان از كمال وقاحت 

عيف مي شوند زيرا كه بر خـلاف  خود اين قسم احاديث رادر اين مقام وارد مي كنند و خود ض
عقيده ايشان دلالت صريح دارند لان انكار تاويل القرآن ليس بكفر بالاجماع اگـر معنـي اظهـار    
قرآن را كسي انكار كند بنا بر غلط فهمي خود باز هم در كفر او حرف اسـت چـه جـاي آنكـه     

محـاربوه كفـره    معني خفي را كه تأويل همان است انكار كند و عقيـده ايشـان ايـن اسـت كـه     
  . چنانچه در تجريد العقايد طوسي موجود است

انـي تـارك فـيكم    (حديث دوازدهم روايت زيد بن ارقم عن النبي صـلي االله عليـه و سـلم    
و ايـن  ) الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي احدهما اعظم من الاخر كتاب االله و عترتـي 

اس ندارد زيرا كه لازم نيست كه متمسـك بـر   حديث هم به دستور احاديث سابقه با مدعي مس
علـيكم بسـنتي و سـنه    (صاحب زعامت كبري باشد سلمنا ليكن اين حديث هم صحيح اسـت  
سـلمنا لـيكن عتـرت    ) الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ
آيد كه جميع اقـارب آن  در لغت عربي به معني اقارب است پس اگر دلالت بر امامت كند لازم 
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حضرت صلي االله عليه و سلم ائمه باشند واجب الاطاعـت علـي الخصـوص مثـل عبـداالله بـن       
عباس و محمد بن الحنفيه و زيد بن علي و حسن مثني و اسـحاق ابـن جعفـر صـادق وامثـال      

و ) خذوا شطر دينكم عن هـذه الحميـراء  (ايشان از اهل بيت و نيزدر حديث صحيح وارد است 
رضـيت لكـم مـا    (و ) تمسكوا بعهد ابـن ام عبـد  (و ) اهتدوا بهدي عمار(بعائشه فرمود و  اشاره

و امثال ذلك كثيره خصوصا ) اعلمكم بالحلال و الحرام معاذ بن جبل(و ) رضي لكم ابن ام عبد
كه بدرجه شـهرت و تـواتر معنـوي رسـيده لازم     ) اقتدوا بالذين من بعدي ابي بكر و عمر(قوله 

ن اشخاص امام باشند و اگر اين حديث دلالت بر امامـت عتـرت نمايـد حـديث     آمد كه همه اي
) انمـا الشـوري للمهـاجرين والانصـار    (صحيح مروي از حضرت امير كه نزد شيعه متواتر است 

مثل اهلا بيتي فيكم مثل سفينه نوح من ركبهـا نجـي   (چگونه درست شود و همين قسم حديث 
مگر آن كه فلاح و هدايت مربوط به دوستي ايشـان و   دلالت نمي كنند) و من تخلف عنها غرق

منوط به اتباع ايشان است و تخلف از دوستي و اتباع ايشان موجب هلاك و اين معني به فضل 
االله تعالي محض نصيب اهل سنت است و پس از جميع فرق اسلاميه خاص اسـت بـه مـذهب    

داد جميع اهل بيت و بر قياس  اهل سنت لايوجد في غيرهم زيرا كه ايشان متمسك اند بحبل و
 بِالْـإِثْمِ  عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ دِيَارِهِمْ مِنْ مِنْكُمْ فَرِيقًا وَتُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ ثُمَّ(كتاب االله كـه  

 وَتَكْفُـرُونَ  الْكِتَابِ بِبَعْضِ أَفَتُؤْمِنُونَ (إِخْرَاجُهُمْ كُمْعَلَيْ مُحَرَّمٌ وَهُوَ تُفَادُوهُمْ أُسَارَى يَأْتُوكُمْ وَإِنْ وَالْعُدْوَانِ
 وَمَا الْعَذَابِ أَشَدِّ إِلَى يُرَدُّونَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي خِزْيٌ إِلَّا مِنْكُمْ ذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ جَزَاءُ فَمَا) بِبَعْضٍ
) الايـه )(رُسُلِهِ مِنْ أَحَدٍ بَيْنَ نُفَرِّقُ لَا(و در رنگ ايمان بالانبياء كه ) البقره()٨٥( مَلُونَتَعْ عَمَّا بِغَافِلٍ اللَّهُ

با بعض محبت وايمان و با بعض بغض و كفران نمي ورزند بـه خـلاف شـيعه كـه هـيچ فرقـه       
ايشان جميع اهل بيت را دوست ندارند و بعضـي يـك طايفـه محبـوب مـي سـازند و بقيـه را        

مي دارند و بعضي طايفه ديگر را همين است حال اتباع كه اهل سـنت يـك طايفـه را     مبغوض
خاص نمي كنند از هر همه روايات دين خود مي آرند بدان تمسك مي جويند چنان چه كتـب  
تفسير و حديث و فقه ايشان بران گواه است و اگر كتب اهل سنت را اعتبار نكننـد و مرويـات   
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ه گرفته تا فروع فقهيه موافق اهل سنت در اين رساله نقل كرده شد چه شيعه را كه از عقايد الهي
جواب است و در اين مقام بعضي از خوش طبعان شيعه تقريري دارد خيلي دلفريب لابـد ذكـر   
آن تقرير و حل آن تزوير نموده آمد گفته است كه تشبيه اهل بيت در اين حديث بسفينه اقتضـا  

و اتباع كل ايشان در نجات و فلاح ضرور نيست زيـرا كـه    مي نمايد كه محبت جميع اهل بيت
اگرشخصي در يك كنج كشتي جا گرفت بلا شبهه از غرق او را نجات حاصل شد بلكـه دوران  
در تمام كشتي و گاهي به كنجي نشستن و گاهي كنج ديگر معمول و عادي نيست پـس شـيعه   

گرفتند بلا شبهه ناجي باشند  چون تمسك ببعض اهل سنت شدند و اتباع بعضي از ايشان پيش
و طعني كه اهل سنت بر ايشان بابت انكار بعض اهل بيت مي نمايند دفع شد و الحمد الله اهـل  
سنت در اين جواب بدو وجه سخن دارند اول به طريق نقض آن كه در اين صـورت اماميـه را   

لح انگارند زيرا كـه هـر   بايد كه زيديه و كيسانيه و ناوسيه و افطحيه را گمراه ندانند و ناجي مف
يكي از اين فرق مذكوره و امثال ايشان كنجي از اين كشتي وسيع گرفته و دران كنج جاي خود 
ساخته و يك كنج كشتي براي نجات از غرق كافي است بلكه در اين صورت تعيـين ائمـه اثنـا    

است و عشريه نيز مخدوش گشت زيرا كه هر كنج كشتي در نجات بخشيدن از موج دريا كافي 
معني امام همين است كه اتباع او موجب نجات آخرت باشد و تمام مذهب اثنـا عشـريه بلكـه    
اماميه بر هم شد و اگر اين كلمه را زيديه گويند همين حرف در مقابله آنها گفتـه خواهـد شـد    
پس تعين مذهبي براي خود هيچ فرقه را از فرق شيعه درست نيست بلكه جميع مذاهب را بايد 

دانند و صواب انگارند حال آن كه در ميان مذاهب اين ها تناقض و تضاد واقع اسـت و  كه حق 
هر دو جانب را حق دانستي در غير اجتهاديات قايل به اجتماع نقيضين شدن اسـت كـه بـدهي    
الاستحاله است دوم به طريق حال آن كه جا گرفتن در يك كنج كشتي وقتـي نجـات بخـش از    

ر از آن كشتي رخنه نكند و چون در يك كنج نشست و در كـنج  غرق درياست كه در كنج ديگ
ديگر رخنه كردن اغاز نهاد بلاشبهه غرق خواهد شد و هيچ فرقـه از فـرق شـيعه نيسـت الا در     
يك كنج اين كشتي نشسته و در كنج ديگر رخنه پيدا كرده آري اهل سنت هر چند در كنجهاي 
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لم است ودر هيچ كنج رخنه نكرده انـد تـا از آن   مختلفه سير دور مي نمايند اما كشتي ايشان سا
طرف موج دريا در آيد و غرق كنـد و الحمـد الله و باختيـار روش اهـل سـنت الـزام تـوان داد        
نواصب را در انكار اين دو حديث كه بدليلي عقلي در صحت اين هر دو قدح كرده اند و گفته 

بالبهداهه محال است زيرا كـه اگـر   اند كه مفاد اين دو حديث تكليف بممتنعات عقليه است كه 
تمسك به جميع اهل بيت نموده آيد و بلا شبهه در عقايد فروع ايشـان اخـتلاف و تنـاقض رو    
داده مي بايد كه امه مكلف باشد به جمع بين النقيضـين و هـو محـال بالبداهـه و اگـر تمسـك       

جيح بـلا مـرجح لازم   ببعض ايشان كرده آيد يا بتعين خواهد بود يا بغير تعيين در شـق اول تـر  
خواهد آمد و در روايات تعيين حق به جانب خود نيز اين ها را اختلاف واقع است بـاز همـان   
اش اجتماع النقيضين در كاسه مي آيد با ترجيح بلا مرجح و اگر شق ثاني مراد باشـد لازم آيـد   

 إِلَيْكَ وَأَنْزَلْنَا(ه تجويز عقايد مختلفه و شرايع متفاوته در يك دين واحد از خود شارع حالا آن ك ـ
 أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعْ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ عَلَيْهِ وَمُهَيْمِنًا الْكِتَابِ مِنَ يَدَيْهِ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا بِالْحَقِّ الْكِتَابَ
 لِيَبْلُـوَكُمْ  وَلَكِنْ وَاحِدَةً أُمَّةً لَجَعَلَكُمْ اللَّهُ شَاءَ وَلَوْ )وَمِنْهَاجًا ةًشِرْعَ مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلٍّ( الْحَقِّ مِنَ جَاءَكَ عَمَّا
) المائـده ()٤٨( تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ جَمِيعًا مَرْجِعُكُمْ اللَّهِ إِلَى الْخَيْرَاتِ فَاسْتَبِقُوا آَتَاكُمْ مَا فِي

جويز است و به ضرورت دينيه استحاله آن ثابت و هيچ فرقه از فرق شـيعه  صريح مخالف اين ت
  . از عهده جواب اين خدشه آن اشقيا نمي تواند بر آمد الا چون روش اهل سنت اختيار كند

اما دلايل عقليه شيعه پس بيش از حد اعصاست چنانچه الفـين وديگـر كتـب ايشـان كافـل      
قاعده بدست اهل سنت حواله نموده شود كـه هـر دليـل    استيفاي آن دلايل است اما در اين جا 

ايشان را به آن حل توانند نمود اول بايد دانست كه دليل عقلي بر اين مدعا خـالي از سـه حـال    
نيست يا جميع مقدمات او عقلي چنان چه دليل پنجم از آن چه در اين رساله مذكور اسـت يـا   

اول است يا جميع مقدمات آن نقلي است بعضي مقدمات او عقلي و بعض نقلي چنان چه دليل 
مثل دليل دوم و اين اصطلاحات وراء اصطلاح مشهور كلام است كه دليل عقلـي بـرآن چـه از    
عقليات صرفه مركب باشد و دليل نقلي بر آن چه يك مقدمه او موقوف بر نقـل بـود اسـتعمال    
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مت يـا موانـع آن يـا طريـق     كنند بالجمله هر سه قسم دلايل عقليه لابد ماخوذ اند از شرايط اما
تعيين آن پس اصل اين همه دلايل مباحث امامت است و مباحث امامـت فـرع مباحـث نبـوت     
است زيرا كه نيابت اوست و مباحث نبوت فرع الهيات زيرا كه نبوت رسالت خـدا اسـت پـس    
چون اصول شيعه و مقرارت ايشان را در سه مباحث بر هـم كـرده شـد بـه مخالفـت كتـاب و       

عقل گويا دلايل ايشان را در سه مرتبه زير منع گرفته شد و در نسـب شـهادت ايشـان     عترت و
تا سه پشت قدح نموده آمد و اين را به مثالي روشن كنيم مثلا اين مقدمه ايشـان كـه در دلايـل    
بسيار ماخوذ است الامام يجب ان يكون منصوصاً عليه اصلش آن است كه نصب الامام واجـب  

ن اصل آن كه بعث النبي واجـب علـي االله و اصـل ايـن اصـل اصـل آن كـه        علي االله و اصل اي
التكليف واجب علي االله تعالي و اصل اين اصل آن كه اللطف واجب علي االله تعالي و چـون در  
چهار مبحث مذاهب را به شهادت شاهدين عدلين يعني كتاب و عترت عقل باطل كـرده باشـد   

ند پس به اين قاعده حالت جميع دلايل ايشان من حيث ديگر در بطلان اين مقدمه چه اشتباه ما
المقدمات و المواد عاقل را معلوم و روشن شد و باقي نماند مگر صورت اشكال كـه در رنـگ   
شمشير چوبين ملعبه اطفال و به دستور شير قالين پايمال هر پير زال است و لهذا از ذكر دلايـل  

ناء كلي حاصل است اما چندي از دلايـل ايشـان را   عقليه ايشان در اين رساله بفضله تعالي استغ
كه بزعم خود عروه الوثقي و عمده اقوي قرار داده اند مذكور كنيم تا اندكي از بسياري و مشتي 
نمونه خرواري باشد و حال بقيه دلايل ايشان كه بزعم خود ايشان به اين مرتبـه قـوت نرسـيده    

  .واضح گردد و آن همه شش دليل است

ن كه امام را واجب است كه معصـوم باشـد و غيـر از حضـرت اميـر در صـحابه       دليل اول آ
معصوم نبود پس اوامام باشد نه غير او و هو المدعي و در اين صغري و اكبري هـر دو ممنـوع   

انمـا الشـوري   (اند اما صغري پس براي آن كـه حضـرت اميـر نـص فرمـوده اسـت بـرآن كـه         
است كه در آن جماعه كه مهاجرين و انصـار آنهـا را   الي آخره و بديهي ) للمهاجرين و الانصار

خليفه ساختند معصومي نبود ونيز چون شنيد كه خوارج مي گويند لا امره فرمود كه لابد للناس 
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من امير بر او فاجر الي آخره كذا في نهج البلاغه سلمنا ليكن علم به آن كه اين شخص معصوم 
اسباب علم همگي سه چيز است حواس سليمه  است حاصل نمي تواند شد در غير نبي زيرا كه

و عقل و خبر صادق ظاهر است كه عصمت ملكه نفسانيه است مانع از صدور ذنـوب و قبـايح   
در حسي نمي آيد و عقل نيز آن ملكه را نمي تواند دريافت مگر به طريق استدلال بـه افعـال و   

زيـرا كـه اول اطـلاع بـر جميـع       آثار ليكن راه استدلال به افعال و آثار در اين جا مسدود است
افعال و آثار شخص مخصوص خصوصاً نيات قلوب و مكنونات ضمير از عقايد فاسده و حسد 
و بغض و عجب وريا و ديگر ذمايم اخلاق ممكن نيست كه حاصل شودو اگر بالفرض حاصل 
شود حسن جميع افعال و آثار حاضره او معلوم خواهد شد ماضي و مستقبل را كه ضـامن مـي   
تواند شد و حالت بني آدم به مكر شيطان و اغوا نفس و قرنا سوء دم بدم در تغيير است يصـبح  
الرجل مومنا و يمسي كافرا ويمسي مومنا و يصبح كافرا قصه برصيصيا و بلعـم بـاعورا در ايـن    

از ) يا مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك و طاعتك(باب براي عبرت كافي است و دعاء مأثور 
باه در اين امر دواء شافي و اگر اين همه فرض كـرديم كـه معلـوم شـد امـا حقيقـت       مرض اشت

عصمت كه امتناع صدور ذنب است چه قسم توان دريافت غايه السعي آن است كه عدم صدور 
معلوم كنيم كه مرتبه محفوظيت است و اين قدر در حصول عصمه كافي نيست تا امتناع نباشـد  

واتر يا خبر خدا و رسول ظاهر است كه متواتر را در ايـن جـا   و خبر صادق دو قسم است يا مت
دخلي نيست زيرا كه انتهاء متواتر بحس شرط افاده علم ضروري است و در غيـر محسوسـات   
مثل ما نحن فيه غير مفيد و الا خبر فلاسفه به قدم عالم مفيـد علـم ضـروري بـود وهـو باطـل       

لم نمي شود بر اصول شيعه اول آن كه بـدا  بالاجماع و خبر خدا و رسول در اين باب موجب ع
در اخبار جايز است پس جايز است كه در وقتي خبـر از عصـمت شخصـي دهنـد و در وقتـي      
ديگر از خبر از فسق همان شخص فرمايند واحد الخبرين نزد مـا رسـيده باشـد و خبـر ديگـر      

تعلق شود به عصـمت  نرسيده و بدا في الاراده نيز باجماع شيعه جايز است پس در وقتي اراده م
شخصي و در وقت ديگر به فسق او اطمينان برخاست و وثوق و اعتماد نماند كه ايـن شـخص   
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بر عصمت خود باقي باشد تا آخر عمر دوم آن كه وصولي خبر خـدا و رسـول بـه مكلفـين يـا      
بواسطه معصومي است يا بواسطه تواتر در شق اول دور صريح لازم مي آيد زيـرا كـه عصـمت    

همين خبر ثابت مي كنيم اگر اين خبر رابه عصمت او سازيم توقف الشـي علـي نفسـه     اورا به
است در شق ثاني حرف است زيرا كه هر تواتر مفيد قطعي نيست نزد شيعه مثـل تـواتر مسـح    

 وَأَيْدِيَكُمْ وهَكُمْوُجُ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(خف و غسل رجلين در وضـو و  
 أَوْ مَرْضَـى  كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَّهَّرُوا جُنُبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَامْسَحُوا )الْمَرَافِقِ إِلَى(

 فَامْسَـحُوا  طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَى
 عَلَـيْكُمْ  نِعْمَتَـهُ  وَلِيُتِمَّ لِيُطَهِّرَكُمْ يُرِيدُ وَلَكِنْ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ

 دَخَلًا أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكَاثًا قُوَّةٍ بَعْدِ مِنْ غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَالَّتِي تَكُونُوا وَلَا) (هالمائد()٦( تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ
 تَخْتَلِفُـونَ  فِيـهِ  نْتُمْكُ مَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَكُمْ وَلَيُبَيِّنَنَّ بِهِ اللَّهُ يَبْلُوكُمُ إِنَّمَا أُمَّةٍ مِنْ أَرْبَى هِيَ أُمَّةٌ تَكُونَ أَنْ بَيْنَكُمْ

في الفاظ القرآن و صيغه التحيات في قعده الصلوه و امثال ذلك پس لابد تـواتري  ) النحل()٩٢(
خاص را تعيين بايد كرد و آن هم غير مفيد زيرا كه حصول علم قطعـي از تـواتر محـض بنـابر     

او بـر خاسـت و امـا     كثرت ناقلين بود چون در يك دو ماه كذب بر آمد اعتماد از همـه اقسـام  
كبري پس براي آن كه حضرت امير رضي االله عنه به ياران خود فرمود لا تكفوا عن مقاله بحـق  
او مشوره بعدل فاني لست بفوق ان اخطي ولا آمن من ذلك في فعلي كذا فـي نهـج البلاغـه و    

ن ظاهر است كه اين قول معصوم نمي آيد خصوص در آخر كلام اين عبـارت واقـع شـده الا ا   
يلقي االله في نفسي ما هو املك به مني كه دليل صريح بر عدم عصمت است زيرا كه معصوم را 

كـان املككـم   (حق تعالي مالك نفس خودش مي گرداند چنان چه در حـديث وارد اسـت كـه    
و نيز در دعاي حضرت امير مرويست اللهم اغفرلي ما تقربت به اليك ثم خالفه قلبي كذا ) لاربه

  . في نهج البلاغهآورده الرضي 

 بِكَلِمَـاتٍ  رَبُّـهُ  إِبْرَاهِيمَ ابْتَلَى وَإِذِ(دليل دوم امام بايد كه هيچ گاه كفر نكرده باشد لقوله تعالي 
و ) رهالبق ـ()١٢٤( الظَّـالِمِينَ  عَهْـدِي  يَنَالُ لَا قَالَ ذُرِّيَّتِي وَمِنْ قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ
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 خُلَّةٌ وَلَا فِيهِ بَيْعٌ لَا يَوْمٌ يَأْتِيَ أَنْ قَبْلِ مِنْ رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا أَنْفِقُوا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(الكافر ظالم لقوله تعـالي  
 يَـا  يَعِظُهُ وَهُوَ لِابْنِهِ مَانُلُقْ قَالَ وَإِذْ(و لقوله تعـالي  ) البقره()٢٥٤( الظَّالِمُونَ هُمُ وَالْكَافِرُونَ شَفَاعَةٌ وَلَا
و غير امير رضي االله عنه همـه بـت پرسـت    ) لقمان()١٣( عَظِيمٌ لَظُلْمٌ الشِّرْكَ إِنَّ بِاللَّهِ تُشْرِكْ لَا بُنَيَّ

بوده اند پس غير امير رضي االله عنه امام نباشد پس امير متعين باشد براي امامت جـواب آن كـه   
ز شيعه و سني در كتب كلاميه ننوشته آري در وقـت نفـي خلافـت    اين شرط در امامت كسي ا

خلفا ثلاثه علما شيعه اين شرط را تراشيده اند ودر هيچ آيه و حـديث مـذكور نيسـت و ظـاهر     
است كه در هيچ امر از امور شرعيه و دينيه عدم سبق كفر را اعتبار نكرده اند بلكه بعد از ايمان 

ت در اسلام گذشته برابرند در اين امر چرا اعتبار اين شـرط  كافر صد ساله و كسي كه هفتاد پش
 وَمِـنْ  قَالَ إِمَامًا لِلنَّاسِ جَاعِلُكَ إِنِّي قَالَ فَأَتَمَّهُنَّ بِكَلِمَاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهِيمَ ابْتَلَى وَإِذِ(باشد و تمسك به آيـه  

در اين جا مضحكه و مغلطه بـيش نيسـت زيـرا    ) قرهالب( )١٢٤( الظَّالِمِينَ عَهْدِي يَنَالُ لَا قَالَ ذُرِّيَّتِي
كه مفاد آيه اين است كه رياست شرعيه بظالم نمي رسد زيـرا كـه عـدالت در جميـع مناصـب      
شرعيه از امت كبري و قضا و احتساب و امارت و غير ذلك شرط اسـت تـا فائـده آن منصـب     

ميان كفر و ظلـم  متحقق شود نصب ظالم در هر رياست موجب فساد آن رياست است پس در 
و در ميان امامت تنافي است و منافيين در يك وقت جمع نشوند نه در يك ذات فـي وقتـين و   
همين است مذهب اهل سنت ك در وقت امامت امام بايد كه مسلمان عدل باشد نه آن كه قبـل  
از امامت هم كفر و ظلم نه كرده باشد و كسي كه سابق كفر كرده است يـا ظلـم نمـوده بعـد از     
ايمان و توبه كافر ظالم گفتن هرگز در لغت و عرف و شرع جايز نيست و قد تقرر في الاصول 
ان المشتق فيما قام به المبدا في الحال حقيقه و في غيره مجاز و مجاز هم مطرد نيست جاي كه 
متعارف شد همان جا بايد گفت كما تقرر في المحله ان المجاز لايطرد و الالجاز نخلـه لطويـل   

انسان و صبي و هو سفسطه قبيحه و كذا النائم للمستيقظ و الفقير للغني و الجائع للشبعان و غير 
معـالي  (الحي للميت و الميت للحي و قد روي القاضي ابوالحسـن الزاهـدي مـن الحنيفـه فـي      

في حديث طويل ان ابابكر رضي االله عنه قال للنبي صـلي االله عليـه و   ) العرش الي موالي الفرش



  

 

)٤٦٥(

٤٦٥

حضر من المهاجرين و الانصار و عيشك يا رسول االله اني لم اسـجد لصـنم قـط نـزل     سلم به م
جبرئل عليه السلام و قال صدق ابوبكر و اهل سير تواريخ نيز در احوال ابوبكر صديق رضي االله 
عنه نوشته اند كه لم يسجد لصنم قط پس صحت ابي بكر رضي االله عنه به ملاحظه ايـن شـرط   

  . د اللهنيز اجماعي شد و الحم

دليل سوم آن كه امام كه منصوص عليه باشد و نص در غيـر حضـرت اميـر رضـي االله عنـه      
انـد امـا صـغري فلمـا      يافته نمي شود پس غير او امام نباشد در اين هم صغري و كبري ممنـوع 

مرعن امير المومنين رضي االله عنه انه قال انما الشوري للمهاجرين و الانصار فان اختاروا رجـلا  
وه اماما كان الله رضي واما الكبري فلانه لو وجد النصر في علي فاما في القرآن او الحـديث  و سم

و قدمر الامران جميعا و لانه لو وجد النص لكان متواترا اذ لا عبره بالاحاد في الاصول و لا اقـل  
لاد من ان يعرفه اهل بيته و هم قد انكروه و لانه لو وجد النص في كل الائمـه و قـد اختلـف او   

كل امام بعد موته في دعوي الامامه ولو وجد النص وقع الاختلاف بينهم ولانه لـو وجـد الـنص    
فاما ان يبلغه النبي صلي االله عليه وسلم الي عدد التـواتر اولا و علـي الاول امـا ان يكتمـوه عنـد      

متـواتر و  الحاجه اني اظهاره او يظهروه لا سبيل الي الثاني بالاجمـاع و الاول يرفـع الامـان عـن     
يستلزم كذب المتواترات و ان لم يبلغه النبي الي عدد التواتر لم يلزم الحجه فيه علـي المكلفـين   

  . فينتفي فائده النص بل يلزم ترك التبليغ في حق النبي صلي االله عليه و سلم

دليل چهارم آن كه حضرت امير رضي االله عنه هميشه متظلم و شـاكي از خلفـاء ثلاثـه مانـد     
مظلوم و مقهور بيان نمود و ما ذلك الا لغصب الامامه عنه فيكون امامه حقـه دون غيـره   خود را 

اذ امير المومنين صادق بالاجماع جواب از اين دليل منع صحت اين روايات است زيرا كـه نـزد   
اهل سنت هيچ روايت در اين باب نرسيده بلكه روايـات در ايـن بـاب نرسـيده بلكـه روايـات       

و ثنا و دعا در حق همديگر و معاونت و امداد بتواتر انجاميـده و روايـات   موافقت و مناصحت 
اماميه را مختلف يافته شد اكثري موافق روايات اهل سنت كه حضرت امير بـا ايشـان موافـق و    
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مناصح بود حين الحيات و مشوره نيك مي داد چنان چه در قصه عمربن خطاب رضي االله عنـه  
يز بعـد مـوت بايشـان ثنـا فرمـود و اعمـال ايشـان را شـهادت و         از نهج البلاغه منقول شده و ن

بخيريت و نجات داد چنان چه الله بلاد ابي بكر الي آخر بخطبه نيز از نهج البلاغه منقـول شـده   
است و اكثر روايات شيعه مخالف اين نيز يافته شد پس نقل اهل سنت متفق عليه اخذ نمودنـد  

علوم بودن حال رواه ايشان روايت مي كننـد طـرح   و مختلف فيه را كه محض شيعه با وصف م
كردند لان العاقل ياخذ بالمتفق عليه يترك المختلف فيـه روايـات شـيعه در ايـن بـاب از نهـج       
البلاغه و كشف الغمه و صحيفه كامله بتفصيل تمام سوابق گذشت و روايات اهل سـنت خـود   

سمان براي همين امر منصف شده در اين باب بيش از حد و حصر و قياس است الموافقه ابن ال
يك روايت از اين باب در حق ابوبكر رضي االله عنه كه ما نحن فيـه بحـث امامـت اوسـت بـه      
طريق نمونه بياريم و اگر ماهري در عربيت اين عبارت حضرت امير را با عبـارتي كـه در نهـج    

ريـم و حـق آن   البلاغه از آن جناب مروي است موازنه نمايد و حكم به تفـاوت كنـد و ذمـه دا   
است كه كلام حضرت امير را كسي بتصنع حكايت نمي تواند كرد ليكن مهـارت در عربيـت و   

تأمـل در مواقـع بلاغـه     سليقه شناسي هر متكلم شرط است نه آنكه لغات غريبه وحشـيه را بـي  
شنيده فريفته گردد و ما به تفرقه و تميز نداشته باشد روي الحافظ ابوسعد ابن السـمان و غيـره   
من المحدثين ايضا عن محمد بن عقيل ابن ابي طالب انه لما قبض ابوكبر الصديق رضي االله عنه 
و سجي عليه ارتجت المدينه بالبكاء كيوم قبض فيه رسول االله صلي االله عليه وسلم فجـاء علـي   
رضي االله عنه باكيا مسترجعا و هو يقول اليوم انقطعت خلافه النبوه فوقف علي باب البيت الذي 

رحمك االله ابابكر كنت الف رسول االله صلي االله عليه وسلم و انيسـه و  (فيه ابوبكر مسجي فقال 
مستروحه و ثقته و موضع سره مشاورته كنت اول قومه اسلاما و اخلصهم ايمانا و اشدهم تقيـه  
و اخوفهم الله و اعظمهم عناء في دين االله عز و جل و احوطهم لرسوله و اشـفقهم عليـه و احـد    

علي الاسلام ايمنهم علي اصحابه و احـبهم صـحبه واكثـرهم مناقـب و افضـلهم سـوابق و       بهم 
ارفعهم درجه و اشبههم برسول االله صلي االله عليه و سلم هدياً و سمتاً و رحمه و فضلاً و خلقـاً  
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و اشرفهم عنده منزله و اكرمهم عليه و اوثقهم عنده جـزاك االله عـن الاسـلام و عـن رسـول االله      
عليه و سلم و عن المسلمين خيرا كنت عنده بمنزله السمع و البصر صدقت رسول االله  صلي االله

صلي االله عليه و سلم حين كذبه الناس فسماك االله تعالي في تنزيله صديقا فقـال عـز مـن قائـل     
الصـدق محمـد صـلي    قالذي جاء ب) الزمر()٣٣( الْمُتَّقُونَ هُمُ أُولَئِكَ بِهِ وَصَدَّقَ بِالصِّدْقِ جَاءَ وَالَّذِي(

االله عليه سلم و صدق به ابوبكر رضي االله عنه و آسيته حين بخلـوا و قمـت معـه عنـد المكـاره      
حين عنه قعدوا و صحبته في الشده احسن الصحبه ثاني الاثنين و صـاحبه فـي الغـار و المنـزل     

لافـه حـين   عليه السكينه و رفيقه في الهجره و خليفته في دين االله عز و جل و امته احسـنت الخ 
ارتد الناس و قمت بالامر ما لم يقم به خليفه نبي نهضت حـين وهـن اصـحابك و بـزت حـين      
استكانوا و قويت حين ضعفوا و لزمت منهاج رسول االله صلي االله عليـه و سـلم فـي اصـحابه اذ     
كنت خليفته حقا و لم تنازع و لم تفدع برغم المنـافقين و كبـت الكـاذبين و كـره الحاسـدين و      

لفاسقين و زيغ الباغين قمت بالامر حين فشلوا و نطقت حـين تعبـوا و مضـيت نفـوذا اذ     صغر ا
وقفوا فاتبعوك فهدوا و كنت اخفضهم صوتا و اعلاهم فوتا و اقلهم كلامـا و اصـوبهم منطقـا و    
اطولهم صمتا و ابلغهم قولا و اكبرهم رايا و اشجعهم و اعرفهم بالامور و اشرفهم عملا كنـت و  

يعسوبا اولا حين تفر الناس عنه آخرا حين فشلوا كنت للمومنين ابا رحيمـا اذ صـاروا   االله للدين 
عليك عيالا تحملت اثقال ما ضعفوا عنه رعيت ما اهملوا و حفظت ما اضاعوا و علوت اذ هلعوا 
و صبرت اذ جزعوا و ادركت اوطار ما طلبوا و رجعوا ارشدتهم برايك فظفروا و نالوا بك مـالم  

ليت عنهم فابصروا كنت علي الكافرين عـذابا صـبا و للمـومنين رحمـه و انسـا و      يحتسبوا و ج
خصبا فطرت و االله بعبابها و فزت بجنابها و وهبت بفضائلها و ادركت سوابقها لم تغلل حجتـك  
و لم تضعف بصيرتك و لم تجبن نفسك و لم يزغ قلبك كالجبل لا تحركه العواصف و لا يزيله 

امن الناس عليه في صحبتك و ذات (رسول االله صلي االله عليه و سلم القواصف و كنت كما قال 
يدك و كما قال ضعيفا في بدنك قويا في امر االله متواضعا في نفسك عظيما عند االله جلـيلا فـي   
اعين المومنين كبيرا في انفسهم لم يكن لاحد فيك مغمز و لقائل فيك مهمـز و لا لاحـد فيـك    



  

 

)٤٦٨(

٤٦٨

عزيز حتي تاخذ بحقه و القوي العزيز عنـدك ضـعيف ذليـل    مطمع الضعيف الذليل عندك قوي 
حتي تاخذ منه الحق القريب و البعيد عندك سواء اقرب الناس اليـك اطـوعهم الله و اتقـنهم لـه     
شانك الحق و الصدق و الرفق و قولك حكم و جزم و امرك حكم و حزم و رايك علم و حزم 

ت العسـير و اطفـات النيـران اعتـدال بـك      و رايك علم و غزم فابلغت و االله بهم السبيل و سـهل 
الدين و قوي الايمان و ثبت الاسلام و المسلمون و ظهر امر االله و لو كـره الكـافرون فسـبقت و    
االله سبقا بعيدا و اتبعت من بعدك اتعابا شديدا و فزت بالخير فوزا مبينـا فجللـت عـن البكـاء و     

اين يك خطبه آن جناب است ) يه راجعونعظمت زريتك و هدت مصيبتك للانام فانا الله و انا ال
در منايش ابوبكر اگر جميع خطب و كلمات طيبات آن جناب را كه در شأن ابوبكر و عمر واقع 
اند و در كتب اهل سنت به طريق موثقه و معدله متواتر و مشهور بر شماريم كتابي حافـل جـدا   

  . بايد ساخت گانه بايد پرداخت و دفتري بالاستقال مقابل نهج البلاغه رضي

سؤال اگر گوئي كه روايات شيعه در باب شكايت وتظلم كه در كتب اين ها مرويست اگـر   
همه موضوع و مخترع رؤساء اين ها باشد دور از عقل مي نمايد كه اين همه گروه كثير اجمـاع  
 بر افترا بر جناب امير نموده باشند پس لابد اين ها را منشأ غلطي خواهـد بـود آن منشـأ غلـط    

  . ايشان چيست

جواب سابق مذكور شد كه رواه ايشان بي صرفه در روايـات تجسـيم و بـدا و غيـره ذلـك      
دروغ بر ايمه بسته اند و ايمه آنها را تكذيب فرموده حالا آن كه رتبـه عقايـد الهيـه بسـيار دور     

ديگر است از رتبه اعتقاد صحابه غايت ما في الباب آن كه مكذب آن روايات نيز به طريق شيعه 
به اين ها رسيده و روايات مطاعن صحابه را مكذبي از طرف شيعه بايشان نرسيده يا رسـيده و  
در فهم ايشان تكذيب صريح آن روايات چنان چه از صحيفه كامله و نهج البلاغه منقول شده و 
چون همه اين فرقه اجماع دارند بر بغض صحابه و اعتقاد بد در حق ايشان مكذب آن روايـات  

را روايت كنند واظهار نمايند پرورش دروغ اوايل خود هـر همـه را منظـور افتـاده از ايـن      را چ
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جهت اين دروغ اجماع اينفرقه گرديده و دروغهاي ديگر را تجسم و بدا بعضي روايـت كنـد و   
بعضي تكذيب نمودند و مع هذا در اصل منشأ غلطي هم دارند و آن است كـه جنـاب اميـر در    

لبلاغه رضي آنها را جمع نموده و خطب ديگر را كه مبين حضرت امير خطب خود كه در نهج ا
شـكايت   و مكذب گمان شيعه بود اسقاط و حذف نموده مثل آن چه در ستايش ابوبكر گذشت

قريش بيان مي فرمايد و دعاي بد بر ايشان مي كند اين فرقه بنابر سوء ظن خود مي فهمند كـه  
ن باشند و حاشا و كلا بلكه مـراد حضـرت اميـر نوجوانـان     مراد از آن خلفاء ثلاثه و اعوان ايشا

قريش اند كه در زمره صحابه نبودند بلكه ايام خلافت خليفه اول و ثاني را هم در سن تميـز و  
شعور نه دريافته بودند بلكه در ايام خلافت امير المومنين عقل و رشد ناقص پيدا كرده در امور 

ر و ياران و دوستان او يعني طلحه و زبير و ام المـومنين  عظام در آمدند و فيما بين حضرت امي
شكررنجها و ناخوشيها احداث كردند و باعث فساد عظيم گشتند و باز در نصرت امير و معاونه 
آنجناب و اطاعت اوامر و نواهي آن قدوه الاصحاب نيز تقاعـد و تكاسـل ورزيدنـد تـا آن كـه      

ند و غير از نواحي كوفـه و عـراق و خراسـان در    معاويه باغي و لشكرهاي او بر بلاد مسلط شد
حيطه تصرف حضرت امير نماند و در روايات صحيحه ثابت است كه چـون حضـرت اميـر در    
كشتكان حرب جمل سير فرمود و عبدالرحمان بن عتاب ابـن اسـيد را يافـت كـه از جانـب ام      

و گفـت هـذا يعسـوب     المومنين رضي االله عنه مقتول شده بود تلهف بسيار فرمود و گريه نمود
قريش ثم قال جدعت انفي و شفيت نفسي اصل داء عضال شيعه همين است كه كلام حضـرت  
امير رضي االله عنه را بر معتقدات خود و مرغوبات چندي كه از روسـا ضـلال فـرا گرفتـه انـد      
حمل مي نمايند بلكه آيات و حديث را نيز به همين طريق مـي فهمنـد و ايـن دائـي عضـال را      

 إِذْ(نيست و الا چه امكان كه صحابه كرام كه حق تعالي در وصف ايشـان مـي فرمايـد     علاجي
 الْمُـؤْمِنِينَ  وَعَلَـى  رَسُـولِهِ  عَلَى سَكِينَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ الْجَاهِلِيَّةِ حَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ قُلُوبِهِمُ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ جَعَلَ

و نيـز در حـق   ) الفتح()٢٦( عَلِيمًا شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهُ وَكَانَ وَأَهْلَهَا بِهَا أَحَقَّ وَكَانُوا قْوَىالتَّ كَلِمَةَ وَأَلْزَمَهُمْ
 سُـجَّدًا  رُكَّعًـا  تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ(شان مي فرمايـد  
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 فِـي  وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِي مَثَلُهُمْ ذَلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ
 اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى فَاسْتَغْلَظَ فَآَزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ الْإِنْجِيلِ
 أَنَّ وَاعْلَمُـوا (و نيز مي فرمايد ) الفتح)(٢٩( عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ
 قُلُـوبِكُمْ  فِـي  وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ للَّهَا وَلَكِنَّ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ
مصـدر ايـن قسـم    ) الحجـرات ()٧( الرَّاشِـدُونَ  هُـمُ  أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ

ايـن عقيـده   مخالفت رسول االله صلي االله عليه و سلم و ايذاء خاندان او توانند شد اگر كسـي را  
  . باشد لابد تكذيب قرآن و احاديث متواتره نموده باشد و العياذ باالله

دليل پنجم آنكه حضرت امير ادعاء امامت نموده و اظهار معجزه موافق دعوي كرد مثل قلـع  
باب خيبر و برداشتن صخره عظيمه و محاربه جن و رد شمس پس در دعوي خود صادق باشد 

لام ماخوذ است از استدلال اهل سنت در ثبات نبوت پيغمبر خـود  پس امام باشد و اين روش ك
صلي االله عليه و سلم ليكن مشابهت در محض اسلوب سخن است نه در صحت متقدمات زيرا 
كه اول در صحت اثبات امامت به معجزه حرفست چه معجزه براي اثبات نبوت است نه بـراي  

و اجتهاد و سلطنت ناحيه و امارت لشكر و  اثبات امامت و ديگر مناصب شرعيه مثل قضا و افتا
وزارت وامثال ذلك و وجهش آن است كه چون بعثت نبي بلاواسطه از جانب خدا اسـت پـس   
اثبات او بدون تصديق خدا بخلق معجزه نمي تواند شد به خلاف اين مناصب كه به گفتـه نبـي   

بـي محـض جريـان    و تفويض او به امت ثابت مي شوند و نيز وجه دلالت معجزه بـر صـدق ن  
عادت الهي است و چون اين عادت در حق انبيا عليهم السلام جاريست نه در حق غيـر ايشـان   
پس دلالت نيز منحصر در حق انبيا باشد شاهد اين سخن آن كه اگر شخصي بر شخصي دعوي 
كند و به معجزه اثبات دعوي نمايد هرگز در شرع معتبر نخواهـد شـد زيـرا كـه طريـق اثبـات       

شرع شاهد و بينه است نه اظهار معجـزه و علـي هـذا القيـاس در جميـع دعـاوي و        دعوي در
معاملات و چون امامت نيز وابسته به تعيين پيغمبر صلي االله عليه و سلم يا به اختيار اهل حل و 
عقد گرديد معجزه دران دليل نمي تواند گشت دوم آن كه ادعاء امامت در خلافت خلفـا ثلاثـه   
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بحث است كه روايات اماميه هم مكذب آن است و وجـوب تقيـه مبطـل     كذب محض و افتراء
آن وصيت آن حضرت صلي االله عليه و سلم حضرت امير رابه سكوت صريح منـافي آن و ايـن   
همه امور نزد اماميه كالوحي المنزل من السما ثابت اند سـوم آن كـه ظهـور خـوارق عـادات و      

فا ثلاثه و صـحابه ديگـر و صـلحا امـت نيـز      كرامات از آن جناب مسلم الثبوت است ليكن خل
متواتر و مشهور است و قلع باب خيبر در زمان جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم بـود امكـان   
دعوي امامت در آن وقت گنجايش ندارد و اما محاربه جن پس در كتب اهل سنت از آن اثـري  

م در غـزوه بنـي   نيست محض روايت شيعه است كه چـون آن حضـرت صـلي االله عليـه وسـل     
المصطلق بر آمد جبرائيل عليه السلام در راه خبر رسانيد كه در فلان چاه جنيان جمـع شـدند و   
مي خواهند كه بر لشكر شما كيدي كنند پس آن حضرت صلي االله عليه و سلم امير را فرستاد و 

ود و كرامت امير آنها را به قتل رسانيد اگر اين روايت صحيح باشد پس معجزه پيغمبر خواهد ب
امير رضي االله عنه و چون در آن وقت امامت نبود شاهد امامت چگونه تواند شـد كـه مقارنـت    
معجزه با دعوي شرط است بالاجماع و علي بن عيسي اردبيلي در كشف الغمه آورده است كـه  
اين محاربه بامر پيغمبر بود پس بلاريب معجزه پيغمبر صلي االله عليه و سلم شد و رفع صـخره  

ظيمه نيز در كتب اهل سنت موجود نيست در كتب شيعه اماميه و زيديـه ديـده شـد اخطـب     ع
خوارزم كه زيدي است در كتاب خود چنين آورده است كه چون توجه حضرت امير به سـوي  
صفين شد ياران را تشنگي بهمرسيده و آب نايافـت شـد پـس اميـر رضـي االله عنـه فرمـود تـا         

بي كه دران وادي مي بود پس در اثنـا كـافتن سـنگي كلانـي     موضعي را بكاوند نزديك دير راه
ظاهر شد و از ثقل آن سنگ عاجز شدند و خبر به امير رسانيدند پس خـود فـرود آمـد و آن را    
برداشت و تا مسافت دراز پرتافت و زير آن سنگ چشمه آبي ظاهر شـد شـيرين و سـرد همـه     

ير اين امر را مشـاهده نمـود اسـلام    مردم لشكر از آن آب خوردند وسير شدند و چون راهب د
آورد و گفت ما در كتب قديمه يافته ايم كه شخصي چنين و چنان نزد اين ديـر نـزول خواهـد    
كرد و اين صخره را خواهد برداشت و آن شخصي بر دين حق خواهد بـود بالجملـه اگـر ايـن     
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وي امامـت در  كرامت هم ثابت شود مثل ساير كرامات آن جناب رضي االله عنه خواهد بود دع ـ
اين جا مذكور نيست و نه در مقابله اهل شام اين قصه بوقوع آمده و اگر مقام تحدي اهل شـام  
اين قسم معجزه ها ظاهر مي شد موجب برخنگي چشم اهل سنت مي گرديد و با مدعاي شيعه 
مساسي نداشت زيرا كه دراين وقت بالاجماع امامت حق حضـرت اميـر رضـي االله عنـه بـودو      

ني باغي و خلاف حق و اما رد شمس پس اكثر محدثين اهـل سـنت مثـل طحـاوي و     جانب ثا
غيره تصحيح آن كرده اند و از معجزات پيغمبر اسـت بلاشـبه كـه وقـت فـوت نمـاز عصـر از        
حضرت امير بدعاء آن جناب واقع شد تا نماز عصر ادا فرمود در آن وقت دعـوي امامـت كجـا    

  . بود و مقابل و منكر كدام

آن كه گويند در حضرت امير رضي االله عنه هيچ يك از مخالف و موافق چيـزي  دليل ششم 
كه موجب طعن و قدح باشد روايت نكرده به خلاف خلفاء ثلاثه كه مخـالف و موافـق قـوادح    
بسيار در ايشان روايت كرده اند كه سلب استحقاق امامت آنها كنند پس حضرت امير رضي االله 

ست متعين باشد براي امامت و در اين دليل طرفـه خبطـي واقـع    عنه كه سالم از قوادح امامت ا
است زيرا كه كساني كه به امامت خلفا ثلاثه قايل اند يعني اهل سـنت و معتزلـه هرگـز قـوادح     
ايشان روايت نه كرده اند آري شيعه به سبب بغض و عنادي كه بـا خلفـا ثلاثـه دارنـد بعضـي      

آن چيزها مطاعن نيستند چنان چه در باب مطـاعن   چيزها را مطاعن قرار داده اند و در حقيقت
بيايد ان شاء االله تعالي و اگر آن چيزها از قبيل مطاعن باشد در انبيا و ائمه نيـز مطـاعن خواهـد    
بود بلكه اگر كتب شيعه را اگر كسي نيك مطالعه كند از مطاعن انبيـا و ائمـه مملـو و مشـحون     

قه گذشت و آن چه گفته انـد كـه در حضـرت اميـر     يابد چنان چه قدر كافي از ان درابواب ساب
رضي االله عنه هيچ يك از مخالف و موافق قدحي روايت نه كرده خبطي ديگر اسـت زيـرا اگـر    

اند پس كذب صريح است زيرا كه اهل سنت معتقدين صحت امامت  مراد از مخالف اهل سنت 
ند پس ايشـان خـود دفـاتر    آن جناب اند چرا قوادح روايت كنند و اگر مراد خوارج و نواصب ا

طويله و طوامير كثيره مثل چهره هاي ظالماني خـود در ايـن بـاب سـياه كـرده انـد و ايـراد آن        
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خرافات در اين رساله هر چند سوء ادب است اما بنا بر ضروره نقل كفر را كفر ندانسته چيـزي  
ي االله عنـه در  كند بايد دانست كه مطاعن حضرت امير رض ـ از كتب ايشان بطريق نمونه نقل مي

كتاب عبدالحميد مغربي ناصبي دو قسم يافته مي شود قسمي آن است كـه نواصـب متفـرد انـد     
بروايه آن و اهل سنت و شيعه كه محبين آن جناب اند انكار آن مي كنند و اين قسـم را اعتبـار   

ان نيست زيرا كه افتراء و بهتان آنهاست الزام به آن عايد نمي شـود مثـل شـركت در قتـل عثم ـ    
 عُصْـبَةٌ  بِالْإِفْـكِ  جَاءُوا الَّذِينَ إِنَّ(رضي االله عنه و شركت در قذف عايشه رضي االله عنها و نـزول  

 مِنْهُمْ كِبْرَهُ تَوَلَّى وَالَّذِي الْإِثْمِ مِنَ اكْتَسَبَ مَا مِنْهُمْ امْرِئٍ لِكُلِّ لَكُمْ خَيْرٌ هُوَ بَلْ لَكُمْ شَرا تَحْسَبُوهُ لَا مِنْكُمْ
قسم دوم آن است كه در كتب شيعه و اهل سنت به طريق صـحيحه  ) النور()١١( عَظِيمٌ عَذَابٌ لَهُ

ثابت است و اين قسم البته جواب طلب است چنانچـه شـيعه و اهـل سـنت هـر دو متصـدي       
جواب آن شده اند شريف مرتضي در تنزيه الانبياء و الائمه از علماء شيعه و ابن حزم در كتاب 

علما اهل سنت بسياري را از آن مطاعن دفع نموده اند و از آن جمله آن كه سـلاح و  الفيصل از 
مال عثمان رضي االله عنه را بعد از قتل او متصرف شده حالا آن كه مال مسلمان بـه هـيچ وجـه    
حلال نمي شود و هر چند وارثان او طلبيدند به ايشان نداد چنان چه وليد بن عقبه در اين بـاب  

  . ه استشعري چند گفت

  : شعر

  اذا غار نجم لاح نجم يراقبه * الا ما لليلي لا تغور كواكبه 

  و لا تنهبوه لا تحل مناهبه * بني هاشم ردوا سلاح ابن اختكم 

  سواء علينا قاتلوه و سالبه * بني هاشم لا تعجلونا فانه 

  كصدع الصفا لا يراب الصدع شاعبه * و انا و اياكم و ما كان منكم 
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  و عند علي سيفه و حرائبه * يف التعاقد بيننا بني هاشم ك

  و هل ينسين الماء ما عاش شاربه * لعمرك لا انسي ابن اروي و قتله 

  كما فعلت يوما بكسري مراز به * و هم قتلوه كي يكونوا مكانه 

از آن جمله آن است كه در حق امهات الاولاد مذاهب مختلفه اختيار نمود و بر چيزي قـرار  
قايل بود بصحت بيع آنها باز در عهد عمر رضي االله عنه چون اجماع بر بطلان بيـع  نگرفت اول 

شد در اجماع داخل شد باز در خلافت خود به صـحت بيـع فتـوي داد و لهـذا قاضـي شـريح       
بالمشافهه با ايشان بحث كرد و گفت كه رايك في الجماعه احب الينا من رايك و حـدك حـالا   

د االله علي الجماعه و غضب االله علي مـن خالفهـا ونيـز در قـرآن     آن كه خود گفته است الا ان ي
 تَـوَلَّى  مَـا  نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَى لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَنْ(موجود است 

س صريح مخالفت اجمـاع نمـود و از آن جملـه آن    پ) النساء()١١٥( مَصِيرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ
است كه در مسئله توريث جد قضاياي مختلفه فرمود و بر هيچ يك قـرار نگرفـت حـال آنكـه     
خود فرموده است كه من اراد ان تنقحم جراثيم جهنم فليقل في الجد و از آنجمله آن است كـه  

اس رضي االله عنه برين مقدمه انكـار  در بخاري است ان عليا اتي بزنادقه فحرقهم بالنار و ابن عب
عظيم كرد و حضرت امير رضي االله عنه را نيز بدان ندامت فرمود و قصه احـراق بنـار در كتـب    
شيعه نيز موجود است شريف مرتضي در تنزيه الانبياء و الائمه روايت كرده كـه ان عليـا حـرق    

وا بالنار و از آن جملـه آن  رجلا اتي غلاما في دبره و حديث صحيح مجمع عليه است كه لاتعذب
است كه شخصي را در حد خمر هشتاد تازيانه زد و چون آن شخص بمرد ديـت او داد گفـت   
كه انما وديته لان هذا شئ فعلناه براينا حالا آن كه خود در عهد عمر رضي االله عنه در حد خمر 

اذا سكر هذي و اذا هـذي  به عمر مشوره داد كه هشتاد تازيانه مقرر بايد كرد به اين دليل كه انه 
افتري پس در اجتهاد خود شك داشت و از آن جمله آن است كه وليد بن عقبه را چهل تازيانه 
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زد و بس كرد پس مداهنت كرد در حد الهـي و از آن جملـه كـه شخصـي كـه اقـرار بحـد يـا         
بقصاص نموده بود قصاص از او معاف فرمود اين خلاف حكم شرعست كه الـنفس بـالنفس و   

آن جمله آن است مولاه حاطب را رجم نمود حال آنكه او كنيز بود بر كنيز رجم نيست و از از 
آن جمله آن است كه زيد بن ثابت اورا الزام صريح داد در باب مكاتب كه هو عبد ما بقي عليـه  
درهم و مذهب امير رضي االله عنه اين بود كه هو بقدر ما ادي حر و بقدر ما لم يود عبد كما هو 

ول في الصحاح از آن جمله آن است كه اول تحكيم حكمين كرد بعد از ان مي فرمـود لقـد   منق
عثرت عثره لا اجبرها و لسوف البس بعدها جلد النمر حالا آن كه نقض تحكيم جايز نيسـت و  
از آن جمله آن است كه شعبي روايت كرده كه ان عليا قطع يد السارق من اصول الاصـابع پـس   

نست و جاهل به اقامه حدود لايق امام نيسـت و از آن جملـه آن اسـت كـه     اقامه حد سارق ندا
شهادت صبيان بعض را بر بعض قبول نمود حالا آن كه بالبداهه گفته صبيان را اعتباري نيسـت  

و از آن جملـه آن اسـت كـه    ) الايـه )(رِجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا(و خداي تعالي مي فرمايد 
ه چشم از قصاص گيرنده اعور مقرر فرمود حالا آن كه صريح خلاف شرع اسـت  اخذ نصف دي

العين بالعين و از آن جمله آن است كه حد سارق بر صبي نابالغ اقامت نمود چنان چه در كتب 
شيعه موجود است حالا آن كه خود روايت فرمود رفع القلم عن ثلثه عن الصبي حتي يبلغ الـخ  

وي محمد بن بابويه القمـي فـي الفقيـه انـه جـاء رجـل الـي اميـر         و از آن جمله آن است كه ر
المومنين عليه السلام و اقر بالسرقه اقرار يقطع به اليد فلم يقطع يده و مداهنه در اقامـت حـدود   
كبيره است و از آن جمله آن است كه چون نجاشـي خـارفي شـاعر را گرفتـه آوردنـد در مـاه       

در حد افزوده زد كما رواه محمد بـن بابويـه القمـي و    رمضان شراب خورده بود بيست تازيانه 
زيادت در حد الهي جايز نيست و از آن جمله آن است كه شـريف مرتضـي در تنزيـه الانبيـا و     
الائمه آورده كه انه عليه السلام اتي بمال من مهور البغايا فقال ارفعوه حتـي يجـي عطـا غنـي و     

ف اند و از آن جمله آن است كه در دراهم سود باهله حالا آن كه مهور بغايا سحت و حرام صر
لا تبيعـوا الـدرهم   (صريح مخالف امر رسول حكم فرمود و هـو قولـه صـلي االله عليـه و سـلم      
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و از آن جمله آن است كه تكلم نمود به آن چه شعر است بدعوي الوهيت كمـا ثبـت   ) بالدرهم
الشـيعه انـا اخـذت العهـد علـي      عنه ذلك في خبطه البيان رواها عنه اصبغ ابن بنانه من رجـال  

 عَلَـى  وَأَشْـهَدَهُمْ  ذُرِّيَّتَهُمْ ظُهُورِهِمْ مِنْ آَدَمَ بَنِي مِنْ رَبُّكَ أَخَذَ وَإِذْ(الارواح في الازل انا المنادي لهم 
و ) الاعراف( )١٧٢( غَافِلِينَ هَذَا عَنْ اكُنَّ إِنَّا الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَقُولُوا أَنْ شَهِدْنَا بَلَى قَالُوا بِرَبِّكُمْ أَلَسْتُ أَنْفُسِهِمْ

كذا قوله انا منشي الارواح و قوله في خطبه الافتخار كما رواه رجب بن محمـد البرسـي الحلـي    
في كتابه مشارق انوار اليقين في الكشف عن امير المومنين انا صاحب الصور انا مخرج مـن فـي   

البحر و اغرقت فرعون و جنوده انـا ارسـيت    القبور و قوله انا حي لا يموت انا جاوزت بموسي
الجبال الشامخات و فجرت العيون الجاريات انا ذلك النور الذي اقتبس موسي منـه الهـدي و از   
آن جمله آن است كه اقارب خود را در يمن و عراق و عمان منصوب ساخت و راضي نشد بـه  

اولي بودند بتوليت امـارت و از  امارت طلحه و زبير بر كوفه و بصره حال آن كه اين ها احق و 
آن جمله آن كه توقف نمود در اقامت قصاص بر قاتلان عثمان رضـي االله عنـه حـال آن كـه از     
موجبات قتل بر عثمان هيچ ثابت نبود از آن جمله آن كه اهانـت نمـود ابوموسـي اشـعري را و     

ا و از آن جمله آن كـه  نهب اموال و احراق دار او فرمود و نيز اهانت نمود ابومسعود انصار ي ر
در قصه افك از مسلمين بود به دليل روايت بخاري كه و كان عليا مسـلما فـي شـانها حـالا آن     

 مُبِينٌ إِفْكٌ هَذَا وَقَالُوا خَيْرًا بِأَنْفُسِهِمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ الْمُؤْمِنُونَ ظَنَّ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ لَوْلَا(خداي تعال مي فرمايد 
پس خلاف مقتضاي ايمان به عمل آورده و از آن جمله آن كه از قتل عثمان يـك  ) النور( )١٢(

بار تبري نمود و چون قاتلان عثمان آزرده خاطر شدند فرمود قتله االله و انا معه و اين لي لسـان  
است كه خلاف صدق و اخلاص است به اين قماش است مطاعن نواصب در علم و ديانت آن 

ا در ابطال امامت پس طولي دارد كه در اين رساله مختصره ايراد آن جناب و اما شبهات آن اشقي
شبهات مع الاجوبه به طناب مي كشد و مع هذا از موضوع اين رساله خارج اسـت و بـه فضـل    
االله تعالي در كتب مبسوطه اهل سنت به تفضيل و اشباع استيصال آن خرافات موجـود اسـت و   

صول اهل سنت پر ظاهر است و زيرا كه سلاح و مال جواب اجمالي از اين مطاعن مذكوره بر ا
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عثمان رضي االله عنه كه حضرت امير آن را تصرف نمود از آن قبيل خواهد بود كه تعلق به بيت 
المال داشت و از لوازم خلافت بود كه هر كه خليفه شود متصرف برو گردد و چنانچه تخت و 

ص ملك عثمان و اين مال بعد از فوت خليفه چتر و فيلان و اسپان و توپخانه در زمان ما نه خا
اول بترف خليفه ثاني مي رسد نه بوارثان اول و چون وارثان عثمان اين معني را نفهيمده بودنـد  
در خواست مي كردند و نيز اهل سنت حضرت امير را مجتهـد اعتقـاد مـي كننـد و در اجتهـاد      

و عثمـان را نيـز بارهـا بوقـوع      رجوع از مذهبي به مذهبي جايز و واقع است چنان چه شيخين
آمده و اجماعي كه در عهد عمر بر منع بيع امهات اولاد انعقـاد يافتـه بـود اجمـاع قطعـي نـزد       
حضرت امير نبود بلكه شايد نزد حضرت امير آن اجماع ظني باشـد لهـذا مخالفـت آن نمـود و     

ع بر قول خود نـزد  اجماع ظني را مخالفت مي توان كرد مثل اجماع سكوتي و نيز بقا اهل اجما
اكثري از اصوليين شرط است در حجيت او و چون حضرت امير نيز از اهـل آن اجمـاع بـود و    
اجتهاد او متغيير شد آن اجماع در حق او حجت نماند ودر حكم جد ابوبكر و زيد بن ثابت بـا  

كشـيده  هم اختلافها دارند و در عهد عمربن الخطاب در اين باب مناطره ها رفته و بحثها طـول  
در صورت اختلاف مجتهدين اگر يك مجتهد را هـم تـرجيح جوانـب حكـم بحسـب اوقـات       
مختلفه در نظر آيد چه مضايقه و آن چه فرموده است كه من اراد ان ينقحم الـخ پـس مـراد آن    
است كه مسئله جد مختلف فيها است و وجوه بسيار از هر طرف براي ترجيح قايم اند و نصـي  

ه پس هر كه با وجود اين همه قول جازم نمايـد بـي بـاك و بـي احتيـاط      در اين باب وارد نشد
است همين است شان محتاطين از علماء راسخين كه در اجتهادات مختلف فيها جـزم بـا حـد    
الطرفين نمي كنند و احراق زنادقه و لوطي نيز به اجتهاد بـود چـون خبـر صـحيح شـنيد بـراي       

تهاد شرط نيست به دليل آن كـه ابـوبكر را ميـراث    ندامت فرمود و استيعاب جميع اخبار در اج
جده معلوم نبود چون مغيره بن شعبه و محمد بن مسلمه به آن خبر دادند قبول كرد حال آن كه 
ابوبكر به اجماع نواصب و خوارج مجتهد بودو ديت دادن محدود في الخمر نيـز بنـابر احتيـاط    

مال تقوي و تورع است كـه شـان حضـرت    بود نه بنابر شك در اجتهاد خود وعمل بالاحتياط ك
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امير و امثال اوست و وليد بن عقبه را از آن جهت اكتفا بر چهل تازيانه فرمـود كـه در شـهادت    
حد او شبهه راه يافته بود زيرا كه يك شاهد او شهادت بر شرب خمر داد و يك شاهد بـر قـي   

اشـت و فرمـود كـه مـا     كردن خمر هر چند خود حضرت عثمان اين شبهه در درء حد معتبر ند
تقياها الا و قد شربها اما حضرت امير بنـابر احتيـاط اكتفـا براقـل حـدين فرمـود معـاذ االله كـه         
حضرت امير دراقامت حد پاسدار قرابت عثمان نمايد حال آن كه عثمان را به كمـال تاكيـد بـر    

لسـنه بـر آن   استيفا حد آورده چنان چه كتب سير و تواريخ متفق عليها بـين النواصـب و اهـل ا   
دلالت دارند و معاف كردن قصاص نه از حضرت امير بود بلكه از اولياء مقتول بود بـه مشـوره   
حضرت امير زيرا كه اين قصه در كتب معتبره چنين روايت شده كه شخصي شخصي ديگـر را  
در خرابه كشت از راه عداوتي كه با او داشت و قاتل فرار كرد چون اوليا مقتول براي تـلاش او  
رسيدند متصل آن خرابه خرابه ديگر بود كه شخصي ديگر در ان كارد رنگين بخـون در دسـت   
گرفته بول مي كرد آن شخص را گرفته آوردند و جامهاء او نيـز بخـون رنگـين بـود چـون بـه       
حضور حضرت امير رسيد غير از اقرار چاره نديد و گفت آري من كشته ام هر چه حكم شـرع  

لوث صريح و شاهد صحيح دارم مرا از متصل مقتول به اين حالت گرفته باشد تابع آنم زيرا كه 
اند جاي انكار نيست در اين هنگام قاتل آن مقتول بر اين ماجرا مطلع شد و خود دويده آمـد و  
به حضور حضرت امير در محكمه اقرار نمود كه يا امير المومنين كشنده آن شخص منم و ايـن  

قصاص رسانيد و اين خلاص كنيد حضرت امير از شـخص اول  بي گناه مفت گرفتار شده مرا ب
پرسيدند كه قصه تو چيست و ترا چه در پيش آمد كه اقرار كردي او گفت يا امير المومنين من 
در خانه گوسفندي را ذبح كرده بودم و مرا اصلا بر اين ماجرا اطلاع نبود و جامهاي من بخـون  

دست من بود آن گوسفند را پاك مي كردم كه بيـك  آن گوسفند رنگين بود و كارد خون آلوده ب
ناگاه مرا بول گرفت در اين خرابه براي قضاء حاجت بول داخل شدم ديدم كه شخصـي كشـته   
افتاده است ترسيدم و از آن خرابه بر آمده در خرابه ديگـر كـه متصـل او بـود بـول كـرده مـي        

مشـغول شـوم كـه ناگـاه وارثـان      خواستم كه به خانه خود روم و باز به پاك كردن آن گوسفند 
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مقتول رسيدند و مرا گرفته آوردند چون ديدم كه علامات قتل همه در من موجـود انـد غيـر از    
اقرار چاره نديدم حضرت امير حمد الهي به جا آورد و آن قاتل مقر را ستايش فرمـود كـه هـر    

ر نمـي  چند تو يك كس را كشتي ليكن يك كس را جان بخشـيدي اگـر نمـي رسـيدي و اقـرا     
كردي اين بي گناه مفت كشته مي شد تو شايان آني قصاص از تو معـاف باشـد اوليـاء مقتـول     
چون اين كلام حضرت امير را شنيدند از سر خون او در گذشتند و قصاص معاف كردند پـس  
دراين قصه اصلا جاي طعن نيست و رجم مولاه حاطب جايز است كه بعد از اعتاق او باشد يـا  

بر كنيز بودن آن مولاه اطلاع نشده باشد و مناظره با زيد بن ثابـت و الـزام دادن   حضرت امير را 
اودر يك مسئله موجب حقارت حضرت امير نمي شود كه اتباع حق شان اين قسم اولياست از 
خليفه ثاني عمر ابن خطاب نيز منقول است كه به گفته يك زن قايل شـده فرمـوده كـل النـاس     

ت في الحجال و نقض تحكيم وقتي لازم مي آمد كه هر دو حكم به افقه من عمر حتي المخدرا
فكر و تامل چيزي قرار مي دادند و انفصال مي كردند چون يك حكـم از جانـب معاويـه بـود     
حكم ديگر را بمكر و فريب ازجا برد اورا فرصت تامل و فكر نداد تحكيم متحقق نشد تا نقض 

خطاء جلاد بود نه بفرموده حضرت امير تـا جهـل    آن لازم آيد و قطع سارق از اصول اصابع به
او لازم آيد و شهادت صبيان بعض بر بعض در اموري كه فيما بين آنها جاري مـي شـود هنـوز    
هم نزد امام مالك مقبول است و آيه فاستشهدوا مخصوص اسـت بغيـر امـور صـبيان زيـرا كـه       

بعض بر بعض مقبول است  حضور بالغين در ملاعب صبيان متعذر است مثل آنكه شهادت كفار
پس جاي طعن نيست لانه مذهب بعض المجتهدين و اخذ نصف ديه چشم اعـور بنـابر وقـت    
فقهيه است زيرا كه عين اعور منحصر در يك فرد است پس حكـم عينـين دارد پـس صـاحب     
قصاص كه اين عين واحد اورا كه در حق او حكم عينين داشت كور كرد پس گويا يـك عـين   

ق خود كور كرد و ديت برو لازم آمد اما به جهت نـص قرآنـي كـه العـين بـالعين      زايد را از ح
قصاص گرفتنش روا باشد پس دراين جا عمل بالحقيقه و الشبهه هر دو متحقق گشت اگر چـه  
مذهب كسي از مجتهدين نيست اما از نظير آن قواعد شرع ثابت مي توان كرد مثل گرفتن بنـت  
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باز دادن قيمت زايـد بالجملـه اجتهاديـات را جـاي طعـن       لبون در صدقه بجاي بنت مخاض و
ساختن كمال بي صرفگي است و استيفا حد سرقه از صبي نابالغ اگر صحيح باشد بنابر سياست 
خلافت بود نه بنابر حكم شرع و هر چند قلم شرع از اطفال مرفوع است ليكن سياست خلفا و 

و روايه ) وهم عليها و هم ابنا عشر سنيناضرب(تاديب آنها مرفوع نيست به دليل حديث صحيح 
محمد بن بابويه در درء حد از سارق مقر بسرقه و افزودن بيست تازيانه بر حد شارب خمر در 
رمضان مقبول نيست تا محتاج جواب باشد اگر چه اخير را توجيه توان كرد كه اين افزودن بـه  

در كتب اهل سنت اصلا موجـود   جهت سياست بود نه زيادت بر حد مقرر و روايت مهور بغايا
نيست پس جواب آن تكذيب اين روايت است بلكه خلاف آن در كتب ايشان صحيح است في 
الاستيعاب روي ابو سلمه موسي ابن اسماعيل عن ابي عوانه عن مغيره عن ثابت ابن هرمـز انـه   

خرج كيسـا فيـه   قال حمل المختار مالا من عند عمه بالمداين الي علي ابن ابي طالب فلما فرغ ا
خمسه عشر درهما فقال هذا من اجور المومسات فقال علي ويلك ما لي ولا جـور المومسـات   
ثم قام المختار و عليه مقطعه له حمراء فلما سلم قال علي ما له قاتله االله لو شـق عـن قلبـه الان    

م شـد  لوجد ملان من حب اللات و العزي انتهي كذا في الاستيعاب في ذكر المختار پـس معلـو  
كه روايتي كه به شيعه رسيده است افترا و بهتان مختار است كه براي گـرفتن ايـن مـال و دفـع     
فضيحت خود ساخته و پرداخته به عامه لشكريان و اتباع خود نشـان داده و رفتـه رفتـه منتشـر     
شده و در دراهم سود كه غش بران غالب باشد بعداز انقطاع رواج آنها كه حكـم ثمنيـت زايـل    

د حالا هم نزد شافعيه تفاضل جايز است و حرمت ندارد شايد آنچه حضرت امير تجويز مي شو
فرمود از همين باب خواهد بود و مراد از درهم در حديث رسول صلي االله عليـه وسـلم درهـم    
فضه خالصه است يا درهم رايج كه ثمنيت دارد و خطبه البيان و خطبه الافتخار اصـلا در كتـب   

حكم بوضع آن كرده اند و رواه آنها از اماميه نيـز كـذابين انـد و افتـرا و     اهل سنت نيست بلكه 
بهتان را محل طعن ساختن بغايت سفاهت است و بالفرض اگر صحيح هم باشد پس اين كـلام  
ناشي از جذبات حقانيه و سكر حال است كه اوليا االله را رو مي دهد و از زبان حقيقـه الحـايق   
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ين سكر حالي و غلبـه و اردات را عـذر سـاخته انـد در حـديث      تكلم مي كنند و در شرع هم ا
و نيز اين تكلم گويا ) انت عبدي و انا ربك اخطا من شده الفرح(... صحيح توبه واقع است كه 

حكايت زبان حال است مثل قولهم قالت الارض للوتد لم تشقني قال لاتسـئليني و اسـالي مـن    
اي بلسـان الاشـاره والا فـالاطلاع علـي     ) ال ربكـم هل تدرون ماذا ق(يدقني و مثله في الحديث 

لسان العباره للامه غير ممكن حتي يستفهم عنهم وتفويض امارت و ايالت به اقارب خود كه تن 
باطاعت واجبي دهند بهتر است از كساني كه اطاعت ننمايند چنان چه عثمان نيز به عمل آورده 

تل بود و تفتيش قاتل بر ذمه خليفه نيست و توقف نمودن در قصاص عثمان بجهه عدم تعيين قا
بر ذمه وارثان مقتول است ابوموسـي را مالـك اشـتر و غلامـان او اهانـت كردنـد بـي فرمـوده         
حضرت امير در كوفه و خانه اورا سوختند و حضرت امير را اطلاع اين معني نبود چنان چه در 

كه طرفداري بغاه مـي كـرد    تاريخ طبري ثابت است اهانت ابو مسعود انصاري به جهت آن بود
تسليم درشان عايشه قبل از نزول براءت او بود كه محذوري نه دارد لان الخبر يحتمـل الصـدق   
و الكذب و عبارت قتله االله وانا معه از قبل توريه بود كه بنابر ضرورت بعمـل آورد مثـل هـذه    

ا و فتنـه و  اختي در حق حضرت ساره كه از حضرت ابراهيم سر زد و آن ضـرورت خـود بلـو   
فساد از قاتلان عثمان بود در لشكر بلكه خوف آن بـود كـه قصـد قتـل حضـرت اميـر نماينـد        
بالجمله هر دو فرقه نواصب و شيعه را شيطان راه زده و در پي عيب جوئي دوسـتان خـدا كـه    

  . عين آرزوي آن لعين است دوانيده كار خود را از دست ايشان مي گيرد

  :بيت

  ميلش اندر طعنه پاكان نهد * ده درد هر كرا خواهد خدا پر

  و العياذ االله 
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تتمه لبحث الامامه قدر مشترك در جميع فرق شيعه كه بران اجماع دارند همـين اسـت كـه    
حضرت امير رضي االله عنه امام بود بلافصل و امامت خلفا ثلاثه باطل اسـت و بـي اصـل و در    

مخالفت اين فرقه به جميع فروعهـا و  اين قدر مشترك گفتگوي اهل سنت با ايشان مبين شد و 
اغصانها با نصوص كتاب و اقوال عتره طاهره ظاهر گشت بعد از اين قدر مشترك پس اختلاف 
كثير در ميان فرق ايشان واقع است و بعضي ايشان مربعض ديگر را تضـليل و تكفيـر و ابطـال    

 قَوِيا اللَّهُ وَكَانَ الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكَفَى خَيْرًا يَنَالُوا لَمْ بِغَيْظِهِمْ كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَرَدَّ(وتشنيع نمودند 
در اين كتاب كه گفتگـوي شـيعه و سـني اسـت آوردن ايـن اختلافـات       ) الاحزاب()٢٥( عَزِيزًا

ضروري نيست و نه از آن اختلافات اهل سنت را ضرري كه گوشت خر و دندان سـگ لـيكن   
كثره الاختلاف في شي دليل كذبه نقل اقـوال ايشـان در شـروط و معنـي امامـت و      بنابر آن كه 

تعيين ايمه و عدد آنها را منظور افتاده تا امارات كذب اين مذهب از جهات كثيره قايم شـوند و  
طعني كه بر اهل سنت بابت اختلاف فقهي مي نمايند بر ايشان منقلب گردد با فحش وجه زيـرا  

اصول خود است و اختلاف اهل سنت در فروع و اديـان انبيـاي سـابقيت     كه اختلاف ايشان در
 لَـمْ  بِغَـيْظِهِمْ  كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَرَدَّ(اند و در اصول متفق مانده قوله تعالي  در فروع مختلف بوده

پس ديني كـه اصـول آن   ) الشوري()٢٥( زِيزًاعَ قَوِيا اللَّهُ وَكَانَ الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكَفَى خَيْرًا يَنَالُوا
مختلف فيه باشد طرفه ديني است كه شبيه بدين هيچ يك از انبياي ماضيين نيسـت چـه جـاي    
اسلام پوشيده نيست كه نزد غلاه معني امامت محض حكومت و اجرا احكام واوامـر و نـواهي   

ت نيابت پيغمبـر اسـت در   است و شاني است از شيون الهيت و غير غلاوه گويند كه معني امام
امور دين و دنيا وزيديه قاطبه عصمت را در امام شرط ندانند و نص را نيز در حق او ضرور نـه  
انگارند و افضليت را نيز لازم نشناسند بلكه خروج بسيف و اظهار را از عمـده شـرايط امامـت    

ريـه عصـمت را شـرط    اعتقاد كنند و بر اين مطالب دلايل اقامت نمايند و اسماعيليه سـواي نزا 
كنند و نزاريه نه اثبات كنند ونه نفي و گويند كه امام غير مكلف است بفروع و آن چـه كنـد از   
لواطت و زنا و شرب خمر همه اورا جايز است و شيخ الطايفه ابوجعفر طوسي از شيخ خود كه 
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او گفت ابـو   ابو عبداالله محمد بن النعمان بغدادي ملقب به مفيد است در تهذيب نقل آورده كه
الحسن هاروني در اول اعتقاد مذهب شيعه داشت و قايل به امامت بود و آخرها چون به سـبب  
اختلاف كثير اماميه بروي التباس امر واقع شد اخبار اين گروه را بشـده مختلـف و متنـاقض و    
متعارض يافت رجوع كرد و شافعي شد و كساني كه در مدت عمر ازو متلمذ و مستفيد بودنـد  

يز به اتباع شيخ خود بر گشتند و ازاين مذهب بيزار شدند و في الواقع هر كه در ايـن مـذهب   ن
خوب غور كند و بر اخبار اصحاب اين مذهب و اختلاف اقوال ايشان مطلع شود بيقـين بدانـد   
كه سبيل نجات در اين طريق مسدود و راه خلاص از مضيق تعـارض در ايـن مـذهب مفقـود     

ايد و به مذاهب ديگر رجوع كند تفصيل اين اجمـال آن كـه ايـن هـا از     است ناچار ترك آن نم
ايمه خود روايات متعارض بسيار دارند از هر امام مخـالف امـام ديگـر و مخـالف كتـاب االله و      
سنت رسول االله صلي االله عليه و سلم روايت كنند و احتمال نسخ در اين جا منتفي اسـت زيـرا   

مي باشد و امام را نمي رسد كه نسخ احكـام الهـي يـا سـنت     كه ناسخ كلام نبي جز نبي ديگر ن
پيغمبر نمايد و الا امام امام نباشد چه ظاهر است كه امام نايب پيغمبر است نه مخالف او و نبـي  
مستقل و نيز اگر به نسخ قايل شويم لابد امام متاخر را ناسخ كلام امـام متقـدم خـواهيم گفـت     

باشد حال آن كه در جاهاي بسيار اجماع فرقه بـر روايـت    پس مدار عمل بر روايات امام متاخر
متقدم است ونيز نسخ دراحكام موبده جايز نيست و الا تكذيب معصوم لازم آيد حال آن كه در 
احكام موبده نيز اختلاف روايت نشان واقع است پس احتمال نسخ خود بالكيه زايـل گشـت و   

رواه ايشان مطلقا نيند زيرا كه كتـابي چنـد    وجوه ترجيح احد الخبرين علي الاخر بجهت توثيق
را كالوحي المنزل من السما قرار داده اند و آنچه يكـي مـي آرد ديگـري اورا برابـر خـاك مـي       
شمارد پس اگر باعتقاد عوام ايشان همه را موثر داريم ترجيح يكي بر ديگري نمـي توانـد شـد    

ن و جـرح شـروع كنـيم همـه     واگر گفته بغض اخباريين در حق بعض ديگر قبـول داشـته طع ـ  
مطعون و مجروح خواهند شد پس هيچ سبيل ترجيح پيدا نشد ناچار تساقط روايـات لازم آمـد   
و منجر به تعطيل احكام گرديد اين همه روايات يك فرقه ايشان است كه اثنا عشريه باشند مثلا 
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ح روايت كـرده  كه هر عالمي ايشان روايتي دارد مخالف روايت ديگر مثلا جمعي به اسناد صحي
اند كه المذي لا ينقض الوضو و جمعي ديگر به اسناد صحيح روايت مي كنند كه ينقض الوضو 
و جماعتي گويند كه سجده سهو در نماز واجب نمي شود و جمعي روايت مي كنند كه واجب 
مي شود و ايمه هم سجده سهو كرده اند و بعضي روايت كنند كه شـعر خوانـدن وضـو را مـي     

معي روايت كنند كه نمي شكند و جمعي روايت كنند كه اگر در حالت نماز مصـلي  شكند و ج
به ريش خود يا ديگر اعضا خود بازي كند نماز تباه مي شود و جمعي روايت كنند كه اگـر بـه   
خايه و ذكر بازي كند ونيز نماز جايز است و مثل مشهور است كجا ريش و كجـا خايـه و ايـن    

يافته مي شودنه در يك دو خبر چنان چـه كتـاب مـن لا يحضـره      حالت در جميع اخبار ايشان
الفقيه بران گواه است و اگر اخبار و روايات جميع شـيعه را در نظـر آريـم عجـب تلاطمـي و      
حيص و بيص در جميع اصول و فروع ظاهر مي شود كه نهايتش پيدا نيست و بعضي از علماء 

سحر كاريها بـه عمـل آورده انـد از جملـه      ايشان كه متصدي جمع بين الروايات شده اند طرفه
ها سرآمد اين كار شيخ الطايفه محمد بن الحسن الطوسي است صاحب تهذيب و استبصـار   اين

و منتهي سعي اين مرد همين است كه حمل بر تقيه مي كنـد حـال آن كـه در بعضـي از جاهـا      
سـت كـه از   چيزي را حمل بر تقيه كرده كه مذهب هيچ مخـالف نيسـت يـا مـذهب ضـعيفي ا     

مخالفان يك دو كس بيش آن مذهب را اختيار نه كرده و ظاهر است كه ايمـه عظـام ايـن قـدر     
جبان و خايف نبودند كه بتوهم آن كه شايد كسي اين مذهب داشته باشد و ايـن وقـت حاضـر    
شود عبادات خود را باطل و فاسد سازند معاذ االله من سوء الاعتقاد في جناب الائمـه و الاوليـاء   

بعضي جاها يك جمله را از خبر حمل بر تقيه نمـوده و مـدلول جملـه ثانيـه را كـه مخـالف       و 
مذهب اهل سنت است بر حال خود داشته اگر تقيه بود در يك جمله تقيه نمـودن و در جملـه   
ديگر اظهار كردن چه معني داشت آيا حضرات ايمه را بي عقل اعتقاد مـي كننـد معـاذ االله مـن     

رضي االله تعالي عنه ان النبي صلي االله عليه و سلم امره بغسل الوجه مـرتين  ذلك مثاله خبر علي 
و بتخليل اصابع الرجلين حين غسلهما حال آن كه غسل الوجه مرتين مـذهب شـيعه اسـت نـه     
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مذهب سنيان كه اجماع بر سنيه تثليت دارند پس جمـع لازم آمـد در ميـان اظهـار وتقيـه و در      
اب نموده كه كلام امام را از مرتبه بلاغه بحد كجمـع سـوقيان   بعضي جاها تاويلات ركيكه ارتك

انداخته اند از آنجمله است تاويل ايشان كلمه حضرت سجاد را كه دعا مي فرمود الهي عصيت 
و ظلمت و توانيت و اين دعا از ايمه ديگر هم در كتب صحيحه ايشان مرويسـت و بـر هـر دو    

ل تقيه نبود زيرا كه حالت مناجات بود بـا  تقرير صدق و كذب منافي عصمت است و محل مح
عالم السر و الخفيات گويند كه مراد حضرت ايمه اين است كه الهي شـعيتنا عصـوا و ظلمـوا و    
توانوا لكن رضينا بهم شيعه و رضوا بنا ائمه فحالنا حالهم و حالهم حالنـا سـبحان االله اگـر ايـن     

ظلم و تواني شيعه با ايمه سـرايت كـرد و   اتحاد در ميان شيعه و ايمه ثابت است چرا عصيان و 
طاعت و عدل عبادت و قنوت ايمه در ايشان سرايت نكرد پس احكام شيعه بر ايمه غالب آمـد  
و در احكام ايمه مغلوب شد معاذ االله من سؤ الاعتقاد و هرگز ان قسم تاويلات را در محاورات 

كـه در ايـن جـا لازم آمـده      عرب و عجم نظيري و مثالي يافته نمي شود و ركاكت هـا نحـوي  
پوشيده نيست از حمل تاء متكلم واحد بر جمع و صيغه تكلم بر غيبـت و اضـافه مـتكلم فعـل     
غير را بسوي نفس خود بي علاقه سبيه و امريه و مثل اين كلام فاسد را بكساني كـه در مرتبـه   

ظلـم و   قصواي از بلاغه بودند نسبت مي كنند و باعث چه شد كه حضرت ايمه صريح نسـبت 
عصيان به شيعه خود ننمودند و خود را به اين نسبت آلوده فرموده منكـران عصـمت را دسـت    
آويز محكم و عروه الوثقي عنايت ساختن و باعث گمراهي جمع كثير بيك دو كلمـه كـه هـيچ    
ضروري نبود گشتند ديگر آن كه ظاهر هويدا است كه در مسايل فروعي در قرون اولي سـخت  

شده اهل سنت هم با يكديگر در آن مسايل اختلافها دارند و اختلاف فروعـي را  اختلافها واقع 
نقصاني نمي انگارند نه يكديگر با هم مطاعنه و معاتبه در اين باب مي نماينـد بلكـه منـاظره و    
محاجت در فروع در زمان اول خيلي را يج و كثير بود هر كس اظهـار مـذهب خـود و اقامـت     

رن صحابه گرفته تاوقت عباسيه اين برد و مات و زد و خورد در ميـان  دلايل بران مي نمود از ق
مانده بي دغدغه و بي وسوسه اجتهاد و استنباط و ترجيح اقوال خود وتضـعيف دلايـل خصـم    



  

 

)٤٨٦(

٤٨٦

بعمل مي اوردند حضرات ايمه را چه باعث بود در مسايل فروعيه تقيه فرمايند و اظهـار حكـم   
ضي االله عنه در زمان خليفه ثاني و خليفـه ثالـث رضـي    منزل ننمايند حال آن كه حضرت امير ر

االله عنهما در مقدمه بيع امهات اولاد وتمتع حج و ديگر مسايل مناظره هـا فرمـوده و از جـانبين    
بعنف خشونت نوبت رسيده و هيچ كس دم نزده علي الخصوص خليفه ثاني رضي االله عنه كـه  

هر كه پيش او دليلي از كتاب و سنت ذكر مي  بزعم شيعه هم در اين باب خيلي انقياد پيشه بود
كرد قايل مي شد حتي كه زني از زنان عوام اورا در مقدمه مغالات مهر الزام داد او قائـل شـد و   
گفت كه كل الناس افقه من عمر رضي االله عنه حتي المخدرات في الحجال و اين قصه را شيعه 

ه دران وقـت در مسـايل فروعـي تقيـه     در مطاعن او شمرده پس چرا حضرت امير رضي االله عن
نمايد و اظهار حكم منزل من االله كه بر ذمه او واجب بـود تـرك دهـد ونيـز ايمـه پسـين مثـل        
حضرت سجاد و باقر و صادق و كاظم و رضا همه مقتدايان و پيشوايان اهل سنت بوده اند كـه  

كـرده انـد و صـوفيه آن    علماء ايشان مثل زهري وامام ابوحنيفه و امام مالك تلمذ از آن جنـاب  
وقت مثل معروف كرخي و غيره از آن جنـاب فـيض اندوختـه و مشـايخ طريقـت سلسـله ان       
حضرات را سلسله الذهب ناميده و محدثين اهل سنت از آن بزرگواران در هر فن خصوصـا در  
تفسير و سلوك دفتر دفتر احاديث روايت كرده چه احتمال است كه اين حضرات از اين مـردم  

نند و تقيه نمايند اگر از اين مردم احتمال تقيه باشد از رجال شيعه احتمال تقيـه اقـوي   خوف ك
خواهد بود سبحان االله از كجا به كجا افتاديم سخن در آن بود كه اماميه و ساير فرق شيعه را در 
اصل امامت بعد از حضرت امير رضي االله عنه اختلافي است ك حدي نـدارد و منجـر شـد بـه     

ايات باز بر سر مطلب رويم بايد دانست كه اماميـه قايـل انـد بـه انحصـار ايمـه در       اختلاف رو
عددي مثل فرق ثلثه اسماعليه ليكن با هم در عدد اختلاف دارند بعضي گويند پنج اند و بعضي 
گويند هفت و بعضي گويند هشت و بعضي گويند دوزاده و بعضي گويند سيزده و غلاه گويند 

ولهم محمد صلي االله عليه و سلم الي الحسين عليه السلام ثم من صـلح مـن   كه ايمه الهه اند و ا
اولاد الحسين عليه السلام الي جعفر بن محمد رضي االله عنه و هو الاله الاصـغر و خـاتم الالهـه    
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ثم بعده نوابه و هم من صلح من ابناء جعفر و فرقه از غلاه به آن رفته اند كه امام در ايـن امـت   
صلي االله عليه وسلم و علي رضي االله عنه و باقي نواب ايشانند هر كه لياقت  دو كس اند محمد

اين كار داشته باشد از اولاد علي رضي االله عنه و حلوليه گويند كه امام كسي اسـت كـه الـه در    
وي حلول كند و بيان اختلاف ايشان در باب اول گذشـت و كيسـانيه گوينـد كـه امـام بعـد از       

وسلم علي است باز محمد بن الحنيفه و مختاريه از جمله كيسانيه گوينـد   پيغمبر صلي االله عليه
كه بعد از علي حسن عليه السلام و بعد از او حسين عليه السلام و بعد ازو محمد بـن الحنيفـه   
است و هرفرقه از فرق شيعه از امام مزعوم خود اخبار و روايات در حكم شريعت نقل كننـد و  

و پس فرقه اولي از كيسانيه گويند كه محمد بن الحنيفه بعـد از مـوت    تواتر آن را دعوي نمايند
پدر خود ادعا امامت نمود و پدر او بر امامت او نص فرموده بود و فرقـه ثانيـه يعنـي مختاريـه     
گويند كه ادعا امامت از محمد بن علي بعد از شهادت حضرت امام حسين رضي االله عنه واقـع  

وي او روايت كنند و اماميه قاطبه گويند كه آري بعد از شهادت شده و خوارق بسيار بر وفق دع
حضرت امام حسين رضي االله عنه محمد بن علي دعوي امامت كرده بود لـيكن آخرهـا رجـوع    
كرده به امامت برادرزاده خود امام زين العابدين رضي االله عنه اقرار آورد راونـدي در معجـزات   

العلاء و ابي المعز حميد بن المثني جميعا عن ابـي  سجاد روايت كرده است عن حسين بن ابي 
بصير عن ابي عبداالله عليه السلام قال جاء محمد بن الحنيفه الي علي بن الحسـين عليـه السـلام    
فقال يا علي الست تقراني امام عليك فقال يا عم لو عملت ذلك ما خالفتك و ان طاعتي عليـك  

ي و ابن وصي و تشاجر سـاعه فقـال علـي بـن     و علي الخلق مفروضه يا عم اما علمت اني وص
الحسين رضي االله عنهما بمن ترض حتي يكون حكما بيننا فقال محمد بمن شئت فقال اترضـي  
ان يكون بيننا الحجر الاسود فقال سبحان االله ادعوا الي الناس وتدعوني الي حجر لايـتكلم فقـال   

ان و لسان و شفتان يشهد علـي مـن اتـاه    علي بلي يتكلم اما علمت انه يأتي يوم القيامه و له عين
بالموافات فندنوا انا و انت فندع االله عزوجل ان ينطقه االله لنا اينا حجه االله علي خلقـه فانطلقـا و   
صليا عند مقام ابراهيم و دنوا من الحجر الاسود و قد كان محمد بن الحنيفه قال لئن لـم يجبـك   



  

 

)٤٨٨(

٤٨٨

قال علي لمحمد تقدم يا عم اليه فانك اسن مني فقال الي ما دعوتني اليه انك اذا لمن الظالمين ف
محمد للحجر اسالك بحرمه االله و حرمه رسوله و حرمه كل مومن ان كنت تعلم اني حجه علـي  
علي بن الحسين الا نطقت بالحق و بنت لنا فلم يجبه ثم قال محمد لعلـي تقـدم فاسـاله فتقـدم     

حرمه رسوله و حرمه امير المـومنين علـي و    علي فتكلم بكلام خفي ثم قال اسالك بحرمه االله و
بحرمه الحسن و الحسين وفاطمه بنت محمد ان كنت تعلم اني حجه االله علـي عمـي الا نطقـت    
بذلك و بينت له حتي يرجع عن رايه فقال الحجر بلسان عربي مبين يا محمد بن علـي اسـمع و   

ل ابـن الحنيفـه عنـد ذلـك     اطع لعلي بن الحسين فانه حجه االله عليك و علي جميـع خلقـه فقـا   
سمعت و اطعت و سلمت و كيسانيه اين دعوي را تصديق نمايند شهادت را انكـار كننـد بلكـه    
گويند كه شهادت بالعكس واقع شد و حجر اسود محمد بـن الحنيفـه گـواهي داد و علـي بـن      

كـه  الحسين قايل با امامت محمد بن علي شد و نيز گويند كه شاهد صادق بر اين امر آن اسـت  
بعد از اين هرگز علي بن الحسين نام امامت بر زبان نياورد و سكوت اختيـار نمـود چنـان چـه     
اماميه نيز به سكوت او قايل اند و محمد بن الحنيفه با مختار و شيعه كوفه در مقلاتلات مروانيه 
مشغول بودند رسل و رسايل شروع كرد و همه باور رجوع آوردند نه به علـي بـن الحسـين بـا     

ودي كه هر دو در يك محل و يك شهر مدينه سكونت داشتند و نذر و نياز شيعيان كوفه به وج
محمد بن علي مي رسد و هرگز به علي بن الحسين نمي رسانيد و نه او ايشان را به خـود مـي   
خواند و قاضي نور االله شوشتري در مجالس المومنين نوشته است كه چون محمد بـن الحنيفـه   

و اعتقاد امامت پسرش داشتند كه ابو هاشم بود و او عظيم القدر بود و شيعه وفات يافت شيعه ا
اورا تابع بودند و محمد بن الحنيفه براي او وصيت امامت كرده بود صريح معلوم شد كه محمد 
بن الحنيفه از اعتقاد خود برنگرديده تا امامت را به خاندان خـود سـپرد و نيـز قاضـي نـور االله      

نيفه را كه به شيعه كوفه و مختار فرستاده بود نقل نموده به اين عبـارت كـه   كتاب محمد بن الح
اي مختار تو از مكه به كوفه برو و شيعه ما را بگو تا بيرون آمده خون امام حسين را طلب كنند 
و بيعت از كوفيان بستان گويند كه بعد از اظهار مختارنامه محمد بن الحنيفه را اكثر مردم كوفـه  



  

 

)٤٨٩(

٤٨٩

گردان شدند پس سليمان به شيعه خود گفت كه اگر مي خواهيد از قتل محمد بـن   مسلمان رو
الحنيفه بيرون آئيد مضايقه نيست اما امام من علي بن الحسين است انتهي كلامه در اين عبـارت  
رو گردان شدن شيعه كوفيان از سليمان صريح دلالت بر آن است كه محمد بن الحنيفه از معتقد 

ونيز قاضي از ابو المويد خوارزمي كه زيدي است نقل مي كنـد كـه مختـار     خود بر نگشته بود
سرهاي امراء شام را با فتح نامه و سي هزار دينار نزد محمد بن الحنيفه فرستاد نـه بـه خـدمت    
امام زين العابدين و او به شكرانه اين موهبت دو كعت نماز گزارده امر كرد تـا رئـوس شـاميان    

ورا از اين مانع آمده فرمود كه تا آنها را دفن كنند انتهي كلامه حـالا عقيـده   بياويزند و ابن زبير ا
مختار اظهر من الشمس معلوم شد كه او معتقد امامت محمد بن علـي بـود بنـابر آن كـه هـيچ      
خوفي و ترسي ازو نداشت تا بدل معتقد امامت حضرت سجاد باشد و بنابر ضرورت تقيـه بـه   

ويد حالا كلام ديگر از قاضـي نـور االله بايـد شـنيد و مـدعا بايـد       ظاهر محمد بن علي را امام گ
فهميد قاضي نور االله در احوال مختار از علامه حلي نقل مي كند كه در حسن عقيده او شيعه را 
سخني نيست و غايه الامر چون بر بعضي از اعمال او اعتراض داشته اند او را بذم و شتم تناول 

بر آن معني اطلاع يافته شيعه را از تعرض مختار منع نمـود كـه    مي نمودند و حضرت امام باقر
او كشندگان ما را كشت و مبلغها بما فرستاد انتهي كلامه در اين جا عاقل را غور در كار اسـت  
معلوم شد كه انكار امامت وقت موجب بد گفـتن در حـق شخصـي نمـي شـود بلكـه محبـت        

اعداء االله و كفره و فجره را ذليل كردن و از آنها  خاندان رسول را بايد ملاحظه بايد كرد و جهاد
انتقام گرفتن و اعلاء كلمه االله كردن موجب خوبي و نجات شخص است و افعال شـنيع را كـه   
از آن شخص صادر شود در پرده ستر و صيانت نگاه داشتن ضرور است و همين است مـذهب  

مام وقت خود بودند و به جنـاب  اهل سنت در حق معاويه و عمرو بن العاص كه منكر امامت ا
رسول االله صلي االله عليه و سلم محبت داشتند و جهاد اعداء االله نمودند و مبلغهاي كلي بـازواج  
مطهرات و به حضرت امام حسن و حسين فرستادند باز از سر سخن دور افتاديم و تقريبا كلام 

دلايل و شـواهد قايـل نمـي    را در محل ديگر سر داديم اصل مطلب آن است كه كيسانيه به اين 
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شوند به رجوع محمد ابن الحنيفه از دعوي امامت و االله اعلم به حقيقه الحال و فرقه كيسانيه از 
محمد بن علي خوارق و كرامات خارج از حد قياس عقـل روايـت كننـد و متـواتر انگارنـد و      

با هـم اخـتلاف دارنـد    گويند كه بعد از و پسر او ابو هاشم بنص او امام شد و بعد از ابو هاشم 
چنان چه در باب اول گذشت و زيديه گويند كه بعد از امام حسين زيد بن علي بن حسين امام 
شده و به امامت علي بن حسين قايل نشوند زيرا كه خروج به سيف نزد ايشـان شـرط امامـت    
است و سكوت و تقيه منافي آن و روايت كنند كه زيد بن علي عـن ابيـه عـن جـده عـن اميـر       
المومنين نصوص و بشارات در مقدمه امامت خود را نقـل مـي كـرد و در بعضـي آن روايـات      
دعوي تواتر نمايند و زيد بن علي جميع معتقدات اماميه را منكر بود چنان چه زيديـه و اماميـه   
هر دو اين را انكار روايت كرده اند و قد سبق نقله الكليني في قصه هشام بن الحكـم و باقريـه   

د باقر را مهدي موعود و حي لايموت و مختفي اعتقاد كنند و ناوسـيه در امـام جعفـر    امام محم
صادق همين دارند و نص صريح متواتر از آن جناب در اين باب روايت كنند و هو قولـه عليـه   

) لو رايتم راسي تدهده عليكم من هذا الجبل فلا تصدقوا فان صاحبكم صاحب السـنين (السلام 
در حق اسماعيل بن جعفر صادق نـص حضـرت جعفـر صـادق بـه تـواتر        مهدويه از اسماعليه

روايت كنند كه ان هذا الامر في الاكبر مالم يكن به عاهه و امام موسي كاظم را در دعوي امامت 
تكذيب كنند و بد گويند كه انكار نص متواتر نمود مثل ابوبكر در حق علي و قرامطه گويند كه 

مام شد و افطحيه عبداالله بن جعفـر را بعـد از حضـرت صـادق     بعد از اسماعيل پسر او محمد ا
بلافصل امام دانند به اين دليل كه او برادر حقيقي اسماعيل بـود و اسـماعيل چـون بـه حضـور      
حضرت صادق فوت شده بود و نص در حق اسماعيل بود بعد از فوت پدر مضمون آن نص به 

علاتي و مادر اسماعيل و عبداالله فاطمه بنـت  طريق ميراث به برادر عيني او رسيد نه به برادران 
الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن ابي طالب است پس اين هر دو برادر از هر دو جانب 
سيد حسيني بودند و موسويه گويند كه امام بعد از صادق موسي كـاظم اسـت بـنص حضـرت     

و از حضـرت اميـر   صادق و ممطوريه گويند كه او حي لايموت اسـت و قـايم منتظـر اوسـت     
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المومنين نص متواتر در اين دعا روايت كنند كه فرمود سابعهم قائمهم سمي صـاحب التـواره و   
اثنا عشره تا حضرت امام عسكري بااتفاق معتقد امامت اند و بعد از ايشان جعفريـه بـه امامـت    

يـراث امـام   جعفر ابن علي قايل اند و گويند كه امام حسن عسكري را ولد نبود به دليل آنكـه م 
حسن عسكري جعفر بن علي برد و اين به اجماع ثابت است و اگر او را ولد مي بود ميراث او 
به جعفر نمي رسيد و بعضي گويند كه امام حسن عسكري را ولد بود صغير كه در حيات پـدر  

غيبـه   مرد و روي الكليني عن زراره ابن اعين عن ابي عبداالله عليه السلام انه قال لابد للغلام من
قلت و لم قال يخاف قلت و ما بخلف فاوما بيده الي بطنه بعضي اثنا عشريه معني ايـن اشـارت   
چنين فهميده اند كه مردم را در ولادت او شك خواهد بود بعضي خواهند گفت كـه در حمـل   
ساقط شد و بعضي خواهند گفت كه حمل هم نبود ليكن بر عاقل پوشيده نيسـت كـه اشـارت    

د در جواب به ايخاف از اين معني صريح ابا مي كنـد زيـرا كـه بچـه شـكم را      امام به شكم خو
خوف نمي باشد و اگر خوف باشد به اين اختلاف مردم دفع نمي شود بلكه بالجمله مقصود از 
بيان اختلاف فرق ايشان و ادعا تواتر هر يك بر مزعومات خود استدلال بر كذب و افترا ايشـان  

تر مي شد هرگز اين اختلاف نمي افتاد خصوصا محمد بن الحنيفـه  است اگر خبر يك فرقه متوا
را با امام زين العابدين منازعت نمي شد و نوبت تحكيم حجر اسود نمي رسيد و زيد بن علـي  
را با امام باقر و جعفر بن علي را بامام محمد مهدي كه اهل البيت ادري بما فيـه از همـين جـا    

يشان پي برد و بداند كه اين همه افتراءات اين فرقـه اسـت   عاقل را بايد كه بكذب جميع فرق ا
كه به مصلحت وقت خود امامي را بزعم خود مقرر مي كردند و بسوي آن دعوت مـي نمودنـد   
تا به اين وسيله خمس و نذر و نياز و فتوح از تابعان خـود بنـام امـام مزعـوم خـود بسـتانند و       

دليلي تقليد نموده و در ورطه ضـلالت افتادنـد    تعيش نمايند ومتاخرين ايشان اوايل خود را بي
  )الصافات( )٧٠( يُهْرَعُونَ آَثَارِهِمْ عَلَى فَهُمْ) ٦٩( ضَالِّينَ آَبَاءَهُمْ أَلْفَوْا إِنَّهُمْ(
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  باب هشتم 

در معاد و بيان مخالفت شيعه با ثقلين در عقايد متعلقه بـه معـاد فـرق كثيـره از شـيعه مثـل       
صـوريه و حميريـه و باطنيـه و قرامطـه و جناحيـه و خطابيـه و معمريـه و        زراميه و كامليه و من

ميمونيه و مقنعيه و خلفيه و جنابيه گويند كه ابدان را معاد نيست مطلقا و ارواح را نيز غير ايـن  
عالم مقري نيست بلكه در همين عالم متناسخ مي شوند و انتقال مي كننند از بـدني بـه بـدني و    

كتاب و با نصوص انبيا و رسل و ائمه  ظاهر است حاجت بيان ندارد قال  مخالفت اين عقيده با
 يَكْبُـرُ  مِمَّا خَلْقًا أَوْ)*(يس( )٥١( يَنْسِلُونَ رَبِّهِمْ إِلَى الْأَجْدَاثِ مِنَ هُمْ فَإِذَا الصُّورِ فِي وَنُفِخَ(االله تعالي 

 هُوَ مَتَى وَيَقُولُونَ رُءُوسَهُمْ إِلَيْكَ فَسَيُنْغِضُونَ مَرَّةٍ أَوَّلَ فَطَرَكُمْ يالَّذِ قُلِ يُعِيدُنَا مَنْ فَسَيَقُولُونَ صُدُورِكُمْ فِي
 عَلِـيمٌ  خَلْـقٍ  بِكُـلِّ  وَهُوَ مَرَّةٍ أَوَّلَ أَنْشَأَهَا الَّذِي يُحْيِيهَا قُلْ )*(الاسراء()٥١( قَرِيبًا يَكُونَ أَنْ عَسَى قُلْ
 هُـوَ ) (السجده( )١١( تُرْجَعُونَ رَبِّكُمْ إِلَى ثُمَّ بِكُمْ وُكِّلَ الَّذِي الْمَوْتِ كُمَلَ يَتَوَفَّاكُمْ قُلْ )*(يس()٧٩(

 لَعَلِّي) ٩٩( ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتَّى) (يونس( )٥٦( )تُرْجَعُونَ وَإِلَيْهِ وَيُمِيتُ يُحْيِي
) المومنون()١٠٠( يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَا كَلَّا تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ

و در اين عقيده فاسده خود تمسك اين فرقه ها به چيزي است كه از فلاسفه فرا گرفتـه انـد و   
لا و غير ذلك گويند كـه  در شرع آن امور باطل اند و اصلي ندارند مثل كرويه آسمان وامتناع خ

اگر عالمي ديگر موجود شود مثل اين عالم بـه شـكل كـره خواهـد بـود و دو كـره متماثـل بـا         
يكديگر نمي توانند چسپيد مگر بوقوع فرجه ميان هر دو و در صورت وقـوع فرجـه خـلا لازم    

مامه كره مي آيد و در اين استدلال چند جا غلط افتاده اول آن كه هر دو ضرور است كه عالم بت
باشد زيرا كه دلايل هندسيه كه بر كرويه قايم شده اند مقتصر اند بـر كرويـه افـلاك متحركـه و     
جايز است كه اين افلاك متحركه بعض عالم باشند دوم آن كه امتناع خلا ممنوع است و دلايلي 

يگر يـا  كه بر امتناع آن قايم كرده اند همه مقدوح اند سيوم آن كـه اگـر دو كـره را بـالاي يكـد     
پهلوي ديگر بنهيم البته وقوع فرجه ضرور است و اگر هر يك از دو كره مركوز باشد در ثخـن  
كره ديگر كه ثخن او مساوي ثخن هر دو باشد و قطر او مساوي قطر هر دو باشـد يـا ثخـن او    
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زايد باشد بر ثخن و قطر هر دو چنان چه تداوير كه نزد ايشـان مركـوز انـد در ثخـن خـوارج      
جه لازم نمي آيد زيرا كه محل فرجه مملو است از ثخن آن كره محيطه و خود فلاسفه وقوع فر

گفته اند كه قطر تدوير مريخ اعظم است از قطر ممثل شمس پس جـايز اسـت كـه تمـام عـالم      
معلوم الكرات يك كره باشد واقع در ثخن كره ديگر و هم چنين عوالم ديگر باشـند چهـارم آن   

اين معني معاد را در كار نيست بلكه در همين عالم تغير و تبديل واقع كه وجود عالمي ديگر به 
شود و عناصر همه مستحيل بناريت شود و افلاك همه بهشت و باغ گردند و در جـوف همـين   
عالم و مواد افلكيه عنصريه او رنگ ديگر و صورتي ديگـر القـا شـود كـه مركبـات و معـادن و       

دا شوند و هر آسمان بهشتي گردد وهم چنين زمين دوزخ نباتات حيوانات و انسان در افلاك پي
و ) ابـراهيم ()٤٨( الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ وَبَرَزُوا وَالسَّمَوَاتُ الْأَرْضِ غَيْرَ الْأَرْضُ تُبَدَّلُ يَوْمَ(شود قوله تعالي 

ل خلقت وجود جنت و ناز قبل از وقت بعث منافي انبساط و امتداد آنها نيست در آن وقت اص
  . ايشان حالا هم باشد

عقيده دوم بر خداي تعالي بعث عباد واجب نيست كه در ترك آن قبحـي باشـد عقلـي آري    
موافق وعده او بعث و حشر و نشر شدني است تا خلف وعده لازم نيايد و همين است مذهب 

بـر آن كـه    اهل سنت و اماميه قايل اند بوجوب بعث وجوبا عقليا و آيات كثيره كه دلالت دارند
 إِنَّ فِيهِ رَيْبَ لَا لِيَوْمٍ النَّاسِ جَامِعُ إِنَّكَ رَبَّنَا(بعث و معاد وابسته بوعده الهي است و در آخر آن آيات 

و امثال اين عبارات واقـع انـد صـريح مكـذب ايـن عقيـده       ) آل عمران()٩( الْمِيعَادَ يُخْلِفُ لَا اللَّهَ
بر خدا معني ندارد و متمسك اماميه در ايـن بـاب    ايشان است و در الهيات گذشت كه وجوب

عقليات ناقصه خود است گويند كه هرگاه تكليف بندگان به اوامـر و نـواهي كـرده باشـد اگـر      
ثواب بر طاعت ندهد و عقاب بر معصيت نكند ظلم لازم آيد و ظلم قبـيح اسـت اعتقـاد آن در    

شـد پـس بعثـت نيزواجـب شـد و      جناب الهي قبيح تر و ثواب و عقاب بدون بعث نمي تواند 
بطلان اين استدلال پوشيده نيست به چند وجه اول آن كه ظلم از خالق و مالك متصور نيسـت  
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چه هر چه خواهد در ملك خود تصرف فرمايد دوم آن كه از كسي كه ظلم متصور اسـت مثـل   
ت مالكان مجازي ثواب بر طاعت ندادن ظلم نيست مثلا شخصي بنده خود را آن چـه ضـروريا  

معاش اوست همه بدهد و اورا تكليف دهد بكاري كـه مقـدار طاقـت اوسـت و او آن كـار را      
سرانجام دهد هيچ اجر و مزدوري بر آن شخص واجب نشود باجمـاع العقـلا و كسـي اورا در    
ترك اثابت ملامت نكند و ترك عقاب بر معصيت خـود بالبـداهت ظلـم نيسـت بلكـه عفـو و       

است كسي كه اين را ظلم خيال نمايد بغايت سفيه باشـد و   احسان است و از حق خود گذشتن
سابق در الهيات از حضرت امير و حضرت سجاد بتواتر منقول شده كه اگـر حـق تعـالي عابـد     
ترين بندگان خود را بعذاب اشد كافرين ابد الدهر معذب كنـد آن همـه عـدل باشـد نـه ظلـم       

ضروريه افراط و تفريط پيش آمده اماميـه   بالجمله فرق شيعه را دراين جا به دستور ساير عقايد
راه افراط را پيموده بر ذمه خدا بعث و معاد را واجب ساخته اند و فـرق مرقومـه در اول بـاب    
تفريط پيش گرفته انكار بعث نموده اند و متمسك هر دو گروه عقليات ناقصه خود است چنان 

عثت و معاد واقع شـود لازم آيـد   چه خرف اماميه مذكور شد و فرق مرقومه مي گويند كه اگر ب
تعذيب اجزاء بدن مومن صالح كلا او بعضا و تنعيم اجزا بدن كافر كلا او بعضـا و هـو خـلاف    
العقل و الشرع لزوم به اين صورت بيان كرده اند كه شخصـي شخصـي را خـورد و بـر همـين      

متولد گشت پـس  خوردن مداومت كرد تا آن كه نطفه او از اجزا ماكول پيدا شد و از آن پسري 
اجزا بدن او يا معذب خواهند بود يا منعم اگر معذب اند اجزا ماكول در ضمن او معذب شدند 

اند اجزاي بدن مأكول منعم شدند كه آن مأكول مستحق تعـذيب نباشـد در صـورت     و اگر منعم
تـا   اول و لياقت تنعيم نداشته باشد در صورت ثاني گوئيم خدا قادر است بر آن كه بدن اكـل را 

آن مدت از تخلل محفوظ دارد و تا وقتي كه اجزا ماكول بتماها فضله شده بيرون روند يـا اكـل   
را تا آن مدت عقيم سازد و نطفه از او متولد نشود و اگر متولـد شـود بـاحتلام يـا بنـوع ديگـر       
بيرون رود و از آن ولد متعلق نه گردد و وجود اين قسم شخصي كه مـدت دراز گـوش انسـان    

ده باشد و از وي پسري به وجود آمده به كدام دليل معلوم است و امكان محض كفايت خور مي
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نمي كند لان الدليل معارضه و المعارض مستدل لا يكفيه الاحتمال و الوقوع ممنوع ايـن اسـت   
طريق جدل و تحقيق آن است كه بعض اجزا بدن ماكول نمي تواند شد و آن روح هوائي است 

ارت از بر آمدن اوست و در آن بنوعي تصرف نتوان كرد كه جز بـدن  كه موت در عرف عام عب
ديگر شود و نيز اجزاء بسيار از ماكول قبل از اكل به تخلل جدا شده رفته است و در علم الهـي  
هر يك از آن اجزاء ممتاز است و در وقت حشر همان را جمع كرده و بـا روح هـوائي عقـد و    

خلاصه كلام آن است كه معذب و منعم روح است زيرا كـه  ربط داده بدني قايم خواهند كرد و 
متالم و متلذ اوست امام بواسطه بدن و بدن را كه بـدون روح جمـاد اسـت تـالم و تلـذذ غيـر       
معقول است و در ايلام و تلذيذ او محذوري لازم نيايد بر همان اكتفا خواهند نمـود و الا بـدن   

اه آن چه از بدن او متخلل شده بود قبل از اكـل  ديگر براي او مخلوق خواهد شد خواه ابتدا خو
اكل و بواسطه آن تنعيم و تعذيب خواهد شد و اين از باب تناسخ نيست زيرا كه تناسخ انتقـال  
ارواح است در ابدان دنيوي براي استكمال و اينجا تعلق است به بدن اخروي براي جزا و حفظ 

ان بزيـاده و نقصـان در احاديـث متـواتر     بدن بعينه در جزا ضرور نيست بلكه قبض و بسط ابـد 
 نَضِـجَتْ  كُلَّمَـا  نَـارًا  نُصْلِيهِمْ سَوْفَ بِآَيَاتِنَا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ(است و در آيات قرآن نيز منصـوص  

و مثـالش از  ) النسـاء ()٥٦( حَكِيمًا عَزِيزًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ الْعَذَابَ لِيَذُوقُوا غَيْرَهَا جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُهُمْ
شاهد آن كه اگر شخصي لباسي پوشيده بود و مصدر خيانت شد و در آن حالـت گرفتـار آمـد    
اورا در همان لباس تعذيب مي كنند و اگر مصدر خيانت شد در حالت پوشش و از حمـام اورا  

بـه  عريان گرفتند لباسي ديگر بقدر ستر عورت اورا پوشانيده سياست مي نماينـد بـدن نسـبت    
  . روح حكم لباس دارد نسبت به شخص

  : بيت

  شخص صاحب لباس را چه خلل * دم بدم گر شود لباس بدل 
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و لهذا در عرف ابتداء سن طفوليت تا آخر شيخوخيت با وصف تبدل اجـزاء بـدن و تخلـل    
آن در امراض و رياضات شخصيت شخص باقي مي ماند و اختلاف شخصي هرگز خيال نمـي  

تعذيب و تنعيم باوصف اين تبديل برو جاري مـي نماينـد بـلا نكيـر و     آيد واحكام شخص در 
بعضي اماميه در اين مقدمه تمسك مي كنند به آيات داله برانكه دار آخرت جزاء اعمـال كقولـه   

 الْيَوْمَ(و قولـه  ) سجدهال()١٧( يَعْمَلُونَ كَانُوا بِمَا جَزَاءً أَعْيُنٍ قُرَّةِ مِنْ لَهُمْ أُخْفِيَ مَا نَفْسٌ تَعْلَمُ فَلَا(تعالي 
 يَعْمَـلْ  فَمَنْ(و قولـه  ) المؤمن()١٧( الْحِسَابِ سَرِيعُ اللَّهَ إِنَّ الْيَوْمَ ظُلْمَ لَا كَسَبَتْ بِمَا نَفْسٍ كُلُّ تُجْزَى
و گويند از اين آيات مستفاد مي شود كه عمل سبب جـزا اسـت   ) الزلزله()٧( يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ

بت مطيع و عقاب عاصي واجب باشد گوئيم اين آيات دلالت بر وقوع و وصول ثواب و پس اثا
عقاب به مقابله اعمال مي كند و بر وجوب ثواب و عقاب بر خدا اصلا دلالت ندارد مـثلا اگـر   
شخصي شخصي اجير نگرفته بودو قول و قرار نه كـرده بـر خـدمت او يـا بـر تقصـير او او را       

مايد مي توان گفت كه اين انعام جزاء خدمت بود و اين سياست جـزاء  انعامي كند يا سياستي ن
تقصير حالا آن كه وجوب هيچ يكي از اين هر دو بر ذمه او نيست و نيز اگر عقاب واجب مـي  
شد بر معاصي مرتكب كبيره را واجب مي شد در قرآن نص صـريح بـر عـدم وجـوب اوسـت      

 لِمَـنْ  ذَلِـكَ  دُونَ مَا وَيَغْفِرُ بِهِ يُشْرَكَ أَنْ يَغْفِرُ لَا اللَّهَ نَّإِ(وقوعا فضلا عن وجوبه عقلا قال االله تعالي 
  ) النساء()٤٨( عَظِيمًا إِثْمًا افْتَرَى فَقَدِ بِاللَّهِ يُشْرِكْ وَمَنْ يَشَاءُ

عقيده سوم آن كه عذاب القبر حق است و همين است مذهب اهل سنت و اكثر فرق شـيعه  
زيديه نيز و در قرآن مجيد آيات بسيار دلالت بر وقوع عـذاب القبـر و   منكر عذاب القبرند حتي 

 اللَّـهِ  دُونِ مِـنْ  لَهُـمْ  يَجِدُوا فَلَمْ نَارًا فَأُدْخِلُوا أُغْرِقُوا خَطِيئَاتِهِمْ مِمَّا(تنعيم القبر مي كنند قوله تعالي 
م شد كه دخول نار بعد از والفاء للتعقيب بلا مهله و الصيغه للمضي پس معلو)نوح()٢٥( أَنْصَارًا

 تَقُومُ وَيَوْمَ وَعَشِيا غُدُوا عَلَيْهَا يُعْرَضُونَ النَّارُ(اغراق بلافصل واقع شده است در زمان ماضي و قولـه  
در اين آيه عطف عذاب قيامـت بـر عـذاب    ) المومن()٤٦( الْعَذَابِ أَشَدَّ فِرْعَوْنَ آَلَ أَدْخِلُوا السَّاعَةُ
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در مدعا و اخبار و احاديث از پيغمبر صلي االله عليه و سلم و ايمـه در ايـن   عرض صريح است 
 فِـي  قُتِلُـوا  الَّذِينَ تَحْسَبَنَّ وَلَا(باب متواترند و تنعيم قبر نيز در آيات بسيار است منها قوله تعالي 

 يَـا  قَالَ الْجَنَّةَ ادْخُلِ قِيلَ(و منها قوله ) رانآل عم()١٦٩( يُرْزَقُونَ رَبِّهِمْ عِنْدَ أَحْيَاءٌ بَلْ أَمْوَاتًا اللَّهِ سَبِيلِ
فانـه قبـل يـوم القيمـه     ) يـس ()٢٧( الْمُكْرَمِينَ مِنَ وَجَعَلَنِي رَبِّي لِي غَفَرَ بِمَا) ٢٦( يَعْلَمُونَ قَوْمِي لَيْتَ

بيقين زيرا كه روز قيامت هر همه را حال او و مغفرت و اكرام او معلوم خواهد شـد ومنكـرين   
 الْمَوْتَـةَ  إِلَّا الْمَوْتَ فِيهَا يَذُوقُونَ لَا(زات قبر تمسك كنند بسمع و عقل اما السمع فقوله تعـالي  مجا
بـود البتـه مـوتي هـم در      پس اگر در قبر حياتي مـي ) الدخان()٥٦( الْجَحِيمِ عَذَابَ وَوَقَاهُمْ الْأُولَى

وت مي چشـيدند نـه يـك مـوت     عقب او مي بود لثبوت الاحياء يوم القيمه بالاجماع پس دو م
جوابش آن كه در قبر احيا و اماتت حقيقه نيست به سبب انعكاس اشـعه روح بـر بـدن تعلقـي     
پيدا مي شود كه تغذيه و تنميه بدن همراه آن نمي باشد تا معني حيات متحقـق باشـد بلكـه آن    

كـه آلـت    تعلق شبيه است به تعلق عاشق به معشوق يا مالك بمملوك يا صاحب خانه به خانـه 
تعذيب و تنعيم مي تواند شد و اين هم در صورتي است كه آن بدن قايم باشـد و مـدفون و الا   
عذاب و نعمت روح راست كه نفس مجرد است و بدن حقيقـي او روح هـوائي اسـت و روح    
هوائي را تعليق مي كنند به بدني ديگر از عالم مثـال يـا مركـب از اجـزاي جمـادات بهيئتـي و       

ده را امتياز در ميان آن بدن و بدن دنيـاوي حاصـل نشـود و ايـن از بـاب تناسـخ       شكلي كه بينن
نيست زيرا كه حقيقه تناسخ انتقال روح است از بدني بتدبير بدني ديگر به طريق تغذيه و تنميه 
و اين تعليق محض است بنابر ايلام و تلذيذ چنان چه طبرسي در تفسير خود آورده اسـت كـه   

ر طوسي في كتاب تهذيب الاحكام به سند خود روايت مي كننـد از علـي   شيخ الطايفه ابو جعف
بن مهريار عن القاسم بن محمد عن الحسين بن احمد عن يونس بن طبيان قال كنت عنـد ابـي   
عبداالله جالسا فقال ما يقول الناس في ارواح المومنين قلت يقولون في حواصل طير خضـر فـي   

بحان االله المومن اكرم علي االله من ان يعجـل روحـه فـي    قناديل تحت العرش فقال ابوعبداالله س
حوصله طاير يا يونس المومن اذا قبضه االله تعالي صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيـاكلون  
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و يشربون فاذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصوره التي كانت في الدنيا و عنه عن ابـي عميـر   
ا عبداالله عن ارواح المومنين فقـال فـي الجنـه علـي صـور      عن حماد عن ابي بصير قال سالت اب

ابدانهم لو رايته لقلت فلان انتهي نقلا عن الطبرسي و از بس كه در عرف تعلق روح ببدن مطلق 
ازاين نوع باشد يا از آن نوع حيات مي گويند در بعضي ازآيات و احاديث اين تعلق رابه حيات 

 أَمَتَّنَـا  رَبَّنَا قَالُوا(ت ما بين النفختين موت گفته قوله تعـالي  تعبير كرده اند قطع اين تعلق رادر مد
ايـن هـم در صـورتي    ) المـومن ()١١( سَبِيلٍ مِنْ خُرُوجٍ إِلَى فَهَلْ بِذُنُوبِنَا فَاعْتَرَفْنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

از موته اولي جـنس مـوت    است كه از موته اولي بكفر و موت مراد باشد محتمل است كه مراد
باشد كه سابق از زندگي بهشت است خواه يكبار باشد خواه دوبار پس در اين صورت تمسـك  
ايشان از اصل باطل شد و في شواهد الربوبيه للصدر الشيرازي اعلم ان الارواح ما دامت ارواحـا  

اوليـا ذاتيـا مـن    لايخلو من تدبير اجسام لها و الاجسام قسمان قسم تتصرف فيه النفوس تصرفا 
غير واسطه و قسم تتصرف فيه تصرفا ثانويا بالعرض بواسطه جسـم آخـر قبلـه و القسـم الاول     
ليس محسوسا بهذه الحواس الظاهره لانه غابت عنها لانها انما يحـس بالاجسـام التـي هـي مـن      

لهواء او جنس ما يحملها من هذه الاجرام التي كالقشور و يوثر فيها سواء كانت بسيطه كالماء و ا
مركبه كالمواليد و سواء كانت لطيفه كارواح البخاريه او كثيفه كهذه الابدان اللحميـه الحيوانيـه و   
الاجساد النباتيه فان جميعها ما يستملها النفوس و يتصرف فيها الا بواسـطه و امـام القسـم الاول    

قابلـه للمـوت و هـي     المتصرف فيه النفوس فهو من الاجسام النوريه الاخرويه بحيوه ذاتيه غيـر 
اجل رتبه من هذه الاجسام المشفه التي يوجد ههنا و من الروح التـي تسـمي بـالروح الحيـواني     
فانه من الدنيا و ان كان شريفا لطيفا بالاضافه التي غيره و لهذا يسـتحيل و يضـمحل سـريعا و لا    

النفـوس و تتحـد    يمكن حشره الي الاخره و الذي كلامنا فيه من اجسام الاخره و هي تحشر من
معها تبقي ببقائها انتهي و امام عقل پس گويند كه سؤال و جواب تكلم و لـذت و الـم و ادراك   
همه موقوف بر حيات اند و حيات با فساد بنيه و بطلان مزاج ممكن نيست پس اين امور ميـت  

ن را ممكن نيست جوابش آن است كه ميت به اين معني بدنست نه روح و فسـاد بنيـه و بطـلا   
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مزاج همه بر بدن واقع شده است نه بر روح آري روح را براي تألم و تلذذ جسـماني و اعمـال   
حواس تعلقي ببدن خودش يا ببدن ديگر مثالي و راي تعلق تدبير و تصـرف و تغذيـه و تنميـه    
خواهند داد و حاصل آن كه چون روح از بدن جدا شود قواي نباتي ازو جدا مي شوند نه قواي 

يواني اگر وجود قواي نفساني و حيواني فيضانا يا بقاء مشروط باشد به وجود قوي نفساني و ح
نباتي و مزاج لازم آيد كه ملايكه را شعور و ادراك حسي و حركه و غضب و دفع منافر نباشـد  
پس حال ارواح در عالم قبر مثل حال ملايكه است كه به توسط شكلي بدني كـار مـي كننـد و    

فساني مي كردند بي آن كه نفس نباتي همراه داشـته باشـد فـرق همـين     مصدر افعالي حيواني ن
است كه ملايكه را موافق اعمال تنعيم و تعذيب نيسـت و ارواح را برحسـب اعمـال مكسـوبه     
تنعيم و تعذيب خواهد بود و نيز مدتي براي جذع مانده تا ان كه اعضا و اجزا او همه متلاشـي  

عودي و تحركي وكلامي سؤالي و جوابي و نه چيـزي از  شده و هرگز در وي حياتي و قيامي وق
آثار اين امور دريافته شده بلكه بر سينه او چند دانه خردل پاشـيده ايـم و آن دانهـا را بـه حـال      
خود يافته ايم و نيز كافر را بعد از موت تجسس كرديم و دست رسانيديم اصلا اثـر احـراق در   

بق معلوم شد كه االله تعالي روح آن ميت را بعـذري  وي نمي يابيم جواب اين شبهه از تقرير سا
كه ادراك و تالم و تلذذ از و حاصل شود و بدني از ابدان عنصريه موجـوده يـا مثاليـه مخترعـه     
متعلق مي سازد و اين كار انجام مي فرمايد و محسوس نبودن اين حركات دلالت بر عدم وقوع 

ن را بحواس ادراك نمـي كنـيم چـه جـاي     آنها نمي كند زيرا كه ذوات و اشخاص ملايكه و ج
حركات ومع هذا واقع اند بلا شبهه عند المليين نيز نائم در جواب خود را مي بيند كه بـا زنـي   
خوش شكل جماع مي كند و معانقه و بوس و كنار بعمل مي آرد حتي انزال و احتلام هـم مـي   

او ادراك نمي كنند و نيز حكمـا  شود و تلذذ هم بر مي دارد و اثر اين امور اصلا ديگران بربدن 
و فلاسفه باعانت روحانيات كواكب و حركات آنها قايل اند و هيچ كس را محسوس نمي شود 

هـاي   چنان چه از ثابت ابن قره در باب ثاني نقل آن گذشت و خداي قادر است بر آن كـه دانـه  
ن خود پيدا كـرده  خردل را بر هيئه خودش باقي دارد و روح آن ميت را با وصف تعلقي كه ببد
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 جُـوعٍ  مِـنْ  يُغْنِـي  وَلَـا  يُسْـمِنُ  لَـا (و منعم و معذب كرده اند نهايت كار استبعاد است و هو 
چون شي در حيز امكان عقلي آمد و صادق بـاو خبـر داد واجـب القبـول گشـت      ) الغاشيه()٧(

رم سـير  خواه مالوف و عادي باشد و خواه نباشد احوال ولايات سرد سير نزد سكان ولايات گ ـ
در استبعاد و استعجاب همين مرتبه دارد مروي شده كه مجوسي نزد خليفه ثاني آمـد و همـراه   
خود سه كاسه سرآورد و گفت كه پيغمبر شما گفته است كه هر كه از دنيا بـي ايمـان رود او را   
به آتش مي سوزند خلفيه ثاني گفت بلي مجوسي گفت اينك سرهاي پدر و برادر و مـادر مـن   

ست خود را برآن بنه و اثر سوزش از آن در يافت كن خليفه ثاني برخاست و قطعه آهن است د
و سنگ نزد آن مجوسي آورد و گفت كه اي مجوسي دست بر اين هر دو بگذار هيچ اثر گرمي 
مي يابي گفت نه هر دو سردند باز گفت كه اين اهن را بر اين سنگ بزن همچنـان كـرد آتـش    

از كجا بر آمد مجوسي گفت كه در اين سرها هم آتش كـامن باشـد    بلند بر آمد گفت اين آتش
كني كه شايد در اين سـرها هـم آتـش كـامن      بسبب سحق ظهور نمود گفت پس چرا انكار مي

باشد و دست ترا محسوس نمي شود مجوسي توبه كرد و باسلام مشرف شد فرق اين است كه 
ست و در بدن كـافر بـوجهي كمـون    سنگ و آهن را با هم سودن موجب ظهور آتش كامنه آنها

آتش است كه اصلا دريافت نمي تواند شد يا ثقلين در حجاب غفلت محجوب باشند و چه مي 
تواند گفت كسي در حق مريض كه بخارات حاره يا ماده ملتهبه در قلب يا در ديگـر اعضـاء او   

مـي  سوزش مي كند چنانچه صـاحب داحـس وامثـال اورا مـي باشـد و هرگـز بـر بـدن او گر        
محسوس نمي شود و چون عالم قبر اول منازل مجازات است اظهار اسرار نمودن و كشف امـر  
او كما ينبغي در اين عالم كردن ايمان بالغيب را منافي اسـت و دار التكليـف را كـه مبنـا او بـر      
امتحان عقل است نه بر عيان حس مضاد و مناقص مع هذا براي تنبيه مكلفين احـوال هـم گـاه    

ردم منكشف مي شود و در منافات بلكه در يقظه نيـز احـوال بعضـي مـوتي از خـوبي      گاه بر م
وبدي ظاهر مي گردد لهذا اصل تنعيم و تعذيب بعد از موت نزد جماهير فـرق عقـلا متـيقن و    
مقطوع به است و ازاين است كه از فرقه هندو و مسلمان و غيرهم در امداد اعانت مردگان خود 
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مشغول اند اگر خـوف و رجـا از آن عـالم ندارنـد ايـن همـه بـراي        بفاتحه و درود و صدقات 
  . چيست

عقيده چهارم آنكه انچه در قرآن و احاديث وارد شده است و حساب و وزن اعمـال و دادن  
نامها حسنات و سيئات و صراط و حوض شفاعت همه بر ظاهر آن است مـاول بمعـاني ديگـر    

ست و تفاصـيل جنـت و نـار مثـل اشـجار      نيست و هم چنين جنت و نار حق است و موجود ا
وانهار و حور و قصه و فواكه و ثمار و عقارب و حيـات و اوديـه و عقبـات و نضـج جلـود و      
تبديل آن بجلود ديگر همه بر حق است و همين است مذهب اهل سنت و اكثر فـرق روافـض   

ه قراني وروايـات  مثل زيديه و اسماعليه اين چيزها را انكار كنند و تاويل نمايند و آيات صريح
  . صحيحه خانداني در تكذيب ايشان گواه عادل بس است

عقيده پنجم آن كه تناسخ باطل است اكثر فرق شـيعه مثـل قرامطـه و كامليـه و منصـوريه و      
مفضليه و غيرهم گويند كه ارواح تناسخ مي كنند و انتقال مـي نماينـد از بـدني ببـدني و معـاد      

واح كاملـه بعقايـد حقـه و طاعـت انتقـال مـي كننـد ببـدن         عبارت از همين انتقال است پس ار
شخصي كه صاحب ثروت و نعمت است و صاحب عافيت صـحه مـزاج اسـت ماننـد سـلطان      
وامير و همين است معني جنت و ارواح ناقصه انتقال مي نمايند به بدن شخصـي كـه صـاحب    

وانـاتي كـه مناسـب    فقر و مرض ومبتلا بغموم واحزان است و گاهي تنازل مي كنند به بـدن حي 
ايشان باشند و در اوصاف مثل مورچه بـراي حـريص و شـير و پلنـگ بـراي شـجاع و متكبـر        
خرگوش و مانند آن براي جبان و روباه براي مكاره و غدار وبوژنه براي مسخره و خرس براي 
دزد و طاوس براي خود دار و معجب واين عقيـده در اصـل مـأخوذ از هنـود اسـت و بعضـي       

 الْـأَرْضِ  فِي دَابَّةٍ مِنْ وَمَا(را به تحريف لفظي و معنوي براي حمل مي نمايند مثل  نصوص قرآني
 يُحْشَـرُونَ  رَبِّهِـمْ  إِلَـى  ثُـمَّ  شَـيْءٍ  مِـنْ  الْكِتَابِ فِي فَرَّطْنَا مَا أَمْثَالُكُمْ أُمَمٌ إِلَّا بِجَنَاحَيْهِ يَطِيرُ طَائِرٍ وَلَا
ت اين است كه جانوران چرنده پرنده انواع جداگانه اند مثـل  حالا آن كه معني آي) الانعام()٣٨(
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بني آدم در آن كه هر يك از خواص و احكام ارتفاقات مناسبه الخلقت او داده انـد واگـر مـراد    
معني تناسخ باشد لازم آيد كه هيچ كس از جانوران را خلقت ابتدائي نباشد همـه افـراد حيـوان    

خ جانور شده اند حالانكه مذهب اهل تناسخ اين نيست و در اصل آدميان باشند كه بطريق تناس
 لِيَـذُوقُوا  غَيْرَهَـا  جُلُودًا بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودُهُمْ نَضِجَتْ كُلَّمَا نَارًا نُصْلِيهِمْ سَوْفَ بِآَيَاتِنَا كَفَرُوا الَّذِينَ إِنَّ(مثل 

كه در حق دوزخيان معذب وارد است نه در حـق   )النساء()٥٦( حَكِيمًا عَزِيزًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ الْعَذَابَ
 فِيهَا أُعِيدُوا مِنْهَا يَخْرُجُوا أَنْ أَرَادُوا كُلَّمَا النَّارُ فَمَأْوَاهُمُ فَسَقُوا الَّذِينَ وَأَمَّا(ارواح منتقله در دنيا و مثـل  

كه صريح ضـمير راجـع بـه نـار     ) السجده()٢٠( تُكَذِّبُونَ بِهِ كُنْتُمْ الَّذِي النَّارِ عَذَابَ ذُوقُوا لَهُمْ وَقِيلَ
اخروي است و هم چنين احاديثي كه دلالت كنند بر تبدل صور در روز قيامت و بر حشر مردم 
در صور مختلفه با مدعاي ايشان مساسي ندارد زيرا كه حقيقت تناسخ آن اسـت كـه در همـين    

حاديث دلالت بر ايـن دارد نـه   عالم انتقال روح از بدني به بدني واقع شود نه در عالم آخرت وا
برآن و نيز تناسخ اين است كه بدن ثاني به جميع اجزائه مغاير بدن اول باشد نه انبساط و امتداد 
اجزا بدن اول يا تبديل صورت و شكل همان اجزا و مع هذا ادله قطعيه قايم اند بر آن كه جزاء 

يف محال اسـت و بـدون تكليـف    اعمال به تناسخ محال است زيرا كه در حالت جزا يافتن تكل
سابق جزا محال و اين هر دو محال در اين صـورت لازم مـي آيـد بيـان ملازمـت آن كـه اگـر        
شخصي اعمال نيك بايد كرد مثلا پس روح او اگر بعد از موت منتقل شد به بدن ديگر انسـاني  

يـف  پس در اين حالت هم مكلف است و هم مجزي زيرا كه هر فرد انسـاني مهمـل و بـي تكل   
نمي ماند و اگر در بدن انساني غير مكلف مثل صبي يا مجنون يا در بـدن حيـواني منتقـل شـد     
لابد بعد از موت اين بدن منتقل خواهد شد به بدن ديگر انساني مكلف يا غير مكلـف يـا بـدن    
حيواني و او را تنعيم و تالم در آن در پيش خواهد آمد پس در آن حالت مجـزي خواهـد شـد    

ابق تكليف نداشت و اگر اين تنعم و تالم اتفاقي است در مقابله عمل نيست پـس  حال آن كه س
طريق جزا نماند زيرا كه جزا براي عبرت تنبيه است و چون بيگناهان را هـم در پـيش آمـد آن    
چه گناهكاران را در پيش مي آيد عبرت چه قسم حاصل شود و مثل دار العمل مختلط وملتبس 
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را هم رسيد تعظيم و اكرام او حاصل نشـد و نيـز اگـر مـومنين و     گشت هم چنين آن چه مطيع 
صالحين بلكه انبيا و ايمه رادر ابدان فاسقين متنعمين مثل سلاطين و امرا تناسخ واقع شـود لازم  
آيد كه رواح اين گروه بعد از موت ثاني معذب شوند و از سعادت به شقاوت انتقال كنند و بـا  

نت و تذليل گردند و اگر در ابدان متنعمين صلحا و انبيا واقـع  وجود تعظيم وتكريم مستحق اها
شود لازم آيد كه صلحا و انبيا و ايمه هر عصر كمتر از عصر سابق نباشد بلكه مساوي يا زايد و 
مع هذا كلهم متنعم و آسوده و هو خلاف الواقع و نيز تعلق روح به بدن هر چنـد مقـارن تـنعم    

ي نمي باشد مثل جوع و وجع و مرض و امثـال پـس تعـذيب    آسودگي باشد از بعضي آلام خال
مطيعين و انبيا و ايمه لازم آيد كه ظلم صريح است و هم چنين تعلـق روح بـه بـدن هـر چنـد      
مقارن تالم باشد خالي از راحتي هم نمي باشد و لـوفي بعـض الاوقـات پـس تنعـيم فراعنـه و       

قدم نوع انساني لازم آيد بلكه در هر زمـان   جبابره لازم آيد و نيز اگر ابدان غير متناهي اند پس
نقصان ابدان انساني از زمان سابقش محال باشد و اگر بحدي منتهي شوند لازم آيد خلو مكلف 
از مجازات در صورت انقطاعين و اگر گويند كه عند انقطاع النوع امر مجازات منتقـل بـه معـاد    

اعمال بدن اخير منتهي و منقطع بود جـزا  شودو در آخرت جزا يابند گوئيم جزا اعمال سابقه بر 
اعمال واقعه در بدن اخير جزاء ابدي و دايم باشد اگر اول مقتضاي عدل بود ثـاني ظلـم شـد و    
اگر ثاني مقتضاي عدل بود اول ناقص افتاد و هم چنين اگر گويند در ابتداي نـوع تـنعم و تـالم    

نيز ظلم شد بدون تقصير ايلام كردنـد  اتفاقي بود نه به طريق جزا گوئيم پس در حق طبقه اولي 
بالجمله تناسخ را به طريق جزا قرار دادن صريح مخالف عقليه و عرفيـه اسـت و در ايـن مقـام     

  . ابطال همين قسم از تناسخ مقصود است

عقيده ششم آن كه اموات را قبل از قيامت رجعت نيست در دنيا اماميه قاطبـه بعضـي فـرق    
عضي اموات قايل اند و گويند كه پيغمبر وصي سبطين و اعـدا  ديگر هم از روافض به رجعت ب

ايشان يعني خلفا ثلاثه و معاويه و يزيد و مروان وديگر ايمه و قاتلان ايمه بعد از خروج مهدي 
هم زنده مي شوند و قبل از حادثه دجال هر همه از اين تقصير داران را تعـذيب واقـع شـود و    
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ت باز زنده نمايند و اين عقيده صريح مخالف كتـاب اسـت   قصاص بگيرند باز بميراند ودر قيام
 قَـالَ  الْمَوْتُ أَحَدَهُمُ جَاءَ إِذَا حَتَّى(كه در آيات كثيره رجعت را باطل نموده من ذلك قوله تعـالي  

 يَـوْمِ  إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَا كَلَّا تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ لَعَلِّي) ٩٩( ارْجِعُونِ رَبِّ
پـس  ) يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ(و تمسك به اين لفظ است كـه  ) المؤمنون()١٠٠( يُبْعَثُونَ

جاي گفتن شيعه نيست كه رجعت عمل صالح محال است و رجعت براي قصاص و اجراء حد 
يه منع رجعت مطلقا مي فرمايد شـريف مرتضـي در مسـايل    وتعزير محال نيست زيرا كه آخر آ

ناصريه گفته است كه در زمان مهدي ابوبكر و عمر را بر درختي صلب كنند بعضي گوينـد كـه   
آن درخت قبل از صلب تر تازه تر و تازه خواهد بود و بعد از صلب خشك خواهدشد پس بـه  

بر اين بيچاره ها ظلم واقع شد كه سبب اين جمعي كثير گمراه خواهند شد و خواهند گفت كه 
اين درخت سبز خشك گشت و بعضي گويند كه آن درخت پيش از صلب خشك خواهد بـود  
و بعد از صلب تر و تازه و سبز خواهد گشت و به اين سبب هدايت خلقي بسيار خواهدشد و 

اين فرقه  طرفه اين است كه در اين دروغ هم باهم اختلاف كرده اند و جابر جعفي كه از قدماء
است گويد كه امير المومنين رجوع خواهد كرد به دنيا و دابه الارض كه در قـرآن واقـع اسـت    
اشاره به اوست معاذ االله من سوء الادب و زيديه قاطبه منكر رجعت اند وانكار شديد نموده اند 
و در كتب ايشان به روايات ايمه رد اين عقيده بوجهي مستوفي مذكور اسـت پـس حاجـت رد    

 الْقِتَالَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَكَفَى خَيْرًا يَنَالُوا لَمْ بِغَيْظِهِمْ كَفَرُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَرَدَّ(اين خرافات اهل سنت نماند 
 يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ أَحْيَاكُمْ الَّذِي وَهُوَ(و قد قال االله تعـالي  ) الاحزاب()٢٥( عَزِيزًا قَوِيا اللَّهُ وَكَانَ
 ثُمَّ (يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ فَأَحْيَاكُمْ أَمْوَاتًا وَكُنْتُمْ بِاللَّهِ تَكْفُرُونَ كَيْفَ )*(الحـج ()٦٦( لَكَفُورٌ الْإِنْسَانَ إِنَّ
اگر پيش و دليل عقلي موافق اصول اماميه بر بطلان اين عقيده آن كه ) البقره( )٢٨( )تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ

از انقضاء دنيا آنها را در مقام حد قصاص تعذيب واقع شود و باز در آخرت اعاده عذاب شـود  
ظلم صريح لازم آيد پس لابد در آخرت معذب نخواهند شد وايشان را تخفيفي عظيم از عذاب 
مستمر و دايم و راحتي ابدي حاصل نخواهدشد و آن منافي شدت خيانت و عظم جـرم اسـت   
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( )١٢٧( وَأَبْقَـى  أَشَـدُّ  الْآَخِرَةِ وَلَعَذَابُ رَبِّهِ بِآَيَاتِ يُؤْمِنْ وَلَمْ أَسْرَفَ مَنْ نَجْزِي وَكَذَلِكَ(عالي قال االله ت
ونيز اگر از تعذيب ايشان در دنيا فقط ايلام و ايذا ايشان مقصود است آن خود در عالم قبر ) طه

يه االله عنه و اگر اظهار خيانت ايشـان بـر   نيز حاصل است فالاحياء عبث و العبث قبيح يحب تنز
مردم است پس اولي و احق به اين اظهار كسـاني بودنـد كـه در زمـان ايشـان بودنـد و معتقـد        
حقيقت خلافت ايشان و محمد و ناصر و معين ايشان پس در آن وقت حضرت امير و سـبطين  

از كـرده ايشـان بيـزار مـي      را قدرت اين انتقام بايستي داد تا بقيه امت در ضلالت نمي افتـاد و 
شدند اين قدر تاخير انتقام كه اكثر امت گذشت و اصلا بربطلان فساد اعمال ايشان مطلع نشـد  
خلاف حكمت و صلاح است و پس ترك اصلح لازم آمد و اگر كاش اين همه در آخرت شود 

لجملـه  كه اولين وآخرين جمع باشند و هر همه بر اين جزا و قصاص مطلع شوند باز هم فـي ا 
وجهي دارد در اكثر عمر امت نشد ودر آخرت كه مجمع عظيم است اينها را پاك و صاف كرده 
خواهند داشت اگر چندي از حضار آن وقت كه دم آخرين دنياست و بر خيانت و گنـاه ايشـان   
مطلع شدند چه حاصل كه مثل انقلابات ديگر ايـن را هـم خواهـد فهميـد و عبـرت نخواهنـد       

اينها در آن وقت زنده كنند كيست كه ابـوبكر را از عمـر وعمـر را از معاويـه     گرفت و نيز اگر 
تفرقه نمايد و امتياز بدهد هر همه را همين احتمال خواهد بود كه چندي را با اين نـام مسـمي   
كرده مثل يزيدي و شمري كه در ايام عاشورا مي سازند و مي كشند توطيه بسته اند براي تشفي 

امام مهدي و ديگر ايمه در اين باب كافي باشد كه فلاني ابوبكر اسـت و   خاطر خود واگر گفته
فلاني عمر است پس چرا گفته ايشان در بطلان امر خلافت و غصب و ظلم ايشان مقبول نباشد 
كه حاجت به احياء اموات افتد و و نيز در اين صورت پيغمبر و وصي ايمه زياده بر مردم ديگر 

است كه برابر موت هيچ علمي نمـي باشـد ايـلام دوسـتان خـود      يك موت بايد چشيد و ظاهر 
براي فعل عبث حق تعالي كي روا مي دارد و نيز چون اينها را زنده كنند بقراين در يابند كه مـا  
را براي تعذيب و حد وقصاص زنده كرده اند وما بر باطل بوديم و ايمـه بـر حـق ناچـار از راه     

عذيب ايشان چه قسم ممكن شود ونيـز در ايـن ذليـل    صدق واخلاص توبه نصوح نمايند باز ت
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بودند كه براي ايشان انتقام از دشمنان ايشان نه گرفت و اين هـا را قـدرت نـداد چـون بعـد از      
هزار و صد و چند سال امام مهدي پيداشد فرياد او مقبول افتاد و انتقام گرفت و يافت بالجملـه  

در تحرير كنجد و اول كسي كه قول برجعـت آورد  مفاسد اين عقيده باطله زياده از ان است كه 
عبداالله بن سبا بود اما در حق پيغمبر خاصه و جابر جعفي در اول مائه ثانيـه برجعـت حضـرت    
امير نيز قايل شد امام شافعي از سفيان بن عيينه روايت كند كه ما روز در جابر جعفي در آمديم 

انه بر ما افتد و امام ابوجنيفه گويـد كـه مـا    از وي سخنان شنيديم كه ترسيديم كه مبادا سقف خ
رايت اكذب من جابر و لا اصدق من عطاء و چون نوبت بقرن ثالث رسيده اهـل مائـه ثالثـه از    

  . روافض رجعت جميع ايمه و اعدا ايشان نيز براي تسلي خاطر خود قرار دادند

عـذاب خواهـد    عقيده هفتم ان كه حق تعالي هر كرا خواهد خواست از بندگان عاصي خود
 تُقْلَبُـونَ  وَإِلَيْـهِ  يَشَاءُ مَنْ وَيَرْحَمُ يَشَاءُ مَنْ يُعَذِّبُ(كرد پاس هيچ فرقه اورا نخواهد بود قوله تعـالي  

و اماميه اعتقاد دارند كه كسي از اماميه به هيچ گنـاه صـغيره و كبيـره معـذب     ) العنكبوت()٢١(
ين عقيده اجماعي و مسـلم الثبـوت ايـن فرقـه     نخواهد شد نه در روز قيامت و نه در عالم قبر ا

است و لهذا در ترك واجبات و ارتكاب معاصي كمال جرات دارندو اين عقيده را مدل كنند به 
آن كه حب علي كافر است و در خلاص و نجات اين فهميده انـد كـه حـب خـدا و پيغممبـر      

حكايـت كننـد كـه    هرگاه در خلاص و نجات كافي نباشد حب علي چرا كافي مي خواهد بود 
شخصي از اين فرقه در حمامي از حمامات كشمير در آمد حمامي از او پرسيد كه آقا نـام شـما   
چيست گفت كلب علي حمامي گفت كه غلام علي چرا نام نكرديد كه نوبـت بـه كلـب علـي     
رسيد گفت به اين نيت كه شايد سگ دروازه علي دانسته به بهشت در آرند حمامي گفت نخير 

را در بهشت درآمدن نيست سگ علي را از كجا توقع دخول بهشت بايد داشت حالا سگ خدا 
آن كه اين عقيده هم خلاف اصول ايشان است و هم خلاف روايات ايشان ليكن چون دستĤويز 

انـد و نفـس    اباحت و طلبي و بهانه ترك طاعت و تكليف كشي است آن را تلقي بالقبول نموده
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لم و عقل غلبه كرده است امام مخالفت اصول پس از آن جهت كـه  اماره ايشان در اين جا بر ع
اگر امامي مرتكب معاصي كبيره شده باشد و حق تعالي او را عقاب نكند و ترك واجب بر ذمه 
او تعالي لازم آيد زيرا كه عقاب عاصي نزد ايشان بر خدا واجب است چنان چه گذشت و ايـن  

پس از آن جهت كه از حضـرت اميـر و سـجاد و ايمـه     عدل نام نهاده اند و اما مخالف روايات 
ديگر گريه و زاري و پناه گرفتان از عذاب خدا و بحرمت رسول و قرآن و كعبه توسل جسـتن  
در ادعيه صحيحه ايشان مرويست و چون اين بزرگواران به اين مرتبه ترسـان و هراسـان بـوده    

تكيه كردن روا باشد ودر اصل ايـن  باشند كسي را چگونه به محبت ايشان مغرور بودن و بر آن 
 فِـي  وَغَرَّهُمْ مَعْدُودَاتٍ أَيَّامًا إِلَّا النَّارُ تَمَسَّنَا لَنْ قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ(عقيده ايشان ماخوذ از يهود اسـت و  

 لَـا  وَهُمْ كَسَبَتْ مَا نَفْسٍ كُلُّ وَوُفِّيَتْ فِيهِ رَيْبَ لَا لِيَوْمٍ جَمَعْنَاهُمْ إِذَا فَكَيْفَ) ٢٤( يَفْتَرُونَ كَانُوا مَا دِينِهِمْ
و عمده متمسكات ايشان در اين باب روايات چندي است كـه روسـا   ) آل عمران()٢٥( يُظْلَمُونَ

ايشان براي فريفتن حمقا وضع و اختراع كرده اند از آن جمله روايت ابن بابويه قمـي اسـت و   
بر آيد روي في علل الشرائع عن المفضل بن  اكثر اين جنس نقد قلب از كيسه همين بزرگ مي

عمر و قال قلت لابي عداالله بن صار علي قسم الجنه و النار قال لان حبه ايمان و بغضـه كفـر و   
انما خلقت الجنه لاهل الايمان و النار لاهل الكفر فهو قسـيم النـارو الجنـه لا يـدخل الجنـه الا      

اين روايت آن است كه حضرات ايمه مخالفـت   محبوه و لايدخل النار الا مبغضوه و دليل كذب
قرآن شريف نمي فرمايند و الا تكذيب خود و تكذيب آبا خود كرده باشند ودر اين روايـت بـه   
چند وجه مخالفت قواعد مقرره شريعت است اول آن كه حب شخصي ايمان و بغـض او كفـر   

وم آن كـه حـب علـي تمـام     باشد لازم نمي آيد كه او قسيم جنت و قسم الجنه و النار نيستند د
ايمان نيست و الا توحيد و نبوت و ايمان به معاد و ديگر عقايد ضروريه شيعه همه باطل شوند 
و ديگر ايمه را بد گفتن و ايذا دادن روا باشد معاذ االله من ذلك و چون تمام ايمان نشـد جزئـي   

م آن كـه ايـن كلمـه    از اجزا ايمان كفايت در دخول جنت نمي تواند كرد و اين ظاهر است سو
يعني لايدخل النار الا مبغضوه صريح دلالت مي كند بر آن كه هيچ كافر مثل فرعون و هامـان و  
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شداد و نمرود و عاد و ثمود در دوزخ نخواهد رفت زيرا كه مبغض علي نبوده اند و هـو باطـل   
ا كـه لا يـدخل   بالاجماع چهارم آن كه اگر اين همه مسلم داشتيم باز با مدعا مساسي ندارد زيـر 

الجنه الا محبوه مقتضي اين است كه غير از محبين علي در بهشت نروند نه آن كـه هـر محـب    
علي به بهشت رود و فرق در ميان هر دو مضمون بر صبيان هم واضح است پنجم آنكه اگـر از  
 اين همه در گذشتيم لازم مي آيد كه جميع فرق روافض مثل غلاه و كيسانيه و ناوسيه وافطحيه
و قرامطه و باطنيه ناجي باشند و هو خلاف مذهب الاماميه چون اين روايت بر مقصد ننشسـت  
و به هدف نرسيد شيخ ابن بابويه روايت ديگر كردند عن ابن عباس قال قـال رسـول االله صـلي    

جاءني جبرئيل و هو مستبشر فقال يا محمد ان االله الا علي يقرئك السلام و قال (االله عليم وسلم 
نبيي و رحمتي وعلي حجتي لا اعذب من والاه و ان عصاني و لا ارحـم مـن عـاداه و ان     محمد
دليل كذب اين روايت آنكه در اين جا معني نبوت در حقيقت حضرت علي ثابت شـد  ) اطاعني

زيرا كه حبط طاعت خاصه منكر انبياست و تفضيل حضرت علي بر پيغمبر لازم آمـد زيـرا كـه    
بت نيست زيرا كه منكر او نيز از جمله عاصيان است و مقر او نيـز از  مرتبه حجت بودن او را ثا

جمله مطيعان و عاصي را بحب علي از عصيان خوفي نيست و مطيع را با بغض علي از طاعت 
منفعتي نه و نيز ملعوم شد كه نماز و روزه و طاعت بندگي همه منسوخ و باطل است و حرمت 

غير از حب علي و بغض او مدار جزا نيك و بد نماند لازم معاصي و كباير به دستور هبا منثورا 
آمد كه قرآن مجيد براي ضلالت خلق نازل شده بود و اصلا حرف هدايت در آن نبود در تمـام  
قرآن سخني كه بكار است يعني حب علي و بغض علي مذكور نيست و اگر مـذكور باشـد بـه    

جود نيست و تكليف معما فهميدن را هر نوعي كه در فهم هر كس از مكلفين در آيد درالبته مو
كس متحمل نمي شود پس تمام قرآن به چيزي دعوت مي كنند كه اصلا در آخرت بكار آيد از 
آن بوده نداده اند معاذ االله من ذلك كله و نيز مثل اين كه كلام اغوا و دلير كـردن اسـت وامـداد    

د مداخل نفس و شيطان مبعـوث  است نفس شيطان را ممكن نيست كه انبيا و اوصيا كه براي س
شده اند اين قسم كلام فرمايند و چون حالت اين روايات معلوم شد حالا روايت ديگر در ايـن  
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باب از كتب معتبره ايشان بايد شنيد و تناقضي و تعارضي كه با هم دارند توان فهميد من ذلـك  
الله عليـه وسـلم الـي    ذر قال نظر النبي صـلي ا  ما روي سيدهم و سندهم حسن ابن كبش عن ابي

علي ابن ابي طالب فقال هذا خير الاولين و خير الاخرين من اهل السموات و اهل الارضين هذا 
سيد الصديق هذا سيد الوصيين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين اذا كـان يـوم القيمـه كـان     

من الزبرجـد و  ناقصه كمن فوق الجنه قد اضاءت عرشه القيمه من ضوها علي راسه تاج مرصع 
الياقوت فيقول الملائكه هذا ملك مقرب و يقول النبيون هذا نبـي مرسـل فينـادي المنـادي مـن      
تحت بطنان العرش هذا الصديق الاكبر هذا وصي حبيب االله علي ابن ابي طالب فيقف علي متن 
 جهنم فيخرج منها من يحب و يدخل فيها من يبغض و ياتي ابواب الجنه فيدخل فيها مـن يشـا  
بغير حساب و اين روايت صريح ناس است بر آن كه بعضي عصاه از محبان امير رضي االله عنـه  
در نار داخل خواهندشد و ايشان را امير خواهد بر آورد و بعد از عذاب درجنت داخل خواهـد  
فرمود پس اين جماعه اگر ازمحبان او نبودند پس در بهشت چرا ايشان را داخل فرمـود و اگـر   

و بودند چرا در دوزخ در آمده بودند و من ذلك ما روي ابن بابويه القمي عـن جـابر   از محبان ا
ابن عبداالله رضي االله عنه قال انه رسول االله صلي االله عليه وسلم قـال ان عبـدا مكـث فـي النـار      
سبعين خريفا كل خريف سبعون سنه قال ثم انه سال تعـالي بـه حـق محمـد و آلـه ان يرحمـه       

غفر له پس اين شخص اگر محب امير بود چـرا در دوزخ ايـن مـدت دراز     فاخرجه من النار و
معذب شد و اگر مبغض بود چرا باز در بهشت در آمد و مغفـور شـد جـواب ايـن روايـات از      
طرف شيعه همان است كه بارها گذشت و دروغگو را حافظه نمـي باشـد و  ظـاهر اسـت كـه      

د كسي را كه مخالفت با عقيده آن جناب محبت حضرت امير رضي االله عنه هرگز فايده نمي كن
داشته باشد و طريقه آن جناب را ترك داده به شياطين ضلال و كذابان و وضاعان اقتـدا نمـوده   
باشند و كسي كه منكر ولايت سبطين و بتول و ديگر ايمه باشد و محبت امير داشـته باشـد بـر    

چشد حال آن كه اين معلم كـه او  اين تقدير لازم مي آيد كه بهشتي باشد و اصلا عذاب دوزخ ن
نيز نزد ايشان ملقب به مفيد است در كتاب المعراج خود روايه نموده است كه ان االله تعالي قال 
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يا محمد لوان عبدا عبدني حتي يصير كالشن البالي اتاني جاحدا لولايه محمد و علي و فاطمه و 
لايت سبطين و غلاه با وجـود  الحسن و الحسين ما اسكنته جنتي پس كسانيه با وصف جحود و

مخالفت عقيده امير بايد ناجي و بهشتي باشند و اگر اماميه گوينـد كـه در ايـن ولايـت جحـود      
ولايت هر پنج مذكور است كه از آن جمله ولايت حضرت امير هم هست پس شايد عدم قبول 

وئيم در عبادات آن شخص به همين جهت باشد كه جحود ولايت امير رضي االله عنه مي كرد گ ـ
اين صورت جحود ولايت محمد صلي االله عليه وسلم هم كه مستلزم كفر است بالاجماع كـافي  
باشد در حبط اعمال بي آنكه جحود ولايت علي رضي االله عنه را مدخلي باشد پس از اين جـا  
معلوم شد در حبط اعمال بي آنكه جحود ولايت هر يك از افـرادي منظـور اسـت و بـه يثبـت      

ن اين كلام منجر شد بذكر احوال فرق شيعه غير از اثنا عشريه نـاجي صـرف انـد    المدعا و چو
اين است مشهور ميان اين ها و ابن مطهر حلي در شرح تجريد خـود گويـد كـه در ايـن فـرق      
علماء ما را اختلاف آمده در بهشت خواهند در آمد و ابن نوبخت و ديگر علماء ما گويند كه از 

اهند بر آمد به سبب عدم كفر و به بهشت نخواهند رفت بـه سـبب   دوزخ بر آمده در بهشت خو
عدم ايمان صحيح كه مقتضي استحقاق ثواب جنت باشد بلكه در اعراف خواهند بود و صاحب 
تقويم كه از اجل علماء اماميه است گفته است كه محض شيعه بر هفتاد و دو فرقه متفرق شـده  

و باقي فرقه شيعه و چنـدي در دوزخ معـذب خواهنـد    اند و ناجي از جمله آنها اثنا عشريه اند 
شد و باز به بهشت خواهند رفت بالجمله تعـذيب دايمـي يـا تعـذيب منقطـع در حـق محبـان        
حضرت امير رضي االله عنه بالجزم ثابت مي كنند و نيز صاحب تقويم گفته كه و اما سائر الفـرق  

د كه اهل سنت نيز نزد ايشـان مخلـد   الاسلاميه فكلهم مخلدون في النار پس از اين جا معلوم ش
در نارند حال آن كه محبت حضرت امير دارند و ان را جز ايمان مي انگارند پس قاعده محبـت  
حضرت امير رضي االله عنه طردا و عكسا منتقض شد و حالا ايـن مـذاهب را در گوشـه خـاطر     

ابويه عن ابن عبـاس  نگاه بايد داشت و گوشش را حواله شنيدن اين روايات بايد كرد روي ان ب
رضي االله عنه عن النبي صلي االله عليه و سلم انه قال و الذي بعثني لايعذب بالنار موحدا ابـدا و  
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روي الطبرسي في الاحتجاج عن الحسن بن علي رضي اله عنه انه قال من اخذ بمـا عليـه اهـل    
لنار و دخل الجنـه و  القبله الذي ليس فيه اختلاف و رد علم ما اختلف الي االله سلم و نجي من ا

روي الكيني به اسناد صحيح عن زراره قال قلت لابي عبداالله اصـلحك االله ارايـت مـن صـام و     
صلي حج و اجتنب المحارم و حسن روعه ممن لايعرف و لاينصب قـال ان االله يدخلـه الجنـه    
برحمه پس اين اخبار ثلثه صريح دلالت بر نجات اهل سنت مي كنند اگر چـه معرفـت امامـت    
ايمه نداشته باشند چه جاي آنكه آنها را مستحق امامت دانند و پيشـوا ديـن انگارنـد و محبـت     
مفرطه به هم رسانند و نيز اين اخبار مبطل قول جمهور و قول تقويم اند كما لا يخفي علي مـن  
له ادني فهم و كلام ابن نوبخت منجم كه در اصل مجوسي بود و هنـوز هـم بـه قواعـد اسـلام      

ند صريح باطل و بي اصل است زيرا كه اعراف دار الخلد نيسـت در ايـن جـا مـدتي     اطلاع دار
بيش نخواهد ماند و اصحاب اعراف آخـر در بهشـت خواهنـد در آمـد كمـا هـو الاصـح عنـد         

  . المسلمين
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  باب نهم 

 ـ شَرَعُوا شُرَكَاءُ لَهُمْ أَمْ(در احكام فقهيه كه شيعه در آن خلاف ثقلين كرده اند و مضمون   مْلَهُ
 أَلِـيمٌ  عَـذَابٌ  لَهُـمْ  الظَّـالِمِينَ  وَإِنَّ بَيْـنَهُمْ  لَقُضِـيَ  الْفَصْـلِ  كَلِمَةُ وَلَوْلَا اللَّهُ بِهِ يَأْذَنْ لَمْ مَا الدِّينِ مِنَ
برايشان صادق آمده اما غلاه كيسانيه پس احكام مدون و مبوب و مفصل يافـت  ) الشوري()٢١(

مفقود اند ليكن اين قدر بيقين ثابت است كه مختار ثقفـي   نمي شود زيرا كه علما و كتب ايشان
چيزها بساير از اطراف خود در شريعت قرار داده بود و دعوي مي كرد كه بر من جبرئيل نـازل  

  مي شود و وحي آرد از همين جا فقهيات آنها را قياس بايد كرد 

  :بيت

  قياس كن ز گلستان من بهار مرا 

ن احكام بسيار خلاف شريعت احداث كـرده انـد و در بـلاد    و اما زيديه پس مجتهدين ايشا
كثيره از يمن كتب و علماء اين ها يافته مي شود و كتاب الاحكام ايشـان مشـهور تـرين كتـاب     
است و اسماعليه در اكثر مسايل موافق اماميه اند قبل از خروج عبيـديان بعـداز خـروج ايشـان     

ايل ايشان گذشت و قرامطـه و باطنيـه از سـر    احكام ديگر را اختراع كردند چنان چه بغض مس
بطان شرايع و احكام قصد كرده اند و ترك عمل ظاهر شعار خود ساخته انـد پـس ايـن هـا در     
حقيقت اعدا اصل فقه و شريعت اند بالفعل در اين زمانه غير از اثنا عشريه فرقه صاحب تدوين 

ايشـان نمـائيم و مخالفـت اسـلوب     احكام در اين بلاد ما نيست لابد نظر تعمق در كتب فقهيـه  
ايشان را با اسلوب شرع واضح گردانيم تا عاقل به كذب و افترا و اختراع و ابتداع ايشان پي برد 
هر چند اهل سنت هم در مسايل فقهيه با هم مختلف شده اند ليكن هر يك متمسك به قرآن و 

اختلاف اين هـا گرديـده   احاديث و آثار است طرق متنوعه در فهم معاني و علل شرايع موجب 
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به خلاف اين گروه كه اصلا شرايع مختصه ايشان با اسلوب قرآن و احاديث هيچ ربـط نيسـت   
  . گويا شريعت يهوديه يا نصرانيه است يا بيدانه و شاستر هنود است يا دساتير صابئين است

ر و چون اين مبحث بغايت تطويل مي خواهد ناچار نمونه خـرواري وانـدكي از بسـياري د   
  . اين جا ذكر نمائيم كه العاقل تكفيه الاشاره

اول احكام ايشان حكم است به تكفير صحابه و خلفا و چندي از امهات المومنين كه احـب  
  . ازواج بسوي پيغمبر بودند و بالاجماع و مخالفت اين حكم بما انزل االله ظاهر و روشن است

شـريعت و ديـن ابلـيس كـه اصـل       دوم تفضيل لعن عمر رضي االله عنه بر ذكـراالله در هـيچ  
الاصول ضلال و گمراهي است طاعت نشمرده اند چه جاي آن كه ازافضل طاعات از حج دانند 

 عَـنِ  تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ(و در قرآن مجيد صريح وارد است 
  ) والعنكبوت( )٤٥( تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ )أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ( وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

سوم آن كه لعن اعاظم مهاجرين و انصار و خلفا ثلاثه و اكثر عشره مبشره مثل طلحه و زبير 
و غيرهما و عايشه و حفصه را بعد از نماز پنج گانه واجب داننـد و ايـن نيـز مخـالف اسـلوب      

و اديان است زيرا كه جمع انبيـا ومرسـلين را دشـمنان بـوده انـدمثل فرعـون كـه         جميع شرايع
 فِرْعَـوْنَ  آَلِ مِـنْ  أَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ(سالهاي سال بني اسرائيل را انواع ايذا و رنج رسانيده قوله تعالي 

 عَظِـيمٌ  رَبِّكُـمْ  مِـنْ  بَلَـاءٌ  ذَلِكُـمْ  وَفِي اءَكُمْنِسَ وَيَسْتَحْيُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُقَتِّلُونَ الْعَذَابِ سُوءَ يَسُومُونَكُمْ
و در هيچ ملت و مشرب لعن يكي را از اعدا انبيا و رسل فرض نه سـاخته و  ) الاعراف()١٤١(

عقيب الصلوه به آن اشتغال نفرموده بلكه مندوب و مستحب هم نگردانيد بـر آن ثـواب و اجـر    
  . وعده نه كرده
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يعني هژدهم ذي الحجه و اين عيد را تفضـيل دادن بـر عيـد    چهارم احداث عيد غدير است 
  . الفطر و عيد الاضحي وبعيد اكبر مسمي كردن كه صريح مخالف شريعت است

پنجم احداث عيد بابا شجاع الدين كه نزد ايشان لقب ابولؤلؤ مجوسي قاتل عمر است يعنـي  
ن احمد بن اسحاق انـه قـال   روز نهم از ربيع الاول بزعم ايشان روي علي بن مظاهر الواسطي ع

هذا اليوم يوم العيد الاكبر و يوم المفاخره ويوم التبجيل يوم الزكوه العظمي و يوم البركـه و يـوم   
التسليه و ابن احمد بن اسحاق اول كسي است كه در اسلام احداث اين عيد نموده و مـن بعـد   

شـروع كردنـد حـال آن كـه در      اوتابع او شدند و بعد از زماني تعيد به اين عيد را نسبت بايمه
اصل اين عيد هم عيد مجوسيان است باستماع خبر قتل امير المومنين عمر بن الخطـاب رضـي   
االله عنه بدست مجوسي كمال فرحت و شادماني كردند و اورا روز انتقام و روز مفاخرت و روز 

ايشـان و بـر دو   تسليه ناميدند زيرا كه از دست حضرت عمر رضي االله عنه بر ايشان و بر ديـن  
دولت ايشان آن چه گذشته بود پيداست و لهذا در اين روز اين عيد را قرار داده انـد كـه خبـر    
قتل بر ايشان در اين روز منقح شده بود و الا قتل حضرت عمر رضي االله عنه بيسـت و هشـتم   

وز را ذي الحجه است بلا اختلاف ودفن ايشان غره محرم پس اگر ايمه اين عيد را مي كردند ر
چرا تبديل مي نمودند و خود شيعه هم به اين معترف انـد كـه ايـن عيـد در زمـان ايمـه نبـود        

  . احداث همين احمد بن اسحاق است

ششم تعظيم روز نوروز كه از اعياد مجوس است قال ابن فهم في المهذب انه اعظـم الايـام   
مومنين صحيح شده كه نزد واين تعظم محض ابتغاء رسوم جاهليه است و در اسلام و از امير ال

ايشان كسي روز نوروز حلوا وفالوده آورده بود و از وي پرسيدند كه چرا آوردي او گفت اليوم 
يوم النيروز فرمودند كه نيرزنا كل يوم و مهرجونا كل يوم واين اشاره به دقيقه است يعني خوبي 

ود بـر سـكان عـروض    روز نوروز از همين است كه آفتاب از معدل النهار به حركت خاصه خ ـ
شماليه متوجه نمي شود و نزديك مي آيد و به اين سبب در ابدان و اجسام حرارتـي پيـدا مـي    
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شود و ناميه ثوران مي كنند و نفس نباتي را تازگي بهم مي رسد واين معني در طلـوع هـر روز   
لافـق  زياده تر متحقق است زيرا كه آفتاب بحركت اولي اسرع و اظهر حركات اسـت از دائـره ا  

گذشته بر مردم آن افق نور افشاني مي كند و قوت بصررا جلا مي دهد و روح را منـتعش مـي   
سازد و ارتفاقات خاصه انساني از زراعت و تجارت و صـناعت و حرفـه بـه سـبب ان بهتـر و      

 جَعَـلَ  الَّذِي وَهُوَ(بيشتر واقع مي شوند و صورت حيوه بعد الموت نمودار مي گردد قوله تعالي 
 سُـبَاتًا  نَوْمَكُمْ وَجَعَلْنَا(و قوله تعـالي  ) الفرقان()٤٧( نُشُورًا النَّهَارَ وَجَعَلَ سُبَاتًا وَالنَّوْمَ لِبَاسًا اللَّيْلَ مُلَكُ
پس اين وقت احق و اولي است بعيد ) النبأ()١١( مَعَاشًا النَّهَارَ وَجَعَلْنَا) ١٠( لِبَاسًا اللَّيْلَ وَجَعَلْنَا) ٩(

ه اگر عاقل تامل كند مي تواند دريافت كه در مدت يك دوره شـبانروزي هـر چهـار    گرفتن بلك
فصل متحقق مي كرد پس از وقت صباح تا نيم روز فصل ربيع است كه سبزه تر و تازه و گلهـا  
شگفت و مزاج حيوانات نشاط دارد و هر گاه آفتاب بر دايره نصف النهـار رسـيد در حكـم ان    

السرطان رسيده باشد و تابستان شروع گشت پژمردگـي و غلبـه   شد كه به حركت خاصه براس 
تشنگي و يبس و خشگي در اجسام پديد آمد و چون به غروب نزديك شد حكم ميزان گرفـت  
و خريف آمد و چون نيم شد و از انحطاط به ارتفاع انتقال نمود گويـا بـراس الجـدي رسـيد و     

  . برفحكم زمستان پيدا كرد و شبنم باريدن گرفت بر مثال 

هفتم تجويز سجود براي سلاطين ظلمه كه آخون باقر مجلسي وديگر علمـاء ايشـان نمـوده    
 وَالشَّـمْسُ  وَالنَّهَارُ اللَّيْلُ آَيَاتِهِ وَمِنْ(اند كه صريح مخالف قواعد كليات شريعت است قوله تعـالي  

و ) فصلت()٣٧( تَعْبُدُونَ إِيَّاهُ كُنْتُمْ إِنْ خَلَقَهُنَّ الَّذِي هِلِلَّ وَاسْجُدُوا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلشَّمْسِ تَسْجُدُوا لَا وَالْقَمَرُ
 تُعْلِنُـونَ  وَمَـا  تُخْفُونَ مَا وَيَعْلَمُ وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ فِي الْخَبْءَ يُخْرِجُ الَّذِي لِلَّهِ يَسْجُدُوا لَّا(قوله تعالي 

جده مي كنند در حق خالق توانا كه داناي و ديگر آيات بسيار دلالت بر انحصار س) النمل()٢٥(
پنهان و آشكار است خصوصا در شريعت مصطفوي و تمسك به سجده ملايكه براي آدم عليـه  
السلام در اين مقام نهايت بيجاست كه احكام آدمي را بر احكام ملايكه قياس نتوان كرد و هـم  
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م كه اول سجود مصطلح چنين تمسك سجود اخوه يوسف عليه السلام براي يوسف عليه السلا
نبود دوم تمسك به شرايع من قبلنا وقتي درست مي شود كـه در شـريعت مـا نسـخ آن نيامـده      
باشد و اين حكم بلا شبهه در شريعت ما منسوخ است و الا احق و اولي به اين تعظيم حضرت 

لسـلام  پيغمبر صلي االله عليه وسلم و حضرت امير و سبطين عليهم السلام وديگر ايمـه علـيهم ا  
  . مي شدند نه شاه عباس و شاه طهماسب

حالا در مسايل فقهيه شروع مي رود از آن جمله است حكم به طهارت آب كه بـاو اسـتنجا   
كرده باشند و هنوز محل استنجا پاك نشده باشد و اجزا نجاسـت در آب مخـتلط شـده منتشـر     

فت قواعد شريعت گشته و حتي موجب زيادت وزن آب گرديده باشد و اين حكم صريح مخال
 وَالْإِنْجِيـلِ  التَّوْرَاةِ فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ(است قوله تعالي 

 إِصْـرَهُمْ  عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمُ حَرِّمُوَيُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمُ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ
 هُـمُ  أُولَئِـكَ  مَعَهُ أُنْزِلَ الَّذِي النُّورَ وَاتَّبَعُوا وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ آَمَنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَالَ
ايات ائمه كما رواه صاحب قرب الاسناد عن علي بـن  و مخالفت رو) الاعراف()١٥٧( الْمُفْلِحُونَ

جعفر عليهم السلام و كما رواه ابو جعفر الطوسي عن عبداالله بن سنان و ابي بصير كلاهمـا عـن   
ابي عبداالله عليه السلام و كما روي في كتاب المسائل ايضا عن علي ابن جعفر انـه قـال سـالت    

الف رطل من ما وقع فيه اوقيه بول هـل يصـح   اخي موسي بن جعفر عليه السلام عن جره فيها 
شربه او الوضوء منه قال لا النجس لايجوز استعماله و طرفه آن است كه مذهب اهل اثنا عشريه 
همين است كه چون آب از قدر كر كمتر باشد بوقوع نجاست متنجس مي شود ليكن معلوم مي 

كه معـدن النجاسـات اسـت و    شود ليكن معلوم نيست كه در آب استنجا به سبب زيارت مقعد 
چه خوبي و پاكيزگي بهم رسيده كه هرگز بوقوع آن آب چيـزي متـنجس نمـي شـود و ازايـن      
مسئله و مسائل ديگر كه عنقريب مي آيند صريح واضح مي گردد كه گواه آدم نزد ايشان حكـم  

آدم تا گـاو  از ) الاسلام يعلو و لايعلي عليه(گه گاو دارد نزد هندوان باز هم شكر خدا است كه 
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فرق بسيار است و اگر كسي از اثنا عشريه منكر اين مسئله شود اينك منتهي ابـن حلـي حاضـر    
  . طهارت آب استنجا و جواز استعمال اورا بار ديگر از اجماعيات فرقيه نوشته است

و از آن جمله است طهارت خمر نص عليه ابن بابويه و الجعفي و ابن عقيـل و ايـن حكـم    
 عَمَـلِ  مِنْ رِجْسٌ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(است  صريح خلاف آيت

و رجس در لغت اشد نجاست را گويند چنان چه ) المائده()٩٠( تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ الشَّيْطَانِ
نيز خلاف روايت ائمه است كه در كتب اهل شيعه موجود در حق خنزير فرمودند فانه رجس و

است كما رواه صاحب قرب الاسناد و صاحب كتاب المسايل و روي ابو جعفـر الطوسـي عـن    
  . ابي عبداالله عليه السلام انه قال لا تصل في الثواب قد اصابه الخمر

اسـت   و از آن جمله است حكم به طهارت مذ ي و آن مخالفت حديث صحيح متفـق عليـه  
روي الراوندي عن موسي بن جعفر عن آبائه عليه السلام عن علي انه قال سالت النبي صلي االله 

و ابو جعفر طوسـي نيـز روايـات صـريحه در     ) يغسل طرف ذكره(عليه وسلم عن المذي فقال 
  . نجاست مذي آورده ليكن فتوي و عمل بر آن ندارد

ذي حـالا آن كـه از ائمـه خـلاف آن     از آن جمله است حكم بعدم انتقاض وضو به خروج م
روايت كنند روي الطوسي عن يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن انه قال المذي منـه الوضـوء و   
روي الرواندي عن علي قال قلت لابي ذرسل النبي صلي االله عليه وسلم عن المذي فسال فقـال  

  . يتواضأ وضوءه للصلوه

دي و آن بول غليظ است بلاشبهه و بـول  و از آن جمله آن است كه حكم كنند به طهارت و
  . نجس است به اجماع شرايع ثلاثه بلكه ديگر اديان باطله نيز
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و از آن جمله است حكم به آن كه آمدن ودي شكننده وضـو نيسـت حـالا آن كـه مخـالف      
روايت ائمه است روي الراوند عن علي مرفوعا الودي فيه الوضوء و روي غيره عن ابن عبـداالله  

   .مثل ذلك

و از آن جمله آن است كه بعد از بول اگر قضيب را سه بار افشانند آن چه بعـد از ايـن سـه    
بار بر آيد پاك است وناقض وضو هم نيست و اين حكم صريح مخالف شرع است كـه خـارج   
از سبيلين نجس است و ناقض وضو است و افشاندن سابق را در طهارت لاحق و عدم انتقاض 

ير و اين شبيه است به مذهب صابئين كـه در دسـاتير ايشـان موجـود     وضو چه دخل و كدام تاث
است كه اگر شخصي وضو كرده براي نماز تحريمه بست در اثناء نمـاز هـر حـدثي كـه برايـد      
موجب خلل در نماز نمي شود و اين قسم مسايل بعينها همان حكايت است كه شخصي بـراي  

كرد و مدتي انتظار كشيد چـون ان   ملاقات شخصي ديگر زيب و زينت و لباس و فرش درست
شخصي آمد برهنه محض شد و فرش برداشت و گفت كه آخر اين همه براي ملاقات او كـرده  
بودم گه در اثناي ملاقات برهنه شدم و بر زمين نشستم نيز مخالف روايات ائمه است روي ابن 

عد الاسـتبراء قـال   عيسي عن ابي جعفر انه كتب اليه هل يجب الوضوء اذا خرج من الذكر شئ ب
  . نعم

و از آن جمله آن است كه پيخال مرغ خانگي و خـروس ماكيـان پـاك اسـت حـال آن كـه       
بنصوص ائمه نجاست اوثابت شده در كتب معتبره ايشان روي محمد بن الحسن الطوسـي عـن   
فارس انه كتب رجل الي صاحب العسكر يساله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوه فيـه فكتـب لا و   

لف قاعده كليه خود ايشان است كه ان ذرق الحلال من الحيوان نجس نـص عليـه ابـن    نيز مخا
المطهر في المنتهي پس در ماكيان و خروس چه خوبي حادث شد كه پيخال آنها پـاك گرديـده   
و فرض نزد ايشان شستن تمام چهره نيست حالا آن كه نص قرآني صريح بر شستن تمام چهره 

 إِلَـى  وَأَيْدِيَكُمْ وُجُوهَكُمْ فَاغْسِلُوا الصَّلَاةِ إِلَى قُمْتُمْ إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا ايَ(دلالت مي كند قوله تعـالي  
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 عَلَـى  أَوْ مَرْضَـى  كُنْتُمْ وَإِنْ فَاطَّهَّرُوا جُنُبًا كُنْتُمْ وَإِنْ الْكَعْبَيْنِ إِلَى وَأَرْجُلَكُمْ بِرُءُوسِكُمْ وَامْسَحُوا الْمَرَافِقِ
 فَامْسَـحُوا  طَيِّبًـا  صَـعِيدًا  فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ فَرٍسَ

 عَلَـيْكُمْ  نِعْمَتَـهُ  وَلِيُتِمَّ رَكُمْلِيُطَهِّ يُرِيدُ وَلَكِنْ حَرَجٍ مِنْ عَلَيْكُمْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ يُرِيدُ مَا مِنْهُ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ
و ايشان مقدر كرده اند حد فرض را به آن چه در ميان نر انگشـت  ) المائده()٦( تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ

وانگشت ميانه در آيد وقتي كه از بالاي پيشاني به پائين كشند واين تقدير را در شرع هيچ اصل 
مير المومنين و در وقتي كـه در رحبـه كوفـه حكايـت وضـو      نيست و نه از ائمه روايت آمده وا

پيغمبر صلي االله عليه وسلم فرمود تمام چهره را شست و هزاران هـزار خلـق ديدنـد وروايـت     
كردند و دليل بر بطلان اين تقدير آن است كه اگر ابهام و وسطي را منبسط و ممتـد از بـالا بـه    

و طرف بعضي از گلو را نيز احاطه خواهد كرد پائين بكشيم چون متصل ذقن رسد لابد از هر د
پس شستن آن مقدار از كلونيز فرض خواهد شد حالا آن كه گلو را كسي در چهره داخل نمـي  
شمارد واگر هر دو انگشت را مجازي جبهه منبسط نمائيم و آهسته و آهسته قـبض كنـيم پـس    

  . فين اند نه براي تجهيلحد قبض چيست و هيچ معلوم نشد و تقديرات شرعيه براي اعلام مكل

و نيز گويند كه وضو همراه غسل جنابت حرام است و ايـن حكـم صـريح مخالفـت سـنت      
پيغمبر است كه هميشه در غسل جنابت اول وضوء مي فرمود بعد از آن آب بـر بـدن بريخـت    
چنان چه بتواتر ثابت است و نيز مخالف روايات ائمه روي الكيني عن محمد بن ميشر عن ابـي  

االله و الحسن بن سعد عن الحضرمي عن ابي جعفر انهما قالا يتوضا ثم تغتسـل حـين سـئلا    عبد
عن كيفيته غسل جنابه و نيز غسل نوروز را سنت گويند قال ابن فهـد انـه سـنته و ايـن حكـم      
محض اختراع و ابتداع در دين زيرا كه در كتب ايشان نيز كسي از پيغمبر صلي االله عليه وسـلم  

ائمه نقل نه كرده كه روز نوروز غسل كرده باشند و عـرب هرگـز روز نـوروز را     و امير و ديگر
دانستند و اين روز از اعياد خاصه مجوس است و نيز تيمم را يك ضربه مقرر كـرده انـد و    نمي

روايات ائمه خلاف اين ناطق است روي العلاء عن محمد بن مسلم عن احدهما قال سالته عن 
لوجه و مـره لليـدين و روي ليـث المـرادي عـن ابـي عبـداالله نحـوه و         التيمم فقال مرتين مره ل
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اسماعيل ابن حمام الكندي عن الرضا نحوه و مسح جبهه در تيمم افـزوده انـد حـال آن كـه در     
  .شرع هيچ اصل ندارد

و نيز گويند كه اگر موزه و قلنسوه و ازار بند و جوراب و كمربند و عمامه هر چه بـر بـدن   
چه در تنهائي او جايز نبود اگر آلوده بنجاست گردد خواه خفيفه خواه غليظه مصلي باشد از آن 

مثل براز آدمي نماز جايز است و هيچ خلل نيست و اين حكم صريح خلاف حكم قرآني است 
و بلا شبهه چيزها را در عـرف شـرع ثيـاب گوينـد لهـذا      ) المدثر()٤( فَطَهِّرْ وَثِيَابَكَ(قوله تعالي 

  . ب منعقد شود نفيا و اثباتا اين چيزها در او داخل مي گردندقسمي كه بلفظ ثيا

و نيز گويند كه اگر ثياب بدن مصلي مثل ازار و كرته و پاي جامه بخون زخم قـروح ملطـخ   
باشد نماز جايز است حالا آن كه خون وريم خواه از زخم خود باشد و خواه از زخـم ديگـري   

  . بلا شبهه نجاست است

آن نيامده حالت سواري و سفر البته از ايـن مسـتثني اسـت بـر روايـات      چيزي را كه اذن به 
 حَيْثُ وَمِنْ(پيغمبر صلي االله عليه وسلم و ائمه و بدون اين عذر هرگز ثابت نيست قال االله تعالي 

 لِلنَّـاسِ  يَكُـونَ  لِئَلَّا طْرَهُشَ وُجُوهَكُمْ فَوَلُّوا كُنْتُمْ مَا وَحَيْثُ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلِّ خَرَجْتَ
 تَهْتَـدُونَ  وَلَعَلَّكُـمْ  عَلَـيْكُمْ  نِعْمَتِـي  وَلِأُتِمَّ وَاخْشَوْنِي تَخْشَوْهُمْ فَلَا مِنْهُمْ ظَلَمُوا الَّذِينَ إِلَّا حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ

چـه   هر چه شارع از اين عموم استثنا فرمايـد علـي الـراس و العـين ديگـري را     ) البقره()١٥٠(
ميرسد كه به عقل خود استثنا نمايد ودر اين مسئله مقداد كه شيخ ايشان است در كنـز العرفـان   

  . في احكام القرآن راه انصاف پيموده و به مخالفت اين حكم با حكم قرآن اعتراف نموده

و نيز گويند كه اگر مصلي براي نماز در مكاني ايستاده شود كه نجاست خشك انسـان دران  
شد ليكن به بدن و جامه او نچسپد نماز جايز است حالا آن كه طهارت مكان نمـاز از  مفروش با

  . مقرارت و مسلمات شرايع است
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و نيز گويند كه اگر كسي هر دو پاي خود را تا هر دو زانو و هر دو دست خود را تا مرفقين 
ه نمايد بي آن كـه  در بيت الخلا كه پر از غدره انسان و بول اوست غوطه دهد باز جرم اورا ازال

به آب شست وشوي كند نماز او جايز است و هم چنين اگر جميع بدن خود را در بئـر بالوعـه   
كه پر از غدره و بول باشد غوطه دهد و جرم نجاست بر بدنش نباشد بي شست و شو نمـاز او  
 جايز است و ظاهر است كه تطهير بدن بدون غسل او نمي شود و بزوال جرم زوال اثر متحقـق 

 مِنْهُ أَمَنَةً النُّعَاسَ يُغَشِّيكُمُ إِذْ(نمي گردد و حق تعالي خاص آب را براي اين كار آفريده قوله تعالي 
 بِـهِ  وَيُثَبِّتَ قُلُوبِكُمْ عَلَى وَلِيَرْبِطَ الشَّيْطَانِ رِجْزَ عَنْكُمْ وَيُذْهِبَ بِهِ لِيُطَهِّرَكُمْ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ عَلَيْكُمْ وَيُنَزِّلُ
 السَّمَاءِ مِنَ وَأَنْزَلْنَا رَحْمَتِهِ يَدَيْ بَيْنَ بُشْرًا الرِّيَاحَ أَرْسَلَ الَّذِي وَهُوَ(و قوله تعـالي  ) الانفال()١١( الْأَقْدَامَ
  ).الفرقان( )٤٨( طَهُورًا مَاءً

و نيز گويند كه اگر مصلي بعد از فراغ نماز در جامهاي خود گه خشـك انسـاني و سـگ و    
و مني و خون دريافت كند نماز او جايز است كما ذكره الطوسـي فـي التهـذيب وغيـره و      گربه

  . ظاهر است كه طهارت ثوب از شرايط و ضروريات نماز است در شرع

و نيز گويند كه اگر شخصي از تمام بدن برهنه باشد و قدري گل بر ذكـر و خصـيتين خـود    
ست و ظاهر است كه در شرع ستر عورت در چسپانيده بي ضرورت نماز بخواند نماز او جايز ا

جميع حالات خصوصا در حالت صلوه و مناجاه به چه مرتبه موكد فرموده اند و لهذا جماعه از 
متاخرين اماميه بر اين شناعت متنبه شده قول جمهور خود را ترك كرده اند و بر بطـلان آْن بـه   

  . آثار مرويه از ايمه اهل بيت استدلال نموده

يند كه اگر كسي ريش و بروت و بدن جامه خود را بـه پيخـال ماكيـان و خـروس     و نيز گو
ملطخ كرده باشد يا بر ريش و بروت و چهره و رخساره او قطرات بول خودش رسـيده باشـند   
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بعد از آنكه قضيب خود را سه بار افشانده باشد يا مذي بسيار برين مواضع ماليـده باشـد نمـاز    
  . درست استهمه اين اشخاص بي شست و شو 

و نيز گويند كه در نماز رفتن و مشي كردن براي برداشتن خميـر خـود كـه اورا سـگ و يـا      
گربه مي خواهد بخورد باز آن خمير را برداشته و در جاي نهادن كه دهن گربـه و سـگ بـه آن    
جا نرسد اگر چه موضع نماز مسافه ده ذراع شرعي داشته باشد جايز اسـت حـال آن كـه فعـل     

چون تعلق به نماز نداشته باشد باجماع روايات شرعيه مبطل نماز است قوله تعـالي   كثير خاصه
 أَمِنْتُمْ فَإِذَا رُكْبَانًا أَوْ فَرِجَالًا خِفْتُمْ فَإِنْ) ٢٣٨( قَانِتِينَ لِلَّهِ وَقُومُوا الْوُسْطَى وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافِظُوا(

  ) البقره()٢٣٩( تَعْلَمُونَ تَكُونُوا لَمْ مَا مَكُمْعَلَّ كَمَا اللَّهَ فَاذْكُرُوا

و نيز گويند كه به سبب خواندن بعضي سور از قرآن مثل حـم تنزيـل المسـجده و سـه سـوره      
 ثَـهُ وَثُلُ وَنِصْفَهُ اللَّيْلِ ثُلُثَيِ مِنْ أَدْنَى تَقُومُ أَنَّكَ يَعْلَمُ رَبَّكَ إِنَّ(ديگرنماز فاسد مي شود حالا آن كه آيت 

 مِـنَ  تَيَسَّـرَ  مَا فَاقْرَءُوا عَلَيْكُمْ فَتَابَ تُحْصُوهُ لَنْ أَنْ عَلِمَ وَالنَّهَارَ اللَّيْلَ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكَ الَّذِينَ مِنَ وَطَائِفَةٌ
 يُقَاتِلُونَ وَآَخَرُونَ اللَّهِ فَضْلِ مِنْ ونَيَبْتَغُ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآَخَرُونَ مَرْضَى مِنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عَلِمَ الْقُرْآَنِ

 تُقَـدِّمُوا  وَمَـا  حَسَنًا قَرْضًا اللَّهَ وَأَقْرِضُوا الزَّكَاةَ وَآَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا مِنْهُ تَيَسَّرَ مَا فَاقْرَءُوا اللَّهِ سَبِيلِ فِي
 )٢٠(رَحِـيمٌ  غَفُـورٌ  اللَّـهَ  إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا أَجْرًا وَأَعْظَمَ خَيْرًا هُوَ اللَّهِ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مِنْ لِأَنْفُسِكُمْ

ناطق به عموم است و خود اين فرقه از ائمه روايات دارند كه نماز به هر سوره قـرآن  ) المزمل(
جايز است و طرفه اين است كه حكم مي كنند به جواز نماز به قرات آن چه مصلي مي داند كه 

 مِـنْ  غَزْلَهَا نَقَضَتْ كَالَّتِي تَكُونُوا وَلَا(قرآن منزل نيست بلكه محرف عثمان و ياران اوست مثـل   از
 يُبَيِّـنَنَّ وَلَ بِـهِ  اللَّهُ يَبْلُوكُمُ إِنَّمَا أُمَّةٍ مِنْ أَرْبَى هِيَ أُمَّةٌ تَكُونَ أَنْ بَيْنَكُمْ دَخَلًا أَيْمَانَكُمْ تَتَّخِذُونَ أَنْكَاثًا قُوَّةٍ بَعْدِ
و نيز تجويز كنند بعضي ازايشان اكل شرب را در )النحل)(92(تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ مَا الْقِيَامَةِ يَوْمَ لَكُمْ

عين نماز چنان چه فقيه معتبر ايشان ابوالقاسم نجم الدين درشرايع الاحكام بدان تصريح نمـوده  
و شرب در نماز مرويست و اين قدر خود اجماعي  حالا آن كه در اخبار متفق عليها منع از اكل



  

 

)٥٢٣(

٥٢٣

اين فرقه است كه آب خوردن در نماز وتر كسي را كه اراده صوم دارد و در صـباح آن شـب و   
 . در عين نماز و تر تشنگي بهم رسد جايز است

و نيز گويند كه اگر مصلي در عين نماز زني خوش رو را در بر كشد و اورا نعوظ پيدا شود 
ود را در محاذي سوراخ آن زن بدارد و مذي بسيار سيلان نمايـد ولـو الـي السـاق     و سر ذكر خ

نماز او جايز است كذا ذكره الطوسي ابو جعفر و غيره من مجتهديم و ايـن مقدمـه ايسـت كـه     
  . صريح مخالف مقاصد شرع است و بالبداهه منافي حاله مناجات

ر خود بازي كند بحديكـه نعـوظ پيـدا    و نيز گفته اند كه اگر مصلي در عين نماز بخايه و ذك
  . شود و سيلان مذي متحقق گردد ودر نماز هيچ خلل نمي شود

و بعضي از ايشان جايز داشته اند نماز رابسوي قبور ائمه به نيت مزيد ثواب و قربه حال آن 
اءهم لعن االله اليهود و النصاري اتخذوا و قبور انبي(كه پيغمبر صلي االله عليه و سلم فرموده است 

  .) مساجد

و نيز تجويز كنند جمع در ميان ظهر و عصر هم چنين در ميان مغرب و عشـا بغيـر عـذر و    
 قَـانِتِينَ  لِلَّهِ وَقُومُوا الْوُسْطَى وَالصَّلَاةِ الصَّلَوَاتِ عَلَى حَافِظُوا(بغير سفر كه خلاف نص فرقاني اسـت  

 فَـأَقِيمُوا  اطْمَـأْنَنْتُمْ  فَإِذَا جُنُوبِكُمْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَامًا اللَّهَ رُوافَاذْكُ الصَّلَاةَ قَضَيْتُمُ فَإِذَا) (البقـره ()٢٣٨(
  ) .النساء()١٠٣( مَوْقُوتًا كِتَابًا الْمُؤْمِنِينَ عَلَى كَانَتْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ

مغرب و نيز نزد ايشان مستحب است اداي هر چهار نماز را متصل بهم يعني ظهر و عصر و 
  . و عشا براي انتظار خروج امام مهدي



  

 

)٥٢٤(
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و نيز حكم مي كنند با تمام صلوه در سفر و تجارت نه صوم حالا آن كه در صـلوه و صـوم   
در شرع فرقي نيست و قد نص علي الفرق ابن ادريس و ابن المعلم و الطوسي و غيـرهم حـالا   

اسـت روي معاويـه ابـن    آن كه از ائمه نيز روايات عدم فرق در كتب صحيحه ايشـان موجـود   
  . وهب عن ابي عبداالله انه قال و اذا قصرت افطرت و اذا افطرات قصرت

و نيز گويند كه كسي كه سفر او اكثر از اقامت او باشد مثل مكاري و ملاح و تاجري كه بـه  
تلاش بين بازار مي گردد نماز ها روز را قصر كند و نماز هاي شب را تمام نمايد اگـر چـه بـه    

روز در اثنا سفر اقامت هم كند نص عليه القاضي ابن زهره و ابـن سـراج وابـو جعفـر      قدر پنج
الطوسي في النهايه و المبسوط حال آن كه روايات ائمه نزد ايشان به خلاف اين حكم رسيده و 
در ليل و نهار نكرده و روي محمد بن بابويه في الصحيح عن احدها انه قال المكاري و المـلاح  

  . سفر فليقصرا و روي عبد اللملك ابن مسلم عن الصادق نحوه اذا اجد بهما

و نيز نماز سفر انه را خاص گردانند بغير چهار سفر سفري كه به مسجد مكه باشد يا مدينـه  
يا كوفه يا جايز كربلا و اين نزد جمهور است و مختار مرتضـي و جمعـي ديگـر آن اسـت كـه      

 عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ الْأَرْضِ فِي ضَرَبْتُمْ وَإِذَا(در نص قرآن جميع مشاهد ائمه همين حكم دارد حال آن كه 
 )١٠١( مُبِينًا عَدُوا لَكُمْ كَانُوا الْكَافِرِينَ إِنَّ كَفَرُوا الَّذِينَ يَفْتِنَكُمُ أَنْ خِفْتُمْ إِنْ الصَّلَاةِ مِنَ تَقْصُرُوا أَنْ جُنَاحٌ

در جميع اسفار خود قصر فرمـوده و روايتـي كـه از    مطلق واقع شده وامير المومنين نيز) النساء(
  . محمد بن بابويه گذشت نيز دال بر اطلاق است

 أَيُّهَا يَا(و نيز حكم كرده اند به ترك جمعه در غيبت امام حالا آن كه خداي تعال مي فرمايـد  
 كُنْـتُمْ  إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ ذَلِكُمْ الْبَيْعَ وَذَرُوا اللَّهِ ذِكْرِ إِلَى فَاسْعَوْا الْجُمُعَةِ يَوْمِ مِنْ لِلصَّلَاةِ نُودِيَ إِذَا آَمَنُوا الَّذِينَ
  . بدون تقييد به حضور امام) الجمعه()٩( تَعْلَمُونَ



  

 

)٥٢٥(

٥٢٥

و نيز تجويز كرده اند كه مرد جامه خود چاك كند چون پدر او يا پسر او يا بـرادر او بميـرد   
داشته اند بـر هـر ميـت حـالا آن كـه در       و هحچنين زن وقتي جامه را چاك ميكند مطلقا جايز

لـيس  (جميع شرايع صبر واجب است در مصائب و جزع حرام و در اخبار صحيحه واقع است 
  ). ليس منا من شق الجيوب و لطم الخدود(و نيز وارد است ) منا من حلق و سلق و حرق

دات صـوم  و حكم كنند به فساد روزه به سبب غوطه زدن در آب حالا آن كه بالاجماع مفس
اكل و شرب جماع است و لهذا جمعي از ايشان به جهت صحت آثار خلاف آن از ايـن مسـئله   

  . برگشته عدم فساد اختيار نموده اند

و طرفه آن كه به وطي غلام در دبر روزه فاسد نمي شود بنابر مذهب اكثر ايشان حالا آن كه 
هر چه موجب انزال باشـد مفسـد   از ايمه خلاف آن مرويست وتمام امت اجماع دارد بر آن كه 

  . صوم است خواه وطي در قبل خواه در دبر

و نيز نزد بعضي از ايشان در روزه خوردن پوست حيوانات جايز است و روزه را هيچ خلل 
  . نيست

و بعضي از ايشان گويند كه خوردن برگ درختان مثل برگ تنبول و غيره در روزه خلل نمي 
  . كنند

ن آن چه مفاد نيست خوردن آن روزه را ضرر نكند و با ايـن همـه   و بعضي گويند كه خورد
اگر در آب غوطه زند بي آنكه چيزي از آب بيني يا گلو برود قضا و كفاره هر دو واجب گردند 

  . سبحان االله چه افراط و تفريط و چه دور افتادن است از مقاصد شرع و علل احكام

مستحب است حالا آن كـه در هـيچ شـريعت     و نيز گويند كه روزه عاشورا از صبح تا عصر
روزه متجزي نيست كه بعض روز روزه باشد و بعض روز را بي روزه و اين مسايل همه مشابه 



  

 

)٥٢٦(
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هنود اند كه نزدايشان خوردن بعضي از اشيا در روزه  جايز اسـت و تمـام روز را روزه گـرفتن    
ده اسـت حـالا آن كـه    جايز نيست و نيز گويند كه روزه گرفتن هجدهم ذي الحجه سنت موك ـ

  . هيچ يك از پيغمبر و ايمه در اين روز بالخصوص روزه نه گرفته اند و نه ثواب آن بيان نموده

و نيز گويند كه اعتكاف در مسجدي سواي مساجدي كه در آن نبي يـا وصـي جمعـه قـايم     
 إِلَـى  الرَّفَثُ يَامِالصِّ لَيْلَةَ لَكُمْ أُحِلَّ(كرده باشد جايز نيست و اين حكم صريح مخالف قرآن اسـت  

 عَـنْكُمْ  وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَتَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنَّكُمْ اللَّهُ عَلِمَ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ نِسَائِكُمْ
 الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضُ الْخَيْطُ لَكُمُ يَتَبَيَّنَ حَتَّى رَبُواوَاشْ وَكُلُوا لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ مَا وَابْتَغُوا بَاشِرُوهُنَّ فَالْآَنَ
 فَلَـا  اللَّـهِ  حُدُودُ تِلْكَ )الْمَسَاجِدِ فِي عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ( تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا اللَّيْلِ إِلَى الصِّيَامَ أَتِمُّوا ثُمَّ الْفَجْرِ مِنَ

و بـوي خـوش شـميدن و عطـر     ) البقـره ()١٨٧( يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آَيَاتِهِ اللَّهُ بَيِّنُيُ كَذَلِكَ تَقْرَبُوهَا
ماليدن معتكف را از اشد محظورات انگارند حالا آن كه تطيب براي دخـول مسـاجد بالاجمـاع    
مسنون است و معتكف كه مجاور مسجد و همنشين ملائكه است و ملائكه را بالقطع بـا طيـب   

ت و انس است و از نتن وحشت و نفرت حاصل است كما ثبت في جميع الشـرايع اولـي و   الف
احق باشد به استعمال طيب و نيز حكم كنننـد بـه آن كـه در زر و سـيم غيـر مسـكوك زكـات        

  . واجب نمي شود

و نيز گويند كه اگر شخصي روپيه و اشرفي بسيار در ملك داشت و چون آخر سال شـد آن  
لات لهو آوند ساخت زكات ساقط شد اگر چه بيك روزه پـيش از تمـام سـال    همه را زيور يا آ

اين حيله كرد و هم چنين اگر رواج آن روپيه يا اشرفي در اين مدت زايـل شـد و بـه جـاي او     
ديگري رايج گشت زكات ساقط گرديد در اين مسايل تامل بايد كـرد كـه چـه قـدر از مقاصـد      

 مِـنَ  كَـثِيرًا  إِنَّ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(لفت كرده قوله تعالي شرع دور افتاده اند و نص صريح را مخا
 وَالْفِضَّـةَ  الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ



  

 

)٥٢٧(
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و هر جا كـه در كـلام پيغمبـر و ايمـه     ) التوبه()٣٤( أَلِيمٍ بِعَذَابٍ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ يلِسَبِ فِي يُنْفِقُونَهَا وَلَا
  . فرضيت زكات مذكور است بلفظ ذهب و فضه آمده نه بلفظ دراهم و دنانيز رايج الوقت

و نيز گويند كه زكات در اموال تجارت واجب نمي شود تا وقتي كه بعد از تبـدل و تحـول   
  . دنقدين نشون

و نيز حكم كنند بعدم وجوب زكات در مالي كه مردي يا زني مالـك آن شـد آن را سـرمايه    
خود قرار داد يا متاعي خريد به نيت اكتساب يا زينت سرمايه كرد يا بالعكس حالا آن كه شارع 

  . فرموده است ادوا زكوه اموالكم و در مال بودن اين چيزها شبهه نيست

د مال زكات از مستحق چون فقر او زايل گردد بعد از آن كه مالك و نيز حكم كنند به استردا
شده است و قبض و تصرف نموده حال آن كه گرفتن مال كسي بدون رضـا او هرگـز در هـيچ    

  . شريعت روا نداشته اند و استحقاق وقت گرفتن زكات شرط است نه تمام عمر

ا مدت آمدو رفـت شـد لـيكن    و نيز گويند كه اگر شخصي مالك زاد و راحله و نفقه خانه ت
گمان مي كنند كه چون بعداز حج به خانه خود خواهد رسيد زيـاده از يـك مـاه نفقـه كفايـت      
نخواهد كرد بر وي حج واجب نمي شود نص عليه ابوالقاسم في الشرايع و غيـره حـال آن كـه    

كـس   شارع حج را به شرط استطاعت نقصاني پيدا نمي كند چه ظاهر است كه بعد از قدوم هر
بوجه معاش خود قيام مي كند و معطل نمي ماند و هدايا و تحف نذر و نيـاز مـردم بـه عنـوان     

  . حاجي گري فتوح زايد است

 آَدَمَ بَنِـي  يَـا (و نيز بعضي از ايشان گويند ستر عورت در حج فرض نيست حالا آن كه آيه 
و  )الاعـراف ()٣١( الْمُسْـرِفِينَ  يُحِـبُّ  لَا إِنَّهُ تُسْرِفُوا لَاوَ وَاشْرَبُوا وَكُلُوا مَسْجِدٍ كُلِّ عِنْدَ زِينَتَكُمْ خُذُوا

روايات ايمه صريح بر خلاف آن نص است طواف را عريانا تجويز كنند موافـق رسـم جاهليـه    



  

 

)٥٢٨(

٥٢٨

ليكن اين قدر شرط كنند كه بايد كه مرد سوئتين خود را به گل يا مانند آن ملطخ كند بحدي كه 
ضا معلوم شود و اين مسئله ماخوذ است از عمل جوگيان هنـدو و  لون بشره ننمايد كه شكل اع

كسائيان برهنه اين جا و از رسم جاهليه عرب با ملت حنيفي اصلا ربط ندارد و هر گاه شخص 
براي طواف خانه خدا برود بايد كه آداب را زياده تر رعايت كند نـه آن كـه بـي ادبانـه كشـف      

وسه كه اهل جاهليه برهنگي را در طـواف عبـادت   عورت نموده خود را رسوا خلق سازد وبوس
  . مي دانستند تمسك كند و مطيه شيطان واقع شود

و طرفه آن است كه اگر در احرام حج زنا واقع شود نزد طايفه از اثنا عشريه حج را نقصاني 
و فسادي لاحق نمي گردد آري ثمره اين كشف عورت همين امور است اذا لم تستحيي فاصـنع  

 وَلَـا  رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ مَعْلُومَاتٌ أَشْهُرٌ الْحَجُّ(آن كه االله تعالي مي فرمايد  ماشئت حال
 أُولِي ايَ وَاتَّقُونِ التَّقْوَى الزَّادِ خَيْرَ فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا اللَّهُ يَعْلَمْهُ خَيْرٍ مِنْ تَفْعَلُوا وَمَا الْحَجِّ فِي جِدَالَ وَلَا فُسُوقَ
  . و بالاتر از زنا در عالم رفثي نيست) البقره()١٩٧( الْأَلْبَابِ

و نيز گويند كه اگر يكبار در احرام عمدا شكار نمود كفارت واجب شود اگر بار ديگـر ايـن   
كار كند كفارت واجب نمي شود حالا آن كه معني جنايه در بار ديگر زياده تر از بار اول اسـت  

 الصَّـيْدَ  تَقْتُلُـوا  لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(لقا عامد را كفارت فرموده قوله تعـالي  و نص قرآني نيز مط
 الْكَعْبَةِ بَالِغَ هَدْيًا مِنْكُمْ عَدْلٍ ذَوَا بِهِ يَحْكُمُ النَّعَمِ مِنَ قَتَلَ مَا مِثْلُ فَجَزَاءٌ مُتَعَمِّدًا مِنْكُمْ قَتَلَهُ وَمَنْ حُرُمٌ وَأَنْتُمْ
 مِنْهُ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ عَادَ وَمَنْ سَلَفَ عَمَّا اللَّهُ عَفَا أَمْرِهِ وَبَالَ لِيَذُوقَ صِيَامًا ذَلِكَ عَدْلُ أَوْ مَسَاكِينَ طَعَامُ كَفَّارَةٌ أَوْ

  ). المائده()٩٥( انْتِقَامٍ ذُو عَزِيزٌ وَاللَّهُ

صـلي االله عليـه و سـلم بـود يـا در      و جهاد را خاص كنند و به كسي كه در زمان آن سرور 
خلافت حضرت امير رضي االله عنه يا حضرت امام حسن رضي االله عنه قبل از صلح معاويه يـا  
همراه امام حسين عليه السلام يا كسي كه همراه امام مهدي خواهد بود و سواي اين پنج وقـت  

الجهاد مـاض الـي يـوم    (در ازمنه ديگر جهاد نزدايشان عبادت بلكه جايز هم نيست حالا آن كه 



  

 

)٥٢٩(

٥٢٩

نص متواتر است و آياتي كه در جهاد ترغيب و تاكيد مي فرمايند بـي قيـد وقـت زمـان     ) القيمه
واقع شده اند و در بعضي آيات صريح دلالت موجود است بر آن كه جهاد در غيـر ايـن ازمنـه    

 دِينِـهِ  عَـنْ  مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(خمسه نيز عبادت و مستوجب اجر عظيم است مثل 
 وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ
كـه در حـق رفيقـان    ) المائده()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ

 يُسْـلِمُونَ  أَوْ تُقَاتِلُونَهُمْ شَدِيدٍ بَأْسٍ أُولِي قَوْمٍ إِلَى سَتُدْعَوْنَ الْأَعْرَابِ مِنَ لِلْمُخَلَّفِينَ قُلْ(خليفه اول اسـت  
كه در ) الفتح()١٦( أَلِيمًا عَذَابًا يُعَذِّبْكُمْ قَبْلُ مِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَمَا تَتَوَلَّوْا وَإِنْ نًاحَسَ أَجْرًا اللَّهُ يُؤْتِكُمُ تُطِيعُوا فَإِنْ

حق لشكرهاي خليفه ثاني رضي االله عنه است و چون جهادي كه در غير ايـن ازمنـه واقـع مـي     
پس بايد كه شود نزد ايشان جهاد فساد است و در جهاد فساد تقسيم غنايم بوجه مشروع نيست 

جواري مملوك كسي نشوند و تمتع به آنها درست نباشد حجتبي براي تسهيل ايـن مشـكل بـر    
آورده اند و صاحب رقعه مزوره ابن بابويه اين فتوي را نسبت به امام صاحب زمان نمـوده كـه   
آن جواري همه ملك امام اند و ايمه جواري خود را براي شيعه تحليل مي فرمودند پس به اين 

له تسري به جواري ماسوره در جهاد فاسد شيعه را درست است سـبحان االله چـه حرفهـاي    حي
گران كه آسمان و زمين از ثقل آن ميلرزد به كمال بيباكي و بيجائي و در كتب فقهيـه خـود كـه    
مقام تنقيح دين و ايمان است مي نويسند و چون اهل سنت در برابـر ايـن هـا مـي گوينـد كـه       

عنه خوله بنت جعفريمايه حنيفه را كه در عهد خليفه اول بدست خالـد   حضرت امير رضي االله
بن وليد رضي االله عنه اسير شده آمده بود تسري فرمود و محمد بن الحنيفه از بطـن او بوجـود   
آمد پس اگر جهاد آن وقت و تقسيم آن خليفه صحيح نمي بود حضرت امير چرا تصـرف مـي   

ايه صحيح رسيده اسـت كـه حضـرت اميـر اورا اعتـاق      نمود در جواب مي گويند كه نزد ما رو
فرمود باز تزوج نمود اين قدر نمي فهمند كه اعتاق بدون ملك متصور نيسـت پـس اول مالـك    

  . شد بعد از آن اعتاق نمود و اعتاق هم نوعي است از تصرف و به يثبت المدعا



  

 

)٥٣٠(

٥٣٠

لات دنيوي هرگز اعتبـار  و نكاح و بيع را بغير زبان عربي تجويز نه كنند حالا آن كه در معام
لغات در هيچ شريعت نيامده و نه حضرت امير در زمان خود مردم خراسـان و فـارس تكليـف    
داده اند به آن كه معاملات خود را به زبان عرب عقد كرده باشند بلكه انكحه و بيـوع ايشـان را   

شود كه زبان عربي كه به زبان خود منعقد كرده بودند نافذ و جايز داشته اند و هيچ معقول نمي 
را در صحت عقود و معاملات مثل نكاح و بيع و طلاق چه قسم دخل تواند بود در ايـن عقـود   

  . مقصود اظهار ما في الضمير اوست اظهار ما في الضمير هر قوم را بلغتي معين معتاد است

كـه  و نيز گويند كه جد با وجود پدر در بيع مال صغير مختار است و ولايـت دارد حـالا آن   
  . در شرع و عرف از مقرارت است كه با وجود ولي اقرب ولي ابعد را دخل نيست در هر باب

و نيز گويند كه در تجارت نفع گرفتن از مومن مكروه است حالا آن كه خداي تعـالي مـي    
 قَـالُوا  بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ(فرمايـد  

 إِلَـى  وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ فَانْتَهَى رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعُ إِنَّمَا
 لَـا  آَمَنُـوا  الَّـذِينَ  أَيُّهَا يَا(و قال ) البقره()٢٧٥( خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهِ

 بِكُـمْ  كَانَ اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا
مومن و غير مومن دراين باب برابر است زيرا كه مبناي تجارت و بيـع بـر   ) السناء( )٢٩( رَحِيمًا

تحصيل نفع است وتوارث جميع امت در جميع اعصار و امصـار بـر خـلاف آن اسـت و اگـر      
شخصي خواهد كه در دار السلام محض تجارت نمايد اورا جايز نباشد پـس بـلاد كثيـره مثـل     

عراق عرب و يمن از اين فايده محروم باشند حالا آن كه انبيا و ايمـه تقريـر    ايران و خراسان و
  . بر تجارت مومنين با هم با وجود گرفتن نفع فرموده اند

و نيز گويند كه رهن بغير قبض مرتهن مرهون را جايز است حالا آن كه در شرع قبض را از 
 فَرِهَـانٌ ( كَاتِبًـا  تَجِـدُوا  وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى تُمْكُنْ وَإِنْ(ضروريات و لوازم رهن ساخته اند قوله تعـالي  

 يَكْتُمْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ أَمَانَتَهُ اؤْتُمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ أَمِنَ فَإِنْ )مَقْبُوضَةٌ



  

 

)٥٣١(

٥٣١

و بدون قبض فايده كه از رهـن مقصـود اسـت    ) البقره()٢٨٣( عَلِيمٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ آَثِمٌ فَإِنَّهُ
متحقق نمي شود زيرا كه گروه گيرنده را در رقبه مرهون دخلي نيسـت بـر ملـك گـرو دارنـده      
است و منافع او را نيز نمي تواند بغير اذن او گرفت هر چه هست همين قبض اسـت كـه عنـد    

ول تواند نمود اگر اين همه نباشد فايده رهن چه خواهد بـودو مـع   الحاجه ازو قرض خود وص
هذا مخالف روايات صحيحه ايمه است روي محمد بن قيس عن الباقر و الصادق انهمـا قـالا لا   

  . رهن الا مقبوضا

  . و نيز گويند كه رهن منفعت جايز است حال آن كه صريح ربا است

گرفت و طـي بـا آن كنيـزك گـرو گيرنـده را      و نيز گويند اگر كسي كنيزك كسي را به گرو 
  . جايز است حالا آن كه محض زنا است

و نيز گويند اگر كسي حرم خود يعني كنيزك مملوكه خود را كه پسر از اين شـخص آورده  
است و اين را در عرف فقها ام ولد گويند گرو بگذارد جايز است و اگربا اين پروانگي دهـد و  

اع كند در پـس و پـيش نيـز جـايز اسـت و شـناعت ايـن مسـئله و         گرو گيرنده را كه با او جم
  . مخالفت او با قواعد شرع ظاهر است

و نيز گويند اگر شخصي قرض دار خود را حواله بر شخص ديگر و آن شخص ديگر قبـول  
نكند حواله لازم مي شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و شيخه ابن النعمان ودر اين حكم خيلي 

جا شريعت نيامده كه دين كسي بر كسي بغير التزام او لازم شود و اگـر بـراين   غرابه است هيچ 
مسئله عمل جاري گردد عجب فسادي بر مي خيزد هر فقيري قرضداران خود را بر ساهوكاران 
دربيه و اردوي معلي حواله نمايد و خود بري الذمه گردد از مال ساهوان دربيه و اردو همـه در  

  . سجد جامع بر باد رود طوعا و كرها طرفه تماشاي استحواله گدايان زينهاي م



  

 

)٥٣٢(

٥٣٢

و نيز گويند اگر شخصي مال كسي را غضب كرد بنزد و كسـي وديعـت نهـاد امانـت دار را     
واجب است انكار آن وديعت كند بعد از موت مودع حال آن كه خداي تعالي در انكـار امانـت   

بر ذمـه اوسـت ايـن را انكـار      چه قدر تشديد فرموده و اگر آن مودع غاصب است گناه غصب
  . چگونه جايز باشد و دروغ گفتن و قسم خوردن چه قسم روا باشد

و نيز گويند كه اگر مالك آن مغصوبه پيدا نشـود بعـد از تـلاش يـك سـال آن مغصـوبه را       
برفقيران صدقه نمايد حالاآن كه از مال غير خيرات كردن بي اذن او در شرع جايز نيسـت قولـه   

 اللَّـهَ  إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهَ إِنَّ(تعـالي  
الامانـه  اد (و قال النبي صلي االله عليه و سلم ) النساء()٥٨( بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعِمَّا

  . و هو خبر صحيح نص عليه ابن المطهر الحلي) الي من ياتمنك و لاتخن من خانك

و نيز گويند كه اگر شخصي مال شخصي غصب كرد و يا مـال خـود آن قسـم آميخـت كـه      
امتياز در هر دو ممكن نماند مثل شير با شير و روغن با روغن و جزات بـا جـزات و گنـدم بـا     

شكر همه آن مال را حاكم به مغصوب منه مـي دهانـد سـبحان االله     گندم و آب با آب و شكر با
در آن جا صريح ظلم بر غاصب مي شود زيرا كه مغضوب منه را در مال غاصب حقي نيست و 

  .علاج ظلم به ظلم نتوان كرد

و نيز اگر شخصي كنيز خود را نزد كسي امانت گذاشت و پروانگي داد كه هر گاه خواهد با 
ند نزد ايشان جايز است و آن امانت دار را مي رسـد كـه بـا آن كنيـزك هـم      آن كنيزك جماع ك

صحبت داشته باشد و هم چنين اگر شخصي به شخصي گفت كه جميع منافع اين كنيزك را بتو 
  . بحل كردم آن شخص را جماع كنيزك حلال طيب مي شود

ايشـان جـايز   و عاريه دادن فرج كنيزكان خواه بالخصوص خواه در ضمن جميع منـافع نـزد   
است و ام ولد را نيز براي وطي عاريه دادن درست است و اين همه احكام مخالف نص صريح 



  

 

)٥٣٣(

٥٣٣

 أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَتْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا) ٢٩( حَافِظُونَ لِفُرُوجِهِمْ هُمْ وَالَّذِينَ(قرآني است قوله تعالي 
  )المعارج()٣١( الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتَغَى نِفَمَ) ٣٠( مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ

و نيز گويند كه اگر طفل هوشيار از وارثان خود گم شده نزد كسي برسد اورا التقـاط كـردن   
ودر خانه خود نگهداشتن جايز نيست حالا آن كه طفل هوشيار نيز خـوف ضـياع دارد خوجـه    

زيز را خيلي خواهان و جويان مـي باشـند در تـرك التقـاط او     گران و لوطيان اين قسم جنس ع
بلاشبهه هلاك اوست كما هو المجرب و آن طفل به سبب خورد سالي عـاجز اسـت و از دفـع    

  . موذيات و كسب نفقه پس التقاط او موكد تر باشد از التقاط جانوران

  . و نيز گويند اجاره بغير از زبان عربي منعقد نمي شود

كه هر كه براي جهاد كفار و چوكيداري قطاع الطريـق خـود را نـوكر سـازد در      و نيز گويند
زمان غيبت امام مهدي مستحق اجرت نمي شود زيرا كه جهاد در زمان غيبت امـام فاسـد پـس    

  . اجاره اش صحيح نشود

و نيز گويند كه اگر شيعي او ولد خود را نوكر شخصي ساخت براي خدمت و اصيل گيـري  
  .ي ديگري حلال كرد خدمت براي اول است و وطي براي ثانيو فرج اورا برا

و نيز گويند كه هبه نبودن بغير از زبان عربي درست نيست پس اگر شخصي هزار بار گويـد  
  . كه بخشيدم بخشيدم هبه نمي شود

  .شود و گويند كه بخشيدن وطي مملوكه خود فقط درست است و عاريت فرج مي

وع در صدقه جايز است حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايـد  و نيز اكثر ايشان گويند كه رج
 وَالْيَـوْمِ  بِاللَّهِ يُؤْمِنُ وَلَا النَّاسِ رِئَاءَ مَالَهُ يُنْفِقُ كَالَّذِي وَالْأَذَى بِالْمَنِّ صَدَقَاتِكُمْ تُبْطِلُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(



  

 

)٥٣٤(

٥٣٤

 لَا وَاللَّهُ كَسَبُوا مِمَّا شَيْءٍ عَلَى يَقْدِرُونَ لَا صَلْدًا فَتَرَكَهُ وَابِلٌ فَأَصَابَهُ تُرَابٌ عَلَيْهِ صَفْوَانٍ كَمَثَلِ فَمَثَلُهُ الْآَخِرِ
العائـد فـي   (و پيغمبر صلي االله عليه و سلم مي فرمايـد كـه   ) البقره( )٢٦٤( الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي

  ). صدقته كالكلب يعود في قيئه

د اند كه گربه را وقف كردن جايز است خدا داند كه در گربه چه فايده اسـت و  و نيز گوين 
به آن كدام انتفاع تا وقف او جايز باشد بار خدايا مگر گربه نر بكار وطي گربه هـاي مـاده مـي    

  . آمده باشد

و نيز گفته اند بالاجماع كه وقف كردن فرج جاريه درست اسـت پـس آن جاريـه بخرجـي     
و اجرت آن را بر كسي كـه بـراي او وقـف كـرده اسـت حـلال طيـب اسـت          برود و متعه كند

نوشجان فرمايد لعنت االله علي هذا المذهب حـال در شـريعت و آئـين راجهـاي بونـدي هـيچ       
  . تفاوت نماند

و نيز گويند كه با وجود خواهش ترك نكاح كمردن مستحب است حالا آن كه خلاف انبيـا  
انـد آري انبيـاء و    اند و ديگران را هم نكاح فرمـوده  كرده و اوصياء است زيرا كه خود هم نكاح

اوصياء را اين مسئله معلوم نبود كه خواهش جماع بمتعه و فرج عارتي نيز دفع مي توانـد شـد   
  .يا برداري نكاح چه ضرور 

و نيز گويند كه نكاح مكروه است در آن ايام كه قمر در عقرب باشد يا تحت الشـعاع حـالا   
ا مخالف مقاصد شرع است كه براي ابطال نجوم آمده بلكه مخالف اصول حنفا آن كه اين چيزه

  . است و موافق روش صابئين

و نيز گويند كه دخول به اذن قبل از آن كه نه ساله شود حـرام اسـت اگـر چـه توانـا و پـر       
  . گوشت باشد حالا آن كه اين مقدمه رادر شرع هيچ اصل نيست



  

 

)٥٣٥(
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ط كردن مرات جماع در زمان معين مثلا بگويـد كـه ايـن    و نيز گويند كه در نكاح حلال شر
قدر در روز و شب جماع خواهم كرد و در مدت يك ماه اين قدر جايز است و موافق شرط از 

 عَلَـيْكُمْ  جُنَـاحَ  وَلَا(هر دو طرف مطالبه و مواخذه مي رسد حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد 
 تُوَاعِـدُوهُنَّ  لَا وَلَكِنْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ أَنَّكُمْ اللَّهُ عَلِمَ أَنْفُسِكُمْ فِي أَكْنَنْتُمْ أَوْ النِّسَاءِ خِطْبَةِ مِنْ بِهِ عَرَّضْتُمْ فِيمَا
 فِي مَا يَعْلَمُ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا أَجَلَهُ الْكِتَابُ يَبْلُغَ حَتَّى النِّكَاحِ عُقْدَةَ تَعْزِمُوا وَلَا مَعْرُوفًا قَوْلًا تَقُولُوا أَنْ إِلَّا سِرا

  ). البقره()٢٣٥( حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا فَاحْذَرُوهُ أَنْفُسِكُمْ

و نيز تجويز كرده اند وطي در دبر منكوحه و مملوكه و جاريه عاريـه و وقـف امانـت و زن    
 فِـي  النِّسَاءَ فَاعْتَزِلُوا أَذًى هُوَ قُلْ يضِالْمَحِ عَنِ وَيَسْأَلُونَكَ(متعه حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايـد  

 وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ أَمَرَكُمُ حَيْثُ مِنْ فَأْتُوهُنَّ تَطَهَّرْنَ فَإِذَا يَطْهُرْنَ حَتَّى تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا الْمَحِيضِ
فرج را حرام فرموده است بعلت نجاسـت بـراز    بعلت نجاست حيض) البقره()٢٢٢( الْمُتَطَهِّرِينَ

دبر چرا حرام نباشد كه هر وقت اين ناپاكي در امعاء متصله به دبر موجود مـي باشـد و پيغمبـر    
اتقوا محـاش  (و نيز مي فرمايد ) ملعون من اتي امراه في دبرها(صلي االله عليه وسلم مي فرمايد 

  . عليه المقداد اي ادبارهن وهو خبر صحيح متفق عليه نص) النساء

و نيزدر اين خبر به علت حرمت نيز اشاره فرمود كه اين موضع جاي بـراز و ناپـاكي اسـت    
ان (مثل بيت الخلا زيرا كه محشه در لغت عرب بيت الخلا را گويند و منه قولـه عليـه السـلام    

ج و در اين جا بعضي ناواقفان فن تشريح را شبهه بخاطر مي گذارد كه فـر ) الحشوش محتضره
هم جاي بول و ناپاكي است پس آن موضع را چرا حلال كرده انـد دفـع ايـن شـبهه نفهيمـدن      
تشريح اين عضو مي تواند شد در فن تشريح مقرر است كه فرج زن مشتمل بـر سـه تجويـف    
بالاي همه تجويفي است كه به مثانـه مـي رسـد و آن تجويـف نـاودان بـول اسـت بعـد از آن         

آيـد و پـس و پـايين همـه      معا كه از آن راه احيانـاً بـادي برمـي   تجويفي است باريك متصل به ا
تجويفي است واسع كه در وقت جماع ذكر در ان مي رود و متصل اسـت بـه رحـم و خـون و     
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حيض و بچه از همين راه بر مي آيد پس در فرج جاي جماع هيچ گاه ناپاكي نمي باشـد الا در  
دبر كه يك راه دارد متصل به امعا كه معدن ايام حيض و در آن ايام جماع حرام است به خلاف 

  . براز و نجاست غليظه است

و نيز تجويز كنند متعه دوريه را هر چند اثنا عشريه زمان و ملك ما اين تجويز را انكار كنند 
ليكن محققين ايشان گفته اند كه در كتابهاي ما ثابت است لا يجوز انكاره صورتش آن جماعـه  

و دور و نوبت مقرر كنند و هر يكي با آن زن جماع كند حـالا آن كـه در   با يك زن متعه نمايند 
جميع شرايع آميختن دو آب در يك رحم درست نداشته اند و ما به الامتياز آدمـي از حيوانـات   
حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در ضروريات خمسه كه در هر ملـت بـه حفـظ آن امـر     

س ثم حفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفـظ النسـب ثـم    فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ النف
حفظ المال و لهذا قصاص و جهاد و اقامت حدود و تحريم مسكرات و زنا و متعـه و سـرقه و   
غضب به تاكيد تمام در شريعت آمده و در اين صورت اين امر ضرورتي را جواب صاف است 

ضداد آن مذموم ومطرود انـد  و حيا و غيرت و پاس ناموس راكه باجماع ملل و نحل محمود و ا
از بيخ و بن بر كندن است بلكه اگر عاقلي در اصل متعه تامل كند بداند كه در اين عقـد فاسـد   
چه مفسدهاست كه همه منافي شرع و مضاد حكم الهي است از آن جمله تضيع اولاد و اهلاك 

زديـك ايـن   معنوي شان زيرا كه چون اولاد اين شخص در هر ديه و هر شـهر منتشـر شـد و ن   
شخص نماند لابد رسيدن اين شخص بترتيب و تدبير آنها ممكن نشد مثل اولاد الزنا بي تربيت 
بر خاستند و اگر بالفرض آن اولاد از قبيل اناث باشند زياده تر رسوائيست زيرا كه نكاح آنها بـا  

لكه وطـي  اكفاء هرگز صورت نمي بندد و از آن جمله وطي موطوئه پدر و پسر بمتعه يا نكاح ب
دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواهر و دختر خواهر و غير ذلـك مـن المحـارم در بعـض     
صور خصوصا در مدت طويله زيرا كه در عرصه يك ماه بلكه زياده از آن نيز علم به حمـل زن  
حاصل نمي شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود و سفر هـم دراز باشـد و درهـر منـزل     

افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد و بعضي از آن علوقات دختـران متولـد    اتفاق متعه جديد
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شوند و همين شخص بعد از پانزده سال از آن سفر رجوع كند يـا پسـر او يـا بـرادر او بـر آن      
  . منازل بگذرد و به آن دختران متعه نمايد يا نكاح كند

كرده باشد زيرا كه ورثـه او  و از آن جمله است عدم تقسيم ميراث كسي كه متعه هاي بسيار 
معلوم نيستند و نه عدد آنها معلوم است و نه نام آنها و نه مكان آنها پس تعظيم امر ميراث لازم 
آمد و هم چنين تعطيل ميراث كساني كه از متعه پيدا شده اند زيـرا كـه پـدران و بـرادران آنهـا      

ب و حرمان معلوم نشود سهم يك نامعلوم اند و تا وقتي كه حصر ورثه از ذكوره و انوثه و حج
وارث هم معين نمي تواند شد بالجمله در ضمن تحليل متعه بر همزدن امر شـريعت خصوصـا   
امر نكاح و امر ميراث صريح لازم مي آيد و تفصـيل ايـن مقـام را در فوايـد القلـوب يكـي از       

از متعـه لازم   محققان اهل سنت بايد ديد و اين معاني در تحليل جواري و امهـات اولاد بيشـتر  
مي آيد پس در نوع انساني فسادي عظيم بر پا مي گردد و لهذا حق تعالي در محكم كتاب خود 
حصر فرموده است اسباب حل و طي را در همين دو چيز يكي نكاح صحيح ظاهر التاييـد دوم  
ملك يمين كه به سبب اين دو عقد اختصاص تام زن را با مرد حاصل مي شـود و در حصـانت   

ت او مي باشد و حفظ ولد و وارث كما ينبغي متحقق مي گردد و همـين مضـمون را در   وحماي
 غَيْـرُ  فَـإِنَّهُمْ  أَيْمَـانُهُمْ  مَلَكَتْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا(دو سوره بنابر تاكيد تكرار نموده قوله تعالي 

در معقب اين آيـت در هـر دو    في سوره المومنين و في سوره المعارج و) المومنون()٦( مَلُومِينَ
و ظـاهر اسـت كـه زن    ) المعارج()٣١( الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتَغَى فَمَنِ(جا فرموده است 

متعه زوجه نيست و الا ميراث وعده و طلاق و نفقـه و كسـوت و ديگـر لـوازم زوجـت در او      
و اعتاق او جايز مي شـد و فقهـاء شـيعه    متحقق مي بود و ملك يمين هم نيست و الابيع و هبه 

نيز اعتراف نموده اند كه زوجيت در ميان مرد و زن متعه به هم نمي رسـد دركتـاب اعتقـادات    
ابن بايويه صريح موجود است كه اسباب حل المراه عندنا اربعه النكاح و ملك اليمين و المتعـه  

 طَـابَ  مَا فَانْكِحُوا الْيَتَامَى فِي تُقْسِطُوا أَلَّا فْتُمْخِ وَإِنْ(والتحليل الي آخره و نيز حق تعالي مي فرمايد 
 تَعُولُوا أَلَّا أَدْنَى ذَلِكَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوا أَلَّا خِفْتُمْ فَإِنْ وَرُبَاعَ وَثُلَاثَ مَثْنَى النِّسَاءِ مِنَ لَكُمْ
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در صورت تعدد منكوحات عدل نخواهيد كرد پـس بـر يـك    يعني اگر بترسيد كه ) النساء( )٣(
منكوحه قناعت كنيد يا به كنيزكان خود قضا حاجت نمائيد پس در اين جا سكوت در معـرض  
بيان صريح مفيد حصر است خصوصا مقام مقتضي ذكر جميع آن چه در آن عدل واجب نيست 

ملك يمين آخـر بعـض حقـوق     بود ومتعه و تحليل دراين امر پيش قدم اند زيرا كه در نكاح و
واجب مي شوند و به ترك آن ظلم متصور مي گردد به خلاف متعه كه غير از اجرت مقرر هيچ 
حقي واجب نمي شود و به خلاف تحليل كه محض حلوا بي دود است غير از منـت بـر داري   

 نِكَاحًـا  يَجِدُونَ لَا ينَالَّذِ وَلْيَسْتَعْفِفِ(مالك فرج چيزي بر ذمه نمي آيد و نيز حق تعالي مي فرمايد 
 خَيْـرًا  فِـيهِمْ  عَلِمْتُمْ إِنْ فَكَاتِبُوهُمْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مِمَّا الْكِتَابَ يَبْتَغُونَ وَالَّذِينَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ يُغْنِيَهُمُ حَتَّى

 الْحَيَـاةِ  عَـرَضَ  لِتَبْتَغُوا تَحَصُّنًا أَرَدْنَ إِنْ الْبِغَاءِ عَلَى كُمْفَتَيَاتِ تُكْرِهُوا وَلَا آَتَاكُمْ الَّذِي اللَّهِ مَالِ مِنْ وَآَتُوهُمْ
اگر متعه و تحليـل جـايز مـي    ) النور()٣٣( رَحِيمٌ غَفُورٌ إِكْرَاهِهِنَّ بَعْدِ مِنْ اللَّهَ فَإِنَّ يُكْرِهُّنَّ وَمَنْ الدُّنْيَا

 أَنْ طَوْلًـا  مِـنْكُمْ  يَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ(رمايد بود امر به استعفاف چرا مي فرمود و نيز حق تعالي مي ف
 مِنْ بَعْضُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ فَتَيَاتِكُمُ مِنْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا فَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَنْكِحَ
 أَخْدَانٍ مُتَّخِذَاتِ وَلَا مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُحْصَنَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ أُجُورَهُنَّ تُوهُنَّوَآَ أَهْلِهِنَّ بِإِذْنِ فَانْكِحُوهُنَّ بَعْضٍ
 مِنْكُمْ الْعَنَتَ خَشِيَ لِمَنْ ذَلِكَ الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى مَا نِصْفُ فَعَلَيْهِنَّ بِفَاحِشَةٍ أَتَيْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ فَإِذَا
اگر متعه يا تحليل جايز مي بود خوف رنـج و  )النساء()٢٥( رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ خَيْرٌ صْبِرُواتَ وَأَنْ

 مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ(حاجت صبر در نكاح اماء چرا متحقق مي شد و آن چه گويند كـه  
 مُسَـافِحِينَ  غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ لَّوَأُحِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ
 هَاللَّ إِنَّ الْفَرِيضَةِ بَعْدِ مِنْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةً أُجُورَهُنَّ فَآَتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا
در حق متعه نازل اسـت غلـط محـض اسـت و روايـت ايـن از       ) النساء()٢٤( حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ

عبداالله ابن مسعود رضي االله عنه و ديگر صحابه محض افترا است و اگر چه تفاسير غير معتبـره  
اهل سنت نيز نقل كنند زيرا كه خلاف نظم قرآني است و هر تفسير كه خلاف نظم قرآني باشد 

و روايت از صحابي كنند مسموع و مقبول نيست زيرا كـه حـق تعـالي اول محرمـات را بيـان      ك
 الْـأَخِ  وَبَنَاتُ وَخَالَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ عَلَيْكُمْ حُرِّمَتْ(فرموده است قوله تعالي 



  

 

)٥٣٩(

٥٣٩

 فِـي  اللَّاتِي وَرَبَائِبُكُمُ نِسَائِكُمْ وَأُمَّهَاتُ الرَّضَاعَةِ مِنَ وَأَخَوَاتُكُمْ أَرْضَعْنَكُمْ اتِياللَّ وَأُمَّهَاتُكُمُ الْأُخْتِ وَبَنَاتُ
 مُأَبْنَـائِكُ  وَحَلَائِـلُ  عَلَيْكُمْ جُنَاحَ فَلَا بِهِنَّ دَخَلْتُمْ تَكُونُوا لَمْ فَإِنْ بِهِنَّ دَخَلْتُمْ اللَّاتِي نِسَائِكُمُ مِنْ حُجُورِكُمْ

الي ) النساء()٢٣( رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ سَلَفَ قَدْ مَا إِلَّا الْأُخْتَيْنِ بَيْنَ تَجْمَعُوا وَأَنْ أَصْلَابِكُمْ مِنْ الَّذِينَ
 تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ وَأُحِلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ(قوله

 فِيمَـا  عَلَـيْكُمْ  جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةً أُجُورَهُنَّ فَآَتُوهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ
يعني ما سواي اين محرمات بـر  ) النساء()٢٤( حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ الْفَرِيضَةِ بَعْدِ مِنْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ

يعنـي مـال خـود را خـرج     ) الايه( بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا(...شما حلال كرده شد ليكن به اين شروط كه 
كنيد در مهر و نفقه پس تحليل فروج و اعاره آن از اين شرط باطل شد زيرا كـه سـوداي مفـت    

يعني در آن حالت كه آن زنان را خاص كنيـد  ) الايه( مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ(..كه است باز فرمود 
براي خود و محافظت كنيد تا به ديگري ربط پيدا نكنند نه آن كه محض قضاي شهوت منظـور  
داريد و آب خود ريختن و اوعيه مني را خالي كردن قصد نمائيد پس متعه از اين شـرط باطـل   

متعه احتياط و اختصاص اصلا منظور نمي باشد زن متعه را همـين معمولسـت كـه    شد زيرا در 
مِـنْهُنَّ   بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا(...هر ماه با ياري و هر سال در كناري باز بر حل نكاح متفرع مي فرمايد 

متمتـع شـديد    يعني چون در نكاح مهـر مقـرر كرديـد پـس اگـر     ) الايه..(فَرِيضَةً أُجُورَهُنَّ فَآَتُوهُنَّ
بدخول و وطي پس تمام مهر لازم مي شود برشما و الا نصف مهر و اين آيه را از ما قبل خـود  
قطع كردن و بر ابتدا كلام حمل نمودن صريح به اعتبار عربيه باطل است زيرا كه حرف فا منـع  

كـه عبـداالله   مي كند از قطع و ابتدا و مربوط مي سازد ما بعد را به ما قبل و آن چه روايت كنند 
الـي اجـل   )الايه)(مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا(بن مسعود رضي االله عنه اين ايه را با اين لفظ مي خواند 

مسمي پس اول در صحت اين روايت حرف است زيرا كه در كتب معتبره يافته نمي شـود دوم  
اثبات احكـام بكـار    اگر روايت ثابت مي شود قرائت منسوخه خواهد بود و قرائت منسوخه در

آيد زيرا كه قرآن ماند و نه خبر است علي الخصوص كه آيات ديگر صـريح مخـالف ايـن     نمي
قرائت شاذه منسوخه اند سوم آن كه اگر از اين همه در گذشتم باز هم بر متعه دلالت نمي كنـد  



  

 

)٥٤٠(

٥٤٠

 ـ   ه نفـس  زيرا كه الي اجل مسمي متعلق باستمتاع است نه بعقد و مدت متعين در متعـه متعلـق ب
عقد مي شود نه باستمتاع پس معني آيه چنين شد پس اگر تمتع يافتيد از زنان منكوحه خود تـا  
مدت معين پس تمام مهر اداء نمائيد و فايده افزون اين عبارت آن است كه كسـي تـوهم نكنـد    
كه وجوب تمام مهر معلق است به گذاشتن تمام مدت نكاح چنان چه در عرف مشـهور اسـت   

را مؤجل مي كنند و ثلثين را موجل مي دارند الي بقا النكاح پـس ايـن تاجيـل بـه      كه ثلث مهر
سبب تصرف زن و اختيار او حاصل مي شود و الا در حكم شرع بعد از يك وطي اگر خواهـد  
تمام مهر را مطالبه نمايد مي رسد و اگر الي اجل مسمي قيد عقد باشد بايد كه متعه نـزد شـيعه   

درست نشود حالا آن كه به اجماع شيعه كه مهر و نفقـه حرائـر توانيـد داد     الي مده العمر و ابدا
پس نكاح كنيد كنيزكان برادران ديني خود را پس در ميان قطع كلام كردن عبارت ميانگي را بر 
متعه حمل نمودن صريح تحريف كلام االله است بلكه اگر كسي در سـياق ايـن آيـه تامـل كنـد      

زيرا كه در اين آيه اكتفاء به نكاح كنيزكان فرموده اند اگر متعـه  حرمت متعه صريح در مي يابد 
 يَـنْكِحَ  أَنْ طَوْلًا مِنْكُمْ يَسْتَطِعْ لَمْ وَمَنْ(را در كلام سابق تحليل مي نمودند پس چرا مي گفتند كـه  

 بَعْضٍ مِنْ بَعْضُكُمْ بِإِيمَانِكُمْ أَعْلَمُ وَاللَّهُ ؤْمِنَاتِالْمُ فَتَيَاتِكُمُ مِنْ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا فَمِنْ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ
 فَـإِذَا  أَخْدَانٍ مُتَّخِذَاتِ وَلَا مُسَافِحَاتٍ غَيْرَ مُحْصَنَاتٍ بِالْمَعْرُوفِ أُجُورَهُنَّ وَآَتُوهُنَّ أَهْلِهِنَّ بِإِذْنِ فَانْكِحُوهُنَّ

 وَأَنْ مِنْكُمْ الْعَنَتَ خَشِيَ لِمَنْ ذَلِكَ الْعَذَابِ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ عَلَى مَا نِصْفُ لَيْهِنَّفَعَ بِفَاحِشَةٍ أَتَيْنَ فَإِنْ أُحْصِنَّ
زيرا كه در صورت عدم استطاعت نكاح حره در ) النساء( )٢٥( رَحِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ لَكُمْ خَيْرٌ تَصْبِرُوا

جديد لذيذ بهتر و خـوب تـر مـي     قضاي حاجت جماع متعه چه كمي داشت بلكه به حكم كل
نمود نكاح كنيزكان را به اين تقيد و تشدد و الزام شروط و قيود حلال كردن چـه در كـار بـود    
بالجمله اين پنج آيه قرآني صريح دلالت بر تحريم متعه مي كنند و اين يـك آيـه كـه بـر زعـم      

 ـ العكس اسـت و مـع   شيعه دلالت بر حل متعه مي كند حالش معلوم شد كه در حقيقت مقدمه ب
هذا طرف شيعه استدلال است و طرف مخالف منع است و مانع را فقط احتمال كافي است چه 



  

 

)٥٤١(

٥٤١

جاي آن كه ظاهر و متبادر هم باشد و استدلال را بوي احتمال هم ابطال مي كند چـه جـاي آن   
  . كه قوي و غالب هم باشد

پـانزده بـار پـي در پـي      و در مسئله رضاع پانزده بار اگر طفل سير شده شـير خـورد و ايـن   
بلافاصله باشند موجب حرمت مي شود و اگر لا علي التوالي پانزده بار همين قسم خورده باشد 
موجب حرمت مي شود نزد ايشان حالا آن كه اين حكم در عشر رضـعات در كـلام االله بـود و    

زياده و اين قيد باجماع امت منسوخ شده ليكن زيادتي پنج ديگر و قيد توالي كلام االله نبود اين 
از مخترعات ايشان است و حكم منسوخ را باقي گذاشتن از خود تشريع كردن و مخالف حكم 
الهي نمودن است و خود از ائمه روايت مي كنند كه شير خوردن مطلقا در مدت رضاع موجب 
حرمت است خواه عشر رضعات باشد خواه كمتر از آن حالاآن كه مقام مقام احتيـاط اسـت در   

جا عمل به احوط در كار است كه مقدمه بحرمت نكاح است تا برائت ذمه يقينا ثابت شـود  اين 
چنان چه بوجوب عمل بالاحوط در امثال اين مواضع شيخ ايشـان مقـداد در كنـز العردفـان در     

  . بحث كفاره يمين تصريح نموده

ر است حاجت و نيز گويند كه طلاق بغير زبان عربي واقع نمي شود و بطلان اين مسئله ظاه
بيان ندارد و طرفه آن است كه اگر مرد هزار بار زن خود را گويد كه انت مطلقـه و انـت طـالق    
هرگز نزد ايشان طلاق نمي شود تا آن كه گويد طلقتك حالا ان كه شارع اين هـر دو صـيغه را   
نيز در صريح طلاق شمرده و اگر اصل وضع اين دو صيغه بـراي اخبـار از طـلاق اسـت پـس      

ك نيز چنين است براي معاني انشائيه عقود هيچ تركيبي در لغت موضـوع نيسـت هـر جـا     طلقت
همين الفاظ اخبار بكار مي رود مثل انت حر و انت عتيق و خود ايشان قايل اند بوقـوع طـلاق   
در اين صورتي كه شخصي از شخصي بپرسد كه هل طلقتك فلانه پس آن شـخص گويـد كـه    

ا معني اخبار مراد است نه انشاء و الا در جـواب اسـتفهام چـه    نعم حالا آن كه صريح در اين ج
  . قسم واقع مي شد



  

 

)٥٤٢(

٥٤٢

و نيز گويند كه طلاق بغير از شاهدين درست نمي شود مثل نكاح حالا آن كه قطعا از شـرع  
معلوم است كه اشهاد در رجعت و طلاق محض براي قطع نزاع متوقع مستحب است نـه بـراي   

ط طلاق يا رجعت است مثل نكاح و توارث جمـع امـت از   آن كه وجود و حضور شاهدين شر
حضور پيغمبر صلي االله عليه و سلم تا زمان ائمه بر همين بوده است كه در وقت طـلاق هرگـز   
طلب شهود نمي كردند و وجه فرق در ميان نكاح و طلاق پر ظـاهر اسـت زيـرا كـه در نكـاح      

د پس اقل حد اعلان دو شاهد مقـرر  اعلان ضرور است تا از زنا متميز شود و محل تهمت نگرد
فرمودند به خلاف طلاق كه در آن اعلان ضرور نيست لعدم التباسه بشـئ حتـي تميـز و لعـدم     
التهمته في ترك الصحبه و الجماع پس طلاق مثل بيع و اجاره سائر عقود است كه براي خـوف  

القضـا شـد فبهـا و الا     انكار اگر شاهد آن را حاضر كنند تا اثبات آن عقـد در دار القضـا توانـد   
  . ضرور نيست

و نيز گويند كه به كنايات طلاق واقع نشود اگـر زوج حاضـر باشـد حـالا آن كـه فـرق در       
حضور و غيبت زوج خلاف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگـز حضـور و غيبـت    

ر نكرده زوج خلف قاعده شرع است زيرا كه در ايقاع طلاق هرگز حضور و غيبت زوج را اعتبا
  . اند در هيچ باب پس اين فرق تشريع است از طرف خود

و نيز گويند اگر شخصي مقطوع الذكر سليم الخصيتين زني را نكاح كـرد و بعـد از خلـوت    
صحيحه طلاق داد عدت واجب نشود حالا آن كه خود ايشان قائـل انـد بثبـوت نسـب از ايـن      

شخص بهم رسـيد پـس عـدت چـرا      شخص اگر فرزندي متولد شود پس احتمال علوق از اين
واجب نشود زيرا كه وجوب عدت براي معرفت علوق است و امكـان علـوق از ايـن شـخص     
موافق طبيه ثابت و صحيح زيرا كه محل مني خصيتين اند نه قضيب پس احتمال اسـت كـه در   
وقت مساحقه مني از سوراخ بر آمده در فم رحم رسيده باشد و رحم آن را جذب سريع نموده 



  

 

)٥٤٣(

٥٤٣

شد و ولد متعلق گرديده به خلاف كسي كه مقطوع الانثيين باشد كه از وي تولد منـي ممكـن   با
  . نيست گه قضيبش سالم باشد

و نيز گويند اظهار واقع نشود چون زوجه از ايقاع اظهار اضرار زوجـه خـود خواهـد بتـرك     
ر هـيچ  وطي حال آن كه شارع را قصد از ايجاب كفاره سد باب اضرار است پس اگـر در اضـرا  

واجب نشود مناقضت با مقصود شارع لازم آيد و مع هذا مخالف نص كتاب و احاديث و آثـار  
  . ائمه است كه بي تقييد واقع اند و در كتب ايشان مروي و صحيح

و نيز گويند اگر مظاهر از اداي خصال كفاره عاجز شود هژده روز روزه گيرد و اين كفايـت  
ريع دين است از طرف خود به خلاف ما انزل االله هرگـز  مي كند و ظاهر است كه اين حكم تش

  . در شرع اصلي ندارد و خلاف نص كتاب است

و نيز در لعان شرط كنند كه زوجه مي بايد مدخول بها باشد حال آن كه در تهمـت بـه زنـا    
عاري كه مدخول بها را لادخول مي شود زياده از آن غير مدخول بها را لاحق مي شود و لعـان  

 أَزْوَاجَهُمْ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ(فع عار تهمت است و مع هذا مخالف نص كتاب است قوله تعالي براي د
كه بي ) النور()٦( الصَّادِقِينَ لَمِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ شَهَادَاتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَنْفُسُهُمْ إِلَّا شُهَدَاءُ لَهُمْ يَكُنْ وَلَمْ

د است و از اين جنس احكام ايشان صريح معلوم مي شود كه اين ها مقاصـد  تقييد مدخول وار
  . شريعت را نفهيمده اند و از طرف خود به عقل ناقص چيزها تراشيده

و نيز گويند كه به لفظ عتق عتق واقع نمي شود و اين طرفه حكمي است كه صبيان هـم بـر   
  . آن تمسخر مي نمايند



  

 

)٥٤٤(

٥٤٤

نيز عتق واقع نمي شود حالا آن كه در قرآن مجيد در چنـد  و نيز گويند كه به لفظ فك رقبه 
 فَكُّ( جا از عتق به لفظ فك رقبه واقع تعبير شده و حقيقت شرعي در اين باب گشته قوله تعالي

  ) البلد() ١٤() مَسْغَبَةٍ ذِي يَوْمٍ فِي إِطْعَامٌ أَوْ) ١٣( رَقَبَةٍ

اثنا عشريه باشد عتق او صـحيح نمـي   و نيز گويند كه اگر غلام يا كنيزك در مذهب مخالف 
شود و اين حكم را غير از تعصب بي جا ماخذي از كتاب و سنت نيست بلكه موجب روايـات  

  . صحيحه ائمه كه سابق مذكور شد ايمان اهل سنت صحيح است و مبشر به نجات اند

مـي  و نيز گويند كه اگر غلام مجذوم شود يا اعمي گردد يا مقعد شود خـود بـه خـود آزاد    
گردد بي آن كه مالكش آزاد كند حال ان كه خلاف قاعده شرع است كه مـال كسـي بـه سـبب     
معيوب شدن از ملك او بر آيد بدون اراده مالك در شريعت هرگز مال از ملك بـر نمـي آيـد و    
مع هذا مناقض مقاصد شرع است زيرا كه اعتاق براي نفع عبد اسـت در ايـن صـورت محـض     

ب اين عوارض از كسب و تلاش معاش رفت و نفقه و كسوت او كـه  هلاك عبد زيرا كه به سب
بر ذمه خود اش افتد حالا بيچاره چه خواهد كرد و اگر گويند كه نفع عبد از ايـن اسـت كـه از    
خدمت باز ماند گوئيم مالك تكليف خدمت به او نمي رسـد و نفقـه و كسـوت بـه ازاء ملـك      

سبب دوام مرض و دگر عوارض خـدمت نمـي    است نه به ازاء خدمت با غلام و كنيزك كه به
كنند آري اين حكم اجير است كه تا وقتي كه خدمت بجا نيارد اجوره او به او ندهند و چون از 

  .خدمت باز ماند موقوف نمانيد نه حكم مماليك

و نيز گويند كه اگر نطفه سيد از شكم كنيزك بيرون افتد ام ولد مي گردد و اين طرفه مسئله 
ه در اين صورت هر جاريه موطوئه ام ولد خواهد شد زيرا كه عـادت زنـان همـين    است زيرا ك

است كه بعد از جماع نطفه مي اندارند الا وقتي كه حمل گيرنده و نطفه منعلق شود باز هـم بـه   
تجربه رسيده است كه به قدر انعلاق مي ماند و باقي مي برآيد و نمي فهمند كـه خـروج نطفـه    



  

 

)٥٤٥(

٥٤٥

واهد بود بر عدم انعلاق و به سبب عدم انعـلاق چگونـه جاريـه ام ولـد     اگر دليل باشد دليل خ
شود كه ام ولد بودنش وابسته به انعلاق ولد بلكه به تمام خلقت اوست و بديهي است كه اگـر  
يك جزء از اجزا ماديه شئ نزد كسي به هم رسد نتوان گفت كه آن شي نزد اوسـت مثـل يـك    

  . رشته از جامه

كنيزكي را شخصي نزد شخص گرو گذاشت و مـرتهن اورا وطـي كـرد    و نيز گويند كه اگر 
واو پسر آورد ام ولد مرتهن شد حالا آن كه وطي مرتهن صـاف زنـا اسـت اذ لا ملـك و لـه لا      

  . تحليل عندهم و اگر تحليل هم باشد تحليل موجب ام ولديه نمي گردد عند الفرقه ايضا

واجب و ترك قبيح و هـم چنـين يمـين زن     و نيز گويند كه يمين ولد بغير اذن در غير فعل
بغير اذن شوهر في غير فعل الواجب وترك القبيح منعقد نشود و اين صـريح مخـالف نصـوص    

 بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمُ لَاقرآني است كه به اطلاق آمده اند قوله تعالي 
 رَقَبَـةٍ  تَحْرِيرُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ أَهْلِيكُمْ تُطْعِمُونَ مَا أَوْسَطِ مِنْ مَسَاكِينَ عَشَرَةِ إِطْعَامُ فَكَفَّارَتُهُ يْمَانَالْأَ عَقَّدْتُمُ
 آَيَاتِهِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ مْأَيْمَانَكُ وَاحْفَظُوا حَلَفْتُمْ إِذَا أَيْمَانِكُمْ كَفَّارَةُ ذَلِكَ أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ

 بِمَا يُؤَاخِذُكُمْ وَلَكِنْ أَيْمَانِكُمْ فِي بِاللَّغْوِ اللَّهُ يُؤَاخِذُكُمُ لَا(و قوله تعـالي  ) المائده()٨٩( تَشْكُرُونَ لَعَلَّكُمْ
رات مكتوب است كه نذر زوجـه بـي   آري در تو) البقره( )٢٢٥( حَلِيمٌ غَفُورٌ وَاللَّهُ قُلُوبُكُمْ كَسَبَتْ

اذن زوج و نذر ولد صغير بي اذن والد منعقد نمي شود ومعلوم نيست كـه ايـن حكـم محـرف     
است يا اصلي و بر تقديري كه اصلي هم باشد در يمين نذر و نياز و در بالغ و نابالغ فرق بسيار 

سـك بتوريـت   است و مع هذا چون قرآن مجيد ناسخ كتب سابقه اسـت بـر خـلاف قـرآن وتم    
نمودن يهوديه صرف است و نزد اين فرقه اذن زوج در نذر زن متعلق بتطوعات باشد نيز شـرط  

 وَلْيَطَّوَّفُـوا  نُذُورَهُمْ وَلْيُوفُوا تَفَثَهُمْ لْيَقْضُوا ثُمَّ(است و آن نيز مخالف اطلاق قرآن است قوله تعـالي  
 مُسْـتَطِيرًا  شَـرُّهُ  كَـانَ  يَوْمًـا  وَيَخَـافُونَ  بِالنَّـذْرِ  وفُونَيُ(و قوله تعالي ) الحج()٢٩( الْعَتِيقِ بِالْبَيْتِ

  ).الانسان()٧(



  

 

)٥٤٦(

٥٤٦

و نيز گويند كه اگر نذر كند كه به سوي خانه كعبه پياده رود و حج گزارد ايـن نـذر سـاقط    
  . شود نص عليه ابو جعفر الطوسي و اين نيز مخالف نص قرآني است

شود بي آن كه به لفظ نذر سرا و اخفـاء تكلـم كـرده    و نيز گويند كه نذر به قصد قلب لازم 
باشد و اين را نذر ضمير گويند حال آن كه در شرع هيچ چيز به قصد قلب از جنس اقوال لازم 
نمي شود مثل يمين و نكاح و طلاق و عتق و رجعت و بيع و اجاره و هبه و صدقه و غير ذلك 

امتي وسوست به صدورها ما لم تعمـل   ان االله تجاوز عن(و حديث صحيح متفق عليه است كه 
  ). به او تتكلم

و نيز گويند كه قضاء قاضي در حدود نافذ نمي شود امام معصـوم مـي بايـد پـس در زمـان      
غيبت امام يا عدم تسلط ائمه چنان چه اكثر اوقات بلكه كل اوقات اين امت بـه همـين حالـت    

وجـود باشـد در سـر مـن راي و     گذشته تعطيل حدود لازم آمد و اگر بالفرض امـام معصـوم م  
كربلاء معلي و نجف اشرف خواهد بود در فيض آباد و بنگاله كيست كه اقامه حـدود نمايـد و   
اگر نائب او به اجازه او اقامه تواند نمود پس اجازه خدا بلاواسطه چـه كمـي دارد قولـه تعـالي     

 أَبَـدًا  شَهَادَةً لَهُمْ تَقْبَلُوا وَلَا جَلْدَةً ثَمَانِينَ فَاجْلِدُوهُمْ شُهَدَاءَ بَعَةِبِأَرْ يَأْتُوا لَمْ ثُمَّ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ وَالَّذِينَ(
 وَلَـا  جَلْدَةٍ مِئَةَ مِنْهُمَا وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ(و قوله تعالي )النور()٤( الْفَاسِقُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ
 الْمُـؤْمِنِينَ  مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دِينِ فِي فَةٌرَأْ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ

 عَزِيزٌ وَاللَّهُ هِاللَّ مِنَ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءً أَيْدِيَهُمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ(و قوله تعـالي  ) النور()٢(
جميع عبادات و معاملات و كفارات در شريعت وابسـته بـه حضـور امـام     ) المائده()٣٨( حَكِيمٌ

نيست اقامه حدود نيز كه از جمله عبادات است در حـق مقيمـان و از جملـه كفـارات در حـق      
  .محدودان چرا وابسته به حضور امام خواهد بود



  

 

)٥٤٧(

٥٤٧

رط قضا است حال آن كه از كتاب و سـنت بـراين اشـتراط    و نيز نزد ايشان علم كتابه هم ش
زايد دليلي نيست بلكه بر خلاف آن دليل است زيرا كه خـاتم النبـين بـلا شـبهه منصـب قضـا       

 بَيْنَ لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا إِنَّا(داشت قصوري در اين باب او را نبود به دليل نص قرآني 
حالا آن كه علم كتابت نداشت به دليل ) النساء()١٠٥( خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا اللَّهُ أَرَاكَ مَابِ النَّاسِ

و ) لعنكبـوت ( )٤٨()الْمُبْطِلُونَ لَارْتَابَ إِذًا بِيَمِينِكَ تَخُطُّهُ وَلَا كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُو كُنْتَ مَا(قرآن نيز
ا و سجلات و خواندن آن كار متصديان دار القضا است و اگر خود قاضي اين نيز نوشتن قباله ه

امر را نتواند كرد در قضا او چه نقصان ونيز اخباريين ايشان از ائمه اطهار نصوص صـريحه بـر   
عدم اشتراط علم كتابت روايه كرده اند و در كتاب الـدعوي مسـائل غريبـه نـادره دارنـد از آن      

دخترش مرده است دعوي كند كه من نزد دختر متوفـاه خـود فـلان و     جمله آن كه اگر زني كه
فلان متاع يا خادم امانت سپرده بودم بلا بينه و شهود اين دعوي مقبول اسـت نـص عليـه ابـن     
بابويه و اين صريح مخالف قواعد شرع است كه بلاشهود هيچ دعوي مقبول نيست قوله تعـالي  

و ) لنـور ()١٣( الْكَـاذِبُونَ  هُمُ اللَّهِ عِنْدَ فَأُولَئِكَ بِالشُّهَدَاءِ يَأْتُوا لَمْ فَإِذْ شُهَدَاءَ عَةِبِأَرْبَ عَلَيْهِ جَاءُوا لَوْلَا(فـ ـ
مقصد شرع كه حفظ اموال است صريح در اينجا فوت مي شود و از آنجمله آنكـه اگـر دشـمن    

ايـد كـرد و   شخصي بر او دعوا زنا گردد هيچ شاهدي ندارد و آن دشمن را قسم داده خـلاص ب 
حد قذف بر او نبايد زد نص عليه شيخهم المقتول في المبسوط حال آنكه در شـرع قسـم را در   

اند و حد قذف بر مدعي حد زنا چون عاجز شود از اقامه بينه واجـب   مقدمه حدود اعتبار نكرده
اند كما هو المنصوص في القرآن و در اينجا كه دشـمني علاقـه صـريح بـراي تهمـت و       ساخته
  .غ است چه قسم از نظر بايد انداخت و با قسم او حسن ظن بايد نموددرو

و در كتاب الشهاده نيز عجيب و غريب چيزهاي مي گويند شهادت طفل نابـالغ ده سـاله در   
 يَا(قصاص قبول مي كنند حال آنكه طفل نابالغ اهليت شهادت در هيچ مقدمه ندارد قوله تعـالي  

 أَنْ كَاتِبٌ يَأْبَ وَلَا بِالْعَدْلِ كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلْيَكْتُبْ فَاكْتُبُوهُ مُسَمى أَجَلٍ إِلَى بِدَيْنٍ تَدَايَنْتُمْ اإِذَ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا
 الَّذِي كَانَ فَإِنْ شَيْئًا مِنْهُ سْيَبْخَ وَلَا رَبَّهُ اللَّهَ وَلْيَتَّقِ الْحَقُّ عَلَيْهِ الَّذِي وَلْيُمْلِلِ فَلْيَكْتُبْ اللَّهُ عَلَّمَهُ كَمَا يَكْتُبَ



  

 

)٥٤٨(

٥٤٨

 مِـنْ  شَـهِيدَيْنِ  شْـهِدُوا واست بِالْعَدْلِ وَلِيُّهُ فَلْيُمْلِلْ هُوَ يُمِلَّ أَنْ يَسْتَطِيعُ لَا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ سَفِيهًا الْحَقُّ عَلَيْهِ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنَ تَرْضَوْنَ نْمِمَّ وَامْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رِجَالِكُمْ
 عِنْـدَ  أَقْسَطُ ذَلِكُمْ أَجَلِهِ إِلَى كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا تَكْتُبُوهُ أَنْ تَسْأَمُوا وَلَا دُعُوا مَا إِذَا الشُّهَدَاءُ يَأْبَ وَلَا الْأُخْرَى

 أَلَّـا  جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فَلَيْسَ بَيْنَكُمْ تُدِيرُونَهَا حَاضِرَةً تِجَارَةً تَكُونَ أَنْ إِلَّا تَرْتَابُوا أَلَّا وَأَدْنَى لشَّهَادَةِلِ وَأَقْوَمُ اللَّهِ
 وَيُعَلِّمُكُـمُ  اللَّهَ وَاتَّقُوا بِكُمْ وقٌفُسُ فَإِنَّهُ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِيدٌ وَلَا كَاتِبٌ يُضَارَّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَأَشْهِدُوا تَكْتُبُوهَا

در مقدمه قصاص كـه  ) لبقره)(واستشهدوا شهيدين من رجالكم()٢٨٢( عَلِيمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ
  .شود تلف جان است چه قسم شهادت طفل مقبول مي

نند و ذبيحه و در كتاب الصيد و الذبايح صريح مخالف نص قرآن صيد اهل كتاب را حرام دا
اهل سنت را مردار انگارند و ذبيحه كسي كه در وقت ذبح استقبال قبله نكنـد را حـرام داننـد و    
بر اين امور هيچ دليلي از شرع نيست و عموم نصوص مبطل اين شرط زايد است قال االله تعالي 

  )الانعام()١١٨( مِنِينَمُؤْ بِآَيَاتِهِ كُنْتُمْ إِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اسْمُ ذُكِرَ مِمَّا فَكُلُوا(

و نيز گويند اگر كسي با آلت غير معتاد شكار كند آن شكار مملوك او نشود حال آنكه فـرق  
در آلت معتاده و غير معتاده اصلاً نيست و در كتاب الاطعمه تحفه مسايل مخترعـه دارنـد شـير    

  .دانند جانور مردار و مشيمه او را حلال مي

ير كرده باشد چون آن آرد با آب بنهجي مخـتلط شـود كـه    و نان آردي كه به آب نجس خم
رقيق گردد و در جميع اجزاء آرد آب نجس بسيار مداخله و سـرايت نمايـد حـلال داننـد كمـا      
ذكره الحلي في التذكره و طعامي كه در او پيخال ماكيان افتاده باشد مضمحل گشـته و شـورباي   

ي از پيخال ماكيان انداخته تيار ساخته باشـند  و فالوده كه در وي آب استنجاي مرد يا زن و قدر
نزد ايشان طيب و پاكيزه و خوردني است و همچنين از آب كري كه مردم در وي بسيار استنجا 
كرده باشند و خون حيض و نفاس در آن ريخته باشند و مذي و ودي و پيخال ماكيـان بيشـمار   

شد اگر آشي و فـالوده از آن تيـار   در آن افتاده مضمحل گشته و سگي هم در آن آب شاشيده با



  

 

)٥٤٩(

٥٤٩

سازند و بر آن افطار نمايند حلال و طيب است و اگر اين را صرف در وقت افطـار بياشـامند و   
يا در افشوره و شربت بكار برند جايز و حلال است و همچنين اگر آشي به قدر سه پـاو بپزنـد   

يا از بـول حمـار و فـرس     و در وي يك پاو از دم مسفوح انداخته باشند نزد ايشان حلال است
قدري كثير در آن افتاده باشد نيز حلال است حال آنكه در نص قرآنـي جميـع ايـن خبائـث را     

 التَّوْرَاةِ فِي عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا يَجِدُونَهُ الَّذِي الْأُمِّيَّ النَّبِيَّ الرَّسُولَ يَتَّبِعُونَ الَّذِينَ(فرمايد قول تعـالي   حرام مي
 عَنْهُمْ وَيَضَعُ الْخَبَائِثَ عَلَيْهِمُ وَيُحَرِّمُ الطَّيِّبَاتِ لَهُمُ وَيُحِلُّ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُهُمْ لِوَالْإِنْجِي
 أُولَئِكَ مَعَهُ أُنْزِلَ الَّذِي النُّورَ بَعُواوَاتَّ وَنَصَرُوهُ وَعَزَّرُوهُ بِهِ آَمَنُوا فَالَّذِينَ عَلَيْهِمْ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَالَ إِصْرَهُمْ

  ).الاعراف()١٥٧( الْمُفْلِحُونَ هُمُ

و نيز نزد ايشان اگر شخصي گرسنه شود و شخصي ديگر طعام دارد لـيكن زيـاده بـر ثمـن     
تواند داد اما نظـر بـه زيـادت     نمايد و اين گرسنه نيز زردار است اگر بدهد مي متعارف طلب مي

  .اگر با اكراه و غضب از آن شخص طعام بگيرد حلال استثمن كرده 

و از مسايل فرض عدم توريث جد است در صورت وجود ابن الابـن و ديگـر اولاد و ايـن    
مخالف اخبار صحيحه است كه در كتب ايشان موجود است روي سعد بن خلف في الصـحيح  

الثلث و الباقي لبنـات الابـن   عن ابي الحسن الكاظم قال سألت عن بنات الابن و الجد قال للجد 
 فِي اللَّهُ يُوصِيكُمُ(و نيز عدم توريث ولد الولد است مع وجود الابوين و اين مخالف كتاب اسـت  

 فَلَهَـا  وَاحِـدَةً  كَانَـتْ  وَإِنْ تَرَكَ مَا ثُلُثَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءً كُنَّ فَإِنْ الْأُنْثَيَيْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ
 فَلِأُمِّـهِ  أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَلِأَبَوَيْهِ النِّصْفُ
 أَيُّهُـمْ  تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ آَبَاؤُكُمْ دَيْنٍ أَوْ بِهَا يُوصِي ةٍوَصِيَّ بَعْدِ مِنْ السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ الثُّلُثُ
و ولد الولد بلاشـبهه در اولاد  ) النساء()١١( حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةً نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ

 وَأَبْنَـاءَكُمْ  أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا فَقُلْ الْعِلْمِ مِنَ جَاءَكَ مَا بَعْدِ مِنْ فِيهِ حَاجَّكَ فَمَنْ(داخل است قوله تعـالي  
و قولـه  ) آل عمران()٦١( الْكَاذِبِينَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا



  

 

)٥٥٠(

٥٥٠

 فَـارْهَبُونِ  وَإِيَّايَ بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدِي وَأَوْفُوا عَلَيْكُمْ أَنْعَمْتُ الَّتِي نِعْمَتِيَ اذْكُرُوا ئِيلَإِسْرَا بَنِي يَا(تعـالي  
 مَـا عَنْهُ يَنْزِعُ الْجَنَّةِ مِنَ أَبَوَيْكُمْ أَخْرَجَ كَمَا الشَّيْطَانُ يَفْتِنَنَّكُمُ لَا آَدَمَ بَنِي يَا(و قوله تعالي ) لبقره() ٤٠(

 لَـا  لِلَّـذِينَ  أَوْلِيَاءَ الشَّيَاطِينَ جَعَلْنَا إِنَّا تَرَوْنَهُمْ لَا حَيْثُ مِنْ وَقَبِيلُهُ هُوَ يَرَاكُمْ إِنَّهُ سَوْآَتِهِمَا لِيُرِيَهُمَا لِبَاسَهُمَا
و نيز مخالف اخبار صحيحه است كه در اين مقدمه واردنـد و در كتـب   ) لاعراف( )٢٧( يُؤْمِنُونَ

شان مروي و موجود و برادران و خواهران مادري را از ديه مقتول ميراث ندهنـد و طرفـه آن   اي
است كه قاتل را از تركه مقتول و ديه او ميراث ندهند اگر به خطا قتل كرده باشد يا شبهه خطـا  
حال آنكه القاتل لايرث عام است و نصوص كتاب در توريث زوجه و خواهران و بـرادران نيـز   

تخصيص زمين و ديت از كجا ثابت شود و پسر كلان ميت را تخصيص كننـد كـه از   عام است 
تركه ميت به شمشير و مصحف و خاتم و پوشاك ميت بدون عوض و اين هـم مخـالف نـص    
قرآني است و محروم دارند از ميراث پسر پدر او را كه به حضور سلطان يا قاضـي يـا كوتـوال    

او و اين حكم توره چنگيزخان است نه حكم شرع و  فارغ حظي دهد از جنايت او و از ميراث
خواهند كه نسخ حكم شرع به توره نمايند و اعمام و انباء اعمام و جدات را بعضي از ايشان  مي

  .محروم دارند مطلقاً از ميراث

و در مسايل وصايا مظروف را تابع ظرف گردانند مثلاً اگر شخصي وصيت كرده باشد بـراي  
ه در آن صندوق باشد از نقد و متاع همه در وصيت داخـل شـود نـزد    شخصي به صندوقي آنچ

ايشان و وصيت تحليل فرج جاريه براي شخصي تا يكسال و دو سال صـحيح داننـد و اقامـت    
حد بر مجنون واجب دانند اگر با زن عاقله زنا كرده باشد حال آنكه خبـر صـحيح متفـق عليـه     

  ).ه عن المجنون حتي يفيقرفع القلم عن ثلاث(مخالف آن است و هو قوله 

و نيز رجم واجب كنند بر زني كه با شوهر خود جماع كرد و بعد از جماع با زني ديگر كـه  
بكر است مساحقت كرد و آن بكر حامله شد گويند كه آن زن را رجم بايـد كـرد و آن بكـر را    

زنـا اعتبـار    گويد و در شـرع نيـز ايـن را    صد تازيانه بايد زد حال آنكه سحاق را كسي زنا نمي



  

 

)٥٥١(

٥٥١

اند و حد قذف واجب كنند بر آن مسلمان كه ديگري را گويد يـا ابـن الزانيـه و مـادر آن      نكرده
ديگر كافره بود حال آنكه در نص قرآني حد قذف مخصوص محصنات اسـت و كـافره هرگـز    

  .محصنه نيست و حرمت ولد مسلمان او موجب تعزير است فقط نه حد

ان معصومي را كشت از آن كور قصـاص نبايـد گرفـت    و نيز گويند اگر شخصي كور مسلم
  .حال آن كه آيه قصاص عام است اعمي و غير اعمي را

و نيز گويند اگر شخصي گرسنه باشد و مسلماني ديگر نزد خود طعـام دارد و آن گرسـنه را   
دهد گرسنه را مي رسد كه آن مسلمان را قتل بكند و طعام را گرفته و بخورد و قصـاص و   نمي

شود حال آنكه طعام ندادن به گرسنه در هيچ شريعت مجوز  يچ بر آن گرسنه واجب نميديت ه
  .قتل نيست

و نيز گويند كه اگر ذمي مسلماني را قتل بكند تمام مال آن ذمي را به وراث آن مسلمان بايد 
داد و وارثان مختارند اگر خواهند آن ذمي را غلام خود سـازند و اگـر خواهنـد او را بكشـند و     

ن حكم صريح خلاف شريعت است و كتاب االله فقط قصاص فرموده و جمع كـردن در ميـان   اي
  .قصاص و گرفتن مال و غلام كردن هرگز در شرع جايز نيست

و نيز گويند كه اولاد صغير السن آن ذمي را وارثان مقتول غلام و كنيـز خـود سـازند حـال     
 كُنَّـا  وَمَـا  أُخْـرَى  وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا عَلَيْهَا يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ وَمَنْ لِنَفْسِهِ يَهْتَدِي فَإِنَّمَا اهْتَدَى مَنِ(آنكه 
  .ايه قرآني است) الاسراء()١٥( رَسُولًا نَبْعَثَ حَتَّى مُعَذِّبِينَ

بالجمله اختراعات ايشان در مسايل دين از اين جنس بسيار است و براي نمونه اين قدر كـه  
حقيقت دين و ايمان و اصول و فروع اينها بر عاقلان روشن گـردد و معلـوم    شد كافي است تا

فروغ نسبت به ايمان كردن و اين مذاهب را مـذاهب   شد كه اين اصول سراسر دروغ و فروع بي
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آن پاكان دانستن در چه حد است از بهتان و افترا و مخالفت روايـات كـه نـزد ايشـان موجـود      
 .است از جناب آن بزرگواران
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 باب دهم

در مطاعن خلفاي ثلاثه و ديگر صحابه كرام و ام المؤمنين عايشه صديقه كه شيعه در كتـب  
  .اند و آن مطاعن را از كتب اهل سنت بزعم خود ثابت نموده و جواب آن مطاعن خود آورده

بايد دانست كه بعد از تتبع و استقراء معلوم شده كه در عالم هيچ كـس نبـوده اسـت الا بـه     
گويان و عيب جويان بطعن و قدح او جاري شده بلكه حـرف در جنـاب كبريـاء الهـي     زبان بد

است و معلوم است كه معتزله بتقريب انكار عصمت انبياء هيچ پيغمبري را از ابتـداي حضـرت   
اند كه صغاير و كباير به جناب ايشان نسبت نكرده و هر همـه   آدم تا حضرت پيغمبر ما نگذاشته

به اثبات رسانيده و همچنين فرقه يهود در انكار عصـمت ملائكـه همـين    را به آيات و احاديث 
اند و خوارج و نواصب در جناب حضرت امير و اهل بيت كـرام همـين و تيـره     جاده را پيموده

اند ليكن بر عاقلان پوشيده نيست كه اين همه عوعوي سگان نسبت به نـور افشـاني    پيش گرفته
  .كند ن نميماه است اصلاً نقض منزلت آن بزرگا

  :بيت

  فهي الشهاده لي باني كامل* و اذا اتتك نقيصتي من ناقص 

پس يكي از وجوه بزرگي خلفاء و صحابه و ام المؤمنين توان دانست كـه ايـن بـدگويان بـا     
جود كمال عناد و نهايت احقاد تا اين مدتها بجـز همـين چنـد شـبهه كـه در اول فكـر از هـم        

اده بر مقدور در تجسس عيوب ايشان ساعي بود و كسـي كـه در   اند حال آنكه زي پاشد نيافته مي
تمام عمر خود ده كار يا دوازده كار بعمل آرد كه جاي گرفت دشـمنان و بـدگويان باشـد و بـا     
وصف آنكه رياست عام و معاملات گوناگون با خلق انام داشته باشد و آن جايهاء گرفـت هـم   

لا اگر شخصي رياسـت يـك خانـه داشـته     في الحقيقه محل طعن نباشد خيلي عجيب است حا
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باشد و هر روز كار خطا از او سر بر زند و باقي امور او بر صواب باشد غنيمت وقـت و نـادره   
  .روزگار است

  و آن پانزده طعن است) رضي االله عنه(مطاعن ابوبكر 

م بالاي منبر پيغمبر آمد تـا خطبـه بخوانـد امـا    ) رضي االله عنه(طعن اول آنكه روزي ابوبكر 
گفتند كه يا ابابكر انزل عن منبر جدنا، پس معلوم شد كه ) رضي االله عنهما(حسن و امام حسين 

ابوبكر لياقت اين كار را نداشت جواب امامين در زمان خلافت ابوبكر بالاجمـاع صـغير السـن    
بودند زيرا كه تولد امام حسن در سال سوم از هجرت است در رمضان و تولد امـام حسـين در   

ارم است در شعبان، و وفات پيغمبر صلي االله عليه و سلم در اول سـال يـازدهم اسـت    سال چه
كننـد و   پس اقوال و افعال كه در وقت صغر سن از ايشان بصدور آمده شـيعه آن را اعتبـار مـي   

دارنـد و احكـام بـر آن متفـرع      سازند يا به سبب صغر سـن اعتبـار نمـي    احكام بر آن مرتب مي
آيـد و نيـز    ل درك تقيه كه نـزد ايشـان از جملـه واجبـات اسـت لازم مـي      كنند بر تقدير او نمي

كه آن جناب ابوبكر را در نماز پنج وقتي از روز چهارشنبه تا روز ) عليه السلام(مخالفت رسول 
دوشنبه خليفه خود ساخته بود و نماز جمعه و خطبه نيز در اين اثنـاء بـه خلافـت او سـرانجام     

الفت امير المؤمنين كه آنجناب در عقـب او نمـاز گـزارده و خطبـه و     آيد و نيز مخ داده لازم مي
كند و موجـب طعـن    آيد و بر تقدير ثاني هيچ نقصاني پيدا نمي جمعه او را مسلم داشته لازم مي

گردد و قاعده اطفال است كه چون كسي را در مقام بزرگ خود و محبـوب خـود    و تشنيع نمي
يا ديگر امتعه او را بااستعمال آورده اگر چه به رضايت و اذن نشسته بينند يا جامه او را پوشيده 

باين اقوال ايشان . گويند كه از اين مقام برخيز يا جامه را بركش كنند و مي او باشد مزاحمت مي
استدلال نتوان كرد و هر چند انبياء و ائمه به كمالات نفساني و مراتـب ايمـاني از سـاير خلـق     

ها نيز باقي است و لهذا  م بشريه و خواص سن صبي و طفوليت درينباشند ليكن احكا ممتاز مي
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اند بلكه قبل از اربعين منصب نبوت بكسـي   مقتدي بودن را بلوغ به حد كمال عقل ضرور داشته
  .عطا نشده الا نادرا والنادر في حكم المعدوم و مثل مشهور است كه الصبي صبي و لو كان نبيا

زني جميله داشت خالد بن الوليد كه امير لامراء بـود بطمـع    طعن دوم آنكه مالك ابن نويره
ازدواجش مالك را كه مرد مسلمان بود بكشت و همـان شـب زن او را بحبالـه نكـاح درآورده     
مجامعت كرد و تا زمان انقضاء عدت وفات كه چهار ماه و ده روز اسـت توقـف نكـرد، حـال     

ت نيست و ابوبكر صديق نه بـر خالـد حـد    آنكه زنا واقع شد زيرا كه نكاح در اثناء عدت درس
زنا زد و نه از وي قصاص گرفت و حال آنكه استيفاء قصاص و اجراي حد بر ابي بكر واجـب  
بود و عمر رضي االله عنه در اين كار بر وي انكار نمود و به خالد گفت كه اگـر مـن والـي امـر     

اسـت موافـق آنچـه در     جواب اين طعن موقوف بر بيان اين قصـه . گيرم شوم از تو قصاص مي
كتب معتبره فن سير و تواريخ ثابت است بايد دانست كه خالد بعد از فراغ از مهـم طليحـه بـن    
خويلد اسدي متبنيّ كه به اغواي شيطاني اين دعوي باطل آغاز نهاده بود و بنواحي بطاح توجـه  

الله عليـه و سـلم   نمود و سرايا بااطراف و جوانب فرستاد و بطريقه مسنونه جناب پيغمبر صلي ا
فرمود تا بر سر قومي كه بتازند اگر آواز اذان در آن قوم بشنوند دست از غارت و قتـل و نهـب   
بازدارند و اگر آواز اذان بگوش ايشان نرسد آن مقام را دارالحرب قرار داده دست قتل و غارت 

شان بود مالك  ز در ميانبگشايند و دود از دمار آن قوم برآرند اتفاقاً سريه كه ابوقتاده انصاري ني
بن نويره را كه به امر آن حضرت صلي االله عليه و سلم رياست بطاح و خدمت اخـذ صـدقات   
سكنان آن نواح به وي تعلق داشت گرفته پيش خالد آوردند ابوقتاده گواهي داد كـه مـن بانـگ    

اهر نمودند و ام و جماعه ديگر كه هم دران سريه بودند عكس آن ظ نماز از ميان قوم وي شنيده
اين قدر خود بشهادت مردم گرد و نواح بثبوت رسيده بود كه هنگام اسـتماع خبـر قيامـت اثـر     
وفات جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم زنان خانه اين مالك بن نويره حنابندي و دف نـوازي  
 و ديگر لوازم فرحت و شادي به عمل آورده شـماتت اهـل اسـلام نمـوده بودنـد اتفاقـاً مالـك       

ايـن كلمـه   ) صلي االله عليه و سـلم (بحضور خالد در مقام سؤال و جواب در حق جناب پيغمبر 
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گفت قال رجلكم او صاحبكم كذا و اين اضافت بسـوي اهـل اسـلام نـه بخـود شـيوه كفـار و        
مرتدين آن زمان بود و سابق اين هم منقح شده بود كه بعد از استماع خبر وحشـت اثـر وفـات    

ه و سلم مالك ابن نويره صدقاتي كه از قوم خود گرفته بود بر آنها رد نمود پيغمبر صلي االله علي
و گفت كه باري از موت اين شخص خلاص شديد باز بحضور خالـد ايـن اداء ارتـداد از وي    
صادر شد، خالد حكم فرمود كه او را بقتل رسانند و چون خبر به مدينه منوره رسـيد و از ايـن   

عمـربن  . برآشفته نيز به دار الخلافه آمد و خالـد را تخطئـه نمـود   حركت خالد ابوقتاده انصاري 
الخطاب در اول وهله همين دانست كه اين قتل بيجا واقع گشت و بر خالد قصاص و حد آيـد  
چون ابوبكر صديق خالد را بحضور خود طلبيد و از وي استفسار حال نمود ماجرا مـن و عـن   

ال او نشد و او را بـاز بمنصـب اميـر الامرايـي     ظاهر شد و حق بجانب خالد دريافته معترض ح
بحال فرموده حالا در اين قصه بايد تأمل كرد و حكم فقهـي ايـن صـورت را بايـد فهميـد كـه       

گردد آمديم برين كـه اسـتبراء    آيد و حد زنا چرا بر وي واجب مي قصاص چه قسم بر خالد مي
نكشيد پس جوابش آنكـه ايـن   به يك زن حربي را هم ضرور است و حالا انتظار اين مدت هم 

طعن بر خالد است نه بر ابوبكر رضي االله عنه و خالد معصوم نبود و نه امام عام و مع هذا ايـن  
روايت كه خالد همان شب با آن زن صحبت داشت در هيچ كتاب معتبر نيست و اگر در بعضي 

ين زن را مالـك از  شود جواب نيز همراه اين روايت موجود است كه ا كتب غير معتبره يافته مي
مدتي مطلقه ساخته و محبوس داشته بود بنابر رسم جاهليت و بـراي دفـع همـين رسـم فاسـد      

 يَـنْكِحْنَ  أَنْ تَعْضُـلُوهُنَّ  فَلَـا  أَجَلَهُنَّ فَبَلَغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمُ وَإِذَاو: (ايشان اين آيه نازل شده است كـه 
 أَزْكَى ذَلِكُمْ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ مِنْكُمْ كَانَ مَنْ بِهِ يُوعَظُ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ هُمْبَيْنَ تَرَاضَوْا إِذَا أَزْوَاجَهُنَّ

  ).البقره،( )٢٣٢( تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَأَطْهَرُ لَكُمْ

هت خالد انتظار عدت پس عدت او منقضي شده بود و نكاح او حلال گشته بود به همين ج
ديگر نكشيد و همين است مذهب جميع فقهاي اهل سنت و چون در اين باب الزام اهل سـنت  
و اثبات مطاعن به روايات و مذاهب ايشان منظور است لابد ملاحظه روايات مسايل ايشان بايد 
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لـي  كرد و الا مقصود حاصل نخواهد شد في الاسـتيعاب و امـرهّ اي خالـدا ابـوبكر الصـديق ع     
الجيوش ففتح االله عليه اليمامه و غيرها و قتل علي يديه اكثر اهل الرده منهم مسيلمه و مالك بن 
نويره الا آخر ما قال جواب ديگر سلمنا كه مالك ابن نويره مرتد نبود امـا شـبهه ارتـداد او بـلا     

ديـن و   فرمايند علماي ريب در ذهن خالد جا گرفته بود و القصاص تندرئي بالشبهات و چه مي
مفتيان شرع متين از اماميه و اهل سنت در صورتي كه اگر شخصي اين حركات و ايـن كلمـات   
كه از مالك ابن نويره سر بر زد واقع شود يا روز عاشـورا فرحـت و شـادي و كلمـات اهانـت      
حضرت امام حسين رضي االله عنه و تحقير جناب ايشان و ديگر خانـدان رسـول االله صـلي االله    

و اولاد بتول رضي االله عنهم كه در آن روز به مصـيبت گرفتـار شـده بودنـد از وي     عليه و سلم 
صدور يابد او را چه بايد كرد اگر حكم به ارتداد او نمايند فبها و الا اگر شخصي اين حركـات  

آيـد يـا نـه     و اين كلمات را دريافته او را بقتل رساند به گمان آنكه مرتد شد قصاص بر وي مي
بكر صديق رضي االله عنه خليفه رسول االله صلي االله عليه و سلم بود نـه خليفـه   جواب ديگر ابو

رسيد بلكه موافـق سـنت پيغمبـر     شيعه و سني او را به فرمايش و خواهش ايشان كار كردن نمي
بايستي كرد و در حضور جناب پيغمبر همين خالد بن الوليد صـدها را از مسـلمانان مفـت بـه     

ن حضرت اصلاً معترض او نشـده چنانچـه بـه اجمـاع اهـل سـير و       شبهه ارتداد كشته بود و آ
اش آنكه جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم خالد را بـر لشـكري اميـر     تواريخ ثابت است قصه

كرده فرستادند و او بر قومي تاخت و آنها اسلام آورده بودند لكن هنوز قواعد اسلام را درست 
ا شدند در مقام اظهار اسلام اين كلمه از زبانشـان برآمـد   ندانسته در وقتي كه مشغول به قتل آنه

مراد آنكه از دين قديم خود توبه كرديم و به . دين شديم بي دين شديم كه صبأنا صبأنا يعني بي
اسلام درآمديم خالد به كشتن همه آنها امر فرمود عبداالله بن عمر كه يكي از مستعينان خالد بود 

چون بـه حضـور جنـاب    . كرد كه اين مردم را اسير داريد و نكشيدياران و رفيقان خود را تقيد 
پيغمبر صلي االله و عليه و سلم رسيدند و اين ماجرا اظهار كردند جناب پيغمبر صلي االله و عليـه  

و بـر خالـد   ) اللهم اني ابرء اليك مما صنع خالد(و سلم برآشفت و بسيار افسوس كرد و گفت 
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دهانيد زيرا كه شبهه كه كفر بـه خـاطرش افتـاد پـس اگـر      قصاص جاري نفرمود و نه از وديه 
تر از آن با خالد  ابوبكر صديق رضي االله عنه نيز بابت خون يك كس به مثل اين شبهه بلكه قوي

تعرض ننمايد چه بدي كرده باشد علي الخصوص كه ابـوبكر ديـت مالـك هـم از بيـت المـال       
صاص مالك بن نـويره قـادح در خلافـت او    جواب ديگر اگر توفق ابوبكر در استيفاء ق. دهانيد

باشد توقف حضرت امير در استيفاء قصاص عثمان بطريق اولي قادح باشد زيرا كه هيچ موجب 
دانند او را چـرا قـادح    قتل در او مستحق نبود و نه متوهم پس اهل سنت چون اين را قادح نمي

تيفاء قصاص مالك بن نـويره  جواب ديگر اس. شود خواهند دانست پس بر ايشان الزام عائد نمي
كردند و هرگز طلب  شد كه ورثه مالك طلب قصاص مي از خالد وقتي بر ذمه ابوبكر واجب مي

ورثه او ثابت نشده بلكه برادر او متمم بن نويره نزد عمر بن الخطاب با وصف عشق و محبتـي  
هايي در حق او  مرثيهكه با مالك داشت و طول العمر در فراق او نعره زنان و جامه دران ماند و 

  .گفته است كه در عرب مشهور و ضرب المثل شده بود من جملتها هذان البيتان المشهوران

  :بيت

  من الدهر حتي قيل لن يتصدعا* و كنا كندماني جذيمه حقبه 

  لطول اجتماعي ليله لم نبت معا* فلما تفرقنا كاني و مالكا 

لخطاب بر انكاري كه در زمان ابـوبكر صـديق   اعتراف به ارتداد او نمود و من بعد عمر بن ا
رضي االله عنه در اين باب داشت نادم شد و معترف گرديد كه هر چه صديق بعمـل آورد عـين   
صواب و محض حق بود دليل واضح برين آن كه عمر بن الخطاب با وصف آن شـدتي كـه در   

لوصـف هرگـز   اجراي حدود و استيفاء قصاص داشت در زمان خلافـت خـود و اقتـدار زايـد ا    
  .معترض احوال خالد نشد نه حد زد و نه قصاص گرفت



  

 

)٥٥٩(

٥٥٩

طعن سوم آنكه از جيش اسامه تخلف ورزيد حال آنكه جناب پيغمبر صلي االله عليه و سـلم  
آن لشكر را خود رخصت فرمود و مردم را نام بنام تعينات نمود و تـا آخـر دم مبالغـه و تأكيـد     

ا جيش اسامه لعن االله من تخلف عنهـا جـواب از   فرمود جهزو كرد در تجهيز آن جيش و مي مي
كنند از جهت عـدم تجهيـز    اين طعن آنكه طعن بر ابوبكر رضي االله عنه به كدام وجه متوجه مي

يا از جهت تخلف اگر به وجه اول است صريح دروغ است زيرا كه تجهيز جيش اسامه ابـوبكر  
ششـم صـفر روز دوشـنبه آن    بر خلاف مرضي از جميع اصحاب نموده تفصيلش آنكه بيست و 

حضرت صلي االله عليه و سلم امر فرمود كه ساختگي لشكر كنند براي جنـگ روميـان و انتقـام    
زيد بن حارثه و روز سه شنبه اسامه بن زيد را امير لشـكر سـاخت و روز چهارشـنبه بيسـت و     

ود هشتم صفر مذكور آن حضرت صلي االله عليه و سلم را مرض طاري شد و روز ديگر با وج ـ
اغز بسم االله و في سبيل االله و قاتـل  (مرض به دست مبارك خود نشاني درست فرموده و گفت 

و اسامه آن نشان را به دست خود بيرون برآمد و بريده ابـن الحصـيب اسـلمي را    ) من كفر باالله
داد تا در آن لشكر بردارنده نشان او باشد و در موضع جرف منزل ساخت تا لشكر جمع شـوند  

مهاجر و انصار مثل ابوبكر صديق و عمر بن الخطاب و عثمان و سعد بن ابي الوقـاص   و اعيان
و ابو عبيده بن ابي الجراح و سعيد بن زيد و قتاده بن النعمان و سلمه بن اسلم همـه سـاختگي   

خواسـتند كـه از آنجـا كـوچ نماينـد كـه در آخـر روز         كرده ديره و خيمه بيرون فرستادند و مي
شب پنجشنبه مرض آن حضرت صلي االله عليه و سلم اشـتداد پـذيرفت و بـه    چهارشنبه و اول 

اين سبب تهلكه رو داد و وقت عشاء از شب پنجشنبه ابوبكر رضي االله عنـه را جنـاب پيغمبـر    
صلي االله عليه و سلم خليفه نماز فرمودند و به اين خدمت مـأمور سـاختند چـون روز دوشـنبه     

االله عليـه و سـلم را افاقـت در مـرض حاصـل گشـت       دهم ربيع الاول شد و آن حضرت صلي 
مسلمانان به همراه اسامه متعين شده بود وداع آن جناب كرده بيرون برآمدند و اسامه را نيـز آن  
جناب در كنار خود گرفته و در حق او دعا فرمود رخصت نمودند و چون روز يكشـنبه شـدت   

ايـن اثنـا صـباح دوشـنبه اسـامه      مرض بسيار شد اسامه و لشـكريان او توقـف نمودنـد كـه در     
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خواست كه سوار شود و كوچ نمايد به جهت كمال تقيـدي كـه از آن جنـاب در ايـن مهـم       مي
ديد ناگاه فرستاده ام ايمن مادر اسامه نزد او رسيد و گفت كه جناب پيغمبر صلي االله عليه و  مي

ثـر افتـان و خيـزان    سلم را حالت نزاع است اسامه و ديگر صحابه با شنيدن اين خبـر قيامـت ا  
برگشتند و بريده بن الحصيب نشان را آورده و بر در حجره آن حضرت صلي االله عليـه و سـلم   
استاده كرد و چون از دفن آن جناب فارغ شدند و امر خلافت بر ابوبكر صديق رضـي االله عنـه   

م كرد كه خـود  قرار يافت فرمود تا آن نشان را بر در خانه اسامه استاده كنند و بريده را نيز حك
نيز بر در خانه اسامه استاده لشكريان را جمع نموده بيرون برآرد و اسامه نيز كوچ كند باز اسامه 
بيرون رفت و در جرف منزل ساخت در اين اثنا خبر به مدينه رسيد كه بعضي قبائـل از عـرب   

ضـي االله عنـه   خواهند كه بر مدينه بتازند جماعتي از صحابه به عرض ابوبكر ر مرتد گشته و مي
رسانيدند كه در اين وقت بر آوردن لشكر سنگين بر اين مهم و دراز صـلاح وقـت نيسـت كـه     
اعراب مدينه را خالي دانسته مبادا شورش نمايند و فتنه عظيم رو دهد و آسيبي بـه اهـل مدينـه    

انم ابوبكر رضي االله عنه هرگز قبول نكرد و گفت كه اگر به سبب فرستادن لشكر اسامه د. برسد
كه در مدينه لقمه سباع خواهم شد خلاف فرمان رسول االله صلي االله عليه و سـلم جـائز نـدارم    
فاما از اسامه درخواست نمود كه عمر بن الخطـاب را پروانگـي دهـد تـا نـزد وي بمانـد و در       
محافظت مدينه و كنكاش و مشورت شريك وي باشد پس بـه اذن اسـامه عمـر بـن الخطـاب      

بيع الثاني اسامه كوچ كرد و به سوي ابني متوجه شـد ايـن اسـت آنچـه در     رجوع نمود و غره ر
روضه الصفا و روضه الاحباب و حبيب السير و ديگر تواريخ معتبره شيعه و سني موجود است 
و اگر به وجه دوم است يعني تخلف از رفاقت اسامه پس چنـد جـواب دارد اول آنكـه رئـيس     

ري باز آن شخص را به خدمتي از خـدمات حضـور   وقت هرگاه متعين كند شخصي را در لشك
كند بر اينكه ايـن شـخص را از تعيناتيـان موقـوف كـرد و       خود مأمور سازد و صريح دلالت مي

استثنا نمود و حكم اول منسوخ شد در اين جا همين مقدمه واقع شد زيرا كه آن جناب در اول 
ون مرض بـه اشـتداد كشـيد و    مرض اين لشكر را جدا فرموده همراه اسامه متعين ساخت و چ
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اسامه و تابعين او در كوچ توقف نمودند ابوبكر رضي االله عنه را به خدمت امامـت نمـاز نائـب    
خود ساختند و به اين مهم عظيم مشغول فرمود تا آنكه جناب پيغمبـر صـلي االله عليـه و سـلم     

برابـر مانـد و در    وفات يافت پس تعيناتي ابوبكر خود موقوف شده بود رفتن و نرفتن او هر دو
شريعت ثابت است كه ابتدا جهاد فرض بالكفايه است و به تجهيز جـيش اسـامه نيـز از همـين     
باب بود پس در ترك خروج با اسامه ابوبكر را بالخصوص هيچ لازم نيامد و دفع فتنـه كفـار و   

بكر آمـد پـس ابـو    داد ترك فرض لازم مي مرتدان از مدينه فرض عين و اگر اين را از دست مي
فرض بالكفايه را براي اداي فرض عين ترك نمود و هـو الحكـم الشـرعي خاصـه چـون تمـام       
لشكر به تجهيز و تحريض ابوبكر رضي االله عنه برآمد و ثواب آن همه به ابوبكر رضي االله عنـه  
عايد شد و آن فرض بالكفايه هم در جريده اعمال او ثابت گشـت دوم آنكـه تعيـين اشـخاص     

همراه امير از باب سياست مدني است كه مفوض به صواب ديد رئيس وقـت   معين براي جهاد 
است نه از احكام منزله من االله و چون آن حضرت صلي االله عليه و سلم وفات يافـت سياسـت   
مدني تعلق به ابوبكر گرفت حالا اين امور وابسته به صلاح ديد او شد هر كه را خواهد همـراه  

خواهد نزد خود نگاه دارد و اگر خواهد خود برآيد و اگر خواهد اسامه متعين سازد و هر كه را 
نه برآيد به مثابه آنكه پادشاهي لشكري را به سمتي معين سازد و در اثناي تهيه اسـباب سـفر و   
استعداد مهمات، آن پادشاه وفات يابد و پادشاهي ديگر به جاي او منصوب شـود آن پادشـاه را   

ات را در حضور خود نگاه دارد زيرا كه صلاح ملك دولت منصوب مي رسد كه بعضي از تعيين
را در آن مي بيند و در اين قدر تصرف مخالفت پادشاه اول يا عصيان فرمـان او لازم نمـي آيـد    
مخالف آن است كه به جاي او اميري ديگر منصوب كند يا آن مهـم را اهمـال نمايـد يـا بـا آن      

قتيه ملك و دين متعلق بـه صـواب ديـد رئـيس     حريفان مصالحه نمايد بالجمله امور ومصالح و
وقت است او را در اين امور به استفاده ازعقل خود تصرف جايز است و حكـم پيغمبـر صـلي    
االله و عليه و سلم در اين امور از باب تشريع و وحي نيست قطعاً و جمله لعـن االله مـن تخلـف    

باشـد معنـي اش آن    عنها هرگز در كتب اهل سنت موجود نيست و بالفرض اگـر صـحيح هـم   
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است كه اسامه را تنها گذاشتن و از روميان براي انتقام زيد بن حارثـه پهلـو تهـي كـردن حـرام      
است و چون ابوبكر رضي االله عنه به خدمت امامت متعين شد از اين همـه امـور او را اسـتثناء    

فتراه و بعضي واقع است بلا شبهه قال الشهرستاني في الملل و النحل ان هذه الجمله موضوعه م
اند و در سير خود ايـن جملـه را آورده    فارسي نويسان كه خود را محدثين اهل سنت ما شمرده

كنند زيرا كه اعتبار حديث نزد اهل سنت به يـافتن حـديث در    براي الزام اهل سنت كفايت نمي
ه مهار است ك كتب مسنده محدثين است مع الحكم بالصحه و حديث بي سند نزد ايشان شتر بي

سوم آنكه ابوبكر رضي االله عنه را بعد از رحلت پيغمبر صلي االله و . دهند اصلاً گوش به آن نمي
عليه و سلم انقلاب منصب شد در آحاد مؤمنين ابوبكر خليفه شد و به جاي پيغمبـر نشسـت و   

گردد به حكـم شـرع نـه     چون شخص را انقلاب منصب شود احكام آن منصب بر او جاري مي
مثال الصبي اذا بلغ و المجنون اذا افاق والمقيم اذا سافر والمسافر اذا قام والعبـد اذا  احكام سابقه 

اعتق و الرعيه اذا تأمرو و العامي اذا تقلد القضاء والفقيـر اذا صـار غنيـاً والغنـي اذا صـار فقيـراً       
غير ذلـك  والجنين اذا تولد والحي اذا مات والقريب اذا مات الاقرب منه في الولايه والارث الي 

من النظائر پس چون ابوبكر رضي االله عنه خليفه پيغمبر صلي االله و عليه و سـلم و بـه جـاي او    
شد او را همراه اسامه چرا بايستي برآمد كه خود پيغمبـر صـلي االله و عليـه و سـلم اگـر زنـده       

ه او شد تجهيز لشكر كه كار پيغمبر بود بر ذم! آري. بود نمي برآمد و نه ادعيه برآمدن داشت مي
  .و سرانجام داد

چهارم آنكه اگر بالفرض ابوبكر رضي االله عنه بالخصوص مأمور بود به آنكه خـود بايـد بـه    
همراه اسامه به جنگ روميان برود و استخلاف او در نماز موجب استثناي او نشـد و شـغل بـه    

و نهايـت  مهمات خلافت و محافظت مدينه و ناموس رسول نيز عذر او در تخلف مقبول نيفتاد 
كار آن است كه عصمت او مختل خواهدشد و عصمت در امامت شرط نيست بلكـه ضـرورت   

ابـوبكر رضـي االله عنـه    . شـود  عدالت است و از ارتكاب يكي دو گناه صغيره عدالت برهم نمي
  .بالاجماع فاسق نبود و ارتكاب كبائر از وي نزد كسي از شيعه يا سني ثابت نيست
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دو طعن كه بر ابوبكر رضي االله عنه و امثال او كه شيعه از روايات پنجم آنكه آن كه اين يك 
شود و بالفرض اگر ثابت هم شود پـس جميـع روايـات     كنند اول ثابت نمي اهل سنت ثابت مي

اهل سنت را كه در حق ابوبكر از فضايل و مناقب و بشارت به درجـات عاليـات جنـت كـه از     
االله و عليه و سلم و اخبار ائمه و ديگر اهـل بيـت   روي آيات و احاديث و روايات پيغمبر صلي 

آورند و بعضي از آنها در كتب شيعه هم مروي و صحيح است در يك پله تراز بايـد نهـاد و    مي
  .اين دو سه طعن را در پله ديگر و بايد با سنجيد بعد از آن جواب بايد طلبيد 

وجوب متعين نيست كما نص  ششم آنكه نزد شيعه امر پيغمبر صلي االله و عليه و سلم براي
عليه المرتضي في الدرر و الغرر پس اگر امر صريح بالخصوص به ابـوبكر ثابـت هـم شـود در     

آيد زيرا كه شايد اين امر براي ندب باشد  باب همراه رفتن اسامه و ابوبكر نرود هيچ خللي نمي
كتـب اهـل    و ترك امر ندب معصيت نيست آمديم بر جمله لعن االله من تخلـف عنهـا پـس در   

سنت موجود نيست تا محتاج جواب او شوند و اگر بالفرض موجود هم باشـد لفـظ مـن عـام     
است نزد شيعه كما صرحّوا في كتب الاصول پس در اين صورت حضرت امير و ديگر مسلمين 
همه در اين وعيد شريك باشند پس آنكه از طرف همه جواب خواهد بود از طرف ابوبكر هـم  

ويند وعيد خاص است به متعينان اسامه گوييم جهزوا جيش اسامه خطـاب  خواهد بود و اگر گ
به متعينان نمي تواند شد چه تجهيز و سامان كردن لشكر اسامه به عينه لشكر اسامه را فرمـودن  
كلام بي معني است پس خطاب عام است به جميع مسلمين و جمله لعن االله نيز با همين كـلام  

  .ان نداردمذكور است پس تخصيص به متعين

هفتم آنكه مخالفت حكم خدا بلاواسطه نزد شيعه از حضرت يونس عليهما السلام بلا ريب 
ثابت است چنانچه در باب نبوات گذشت اگر يك حكم رسول را امام هم خلاف كـرده باشـد   

  .چه باك زيرا كه امام نائب نبي است و نائب هر چند بهتر باشد از اصيل كمتر خواهد بود
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نكه پيغمبر خدا صلي االله و عليه و سلم گاهي ابوبكر را بر امري كـه بـه اقامـه    طعن چهارم آ
اند و هر كه قابل ولايت يك امر مسلمين نباشد  دين و شرع متين تعلق داشته باشد والي نساخته
  قابل ولايت عامه مسلمين چه قسم خواهد بود؟

روغ محض و بهتـان صـرف   اند اول اينكه اين دعوي د از اين طعن به چند وجه داده: جواب
است به اجماع اهل سير و تواريخ از شيعه و سني ثابت و صحيح اسـت كـه ابـوبكر را بعـد از     

خواهد كه بـر مدينـه    شكست احد چون خبر رسيد كه ابوسفيان بعد از مراجعت نادم شده و مي
سال چهـارم   بتازد آن جناب در مقابله او رخصت فرمود و ابوبكر به مقابله با آنها پرداخت و در

در غزوه بني نضير شبي ابوبكر صديق رضي االله عنه را امير لشكر ساخته و خود بـا دولـت بـه    
دولتخانه تشريف فرمود و در سال ششم چون به غزوه بنو لحيان برآمدند و آن قبيله خبر توجه 

ها تحصن نمودند آن حضرت صـلي االله و   آن حضرت صلي االله و عليه وسلم شنيده بر سر كوه
عليه و سلم يكي دو روز در منزلشان اقامت فرموده سرايا به اطراف فرستادند از آن جمله سريه 
عمده به سركردگي ابوبكر صديق بود كه به سمت كراع الغميم رخصت يافت و در غزوه تبوك 
فرمان پيغمبر صلي االله و عليه و سلم شرف نفاذ يافت كه جنود نصرت قرين بيرون مدينه منوره 

ه الوداع فراهم آيند و امير لشكرگاه صديق باشد موجودات لشكر بطور او مقرر شـد و در  در ثني
غزوه خبر چون جناب پيغمبر صـلي االله و عليـه و سـلم را درد شـقيق عـارض شـد و هنگـام        
محاصره قلعه بود ابوبكر را نائب خودتعين كرده بـراي فـتح قلعـه فرسـتادند و آن روز جنـگ      

سال هفتم ابـوبكر رضـي االله عنـه را بـر سـر جمعـي از بنـي كـلاب         سختي به ظهور آمد و در 
فرستادند و سلمه بن اكوع با رساله خود متعينه ابوبكر شد و با بنو كلاب محاربه نموده جمعـي  
را به قتل رسانيد و گروهي را اسير كرده آورد و بر بنو فزاره نيز امير لشكر ابوبكر صديق رضي 

كند كه امـر رسـول االله صـلي االله و عليـه و      ه ابن اكوع روايت مياالله عنه چنانچه حاكم از سلم
سلم ابابكر فغزونا ناسا من بني فزاره فلما دنونا من الماء امرنا ابوبكر فعرسنا فلما صـلينا الصـبح   
امرنا ابوبكر فشننا الغاره الي الآخر الحديث و در معارج و حبيب السير مذكور است كـه بعـد از   
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در جناب پيغمبر آمده عـرض نمـود كـه قـومي از اعـراب در وادي الرمـل       غزوه تبوك اعرابي 
مجتمع گشته داعيه شب خون دارند جناب پيغمبر صلي االله و عليه و سلم نشان خود به ابـوبكر  
صديق داده و امير لشكر ساخته و بر آن جماعت فرستادند و نيز چون در ميان بني عمرو عوف 

لي االله و عليه و سلم را بعد از ظهر خبـر رسـيد و بـراي    خانه جنگي واقع شد جناب پيغمبر ص
اصلاح به محله ايشان تشريف برد بلال را فرمود كه اگر وقت نماز برسد ابوبكر را بگـو تـا بـا    
مردم نماز گزارد چنانچه وقت عصر همين قسم واقع شد و نيز چون در سال نهـم حـج فـرض    

ابوبكر صديق را امير حج سـاخته بـا    شد و رفتن آن جناب به سبب بعضي امور موقوف گشت
جمع كثيري از اصحاب به مكه فرستادند تا آنجا رفته به اقامه مراسم حج بپـردازد و خلايـق را   
بر قواعد اين عبادت كبري آگاه سازد و تفويض امامـت نمـاز در مـرض مـوت خـود از شـب       

أمـل بايـد كـرد كـه     پنجشنبه تا صبح دوشنبه آن قدر مشهور گشت كه حاجت بيان ندارد حالا ت
امور دين كه تعلق به رئيس دارد همين سه چيز است اول جهاد دوم حج و سويم نماز و در هر 

اند ديگر كدام امر ديني باقي ماند كـه ابـوبكر در    سه چيز ابوبكر را به حضور خود نائب ساخته
يه و سلم گاهي آن لياقت امامت و نيابت نداشت دوم آنكه قبول كرديم كه پيغمبر صلي االله و عل

ابوبكر را رضي االله عنه بر امري والي نساخته ليكن به اين جهت كه او را وزيـر و مشـير خـود    
دانست و بي حضور او هيچ كاري از كارهاي دين سـرانجام نمـي يافـت و هميشـه رسـم و       مي

عادت پادشاهان همين بوده است كه وزرا و امـراء كبـار را بـه عمـل داري و فـوج داري نمـي       
شـود   تند و بر سراياي امير نمي سازند زيرا كه كارهاي عمده در بي حضوري ايشان ابتر ميفرس

و اين وجه را خود جناب پيغمبر صلي االله و عليه و سلم ارشـاد فرمـوده حـاكم از حذيفـه بـن      
فرمود كـه مـن    ام از جناب پيغمبر صلي االله و عليه و سلم كه مي كند كه شنيده اليمان روايت مي

م كه مردم را به سوي ملكهاي دور و دراز براي تعليم دين و فرايض بفرسـتم چنانچـه   قصد دار
حضرت عيسي حواريون را فرستاده بود حاضران عرض كردنـد كـه يـا رسـول االله ايـن قسـم       

جناب پيغمبر صلي االله و عليه و سـلم فرمـود انـه لا    . مردمان خود موجودند مثل ابوبكر و عمر
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لدين كالسمع و البصر و نيز جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم فرموده غني لي عنهما انهما من ا
است كه مرا حق تعالي چهار وزير عطا فرموده است دو وزير از اهل زمين ابوبكر و عمـر و دو  
وزير از اهل آسمان جبرئيل و ميكائيل، سوم آنكه اگر به كاري نفرسـتادن موجـب عـدم لياقـت     

ن رضي االله و عنهما نيز لايق امامت نباشـند معـاذ االله مـن ذلـك     امامت باشد لازم آيد كه حسني
زيرا كه حضرت امير اين هر دو را در هيچ جنگ و بر هيچ كـار نمـي فرسـتاد و بـرادر علاتـي      

ساخت تا آنكه مردم از محمد بن الحنيفـه   ايشان را كه محمد بن الحنيفه بود به كارها مأمور مي
فرمايد و حسـنين را   جنگها و جاهاي خطرناك تو را كار مي سؤال كردند كه پدر بزرگوار تو در
كند باعث اين چيست؟ آن امام زاده منصف فرمود كه حسنين  رضي االله عنهما از خود جدا نمي
اند در بدن انسان و ديگران مثال دست و پا تا كار از دست و  در اولاد پدر من به منزله دو چشم

كننـد   د بلكه جبلت انسان است كه دست را سپر چشم مـي پا سرانجام يابد چشم را چرا رنج دا
  .در وقت آفت

طعن پنجم آنكه ابوبكر صديق رضي االله عنه عمر بن الخطاب رضي االله عنه را متولي جميـع  
كارهاي مسلمين كرد و خليفه امت ساخت حال آنكه در وقت جناب سرور يك سال عمـر بـن   

ز معزول شد و معـزول پيغمبـر را منصـوب    الخطاب بر خدمت اخذ صدقات مأمور شده بود با
  .ساختن مخالفت پيغمبر كردن است

جواب از اين طعن آنكه عمر رضي االله عنه را معـزول فهميـدن كمـال بـي خرديسـت اگـر       
شخصي را بر كاري متولي كنند و آن كار از دست او سرانجام يابد و توليت او تمـام گـردد آن   

ول شد و انقطاع توليت عمر بـن الخطـاب از همـين    شخص را نتوان گفت كه از آن توليت معز
قبيل بود كه كار اخذ صدقات تمام شد توليت او نيز تمام شد و اگر اين را عزل كنـيم لازم آيـد   

  .كه هر نبي بعد از موت معزول شود و هر امام بعد از موت معزول شود
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كـه بعـد از    جواب ديگر قبول كرديم كه عمر معزول پيغمبر بود ليكن مثل حضرت هـارون 
مراجعت حضرت موسي از طور از خلافت ايشان معزول شد ليكن چون بالاسـتقلال نبـي بـود    

جواب ديگر مخالفت پيغمبر آن است كه از آنچـه منـع   . اين عزل در لياقت امامت نقصان نكرد
فرموده باشد ارتكاب نمايند نه آنكه معزول او را منصوب نمايند پس اگـر پيغمبـر صـلي االله و    

كـرد البتـه    فرمود و ابـوبكر او را منصـوب مـي    و سلم از نصب عمر رضي االله عنه نهي مي عليه
آمد و چون اين واقع نشد مخالفـت از كجـا و اگـر كـردن آنچـه آن حضـرت        مخالفت لازم مي

نكرده باشد مخالفت آن حضرت لازم آيد كه حضرت امير رضـي االله عنـه در جنـگ كـردن بـا      
  .الفت آن جناب كرده باشد معاذ االله من ذلكعايشه رضي االله عنها نيز مخ

طعن ششم آنكه آن حضرت صلي االله و عليه و سلم ابوبكر و عمر را تعيينات و تابع عمـرو  
ابن العاص ساخت و او را بر ايشان امير ساخت و همچنين اسامه را برايشان سـردار كـرد اگـر    

بودند چرا ايشان را رئـيس نمـي    ميبود يا در اين باب افضل و اولي  ايشان را لياقت رياست مي
  .ساخت كرد و ديگران را تابع ايشان مي

اند اول آنكه امير نكردن ايشان دلالت بـر عـدم لياقـت     جواب از اين طعن به چند وجه گفته
ايشان يا بر افضل نبودن ايشان نمي نمايد لابد امير كردن بر لياقت و بر افضليت دلالت خواهـد  

اقت امامت براي عمرو بن العاص و اسامه بن زيد و قايـل بـه افضـليت    كرد اگر شيعه معتقد لي
ايشان باشند در اين باب اهل سنت محتاج جواب خواهنـد بـود و الا نـه دوم آنكـه در مقدمـه      

كند بر فضـيلت   خاص امير كردن مفضول بر افضل قباحتي ندارد و اين تأمير خاص دلالت نمي
خاص رياست دادن بسـا كـه بنـا بـر مصـلحت جزئيـه        و لياقت امامت كبري زيرا كه در مقدمه

شـود نـه بـه     باشد كه آن مصلحت به دست يكي از مفضولان و كمتران سر انجام مـي  خاصه مي
دست افضلان و بهتران مثل آنچه در عمارت عمرو بن العاص واقـع شـد كـه او مـرد واهـي و      

حيله تباه سازد يا از مكايد صاحب مكر و حيله بود و منظور همين بود كه حريفان را به مكر و 
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حريفان و مداخل و مكامن آنها واقف بود و ديگري را اين واقفيت نـه بـه مشـابه آنكـه بـراي      
دهنـد و از امـراي كبـار     دزدگيري و تصفيه راه شب كردي و فوجداري به همين اشـخاص مـي  

ده و شود يا در رياست خاص تسليه و تشفي خاطر مصـيبت ز  هرگز اين خدمات سرانجام نمي
افتد چنانچه در حق اسامه واقع شـد كـه پـدرش از دسـت      ماتم كشيده و ظلم رسيده منظور مي

كردنـد و بـه دسـت او انتقـام پـدرش       فوج شام و روم شهيد شده بـود اگـر او را رئـيس نمـي    
گشت سوم آنكه منظور جناب سرور بـود   گرفتند او را تسلي و تشفي نام و جاه حاصل نمي نمي

رضي االله عنهما را مطلع سازند بر معاملاتي كه تعيناتيان و تابعين را با سـردار   كه ابوبكر و عمر
آيد و چه قسم تعهد حال تابعين و متعينان بايد نمود و اين معني بدون آنكـه يكـي    در پيش مي

توانسـت شـد    دو بار ايشان را تابع كسي گردانند و متعينه كسي نمايند به حق اليقين معلوم نمي
ن تابع نمودن بنا بر رياضت و تعليم سليقه امـارت و رياسـت بـود بـه منزلـه آنكـه       پس گويا اي

پادشاهان اولوالعزم تا وقتي كه از سپاهگري به امـارت و از امـارت بـه وزارت و از وزارت بـه     
اند مثـل تيمـور و نادرشـاه و     اند اين مرتبه عظمي را كما هو حقها سرانجام نداده سلطنت رسيده

ربيت ايشان به اين نوع صريح دلالت دارد بر آنكه در حق ايشان رياست عمده امثال ذلك پس ت
منظور نظر كرامت اثر پيغمبر بود عليه السلام و به همين ترتيب آنجناب كه در حق اين دو كس 

داشتند كـه   شد اينها هر دو در خلافت خود لشكريان و امرا را به وجهي مي به اين نوع واقع مي
افتـاد و نـه    آن متصور نيست نه امراء ايشان را خيال بغي و استقلال در سـر مـي  انتظامي بهتر از 

داد و امرا را بر لشـكر   صرفگي در نهب و قتل و غارت رو مي لشكريان را كاهلي و تكاسل و بي
و لشكر را بر امراء به هيچ وجه ظلم و ستم و ناز و دلالي ممكـن نبـود و رعايـا در مهـد امـان      

گذرانيدند و فتوح پي در پي و غنائم و فئ روز بـه روز بـه دسـت ايشـان      ل ميآراميده فارغ البا
افتاد و اين معني نزديك واقفان فن سير اظهر من الشمس و ابين من الامـس اسـت در امـور     مي

شود آنچه زور و غلو تشيع است در امور موهومـه اسـت كـه اگـر چنـين       واقعه تشيع بيش نمي
  .شد شد بهتر مي مي بود و اگر چنان بود خوب مي مي
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طعن هفتم آنكه ابوبكر صديق رضي االله عنه در استخلاف مخالفت آن حضرت صـلي االله و  
فهميد و  عليه و سلم نمود و قطعاً معلوم است كه جناب پيغمبر مصلحت و مفسده را خوب مي

كمال شفقت و رأفت بر امت خود داشت و كسي را بر امت خليفـه مقـرر نفرمـود و ابـوبكر و     
  .ر را خليفه نمودعم

اند اول آنكه خليفه نكردن آن حضرت بـر امـت خـود     جواب از اين طعن به چند وجه گفته
صريح دروغ و بهتان است زيرا كه شيعه كلهم قائلند به آنكه جناب پيغمبر صـلي االله و عليـه و   

كرده بر سلم حضرت امير را خليفه نمود و اگر ابوبكر رضي االله عنه هم اتباع سنت پيغمبر خود 
كنند پس محققين  امت خليفه كرد از كجا مخالفت لازم آمد و اگر بر مذهب اهل سنت كلام مي

اهل سنت نيز قائل به استخلافند در صلوه و در حج و در صحابه را كه رمـز شـناس پيغمبـر و    
دقيقه ياب و اشاره فهم آن جناب اظهر بودند همين قدر كافي بود و ابوبكر صديق نظر به آنكـه  

تصـريح و تنصـيص و عهـد نامـه ايـن       اند بي مردم بسيار از عرب و عجم تازه در اسلام درآمده
  .دقايق را نه خواهند دريافت نوشت و خواند در ميان آورد

دوم آنكه خليفه نكردن جناب پيغمبر صلي االله و عليه و سلم از آن بود كه به وحي زبـاني و  
ب ابوبكر خليفه خواهد شد و صـحابه اخيـار بـر او    دانست كه بعد آنجنا الهام سبحاني يقين مي

فـأبي علـي الا تقـديم ابـي     (اجماع خواهند كرد و غير او را دخل نخواهند داد چنانچه حـديث  
كه در صحاح ) فانه الخليفه من بعدي(و حديث ) يابي االله و المؤمنون الا ابابكر(و حديث ) بكر

ن ايـن يقـين حاصـل داشـت حاجـت      اهل سنت موجود است بر آن صريح دلالت دارد و چـو 
استخلاف و نوشتن عهدنامه مرتفع شد چنانچه در صحيح مسـلم مـذكور اسـت كـه در مـرض      
وفات ابوبكر پسر او را طلبيده بود كه عهدنامه خلافت نويسانده دهد باز فرمود كه حق تعالي و 

موقـوف   مسلمانان خود به خود غير ابوبكر را خليفه نخواهند كرد حاجـت بـه نوشـتن نيسـت    
آمد تا علم قطعي به او حاصـل شـود و    فرمود به خلافت ابوبكر رضي االله عنه نه او را وحي مي
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نه از حال مردم به قراين دريافته بود كه بعد از من بلاشبهه عمر بن الخطاب را خليفـه خواهنـد   
دانست پـس   ساخت و به عقل خود اصلح در حق دين و امت خلافت عمر رضي االله عنه را مي

و را ضرور افتاد كه آنچه صلاح امت در آن دريافته بود به عمل درآورد و به حمـد الله عقـل او   ا
كار كرد و آن قدر شوكت دين و انتظام امور ملت و كسب كافرين كه از دست عمـر رضـي االله   

سـوم آنكـه نكـردن    . عنه واقع شد در هيچ تاريخي مرقوم نيست كه از خليفه هيچ نبي شده بود
شـد كـه منـع از     ز ديگر است و منع فرمودن از آن چيز ديگر مخالفـت وقتـي مـي   استخلاف چي
فرمـود نـه آنكـه پيغمبـر صـلي االله عليـه و سـلم         فرمود و ابوبكر اسـتخلاف مـي   استخلاف مي

استخلاف نكرد و ابوبكر رضي االله عنه كرد و الا لازم آيد كه حضرت اميـر در اسـتخلاف امـام    
  .حاشا الله من ذلك. بر صلي االله عليه و سلم كرده باشدحسن رضي االله عنه مخالفت پيغم

گفت ان لي شيطاناً يعتريني فان استقمت فـاعينوني   طعن هشتم آنكه ابوبكر رضي االله عنه مي
  .و ان زغت فقوموني و هر كه او را شيطان پيش آمده و از راه برد قال امامت نيست

ه اهل سنت صحيح نشـده تـا بـه آن    جواب از اين طعن اول آنكه اين روايت در كتب معتبر
الزام درست شود بلكه خلاف اين روايت نزد ايشان صحيح و ثابت است كه ابـوبكر رضـي االله   
عنه در وقت وفات خود عمر بن الخطاب را حاضر ساخته وصيت نمود و اين كلمات گفت كه 

جهـدا و انـي    واالله ما نمت فحلمت و ما شبهت فتوهمت و اني لعلي السبيل و ما زغت و لم آل
اوصيك بتقوي االله الي آخر الكلام آري بعد از رحلت پيغمبر صـلي االله عليـه و سـلم و انعقـاد     
خلافت خود اول خطبه كه ابوبكر صديق خواند همين بود و گفت كه اي ياران رسـول االله مـن   

ول خليفه پيغمبرم ليكن دو چيز كه خاصه پيغمبر صلي االله عليه و سـلم بـود از مـن نخواهيـد ا    
وحي دوم عصمت از شيطان و اين خطبه او در مسـند امـام احمـد و ديگـر كتـب اهـل سـنت        

اش اين هم هست كه من معصوم نيستم پس اطاعت من بـر شـما    موجود است و در آخر خطبه
در همان امور فرض است كه موافق سنت پيغمبر صلي االله علي و سلم و شـريعت خـدا باشـد    
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ايسـت كـه    بفرمايم قبول نداريد و مرا آگاه كنيد و اين عقيـده  اگر بالفرض به خلاف آن شما را
تمام اهل اسلام بر آن اجماع دارند و كلامي است سراسر انصاف و چون مردم خوگر بودند بـه  

آوردنـد بـه سـبب     رياست پيغمبر صلي االله عليه و سلم و در هر مشكل به وحي الهي رجوع مي
كردند اول خلفا را لازم بود كه ايشـان را   ل اطاعت ميتأم عصمت پيغمبر هر امر و نهي او را بي

آگاه سازد بر آنكه اين هر دو چيز از خواص پيغمبر است كه يوجد فيـه و لا يوجـد فـي غيـره     
دوم آنكه در كتاب كليني از حضرت امام جعفر صادق روايات صحيحه موجودند كه هر مـؤمن  

يح پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم نيـز    را شيطاني است كه قصد اغواء او دارد و در حديث صح
حتـي كـه صـحابه عـرض     ) ما منكم من احد الا و قد و كل به قربته مـن الجـن  (وارد است كه 

كردند يا رسول االله براي شما هم قرين شيطاني هست؟ فرمود آري هست ليكن حق تعالي مـرا  
آمدن شيطان به قصد  مانم پس چون انبيا را پيش بر وي غلبه داده است كه از شر او سلامت مي

اغواء و همراه بودنش نقصان در نبوت نكند ابوبكر را چرا نقصان در امامت خواهـد كـرد زيـرا    
شود و  رسد و باز خبردار مي كه امام را متقي بودن ضرور است و متقي را هم خطره شيطاني مي

 هُـمْ  فَـإِذَا  تَذَكَّرُوا الشَّيْطَانِ مِنَ طَائِفٌ هُمْمَسَّ إِذَا اتَّقَوْا الَّذِينَ إِنَّ(كند قوله تعالي  بر طبق آن كار نمي
رسد كه مغلوب شيطان و تابع  آري نقصان در امامت او را به هم مي) الاعراف( )٢٠١( مُبْصِرُونَ

فرمان او گشته زمام اختيار خود را به دست او دهد و بر طبق فرموده او كار كنـد و بـه تعجيـل    
 يُقْصِـرُونَ  لَـا  ثُـمَّ  الْغَيِّ فِي يَمُدُّونَهُمْ وَإِخْوَانُهُمْ(مل نيارد قوله تعالي توبه و استغفار تداركش به ع

انـدازد   و اين مرتبه فسق و فجور است كه در لياقت امامت بالاجماع خلل مي) الاعراف()٢٠٢(
سوم آنكه اگر مثل اين كلام از ابوبكر رضي االله عنه صادر شـود و او بـه صـدور ايـن كـلام از      

ب امامت نيفتد چه عجب كه حضرت امير رضي االله عنه كه بالاجماع امـام در حـق بودنـد    منص
نيز به ياران خود همين قسم كلام فرموده و در نهج البلاغـه كـه نـزد اماميـه اصـحح الكتـب و       
متواتر است مروي شده و هو قوله لا تكفوا عنه مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست بفـوق ان  

تواند گفت كسي كه سيپاره الم از  ذلك من فعلي الي آخر ما سبق نقله و چه مياخطي و لا آمن 
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قرآن مجيد خوانده باشد در حق حضرت آدم و وسوسه شيطان مر او را وقوع مـراد شـيطاني از   
 وَإِذْ(دست او تا آنكه موجب برآمدن از بهشت شد حال آنكه او بالنص خليفه بود قولـه تعـالي   

 وَنَحْـنُ  الـدِّمَاءَ  وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِنِّي لَائِكَةِلِلْمَ رَبُّكَ قَالَ
توانـد گفـت هـر كـه      و چه مـي ) البقره()٣٠( تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ

 يَـا (خوانده باشد در حق حضرت داود كه او بنص الهي خليفه بـود قولـه تعـالي    سوره صاد را 
 إِنَّ اللَّـهِ  سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَّكَ الْهَوَى تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ
حال آنكه در مقدمه ) ص()٢٦( الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ

زن اوريا شيطان به چه مرتبه او را تشويش داد آخر محتاج تنبيه الهي و عتاب آنجناب گردانيـد  
تواند گفـت شـيعي اوراد خـوان كـه صـحيفه كاملـه        و نوبت به توبه و استغفار رسيد و چه مي

ت سجاد را ديده باشد و دعاهاي آنجناب را به گوش و هوش شـنيده باشـد كـه در حـق     حضر
فرمايند كه قد ملك الشيطان عناني في سوء الظن و ضعف اليقين و اني اشكو سـوء   خود چه مي

مجاورته لي طاعه نفسي له حالا در اين عبارت و عبارت ابوبكر موازنه بايد كرد لفظ يعتريني و 
پله بايد گذاشت و لفظ ملك عناني و طاعت نفسي را در پله ديگر و قضـيه   ان زغت را در يك

حمليه را كه در كلام امام واقع است ملحوظ بايد داشت كـه دلالـت بـر وقـوع طـرفين نسـبت       
كند و قضيه شرطيه ابوبكر را نيز به خاطر بايد آورد كه ان زغـت هرگـز    بالجزم بين الطزفين مي
دست يافتن بر مقصود نقصـان   نيز بايد فهميد كه اعتراء شيطان بيخواهد و  وقوع طرفين را نمي

 لَأَمَّـارَةٌ  النَّفْسَ إِنَّ نَفْسِي أُبَرِّئُ وَمَا(چرا باشد بلكه فضيلتي است و از سوره يوسف اول آيه سپاره 
د و ابوبكر را به اين كلمه تلاوت بايد كر) يوسف()٥٣( رَحِيمٌ غَفُورٌ رَبِّي إِنَّ رَبِّي رَحِمَ مَا إِلَّا بِالسُّوءِ

  .از منصب امامت نبايد انداخت

طعن نهم آنكه از عمر بن الخطاب رضي االله عنه مرويست كـه گفـت الا ان بيعـه ابـي بكـر      
كانت فلته و قي االله المومنين شرها فمن عاد الي مثلها فاقتلوه و در روايه بخاري الفاظ ديگرنـد  

كند كـه بيعـت ابـوبكر ناگـاه      يت صريح دلالت ميكه حاصل معني آن همين است پس اين روا
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مشورت و بي تأمل واقع شده بود و بي تمسك به دليلي او را خليفه كردند پـس خلافـت او    بي
جواب اين كلام عمر در جواب شخصي واقع اسـت  . مبتني بر اصلي نباشد پس امام برحق نبود

من با فلاني بيعت خواهم كرد و او گفت در زمان او در زمان او كه اگر ما را موت برسد  كه مي
را خليفه خواهم ساخت زيرا كه ابوبكر هم يك دو كس اولاً فلته بيعت كرده بودنـد آخـر ايـن    
مقدمه كرسي نشين شد همه مهاجر و انصار تابع او شدند و در بخاري اين كلام مـذكور اسـت   

تأمـل   يك دو كس بيپس معني كلام عمر رضي االله عنه در جواب اين سايل آن است كه بيعت 
و مراجعت مجتهدين و مشوره اهل حل و عقد صحيح نيست و آنچه در حق ابوبكر رضـي االله  

تأمل و مراجعت اما به جاي خود نشست و حـق بـه حقـدار     عنه واقع شد هر چند ناگاه بود بي
قابله جا نيفتاد بسبب ظهور براهين خلافت او از امامت نماز و ديگر قرائن حاليه و م رسيد و بي

كرد و افضليت او بر سـاير صـحابه و هـر     پيغمبر صلي االله عليه و سلم در معاملاتي كه با او مي
كس را بر ابوبكر رضي االله عنه قياس نتوان كرد بلكه اگر ديگري اين قسم بيعت نمايد او را بـه  

و باعث قتل بايد رسانيد كه آنچه واجب است از تأمل و اجتهاد و اجتماع اهل حل و عقد نكرد 
فتنه و فساد شد در اهل اسلام و در آخرين اين كلام كه شيعه او را براي ترويج شبهه خود نقل 

اند اين لفظ هم واقع است و ايكم مثل ابي بكـر يعنـي كيسـت در شـما مثـل ابـوبكر در        نكرده
فضيلت و خيريت و عدم احتياج به مشورت و تأمل در حق او پس معلوم شد كـه معنـي وقـي    

ها همين است كه خلافت ابوبكر رضي االله عنه هر چند به عجلت واقـع شـد در سـقيفه    االله شر
بني ساعده به ملاحظه پرخاش انصار و فرصت مشورتها و مراجعتهاي طويل نيافتم ليكن آنچـه  

باشد كه بيعت به جاي خود نيفتد و نالايق بر منصب او مستولي گـردد   از اين عجلت خوف مي
شد و حق به مركز قرار گرفت و ظاهر است كه مراد عمر رضي االله عنـه  به عنايت رباني واقع ن

اين نيست كه بيعت ابوبكر رضي االله صحيح نبود و خلافت او درسـت نشـد زيـرا كـه عمـر و      
انـد بعـد از آن    ابوعبيده بن الجراح همين دو كس اول به ابوبكر صديق در سقيفه بيعـت نمـوده  

اند كه انت خيرنا و افضلنا و اين كلمـه ايشـان    وقت گفتهديگران و هر دو در حق ابوبكر در آن 



  

 

)٥٧٤(

٥٧٤

را جميع حاضران از مهاجرين و انصار انكار نكرده بلكه مسلم داشته پس خيريـت و افضـليت   
ابوبكر نزد جميع صحابه مسلم الثبوت و قطعي بود و انصار هم پرخاش در همـين داشـتند كـه    

بكر قابل خلافت نيست و در روايات صـحيحه  خليفه از انصار هم بايد منصوب كرد نه آنكه ابو
اهل سنت ثابت است كه سعد بن عباده هم با ابوبكر بعد از اين صحبت بيعت كرده و حضرت 

اند و عذر تخلف در روز اول بيـان نمـوده و شـكايت آنكـه      امير و حضرت زبير نيز بيعت كرده
آن شكايت پرخاش انصـار   چرا موقوف بر مشورت ما نداشتي بر زبان آوردند ابوبكر در جواب

و عجلت آنها در اين كار مذكور نموده و حضرت امير و حضرت زبير نيز اين وجه عجلـت را  
اند چنانچه در جميع صحاح اهل سنت به شهرت و تواتر ثابت است و  پسنديده و قبول فرموده

رضـي االله  اگر به اين قول عمر در حق ابوبكر تمسك نمايند لازم است كه به جميع اقوال عمـر  
عنه كه در حق ابوبكر رضي االله عنه و خلافت او دارند تمسك بايد نمود و آن همه را بـه ايـن   

افتـد از آن دفترهـا و طومارهـا بالجملـه عمـر       قول موازنه بايد كرد كه اين كلمه در چه مقام مي
بيان  رضي االله عنه را معتقد صحت امامت و خلافت ابوبكر ندانستن طرفه ماجرايي است كه در

  .آيد نمي

گفت كه لست بخيركم و علي فيكم پس اگر در اين قـول صـادق    طعن دهم آنكه ابوبكر مي
بود البته قايل امامت نباشد زيرا كه مفضول با وجود افضل لايق امامت نيست و اگر كاذب بـود  

 جـواب اول ايـن  . نيز قايل امامت نباشد زيرا كه كاذب فاسق است و الفاسـق لايصـلح بالامامـه   
روايت در هيچ كتابي از كتب اهل سنت موجود نيست نـه بـه طريـق صـحيح و نـه بـه طريـق        
ضعيف اول اين روايت را از كتابهاي اهل سنت بايد آورد بعد از آن جواب بايد خواست و بـه  
افترائات شيعه الزام اهل سنت خواستن كمال ناداني است دوم اگر اين روايت را به گفته شـيعه  

يم كه حضرت امام همام زين العباد امام سجاد در صحيفه كامله كه نزد شيعه به قبول داريم گوي
اگـر در ايـن كـلام    . فرمايد انا الذي افنت الذنوب عمـر الـخ   طرق صحيحه متعدده مرويست مي

صادق بود قايل امامت نباشد ان الفاسق المرتكب للذنوب لا يصلح للامامه و اگر كاذب بود نيـز  
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يرا كه كاذب فاسق است و الفاسق لا يصلح للامامه و لابد شيعه از اين كلام قايل امامت نباشد ز
جوابي خواهند داد همان جواب را از طرف اهل سنت درباره ابوبكر قبـول فرماينـد و تخفيـف    
تصديع دهند و در اين روايت بعضي از علماي شيعه لفظ اقيلوني اقيلوني نيز افزاينـد و گوينـد   

مود از امامت و هر كه استعفا نمايد از امامت قايل امامت نباشـد و طرفـه   ن كه ابوبكر استعفا مي
آن است كه خود شيعه اعتقاد دارند كه حضرت موسي از رسـالت و نبـوت اسـتعفا كـرد و بـه      
هارون مدافعت نمود پس اگر استعفا از ابوبكر در باب امامـت بـالفرض ثابـت هـم شـود مثـل       

آنْ زيـرا كـه اسـتعفا از رسـالت و نبـوت بـا وجـود        حضرت موسي خواهد بود بلكه سبكتر از 
مخاطبه جناب الهي بلاواسطه سخت قبيح است و استعفا از امامت كه به قول شيعه مردم بـه او  
داده بودند بنا بر مصلحت وقت خود يعني دفع پر خاش انصار و تهيـه قتـال مرتـدين و حفـظ     

را كه رياستي كه مردم به ايـن كـس   مدينه از شر اعراب و از جانب خدا نبود چه باك داشت زي
بدهند قبول كردن يا دوام و استمرار بر آن نمودن چه ضرور است و نيز تحمل مشقتهاي امامت 
و خلافت هم در دنيا و هم در آخرت خيلي دشوار است و اول وهله كـه ابـوبكر ايـن منصـب     

شسـت خواسـت تـا    دشوار كرده بود محض براي قطع نزاع انصار كرده بود چون آن فتنه فرو ن
خود را سبكبار گرداند و اين بار را بر روي دوش ديگري اندازد و خود فارغ البال زيست نمايد 
از اينجا معلوم شد كه موافق روايات شيعه نيز ابوبكر طامع رياست و امامت نبود و از خود دفع 

 ـ كرد و مردم دفع او را قبول نمي مي ه زور بـر گـردن او   كردند و از اعلي تا ادني اين منصب را ب
بستند و الا اين حرف بر زبان آوردن چه گنجايش داشته باشد اگر پادشاهان زمان را كـه اصـلاً   
طاقت سلطنت ندارند بلكه پيرو كور و كر شده باشند و هيچ لذت دنيا غير از حكمراني بر چند 

ن اولاد كس معدود از سلطنت نصيب ايشان نباشد بگوييم كه ايـن منصـب را بـراي محبـوبتري    
خود بگذارند هرگز قبول نخواهند داشت بلكه در رئيسان يك يك ده و يك يك محلـه همـين   

افتد چه جاي رياستي كه ابوبكر را به دست افتاده بود و عـزت دنيـا و    بخل و حسد مشاهده مي
آخرت نصيب او شده اين قسم چيز عزيز را از خود افگندن و به ديگري دادن ناشـي از كمـال   
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و زهد است و نيز در كتب معتبره شيعه به روايات صحيحه ثابت و مـروي اسـت كـه    طمعي  بي
كرد و بعد از الحاح و ابـرام و   حضرت امير نيز بعد از قتل حضرت عثمان خلافت را قبول نمي

مبالغه تمام از مهاجرين و انصار قبول فرمود اگر ابوبكر نيز همين قسـم نـاز و دلالـي و اظهـار     
يدن از مردم براي خود به كمالي منظور داشته باشد چه عجـب و در منصـب   حجتي و اقرار كنان
  .امامتش چه قصور

طعن يازدهم آنكه ابوبكر رضي االله عنه را پيغمبر صلي االله عليه و سلم براي رسانيدن سـوره  
برائت به مكه روان فرموده بود جبرئيل نازل شد و گفت كـه برائـت را حوالـه علـي فرمـا و از      

ان پيغمبر صلي االله عليه و سلم علي را از عقب ابوبكر روان كرد و گفت برائت را از ابوبكر بست
او بگير خود بستان و بر اهل مكه بخوان پس كسي كه قابليت اداي يـك حكـم قرآنـي نداشـته     
باشد او را بر اداي حقوق جميع خلق االله و اداي احكام جميع شريعت و قرآن چـه قسـم امـين    

وانست دانست جواب در اين روايت طرقه خبط و خلط واقـع شـده مثـال    توان گرفت و امام ت
  :آنكه كسي گفته است

  :بيت

  الا يا ايها الساقي ادر كأساً و ناولها* چه خوش گفته است سعدي در زليخا 

يا مانند استفتاء مشهور كه خشن و خشين هر سه دختران معاويه را چه حكم است تفصـيل  
اند كه  سنت در اين قصه مختلفند اگثر روايات به اين مضمون آمدهاين مقدمه آنكه روايات اهل 

ابوبكر رضي االله عنه را براي امارت حج منصوب كرده روانه كـرده بودنـد نـه بـراي رسـانيدن      
برائت و حضرت امير را بعد از روانه شدن ابوبكر رضي االله عنه چون سوره برائت نازل شـد و  

مد از عقب فرستادند تا تبليغ اين احكام تازه نمايد پـس  نقض عهد مشركان در آن سوره فرود آ
در اين صورت عزل ابوبكر رضي االله عنه واقع نشد بلكه اين هر دو كس براي دو امر مختلـف  
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منصوب شدند پس در اين روايات خود جاي تمسك شيعه نماند كه مدار آن بـر عـزل ابـوبكر    
ي و مدارك و زاهـدي و تفسـير نظـام    است و چون نصب نبود عزل چرا واقع شود و در بيضاو

انـد و همـين اسـت     نيشابوري و جذب القلوب و شروح مشكات همين روايت را اختيار نموده
ارجح نزد اهل حديث و از معالم حسيني و معارج و روضه الاحباب و حبيب السـير و مـدارج   

ئت ايـن سـوره   شود كه آن حضرت صلي االله عليه و سلم ابوبكر صديق را به قرا چنان ظاهر مي
امر نمودند بعد از آن علي مرتضي را در اين كار نامزد فرمودنـد و ايـن دو احتمـال دارد يكـي     
اينكه ابوبكر صديق رضي االله عنه را از اين خدمت عزل كرده و علي مرتضي رضـي االله عنـه را   

د تـا  منصوب فرمودند به جاي او دوم آنكه علي مرتضي را شريك ابوبكر رضي االله عنهما كردن
اين هر دو براي خدمت قيام نمايند چنانچه روايات روضه الاحباب و بخاري و مسـلم و ديگـر   

انـد كـه    دهد زيرا كه اينها به اجماع روايـت كـرده   جميع محدثين همين احتمال دوم راقوت مي
ابوبكر صديق رضي االله عنه ابوهريره را در روز نحر بـا جمـاعتي ديگـر متعينـه علـي مرتضـي       

منادي دهند كه لا يحج بعد العام مشرك و لايطوف بالبيـت عريـان و از ايـن روايـات      فرمود تا
شود كه ابوبكر صديق رضي االله عنه از اين خدمت معزول نشـده بـود و الا در    صريح معلوم مي

فرمود پس در اين صورت چـون عـزل واقـع     كرد و مناديان را نصب نمي خدمت غير دخل نمي
د آمديم بر احتمال اول كه ظاهراً لا يودي عني الا رجل منـي آن را  نشد جاي تمسك شيعه نمان

بخشد و نيز حكم آن سرور صلي االله عليه و سلم كه سوره برائت را از ابوبكر بگيـر و   قوت مي
شود گوييم كـه ايـن عـزل بـه سـبب عـدم        تو آن را بخوان بر تقدير صحت اين جمله مويد مي

يرا كه بالاجماع ثابت است كه ابوبكر از امارت حج معزول لياقت و قصور قابليت ابوبكر نبود ز
نشد و چون لياقت سرداري حج كه متضمن اصلاح عبادات چند لك كس از مسـلمين اسـت و   

ها و تعليم مسايل بيشمار و فتوا دادن در وقايع نادره  مستلزم اداي احكام بسيار و خواندن خطبه
دهـد و محتـاج بـه اجتهـاد عظـيم و علـم وافـر         و حوادث غريبه كه در آن انبوه كثير روي مـي 

گرداند به ابوبكر رضي االله عنه ثابت شد لياقت قرائت چند آيت قرآني به آواز بلنـد كـه هـر     مي
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هاي ابوبكر و صفت  تواند سرانجام دهد چرا او را ثابت نخواهد بود و خطبه قاري و حافظي مي
به ظهور آمد در صحيح نسائي و ديگر كتـب  اقامه حج كه از ابوبكر رضي االله عنه در آن هنگام 

حديث به طريق متعدده مذكور است و به اجماع اهل سير ثابت و مقرر است كه علـي مرتضـي   
گـذارد و در مناسـك حـج متابعـت او      فرمود و عقب او نمـاز مـي   در اين سفر اقتداء ابوبكر مي

ضي از مدينه منوره بـه  نمود و نيز در سير و احاديث ثابت و صحيح است كه چون علي مرت مي
عجله روانه شد و بعد از قطع مسافت به جناح سرعت نزديـك بـه ابـوبكر رسـيد و آواز ناقـه      
رسول خدا صلي االله عليه و سلم مسموع ابوبكر گرديد اضطراب نمود و گمـان بـرد كـه شـايد     

استاده رسول خدا صلي االله عليه و سلم خود براي اداي حج تشريف آورده باشند تمام لشكر را 
كرد و توقف نمود بعد از ملاقات علي مرتضي استفسار كرد كه اميرً ام مأموراً يعني تو اميري و 
من از امارت معزول يا تو تابع و مأموري و من اميرم علي مرتضـي در جـواب گفـت كـه مـن      
مأمورم پس ابوبكر رضي االله عنه روانه شد و پيش از روز ترويه خطبه خواند و تعلـيم مناسـك   

ج موافق آئين اسلام به مردم شروع كرد پس لابد اين عزل ابوبكر را كه در مقدمه تبليـغ ايـن   ح
بايد و رأي عذم لياقت و قصور قابليـت و الا نصـب ابـوبكر     چند آيه قرآني واقع شد وجهي مي

در امري كه خيلي جليل القدر است و عزل او از اين كار سهل صريح خـلاف عقـل اسـت كـه     
تواند شد چـه جـاي    يغمبر صلي االله عليه و سلم كه اعقل ناس بود واقع نميهرگز از حضرت پ

آنكه حكم الهي نيز خلاف حكمت نازل شود معاذ االله من ذلك و آن وجه آن است كـه عـادت   
عرب در عهد بستن و شكستن و صل نمودن و جنگ بنياد نهادن همين بود كـه ايـن چيزهـا را    

كم او باشد از فرزند و داماد و برادر به عمل آورد و گفته بلاواسطه سردار قوم با كسي كه در ح
آوردنـد و آن را معتبـر    و كرده ديگري را هر چند در مرتبه بزرگي داشته باشـد بـه خـاطر نمـي    

دانستند و حالا نيز همين رايج و جاريست كه هر گـاه در ميـان سـلاطين و امـراء و زمـين       نمي
تد از هر دو جانب وزر و امرا و افواج و لشـكرها در  اف داران بابت ملكي يا سرحدي مناقشه مي

نمايند و چون نوبت به عهد و پيمان و قـول و قسـم    جنگ و جدال سعي و تلاش و جد كد مي
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ها را به طريق توره حاضر نكننـد و از زبـان شـان ايـن مضـمون را       رسد تا وتي كه شاهزاده مي
گر تأمل كنيم خواندن سوره بـرات در ايـن   گردد و ا شود و محل اعتماد نمي نگويانند معتبر نمي

آينـد و   شود و به قدر شش لك كس در آن وادي وسيع فراهم مـي  انبوه كثير كه در منا واقع مي
رسانيدن آواز به گوش هر كس محتاج است به كردش بسيار و محن شديد و بلنـد كـردن آواز   

تواند شـد زيـرا    اين كار نمي متصل هر خيمه و در هر مثل و در هر بازار پس ناچار از امير حج
كه او است به خبرداري اعمال حج و نگاه داشتن مردم از فتنه و فساد و فساد احرام و جنايـات  

بايد و چون اين كار هم از مهمات عظيمه است پس لابـد آن   حج براي اينكار شخصي ديگر مي
صـلي االله عليـه و    شخص هم عظيم القدر و بزرگ مرتبه باشد مثل ابوبكر و لذا جنـاب پيغمبـر  

سلم علي را براي اين كار امير ساخت و ابوبكر را بر حج مهم به خوبي و رونق سرانجام پذيرد 
فرمود مردم را  و هر دو كار نزد مردم مقصود الذات دريافته شود اگر اكتفاء بر مناديان ابوبكر مي

اينكار شخصـي مسـتقل   شد كه مقدمه عهد و پيمان پيغمبر چندان ضرور نبود كه براي  گمان مي
اند كه ابـوبكر   منصوب نفرمود و در لطيفه ديگر است كه بعضي مدققين اهل سنت بدان پي برده

ارحـم امتـي   (اند كه  رضي االله عنه مظهر صفت رحمت الهي بود و لهذا در حق او ارشاد فرموده
علـي مرتضـي    اند به او حواله فرمـود و  پس كار مسلمين را كه مورد رحمت الهي) بامتي ابوبكر

شير خدا و مظهر جلال و قهر الهي بود و كافر كشي شيوه او نقض عهد كافران را مورد قهـر و  
اند بر ذمه او گردانيد تا صفت جمال و جلال الهي در آن مجمع كه نمونه محشر و مـورد   غضب

كـه  پايان صفات خدا جوش زند و طرفه آن است  مسلمان و كافر بود از اين دو فواره درياي بي
ابوبكر صديق رضي االله عنه در اين كار هم مددكار علي بن مرتضي بود در بخاري از ابي هريره 
روايتي موجود است كه او را با جماعتي ديگر متعين علي مرتضي نمـود و خـود نيـز گـاه گـاه      

شد چنانچه در ترمذي حاكم به روايت ابن عباس ثابـت اسـت كـه كـان      شريك اين خدمت مي
ا اعيي قام ابوبكر فنادي بها و في روايت فاذا بح قام ابوهريره فنادي بهـا بلجملـه   علي ينادي فاذ

وجه عزل ابوبكر همين بود نقض عهد را موافق عادت عرب اظهار نموده آيد تا آينده عريـان را  
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گـرفتيم   جاي عذر نماند كه ما را موافق رسم و آئين ما بر نقض عهد آگاهي نشد تا راه خود مي
ساختيم و اين وجه در معالم و زاهدي و بيضاوي و در شـرح تجريـد و شـرح     مي و چاره خود

مواقف صواعق و شرح مشكوه و ديگر كتب اهل سنت مذكور و مسـطور اسـت و لهـذا چـون     
پيغمبر خدا صلي االله عليه و آله و سـلم در حديبيـه بعـد از مصـالحه اوس انصـاري را كـه در       

شتن عهدنامه طلبيد نه سهيل بن عمرو كـه از طـرف   صنعت كتابت مهارتي تمام داشت براي نو
مشركان جهت مصالحه آمده بود گفت يا محمد بايد كـه ايـن عهدنامـه را پسـر عـم تـو علـي        
بنويسد و نوشتن او من را قبول نداشت چنانچه در مدارج و معارج و ديگر كتـب سـير مرقـوم    

  .است

ودند اما عزل شخصي كـه صـاحب   جواب ديگر سلمنا كه ابوبكر را از تبليغ برائت عزل فرم
عدالت باشد و هزار جا پيغمبر صلي االله عليه و سلم و آيات قرآني بـر عـدالت او گـواهي داده    

شود بر عدم صلاحيت او رياسـت را خصوصـاً چـون     باشند به جهت مصلحت جزئيه دليل نمي
كه حضـرت   در خدمتي كه از آن معزول شده تقصيري و خيانتي از وي صدور نيافته باشد زيرا

امير المؤمنين عمر بن ابي سلمه را كه ربيب خاص پيغمبر صلي االله عليه و سلم بود و از شـيعه  
مخلصين حضرت امير و خيلي عابد و زاهد و امين و عالم و فقيـه و متقـي از ولايـت بحـرين     
عزل نمود و در مقام عذرنامه به او نوشت كه در كتب صحيحه بل اصح الكتب شـيعه كـه نهـج    

لاغه است موجود است اما بعد فاني و ليت النعمان بـن عجـلان الـدورقي علـي البحـرين و      الب
نزعت يدك فلا ذم لك و لا تثريب عليك فقد احسنت الولايه و اديت الامانه فاقتل غير ظنين و 
لا ملوم و لا متهم و لا ماثوم و باليقين ثابت است كه عمر بن ابي سـلمه از نعمـان بـن عجـلان     

ل بود هم از راه دين و هم از راه حسب و هـم از راه نسـب و لايـت را بـه خـوبي      دورقي افض
سرانجام داده بود و امانت را كما هو حقها ادا نموده و اگر ابوبكر صديق رضي االله عنه لياقت و 
قابليت اداء يك حكم قرآني نداشت او را امير حج ساختن كه به چند مرتبه مهم تر و اعظم تـر  
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ين رسالت چه معني داشـت و از پيغمبـر صـلي االله عليـه و سـلم كـه بالاجمـاع        است از اداي ا
  .يافت معصوم است چه قسم صدور مي

طعن دوازدهم آنكه ابوبكر رضي االله عنه فاطمه رضي االله عنها را از تركـه پيغمبـر صـلي االله    
حافه تـو از  عليه و سلم كه پدر او بود ارث نداد پس فاطمه رضي االله عنها گفت كه اي پسر ابوق

پدر خود ميراث گيري و من از پدر خود ميراث نگيرم كدام انصاف اسـت و در مقابلـه فاطمـه    
رضي االله عنها به روايت يك كس كه خودش بود احتجاج نمود و گفت كه من از رسـول خـدا   

ما مردم كه فرقـه انبيـا باشـيم نـه از كسـي ميـراث       : فرمود ام كه مي صلي االله عليه و سلم شنيده
گيرد حال آنْكه اين خبر صريح مخالف نـص قرآنـي اسـت     گيريم و نه كسي از ما ميراث مي مي

 كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا ثُلُثَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءً كُنَّ فَإِنْ الْأُنْثَيَيْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهُ يُوصِيكُمُ(
 وَوَرِثَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُنْ لَمْ فَإِنْ وَلَدٌ لَهُ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَلِأَبَوَيْهِ النِّصْفُ افَلَهَ وَاحِدَةً
 لَـا  وَأَبْنَاؤُكُمْ آَبَاؤُكُمْ دَيْنٍ أَوْ ابِهَ يُوصِي وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنْ السُّدُسُ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ الثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ

زيرا كه اين نـص  ) النساء( )١١( حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةً نَفْعًا لَكُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ
 يْمَانُسُـلَ  وَوَرِثَ(عام است و شامل است نبي را و غير نبي و نيز مخالف نص ديگـر اسـت كـه    

) النمل()١٦( الْمُبِينُ الْفَضْلُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ وَأُوتِينَا الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا وَقَالَ دَاوُودَ
 آَلِ مِنْ وَيَرِثُ يَرِثُنِي) ٥( وَلِيا نْكَلَدُ مِنْ لِي فَهَبْ عَاقِرًا امْرَأَتِي وَكَانَتِ وَرَائِي مِنْ الْمَوَالِيَ خِفْتُ وَإِنِّي(و 

شوند و از ايشـان هـم    پس معلوم شد كه انبياء وارث هم مي) مريم()٦( رَضِيا رَبِّ وَاجْعَلْهُ يَعْقُوبَ
گيرند جواب از اين طعن آنكه ابوبكر رضي االله عنه منـع ميـراث از    وارثان ايشان هم ميراث مي

ه جهت شنيدن اين نص از پيغمبر صلي االله عليه و سلم نمـود نـه   فاطمه رضي االله عنها محض ب
به جهت عداوت و بغض فاطمه رضي االله عنها به دليل آنكه ازواج مطهـرات را هـم بـر تقـدير     

رسيد و عايشه رضي االله عنها دختر ابوبكر نيز از جمله آنها بـود   ميراث حصه از تركه پيغمبر مي
داشت با ازواج مطهرات و پدران و بردران آنها خصوصاً با  اگر ابوبكر با فاطمه بغض و عداوت

دختر خود كه عايشه بود او را چه عداوت بود كه هر همه را محـروم الميـراث گردانيـد و نيـز     
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قريب نصف متروكه آن حضرت صلي االله عليه و سلم به عباس كه عم رسول االله صلي االله عليه 
لافت ابوبكر رضي االله عنه با او رفيق و مشير بـود  رسيد و عباس هميشه از ابتداي خ و سلم مي

اند كه فاطمه را به خبر يك كس كـه خـودش    كرد و آنچه كه گفته او را چرا محروم الميراث مي
بود جواب داد دروغ محض است زيرا كه اين خبر در كتب اهل سـنت بـه روايـه حذيفـه بـن      

بـاس و علـي و عثمـان و عبـدالرحمن بـن      اليمان و زبير بن العوام و ابوالدرداء و ابوهريره و ع
عوف و سعد ابن ابي وقاص انشد كم باالله الذي باذنه تقوم السماء والارض اتعلمـون ان رسـول   

قالو اللهم نعم ثـم اقبـل علـي علـي و     ) لا نورث ما تركناه صدقه(االله صلي االله عليه و سلم قال 
االله عليه و سلم قد قال ذلك قالا اللهم  العباس فقال انشدكما باالله هل تعلمان ان رسول االله صلي

نعم پس معلوم شد كه اين خبر هم برابر آيت است در قطعيت زيرا كه اين جماعت كه نام اينها 
مذكور شد خبر يكي از ايشان مفيد يقين اسـت چـه جـاي ايـن جمـع كثيـر علـي الخصـوص         

ت در افـاده يقـين   حضرت علي مرتضي كه نزد شيعه معصومند و روايت معصوم برابر قرآن اس
نزد ايشان و با قطع نظر از اين همه روايت در كتب صحيحه شيعه از امام معصوم هـم موجـود   
است روي محمد بن يعقوب الرازي في الكافي عن ابي البختـري عـن ابـي عبـداالله جعفـر بـن       

 ـ    وا و فـي  محمد الصادق عليه السلام انه قال ان العلماء ورثه الانبياء و ذلـك ان الانبيـاء لـم يورث
نسخه لم يرثوا درهما و لا ديناراً و انما اورثوا احاديث من احاديثهم فمن اخـذ بشـئ منهـا فقـد     

 إِنَّمَـا (اخذ بحظ وافر و كلمه انما به اعتراف شيعه مفيد حصر است و قطعـاً چنانچـه در آيـت    
) المائـده  ()٥٥( رَاكِعُـونَ  وَهُمْ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ صَّلَاةَال يُقِيمُونَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ

انـد فثبـت    گذشت پس معلوم شد كه غير از علم و احاديث هيچ چيز ميـراث بـه كسـي نـداده    
المدعي به روايت المعصوم و نيز خبر پيغمبر در حق كسي كـه بلاواسـطه از آن جنـاب شـنيده     

عمل بسماع خود واجب است خواه از ديگري بشنود يـا  باشد مفيد علم يقيني است بلا شبهه و 
نشنود و اجماع اصوليين شيعه و سني است كه تقسيم خبر به متواتر و غير متواتر نسبت بـه آن  
كساني است كه نبي را مشاهده ننموده و به واسطه ديگران خبر او را شنيده نه در حق كسي كه 
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شنيده كه اين خبر در حق او حكم متواتر بلكـه  نبي را مشاهده نموده و بلاواسطه از وي خبري 
بالاتر از متواتر است و چون اين خبر را ابوبكر صديق رضي االله عنه خود شـنيده بـود حاجـت    
تفتيش از ديگري را نداشت آمديم بر اينكه اين خبر مخالف آيت اسـت ايـن هـم دروغ اسـت     

س اين خبر مبين تعيـين خطـاب   زيرا كه خطاب به امت است نه پيغمبر صلي االله عليه و سلم پ
است نه مخصص آن و اگر مخصص هم باشد پس تخصيص آيت لازم خواهد آمد مخالفـت از  
كجا و اين آيت بسيار تخصيص يافته است مثلاً اولاد كافر وارث نيست و قاتل وارث نيست و 

انـد از   هكنند كه ايشان بعضي وارثان پـدر خـود را منـع فرمـود     نيز شيعه از ائمه خود روايت مي
اند مثل شمشير و مصحف و انگشتري و پوشاك بـدني پـدر    بعض تركه پدر خود و خود گرفته

به چيزي كه خود متفرداند به روايت آن و هنوز عصمت نزد اهل سنت ثابت نيست و دليـل بـر   
ثبوت اين خبر و صحت آن نزد جميع اهل بيت از اميرالمؤمنين گرفته تا آخر آن است كه چون 

حضرت صلي االله عليه و سلم در دست ايشان افتاد حضرت عباس و اولاد او را خارج تركه آن 
شان ندادند پس اگر ميراث در تركـه پيغمبـر جـاري     كردند و دخل ندادند و ازواج را نيز حصه

شد اين بزرگواران كه نزد شيعه معصومند و نزد اهل سنت محفوظ چه قسم اين حـق تلفـي    مي
ا كه به اجماع اهل سير و تواريخ و علماء حديث ثابت و مقـرر اسـت   داشتند زير صريح روا مي

كه متروكه آن حضرت صلي االله عليه و سلم از خيبر و فدك و غيره در عهد عمر بـن الخطـاب   
به دست علي و عباس بود علي بر عباس غلبه كرد و بعد از علي مرتضي به دسـت حسـن بـن    

از او به دست علي بـن الحسـين و حسـن بـن      علي و بعد از او به دست حسين بن علي و بعد
كردند در ان بعد از آن زيد بن حسن بن علـي بـرادر حسـن بـن      حسن بود و هر دو تداول مي

حسن متصرف شد رضي االله عنهم اجمعين بعد از آن به دست مروان كه اميـر بـود افتـاد و بـه     
هت عـدالتي كـه داشـت    دست مروانيه بود تا نوبت پادشاهي عمر بن عبدالعزيز رسيد وي به ج

گيرم من چيزي را كه منع كرد از آن پيغمبر خدا صـلي االله عليـه و سـلم فاطمـه را و      گفت نمي
كنم آن را پس رد كرد بر اولاد فاطمه رضي االله عنها پس  نداد و نباشد مرا در او حقي من رد مي
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ري نيسـت و  به عمل ائمه معصومين از اهل بيت معلوم شد كه در تركه آن حضرت ميراث جـا 
 يَـا  وَقَالَ دَاوُودَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ(آيه مواريث به حديث مذكور تخصيص يافته آمديم بر آنكه آيت 

دلالـت  ) النمـل ()١٦( الْمُـبِينُ  الْفَضْـلُ  لَهُوَ هَذَا إِنَّ شَيْءٍ كُلِّ مِنْ وَأُوتِينَا الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنَا النَّاسُ أَيُّهَا
شود و مخالف ايـن حـديث    شوند و هم از انبياء ميراث گرفته مي انبياء وارث مي كند كه هم مي

قطعي است كه به روايت معصومين ثابت شده در حل اين اشكال نيز رجوع بـه قـول معصـوم    
نموديم و به كتب شيعه التجا برديم روي الكليني عـن ابـي عبـداالله ان سـليمان ورث داود و ان     

م شد كه اين وراثت علم و نبوت و كمـالات نفسـاني اسـت نـه     محمدا ورث سليمان پس معلو
وراثت مال و متروكه و قرينه عقليه نيز مطابق قول معصوم دلالت بر همين وراثت كرد زيرا كـه  

شدند حال  به اجماع اهل تاريخ حضرت داود نوزده پسر داشت پس همه وارث آن حضرت مي
سليمان اين عبارت فرموده وراثتـي كـه بـه    آنكه حق تعالي در مقام اختصاص و امتياز حضرت 

تواند شد همين وراثت علم  حضرت ايشان اختصاص دارد و ديگر برادران را در آن شركت نمي
و نبوت است چه برادران ديگر را اين چيزها حاصل نبود و نيز پـر ظـاهر اسـت كـه هـر پسـر       

لغو محض باشـد و كـلام   شود پس خبر دادن از آن  گيرد و وارث مال پدر مي ميراث پدر را مي
تواند شد و حضرت سليمان را در چيزي كه تمام عـالم در آن شـريك    الهي مشتمل بر لغو نمي

است شريك بيان فرمودن چه موجب بزرگي است كه حق تعالي در بيان فضايل و مناقـب ايـن   
وراثـت   وراثت عامه را مذكور فرمايد و نيز كلام آينده صريح ناطق است به آنكه مراد از وراثت

 كُـلِّ  مِـنْ  وَأُوتِينَا )الطَّيْرِ مَنْطِقَ عُلِّمْنَا النَّاسُ أَيُّهَا يَا (وَقَالَ دَاوُودَ سُلَيْمَانُ وَوَرِثَ(علم است حيث قال 
و اگر گويند كه لفظ وراثت در علم مجاز اسـت و در  ) النمل()١٦(الْمُبِينُ الْفَضْلُ لَهُوَ هَذَا إِنَّ شَيْءٍ

ضرورت چـرا بايـد كـرد گـوييم ضـرورت       صرف لفظ از حقيقت به مجاز بيمال حقيقت پس 
محافظت قول معصوم است از تكذيب و نيز لا نسلم كه وراثـت در مـال حقيقـت اسـت بلكـه      
قوليه استعمال در عرف فقها تخصيص يافته مثل منقـولات عرفيـه و در حقيقـت اطـلاق او بـر      

است لـيكن مجـاز متعـارف و مشـهور      وراثت علم و منصب همه صحيح است سلمنا كه مجاز
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 أَوْرَثْنَـا  ثُـمَّ (زند قولـه تعـالي    است خصوصاً در استعمال قرآن به حدي كه پهلو به حقيقت مي
 ذَلِكَ اللَّهِ إِذْنِبِ بِالْخَيْرَاتِ سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ لِنَفْسِهِ ظَالِمٌ فَمِنْهُمْ عِبَادِنَا مِنْ اصْطَفَيْنَا الَّذِينَ الْكِتَابَ

 الْـأَدْنَى  هَـذَا  عَرَضَ يَأْخُذُونَ الْكِتَابَ وَرِثُوا خَلْفٌ بَعْدِهِمْ مِنْ فَخَلَفَ(و)فـاطر ( )٣٢( الْكَبِيرُ الْفَضْلُ هُوَ
 إِلَّا اللَّهِ عَلَى يَقُولُوا لَا أَنْ الْكِتَابِ اقُمِيثَ عَلَيْهِمْ يُؤْخَذْ أَلَمْ يَأْخُذُوهُ مِثْلُهُ عَرَضٌ يَأْتِهِمْ وَإِنْ لَنَا سَيُغْفَرُ وَيَقُولُونَ
و آيـت ديگـر   ) الاعـراف ( )١٦٩( تَعْقِلُـونَ  أَفَلَا يَتَّقُونَ لِلَّذِينَ خَيْرٌ الْآَخِرَةُ وَالدَّارُ فِيهِ مَا وَدَرَسُوا الْحَقَّ

پـس بـه بداهـه عقليـه در آنجـا      ) مـريم ( )٦( رَضِيا رَبِّ وَاجْعَلْهُ يَعْقُوبَ آَلِ مِنْ وَيَرِثُ يَرِثُنِي(يعني 
وراثت منصب مراد است بالقطع زيرا كه اگر لفظ آل يعقوب نفس ذات يعقوب مـراد باشـد بـه    
طريق المجاز پس لازم آيد كه مال يعقوب از زمان ايشـان تـا زمـان حضـرت زكريـا زيـاده بـر        

ات زكريـا نمـوده حصـه    دوهزار سال گذشته بود باقي بود غير مقسوم و تقسـيم آن بعـد از وف ـ  
حضرت يحيي به حضرت يحيي برسد و هو سفسطه جدا چه اگر پيش از وفات زكريا مقسـوم  
شده باشد آن مال مال حضرت زكريا شد و در يرثني داخل گشـت و اگـر مـراد از آل يعقـوب     
اولاد يعقوب بود لازم آيد كه حضرت زكريا وارث جميع بني اسرائيل باشـد چـه احيـاء و چـه     

و اين سفسطه اشد و افحش از سفسطه اولي است اين آيت را در اين مقام آوردن كمـال  اموات 
 مِـنْ  الْمَـوَالِيَ  خِفْتُ وَإِنِّي(خوش فهمي علماي فرقه است و نيز حضرت زكريا دو لفظ فرمـوده  

اب الهي ولي طلب كرد كه پس از جن) مريم()٥( وَلِيا لَدُنْكَ مِنْ لِي فَهَبْ عَاقِرًا امْرَأَتِي وَكَانَتِ وَرَائِي
به صفت وراثت موصوف بود پس اگر مراد وراثت علمي خاص نباشد اين صفت محـض لغـو   
افتد و در ذكر آن فايده نباشد زيرا كه پدر در جميـع شـرايع وارث پـدر اسـت و از لفـظ ولـي       

از تكلف و نيز در والا ديد همت علياي نفـوس قدسـيه انبيـا كـه      شود بي وراثت مال فهميده مي
تعلقات اين معالم بي ثبات وارسته تعلق خاطر به غير جناب حق جـل و عـلاء ندارنـد همگـي     

ارزد خصوصاً حضرت زكريا كـه بـه كمـال وارسـتگي و بـي تعلقـي        متاع دنيوي به جويي نمي
مشهور و معروفند محال عادي است كه از وراثت مال و متاع كه در نظـر ايشـان ادنـي قـدرني     

اين رهگذر اظهار كلفت و انـدوه و مـلال و خـوف در جنـاب خداونـدي      نداشت بترسند و از 
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خواهد و نيز اگر حضـرت زكريـا از    نمايند كه اين معني صريح كمال محبت و تعلق دلي را مي
ترسيدند كه مال مرا به تو الاعمام من بيجا خرج كنند و در امور ممنوعـه صـرف نماينـد     آن مي

د و به وراثت مال ديگري شد صرف آن مـال بـر   اول جاي ترس نبود كه چون شخص فوت ش
ذمه آن ديگر است خواه بجا كنند و خواه بيجا مرده را بر آن صرف مؤاخذه و عتـابي نيسـت و   
مع هذا اين خوف را به جناب الهي عرض كردن چه ضرور بود رفع اين خوف در دست ايشان 

ن وارثان بد روش را خايـب و  فرمود و آ بود تمام مال را الله پيش از وفات خيرات و تصدق مي
سـازند پـس    دهنـد و مخيـر مـي    گذاشتند و انبيا را به موت خود آگاهي مـي  خاسر و محروم مي

خوف موت فجاءه هم نداشتند پس مراد در اين جا وراثت منصب است كه اشرار بني اسـرائيل  
ربـاني   بعد از من بر منصب جبوره مستولي گشته مبادا تحريف احكـام الهـي و تبـديل شـرايع    

نمايند و علم مرا محافظت نكنند و بر آن عمل بجا نياورند و موجب فساد عظـيم گردنـد پـس    
قصد ايشان از طلب ولد اجراي احكام الهي و ترويج شريعت و بقاي نبـوت در خانـدان خـود    

باشد نه بخل بر مال بعضي از علمـاء   است كه موجب تضاعف اجر و بقاي آن تا مدت دراز مي
گيـرد پـس چـرا حجـرات ازواج را در      ث كنند كه اگر از پيغمبر كسي ميراث نمـي در اينجا بح

ميراث آنها دادند و غلطي اين بحث روشن است زيرا كه اقرار حجرات ازواج در دسـت ازواج  
به جهت ملكيت ايشان بود نه به جهت ميراث به دستور از اقرار حجره حضرت زهرا رضي االله 

يغمبر صلي االله عليه و سلم هر حجره را به نـام زوجـه سـاخته    عنها در دست ايشان كه جناب پ
به دست او حواله فرموده بود پس هبه مع القبض متحقق شد و آن موجـب ملـك اسـت بلكـه     

هـا را سـاخته حوالـه فرمـوده بـود و آن       حضرت زهرا و حضرت اسامه را نيز همين قسم خانه
يغمبر صلي االله عليه و سلم تصرفات اشخاص همه مالك آن خانه ها بودند و به حضور حيات پ

نمودند دليل بر اين دعوي آنكه به اجتماع شيعه و سني ثابت اسـت كـه چـون     مالكانه در آن مي
حضرت امام حسن عليه السلام را وفات نزديك شد از ام المؤمنين حضـرت عايشـه رضـي االله    

هد اگر نه حجره آن ام عنها استيذان طلبيد كه مرا هم موضوعي براي دفن در جوار جد خود بد
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هـاي   المؤمنين در ملك او بود و اين استيذان معني نداشت و دلالت بر مالك بودن ازواج خانـه 
 فِي وَقَرْنَ(ها را به ازواج اضافه فرموده و ارشاد نموده كـه   اند كه خانه خود را از قرآن نيز فهميده

 اللَّـهُ  يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى ةِالْجَاهِلِيَّ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ
و الا مقـام آن بـود كـه    ) الاحـزاب (و ) ٣٣( تَطْهِـيرًا  وَيُطَهِّـرَكُمْ  الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ

يز بعضي علماي شيعه گويند كه اگر چنين بود پس شمشير فرمود و قرن في بيت الرسول و ن مي
و زره و بغله شهباء يعني دلدل و امثال ذلك چرا به حضرت امير دادند گـوييم ايـن دادن خـود    
دليل صريح است بر آنكه در متروكه پيغمبر ميراث نبود زيرا كه حضرت امير را خود به وجهي 

شـد زهـرا و ازواج عبـاس وارث     د اگر وارث مـي رسي ميراث پيغمبر صلي االله عليه و سلم نمي
شدند پس دادن حضرت امير بنا بر آن است كه مال آن جناب بعد از وفات حكم وقف دارد  مي

بر جميع مسلمين خليفه وقت هر كه را خواهد چيزي تخصيص نمايد حضرت امير را بـه ايـن   
اشياء از متروكه آنجناب به  چيزها لايق بلكه اليق دانسته خليفه اول تخصيص نمود و نيز بعضي

اند و محمد بـن مسـلمه    زبير بن العوام كه عمه زاده جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم نيز داده
اند پس اين تقسيم دليل صريح است بر عدم توريث و ايـن را   انصاري را نيز بعضي چيزها داده

  .در معرض شبهه آوردن دليل ديگر براي اهل سنت افزودنست

  :بيت

  خمير مايه دو كان شيشه گر سنگ است* دو شود سبب خير اگر خدا خواهد ع

در اينجا فايده عظيمه بايد دانست كه شيعه در اول در باب مطاعن ابوبكر رضي االله عنه منع 
گفتند چون از عمل ائمه معصومين و از روي روايات اين حضرات عدم  نوشتند و مي ميراث مي

و سـلم ثابـت شـد از ايـن دعـوي انتقـال نمـوده دعـوي ديگـر          توريث پيغمبر صلي االله عليـه  
  .آوردند كه آن طعن سيزدهم است تراشيدند و طعن ديگر برمي مي
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طعن سيزدهم ابوبكر فدك را به فاطمه نداد حال آنكه پيغمبر صلي االله عليه و سلم بـراي او  
اه و شـاهد طلبيـد   هبه نموده بود و دعواي فاطمه رضي االله عنها را مسموع ننمـود و از وي گـو  

پس چون حضرت علي كرم االله وجهه و ام ايمن را براي شهادت آورد رد شهادت ايشـان كـرد   
بايـد پـس فاطمـه     كند بلكه يك زن ديگر هم مـي  كه يك مرد و يك زن در شهادت كفايت نمي

رضي االله عنها در غضب شد و ترك كلام كرد با ابوبكر رضي االله عنه حال آنكـه پيغمبـر صـلي    
جواب از اين طعـن آنكـه   ) من اغضبها اغضبني( عليه و سلم در حق فاطمه فرموده است كه االله

دعواي هبه از حضرت زهرا رضي االله عنها و شهادت دادن حضـرت علـي رضـي االله عنـه و ام     
ايمن يا حسنين رضي االله عنهم علي اختلاف الروايات در كتب اهل سنت اصلاً موجـود نيسـت   

است در مقـام الـزام اهـل سـنت آوردن و جـواب آن طلبيـدن كمـال        محض از مفتريات شيعه 
سفاهت است بلكه در كتب اهل سنت خلاف آن موجود است در مشـكوه از روايـه ابـوداود از    
مغيره آورده كه چون عمر بن عبدالعزيز كه پسر بن عبدالعزيز بن مـروان بـود خليفـه شـد بنـو      

 عليه و سلم كانت له فدك فكان ينفق منهـا و  مروان را جمع كرد و گفت ان رسول االله صلي االله
يعود منها علي صغير بني هاشم و يزوج منها ايمهم و ان فاطمه رضي االله عنها سالته ان يجعلهـا  
لها فابي فكانت كذلك في حياه الرسول االله حتي مضي لسبيله فلما ان ولي ابوبكر رضي االله عنه 

و سلم في حياته حتي مضي لسـبيله فلمـا ان ولـي     عمل فيها بما عمل رسول االله صلي االله عليه
عمر بن الخطاب رضي االله عنه فيها بما عملا حتي مضي لسبيله ثم اقطعهـا مـروان ثـم صـارت     
لعمر بن عبدالعزيز فرايت امرا منعه رسول االله صلي االله عليه و سلم فاطمه ليس لي بحق و انـي  

ل االله و ابي بكر و عمر رضـي االله عنهمـا   اشهدكم اني رددتها علي ما كانت يعني علي عهد رسو
پس چون هبه در واقع تحقق نداشته باشد صدور دعوي و وقوع شهادت از ايـن اشـخاص كـه    

جواب ديگر به گفته شـيعه ايـن   . اند امكان و گنجايش ندارد نزد شيعه معصوم و نزد ما محفوظ
كـه موهـوب ملـك     روايت را قبول كرديم ليكن اين مسئله مجمـع عليـه شـيعه و سـني اسـت      

شود تا وقتي كه در قبض و تصرف او نرود و فدك بالاجمـاع در حـين حيـات     موهوب له نمي
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پيغمبر صلي االله عليه و سلم در تصرف زهرا رضي االله عنها نيامده بود بلكه در دسـت آنجنـاب   
فرمود پس ابـوبكر رضـي االله عنـه فاطمـه رضـي االله عنهـا را در        بود در وي تصرف مالكانه مي

دعواي هبه تكذيب نكرد بلكه تصديق نمود ليكن مسـئله فقهيـه را بيـان كـرد كـه مجـرد هبـه        
شود تا وقتي كه قبض متحقق نگردد و در اين صورت حاجت گـواه و شـاهد    موجب ملك نمي

طلبيدن اصلاً نبود و اگر بالفرض حضرت علي رضي االله عنه و ام ايمن به طريق اخبـار محـض   
ه باشند اين را رد شهادت گفتن عجب جهل است اينجـا حكـم نكـردن    اين هبه را اظهار فرمود

است به شهادت اين يك مرد و يك زن نه رد شهادت آنها رد شـهادت آن اسـت كـه شـاهد را     
تهمت دروغ بزنند و دروغگو پندارند و تصديق شاهد چيزي ديگر است و حكم كـردن موافـق   

فرق نكند و عدم حكم را تكـذيب شـاهد   شهادت او چيزي ديگر و هر كه در ميان اين دو چيز 
ماند و چون مسئله شرع كه منصوص قـرآن اسـت    يا مدعي پندارند نزد علماء قابل خطاب نمي

رسد ابوبكر رضي االله عنـه   همين است كه تا وقتي كه يك مرد و دو زن نباشند حكم كردن نمي
لي االله عليـه و سـلم در   اند كه پيغمبر ص در اين حكم نكردن مجبور حكم شرع بود و آنچه گفته

پس كمال ناداني است به لغت ) من اغضبها اغضبني(حق فاطمه رضي االله عنها فرموده است كه 
عرب زيرا كه اغضاب آن است كه شخصي به قول يا به فعل در غضـب آوردن شخصـي قصـد    

قـام  نمايد و ظاهر است كه ابوبكر هرگز قصد ايذاء فاطمه رضي االله عنها نداشـت و بارهـا در م  
گفت كه واالله يا ابنه رسول االله صلي االله عليه و سلم ان قرابه رسول االله صلي االله عليه و  عذر مي

سلم احب الي ان اصل من قرابتي پس چون اغضاب از جانب او متحقـق نشـود در وعيـد چـه     
قسم داخل گردد آري حضرت زهرا رضي االله عنها بنا بر حكم بشريت در غضـب آمـده باشـد    

وعيد به لفظ اغضاب است نه غضب ابوبكر را از اين چه باك اگر به اين لفظ وعيد  ليكن چون
بـود و غضـب حضـرت     شد كه من غضبت عليه غضبت عليه البته ابوبكر را خوف مـي  واقع مي

زهرا بر حضرت امير در مقدمات خانگي بارها به وقوع آمده از آن جمله وقتي كه خطبـه بنـت   
حضرت زهرا گريان پيش پـدر خـود رفـت و بـه همـين تقريـب        ابوجهل براي خود نمودند و
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الا ان فاطمه بضعه مني يؤذيني ما اذاها و يريبنـي مـا رابهـا فمـن     (آنجناب اين خطبه فرمود كه 
و از آن جمله آنكه حضرت امير به حضـرت زهـرا رنجـش فرمـوده از خانـه      ) اغضبها اغضبني

فرمود و چناب پيغمبر صلي االله عليه و  فرش خواب برآمده به مسجد رفت و بر زمين مسجد بي
سلم را بر اين ماجرا اطلاع دست داد نزد زهرا آمد و پرسيد كه اين ابن عمك زهرا عرض كـرد  

عندي و اين هر دو روايت متفق عليه و صـحيح اسـت   ) قيلوله(كه انه غاضبني فخرج و لم يقل 
وه و السلام به حكـم بشـريت   و از اجلا بديهات است كه حضرت موسي علي نبينا و عليه الصل

بر حضرت هارون كه برادر كلان و نبي مقرب خدا بود غضب نمود به حدي كـه سـر و ريـش    
مباركش گرفت و كشيد و يقين است كه حضرت هارون قصد غضب حضرت موسي نفرمـوده  
بود زيرا كه اغضاب نبي كفر است اما در غضب حضرت موسي هيچ شبهه نيست پس اگر ايـن  

گرديـد معـاذا الله مـن     بود لابد حضرت هارون در آن وقت متصف به كفر مي اب ميمعامله اغض
ذلك جواب ديگر سلمنا كه حضرت زهرا رضي االله عنها بنا بر منع ميـراث يـا بنـا بـر نشـنيدن      
دعوي هبه غضب فرمود و ترك كلام با ابوبكر رضي االله عنه نمـود لـيكن در روايـات شـيعه و     

ن امر خيلي بر ابوبكر شاق آمد و خـود را بـه در سـراي زهـرا     سني صحيح و ثابت است كه اي
حاضر آورد و اميرالمؤمنين علي را شفيع خود ساخت تا آنكه حضرت زهرا از او خشـنود شـد   
اما روايات اهل سنت پس در مدارج النبوه و كتاب الوفا و بيهقي و شرح مشكوه موجود اسـت  

ابوبكر صديق رضـي االله عنـه بعـد از ايـن      بلكه در شرح مشكوه شيخ عبدالحق نوشته است كه
قضيه به خانه فاطمه زهرا رضـي االله عنهـا رفـت و بـر گرمـي آفتـاب در آسـتانه در ايسـتاد و         
عذرخواهي كرد و حضرت زهرا از او راضي شد و در رياض النضره نيز اين قضيه بـه تفصـيل   

مذكور اسـت و ابـن    مذكور است و در فصل الخطاب به روايت بيهقي از شعبي نيز همين قصه
السمان در كتاب الموافقه از اوزاعي روايت كرده كه گفته بيرون آمد ابوبكر رضي االله عنه بر در 

روم از اينجا تا راضي نگردد از من بنـت پيغمبـر    فاطمه رضي االله عنها در روز گرم و گفت نمي
داد بـر فاطمـه كـه    خدا صلي االله عليه و سلم پس درآمد بر وي علي رضي االله عنه پس سوگند 
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راضي شو پس فاطمه راضي شده است و اما روايات شيعه پـس زيديـه خـود بـه عينـه موافـق       
اند و اما اماميه پس صاحب محجاج السالكين و غيـر   روايت اهل سنت در اين باب روايت كرده

و  اند ان ابابكر رضي االله عنه لمـا راي ان فاطمـه انقبضـت عنـه     از او علماي ايشان روايت كرده
هجرته و لم تتكلم بعد ذلك في امر فدك كبر ذلـك عنـده فـاراد استرضـاءها فاتاهـا فقـال لهـا        
صدقت يا ابنه رسول االله عليه و سلم فيما ادعيت و لكني رأيت رسول االله صلي االله عليه و سلم 

لـت  يقسمها فيعطي الفقراء و المساكين و ابن السبيل بعد ان يؤتي منها قوتكم والصنعين بهـا فقا 
افعل فيها كما كان ابي رسول االله صلي االله عليه و سلم يفعل فيها فقال ذلـك االله علـي ان افعـل    
فيها ما كان يفعل ابوك فقالت واالله لتفعلن فقال واالله لا فعلن ذلك فقالت اللهـم اشـهد فرضـيت    

اقي فيعطـي  بذاك و اخذت العهد اليه و كان ابوبكر رضي االله عنه يعطيهم منها قوتهم و يقسم الب
الفقراء والمساكين و ابن السبيل اين است عبارت مرويه در محجـاج المسـاكين و ديگـر كتـب     
معتبره اماميه و از اين عبارت صريح مستفاد شد كه ابوبكر دعوي زهرا را تصـديق نمـود لـيكن    
 عدم قبض را و تصرف پيغمبر را صلي االله عليه و سلم تا حين وفات مانع ملك دانسته بود كمـا 
هو المقرر عند جميع الامه و چون ابوبكر رضي االله عنه زهرا را در دعوي تصديق نمـوده باشـد   
باز حاجت اشهاد ام ايمن و حضرت امير رضي االله عنه چه بود الحمـد الله كـه از روي روايـات    
اماميه اظهار حق شد و طوفان و تهمتي كه بر ابوبكر رضي االله عنـه بسـته بودنـد كـه دعـوي را      

 كَـرِهَ  وَلَـوْ  الْبَاطِـلَ  وَيُبْطِـلَ  الْحَقَّ لِيُحِقَّ(ننمود و شهادت را رد كرد دروغ برآمـد و االله  مسموع 
در اينجا نيز بايد دانست كه علماي شيعه چون ديدند كه هبه بغيـر قـبض   )الانفال()٨( الْمُجْرِمُونَ

بكر رضـي  آمد و ابـو  شود پس حضرت زهرا رضي االله عنها چرا در غضب مي موجب ملك نمي
االله عنه را چه تقصيري ناچار در زمان ما علماي ايشان از اين دعـوا نيـز انتقـال نمـوده دعـواي      

  .ديگر برآوردند و طعن ديگر تراشيدند كه آن طعن چهاردهم است
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طعن چهاردهم آنكه پيغمبر خدا صلي االله عليه و سلم حضرت زهـرا رضـي االله عنـه را بـه     
و را بر فدك تصرف نداد پس خـلاف وصـيت پيغمبـر نمـود     فدك وصيت كرده بود و ابوبكر ا

جواب از اين طعن به چند وجه است اول انكه دعواي وصايت حضرت زهـرا رضـي االله عنهـا    
باز اثبات آن دعوا به شهادتي از كتابي از كتب معتبره اهل سنت يا شيعه به ثبـوت بايـد رسـانيد    

اع شيعه و سني اخت ميراث است پس در بعد از آن جواب بايد طلبيد دوم آنكه وصيت به اجم
مالكه ميراث جاري نشود وصيت چه قسم جاري خواهد شد زيرا كه وصيت و ميـراث هـر دو   

مانند بلكه مال ايشان مال خدا  اند و بعد الموت انبياء مالك هيچ چيز نمي انتقال ملك بعد الموت
نبياء لا يشـهدون ملكـا مـع االله    گردد و سر در اين آن است كه الا شود و داخل بيت المال مي مي

شـوند و لهـذا بـه     دانند و به آن منتفع مي پس هر چيز را كه در دست ايشان افتد عاريه خدا مي
گـردد و در مـال عاريـت     شود و نه اداي دين از تركه ايشان واجب مي ايشان زكات واجب نمي

ال انبيـاء بـه روايـت    بالبداهه وصيت كردن و ميراث دادن نافذ نيست و چون عدم توريث در م
معصومين بالقطع ثابت شد عدم نفاذ وصيت به طريق اولي به ثبوت رسيد زيرا كـه توريـث بـه    
مراتب اقوي است از وصيت و وصيت به مراتب اضعف است از توريث سـيوم آنكـه وصـيت    

شود كه سابق از آن بر خلاف آن وصيت از موصـي   براي شخصي بالخصوص وقتي درست مي
شد و در اينجا لفظ ما تركناه صدق كار خود كرده رفتـه اسـت و جميـع متروكـه     صادر نشده با

پيغمبر صلي االله عليه و سلم وقف في سبيل االله گرديده گنجايش وصيت نمانـده چهـارم آنكـه    
اگر بالفرض وصيت واقع شده باشد و ابوبكر را رضي االله عنه بر آن اطـلاع نشـد و نـزد او بـه     

د او خود معذور شد اما حضرت امير را در وقت خلافـت خـود   موجب شاهدان به ثبوت نرسي
چه عذر بود كه آن وصيت را جاري نفرمود و به دستور سابق در فقرا و مساكين و ابن السـبيل  

نمود اگر حصه خود را در راه خدا صرف كرد حسنين و خـواهران ايشـان را چـرا از     تقسيم مي
اند هر چهار را بـا خللـي    چهار جواب گفته ميراث مادر خود محروم ساخت شيعه از اين سخن

گيرند چنانچه حضرت  آوريم اول آنكه اهل بيت مغضوب را باز نمي كه در آنها است در زير مي
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رسول صلي االله عليه و سلم خانه مغضوب خـود را كـه در مكـه داشـتند بعـد از فـتح مكـه از        
عبدالعزيز خـود فـدك را    غاصب نگرفتند و در اين جواب خلل است زيرا كه در وقت عمر بن

به حضرت امام محمد باقر داد و ايشان گرفتند و در دست ايشان بود باز خلفاي عباسـيه بـر آن   
متصرف شدند تا آنكه در سال دوصد و بيست مأمون عباسي بـه عامـل خـود قـثم بـن جعفـر       

نـد بـاز   نوشت كه فدك را به اولاد فاطمه رضي االله عنها بده در اين وقت امام علـي رضـا گرفت  
متوكل عباسي بر آن متصرف شدند و بعد از آن معتضد رد آن نمود چنانچه قاضـي نـور االله در   

گيرنـد ايـن حضـرت     مجالس المؤمنين به تفصيل ذكر نموده پس اگر اهل بيت مغصوب را نمي
چرا گرفتند و نيز حضرت امير المؤمنين خلافت مغصوبه را بعد از شهادت عثمـان چـرا قبـول    

امام حسين خلافت مغصوبه را از يزيد پليد چرا خواهان نـزع شـد و منجـر بـه      كرد و حضرت
جواب دوم كه شيعه گفته اند آن است كه حضرت امير اقتدا به حضرت فاطمـه  . شهادت گرديد

رضي االله عنها نموده از فدك منتفع نشد و در اين جواب سراسر خلل است زيرا كه بعضي ائمه 
نتفع شدند چرا اقتدا به حضرت فاطمه زهـرا ننمودنـد و نيـز ايـن     كه فدك را گرفتند و به آن م

اقتداء فرض بود و يا نه اگر فرض بود ائمه ديگر چرا ترك فرض نمودند و اگر نبود چرا بـراي  
نفل ترك فرض كرد كه حق را به حقدار رسانيدن است و نيز اقتدا در افعال اختياريـه شـخص   

رت زهرا از راه ظلم و ستم كسـي قـدرت بـر انتفـاع از     باشد نه در افعال اضطراريه اگر حض مي
فدك نيافت ناچار بود و در مظلوميت كه سراسر مجبوري و ناچارگي است اقتدا چه معني دارد 

شد حسنين و خـواهران ايشـان را چـرا محـروم      فرمود خود به آن منتفع نمي و نيز اگر اقتدا مي
است كه مردم بدانند كه شـهادت حضـرت    اند آن ساخت جواب سوم كه شيعه گفته الميراث مي

امير براي جرّ نفع خود نبود حسبه الله بود و در اين جواب نيز خللها است اول آنكه مردمي كـه  
گمان فاسد به حضرت امير داشته باشند در اين مقدمه همان مردم خواهند بود كـه رد شـهادت   

حضـرت اميـر مـرده بودنـد از     ايشان و باب هبه يا وصيت نمودند و آن مردم در زمان خلافت 
نگرفتن در زمان خلافت خود آنها چه قسم اين معني را توانستند دانست دوم آنكه چون بعضي 
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از اولاد حضرت امير گرفتند نيز نواصب خوارج را توهم شده باشد كه شـهادت حضـرت اميـر    
افتـد از   نظـور مـي  براي جرّ نفع به اولاد خود بود بلكه در زمين و ملك و باغ نفع اولاد بيشتر م

فرمود كـه هرگـز هرگـز ايـن را نخواهنـد       بايست كه اولاد خود را وصيت مي نفع خود پس مي
شد يكـي اقتـدا بـه     گرفت تا در شهادت من خلل نيايد و نيز اولاد او را دو اقتدا مانع گرفتن مي

تقيـه   حضرت زهرا دوم اقتدا به حضرت امير جواب چهارم از طرف شيعه آنكه اين همه بنا بـر 
بود و در اين جواب خلل آن است كه هرگاه امام خروج فرمايد و به جنگ و قتال مشغول شود 

گردد چنانچه مذهب جميع اماميه همين است و لهذا حضـرت امـام حسـين     او را تقيه حرام مي
هرگز تقيه نفرمود و جان خود در راه خدا صرف كرد پس در زمان خلافت حضرت اميـر اگـر   

شد معاذ االله من ذلك و با قطع نظر از اين همه در كتـاب مـنهج    مرتكب حرام مي فرمود تقيه مي
الكرامه شيخ ابن مطهر حلي چيزي گفته است كه به سبب آن اشكال از بيخ و بن بركنده شـد و  
اصلا جاي طعن بر ابوبكر رضي االله عنه نماند و هو انه لما وعظت فاطمه ابابكر في فدك كتـب  

ليها پس بر تقدير صحت اين روايت هر دعواي كه بر ذمه ابـوبكر بـود خـواه    لها كتابا و ردها ع
ميراث خواه هبه خواه وصيت ساقط گشت پس شيعه را به هيچ دعواي جاي طعن نمانـد بـاقي   

شبهه اول آنكه هـر چنـد دعـواي    . گذرند ماند اينجا دو شبهه كه اكثر به خاطر شيعه و سني مي
هرا به وقوع آمد نزد ابوبكر رضي االله عنه به ثبوت نرسـيد  ميراث و دعواي هبه كه از حضرت ز

اما اگر مرضي حضرت زهرا به گرفتن فدك بود پس چرا ابوبكر رضي االله عنه ايستادگي كرد و 
آمد كه به صـلح و صـفا انجاميـده     به خدمت ايشان نگذرانيد تا اين گفتگو رنجش در ميان نمي

در ايـن مقدمـه بلايـي عظـيم پـيش آمـده بـود اگـر         باشد رفع اين شبهه آن است كه ابوبكر را 
يافت  داشت به دو وجه رخنه عظيم در دين راه مي استرضاء خاطر مبارك حضرت زهرا قدم مي

كنـد و   بردند كه خليفه در امور مسلمانان به تفـاوت حكـم مـي    اول آنكه مردم به يقين گمان مي
كنـد و از ديگـران كـه عـوام      حواله ميثبوت دعوي برو داران مدعاء ايشان  نمايد بي رعايات مي

خواهد و اين گمان موجب فساد عظـيم   اند اثبات و دعوي و شهود و گواه خاطر خود مي الناس
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بود در دين تا قيام قيامت و ديگر قضات و حكـام ايـن دسـتورالعمل او را پيشـواي كـار خـود       
آمـد   ستاويز به وقوع ميها با اين د ساختند و جابجا مداهنت و مساهلت و رعايت جانبداري مي

داد و ملـك وارث در   دوم آنكه در صورتيكه حضرت زهرا را اين زمين بـه طريـق تمليـك مـي    
حقيقت ملك موروث است زيرا كه خلافت و نيابت اوست پس اعـاده ايـن زمـين كـه صـدقه      

آمد حـال   در خاندان رسول لازم مي) ما تركناه صدقه(رسول صلي االله عليه و سلم بود به حكم 
العائد في صدقته كالكلب يعـود فـي   (آنكه از جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم شنيده بود كه 

اين حركت عظيم از ابوبكر رضي االله عنه هرگز ممكن نبود كه صدور يابـد و همـراه ايـن    ) قيئه
دو وجه ديني وجهي ديگر هم دنيوي كه در صورت حضرت عباس و ازواج مطهرات نيز دهان 

خواستند و كار بر ابوبكر رضي االله عنـه   براي خود همين قسم زمين او ديهات ميطلب وا كرده 
سـاخت حضـرت زهـرا     كـرد و آن را مقـدم مـي    گرديد و اگر اين مصالح را رعايت مي تنگ مي
همين شق ) المؤمن اذا ابتلي ببليتين اختارا هونهما(شد ناچار به حكم حديث نبوي كه  آزرده مي

ه تدارك اين ممكن بود چنانچه واقع شد و تدارك آن شق امكان نداشـت  را اختيار نمود زيرا ك
و باعث فساد عام بود در دين شبهه دوم آنكه چون در ميان ابوبكر و حضرت زهـرا بابـت ايـن    
مقدمه به صلح و صفا انجاميد و رفع كدورت به خوبي حاصل گرديد چنانچه از روي روايـات  

شد كه حضرت زهرا روادار حاضر شدن ابوبكر بـر   شيعه و سني به ثبوت رسيد پس باعث چه
جنازه نشد و حضرت امير ايشان را شبانه به موجب وصيت ايشان دفع فرمود رفـع ايـن شـبهه    
آنكه اين وصيت حضرت زهرا بنا بر كمـال تسـتر و حيـا بـود چنانچـه مرويسـت بـه روايـت         

از موت بي پرده در صحيحه كه حضرت زهرا در مرض موت خود فرمود شرم دارم كه مرا بعد 
حضور مردان بيرون آرند و عادت آن زمان چنان بود كه زنان را بي پرده به دستور مردان بيرون 

هـاي خرمـا نعشـي ماننـد      آوردند اسماء بنت عميس گفت من در حبشه ديدم كـه از شـاخه   مي
خته به سازند حضرت زهرا فرمود كه به حضور من ساخته به من بنما اسماء آن را سا كجاوه مي

زهرا نمود بسيار خوشوقت شد و تبسم كرد و هرگز او را بعـد از واقـع آن حضـرت صـلي االله     



  

 

)٥٩٦(

٥٩٦

عليه و سلم خوشوقت و متبسم نديده بودند و به اسماء وصيت كرد كه بعـد از مـرگ تـو مـرا     
غسل دهي و علي با تو باشد ديگري را نگذاري كه درآيد پس به اين جهت حضرت امير كسي 

ضرت زهرا نطلبيد و به قولي حضرت عباس با چندي از اهل بيت نمـاز گـزارده   را بر جنازه ح
هم در شب دفن كردند و در بعضي روايات آمده كه روز ديگر ابوبكر صديق و عمـر فـاروق و   
ديگر اصحاب كه به خانه علي مرتضي به جهت تعزيه آمدند شكايت كردند كه چرا ما را خبـر  

يافتيم علي مرتضي گفت فاطمـه رضـي االله عنهـا وصـيت      نكردي تا شرف نماز و حضور درمي
كرده بود كه چون از دنيا بروم مرا به شب دفن كني تا چشم نامحرم بر جنـازه مـن نيفتـد پـس     
موجب وصيت وي عمل كردم و اين است روايت مشهور و در فصل الخطاب آورده كه ابوبكر 

نمـاز عشـاء حاضـر شـدند و      صديق و عثمان و عبدالرحمان ابن عوف و زبير بن عـوام وقـت  
رحلت حضرت فاطمه در ميان مغرب و عشاء شب سه شنبه سوم مـاه مبـارك رمضـان بعـد از     
شش ماه از واقعه سرور جهان به وقوع آمده بود و سنين عمرش بيست و هشت بـود و ابـوبكر   
 به موجب گفته علي مرتضي پيش امام شد و نماز بر وي گذارد و چهار تكبيـر بـرآورد و دليـل   
عقلي بر آنكه حاضر نكردن ابوبكر جنازه حضرت زهرا از همين جهت بود نه بنا بر كـدورت و  
ناخوشي ان است كه اگر بنا بر كدورت و ناخوشي باشد از اين جهت خواهد بـود كـه ابـوبكر    

شود زيرا كه به اجماع مورخين از  رضي االله عنه بر وي نماز نگذارد و اين امر خود درست نمي
سني چون جنازه امام حسن رضي االله عنه برآوردند امام حسين رضي االله عنه بـه   طرف شيعه و

سعيد بن ابي العاص كه از جانب معاويه امارت مدينه داشت اشاره كرده فرمود كه اگر نه سنت 
كـردم پـس معلـوم شـد كـه       جد من بر آن بودي كه امام جنازه امير باشد هرگز تو را پيش نمي

نماز ابوبكر اين وصيت نفرموده بود و الا حضرت امام حسين خـلاف  حضرت زهرا بنابر پاس 
آورد و ظاهر است كه سـعيد ابـن العـاص بـه هـزار       وصيت حضرت زهرا چه قسم به عمل مي

مرتبه از ابوبكر كمتر بود در لياقت امامت نماز و حرف شش ماه بـود كـه جنـاب پيغمبـر پـدر      
مهاجر و انصار ساخته بود و بـه تأكيـد تمـام    بزرگوار حضرت زهرا ابوبكر را پيش نماز جميع 
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اين مقدمه را پرداخته چه احتمال است كه حضرت زهرا را در اين مدت قليل اين واقعه از يـاد  
  .رفته باشد

طعن پانزدهم آنكه ابوبكر را رضي االله عنه بعضي مسايل شـرعي معلـوم نبـود و هـر كـه را      
زيرا كه علم به احكام شريعت به اجماع شيعه  مسايل شريعت معلوم نباشد قائل به امامت نباشد

و سني از شروط امامت است اما آنچه گفتيم كه ابوبكر را رضي االله عنه مسـايل شـرعي معلـوم    
نبود پس به سه دليل اول آنكه دست چپ سارق را قطع كردن فرمود و ندانست كه قطع دسـت  

سارق از ابوبكر دو بـار بـه   راست در شرع متين است جواب از اين دليل آنكه قطع دست چپ 
وقوع آمده يك بار در دزدي چنانچه نسائي مفصل از حـارث بـن حاطـب لخمـي و طبرانـي و      

اند و حاكم گفته است كه صحيح الاسناد و همين است حكـم شـريعت نـزد     حاكم روايت كرده
النبـي  اكثر علماء چنانچه در مشكوه از ابوداود و نسائي از جابر آورده كه گفت جئ بسـارق ال  

صلي االله عليه و سلم فقال اقطعوه فقطع ثم جئ به الثانيه فقال اقطعوه فقطع ثم جـئ بـه الثالثـه    
فقال اقطعوه ثم جئ به الرابعه فقال اقطعوه فقطع و امام محي السنه بغوي در شرح السنه از ابـي  

فـاقطعوا  ان سـرق  : (هريره روايت آورده كه پيغمبر صلي االله عليه و سلم در حق سـارق فرمـود  
يده ثم ان سرق فاقصعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوه يده ثم ان سرق فـاقطعوا رجلـه قـال محـي     
السنه اتفق اهل العلم علي ان السارق اول مره يقطع به اليد اليمني ثم اذا سرق ثانياً يقطـع رجلـه   

ري ثم اذا اليسري واختلفوا فيما سرق بعد قطع يده و رجله فذهب اكثرهم الي انه يقطع يده اليس
سرق رابعاً يقطع رجله اليمني ثم اذا سرق بعده يعزّز و يحبس و هو المروي عن ابي بكر رضـي  
االله عنه و اليه ذهب مالك و الشافعي و اسحاق بن راهويه و چون حكـم ابـوبكر موافـق حكـم     
 پيغمبر صلي االله عليه و سلم واقع شد محل طعن نماند و ظاهر است كه ابوبكر حنفـي نبـود تـا   

كرد و بار دوم سارقي را پيش او آوردند كه قطع اليد اليمني و الرجـل   خلاف مذهب حنيفه نمي
بود پس يسار او را بريدن فرمود و در اينجا هم مذهب اكثر علماء همين اسـت كـه ايـن قسـم     
شخص را دست چپ بايد بريد و اين قصه را امام مالك در موطا بـه روايـت عبـدالرحمن بـن     
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ورده كه شخصي از اهل يمن كه دست و پاي او بريده بود نزد ابوبكر رضـي االله  قاسم عن ابيه آ
عنه آمد و در خانه او نزول كرد و شكايت عامل يمن عرض كرد كه بر من ظلم كرده و مرا بـه  

گذارد تا آنكه ابوبكر گفت كه قسم به خدا  تهمت دزدي دست و پا بريده و اكثر شب تهجد مي
نمايد اتفاقاً زوجه ابوبكر كه اسماء بنت عميس بـود زيـور خـود را     كه شب تو شب دزدان نمي

كردند كه مبـادا در جـايي    گم كرد و مردم خانه ابوبكر بيرون برامدند و چراغ گرفته تفحص مي
گفـت كـه بـار خـدايا سـزا ده       گشت و مي افتاده باشد و آن دست و پا بريده نيز همراه مردم مي

ه دزدي رنج داده آخر مردم مأيوس شده برگشتند بعد چنـد روز  كسي را كه اين خانه نيكان را ب
همان زيور را نزد زرگري يافتند و از آن زرگر بعد تفحص معلوم شد كه همان شخص دست و 
پا بريده به دست من فروخته است آخر آن دست و پا بريده اقرار كرد به دزدي آن زيـور پـس   

گفـت كـه    و را ببرند ابوبكر رضي االله عنه مـي ابوبكر رضي االله عنه حكم فرمود كه دست چپ ا
اين دعاي بد او بر جان خود نزد من سخت تر از دزدي او بود و غير از اين دو روايت روايتـي  
ديگر در قطع دست چپ سارق از ابوبكر مروي نشده پس ايـن طعـن محـض بيجـا و صـرف      

دليـل دوم آنكـه ابـوبكر    بيننـد   كنند و تمام قصه را نمي تعصب است كه بر لفظ يسار پيچش مي
لوطي را بسوخت حال آن كه پيغبر از سوختن به آتش جاندار را در مقام تعـذيب منـع فرمـوده    
جواب از اين دليل به چند وجه است اول آنكه سوختن لوطي به روايت ضعيف از ابـوذر وارد  

ذر  شود در الزام اهل سنت و روايت صحيح عن سـويد بـن غفلـه عـن ابـي      شده و حجت نمي
چنين آمده است انه امر به فضرب عنقه ثم امر به فـاحرق و مـرده را بـه آتـش سـوختن بـراي       
عبرت ديگران درست است مثل آنكه مرده را بر دار كشـند زيـرا كـه مـرده را تعـذيب نيسـت       
دريافت الم و درد مشروط به حيات است و مرتضي كه از اجله علماي شيعه و ملقب بـه علـم   

روايت و بطلان روايت سابقه اعتراف نموده پس آن روايت نـه نـزد   الهدي است به صحت اين 
اهل سنت صحيح است و نه نزد شيعه آن را مدار طعن نمودن نه دليل اقناعي است و نه الزامـي  
وجه دوم آنكه قبول كرديم كه از ابوبكر صديق يكبار سوختن به آتش در حق شخصي واحد به 
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حق جماعت كثير به وقوع آمده يكبار جمعـي كثيـر را    وقوع آمده و از علي مرتضي به تعدد در
از زنادقه كه به قول بعضي از مرتدان بودند و بـه اعتقـاد بعضـي از اصـحاب عبـداالله بـن سـبأ        
سوختن فرمود چنانچه در صحيح بخاري كه نـزد اهـل سـنت اصـح الكتـاب اسـت از عكرمـه        

فقال لو كنت انا لم احـرقهم لان   روايت كرده كه اتي علي بزنادقه فاحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس
و بار ديگر دو كس را كه با هم به شـنيعه  ) لا تعذبوا بعذاب االله(النبي صلي االله عليه و سلم قال 

لواطت گرفتار بودند نيز سوخته چنانچه در مشكات از رزين از ابن عباس و ابي هريره روايـت  
و گفتـه و فـي روايـت عـن ابـن      ) ملعون من عمل عمل قوم لـوط (آورده كه پيغمبر خدا گفت 

عباس ان علياً ارقهما و اگر اين روايات اهل سنت را در حـق علـي مرتضـي قبـول ندارنـد بـه       
اند از تعصب ايـن   وصف آنكه در حق ابوبكر روايات ضعيفه مردوده ايشان را مدار طعن ساخته

يف مرتضـي  فرقه بعيد نيست ناچار از كتب معتبره شيعه روايات ايـن مضـمون بايـد آورد شـر    
ملقب به علم الهدي در كتاب تنزيه الانبياء و الائمه روايت كرده كه انّ عليـاً احـرق رجـلاً اتـي     
غلاماً في دبره و چون چنين باشد جاي طعن شيعه بر ابوبكر رضي االله عنه نماند لموافقـه فعلـه   

را بـه  فعل المعصوم وجه سوم آنكه در روايات اهل سنت ثابت است كه ابوبكر صـديق لـوطي   
مشورت و امر حضرت علي سوخته است نه به اجتهاد خود اخرج البيهقي في شعب الايمـان و  
ابن ابي الدنيا به اسناد جيد عن محمد بن المنكدر و الواقدي في كتاب الرده في آخر الرده بنـي  
سليم ان ابابكر لما استشار الصحابه في عذاب اللوطي قال علي اري تحـرق بالنـار فـاجتمع راي    

انـد   الصحابه علي ذلك فامر به ابوبكر رضي االله عنه فاحرق بالنار و آنچه بعضي رواه شيعه گفته
كرد زنده در اتش انداخت و سوخت غلـط اسـت    كه ابوبكر فجاءه سلمي را كه قطع الطريق مي

صحيح آن است كه شجاع بن زبرفان را كه لوطي بود به امر حضرت اميـر سـوختن فرمـوده و    
توانـد شـد    ز راه سياست قاطع طريق را هم سوختن فرموده باشد محل طعن نمـي بالفرض اگر ا

زيرا كه فعل او با فعل معصوم موافق افتاد دليل سوم آنكه ابوبكر را مسئله جده و كلالـه معلـوم   
شود زيـرا   كرد جواب آنكه اين طعن بر اهل سنت موجب الزام نمي نبود كه از ديگران سؤال مي
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ه جميع احكام بالفعل در امام شـرط نيسـت آري اجتهـاد و ملكـه اسـتنباط      كه نزد ايشان علم ب
نمايد اگر  كند و تفحص اخبار مي شرط است و همين است كار مجتهد كه اول تتبع نصوص مي

دهد و اگر منصوص نيافت به استنباط مشغول شد  حكم منصوص يافت موافق به نص فتوي مي
مدون نبودند و روايات احاديـث مشـهور نشـده     و چون در وقت ابوبكر رضي االله عنه نصوص

شان مي نمود قال فـي شـرح التجريـد امـا مسـئله الجـده و        ناچار از صحابه تفحص مسموعات
الكلاله فليست بدعا من المجتهدين اذ يبحثون عن مدارك الاحكام و يسألون من احاط بها علماً 

لا يدل علي عدم علمـه بلكـه ايـن     و لهذا رجع علي في بيع امهات الاولاد الي قول عمر و ذلك
داشـت   كند كه ابوبكر صديق در احكام دين كمال احتياط مرعي مي تفحص و تحقيق دلالت مي

آورد و لهذا چون مسـئله جـده را مغيـره ظـاهر      و در قواعد شريعت شرايط اهتمام تمام بجا مي
در حقيقـت   كرد پرسيد كه هل معك غيرك و الا در روايات تعدد شرط نيسـت پـس ايـن امـر    

منقبت عظمي است براي صديق چه بلا تعصب بيجاست كه منقبت را منقصت سـازند و محـل   
  .طعن گردانند آري

  :بيت

  عيب نمايد هنرش در نظر* چشم بدانديش پراكنده باد 

و اگر شيعه گويند كه اكتفاء بر اجتهاد در حق امام مذهب اهل سنت است نزد ما علم محيط 
آيـد گـوييم چـون بنـاء      شرع شرط امامت است اين جـواب بكـار نمـي   بالفعل به جميع مسايل 

مطاعن بر مذهب اهل سنت است لابد قرار داد ايشان را در اين بـاب مسـلم بايـد داشـت و الا     
نفي امامت ابوبكر نزد اهل سنت كه مدعاي اين باب است ميسر نخواهد آمد و اگر اهـل سـنت   

كنند اينك جواب بـر اصـول شـيعه بايـد شـنيد       مي را بسيار تنگ كرده تشيع بر ذمه ايشان ثابت
جواب ديگر اگر ابوبكر را رضي االله عنه مسئله جده و كلاله معلوم نشود در امامت او نقصـاني  
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كند زيرا كه به موجب روايات شيعه حضرت امير را نيز بعضي مسـايل معلـوم نبـود حـال      نمي
عليا سئل عن مسئله فقال لا علم لي بها ثم آنكه بالاجماع امام مطلق بود روي عبداالله بن بشر ان 

قال و ابردها علي كبدي سئلت عما لا اعلم و رواه سعدان ابن نصير ايضاً و نيز حضرت امام بـه  
حق ناطق جعفر صادق را بعضي مسايل معلوم نبود روي صاحب قرب الاسناد من الاماميه عـن  

م في طعام اهل الكتاب فقال لا تأكلـه ثـم   اسماعيل بن جابر انه قال قلت لابي عبداالله عليه السلا
سكت هنيهه ثم قال لاتأكله ثم سكت هنيهه ثم قال لا تأكله و لا تتركه الا تنزهـا ان فـي آنيـتهم    
الخمر و لحم الخنزير از اين خبر صريح معلوم شد كه امام را حكم طعام اهل كتاب معلوم نبود 

  .چار به احتياط عمل فرمودو آخر بعد تأمل بسيار هم حكم صريح معلوم نشد نا
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  مطاعن عمر رضي االله عنه

  .و آن يازده طعن است

اول كه عمده طعنها نزد شيعه است قصه قرطاس است بروايه بخاري و مسلم از ابن عبـاس  
نجشنبه قبل از وفات بچهـار  پآمده كه آنحضرت صلي االله عليه وسلم در مرض موت خود روز 

اضر بودند خطاب فرمود كه نزد مـن كاغـذي و دواتـي و    روز صحابه را كه در حجره مبارك ح
قلمي بياريد تا من براي شما كتابي بنويسم كه بعد از وفات مـن گمـراه نشـويد پـس اخـتلاف      

مـا   رآن مجيد كه نـزد قكردند حاضران در آوردن و نه آوردن و عمر گفت كه كفايه ميكند ما را 
درين وقـت درد شـدت دارد پـس بعضـي     است و هر آئينه آن حضرت را صلي االله عليه وسلم 

تائيد قول عمر كردند و بعضي گفت كه هان بياريد آنچه حضرت ميخواهند از كاغذ و دوات و 
شور و شغب بسيار شد و درين اثنا كسي اينهم گفت كه ايـا آن حضـرت را هـذيان و اخـتلاط     

ضـي از ايشـان بـاز    كلام رو داده است باز از آنحضرت نيز پرسيد كه چه اراده ميفرمايد پس بع
اين كلام را ازان حضرت اعاده خواستند آنحضرت صلي االله عليه وسلم فرمود كه اين وقـت از  
پيش من برخيزيد كه نزد پيغمبران تنازع و شور و شغب لايق نيست و نوشتن كتاب باين قضيه 
و پرخاش موقوف ماند اينست قصه قرطاس كه خاطرخواه شيعه موافق روايات صـحيحه اهـل   

 ـ   س عمـر ميشـود اول آنكـه رد كـرد قـول      ه نت است و درين قصه بچند وجـه طعـن متوجـه ب
 إِلَّـا  هُوَ إِنْ) ٣( الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا( آنحضرت را و قول آن حضرت همه وحي است قوله تعالي

 بِهَا يَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى يهَافِ التَّوْرَاةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا(و رد وحي كفر است قوله تعالي ) النجم()٤( يُوحَى وَحْيٌ
 شُـهَدَاءَ  عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهِ كِتَابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ هَادُوا لِلَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ النَّبِيُّونَ

 الْكَافِرُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا ثَمَنًا يبِآَيَاتِ تَشْتَرُوا وَلَا وَاخْشَوْنِ النَّاسَ تَخْشَوُا فَلَا
يا آنحضرت را هذيان و اختلاط كلام رو داده حالانكـه انبيـا   آدوم آنكه گفت كه ) المائده()٤٤(

فعـل شـان    ازين امور معصوم اند و جنون بالاجماع بر انبيا جايز نيست و الا اعتمـاد از قـول و  
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م انكـه رفـع صـوت و    وهمه حالات قول و فعل انبيا معتبر و قابل اتباع است س برخيزد پس در
تنازع كرد بحضور پيغمبر حالانكه رفع بحضور آنجناب صلي االله عليه وسلم كبيره است بـدليل  

 بَعْضِـكُمْ  كَجَهْـرِ  بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا وَلَا نَّبِيِّال صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَكُمْ تَرْفَعُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(قرآن 
كه اگر  چهارم حق تلفي امت نمود زيرا) الحجرات( )٢( تَشْعُرُونَ لَا وَأَنْتُمْ أَعْمَالُكُمْ تَحْبَطَ أَنْ لِبَعْضٍ

ه و مكتاب مذكور نوشته مي شد امت از گمراهي محفوظ مي ماند و حـالا درهـر وادي سراسـي   
ران اند واختلاف بيشمار در اصول و فروع پيدا كرده اند پس وزر و وبال اين همه اختلافات حي

بر گردن عمر است اينست تقرير طعن با زور و شوري كه دارد و در هيچ كتاب باين طمطـراق  
 پيدا نمي شود جواب ازين مطاعن چهارگانه اولا بطريق اجمال آنست كه اين كارها فقـط عمـر  

ور گروه شده بودند و حضرت عباس و حضـرت  دتمام حاضران حجره درين مقنه كرده است 
علي نيز دران وقت حاضر بودند پس اگر در گروه مانعين بودند شـريك عمـر شـدند در همـه     

د گشـت مثـل رفـع    ي ـودند لابد بعضي مطاعن بايشـان هـم عا  بمطاعن و اگر در گروه مجوزين 
درين وقت نازك و مثل حق تلفي امت كه  صوت بحضور پيغمبر صلي االله عليه وسلم خصوصا

وقت و نـه بعـد ازان كـه     نه در آن بسبب منع مانعين از احضار قرطاس و دوات ممتنع شدند و
پس اين وجوه طعن مشترك است در عمر و در غير  شتندفرصت دراز بود آورده آن كتاب را نو

و چون طعن مشترك شد در اجماع شيعه و سني مطعون نمي توانند شد ه نها بآ او كه بعضي از
مطعون و غير مطعون ساقط گشت محتاج جواب نماند بلكه اگر تامل بكار برده شود وجـه اول  
از طعن نيز مشترك است زيراكه امر آنحضرت صـلي االله عليـه وسـلم بلفـظ ايتـوني بقرطـاس       
خطاب بجميع حاضرين بود نه بعمر بالخصوص پس اگر اين امر براي وجوب و فرضـيت بـود   

را باعـث بـرين    همه گناهكار و مخالف فرمان شرع شـدند نهايـت كارآنكـه عمـر ديگـران      هر
بول حمك عمر كرده مخالفت حكم رسول صلي االله عليه وسلم بجا قنافرماني گرديد و ديگران 

 هَـادُوا  لِلَّـذِينَ  أَسْـلَمُوا  لَّذِينَا النَّبِيُّونَ بِهَا يَحْكُمُ وَنُورٌ هُدًى فِيهَا التَّوْرَاةَ أَنْزَلْنَا إِنَّا( آوردند و در وعيد
 وَلَـا  وَاخْشَـوْنِ  النَّاسَ تَخْشَوُا فَلَا شُهَدَاءَ عَلَيْهِ وَكَانُوا اللَّهِ كِتَابِ مِنْ اسْتُحْفِظُوا بِمَا وَالْأَحْبَارُ وَالرَّبَّانِيُّونَ
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بلاشـبهه  ) المائـده ()٤٤( الْكَـافِرُونَ  هُمُ فَأُولَئِكَ اللَّهُ زَلَأَنْ بِمَا يَحْكُمْ لَمْ وَمَنْ قَلِيلًا ثَمَنًا بِآَيَاتِي تَشْتَرُوا
شـود   داخل شدند پس نسبت عمر حاشاه چون نسبت شيطان شد كه كافران را باعث بر كفر مي

شـيطان متوجـه نمـي    ه و نسبت ديگران حاشاهم چون كافران و روشن است كه طعن را فقط ب
جور باشند و هو خلاف القرآن بل الشريعه كلها و اگر ايـن  توان كرد و الا كافران معذور بلكه ما

امر بنابر وجوب و فرضيت نبود بلكه بنابر صلاح ارشاد پس عمر و غير عمر همه در اهمال اين 
گردد چه امر پيغمبر كه براي اصـلاح و   بايشان عايد نمي جهامر مطعون نيستند و ملامت بهيچ و

وجه اول از طعن مبنـي   ليست چنانچه بيايد انشاءاالله تعاارشاد باشد مخالفت آن باجماع جايز ا
 عَـنِ  يَنْطِـقُ  وَمَا( وحي كرد و جميع اقوال پيغمبر وحي است لقوله تعاليرد بران است كه عمر 

و درهمه دو مقدمه خلل بين اسـت امـا اول پـس از    ) النجم()٤( يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ) ٣( الْهَوَى
ل آنحضرت صلي االله عليه وسلم نـه نمـود بلكـه ترفيـه و آرام و راحـت      انجهت كه عمر رد قو

داشت منظور ت بيماري ددادن پيغمبر صلي االله عليه وسلم و رنج نكشيدن آنجناب در حالت ش
و اين معامله را بالعكس رد حكم پيغمبر صلي االله عليه وسلم فهميدن كمال تعصـب اسـت هـر    

ن و رنج بردن حمايت ميكند اگـر احيانـا ان بيمـار در    كسي بيمار عزيز خود را از محنت كشيد
قتي نمايـد  ش ـحالت شدت درد و مرض بنابر مصلحت حاضرين و فايده ان ميخواهد كه خود م

آن را بتعلل و مدافعت مانع مي آيند و استغنا ازان مشقت و عدم احتياج بĤن و ضرور نبـودن آن  
است پـس چـون    لومه تر مروج و معدان زياعزيزو بيان ميكنند و اين معامله نسبت به بزرگان 

عمر ديد كه آنحضرت صلي االله عليه وسلم براي فايده اصـحاب و امـت ميخواهنـد كـه دريـن      
مرتبه است خود املاء كتاب فرمايند يا بدست خود نويسـند و   وقت تنگ كه شدت مرض باين

يز ايـن  فعلي درين حالت موجب كمال حرج و مشـقت خواهـد بـود تجـو    و اين حركت قولي 
ود از راه كمال ادب بلكه بمـردم ديگـر ازآيـه كريمـه     شنه كرد بĤنحضرت خطاب نن معني گوارا

ثابت كرد كه استغنا ازين حرج دادن حاصل است تا بگوش آنحضرت برسد و آنحضرت صـلي  
االله عليه وسلم بداند كه اين مشقت بر خود كشيدن درين حالت چنـدان ضـرور نيسـت و فـي     
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كـه قبـل    آفرين و هزار تحسين بر دقت نظر عمر اسـت زيـرا   ه نزد عقلا صدالواقع درين مقدم
 بِـهِ  اللَّـهِ  لِغَيْرِ أُهِلَّ وَمَا الْخِنْزِيرِ وَلَحْمُ وَالدَّمُ الْمَيْتَةُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ(سه ماه آيه كريمـه  ه ازين واقعه ب
 وَأَنْ النُّصُـبِ  عَلَـى  ذُبِـحَ  وَمَا ذَكَّيْتُمْ مَا إِلَّا السَّبُعُ أَكَلَ وَمَا طِيحَةُوَالنَّ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُنْخَنِقَةُ
 أَكْمَلْـتُ  الْيَوْمَ (وَاخْشَوْنِ تَخْشَوْهُمْ فَلَا دِينِكُمْ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ يَئِسَ الْيَوْمَ فِسْقٌ ذَلِكُمْ بِالْأَزْلَامِ تَسْتَقْسِمُوا

 لِإِثْمٍ مُتَجَانِفٍ غَيْرَ مَخْمَصَةٍ فِي اضْطُرَّ فَمَنِ )دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ مْدِينَكُ لَكُمْ
نازل شده بود و ابواب نسخ و تبديل و زياده و نقصان را درين ) المائده( )٣( رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ

هر ختم بران نموده گذاشته و بهمين آيه اشاره كرد عمر درين عبارت كـه  مطلقا مسدود ساخته م
نا كتاب االله پس اگر آنحضرت درين حالت چيزي جديد كـه سـابق در كتـاب و شـريعت     بحس

نيامده بنويساند موجب تكذيب اين آيه خواهد بود و آن محـال اسـت پـس مقصـد آنحضـرت      
يافتـه و تاكيـد آنحضـرت مـا را بيشـتر و       درين وقت نيست مگر تاكيد احكامي كه سابق قـرار 

چسپان تر از تاكيد حق تعال در وحي منزل خود نخواهد بود پس درين وقت چه ضرور اسـت  
كه آنحضرت اين مشقت زايد كه چندان در كار نيست بر ذات پاك خود گوارا نمايـد بهتـر كـه    

وسـلم قـد غلبـه الوجـع و     ن لفظ كه ان رسول االله صلي االله عليه يدر راحت و آرام بگذارند و ا
عندنا كتاب االله حسبنا صريح برين قصد گواه است پس معلوم شد كه رد حكم پيغمبر را دريـن  

عمر كردن كمال غلط فهمي و ناداني يا كمال عداوت و بغض و عنـاد اسـت و   ه ماجرا نسبت ب
يغمبـر  صحابه با پ لوممعو ل پيغمبر با صحابه موت هميشه معااين قسم عرض مصالح و مشاور

بود و علي الخصوص عمر را درين ياب خصوصيتي و جراتي زايد بهمرسيده بود كـه در قصـه   
ام ق ـنماز بر منافق و پرده نشين كردن ازواج مطهرات و قتل بنديان غزوه بدر و مصلي گـرفتن م 

ابراهيم و امثال ذلك وحي الهي موافق عرض او آمده بود و صوابديد او در اكثر مقدمات مقبول 
شد و اگر اين قسم عرض مصلحت را رد وحي و رد قول پيغمبـر   بلكه خداي پيغمبر ميبر پيغم

گفته اند و حضرت امير هم شريك عمر در چند جا خواهد شد اول آنكه در بخاري كـه اصـح   
الكتب اهل سنت است بطريق متعدده مرويست كه آنحضرت صلي االله عليه و سلم شب هنگام 
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د و ايشان را از خوابگاه برداشـت و بـراي اداء نمـاز تهجـد تقيـد      بخانه امير و زهرا تشريف بر
حضرت امير گفت كه و االله لا نصلي الا مـا كتـب االله لنـا    ) ايقوما فصل(بسيار فرمود و گفت كه 

يعني قسم بخدا كه ما هرگز نماز نخواهيم خواند الا آنچه مقدر كرده است خداي تعالي براي ما 
توفيق نماز تهجد ميداد ميخوانديم پس  ردر دست خداست اگ ء ما دلها و انما انفسنا بيداالله يعني

 آنحضرت صلي االله عليه وسلم از خانه ايشان برگشت و رانهاء خود را مي گوفت و ميفرمود كه
 ـ شَيْءٍ أَكْثَرَ الْإِنْسَانُ وَكَانَ مَثَلٍ كُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآَنِ هَذَا فِي صَرَّفْنَا وَلَقَدْ( پـس  ) الكهـف ()٥٤( دَلًاجَ

عليه وسلم در مقدمه شرع و تمسك بشبهه جبريه كه االله درين قصه مجادلت با رسول االله صلي 
اصلا در شرع مسموع نيست از حضرت امير واقع شد ليكن چون قرينه گواه صدق و راسـتي و  
قصد نيك بود آنحضرت صلي االله عليه وسـلم ملامـت نفرمـود دوم آنكـه در صـحيح بخـاري       
موجود است كه غزوه حديبيه چون صلحنامه در ميان پيغمبر صلي االله عليه وسلم و كفار نوشته 

حضرت امير لفظ رسول االله در القاب آنحضرت رقم فرموده بود رئيسان كفـر از تـرقيم    دمي ش
ب را مسلم مي داشتيم بـا وي چـرا جنـگ ميكـرديم     قلقب مانع آمدند و گفتند اگر ما اين لاين 

حضـرت اميـر   كـن  ي االله عليه وسلم امير را هر چند فرمود كه اين لفـظ را محـو   آنحضرت صل
آنكه آنحضرت صلي االله عليه وسلم  انفرمود و مخالفت امر رسول نمود ت ر كمال ايمان محوببنا

صلحنامه از دست امير گرفته بدست مبارك محو فرمـود پـس اهـل سـنت ايـن قسـم امـور را        
برين مخالفت طعـن نميكننـد عمـر را    را يدانند و حضرت امير مخالفت پيغمبر نمي گويند و نم

طعن خواهند كرد و اگر شيعه اينقسم امور هم رد قول پيغمبر بگويند تيشه بـر پـاي خـود     چرا
خواهند زد و دايره قيل و قال را برخود تنگ خواهند ساخت زيراكه در كتب اينفرقـه نيـز ايـن    

حضـرت اميـر مرويسـت روي الشـريف      در حـق مشـوره  قسم مخالفتها و عرض مصـلحت و  
رر و الدرر عن محمد بـن الحنيفـه عـن ابيـه     غالمرتضي المقلب بعلم الهدي الاماميه في كتاب ال

امير المومنين علي رضي االله عنه قال قد اكثر الناس علي ماريه القبطيه ام ابراهيم بن النبي صـلي  
فلما اقبلـت نحـوه علـم انـي      ا فاقتلهاالله عليه و سلم خذ هذا السيف و انطلق فان و جدته عنده
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ه فاذا بـه اجـب امسـح لـيس لـه مـا       يفاتي نخله فرقي اليها ثم رمي بنفسه علي فقاه و شغر برجل
قال فغمدت السيف و رجعت الي النبي صلي االله عليه وسـلم فاخبرتـه    للرجال لا قليل و لا كثير

است كـه   حاين روايت دليل صريانتهي و ) الحمد الله الذي يصرف عنا الرجس اهل البيت(فقال 
ه نيز از اهل بيت بودو در آيه تطهير داخل والحمد الله علي شـمول الرحمـه و عمـوم    يه قبطيمار

النعمه وروي محمد بن بابويه في الامالي و الديلمي في ارشاد القلـوب ان رسـول االله صـلي االله    
 ن يشتري لاهل بيته طعاما فقـد ه اراعطيها عليا و م(سلم اعطي فاطمه سبعه دراهم و قال  عليه و

فاعطتها عليا و قالت ان رسول االله صلي عليـه وسـلم امـرك ان تبتـاع لنـا طعامـا       ) غلبهم الجوع
فاخذها علي و خرج من بيته ليبتاع طعاما لاهل بيته فسمع رجلا يقول من يقرض الملـي الـوفي   

ن او ذيـر ا غر مال غير بالدراهم و درين قصه هم مخالفت رسول االله است و هم تصرف د هفاعطا
قرب كه پسر و زوجه باشد و رنج دادن رسول صـلي االله  او قطع رحم  لياعلاف حقوق تو هم ا

 رااو ايث ـشاهده گرسنگي اولاد و فرزندان خود ليكن چون اين همـه الله و فـي االله   معليه وسلم ب
تـاب و شـكايت   لطاعه االله بود مقبول افتاد و محل مدح و منقبت گرديد چه جاي آن كه جاي ع

حسـنين بـا ايـن    و باشد بقراين معلوم حضرت امير بود كه اصحاب حقوق يعني حضرت زهرا 
ايثار رضا خواهند دادو جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم هم تجويز خواهند فرمود و اما مقدمه 

ي است پس باطل است هم بدليل عقلي و هم بدليل نقلي امـا  حال پيغمبر وودوم يعني جميع اق
عاقل ظاهر است كه معني رسول رساننده پيغام است و چـون اضـافت بخـدا     رعقلي پس نزد ه

) الـنجم ()٤( يُوحَى وَحْيٌ إِلَّا هُوَ إِنْ) ٣( الْهَوَى عَنِ يَنْطِقُ وَمَا(كرديم رساننده پيغام خدا باشد و آيـه  
عام در جميع اقـوال پيغمبـر    نه )النجم()٥( الْقُوَى شَدِيدُ عَلَّمَهُ(صريح خاص به قرآن است بدليل 

و روشن است كه اگر كسي را پادشاهي يا اميري رسول خود كرده بجانب ملكي بفريسد هرگز 
اهنـد دانسـت و امـا    ومردم آن ملك جميع اقوال آن رسول را از جانب آن پادشاه و آن اميـر نخ 

آن مجيد چـرا  نقلي پس براي آنكه اگر اقوال آن حضرت تمام وحي منزل من االله مي شد در قر
 عَفَـا (عتاب شديد نازل شـده   يدر بعضي اقوال آن حضرت عتاب ميفرمودند حالانكه در جاها
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 إِنَّـا (و قوله تعـالي   )التوبه()٤٣( الْكَاذِبِينَ وَتَعْلَمَ صَدَقُوا الَّذِينَ لَكَ يَتَبَيَّنَ حَتَّى لَهُمْ أَذِنْتَ لِمَ عَنْكَ اللَّهُ
 اللَّهَ وَاسْتَغْفِرِ )١٠٥( خَصِيمًا لِلْخَائِنِينَ تَكُنْ وَلَا اللَّهُ أَرَاكَ بِمَا النَّاسِ بَيْنَ لِتَحْكُمَ بِالْحَقِّ تَابَالْكِ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا
 خَوَّانًا كَانَ مَنْ يُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ أَنْفُسَهُمْ يَخْتَانُونَ الَّذِينَ عَنِ تُجَادِلْ وَلَا) ١٠٦( رَحِيمًا غَفُورًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ

و در اذن دادن بگرفتن فديه از بندگان بدر اين قدر تشدد چرا واقع مي شد  )النساء()١٠٧( أَثِيمًا
و نيز اگر چنين مي شـد  )الانفال()٦٨( عَظِيمٌ عَذَابٌ أَخَذْتُمْ فِيمَا لَمَسَّكُمْ سَبَقَ اللَّهِ مِنَ كِتَابٌ لَوْلَا(كه 

امر به تهجد همه وحي منزل من االله مي شـد   رسول االله و طعام و محوامر بقتل قبطي و خريدن 
 فَبِمَا(آمد نيز درين صورت امر بمشوره صحابه كه در آيـه   و رد اين وحي از جناب امير لازم مي

 لَهُـمْ  وَاسْـتَغْفِرْ  عَـنْهُمْ  فُفَاعْ حَوْلِكَ مِنْ لَانْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلِيظَ فَظًّا كُنْتَ وَلَوْ لَهُمْ لِنْتَ اللَّهِ مِنَ رَحْمَةٍ
وارد است ) آل عمران()١٥٩( الْمُتَوَكِّلِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ عَلَى فَتَوَكَّلْ عَزَمْتَ فَإِذَا الْأَمْرِ فِي وَشَاوِرْهُمْ

 لَوْ اللَّهِ لَرَسُو فِيكُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا(چه معني داشت و اطاعت در بعض امور بعضي صحابه كه از آيه 
 الْكُفْـرَ  إِلَـيْكُمُ  وَكَـرَّهَ  قُلُوبِكُمْ فِي وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ
ود هر چه تواند بـود و نيـز   مستفاد مي ش) الحجرات()٧( الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ

جناب امير در غزوه تبوك چون ببودن آنجناب در مدينه نزد عيـال امـر صـادر شـد چـه قسـم       
ميگفت كه اتخلفني في النساء و الصبيان در مقابله وحي اعتراضات نمودن كي جايز است و نيز 

يدانند و جميـع  در اصول اماميه بايد ديد جميع اقوال آنحضرت صلي االله عليه وسلم را وحي نم
افعال آجناب را واجب الاتباع انگارند پس درين طعن اين مقدمه فاسده باطله را نه مطابق واقع 
است و نه مذهب خود و نه مذهب خصم براي تكميل و ترويج طعن خود آوردن چه قـدر داد  

و گـوئيم   تعصب وعده دادن است حالا اين آهنگ را بلندتر نمايند و از اقوال پيغمبر بالاتر آئيم
كه شيعه و سني عرض مصلحت و دفع مشقت نمودن و بر خلاف حكـم الهـي بـلا واسـطه و     
بالقطع وحي منزل من االله باشد چند مرتبه اصرار كردن رد وحي نيست جناب پيغمبر صـلي االله  
عليه وسلم خاتم المرسلين در شب معراج بمشوره پيغمبر ديگر كه از اولـو العـزم اسـت يعنـي     

ه بار مراجعت فرمود و عرض كرد كه اين حكم بر امت من تحمل نمي توانـد  حضرت موسي ن
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كرد و ذكر ذلك ابن بابويه في كتالب المعراج اگر معاذ االله اين امر رد وحـي باشـد از پيغمبـران    
چه قسم صادر شود و اين را رد وحي گفتن بغير از ملحدي و زنديقي نمي آيد و نيز مراجعـت  

خود بعد از ان كه بلاواسطه باو حكم شد و در قرآن مجيد صـريح  حضرت موسي با پروردگار 
 يَتَّقُونَ أَلَا فِرْعَوْنَ قَوْمَ) ١٠( الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ ائْتِ أَنِ مُوسَى رَبُّكَ نَادَى وَإِذْ(منصوص است قوله تعـالي  

) ١٣( هَارُونَ إِلَى فَأَرْسِلْ لِسَانِي يَنْطَلِقُ وَلَا صَدْرِي وَيَضِيقُ) ١٢( يُكَذِّبُونِ أَنْ أَخَافُ إِنِّي رَبِّ قَالَ) ١١(
و ) الشـعراء ()١٥( مُسْـتَمِعُونَ  مَعَكُمْ إِنَّا بِآَيَاتِنَا فَاذْهَبَا كَلَّا قَالَ) ١٤( يَقْتُلُونِ أَنْ فَأَخَافُ ذَنْبٌ عَلَيَّ وَلَهُمْ

بلاواسـطه نيـز محتمـل    نيز از مقررات شيعه است در علم اصول خود كه امر رسول بلكه خـدا  
ندب است مقتضي وجوب نيست بالقين پس مراجعت توان كرد تا واضح شود كـه مـراد ازيـن    
امر وجوب است يا ندب ذكره الشريف المرتضي في الدرر و الغرر و چون چنين باشد عمـر را  
درين مراجعت با وجود تمسك بايه قرآني در باب استغنا از تحمل مشقت كه صريح دلالت بـر  

بيت اين امر ميكند چه تقصير و كدام گناه و وجه ثاني از طعن يعني انكه عمر اخـتلاط كـلام   ند
را به پيغمبر نسبت كرد پس نيز بيجاست زيرا كه اول از كجا بيقين ثابت شود كـه گوينـده ايـن    
لفظ أهجر استفهموه عمر بود در اكثر روايات قالوا واقع است محتمل است كه مجـوزين آوردن  

دوات تقويت قول خود كرده باشند باين كلمه و استفهام انكاري بـود يعنـي هجـر و     قرطاس و
شود پس آنچه فرموده اسـت بـان اهتمـام     هذيان بر زبان پيغمبر خود مقرر است كه جاري نمي

نمايند و آنچه نوشتن آن ارشاد مي شود بپرسيد كه چه منظور دارند و محتمل است كه مـانعين  
كاري گفته باشند كه آخر پيغمبر هذيان نمي گويد و ظاهر اين كلمه بفهـم  نيز بطريق استفهام ان

ما نمي آيد پس باز پرسيد كه ايا نوشتن كتاب حقيقه مراد است يا چيز ديگر و وجـه نفهميـدن   
اين كلمه صريح و ظاهر بود زيراكه عادت شريف آنحضرت صلي االله عليه و سـلم آن بـود كـه    

مود و درينجا نفرمود كه ان االله امرنـي ان اكتـب لكـم كتابـا لـن      احكام الهي را بخدا نسبت ميفر
تضلوا بعدي مانعين را توهم پيدا شد كه خلاف عادت البته نفرموده باشد ما نفهميـديم تحقيـق   
بايد كرد و نيز قطعا معلوم داشتند كه آنجناب نمي نوشت و مشق اين صنعت نداشت بلكه ايـن  
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 مِـنْ  قَبْلِـهِ  مِنْ تَتْلُو كُنْتَ وَمَا(عا لتهمه موافق نص قـرآن  صنعت اصلا از وي بصدور نمي آمد دف
و درين عبـارت نسـبت آن بخـود    ) العنكبوت( )٤٨( الْمُبْطِلُونَ لَارْتَابَ إِذًا بِيَمِينِكَ تَخُطُّهُ وَلَا كِتَابٍ

لي االله فرمود اكتب لكم كتابا اين چه معني دارد اين را استفهام بايد كرد كه آخر كلام پيغمبر ص ـ
عليه وسلم هذيان خود نخواهد بود و نيز عادت آنجناب بود كه غير از قرآن چيزي ديگر نمـي  
نويسانيد بلكه يك بار عمر بن الخطاب نسخه از تورات آورده ميخواند آنجناب او را منع فرمود 
پس درين وقت خلاف اين عادت مقرره سواي قرآن بدست خود نوشتن فرمود كمـال تعجـب   

را رو داد و هيچ نفهميدند ازين راه ذكر هذايان بطريـق اسـتفهام انكـاري يـا اسـتفهام      حاضرين 
تعجبي بر زبان بعض از ايشان گذشت و اگر غرض ايشان اثبات هذيان بر پيغمبر مي شـد ايـن   

گفتند كه بگذاريد كلام هذايان را اعتبـاري نيسـت تفصـيل     نمي گفتند كه باز به پرسيد بلكه مي
آنست كه هجر در لغت عرب بمعني اختلاط كلام اسـت بـوجهي كـه فهميـده      كلام درين مقام

نشود و اين اختلاط قسم مي باشد در حصول يك قسم انبيا هـيچ كـس را نزاعـي نيسـت و آن     
آنست كه بسبب بحه صوت و غلبه خشكي بر زبان و ضعف آلات تكلم مخـارج حـروف كمـا    

ند لحوق اين حالت به انبيا نقصاني نيسـت  ينبغي متبين نشوند و الفاظ بوجه نيك مسموع نگرد
زيرا كه از اعراض و توابع مرض است و پيغمبر مارا نيزبه اجمـاع اهـل سـير بحـه الصـوت در      
مرض موت عارض شده بود چنانچه در احاديث صحيحه نيز موجود است قسم دوم از اختلاط 

اشد كلام غيـر منـتظم   آنست كه به سبب غشي و بخارات دردماغ كه در تپهاي محرقه اكثر مي ب
يا خلاف مقصود بر زبان جاري گردد درين امر هر چند ناشي از امور بدني است لـيكن اثـر آن   

رسد علما را در تجويز اين امر بر انبياء اختلاف است بعضي اين را قياس بـر   بر روح مدركه مي
بب اين عارضـه  جنون كنند و ممتنع دانند و بعضي قياس بر نوم كنند جايز شمارند در لحوق س

بانبيا شبهه نيست زيراكه لحوق غشي بحضرت موسي علي نبينـا و عليـه الصـلوه والاسـلام در     
 لَـنْ  قَـالَ  إِلَيْكَ أَنْظُرْ أَرِنِي رَبِّ قَالَ رَبُّهُ وَكَلَّمَهُ لِمِيقَاتِنَا مُوسَى جَاءَ وَلَمَّا(قرآن مجيد منصوص اسـت  

 مُوسَى وَخَرَّ دَكًّا جَعَلَهُ لِلْجَبَلِ رَبُّهُ تَجَلَّى فَلَمَّا تَرَانِي فَسَوْفَ مَكَانَهُ اسْتَقَرَّ فَإِنِ بَلِالْجَ إِلَى انْظُرْ وَلَكِنِ تَرَانِي
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لحوق بيهوشي در وقت ) الاعراف()١٤٣( الْمُؤْمِنِينَ أَوَّلُ وَأَنَا إِلَيْكَ تُبْتُ سُبْحَانَكَ قَالَ أَفَاقَ فَلَمَّا صَعِقًا
 الصُّورِ فِي وَنُفِخَ(پيغمبران سواي حضرت موسي نيز ثابت صحيح و قوله تعالي  نفخ صور بجميع

 يَنْظُـرُونَ  قِيَـامٌ  هُـمْ  فَـإِذَا  أُخْرَى فِيهِ نُفِخَ ثُمَّ اللَّهُ شَاءَ مَنْ إِلَّا الْأَرْضِ فِي وَمَنْ السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ فَصَعِقَ
اول من يفيق فاذا موسـي آخـذ بقائمـه مـن     و در حديث صحيح وارد است فاكون ) الزمر()٦٨(

قوائم العرش فلا ادري اصق فافاق قبلي ام جوزي بصعقه الطور آري اين قدر هسـت كـه حـق    
تعالي انبيا را بجهت كرامت و بزرگي ايشان در حالـت غشـي و بيهوشـي نيـز از آنچـه خـلاف       

ان صادر ميشـود در  مرضي او تعالي باشد معصوم ميدارد قولا وفعلا هر مرضي حق است از ايش
هر حالت و ظاهر است كه اين حالت را قياس بر جنون نتوان كرد كه در جنون اولا اخـتلال در  
قوي مدركه روح بهم ميرسد راسخ و مستمر مي باشد بخـلاف ايـن حالـت كـه در روح اصـلا      
اختلال نمي باشد بلكه آلات بدني بسبب استيلاء مخالف و توجه روح بدفع ان در حكـم روح  

مي مانند لهذا اين حالت استمرار و رسوخ ندارد پس اين حالت مثل نوم است كه انبيـا را نيـز   ن
لاحق مي گردد و از حالت يقظه تفاوت بسيار دارد نهايت انكه در خواب نيـز دل ايـن بزرگـان    
آگاه و خبردار مي باشد و مع هذا احكام نوم در اموريكه متعلق بجوارح وچشـم و گـوش مـي    

خبري از خروج وقت آن طاري ميگـردد چنانچـه در كـافي     ميكند و فوت نماز و بي باشند تاثير
كليني در خبر ليله التعريس مذكور است و همچنين سهو ونسيان در نماز ايشان را لاحق ميشود 
چنانچه اماميه در كتب صحيحه خود از انبيا و ايمه وقوع سهو را روايه كرده اند و چـون دريـن   

ز جناب پيغمبر خلاف عادت بظهور رسيد چنانچه سابق بتفصيل نوشته شـد  قصه بوجوه بسيار ا
اگر بعضي حاضرين را توهم پيدا شده باشد كه مبادا از جنس اختلاط كلام است كه درين قسم 
امراض رو ميدهد بعيد نيست و محل طعن و تشنيع نمي تواند شد علي الخصوص كـه شـدت   

زور كرده بود و از روايه ديگر صريح اين معنـي و   درد سر و التهاب حمي درانوقت بر آنجناب
اين استبعاد معلوم ميشود كه گفتند ما شانه اهجر استفهموه و مع هـذا از راه مراعـات ادب ايـن    
گوينده هم جزم نكرده برسبيل تردد گفت كه ايا اختلاط كلام است يا مانمي فهمـيم بـار ديگـر    
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ياري ارشـاد كنـد تـا دوات و كاغـذ بيـاريم و الا      استفهام كنند تا واضح فرمايد و بتيقظ و هوش ـ
درگذريم كه چندان حاجت مشقت كشيدنش نيست اينهمه بـر تقديريسـت كـه قسـم اخيـر از      
اختلاط كلام مراد باشد و اگر قسم اولش مراد باشد يعني مضمون را خلاف عادت پيغمبـر مـي   

باشيم الفاظ ديگـر اسـت و مـا    بينيم مبادا بسبب ضعف ناطقه الفاظ آنجناب را بخوبي در نيافته 
چيز ديگر مي شنويم بار ديگر استفهام كنيد تا واضح فرمايد و بيقين معلوم كنيم كه همين الفاظ 
اند آنگه دوات و كاغذ بياريم پس اصلا اشكال نمي آيـد و وجـه سـوم از طعـن سراسـر غلـط       

ت و از كسـي  فهمي يا از حق چشم پوشي است زيرا كه رفع صوت بر صوت پيغمبر ممنوع اس
درين قصه واقع نشده نه از عمر و نه از غير عمر و رفع صـوت بـا هـم در حضـور آنحضـرت      
بتقريب مناظرات و مشاجرات هميشه جاري بود و اصلا آنرا منع نفرموده اند بلكه اشـاره قـرآن   

 صَوْتِ فَوْقَ أَصْوَاتَكُمْ فَعُواتَرْ لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(تجويز آن ميفرمايد به دو وجهه اول باين لفظ كه 
) الحجـرات ()٢( تَشْعُرُونَ لَا وَأَنْتُمْ أَعْمَالُكُمْ تَحْبَطَ أَنْ لِبَعْضٍ بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ بِالْقَوْلِ لَهُ تَجْهَرُوا وَلَا النَّبِيِّ

 أَعْمَالُكُمْ تَحْبَطَ أَنْ عْضٍلِبَ بَعْضِكُمْ كَجَهْرِ(واين نفرموده كه لا ترفعوا اصواتكم بينكم عند النبـي دوم  
پس صريح معلوم شد كه جهر بعض بر بعض جايز اسـت و مـع هـذا از كجـا     ) تَشْعُرُونَ لَا وَأَنْتُمْ

ثابت شود كه اول عمر رفع صوت كرد و باعث تنازع گرديد اين را بدليلي ثابت بايد كـرد بعـد   
مقاولات جمع كثيـر را رفـع صـوت     ازان زبان طعن بايد كشاد دران حجره جمعي كثير بودند و

لابدي است و ارشاد پيغمبر صلي االله عليه وسلم كه لا ينبغي عندي تنازع نيـز بـر همـين مـدعا     
گواه است زيراكه لاينبغي ترك اولي را گويند نه حرام كبيره را اگر كسي گويـد كـه زنـا كـردن     

گ مزاجي مريض اسـت  مناسب نيست نزد اهل شرع ضحكه ميگردد و لفظ قوموا عني ازباب تن
كه بگفت و شنيد بسيار تنگ دل ميشود و آنچه در حالت مرض از راه تنگ مزاجي بوقـوع مـي   
آيد در حق كسي محل طعن نيست علي الخصوص كه اين خطاب بهمه حاضرين اسـت خـواه   
مجوزين خواه مانعين در روايه صـحيحه وارد اسـت كـه آنحضـرت صـلي االله عليـه وسـلم را        

د خورانيده بودند بعد افاقت فرمودند كه لايبقي احد فـي البيـت الا العبـاس    درهمين مرض لدو
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فانه لم يشهدكم و اين تنگ مزاجي كه بسبب مرض لاحق ميگردد اصلا نقصان ندارد كه انبيا را 
ازان معصوم اعتقاد بايد مثل ضعف بدن است كه در امراض لاحق مي شـود و وجـه چهـارم از    

ل است زيراكه حق تلفي امت و قتي مي شد كه چيزي جديد را كـه  طعن نيز مبتني بر خيال باط
 أَكْمَلْـتُ  الْيَوْمَ(از جانب خدا آمده باشد و در حق امت نافع باشد ممانعت ميكرد بمضمون آيـه  

 لِـإِثْمٍ  مُتَجَانِفٍ غَيْرَ خْمَصَةٍمَ فِي اضْطُرَّ فَمَنِ دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ
قطعا معلوم است كه امر جديد نبود بلكه امر ديني هم نبود محـض مشـوره   ) رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ فَإِنَّ

نيك و مصالح ملكي ارشاد مي شد كه زمان همين وصيت بود و كدام عاقل تجـويز ميكنـد كـه    
سه سال كه زمان نبوت آن افضل البشر بود جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم در مدت بيست و

وصف رحمت و رافت كه برعموم خلق االله و بالخصوص در حق امت خود داشـت بـا وجـود    
تبليغ قرآن و ارشاد احاديث بيشمار درين وقت تنگ چيري كه هرگز نگفته بود و آن چيز ترياق 

ممتنع شد و تـا پـنج   مجرب بود براي دفع اختلاف ميخواست بگويد يا نويسد بمنع كردن عمر 
روز در حيات بود اصلا عمر درانجا حاضر نه بمجرد توهم آنكـه مبـادا بشـنود و از بيـرون در     
تهديد نمايد بر زبان نياورد و با وصف آمد و رفت جميع اهل بيت درين وقت بĤنها نفرمايد كه 

 بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ (بِهَذَا نَتَكَلَّمَ أَنْ لَنَا كُونُيَ مَا قُلْتُمْ سَمِعْتُمُوهُ إِذْ وَلَوْلَا(اين كتاب را نوشته بگذاريـد  
دليل عقلي بر بطلان اين خيال باطل آنست كه اگـر پيغمبـر صـلي االله عليـه     ) النور()١٦( )عَظِيمٌ

وسلم بنوشتن اين كتاب بالحتم و القطع از جناب باري تعالي مامور مي بود و با وصـف يـافتن   
شنبه و تمام روز جمعه و شنبه و يكشـنبه بخيريـت گذشـت متعـرض     فرصت كه بقيه روز پنج

كتابت آن كتاب نشد لازم مي آمد تساهل در تبليغ كه منافي عصمت آنجناب است حاشـاه مـن   
 وَاللَّـهُ  سَـالَتَهُ رِ بَلَّغْـتَ  فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا(ذلك قوله تعـالي  

اين همـه ترسـيدن از عمـر دريـن     ) المائده()٦٧( الْكَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ
وقت كه موت غالب برحيات شده بود چه قدر بوعده الهي كه بعصمت و محافظت وارد اسـت  

اد خود مي خواستند كه چيزي بنويسـند پـس   نامطمئن بودنست معاذاالله من ذلك و اگر به اجته
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بگفته عمر ازان اجتهاد رجوع فرمود با نه علي الشق الاول طعن بالكليه زايل گشت بلكه درنگ 
ساير موافقات عمري منقلب شد بمنقبت لعز عزيز او ذل ذليل و علي الشق الثاني درترك آنچـه  

 جَـاءَكُمْ  لَقَدْ(من ذلك قوله تعـالي   نافع است فهميده بود مصداق رحمه الهي نشده حاشا جنابه
دليل ديگر ) التوبه()١٢٨( رَحِيمٌ رَءُوفٌ بِالْمُؤْمِنِينَ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَنِتُّمْ مَا عَلَيْهِ عَزِيزٌ أَنْفُسِكُمْ مِنْ رَسُولٌ

آنكه آنچه منظور داشت در نوشتن كتاب يا امر جديد بود زايد بر تبليغ سابق يا ناسخ و مخالف 
 عَلَـيْكُمْ  وَأَتْمَمْـتُ  دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ(آن يا تاكيد آن علي الشق الاول و الثاني تكذيب آيه 

لازم مي آيد و علي الشق الثالث هيچ حق تلفي امـت نمـي شـود    )دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي
د اگر از تاكيد او حسابي بر ندارند از تاكيد پيغمبر در زيراكه تاكيد پيغمبر بالاتر از تاكيد خدا نبو

حق شان چه خواهد كشود و دليل نقلي بر بطلان اين خيال آنكه در روايت سعيد ابـن جبيـر از   
ابن عباس در همين خبر قرطاس وارد است و در صحيحين موجود كه اشتد برسـول االله صـلي   

فتنازعوا فقـالوا  ) لكم كتابا لن تضلوا بعدي ابدا ايتوني بكتف اكتب(االله عليه و سلم و جعه فقال 
و ) دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه(ما شانه اهجر استفهموه فذهبوا يردون عليه فقال 

) اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بنحو ماكنت اجيـزهم (اوصاهم بثلاث قال 
وايه و في البيت رجال مـنهم عمـر بـن الخطـاب قـال      سكت عن الثالثه او قال و نسيتها و في ر

قدغلبه الوجع وعند كم القرآن حسبكم كتاب االله ازين روايه صريح مستفاد شد كه قبل از تكلـم  
عمر حاضرين تنازع كردند و آنچه گفتني بود گفتند و باز از جناب پيغمبر صلي االله عليه وسـلم  

از طلب ادوات كتابت و اگر امـر جزمـي يـا     پرسيدند و آنجناب بعد از مراجعت سكوت فرمود
موافق وحي مي بود سكوت آنحضرت از امضاء آن منافي عصمت مي بود وآنحضرت بعد ازين 
قصه باقرار شيعه تا پنج روز زنده ماند روز دوشنبه رفيق ملأ اعلي گشت فرصـت تبليـغ وحـي    

ر نداشـت بلكـه در   درين مدت بسيار يافت و معلوم شد كه از امور دين چيـزي نوشـتن منظـو   
سياست مدينه و مصالح ملكي و تدبيرات دنيوي چنانچه زباني بĤن چيزها وصيت فرمود و چيز 
سيوم كه درين روايه فراموش شده تجهيز جيش اسامه است كه در روايه ديگـر ثابـت اسـت و    
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اول دليل برين مدعا آنست كه چون بـار ديگـر اصـحاب از آوردن دوات و شـانه پرسـيدند در      
يعني شـما ميخواهيـد كـه وصـيت نامـه      ) فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه(ب فرمود كه جوا

بنويسم و من مشغول الباطن ام بمشاهده حق تعـالي و قـرب و مناجـات او جـل شـانه و اگـر       
منظور نوشتن امور دينيه يا تبليغ وحي مي شد معني خيريت درست نمي گشت زيراكه باجمـاع  

تبليغ وحي و ترويج احكام دين عبادتي نيست و نيز از اين روايه ظاهر شـد  در حق انبيا بهتر از 
كه چون آن حضرت صلي االله عليه وسلم بار ديگر جواب بي تعلقـي و وارسـتگي ازيـن عـالم     
باصحاب ارشاد فرمود حاضران را ياسي و حسرتي دامنگير حـال شـد عمـربن الخطـاب بـراي      

ترش پيغمبر بشما نه از راه عتـاب و غضـب اسـت    تسليه آنها اين عبارت گفت كه اين جواب 
برشما بلكه بسبب شدت درد است كه موجب تنگ مزاجي گشته و از وارستگي پيغمبر مايوس 
نشويد كه كتاب االله كافي و شافي است براي تربيت شما و پاس دين و ايمان شما ازينجا معلوم 

ر مقام تسليه اصحاب واقـع شـده   شد كه اين كلام از عمر بن الخطاب بعد ازين گفت و شنيد د
نه در مقام ممانعت از كتابت و مقطع الكلام درين مقام آنست كه حضرت امير نيز دريـن قصـه   
حاضر بود باجماع اهل سير از طرفين و اصلا انكار اوبر عمـر بـا ديگـر حاضـران مجلـس كـه       

ان خلافـت  ممانعت از كتابت كرده بودند نه در حيات شان و نـه بعـد از وفـات شـان كـه زم ـ     
حضرت امير بود بروايه شيعه و سني منقول نشده پـس اگـر عمـر دريـن كـار خطـاوار اسـت        
حضرت امير نيز مجوز كار اوست و غير ابن عباس كه در انزمان صغير السن بود هر گـز بـرين   
قصه افسوس و تحسر از كسي منقول نشده اگر فوت امر مهمي دريـن مـاجرا رو ميـداد كبـراء     

حضرت امير خود آن را مذكور ميفرمود و حسـرت مـي نمـود و شـكايت ايـن      صحابه و لااقل 
ممانعت بر زبان مي آورد و اگر دري نجا كسي را بطريق شبهه بخاطر برسد كـه اگـر مهمـي از    

زيرا كـه  ) لن تضلوا بعدي(مهمات دين منظور نظر پيغمبر درين نوشتن نبود پس چرا فرمود كه 
ب نوشتن اين كتاب شما را گمراهي نخواهد شـد و معنـي   اين لفظ صريح دلالت ميكند كه بسب

گمراهي همين است كه دردين خللي افتد جواب اين شبهه آنست كه لفظ ضلال در لغت عرب 
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چنانچه بمعني گمراهي دردين مي آيد بمعني سوء تدبير در مقدمات دنيوي نيز بسيار مسـتعمل  
ست در حق حضرت يعقـوب علـي   مي شود مثالش از كلام الهي قول برادران حضرت يوسف ا

 إِلَى أَحَبُّ وَأَخُوهُ لَيُوسُفُ قَالُوا إِذْ(نبينا و عليهم الصلوه و السلام كه در سوره يوسف مذكور اسـت  
و نيـز در همـين سـوره در جـاي ديگـر      ) يوسف()٨( مُبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي أَبَانَا إِنَّ عُصْبَةٌ وَنَحْنُ مِنَّا أَبِينَا

و پيداست كه برادران حضرت يوسـف  ) يوسف()٩٥( الْقَدِيمِ ضَلَالِكَ لَفِي إِنَّكَ تَاللَّهِ قَالُوا(است كه 
كافر نبوده اند كه پدر بزرگوار خود را كه پيغمبر عالي مرتبه بود گمراه دين اعتقاد كنند معـاذاالله  

دمات قيام من هذا الظن الفاسد مراد ايشان بي تدبيري دنيوي بود كه پسران كار آمدني را كه بخ
دارند چندان دوست نميدارد و پسران خورد سال كم محنت و قاصر الخدمت را نوبـت بعشـق   
رسانيده پس درينجا هم مراد از تضلوا خطا در تدبير ملكي است نه گمراهي دين و دليل قطعي 
برين اراده آنست كه درمدت بيست وسه سال نزول وحي و قرآن و تبليغ احاديث اگـر كفايـت   

ت ايشان و دفع گمراهي ايشان نه شده بود درين دوسه سطر كتـاب چـه قسـم كفايـت     در هداي
اينكار مي توانست شد و نيز درينجا بخاطر بعضي ميرسد كه مبادا منظور آنجنـاب نوشـتن امـر    
خلافت باشد و سبب معانعت عمر اين امر مهم در حيز توقف افتاد گوئيم اگـر منظـور نوشـتن    

ون نيست يا خلافت ابوبكر خواهد بود يا خلافت حضرت امير بـر  دو حال بيرخلافت باشد از 
آنحضرت صلي االله عليه وسلم بار ديگر در همين مرض ايـن داعيـه بخـاطر مبـارك      تقدير اول

آورده خود موقوف ساخت بي آنكه عمر يا ديگري ممانعت نمايد بلكه حواله بر خدا و اجمـاع  
دني اسـت حاجـت بنوشـتن نيسـت در صـحيح      مومنين فرمود و دانست كه اين مقدمه واقع ش

ادعـي لـي ابـاك و    (مسلم موجود ات كه آنجناب عايشه صديقه را درهمين مرض فرمـود كـه   
اخاك اكتب لهما كتابا فاني اخاف ان يتمني متمن و يقول قائـل انـا و لا ويـابي االله و المـومنين     

وصيت نامه زيراكه مي ترسـم   يعني بطلب نزد من پدر و برادر خود را تا من بنويسم) الاابا بكر
كه آرزو كند آرزو كننده يا گويد گوينده كه منم و ديگري نيست و قبول نخواهـد كـرد خـدا و    
مردم با ايمان مگر ابوبكر را درينجا عمر كجا حاضر بود كه از نويسانيدن وصيت نامه ممانعـت  
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اقعه بحضور هزاران كـس  كرده باشد و بر تقدير ثاني نيز حاجت نوشتن نبود زيراكه قبل ازين و
در ميدان غدير خم خطيه ولايت امير المومنين فرموده بود و حضرت امير را مولاي هر مومن و 
مومنه ساخته و آن قصه مشهور آفاق و زبان زد خلايق گشته بود اگر با وصف آن تقيد وتاكيـد  

ن حاضـر  وشهرت و تواتر موافق آن مل نه كنند ازين نوشتن خـانگي كـه چنـد كـس بـيش درا     
نبودند چه مي گشود بالجمله بهيچ صورت در ممانعت ازين كتابـت حـق امـت تلـف نشـده و      
مهمان ديني در پرده خفا نمانده و اين خيال باطل بعينه مثال خيال غيبت امام مهدي است حذوا 

  .بحذو كه و سواسي بيش نيست و مرض وسواس را علاجي نه

ت سيده النساء را بسوخت و بر پهلوي مبارك طعن دوم آنكه عمر رضي االله عنه خانه حضر
آن معصومه بشمشير خود صدمه رسانيد كه موجب اسقاط حمل گرديـد و ايـن قصـه سراسـر     
واهي و بهتان و افترا است هيچ اصلي ندارد و لهذا كثر اماميه قابل اين قصه نيستند و گويند كه 

د از امور قلبيه اسـت كـه بـران    قصد سوختن آن خانه مبارك كرده بود ليكن بعمل نياورد و قص
غير از خداي تعالي ديگري مطلع نمي تواند شد و اگر مراد ايشـان از قصـد تخويـف و تهديـد     
زباني است و گفتن اينكه من خواهم سوخت پس وجهش آنسـت كـه ايـن تخويـف و تهديـد      

مكه كساني را بود كه خانه حضرت زهرا را ملجا و پناه هر صاحب خيانت دانسته و حكم حرم 
معظمه داده درانجا جمع شدند و فتنه و فساد منظور مي داشتند و بر همزدن خلافت خليفه اول 
به كنكاشها و مشوره هاء فساد انگيز قصد ميكردند وحضـرت زهـرا هـم ازيـن نشسـت و بـر       
خاست آنها مكدر و ناخوش بود ليكن بسبب كمال خسن خلق با آنها بي پرده نمي فرمـود كـه   

مده باشند عمر بن الخطاب چون ديد كه حال بـرين منـوال آنجماعـه را تهديـد     در خانه من نيا
نمود كه من خانه را بر شما خواهم سوخت و تخصيص سوختن درين تهديد مبني بر اسـتنباط  
دقيق است از حديث پيغمبر صلي االله عليه وسـلم كـه آنحضـرت نيـز در حـق كسـاني كـه در        

نميكردند همين قسم ارشاد فرموده بود كـه اينجماعـه   جماعت حاضر نمي شوند و با امام اقتدا 
اگر از ترك جماعت باز نخواهند آمد من خانه ها را بر ايشان خواهم سـوخت و چـون ابـوبكر    
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نيز امام منصوب كرده پيغمبر بود در نماز و آنها ترك اقتـداء آن امـام بحـق بخـاطر خـود مـي       
د مستحق همان تهتيد پيغمبر شدند پس انديشيدند و رفاقه جماعت مسلمين درين باب نميكردن

اين قول عمر مشابه است پيغمبر صلي االله عليه وسلم كه چون روز فتح مكه بحضور او عـرض 
نمودند كه اين خطل كه يكي از شعراء كفار بود و بارها بـه هجـو حضـرت پيغمبـر و       

ر پردهـاء آنخانـه   اشعار خود روي خود را سياه كرده پناه بخانه خدا يعني كعبه معظمه برده و د
تجلي اشيانه خود را پنهان ساخته در باب او چه حمك است فرموده كه اورا همانجا بكشـيد و  
پاس نكنيد و هر گاه اين قسم مردودان جناب الهي را در خانه خدا پناه نباشد در خانه حضرت 

دد كـه  زهرا چرا پناه بايد داد و حضرت زهرا چرا از سـزا دادن اشـرار فسـاد پيشـه مكـدر گـر      
شيوه آن پاك طينت بود و مع هذا از روي اخبار صحيحه ثابت است كـه  ) تخلقوا بالخلاق االله (

حضرت زهرا نيز آنمردم را ازين اجتماعي منع فرموده و نيز قول عمـر رضـي االله عنـه درينجـا     
بسيار كمتر از فعل حضرت امير است كه چون بعد از شهادت عثمان رضي االله عنه خلافت بـر  

اب قرار گرفت كساني را كه داعيه بر همزدن اين منصب عظيم بخـاطر آورده از مدينـه بـر    آنجن
آمده بمكه شتافتند و در پناه سايه حرم محترم رسول االله صلي االله عليه وسلم يعني ام المـومنين  
عايشه صديقه در آمده دعوي قصاص عثمان از قتله او نموده آماده جنگ و پيكار گشـت بقتـل   

اصلا پاس حرم محترم رسول و رعايت ادب مادر خود و مادر جميع مومنين بموجب رسانيد و 
نص قرآن نفرمود هر چند درين آسيبي بجناب حرم محترم رسول اهانتي و ذلتي كه رسيد اظهر 
من الشمس است و في الواقع هر چه حضرت امير فرمودعين صواب و محـض حـق بـود كـه     

فسـاد عـام باشـد بمراعـات مصـالح جزئيـه مبـادي و        درين قسم امور عظام كه موجب فتنـه و  
مقدمات فتنه را او گذاشتن و بتدارك آن نرسيد باعث كمال بي انتظامي امـور ديـن و دنيـا مـي     
باشد و چنانچه خانه حضرت زهرا واجب التعظيم و الاحترام بـود ام المـومنين و حـرم محتـرم     

لتعظيم و الاحترام بود بلكـه از عمـر   رسول و زوجه محبوبه او كه محبوب الهي بود نيز واجب ا
محض قول و تخويف تهديد و ترهيب بوقوع آمده نه فعل و حضرت امير فعل را هم بالقصـي  
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الغايه رسانيد پس درين مقام زبان طعن در حق عمر كشادن حالانكه قـول او بمراتـب كمتـر از    
سنت فرق بر آوردن فعل حضرت امير است مبني بر تعصب و عناد است لاغير ودر مقابله اهل 

كه خلافت حضرت امير حق بود پس حفظ انتظام او ضرور افتاد و پاس ام المـومنين و تعظـيم   
حرم رسول ساقط گشت و خلافت ابوبكر صديق نـاحق بـود بـراي حفـظ انتظـام آن خلافـت       
فاسده پاس خانه حضرت زهرا بنت الرسول صلي االله عليه وسلم نكردن كمال ناداني و بيعقلـي  

يرا كه اهل سنت هـر دو خلافـت را برابرميداننـد و هـر دو را حـق مـي انگارنـد علـي         است ز
الخصوص وفتي كه طعن متوجه بر عمربن الخطاب باشد كه نزد او خلافت ابوبكر متعـين بـود   
بحقيت و دران وقت منازعي و مخالفي كه هم جنب ابوبكر باشد و از مخالفـت او حسـابي بـر    

خلافت منظمه را در اول جوش اسلام كه هنگام نشو و نماء نهـال   توانداشت در ميان نه اينقسم
دين و ايمان بود بر همزدن و ارادهاء فاسد نمودن البته موجب قتل و تعزير لااقل موجب تهديد 
و ترهيب است و طرفه اينست كه بعضي از فضلاء شيعه درين طعن بطريق ترقي ذكر كرده انـد  

االله عليه وسلم نيز از جملـه آن جوانـان بـود كـه بـرا ي       كه زبيربن العلوم بن عمه رسول صلي
تهديد و ترهيب شان عمراين كلام گفت و من بعد حضرت زهـرا آن جوانـان بنـي هاشـم را و     
زبير را نيز جواب داد كه در خانه من بعد ازين مجلس و اجتماع نكرده باشيد سـبحان االله هـيچ   

العوام تذبير افساذي نمايد معصـوم و واجـب    فهميده نميشود كه در خلافت ابوبكر اگر زبيربن
التعظيم گردد و درباب قصاص خواستن عثمان اگرسخن درشت بگويد واجب القتل و التعزيـر  
شود و چون در خانه حضرت زهرا مردم داعيه فسادي و كنكاش فتنه برپا كنند واجـب القبـول   

ام المـومنين بـود دعـوي     باشند و هرگاه درحضور حرم محترم رسول و همراه او كه بلا شـبهه 
قصاصي يا شكايت از قتله عثمان بر زبان آرند واجب الرد و الازاله گردند اين فرق مبني نيست 
مگر بر اصول شيعه و اگر خواهند كه اهل سنت را بر اصول خود الـزام دهنـد چـرا ايـن قـدر      

موكـده  تطويل مسافت بايد كرد يك سخن كافي است و هر گاه بر ترك جماعـت كـه از سـنن    
است و فايده آن عايد بنفس مكلف است فقط و هيچ ضرري از ترك آن بـه مسـلمين نميرسـد    
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پيغمبر صلي االله عليه وسلم تهديد فرموده باشد باحراق بيوت درين قسم مفسده كه شراره ها ء 
آن تمام مسلمين بلكه تمام دين را برسد چرا تهديد باحراق بيوت جايز نباشد و هرگـاه پيغمبـر   

بودن پرده هاء منقش و تصاوير در خانه حضرت زهرا در آيد تا وقتيكه آنرا ازالـه نكنـد    بسبب
بلكه در خانه خدا نيز در آيد تا وقتيكه صورتهاء حضرت ابراهيم و حضرت اسماعيل ازان خانه 
بر آرند اگر عمر بن الخطاب هـم بسـبب بـودن مفسـدان دران خانـه كرامـت اشـيانه و وقـوع         

يز ذرانجا آن مردم را تهديد كند باحراق آن خانه چه گناه بر ذمه وي لازم شود تدبيرات فتنه انگ
و نهايت كار آنكه مراعات ادب مقتضي اين تهديد نبود ليكن معلوم شد كه رعايت ادب دريـن  
قسم امور عظام كسي نميكند بدليل فعل حضرت امير با عيشـه صـديقه كـه بـلا شـبهه زوجـه       

وسلم و ام جميع المومنين و واجب التعظيم كافه خلايق اجمعـين  محبوبه رسول صلي االله عليه 
  .بود پس هر چه از عمر مطابق فعل معصوم بوقوع آيد چرا محل طعن و تشنيع گردد

طعن سوم آنكه عمر رضي االله عنه انكار موت رسول صـلي االله عليـه وسـلم نمـود و قسـم      
 مَيِّـتٌ  إِنَّكَ(برد اين آيت بر خوانـد   خورد كه آنجناب مورده است تا آنكه ابوبكر رضي االله عنه

و اين طرفه طعني است كه شخصي بسبب كمال محبت رسـول صـلي   ) الزمر()٣٠( مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ
االله عليه وسلم ازمفارقت آنجناب و مشاهده شدت مرض آن عالي قباب آنقدر هـوش او ذاهـل   

پدر ياد نمانـد و از مـوت و حيـات     شده كه از عقل خود رفت و اورا دران وقت نام خود و نام
خود خبر نداشت و از راه مدهوشي و بيخبري بسبب كمال محبت انكار موت پيغمبر صـلي االله  

  عليه وسلم نمود او را بايد هدف سهام طعن خود ساخت

  :بيت

  عيب نمايد هنرش در نطر*چشم بد انديش پراگنده با
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و فـزع غفلتهـا واقـع ميشـود بحكـم      از آيات قرآني اكثر يرا در حالت غم و حـزن و جـزع   
بشريت جاي طعن و ملامت نمي باشد از روايات صحيحه شيعه سـابق گذشـت كـه حضـرت     
موسي را در عين حالت مناجات علم بعـزت الهـي و تنـزه او از مكـان حاصـل نشـد حالانكـه        
حضرت موسي را دران وقت هيچ عارضه از عوارض مدهشه و محيره لايق نبود اگر عمر را در 

لت كذائي كه نزد او نمونه هول محشر بود بجواز موت بر پيغمبر خبر نماند چه گناه نسـيان  حا
و ذهول از لوازم بشريت است حضرت يوشع كه بالاجماع نبي معصوم بود خبر عجيـب مـاهي   
را با وصف تقيد حضرت موسي نسيان كرد و خود حضرت موسي با وصف قول و قراري كـه  

ن آورده بود كه هرگز سوال نخواهد كرد بسبب مشاهده غرابت قصه با خضر عليه السلام در ميا
و نداره آن نسيان فرمود و ذهول نمود و حضرت آدم ابوالبشر كه اصل انبيا است حق تعـالي در  

غمبر در و نسيان پي) طه( )١١٥( عَزْمًا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَى عَهِدْنَا لَقَدْ(حق او ميفرمايد
نماز در كافي كليني موجود است و ابوجعفر طوسي و ديگر اماميـه حمـك بصـحه اونمـوده و     
خود ابوجعفر طوسي از ابوعبداالله چلپي روايت آورده كه ان الامام ابا عبداالله عليـه السـلام كـان    
يسهو في صلاته و يقول في سجدتي السهو بسم االله وباالله وصلي االله علي محمـد و آلـه وسـلم    
پس اگر عمر را هم يك آيه قرآني بطريق ذهول در همچو حادثه قيامت نما از خاطر رفته باشد 

  .چه قسم محل طعن تواند شد

طعن چهارم آنكه عمر رضي االله عنه جاهل بود ببعض مسايل شرعيه كه معرفت آن مسـايل  
زنـا پـس    از اهم مهمات امامت و خلافت است از انجمله آنكه حكم فرمود برجم زن حامله از

اورا اميرالمومنين مانع آمد و گفت كه ان كان لك عليها سبيل فليس لك ما في بطنها سبيل عمر 
نادم شد و گفت كه لولا علي لهلك عمر و از انجمله آنكه خواست كه رجم كند زن مجنونـه را  

ي پس امير المومنين اورا خبردار كرد و اين حديث پيغمبر براي او گفت سمعت رسول االله صـل 
رفع القلم عن ثلاثه عن النائم حتي يسـتيقظ و عـن الصـبي حتـي يبلـغ و عـن       (االله عليه وسلم 
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و از انجمله آنكه پسر مرده خود را كه ابوشحمه بـود و در ائنـاء زدن حـد    ) المجنون حتي يفيق
جان داده حد زد وعدد ضربات را تمام كرد حالانكه مرده را حد زدن خلاف عقل و شرعسـت  

آنكه حد شراب خوردن ندانست تا آنكه بمشوره و صلاح مـردم مقـرر كـرد پـس      و از انجمله
ازين قصه ها معلوم شد كه اورا بظواهر شريعت هم علم نبود پس ليافت امامت چگونـه داشـته   
باشد جواب ازين طعن آنكه در نقل اين قصه ها خيانت بكار برده اند يك حرف ازتمـام قصـه   

م فرو برده تا طعن متوجه تواند شد و اين صـنعت متعصـبين و   آورده اند و بقيه قصه را در شك
معاندين است بدستور قول يهود كه ان االله فقير و نحن اغنياء قصه رجم حامله اينست كه عمـر  
را خبر نبود كه اين زن حامله است و حمل همچو چيزي نيسـت كـه بمجـرد ديـدن زن تـوان      

يا قريب بتمام و چون حضرت امير كـه از   دريافت كه حامله است مگر بعد از تمام مدت حمل
سابق بحال آن زن و بحامله بودنش اطلاع داشت و اورا خبردار كرد منت اين اطلاع برداشت و 
اين كلمه در مقام اداء شكر گفت يعني اگر مرا بعد از وقوع حد و هلاك شدن ايـن زن و بچـه   

كشـيدم بـر اتـلاف جـدين او     اش معلوم مي شد كه آن زن حامله بود نحسر و تا سفي كه مـي  
نادانسته بمنزله موت و هلاك من مي بود اگر علي درين وقت مرا آگاه نمي كرد من بـان انـدوه   
و حزن هلاك مي شدم وبالاجماع نزد شيعه و سني امام را لازم نيست كه هر گاه زن زانيه اقرار 

ه بلكه آن زن را مي بايد كـه  بزنانمايد با شاهدان بر زنا گواهي دهند پرسيدن آنكه تو حامله يا ن
اگر حمل داشته باشد اظهار نمايد و حكمي كه بسبب عدم اطلاع بر حقيقت حال صادر شود و 
در واقع حقيقت برنگ ديگر باشد كه آن حكم را نميخواهد آن حكم را جهـل و نـاداني نتـوان    

ندارد زيراكه گفت بلكه بي اطلاعي است بر حقيقت حال كه در امامه بلكه در نبوت هم قصور 
حضرت موسي بسبب بي اطلاعي برادر كلان خود را كه حضـرت هـارون پيغمبـر بـود ريـش      
گرفت و موي سركشيد و اهانت فرمود حالانكه حضرت موسـي جاهـل نبـود بمسـئله تعظـيم      

انمـا انـا بشـرو انكـم     (پيغمبر يا تعظيم برادر كلان و نيز جناب پيغمبـر مـا بارهـا ميفرمـود كـه      
ان بعضكم الحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق اخيـه فانمـا اقطـع لـه      تختصمون الي و
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و نيز در سنن ابي داود موجود است كه چون ابيض بن حمال مازي از انحضرت ) قطعه من نار
درخواست اقطلاع كان نمك كرد در اول و هله بسبب بي اطلاعي اورا اقطلاع فرمود و هر گـاه  

طيار است و نمك درست ازان بي حاجت عمل و صنعت بر آنجناب را مطلع كردند كه ان كان 
مي آيد از وي باز گرفت و دانست كه حق جميع مسـلمين بـان متعلـق شـده تخصـيص يكـي       
بملك آن جايز نيست و نيز در جامع ترمذي براويه صحيح موجود است ازوايل بن حجر كندي 

مـد در كوچـه مـردي بـااو در     كه زني در زمان آنسرور از خانه خود باراده دريافتن جماعت برآ
خورد و او را باكراه بر زمين انداخت و جماع كرد پـس آن زن نالـه و فريـاد برداشـت آن مـرد      
گرخته رفت و مرد ديگر متصل آن زن ميگذاشت آن زن نشان داد كه اين مرد اسـت كـه بـامن    

رمود تا سنگسـار  ر پيغمبر صلي االله عليه وسلم آوردند حكم ف.باكراه زنا كرده اورا گرفته بحضو
كنند چون خواستند كه اورا زير سنگ بگيرند و رجم شروع نماينـد آن مـرد زانـي برخاسـت و     
اقرار كرد يا رسول منم كه اين كار كرده ام و نيز در حديث متفق عليه كه در كتب اماميه و اهل 

الحـد علـي   سنت هر دو مرويست موجود است كه ان النبي صلي االله عليه وسلم امر عليا باقامه 
امراه حديثه بنفاس فلم يقم عليها الحد خشيه ان يموت فذكر ذلك للنبي صلي االله عليـه وسـلم   

و نيز فرقه نواصب در مطاعن حضرت امير آورده اند كه ) احسنت دعها حتي تنقطع دمها_فقال 
آنجناب جمع فرمود در دو حد زنا كه جلد و رجم است در حق شراحه همدانيه كه بجريمه زنا 
مرتكب شده بود و بصفت احصان موصوف بود و اين مخالف شريعت است زيراكه آنحضـرت  
ماعز ئ عامديه را فقط رجم فرموده است و نيز مخالف عقل است زيراكه چون رجم كـه اشـد   
عقوبات است بروي نافذ شد جلد كه اخف از ان است چرا بايد جاري نمود و اهـل سـنت در   

ه اند كه حضرت امير را اولا احصان آن زن معلوم نبود حكم جواب آن فرقه مخذوله همين گفت
بجلد فرمود و چون بعد از جلد بر احصان او اطلاع يافت حكم برجم فرمـود پـس جمـع بـين     
الحدين ازان جناب حقيقه واقع نشده بالجمله بي اطلاعي بر حقيقت حـال پيـز ديگـر اسـت و     

امر كسي تفرقه نكند قابل خطـاب نباشـد و   ندانستن مسئله شرع چيز ديگر اگر در ميان اين دو 
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هم برين قياس رجم مجنونه را بايد فهميد كه عمر رضي االله عنه را از حال جنون او اطلاع نبود 
چنانچه امام بروايه عطاء بن المسايب از ابوظبيان حشي آورده است كه نزد حضرت عمـر زنـي   

ننـد پـس مـردم او را كشـيده مـي      را بگناه آوردند حضرت عمر حكم فرمود كه اورا سنگسار ك
بردند ناگاه حضرت علي در راه در خورد وپرسيد كه اين زن را كجـا مـي بريـد مـردم عـرض      
كردند كه خليفه حكم برجم او فرموده است بنابر ثبوت زنا حضـرت علـي آن زن را از دسـت    

فلان  مردم كشيده همرا خود گرفت و نزد حضرت عمر آمدو فرمود كه زن مجنونه است از بني
من اين را خوب ميدانم و آنحضرت صلي االله عليه وسلم فرمـوده اسـت كـه بـر مجنـون قلـم       
تكليف جاري نشده پس حضرت عمر رجم اورا موقوف نمود پس معلوم شد كـه مسـئله عـدم    
رجم مجنونه حضرت عمر را معلوم بود و آنچه معلوم نبود مجنون بـودن ايـن زن بالخصـوص    

ون مطبق نباشد و صاحب آن حركات و اصوات بي ربـط ننمايـد   بود و ظاهر است كه جنون چ
هيچ بحس و عقل دريافته نمي شود زيراكه كه صورت مجنـون از صـورت عاقـل ممتـاز نمـي      
نمايد و امور حسيه و عقليه را نداشتن نقصاني در نبـوت نميكنـد چـه جـاي امامـت سـابق از       

جناب پيغمبر صلي االله عليه وسلم روايت شريف مرتضي در كتاب الغرر و الدرر منقول شد كه 
را بر حقيقت حال آن قبطي كه نزد ماريه قبطيه آمد و رفت ميكرد هيچ اطلاع نبود كه محبـوب  
است يا عنين يا سالم الاعضا و فعل و نيز پيغمبر را حال آن زن كه حديثه النفاس بود نيز معلوم 

ع بر حمل زني يا جنـون زن ديگـر   نبود كه خون او منقطع شده است يا نه اگر عمر را هم اطلا
نباشد كدام شرط امامت او مختل ميشود آنچه شروط امامت است معرفت احكام شرعيه اسـت  
نه معرفت حسيات يا عقليات جزئيه و معرفت جميع احكام شرعيه لالفعل نـه در نبـوت شـرط    

تهاد و بسا كـه  است و نه در امامت آري نبي را بوحي احكام شرعيه معلوم ميشوند و امام را باج
در اجتهاد خطا واقع ميشود چنانچه در ترمذي موجود است عـن عكرمـه ان عليـا احـرق قومـا      
ارتدوا عن الاسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال او كنت انا لقتلـتهم لقـول رسـول االله صـلي عليـه      

لا (و لم اكن لاحـرقهم لان رسـول االله صـلي االله عليـه وسـلم قـال      ) من بدل دينه فاقتوه(وسلم 
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فبلغ ذلك عليا فقال صدق ابن عباس درين قسم خطاهاي اجتهادي هم جاي ) تعذبوا بعذاب االله
طعن و ملامت نيست چه جاي آنكه بي اطلاعي و بيخبريرا در مقامي كه اطلاع و خبـر داشـتن   
ضرور نباشد محل طعن كردانيده شود آمديم بر اينكه درينجا اشكالي است قوي كه نواصب بان 

آويخته اند كه حضرت امير خود اينحديث رفع قلم را از سه شـخص مـذكور روايـه    اشكال در 
فرموده است و معهذا در كتب شيعه چنين مرويست كه ان عليا كان يامر باقامه حد السريه علـي  
الصبي قبل ان يحتكم رواه محمد بن بابويـه القمـي فـي مـن لا يحضـره الفقيـه و ايـن صـريح         

لكه فعل عمر اگر واقع مي شـد يـك مجنونـه مخصـومه در لكـد      مخالفت روايه پيغمبر است ب
كوب حد مي مرد و از قول حضرت امير كه صبي را قطع سـرقه فرمـود هـزاران صـبي نـاقص      
الاعضا خواهند شد معلوم نيست كه شيعه ازين روايه چه جواب ميگفته باشند گنجايش حمـل  

ثمان نبود آري اگر مي فرمود كـه  برتقيه هم نيست زيراكه اقامت حد بر صبيان مذهب عمر و ع
زن مجنونه را رجم بايد كرد البته تقيه مي شد درانجا خود اظهار حق فرمود و رجم شدن نـداد  
اما بر اهل سنت پس درين باب اشكالي نيست زيراكه ايشان هرگز ايـن روايـت را از حضـرت    

بن بابويه ايـن روايـت را نـزد    امير باور نميداند بلكه افترا ها و بهتان مي انگارند و آوردن شيخ ا
ايشان جواب شافي است كه بالقطع كذب است و اگر نواصب خواهند كـه باكاذيـب شـيعه در    
حق حضرت امير اهل سنت را الزام دهند پيش نميـرود و قصـه حـد زدن مـرده تمـام دروغ و      
افتراست هرگز در روايات صحيحه اهل سنت موجود نيست پس محتـاج جـواب نباشـد بلكـه     

در روايات آنست كه آن پسر بعد از زدن حد زنده ماند و جراحات او مندمل شـد آري   صحيح
اورا در اثناء زدن حد غشي و بيهوشي لاحق شده بود باينجهه بغضي را توهم مردن اوبلاشـد و  
آنچه گفته اند كه عمربن الخطاب حد شراب خوردن نميدانست تا بصـلاح و مشـوره ديگـران    

است زيراكه ندانستن چيزي كه قبل ازان موجـود نباشـد و در شـرع    مقرر كرد پس طرفه طعن 
معين نه گرديده باشد محل طعن نميشود لان العلم تابع للمعلوم و حد خمر در زمان آنحضرت 
معين نبود بي تعين چند ضربه بچابك و چادرهاي تافته و كفشها و جريدهاي دستي مـي زدنـد   
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از صحابه تخمـين كردنـد بچهـل رسـيد و چـون      و چون در وقت ابوبكر آن عدد را چند كس 
نوبت خلافت عمر شد و شرب خمر بسيار شد جميع صـحابه را جمـع كـرده مشـورت نمـود      
حضرت امير و در بعضي روايات عبدالرحمن بن عوف نيز شريك حضرت امير شده گفتند كـه  

ن شـخص  اين حد را مثل حد دشنام دادن مقرر بايد كرد كه هشتاد تازيانـه اسـت زيراكـه چـو    
شراب مي خورد مست و لا يعقل شود و چون بيعقل شد هذايان ميگويـد و در هـذايان دشـنام    
ميدهد پس جميع صحابه اين استنباط لطيف را پسنديدند و بر همين اجماع كردند پس لزانجـا  
معلوم شد كه باني مباني حد خمر عمربن الخطاب است سلب علم حد خمر از عمر كمال بـي  

اماميه هم اين قصه بهمين طريق ثابت است چنانچه شيخ ابن مطهـر حلـي در    عقلي است و نزد
منهج الكرامه آورده و از همين جا جواب طعن ديگر هم معلوم شد كه گويند عمر در حد خمر 
اضافه كرد بعقل خود حالانكه در زمان آنحضرت چهل تازيانه بود و بس زيراكه اگر عمر زياده 

اجماع صحابه كرد پس او فقط محل طعن نباشـد و در بعضـي كتـب    كرد بقول امير المومنين و 
شيعه بطور ديگران طعن مذكور است و آن طعن اينست كه گويند عمر يكبـار در حـد شـراب    
زياده بر هشتاد تازيانه زده است بيست تازيانه بر هشتاد افزوده است چنانچـه محمـدبن بابويـه    

ه چون نجاشي خارفي شاعر را گرفتـه آوردنـد   قمي در من لايحضره الفقيه روايت كرده است ك
كه در ماه رمضان شراب خورده بود حضرت امير صد تازيانه زد به جهه حرمت رمضان بيسـت  

رسد كه  تازيانه افزود و بر طور اهل سنت جواب از هر دو واقعه يك سخن است كه امام را مي
ه نمايـد بـه دليـل فعـل اميـر      به طريق سياست يا نظر تعظيم از خيانت از قدر واجب شرع زياد

  .المؤمنين پس جاي طعن بر عمر نباشد

طعن پنجم ان است كه عمر رضي االله عنه را در اقامت حد به جاي صد تازيانه به صد شاخ 
 وَالزَّانِـي  الزَّانِيَةُ(فرمايد  درخت حكم كرده و اين مخالف شريعت است زيرا كه خداي تعالي مي

 الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهِ دِينِ فِي رَأْفَةٌ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلَا جَلْدَةٍ مِئَةَ نْهُمَامِ وَاحِدٍ كُلَّ فَاجْلِدُوا
جواب آن است كه اين فعل عمر موافق فعل جناب ) النور()٢( الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَةٌ عَذَابَهُمَا وَلْيَشْهَدْ
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االله عليه و سلم است در مشكوه و شرح السنه به روايت سعيد بن سعد بـن عبـاده    پيغمبر صلي
آورده كه سعد بن عباده نزد پيغمبر خدا مردي ناقص الخلقت بيمار را گرفته آورد كه با كنيزكي 

كرد پس گفت پيغمبر خدا كه بگيريد براي او شاخ بـزرگ را كـه باشـد     از كنيزگان محله زنا مي
ورد پس بزنيد او را يكبار زدن و ابن ماجه نيز حـديثي ماننـد ايـن روايـت     در وي صد شاخ خ

كرده و همين است مذهب علماي اهل سنت در مريضي كه توقع بـه شـدنش نباشـد قـال فـي      
الفتاوي العالمگيريه المريض اذا وجب عليه الحد ان كان الحد رجما يقام عليه للحال و ان كـان  

صح الا اذا كان مريضاً وقع اليأس عن برئه فحينئذ يقام عليه كـذا  جلدا لا يقام عليه حتي يبرأ و ي
في الظهيريه و لو كان المرض لا يرجي زواله كالسـل او كـان محـذجا ضـعيف الخلقـه فعنـدنا       
يضرب بشكال فيه شمراج فيضرب دفعتاً و لا بد من وصول كل شمراج الي بدنه كـذا فـي فـتح    

اينصورت حد زد مرد ضعيف الخلقـه بـود و در قـرآن    القدير و كسي را كه عمر بن الخطاب به 
نيز اشاره به اين حيله شرعيه است كه هم رعايت احوال مستحق حد و هم محافظت حد الهـي  

 أَوَّابٌ إِنَّهُ الْعَبْدُ نِعْمَ صَابِرًا وَجَدْنَاهُ إِنَّا تَحْنَثْ وَلَا بِهِ فَاضْرِبْ ضِغْثًا بِيَدِكَ وَخُذْ(ماند قوله تعالي  در آن مي
  ).ص()٤٤(

طعن ششم آنكه حد زنا را از مغيره بن شعبه درء نمود با وجود ثبوت آن به شـهادت چهـار   
كس و تلقين نمود شاهد را كلمه كه به سبب آن حد ثابت نشد و با اين وضعي كه چون شـاهد  
چهارم براي اداي شهادت آمد و گفت كه آري وجه رجل لا يفضـح االله رجـلا مـن المسـلمين     

شود و شاهد چهارم چنانچه بايد شهادت  اب از اين طعن آن كه درء حد بعد از ثبوت آن ميجو
نداد پس اصل حد ثابت نشد در اينصورت دفع آن چه معني دارد و تلقين شاهد افتراي محـض  
و بهتان صريح است ابن جرير طبري و محمد بن اسـماعيل بخـاري در تـاريخ خـود و حـافظ      

حافظ جمال الدين ابوالفرج ابن الجوزي و شيخ شمس الدين مظفر سـبط  عماد الدين ابن اثير و 
اند كه مغيره بن شعبه امير بصره بود و مردم بصره  ابن الجوزي و ديگر مورخين ثقات نقل كرده
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خواستند كه او را عزل كنند بر وي تهمت زنا بستند و چند كس از شـاهدان   با او بد بودند و مي
به حضور امير المؤمنين عمر بن الخطاب شهادت ايـن فاحشـه را بـر     را به زور مقرر كردند كه

مغيره اداء نمايند و خبر تهمت زنا در بصره شايع شد و رفته رفتـه بـه عمـر رسـيد همـه را بـه       
حضور خود طلبيده مغيره و شهود اربعه در محل حكومت به محضر صحابه كه حضـرت اميـر   

هل بصره دعوي نمودند كه مغيره بـن شـعبه زنـا    هم در آن مجلس بود حاضر آمدند و مدعيان ا
گفتند و شهود براي شهادت حاضر شدند يك كـس از   نموده است با زني كه او را ام جميل مي

شهود پيش آمد و گفت كه رأيته بين فخذيها پس امير المـؤمنين عمـر گفـت كـه لا واالله حتـي      
نعم اشهد علي ذلك باز شاهد  يشهد انه يلج فيها ولوج المرود في المكحله پس آن شاهد گفت

ديگر برخاست و همين قسم اداي شهادت نمود باز سوم برخاست و همـين قسـم گـواهي داد    
چون نوبت به شاهد چهارم رسيد كه زياد ابن ابيه بود از او نيز پرسيدند كه تو هم موافق يـاران  

و انتهـازا و رأيتـه   دهي او گفت اينقدر مي دانم كه رأيت مجلسا و نفسـا حثيثـا    خود گواهي مي
مستبطنها و رجلين كانهما اذنا حمار پس عمر گفت كه هل رأيته كالميل في المكحله قـال لا در  

شود يا نه و تلقين شاهد چه قسم واقع شـد   اين قصه بايد ديد كه نزد علماي امت ثبوت حد مي
گر در امور در جايي كه محضر صحابه كبار باشد و مثل حضرت امير هم در آن جا حاضر بود ا

رفت اين قدر جمع كثير كه بـراي همـين كـار حاضـر شـده       شرعي و اثبات حدود مداهنتي مي
بودند و شيوه آنها انكار و مجاهره بود در هر امر ناحق و در اين باب پس كسـي نداشـتند چـه    

گذاشتند يا اگر از عمر تلقين شـاهد واقـع    كردند و حد ثابت شده را رايگان مي طور سكوت مي
اند كـه   كردند حال آنكه از عمر معلوم است و شيعه خود روايت كرده شد بر وي گرفت نمي مي

شـد و بـي حضـور جماعـت صـحابه و مشـورت        در مقدمات دين به گفته زني جاهل قايل مي
اند كه عمر ايـن كلمـه گفـت كـه آري      رسانيد و آنچه گفته ايشان هيچ مهم ديني را بانصرام نمي

به رجلا من المسلمين غلط صريح و افتراي قبيح بـر عمـر اسـت آري    وجه رجل لا يفضح االله 
رسـد چيزهـا    مغيره بن شعبه اين كلمه در آن وقت گفته بود و هـر كـه را نوبـت بـه جـان مـي      
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كند اگر شاهد حسبه الله براي گواهي آمده بود او را پاس گفته مغيـر چـرا    گويد و تملقها مي مي
ه نمـوده اداي شـهادت بـه واجبـي ننمايـد حـاكم را       بود و مع هذا اگر شاهد پاس مـدعي علي ـ 

رسد كه از او بجر و اكراه اداي شهادت بر ضرر مدعي عليه طلب كنـد در هـيچ مـذهب و     نمي
هيچ شريعت و بالفرض اگر اين كلام مقوله عمر باشد پس از قبل فراست عمري است كه بارها 

شد از كجا ثابت شـود كـه    اقع ميگفت كه چنين است و مطابق آن و به قرائن چيزي دريافته مي
به حضور شاهد گفت و او را شنوانيد و باز هم اراده آنكه شاهد از شهادت ممتنع شـود در دل  
داشت به چه دليل ثابت توان نمود اراده از افعال قلب است و اطلاع بـر افعـال قلـوب خاصـه     

فعـل معصـوم   خداست جواب ديگر اگر تعطيل حد بالفرض از عمر واقـع شـده باشـد موافـق     
خواهد بود و در هر فعلي كه مطابق فعل معصوم باشد طعن كردن بر فعل معصوم طعـن كـردن   
است و آنچه از توجيه در فعل معصوم تلاش كرده باشند در اينجا هم به كار برند روي محمـد  

ر تقطـع  بن بابويه القمي في الفقيه ان رجلا جاء الي امير المؤمنين عليه السلام و اقر بالسرقه اقرا
  .به اليد فسلم يقطع يده

كـرد از گـران بسـتن مهرهـا و      طعن هفتم آنكه روزي عمر رضي االله عنه در خطبه منـع مـي  
بـود   داشت اولي باين بزرگي و خوبي پيغمبـر خـدا مـي    گفت اگر گران بستن مهر خوبي مي مي

خـود نبسـته پـس    ام كه زياده بر پانصد درهم مهر ازواج و بنـات   حال آنكه پيغمبر خدا را ديده
بايد كه شما در مغالات صدقات يعني گران بستن مهرها مبالغه نكنيد و اتباع سنت سنيه پيغمبـر  
خود لازم گيريد و اگر من بعد كسي مهر را گران خواهد بست بنا بر سياسـت قـدر مغـالات را    
در بيت المال ضبط خواهم كرد در اين اثنـا زنـي برخاسـت و گفـت كـه اي عمـر بشـنو خـدا         

 أَتَأْخُذُونَـهُ  شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ وَآَتَيْتُمْ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اسْتِبْدَالَ أَرَدْتُمُ وَإِنْ(فرمايـد   يم
يعني اگر داده باشيد به زنان گنج فراوان پس بـاز مگيريـد آن را از   ) النساء()٢٠( مُبِينًا وَإِثْمًا بُهْتَانًا
ستاني مهرهاي داده شده را كه فروان و گران باشـد عمـر رضـي االله     ان تو كيستي كه باز ميايش
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عنه قايل شد و اعتراف به خطاي خود نمود و گفت كل الناس افقه من عمـر حتـي المخـدرات    
في الحجال محل طعن آنكه سكوت عمر رضي االله عنه از جواب آن زن دليل عجز اوست و هر 

تواند برآمد چگونه قايل امامت باشد جواب از اين طعـن آنكـه    زن نميكه از عهده جواب يك 
سكوت عمر رضي االله عنه از جواب آن زن نه بنا بر عجز اوست از جواب با صواب تـا ثبـوت   
خطاي او في الواقع لازم آيد بلكه بنا بر كمال ادب است با كتاب االله كـه در مقابلـه آن چـون و    

توجيه خرج كردن مناسب حال اعاظيم اهل ايمان نيست ايشان چرا نمودن و فنون دانشمندي و 
آيد و الا اگر مقصود آن زن از تلاوت ايـن   را غير از تسليم و انقياد بظاهر الفاظ هيچ راست نمي

آيت اثبات رضاي الهي به مغالات مهور بود پس صريح خلاف فهم پيغمبر است صلي االله عليـه  
واقع است از آن روي الخطابي في غريب الحديث عن  و سلم زيرا كه در احاديث صحيحه نهي

تياسروا في الصدق فان الرجل ليعطي المرأه حتي يبقـي فـي نفسـه    (النبي صلي االله عليه و سلم 
و روي ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي االله عنهما قال قال رسول االله صـلي  ) خسيكه

و عن عايشه رضي االله عنها صلي االله عليه و ) ان من خير النساء ايسرهن صداقاً(االله عليه و سلم 
اعظـم النـاس   (و اخرج احمد والبيهقي مرفوعـاً  ) ثمن المرأه تسهيل امرها في صداقها(سلم قال 

شود جواز اسـت و لـو مـع     و اسناده جيد و نهايت آنچه از آيت ثابت مي) بركه ايسرهن صداقاً
مهر است متحمل است كـه مـراد بخشـش    الكراهيه و نيز آيت نص نيست در آن كه اين قنطار 

رسد و خصوصاً چون او  زيور و مال باشد نه به صيغه مهر كه رجوع در هبه زوجه زوج را نمي
تـر در ايـذاء او كوشـيد و خـلاف      را وحشت داد به فراق و طلاق باز رجوع نمود در هبه زياده

آن نصـيحت مـؤمنين    شريعت و مروت عمل نمود و از امر جايز نهي كردن بنا بر مصلحتي كـه 
است در حفظ اموال ايشان از ضياع و اسراف بيجا و انهماك در استرضاء زنـان كـه رفتـه رفتـه     
منجر مي شود به اتلاف حقوق ديگر مردم از غلام و نوكر و قرض خـواه و معاملـه دار وغيـره    

شود و محسوس است كار خليفه درست است و ان حضرت از طلاق زينب زيد را  مشاهده مي
فرمود حال آنكه طلاق بلاشبهه جـايز اسـت و حضـرت اميـر نيـز مـردم كوفـه را منـع          نع ميم
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گفـت يـا اهـل الكوفـه لا      فرمود از تزويج حضرت امام حسن كه بلاشبهه جـايز بـود و مـي    مي
تزوجوا الحسن لانه مطلاق للنساء و از كلام عمر رضي االله عنه كه در طعـن منقولسـت صـريح    

فرمـود و اگـر    ت را جايز مي دانست اما بنابر وخامت عاقبت او منع مـي شود كه مغالا معلوم مي
شود در حق ازواج و  مقصود آن زن حرمت استرداد مهور بود پس اگر از آيت حرمت معلوم مي

شود نه در حق خلفا و ملوك كه براي تنبيه و توبيخ استرداد نمايند بـه دليـل    شوهران معلوم مي
 وَإِثْمًـا  بُهْتَانًا أَتَأْخُذُونَهُ شَيْئًا مِنْهُ تَأْخُذُوا فَلَا قِنْطَارًا إِحْدَاهُنَّ وَآَتَيْتُمْ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ الَاسْتِبْدَ أَرَدْتُمُ وَإِنْ(

و وعيد نمودن به ضبط مال در بيت المال محض بنا بر تهديـد اسـت و نـزد    ) النساء()٢٠( مُبِينًا
ايز چون متضمن فساد حاليـه و وقتيـه باشـد تعزيـر     رسد بر امر ج جمهور اهل سنت امام را مي

انـد كـه عمـر رضـي االله عنـه       نمايد و ضبط مال نيز نوعي است از تعزير و آنچه در طعن آورده
اعتراف به خطا نمود پس خطاست در نقل در هيچ روايت اعتراف به خطا نيامده آري اين قـدر  

ين از باب تواضع و هضـم نفـس و   صحيح است كه گفت كل الناس افقه من عمر الي آخره و ا
حسن خلق است كه زني جاهله با تعمق بسيار آيتي را براي مطلب خود سند آورده اسـت اگـر   

شود و باز رغبت به استنباط معـاني از   استنباط او را به توجيهات حقه باطل كنيم دل شكسته مي
و معترف و قايـل وا نمـايم   نمايد لابد او را تحسين و افرين و خود را به حساب ا كتاب االله نمي

كه آينده او را و ديگران را تحريض باشد بر تتبع معاني قرآن و استنباط دقايق او و اين تأدب با 
كتاب االله و حرص بر اشتغال مردم به اجتهـاد و اسـتنباط از قـرآن كـه از ايـن قصـه عمـر و از        

م رئـيس جزئـي   شود منقبت است كه مخصوص بـه اوسـت و الا كـدا    قصص ديگر او ثابت مي
كند كه او را به حضور اعيان و اكابر زني نادان قايل و ملزم گرداند و او سكوت نمايد  گوارا مي

انصـافي   چه جاي آنكه او را تحسين و آفرين كند اين قصـه را در مطـاعن او آوردن كمـال بـي    
ز شـد ايـن قـدر خـو ا     است اگر بالفرض بداهت عمر رضي االله عنه را جواب ديگر ميسر نمـي 

عقـل   كنم و ايـن بـي   فرمود اين زن را بكشيد كه من ذكر سنت پيغمبر مي دست نرفته بود كه مي
فهمد لـيكن شـأن    فهميد يا اين زن از او بهتر مي آورد مگر پيغمبر قرآن را نمي قران را مقابل مي
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فرمايد كه بوي از نفسـانيت و سـخن پـروري در جـوهر نفـوس       اكابر دين همين را اقتضاء مي
ن نماند و محض اتباع حق منظور ايشان افتد خواه نزد خود ايشان باشد خواه نزد غير خود ايشا

و از آنجا كه جميع كبراي دين و ارباب يقين در اين منقبت عظمي يك قدمند از حضرت اميـر  
نيز مثل اين قصه به صدور آمده اخرج ابن جرير و ابن عبدالبرعن محمد بـن كعـب قـال سـأل     

مسأله فقال فيها فقال الرجل ليس هكذا و لكن كذا و كـذا قـال علـي اصـبت و     الرجل علياً عن 
 لِيَأْخُـذَ  كَانَ مَا لِيُوسُفَ كِدْنَا كَذَلِكَ أَخِيهِ وِعَاءِ مِنْ اسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ أَخِيهِ وِعَاءِ قَبْلَ بِأَوْعِيَتِهِمْ فَبَدَأَ(اخطانـا  

) يوسـف ()٧٦( عَلِـيمٌ  عِلْمٍ ذِي كُلِّ وَفَوْقَ نَشَاءُ مَنْ دَرَجَاتٍ نَرْفَعُ اللَّهُ شَاءَيَ أَنْ إِلَّا الْمَلِكِ دِينِ فِي أَخَاهُ
اين منقبت عظمي را هم فرقه نواصب خذلهم االله در صورت طعن ديـده انـد بـه دسـتور فعـل      

  .شنيعه شيعه در حق عمر و لنعم ما قيل

  :بيت

  عيب نمايد هنرش در نظر* چشم بدانديش پراگنده باد 

در اينجا بايد دانست كه اگر در يك مسأله غير امام خوب فهمد و امـام را آن دقيقـه معلـوم    
گردد زيرا كه حضرت داود كه نبي بود و به نص الهي خليفه  نشود و لياقت امامت مسلوب نمي

 الْهَـوَى  تَتَّبِـعِ  وَلَـا  بِالْحَقِّ نَّاسِال بَيْنَ فَاحْكُمْ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا دَاوُودُ يَا(وقت قوله تعـالي  
 الْحِسَـابِ  يَـوْمَ  نَسُـوا  بِمَـا  شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ فَيُضِلَّكَ

در فهم حكم گوسفندان شخصي كه زراعت شخص ديگر را تلـف كـرده بودنـد از    ) ص()٢٦(
ليمان كه نه در آن وقت نبي بود و نه امام متـأخر گرديـد و حضـرت سـليمان عليـه      حضرت س

السلام صبي كه صغير السن بود بر حضرت داود سبقت كرد و حكم الهي را دريافت روي ابـن  
 وَدَاوُودَ(بابويه في الفقيه عن احمد بن عمر الجلبي قـال سـألت ابـا الحسـين عـن قولـه تعـالي        

قـال  ) الانبيـاء ()٧٨( شَاهِدِينَ لِحُكْمِهِمْ وَكُنَّا الْقَوْمِ غَنَمُ فِيهِ نَفَشَتْ إِذْ الْحَرْثِ فِي حْكُمَانِيَ إِذْ وَسُلَيْمَانَ
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حكم داود برقاب الغنم و فهم االله سليمان ان الحكم لصاحب الحرث في اللبن و الصـوف پـس   
امامت او را چه باك كـه   اگر بالفرض حكم يك مسئله به زني نادان بفهمانيد و به عمر نفهمانيد

نبوت حضرت داود را در مانند اين واقعه خللي نشد و ظاهر است كه امامت نيابت نبوت است 
و هيچكس در عالم نخواهد بود الا كه از نفس خود تجربه كرده باشد كه در بعضـي اوقـات از   

تر هستند  ايينبعضي بديهيات غافل شده و كساني كه در مرتبه عقل و فهم خيلي از او كمتر و پ
  .اند ليكن بغض و عناد را علاجي نيست او را بر آن متنبه ساخته

طعن هشتم آنكه عمر رضي االله عنه حصه اهل بيت از خمس كه به نص قرآني ثابـت اسـت   
 وَالْمَسَـاكِينِ  وَالْيَتَامَى بَىالْقُرْ وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا(قوله تعـالي  

 كُـلِّ  عَلَـى  وَاللَّهُ الْجَمْعَانِ الْتَقَى يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ عَبْدِنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ آَمَنْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ وَابْنِ
ود جواب آنكه اين طعن پـيش  به ايشان نداد پس خلاف حكم قرآن نم) الانفال()٤١( قَدِيرٌ شَيْءٍ

شود زيرا كه نزد ايشان اين آيت براي بيان مصرف خمـس اسـت نـه     مذهب اماميه درست نمي
براي استحقاق پس اگر امام وقت را صواب ديد چنان افتد كه يك فرقه را خـاص كنـد از ايـن    

نچـه  چهار فرقه در قرآن مجيد مذكورند روا باشد و همين است مـذهب جمعـي از اماميـه چنا   
ابوالقاسم صاحب شرايع الاحكام كه ملقب به محقق است نزد اماميه و غير او از علماي ايشـان  

كنند پس اگر يك دو  اند و بر اين مذهب سندي نيز از ائمه روايت مي به اين معني تصريح كرده
ال سال عمر رضي االله عنه به ذوي القربي چيزي از خمس نداده باشد بنا بر استغناي ايشان از م ـ

تواند شـد و مـدلول آيـت     خمس يا بنا بر كثرت احتياج اصناف ديگر نزد ايشان محل طعن نمي
نيز همين است كه اين هر چهار فرقه يعني ذوي القربي و يتيمان و مساكين و مسـافران لياقـت   
آن دارند كه خمس به اينها داده شود خواه به هر يك از اينها برسد خواه بـه يـك دو فرقـه بـه     

 قُلُوبُهُمْ وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينِ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا(يت زكات و هو قوله تعالي دليل آ
كـه  ) التوبـه ()٦٠( حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهِ مِنَ فَرِيضَةً السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي

در آن آيه هم مقصود بيان مصرف است بر مذهب صحيح پس اگر شخصي تمام زكات خود را 
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به يك گروه از اين هشت فرقه مذكوره ادا نمايد روا باشدو حضرت امير نيـز در ايـام خلافـت    
خود حصه ذوي القربي خود نگرفته بلكه بر طور عمر رضي االله عنه فقرا و مساكين بني هاشـم  

ماند به ديگر فقرا و مساكين اهل اسلام تقسيم نموده پس چون فعـل   از آن داده آنچه باقي مي را
عمر رضي االله عنه موافق فعل معصوم باشد چه قسـم محـل طعـن توانـد شـد روي الطحـاوي       
والدارقطني عن محمد بن اسحاق انه قال سألت ابا جعفر محمد بن علـي بـن الحسـين ان اميـر     

ابي طالب لما ولي امر الناس كيف صنع في سهم ذوي القربي فقال سـلك بـه   المؤمنين علي ابن 
واالله مسلك ابي بكر و عمر زاد الطحاوي فقلـت فكيـف انـتم تقولـون قـال واالله مـا كـان اهلـه         
يصدرون الا عن رائه و فعل عمر رضي االله عنه در تقسيم خمس آن بود كه اول به فقرا و ايتـام  

بقي را در بيت المـال مـي داشـت و در مصـرف بيـت المـال خـرج        رسانيد و ما از اهل بيت مي
كرد و لهذا روايت دادن اهل بيت نيز از عمـر رضـي االله عنـه متـواتر و مشـهور اسـت روي        مي

ابوداود عن عبدالرحمن ابن ابي ليلي عن علي ابن ابابكر و عمر قسم سهم ذوي القربـي لهـم و   
مر كان يعطي ذوي القربـي مـن خمسـهم و ايـن     اخرج ابوداود و ايضاً عن جبير بن مطعم ان ع

حديث صحيح است چنانچه حافظ عبدالعظيم منذري بر آن تصريح نمـوده و تحقيـق ايـن امـر     
شود آن است كه ابوبكر و عمر رضي االله عنهمـا حصـه ذوي    آنچه از تفحص روايات معلوم مي

يگر مهمات ايشان را از آن دادند و د برآوردند و به فقرا و مساكين ايشان مي القربي از خمس مي
كردند نه آنكه به طريق توريث غني و فقير و محتاج و غير محتاج ايشان را بدهنـد   سرانجام مي

چنانچه در حضور پيغمبر صلي االله عليه و سلم هم نيز همين معمول بـود و حـالا هـم مـذهب     
الهدايه امـا الخمـس   حنفيه و جمع كثير از اماميه همين است كما سبق نقله عن الشرايع قال في 

فيقسم علي ثلاثه اسهم سهم لليتامي و سهم للمساكين و سهم للابناء السبيل يـدخل فقـراء ذوي   
القربي فيهم و يقدمون و لا يدفع الي اغنياءهم و قال الشافعي لهم خمس الخمس يسـتوون فيـه   

بنـي المطلـب    غنيهم و فقيرهم و يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و يكون بين بني هاشـم و 
 وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى وَلِذِي وَلِلرَّسُولِ خُمُسَهُ لِلَّهِ فَأَنَّ شَيْءٍ مِنْ غَنِمْتُمْ أَنَّمَا وَاعْلَمُوا(دون غيرهم لقوله تعـالي  
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 وَاللَّـهُ  الْجَمْعَانِ الْتَقَى يَوْمَ الْفُرْقَانِ وْمَيَ عَبْدِنَا عَلَى أَنْزَلْنَا وَمَا بِاللَّهِ آَمَنْتُمْ كُنْتُمْ إِنْ السَّبِيلِ وَابْنِ وَالْمَسَاكِينِ
من غير فصل بين الفقير و الغني پس فعل عمر رضـي االله عنـه   ) الانفال()٤١( قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَى

چون موافق فعل معصوم و فعل پيغمبر صلي االله عليه و سلم و مطابق مذهب اماميـه باشـد چـه    
خالف مذهب شافعي شد ليكن عمر رضي االله عنه مقلد شافعي نبود جاي طعن تواند شد اري م

اند چون با عمر رضـي االله   تا در ترك تقليد او مطعون گردد بالجمله اكثر امت كه حنفيه و اماميه
ترسـند آمـديم بـر اينكـه هـر دو روايـت منـع و اعطـا          عنه رفيق باشند از مخالفت شافعيه نمي

تواند شد يكي آنكه بعضي از اهل بيت را كه محتاج  ه دوجه مياند تطبيق بين الروايتين ب صحيح
بودند دادند و بعضي را كه محتاج نبودند ندادند پـس كسـاني را كـه رسـيد گفتنـد سـهم ذوي       
القربي دادند و كساني را كه نرسيد گفتند كه سهم ذوي القربي ندادند دوم آنكه نفي و اثبات بـر  

ادند به اين معني گفت كه به طريق مصرف دادند و هـر  طريق اعطا وارد است هر كه گفت كه د
كه گفت كه ندادند با اين معني گفت كه به طريق توريـث ندادنـد پـس نفـي و اثبـات هـر دو       
صحيح است و دليل بر اين تطبيق آن است كه در روايات مفصله مـذكور اسـت كـه عمـر بـن      

گذاشت و نام به نـام   خود ميالخطاب رضي االله عنه حصه ذوي القربي از خمس جدا كرده نزد 
نمـود   كرد بلكه يك مشت حواله حضرت علي و حضرت عباس مـي  و خانه به خانه تقسيم نمي

شوهر و مردان ناكدخدا صرف نمايند و كساني كـه   و تا فقرا را از آن بدهند و در نكاح زنان بي
ايشان شكسته شده  خادم نباشد غلام و كنيزك خريده دهند و كساني را كه خانه ندارند يا خانه

يا سواري ندارند اين چيزها ساخته دهند و همين دستور جاري بود تا آخر خلافت عمر رضـي  
االله عنه و چون يك سال از حيات عمر رضي االله عنه ماند در آن سـال نيـز حضـرت عبـاس و     
حضرت علي را طلبيد تا حصه ذوي القربي از خمس بگيرند حضرت علـي گفـت كـه امسـال     

بني هاشم محتاج نمانده و فقراي مسلمين بسيار هجوم آورده اند بهتر آن است كـه  هيچكس از 
اين حصه را هم به فقراي اهل اسلام بدهند در آن سال به اين تقريب حصه ذوي القربي مطلـق  
موقوف ماند اگر چه حضرت عباس بعد برخاستن از آن مجلس حضرت علي را تخطئه فرمـود  
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خود به فقرا نداديد و در قبض خود نياورديد من بعد خلفا بـه  و گفت غلط كرديد كه از دست 
دست آويز آنكه شما از خود موقوف كرديد اين حصـه را بـه شـما نخواهنـد داد حـالا مسـئله       
خمس مفصل بر هر سه مذهب بايد شنيد نزد شيعه هر كس كه امام باشد نصف خمس را خود 

ن به قدر حاجت قسمت نمايد و خمس بـه  بگيرد و نصف ثاني را در يتامي و مساكين و مسافرا
آيـد هـر    اعتقاد ايشان در هفت چيز واجب است اول غنيمت كه از كافران حربي به دسـت مـي  

مقدار كه باشد دوم هر كاني كه باشد مثل فيروزه و مس و كل ارمني و مانند آن به شـرط آنكـه   
ست مثقال شرعي طـلا  بعد از اخراجات ضروري مثل كندن و صاف نمودن قيمت آنچه بماند بي

باشد سوم هر چه از دريا به غواصي بيرون آورند چهارم آنكه مال حلال با مال حـرام مخلـوط   
شده باشد پنجم زميني كه كافر ذمي از مسلمان بخرد ششم آنكه زري از زير زمـين يافتـه شـود    

آن فايـده  اي كه از تجارت يا زراعت يا حرفت و مانند آن به هم رسد پس هـر گـاه    هفتم فايده
زياده از كل اخراجات يكساله اين كس باشد خمس آن زياده بايد داد و نزد حنيفه تمام خمـس  
را سه حصه بايد كرد براي يتامي و مساكين و مسافران و اول اين هر سـه فرقـه را كـه از بنـي     

اشـند  هاشم باشند بايد داد بعد از آن اگر باقي ماند به ديگر اهل اسلام كه از همين سـه فرقـه ب  
بايد رسانيد و خمس در نزد ايشان از سه چيز اسـت اول در غنيمـت دوم در كـاني كـه منطبـع      
باشد مثل زر و نقره و مس و ارزيز و زيبق و مانند آن و سوم زري كه در زير زمين يافته باشـد  
و نزد شافعي خمس را پنج حصه بايد كرد يك حصه رسول بـه خليفـه وقـت بايـد داد و يـك      

هاشم و بني المطلب غني و فقير را برابر بايد داد به طريق ميراث مرد را دو حصه حصه به بني 
و زن را يك حصه و سه حصه ديگر يتيمان و مسـاكين و مسـافران اهـل اسـلام را بايـد داد و      

شود اول غنيمت دوم گنجي كه زيـر زمـين يافتـه شـود      خمس نزد ايشان در دو چيز واجب مي
هر سه مذهب قياس بايد كرد ظاهر است كه با مذهب حنيفه و اكثـر  حالا تقسيم عمر را بر اين 

كـرد و جـدا    اماميه بسيار چسپان است كه يك مشت حواله حضرت عباس و حضرت علي مـي 
  .رسانيد جدا به هر كس از بني هاشم نمي
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طعن نهم آنكه عمر رضي االله عنه احداث كرد در دين آنچه كه در آن نبود يعني نماز تراويح 
مـن  (مت آن به جماعت كه به اعتراف او بدعت است و در حديث متفق عليه مريست كـه  و اقا

و بـه ايـن طعـن الـزام اهـل سـنت       ) احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد و كل بدعه ضلاله
تواند شد زيرا كه در جميع كتب ايشان به شهرت و تواتر ثابت شده است كه پيغمبر صـلي   نمي

شب از رمضان به جماعت تراويح ادا فرموده و مثـل ديگـر نوافـل آن را     االله عليه و سلم در سه
چون ) اني خشيت ان تفرض عليكم(تنها بگذارده و عذر در ترك مواظبت به آن بيان نموده كه 

بعد وفات پيغمبر صلي االله عليه و سلم اين عذر زايل شد عمر رضي االله عنه احياي سنت نبوي 
ه و سني مقرر است كه چون حكم به موجب نص شـارع معلـل   نموده و قاعده اصولي نزد شيع

شود و آنچه كه گويند به اعتراف عمر رضي االله عنه  باشد به علتي نزد ارتفاع آن علت مرتفع مي
بدعت است زيرا كه خود گفته است نعمت البدعه هذه پس به آن معني است كه مواظبت بر آن 

ر نبـود و چيزهاسـت كـه در وقـت خلفـاي      با جماعت چيزي نوپيداست كه در زمان آن سـرو 
راشدين و ائمه اطهار و اجماع امت ثابت شده و در زمان آن سرور نبود و آن چيزها را بـدعت  

نامند و اگر بدعه نامند بدعت حسـنه خواهـد بـود نـه بـدعت سـيئه پـس حـديث منقـول           نمي
اجمـاع امـت    مخصوص است به آنچه در شرع هيچ اصل نداشته باشد و نه از خلفـا و ائمـه و  

تواند گفت شيعه در حق عيد غدير و تعظيم نوروز و اداي نماز شـكر   ثابت شده باشد و چه مي
روز قتل عمر يعني نهم ربيع الاول و در تحليل فروج جواري و محـروم كـردن بعضـي اولاد از    

عـم  اند بـه ز  بعضي تركه كه هرگز اين چيزها در زمان آن سرور نبود و ائمه اين را احداث كرده
مـن  (شيعه و چون نزد اهل سنت خلفاي راشدين نيز حكم ائمه دارند بـه حـديث مشـهور كـه     

يعش منكم بعدي فسيري اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضـوا  
داننـد و   احداث عمر رضي االله عنه را به دستور احداث ائمه ديگر بـدعت نمـي  ) عليها بالنواجذ
  .دانند دانند بدعت حسنه مي ياگر بدعت م
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كنند كه ان عمر قضي في الجد ما به قضـيه و   طعن دهم آنكه شيعه در كتب خود روايت مي
همين عبارت را بعينها فرقه نواصب در حق حضرت امير نيز روايت كنند معلوم نيسـت كـه در   

پسـند نمـوده بـه     اصل اختراع كدام فرقه است كه اول اين عبارت را بريافته و فرقه ديگر آن را
كار خود آورده ظن غالب آن است كه اختراع استاد هر دو فرقـه يعنـي حضـرت ابلـيس عليـه      

اند لـيكن اماميـه را در    اللعنه است كه هر دو فرقه از شاگردان اويند و از يك منبع فيض برداشته
ف روايات اين لفظ بنا بر عادت خود كه تصحيف روايات و اختلاف در هر چيـز اسـت اخـتلا   

كنند و بعضي بحا و در بعضي روايات ايشان لفظ حد الخمر واقع  افتاده بعضي بجيم روايت مي
است و به هر تقدير چون اين عبارت به گوش اهل سنت نرسـيده محتـاج بـه جـواب دادنـش      
نيستند و اگر بنابر تنزل متصدي جواب شوند بر تقديري كه مراد حد الخمر باشـد هـيچ طعـن    

ا كه چون حد خمر از روي كتاب و سنت قدر معين نداشت لابد در تقـدير  شود زير متوجه نمي
رسيد و عمر رضي االله عنه نيز قـول هـر كـس را در ذهـن      او اقوال مختلفه به خاطر صحابه مي

سنجيد تا آنكه اجماع بر صوابديد حضرت علي و عبدالرحمن بن عوف واقع شد كمـا   خود مي
است زيرا كه در زمان ابوبكر صديق رضي االله عنه  سبق و اگر لفظ جد بجيم باشد كذب محض

صحابه را در ميراث جد اختلاف واقع شد و دو قول قرار يافت قـول ابـوبكرر رضـي االله عنـه     
آنكه بجاي پدر اعتبار كنند و قول زيد بن ثابت آنكه او را هم شـريك ميـراث كننـد و يكـي از     

از اين دو قـول تـردد بـود بـا صـحابه در       برادران شمارند عمر رضي االله عنه را در ترجيح يكي
كرد و بارها براي ترجيح مذهب ابوبكر رضـي االله عنـه در خانـه     ها مي ها و مناظره مسئله مباحثه

ابي بن كعب و زيد بن ثابت و ديگر كبراي صحابه رفت و دلايل بسياري از جانبين در ذكر آمد 
شـود و هـر دليـل     هزار دليل تقرير مـي  و اين گفت شنيد مناظره ها را عيبي نيست بر يك مدعا

قضيه جداست اين را محل طعن گرفتن خيلي ناداني اسـت و آخرهـا مـذهب زيـد بـن ثابـت       
هـا   نزديك او مرجح شد و زيد بن ثابت او را به خانه خود برد و نهري كند و از آن نهرها جوي

به وضـعي جـاري كـرد    ها خورد ديگر برآورد و آب را در آن نهر  برآورد و از آن جوها جويچه
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ها رسيد باز يـك شـعبه سـفلي را از پـيش بنـد كـرد آب آن شـعبه         ها و شعبه كه به همه شاخه
بازگشت و در شعبه وسطي رسيده به شعبهاي سفلي و علي هر دو منتشر گشت و تنها به شعبه 

بـه   عليا نرفت پس به اين تمثيل و تصوير ثابت شد كه آنچه از جد منتقل شد به پسر و از پسـر 
رسد بلكه قرابت جد به حال خود است و قرابت برادران بـه حـال    پسران او باز تنها به جد نمي

كنند از اين تمثيل به خاطر عمر رضـي االله عنـه تـرجيح مـذهب      خود يكي ديگري را باطل نمي
  .زيد قرار گرفت

نكـرد حـال    طعن يازدهم آنكه مردم را از متعه النساء منع فرمود و متعه الحج را نيز تجـويز 
آنكه هر دو متعه در زمان آن سرور صلي االله عليه و سلم جاري بود پس نسخ حكم خدا كرد و 
تحريم ما احل االله نمود و اين معني به اعتراف خودش در كتب اهل سنت ثابت است جايي كه 

و انـا   گفت متعتان كانتا علي عهد رسول االله صلي االله عليه و سلم كنند كه او مي از او روايت مي
انهي عنهما جواب اين طعن آنكه نزد اهل سنت صحيح ترين كتب صحيح مسلم است و در آن 
صحيح به روايت سلمه بن الاكوع و سيره بن معبد جهني و در صحاح ديگر به روايت ابوهريره 
نيز موجود است كه آن حضرت صلي االله عليه و سلم خود متعه را حرام فرمود بعد از آنكـه تـا   

رخصت داده بود و آن تحريم را مؤبد ساخت الي قيام القيامه در جنـگ اوطـاس و بـه    سه روز 
روايت حضرت مرتضي علي تحريم متعه از آنجناب آن قدر به شهرت و تواتر رسيده كه تمـام  

انـد و در موطـا و بخـاري و     اولاد حضرت امام حسن و محمد بن الحنيفه آن را روايـت كـرده  
انـد و شـبهه كـه در ايـن روايـات       ه طريق متعدده آن روايات ثابتمسلم و ديگر كتب متداوله ب

بعضي از شيعيان پيدا كرده اند كه اين تحريم در غزوه خيبر واقع شده بود در جنگ اوطاس باز 
حلال شد پس جوابش آن است كه اين همه غلط فهمي خود اسـت و الا در روايـت حضـرت    

اند نه تاريخ تحريم متعه لكن  مر انسيه فرمودهعلي در اصل غزوه خيبر را تاريخ تحريم لحوم ح
اند كه نهـي   عبارت موهم آنست كه تاريخ هر دو باشد اين وهم را بعضي تحقق كرده نقل كرده

عن متعه النساء يوم خيبر و اگر حضرت مرتضي در اين روايت تحريم متعه را به تـاريخ خيبـر   
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بست حال آنكه  زام او چه قسم صورت ميفرمود رد بر ابن عباس و ال اند روايت مي مؤرخ كرده
در وقت همين رد و الزام اين روايت فرموده و ابن عباس را بر تجويز متعه زجر شديد نموده و 
گفته كه انك رجل تائه پس هر كه غزوه خيبر را تاريخ تحريم متعه گويد گويا دعوئ غلطي در 

و بس اسـت و جمـاعتي از   كند و اين دعوي شاهد جهل و حمق ا استدلال حضرت مرتضي مي
محدثين اهل سنت روايت كرده اند از عبداالله و حسن پسران محمد بن الحنيفه عن ابيهمـا عـن   
امير المؤمنين عليه السلام انه قال امرني رسول االله صلي االله عليـه و سـلم ان انـادي بـه تحـريم      

شده بـود كسـي را كـه    المتعه پس معلوم شد كه تحريم متعه يكبار يا دو بار در زمان آن سرور 
نهي رسيد از آن ممتنع شد و كسي را كه نرسيد از آن باز نيامد چون در وقـت عمـر رضـي االله    
عنه در بعضي جاها اين فعل شنيع شيوع يافت اظهار حرمت او و تشهير و ترويج او و تخويف 

ز كـلام  و تهديد مر مرتكب او را بيان نمود تا حرمت او نزد عام و خاص به ثبوت پيوسـت و ا 
آمد كه به وصف حليت  شود مگر بودن متعه در زمان آن سرور و از آن لازم نمي عمر ثابت نمي

باشد يا بقاي حكم حل آن لازم آيد و اين امـر بسـيار ظـاهر اسـت و قطـع نظـراز احاديـث و        
كنند بـه وجهـي كـه تـأويلات      روايات اهل سنت آيات قرآني صريح دلالت بر حرمت متعه مي

رسد كمه سبق وجه قسم زن متعه را در زوجه توانند نمود  آيات به حد تحريف ميشيعه در آن 
حال آنكه احكام زوجه از عدت و طلاق و ايلا و ظهار و حصـول احصـان بـوطي او و امكـان     
لعان وارث همه منتفي است نزد خود ايشان نيز و اذا ثبت الشئ ثبت بلوازمه قاعده بديهي است 

حيح عن ابي عبداالله الصادق انه سئل عن المتعه أهي من الاربع قـال  و قد روي ابوبصير في الص
لا و لا من السبعين و اين روايت دليل صريح است بر آنكه زن متعه زوجه نيست و الا در اربـع  

شد و در قرآن مجيد هر جا تحليل استمتاع به زنان وارد شده مقيـد بـه احصـان و     محسوب مي
 وَأُحِـلَّ  عَلَيْكُمْ اللَّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ مُحْصَنَاتُوَالْ(عدم سفاح است قوله تعالي 

 أُجُـورَهُنَّ  فَـآَتُوهُنَّ  مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ
 حَكِيمًـا  عَلِيمًـا  كَـانَ  اللَّـهَ  إِنَّ الْفَرِيضَـةِ  بَعْـدِ  مِـنْ  بِـهِ  تَرَاضَـيْتُمْ  فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا رِيضَةًفَ
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 لَهُـمْ  حِـلٌّ  وَطَعَـامُكُمْ  لَكُمْ حِلٌّ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ وَطَعَامُ الطَّيِّبَاتُ لَكُمُ أُحِلَّ الْيَوْمَ)*(النسـاء ()٢٤(
 أُجُـورَهُنَّ  آَتَيْتُمُـوهُنَّ  إِذَا قَـبْلِكُمْ  مِنْ الْكِتَابَ أُوتُوا الَّذِينَ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ الْمُؤْمِنَاتِ مِنَ الْمُحْصَنَاتُوَ

 مِـنَ  الْـآَخِرَةِ  فِـي  وَهُـوَ  عَمَلُهُ حَبِطَ فَقَدْ بِالْإِيمَانِ يَكْفُرْ وَمَنْ أَخْدَانٍ مُتَّخِذِي وَلَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ
و در زن متعه بالبداهه احصان حاصل نيست و لهذا شيعه نيز او را سـبب  ) المائده()٥( الْخَاسِرِينَ

كنند و مسافح بـودن متمتـع هـم     شمارند و حد رجم بر متمتع غير ناكح جاري نمي احصان نمي
داري و اخـذ ولـد و    باشد نه خانـه  بديهي است كه غرض او ريختن آب و تخليه اوعيه مني مي

فما اسـتمتعتم بـه مـنهن    (... حمايت ناموس و غير ذلك و شيعه را در باب حل متعه غير از آيه 
متمسكي نيست كه در مقابله اهـل سـنت تواننـد    ) 24: الايه النساء... * فاتوهن اجورهن فريضه

استمتاع وطي  كند و مراد از گفت و سابق معلوم شد كه اين آيات هرگز دلالت بر حل متعه نمي
و دخول است به دليل كلمه فاء كه براي تعقيب و تفريع كلامي بر كلامي سابق اسـت و سـابق   
در آيت مذكور نكاح است و مهر است و آنچه گويند كه عبداالله بن مسعود و عبداالله بن عبـاس  

 إِلَيْـهِ  تُوبُـوا  ثُمَّ رَبَّكُمْ اسْتَغْفِرُوا نِوَأَ( )مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا(خواندند كـه   اين آيه را به اين نحو مي
 عَـذَابَ  عَلَيْكُمْ أَخَافُ فَإِنِّي تَوَلَّوْا وَإِنْ فَضْلَهُ فَضْلٍ ذِي كُلَّ وَيُؤْتِ) مُسَمى أَجَلٍ إِلَى (حَسَنًا مَتَاعًا يُمَتِّعْكُمْ

است گوييم كه اين لفظ كـه نقـل   و اين لفظ صريح است در آنكه مراد متعه ) هود()٣( كَبِيرٍ يَوْمٍ
كنند بالاجماع در قرآن خود نيست كه قرآن را تواتر به اجماع شيعه و سـني شـرط اسـت و     مي

نماينـد نهايـت كـار آنكـه روايـت شـاذه        حديث پيغمبر هم نيست پس به چه چيز تمسك مـي 
ن و قـرآن  منسوخه خواهد بود و روايت شاذه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر و محكـم آورد 

متواتر محكم باليقين را گذاشته به اين روايت شاذه كه به هيچ سند صحيح تا به حال ثابت هـم  
نشده تمسك كردن بر چه چيز حمل توان كرد و قاعده اصولي نزد شيعه و سني مقرر است كـه  
هر گاه دو دليل متساوي در قوت و يقين با هم تعارض نمايند در حـل و حرمـت و حرمـت را    

بايد داشت اينجا كه تام دليل است محض تا حال كسي اين قرائت را نشـنيده و در هـيچ   مقدم 
هاي عرب و عجم كسي نديده چه طور اباحت را مقدم توانيم كرد و آنچه گويند  قرآني از قرآن
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كرد گوييم كاش اتباع ابن عباس را در جميع مسايل لازم گيرند تا  كه ابن عباس تجويز متعه مي
گويد كـه متعـه در اول    د قصه ابن عباس چنين است كه خود به آن تصريح نمود ميرو براه آرن

اسلام مطلقاً مباح بود و حالا مضطررا مباح است چنانچه دم و خنزير و ميته اسند الجار في مـن  
طريق الخطابي الي سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت فتياك الركبـان و قـالوا فيهـا    

  :قالوا قلت قالواشعرا قال و ما 

  :بيت

  يا شيخ هل لك في فتياً ابن عباس* فقلت للشيخ لما طال مجلسه 

  يكون مثواك حتي مصدر الناس* في غيده رخصه الاطراف آنسه 

فقال سبحان االله ما بهذا افتيت و انما هي كالميته والدم و لحم الخنزير و روي الترمـذي عـن   
الاسلام كان الرجل يقدم البلده ليس له بلده ليس له بهـا  ابن عباس قال انما كانت المتعه في اول 

معرفه فتزوج المرأه بقدر ما يري انه يقيم بها فيحفظ له متاعه و يصلح له شـيئه حتـي اذا نزلـت    
بـن عبـاس كـل    قال ا) المعارج() ٣٠( مَلُومِينَ غَيْرُ فَإِنَّهُمْ أَيْمَانُهُمْ مَلَكَتْ مَا أَوْ أَزْوَاجِهِمْ عَلَى إِلَّا(الآيه 

فرج سواهما حرام اينست حال متعه النساء اما متعه الحج كه به معني تمتـع اسـت يعنـي عمـره     
كردن همره حج در يك سفر در اشهر الحج بي انكه به خانه خود رجوع كند پـس هرگـز عمـر    
رضي االله عنه از آن منع نكرده تحريم تمتع بر او افتراي صريح است بلكه افراد حج و عمـره را  

دانست از جمع كردن هر دو در احرام واحد كه قرآن است يا در سفر واحد كـه تمتـع    اولي مي
است كه هنوز هم مذهب شافعي و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و ديگر فقها همين اسـت  
كه افراد افضل است از تمتع و قران و دليل اين افضليت از قرآن صريح ظاهر است قوله تعـالي  

 الْهَـدْيُ  يَبْلُغَ حَتَّى رُءُوسَكُمْ تَحْلِقُوا وَلَا الْهَدْيِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا أُحْصِرْتُمْ فَإِنْ )لِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا(
 تَمَتَّعَ فَمَنْ أَمِنْتُمْ فَإِذَا سُكٍنُ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صِيَامٍ مِنْ فَفِدْيَةٌ رَأْسِهِ مِنْ أَذًى بِهِ أَوْ مَرِيضًا مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ مَحِلَّهُ
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 تِلْـكَ  رَجَعْتُمْ إِذَا وَسَبْعَةٍ الْحَجِّ فِي أَيَّامٍ ثَلَاثَةِ فَصِيَامُ يَجِدْ لَمْ فَمَنْ الْهَدْيِ مِنَ اسْتَيْسَرَ فَمَا الْحَجِّ إِلَى بِالْعُمْرَةِ
 الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهَ أَنَّ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ ضِرِيحَا أَهْلُهُ يَكُنْ لَمْ لِمَنْ ذَلِكَ كَامِلَةٌ عَشَرَةٌ

و در تفسير اين اتمام مروي شده كه اتمامها ان يحرم لهما من دو يـره اهلـك و   ) البقره()١٩٦(
و بر متمتع هدي واجب ساخته نه بـر   الآيه) الْحَجِّ إِلَى بِالْعُمْرَةِ تَمَتَّعَ فَمَنْ(فرمايد  بعد از اين آيه مي

شـود زيـرا كـه بـه      مفرد پس صريح معلوم شد كه در تمتع نقصاني هست كه منجر به هدي مي
شود مگر به جهـت قصـور و    استقراي شريعت بالقطع معلوم است كه در حج هدي واجب نمي

بر تمتـع و   مع هذا تمتع و قرآن هم جايز است و از حديث اختيار فرمودن آن حضرت افراد را
قرآن صريح دليل بر افضليت افراد است زيرا كه آن حضرت صلي االله و عليه و سـلم در حجـه   
الوداع افراد حج فرموده و در عمره القضا و عمره جعرانه افراد عمره نمود و با وجـود فرصـت   

افـراد  يافتن در عمره جعرانه حج نگذارد به مدينه منوره رجوع فرمود و از راه عقل نيز افضليت 
شود كه احرام هر يك و سفر براي اداي هر يك چون جدا  هر يك از حج و عمره نيز معلوم مي

جدا باشد تضاعف حسنات حاصل خواهد شد چنانچه در اسـتجاب وضـوء بـراي هـر نمـاز و      
اند و آنچه عمر رضي االله عنـه از ان نهـي كـرده و آن را     رفتن به مسجد براي هر نماز ذكر كرده

ه متعه الحج به معني ديگر است يعني فسخ حج به سوي عمره و خروج از احـرام  تجويز ننمود
حج با افعال عمره بي عذر و بر همين است اجماع امت كه اين متعه الحج بلاعذر حـرام اسـت   
و جايز نيست آري آن حضرت صلي االله عليه وسلم اين فسخ از اصحاب خود بنا بر مصـلحتي  

سم جاهليت بود كـه عمـره را در اشـهر حـج از افجـر فجـور       كنانيده بود و آن مصلحت دفع ر
گفتند كه اذا عفا الاثر و برء الدبر و انسلخ الصفر حلتّ العمره لمن اعتمر لـيكن   دانستند و مي مي

اين فسخ مخصوص بود به همان زمان ديگران را جايز نيست كه فسخ كننده به غير عذر و ايـن  
ذر انـه قـال كانـت     ثابت است اخرج مسلم عـن ابـي  تخصيص به روايت ابوذر و ديگر صحابه 

المتعه في الحج الاصحاب محمد خاصه و اخرج النسائي عن حارث بن بلال قال قلت يا رسول 
االله فسخ الحج لنا خاصه ام للناس عامه فقال بل لنا خاصه قـال النـووي فـي شـرح مسـلم قـال       
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ل فسـخ الحـج الـي العمـره و قـال      المازري اختلف في المتعه التي نهي عنها عمر في الحج فقي ـ
القاضي عياض ظاهر حديث جابر و عمران بن حصين و ابي موسي ان المتعه التي اختلفوا فيهـا  
انما هي فسخ الحج الي العمره قال و لهذا كان عمر يضرب الناس عليها و لايضربهم علي مجـرد  

رده اند كه انه قال و انا انهي التمتع اي العمره في اشهر الحج و انچه از عمر رضي االله عنه نقل ك
اش همين است كه نهي من در دلهاي شما تأثير بسيار دارد زيرا كـه خليفـه وقـتم و     عنهما معني

در امر دين تشدد من معلوم شماست نبايد كه در اين هر دو امر تسـاهل ورزيـد و در حقيقـت    
سـلم فرمـود قولـه تعـالي      نهي از اين هر دو در قران نازل است و خود پيغمبر صلي االله عليه و

) لِلَّـهِ  وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ وَأَتِمُّوا(و قوله تعالي ) المعارج()٣١( الْعَادُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ وَرَاءَ ابْتَغَى فَمَنِ(
آورنـد اينجـا احكـام     ليكن فساق و عوام الناس نهي قرآني و احكام حديث را چه به خاطر مـي 

اند كه ان السلطان يزع اكثر مما يزع القرآن پس اضافه نهي به سـوي   ا گفتهبايد و لهذ سلطاني مي
  .خود براي اين نكته است
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  مطاعن حضرت عثمان رضي االله عنه

  و آن ده طعن است

طعن اول آنكه او كساني را والي و امير ساخت بر مسلمانان كه از آنهـا ظلـم و خيانـت بـه     
وليد بن عقبه كه شراب خـورد و در حالـت مسـتي    وقوع آمد و مرتكب امور شنيعه شدند مثل 

پيش نماز شد و نماز صبح را چهار ركعت خواند و بعد از آن گفت كه أازيدكم و معاويه را هر 
چهار صوبه شام داد و آن قدر زور داد كه در عهد خلافت حضرت اميـر آنچـه بـه عمـل آورد     

اخت ساخت و او بر مـردم آنجـا   پوشيده نيست و عبداالله بن سعد بن ابي سرح را والي مصر س
ظلم شديد كرد كه ناچار شده به مدينه امدند و بلوا كردند و مـروان را وزيـر خـود گردانيـد و     
منشي ساخت كه در حق محمد بن ابي بكر عذر صريح نمود و به جاي اقبلوه اقتلوه نوشـت و  

مـردم از دستشـان    بعد از اطلاع بر عمال خود سكوت نمود و عجلت در عزل آنها نكرد تا انكه
تنگ آمده تنفر شديد از عثمان پيدا كردند و باز عزل آنها فايده نكرد و نوبت به فساد و قتـل او  
رسيد و تدارك اين نتوانست كرد و هر كه چنين سئ التدبير باشد و امين را از خاين و عادل را 

ن طعـن انكـه امـام را    از ظالم تميز نكند و مردم شناس نبود قايل به امامت نباشد جـواب از اي ـ 
بايد كه هر كه را كاري داند آن كار را به او بسپارد و علم غيب اصلاً نزد اهل سنت بلكه نزد  مي

جميع طوايف مسلمين غير از شيعه شرط امامت نيست و عثمان رضي االله عنه با هر كه حسـن  
رد رياسـت و  ظن داشت و كارفهم دانست و امين و عادل شناخت و مطيع و منقاد خود گمان ب

شـود در محبـت و    امارت به او داد و في الواقع عمال عثمان آنچه كه از روي تاريخ معلوم مـي 
انقياد عثمان رضي االله عنه و در فوج كشي و فتح بلـدان بعيـده دور دسـت و معركـه آرايـي و      
 چستي و چالاكي و عدم تكاسل و آرام طلبي نادره روزگار بودند از همين جا قياس بايـد كـرد  
كه جانب غرب تا قريب اندلس سرحد اسلام را رسانيدند و از جانب شرق تا كابـل و بلـخ در   
روم داخل شدند و در بحر و بر بار و ميلان قتال نموده غالب آمدند و عراق حجـم و خراسـان   
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را كه هميشه در عهد خليفه ثاني مصدر فتنه و فساد مـي بودنـدآن قسـم چـاروب داده غربـال      
مي دانستند برداشت و اگر از آن اشخاص در بعضي امور خـلاف ظـن عثمـان    نمودند كه سر ن

رضي االله عنه ظاهر شد عثمان را چه تقصير و باز هـم سـكوت بـر آن نكـرد مگـر در تحقيـق       
بن تهمت گويان دراز نشود زيـرا كـه عامـل و كـار دار دشـمن      .پرداخت تا ثابت كند طوريكه 

حق او بي صرفه جاري مـي شـود عجلـت در عـزل     بسيار دارد و زبان خلق خصوصا رعايا در 
عمال كردن باعث خرابي ملك و سلطنت است آخر چون خيانت و شناعت بعضي بـه تحقيـق   
پيوست مثل وليد او را عرض نمود و معاويه در عهد عثمان رضي االله عنهما مصدر بغـي فسـاد   

داالله بن سعد ابـي سـرح   نشد تا اورا عزل مي كرد بلكه غزوه روم نمود و فتوح نمايان كرد و عب
بعد از عثمان كناره گزين شد و اصلا در مشاجرات و مقاتلات دخل نكرد از اين جا پي حسـن  
حاله صلاح مال او توان برد اين همه شكايات كه از و به مدينه مي رسانيدند توطيه هاي عبداالله 

ت انسان بود چون بـا  بن سبا واخوان او بود و محمد بن ابي بكر كه خيلي فتنه انگيز و شور پش
عبداالله بن سعد در آويخت اورا البته اهانت و تذليل نمود بالجمله آن چه بر ذمه عثمان واجـب  
بود ادا كرد چون تقدير موافق تدبير او نبود سد باب فتنه و فساد نتوانست شـد و حـال او مثـل    

كنكاشـهاي  حال حضرت امير است قدم به قدم كه هرچند حضرت امير هم تـدبيرات عمـده و   
كلي در باب انتظام امور رياست و خلافت به عمل آورد چون تقدير مساعد نبود كرسـي نشـين   
نشد و در حال عمال هم حال حضرت امير و عثمان يكسانست اين قدر هست كه عمال عثمان 
رضي االله عنه با وي به تسليم و انقياد و محبت و وفا مي گذارنيدند و كارها عمـده سـر انجـام    

دند و غنايم و اخماس پي در پي بدار الخلافه ارسال مي دادند كه تمـام اهـل اسـلام بـه     مي كر
دادند و آخر همان تعيش و تنعم مفرط موجـب   همان اموال مستغني گشته داد تنعم و تعيش مي

بغي فساد گرديد و عمال حضرت امير هرگز مطيع ومنقاد حضرت امير هم نبودند و كار را ابتـر  
هر طرف شكست خورده و ذليل شده بـا وصـف خيانـت و ظلـم رو سـياهي       مي ساختند و از

دارين حاصل كرده مي گريختند و حال اقارب و بني اعمام حضرت امير همين بـود چـه جـاي    
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ديگران اگر اين سخن باور نباشد در كتاب نهج البلاغه كه اصح الكتب نـزد شـيعه اسـت نامـه     
ده اند ملاحظه بايـد كـرد عبـارت نامـه كرامـت      حضرت امير را كه براي ابن عم خود رقم فرمو

شمامه اين است اين نامه اشهر نامهاي حضرت امير است كه در اكثر كتب اماميه موجود اسـت  
اما بعد فاني اشركتك في امانتي و جعلتك شعاري و بطانتي و لم يكـن فـي اهلـي رجـل اوثـق      

عبارت تامـل بايـد كـرد و مرتبـه      منك في نفسي لمواساتي و موازرتي و اداء الامانه الي در اين
حسن ظن حضرت امير را در حق آن رو سياه بايد فهميد فلما رايت الزمان علي ابن عمك قـد  
كلب و العدو قد حرب و امانه الناس قدخربت و هذه الامه قد فتكت و شـغرت و قلبـت لابـن    

ائنين فلا ابن عمك عمك ظهر المجن ففارقته مع المفارقين و خذلته مع الخاذلين و خنته مع الخ
واسيت و لا الامانه اديت و كان لم تكن االله تريد بجهادك و كان لم تكن علي بينيه من ربـك و  
كانك تكيد هذه الامه عن دنيا هم و تنوي عرتهم عن فيئهم فلما امكنتك الشده في خيانه الامـه  

ه لا راملهـم و  اسرعت الكره و عاجلت الوثبه و اختطفت ما قـدرت عليـه مـن امـوالهم المصـون     
ايتامهم اختطاف الذئب الازل داميه المعزي الكسيره فحملته الي الحجـاز رحـب الصـدر تحملـه     
غير متاثم من اخذه كانك لا ابا لك احرزت الي اهلك ترائك من ابيك و امك فسبحان االله اومـا  

لباب كيف تومن بالمعاد اوما تخاف من نقاش الحساب ايها المعدود ممن كان عندنا من ذوي الا
تسيغ طعاما و شرابا و انت تعلم انك تاكل حراما و تشرب حراما و تبتاع الاماء و تـنكح النسـاء   
من اموال اليتامي و المساكين و المومنين و المجاهدين الذين افا االله عليهم هذه الاموال و احضر 

ل فـامكنني االله منـك   لهم هذه البلاد فاتق االله و ارد الي هولاء القـوم امـوالهم فانـك ان لـم تفع ـ    
  . لاعذرن الي االله فيك و لاضربنك بسيفي الذي ماضربت به احد الا دخل النار

در تمام مضمون اين نامه تامل بايد كرد و خيانت و خباثت آن عامل رو سياه بايد در يافـت  
كه هرگز اين قدر خيانت و خباثت من جمله عمال عثمان از كس منقول نشـده خصوصـا مـال    

ريختن از خليفه و نيز از اعمال حضرت امير منذر بن جارود عبدي بـود كـه او هـم    خوري و گ
خيلي خاين و دزد بر آمد و بعد از ظهور خيانت او حضرت امير بـه او نيـز تهديـد نامـه رقـم      
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فرموده و آن پند نامه نيز از مشاهير كتب حضرت است و در نهج البلاغه و ديگـر كتـب اماميـه    
ارشاد اشارتش اين است اما بعد فصلاح ابيـك غرنـي منـك و ظننـت     مذكور و مسطور عبارت 

انك تتبع هديه و تسلك سبيله فاذا فيما نمي الي عنك لا تدع هواك انقيادا و لاتبقـي لاخرتـك   
عتادا اتعمر دنياك بخراب آخرتك و تصل عشيرتك لقطيعه دينـك الـي آخـر الكتـاب المكـرم      

مير در اين باب فرقي ندارند زيرا كه هـر دو آن  بالجمله نزد اهل سنت است عثمان و حضرت ا
چه بر ذمه خود واجب داشتند ادا فرمودند و بنابر حسن ظن خود عمل به عمال دادنـد و علـم   
غيب خاصه خداست پيغمبران هم نظر به حال آرايان باطن خراب نفاق پيشه فريفته مي شـوند  

 آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَلِيُمَحِّصَ(وله تعـالي  تا وقتي كه وحي الهي و وقايع الهي كشف حال شان نكند ق
 حَتَّـى  عَلَيْهِ أَنْتُمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيَذَرَ اللَّهُ كَانَ مَا(و قوله تعالي ) آل عمران()١٤١( الْكَافِرِينَ وَيَمْحَقَ
 فَـآَمِنُوا  يَشَاءُ مَنْ رُسُلِهِ مِنْ يَجْتَبِي اللَّهَ وَلَكِنَّ الْغَيْبِ لَىعَ لِيُطْلِعَكُمْ اللَّهُ كَانَ وَمَا الطَّيِّبِ مِنَ الْخَبِيثَ يَمِيزَ
امام را علم غيب ضـرور نيسـت   ) آل عمران()١٧٩( عَظِيمٌ أَجْرٌ فَلَكُمْ وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِنْ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ

بدانـد امـا نـزد     كه در حسن ظن خطا نكند و هر كس را به حسب آن چه صادر شـدني اسـت  
شيعه پس فرقي است بس عظيم آن است كه حضرت امير قبل از ظهور خيانـت و قبـل از دادن   
عمل و خدمت مي دانست كه فلاني خاين است و ازو ظهور خيانت خواهد شد زيـرا كـه نـزد    
شيعه ائمه را علم ما كان و ما يكون ضرور است و بر ايـن مسـئله اجمـاع دارنـد و محمـد بـن       

يني و ديگرعلماء ايشان بر روايات متنوعه و طرق متعدده اين مسـئله را ثابـت كـرده    يعقوب كل
گذاشته اند پس حضرت اميـر نـزد ايشـان ديـده و دانسـته خـائنين و مفسـدين را والـي امـور          
مسلمانان مي فرمود و آخر كار آن خائنان مال خوري كرده حقوق مسلمين گرفته گريختـه مـي   

و وعظ و نصيحت مدار كسي نمي دانست شد و عثمان بيچـاره كورانـه   رفتند و غير از پند نامه 
نادانسته بنابر حسن ظن خود تفويض اعمال مي كرد و از آن ها خيانت ها به ظهور مي رسيد و 
عثمان بر كرده خويش پيشماني مي شد حالا قصه عامل ديگر از عمال حضرت امير بايد شـنيد  

و قبله خلايق و جاي دين و ايمان جميع طوايف است كه با خاندان خود حضرت امير كه كعبه 
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چه كرد و چه انديشيد و آن عامل مردود زياد ولد الزنا است كه صوبه دار ملك فارسي و شيراز 
بود و آن بي حيا به ولد الزنا بودن افتخار مي كرد و اين را ببانگ بلند مي گفت و بر مادر خـود  

داد قصه اش آن كه ابو سفيان پدر معاويه در جاهليت با كه كنيزكي بود سميه نام گواهي زنا مي 
زني سميه نام كه كنيزك حارث ثقفي طيب مشهور بود گرفتار شد و ليل و نهـار نـزد او آمـد و    
رفت مي كرد و حظ نفس بر ميداشت در همان ايام سميه پسـري آورد كـه نـام او زيـاد اسـت      

غلام حارث آن پسر را در صـغر سـن    ليكن چون آن كنيزك مملوكه حارث بود و هم در نكاح
بعبد الحارث لقب مي كرد و تا آن كه كثير السن هوشيار شد و آثار نجابت و بلاغت و خـوش  
تقديري لساني او زبان زد خلايق گشت و زيركي و فطنت او شهره آفاق گرديـد روزي عمـرو   

لام من قريش لساق بن العاص كه يكي از بزرگان قريش و دهاه ايشان بود گفت لو كان هذا الغ
العرب بعصاه ابوسفيان اين را شنيد و گفت و االله اني لا عرف من وضعه في بطن امـه حضـرت   
امير هم آن مقام حاضر بود پرسيد كه من هو يا اباسفيان فقال ابوسفيان انا فقال مهلا يا اباسـفيان  

  فقال اباسفيان 

   يراني يا علي من الاعادي* و اما و االله لولا خوف شخص 

  و لم تكن المقاله عن زياد* لا ظهر سره صخر بن حرب 

  و تركي فيهم ثمر الفؤاد * و قد طالت مجاملتي ثقيفا  

زياد هم اين قصه را شنيده بود و از فرط بي حيائي پيش مردم مي گفـت كـه مـن در اصـل     
بـلاد   نطفه ابو سفيان و از نسل قريش ام چون امير المومنين اورا والي فارس ساخت و در ضبط

و اصلاح فساد از وي تردد نمايان و تدبيرات نيك به ظهور رسيد معاويه با او پنهـان مكاتبـه و   
مراسله شروع كرد و خواست كه اورا به طمع استلحاق به نسب خود رفيـق سـازد و از رفاقـت    
امير جدا كند كه جدا شدن اين قسم سردار خويش تدبير صاحب جمعيـت از حريـف غنيمـت    
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وعده مصم داد كه اگر بسوي من آيي ترا بـرادر خـود خـوانم و از اولاد ابوسـفيان     است و اورا 
قرار دهم چه آخر نطفه ابوسفياني در نجابت و شهامت و فطانت و زيركـي شـاهد صـدق ايـن     
دعوي داري چون حضرت امير بر اين مكاتبات و مراسلات پنهاني وقوف يافـت بسـوي زيـاد    

عرفت ان معاويه كتب اليك يستزل لبك و يستفل غربـك  نامه نوشت كه عبارتش اين است قد 
فاحذره فانما هو شيطان ياتي المرء من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شـماله ليقـتحم   
غفلته و يستلب عزته فاحذره ثم احذره و كان من ابي سفيان في زمن عمر بن الخطاب فلته من 

بها لنسب و لا يستحق بها ميراث و المتعلـق   حديث النفس و نزعه من نزعات الشيطان لا يثبت
بها كالواغل المدفع المنوط المذبذب چون اين نامه را زياد خواند گفت و رب الكعبه شـهد لـي   
ابوالحسن باني ابن ابي سفيان و اين هم از راه كمال بي حيائي بود تا وقـت شـهادت حضـرت    

پرده نمي نمود چون بعد از شهادت  امير به حال ظاهر داري مي كرد و ترك رفاقه آن جناب بي
حضرت امير سيدنا و مولانا الحسن المجتبي تفويض امر ملـك و سـلطنت بمعاويـه فرمـوده و     
معاويه در استمالت زياد كه سرداري بود با جميعت فراوان وخيلي مـدبر و شـجاع و زيـرك و    

او ماننـد رفاقـت    پادشاهان را از اين مردم ناگريز اسـت زيـاده از حـد گذرانيـده تـا در وفـات      
حضرت امير ترددات شايسته نمايد به همان كلمه ابو سفيان كه به حضور عمرو بـن العـاص و   
حضرت امير از زبان آمده بود تمسك جسته اورا برادر خود قرار داد و در سنه چهل و چهار از 

زيـاد بـن   هجرت در القاب اوزياد ابن ابي سفيان رقم كرد و در مملكت منادي گردانيد كه اورا 
ابي سفيان مي گفته باشند حالا شرارت اين زياد زنا زاد بايد ديد كه بعـد از وفـات معاويـه اول    
فعلي كه از او صادره شد عداوت اولاد حضرت امير بود تا وقتي كه سبط اكبـر حسـن مجتبـي    
درقيد حيات ماند قدري ملاحظه مي كرد چون آن جناب هم رحلـت فرمـود و زيـاد از طـرف     

والي عراق شد و در كوفه تصرف او به هم رسيد پيش از همه كارها سعيد بن شـريح را  معاويه 
كه از خلص شيعيان جناب امير بود و از محبين و مخلصين آن خاندان عالي شان در پي افتاد و 
خواست تا اورا گرفته مصادره نمايد او خبر دار شده گريخته در مدينه منـوره خـود را بـه امـام     
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هداء خاتم ال العبا سيدنا و امامنا الحسين رضي االله عنه رسانيد و زياد خانه اورا در ثاني سيد الش
كوفه ضبط نمود و نقد و جنس اورا ربود بعد از آن خانه اورا هدم و سوختن فرمود چون ايـن  
ماجرا بگوش مبارك حضرت امام رسيد در اين مقدمه نامه سفارش براي زياد بنـا بـراين گمـان    

قاي قديم جناب امير است و نمك پرورده آن درگاه تا كجا داد بي حيائي خواهـد  كه آخر از رف
وفائي خواهد باخت رقم فرمود كه عبارتش اين است من الحسـين بـن علـي الـي      داد و نرد بي

زياد اما بعد فقد عمدت الي رجل من المسلمين له مـا لهـم و عليـه مـا علـيهم فهـدمت داره و       
اك كتابي هـذا فـابن داره و اردد اليـه مالـه و عيالـه فـاني قـد اجرتـه         اخذت ماله و عياله فاذا ات

فشفعني فيه در جواب حضرت امام آن كافر النعم اين قسم مي نويسد من زياد ابن ابـي سـفيان   
الي الحسين بن فاطمه اما بعدفقد اتاني كتابك تبدا فيه باسمك قبل اسمي و انت طالب للحاجـه  

ابك ايل في فاسق لايوديه الا فاسق مثله و شر من ذلك اذا اتـاك  و انا سلطان و انت سوقه و كت
و قد آويته اقامه منك علي سوء الراي و رضي بذلك و ايم االله لا يسبقني اليه سابق و لوكان بين 
جلدك و لمك فان احب لحم الي ان اكله للحم انت فيه فاسلمه بجريرته الي من هـو اولـي بـه    

تك فيه و ان قتلته لم اقتله الا بحبه اياك چون اين نامه نا پـاك  منك فان عفوت عنه لم اكن شفع
كه صاحب آن را حق تعالي عدل خود چشاند زياده از اين چه گوئيم به حضرت امام رسيد بـه  
جنس آن را نزد معاويه ملفوف كرده فرستاد و رقم فرمود كه قصه چنـين اسـت و مـن زيـاد را     

نامه نوشته است به مجرد رسيدن اين نامه معاويـه بـر    چنين نوشته بودم و او در جواب من اين
آشفت و بدست خود براي زياد نوشت من معاويه بن ابي سفيان الي زياد اما بعد فـان الحسـين   
بن علي بعث الي بكتابك اليه جواب كتابه اليك في ابن شريح فعلمت انك بين رايين راي مـن  

ان فحلم و عزم و اما الـذي مـن سـميه فكمـا     ابي سفيان و راي من سميه اما رايك من ابي سفي
يكون راي مثلها و من ذلك كتابك الي الحسين تشتم اباه و تعـرض لـه بالفسـق ولعمـري انـت      
اولي بالفسق من الحسين و لابوك اذ كنت تنسب الـي عبـد اولـي بالفسـق مـن ابيـه و ان كـان        

ما شفع فيه فقد دفعتـه عـن   الحسين بدا باسمه ارتفاعا عنك فان ذلك لم يضعك و اما تشفيعه في
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نفسك الي من هو اولي به منك فاذا اتاك كتابي هذا فخل ما في يدك لسعيد بن شريح و ابن له 
داره و لا تعرض له و اردد عليه ماله و عياله فقد كتبت الي الحسين ان يخبر صاحبه بـذلك فـان   

سـان و امـا كتابـك الـي     شاء اقام عنده و ان شاء رجع الي بلده فليس لك عليه سـلطان بيـد و ل  
الحسين باسمه و لاتنسبه الي ابيه بل الي امـه قـال الحسـين و يلـك مـن لا يرمـي بـه الرجـون         
افاستصغرت اباه و هو علي بن ابي طالب ام الي امه و كلته و هي فاطمـه بنـت الرسـول فتلـك     

او خصوصـا  افخر له انت تعقل و السلام بالجمله شرارت و بد ذاتي ايـن زيـاد و اولاد نـا پـاك     
عبيداالله قاتل حضرت امير حسين رضي االله عنه در حق كافه مسلمين عموما و در حـق خانـدان   
حضرت امير خصوصا به حديست كه زبان اقلام از تقرير بيـان آن تـن بعجـز در داده و مسـئله     
مشكل نزد شيعه آن است كه اين زياد ولد الزنا بود و ولد الزنا نزد اماميه نجـس العـين اسـت و    
به وصف اين حضرت او را بر مردم فارس و لشكر مسلمانان امير فرمود و در آن وقت امامـت  
نماز پنج گانه و عيدين و جمعه بر ذمه امير مي بود پـس همـين ولـد الزنـا پـيش مـي رفـت و        
نمازهاي خلق االله را تباه مي كرد و اين مسئله نزد اماميه مصرح بها است كه نماز به امامت ولـد  

سد است پس اماميه را هرگز نمي رسد كه به سبب ظهور خيانت و ظلم عمال عثمان بـر  الزنا فا
  . وي طعن نمايند

طعن دوم آن كه حكم بن ابي العاص را كه پدر مروان بود و آن حضـرت صـلي االله عليـه و    
سلم وي را بر تقصيري اخراج فرموده بـود بـاز در مدينـه طلبيـد جـوابش آن كـه حكـم را آن        

 عليه و سلم براي دوستي او با منافقين و فتنه انگيزي او در ميـان مسـلمين و   حضرت صلي االله
معاونت كفار اخراج فرموده بود و چون بعد از وفات پيغمبر و خلافت شـيخين علـيهم السـلام    
زوال كفر و بطلاق نفاق به حدي شد كه نام و نشاني اين دو فرقه در بلاد حجاز و مدينه منوره 

طان هم كمياب تر گشت و قاعده اصول مقرر اسـت كـه الحكـم المعلـول     خصوصا از بيضه شي
بالعله يرتفع عند ارتفاعها پس حكم به اخراج او نيز مرتفع شد و شيخين به آن جهت آمـدن او  
را روا دار شدند كه هنوز احتمال فتنه و فساد قايم بود زيرا كه حكم از بني اميه بـود و شـيخين   
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اهليت باز عرق حميتش به جوش مـي آيـد و در ميـان مسـلمين     در تيم وعدي بنابر عداوت ج
موشك دواني كند و چون عثمان خليفه شد كه برادر زاده او مي شد ازاين معنـي هـم اطمينـان    
كلي دست داد لهذا اورا به مدينه منوره طلبيد و صله رحم نمود و خود عثمـان را از ايـن بـاب    

دي او خود جواب شـافي فرمـود گفـت كـه مـن      سؤال كرده بود كه حكم را چرا در مدينه آور
اجازت آوردنش در مدينه منوره مرض موت آنجناب گرفته بودم چون ابوبكر خليفه شد و با او 
گفتم شاهد ديگر براي اجازت در خواست چون شاهد ديگر نداشتم سكوت كردم و هم چنـين  

دسـتور ابـوبكر شـاهد ديگـر     عمر رضي االله عنه رفتم كه شايد گفته مرا تنها قبول نمايد او هم ب
خواست باز سكوت كردم چون خود خليفه شدم به علم يقيني خود عمل كـردم و شـاهد ايـن    
مقوله عثمان در كتابهاي اهل سنت موجود است بـه روايـت صـحيح كـه در مـرض مـوت آن       
حضرت صلي االله عليه و سلم روزي فرمودند كه كاش نزد من مردي صـالح بيايـد كـه بـا وي     

زواج مطهرات و ديگر خادمان محل عرض كردنـد يـا رسـول االله ابـوبكررا بطلبـيم      سخن كنم ا
فرمود نه باز گفتند عمر را طلبيم فرمودنه باز گفتند كه علي را بطلبيم فرمود نه باز گفتند عثمان 
را بطلبيم گفت آري و چون عثمان آمد و خلوت فرمود و تا دير با او سر گوشي نمـود عجـب   

گوشي كه وقت لطف و كرم بود شفاعت اين گنهكار كـرده باشـد و پـذيرا     نيست كه در آن سر
هم شده باشد و ديگري بر آن مطلع نشده و نيز ثابت شده است كه حكـم آخـر عمـر خـود از     
نفاق و فساد توبه كرده بود چنان چه من بعد از او چيزي بوقوع نيامد و مـع هـذا پيـر فرتـوت     

از فتنه از او نمانده بود پس در آوردن او در مدينـه در  شده بود و قواي او متساقط گشته خوف 
اين حالت از قبيل نظر به اجنبيه كه زوال فرتوت كه ديو شكل باشد خواهـد بـود اصـلا محـل     

  . طعن نيست

طعن سوم آن كه اهل بيت و اقارب خود را مالهاي كثير بخشـش فرمـود و اسـراف از حـد     
ابن ابي العاص را به مدينه آورد يك لكهـه درم   گذارنيد و بيت المال را خراب كرد چون حكم

به او بخشيد و پسر اورا كه حارث بن الحكم بود محصـول بازارهـاي مدينـه و عشـور گـنج و      
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مندويات آن جا دهانيد و مروان را خمس افريقيه داد و عبداالله بن خالد بن اسيد بن ابي العاص 
عـام فرمـود و يـك دختـر خـود را دو دانـه       بن اميه را چون از مكه نزد او آمد سه لكهـه درم ان 

مرواريد داد كه قيمت آنها از حساب تجار و جوهريان در گذشته بود و دختر ديگر را مجمـري  
از زر مرصع به ياقوت و جواهر گران قيمت بخشيد و اكثر بيت المال را در تعميـر عمـارات و   

معيقب دوسـي ايـن حالـت را    باغات و اراضي و مزارع خود صرف نمود و عبداالله بن الارقم و 
ديده از حدمت داروغگي بيت المال كه از عهد عمر بن الخطاب به ايشان تعلق داشـت اسـتعفا   
نمودند و گذاشتند ناچار شده آن خدمت بزيد بن ثابت معين نمود و روزي بعد از تقسيم بيـت  

ه درم بـود و ظـاهر   المال بقيه كه باقي بود آن را به زيد بن ثابت بخشيد آن بقيـه زيـاده از لكه ـ  
است كه مبذر و مسرف در مال خود مطعون وملام شرع است چه جاي آن كه در مال مسـلمين  
اين قسم كارها كند و اتلاف حقوق نمايد جواب اين انفاق كثيـر را از بيـت المـال قـراردادن و     

ز محل طعن گرفتن و افترا و بهتان صريح است مالداري و ثروت عثمـان رضـي االله عنـه قبـل ا    
خلافت خصوصا در آخر عمر خلافت عمر رضي االله عنه كه فتوح بسيار از هر طرف مي رسيد 
و قسمت مي شد تمام صحابه صاحبان ثروت و دولت شده بودند چنان چـه بعضـي از فقـرا و    
مهاجرين را كه در زمان آن سرور به نان شب محتاج بودند هشتاد هشتاد هـزار درم زكـات بـر    

نيز وسعت و فراخي تمام بود وعمارات و باغات و مزارع هر همـه پيـدا   آمد و حضرت امير را 
كرده بودند عثمان رضي االله عنه چون از سابق هم غني بود و تجارت عمده در اين وقت خيلي 
مال دار شده بود و اين خرج و بذل او محض بر قبيله خودش نبود در راه خدا و اعتاق برده ها 

رف مي كرد چنان چه هر جمعه يك برده آزاد مي كرد و هـر  و ديگر وجوه خيرات و مبرات ص
روز مهاجرين و انصار را ضيافت مي نمود و طعامها مكلف به هيئـت مجمـوعي مـي خورانيـد     
چنان چه حسن بصري گفته است كه شهدت منادي عثمان ينادي يـا ايهـا النـاس اغـدوا علـي      

علي ارزاقكم فيغـدون فياخـذونها وافيـه     اعطياتكم فيغدون فياخذونها و افره يا ايها الناس اغدوا
حتي و االله لقد سمعته اذناي يقول علي كسوتكم فياخذون الحلل و اغدوا علي السمن و العسـل  
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قال الحسن و ارزاق داره و خير كثيره رواه ابو عمر في الاسـتيعاب و انفاقـات او را در تـواريخ    
كـس جـود و انفـاق فـي سـبيل االله را      بايد ديد و سخاوت وجود اورا از آن بايد فهيمد و هيچ 

حديث صحيح است و ظاهر است چون انفـاق بـر اقـارب و    ) لاسرف في الخير(اسراف نگفته 
خويشاوندان خود باشد اجر مضاعف مي شود چنان چه در حديث صحيح است كه صـدقه بـر   
 مسكين تنها صدقه است و بر اقارب دو خير است هم صدقه و هم صله رحم و در قرآن مجيـد 

 قِبَـلَ  وُجُـوهَكُمْ  تُوَلُّـوا  أَنْ الْبِرَّ لَيْسَ(نيز اقارب را بر ديگر مصارف مقدم ساخته اند قوله تعـالي  
 عَلَـى  الْمَالَ وَآَتَى وَالنَّبِيِّينَ وَالْكِتَابِ وَالْمَلَائِكَةِ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آَمَنَ مَنْ الْبِرَّ وَلَكِنَّ وَالْمَغْرِبِ الْمَشْرِقِ

 الزَّكَـاةَ  وَآَتَـى  الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الرِّقَابِ وَفِي وَالسَّائِلِينَ السَّبِيلِ وَابْنَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَى ذَوِي حُبِّهِ
 وَأُولَئِـكَ  صَدَقُوا الَّذِينَ أُولَئِكَ أْسِالْبَ وَحِينَ وَالضَّرَّاءِ الْبَأْسَاءِ فِي وَالصَّابِرِينَ عَاهَدُوا إِذَا بِعَهْدِهِمْ وَالْمُوفُونَ

و امام احمد از سالم بن ابي الجعد روايـت كـرده اسـت كـه عثمـان      ) البقره()١٧٧( الْمُتَّقُونَ هُمُ
جماعه را از اصحاب رسول صلي االله عليه و سلم من جمله آنها عمار ابن ياسر هم بودنزد خود 

ايد كه راست بگوئيد قسم مي دهم شما را به خدا آيـا  طلبيد و گفت من شما را سؤال مي كنم ب
مي دانيد كه پيغمبر صلي االله عليه و سلم در بخشش و عطايا قريش را برديگر مردم ترجيح مي 
داد و باز بني هاشم را بر ديگر قريش تمام جماعت صحابه سكوت كردند پـس عثمـان رضـي    

ه من بني اميه بدهم تا هيچ كـس از ايـن   االله عنه گفت اگر به دست من كليدها جنت بدهند البت
ها بيرون نماند همه در بهشت داخل شوند ليكن اين همـه انفاقـات را از بيـت المـال فهميـدن      
محض تعصب و عناد است و خود عثمان را چون از اين باب پرسيدند در جواب گفت كه مال 

ين شبهات بي جا و مظنه من پيش از خلافت معلوم داريد و بذل و انفاق من نيز مي دانيد پس ا
هاي دور از عدالت و تقوي چرا به من مي نمائيد آمديم بر شرح اين قصه ها كـه مـذكور شـد    
بايد دانست كه در اين نقل سراسر غلط و خبط راه يافته است قصه ديگر است و اين ها ديگـر  

ايـن اسـت   رواي مي كنند اصلا ذكر بيت المال در روايت هيچ قصه اي نيامده آن چه مرويست 
كه عثمان پسر خود را با دختر حارث بن حكم نكاح كرد و اورا از اصل مال خود يك لك درم 
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برسم ساچق فرستاد و دختر خودرا ام رومان بود با مروان بن حكم نكاح كرد و در جهيز او نيز 
يك لك درم داد و آن همه از خاص مال خودش بود نه از بيت المال و ايـن دادن صـله رحـم    

كه در زمان عام و خاص محمود است عنداالله و عند النـاس بـه خـوبي و نيكـي مشـهور      است 
است و قصه بخشيدن خمس افريقيه به مروان نيز غلط محض است اصـل قصـه آن اسـت كـه     
عثمان رضي االله عنه عند عبداالله بن سعد بن ابي سـرح را لكهـه كـس از لشـكر سـوار و پيـاده       

رستاد و چون متصل شهر افريقيه كه پايتخت مغـرب اسـت   همراه داده براي فتح مغرب زمين ف
جنگ واقع شد مسلمانان بعد از كشش و كوشش بسيار فتح يافتند و غنـايم بـي شـمار بدسـت     
آوردند عبداالله بن سعد بن ابي سرح خمس آن غنايم كه از نقود به قدر پنج لكهه اشـرفي رايـج   

و آن چـه بابـت خمـس ازقسـم لبـاس و       الوقت آن ديار بود بر آورده نزد خليفه وقت فرسـتاد 
مواشي و اثاث و امتعه ديگر باقي بود و به سبب بعد مسافت كه از دار الخلافـت يعنـي مدينـه    
منوره چندماهه راه بود بار برداري آن خرج بسيار مي خواست و مع هذا مشقت عظـيم داشـت   

ل كرده نيز به مدينـه  آن همه بدست مروان بيك لكهه درم فروخت و ازمروان اكثر ان مبلغ وصو
فرستاد قدري از قيمت آن اسباب بر ذمه مروان باقي بود كه در معرض وصول نيامـده و مـروان   
در اين اثنا نقود خمس را گرفته به مدينه روانه شد و با عبداالله قرار كرد كه من بقيه قيمت ايـن  

ه به سبب صعوبت ايـن  اسباب را نيز در مدينه به حضور خليفه خواهم رسانيد و در مدينه منور
جنگ و عد مسافت آن ديار و امتداد پر خاش وانسداد طرق و شوارع جميع مسلمين در تـب و  
تاب سر بودند و هر يك را برداري يا پسري يا پدري يا شوهري يا ديگر قريبي در ايـن جنـگ   

بسيار بود و از حال انها اطلاعي  نمي شنيدند كه غنيم پر زور است جنگ بسيار سخت و مردم 
شهيد شده اند هر همه را حواس پرا گنده و دلها بر بال كبوتر بسته عجب بي آرامي داشتند كـه  
بيك ناگاه مروان با اين مبالغ خطيره در مدينه منوره رسيد و بشار وتهنيت به هر خانه رسانيد و 

 ـ   د اخبار خطوط مردم لشكر به تفصيل آورد و هر همه را عيد جديد و فرحت و شـادي پـر مزي
حاصل شد در تواريخ مطالعه بايد كرد كه آن روز در حق مروان چه دعاها كه در مدينه نشـد و  
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چه ثناها كه بران نالايق ننمودند و هنوز مروان مصدر فعلي نشده بود كـه ايـن همـه عمـل اورا     
حبط مي كردند و اصلا بكار او اعتداد نمي نمودنـد پـس عثمـان در جلـد وي ايـن بشـارت و       

ن كار نمايان كه اين مبالغ كثيره را با وصف بعد مسافت و خطر راه امانت با سلامت مژدگاني اي
رسانيد و جميع اهل مدينه را فرحت و شادماني داد آن چه از قيمت اثاث ومواشـي خمـس بـر    
ذمه او بود به او بخشيد و امام را ميرسد كه مبشرين و جواسيس و ديگـر اصـناف مـردم را كـه     

اهدين و موجي اطمينان خواطر پس ماندگان شوند از بيت المـال انعـام   باعث تقويت قلوب مج
فرمايدو مع هذا اين امر به محضر صحابه و تطييب قلب جميع اهل مدينه واقع شد اصلا محـل  
طعن نمي تواند شد و نيز در اين جا دقيقه بايد دانست كه انعام و عطا و بخشش و بـذل را بـر   

آيد قياس بايد كرد اگر شخصي از لكهه رو پيه يك رو پيـه بـه    مالي كه از آن اين امور به عمل
كسي دهد با صد يا هزار آن را اسراف نتوان گفت زيرا كه نسبت هزار بار لكهه چون نسبت ده 
يا هزار است و در جميع امور عقليه و حسيه مرعات نسبت به هم مقتضاي عقل و حكم شـرع  

ز بارد تركيب كنند آن معجون را مفرط الحـراره  است مثلا اگر در معجوني ده جز حار و صد ج
هرگز نخواهند گفت و در شرع نيز اگر در جاي خراج لكهه رو پيه باشد و از آن جا پنجاه هزار 
رو پيه بگيرند عين عدل و انصاف است و ظلم افراط گفتنش خلاف حكم شرع اسـت و علـي   

مات غنايم و فـي مراعـات نسـبت    هذا القياس در مقادير زكات و ديگر تقديرات شرعيه و تقسي
ملحوظ است و بس است كه مبلغ خطير نسبت نسبت به مبلغي كه از باقي مانده  جدا كرده اند 
حكم شي تافه و چيز بي قيمت دارد نسبت به مبلغ قليل پس اگر انفاقات عثمان رضي االله عنـه  

ملاحظـه كننـد    را نسبت به آن چه در وقت او در بيت المال جمع مي شد و قسمت مي يافـت 
هرگز اسراف نخواهد بود آري اگر جداگانه آن انفاقات را ملاحظه نمايند بي نسبت به مجمـوع  
مال حكم به اسراف مي تواند ليكن چون در جميع امور عقليه بدون ملاحظه نسـبت حكـم بـع    
افراط نمودن مردود و نا مقبول است در اين جا چرا مقبول خواهد شد و آن چه گفتـه انـد كـه    
عبداالله بن خالد بن اسيد را سه لك درم انعام فرمود نيـز غلـط اسـت و از روي تـواريخ معتبـر      
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ثابت است كه اين مبلغ اورا از بيت المال قرض داد و بر ذمه او نوشت تا باز ستاند چنـان چـه   
خود عثمان اين امر را در جواب اهل مصر وقتي كه محاصره اش كرده بودند گفته است و آخر 

مذكور آن مبلغ را در بيت المال رسانيد آن چه گفته اند كه حارث بن حكم را بازارهـاي   عبداالله
مدينه و گنج و مندويات داد كه عشور آنها را گرفته به تصرف خود برده باشد و نيز غلط است 
صحيح اين است كه حارث به طريق محتسبان داروغه امر بازار كرده بـود تـا از نـرخ خبـر دار     

و خيانت و غش و ظلم و تعـدي واقـع نشـود و مكاييـل و مـوازين و صـنجات را       باشد و دعا 
تعديل و تقويم نمايد دوسه روز به اين خدمت قيام نموده بود كه اهل شهر شكايت او آوردنـد  
و گفتند كه تمام خسته هاي خرما را براي شتران خود خريد كرد وديگر بيو پاريـان را خريـدن   

ماندند عثمان همان وقت اورا عزل فرمود و توبيخ نمودو اهـل شـهر    نداد و شتران مردم از دانه
را تسلي داد و درين چه عيب عثمان عايد مي گردد بلكه عـين انصـاف اوسـت كـه بـا وجـود       
قرابت قريه او به مجرد سماع شكايت عزلش فرمـود و در وجـه اسـتعفا ابـن ارقـم و معيقيـب       

ين است كه اين هر دو به جهت كبـر سـن و   دوسي نيز تلبيس و كذبي داخل كرده اند صحيح ا
عجز از قيام به حق اين خدمت محنت طلب استعفا نمودند و عثمان بعد از استعفاي ايشان اين 
خطبه بر خواند كه ايها الناس ان عبداالله ابن ارقم لم يزل عيل خزانتكم منذ زمن ابي بكر و عمر 

ثابـت و آن چـه از عمـارات و باغـات و      الي يوم و انه قد كبر و ضعف و قد لينا عمله زيد بـن 
مزارع عثمان را نسبت كرده اند كه از بيت المال بود و نيز دروغ و افتراست حقيقت الامـر ايـن   
است كه عثمان رضي االله عنه در باب تكثير مال علمي داده بودند كه هـيچ كـس را بعـد از وي    

شقت اين قـدر مـال را كسـب    اين معني ميسر نشده كه بوجه حلال به كمال عزت بي تعب و م
نمايد و اين همه را در مرضيات خدا بوجوه خيرات و مبرات صرف مي فرمود و مصـدق نعـم   
المال الصالح للرجل الصالح مي شد پيشتاز خلافت هم طرق كسب مال او بسيار بود و در انواع 

وات مـي  تجارات تفنن مي نمود و بعد از خلافت تدبير ديگر خاطرش رسيد كه هر جا زمين م
يافت هم در سواد عراق و هم در حجاز در آن ضـيعه مـي سـاخت و جماعـه را از غلامـان و      
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موالي خاص خود را با اسباب و آلات زراعت در آن جا نگاه مي داشت تـا آن بقعـه را معمـور    
سازند و از محصول آن قوت خود نمايند و در نشاندن باغها و اشجار ميوه دار و كنـدن آبـار و   

هار مشغول شوند تا آن كه زمين عرب با وصف مقحوطيت و بيرونقـي كـه داشـت در    اجراي ان
زمان رفاهيت نشان او حكم زمين مازندران و كشمير و كوكن گرفته بـود كـه هـر جـا چشـمه      
ايست جاري و آبشاريست روان و اشجار ميوه دار مهيا و زراعات گوناگون موجـود و نيـز بـه    

ي اودر صحراهاي و اوديه و بيشه هاي قطع طريق و عيـاري  سبب آبادي و بودن غلامان و موال
و دزدي همه موقوف شده بود و ضرر سباع درنده مثل شير و پلنگ و گرگان نيز قريـب بعـدم   
رسيده و جاي نزول مسافران و يافتن علف و آذوقه پيدا گشته به اين اسباب مسـافران و تجـار   

حايف بلدان و اقاليم مختلفه به سهولت انجاميـده  به امنيت خاطر ميامدند و نقل امتعه نفسيه و ت
و ازاين هر دو معني يعني حصول امن و رفاهيت و آبادي و زراعت كه در عهد سعادت مهد او 
بوقوع آمده و نسبت ببلاد عرب از خوارق عادات وعجايـب واقعـات مـي نمـود و در حـديث      

هارا و نيز عدي بن حاتم طـائي  شريف خبر داده اند لا تقوم حتي تعود ارض العرب مروجا و ان
را فرمودند كه ان طالت بك حيوه لرين الظعينه تسافر من حيره النعمان اي الكعبه لايخاف احـد  
الا االله و از وفور خزاين و كسرت مال و ثروت و تكلفات مردم در زمان عثمان رضـي االله عنـه   

آن را ذكـر نمـوده و چـون    نيز در احاديث بسيار خبر فرموده اند و به كمار خوشي و بشاشـت  
عثمان رضي االله عنه بادي اين تدبير نيك شد اكثر صحابه كبار اين روش را پسنديده اختيـار آن  
نمودند از آن جمله حضرت امير در حوالي ينبع و فدك و زهره و ديگر قري و طلحه درغابه و 

هذا القياس  آن نواح و زبير در جرف و ذي خشب و آن ضلعه همين عمل شروع كردند و علي
صحابه ديگر رفته رفته در زمين حجاز خاصه در حوالي مدينه منوره خيلي آبـاداني ومعمـوري   
به هم رسيد اگر چند سال ديگر عثمان رضي دراز مي شدزمين حجاز رشك گلگشت مصـلاي  
شيراز و لاله زار گازرگاه هرات مي شد و چون احيا موات تعمير اراضي غير مملوكـه بـه مـال    

كس را به اذن امام جايز است خود امام را چرا جايز نباشد و محصول اورا چرا حـلال  خود هر 



  

 

)٦٦٠(

٦٦٠

نداند و متصرف نشود و در روايات صريح واقع است و در تواريخ مسطور و مـذكور كـه احيـا    
موات و تعمير اراضي و احداث باغات و حفر آبار و اجرا انهار همه از مال خـالص خـود مـي    

ر المال و مداخل او هر روز در تضاعف و ازدياد بـود و كـدام يـك از    كرد و به حكم المال يج
اهل مدينه در زمان او بود كه زراعت نمي كرد و باغ نمي نشاند و قصه دادن مال بـاقي از بيـت   
المال بزيد بن ثابت نيز تلبيس و غلط صدق با كذب است روايت صحيح اين است كـه عثمـان   

قسيم بيت المال در مستحقين پس به قدر هـزار درم بـاقي   رضي االله عنه روزي حكم فرمود به ت
ماند و مستحقان تمام شدند به زيد بن ثابت حواله نمود كه موافـق صـوابديد خـود در مصـالح     
مسلمين خرج نمايد چنان چه زيد بن ثابت آن مبلغ را بر ترميم و اصلاح عمارت مسجد نبـوي  

ه المحب الطبري و غيره من اهـل السـنه   علي صاحبه الصوات التسليمات صرف نمود هكذا ذكر
في جميع القصص المتقدمه غرض كه اين گروه به سبب سو ظني كه دارند هر جا لفـظ عثمـان   
و دادن مال بي محابا به اقارب خود وديگر مسلمانان يا تعمير مسجد رسول االله صـلي االله عليـه   

لمال و اتلاف حقـوق مـردم   وسلم و ديگر مواضع متبركه مي شنوند همه را بر تصرف در بيت ا
حمل مي كنند اين سو ظن را و اين ناداني را علاجي نيست و اين كلام ايشـان بـدان مانـد كـه     
چون در فتنه احمد شاه ابدالي درانيان در شهر دلهي در آمدند و اموال و امتعه مـردم را تصـرف   

و رباطـات را كـه   كردند هر گاه بازار مي بر آمدند و مساجد طلائي و عمارات منقش مـدارس  
ملوك و امرا آن شهر ساخته بودند مي ديدند بي اختيار كلمات حسرت و افسوس از زبان شـان  
بر مي آمد و بعضي را چهره گريان مي نمود اهل شهر از اين بابت پرسـيدند در جـواب گفتنـد    
كه افسوس و حسرت ما از اين است كه اين همه مال شاه را چه قسم ضايع كردند اگـر كـاش   

  . ين اموال را ذخيره كرده مي گذاشتند به كار شاه مي آمدا

طعن چهارم آن كه عثمان رضي االله عنه در خلافت خود عزل كـرد و جمعـي از صـحابه را    
مثل ابوموسي اشعري را از بصره و بجاي او عبداالله بن عامر بن كزير منصوب ساخت و عمـرو  

ابي شرح را فرستاد و او مردي بـود كـه در   بن العاص را از مصر وبجاي او عبداالله بن سعد بن 
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زمان آن جناب مرتد شده بود با مشركين ملحق گرديده و آن حضرت خون او را مباح فرمـوده  
در روز فتح مكه تا آن كه عثمان اورا به حضور آن حضرت آورد و بجـد تمـام عفـو جـرايم او     

بن شعبه را نيـز كوفـه و عبـداالله     كنانيد و بيعت اسلام نمود و عمار بن ياسر را از كوفه و مغيره
بن مسعود را از قضا كوفه و داروغگي خزاين بيت المال آن جا جواب از ين طعن آن كه عـزل  
و نصب عمال كار خلفا و ايمه است لازم نيست كه عمال سابق را به حال دارنـد و الا مهـان و   

ا وجوهي اسـت كـه   محقر شوند آري عزل عامل بي وجه نبايد كرد و عزل اين همه اشخاص ر
در تواريخ مفصله مذكور و مسطور است بعد از اطلاع بر آن وجوه حسن تـدبير عثمـان رضـي    
االله عنه معلوم مي شود و في الواقع عزل اين اشـخاص و نصـب اشخاصـي كـه مـذكور شـدند       
موجب انتظام امور فتوح بسيار شد و رنگ خلافت دگرگون گشت و جيوش عساكر و ولايـت  

مرو مملكت طول و عرضي پيدا كرد كه هرگز در زمان اكاسره و قياصره به خواب و اقاليم و قل
نمي ديدند از قسطنطينيه تا عدن عرض ولايت اسلام بود و از اندلس تا بلـخ و كابـل طـول آن    
كاش اگر قتله عثمان ده دوزاده سال ديگر هم تن بصيرت مي دادند و سكوت كرده مي نشستند 

يز مثل ايران وخراسان يا علي يا علي مي گفتند آن اشقيا نه فهيمدند سند و هند و ترك و چين ن
كه هرچند عثمان رضي االله عنه بني اميه را مسلط كرده و از دست ايشان كار گرفته اما آخر نـام  
محمد و علي است خراسان را عبداالله بن عامر بن كريز فتح نموده و حالا در مشهد و شـيراز و  

نعره حيدري شنيده نمي شود آخر چون عثمان و بـن اميـه در تـرك و     نيشابور و هرات غير از
چين و راجپوتانه هندوستان نرسيدند محمد و علي را هم بر مردم اين ديار نشـناختند وغيـر از   
رام و كشن و گنگا و جمنا پيري و مرشدي نه دارند و در چين و خطا ترك اين قدر هم نيست 

و تعظيم نمايد در اين مقام ناچار به طريق قصه خواني علي كه نام اين بزرگان را كسي بشناسد 
سبيل الاجمال وجوه اين عزل و نصب را بيـان كـرده آيـد و ابـن قتبيـه و ابـن اعـثم كـوفي و         
سمساطي را كه عمده مورخين شيعه اند شاهد اين افسانه سرائي آورده شود تا قابل اعتبار باشد 

د فسادي عظيم بر كمي خاست كه تداركش ممكـن  اما قصه ابو موسي پس اگر عزل او نمي كر
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نمي شد و كوفه و بصره همه خراب مي گشت به سبب اختلاف و نفاقي كه در لشـكر هـر دو   
شهر واقع شده بود تفصيلش آن كه در زمان خلافت عمر بن الخطاب رضي االله عنه ابو موسـي  

ابو موسي از پيشـگاه  اشعري والي بود به جهت قرب حدود فارس و شوكت زمين داران آن جا 
خلافت در خواست مدد نمود از حضور خلافت لشكر كوفه براي مدد او متعين گرديد قبـل از  
آن كه لشكر كوفه نزد ابو موسي برسد از اثنا راه آنها را متعـين فرمـود بـه جنـگ رامهرمـز كـه       

رد و شهريست عظيم مابين فارس و اهواز لشكر كوفه به آن سمت متوجه شد و فتح نمايـان ك ـ 
شهر را تصرف نمود و غارت كرد و قلعه را نيز تسخير نمودو مال بسيار و بنديان بيشمار از زن 
و بچه به دست آورد چون اين خبر به ابوموسي رسيد خواست كه لشكر كوفه را تنها بـا غنـايم   
مخصوص نكند و لشكر بصره را كه بارها مشقت جنگ بلاد كشيده بودند محـروم نگـذارد بـه    

وفه گفت اين امكانات را كه شما غارت كرديد من امان شش ماه را داده بودم و مهلـت  لشكر ك
منظور داشتم تا معاملت بواجبي بگيرم و نقض عهد لازم نيايـد را محـض بـراي تخويـف آنهـا      
متعين كرده بودم عجلت نموديد و با آنها در افتاديد لكشر كوفـه ايـن امـر را انكـار نمودنـد و      

ن محض افتراست و در ميان رد و بدل بسيار واقع شد فيما بين هر دو لشـكر  گفتند كه قصه اما
نزاع قايم گرديد آخر اين ماجرا به خليفه نويشتند عمر بن الخطاب رضي االله عنه فرمود كـه آن  
چه صلحا لشكر ابوموسي و كبرا صحابه كه در آن جا هستند مثل حذيفه بـن اليمـان و بـرا بـن     

انس بن مالك و سعيد بن عمرو انصـاري و امثـال ايشـان بعـد از      عازب و عمران بن حصين و
تفتيش و قسم دادن ابوموسي برد تا آن كه شش ماه امان داده بودم بنويسـيد بـر طبـق آن عمـل     
خواهيم نمود ابوموسي به حضور اعيان مذكور قسم خورد وحكم خليفه رسيد كـه مـال بنـديرا    

تعرض ننمايند اين قصه موجب دل گرانـي لشـكر    بااهل بلاد مذكور بازدهند و تا مدت موجله
كوفه ازابوموسي شد و جماعه از آن لشكر به حضور خليفه رسيدند و اظهـار نمودنـد كـه اگـر     
امان مي داد در لشكر بصره خود البته معلوم و مشهور و معروف مي شد تا حال كسي از لشـكر  

ه خليفه ابوموسي را بـه حضـور   بصره بر اين معني اطلاع ندارد پس ابوموسي قسم دروغ خورد
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طلبيد و از قسم او سؤال كرد او گفت و االله قسم به حق خورده ام خليفه گفـت كـه پـس چـرا     
لشكر بر سر آنها فرسـتاد تـا كردنـد آن چـه كردنـد اگـر دروغ در قسـم نـداري در مصـلحت          

ي تو نصب ملكداري البته خطا كاري اين وقت ما را ميسر نيست كه ديگري قابل اين كار به جا
كنيم برو بر صوبه داري بصره و سرداري لشكر آن جا قيام نما ترا و قسم ترا به خدا سپرديم تـا  
وقتي كه شخصي قابل اين كار در نظر ما پيدا شود آن گاه ترا عـزل كنـيم و در ايـن اثنـا عمـر      
رضي االله عنه بدست ابولولو شهيد شد و نوبخت خلافت بـه حضـرت عثمـان رضـي االله عنـه      

يد لشكريان بصره نيز دفتر دفتر شـكايت و تنگـي نمـودن در داد و دهـش از ابوموسـي بـه       رس
حضور خليفه وقت آمده و اظهار نمودند و لشكريان كوفه خود از سابق دل افسرده گي داشـتند  
عثمان رضي االله عنه دانست كه اگر حالا اين را تغيير نكنم هر دو لشكر بر هم مـي شـوند و در   

نمي دهند و حال ملك هر دو صوبه به خرابي مي انجامد ناچار اورا تغيير كـرد   كارها عمده دل
و عبداالله بن عامر كريز را كه اكرم قتيان قريش بود و طفل بود كه او را به حضور پيغمبـر آورده  
بودند و آن جناب آب دهن مبارك خود در گلوي او چكانده بـودو آثـار شـهامت و نجابـت و     

ت از حركات و اقوال و افعال او در نوجواني ظاهر مـي شـد بـه جـاي او     لوازم سرداير و رياس
نصب كرد و موجب كمال انتظام آن نواحي و هر دو لشكر گرديد احمد بن ابي سيار در تـاريخ  
مرو روايت مي كند كه لما فتح عبداالله بن عامر خراسان قال لا جعلن شكري الله ان اخـرج مـن   

ر و رواه سعد بن منصور في سـننه ايضـا و امـا عمـر بـن      موضعي هذا محرما فخرج من نيشابو
العاص پس اورا به جهت كثرت شكايت اهل مصر عزل فرمود و سابق در عهد عمـر رضـي االله   
عنه هم به سبب بعضي امور كه از و به حضور خلافت معروض شـده بـود چـون اظهـار توبـه      

و عمـر بـن العـاص مطعـون     .سـي  نمود باز بر حال كرده بودند بالجمله عثمان را بر عزل ابومو
كردن به شيعه نمي زيبد كه اين هر دو نزد ايشان واجب القتل اند و لهذا بعضـي ظريفـان اهـل    
سنت اين طعن را از طرف شيعه برنگ ديگر تقرير كرده اند كه عثمان رضي االله عنـه چـرا ايـن    

و امام وقت از يشـان   هر دو اكتفا بر عزل فرمود و قتل ننمود تا در واقعه تحكيم بدسگالي امت
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بوقوع نيامد و بعضي ظريفان ديگر جواب اين طعن به اين روش داده اند كه عثمـان رضـي االله   
عنه دانست كه اگر اين هر دو را بكشم امامت من نزد عام و خاص ثابت خواهد شـد زيـرا كـه    

يـا بـر   علم غيب خاصه امام است و شيعه را جاي انكار نخواهند ماند و از آن جـا كـه خلـق ح   
مزاج عثمان غالب بود از تكذيب صريح شيعه شرم كرد و اكتفا بر عزل نموده تا اشاره باشد بـه  
صحت امامت او و اگر شيعه گويند كه اگر ابوموسي جايز العزل مي بود حضرت امير اورا چـرا  
از طرف خود حكم مي كرد گوئيم از روي تواريخ ثابت است كه اين حكم كردن بنا چاري بود 

به اختيار و اگر بالفرض به اختيار هم باشد چون در اين كار هم خطا كرد معلوم شد كه قابل نه 
عزل بوده فايده جليله در اين جا دانست كه مطاعن شيخين را غير از شـيعه كسـي تقريـر نمـي     
كند لهذا در كتب اهل سنت كه اين مطاعن از كتب شيعه منقول اند اكثر بـر اصـول شـيعه مـي     

ان مي شوند بر خلاف مطاعن عثمان رضي االله عنه كه اكثر بر اصـول شـيعه نمـي    نشنيد و چسپ
نشينند و وجه اين عدم انطباق آن است كه طاعنين بر عثمان دو فرقه اند شيعه و خـوارج پـس   
مطاعن عثمان رضي االله عنه نيز دو قسم اند قسمي آن كه بر اصول شيعه مـي نشـينند و قسـمي    

ق مي شوند و در كتب اهل سنت هر دو قسم را مخلوط كرده مـي  آن كه بر اصول خوارج منطب
آرند بلكه شيعه نيز در كتب خود بر تكثير سواد مطاعن هر دو قسم را بي تميز و تفرقه ذكر مي 
كنند از اين سبب بعضي از مطاعن عثمان رضي االله عنه كه در كتب اهل سنت و شـيعه موجـود   

يشود و طعن عزل ابوموسي نيـز از همـين بـاب    است و اصول شيعه و مذهب ايشان درست نم
است و االله اعلم و طعن عزل عمرو بن العاص نه بر اصول شيعه منطبق مي شود و نه بر اصـول  
خوارج كه هر دو فرقه اورا تكفير مي نمايند و هر چنددر آن وقت عثمان اورا عزل كرد كلمات 

ر و مرتـد شـد عـزل او از عثمـان     و حركات كفر از او صادر نشده بود ليكن چون آخر ها كـاف 
محض كرامات عثمان بايد فهيمد ونيز خارقه كه از وي در باب عزل معاويه شيعه در خواسـت  
مي كردند در اين جا به ايشان نمود كه عمر بن العاص را عزل فرمود و عبداالله بن سعد بن ابي 

بود ليكن بعد از اسلام سريح راب ه جاي او منصوب كرد و او هر چنددر ابتداي امر مرتد شده 
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دوباره هيچ امري شنع از او بوقوع نيامد بلكه به حسن تدبير و خوبي نيت او تمام مغرب زمـين  
مفتوح شد وم خزاين و افره به حضور خلافت فرستاد و بلاد دور دست را دار الاسلام سـاخت  

ان كـه از غنـايم او    تا آن كه در جزاير مغرب نيز غارتها كرد و غنايم آورد و اهل تاريخ نوشـته 
بيست و پنج لكهه دينار زر سرخ نقد جمع شده بود و اثاث پوشاك و زيور و مواشـي و ديگـر   
اصناف مال خود شماري نبود و خمس ايـن همـه را بـه حضـور خلافـت فرسـتاد و در ميـان        
مسلمين مقسوم شد و چهار خمس باقي را در ميان لشكر خود بوجه مشروع تقسيم نمـود و در  

او بسياري از صحابه و اولاد صحابه بودند همه از سيرت او خوش ماندند و به هيچ وجه لشكر 
بر اوضاع او انكار نكردند از جمله آنها عقبه بن عامر جهني و عبدالحمن بن ابي بكر و عبـداالله  
بن عمرو العاص باز چون فتنه قتل عثمان رضي االله عنه بوقوع آمـد خـود را كنـار كشـيد و در     

شريك نشد و گفت كه ما با خدا عهد بسته ام كه بعد از قتـل كفـار قتـال مسـلمين     هيچ طرف 
نكنم تا آخر عمر به انزوا گذارنيد و اما عمار بن ياسر پس عزل اورا نسبت به عثمان رضـي االله  
عنه كردن خلاف واقع است اورا عمر بن الخطاب رضي االله عنه عـزل كـرد بـه جهـت كثـرت      

از عزل او عمر بن الخطاب اين كلمات گفت من يعذرني مـن اهـل    شكايت اهل كوفه از و بعد
الكوفه ان استعملت عليهم تقيا استضعفوه و ان استعملت عليهم قو يا فجروه و به جاي او مغيره 
بن شعبه را والي كرد چون در عهد عثمان رضي االله عنه از مغيره بن شعبه نيز شكايات آوردنـد  

 آن كه همه افترا بود ناچار بنابر پاس خاطر رعايا اورا معـزول  و اورا متهم بر شوت كردند حالا
نمود و حال ابن مسعود ان شاء االله تعالي در طعن ديگر عن قريب معلوم شود كه باعث طلبيدن 
او از كوفه به مدينه چه بود و با قطع نظر از اين وجوه مذكوره والي امر را عزل و نصب عمـال  

كردن صحابي بي تقصـير و بـي وجـه و نصـب كـردن غيـر       مي رسد جاي طعن نيست و عزل 
صحابي به جاي او از حضرت امير بارها بوقوع آمده از آن جمله عمر بن ابن سلمه كه پسـر ام  
سلمه بود از جانب حضرت امير بر بحرين صوبه دار بود اورا بي تقصير و بي وجه چنـان چـه   

مطاعن ابـوبكر نـص آن نامـه از نهـج      خود حضرت امير در عزلنامه براي او نوشته اند در باب
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البلاغه گذشت تغير فرمود و به جاي اونعمان بن عجلان دورقي را كـه صـحابي نبـودو بعشـر     
عشير مرتبه عمر بن ابي سلمه در علم تقوي و عدل وديانت نمي رسد منصوب فرمـودو قـيس   

و صـحابه عمـده    بن سعد بن عباده را كه نشان بردار حضرت پيغمبر صلي االله عليه و سلم بـود 
صحابي زاده حضرت امير از مصر عزل فرمود و مالك اشتر را كه نه صحابي بود و نه صـحابي  
زاده و مصدر فتنه و فساد گرديده عثمان را شهيد كرده و طلحه و زبير را ترسانيده باعث بربغي 

واهـد  گشته بود و بي قين معلوم بود كه چون او در مصر خواهد رسيد معاويه هرگز سكوت نخ
كرد و بر مصر افواج خواهد فرستاد و كار دشوار خواهد شد به جاي او نصـب فرمـود و علـي    

  . هذا القياس

طعن پنجم آن كه از عبداالله بن مسعود و ابـي بـن كعـب سـاليانه ايشـان كـه از عهـد عمـر         
 الخطاب رضي االله عنه مقرربود بند فرمود و ابوذر را از مدينه منوره بسـوي قصـبه ربـد اخـراج    
نمود و عباده بن الصامت را بابت امر معروفي كه با معاويه كرده بود عتاب كـرد و عبـدالرحمن   
بن عوف را منافق گفت و عمار بن ياسر را آن قدر زد كه فتق پيدا كرد و كعب بن عبده بهـزي  
را اهانت وتذليل نمود بنابر كلمه حقي كه از او صادر شده بود و انها اجله كبارانـد كـه اهانـت    
شان نزد اهل بيت موجب طعن در ديانت شخص مي شود و چون ديانـت او نـزد اهـل سـنت     
درست نباشد امامت او چه گونه صحيح خواهد بود تفصيل اين قصه ها آن كه ابوذر غفاري در 
شام بود چون اورا كردارهاي ناشايسته عثماني زباني قاصدان مدينه مكشوف شد عيوب عثمـان  

اد و انكار بر افاعيل او شروع نمود معاويه به عثمان رضي االله عنه نوشـته  را بر ملا گفتن آغاز نه
كه ابوذر ترا نزد مردم حقير مي كند ومردم را از اطاعت تو خارج مي نمايد تدارك ايـن واقعـه   
زود فرما عثمان رضي االله عنه به معاويه نوشت كه اشخصه الي علي مركب و عر و سائق عنيف 

به مدينه روان كرد چون نزد عثمان رضي االله عنه رسيد عثمـان رضـي    معاويه همين صفت اورا
االله عنه اورا عتاب نمود كه چرا مردم را بر من خيره مي كني و از اطاعت من بيـرون مـي آوري   
ابوذر گفت كه از رسول صل االله عليه و سلم شنيده ام كه چون اولاد حكم بن ابي العاص مـال  
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ناداده گان خدا را غلام و كنيزك خود شـمارند وديـن خـدا را     خدا را دولت خود قرار دهند و
بحيله و تزويردغل سازند و چون چنين كنند حق تعالي بر ايشان غضب فرمانيد و بندگان خـود  
را از شر ايشان خلاص دهد عثمان رضي االله عنه به صحابه حاضرين گفت كه اياكسي از شـما  

باز علي رضي االله عنـه را طلبيـد و از وي پرسـيد     احاديث از پيغمبر شنيده است همه گفتند ني
علي رضي االله عنه گفت من اين احاديث خواز پيغمبر صلي االله عليه و سلم نشنيده ام لـيكن ان  
حديث ديگر شنيده ام كه ما اظلت الخضرا ولا اقلت الغبرا اصدق لهجه من ابي ذر پـس عثمـان   

اين شهر بدر برو و ابوذر بدر رفت و تا آخر رضي االله عنه خشمناك شد و ابوذر را گفت كه از 
حيات خود همان جا بود و عباده بن الصامت نيز در شام بود در لشكر معاويه ديد كه قطاري از 
شتران مي گذرد و بر آن شتران شراب مسكر در تنگها بار كرده اند پرسـيد كـه چيسـت گفتنـد     

ي گرفته و برخاست و تنگها و پخالهـا  شرابي است كه معاويه براي فروختن فرستاده عباده كارد
را بدريد تا شراب همه ريخت باز اهل شام را از سيرت عثمان و معاويه تحذير نمود و معاويـه  
اين همه ماجرا به عثمان رضي االله عنه نوشت و در نامه درج كرده كه عباده را به حضـور خـود   

رضـي االله عنـه عبـاده را نـزد     طلب فرما كه بودن او موجب فساد ملك و لشكر مي شود عثمان 
خود طلبيد و برو عتاب كرد كه تو چرا بر من و بر معاويه انكار مي كني اطاعت اولـي الامـر را   
واجب نمي شناسي عباده گفت كه من از پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم شـنيده ام كـه لا طاعـه      

كوفه معزول سـاخت و  لمخلوق معصيه الخالق و عبداالله بن مسعود را چون قضا و خزانه داري 
ليد بن عقبه را والي ساخت ابن مسعود جور و ظلم وليد را ديده آشفته شد و نزد مردم معايـب  
اورا ذكر كردن گرفت و مردم را در مسجد كوفه جمع نموده بدعتهاي عثمان پـيش ايشـان يـاد    

لي بر شما كرد و گفت كه اي مردم اگر امر بالمعروف و نهي عن المنكر نخواهيد كرد خداي تعا
غضب خواهد فرمود و بدان را بر شما تسلط خواهد و دعا نيكان مستجاب نخواهدشد و چـون  
خبر اخراج ابوذر به دو رسيد در محفل عام خطبه بر خواند و اين آيت بـه طريـق تعـريض بـر     

 عَلَيْهِمْ تَظَاهَرُونَ دِيَارِهِمْ مِنْ مِنْكُمْ افَرِيقً وَتُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُونَ هَؤُلَاءِ أَنْتُمْ ثُمَّ(عثمان تلاوت نمـود  
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 الْكِتَـابِ  بِـبَعْضِ  أَفَتُؤْمِنُـونَ  إِخْرَاجُهُمْ عَلَيْكُمْ مُحَرَّمٌ وَهُوَ تُفَادُوهُمْ أُسَارَى يَأْتُوكُمْ وَإِنْ وَالْعُدْوَانِ بِالْإِثْمِ
 أَشَـدِّ  إِلَى يُرَدُّونَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الدُّنْيَا الْحَيَاةِ فِي خِزْيٌ إِلَّا مِنْكُمْ ذَلِكَ يَفْعَلُ مَنْ جَزَاءُ فَمَا بِبَعْضٍ وَتَكْفُرُونَ
وليد تمام اين قصه ها را به عثمان رضـي االله عنـه   ) البقره()٨٥( تَعْمَلُونَ عَمَّا بِغَافِلٍ اللَّهُ وَمَا الْعَذَابِ

وي رسيد عثمان رضي االله عنه غـلام سـياه   نوشت و عثمان اورا از كوفه طلبيد چون به مسجد نب
خود را فرمود كه اورا بزند آن غلام اورا زده از مسجد بيرون كرد و مصحف اورا گرفته احـراق  
فرمود و خانه اورا محبس او ساخت و ساليانه اورا تا چهار سال بند داشت تا آن كه مـرد و بـر   

بـر جنـازه مـن نمـاز نخوانـد عثمـان       جنازه خود زبير را امامت وصيت نمود و گفت كه عثمان 
رضي االله عنه خبر دار شد و به عيادت اورفت و گفت اي ابن مسعود براي من از خدا اسـتغفار  
كن ابن مسعود گفت بار خدايا تو عفوي و كريمي لكن از عثمان در گذر نكني تا قصـاص مـن   

بدالرحمن بن عـوف  از وي نگيري و چون صحابه همه از عثمان رضي االله عنه آزرده شدند و ع
را بر توليت او عتاب نمودند عبدالرحمن نادم شد و گفت من ندانستم كه چنين خواهد آمـد و  
حال اختيار بدست شماست پس اين مقوله به عثمان رسيد گفت كه عبـدالرحمن منـافق اسـت    
هيچ پروا ندارد كه چه مي گويد عبدالرحمن قسم غليظ ياد كرد تا زنده است با عثمـان سـخن   

گويد و بر همين متاركت و مهاجرت مرد اگر عبدالرحمن منافق بود بيعت او با عثمان صـحيح  ن
نشد و اگر منافق نبود پس عثمان به تهمت كردن او به منافق فاسق شـد و فاسـق قابـل امامـت     
نيست و قصه ضرب عمار بن ياسر آن كه قريب پنجاه كـس از اصـحاب رسـول االله صـلي االله     

ده قبايح عثمان رادر نامه نوشتند و عمار را گفتند كه اين نامه را به عثمان عليه و سلم مجتمع ش
بر سان تا باشد متنبه شود و از اين امور شنيعه باز آيد و در آن نامه اين هم مرقوم بود كه اگر از 
اين بدعات باز نگردي ترا عزل كنيم و به جاي توديگري را عزل نصب نمائيم چون آنْ نامـه را  

ر خواند بر زمين انداخت عمار گفت كه اين نامه را حقير مپندار كه اصحاب رسوا ايـن  عثمان ب
را نوشته اند و نزد تو فرستاده و قسم به خدا كه من را از راه نصيحت و خير خواهي بـراي تـو   
آمده ام و بر تو مي رسم عثمان گفت كذبت يا ابن شميه و غلامان خود را فرمود كه او را بزنند 
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زدند كه بر زمين و بيهوش شد بعد از آن عثمان رضي االله عنه خـود بـر خاسـت و بـر     آن قدر 
شكم و مذاكير او لكد كرد بحديكه اورا فتق پيدا شد و تا چهار وقت نماز بيهوش مانـد و بعـد   
از افاقه قا كرد و اول كسي براي فتق پوشيد او بود بنو مخزوم آشفته شـدند و گفتنـد كـه اگـر     

بميرد ما در عوض شخص عظيمي را از بني اميه به قتل برسانيم و عمـار از آن   عمار از اين فتق
باز در خانه خود نشست تا آن كه حضرت امير خليفه شد و قصه كعب بن عبده بهـزي آن كـه   
جماعه از اهل كوفه نامه نوشتند براي عثمان و بدعات اورا در آن نامه شـمردند و نوشـتند كـه    

ي فيها و الا ما از اطاعت توخارج مي شويم خبر شرط است بدسـت  اگر از اين بدعات باز آمد
شخصي از كاروان سپردند و كعب بن عبده جدا گانه نامه نوشت كه در آن كـلام عنيـف تـر و    
خشونت بسيار مندرج بود و بدست همان قاصد داد عثمان رضي االله عنه بعد از خواندن نامه بر 

كه كعب بـن عبيـده رااز كوفـه اخـراج بكـن و بـه       او آشفت و سعيد بن ابي العاص را نوشت 
كوهستان سرده او در خانه كعب رفت و اورا برهنه ساخت و بيست تازيانـه زد بـاز اخـراجش    
فرمود و به كوهستان و همين سعيد بن ابي العاص اشـتر نخعـي را نيـز اهانـت نمـود و هتـك       

مسجد در آمد و مردم  حرمت كرد قصه اش آن كه چون سعيد مذكور صوبه دار كوفه شد و در
همه مجتمع شدند و ذكر كوفه و خوبي سواد او در ميان آمد عبدالرحمن بن حنين كـه كوتـوال   
سعيد و رساله دار پيادگانش بود گفت كاش سواد كوفه همه در جاگير امير باشـد اشـتر نخعـي    

ارا گفت اين چه قسم مي شود خداي تعالي اين ملك را به شمشيرهاي مـا مفتـوح نمـوده و م ـ   
مالك آن كرده عبدالرحمن گفت خاموش اگر امير خواهد همه سـواد ضـبط نمايـد اشـتر يـا او      
سخت و ترشي كرد و تمام اهل كوفه به حمايت اشتر و به پاس زمينها خود به عبدالرحمن بلوا 
كرده و آن قدر كوفتند و زدند كه بر پهلو خود افتاد سعيد اين ماجرا را به عثمان رضي االله عنـه  

شت عثمان رضي االله عنه نوشت و كه اشتر را با جمعي اعانـت او كـرده بودنـد از كوفـه بـه      نو
سوي شام اخراج نمايد به شام و تا فتنه قتل عثمان همان جا ماندند و آخر سعيد بن العاص بـه  
مدينه گريخته و بند و بست كوفه از و سر انجام نشد و مردم برو بلوا كرده خروج نمودنـد ودر  
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سرداران كوفه براي اشتر نوشتند كه برادران مسلمان تو همه يـك عهـد و يـك قسـم      اين وقت
شده اند و سعيد را بر آورده و اراده خروج بر عثمان دارند اين وقت را غنيمت دارو خود را به 
ما رسان كه به اتفاق اين مهم را پيش برين اشتر به عجلت تمام در كوفه رسيد و ثابت بن قيس 

شهر بود زده بر آْوردند و اشتر و جميع عساكر كوفه مجتمـع شـدند سـوگند يـاد      را كه كوتوال
كردند كه من بعد عمال عثمان را در كوفه آمدن ندهند آخر عثمان رضي االله عنه ناچار شده بـه  
موجب فرمايش ايشان ابو موسي اعر را صوبه دار كوفه فرسـتاد جـواب اجمـالي از ايـن طعـن      

مذكور شدند نزد شيعه واجب القتل بودند و هيچ حرمـت نداشـتند   آنست كه اكثر اشخاصي كه 
زيرا كه نص پيغمبر صلي االله عليه و سلم را كتمان كردند و حق اهل بيت را به مدد گاري تلف 
نمودند و از شهادت حق سكوت نمودند پس آن چه حضرت امير را در حق آنها بايسـتي كـرد   

ذر و عمار هر چند نزد شيعه به حسب ظاهر ازايـن  عثمان به جا آورد جاي طعن چرا باشد وابو
گروه مستثني بودند و قابل اخراج و اهانه نه ليكن به حكم خبر التقيه ديني و دين آبائي تقيـه را  
كه بر ذمه آنها واجب بود از دست دادند و ترك واجب نمودند واقتدا به حضرت اميـر نكردنـد   

گوارا مي كرد و سكوت مي نمود و نيز بيوفائي اين  كه به رعايت تقيه ان همه امور را از عثمان
هر دو به ثبوت پيوست كه براي نفسانيت خود به كمال انكار مقابله عثمان بر خاستند واخـراج  
و اهانه و ضرب و شلاق از دست او قبول كردند و وقت اظهار نص امامت در عهد ابوبكر كـه  

پنبه در دهان كرده نشستند خـوب شـد   خلل در حق واجبي حضرت امير و دين پيغمبر مي شد 
كه بسزا خود رسيدند در اين باب اصلا جاي طعن نيست زيرا كه عثمان رضي االله عنه ايشان را 
تا ديب و تعريز محض بر ترك تقيه و ارتكاب مجاهره نمود جواب ديگر امر خلافت امامت از 

مراعات كـرده شـود و    آن جنس نيست كه در باب حفظ آن امر عظيم اين فسم ها حرمت ها را
مساهلت نموده آيد حضرت امير پاس رسول صـلي االله عليـه و سـلم و ام المـومنين نفرمـود و      
طلحه و زبير را كه حواريان پيغمبر و قديم الاسلام و زبير خصوصا عمه زاده پيغمبـر بـود قتـل    

هان جـان  نمود در مقام مدافعت از خلافت چه قطعا معلوم است كه طلحه و زبير و عايشه خوا
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حضرت امير نبودند مگر آن كه قاتلان عثمان را در خواست مي كردند و جدا شـدن ايـن قـدر    
فوج كثير از لشكر درذ امر خلافت ومملكت خلل مي كرد و حكم خليفه سستي مـي پـذيرفت   
به همين جهت مقابله فرمودو اصلا پاس قرابت و مصاهرت و زوجيت و صحبت رسول ننمـود  

چون اهل كوفه از رفاقت حضـرت اميـر منـع مـي كـرد سياسـت نمـود و        ابوموسي اشعري را 
سوختن خانه و او غارت كردن اسباب او به دست مالك اشتر بوقوع آمـد و حضـرت اميـر آن    
همه را تجويز فرمود اينك تواريخ طرفين موجود است اگر سر موي در اين مقدمات تفاوت بر 

است فوت شدن مصالح جزئيه در جنـب  آيد پس معلوم شد كه مصلحت خلافت عمده مصالح 
آن چنداني نيست اگر عثمان رضي االله عنه هم چند كس را از صحابه رسول صـلي االله عليـه و   
سلم تخويف و اهانت نمود چه باك كه كمتر از قتل است و آن چـه ام المـومنين را از اهانـات    

ن چه بر مذاق شـيعه و  بعد از جنگ جمل بوقوع آمده بر تاريخ دانان پوشيده نيست اين است آ
تقرير توان كرد و آن چه اهل سنت در جواب ان طعن از روي روايـات صـحيحه خـود تنقـيح     
كرده اند و جواب ديگر است كه عثمان رضي االله عنه را به حضـرت پيغمبـر صـلي االله عليـه و     

ز اوقـات  سلم به حضور مردم و تنها نيز بارها تقيد فرموده بودند كه ترا خداي تعالي در وقتـي ا 
خلعت خلافت خواهد پوشانيداگر منافقان خواهند كه آن را از تو نزع كنند هرگز نخواهي كـرد  
و صبر خواهي نمود چنانچه در صحاح اهل سنت موجود است كه آن حضرت صـلي االله عليـه   
و سلم روزي در ميان ياران خود ذكر فتنه مي فرمود و آن فتنه را نزديك بيان مي كـرد مـردم را   

يمه يافت فرمود كه اين مرد و اشاره به عثمان نمود روز نزديك بر هدايت خواهـد بـود و   سراس
جمعي كثير از صحابه اين قصه را روايت كرده اند و درذكر همين فتنه جاي ديگر فرمود كه هر 
در آن فتنه نشست باشد بهتر است از كسي كه ايستاده باشـد و اسـتاده بهتـر اسـت از رونـده و      

است از دونده و نيزدر مرض موت خود روزي فرمود كه ليت عنـدي رجـلا اكلمـه    رونده بهتر 
چون اهل بيت عرض كردند كه به جهت موانست ابوبكر وعمر را بطلبيم فرمود و لا باز گفتنـد  
علي را بطلبيم فرمود لا باز گفتند عثمان را بطلبيم،گفتند نعم چون آمد با وي در سر گوشـي تـا   
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اب پيغمبر را در آن وقت طاقت شستن نبود سر عثمان را بر سـينه خـود   دير چيزها فرمود و جن
گرفته با او وصايا مي فرمود و چهره عثمان متغير مي شد به آواز بلند بي اختيار از زبـان او بـر   
مي آمد كه االله المستعمان االله المستعان و اين حديث را نيز چند كس از ازواج مطهرات خادمان 

ر آن وقت حاضر بودند روايـت كـرده انـد و ابوموسـي اشـعري را نيـز       خانگي آن جناب كه د
فرمودند كه عثمان را بشارت بهشت ده و بگو كه بلواي عالم بر تو خواهد شد بالجمله در ايـن  
واقعه خاص نصوص قطعيه و وصاياي تاكيديه پيغمبـر نـزد عثمـان محفـوظ و موجـود بـود و       

د چون ديـد كـه بعضـي از اصـحاب نيـز بـا ايـن        عثمان رضي االله عنه برآن وصيت مستقيم مان
منافقين در باب خلع و خلعت هم صفير و هم آواز مي شوند خواسـت تـا ايـن فتنـه را حتـي      
الامكان فرو نشاند آند صحابه را في الجمله چشم نمائي كرد تا بشركت ايشان ايـن فتنـه قـوت    

اهـل سـنت گوينـد عصـمت     نگيرد و منافقين و او باش را برفيق بودن ايشان پشت گري نشود 
خاصه انبياست صحابه را معصوم نمي دانند و لهذا حضرت امير و شيخين بعضي از صـحابه را  
حد زده اند و خود جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم مسطح را كه از اهل بـدر بـود و حسـان    

ميـه را كـه   بن ثابت را زير حد قذف گرفته اند و كعب بن مالك و مراره بن الربيع و هلال بن ا
دو كس از ايشان حاضران غزوه بدر بودن بسبب تخلف از غزوه تبوك تـا پنجـاه روزمطـرود و    
مغضوب داشته اند و ماعزاسلمي را رجم فرموده اند و بسـياري را تعـذير و حـد شـرب خمـر      
جاري فرموده چون تعزير هر كس به حسب منصب و مرتبه اوست عثمان رضـي االله عنـه نيـز    

به موجب حال شان فرمود تا هم داستان منافقين و او باش نه شوند و در بلـوا  اين چند كس را 
شريك نگردند و بحمداالله همين قسم واقع شد كه هچ كس از صحابه كرام به قتل عثمان آلـوده  
نشده محض منافقين و فاسقين و او باش مصدر اين حركـت گرديدنـد و در آن وقـت عثمـان     

صلي االله عليه و سلم دانسته بود هرگز مدافعت نكـرد و تـن   چون تقدير را از زبان ان حضرت 
بكشتن در داد و صبر عظيم كرد و لهذا اكثر ان مردم را بعد از گومال و چشمناي راضي كـرد و  
عذر خواست و حال عثمان رضي االله عنه در اين امر هم نزد اهل سنت مثل حال حضرت اميـر  
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صلي االله عليه و سلم وصيت فرموده بود كه يا علي است قدم به قدم كه او را نيز جناب پيغمبر 
لا يجتمع الامه عليك بعدي و انك تقاتل الناكثين و القاسطين و المارقين وقتي كه حضرت امير 
سر آراي خلافت راشده پيغمبر شد به قدر مقدور در تسكين فتنه و دفع مخالفـان كـه طلحـه و    

ه و ابوموسي اشعري و ديگر صحابه كرام بودنـد  زبير ام المئومنين عايشه صديقه و يعلي بن منب
كوشش سعي فرمود از قتل و قتال و جنگ جدال با ايشان باك نفرمود هر چنـد تقـدير مسـاعد    
نشد و انتظام امور خلافت صورت نه بست پس در صورتي كه امر صـريح آن حضـرت صـلي    

د و ديگـر ادب صـحبت   االله عليه و سلم به هر يك ازاين هردو بزرگوار در اين باب متحقق بـو 
قرابت را نگاه داشتن و امر آن جناب را تقويت نمودن چه گنجايش داشته باشـد مثـل مشـهور    

  . است كه الامر فوق الادب چون اين جوابها اجمالي به خاطر نشست

حالا جواب تفصيلي از اين قصه ها بايد شنيد دانستيدكه اين قصه ها بوضـعي كـه در طعـن    
اعات و مفتريات شيعه اند و در تواريخ معتبره اصل وجودي ندارند ايـن  منقول شد همه از اختر

قصه ها را بوضعي كه در تواريخ معتبره مذكوراند بايد شنيد تا خـود بـه خـود جـواب حاصـل      
گردد اما قصه اخراج اوذر پس موافق روايت ابن سيرين و ديگر ثقات تابعين چنـين اسـت كـه    

لساني داشت و به حضـور پيغممبـر صـلي االله عليـه و     ابوذر در اصل مزاج خشونتي و سلاطت 
سلم با بعضي خدمت گذاران آن جناب كه بلال موذن بود و بزرگي او مجمع عليه طوايف اهل 
اسلام است در افتاده بود و با او ذكر مادرش كرده جناب پيغمبر اورا بر اين زبان درازي تـوبيخ  

يك جاهليه چون در لشكر شام اتفاق اقامتش شـد  شديد فرمودند و گفتند اعيرته بامه انك امرا ف
فرمودند و در عهد عثمان رضي االله عنه دولت و ثروت عظيم بدست اهل اسلام آمـد و همـه از   
مهاجرين و انصار صاحب ملك شدند ابوذر زبان طعن در حق جميع مالداران دراز نمود و اول 

 وَالرُّهْبَانِ الْأَحْبَارِ مِنَ كَثِيرًا إِنَّ آَمَنُوا الَّذِينَ اأَيُّهَ يَا(با معاويه گفتگو كرد و اين آيت متمسك سـاخت  
 فِـي  يُنْفِقُونَهَا وَلَا وَالْفِضَّةَ الذَّهَبَ يَكْنِزُونَ وَالَّذِينَ (اللَّهِ سَبِيلِ عَنْ وَيَصُدُّونَ بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالَ لَيَأْكُلُونَ
و انفاق قدر زكوه است نه كل مالو شاهد بر اين اراده ) التوبه()٣٤( أَلِيمٍ ذَابٍبِعَ فَبَشِّرْهُمْ اللَّهِ سَبِيلِ
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آيت و ميراث و فرايض است زيرا كه اگر انفاق كل مال واجب مي بود تقسيم متروكـه وجهـي   
نداشت اصرار بر معتقد خود نمود و خشونت و عنف با هر كس آغاز نهاد لشـكريان شـام اورا   

انگشت نما كردند هر جا كه مي رفت جماعه جماعه و چون چوق گرد مخالف جمهور دانسته 
او مي شدند و اين آيه را به آواز بلند مي خواندند تا در جنون در آيد و ستيزه نمايد چون ايـن  
حالت كه منجر به تمسخر و طنز گشت مناسب شان و مرتبه او نبود معاويـه ايـن مـاجرا را بـه     

فرمود تا اورا به مدينه رخصت نمايد و به عزت و احترام به  عثمان رضي االله عنه نوشت عثمان
مدينه روان شد نه آن چه گفتند كه بر مركب عنيف و سايق شديد روانـه اش كردنـد چـون در    
مدينه منوره ميرسد مردم را قصه او با مردم شام مسـموع شـده بـود در ايـن جـا نيـز دنبـال او        

دند و اورا از اين آيه كريمه و معين آن پرسيدن جوانان خوش طبع و صبيان و مزاح دوست افتا
گرفتند تا او را نقل مجلس سازند و در همين اثنا عبدالرحمن بن عـوف كـه بـالقطع مبشـر بـه      
جنت و يكي از ده يار بهشتي بود رحلت فرمود و مال فراوان گذاشـت بـه حديكـه بعـد از ادا     

ثمن مال باقيش به جهار زن او رسـيد و  ديون و تنفيذ وصاياي او چون تركه اورا تقسيم نمودند 
من جمله آن چهار زن زياده بر هشتاد هزار درم صاح نمودند با ابوذر حال اورا در مرض مطلقه 
نموده بود تمام حصه اش ندادند بر هشتاد هزار درهم در حصه مي رسد چون اورا همين مـردم  

از بشـارت پيغمبـر در حـق او    ظرافت طلب بيان كردند اواز راه تشددي كه در اين امر داشـت  
غفلت ورزيد و حكم بناري بودنش نمود و اين معني صريح خلاف نص نبوي شد كعب احبـار  
كه يكي از علماء اهل كتاب بود ودر عهد عمر بن الخطاب بـه شـرف اسـلام مشـرف شـده او      

ل گفت كه اي ابوذر بالاجماع ثابت است كه ملت حنيفه اسهل الملل و اوسع آنهاست انفـاق ك ـ 
مال در ملت يهوديت كه اضيق الملل و اشد آنهاست و نيز واجب نيسـت در ملـت حنيفـه چـه     
قسم واجب خواهد بود سخن را فهميده گو ابوذر در سبب حدتي كه در مزاج داشت بر آشفت 
و گفت اي يهودي ترا با اين مسايل چه كار عصا بر داشت تا كعب احبار را بزند كعب احبار از 

ابوذردنبال او گرفت تا آن كه به مجلس عثمان رسيدند كعب احبار در پشـت  آن جا گريخت و 
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عثمان پناه گرفت و ابوذر ديوانه وار هيچ نينديشيد و عصاي خـود را رانـد گوينـد كـه ضـرب      
عصا به پاي عثمان هم رسيد چون عثمان ان حالت را مشاهده كرد غلامـان خـود را فرمـود تـا     

يلي بي حواس و بيخود است مبادا اورا بي جا بزنـد و موجـب   ابوذر را از كعب باز دارند كه خ
قتل او گردد غلامان عثمان رضي االله عنه او را به آهستگي بر داشته به خانـه اش رسـانيده بعـد    
افاقت از آن حال ابوذر پيش عثمان رضي االله عنه آمد و گفت كه مذهب همين است كـه انفـاق   

ام و حالا مردم مدينه گرداگرد من جمع مي شوند و كل مال را واجب مي شناسيم و مردم در ش
ميخواهند كه مرا ديوانه وار مسخره سازند در حق من صلاحيت چيست و عثمان رضي االله عنه 
فرمود كه في الواقع امر چنين است كه مردم بر تو جمع مي شوند و انبوه مي كنند اگر تو را بـه  

قصبات نواحي مدينه اقامه نمـا ابـوذر بعـداز آن     خاطر آيد از مجامع مردم كناره گير و در قصبه
در قصبه ربذه كه بر سه مرحله از مدينه است رخت اقامت انداخت و بعد چندي براي زيـارت  
مسجد نبوي و ملاقات عثمان رضي االله عنه آمد و دراين حالات هرگز شـكايت عثمـان از وي   

ليل واضح بر ايـن آن كـه جميـع    منقول نه شده بلكه كمال اطاعت و انقياد نسبت بوي داشت د
مورخين نوشته اند كه چون در قصبه ربذه رسيده عامل آن قصبه از طرف عثمان رضي االله عنـه  
غلامي بود از غلامان عثمان كه امامت نماز پنج گانه در مسجد مي كرد وقـت نمـاز راآن غـلام    

ابـوذر گفـت تـو نايـب     به ابوذر تقديم كرد و گفت تو افضل و بهتر از مني بايد كه امام شـوي  
عثماني و عثمان بهتر از من است و نايب شخص در حكم آن شخص است لازم همـين اسـت   
كه تو امام باشي اخر آن غلام را امام كرد و عقب او نماز گزارد قصه ابـوذر ايـن اسـت كـه بـه      

ر تحرير امد و اين فرقه از راه بغض و عنادي كه دارند تحريف قصه ها واقعه مـي نماينـد و س ـ  
يك را با دم قصه ديگر مي بندند و از آن تمثالي خيالي و صنمي موهوم از روح تحقيق و قـوع  

و قصـه  ) الصافات()٩٥( تَنْحِتُونَ مَا أَتَعْبُدُونَ قَالَ(خالي براي خود تراشيده آن را معبود مي سازند 
ورا عثمـان  عباده بن الصامت خود محض افترا و بهتان است نه معاويه شكايت او نوشت ونـه ا 

به مدينه طلبيد در هيچ تاريخ مذكور نيست بلكه در تواريخ معتبره چنين مسطور است كه چون 
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معاويه بر جزيره قبرس غزوه نمود عباده بن الصامت نيز همراه او بود زيرا كه فضايل اين غزوه 
شـنيده   و شهادت به مغفرت غازيان آن دريا از جانب پيغمبر او وزوجه او ام خرام بنت ملحـان 

بودند چون جزيره مذكور فتح شد و غنايم آن جا به دست مسلمين افتاد معاويـه خمـس آن را   
جدا كرده بدار الخلاقه فرستاد و خود نشست تا باقي در لشكر تقسيم نمايد و جماعه از صحابه 
آن حضرت در گوشه جدا نشستند تا وضع تقسيم را ملاحظه نمايند كه بر طبـق سـنت پيغمبـر    

نه از آن جمله عباده بن الصامت و شداد بن اوس فهري و ابو الدردا و واثله بن الاسـقع  است يا
و ابو امامه باهلي و عبد االله بسر مازني در اثنا ايـن حـال دو كـس از لشـكريان دو دراز گـوش      
خوب را حي كرده مي بردند و عباده بن الصامت از آنها پرسيد كه ايـن هـر دو دراز گـوش را    

و اين ها چه كاره اند لشكريان گفتند كه معاويه به ما بخشيده است به جهت آنكه  كجا مي بريد
بر اين ها حج نمائيم عباده گفت كه اين گرفتن شما را حلال نيسـت و دادن معاويـه را حـلال    
نيست پس آن لشكريان آن دراز گوش را به حضور معاويه بازگردانيد و گفتند كه عبـاده چنـين   

حلال نباشد ما چگونه بگيريم و بر آن حج بگذاريم معاويه عباده را طلبيد  گفته است چون مارا
و از صورت مسئله پرسيد عباده گفت كه سمعت رسول االله صلي االله عليـه و سـلم يقـول فـي     
غزوه حنين و الناس يكلمونه الغنانم فاخذ و بره من بعير و قال مالي مما افاء االله عليكم من هذه 

د عليكم فاتق االله يا معاويه و اقسم الغنائم علي وجههـا و لاتعـط احـدا    الخمس و الخمس مردو
منها اكثر من حقه معاويه گفت قسمت غنايم را به مسؤليت خود بگير و مرا از ايـن بـار عظـيم    
سبكبار گردان كه منت تو خواهم برداشت عباده داروغه قسمت شد و ابو امامه و ابوالـدردا نيـز   

و رفيق شدند و تا آخر خلافت عثمان رضي االله عنه بر همين اسلوب با وي در اين مهم شريك 
ماندند و وفات عباده بن الصامت در شام است و مدفن او بيـت المقـدس او هرگـز از معاويـه     
جدا نشده و به مدينه نيامده پس اين قصه سراسر غلط است و آن چه در وجه نا خوشي عبداالله 

فترا است و دركتب صحيحه از آن اثري نيسـت و صـحيح   بن مسعود ذكر كرده اند نيز غلط و ا
اين قدر هست كه چون عثمان اختلاف مردم در قرائت قرآن به حدي مشاهده نمـود كـه اكثـر    
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عوام الفاظ غير منزله مي خواندند و به اختلاف قرائت بهانه مي جستند و به مشوره حذيفه بـن  
جمله بـود خواسـت تـا همـه طوايـف       اليمان و ديگر اجلاي صحابه كه حضرت امير هم از ان

عرب و عجم بر يك مصحف جمع شوند و از آن تخلف نورزند و ايـن عـزم را بـه فعـل آورد     
عبداالله بن مسعود وابي بن كعـب كـه بعـض قرائـت هـاي شـاذه در مصـحفهاي خـود نوشـته          

مبر بودندحالا آن كه بعضي عبارات ادعيه قنوت بودند و بعضي از عبارات تفاسير كه جناب پيغ
صلي االله عليه و سلم در وقت تـلاوت قـرآن بيـان معـاني آن مـي فرمودنـد از موقـوف كـردن         
مصاحف خود ابا ورزيدند و در ابقا مصاحف ايشان فتنه عظيم در دين پيدا مي شد كه در نفس 
قرآن اختلاف واقع بود و رفته رفته منجر بقيايح بسيار مـي شـد در گـرفتن مصـاحف غلامـان      

عنه البته با ابن مسعود خشونت نمودند و ضرب و صدمه هم به او رسـيد بـي    عثمان رضي االله
آن كه عثمان رضي االله عنه ايشان را به اين امر امر كرده باشد و ابي بن كعب مصـحف خـود را   
بي مزاحمت حواله نمود با وي پر خاشي به ميان نيامده و كدورتي نمانده و مع هذا عثمـان بـه   

ابن مسعود خواست و عذرها كرد پس اگر ابن مسـعود قبـول نكنـد     هر چه ممكن بود استرضا
ملامت بر ابن مسعود خواهد بود نه بر عثمان و چون ابن مسعود مريض شد عثمان به خانـه او  
آمد و استغفار از و در خواست و عطا اورا نيز اورد و ابن مسعود گفت عطاي تـرا نمـي گيـرم    

كه از جهان مستغني شدم و سفر آخرت مـي نمـايم    چون من محتاج بودم نرسانيدي و حالا آن
به من مي دهي عثمان رضي االله عنه گفت به دختران خود بده ابن مسعود گفت دختران خود را 
بخواندن سوره واقعه در هر شب فرموده ام و از جناب پيغمبر صلي االله عليه و سـلم شـنيده ام   

ردد عثمان رضي االله عنه بر خاسـته نـزد ام   كه هر كه سوره واقعه هر شب بخواند بفاقه مبتلا نگ
حبيبه زوجه مطهره رسول االله صلي االله عليه و سلم رفت و از او استدعا نمود كه ابن مسعود را 
از من راضي گردان ام حبيبه ابن مسعود را مراتب بسيار گفته فرستاد باز عثمان نزد ابن مسـعود  

 لَا قَالَ(گويي كـه   پيغمبر به برادران خود نميرفت و گفت كه اي عبداالله چرا تو هم مثل يوسف 
ابـن مسـعود سـكوت كـرد و     ) يوسف()٩٢( الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ وَهُوَ لَكُمْ اللَّهُ يَغْفِرُ الْيَوْمَ عَلَيْكُمُ تَثْرِيبَ
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جواب نداد پس از طرف عثمان رضي االله عنه در استرضا و استعفا قصوري واقع نشد و اقصـي  
مقدمه كوشيد و بري الذمه شد اين فعل ابن مسعود بود گفته است كه دخلت علي الغايه در اين 

ابن مسعود في مرضه الذي توفي فيه و عنده قوم يذكرون عثمان رضي االله عنه فقال لهم و مهلا 
فانكم ان تقتلوه لا تصبيون مثله بالجمله اين چيزها در عالم سياست ملكي كثير الوقوع مي باشد 

را در مطاعن شمرده شود دايره بر شيعه تنگ تر خواهد شد و چه خواهنـد گفـت   اگر اين امور 
در هجران حضرت امير رضي االله عنه برادر عيني خود را عقيل بن ابي طالب عطـا اورا ان قـدر   
ناقص فرمود كه بعد از مراجعت از جنگ صفين بر خاست نزد معاويه رفت و ابوايوب انصاري 

و از خلص شيعه آن جناب  بـودعزل فرمـود و خشـونت نمـود و     را كه از اعاظم اصحاب بود 
هجران او كرد و عطاي او بند ساخت تا آن كه از وي جدا شد و به معاويه ملحق گرديد عقيـل  
و ابو ايوب چه كمي دارند از ابوذر و ابن مسعود اگر عثمان رضي االله عنه در ايـن مـورد طعـن    

ت معاذاالله كه صهرين پيغمبر صلي االله عليـه و  است حضرت امير رضي االله عنه نيز شريك اوس
سلم را كسي از اهل ايمان به طعن ياد كند با اين امر قبيح به خاطر او گذرد قصـور فهـم خـود    

  . است كه امثال اين امور را طعن فهميده شود

  :مصرع

  سخن شناس نه دلبرا خطا اين جاست 

رحمن اگر بر توليه عثمان رضي و قصه عبدالرحمن بن عوف خود هيچ اصلي ندارد و عبدال
االله عنها نادم مي شد چرا به تصريح نمي گفت اين قدر صحيح است كه عبد الرحمن و عثمـان  
را جناب پيغمبر صلي االله عنه و سلم با هم عقد اخوت بسته بود بـه آن جهـت عبـدالرحمن بـا     

و تنـگ شـد   عثمان مباسطات بسيار داشت روزي عثمان رضـي االله عنـه از كثـرت مباسـطات ا    
ومتوحش گشت و گفت اني اخاف يا ابن عوف ان تبسط من دمي و اين چنـين امـور در ميـان    
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ياران و برادران صحبت بسيار واقع ميشد و اثري از آن دردلها نمي ماند از حضرت امير رضـي  
االله عنه نيز اين قسم مزاح و انبساط با مردم واقع شده دار قطني از زياد عبـداالله نخعـي روايـت    
مي كنند كه كنا جلوسا مع علي رضي االله عنه في المسجد الاعظم و الكوفه يومئذ بها خصـاص  
فجاء الموذن فقال الصلوه يا امير المومنين للعصر فقال اجلس فجلس ثم عاد فقـال ذلـك فقـال    
علي رضي االله عنه هذا الكعب يعلمنا بالسنه و نيز دارقظعني روايت مي كند عن زيـاد المـذكور   

ء رجل الي علي بن ابي طالب فساله عن الوضو فقال ابد باليمين او الشمال فاضرط علـي  قال جا
هذا ثم دعا بماء فبدا بالشمال قبل اليمين و قصه عمار به صورتي كه نقل نموده اند نيـز صـحيح   
نيست بلكه قصه او موافق روايات اهل سنت اين است كه روزي عمار و سعد بن ابـي وقـاص   

دند و كسي را نزد عثمان رضي االله عنه فرستادند كه ما در مسجد امده ايـم  در مسجد مقدس ام
ترا مي بايد كه حاضر شوي تا با تـو در بصـغي اموريكـه از تـو صـادر شـده اسـت و موجـب         
شكايت عوام گشته مطارحه نمائيم عثمان رضي االله عنه بدست غلام خود گفته فرستاد كـه مـرا   

 ـ از گرديـد و فـلان روز موعـد شماسـت بيائيـد و آن چـه       امروز اشغال بسيار است اين وقت ب
خواهيد بگوئيد سعد بر خاسته رفت و عمار باز كسي را فرستاد كه همين روز بايد امـد عثمـان   
رضي االله عنه عذركرد غلامان عثمان رضي االله عنه عمار را زده از مسجد كشيده بيرون كردند و 

حد شرعي تجاوز كردي و تعزير تو واجب شـد   گفتند استيذان در شرع سه مرتبه است حالا از
چون اين خبر به عثمان رضي االله عنه رسيد خود دويده به مسجد امـد و مـردم را حاضـر كـرد     
وعمار را طلبيد و سوگند ياد كرد كه اين امر شنيع به گفته من واقع نشـده اسـت و آن غـلام را    

مار دسـت او را بوسـيد و راضـي    توبيخ فرمود و گفت هذه يدي لعمار فقليقتص مني ان شاء ع
شد دليل قوي بر اين آن كه در ايام محاصره عثمان رضي االله عنه عمار از آن فرقه بود كه عـوام  
بلوائيانرا حقوق عثمان مي فهماند و ايشان را از محاصـره او منـع مـي كـرد و چـون آب را بـر       

گفت سبحان االله قد اشتري بئـر   عثمان رضي االله عنه بند كرده بودند عمار بر آمد و به آواز بلند
رومه و تمنعونه مائها باز دويده نزد علي كرم االله وجهه آمد و گفـت كـه مـردم بلـوا امـروز بـر       
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عثمان رضي االله عنه آب بندكردند مگر از راه ديگر كه مخفي است سعي مي كنيم آخر به سعي 
د پس به جهت عمار طعـن  و تلاش يك پخال شترآب از آن راه به عثمان رضي االله عنه رسانيدن

بر عثمان رضي االله عنه نمودن و مضرب و مصدق آن مثل عربي شدنست كه رضي الخصمان و 
لم يرض القاضي و قصه كعب تو نامه درشتي به من نوشـت ايـن مشـوره و نصـيحت بـرادران       
نمي باشد نصيحت را به لين و رفق بايد نوشت نه بدرشتي خصوصا نسـبت روسـا و خلفـا در    

عون كه از اشقيا مقريست خدا تعالي پيغمبر اولـوالعزم خـود را ادب تعلـيم فرمـوده كـه      حق فر
ومن بزدن تو نه نوشته بـودم بـي امـر مـن تـرا      ) طه()٤٤( يَخْشَى أَوْ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ لَيِّنًا قَوْلًا لَهُ فَقُولَا(

گر مي خـواهي  ضرب واقع شد اينك قميص خود را از بدن مي كشم و چابك حاضر مي كنم ا
قصاص از من بگير كعب گفت چون به اين مرتبه انصاف فرمودي من از حق خـود گذشـتم و   
في الواقع در نوشتن كلمات غليظه تقصير دارم من بعد كعب نـزد عثمـان مانـد و از مصـاحبان     

  . خاص او بود

و و اما قصه اشتر نخعي پس صحيح است و او نه صحابي بود و نـه صـحابي زاده بلكـه از ا   
باش كوفه بود كه پاس اولوالامر ننمود و عوام را بر اهانت عاملا عثمان بر غلانيـد كـه موجـب    
فساد عظيم مي گرديد و اشتر نخعي همان است كه مصدر فتنه ها گرديد و نوبت به قتل عثمان 
رسانيد و باز موشك دواني نگذاشت و طلحه و زبير را تخويف به قتل كرد تا از مدينه گريختـه  

مكه رفتند ام المومين رضي االله عنها را سپر ساختند و با امير قتال و جدال بوقوع امد و همـه  به 
ان حركات اشتر نخعي بود و بر حضرت امير هم تحكمات مي كرد و همه ايـن حركـات اشـتر    
نخعي باعث بي انتظامي امور خلافت حضرت امير گشت و كما ينبغي اطاعت بجـا نمـي آورد   

مسطور و مشهور است و بعد از آنكه عثمان رضي االله عنه موافق فرمايش او  چنانچه در تواريخ
و ياران او ابوموسي را بر اهل كوفه والي كرد و حذيفه بن اليمان را بر خـراج داروغـه سـاخت    
سكوت نكرد و غوغاي كوفه را گرفته بر سر عثمان رضي االله عنه آمد و اهل مصر را نيز رفيـق  
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مود بلكه مباشر قتل او شد علي مافي بعـض الروايـات وقتـل عثمـان     خود ساخت و اورا قتل ن
لا تقوم الساعه (رضي االله عنه سبب فتنه شد تا بقيام قيامت چنانچه در حديث صحيح آمده است

اين قسم شخصي را بايسـتي قتـل   )حتي تقتلوا امامكم و تجلدوا باسيافكم ويرث دنياكم شراركم
  .نمودنمود كه فساد امت منتفي مي شد چه 

طعن ششم آنكه عثمان رضي االله عنه قصاص را از عبيد االله بن عمر موقوف داشت حالانكه 
عبيداالله بن عمر هر مزان پادشاه اهواز را كه در زمان عمر رضي االله عنه مسلمان شده بود كشت 
به تهمت انكه شريك قتل عمر رضي االله عنه است و تهمت بـه ثبـوت نپيوسـت و يـك دختـر      

ابو لولو را قتل نمود و جفينه نصراني را نزد عثمان آمدنـد و گفتنـد كـه قصـاص از     خورد سال 
عبيداالله بستان و امير المومنين  نيز همين مشوره داد عثمان از بيت المال ديت دهانيد و قصاص 
موقوف داشت حالانكه قصاص حكم كتاب االله است و هر كه حكم كتاب االله را جـاري نكنـد   

واب ازين طعن آنكه در قتل دختر ابولولو خود البته قصاص نميرسـد نـزد   قابل امامت نيست ج
جمهور علما كه دختر مجوسي بود وعلي هذا القياس جفينه نصراني كه از سـكنه حيـره بـود و    

لا يقتـل  (مذهب نصاري داشت زيراكه فيما بين المسلم و الكافر قود نيسـت قـال عليـه السـلام    
بظاهر مسلمان بود در ترك قصاص از عبيداالله بابـت قتـل او   آمديم بر هر مزان كه )مسلم بكافر

اهل سنت سه وجه ذكر كرده اند اول آنكه اين هرمزان پادشاه اهواز بود و جميع ملوك فـارس  
را بسبب خروج ملك از دست شان غيظ و خشم بر اسلام و ائمه اسلام بيش از حد بود چـون  

كار حيله انگيخت كه امان از خليفه ثاني بـدغا و  بجنگ نتوانستند كار را پيش ببرند ناچار اين م
مكر حاصل نمود چنانچه قصه او در تواريخ مشهور است كه او را گرفته آورده بودند و مشوره 
جميع صحابه بران قرار يافته بود كه او را بايد كشت چون بحضور خليفه رسيد بكمـال قلـق و   

ه بدست او داد گفت اگر تا خوردن آب اضطراب اظهار تشنگي نمود چون كاسه پر از آب خليف
و سير شدن مرا امان بدهيد من ميخورم و الا چه حاصل كه در اثناء خوردن آب سر از تن مـن  
جدا كنند خليفه فرمود تا اين آب را ننوشي ترا امـان اسـت كسـي نخواهـد كشـت دوسـه بـار        
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الا اگـر مـي كشـيد    بحضور مردم بتكرار اين اقرار كرد وآب را بر زمين انداخت وگفت كـه ح ـ 
نقض امان لازم مي آيد خليفه ازين حركت او خيلي متعجب شد و فرمود كه مـرد زيـرك مـي    
نمائي بهتر كه در اسلام درائي او كلمه اسلام بـر زبـان رانـد و بـاين تقريـب در مدينـه منـوره        

كه  سكونت ورزيد و چند پرگنه از عراق در جا گير يافت و درينجا نشسته وضع خليفه را ديده
مخالف وضع ملوك نه دربان دارد و نه پاسبان تنها در بازارها ميگردد افسوس كرد كه اين قسم 
رئيسان بي احتياط را كشتن چه قدر كار آسان است ملوك ملك فارس خيلي در غفلت اند آخر 
 خفيه طور ابولولو بفرموده او اينكار كرده و جفينه و ديگر كفره را با خود رفيق ساخت و تـدبير 
و كنكاش اين مهمت در خلوت با آنها ميكرد چنانچه عبيداالله بن عمـر و عبـدالرحمن بـن ابـي     
بكروديگر صحابه را شاهد گذرانيد كه ابولولو و جفينه نزد هرمزان در خلـوت مـي نشسـتند و    
مشوره قتل عمر رضي االله عنه مي نمودند و خنجر دو رويه هرمزان طيار كرده بود و ميگفت كه 

مرد باشد كه بحميت قوم و دين خود ازين شخص كه نه ناموس مارا گذاشـت و نـه   كدام جوان
دولت مارا و نه دين مارا داد بستاند ابولولو اينرا قبول نمود پـس در آمـر بـودن هرمـزان شـكي      
نماند و لهذا بحضور صحابه چنين قرار يافت كه آن خنجر را بيارند اگر مطباق آن صفت باشـد  

ركت اين هر سه كس در قتل عمر رضي االله عنه ثابت مي شـود و الا نـه   كه شاهدان ميگويند ش
چون خنجر آوردند هر همه ديدند كه مطابق آن صفت بود ازين راه عثمان در گـرفتن قصـاص   
توقف نمود كه قتل آمر بقتل نيز واجب دانست چنانچه مـذهب شـافعي و مالـك و اكثـر ايمـه      

روسا كـه آمـر بقتـل ايشـان را خـود البتـه اگـر        برين است در حق آحاد ناس چه جاي خلفا و 
قصاصا نه كشند سياسه كشتن واجب است ووجه دوم آنكه در گرفتن قصاص فتنه عظيم بر مي 
خاست زيراكه بنوتميم و بنوعدي مانع بودند از قتل بلكه  بنواميه و بنوجمح نيز و بنوسهم هـم  

له قصاص گيرد خانه جنگي خواهم كرد اراده پرخاش داشتند و ميگفتند كه اگر عثمان از عبيدالب
چنانچه عمروبن العاص كه رئيس بنوسهم بود باآواز بلند در محكمه گفـت كـه اي يـاران ايـن     
كدام انصاف است قتل امير المومنين بالامس و يقتل ابنه اليوم لا واالله لايكون هذا ابدا و بجهـت  
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بجاست و چه گفتـه آيـد در قصـه    دفع فتنه اگر از قصاص گذشته ورثه مقتول را راضي نمايند 
قتله عثمان رضي االله عنه كه حضرت امير رضي االله عنه بجهت خوف فتنه ازانها قصاص هم نـه  
گرفت و ديه هم بورثه عثمان نداد وورثه اورا راضي هم نه كرد و عثمـان رضـي االله عنـه خـود     

گـر تـرك قصـاص    ورثه هرمزان را بااموال خطيره راضي ساخت كه اصلا باز شكايت نكردنـد ا 
بجهت خوف فتنه در نفس الامر جاي طعن مي شد طعن نواصب را در حق حضرت امير رضي 
االله عنه جوابي بهم نمي رسيد حالا همين جواب است كه در هر دو جا خوف فتنه بود بلكه در 
حق عثمان رضي االله عنه كه ورثه هرمزان را راضي نمودند اشكالي نماند بعضـي حنيفـه نوشـته    

ه محمد بن جرير طبري و جميع ايمه تواريخ تصريح نموده اند بانكه جميع ورثه هرمـزان  اند ك
حاضر نبودند در مدينه بعضي ايشان در فارس بودند و چون امير المومنين عثمان آنها را طلبيـد  
بجهت ترسي كه خورده بودند حاضر نشدند و حضور جميع ورثـه در گـرفتن قصـاص شـرط     

ان رضي االله عنه را جايز نبود غير از ديت دادن چـاره نداشـت و   است پس گرفتن قصاص عثم
آن هم از بيت المال نه از مال قاتل و عاقله او زيراكه در كتب حنيفه هم تصريح است بانكه هر 
كه در قتل امام عادل اعانت نمايد كه مباشرت نكند واجب القتل ميگردد و حاضر نبودن بعـض  

ب شريف مرتضي و ديگر كتب اماميه نيز موجود است مـدار بـر   ورثه او در مدينه منوره در كتا
تواريخ اهل سنت نيست بايد دانست كه درينجا بعض شيعه چند طعن ديگـر دريـن مقـام ذكـر     
كنند مثل نصير طوسي كه در تجريد آورده اما تاريخ دانان شيعه آن طعن هـا را حـذف نمودنـد    

د اما اجمالا در ضمن همين طعن گفته مي آيـد  لهذا بالاستقلال آن طعن ها را مذكور نه كرده ش
يكي ازان طعن ها اينست كه وليد بن عقبه شراب خورد و حضرت عثمان رضـي االله عنـه حـد    
شرب بروجاري نه كرد جواب اين طعن آنكه اين روايت محض غلط اسـت چنانچـه صـاحب    

وفه بغيا وحسـدا و  استيعاب ميگويد و قد روي فما ذكر الطبري انه تعصب عليه قوم من اهل الك
شهدوا عليه زورا انه تقيا الخمر و ذكر القصه و فيها ان عثمان رضي االله عنه قال له يا اخي اصبر 
فان االله ياجرك و يبوء القوم بائمك و هذا الخبر من اهل الاخبار لا يصح عند اهل الحـديث ولا  
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تار وسعيد بن ابي عروبه عن له عند اهل العلم اصل والصحيح عندهم ما رواه عبدالعزيز ابن النخ
عبداالله الداناج عن حصين ابن المنذر ابي ساسان انه ركب الـي عثمـان رضـي االله عنـه فـاخبره      
بقصه الوليد و قدم علي عثمان رجلان فشهدا عليه بشـرب الخمـر وانـه صـلي الغـداه بالكوفـه       

فقال عثمان رضي االله عنـه   اربعاثم قال ازيدكم قال احدهما رايته يشربها وقال الاخر رايته يتقيئها
لم يتقئها حتي شربها فقال لعلي اقم عليه الحد فقال علي لابن اخيه عبداالله بن جعفـر اقـم عليـه    
الحد فاخذ السوط فجلده و عثمان رضي االله عنه يعد حتي بلغ اربعين فقال علـي امسـك جلـد    

و جلـد عمـر رضـي االله     رسول صلي االله عليه وسلم اربعين و جلد ابوبكر رضي االله عنه اربعين
عنه ثمانين و كله سنه و روي ابن عتبه عن عمروبن دينار عن ابي جعفر محمد بن علـي البـالقر   
جلد علي الوليد بن عقبه في الخمر اربعين جلده بسوط له طرفـان اخرجـه ابـوعمرو انكـه روز     

وز احد بگريخت و در غزوه بدر و بيعت الرضوان حاضر نشد جـواب آنكـه چـون گـريختن ر    
احد از عثمان رضي االله عنه و از جميع صحابه غير از سي كسي بوقوع آمده تنها بر عثمان جاي 
طعن نيست و مع هذا چون حق تعالي عفو ازان كبيره قران مجيد نازل فرمـود ديگـر طعـن بـر     

ان الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض (هيچكس نماند قوله تعالي 
و بالفرض اگر عثمان نمي گريخـت  ) آل عمران(ا كسبوا ولقد عفا االله عنهم ان االله غفور حليم م

اورا نزد شيعه ازين چه مي گشود ابوبكر و عمر رضي االله عنهما كه نه گريختند و ثابت ماندنـد  
كي از زبان شيعه خلاص شدند كه او مي شد سيزده كس از مهـاجرين و بـاقي از انصـار دران    

صعب پاي ثبات افشرده بودند همه را يا اكثر را شيعه زير سـهام طعـن گرفتـه انـد فمـن      واقعه 
المهاجرين ابوبكر و عمر و طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي و قاص و كلهـم عنـد   
الشيعه مطعونون وعلي هذا القياس حال الانصار و نزد اهل سنت بعد وقـوع فـرار كـه نهـايتش     

توبه محو شد لياقت امامتش جاي نرفته و اگر از روي كتب سير تمام ان ارتكاب كبيره است و ب
واقعه را كسي بتامل مطالعه نمايد فرار كنند كان را معذور دارد كـه بعـد از انتشـار خبـر كشـته      
شدن سردار و تباهي لشكر ثبات خيلي دشوار است و در غزوه بدر بحكم انحضـرت صـلي االله   
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اري حضرت رقيه خاتون عليها السلام تخلـف نمـود در رنـگ    عليه وسلم برا ي خدمت بيمار د
تخلف حضرت امير در غزوه تبوك كه براي خبر گيري عيال آنجناب ايشـان را مـامور فرمـوده    
بودند و اين قسم حاضر نشدن بهتر از حاضر شدنست و لهـذا جنـاب پيغمبـر صـلي االله عليـه      

مه و بيعـت الرضـوان خـود محـض     وسلم فرمود كه ان لعثمان اجر رجل ممن شهد بدرا و سه
براي عثمان رضي االله عنه واقع شد چون كسي از صحابه قبـول نميكـرد كـه بمكـه بـرود و بـا       
كافران سوال و جواب نمايد عثمان باين رسالت و سفارت مامور شد و بعـد از رفـتن او ناگـاه    

وان مسـتعد  خبر در لشكر فاش شد كه كافران عثمان رضي االله عنـه را كشـتند و بجمعيـت فـرا    
جنگ مي آيند آنحضرت صلي االله عليه وسلم از ياران خود بيعت بر موت گرفـت تـا در بـدل    
عثمان و گرفتن كين او جنگ سخت فرمايد درين اثنا خبر منقح رسيد كه عثمان را نكشـته انـد   
در لشكر تسكين شد پس حاضر نشدن در بيعت الرضـوان بـراي اينسـت كـه بيعـت الرضـوان       

ت او واقع شده بود حضور او متصـور نبـود و اگـر او حاضـر مـي شـد بيعـت        بتقريب خبر مو
الرضوان چرا وقوع مي يافت و مع هذا نيز جناب پيغمبر صلي االله عليـه وسـلم دسـت راسـت     
خود را بر دست چپ خود زد و فرمود كه هذه يد عثمان و در بعض روايات هذه لعثمـان وارد  

س كسي را كه اين قسـم نـايبي در جـاي موجـود     است يعني اين بيعت از طرف عثمان است پ
باشد حاضر نشدن او چه نقصان دارد بالجمله اين هر دو طعن را نظر بوضوح بطلان آنها كـرده  

  .اكثر علماء اماميه از كتب خود دور كرده اند

طعن هفتم آنكه عثمان رضي االله عنه تغيـر سـنت رسـول نمـود و در منـي كـه مقـام بـودن         
ذي حجه تا چهاردهم چهار ركعت خواند حالانكه جنـاب پيغمبـر صـلي     حاجيان است از دهم

االله عليه وسلم هميشه در سفرها قصر ميفرمود و بالخصوص درين مقام هم چهـار گـاني را دو   
گانه گزارده است چنانچه جميع صحابه بروي انكار اين فعل نمودند جواب ازين طعن انكه در 

او كرده بودند چون از حقيقت حال او اطـلاع نداشـتند   حضور عثمان رضي االله عنه اين طعن بر
وقتي عثمان رضي االله عنه وا نمود كرد كه من در مكـه نكـاح ئكـرده ام و خانـه دار شـده ام و      
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قصد اقامت دران بقعه مبارك دارم مسافر نمانده ام تا سفرانه ادا نمايم و مقيم را به اجماع قصـر  
ز ميكنم هر همه صحابه از انكـار بـاز ماندنـد و ايـن     جايز نيست ازين جهت است كه اتمام نما

جواب عثمان را امام احمد و طحاوي و ابوبكر بن ابي شبيه و ابن عبدالبر در كتب خـود آورده  
اند و لفظ آن روايت اينست آن عثمان صلي با الناس بمني اربعا فانكر النـاس عليـه فقـال ايهـا     

رسول االله صلي االله عليه وسلم يقول من تاهل  الناس اني تاهلت بمكه منذ قدمت و اني سمعت
ببلده فليصل صلوه المقيم فيها اخرجه احمد عن عبداالله بن عبداالله بن عبدالرحمن بن ابي ذباب 
  .عن ابيه و عن غيره پس اصلا اشكال نماند كه درين صورت به اجماع علما اتمام واجب است

در حوالي مدينه است و  چراگـاه مشـهور   طعن هشتم آنكه عثمان رضي االله عنه از بقيع  كه 
بود مردم را ازان چراگاه منع فرمود و آهسته آهسته اضـعاف ان مكـان را داخـل رمنـه سـاخت      

المسلمون شركاء فـي ثـلاث المـاء و الكـلاء     (حالانكه پيغمبر صلي االله عليه وسلم فرموده است
نخرد تا وقتي كه گذاشته عثمـان  و بازار مدينه را قرق فرمود كه كسي ازانجا خسته خرما )والنار

رضي االله عنه از خريد خود فارغ نشود و سفاين بحر را فـرق سـاخت كـه سـواي تجـارت او      
ديگري مال نه برد جواب ازين طعن آنكه قصه قرق نمودن چراگاه بقيع صحيح اسـت و خـود   

رمـوده  عثمان ازان جواب گفته و خاطرنشان صحابه ساخته كه آنحضرت صلي االله عليه وسلم ف
و من براي شتران صدقه و بيت المال و اسپان جهاد حمـي گرفتـه   )لا حمي الاالله ولرسوله(است

ام و چراگاه را رمنه گردانيده ام و پيغمبر صلي االله عليه وسلم نيز بـراي اسـپان جهـاد و شـتران     
صدقه حمي نموده بود و چون صحابه گفتند كه پيغمبر صـلي االله عليـه وسـلم زمـين قليلـي را      
حمي فرمود و تو براي قدر اضعاف مضاعف زياده كرده كه عثمان گفـت كـه بيـت المـال ايـن      
وقت را با بيت المال آن وقت قياس كنيد و حمي را بقدر آنها بفهميـد جميـع صـحابه سـاكت     
شدند و تسليم نمودند و قرق نمودن بازار سراسر غلط است همان قدر صحيح است كه دوسـه  

غه بازار شد ه بود و او از طرف خـود ايـن عمـل كـرده بـود چـون       روز حارث بن الحكم دارو
عثمان رضي االله عنه بر ان مطلع شد او را عزل نمود و قـرق سـفاين نيـز صـحيح اسـت لـيكن       
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سفاين مملوكه خود را فرق فرمود كه دئران سفاين مال غيري نه برند با ديگر سـفاين تعرضـي   
االله عنـه كـه بسـمت مصـر و مغـرب بـراي        نداشت و سابق ازين مردم در سفاين عثمان رضي

تجارت ميرفتند اموال خود را نيز بار ميكردند و گماشتهاي خـود را همـرا ميدادنـد چـون ايـن      
عمل بسيار شد و مردم ديگر نيز سفاين طيار سـاختند عثمـان رضـي االله عنـه سـفاين خـود را       

بر ترك تبرع چه ملامـت و   پروانگي نداد تا مال ديگري بر دارند بهر حال تبرعي بود كه ميكرد
  .طعن متوجه تواند شد

طعن نهم آنكه ياران و مصاحبان خود را جاگيرات و اقطاعات بسيار داد از زمين بيت المـال  
و اتلاف حقوق مسلمين نمود جواب ازين طعن آنكه عثمان رضي االله عنـه اذن ميـداد يـاران و    

وع بكسي نداده چنانچه تواريخ موجوداند رفقاء خود را در احياء زمين موات و زمين آباد و مزر
و احياء زمين موات سبب آبادي ملك و كثرت محصول و وسعت ارزاق عوام الناس است چـه  
خوبي است درانكه هزاران جريب از زمين افتاده و خراب بماند نه ازو محصـولي در سـر كـار    

رايـج گـردد قطـاع     آيد و نه ديگري باو منتفع شود و چون ملك آباد شود و جابجـا كشـتكاري  
الطريق و عياران و مفسدان خاموش نشينند و نيز اهل سير ذكر كرده اند كه جماعـه از اشـراف   
يمن خانه كوچ در زمان او امدندن و گفتند كه ما براي جهاد خانه ها و اراضي مزرعـه خـود را   

ديـن حاضـر   گذاشته امده ايم بايد كه مارا در محل قرب جهاد اراضي بدهي تا در جهاد اعدائ 
باشيم و نوبت بنوبت در لشكرها برائيم عثمان آنها را در مقابله فارس كه صوبه زور طلـب بـود   
و زمين داران سركش داشت آبادان ساخت و عوض اراضي آنها ازان حدود اقطاعات نمود و از 
بعضي صحابه هم معاوضه اراضي آن جماعه بداد و از اشعت بن قيس زمين او را كـه در كنـده   

د گرفت و او را عوض اش از جاي ديگر داد و اين همه به تراضـي بوداصـلا جـاي طعـن و     بو
  .ملامت نيست
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طعن دهم انكه صحابه همه به قتل او راضي بودند و از او تبرا مي نمودند و هجو و مـذمت  
او ميكردند و او را بعد از قتل او تا سه روز افتاده گذاشتند و به دفن او نپرداختند جـواب ايـن   
طعن آنكه اين همه كذب صريح و بهتان ظاهر است كه بر صبيان هم پوشيده نمي ماند طلحه و 
زبير و عايشه و معاويه و عمروبن العاص براي طلب قصاص همـين عثمـان مـي جنگيدنـد يـا      
براي قصاص عثمان موهوم متخيل و تواريخ طرفين از شيعه و سني حاضـرند صـحابه در دفـع    

و تا ماكان بود بكلمه و كلام اصحاب بلوا را فهمانيدند چـون معقـول    بلوا از وي قصور نكردند
ايشان نشد استيذان قتال نمودند عثمان اصلا روا دار قتال نشد و بحد تمام مانع آمد ناچار شـده  
خاموش نشستند و مع هذا در رسانيدن آب و دفع ضيق از وي الي آخر الوقت تدبيرها و حيلـه  

با جميع انصار آمد و جوانان انصار با وي گفتنـد كـه ان شـئت كنـا     ها ميكردند و زيدبن ثابت 
انصار االله مرتين و عبداالله بن عمر با مهاجرين آمد و گفت كه كسانيكه بر تو بلوا كرده اند همان 
اشخاص اند كه بضرب شمشيرهاي ما مسلمان شده اند و هنوز از خوف آن ضربات نينـان زرد  

بالا پروازي اينها از آنست كه كلمه ميخوانند و تو حرمـت كلمـه   ميكنند اين همه بلند خواني و 
نگاه ميداري اگر بفرمائي اينها را بر حقيقت حال خود آگاه سازيم و باز همان حالـت فرامـوش   
شده ايشان بياد شان دهيم عثمان گفت الله اين سخن مگو و براي جان مـن فقـط كشاكشـي در    

بداالله بن عمـر و عبـداالله بـن الزبيـر و ابـو هريـره       اسلام مكن و با وصف اين همه حسنين و ع
وعبداالله بن عامر بن ربيعه و ديگر صحابه همراه عثمان در دار بودند و چون مردم بلـوا هجـوم   
ميكردند اينها بسنگ وچوب و بستن دروازه مدافعت ميكردند و غلامان عثمان رضي االله عنه كه 

ساعت اهل بلوا را حقيقت كار معلوم ميشـد   فوجي كثير بودند بحديكه اگر حكم ميكرد دريك
با سلاح و اسباب حاضر آمدند زاري و بي قراري نمودند كه مايان همـان جماعـت ايـم كـه از     
خراسان تا افريقيه تاب شمشير ما كسي نياورده اگر حكم فرمائي اين جماعـه بخـود مغـرور را    

شود و چون اينها ميدانند كه مـا را  تماشاء كار ايشان نمائيم كه بسخن و كلام اصلاح اينها نمي 
كسي بحرمت كلمه متعرض نميشود اصلا رو براه نمي آرند و سخن ترا و ديگر كبـراء صـحابه   
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را بجاي نمي شمارند عثمان همين ميگفت كه اگر رضاي من ميخواهيد و حـق نعمـت مـن ادا    
ح دور كنـد او را  مي نمائيد سلاح دور كنيد و در خانه هاي خود بنشينيد و هر كه از شما سـلا 

آزاد كردم و االله لئن اقتل قبل الدماء احب الي من ان اقتل بعد الدماء يعنـي شـهادت مـن مقـدر     
است و مرا بان پيغمبر بشارت داده اگر شما قتال خواهيد كرد من البته مقتول خواهم شـد پـس   

خ فـريقين  چه حاصل كه قتل و خون هم واقع شود و مدعا هم بر كرسي نه نشـيند و در تـواري  
ثابت است كه حضرت امير هم پسران خـود را و اولاد ابـوجعفر را و چيلـه خـود قنبـر را بـر       
دروازه عثمان متعين ساخته بود و طلحه و زبيـر نيـز پسـران خـود را بـر دروازه او نشـانده تـا        
بلوائيان را مزاحمت نمايند و چون بلوائيان هجوم آوردند بسنگ و چـوب جنـگ ميكردنـد تـا     

ضرت امام حسن خون آلوده شد و محمدبن طلحه و قنبر بر سر زخم چشـيدند و از راه  انكه ح
دروازه امدن آنها ممكن نشد از عقب خانه بعض انصاريان را نقب زده داخـل شـدند و عثمـان    
رضي االله عنه را شهيد كردند و اينك نهج البلاغه كه اصح الكتب شيعه است برين مـاجرا گـواه   

ايت ميكند كه فرمود و االله قد دفعت عنه و شراح نهـج البلاغـه قاطبـه    است از حضرت امير رو
براي بيان اين قسم اهتمام حضرت امير را در ذب از عثمان روايت كرده اند و هرگـاه حضـرت   
امير بخانه عثمان رضي االله عنه در آن ايام مي آمد بلوائيانرا بچابك ميزد و دور ميكرد و لعـن و  

ايمان نيست كه اين همه مقالات و معاملات حضرت امير را بر نفاق و شتم ميفرمود و كار اهل 
مخالفت ظاهر و باطن محمول نمايد اينجا منافقي مي بايد تا بحكم المرء يقيس علي نفسه ايـن  

  .خيال باطل را نسبت به انجناب پاك پيرامون خاطر خبث ذخاير خود بگرداند

  انيچو كفر از كعبه بر خيزد كجا ماند مسلم: مصرع

و اگر بالفرض المحال نفاق بود دران وقت بود در خطبه هاي كوفه چرا قسم ياد فرمـود بـر   
دفع قاتلان عثمان رضي االله عنه و چرا بعد از شهادت عثمان رضي االله عنه باآواز بلند گفت كـه  
انما مثلي و مثل عثمان كمثل اثوار ثلاثه كن في اجمه ابيض و اسود و احمر و معهن فيهـا اسـد   
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فكان لا يقدر فيهن علي شي لاجتما عهن عليه فقال للثور الاسود و الثور الاحمر لايدل علينا في 
اجتنا هذه الا الثور الابيض فان لونه مشهور و لوني علي لونكما فلو تركتمـا فـي اكلتـه وصـفت     

ال افعل لكما الاجمه فقالا دونك فكله فاكله ثم قال للاحمر الان اكلك فقال دعني انادي ثلاثا فق
فنادي ثلاثا الا اني اكلت يوم اكل الابيض ثم رفع امير المومنين صوته فقال الا اني هنت يوم قتل 
عثمان و اين قصه در شهرت و تواتر بحدي رسيده كه در كتب فريقين مذكور و مسطور اسـت  

راكـه  جاي انكار نيست و عبداالله بن سلام هر صبح نزد بلوائيان ميرفـت و ميگفـت لا تقتلـوه زي   
بعد از قتل او فتنه ها و فسادها خواهد بر خاست و حذيفه بن اليمان كه صاحب علم المنـافقين  
بود و حضرت امير نيز در حق او باين علم گواهي داده هميشه تحذير ميكـرد از قتـل عثمـان و    
ميگفت كه موجب فتنه ها خواهد شد اما ترك دفن او پس بنابر فساد عظيمي بود كه در مدينـه  

وره بعد از قتل او روداد و اوباش و بلوائيان هر صحابي را اخافت ميكردند و مردم بحال خود من
گرفتار شده بودند آخر وقت شب كه بلوائيان بخواب رفتند زبيربن عوام و حكـيم بـن حـزام و    
مسور بن محزمه و جبيربن مطعـم و ابـوجهم بـن حذيفـه بـدري و يسـارين مكـرم و پسـر او         

را در جامهاي خون آلوده به دسـتور شـهيدان بعـد از اداء نمـاز جنـازه دفـن       عمروبن عثمان او 
كردند و جبيربن مطعم امامت نماز او نمود و از تابعين نيز جماعه همراه بودند از انجمله حسن 
بصري و مالك جد امام مالك است و ملايكه بر جنازه او عوض آدميان حاضر شـدند چنانچـه   

يوم يموت (پيغمبر صلي االله عليه وسلم روايت كرده كه ميفرمود حافظ دمشقي مرفوعا از جناب
و راوي گويد قلت يا رسول االله عثمان خاصه او النـاس عامـه   )عثمان يصلي عليه ملائكه السماء

قال عثمان خاصه مويد اين روايت روايت ابن ضحاك است از سهم بـن خنـيس و كـان ممـن     
كتم صاحبكم حتي يصبح مثلوا به فانطلقنـا بـه الـي    شهد قتل عثمان قال فلما امسينا قلت لئن تر

بقيع الغرقد فامكنا له من جوف الليل ثم حملناه فغشينا سواد من خلفنا فهبناهم حتي كدنا نتفرق 
فاذا مناد ينادي لاروع عليكم اثبتوا فانا جنياه لنشهده و كان ابـن خنـيس يقـول هـم الملائكـه و      

 هجو و ذم او را نسبت بصحابه كردن 
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  اعن ام المؤمنين عايشه صديقهمط

  .زوجه محبوبه مطهره رسول صلي االله عليه و سلم و آن ده طعن است

طعن اول آنكه آن مطهره از مدينه بمكه و ازانجا ببصره رفت حالانكه خداي تعالي ازواج را 
لي از بر آمدن از خانه هاي خود منع فرموده و با استقرار دران بيوت مطهره امر نموده قولـه تعـا  

 إِنَّمَـا  وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(
پس او را چـه مناسـب   ) الاحزاب()٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ

بود كه ناموس رسول صلي االله عليه و سلم را محافظت ننمود و در لشكريكه زياده بـر شـانزده   
هزار كس از اوباش و ارازل دران جمع بودند بر آمد جواب ازين طعن آنكـه قـرار در بيـوت و    

الله عليه و سلم ازواج را عدم خروج از خانه ها اگر مطلق مي بود بايستي كه آن حضرت صلي ا
بعد نزول اين آيه براي حج و عمره نمي بر آورد و در غزوات همـراه نمـي بـرد و بـه زيـارت      
والدين و عيادت مريضات و تعزيه مردگان از ارقاب ايشان اجازه رفتن نميداد و هو باطل قطعـا  

چـادر پوشـان در    پس معلوم شد كه مراد ازين امر و نهي تاكيد امر تستر و حجاب است تا مثل
كوچه و بازار هر زه گردي نكنند و سفر كردن منافي تستر و حجاب نيست زنان مخدره كـه در  
غايت تستر و احتجاب مي باشند مثل خواتين بزرگ و بيگمات پادشاه نيز در لشـكرها مـي بـر    
آيند خاصتا چون سفري باشد متضمن مصلحت ديني يا دنيوي مثل جهاد و حج و عمره و ايـن  

ر نيز چون براي اصلاح ذات البين و تنفيذ حكم قصاص خليفه عادل كه بظلم مقتـول شـده   سف
بود واقع شد مثل حج و عمره گرديد و اگر درين زمان هم بطور عام كسي بگويد كه فـلان زن  
خانه نشين است بيرون نمي برآيد از وي چه فهميده مي شود انصاف بايد كرد و غلط فهمي را 

ديگر در كتب شيعه مشهور و متواتر اسـت كـه در زمـان خلافـت ابـوبكر      بايد گذاشت جواب 
صديق رضي االله عنه چون غصب حقوق اهل بيت واقع شد حضرت امير حضرت زهـرا رضـي   
االله عنهما را سوار كرده در محلات مدينه و مساكن انصار خانـه بخانـه و در بـدر وقـت شـب      
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ايد كرد كه دختر در ناموس بودن اگـر زيـاده   گردانيد و طلب امداد و اعانت نمود درينجا غور ب
بر زوجه نباشد كمتر  البته نخواهد بود و از خانه خود بر آمده بخانه هاي ديگران رفـتن نسـبت   
بĤن كه از خانه خود برآيد و در خيمه و خرگاه خود بماند و بخانه ديگري نرود چه قدر تفاوت 

ان بخود عايد مي شود و مقدمه قتـل خليفـه   دارد و مقدمه دو سه ديه مغصوبه كه ضرر قليلي از
بر حق بي موجب و فساد و فتنه در ميان امت كه ضرر آن عايد به تمام دين است بـا هـم چـه    
فرق دارند چون آن امور موجب طعن نشدند اين امور چرا موجب طعن خواهنـد شـد جـواب    

شيعه مقبـول و معتبـر   ديگر جميع ازواج مطهرات مثل ام سلمه و صفيه رضي االله عنهما كه نزد 
اند در حج و عمره مي برآمدند بلكه ام سلمه رضي االله عنها دريـن سـفر نيـز تـا مكـه معظمـه       
شريك بود و مي خواست تا همراه عايشه رضي االله عنها بر آيد عمر بن ابي سلمه پسرش بنـابر  

ده و ستر مصالح مرعيه خود مانع آمد و چون خداي تعالي ازواج مطهرات را تجويز خروج باپر
 قُـلْ  النَّبِـيُّ  أَيُّهَـا  يَا(فرموده باشد ديگر طعن و تشنيع نمودن ژاژ خاي محض است قوله تعالي 

 ـ وَكَانَ يُؤْذَيْنَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ  هُاللَّ
و در حديث صحيح وارد است كه آن حضـرت صـلي االله عليـه و    ) الاحزاب()٥٩( رَحِيمًا غَفُورًا

آري شـرط مسـافرت زنـان    ) اذن لكن ان تخـرجن لحـاجتكن   ( سلم بعد نزول اين آيه فرمود 
وجود محرم است همراه ايشان و درين سفر عبـداالله ابـن الزبيـر رضـي االله عنـه همشـيره زاده       

ه وي بود و طلحه بن عبيداالله رضي االله عنه شوهر خواهرش بود ام كلثوم بنت حقيقي وي همرا
ابي بكر و زبير بن العوام شوهر خواهر ديگرش بود اسما بنت ابـوبكر رضـي االله عـنهم و اولاد    
اين هر دو نيز همراه و ابن قتيبه كه بر تاريخ او اعتماد شيعه زياده از كتاب االله اسـت در تـاريخ   

د لما بلغها رضي االله عنها بيعه علي رضي االله عنه امرت ان يعمل لها هـودج مـن   خود مي نويس
حديد و جعل فيها موضع للدخول و الخروج فخرجت و ابناء طلحه و الزبير معهـا و نيـز ازواج   
مطهرات پيغمبر صلي االله عليه و سلم را جميع رجال امت در محرميت حكم پسران بدارند پس 

افراد امت خروج درست است و همين است مذهب جميع علمـاء امـت و   آنها را با هر يك از 
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لهذا خليفه ثاني در عهد خود چون ازواج مطهرات را براي حج فرستاده عثمـان و عبـدالرحمن   
بن عوف را همراه داد و گفت كه انكما ولدان باران لهن پس يكي از شما پيش پيش اينها باشـد  

 الْجَاهِلِيَّـةِ  تَبَـرُّجَ  تَبَـرَّجْنَ  وَلَـا  بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(ر لفـظ  و يكي در عقب و با قطع نظر ازين امو
صريح دلالت ميكند بر آنكه از خروج مطلق منع نفرموده اند بلكه از برآمدن بي پـرده بـا   )الْأُولَى

زينت و زيور و اظهار لباس رنگين كه رسم جاهليه بود پس نهي خود از تمسك سـاقط گشـت   
 اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ( آمديم بر امر

و از سـابق  ) الاحزاب( )٣٣( تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا وَرَسُولَهُ
  .بارها معلوم شده كه امر نزد شيعه متعين براي وجوب نيست تا در مخالفت آن محذوري باشد 

طعن دوم آنكه عايشه رضي االله عنها سـفر كـرد بـراي طلـب خـون عثمـان رضـي االله عنـه         
نداشـت   حالانكه او را با خون عثمان رضي االله عنه چه علاقه وارث وي نبود و قرابتـي بـا وي  

پس معلوم شد كه بجهت بغض امير المؤمنين رضي االله عنه و كدورتي كه با او داشت اين همه 
فتنه بر پا كرد و سابق خود مردم را بر قتل عثمان رضي االله عنه تحريض ميكرد و ميگفت اقتلوا 

 ـ       ت نعثلا چنانچه ابن قتيبه در كتاب خود ذكر كرده كـه ان عائشـه اتاهـا خبـر بيعـه علـي و كان
خارجه من المدينه فقيل لها قتل عثمان و بايع الناس عليا فقالت ما ابـالي ان تقـع السـماء علـي     
الارض قتل و االله مظلوما و انا طالبه بدمه فقال لها عبيد اول من حمش عليه و اطمع النـاس فـي   

قـال عبيـد   قتله لانت و لقد قلت اقتلوا نعثلا فقد فجر فقالت عائشه قد و االله قلت و قال الناس ف
فمنك البداء و منك الغبر و منك الرياح و منك المطر و انت امرت بقتل الامام و قلت لنا انه قد 
فجر جواب ازين طعن آنكه خون خليفه عادل حق جميع مسـلمين اسـت تخصـيص بـه ورثـه      
ندارد زيرا كه خليفه عادل نايب جميع مسلمانان است در حفـظ امـوال ايشـان و تقسـيم فـئ و      

عايشه رضي االله عنها كه ام المؤمنين و حرم رسول االله صلي االله عليه و سـلم بـود چـرا     غنايم و
براي تنفيذ احكام الهي كه عمده آنها قصاص است خاصتا قصاص همچو مظلومي كه بـي غيـر   
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وجه شرعي با وصف خلافت و رياست كشته شده باشد نه بر آيد و دست و پـا نزنـد و حاشـا    
را بغض علي يا علي را بغض عايشه رضي االله عنهـا در دل باشـد هـر     كه عايشه رضي االله عنها

يكي ازينها فضايل و مناقب هم ديگر روايت كرده اند اخرج الديلمي عن عائشه رضي االله عنهـا  
و بـر آمـدن آن مطهـره بـراي     ) حب علي عباده( انها قالت قال رسول االله صلي االله عليه و سلم 

ح ذات البين و استيفاي قصاص از قتله عثمان رضي االله عنـه و  قتال امير نبود محض براي اصلا
اخراج آنها از لشكر حضرت امير رضي االله عنه بود تا طلحه و زبير و ديگر صحابه كه از مقولـه  
قاتلان عثمان متوهم شده گريخته بودند بااطمينان خاطر رفيق حضرت امير رضي االله عنه شوند 

م گردد و معاويه و ديگر بغاه نيز سر حساب باشـند و بـالقطع   و بااتفاق ايشان كار خلافت منتظ
از تواريخ معلوم است كه قاتلان عثمان رضي االله عنه بعـد از قتـل آن مظلـوم طلحـه و زبيـر و      
ديگر صحابه را تخويف بقتل مي نمودند و كلمات نفاق از آنها بر ملا ظاهر ميشـد و تحـريض   

ن رضي االله عنه و او را نعثل گفتن همه از مفتريات ابن نمودن عائشه رضي االله عنها بر قتل عثما
قتيبه و ابن اعثم كوفي و سمساطي است و اين جماعه كذابان مشـهوراند و در واقعـه جمـل و    
ديگر وقايع چيزها ذكر كرده اند كه بااتفاق شيعه و سني افتـراء محـض و بهتـان صـرف اسـت      

وجه محبوبه رسول صلي االله عليـه  سخت بي انصافي است كه در حق حضرت عايشه صديقه ز
و سلم شهادت خدا و رسول خدا رابر طاق نهاده در پي اقوال كاذبه اخوان الشياطين چنـدي از  

 الْخَبِيثَـاتُ (كوفيان بي ايمان برويم و دين و ايمان خود را در راه اتباع اينها در بازيم قوله تعالي 
 مَغْفِرَةٌ لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا مُبَرَّءُونَ أُولَئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ
اهل سنت چه قسم اين خبر ابن قتيبه در حق حضرت عائشه رضـي االله  ) النور()٢٦( كَرِيمٌ وَرِزْقٌ

حاتم رازي بطريق متعدده روايت كرده اند كه عنها باور دارند حالانكه ترمذي و ابن ماجه و ابو 
يـا عثمـان لعـل االله    ( عائشه رضي االله عنها ميگفت قال رسول االله صلي االله عليه و سلم لعثمـان  

طعن سوم آنكـه حضـرت عائشـه    ) يقمصك قميصا فان روادوك علي خلعه فلا تخلعه لهم ثلاثا
مود و اصرار كرد بر مخالفت در واقعـه  رضي االله عنها مخالف رسول االله صلي االله عليه و سلم ن
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جمل تفصيلش آنكه نعيم ابن حماد در كتاب الفتن و محمد بن مسكويه در تجارب الامم و ابن 
قتيبه در كتاب السياسه آورده اند كه چون لشكر عائشه رضي االله عنها در راه به آبي رسيدند كـه  

غاز نهادند حضرت عائشه رضي االله آن آب را حواب برون جعفر ميگفتند سگان آن مكان نباح آ
عنها با محمد بن طلحه گفت كه اين اب چه نام دارد محمد بن طلحـه گفـت كـه ايـن حـواب      
گويند گفت كه پس مرا بر گردانيد محمد بن طلحه گفت چـرا حضـرت عائشـه گفـت مـن از      

نبحهـا  رسول االله صلي االله عليه و سلم شنيده ام كه به ازواج خود ميگفـت كـاني بـا حـديكن ت    
كلاب الحواءب فاياك ان تكوني يا حميراء پس با وجود ياد كردن اين نهي اصرار بـر مخالفـت   
آن نمود و باز نه گشت جواب ازين طعن آنكه اراده رجوع از حضرت عائشـه رضـي االله عنهـا    
بموجب اين روايت هم ثابت شد چنانچه در روايات اهل سنت مصـرح بهـا اسـت كـه فرمـود      

ن در روايات اهل سنت تتمه اين قصه چنين صحيح شده كه حضرت عائشـه  ردوني ردوني ليك
رضي االله عنها در باب مراجعت استادگي كرد و اهل عسـكر در رجـوع بـا وي موافقـت نمـي      
نمودند و با هم مطارحه اين امر بود درين اثنا مروان بن الحكـم و ديگـر مـردم عسـكر قريـب      

آوردند كه اين آب را حواب نام نيسـت آبـي ديگـر    هشتاد كس را از دهاقين گرد و نواح شاهد 
است پس عائشه رضي االله عنها بيشتر روانه شد اينست جـواب ايـن طعـن موافـق روايـت امـا       
بحسب درايت جواب ديگر دارد و آن آنست كه در حديث نهي از مرور بر آب واقع نيسـت و  

ت كه يكي را از شـما ايـن   نه اشارتي بĤن دارد آنچه ازين حديث مستفاد مي شود همين قدر اس
مصيبتي پيش خواهد آمد و في الواقع آن حادثه مصيبتي عظـيم بـود كـه موجـب خفـت حـرم       
محترم حضرت رسول االله صلي االله عليه و سلم شده و كاري كه مقصود بود يعني اصـلاح ذات  

شود  البين سر انجام نيافت و مفت تقاتل مسلمين واقع شد و از حديث زياده برين مستفاد نمي
پس ازين حديث نهي فهميدن بعد از آن مخالف و اصرار بر مخالفت نسـبت كـردن از چـه راه    
تواند بود علي الخصوص كه لفظ اياك ان تكوني يا حميرا و در كتب معتبره اهل سنه وجـودي  
ندارد و اگر بالفرض موجود هم باشد پس ازان باب است كه هر كسي از عقلاء اهل و عيـال و  
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اج خود را تحذير ميكند از آفات معلومه الوقوع يا مظنونه الوقوع مثل مخاوف طريق اولاد و ازو
و سوء تدابير خانگي و اين تحذير نهي شرعي نمي شود حضرت رسـول االله صـلي االله عليـه و    
سلم هم اين قسم امور بعمل مي آورد تا وقتي كه صـريح نهـي شـرعي نباشـد مخالفـت آن را      

تعصب و عناد است و حضرت امير را چون جناب پيغمبـر صـلي   معصيت گفتن ناشي از كمال 
االله عليه و سلم شب هنگام بخانه اش تشريف فرموده تقيد نماز تهجد نمود صـريح در جـواب   
گفت و االله لا نصلي الا ما كتب االله لنا و جناب پيغمبر صلي االله عليه و سلم از انجا بر گشـت و  

 الْإِنْسَانُ وَكَانَ( مَثَلٍ كُلِّ مِنْ لِلنَّاسِ الْقُرْآَنِ هَذَا فِي صَرَّفْنَا لَقَدْوَ(رانهاي مبارك را ميكوفت و ميفرمـود  
اين مخالفت را با آن مخالفت بايد سنجيد و اين اصرار را بـا آن  ) الكهف()٥٤( )جَدَلًا شَيْءٍ أَكْثَرَ

ور بود زيـرا كـه   اصرار موازنه بايد كرد حالانكه حضرت عايشه رضي االله عنها درين اصرار معذ
وقت خروج از مكه نميدانست كه درين راه چشمه حواب نام واقع خواهد شد و بر آن گذشتن 
لازم خواهد آمد و چون برآن آب رسيدند و دانست اراده رجوع مصمم كرد ليكن ميسرش نشد 
زيرا كه كسي از اهل لشكر همراه او سخافت در رجوع نه كرد و در حديث نيـز بعـد از وقـوع    

ع هيچ ارشاد نه فرموده اند كه چه بايد كرد ناچار بقصد اصـلاح ذات البـين كـه بـلا شـبهه      واق
مأمور به است پيشتر روانه شد پس حالت حضرت عائشه رضي االله عنها دريـن امـر در حالـت    
شخصي است كه طفلي را از دور ديد كه ميخواهد در چاهي بيفتـد بـي اختيـار بـراي خـلاص      

اي دويدن بيخبر محاذي نماز گزارنده مرور واقـع شـده او را در وقـت    كردن او دويدن و در اثن
محاذات اطلاع دست داد كه من محاذي نماز گزارنده ام پس اگر بر عقب ميگـردد آن طفـل در   
چاه مي افتد و اين مرور واقع شده را تدارك نمي تواند شد ناچار قصد خلاصي طفـل خواهـد   

  .اهد شناخت كرد و اين مرور را در حق خود معفو خو

طعن چهارم آنكه لشكر عائشه رضي االله عنها چون به بصـره رسـيدند بيـت المـال را نهـب      
كردند و عامل حضرت امير را كه عثمان بن حنيف انصاري بود صحابي رسول عليه السـلام بـه   
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اهانت اخراج كردند جواب ازين طعن آنكه اين چيزها به امر و رضاي عائشـه رضـي االله عنهـا    
ده چنانچه بعد از وقوع اين واقعه در ارضاي خاطر عثمان بـن حنيـف بـيش از مقـدور     واقع نش

سعي فرمود و عذرها خواست و مثل اين واقعه نيز از لشكريان حضرت امير كه مالـك اشـتر و   
غيره بودند در كوفه نسبت به ابو موسي اشعري و احراق خانه او و نهب متاع او كـه بـه وقـوع    

در هر دو جاست و اگر نيست در هر دو جا نيست و مع هـذا فرقـي    آمده اگر محل طعن است
هم هست زيرا كه بيت المال حق جميع مسلمين است و طلحه و زبير در اول امـر عثمـان بـن    
حنيف را پيغام كرده بودند كه همراه ما جمع كثير از مسلمين براي طلب قصاص خليفه مقتـول  

تمام شد اگر اموال بيت المال نـزد مـا حاضـر آري در     فراهم آمده اند و زاد راه كه آورده بوديم
ميان اينها تقسيم نمائيم چون عثمان بن حنيف سرباز زد و مستعد قتال شد بلكه مردم لشـكر را  
از در آمدن بشهر بصره ممانعت نمود و علف و دانه و آذوقه بر لشكريان بند نمـود قريـب كـه    

اين واقعه صـعب نمودنـد و چـون اوبـاش      لشكر بسبب فقدان قوت تلف شوند ناچار مدافعت
لشكر و اجلاف عرب كه كما ينبغي كسي محكوم نمي باشـد در شـهر بـااين وضـع در آمدنـد      
وبيت المال را كه حق خود ميدانستند نهب كردند درين صـورت چـه جـاي ملامـت و عتـاب      

زبير نيسـت  تواند شد و بعد از اللتيا و التي كسي از اهل سنت معتقد عصمت عائشه و طلحه و 
چه جاي آنكه معتقد عصمت تمام لشكر ايشان باشد تـا صـدور ايـن امـور از لشـكريان مخـل       
اعتقاد ايشان باشد هر گاه صدور قتل طلحـه و زبيـر و اهانـت عائشـه رضـي االله عـنهم كـه از        
لشكريان حضرت امير واقع شد مخل اعتقاد ايشان نشده باشـد و مرتبـه ايـن اشـخاص معلـوم      

ل سنت نسبت به عثمان بن حنيف حكم هم آسمان بـا زمـين دارد صـدور ايـن     است كه نزد اه
امور چرا مخل اعتقاد ايشان شود عن جحش عن بن زياد الضبي قال سمعت الاحنف بن قـيس  
يقول لما ظهر علي علي اهل الجمل ارسل الي عائشه ارجعي الي المدينه قال فابـت قـال فاعـاد    

عثن اليك نسوه من بكر بن وائل معهن شفار حداد يـا خـذنك   اليها الرسول و االله لترجعن او لاب
  .بها فلما رأت ذلك خرجت رواه ابوبكر بن ابي شبيه في المصنف 
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طعن پنجم آنكه عائشه رضي االله عنها افشاء سر پيغمبر صلي االله عليه و سلم نمود بموجـب  
 بَعْضَـهُ  عَـرَّفَ  عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَظْهَرَهُ بِهِ نَبَّأَتْ فَلَمَّا دِيثًاحَ أَزْوَاجِهِ بَعْضِ إِلَى النَّبِيُّ أَسَرَّ وَإِذْ(نص قرآني كـه  

جواب آنكـه  )التحريم( )٣( الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ نَبَّأَنِيَ قَالَ هَذَا أَنْبَأَكَ مَنْ قَالَتْ بِهِ نَبَّأَهَا فَلَمَّا بَعْضٍ عَنْ وَأَعْرَضَ
 عنها نموده است كه آنحضرت صلي االله عليه و سلم افشاء سر بااتفاق مفسرين حفصه رضي االله

انـي حرمـت   ( را با ماريه قبطيه بر فراش خود از در دروازه ديد و آن حضرت او را فرمود كـه  
پس حفصه رفت و بكمال فرحـت و سـرور كـه از    ) ماريه علي نفسي فاكتمي علي و لا تفشيه 

فلت ورزيده با عائشه اين بشـارت را  شنيدن تحريم ماريه او را دست داداز حفظ سر آنجناب غ
اظهار نمود و باين تقريب معامله آنجناب را بـا ماريـه نيـز ذكـر كـرد و چنـان گمـان بـرد كـه          
آنحضرت صلي االله عليه كتمان سر ماريه را كه از درز دروازه ديده بود فرموده اسـت نـه قصـه    

مت و افترا است و آنچـه  تحريم را پس نسبت افشاء اين سر به عائشه رضي االله عنها محض ته
از حفصه به وقوع آمده نيز مخل اعتقاد اهل سنت در حق او نيست زيرا كـه اگـر امـري بـراي     

 صَـغَتْ  فَقَـدْ  اللَّهِ إِلَى تَتُوبَا إِنْ(وجوب باشد نه ندب نهايت كار آنكه معصيت خواهد بود و آيه 
 ظَهِـيرٌ  ذَلِـكَ  بَعْـدَ  وَالْمَلَائِكَـةُ  الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ وَجِبْرِيلُ مَوْلَاهُ وَهُ اللَّهَ فَإِنَّ عَلَيْهِ تَظَاهَرَا وَإِنْ قُلُوبُكُمَا

صريح دلالت ميكند كه ازين معصيت توبه مقبول است و بالاجماع ثابت است كه ) التحريم()٤(
حفصه توبه نمود و مقبول شد چنانچه تا آخر عمر در ازواج مطهـرات داخـل بـود و بشـارات     

طبرسي كه از معتبرترين تفاسير شيعه است ميگويد قيل ان رسـول االله  ) مجمع البيان ( ر يافت د
صلي االله عليه و سلم قسم الايام بين نسائه فلما كان يوم حفصه قالـت يـا رسـول االله صـلي االله     
صلي االله عليه و سلم ان لي الي ابي حاجه فاذن لي ان ازوره فاذن لها فلما خرجت ارسل رسول 

صلي االله عليه و سلم الي جاريته ماريه القبطيه ام ابراهيم و قد كان اهداها المقوقس فادخلهـا  االله 
بيت حفصه فوقع عليها فاتت حفصه فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسـول االله  
صلي االله عليه و سلم و وجهه يقطر عرقا فقالت حفصه انما اذنت لي من اجل هذا ادخلت امتك 

( م وقعت عليها في يومي و علي فراشي اما رايت لي حرمه و حقا فقال صلي االله و سـلم  بيتي ث
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أليس هي جاريتي قد احل االله ذلك لي اسكتي فهي حرام علي التمس بذلك رضاك و لا تخبري 
فلما خرج رسول االله صلي االله عليه و سلم قرعـت حفصـه   ) بذلك امرأه منهن و هو عندك امانه

ما و بين عائشه فقالت الا ابشرك ان رسول االله صلي االله عليه و سلم قـد حـرم   الجدار الذي بينه
عليه امته ماريه و قد اراحنا االله منها و اخبرت عائشه بما رأت و كانتا متصافتين متظاهرتين علـي  

 رَحِـيمٌ  غَفُورٌ وَاللَّهُ أَزْوَاجِكَ رْضَاةَمَ تَبْتَغِي لَكَ اللَّهُ أَحَلَّ مَا تُحَرِّمُ لِمَ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا(ساير ازواجه فنزلـت  
فاعتزل نسائه تسعه و عشرين يوما و قعد في مشربه ام ابراهيم ماريـه حتـي نزلـت    )التحريم()١(

آيه التخيير و قيل ان النبي صلي االله عليه و سلم خلا يوما لعائشـه مـع جاريتـه القبطيـه فوقفـت      
و حـرم  ) لا تعلمـي عائشـه بـذلك    (  عليه وسلم حفصه علي ذلك فقال لها رسول االله صلي االله

ماريه علي نفسه فاعلمت حفصه عائشه الخبر و استكتمتها اياه فاطلع االله نبيه علـي ذلـك و هـو    
 عَـنْ  وَأَعْـرَضَ  بَعْضَهُ عَرَّفَ عَلَيْهِ اللَّهُ وَأَظْهَرَهُ بِهِ نَبَّأَتْ فَلَمَّا حَدِيثًا أَزْوَاجِهِ بَعْضِ إِلَى النَّبِيُّ أَسَرَّ وَإِذْ(قوله 
يعني حفصه و لمـا حـرم   ) التحريم()٣( الْخَبِيرُ الْعَلِيمُ نَبَّأَنِيَ قَالَ هَذَا أَنْبَأَكَ مَنْ قَالَتْ بِهِ نَبَّأَهَا فَلَمَّا بَعْضٍ

ماريه القبطيه اخبر حفصه انه يملك من بعده ابوبكر و عمر فعرفها بعض ما افشت مـن الخبـر و   
ان ابابكر و عمر يملكان بعدي و قريب من ذلك ما رواه العياشي بالاسناد عن اعرض عن بعض 

عبداالله بن عطاء املي عن ابي جعفر عليه السلام الا انه زاد في ذلك ان كل واحد منهمـا حـدثت   
اباها بذلك فعاتبهما في امر ماريه و ما افشتا عليه من ذلك و اعرض ان يعاتبهما في الامر الاخـر  

ين روايت صريح معلوم شد كه افشاء سر حفصه نمود نه عايشه و حفصـه هـم بنـابر    انتهي و از
كمال فرحت و شادي با عائشه گفت و قصد عصيان پيغمبر و افشـاء سـر او نداشـت از جهـت     
غلبه سرور و فرحت امساك سر نتوانست نمود و نيز معلوم شد بموجب روايت عياشي از امـام  

يين شيعه است معلوم بودن خلافت شـيخين بĤنجنـاب و تـرك    باقر عليه السلام كه عمده اخبار
عتاب فرمودن بر افشاء آن سر صريح دلالت بر رضا ميكند و الحمدالله علـي وضـوح الحجـه و    
چون خلافت شيخين آنجناب را بوحي معلوم بود ديگر نص بر خلافـت اميـر نمـودن مخـالف     

چه جـاي عـزل و نصـب خلافـت      حكم الهي كردنست و انبيا خلاف تقدير الهي دعا نمي كنند
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 لَحَلِيمٌ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ) ٧٤( لُوطٍ قَوْمِ فِي يُجَادِلُنَا الْبُشْرَى وَجَاءَتْهُ الرَّوْعُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَهَبَ فَلَمَّا(قوله تعالي 
 مَـرْدُودٍ  غَيْـرُ  عَـذَابٌ  آَتِـيهِمْ  وَإِنَّهُمْ كَرَبِّ أَمْرُ جَاءَ قَدْ إِنَّهُ هَذَا عَنْ أَعْرِضْ إِبْرَاهِيمُ يَا) ٧٥( مُنِيبٌ أَوَّاهٌ

  )هود)٧٦(

طعن ششم آنكه عائشه رضي االله عنها خود گفته است ما غرت علي احـد مـن نسـاء النبـي     
صلي االله عليه و سلم ما غرت االله علي خديجه و ما رايتها قط و لكن كان رسـول االله صـلي االله   

آنكه غيرت و رشك كردن جبلت زنانست و بر امور  عليه و سلم يكثر ذكرها جواب ازين طعن
جبليه مؤاخذه نيست آري اگر بمقتضاي غيرت قولي يا فعلي مخالف شرع صدور يابـد آنوقـت   
ملامت متوجه مي شود و در حديث صحيح وارد است كه يكي از امهات المؤمنين كه در خانـه  

ي آنجناب طعامي لذيذ سـاخته  او آنجناب تشريف داشتند و خاتون ديگر از ازواج مطهرات برا
فرستاد غيرت كرد و طبقي كه دران طعام بود از دست خادمه آن خاتون ديگر گرفتـه بـر زمـين    
زد كه طبق هم شكست و طعام هم ريخت آنحضرت خود بنفس نفيس براي حرمت طعـام كـه   
نعمت الهي است بر خاست و طعام را از زمين مي چيـد و ميفرمـود كـه غـارت امكـم و دران      
وقت عتابي و توبيخي در حق آن ام المؤمنين نفرمود ديگر امتيان را در حق آن امهات خود چـه  
لايق كه درين قسم امور هدف سهام طعن خود سازند معـاذاالله مـن ذلـك و جائيكـه در كتـب      
اماميه حسد حضرت آدم ابوالبشر و رشك بردن او بر منازل ايمه مروي و منقول باشد اين قـدر  

  .ا چه جاي شكايت خواهد بود غيرت عائشه ر

طعن هفتم آنكه عائشه رضي االله عنها در آخر حال ميگفت كه قاتلـت عليـا و لـوددت انـي     
كنت نسيا منسيا جواب آنكه اين روايت باين لفظ صحيح نشده صحيح اين قدر اسـت كـه هـر    

ت گاه يوم الجمل را ياد مي فرمود آن قدر مي گريست كه معجر مباركش بااشك تـر مـي گش ـ  
بسبب آنكه در خروج عجلت فرمود و ترك تامل نمود و از بيشتر تحقيق نفرمود كه اب حواب 
در راه واقع است يا نه يا آنكه اين قسم واقعه عظمي روداد و در كتب صحيحه اهل سنت ايـن  
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لفظ از حضرت امير مروي و صحيح است كه چون شكست بر لشكر ام المؤمنين افتاد و مـردم  
شدند و حضرت امير قتلي را ملاحظه نمود رانهاي خـود را كـوفتن گرفـت و     از طرفين مقتول

اگر از عائشه رضي االله عنها ايـن عبـارت ثابـت    ) مَنْسِيا نَسْيًا وَكُنْتُ هَذَا قَبْلَ مِتُّ لَيْتَنِي يَا(ميفرمود 
د و شود از همين قبيل ندامت خواهد بود كه درين قسم خانه جنگيها هر دو جانب را رو ميده ـ

اين از كمال انصاف طرفين و رجوع بحق و معرفت مراتب هم ديگر مي باشد چه بلاسـت كـه   
  .اين را در مطاعن مي شمارند اگر اصرار بر آن مي نمودند چه خوبي داشت 

طعن هشتم آنكه حجره رسول صلي االله عليه و سلم را كه مسكن او بود مقبره پـدر خـود و   
د جواب ازين طعن آنكه در احاديث صحيحه آن حضـرت  دوست پدر خود كه عمر بود گرداني

صلي االله عليه و سلم در كتب اهل سنت موجود اسـت كـه آنحضـرت صـلي االله عليـه و سـلم       
گاهي صراحتا و گاهي اشاره شيخين را بشارت بجوار خود در دفن داده اند چنانچـه حضـرت   

تبركه قرار يافت فرمود و اني امير در وقتي كه دفن عمر بن الخطاب رضي االله عنه دران حجره م
( كنت لاظن ان يجعلك االله مع صاحبيك اذ كنت كثيرا اسمع رسول االله صلي االله عليـه و سـلم   

و ايـن  ) كنت انا و ابوبكر و عمر و قمت انا و ابوبكر و عمـر و انطلقـت انـا و ابـوبكر و عمـر      
ينها و اگر صـريح امـر   بشارت با كمال رضا و خوشنودي اول است از صريح امر بر جواز دفن ا

آنحضرت صلي االله عليه و سلم در كار مي شد پس حضرت امام حسن عليه السلام چـرا دفـن   
خود دران حجره ميخواست كه حصول امر شريف در آن وقت از محالات بود بالبداهه جـواب  
ديگر حجرات ازواج بتمليك پيغمبر صلي االله عليه و سلم ملك آنها بود موافق حكم فقهـي كـه   
نزد فقها ثابت است كه چون شخصي خانه بسازد بنام يكي از اولاد خود يا بخرد و باز در قبض 
آنكس بدهد ملك او ميشود ديگر اولاد و وارثان را درو دخل نمـي مانـد و علـي هـذا القيـاس      
ازواج و ديگر اقارب را هم همين حكم است و بلا شبهه آنجناب هر حجـره را بنـام هريـك از     

اخته بود و آن زوجه در آن حجره شكست و تـرميم و تضـييق و توسـيع و بـر     زوجه هايش س
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آوردن دروازه و ناودان و ديگر تصرفات مالكانه بحضور آنحضرت صلي االله عليه و سلم ميكرد 
و هم برين منوال حال حجره حضرت زهرا و خانه اسامه بن زيد است كه همه مالـك مسـاكن   

 فِـي  وَقَـرْنَ (واج قريـب بتصـريح انجاميـده قولـه تعـالي      خود بودند و اشاره قرآني در حـق از 
واستيذان عمر رضي االله عنه از عائشه رضي االله عنها بمحضر صحابه و عدم انكار كسـي  )بُيُوتِكُنَّ

نيز دليلي قطعي است بر ملكيت عائشه رضي االله عنها دران حجره و معلوم است كه صـحابه در  
بن الخطاب مي گرفتند و او ممنون ايشان مي شد بلكه ادني تغيرات گريبان خلفا خصوصا عمر 

نزد او مقرب تر همانكس بود كه دران ادني مخالفت شرعيه بر وي و غير وي شـدت نمايـد و   
اصلا پاس كسي نكند پس معلوم شد كه نزد جميع صحابه و تـابعين مالكيـت ازواج حجـرات    

رضي االله عنه حرفـي نكـرد و در   خويش را مسلم الثبوت بود و لهذا هيچ كس در استيذان عمر 
كتب شيعه نيز ثابت است كه حضرت امام حسن عليه السلام نيـز از عائشـه صـديقه رضـي االله     
عنها اذن خواسته است در دفن خود در جوار جد اطهر خود عليه الصلوه و السلام ليكن بعد از 

بـا اهـالي و مـوالي     واقعه آنجناب مروان شقي ازان مانع آمد و حضرت امام حسين عليه السلام
خود سلاح پوشيده مستعد مقابله و پيكار شد و مروان با فوج گرداگرد مسجد مقـدس نبـوي و   
حجره شريفه مصطفوي انبوه نمود و معني حفت الجنه بالمكاره نمودار گشت خوف قوي بـود  
كه چشم زخمي از دست آن اشقيا بحضرت امام و لواحق او برسد ابوهريره بطـور مصـالحه در   

يان آمد و تسكين شدت غضب و جلال حضرت امام نمود و مصلحت وقت را در جنـاب آن  م
پاك سرشت عرض نمود پس اگر ملكيت حجره عائشه رضي االله عنها را ثابـت نبـود حضـرت    
امام از وي چرا استيذان فرمود اگر حجره در ملكيت عائشه رضي االله عنها نمي بود از مروان كه 

مال و اوقاف بود بايستي اذن گرفت حال آنكه با وصف ممانعـت  حاكم وقت و متصرف بيت ال
او كه صيغه حكومت داشته اذن دادن عائشه صديقه كاري نكرد و اگر كسي از شيعه منكـر ايـن   
روايت شود بايد كه در كتاب خود كه فصول مهمه في معرفه الائمه اسـت و دگـر كتـب خـود     

فترا بر عائشه ژاژ خائي و بهتـان سـرائي آغـاز    ببينند و درينجا جمعي از شيعه بطريق تهمت و ا
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نهند و گويند كه عائشه بعد از اذن دادن به امام حسن نادم شد و بر اسـتري سـوار شـده بـر در     
مسجد بر آمد و مانع دفن شد و ادعاء ميراث نمود و ابن عبـاس در جـواب او ايـن شـعر غيـر      

  .مربوط المعني و الوزن و القافيه افشا نمود 

  :بيت 

  لك التسع من الثمن و بالكل تطعمت * ملت تبغلت و ان عشت تفيلت تج

) نحن معاشر الانبياء لانـرث و لانـورث  ( حالانكه عايشه رضي االله عنها خود روايت حديث 
نموده و ساير ازواج را از طلب ميراث مانع آمده چه قسم ادعاء ميراث مي نمود و سـوار شـده   

رضي االله عنها همان حجره خاص بـود اگـر ممانعـت     بر آمدن را چه حاجت بود مسكن عائشه
منظور مي شد در حجره را بند ميكرد و جواب ابن عباس چه قسم صحيح شود حالانكـه تسـع   
از ثمن كل متروكات آنحضرت صلي االله عليه و سلم از حجـرات و زمـين سـكني و زرعـي و     

شـه رضـي االله عنهـا بـود و     ديگر سلاح و اشتران و استرها و اسپان باليقين زايد بـر حجـره عائ  
عائشه را چرا بر خوردن كل ميراث طعن ميكرد كه كل ميراث آنحضرت صلي االله عليه و سـلم  
بالقطع در دست او نبود و نه او خورد غرضكه از پيش و پس و چپ و راست بر اين افترا توده 

ود رسوا ميكند توده فضيحت و رسوائي مي بارد و همين است برهان الهي كه كاذبان را بزبان خ
.  

طعن نهم آنكه روزي آنحضرت صلي االله عليه و سلم خطبه خواند و اشاره بمسـكن عائشـه   
پس مـراد از  ) الا ان الفتنه ههنا ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان( رضي االله عنها فرمود و گفت 

مؤمنين و باعث فتنه عائشه رضي االله عنها است وقتي كه از مدينه ببصره بر آمد براي قتال اميرال
قتل هزاران كس از مسلمين گرديد جواب ازين طعن آنكه اين معني باطل ازيـن حـديث حـق    
فهميدن تحريف صريح است در كلام پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم زيـرا كـه ايـن عبـارت در       
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مواضع بسيار و جاهاي بيشمار فرموده است و اشاره بجهت مشرق نموده و در هر جـا مسـكن   
االله عنها نميبود اتفاقا دران وقت كه اين خطبه در مسجد ميخواند و اشاره بمشـرق  عائشه رضي 

فرمود بمسكن عائشه واقع شد زيرا كه مسكن او دران سمت بود و عبارت آينـده يعنـي حيـث    
يطلع قرن الشيطان نص ظاهر است درين مراد زيرا كـه طلـوع قـرن شـيطان بـالقطع از مسـكن       

و روايتي كه تصريح باين مراد يعني سمت مشرق مي نمايـد نيـز    عائشه رضي االله عنها نمي شد
در كتب شيعه موجود است از راه شراره و فرط بغض و عنـاد اغمـاض نظـر از ان نمـوده ايـن      
معني فاسد را ترويج ميكنند و روايت ابن عباس و ديگر صحابه اين قصه را در حل اين اشـتباه  

و اشـار نحـو المشـرق حيـث تطلـع قـرن       ) هنـا  رأس الكفر ه( بيجا كافي است لفظش اينست 
الشيطان في ربيعه و مضر و درين امت مرحومه هر فتنه كه بر خاسته از همين طرف بر خاسـته  
اول فتنه ها خروج مالك اشتر است و اصحاب او بر عثمان از كوفه كه شرق مدينه اسـت و در  

زياد كه موجب شهادت امام حسين  حوالي آن مساكن ربيعه و مضر واقع اند باز فتنه عبيداالله بن
رضي االله عنه گرديد باز فتنه مختار ثقفي و دعواي نبوت كردنش باز خروج اكثر اهل بـدعتها و  
حدوث عقايد زائغه از همان نواح پس معدن روافض قاطبه كوفه است و نشو و نماي معتزله از 

كوفه پيـدا شـده انـد و    بصره و سرچشمه ايشام واصل بن عطاء بصري است و قرامطه از سواد 
خوارج از نهروان و دجال از اصفهان و هر كه حجره عائشه را در آن وقت كه عائشه رضـي االله  
عنها را سفر بصره در پيش آيد محل فتنه گمان برد بلا شبهه كافر است زيـرا كـه مسـكن رأس    

ريـزد و طرفـه   اهل ايمان محمد مصطفي صلي االله عليه و سلم بود كه كفر و فتنـه از نـام او ميگ  
آنست كه عائشه رضي االله عنها ازان حجره به اراده حج بمكه روانه شده بود نه براي فتنه گـري  
اگر عائشه را فتنه گر قرار دهند عايشه از مكه ببصـره روانـه شـد بايسـتي مكـه را محـل فتنـه        

  .ميگفتند نه حجره عائشه را

  :بيت 
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  كجا ماند مسلماني * چو كفر از مكه بر خيزد 

ن دهم آنكه روايت كنند ان عائشه شوفت جاريه و قالت لعلنـا نصـيد بهـا بعـض فتيـان      طع
قريش يعني عائشه يك دختر خانه پرورد خود را اماده ساخت و گفت كه بعضي جوانان قريش 
را بسبب اين دختر آراسته و پيراسته شكار ميكنم و او را مشغوف محبت اين دخترك مي سازم 

كاح او شود و در دام انقياد من درآيد جواب اين طعـن آنسـت كـه اول    كه بي اختيار خواهان ن
اين روايت بچند وجه مجروح است زيرا كه اين خبر را وكيع بن الجراح عن عمار بـن عمـران   
عن امراه من غنم عن عائشه رضي االله عنه آورده است و عمار بن عمران مجهول الحال است و 

است فلا يصح الاحتجاج بهما و باز درين روايت عنعنـه   امراه من غنم مجهول الاسم و المسمي
است كه محتمل ارسال و انقطاع باين قسم روايات بي سـرو بـن در مطـاعن امهـات المـؤمنين      
تمسك جستن شان مؤمنين نيست و اگر از جهات ديگر يا شخصي عداوه مفـرط كسـي داشـته    

ر از انصاف است چه جـاي آنكـه   باشد باز هم باين قسم واهيات در دين او خلل انداز شود دو
بموجب همين شهيق و نهيق اسباب عداوت پيدا كند دوم جاي طعن نيست زيرا كه طلب كفـو  
كريم براي دختر خانه پرورد خود چه عار دارد و تزيين و تحليه زنـان بـراي ترغيـب مـردم در     
 نكاح آنها مسنون و مستحب است و هميشه رايج و جاريسـت در صـحاح موجـود اسـت كـه     
حضرت پيغمبر صلي االله عليه و سلم در حق متبنا زاده خود كـه اسـامه ابـن زيـد بـود و ذمـيم       

يعنـي  ) لو كان اسامه جاريه لكسوتها و حليتها حتي الففهـا  ( المنظر و سياه پوست بود ميفرمود 
اسامه با وجود ذمامت شكل و سواد لون آن قدر محبوب من است كه اگر بـالفرض دختـر مـي    

بپوشاك و زيور زينت ميدادم و آراسته ميكردم تا مردان درو رغبت ميكردند و هميشه بود او را 
در شرفا و غير شرفا قاعده مستمره است كه زنان باكره را هنگام خطبـه مـي آراينـد و زيـور و     
پوشاك مستعار مي پوشانند تا زناني كه از طرف خاطب براي ديدن مخطوبه مـي آينـد در نظـر    

اگر حسن خدا داد داشته باشد دو بالا نمودار شود و موجـب رغبـت نـاكح     آنها زشت ننمايد و
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گردد چيزي كه در جميع طوايف مروج و معمول است و در شرع هم مسنون و مسـتحب چـرا   
  .محل طعن و ملامت گردد
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  طعن اصحاب كرام

  عموما بي تخصيص نيز ده طعن است 

كه فرار نمودند در جنگ احد دوم طعن اول آنكه صحابه دو بار مرتكب كبيره شدند يكي آن
آنكه فرار نمودند در جنگ حنين و هر دو جنگ با كفار بـود و در رفاقـت آنجنـاب و فـرار از     
جنگ كفار خاصتا چون در رفاقت آنحضرت صلي االله عليه و سلم باشـد كبيـره اسـت جـواب     

بموجـب نـص   ازين طعن آنكه فرار روز احد قبل از نهي از فرار بود و مع هذا معفو هـم شـد   
 اللَّهُ عَفَا وَلَقَدْ كَسَبُوا مَا بِبَعْضِ الشَّيْطَانُ اسْتَزَلَّهُمُ إِنَّمَا الْجَمْعَانِ الْتَقَى يَوْمَ مِنْكُمْ تَوَلَّوْا الَّذِينَ إِنَّ(قرآني كه 

و فـرار مـؤمنين   و نيز فرار منافقين قبل از قتـال بـود   )آل عمران( )١٥٥( حَلِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ عَنْهُمْ
بعد از قتال و وقوع شكست و شيوع خبر شهادت جناب پيغمبر صلي االله عليه و سـلم و چـون   
رؤساء لشكر مقتول شوند و جمعيت تباه گردد باز فرار منهي عنه نمي ماند اما فـرار روز حنـين   
 پس در حقيقت فرار نبود بلكه بسبب بي تدبيري و سبقت خالد بـن الوليـد و غفلـت از كمـين    
كفار كه از چپ و راست در ميان بيشه نشانده بود و گذرگاه تنگ بود پس و پيشي و نشـيب و  
فرازي در لشكر رو داد و دران اثنا بعضي مردم پشت دادنـد كـه از صـحابه كبـار نبودنـد بلكـه       

 ثُمَّ(طلقاء مكه بودند و بران اصرار نكردند بلكه بر گشتند و سرانجام فتح شد بدليل كلام الهـي  
 جَـزَاءُ  وَذَلِكَ كَفَرُوا الَّذِينَ وَعَذَّبَ تَرَوْهَا لَمْ جُنُودًا وَأَنْزَلَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى رَسُولِهِ عَلَى سَكِينَتَهُ اللَّهُ نْزَلَأَ

و نيز آن حضرت صلي االله عليه و سلم كسي را بر اين امر عتاب نفرمود ) التوبه( )٢٦( الْكَافِرِينَ
داشت پس ديگران را هم جـاي عتـاب و طعـن نمانـد و نـزد شـيعه چـون         زيرا كه عذر معلوم

استيقان هلاك شود فرار از جنگ كفار جايز است نص عليه ابوالقاسم ابن سعيد فـي الشـرائع و   
درينجا همين صورت بود زيرا كه در گذرگاه تنگ از هر دو طرف زيـر زخـم سـهام مشـركين     

رد ناچار عقب باز گشتند تا كفار در ميدان بـر آينـد   آمده بودند و هر گز تيرهاي آنها خطا نميك
يا از راه فراخ بر كفار حمله نمايند و چون در حـق بعضـي رسـل ارتكـاب كبـائر را شـيعه در       
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روايات صحيحه خود ثابت كرده باشند مثل حضرت آدم و حضرت يونس و غيرهمـا حالانكـه   
ل االله صلي االله عليه وسلم كـه  عصمت انبيا مقطوع به و مجموع عليه است اگر از اصحاب رسو

بالاجماع معصوم نبودند گناهي صادر شود باز بزلال توبه و استغفار و رحمت الهي شسته گردد 
چه عجب باشد و كدام محل طعن گردد و مع هذا اين قدر گناه مقادم طاعات و مشقات جهـاد  

اديث متواتره آمـده  ايشان نمي تواند شد و بشارتي كه در حق ايشان بنصوص قطعيه قرآن و اح
است ازان چشم پوشيدن و اين عيوبات نادره ايشان را تجسس كردن شان ايمان نيست و الـزام  
بر اهل سنت باين شبهات وقتي تمام شود كه مخل اعتقاد ايشـان باشـد چـون از اصـل معتقـد      
عصمت كسي جز انبيا نيستند اگر صدور گناه از وي شود چه باك ايـن قـدر هسـت كـه اهـل      

جميع امور صـحابه را از حقـوق صـحبت و خـدمت رسـول صـلي االله عليـه و سـلم و         سنت 
جانبازيها و ترك خان و مان و بذل مال و نفس در راه خـدا و تـرويج ديـن و شـريعت غـرا و      
آيات نازله در شان ايشان و احاديث ناطقه برفعت و علو مكـان ايشـان در نظـر دارنـد و فرقـه      

  .چيزي نمي بينند شيعه غير از عيوب و گناه ايشان

طعن دوم برخي از صحابه بلكه اكثر ايشان چون آواز طبل و تكتك پاي شتران غله شـنيدند  
پيغمبر صلي االله عليه و سلم را تنها در خطبه گذاشته متوجه تماشـاي لهـو و سـوداي تجـارت     

االله  گشتند و اين متاع قليل دنيا را بر نماز كه عمده اركان اسلام است خاصـتا بـا رسـول صـلي    
 تِجَارَةً رَأَوْا وَإِذَا(عليه و سلم ايثار كردند و اين دليل صريح بر بي ديانتي ايشان است قوله تعـالي  

 الـرَّازِقِينَ  خَيْـرُ  وَاللَّـهُ  التِّجَارَةِ وَمِنَ اللَّهْوِ مِنَ خَيْرٌ اللَّهِ عِنْدَ مَا قُلْ قَائِمًا وَتَرَكُوكَ إِلَيْهَا انْفَضُّوا لَهْوًا أَوْ
جواب ازين طعن آنكه اين قصه در ابتداء زمـان هجـرت واقـع شـد و هنـوز از      )الجمعه)(١١()

آداب شريعت كما ينبغي واقف نشده بودند و ايام قحط بود رغبت مردم بخريـد غلـه زيـاده از    
حدبود و مي دانستند كه اگر كاروان بگذرد باز نرخ گران خواهد شد بـاين جهـات اضـطرارا از    

و مع هذا كبراء صحابه مثل ابوبكر و عمر رضي االله عنهما قايم ماندند و نرفتنـد  مسجد برآمدند 
چنانچه در احاديث صحيحه وارد است و آنچه قبل از تأدب بĤداب شريعت واقـع شـود حكـم    
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وقايع زمان جاهليه دارد كه مورد عتاب نمي تواند شد چنانچه در قرآن مجيـد هـم بـرين فعـل     
واقع نيست عتابست و بس و جنـاب پيغمبـر صـلي االله عليـه و سـلم      ايعاد بنار و لعن و تشنيع 

اصلا كسي را درين امر معاتب نفرموده ديگري كه باشد كه طعن و تشنيع نمايد و صدور زله از 
صحابه و امتيان چه بعيد است جائيكه از انبيا و رسل زلات صادر شده باشد و بـر آنهـا عتـاب    

ت همين امور را تقاضا ميكند تا وقتي كه تأديـب الهـي   شديد از حضور الهي رسيده باشد بشري
  .پي در پي واقع نشود تهذيب تام محال است 

سـيجئ  ( طعن سوم آنكه از ابن عباس رضي االله عنه در صحاح اهـل سـنت مرويسـت كـه     
برجال من امتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فاقول اصحابي اصحابي فيقال انك لا تدري ما احـدثوا  

 وَكُنْتُ (وَرَبَّكُمْ رَبِّي اللَّهَ اعْبُدُوا أَنِ بِهِ أَمَرْتَنِي مَا إِلَّا لَهُمْ قُلْتُ مَا) (ا قال العبد الصالح بعدك فاقول كم
 )شَـهِيدٌ  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى  وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ الرَّقِيبَ أَنْتَ كُنْتَ تَوَفَّيْتَنِي فَلَمَّا فِيهِمْ دُمْتُ مَا شَهِيدًا عَلَيْهِمْ

جواب ازين طعن آنكـه  ) فيقال انهم لن يزالو مرتدين علي اعقابهم منذ فارقتهم ) المائده()١١٧(
اين حديث صريح ناطق است كه مراد از اشخاص مذكورين مرتدين اند كه موت آنها بـر كفـر   
شد و هيچ كس از اهل سنت آنجماعه را صحابي نمي گويد و معتقد خوبي و بزرگي آنها نمـي  

حنيفه و بني تميم كه بطريق وفادت بزيـارت آنحضـرت صـلي االله عليـه و سـلم       شود اكثر بني
كلام اهل سـنت دران صـحابه   . مشرف شده بودند باين بلا مبتلا گشتند و خايب و خاسر شدند

است كه با ايمان و عمل صالح ازين جهان در گذشتند و با هم بجهت اختلاف آراء مناقشات و 
همديگر را تكفير و تبديع ننمودند و شهادت به ايمـان دادنـد    مشاجرات نموده بودند و طرفين

در حال اين قسم اشخاص اگر روايتي موجود داشته باشند بيارنـد قصـه مرتـدين مجمـع عليـه      
فريقين است حرف در قاتلان مرتدين است كه بلا شبهه اعلام دين را بلند كردنـد و اكاسـره و   

و هزاران هزار كس را مسلمان كردند و تعليم قرآن و قياصره را در راه خدا بجهاد ذليل ساختند 
نماز و شريعت نمودند و بالقطع معلوم است كه يك كس را مسلمان كردن يا نماز آمـوختن يـا   
تعليم قرآن نمودن چه مقدار ثواب دارد و جهاد و قتال اعداء االله در دين چه درجـه دارد و مـع   
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رتها و وعدهاي نيك در قرآن مجيـد نـازل   هذا در حق اين اشخاص بالتخصيص حق تعالي بشا
 مِنْ الَّذِينَ اسْتَخْلَفَ كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ(فرمـوده  

 شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ لَا يَعْبُدُونَنِي أَمْنًا خَوْفِهِمْ بَعْدِ مِنْ بَدِّلَنَّهُمْوَلَيُ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ
 وَالسَّـابِقُونَ (و در چنـد جـا فرمـوده اسـت     ) النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ

 جَنَّـاتٍ  لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ ذِينَوَالَّ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَوَّلُونَ
 الْمُـؤْمِنِينَ  وَبَشِّرِ(و نيز فرمـود ) التوبه()١٠٠( الْعَظِيمُ الْفَوْزُ ذَلِكَ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي
 عَامِلٍ عَمَلَ أُضِيعُ لَا أَنِّي رَبُّهُمْ لَهُمْ فَاسْتَجَابَ(و نيز فرمود ) الاحزاب()٤٧( كَبِيرًا فَضْلًا لَّهِال مِنَ لَهُمْ بِأَنَّ

 اوَقَـاتَلُو  سَبِيلِي فِي وَأُوذُوا دِيَارِهِمْ مِنْ وَأُخْرِجُوا هَاجَرُوا فَالَّذِينَ بَعْضٍ مِنْ بَعْضُكُمْ أُنْثَى أَوْ ذَكَرٍ مِنْ مِنْكُمْ
 عِنْـدَهُ  وَاللَّـهُ  اللَّهِ عِنْدِ مِنْ ثَوَابًا الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ عَنْهُمْ لَأُكَفِّرَنَّ وَقُتِلُوا
درينجا دقيقا بايد دانست كه سب و طعن انبيا از آنجهت كفر و ) آل عمران()١٩٥( الثَّوَابِ حُسْنُ

حرام است كه وجه سب يعني معاصي و كفر درين بزرگان يافته نمي شود و موجبات تعظيم و 
توقير و ثناء حسن به وفور موجود دارند و چون جماعه باشـند از مـؤمنين كـه اسـباب تعظـيم      
داشته باشند و گناهان ايشان را مغفرت و تكفير بنص قرآن ثابت شده باشد باليقين اين جماعـه  

بيا خواهند بود در حرمت سب و تحقير و اهانت و بد گفتن نهايت كار آنكه انبيا هم در حكم ان
را اسباب تحقير موجود نيست و اينها را بعد از وجود معدوم شد و معدوم بعـد الوجـود چـون    
معدوم اصلي است درين باب و لهذا تايب را به گناه او تعيير كردن حـرام اسـت و عـوام امـت     

ه ندارند كه تكفير سيئات و مغفرت گناهان ايشان ما را بالقطع از وحي و غير از صحابه اين مرتب
تنزيل معلوم شده باشد و قبول طاعات و تعليق رضاي الهي بااعمال ايشان بالتخصـيص متـيقن   
شده باشد پس فرقه صحابه برزخ اند در ميان انبيا و امتيان و لهذا مذهب منصور همين است كه 

ع و متقي باشد بدرجه ايشان نميرسد اين نكتـه را بـا اهميـت آن در    غير از صحابه هر چند مطي
 وَرِضْـوَانٍ  مِنْـهُ  بِرَحْمَةٍ رَبُّهُمْ يُبَشِّرُهُمْ(خاطر بايد داشت كه بسيار نفيس است و نيز فرموده است 

و نيز فرمـود  ) التوبه()٢٢( عَظِيمٌ أَجْرٌ هُعِنْدَ اللَّهَ إِنَّ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ) ٢١( مُقِيمٌ نَعِيمٌ فِيهَا لَهُمْ وَجَنَّاتٍ
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 فِي وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا(
ازين آيـه معلـوم   ) الحجرات()٧( الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ فُسُوقَوَالْ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ قُلُوبِكُمْ

شد كه اگر كسي ازيشان مرتكب فسوق و عصيان شده است از خطا و غلط فهمي شده است با 
وصف كراهيت فسوق و عصيان دانسته فسوق و عصيان كردن محال اسـت زيـرا كـه شـوق و     

ال اختياريه است بااجماع عقلا كما تقرر في موضعه من الحكمه استحسان از مبادي ضروريه افع
پـس  ) الانفـال ()٤( كَرِيمٌ وَرِزْقٌ وَمَغْفِرَةٌ رَبِّهِمْ عِنْدَ دَرَجَاتٌ لَهُمْ حَقًّا الْمُؤْمِنُونَ هُمُ أُولَئِكَ(و نيز فرموده 

ر نفاق و ناشي از معلوم شد كه اعمال ظاهره ايشان از صوم و صلوه و حج و جهاد اصلا متبني ب
 وَالَّـذِينَ  الرَّسُـولُ  لَكِنِ(تلبيس و مكر نبود ايمان ايشان به تحقيق و يقين ثابت بود و نيز فرمود 

و نيـز  ) التوبـه ()٨٨( الْمُفْلِحُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ الْخَيْرَاتُ لَهُمُ وَأُولَئِكَ وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ جَاهَدُوا مَعَهُ آَمَنُوا
 مِـنْ  أَنْفَقَ مَنْ مِنْكُمْ يَسْتَوِي لَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ مِيرَاثُ وَلِلَّهِ اللَّهِ سَبِيلِ فِي تُنْفِقُوا أَلَّا لَكُمْ وَمَا(مـود  فر
 بِمَـا  وَاللَّهُ الْحُسْنَى اللَّهُ وَعَدَ وَكُلًّا وَقَاتَلُوا بَعْدُ مِنْ أَنْفَقُوا الَّذِينَ مِنَ دَرَجَةً أَعْظَمُ أُولَئِكَ وَقَاتَلَ الْفَتْحِ قَبْلِ

 يَبْتَغُـونَ  وَأَمْـوَالِهِمْ  دِيَارِهِمْ مِنْ أُخْرِجُوا الَّذِينَ الْمُهَاجِرِينَ لِلْفُقَرَاءِ(و قوله) الحديد()١٠( خَبِيرٌ تَعْمَلُونَ
الي آخر الايه الثانيه و ) الحشر()٨( الصَّادِقُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيَنْصُرُونَ وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضْلًا

 أَيُّهَـا  يَـا (اين آيات نيز ابطال احتمال نفاق اين جماعه به اصرح وجوه مي نمايند و قوله تعالي 
 مِـنْ  تَجْرِي جَنَّاتٍ وَيُدْخِلَكُمْ مْسَيِّئَاتِكُ عَنْكُمْ يُكَفِّرَ أَنْ رَبُّكُمْ عَسَى نَصُوحًا تَوْبَةً اللَّهِ إِلَى تُوبُوا آَمَنُوا الَّذِينَ
 رَبَّنَـا  يَقُولُونَ وَبِأَيْمَانِهِمْ أَيْدِيهِمْ بَيْنَ يَسْعَى نُورُهُمْ مَعَهُ آَمَنُوا وَالَّذِينَ النَّبِيَّ اللَّهُ يُخْزِي لَا يَوْمَ( الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا
دلالـت ميكنـد كـه ايشـان را در     ) التحـريم ( ) ٨( )قَدِيرٌ شَيْءٍ كُلِّ لَىعَ إِنَّكَ لَنَا وَاغْفِرْ نُورَنَا لَنَا أَتْمِمْ

آخرت هيچ عذاب نخواهد شد و بعد از موت پيغمبر نور ايشان حبط و زايل نخواهد گشـت و  
 وَلَـا (الا نور حبط شده و زوال پذيرفته روز قيامت چه قسم بكار ايشان مي آمد و قولـه تعـالي   

 حِسَابِكَ مِنْ وَمَا شَيْءٍ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ عَلَيْكَ مَا وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَالْعَشِيِّ بِالْغَدَاةِ رَبَّهُمْ ونَيَدْعُ الَّذِينَ تَطْرُدِ
نيز مبطل احتمـال نفـاق اسـت و قولـه     ) الانعام()٥٢( الظَّالِمِينَ مِنَ فَتَكُونَ فَتَطْرُدَهُمْ شَيْءٍ مِنْ عَلَيْهِمْ

 عَمِـلَ  مَـنْ  أَنَّهُ الرَّحْمَةَ نَفْسِهِ عَلَى رَبُّكُمْ كَتَبَ عَلَيْكُمْ سَلَامٌ فَقُلْ بِآَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ كَجَاءَ وَإِذَا(تعالي 
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صريح دلالت قطعيه نمود ) الانعام()٥٤( رَحِيمٌ غَفُورٌ فَأَنَّهُ وَأَصْلَحَ بَعْدِهِ مِنْ تَابَ ثُمَّ بِجَهَالَةٍ سُوءًا مِنْكُمْ
 مِـنَ  اشْتَرَى اللَّهَ إِنَّ(بر آنكه اعمال بد ايشان مغفور است هيچ مواخذه بران نخواهد شد و قولـه  

 فِـي  حَقًّـا  عَلَيْهِ وَعْدًا وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُقَاتِلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ
 الْفَـوْزُ  هُـوَ  وَذَلِكَ بِهِ بَايَعْتُمْ الَّذِي بِبَيْعِكُمُ فَاسْتَبْشِرُوا اللَّهِ مِنَ بِعَهْدِهِ أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآَنِ وَالْإِنْجِيلِ تَّوْرَاةِال

پس معلوم شد كه در حق ايشان بدا محال است كـه ايشـان را بعـد اخبـار     )التوبه()١١١( الْعَظِيمُ
عذاب و دوزخ دهند زيرا كه در وعده بدا جـايز نيسـت و الا خـلاف وعـده      بمغفرت و بهشت
 فَـأَنْزَلَ  قُلُـوبِهِمْ  فِي مَا فَعَلِمَ الشَّجَرَةِ تَحْتَ يُبَايِعُونَكَ إِذْ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللَّهُ رَضِيَ لَقَدْ(لازم آيد و قولـه  

ازين آيه معلوم شد كه رضا از عمل ايشان تنها نبود ) الفتح()١٨( قَرِيبًا فَتْحًا وَأَثَابَهُمْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةَ
بلكه آنچه در دل ايشان از ايمان و صدق و اخلاص مستقر و ثابت شده بود و در رگ و پوست 
ايشان سرايت كرده و آنچه بعضي سفهاء شيعه گويند كه رضا از كار مستلزم رضا از صاحب آن 

فرموده اسـت نـه عـن    ) الْمُؤْمِنِينَ عَنِ اللَّهُ رَضِيَ(حق تعالي  كار نمي شود درينجا پيش نميرود كه
نيز بĤن ضميمه ساخته و ظاهر اسـت كـه محـل    ) الفتح() قُلُوبِهِمْ فِي مَا فَعَلِمَ(بيعه المؤمنين و باز 

عزايم و ثبات و اخلاص دل است پس رضا به صاحب فعل متعلـق اسـت نـه فعـل و تمتـع و      
بصورت فعل بالجمله حافظ قـرآن را ممكـن نيسـت كـه در بزرگـي       منشأء فعل متعلق است نه

صحابه تردد داشته باشد اگر چه حديث و روايت را در نظر نيارد زيرا كه اكثر قرآن مملو است 
از تعريف و توصيف اينجماعه و ناظره خوانان يك لفظ را از يك آيت گوش ميكنند و سياق و 

د كه در اينجا چه قيـود واقـع شـده و ضـميمه آن لفـظ      سباق آنرا چون ياد ندارند غور نمي كنن
كدام كدام چيز در نظر قرآني گردانيده اند كه تأويل مبطلين و تحريف جـاهلين را دران دخلـي   
نمانده و االله اگر پدر من غير از حفظ قرآن بمن هيچ تعليم نميكرد از عهـده شـكر آن بزرگـوار    

  .عالي مقدار نمي توانستم بر آمد 

  :بيت 
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  فرزند مرا عشق بياموز و دگر هيچ* پدرم شاد كه مي گفت به استاد  روح

اين همه نعمت حفظ قرآن است كه در هر مشكل ديني بĤن رجـوع آورده حـل ان ميكـنم و    
الحمدالله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه و مباركا عليه كما يحب ربنا و يرضي و الصلوه و السلام الا 

ينا القرآن و اوضحه بالبيان ثم علي آله و صحبه و اتباعـه و ورثتـه   تمان الا كملان علي من بلغ ال
من العلماء الراسخين خصوصا مشايخنا و اساتذنا في الطريقه الشريعه رحمه االله عليهم اجمعـين  

.  

طعن چهارم آنكه صحابه معانده با رسول صلي االله عليـه و سـلم نمودنـد وقتـي كـه طلـب       
لات بيجا آغاز نهادند جواب ازين طعـن سـابق در مطـاعن    قرطاس فرمود هرگز نياوردند و تعل

عمر رضي االله عنه گذشت كه قصد ايشان تخفيف تصديع آنجناب بود با وجود قطع به استغناء 
خود ازان محنتي كه ميخواست دران وقت نازك و اين قصد سراسر ناشي از محبـت و دوسـتي   

آئـين محبـت و دوسـتي بـي خبرانـد و      بود اين را بر عناد حمل نمودن كار كساني است كه از 
بسوء ظن و بد گماني دماغ و دل پر جواب ديگر اكثر حضار در آن وقـت اهـل بيـت بودنـد و     
صحابه در آنجا قدر قليل طعن كل بفعل قليل كه بشركت اهل بيت آن فعل نموده بودند در چه 

عد ازين واقعه زنده مانـد و  مرتبه از ناداني و ژاژ خائي است باز پيغمبر عليه السلام تا پنج روز ب
اهل بيت هميشه در خدمت او حاضر و ادوات كتابت نزد ايشان موجود و نويسنده ها در زمـره  
ايشان غير مفقود اگر امر ضروري تبليغ بود چرا درين فرصت دراز و تيسير اسباب تـرك تبليـغ   

را كـه خـداي تعـالي    آن فرمود و نه نويسانيد و ترك واجب نمود معاذاالله من سوء الظن كساني 
 الْكِتَابِ أَهْلُ آَمَنَ وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ(

 وَكَـذَلِكَ (فرمـوده باشـد   ) آل عمـران ()١١٠( الْفَاسِـقُونَ  وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ لَهُمْ خَيْرًا لَكَانَ
 كُنْتَ الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ
 وَمَـا  اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنْ عَقِبَيْهِ عَلَى بُيَنْقَلِ مِمَّنْ الرَّسُولَ يَتَّبِعُ مَنْ لِنَعْلَمَ إِلَّا عَلَيْهَا
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خطاب داده باشد بـدترين امتهـا   ) البقره()١٤٣( رَحِيمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ اللَّهَ إِنَّ إِيمَانَكُمْ لِيُضِيعَ اللَّهُ كَانَ
الي رفـتن اسـت و مخـالف صـريحه قـرآن      اعتقاد كردن در چه مرتبه دور از مرضي خداي تع ـ

  .نمودن 

طعن پنجم آنكه صحابه رضي االله عنهم قول پيغمبر را سـهل انگـاري ميكردنـد و در امتثـال     
اوامر او تهاون مي ورزيدند و از مقاصد او اعراض مي نمودند و مبادرت بفرمان برداري او بـي  

حذيفـه روايـت اسـت كـه جنـاب      تكاسل و تقاعد و مدافعت بجا نمي آوردند دليلش آنكـه از  
فلـم يجـب   ) الا رجل ياتيني بخبر القوم جعله االله معي يوم القيامـه  ( پيغمبر روز احزاب فرمود 

فلم اجد بدا و دعاني باسمي الا ان اقـوم  ) يا حذيفه قم ( احد و كانت تهب ريح شديده و فقال 
ا امشي في حمام حتي رايتهم فلما و ليت من عنده جعلت كانم) فاذهب فاتني بخبر القوم ( قال 

و رجعت و انا امشي في الحمام فلما اتيت و اخبرته قررت و اين طعن محتـاج جـواب نيسـت    
زيرا كه كلام آنجناب در اين مقام بصورت عرض بود و عرض را حكم امر نيست قولـه تعـالي   

 إِنَّـهُ  الْإِنْسَانُ وَحَمَلَهَا مِنْهَا وَأَشْفَقْنَ يَحْمِلْنَهَا أَنْ فَأَبَيْنَ لِوَالْجِبَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ عَلَى الْأَمَانَةَ عَرَضْنَا إِنَّا(
 وَلِلْأَرْضِ لَهَا فَقَالَ دُخَانٌ وَهِيَ السَّمَاءِ إِلَى اسْتَوَى ثُمَّ(و قوله تعالي ) الاحزاب()٧٢( جَهُولًا ظَلُومًا كَانَ
و قراين حاليه نيز مقتضي همين بودند كـه ايـن   ) فصلت()١١( طَائِعِينَ يْنَاأَتَ قَالَتَا كَرْهًا أَوْ طَوْعًا اِئْتِيَا

امر شرعا تبليغ نبود و اگر امر هم بود چه لازم است كه براي وجوب باشد بلكه جملـه دعائيـه   
يعني جعله االله معي يوم القيامه صريح دلالت بر ندب ميكند زيرا كه در واجبـات وعـده ثـواب    

ي فرمايند بـه دخـول جنـت يـا نجـات از دوزخ اكتفـا ميكننـد ايـن ثـواب          نميفرمايند و اگر م
مخصوص را وعده نمودن دليل ندبيه امر است كما هو المقـرر فـي الاصـول و اگـر امـر بـراي       
وجوب هم باشد وجوب بطريق كفايت خواهد بود بالقطع ووقـت شـدت بـرودت هـر كسـي      

مبادرت و مسـارعت هـر يكـي را     خواست كه ديگري قيام نمايد اگر بر هر يك واجب مي شد
لازم مي آمد و اگر ازين همه در گذريم اين طعن متوجه بحضرت اميـر خواهـد شـد زيـرا كـه      
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آنجناب نيز هم دران وقت حاضر بود نه غايب پس چرا امتثال امر نفرمود و مسارعت بمأمور به 
يـا بخـاطر    نكرد و كسي كه اين حرف در حق حضرت امير و جميع صحابه كرام برزبـان رانـد  

بگذراند هزاران دلايل از كتاب و احاديث و سير بر روي او ميزنند زيرا كه خداي تعالي جا بجا 
 وَالْمُؤْمِنُونَ(ثنا ميفرمايد مهاجرين و انصار و مجاهدين را از صحابه با طاعت و انقياد قوله تعالي 

 الزَّكَـاةَ  وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ لْمَعْرُوفِبِا يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ
و در بخاري و مسلم و ) التوبه( )٧١( حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ

صلي االله عليه وسلم مذكور و مشهور است كـانوا   كتب سير در كيفيت صحبت صحابه با پيغمبر
يبتدرون الي امره و كادوا يقتلون علي وضوئه و اذا تخم وقع في كف رجـل مـنهم و ذلـك بهـا     
وجهه درين جا طرفه حكايتي است كه عروه بن مسعود ثقفي كه دران وقت كافر معانـد حربـي   

ار در جناب پيغمبـر صـلي   بود در يك صحبت سرسري كه براي سؤ الجواب صلح از طرف كف
االله عليه و سلم آمده بود اين معامله صحابه با پيغمبر صلي االله عليه و سلم ديده چون از حديبيه 
بر گشت و بمكه رسيد نزد كفار زبان در ستايش اصحاب پيغمبر كشـاد و داد ثنـا خـواني داد و    

رئيسـان هـر ديـار     گفت كه من كسري و ديگر پادشاهان عرب و عجم را ديده ام و در صحبت
رسيده ليكن قسمي كه ياران اين شخص را محب و مطيـع او ديـده ام هـر گـز هـيچكس را از      
نوكران هفت پشته هيچ پادشاه نديده ام و اين فرقه خود را بكلمه گوئي تهمت كرده اند در حق 

ن آن اشخاص اين قسم ژاژ خائي مي نمايند و اگر اين قسم تهاون در امتثال اوامر موجـب طع ـ 
شود اول مي بايد دفتري در مطاعن انبيا نوشت و سـر دفتـر آدم ابوالبشـر را گردانيـد كـه او را      

 وَلِزَوْجِـكَ  لَكَ عَدُوٌّ هَذَا إِنَّ آَدَمُ يَا فَقُلْنَا(بيواسطه حق تعالي نهي فرمود از اكل شجره و نيز فرمود 
باز وسوسه او را قبول نمود و از شجره منهيـه تنـاول    )طه()١١٧( فَتَشْقَى الْجَنَّةِ مِنَ يُخْرِجَنَّكُمَا فَلَا

كرد آري نافرماني و ترك امتثال اوامر لشـكريان حضـرت اميـر كـه اسـلاف شـيعه انـد بـنص         
آنحضرت معصوم ثابت است چنانچه از نهج البلاغه نقل آن گذشت پس مطاعن اسـلاف خـود   

  .مت پاك دارند را ميخواهند كه بر گردن اصحاب كرام اندازند و خود را از ملا
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انـا آخـذ   ( طعن ششم آنكه جناب پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم بيـاران خـود فرمـود كـه       
و اين طعـن واهـي از   ) بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونني و تقحمون فيها 

مـت  طعن اول است زيرا كه درين كلام از سابق و لاحق مستفاد ميشود كه تمثيل حالت نبي و ا
است هر نبي و هر امتي كـه باشـد تخصـيص بامـت خـود اصـلا منظـور نيسـت و تخصـيص          
باصحاب خود چرا باشد و في الواقع نفس شهواني و غضبي هر شـخص را بسـوي دوزخ مـي    
كشد و ارشاد پيغمبر و نصيحت او ازان باز ميـدارد پـس حالـت هـر پيغمبـر بـا امتيـان حالـت         

هي كمر بند شخصي را گرفته بخود مـي كشـد و آن   شخصي است كه از راه شفقت و خير خوا
شخص از غلبه غضب يا شهوت ميخواهد كه در آتش سوزان در آيد و در اكثر نفوس كه غلبـه  
شهوت و غضب به نهايت مي آنجامد جذب و كشش پيغمبر كفايـت نميكنـد و در آتـش مـي     

زخ آخـرت و آن آتـش   افتد و در ينجا مراد از نار آتشي است كه در تمثيل مـذكور آن رفتـه دو  
كنايت از معاصي و شهوت اند كه غالبا موجب دخول نار آخرت مي باشد گو در حـق بعضـي   
اشخاص نشوند و مراد ازينجا وقوع صحابه در دوزخ نيست قطعـا و الا مخـالف صـريح قـرآن     

 فَأَلَّفَ أَعْدَاءً كُنْتُمْ إِذْ عَلَيْكُمْ اللَّهِ نِعْمَةَ وَاذْكُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِيعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا(باشد قوله تعالي 
 لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ )مِنْهَا فَأَنْقَذَكُمْ النَّارِ مِنَ حُفْرَةٍ شَفَا عَلَى وَكُنْتُمْ (إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ قُلُوبِكُمْ بَيْنَ
و نيز در قرآن مجيد اعداد بهشت براي ايشان وعده فـوز  ) آل عمران()١٠٣( ونَتَهْتَدُ لَعَلَّكُمْ آَيَاتِهِ

عظيم و اجر حسن در آيات بسيار مذكور است و مع هذا اگر به عموم لفظ استدلال است پـس   
همه را شامل باشد حضرت امير نيز دران داخل خواهد شد معاذاالله من ذلك و اگـر بخصـوص   

عل البعض لازم مي آيد و اين خلل در مطـاعن سـابقه نيـز    خطاب تمسك ميكنند طعن الكل بف
  .بايد فهميد 

طعن هفتم آنكه در صحيح مسلم واقع است كه عبداالله بن عمر و بن العاص روايـت ميكنـد   
) اذا فتحت عليكم خزائن فارس و الروم اي قوم انـتم  ( ان رسول االله صلي االله عليه و سلم قال 

كـلا بـل   ( ا االله تعالي فقال رسول االله صلي االله عليـه و سـلم   قال عبدالرحمن بن عوف كما امرن
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جواب ازين طعن آنكه درينجا حذف تتمـه  ) تنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتبا غضون 
حديث نموده بر محل طعن اقتصار نموده اند و عبارت آينده را كه مبين مـراد و دافـع طعـن از    

 الصَّلَاةَ تَقْرَبُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(تمسك ملحدي بكلمه صحابه است در شكم فرو برده از قبيل 
 عَلَـى  أَوْ مَرْضَى كُنْتُمْ وَإِنْ تَغْتَسِلُوا حَتَّى سَبِيلٍ عَابِرِي إِلَّا جُنُبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُوا حَتَّى سُكَارَى وَأَنْتُمْ
 فَامْسَـحُوا  طَيِّبًـا  صَـعِيدًا  فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا فَلَمْ النِّسَاءَ لَامَسْتُمُ أَوْ الْغَائِطِ مِنَ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ

و سوق احاديـث در مثـل ايـن مقـام بـه      ) النساء()٤٣( غَفُورًا عَفُوا كَانَ اللَّهَ إِنَّ وَأَيْدِيكُمْ بِوُجُوهِكُمْ
ثم تنطلقـون الـي مسـاكن المهـا جـرين فتحملـون        (غايت قبيح است تتمه اين حديث اينست 

و ازين تتمه صريح معلوم شد كـه ايـن تحاسـد و تبـاغض و تـدابر      ) بعضهم علي رقاب بعض 
كنندگان فرقه ديگر است غير از مهاجرين و آن فرقه يا انصاراند يا غير ايشان از انصار خود هر 

گانند پس اين فرقه نيست مگر از تـابعين  گز به وقوع نيامد كه مهاجرين را بر غلانيده با هم بجن
زيرا كه صحابه كه حرف در آنها ميرود منحصر اند در مهاجرين و انصار و بـودن ايـن فرقـه از    
مهاجرين بموجب حديث باطل شد و بودن اين فرقه را از انصار واقـع تكـذيب كـرد و از ايـن     

ين فـارس و روم خواهـد   همين حديث صراحتا فهميده شد كه اين عمل شنيع بعد از فتح خـزا 
شد كه جماعه از زمره شما بسبب كثرت فتوح و خزاين بغي و تكبر و فساد خواهـد ورزيـد و   
مهاجرين را كه خلافت و رياست حق آنهاست به سخنان سحر آميز خود فريفتـه بـا هـم دگـر     

محمـد   خواهند جنگانيد حالا در تواريخ بايد ديد كه اين جماعه كدام كسان بوده اند از انجملـه 
بن ابي بكر است و از انجمله مالك اشتر است و از انجمله مـروان بـن الحكـم اسـت و امثـال      
ايشان پس اصلا اين طعن متوجه به صحابه نيست و الا در كلام پيغمبر صـلي االله عليـه و سـلم    
كذب لازم آيد جواب ديگر در مبحث نبوات گذشت كـه موافـق روايـات شـيعه حضـرت آدم      

لصلوه و السلام در حسد و بغض ايمه اطهار با وجود تنبيه و تـوبيخ حـق تعـالي    ابوالبشر عليه ا
طول العمر گرفتار ماند و اصرار نمود و موافق فعل پيغمبر معصوم اگر صحابه هم رفتـه باشـند   
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چه باك و اگر فعل پيغمبر معصوم جوابي و توجيهي نزد شـيعه داشـته باشـد همـان جـواب و      
  .كار خواهند برد توجيه درينجا هم اهل سنت ب

) من اذيعليا فقد اذانـي  ( طعن هشتم آنكه حضرت پيغمبر صلي االله و سلم فرموده است كه 
و صـحابه اتفـاق كردنـد بـر     ) من اغضبها اغضـبني  ( و نيز در حق حضرت زهرا فرموده است 

عداوت علي و ايذاء فاطمه زهرا عليه السلام و با علـي جنـگ كردنـد و خـذلان او نمودنـد در      
قتي كه ابوبكر و عمر رضي االله عنهما اراده سوختن خانه وي كردنـد قصـه اش آنكـه ابـوبكر     و

قنفذ بن عم عمر رضي االله عنه را بسوي علي فرستاد تا او ر حاضر سازد و بيعـت نمايـد پـس    
علي نيامد عمر را غضب در گرفت و خود سوي خانه آن هر دو مظلوم روان شد و پشته هـاي  

گرفت چون بدر خانه رسيد ديد كه دروازه بند است بĤواز بلند ندا كرد كـه  هيزم و آتش همراه 
يا ابن ابي طالب افتح الباب علي سكوت كرد و در نكشاد عمر دروازه را آتش داد و بسوخت و 
درون خانه بيمحابا در آمد چون زهرا چنين ديد بي اختيار از حجره بر آمده مقابل عمـر شـد و   

در آغاز نهاد كه وا ابتاه پس عمر رضي االله عنه شمشير با نيـام در پهلـوي   آواز بلند كرد و ندبه پ
مباركش خلانيد و علي را گفت كه هان برخيز و با ابـوبكر بيعـت كـن والا تـرا بقتـل خـواهم       
رسانيد و صحابه همه درين واقعه حاضر بودند و هيچكس دم نزد و دختر و داماد پيغمبر را در 

پيغمبر صلي االله عليه و سلم را در حق اهـل بيـت پـس پشـت      دست ظالمان سپردند و وصيت
انداختند جواب ازين طعن آنكه اين دروغ بي فروغ كه از سماع آن موي بدن اهـل ايمـان مـي    
خيزد از مفتريات شيعه و كذابان كوفه است جواب اين غير ازين نيسـت كـه راسـت ميگوييـد     

وابي از اهل سـنت در خواسـت نماينـد    دروغي را جزا باشد دروغي و اگر از هر دروغ خود ج
يقين است كه تن بهجز خواهند در داد مثل مشهور است كه نزد دروغ گو هـر كـس لا جـواب    
است اول اين قصه را بايد از كتب اهل سنت برآورد بعد از آن جواب خواست و چـون شـيوه   

قلـم مـي   اهل سنت دروغ بندي در روايات نيست ناچار آنچه راست و بي كم و كاست اسـت ب 
آيد بايد دانست كه هيچ كس از صحابه در پي ايذاء حضرت امير و زهرا عليهما السلام نيافتـاده  
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و با او پرخاش نه كرده بلكه هميشه تعظيم و توقير و محبت و نصرت او نموده انـد وقتـي كـه    
طلب نصرت از ايشان نمود و محتاج بنصرت شد عبدالرحمن بن ابزي گويد شهدنا صفين مـع  

في ثمانمائه ممن بايع تحت الشجره بيعه الرضوان و قتل منهم ثلاثه و سـتون رجـلا مـنهم    علي 
عمار بن ياسر و خزيمه بن ثابت ذو الشهادتين و جمع كثير من المهاجرين و الانصار و قد ذكـر  
اكثر هم في الاستيعاب و غيره اينك خطبه هـاي حضـرت اميـر در نهـج البلاغـه و نامـه هـاي        

اويه موجود است رفاقت مهاجرين و انصار را با خود دليـل حقيقـت خلافـت    آنجناب براي مع
خود مي آرد اگر معاذاالله اين قسم روي دادي بر امير و زهرا در زمان ابوبكر بدست عمر و قنفذ 
مجهول الاسم و المسمي ميگذشت چه امكان است كه اين همه مهاجر و انصـار كـه در جنـگ    

كه زمان صحبت پيغمبر نزديك و ذات حضرت زهـرا بضـعه    صفين داد رفاقت دادند در انوقت
الرسول موجود و ابوبكر و عمر را همگي قوت و شوكت بهمين دو فرقـه بخـلاف معاويـه كـه     
قريب لكهه كس از اهل شام و پهلوانان آن زمين همراه داشت و بودن مهاجر و انصار را بجوي 

وقت كه مهاجرين و انصـار هـم بـه    نمي شمرد با وصف اين درين وقت رفاقت كردن و در آن 
وفور كثرت حاضر بودند هيچكس از آنها نمرده و شهيد نه گشته ترك رفاقت نمودن خصوصـا  
در مقدمه ظلم و غصب كه مقام دفع ظالم از خاندان رسول بود بر خلاف مقدمه معاويـه كـه او   

در عقـل هـيچ    بر حضرت امير نيامده بود از راه بغي او حضرت امير برو فوج كشـيده هـر گـز   
عاقل نمي آيد الا كسي كه عقل او را شيطان و اخوان الشياطين چندي بـر بـاد داده حيـران تيـه     
ضلالت گردانيده باشد اينست حال جمهور صحابه آمديم بر ابوبكر و عمر رضي االله عنهما پس 

تاكيـد  ابوبكر هميشه فضايل امير را بيان مي نمود و مردم را بـر حـب و تعظـيم و تـوقير از او     
ميفرمود دارقطني از شعبي روايت ميكند كه بينا ابوبكر جالس اذ طلع علي فلما رآه قال من سره 
ان ينظر الي اعظم الناس منزله و اقربهم قرابه و افضلهم تبعا له و اكثر عناء عن رسول االله صـلي  

نيز هميشـه در   االله عليه و سلم فلينظر الي هذا الطالع و همچنين عمر بن الخطاب رضي االله عنه
تعظيم و توقير و مشوره پرسيدن و صلاح خواستن از حضرت امير زيـاده تـر مبالغـه ميفرمـود     
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دارقطني از سعيد بن المسيب روايت كرده عن عمر بن الخطـاب رضـي االله عنـه انـه قـال ايهـا       
افتد  الناس اعلموا انه لا يتم شرف الا بولايه علي بن ابي طالب و چون صحابه را با هم اختلاف

در معني مؤوده و حملي كه ساقط مي كنند يك ماهه و دو ماهه داخل مؤوده است يا نه بعضـي  
متورعان از ايشان گفتند كه اينهم مووده است و حضـرت اميـر فرمـود و االله لا يكـون المـؤوده      
حتي ياتي عليها التارات السبع قال له عمر صدقت اطـال االله بقـاءك ابوالقاسـم حريـري در دره     

غواص في اغلاط الخواص گفته است كان عمر اول من نطق بهذا الدعاء و عبداالله بن عمر كـه  ال
خلف رشيد پدر بزرگوار خود است و صحابي است از عمده اصحاب هميشه تاسف ميكرد كه 
چرا همراه حضرت امير در حروب بغاه شـريك نشـدم و رفاقـت نكـردم و طبرانـي در اوسـط       

االله بن عمر را چون خبر توجه امام حسين رضي االله عنـه بسـمت   المعاجم روايت ميكند كه عبد
عراق رسيد از مكه دويده بر مسيره سه شب با او ملحق گرديد و گفت اين تريد فقال الحسـين  
رضي االله عنه الي العراق فاذا معه كتب و طوامير فقال هذه كتـبهم و بيعـتهم فقـال لا تنظـر الـي      

ني محدثك حديثا ان جبرئيل اتي النبي صـلي االله عليـه و سـلم    كتبهم و لا تاتهم فقال ابن عمر ا
فخيره بين الدنيا و الاخره فاختار الاخره و انك بضعه من رسـول االله صـلي االله عليـه و سـلم لا     
يليها احد منكم فابي ان يرجع فاعتنقه ابن عمر فبكي واجهش في البكـاء و قـال اسـتودعك االله    

  .اد حسن جيد من قتيل و روي البزار نحوه باسن

آمديم بر حروبي كه طلحه و زبير و ام المؤمنين را با حضرت امير در پيش آمد پس بـالقطع  
بجهت بغض و عداوت امير نبود و نه قصد ايذاء او داشتند بلكه باسباب ديگر كـه شـرح آن در   
تواريخ ثقات مسطور است آنهمه بوقوع آمد مجملش آنكه چون حضرت عثمان را مـردم كوفـه   

صر شهيد كردند حضرت امير بنابر مصلحت وقـت تعـرض بĤنهـا صـلاح نديـد و سـكوت       و م
فرمود و آن اشقيا باين فعل شنيع خود افتخار نمودن گرفتند و عثمان رضي االله عنه را بد گفـتن  
و حقيقت خود درين مقدمه اظهار نمودن شروع كردند و جماعه از عظماء صحابه مثل طلحه و 

و كعب بن عجره و غيرهم بر قتال عثمان رضي االله عنه تلهـف و تاسـف   زبير و نعمان بن بشير 
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مي نمودند و ميگفتند كه اين حادثه درين امت سخت شنيع و قبيح واقع شد اگر ميدانسـتم كـه   
اين بلوا باين حد خواهد رسانيد از ابتدا ممانعت ميكرديم و او مظلوم كشته شد و بر حق بود و 

كلمات اين صـحابه بگـوش قـاتلان عثمـان رضـي االله عنـه رسـيد        قاتلان او بر باطل چون اين 
خواستند كه صحابه مذكورين را نيز با عثمان ملحق سازند مردم مخلص برين اراده فاسد شـان  
مطلع شده صحابه مذكورين را خبر دار ساختند بنابر ان صحابه مـذكورين بسـوي مكـه روانـه     

حج رفته بود دريافتند و عرض كردند كه مـا در   شدند و درانجام ام المؤمنين عايشه را كه براي
پناه تو آمده ايم زيرا كه تو مادر مسلماناني و هر گاه طفل از چيزي مي ترسد در دامن مادر پناه 
ميگيرد لازم كه شر غوغاء عرب را از سر ما دفع سازي كه امير المؤمنين بنابر مصلحت وقت از 

بسكوت او خير ه شده دست و زبان ظلـم و تعـدي   دفع شر اين اشقيا سكوت دارد و آن اشقيا 
دراز كرده اند تا وقتي كه قصاص عثمان رضي االله عنه گرفته نشود و اين بد كرداران را سياست 
واجبي نرسد اينها و امثال اينها خيلي در خون ريزي و ظلم دلير خواهنـد شـد و مـارا هـر گـز      

صلاح آنست كه تا وقتيكه آن اشـقيا در   اطمينان حاصل نخواهد شد عايشه رضي االله عنه فرمود
مدينه اند و در بار اميرالمؤمنين را فرو گرفته و او را مجبور خود ساخته شما در مدينه نرويـد و  
جاي ديگر كه محل امن و اطمينان باشد قرار كنيد و علي ابن ابي طالب رضـي االله عنـه را ازان   

ن خليفه بدست شما افتد و رفيق شما گردد جماعه بحيله و تدبير جدا كرده در خود بگيريد چو
آن هنگام فكر تنبيه و سياست و گرفتن قصاص خليفه مقتول نمايند كه آينده ديگـران را چشـم   
عبرت وا شود و اين قسم كار بزرگ را سـهل ندانيـد همـه صـحابه مـذكورين ايـن صـلاح را        

بود تر جيح دادنـد و   پسنديدند و اطراف عراق و بصره را كه مجمع جنود مسلمين در آن وقت
عائشه رضي االله عنها را نيز باعث شدند كه تا رفع فتنه و حصول امن و درستي امور خلافـت و  
ملاقات ما با خليفه وقت همراه ما باش تا بپاس ادب تو كـه مـادر مسـلماناني و حـرم محتـرم      

اين اشقيا قصـد مـا    رسول االله صلي االله عليه و سلم و از جمله ازواج محبوبتر و مقربتر بوده ايد
نكنند و ما را تلف نسازند ناچار عائشه رضي االله عنها بقصد اصلاح و انتظام امور امت و حفـظ  
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حال چندي از كبراء صحابه رسول صلي االله عليه و سلم كه هم اقارب او بودند بسـمت بصـره   
دايـر و  حركت فرمود حضرت امير را قاتلان عثمان رضي االله عنه كه در جميـع امـور خلافـت    

ساير شده بودند اين قصه را بنوع ديگر رسانيدند و باعث شدند كه خواه مخواه دنبال آنها بايـد  
برآمد حضرت امام حسن و امام حسين و عبداالله بن جعفر و عبداالله بن عباس هـر چنـد ازيـن    
حركت مانع آمدند بسبب غلبه آن اشقيا پيش نرفت آخر حضرت امير را بر آوردند چون متصل 

ره رسيدند اول قعقاع را نزد ام المؤمنين و طلحه و زبير فرسـتادند كـه مقصـد آنهـا دريافتـه      بص
بعرض خليفه رساند قعقاع نزد ام المؤمنين رفت و گفت يا اماه مـا اشخصـك و اقـدمك هـذه     
البلده فقالت يا بني الاصلاح بين الناس ثم بعثت الي طلحه و الزبير فحضر فقال القعقاع اخبراني 

الاصلاح قالا قتله عثمان فقال القعقاع هذا لا يكون الا بعد اتفاق كلمه المسلمين و سكونه بوجه 
الفتنه فعليكما بالمسالمه في هذه الساعه فقالا اصبت و احسنت فرجع القعقاع الي علـي فـاخبره   
بذلك فسر به واستبشر و اشرف القوم علي الصلح ولبثوا ثلاثه ايام لا يشكون في الصـلح چـون   

م روز سوم شد رسل وسايط فيما بين قرار دادند كه صبح هنگامه ملاقـات اميـر بـا طلحـه و     شا
زبير واقع شود و قاتلان عثمان دران صحبت حاضر نباشند خيلي اين وضع صـلح بـر آن اشـقيا    
گران آمد بشنيدن اين خبر دست پاچه شده حيران و سراسيمه نزد عبداالله بن سبأ كه مغوي آنها 

چاره كار از وي پرسيدند او گفت كه چاره كار اين است كه از شب شروع قتـال   بود دويدند و
نمائيد و نزد امير اظهر كنيد كه ازان طرف غدر واقع شد از آخر شب سوار شـده گـرد و پـيش    
لشكرام المؤمنين تاختند دران لشكر نيز آوازه غدر حضرت امير بلند شد از آنجـا بـاز آمدنـد و    

ع كردند و گفتند كه طلحه و زبير غدر كردند حضرت اميـر تعجـب   بنزديك حضرت امير رجو
كنان سوار شد ديد كه اتش قتال در اشتعال است و سرودست بريده مي شود ناچار تن بجنـگ  
در داد و واقع شد آنچه واقع شد قرطبي و جماهير مؤرخين اهل سنت اين واقعه را همين قسم 

مام حسن و عبداالله بن جعفر و عبداالله بن عبـاس  روايت كرده اند و بطريق متعدده از حضرت ا
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همين اسلوب را نقل نموده اگر قاتلان عثمان كه اسلاف شيعه و متبوعان ايشان اند برنگ ديگر 
  .نقل كنند نزد اهل سنت حكم ضرطات البعير دارد

يـد  و معاويه و اهل شام را نيز در ابتدا همين دعوي بود كه قاتلان عثمان رضـي االله عنـه مـي با   
سپرد و قصاص بايد گرفت و سياست بايد نمود چون از طرف حضرت امير در سپردن قـاتلان  
عثمان رضي االله عنه بسبب شوكت و غلبه آنها خصوصا بعد از جنگ جمل و خالي شدن ميدان 
از منازع و مزاحم عذر واجبي بود اجابت مدعاي آنها نفرمود آنها بد گمان شـده آخرهـا منكـر    

و سلب لياقت اين كار از آنجناب و بد گفتن آغاز نهادند و بجنـگ برخاسـتند   خلافت او شدند 
حالا در نهج البلاغه موجود است بايد ديد كه در حق آن مردم حضرت امير چه فرمـوده اسـت   
اصبحنا نقاتل اخواننا في الاسلام علي ما دخل فيه من الزيغ و الاعوجاج و الشـبهه و التأويـل و   

يز در نهج البلاغه موجود است كه قال له بعض اصحابه لو عاقبـت قومـا   در حق قاتلان عثمان ن
اجلبوا علي عثمان فقال يا اخوتاه اني لست اجهل مما تعلمون و لكن كيف لي بهم و المجلبـون  
علي شوكتهم يملكوننا و لا نملكهم و ها هم هـؤلاء قـد ثـارت معهـم عبـدانكم والتفـت الـيهم        

ما شاؤا كذا في نهـج البلاغـه ازيـن جـا معلـوم شـد كـه در        اعرابكم و هم خلالكم يسومونكم 
حقيقت تغافل حضرت امير ازين امر كه صحابه ديگر طلب ميكردنـد محـض بنـابر ناچـاري و     
ضرورت بود و حضرت امير درين امر معذور بود و آنچه در نهـج البلاغـه اسـت همـه مقبـول      

روايات اهل سنت را ذكر كنـيم  شيعه است اهل سنت را دران روايات اصلا دخلي نيست و اگر 
حقيقت حال بوجهي واضح شود كه از آفتاب روشن تر گردد با وجوديكـه شـيعه از ذكـر ايـن     
قسم روايات براي حفظ مذهب خود خيلي احتراز كنند ليكن برهـان الهـي اسـت كـه يـك دو      

ه عبارت را جسته جسته در كتب ايشان وديعت نهاده كه خيلي بكار اهل سنت مـي آيـد و آنچ ـ  
در قصه قنفد و احراق باب دار فاطمه رضي االله عنها و خلانيدن شمشير به پهلوي سيده النسـاء  
رضي االله عنها ذكر كرده اند همه از تكاذيب و افترا آت شياطين كوفه است كه پيشـوايان شـيعه   
و روافض بوده اند هر گز در هيچ كتاب اهل سـنت نـه بطريـق صـحيح و نـه بطريـق ضـعيف        
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و حالت رواه شيعه سابق بتفصيل مشروح شـد كـه هـم از روي روايـات شـيعه      موجود نيست 
دروغ بندي و بهتان و افترا آنها بر حضرات ائمه صحيح شده است با وجود ادعاء كمال محبـت  
با آن حضرات بر كساني كه عداوت آنها دين و ايمان خود ميدانند چـه طومارهـاي بهتـان كـه     

ايمان خود را وابسته بحكم قرآن مجيد و اقـوال عتـرت    نخواهند نوشت و اهل سنت كه دين و
طاهره ساخته اند چنانچه در ابواب سابقه بتفصيل معلوم شد چه قسم روايات كاذبه ايـن دروغ  
گويانرا بر خلاف شهادت قرآن مجيد و عترت طاهره خواهنـد شـنيد ايـن دو شـاهد عـدل در      

ت خدا شنيدن منظور اسـت در قـران مجيـد    ابطال اين بهتان و افترا كافي و شافي اند اگر شهاد
 عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ بِقَوْمٍ اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(بايدديد كـه  

 يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ ذَلِكَ لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ بِيلِسَ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ
در حق كدام فرقه وارد است و نيز غـور بايـد كـرد كـه تواضـع      ) المائده()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ

 وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ دٌمُحَمَّ(مؤمنين همين قسم مي باشد كه درين قصه واقع شد و نيز بايد ديد كـه  
 فِـي  سِـيمَاهُمْ  وَرِضْـوَانًا  اللَّهِ مِنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ

 فَاسْتَغْلَظَ فَآَزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ كَزَرْعٍ الْإِنْجِيلِ فِي هُمْوَمَثَلُ التَّوْرَاةِ فِي مَثَلُهُمْ ذَلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ
 مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى
در حق كدام مردم است و مقتضاي رحمت همين است كه بعمـل آمـد   ) 29: الفتح( عَظِيمًا وَأَجْرًا

 عَنِ وَنَهَوْا بِالْمَعْرُوفِ وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآَتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذِينَ(و نيز بايد ديد كه 
حال كدام جماعت است امر بالمعروف و نهي عـن المنكـر    )الحج()٤١( الْأُمُورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنْكَرِ

همين مي باشد كه خانه زهرا رضي االله عنها را به سوزند و اندر پهلوي مباركش شمشير خلانند 
 إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ وَلَكِنَّ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا(و نيز بايد ديـد  

: الحجرات (  )٧( الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ قُلُوبِكُمْ فِي وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ
خطاب به كدام گروه است و اين فعل شنيع فسوق و عصيان هست يـاني اينسـت شـهادت    ) 7

ن مجيد بر براءت صحابه ازين فعل شنيع و اگر شـهادت حضـرت اميـر خواهنـد كـه      ناطقه قرآ
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بشنوند پس در نهج البلاغه نظر كنند آنچه در حق اصحاب حضـرت پيغمبـر صـلي االله عليـه و     
سلم فرموده است مطالعه نمايند قال امير المؤمنين مخاطبا لا صحابه ذاكرا لا صحاب رسـول االله  

د رأيت اصحاب محمـد صـلي االله عليـه و سـلم فمـا اري احـد مـنكم        صلي االله عليه و سلم لق
يشبههم لقد كانوا يصحبون شعثا غبرا باتوا سجدا و قياما يراوحون بين جباههم و اقدامهم يقفون 
علي مثل الجمر من ذكر معادهم كان بين اعينهم ركبا مـن طـول سـجودهم اذا ذكـر االله هملـت      

يميد الشجر في اليوم العاصف خوفا من العقـاب و رجـاء    اعينهم حتي تبل جباههم و مادوا كما
للثواب و قال ايضا لقد كنا مع رسول االله صلي االله عليه و سلم نقتل ابناءنا و آباءنـا و اخواننـا و   
اخوالنا و اعمامناو ما نريد بذلك الا ايمانا و تسليما و مضيا علي اللقم و صبرا علي مضيض الالم 

قد كان الرجل منا و الاخـر مـن عـدونا يتصـاولان تصـاول العجلـين        و جدا علي جهاد العدو و
يتخانسان انفسهما ايهما يسقي صاحبه كأس المنمون فمره لنـا و مـره لعـدونا منـا فلمـا راي االله      
صدقنا انزل بعدونا الكبت و انزل علينا النصر حتي استقر الاسـلام ملقيـا جرانـه متبـوأ اوطانـه و      

تم ما قام للدين عمـود و لا اخضـر للاسـلام عـود و اگـر از همـه ايـن        لعمري لو كنا نأتي ما اتي
شهادات در گذيرم يك آيه قرآني ما را در تكذيب اين قصه مفتري كافي اسـت حـق تعـالي در    

 كَـانُوا  وَلَوْ سُولَهُوَرَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا(حق صحابه ميفرمايد 
 وَيُـدْخِلُهُمْ  مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ الْإِيمَانَ قُلُوبِهِمُ فِي كَتَبَ أُولَئِكَ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آَبَاءَهُمْ
 حِـزْبَ  إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ هُاللَّ رَضِيَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ
پس اين آيه نص صريح است كه صـحابه را بهـر كـه مخـالف     ) المجادله)٢٢( الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ

خدا و رسول باشد ميل كردن و جناب داري او نمودن و دوستي او را مانع اجـراء حكـم الهـي    
ت است پس كساني كه حال شان چنين باشد چه امكان است كه بـرين واقعـه   ساختن از محالا

شنيعه سكونت كنند يا بعضي از ايشان مصدر اين فعل شنيع شوند حالانكه بعـد از پيغمبـر نيـز    
در اعلاي اعلام دين جان و مال خود را نثار كرده باشند و طول العمر در احياء سنن او صـرف  

و هر گاه نزد اهل سنت شهادت خـدا و رسـول و شـهادت اميـر      عَظِيمٌ هْتَانٌبُ هَذَا سُبْحَانَكَنموده 
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المؤمنين و حسنين عليهم السلام موجود باشد ديگر گوش نهادن بهذيانات اخـوان الشـياطين و   
افترا آت ابن مطهر حلي و ابن شهر آشوب مازندراني كه نعيق غرابـي و شـهيق حمـاري بـيش     

  .نيست چه قسم متصور تواند شد 

  باب يازدهم                                  

  در خواص مذهب شيعه

اهل سنت به استقراء پنج خاصه درين فرقه يافته اند كه در فرقه ديگر اهل اسلام يافته نمـي  
شود و اگر يافته مي شوند به ندرت و قلت يا آموختن از همين فرقه و متـاثر بصـحبت ايشـان    

غلوات چهارم تعصبات پنجم هفوات اول معاني اين هـر پـنج    شدن اول اوهام دوم عادات سوم
لفظ را بايد شنيد بعد ازان بطريق نمونه قدري از اوهام و تعصبات و غلوات و هفـوات مـذكور   
خواهد شد ان شاءاالله تعالي عادت آنست كه در خـواص و عـوام ايشـان شـهرت دارد و علمـا      

و در هيچ كتابي ديده نشده مثل انكار خـوارق  اند  ايشان در مصنفات خود بدان تصريح نه نموده
اولياء االله و ماتم و نوحه و شيون و تصويرات سازي و نوبـت نـوازي در ايـام عاشـورا و آن را     
عبادت دانستن و تكفر به سيئات تمام سال گمان بردن و در عيد بابا شجاع الـدين صـورتي بـر    

ا كشتن و آن شهد را نوشيدن و روز شكل عمر از آرد ساختن و در شكم او شهد ريختن و او ر
دوشنبه را نجحس دانستن و از عدد  چهـار احتـراز كـردن و عـدد دوازده را مبـارك و ميمـون       

شود زيـرا كـه هـر فرقـه بـراي خـود        فهميدن و امثال ذلك و چون اين چيزها باعث انكار نمي
رقه او را انكار كنند عادات و رسوم اختراع كرده اند و بدعتها برآورده چون علما و خواص آن ف

و خلاف كتاب دانند طعن از همه ساقط شد و لهذا درين رساله تعرضي باين امور واقع نشده و 
مع هذا بعضي از عادات ايشان مثل ترك جمعه و جماعت و مسح رجلين در وضوء ترك مسح 
خفين و ترك سنت تراويح و وطي در دبـر و متعـه را افضـل عبـادات دانسـتن در بـاب قصـه        
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ذشت و مع هذا اين امور با اين معني در عادات داخل نيستند زيرا كـه از روي كتـب اينهـا و    گ
بموجب قرارداد علماء اينها ثابت است و هفوه آن است كه براي خفظ مذهب خود يا شكسـت  
مذهب مخالف خود چيزي كه خلاف حس و بداهت عقل و تواتر باشد ارتكاب نمايند و غلـو  

د خود ثابت نيست از راه فرط محبت و اعتقاد در حق محبوبـان خـود   آن است كه چيزي كه نز
اثبات نمايند يا چيزي كه نزد خود ثابت است در حق آنها انكار كنند و تعصب آنست كه اثبات 
منفي و نفي ثابت بزعم خود از راه فرط بغض و عناد در حق مبغوضان خود بعمل آورنـد پـس   

آنچه نزد خود منفي است يا انكـار آنچـه نـزد خـود      غلو و تعصب از يك وادي است كه اثبات
ثابت است در هر دو بعمل مي آمد تفاوت در ميان غلو و تعصب آنست كه چون اين عمـل در  
حق محبوبان واقع شود غلو نامند و چون همين امر در حق مبغوضان واقع شود تعصب نامند و 

 تَقُولُـوا  وَلَا دِينِكُمْ فِي تَغْلُوا لَا الْكِتَابِ هْلَأَ يَا(اين هر دو بموجب نص قرآني حرام اند قوله تعالي 
 بِاللَّهِ فَآَمِنُوا مِنْهُ وَرُوحٌ مَرْيَمَ إِلَى أَلْقَاهَا وَكَلِمَتُهُ اللَّهِ رَسُولُ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَى الْمَسِيحُ إِنَّمَا الْحَقَّ إِلَّا اللَّهِ عَلَى

 السَّـمَاوَاتِ  فِي مَا لَهُ وَلَدٌ لَهُ يَكُونَ أَنْ سُبْحَانَهُ وَاحِدٌ إِلَهٌ اللَّهُ إِنَّمَا لَكُمْ خَيْرًا انْتَهُوا ةٌثَلَاثَ تَقُولُوا وَلَا وَرُسُلِهِ
 اللَّهِ بِآَيَاتِ تَكْفُرُونَ لِمَ الْكِتَابِ أَهْلَ يَا(و قوله تعـالي  ) النساء()١٧١( وَكِيلًا بِاللَّهِ وَكَفَى الْأَرْضِ فِي وَمَا
و لهذا درين رساله غلو و تعصب را در يك فصل آورده شـد و  )آل عمران( )٧٠( تَشْهَدُونَ وَأَنْتُمْ

همه را تعصب نام كرده آمد بنابر شهرت اين لفظ و اوهام را كه سر منشاء ايـن همـه ضـلالات    
است مقدم بر همه كرده آمد بنابر شهرت اين لفظ و اوهام را كه سرمنشـأ ايـن همـه ضـلالات     

آمد در فصل جدا پس اين باب مرتب بر سه فصل شد يـك فصـل در     مقدم بر همه كرده است
  .اوهام و يك فصل در تعصبات و يك فصل در هفوات

بايد دانست كه غلط در فكر عقل بيشتر به سبب غلبـه وهـم مـي    : فصل اول در اوهام شيعه
بـاري نباشـد مثـل صـبيان و     باشد و لهذا هر فرقه اوهام بر آنها غالب مي باشد عقل آنهـا را اعت 

نسوان و لهذا نزد صبيان اسپ چوبين دونده و شير تالين درنـده مـي باشـد و نـزد نسـوان هـر       
شود به تاثير شيخ سدود زينخان مي باشد و ترك رسوم مقـرره در شـادي    مرض كه در عالم مي
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 و غمي نزد ايشان در حكم محرمات شرعي و مستحيلات عقلي است و شـيكون نيـك و بـد و   
استخاره و فال نزد ايشان حكم وحي منزل من السماء دارد چون غلبه وهم در مذاهب و دلايـل  
شيعه بسيار يافته شده است بنابر اين از عقل ايشان اعتماد برخاست و لهذا سلف گفته انـد كـه   
الشيعه نسوان هذه الامه حالا اوهام ايشان را به تفصيل بايد شنيد بايد دانست كه غلبه وهـم بـر   

  .عقل در دريافت مطالب حقه به چند نوع مي باشد

نوع اول آنكه حكم جزئي را كلي داند مثل آنكه هر مخـالف دشـمن اسـت و منشـاء غلـط      
فهمي ايشان درين جا آنست كه معكوس اين حكم كلي است زيرا كه هر دشمن مخالف اسـت  

ا در حـق  پس وهم حكم ميكند كه عكس اين حكم كلي حكم كلي است و ايـن غلـط شـيعه ر   
اهل بيت و اصحاب افتاده بلكه در حق اهل سنت و اهل بيت نيـز رو داده كـه صـحابه و اهـل     
سنت را در بعضي مسايل فقهيه بيشتر تعلق امامت و لواحق آن دارد مخالف روايات اهـل بيـت   
يافتند پس حكم كردند بعداوت ايشان با اهل بيت حال آنكه مخالفت را عـداوت گفـتن هرگـز    

است نمي آيد چه اگر دو شخص   مقصد واحد را اراده كنند و در طريق وصول بـه  نزد عقل ر
آن مقصد مخالفت نمايند يكي را دشمن ديگر نتوان گفت بالبداهه شـاگردان فقيـه اعظـم اهـل     

انـد در   سنت ابوحنيفه كوفي رحمه االله عليه كه قاضي ابويوسف و محمد ابـن الحسـن شـيباني   
اند و آنها را دشمن استاد خـود هـيچ عاقـل نمـي توانـد       ود كردهمسايل بسيار مخالفت استاد خ
هاي بسيار متفرع مي شود مثل آنكه اگر شخصي بر فعـل شـخص    گفت و ازهمين قاعده شاخه

ديگر انكار كند و يا او را در مشوره و اجتهادي تخطيه نمايد دشمن اوسـت و انكـار حضـرت    
مجتهدات او را دليل بر دشمني حضـرت اميـر   امير را بر عثمان رضي االله عنهما و تخطيه بغض 

با عثمان مي آورند و علي هذا القياس انكار حضرت ام المومنين عائشه را بر حضـرت اميـر در   
مقدمه تاخير قصاص عثمان رضي االله عنهم محمول بر دشمني مي سازند و چـون اصـل فاسـد    

كند  بومخنف روايت مياست فروع فاسدتر باشند و در كتب شيعه خلاف اين اصل ثابت است ا
از حضرت امام حسين در باب صلح نمودن حضرت امام حسن با معاويه كه ايشان انكار بـرين  
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صلح مي فرمودند و تخطيه حضرت امام حسن نمودند و لفظ روايت اين است كه ان الحسـين  
ن بن علي كان يبدي الكراهيه لما فعله اخوه الحسن من صلح معاويه و يقول لـو جـزّ انفـي كـا    

احب الي مما فعله اخي پس انكار و خطبه اگر موجب عداوت باشد لازم آيد كه حضرت امـام  
  .حسين دشمن حضرت امام حسن باشند معاذ االله من اعتقاد هذا الكفر الصريح

نوع دوم آنكه صيغه حصر در اكبر زياده كنند تا در نتيجه غلط افتد و ازين قبيل اسـت اكثـر   
ر باب امامت گذشت مثل آنكه حضرت امير عالم و شـجاع و متقـي   دلايل شيعه كه نمونه آن د

بود و هر كه عالم و شجاع و متقي باشد همونست امام يعنـي غيـر او امـام نيسـت حالانكـه در      
صغري اصلا حصر ثابت نشده و اين غلط بسبب عدم تكرر    اوسط است بتمامـه در مقـدمتين   

مق معاني قيود عاقل ميشـود و ميفهمـد كـه    و تكرار شرط انتاج است و وهم بسبب عجز در تع
شايد درين صورت اوسط بتمامه مكرر شده باشد و نيز از همـين جـنس اسـت ايـن دليـل كـه       

  .حضرت امير واجب الاطاعت است همونست امام و علي هذا القياس

نوع سوم آنكه مطلوب چيزي باشد و نتيجه چيز ديگر برآيـد لـيكن بسـبب كمـال قـرب و      
مطلوب و نتيجه وهم قناعت كند كه مطلوب حاصل شد و بهمين سبب اكثـر   مجاورت در ميان

تقريبات دلايل شيعه تمام نمي شـود چنانچـه در مباحـث امامـت مفصـل گذشـت مثـل آنكـه         
حضرت امير باب مدينه العلم است و هر كه باب مدينه العلم باشد امام است وهم پنداشت كـه  

خانه دارد بوجه من الوجوه پس چـون حضـرت   امام چون رئيس امت است و باب نيز رياست 
امير باب شد امام هم شد حالانكه باب مدينه العلم شدن چيزي ديگر است و امـام بـودن چيـز    

  .ديگر در ميان هر دو نه اتحاد است و نه لزوم

نوع چهارم مصادره بر مطلوب كه وهم بسبب تغاير لفظ يا مفهوم مي پندارد كه مقدمه دليـل  
مطلوب چيز ديگر يكي را به ديگري ثابت كردم حالانكه عقل هر دو را يـك   چيز ديگر است و
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چيز ميفهمد يا يك ذات ميداند پس اثبات يكي بديگري اثبات الشي ء بنفسـه اسـت نـزد عقـل     
چنانچه شيعه گويند كه حضرت امير اولي بتصرف است و هر كه اولي بتصرف است امام است 

مام است پس اكبر و اوسط هر دو يك چيزنـد و صـغري   حالانكه اولي بتصرف عام عين معني ا
و مطلوب يك قضيه از جهت معني اگر چه در لفظ تغاير باشد و يك قسـم از مصـادره آنسـت    
كه مقدمات دليل واضح از مطلوب نباشند بلكه اخفي و اقبل للمنع باشند به نسبت مطلوب نـزد  

مامت حضـرت اميـر نيـز نـزد     خصم مثل آنكه حضرت امير معصوم است و معصوم امام است ا
اهل سنت ثابت است و لو في وقت من الاوقات و معصوميت نـزد ايشـان خاصـه انبياسـت در     

شـمارند و دلايـل مثبتـه امامـت      دانند آري محفـوظ مـي   هيچ وقت حضرت امير را معصوم نمي
  .آنجناب بسيار واضح و قوت دارند و دلايل اثبات عصمت مخدوش و مقدوح

شـود حكـم چيـز ديگـر      تراك لفظي يعني بر دو چيز يك لفظ اطلاق مينوع پنجم غلط باش
ثابت كنند مثل نبي امام است در نزول شريعت و وحي و خليفه نبي نيز امام اسـت در حكـم و   

بايد كـه معصـوم باشـد حـال      احكام و جنگ و صلح پس چون نبي معصوم باشد خليفه هم مي
اطلاق امام بر خليفه بـه معنـي ديگـر و از همـين     آنكه اطلاق امام بر نبي به معني ديگر است و 

حـال  ) و هـم راكعـون  (شود مثل آنكه گويند  قبيل است غلطي كه در توجيهات نحويه واقع مي
براي احتراز از صلوه يهود و از اين قبيل اسـت غلـط مجـاز يعنـي     ) و يقيمون الصلوه(است از 

باشد آن چيز را ثابـت كننـد مثـل     ميشود آنچه لازم ن چيزي را به علاقه مجاز يك لفظ گفته مي
آنكه بعضي روافض گويند كه االله نور و كل نور محسوس فاالله محسوس و همين است مذهب 
هشام بن الحكم و ديگر پيشوايان ايشان و حال آنكه اطلاق لفظ نور بر ذات باري تعـالي بنـابر   

ت اميـر را حـق   مجاز است و محسوسيت لازم نوري حقيقي است و مثل آنچه گويند كه حضر
تعالي نفس نبي فرمود چرا كه نبي معصوم و مفتـرض الطاعـه و اولـي بـه تصـرف و افضـل از       
جميع انبيا و خلايق بود و حضرت امير را نيز اين همـه احكـام ثابـت باشـند حـال آنكـه اگـر        
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شـود و   حضرت امير را نفس فرمود به طريق مجاز فرمود و بر مجاز حكم حقيقت مترتب نمـي 
  .را موجب سلب انسانيت او شود الا شجاع

نوع ششم ايهام العكس است يعني مقدمه صادقه به دست عقل افتد و وهم را كليـه صـادق   
شمرده در دلايل بكار برد مثل آنكه هر انسان معصوم قابل امامت است مقدمه صـادقه اسـت و   

بـت و مقـرر   عكس او را وهم تراشيد كه هر قايل امامت معصوم است حالانكه نزد منطقيـين ثا 
  .است كه موجبه كليه منعكس نمي شود بموجبه كليه

نوع هفتم اغفال اللزوم است يعني حكم ملزوم را به لازم اعم دهند واز ان دو غلط افتند مثل 
انكه گويند نبي را عصمت از ان واجب است كه رياست امت دارد پس هر رئيس امت مي بايد 

تصديق معجزه اسـت نـه از جهـت رياسـت و      كه معصوم باشد حالانكه عصمت نبي از جهت
ازين قبيل است آنچه گويند كه عزل ابوبكر از تبليغ براه از آن جهت بود كه قابل نيابت پيغمبـر  
نبود پس قابل هيچ نيابت نباشد حالانكه عزل او از جهت موافقت عادت عـرب بـود در نقـض    

ه حضـرت اميـر از ان خطاكـار    عهد و از همين قبيل است آنچه گويند كـه معاويـه را در مقابل ـ  
ميدانند كه صحابه را در مقابله اهل بيت دعوي خلافت نميرسيد پس هر صحابي را بمقابله اهل 

  .بيت دعوي خلافت نميرسد و علي هذا القياس

نوع هشتم اجتماع متنافيين را در دو وقت نيز تجويز نكنند واين غلط از اغفال زمـان ناشـي   
ء ثلاثه در وقتي از اوقات كافر بودند و كـافر قابـل امامـت نيسـت     ميشود مثل آنكه گويند خلفا

حالانكه از بديهيات است كه اجتماع هر متنافيين در وقت واحد محال است نـه در ذات واحـد   
  .در اوقات مختلفه مثل نوم و يقظه و حرارت و برودت و علي هذا القياس

ير در حضـور آنجنـاب صـلي االله    نوع نهم اخذ القوه مكان الفعل مثل آنكه گويند حضرت ام
پـس اگـر   ) انت مني بمنزله هارون من موسـي (علين و سلم امام بود لقوله صلي االله عليه وسلم 
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بعد از وي بلافصل امام نباشد عزل وي لازم آيد و عزل امام جايز نيست حالانكه حضرت اميـر  
ند نه امام بالفعـل و عـزل   رضي االله عنه در حضور آنجناب صلي االله عليه و سلم امام بالقوه بود

  .امام بالقوه بمعني عدم نصب او جايز است لوجود لارجح منه

نوع دهم اخذ الجزء مكان الكل مثل آنكه گويند اولاد پيغمبر صـلي االله عليـه و سـلم جـزء     
پيغمبر صلي االله عليه و سلم اند و پيغمبر صلي االله عليه و سلم معصوم است حالانكـه معصـوم   

نه جزء او صلي االله عليه و سلم و درين وهم غلط مجاز هم واقـع اسـت زيـرا     كل پيغمبر است
  .كه اولاد جزء حقيقي نيستند

نوع يازدهم اخذ ما بالعرض مكان ما بالذات يعني تابع را حكم مبتوع دادن مثل آنكه گوينـد  
ه و سـلم  امام نايب پيغمبر است در تبليغ احكام پس مبلغ احكام باشد مثل پيغمبر صلي االله علي ـ

و پيغمبرصلي االله عليه و سلم معصوم است پس امام ميبايد كه معصـوم باشـد حالانكـه پيغمبـر     
صلي االله عليه و سلم مبلغ بالذات است و امام مبلغ بالتبع و عصـمت از خـواص مبلـغ بالـذات     
است و از همين قبيل است آنچه گويند كـه امـام ايـن امـت نايـب پيغمبريسـت كـه از جميـع         

بهتر است پس بايد كه امام نيز از جميع پيغمبران بهتر باشد حالانكه نايب آن شـخص   پيغمبران
  .را حكم آن شخص در جميع صفات نمي باشد

نوع دوازدهم حكم باتحاد دو چيز بسبب اشتراك آن هر دو در لازم اعم مثل     آنكه مشـير  
راه جمـع شـده پـس    مكره است بسبب انكه هر دو رضا دارند بان فعل كه دران مشـورت و اك ـ 

حضرت عمر رضي االله عنه چون مشير واقع شده در قصه قرطاس مكره هم شد و هر كه اكـراه  
كند نبي را بر چيزي گنهكار است حال انكه در ميان مشوره دادن و نمودن فرقي اسـت بـديهي   

  .هعند العقل اگر چه وهم باور ندارد و لهذا صبيان و نسوان آن را ملامت مي كنند مانند مكر
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نوع سيزدهم عدم ملكه را بجاي سلب و ايجاب گرفتن مثل آنكه گويند خلفاء ثلاثـه چـون   
معصوم نبودند فاسق باشند حالانكه از عدم عصمت فسق لازم نمي آيد بوجود الواسـطه بينهمـا   

  .و هو المحفوظ

نوع چهاردهم كل مجموعي را بحكم كل افرادي گرفتن مثل آنكه گويند هر يك از صـحابه  
م نبود پس كل صحابه هم معصوم نباشند پس اجماع ايشان محتمل خطا باشـد حالانكـه   معصو

در ميان احكام كل مجموعي و كل افرادي فرق بسيار است كل انسان يسعه هذا الدار و يشـبعه  
  .هذا الرغيف و مجموع الانسان لايسعها هذا الدار ولا يشبعها هذا الرغيف

ز بعينه دانستن و اين وهم خيلـي بـر ضـعيف العقـلان     نوع پانزدهم امثال متجدده را يك چي
غلبه دارد حتي كه آب دريا و شعله چراغ و آب فواره را اكثر اشخاص يـك آب و يـك شـعله    
خيال كنند و اكثر شيعه در عادات خود منهمك اين خيال اند مثلا روز عاشورا در هر سـال كـه   

حكام ماتم و نوحه و شيون و گريـه و  بيايد آنرا روز شهادت حضرت امام حسين گمان برند و ا
زاري و فغان و بي قراري آغاز نهند مثل زنان كه هـر سـال بـر ميـت خـود ايـن عمـل نماينـد         
حالانكه عقل بالبداهه ميداند كه زمان امير سيال غير قار است هرگز جزء اوثبات و قرار ندارد و 

ن روز ازان روز فاصله هزار اعاده معدوم محال و شهادت حضرت امام در روزي شده بود كه اي
و دوصد سال دارد اين روز را باان روز چه اتحاد و كدام مناسبت و روز عيد الفطر و عيـدالنحر  
را برين قياس نبايد كرد كه در انجا مايه سرور و شادي سال بسال متجدد است يعنـي اداء روزه  

حت و سرور نو پيدا ميشود رمضان و اداء حج خانه كعبه كه شكراللنعمه المتجدد سال بسال فر
و لهذا اعياد شرايع برين و هم فاسد نيامده بلكه اكثر عقلا نيز نـوروز و مهرجـان و امثـال ايـن     
تجددات و تغييرات آسماني را عيد گرفته اند كه هر سال چيزي نو پيدا ميشود و موجب تجدد 

بعيد غدير و امثـال ذلـك    احكام مي باشد و علي هذا القياس تعيد بعيد بابا شجاع الدين و تعيد
 دِيـنَكُمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْتُ الْيَوْمَ(مبني بر همين وهم فاسد است ازينجا معلوم شد كه روز نزول آيـه  
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و روز نزول وحي و شب معراج را چرا در شـرع  ) دِينًا الْإِسْلَامَ لَكُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ
الفطر و عيدالنحر را قرار داده اند و روز تولد و وفات هيچ نبي را عيد  عيد قرار نداده اند و عيد

نگردانيدند و چرا صوم يوم عاشورا كه سال اول بموافقت يهود آنحضرت صلي االله عليه و سلم 
بجا آورده بودند منسوخ شد درين همه همين سر است كه وهم را دخلي نباشـد بـدون تجـدد    

يا غم و ماتم كردن خلاف عقل خـالص از شـوايب وهـم     نعمت حقيقه سرور و فرحت نمودن
  .است

نوع شانزدهم صورت چيزي را حكم آن چيز دادن و اين وهم اكثـر راه بـت پرسـتان زده و    
آنها را در ضلالت افگنده و اطفال خورد سال نيز درين وهم بسيار گرفتار مـي باشـند اسـپان و    

مي شوند و حقيقت اسپ و سـلاح مـي   سلاح و ديگر چيزها را از چوب و گل ساخته خرسند 
انگارند دختران خورد سال پسران و دختران از جامه هاي منقش ملون ساخته با هم نكـاح آنهـا   
ميكنند و شادي مي نمايند و در شيعه ايـن وهـم خيلـي غلبـه كـرده قبـور حضـرت امـامين و         

قبـور مجمـع    حضرت امير و حضرت زهرا تصوير را ميكنند و به گمان آنكه اين قبور حقيقـت 
النور آن بزرگواران است تعظيم و افر نمايند بلكه نوبت به سجدات رسانند و فاتحـه خواننـد و   
سلام و درود رسانند و مگس رانهاي منقش و مزيب گرفته گردا گـرد اسـتاده شـوند در رنـگ     
مجاوران داد شرك دهند و نزد آنها در حركات طفلان و حركات اين پيران نابالغ هـيچ تفـاوت   

  .نيست

نوع هفدهم شخصي را بنام ديگري مسمي كرده با وي سلوك آن شخص نمايند از اهانت و 
ضرب و شتم و اين وهم اضعف از وهم سابق است طفلان خردسـال هنگـام بـازي يكـي را از     
ميان خود پادشاه و يكي را وزير و يكي را دزد و يكي را پاسبان قرار دهند و بحسب مرتبه اين 

يند شيعه نيز در ايام عاشورا شخصي را يزيـد و شخصـي را شـمر و بعضـي     مناصب سلوك نما
زنان را بنام مخدرات و مستورات مسمي كرده همان معامله و سلوك نمايند كه با آن اشـخاص  
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 كُمْوَآَبَاؤُ أَنْتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا أَسْمَاءٌ إِلَّا هِيَ إِنْ(بايستي كرد و در رد اين وهم فاسد كلام االله كافي اسـت  
 الْهُـدَى  رَبِّهِـمُ  مِـنْ  جَـاءَهُمْ  وَلَقَـدْ  الْأَنْفُسُ تَهْوَى وَمَا الظَّنَّ إِلَّا يَتَّبِعُونَ إِنْ سُلْطَانٍ مِنْ بِهَا اللَّهُ أَنْزَلَ مَا
و متفرع بر همين است كه هر گاه معلوم كنند كـه نـام ايـن شـخص عبيـداالله يـا       ) النجم()٢٣(

كنند و تحقير نمايند حالانكه در حديث صـحيح وارد اسـت كـه    عبدالرحمن است او را اهانت 
و بديهي است كه نام چيز حكم آن چيز ندارد نـام  ) احب الاسماء الي االله عبداالله و عبدالرحمن(

  .آتش گرم نيست و نام آب سرد نيست و نام قند شيريني ندارد و نام صبر تلخي ندارد

وهم هم راه بسياري از عـوام زده اسـت    نوع هجدهم ظرف را شرط تناقض ندانستن و اين
اجتماع نقيضين را بحسب دو ظرف مختلف تجويز نكنند و شيعه در مسئله اجتهاد دريـن وهـم   
گرفتارند و گويند اگر امام از جانب خـداي تعـالي منصـوب نشـود و احكـام شـرعيه در غيـر        

بـو حنيفـه چيـزي را    منصوصات وابسته براي مجتهدين باشد اجتماع نقيضين لازم آيد زيرا كه ا
حلال گفته و شافعي آنرا حرام ميداند و حالانكه چون ظن مجتهد مختلف شد اجتماع نقيضـين  
چه قسم متصور گردد هر عاقل ميداند كه زيد قائم في ظني و زيد ليس بقـائم فـي ظـن عمـرو     
هرگز با هم متناقض نيستند درينجا هم در غير منصوصات حكم معـين نيسـت از جانـب خـدا     

ه حكم الهي در حق هر كس همان است كه در اجتهاد اوست يا در اجتهاد متبـوع اوسـت و   بلك
  ).اختلاف امتي رحمه(همين است معني 

نوع نوزدهم تشبيه چيزي به چيزي را موجب مساوات مشبه و مشبه به فهميدن و اين وهـم  
افتاده مثـل آنچـه    صبيان صغير السن را مي باشد نه صبيان مميزين را و شيعه را بسيار اين وهم

گويند كه حضرت امير را با انبياء اولوالعزم در زهد و تقوي و علم و حكم تشبيه داده اند پـس  
بايد كه حضرت امير مساوي با انبياء اولو العزم باشند و هر كه مساوي انبياء اولـو العـزم باشـد    

  .دافضل باشد از ديگر انبياء و اين وهم صريح الفساد است حاجت بيان ندار
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نوع بيستم عاديات را بجاي اوليات آوردن و اين وهم اكثري را درفرق ضـاله واقـع كـرده و    
خورند مثل آنچه گويند كه رياست در شخص در اولاد و  علماء اجله درين گرداب غوطه ها مي

خاندان او باشد بدليل فعل اكاسره و قياصره و زمينداران و راچپوتان و با وجود دامـاد خسـر را   
رياست نميرسد و مقابل اين وهم وهم ديگر است از همين جنس و آن آنست كه تعلـق  منصب 

رياست بعد از فوت شخص بتجويز زوجه او مي باشد و اگر زوجه هاي متعـدده داشـته باشـد    
زوجه كار باو مختص باشد و باكره در خانه او آمده باشد باين اختيار ممتاز مي گردد و داماد و 

يست بالجمله نزد عقل هر دو وهم فاسد است و در شـرع اصـلا تـوارث    دختر را درين دخلي ن
  .منصب و رياست نيامده مدار بر رجحان قابليت و لياقت يا بر اشاره صاحب رياست است

نوع بيست و يكم قياس الغايب علي الشاهد يعني كار خدا و پيغمبر را بر كار خلـق و امـت   
را فاسد كرده و در الهيـات فسـاد اكثـر مسـايل      قياس كردن و اين داء عضال هم عقايد بسياري

شيعه متفرع بر همين اصل است خصوصا دلايل وجوب اصلح و لطـف وجـوب عـدل و اثابـه     
  .مطيع و عقاب عاصي و غير ذلك و بيان فساد اين وهم در ابواب سابقه گذشت

ت و نوع بيست و دوم اهمال الاضافات يعني يك چيز را دو سه نسبت با چند چيز واقع اس ـ
يك نسبت حكمي را تقاضا مي كند و نسبت ديگر حكم ديگر را از همه آن نسبتها يك نسـبت  
را ملاحظه كنيم و نسبت ديگر را مهمل گذاريم و اين وهم مسايل كثيره اماميه را در پيش آمده 
مثل آنچه گويند كه امامت نيابت  نبي است موقوف بر اذن نبي باشـد فيجـب ان يكـون الامـام     

حال انكه امامت رياست است پس موقوف بر اختيار ايشان باشد فلا يجـب ان يكـون   منصوصا 
الامام منصوصا و مثل گويند كه حضرت امير واجب المحبت بود و ام المومنين با وي پرخـاش  
نمود واجب البغض باشد حالانكه حضرت پيغمبر صلي االله عليه و سلم واجب المحبت باشد و 

اوست پس واجب المحبت باشد و اين وهم در جميع مسايل ايشـان  ام المؤمنين زوجه محبوبه 
  .سرايت كرده و مثل مشهور حفظت شيئا و غابت عنك اشياء بايشان
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نوع بيست و سوم آنچه آرزوي دل باشد از كمال انتظام و حسن سياست ملك و ديگر لوازم 
مـام معصـوم مفتـرض    رياست آنرا واقع گمان بردن و اعتقاد تحقيق آن داشتن مثلا گوينـد كـه ا  

الطاعه كه از جانب غيب بااو هر حكمي شرعي و مصلحت دنيوي القا شـود و هرگـز خطـا در    
تدبير ننمايد عجب لطفي دارد پس لابد واقع است ليكن از نظر ما غايب و نه خبر او را شـنويم  

او يقين مي دانيم كه متحقق است درينجا با وصف علامه و هم اين غفلت علاوه است كه چون 
را نديديم و نه خبرش شنيديم وجود و عدمش برابر است در وقوع اين آرزوي دلي چه لطـف  

  .و كدام حاصل 

نوع بيست و چهارم هر چه دليل او را در معلومات خود نيابيم باطـل اسـت و ايـن وهـم را     
 اند گوينـد كـه در   اكثري از سفهاء سابقين نيز متمسك ساخته انكار وجود الوان در ظلمت كرده

ظلمت رنگ موجود نيست زيرا كه ما نمي بينيم و هـر چـه را مـا نميبينـيم در ظلمـت موجـود       
نيست پس رنگ در ظلمت موجود نيست اين نمي فهمند كه جايز است كه موجود باشـد و مـا   
ادراك آن نمي كنيم شيعه درين وهم بسيار گرفتاراند و انكار فضايل صـحابه و ازواج مطهـرات   

در كتب ما مروي نيست و ديگر امور  واقعه را ارباب سير و تـواريخ انكـار   نمايند و گويند كه 
كنند و اعتقاد بطلان امور دارند و اگر آيات و احاديث متفق عليه در ايـن بـاب بايشـان نمـوده     

 فْـرِهِمْ بِكُ اللَّـهُ  لَعَنَهُمُ بَلْ غُلْفٌ قُلُوبُنَا وَقَالُوا(شود گويند كه ما ازين عبارات اين مدعا نمي فهميم 
  ).البقره()٨٨( يُؤْمِنُونَ مَا فَقَلِيلًا

نوع بيست و پنجم آنكه تقدم در زمان و تصنيف كتاب ها و تدوين رسايل و شهره شدن در 
آفاق و كثرت تلامذه و اصحاب دليل حقيت است پس متبوعان علماء مـا چـون از ايـن بابتهـا     

قع باشد و اصل اين وهـم آن اسـت كـه در    اوفي داشتند بلا شبهه البته معتقدات ايشان مطابق وا
مناصب دنيوي و وجدان مال و نعمت و كثرت جـاه و شـهرت و هجـوم اتبـاع و حشـم دليـل       
بزرگي و ثروت و مكنت است آن تقدم را وهم مساوي تقدم در فهم ادراك حق ميداند و حكم 
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و بـديهي   نمايد و غلطي ايـن وهـم ظـاهر    به سبقت و پيش دستي در دريافت مطالب علميه مي
است اين بابتها در حكماء يونان و هند زياده برين فرقه بوده است حال آنكه اكثر معتقدات آنها 
خصوصا در الهيات و نبوات و معاد شاهد سفاهت آنهاست بالجمله اگر اوهام و مغلطهاي ايـن  

د كـه  فرقه سفيهه را در معرض بيان بااشباع و استيفاء قصد نماييم طولي و عرضي لازم مـي آي ـ 
  .دفترها كفايت آن نمي توانند نمود ناچار برين نمونه اكتفا رفت و القليل يدل علي الكثير

فصل دوم در تعصبات شيعه بدانكه معني تعصب آنست كه انكار كنند بر مخالف چيـزي را  
كه نزد خود ثابت است بدليل قطعي و الزام دهند مخالف را بر چيزي كه نـزد خـود نيـز منكـر     

قطعي و مخالف نيز در نفي و اثبات موافق خود باشد و الا دليـل الزامـي باشـد نـه     است بدليل 
تعصب و چون حقيقت غلو نيز همين است كه اثبات منفي و نفي ثابـت نماينـد بجهـت افـراط     
محبت پس داخل در تعصب است و در همين فصل مذكور كرده شد و عنوان كـلام در هـر دو   

  .قسم تعصب است فقط

براهين روشن مثل آفتاب از كتاب و سنت پيغمبر صلي االله عليه و سلم كه  تعصب اول آنكه
بطريق تواتر از طريق اهل سنت مروي شده از حضرات اهل بيـت و جنـاب مسـتطاب پيغمبـر     
چون بر ايشان عرض كرده شود انكار مطلق نمايند و روايـات ضـعيفه واهيـه را كـه از رجـال      

م موافق طريق قوم از راه اماميه رسيده قبـول كننـد و   مجروح و مطعون و غير معتبر نزد خود ه
گويند كه آنچه امامي او را روايت كند موجب علم و عمـل اسـت كـه در اسـناد او مجاهيـل و      
ضعفا و وضاعين و كذابين واقع شوند و آنچه اهل سنت روايت كنند كه بواسطه رجال سـقات  

رباب اخبار از جميع علماء ايشان منقـول  آنها رسيده باشد واجب الرد و الانكار است حالانكه د
شد كه موثق مقدم و بهتر و معتبرتر امت از ضعيف و اخبار ثقـات اهـل سـنت بـلا شـبهه نـزد       
ايشان موثق اند و نيز آيات خفيه را كه هرگز موافق قواعد اصول و عربيـت بـر مـدعاي ايشـان     

اهـل سـنت دلالـت     دلالت نمي كند نص و صريح انگارند و نصوص صريحه را كه بر مـذهب 
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واضح دارند متشابه مفاد كنند حالانكه طريق امتحان بارها با علماء ايشـان مسـلوك شـده بـاين     
وضع كه بعض كافران ذمي را كه غرضي بهيچ و علاقه با اهـل آن ندارنـد بعـد از تعلـيم لغـت      

ديـد  عرب يا ترجمه تحت اللفظ آن آيات شنوانيده استفسار واقع كه شما ازين كـلام چـه فهمي  
  .گواهي بر مدعاي اهل سنت داده اند و مدعاي شيعه را هرگز باورنه كرده و از آيه نفهميده

تعصب دوم آنكه پيغمبر خاتم المرسلين و حضرت اميـر را برابـر داننـد حالانكـه افضـليت      
  .پيغمبر بر جميع مخلوقات نزد ايشان هم متواتر است 

يهودي و نصراني و هندو باشد داخـل   تعصب سوم آنكه هر كه محبت علي در دل دارد ولو
بهشت است و هركه دوستي صحابه در دل دارد گو متقي و عابد و محب اهل بيـت هـم باشـد    
داخل دوزخ است چنانچه رضي الدين لغوي از جمله شيعه حكم كرده است بـه بهشـتي بـودن    

االله عنهما را  زنينا بن اسحاق نصراني برين چند بيت كه گفته است حالانكه ابوبكر و عمر رضي
  .بد نگفته

  :شعر

  بسوء ولكني محب لهاشم* عدي و تيم لا احاول ذكرهم 

  اذا ذكروا في االله لومه لائم* وما يعتريني في علي و اهله 

  و اهل النهي من اعرب و اعاجم* يقولون ما بال النصاري بحبهم 

  سري في قلوب الخلق حتي البهائم* فقلت لهم اني لا حسب حبهم 
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ضلون يهودي را جميع علماء اين فرقه بخوبي ياد كنند براي دو سه بيتـي كـه گفتـه    و ابن ف
  است

  :شعر

  واعف عني بحق آل الرسول* رب هب لي من المعيشه سؤلي 

  سيد الاولياء بعل بتول* واسقني شربه بكف علي 

حالانكه حب حضرت علي و اهل بيـت و مـدح گـوئي و منقبـت خـواني ايـن بزرگـواران        
 مِـنَ  يَعْمَـلْ  فَمَنْ(ادت است و قبول جميع عبادات را ايمان شرط است قوله تعـالي  بالاجماع عب
چون محبت پيغمبـر صـلي االله   ) الانباء() ٩٤( كَاتِبُونَ لَهُ وَإِنَّا لِسَعْيِهِ كُفْرَانَ فَلَا مُؤْمِنٌ وَهُوَ الصَّالِحَاتِ

باشد محبـت حضـرت اميـر و اهـل     عليه و سلم بدون ايمان بما جاء به تأثير در كافران نه كرده 
بيت كه بلا شبهه تابع آنجناب اند در وجوب محبت و تعظيم در حق كافر چـه خواهـد كـرد و    
نيز نجات كفار از دوزخ و دخول آنها در بهشت نزد خود شيعه در عقايد باطل و محـال اسـت   

اشـند نـزد   هر چند اعمال خير بجا آرند و دخول اهل ايمان اگر چه معاصي و سـيئات داشـته ب  
ايشان هم در بهشت قطعي است و دوستي صحابه نهايت كار معصيت و گناه كبيره خواهد بـود  
اهل سنت بسبب دوستي آنها چرا محروم از بهشت باشند حالانكه بلاشـبهه محبـت اهـل بيـت     
دارند و چون محبت اهل بيت كافران را از دوزخ خلاص كند و در بهشت درآرد اهل سـنت را  

ي صحابه مرتكب گناه اند و بس چرا از دوزخ خلاص نكند و در بهشت داخل كه بسبب دوست
  .نه سازد



  

 

)٧٤١(

٧٤١

تعصب چهارم آنكه گويند با محبت علي هيچ معصيت ضـرر نمـي كنـد حالانكـه نصـوص      
و اخبار صحيحه از حضرات ائمه نيز . الايه)من يعمل سوءاً يجز به(قرآن بخلاف آن ناطق است 

  .بر خلاف آن شاهد كما مرّ مرارا

تعصب پنجم آنكه بسبب فرط بغض صحابه تمام امت محمديه را امه ملعونه نامنـد و نـص   
 وَلَـوْ  بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ(قرآني  را كـه  

است مطروح ) آل عمران()١١٠( الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ لَهُمْ خَيْرًا لَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ آَمَنَ
سازند و روايت حضرت امام حسن عسكري در تفسيري كـه ابـن بابويـه بـه سـند صـحيح از       

امـا علمـت ان فضـل امـه     (آنجناب روايت كرده فراموش نمايند و لفظ آن روايت اينسـت كـه   
 شُـهَدَاءَ  لِتَكُونُوا وَسَطًا أُمَّةً جَعَلْنَاكُمْ وَكَذَلِكَ(و نيز آيه ) ئر الامم كفضلي علي خلقيمحمد علي سا

 الرَّسُـولَ  يَتَّبِـعُ  مَنْ لِنَعْلَمَ إِلَّا عَلَيْهَا كُنْتَ الَّتِي الْقِبْلَةَ جَعَلْنَا وَمَا شَهِيدًا عَلَيْكُمْ الرَّسُولُ وَيَكُونَ النَّاسِ عَلَى
 اللَّـهَ  إِنَّ إِيمَانَكُمْ لِيُضِيعَ اللَّهُ كَانَ وَمَا اللَّهُ هَدَى الَّذِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةً كَانَتْ وَإِنْ عَقِبَيْهِ عَلَى يَنْقَلِبُ نْمِمَّ

  .را گوش ننهند) البقره()١٤٣( رَحِيمٌ لَرَءُوفٌ بِالنَّاسِ

ائمه نزد ايشان منقول بالتواتر است تعصب ششم آنكه از قرآن مجيد كه بلاشبهه از حضرت 
و هميشه آنحضرات او را به نيت عبادت در نماز و خارج نمـاز تـلاوت مـي فرمودنـد و امـام      
حسن عسكري و ديگر ائمه او را تفسير كرده اند و در كلام خود استشـهاد باآيـات و الفـاظ آن    

ان اسـت بجهـت آنكـه    مي آوردند تبرا نمايند و گويند كه اين قرآن منزل نيسـت محـرف عثم ـ  
خدمت جمع و ترويج آن عثمان رضي االله عنه بجا آورده سبحان االله اين چه مرتبـه از بغـض و   

  .عناد است كه بكجا رسانيده

تعصب هفتم لعن عمر رضي االله عنه را ترجيح دهند بر ذكر الهي و تلاوت قرآن مجيد حالانكه 
از ذكر خدا كه بااجماع ملل و نحل  در هيچ شريعت بد گفتن بدان ثواب ندارد چه جاي آنكه
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 إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ(افضل اشغال و اعمال است بهتر باشد قوله تعالي 
  )  ٤٥( ونَتَصْنَعُ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ

  ).العنكبوت(

تعصب هشـتم لعـن كبـراء صـحابه و ازواج مطهـرات رسـول عليـه و علـيهم الصـلوات و          
التسليمات را عبادت عظمي دانند و مثل صلوات خمس مداومت و مواظبت بران فرض انگارند 
 و ابوجهل و فرعون و نمرود را كه بلاشبهه اعداء خدا و دشمنان پيغمبران خدا بوده انـد گـاهي  
سب نكنند و بد نگويند و در كتب ايشان مسطور است كه لعن شـيخين رضـي االله عنهمـا هـر     
صبح برابر هفتاد حسنه است و لعن ابوجهل و فرعون و نمرود را برابر نـيم دانـگ حسـنه هـم     

  .نشمارند

تعصب نهم حضرت رقيه و حضرت ام كلثوم را بجهت ازدواج ايشان بـا عثمـان رضـي االله    
غمبر صلي االله عليه و سلم خارج نمايند و گويند كـه اينهـا دختـران آن حضـرت     عنه از اولاد پي

اند تا مشاركت مـادري   نبوده اند بلكه بعضي ايشان گويند كه دختران حضرت خديجه نيز نبوده
هم با حضرت زهرا رضي االله عنهما حاصل نشود حالانكه صريح خلاف نص قرآني است قوله 

 يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَى ذَلِكَ جَلَابِيبِهِنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلْ يُّالنَّبِ أَيُّهَا يَا(تعـالي  
و در نهج البلاغه مذكور است كه حضرت اميـر  ) الاحزاب()٥٩( رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ يُؤْذَيْنَ فَلَا

غير سيرت شيخين عثمان رضي االله عنه را گفـت قـد بلغـت مـن صـهره مـا       در مقام عتاب بر ت
ينالا يعني الشيخين و شيخ الطايفه ابو جعفر طوسي در تهذيب از امام جعفر صادق رضـي االله   لم

عنه روايت ميكند كه كان يقول في دعائه اللهم صل علـي رقيـه بنـت نبيـك اللهـم صـل علـي        
يت كرده اسـت كـه تـزويج رسـول االله صـلي عليـه و سـلم        كلثوم بنت نبيك و كليني نيز روا ام

خديجه و هو ابن بضع و عشرين سنه فولد له منها قبل مبعثه عليه السلام القاسم و رقيه و زينب 
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و ام كلثوم و ولد له بعد المبعث الطيب و الطاهر و فاطمه و در روايت ديگر آورده انه لم يولـد  
م و ان الطيب و الطاهر ولدا قبل  المبعث انتهي و ملا خليل له بعد المبعث الا فاطمه عليها السلا

  .قزويني در شرح تفصيل اين ماجرا نموده

تعصب دهم آنكه گويند ابوبكر و عمر و عثمان رضي االله عنهم از منافقان بوده اند حالانكـه  
 ـ ود نزد خود ايشان ثابت است كه آنجناب در آخر حيات خود كه منافق از    مؤمن متميز شده ب

 وَمَـا  الطَّيِّـبِ  مِنَ الْخَبِيثَ يَمِيزَ حَتَّى عَلَيْهِ أَنْتُمْ مَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِيَذَرَ اللَّهُ كَانَ مَا(بموجب نص قرآني 
 وَتَتَّقُوا تُؤْمِنُوا وَإِنْ وَرُسُلِهِ بِاللَّهِ فَآَمِنُوا يَشَاءُ مَنْ رُسُلِهِ مِنْ يَجْتَبِي اللَّهَ وَلَكِنَّ الْغَيْبِ عَلَى لِيُطْلِعَكُمْ اللَّهُ كَانَ
ابوبكر رضي االله عنه را امام نماز فرمود و منافق را بالاجمـاع  ) آل عمران()١٧٩( عَظِيمٌ أَجْرٌ فَلَكُمْ

امام نماز كردن جايز نيست و حضرت امير به او و  عمر و عثمان رضي االله عنهم هميشـه اقتـدا   
  .قداد و عمار همه نيز باين هر سه اقتدا مي نمودندنماز ميكرد و ابوذر و سلمان و م

تعصب يازدهم آنكه تيمي و عدوي يعني ابوبكر و عمر رضي االله عنهما را دو بـت بـود كـه    
پنهان در خانهاي خود داشتند و عبادت آن بتان مي كردند حالانكه نزد خود ايشان ثابـت اسـت   

راده انكاح دختر خود بـا او داشـت پـس    كه محمد بي ابي بكر را حضرت امير متبني فرمود و ا
درين صورت كه ابوبكر مشرك بود نكاح اسماء بنت عمـيس كـه بلاشـبهه مومنـه بـود بـا وي       
صحيح نشد و محمد بن ابي بكر ولد الزنا برآمد و اراده نكاح دختر خود با او نمودن چه قسـم  

ك بود اين نكـاح چـه   صحيح شود و نيز عمر رضي االله عنه را دختر خود نكاح فرمود اگر مشر
 وَلَـا (قسم درست شد و با بت پرستان اين معاملات از معصوم چگونه راست آمد قوله تعـالي  

 حَتَّـى  الْمُشْرِكِينَ تُنْكِحُوا وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَوْ مُشْرِكَةٍ مِنْ خَيْرٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَأَمَةٌ يُؤْمِنَّ حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ تَنْكِحُوا
 وَالْمَغْفِـرَةِ  الْجَنَّةِ إِلَى يَدْعُو وَاللَّهُ النَّارِ إِلَى يَدْعُونَ أُولَئِكَ أَعْجَبَكُمْ وَلَوْ مُشْرِكٍ مِنْ خَيْرٌ مُؤْمِنٌ وَلَعَبْدٌ وايُؤْمِنُ
  ).البقره. الايه()٢٢١( يَتَذَكَّرُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آَيَاتِهِ وَيُبَيِّنُ بِإِذْنِهِ
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نكه گويند كه آيات وارده در فضايل اصحاب از مهاجر و انصار خصوصـاً  تعصب دوازدهم آ
در حق ابوبكر و عمر و عثمان و طلحه و زبير و عائشه رضي االله عنهم همه متشابهات اند غيـر  

  .مفهوم المعني ذكره ابن شهر اشوب السروي المازندراني و غيره من علمائهم

د در بغض حضرت علي و ذريـت طـاهره   تعصب سيزدهم گويند كه اهل سنت افراط ميكنن
او رضي االله عنهم ذكره ابن شهر اشوب و بهمين سبب ايشان را بنواصب ملقب كننـد حالانكـه   
خود ايشان در كتب خود از كتب اهل سنت خصوصا از بيهقي و ابوالشيخ و ديملي نقـل كـرده   

مـن نفسـه و يكـون    لايومن احدكم حتي اكون احب اليـه  (اند قال رسول االله صلي عليه و سلم 
احبوا االله (و عن ابن عباس قال قال رسول االله صلي االله عليه و سلم ) عترتي احب اليه من نفسه

الي غير ذلـك و نيـز ميداننـد    ) لما يغذوكم من نعمه و احبوني لحب االله و احبوا اهل بيتي لحبي
شـيخ فريـد    كه اهل سنت حب امير و ذريه طاهره او را از فرايض ايمان مي شـمارند حضـرت  

  .الدين احمد بن محمد نيشابوري معروف بعطار در اشعار عربي ميفرمايند

  فاهل البيت هم اهل السعاده* فلا تعدل باهل البيت خلقا 

  حقيقي و حبهم عباده* فبغضهم من الانسان خسر 

اين اشعار را شيخ بهاء الدين آملي در كشكول خود نقل نموده بـاز از شـيخ موصـوف نقـل     
  .ه مي فرمود من آمن بمحمد و لم يومن باهل بيته فليس بمومنميكنند ك

و محبت ابوحنيفه و پرخاش او با اعمـش وقتـي كـه قصـه خطبـه بنـت ابوجهـل را كـه از         
حضرت امير بوقوع آمده بود و آنجناب صلي االله عليه و سلم بر وي عتاب فرموده بـود روايـت   

هر چند اين قصه صحيح است ليكن تـرا  ميكرد مشهور و معروف است ابوحنيفه با او گفت كه 
چه لايق است كه اين قصه را بي ادبانه بحضور مـردم روايـت كنـي مسـئله دينـي بـران قصـه        
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موقوف نيست و شريك بن عبداالله و ابن شبرمه و ابن ابي ليلي همـه بـا ابوحنيفـه متفـق شـده      
من از شـما پـيش    بخانه اعمش رفتند و او را بر روايت اين قصه ملامت كردند اعمش گفت كه

قدمم در محبت علي ليكن حديث را چنانچه شنيده ام روايت كردم كارم همين است باز دفتري 
از مناقب امير المومنين روايت كرد تا آنكه همه ازو خوش شدند و به خانه هاي خود مراجعت 

مـام جعفـر   كردند و صحبت و تلمذ و اخذ علم و طريقه كه ابوحنيفه را با امام محمد باقر و با ا
صادق عليهما السلام و با زيد ابن علي بن الحسين رضي االله عنه ثابت است مسـتغني اسـت از   
بيان و پدر ابوحنيفه كه ثابت نام داشت در صغر سن همراه پـدر خـود زيـارت اميـر المـومنين      
حاصل نموده و حضرت امير رضي االله عنه در حـق او دعـاي بركـت اولاد فرمـود و بموجـب      

  .او ابوحنيفه فقيه عاليقدر ببارآمد بركت دعاي

و محبت امام شافعي خود با اين خاندان و اشعار ايشان درين باب در كتب شيعه مسـطور و  
  .افتد مع ذلك مشهور است آنچه اشعار بنام ايشان در كتب شيعه ديده شد ثبت مي

  :شعر

  فرض من االله في القرآن انزله* يااهل بيت رسول االله حبكم 

  من لم يصل عليكم لاصلوه له* عظيم الفخر انكم يكفيكم من 

مذهب شافعي همين است كه درود را در نماز فرض ميدانند و صيغه صلوه البته مشتمل بـر  
  .ذكر آل مي باشد و ايضا له

  :شعر

  اعاتب في حب هذا الفتي* الام الام و حتي متي 
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  و في غيره هل اتي* فهل زوجت فاطم غيره 

  :شعر

  ما الرفض ديني و لا اعتقادي* لا قالو ترفضت قلت ك

  خير امام و خير هادي* لكن تواليت من غير شك 

  فانني ارفض العبادي* ان كان حب الوصي رفضا 

  .و ايضا له

  :شعر

  من قاب قوسين المحل الاعظما* يا رب بالقدم التي او طأتها 

  كتف المويد بالرساله سلما* و بحرمه القدم التي جعلت له 

  قدمي و كن لي محسنا و مكرما* لصراط تكرما ثبت علي متن ا

  امن العذاب و لا يخاف جهنما* و اجعلهما زخرا فمن كانا له 

  .و ايضاً له

  :شعر

  و جاؤا بالروايات العليه* و اذا ذكروا عليا او بنيه 
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  فهذا من حديث الرافضيه* يقال تجاوزوا يا قوم عنه 

  فاطميهيرون الرفض حب ال* برئت الي الميهمن من اناس 

  .و ايضا له

  :شعر

  سطرين قد خطا بلا كاتب* اذا فتشوا قلبي اصابوا به 

  و حب اهل البيت في جانب* العلم و التوحيد في جانب 

اين همه اشعار در كتب معتبره شيعه بنام امام شافعي موجود است لهذا بـر ايـن قـدر اكتفـا     
  .رفت

م بـود و طـول العمـر بـا وي     و امام مالك خود از ياران خاص حضرت صادق عليـه السـلا  
صحبت داشت و اخذ علم نمود و از شاگردان عمده اوست بالاجماع و چون حضرت امام علي 
رضا در نيشابور داخل شد بر استري سوار بود و شقيق بلخي كه از اعاظم صـوفيه اهـل سـنت    
است پيش امام ميرفت و جلوداري ميكرد و جماعه ديگر از صوفيه اهـل سـنت بـه چادرهـاي     
خود بر امام سايه كرده بودند و حافظ ابوذرعه رازي و محمد بن اسلم طوسي بـا جميـع طلبـه    
علم و كتاب حديث از مدارس و رباطاب خود براي زيارت امام بر آمدند و غوغـاي عظـيم در   
شهر برخاست و مردم براي ديدار مباركش هجوم آوردند محدثين اهل سنت عرض داشتند كـه  

آباي خود كه سلسله الذهب است اين وقت كه مجمع خلق االله اسـت   اگر يك دو حديث بسند
لا الـه الا  (روايت فرمائي كمال منت خواهي نهاد امام بسند آباء خود روايت اين حديث فرمـود  

دران وقـت از محـدثين   ) االله حصني فمن قالها دخل حصني و من دخل حصني امن من عـذابي 
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ارباب محابر شـمرده شـدند و امـام احمـد ابـن       اهل سنت و طلبه علم ايشان بيست هزار كس
حنبل چون اين سند را ذكر ميكرد ميگفت  لو قرا هذا علي مجنون لافاق او علـي مـريض لبـرا    
كذا ذكره ابن الاثير في الكامل و ذكره صاحب الفصول من الاماميه ايضا فـي تـاريخ الائمـه و از    

ن قـريش فاتـاه علـي بـن الحسـين      سعيد بن المسيب روايت مشهور است كه كان عنده رجل م
رضي االله عنه فقال له الرجل القرشي يا ابا عبداالله من هذا قال سعيد هذا الذي لا يسع مسـلما ان  
يجهله هو علي بن حسين بن علي بن ابي طالـب رضـي االله عـنهم اجمعـين و جميـع سلاسـل       

ايف اهل سنت اند صوفيه اهل سنت در طريقت منتهي مي شوند بائمه پس اينها پيران جميع طو
و معلوم است كه نزد اهل سنت عظمت و مقدار پير در چه مرتبه است و بچه حد محبت پيران 
مي كند و بغض و اهانت او را ارتداد طريقت ميدانند و حالا به نظر انصاف بايد ديد كـه مـدار   

ارند اهل سنت نيست الا بر شريعت و طريقت و همين دو امر را موقع رياست و بزرگي مي شم
و كبراء شريعت فقها اربعه اند و كبراء طريقت اصحاب خانوادهاي صوفيه و هر فرقه را رجـوع  
به اهل بيت است و ذله برداري از خوان فيض ايشان پس بغض اهل سـنت را نسـبت بـه اهـل     
سنت نمودن مثل انكار محسوسات و دعواي اجتماع اضداد اسـت كـه هـيچ عاقـل آن را بـاور      

ا  نواصب لقب دادن ازان باب است كه نور را ظلمت و آفتاب را تاريك گويند نميكند و اينها ر
انـد و جـواب    بالقطع از روي تاريخ معلوم است كه اهل سنت هميشه با نواصب مقابلـه نمـوده  

هزيانات آن اشقيا داده و پرخاش ها نموده كثير غره كه شاعر مشهور است در مقابله آن ملاعين 
شعريه در گذشت نوبت بلعن بر دعـاي بـد رسـانيده شـعر او مشـهور       به تنگ آمده از مضامين

  .است

  :شعر

  و اخاه من سوقه و امام* لعن االله من يسب حسينا 
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  بصدام و اولق و جذام* و رمي االله يسب عليا 

و في الواقع محبت اهل سنت را شيعه نمي توانند دانست مگر چندي براي امتحـان مـذهب   
به بينند كه اينها در مقابله چه ميكنند بنگر كه دست من بگريبان چـه  نواصب را اختيار كنند باز 

  .ميكند

تعصب چهاردهم گويند اهل سنت قتل علي رضي االله عنه را فسق نميدانند و از قاتل او كـه  
ابن ملجم است عليه اللعنه بخاري در صحيح خود روايت كرده اسـت و او را تعـديل و توثيـق    

هايت ندارد و افترائي است مبني بر فرط وقاحت و بيحيـائي زيـرا   نموده و اين كذبي است كه ن
كه بخاري كتابي نيست كه نادر الوجود و عزيز و كمياب باشد هـزاران نسـخه در شـهر اسـلام     
يافته مي شود و رجال وي معدود و مضبوط اند و اهل سنت قتل نفس مومنـه را اكبـر الكبـائر    

د علي الخصوص قتل اين نفـس مقدسـه را بموجـب    بعد الشرك باالله در عقايد خود مي نويسن
حديث نبوي صلي االله عليه وسلم كفر ميدانند و حديث اشقي الاخـرين در حـق آن ملعـون در    
جميع كتب اهل سنت مروي است چه امكان كه در كتابي از كتـب اهـل سـنت از وي روايتـي     

ن النبي صلي االله عليـه  ماخوذ باشد چه جاي بخاري روي الطبراني عن ابن عمر رضي االله عنه ع
اشقي الناس ثلاثه عاقر ناقه ثمود و ابن آدم الذي قتل اخـاه و قاتـل علـي بـن ابـي      (و شلم قال 

و اين افترا را هم ابن شهراشوب در مثالب خود بر بخاري ذكر نموده و ازين جا قيـاس  ) طالب
  .تبه بيصرفه گي داردبايد كرد كه روايات اين صاحبان و اقوال اينها در حق اهل سنت در چه مر

تعصب پانزدهم آنكه از راه كمال بغض و عناد اهل سنت كه خود را بسنت پيغمبر صلي االله 
عليه و سلم نسبت نموده اند علماء ايشان سنت پيغمبر صلي االله عليه و سـلم را لعنـت كننـد و    

وسـلم قبـول   كافر شوند و گويند كه ما را كفر قبول و خوب گفتن سنت پيغمبر صلي االله عليـه  
نيست و درينجا مثل مشهور است آمد كه غارت علي الضره و قتلت بعلهـا معـاذ االله مـن ذلـك     
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صاحب ابن عباد كه از وزراي سلاطين ديالمه بود ودرين فرقه مثل او داعـي نگذشـته در شـعر    
  .خود ميگويد

  :شعر

  هو الذي يهدي الي الجنه* حب علي بن ابي طالب 

  فلعنه االله علي السنه* ان كان تفضيلي له بدعه 

تعصب شانزدهم آنكه بر اهل سنت بابت بعضي روايات مثل روايت سـهو از پيغمبـر صـلي    
االله عليه وسلم و قضا شدن نماز در ليله التعريس زبان طعن برگشايند و سـقط و ناسـزا گوينـد    

نكه چنانچه ابن مطهر حلي در روايت اين دو حديث خيلي بر اهل سنت زبان درازي كرده حالا
خود اين فرقه در كتب صحيحه خود همان احاديث را روايت كرده اند و تصـحيح نمـوده مـن    
ذلك خبر ذي اليدين ان رسول االله صلي االله عليه و سلم صلي الظهـر او العصـر ركعتـين فقـال     
ذواليدين اقصرت الصلوه ام نسيت يا رسول االله صلي االله عليه و سلم فسال رسول االله صـلي االله  

سلم من خلفه اصدق ذواليدين قالوا نعم صليت ركعتين فبنا علي صـلوته و اتـم اربعـا و     عليه و
سجد للسهو سجدتين ثم تشهد و ثم و خبر ليله التعريس و هو انه صلي االله عليه وسـلم عـرس   
في منصرفه من خيبر فنزل قبل طلوع الصبح فرقد فغلبت عياه فلم يستيقظ حتي وقع عليـه حـر   

وتوضأ و صلي قضاء الصبح و قال هذا وادي الشيطان ابن مطهـر گويـد كـه    الشمس ثم استيقظ 
خبر اول دلالت ميكند بر سهو پيغمبر صلي االله عليه وسلم درعبـادات و خبـر ثـاني بـر تسـلط      
شيطان بر آنجناب و هر دو قادح در نبوت اند پس اهل سنت اين افترا كرده اند حالانكـه خبـر   

از حسين بن سعيد عن ابي عبداالله عليه السلام باسناد صحيح اول را ابوجعفر طوسي در تهذيب 
روايت كرده و كليني نيز از سماعه از ابي عبداالله عليه السلام روايت نموده و بااسناد ديگـر نيـز   
از سعيد اعرج عن ابي عبداالله عليه السلام روايت كرده و قال الي آخره ان ربكم عز و جـل هـو   
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 تري ان رجلا يوضع مثل العير و قيل ما تقبل صلوتك فمن دخـل  الذي ان شاء رحمته للامه الا
عليه اليوم مثل هذا قال قد سن رسول االله صلي االله عليه وسلم و صارت اسـوه و خبـر ثـاني را    

ابي عبداالله عليه السلام روايت نموده و كليني در كـافي  .. طوسي در تهذيب از حسين بن سعيد 
 روايت كرده و زاد في آخره قـال االله تعـالي انـا انمتـك و انـا      از حمزه ابن طيار عن ابي عبداالله

فصل ليعلموا اذا اصابهم كيف يصنعون ليس كما يقولون اذا نام عنها هلـك و  ايقظتك فاذا قمت 
نبوت اند صريح غلط است زيرا كه سهو مثـل نسـيان و    هر دو امر قادح دركه آنچه گفته است 

و در امور تبليغيه بر انبيا علـيهم السـلام روا نيسـت كـه     است آري سه هاحكام بشرياز نوع نوم 
 لَـا  قَـالَ (بجاي امر نهي و بجاي نهي امر تبليغ نمايد قوله تعالي حكايه عن موسي عليه السلام 

و قولـه تعـالي فـي حـق آدم عليـه      ) الكهـف ()٧٣( عُسْرًا أَمْرِي مِنْ تُرْهِقْنِي وَلَا نَسِيتُ بِمَا تُؤَاخِذْنِي
و قوله تعالي في حق نبينـا  ) طه()١١٥( عَزْمًا لَهُ نَجِدْ وَلَمْ فَنَسِيَ قَبْلُ مِنْ آَدَمَ إِلَى عَهِدْنَا لَقَدْوَ(السلام 

 هَذَا مِنْ لِأَقْرَبَ رَبِّي يَهْدِيَنِ أَنْ عَسَى وَقُلْ نَسِيتَ إِذَا رَبَّكَ وَاذْكُرْ اللَّهُ يَشَاءَ أَنْ إِلَّا(صلي االله عليه و سلم 
و تسلط شيطان هرگز بر حضرت صلي االله عليـه و سـلم دران وادي واقـع    ) الكهف()٢٤( دًارَشَ

كه آنجنـاب بـلال را داروغـه محافظـت وقـت نمـوده خـود         نشده بلكه بر بلال واقع شده زيرا
يافت و بلال را مغلوب كرد تا بـاين بهانـه    قاپوطمينان تمام بخواب رفتند درين وقت شيطان ابا

وكيـل   براالله عليه وسلم و ديگر مسلمين نيز قضا كنـد و اگـر بـر گماشـته يـا      نماز پيغمبر صلي
 ظالم مسلط شود نمي توان گفت بران شخص مسلط شد اگرچه نقصاني باو غاصب يا يشخص
  .رسيدب هم

تعالي جدك در نماز گويد نمازش فاسد شود  وتعصب هفدهم آنكه گويند كه اگر شخصي 
و ايـن  شده واقع ) الجن()٣( وَلَدًا وَلَا صَاحِبَةً اتَّخَذَ مَا رَبِّنَا جَدُّ تَعَالَى هُوَأَنَّ(حال آنكه در قرآن مجيد 

ممنوعه نيست بعضي از علماء شيعه كـه بـا    ورسسوره را در نماز هم نزد ايشان توان خواند از 
ايشان مطارحه اين مسئله شد در جواب گفتند كه تعالي قول جـن نقـل نمـوده اسـت چنانچـه      
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 وَقَالَـتِ  اللَّهِ ابْنُ عُزَيْرٌ الْيَهُودُ وَقَالَتِ(لمات كفر هم در ان قرآن از زبان كافران نقل فرموده ديگر ك
 أَنَّـى  اللَّـهُ  قَاتَلَهُمُ قَبْلُ مِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ قَوْلَ يُضَاهِئُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ قَوْلُهُمْ ذَلِكَ اللَّهِ ابْنُ الْمَسِيحُ النَّصَارَى

واقع شده تكذيب و رد ان قول نيـز در   هگفته شد كه هر جا نقل قول كفر) هالتوب()٣٠( فَكُونَيُؤْ
عقب آن پيوسته آمده چنانچه بعد از تتبع قـرآن مجيـد واضـح مـي شـود و اينجـا اصـلا رد و        
تكذيب اين قول مذكور نيست مع هذا اگر از تمسك باين آيه دسـت بـردار شـويم قـول اميـر      

 عنه را چه خواهند گفت كه در نهج البلاغه در خطبه آنجناب رضي االله عنـه  المومنين رضي االله
  .و الغالب جنده المتعالي جده الي آخر الخطبه همذكور است الحمد الله الفاشي حمد

تعصب هژدهم گويند اهل سنت بدترند از يهود و نصاري ذكره ابن المعلم و غيـره سـبحان   
يكه و قرآن و جميع كتـب الهيـه و روز آخـرت و محبـت     االله ايمان ايشان بخدا و رسول و ملا

ايشان با رسول و خاندان رسول صلي االله عليـه وسـلم و جميـع عبـادات ايشـان از بـدنيات و       
ماليات و فاتحه و در ودي كه بنام اين بزرگواران ميكنند همه بر بادرفته و مردود است و كفر و 

پيغمبر و بد گفتن آنها در حق ملائكه خصوصـا  عناد يهود و نصاري و انكار و عداوت ايشان با 
جبرائيل عليه السلام همه مقبول اين طايفه شد آري هر گنده پزي را گنده خوري اسـت و ايـن   
حرف ايشان چه بسيار ماناست بقول همين فرقه يعني يهوديان كه در عهد آنجنـاب كفـار بـت    

عن ايشان در حق صحابه خشـنود  دانستند گويا شيعه باين ط پرست را بهتر از صحابه رسول مي
اند آري قدر سـگ   شده در جلد وي اين خدمت عمده اين ترجيح و تفضيل بĤنها ارزاني فرموده

 بِالْجِبْـتِ  يُؤْمِنُـونَ  الْكِتَـابِ  مِـنَ  نَصِيبًا أُوتُوا الَّذِينَ إِلَى تَرَ أَلَمْ(را سگبان مي شناسند قوله تعـالي  
  ).النساء( )٥١( سَبِيلًا آَمَنُوا الَّذِينَ مِنَ أَهْدَى هَؤُلَاءِ كَفَرُوا ذِينَلِلَّ وَيَقُولُونَ وَالطَّاغُوتِ

تعصب نزدهم آنكه گويند غلاه و كيسانيه و اسماعيليه و ديگـر فـرق رفضـه تكـذيب ائمـه      
نموده و منكر امامت آنها بوده اند و در حق آنها بد گفته آخـر كارهمـه آنهـا بمحبـت علـي در      

ل سنت با آنكه همه را دوسـت دارنـد و امـام خـود از شـريعت و طريقـت       بهشت درآيند و اه
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شمارند و هيچ كس را از ميان شان تحقير نكنند بلكه همه را تعظيم پيش آينـد بسـبب دوسـتي    
چند شخص در دوزخ جاويد باشند خدا داند در حق اهل سنت محبت علي چرا تـاثير نميكنـد   

  .ذيب امامان چرا تاثير نه كردو در حق كيسانيه و اسماعيليه انكار و تك

تعصب بيستم بر اخبار صحيحه كه نزد شيعه بطريق صـحيحه ثابـت اسـت و از راه شـامت     
تحت آن روايات مضمون آنها موافق مذهب اهل سنت واقع شده عمل جايز ندارنـد و واجـب   

اسـت  الطرح و الاسقاط انگارند زيرا كه موافقت با اهل سنت لازم خواهد آمد مثـل روايـات نج  
ابـو جعفـر طوسـي و غيـره     مني و مذي و نقص و ضو بخرج آن و روايـات سـجده سـهو كـه     

 ـتصحيح آن نموده اند و روايات غسل در غدير كبير كما ذكره  علـم و اسـتنجا بكلـوخ    من الو اب
بعد از قضاء حاجت كبري كه باعتراف شان سنت پيغمبر است بـلا شـبهه نـص عليـه صـاحب      

ه مقرر كرده كه بعضي روايات صحيحه كه در كليني است يا شيخ او الجامع و شيخ الطايفه قاعد
محمد بن نعمان آورده يا شيخ الشيخ از محمد بن بابويه قمي آورده يـا خـود آن شـيخ الطايفـه     

گيرنـد آنهـا را متـروك     روايت كرده و تصحيح آن نموده هر گاه عامه بدان روايات عمل كردن
ت الشركاء اهل سنت تحاشي خواهند كرد هر چند دست كجا از خستا العمل بايد ساخت الهي 

و پا بزنند آخر بعض اجزاء كلمه و بعض الفاظ قرآن خو مشترك بين الفريقين خواهـد مانـد و   
اين قاعده ديگر اجماعي علماء ايشان است كه چون در مسئله دو روايت وارد شـود بايـد ديـد    

را كه رشد و هدايت در ييد كرد كه زد بر نقيض آن عمل باشهر چه موافق مذهب اهل سنت با
  .همانست

تعصب بيست و يكم در بسياري از كتب ايشان واقع است كـه اهـل سـنت نجـس ترانـد از      
يهود و نصاري اگر ببدن ايشان چيزي برسد آنرا بايد شست حالانكـه آلـودگي بگـوه انسـان را     

انسان نيز خـارج كردنـد    منجس نمي دانند شايد اهل سنت را از دايره انسانيت بلكه فضاء بودن
  .آري المرء يقيس علي نفسه
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تعصب بيست ودوم آنكه بجاي بسم االله شروع كـردن هـر كـاري از خـوردن و آشـاميدن و      
ن ابوبكر و عمـر رضـي االله عنهمـا ميمـون و     عله پوشيدن و سوار شدن و نشستن و برخاستن ب

عنهمـا را در تعويـذي نوشـته    مبارك دانند و نيز گويند كه اگر لعـن ابـوبكر و عمـر رضـي االله     
في از اهل سنت اين مسايل را شنيده گفت يبرسد شفا يابد ظر بصاحب ته بسوزند و دود آن ب

كه في الواقع نام ابوبكر و عمر رضي االله عنهما همين تاثير دارد در ضمن لعن مذكور شـود كـه   
نباشد و نيز گويند  نه فرعون و هامان را چرا اين خاصيت اين بركات از وي حاصل شوند و الا

كه هر گاه بر طعامي هفتاد بار لعن ابوبكر و عمر رضي االله عنهمـا دم كننـد بركـت بسـيار دران     
 زنان نزد خدا حميراست زيـرا  يپيدا شود و در كافي كليني موجوداست كه مبغوض ترين نامها

باين لقب ياد كه لقب ام المومنين عائشه صديقه است كه حضرت پيغمبر صلي االله و سلم او را 
فرموده حالانكه نام زن ابولهب را كه حق تعالي در نص قرآنـي نكـوهش او نـازل فرمـوده بـد      

و بود و نيز روايت كنند كه حضرت امير پسران خود را ابوبكر و عمر و عثمان نام نهاده  كمالند
ون نـام  چ ـ وليباليقين معلومست كه بر ذمه پدر حق پسر است كه نام نيك براي او مقرر نمايد 

ابوبكر و عمر و عثمان رضي االله عنهم بدي نداشته باشد لقب عائشـه رضـي االله عنهـا چـرا بـد      
باشد كه عائشه در بغض و عداوت حضرت امير زياده بران سه كس بوده است و رتبه لقـب در  
اختصاص كمتر از رتبه نام است زيرا كه تعين و تشخيص در وضع اصلي علـم معتبـر اسـت و    

از صفات مي باشد و بطريق غلبه استعمال اختصاصي پيدا ميكند و بـديهي اسـت   لقب در اصل 
  .كه آنچه مختص بالذات باشد اقوي است از آنچه بالعرض مختص گردد

تعصب بيست و سوم لعن حفصه را نيز همراه لعن عائشه رضي االله عنهما از عبادات بلكه از 
همـين ورد را   حي وظيفـه و تسـبي  اج ـفرايض پنج وقت شمارند و بعد از صـلوات مكتوبـات ب  

نشـده كـه موجـب     امـري نكه حفصه رضي االله عنها گـاهي مصـدر   آ بهترين اوراد انگارند حال
 اللَّهِ أَغَيْرَ قُلْ(بدگوئي او باشد نزد ايشان نيز و گناهي ندارد غير از دختر بودن عمر رضي االله عنه 

 رَبِّكُـمْ  إِلَـى  ثُمَّ )أُخْرَى وِزْرَ وَازِرَةٌ تَزِرُ وَلَا (عَلَيْهَا إِلَّا نَفْسٍ كُلُّ سِبُتَكْ وَلَا شَيْءٍ كُلِّ رَبُّ وَهُوَ رَبا أَبْغِي
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بعمـر رضـي االله عنـه     انتسـاب و اگـر ايـن   )الانعام()١٦٤( تَخْتَلِفُونَ فِيهِ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ مَرْجِعُكُمْ
زير لعن نبايد گرفت  د داد ويابز دست موجب وجوب لعن او باشد محمد بن ابي بكر را چرا ا

و اگر رفاقت و صحبت حضرت امير در حق او مانع لعن است زوجيت و صحبت پيغمبر چـرا  
  .در حق حفصه رضي االله عنها مانع نميشود

تعصب بيست و چهارم مقداد شيخ اين فرقه گفته است كه عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه   
نكه شريف مرتضي در تنزيه الانبيا و الائمه و ديگر علماء اماميه الاحزنا كرده بود با مادر معاويه 

بالقطع حكم كرده اند بانكه عمر و ديگر خلفا پاسداري ظواهر شريعت و ترويج شعاير ديـن و  
ميكردند تا در نظر مردم از لياقت منصـب امامـت نيفتنـد و علـي      تتقوي و زهد را خيلي رعاي

  .باب كدوكاوش و احتياط و پرهيز تمام بود الخصوص عمر را رضي االله عنه درين

تعصب بيست و پنجم انكه گويند كه آنحضرت صلي االله عليه و سلم طلاق عائشه رضي االله 
عنها بلكه جميع ازواج خود را بحضرت علي تفويض فرموده بود كه هر گاه خواهد طلاق دهد 

واج نداشته بـود تـا بتفـويض    هر كرا خواهد حالانكه خداي تعالي پيغمبر را مالك طلاق اين از
 أَعْجَبَـكَ  وَلَـوْ  أَزْوَاجٍ مِنْ بِهِنَّ تَبَدَّلَ أَنْ وَلَا بَعْدُ مِنْ النِّسَاءُ لَكَ يَحِلُّ لَا(ديگري چه رسد قوله تعـالي  

ين فضيلت ازواج را و ا) الا حزاب()٥٢( رَقِيبًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى اللَّهُ وَكَانَ يَمِينُكَ مَلَكَتْ مَا إِلَّا حُسْنُهُنَّ
ازان حاصل شد كه دنيا را طلاق داده آخرت را اختيار نمودنـد و صـحبت پيغمبـر را بـر متـاع      
زندگاني و عيش و كامراني ايثار فرمودند حق تعالي خواست كه ايشـان را از پيغمبـر در دنيـا و    

در كتب  د چنانچه در شرح آيت تخيير بتفصيلنآخرت جدا نسازد و مراره و تلخي طلاق نچشا
شيعه نيز ثابت قدمي اينها مذكور و مسطور است و پيش قدم همه ازواج درين ايثار و  رو تفاسي

اختيار عائشه بود رضي االله عنها بالاجماع پس ممكن نيست كه آنحضرت صلي االله عليه وسـلم  
اورا طلاق ميداد تا بتفويض طلاق او بدست ديگري چه برسد و اگر بـالفرض تفـويض طـلاق    

يات آنجنـاب ايقـاع طـلاق رو نـداد و     حاقع مي شد باز شيعه را چه فايده زيرا كه تا حين هم و
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بعد از وفات تفويض و توكيل باطل شد اذ الوكاله تبطل بموت الموكل بالاجمـاع در وقتـي كـه    
عائشه رضي االله عنها را با حضرت امير رضي االله عنه مقابله و مقاتله واقـع شـد حضـرت اميـر     

نبود و نيز بديهي است كه ايقاع طلاق بعد از موت معني ندارد و چون تعصبات  مالك طلاق او
اين فرقه روزبروز در تجدد و تزايد است هرگز استيعاب و احاطه آنها امكان ندارد لا جرم بنابر 

و درين باب مقصود در هرسه فصـل همـين    يمنمونه اين قدر را مذكور كرده اقتصار نموده آمد
  .تيعاب و االله الملهم للحق و الصوابساحاطه و ا عرض نمونه است نه
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  فصل سوم

  در هفوات شيعه

هفوه اولي آنكه گويند كار انبيا و ائمه اخفاء دين و مذهب است هميشه اين بزرگـواران بـه   
نمي فهمند كـه پـس   را اين اند تقيه گذرانيده اند و مذهب و دين خود را بكسي واضح نه گفته 

صب ائمه چه باشد اين خيال باطل ازان ناشي شده است كه هر صاحب حاصل از بعثت انبيا و ن
بـه  عزم كه در پي رفع دولتي و وضع دولتي مي باشد عزم خود را اخفا ميكند و تـدبير خـودرا   

ولت خـواه فهميـدن و   دكسي واضح نميگويد ليكن انبيا و ائمه را مثل صاحب عزمان دنيا طلب 
كردن همان مثل است كه كسي در صـحن كـاچي قليـه    حال ايشان را بر حال آن جماعه قياس 

طلب المحال اگر اندك تامل كنند صريح معلوم توانند نمود كه بعث نبـي   في جويد اضاع العمر
كردن بمشابه آنست كه شخصـي را قاضـي شـهري نماينـد و      امر يو نصب امام باز او را باخفا

هـر طفـل مكتـب     صمين را مشـنو گويند كه هرگز تكلم مكن و حرف از زبان برميار و كلام خ
ميفهمد كه تمسخر محض و لعب صرف است و سفاهت ظاهره و مناقض غرض بعث و نصب 

ه و نفاق انبيا و ائمه بخودي خود ميكنند نه بفرموده خدا پـس عاصـي و گنهكـار    يو اگر اين تق
بيا و ائمه ن انأجمله دروغ گفتن و نفاق ورزيدن شلتارك واجب القول بالعصمه نيافته با باشند و

ه و ملكـه خـود سـازند و مـردم را     منيست كه طول العمر بلا ضرورت اين خصال ذميمه را شي
اضلال و تلبيس دين مي نموده باشند اگر خوفي هم از منكرين و معاندين لاحق ايشان شـود از  

 وَلَـا  وَيَخْشَـوْنَهُ  اللَّـهِ  رِسَالَاتِ يُبَلِّغُونَ الَّذِينَ(كلمه الحق باز نمي مانند قوله تعالي في حق الانبيـا  
و اگر انبيا تقيه ميكردند چرا اذيـت كفـار   ) الاحزاب( )٣٩( حَسِيبًا بِاللَّهِ وَكَفَى اللَّهَ إِلَّا أَحَدًا يَخْشَوْنَ

و ضرب و شتم و هتك حرمت و تذليل و اخراج از دست آنها چشيدند و مي كشيدند جائيكـه  
 مَسَّتْهُمُ قَبْلِكُمْ مِنْ خَلَوْا الَّذِينَ مَثَلُ يَأْتِكُمْ وَلَمَّا الْجَنَّةَ تَدْخُلُوا أَنْ بْتُمْحَسِ أَمْ(عوام مومنان را گفته باشـند  

 قَرِيـبٌ  اللَّـهِ  نَصْـرَ  إِنَّ أَلَا اللَّهِ نَصْرُ مَتَى مَعَهُ آَمَنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولُ يَقُولَ حَتَّى وَزُلْزِلُوا وَالضَّرَّاءُ الْبَأْسَاءُ
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 ضَـعُفُوا  وَمَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي أَصَابَهُمْ لِمَا وَهَنُوا فَمَا كَثِيرٌ رِبِّيُّونَ مَعَهُ قَاتَلَ نَبِيٍّ مِنْ وَكَأَيِّنْ )*(البقره()٢١٤(
برسل و انبيا و ائمه چه گمـان بايـد كـرد و    ) آل عمران()١٤٦( الصَّابِرِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ اسْتَكَانُوا وَمَا
 وَجَعَلْنَـاكُمْ  وَأُنْثَى ذَكَرٍ مِنْ خَلَقْنَاكُمْ إِنَّا النَّاسُ أَيُّهَا يَا(اين هفوه آنكه گويند معني اتقاكم در آيه  تتمه
يـه  اكثـر كـم تق  ) الحجرات()١٣(خَبِيرٌ عَلِيمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاكُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَكْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا

آيـد كـه    است و بهمين تفسير كرده اند علماء ايشان اين لفظ را و بموجب اين  تفسير لازم مـي 
حضرت يحيي و حضرت زكريا و حضرت امام حسين كه بالاجمـاع تقيـه نكردنـد اصـلا نـزد      
خداي تعالي كرامت و بزرگي نداشته باشند و جميع منافقين عهد آنحضـرت صـلي االله عليـه و    

  ) النور( )١٦( )عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ(به از كرامت و بزرگي باشند سلم در نهايت مرت

و خوبي آن از حضرت صادق روايت كنند همه آثار مخترعه ) تقيه(و آنچه  در باب وجوب 
و موضوعه اين فرقه است هرگز مثل اين هفوه را حضرت امام تجويز نخواهد فرمود چه جـاي  

ه قسم جد امجد خود اميرالمومنين عليه السـلام بفرمايـد حالانكـه    ايجاب آن و حضرت امام چ
كه اصـح الكتـب شـيعه و متـواتر اسـت نـزد ايشـان        ) نهج البلاغه(نص حضرت امير در كتاب 

موجود است علامه الايمان ايثارك الصدق حيث يضرك علي الكذب حيث ينفعك و اين نـص  
 صَبَرُوا بِمَا مَرَّتَيْنِ أَجْرَهُمْ يُؤْتَوْنَ أُولَئِكَ(د و آيـه  كند كه هر كه تقيه كند ايمان ندار صريح دلالت مي

را نيز بتقيـه تفسـير كننـد و گوينـد     ) القصص()٥٤( يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ وَمِمَّا السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ وَيَدْرَءُونَ
 يُتْلَـى  وَإِذَا(كنـد  حسنه تقيه است و سيئه اظهار حالانكه ما قبل آيت صريح دلالت بر اظهـار مي 

و نيز در صـورت تقيـه   ) القصص()٥٣( مُسْلِمِينَ قَبْلِهِ مِنْ كُنَّا إِنَّا رَبِّنَا مِنْ الْحَقُّ إِنَّهُ بِهِ آَمَنَّا قَالُوا عَلَيْهِمْ
حاجت صبر نيست انجام تقيه خود بر آش و پولاد تورانيان دست زدن نه صبر بر مشـقت و در  

  .ت و اتحاد است نه مخالفت و عنادتقيه خود سراسر موافق

از مبطلات تقيه در كتب اين فرقه روايات ناطقه از اهل بيت عليهم السلام موجـود اسـت از   
  .انجمله روايتي كه از حضرت امير منقول شد
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و از انجمله اين روايت است كه رضا در نهج البلاغه آورده قال امير المومنين انـي و االله لـو   
طلاع الارض كلها ما باليت و لا استوحشت و اني من ضلالتهم التي هو فيها  لقيتهم واحدا و هم

والهدي الذي انا عليه لعلي بصيره من نفسي و يقين من ربي و اتي الي لقاء االله و لحسـن ثوابـه   
المنتظر راج كذا في نهج البلاغه پس كسي كه از جنگ اعداء تن تنها با وجود كثرت آنها بحدي 

بپوشند نترسد و وحشت دامنگير نشود و مشتاق لقاء االله باشد و منتظـر ثـواب   كه روي زمين را 
و اميدوار عنايات و كرامات او باشد در هر دو صورت موت و حيات از وي تقيـه چـه امكـان    

  :شود الا بخوف و خوف دو مرتبه دارد دارد و نيز تقيه نمي

وجه اول آنكه موت ايشان اول خوف جان و اين خود اصلا حضرات ائمه را نمي باشد بدو 
باختيار ايشان است چنانچه كليني در كافي اثبات اين مسئله نموده و ساير اماميـه بـران اجمـاع    
دارند دوم انكه ائمه را علم ما كان و ما يكون حاصل مي باشد پـس اجـل خـود را و كيفيـت و     

  .ترسندوقت موت خود را بتفصيل و تخصيص ميدانند پس پيش ازان چرا از جان خود ب

دوم خوف مشقت و ايذاء بدني و بدگوئي و هتك حرمت و اين چيزهـا را تحمـل كـردن و    
اند و با پادشاهان جبـار   گوارا ساختن كار نيكانست هميشه تحمل بلا در امتثال اوامر الهي نموده

و فرعونان روزگار مقابله نموده اگر ازين امر جبن كنند و تحمل مشقت در عبـادت و مجاهـده   
د گوارا ندارند از نيكان نباشند چه جاي امام نيكان پس تقيه بهيچ وجه ايشان را روا نبـود  بر خو

و نيز اگر تقيه واجب مي بود حضرت امير چرا در بيعت ابوبكر رضي االله عنه شش مـاه توقـف   
ميكرد چنانچه مزعوم شيعه است كه صريح اظهار ملال و ناخوشي بود و اول وهله چـرا بيعـت   

  .نمي فرمود

روايت سوم روي العياشي عن زراره بن اعين عن ابي بكر بن حزم قال اوضأ رجل و مسـح  
علي خفيه فدخل المسجد و صلي فجاء علي فوجا رقبته فقال و يلك تصلي علـي غيـر وضـوء    
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فقال امرني عمر بن الخطاب فاخذ بيده فانتهي به اليه ثم قال انظر مـا يقـول هـذا عنـك و رفـع      
ا امرته بذلك پس درينجا تقيه كجا رفت كه كردن آن مصلي را بخشـش  صوته علي عمر فقال ان

  .كردند و عمر را بزجر و توبيخ نهيب كردند

روايت چهارم راوندي كه مقتداي شيعه و شارح نهج البلاغه است در كتاب مرايح الحـوايج  
قبله فـي  از سلمان فارسي رضي االله عنه روايت كنند ان عليا بلغه عن عمر انه ذكر شـيعته فاسـت  

بعض طرفات بساتين المدينه و في يد علي قوس فقال يا عمر بلغني عنك ذكرك شـيعتي فقـال   
اربع علي صلعتك فقال علي انك لههنا ثم رمي بالقوس علي الارض فاذا هو ثعبان كالبعير فاغرا 

ل فاه و قد اقبل نحو عمر لتبلعه فقال عمر االله االله يا ابا الحسن لاعـدت بعـدها فـي شـي و جع ـ    
يتضرع اليه فضرب يده الي الثعبان فعادت القوس كما كانت فمضي عمر الي بيتـه فقـال سـلمان    
فلما كان في الليل دعاني علي فقال سر الي عمر فانه حمل اليه من ناحيه المشرق مال و قد عزم 
ان يحتبسه فقل له يقول لك علي اخرج ما حمل اليك من المشرق ففرقه علي من هو لهـم و لا  

سه فافضحك قال سلمان فمضيت اليه و اديت الرساله فقال اخبرني عن امـر صـاحبك مـن    تحتب
اين علم به فقلت و هل يخفي عليه مثل هذا فقال يا سلمان اقبل عني ما اقول لـك مـا علـي الا    
ساحر و اني المستيقن بك و الصواب ان تفارقه و تصير من جملتنا قلت ليس كمـا قلـت لكنـه    

ه ما قد رايت منه و عنده اكثر من هذا قال ارجع اليه فقـل السـمع والطاعـه    ورث من اسرار النبو
لامرك فرجعت الي علي فقال احدثك عما جري بينكما فقلت انت اعلم  منـي فـتكلم بكـل مـا     
جري بيننا فقال ان رعب الثعبان في قلبه الي ان يموت درين روايت هم گـردن تقيـه زده انـد و    

م شد كه سكوت حضرت امير بر اموري كه در خلافت شـيخين  بيخ او بركنده پس صريح معلو
واقع مثل قصه فدك و نكاح حضرت ام كلثوم و غير ذلك محـض بنـابر استصـواب و تحسـين     
آنها بود و الا قدرت انكار بوجه اتم داشت و با وصف قدرت انكـار اگـر بـر منكـرات شـرعي      

ر حضرت زهرا رضي االله عنها سكوت و مداهنت ميكرد فاسق مي شد بلكه در مقدمه نكاح دخت
اگر باين همه اقتدار تهاون ميفرمود چه قباحت كه لازم نمي آمد و باين مداهنات و تهاونـات از  
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لياقت امامت بمراحل بعيده دور مي افتاد معاذ االله من ذلك چنانچه اگر يـك دو بـار منكـري را    
ترين اين فرقه ظلمه كـه   ديد يا به علم غيب معلوم فرمود آن قسم تصرف قهري نبود كه سخت

اصلا پاس كسي نداشت يعني عمر بن الخطاب اين قدر مرعوب شد تا بديگران چه رسد پـس  
تحريم متعه و ترويج سنت تراويج و قسمت خمس و غنايم و توليـت عمـال و ديگـر مهمـات     
خلافت را مي پسنديد اولا بيك گردش چشم بـر هـم ميـزد و حاجـت فـوج ولشـكر واعـوان        

 ندشت يك كمان بي تير كفايت ميكرد و آنچه در كتب اماميـه مسـطور اسـت كـه     وانصار اصلا
سكوت او در عهد عمرين و موافقت اودر امور دين وخلافت با ايشان بحسب ظاهر بجهت آن 
بود كه مقهور و ذليل و بي مقدور بود و طاقت مقابله با آنها نداشت همه غلـط و واهـي اسـت    

  .لايعبا به والحمد الله

از اثبات اصل تقيه لازم مي آيد چيزهايكه در ناموس اهـل بيـت و آب روي ايشـان و    و نيز 
غيرت ايشان خلل مي اندازد مثل دختر خود دادن بـه كـافري بلكـه تـزويج جميـع دختـران و       
خواهران خود با كافران با وصف قدرت بر دفع آنها كـه باظهـار يـك معجـزه در طرفـه العـين       

شيعه و اهل سنت باتفاق متواتر است كه حضرت امير و اهل فضيحت مي شدند و نيز در كتب 
بيت با خلفاء ثلاثه وديگر صحابه در مسايل بسيار از فروع فقهيه مخالفتها نمـوده و منـاظره هـا    
فرموده وهيچ كس درين مناظره و مخالفت اينها را مطعون نه كرده چه جاي ايـذاء ديگـر پـس    

ار واقع شد و مضرتي نرسـيد پـس معلـوم شـد كـه      تقيه باطل شد زيراكه در بعضي مسايل اظه
قدرت اظهار موجود بود و خوف مضرت معدوم و نيز اگر تقيه واقع شود يا بامر خدا باشـد يـا   
بغير امر او و اگر شق اول است پس معلوم ميشود كه معاذاالله خداي تعالي حكيم نيست زيراكـه  

ن حمقـا و سفهاسـت مثـل آنكـه     كاري فرمودن و آنچه مخالف آن كار باشـد نيـز فرمـودن شـا    
گلكاري براي مرتب خانه بيارند و گويند كه دست باينخانه مرسان و مرمت كن واگر شق ثـاني  
است محض بخوف ايذاء مردم پس دليل جبن حضرات ائمه و كسـالت و بيصـبري انهاسـت و    

اد اين امور سلب لياقت امامت ميكنند تمام قرآن مملو اسـت بتاكيـد بـر تحمـل مشـقتهاي جه ـ     
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وصبر بر بلاها و جابجا مدح صابرين فرموده ازين امور گـريختن و دل دزديـدن هرگـز عـادت     
صالحان و صابران نبوده است و نيز اگر تقيه واجب مي بود امير المومنين بعمر چرا ميگفت كـه  

 نَاصِرًا أَضْعَفُ مَنْ مُونَفَسَيَعْلَ يُوعَدُونَ مَا رَأَوْا إِذَا حَتَّى(لولا عهد عهد الي حبيبي لا اخونه لعلمت اينا 
چنانچه نقل اين از كتب اماميه گذشت درينجا بايد دانست كـه جمهـور   ) الجن()٢٤( عَدَدًا وَأَقَلُّ

اماميه بران رفته اند كه تقيه بر حضرت امير قبل از ولايت خود واجـب بـود و بعـد از ولايـت     
منقول شده هرگز محمول بـر تقيـه   بروي هم حرام بود پس رواياتي كه بعد از ولايت ازانجناب 

نبايد كرد والا حمل فعل معصوم بر حرام لازم خواهد آمد و سيد مرتضي از جمله اماميـه قايـل   
است به بقاي تقيه بر آنجناب بعد ولايت نيز و فساد اين قول ظاهر اسـت كـه بـر هـيچ عاقـل      

ويه را عزل نمي كـرد و  پوشيده نمي تواند ماند زيراكه اگر در آن وقت بروي واجب مي بود معا
چون خود هم از كيد او خايف بود و ميفرمود كه اني اخاف كيده و ان كيده لعظيم و ابن عباس 

 مَا(و مغيره بن شعبه نيز همين مشوره داده بودند كه وله شهرا و اعزله دهرا در جواب فرمود كه 
و ) الكهـف ()٥١( عَضُدًا الْمُضِلِّينَ مُتَّخِذَ كُنْتُ وَمَا نْفُسِهِمْأَ خَلْقَ وَلَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ خَلْقَ أَشْهَدْتُهُمْ

اين عزل آخر موجب فساد عظيم شد و فتنه هاي بسيار بهم رسيد و بقتل و قتال انجاميـد سـيد   
مرتضي گويد كه هر چند ولايت حضرت امير متحقق بود لـيكن ولايـت بنـام بـود نـه بمعنـي       

ر پرخاش ماند تا آنكه شهادت يافت واكثر متابعان وفوج حضـرت  زيراكه معاويه با او هميشه د
امير اولاد صحابه بودند كه همه اعداء آنجناب گذشته اند وعدل وفضل شيخين و اعوان ايشـان  
را معتقد بودند اگر حضرت امير دران وقت كما ينبغي اظهار عقيده و عمل خود ميفرمـود ظـن   

ند و كار به صعوبت مي انجاميد باين جهـت در حالـت   غالب آن بود كه متابعان نيز بر مي گشت
ولايت نيز بروتقيه واجب بود واظهار حرام هيچ فهميده نميشود كه ولايت حضـرت اميـر را بـا    
وجود دعواي تشيع چرا بي معني قرار داده نزد اهل سنت سراسر با معني همين ولايـت بـود و   

قدرت براجراي احكـام و گـرفتن   حقيت دران منحصر و معني ولايت تصرف در ملك است و 
محصول و خراج از رعايا و تنبيه و تاديب مفسدان و اين معني حضرت اميـر را بوجـه اتـم در    
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اكثر بلاد اسلام خصوصا زمين حجاز و حرمين و يمن و عمان و بحرين و آذربيجان و عـراقين  
ي واهـل ايـن   و فارس و خراسان حاصل بود بي منازع و مزاحم حكم آنجناب درين بلدان جار

بلدان بدل و جان مطيع و منقاد اگر معارض بود در شام بود و وجود معارض در يك قطـري از  
اقطار منافي معني ولايت نيست بايد ديد كه چون ابوبكر رضي االله عنه خليفه شد غير از جزيره 
عرب در تصرف آنحضرت صلي االله عليه وسلم نبـود و درانهمـه معانـدين و مفسـدين زوراور     

ثل مسيلمه كذاب و بنو حنيفه در ملك يمامه و سجاح متنبيه در بني تميم كه بيشر از ايشان در م
عرب قبيله نبود همه ايشان مردم سياهي و كارزار ورزيده و مانعين زكـوه يـك طـرف بـر سـر      
شورش و بنو غيتان در طرف شام بابت اسامه بن زيد بر سر پرخاش و جميع قبايل عرب گـرد  

بارتداد گرفتار غير از سكان مكه و مدينه يار واعوان او نبودنـد و بـا وصـف ايـن      و نواح مدينه
همه هرگز در امري از امور شرعيه مداهنت نكرد و باواز بلنـد گفـت لـو منعـوني عقـالا كـانوا       
يؤدونها الي رسول االله صلي االله تعالي عليه وسلم لقاتلتهم عليه پـس حضـرت اميـر كـه اشـجع      

ك گوشه زمين و سكان آنها ترسيده اخـتلال ديـن محمـدي و زوال دولـت     الناس بود چرا از ي
  )                                                 عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ(سرمدي را روا داد 

  مستزاد 

  در دين محمدي روا داشت خلل شير يزدان 

  بازش گوئي كه او وصي بحق است چشمت مي مال

گفته كه متابعان حضرت امير اكثـر اولاد اتبـاع اعـداي آنجنـاب بودنـد اول دعـوي       و آنچه 
اكثريت غلط محض است بلكه اكثر ايشان اهل كوفه و مصر و قتله عثمان رضي االله عنه بودنـد  

انـد و مـردم عـراق     كه بجان و دل جوياي مطاعن صحابه و خواهان شكست بزرگي ايشان بوده
از كه از ضربات شمشير خلفاء ثلاثه و افـواج ايشـان زخمهـاي    عجم و خراسان و فارس و اهو
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نمكين در جگر داشتند ديگر اعراب اجلاف كه براي واقعه طلبي وفتنه جوئي و بدگوئي بالطبع 
مخلوق و مجبـول انـد و انقـلاب عمـل و تغيـر احكـام را بكمـال آرزو خواهـان بودنـد علـي           

نعـوظ و ديگـران را احـتلام رو ميدهـد و     الخصوص مثل مسئله متعه كه بشنيدن آن عربـان را  
تصوير اين مسئله در حق اكثر نوجوانان حكم معجون لبوب كبير وارعوني صـغير دارد در حـق   
پيران ومثل مسئله مسح رجلين كه گويا اسقاط نيمه وضو است در حـق ضـعيفان كبـر السـن و     

يمان را بعد از افطار محنت كشان مشقوق الرجلين و مثل اسقاط سنت تراويح كه روزه دار بي ا
حكم عذاب قبر دارد بعد از موت و بر عجميان بلكه اكثر عربان نيز خيلـي شـاق بـود چنانچـه     

  .طرطوسي شاعر مشهور گفته است

  :شعر

    و ليل التراويح ليل البلاء* نهارالصيام نهار الشفاء 

  و بعض التمارض عين الشفاء* تمارض تحل لك الطيبات 

  فاكثر من الصوم بعدالعشاء* وان كان لابد من صومه 

القاء اين مسايل خود از اسباب عمده جلب قلوب و استمالت نفوس عوام بـود در سـكوت   
ازين مسايل و جريان بر وفق مشهورات سابقه تنفر و وحشت مردم متوقع بـود نـه در اظهـار و    

شـه محبـان و   اولاد اصحاب كه بيشتر همراه آنجناب بوده اند از گروه انصار بودنـد و آنهـا همي  
شيعه علي بوده اند بزعم شيعه و چنانچه فضل و عدل شيخين را ديده بودند از پدران ومـادران  
خود وضع و آئين پيغمبر را نيز شنيده پس تحريف و تغير شيخين سنت پيغمبر صـلي االله عليـه   

ن وسلم را نيز كما ينبغي مي دانستند و بحكم لكل جديد لذه وضع كهنه شـيخين در نظـر ايشـا   
بجهت قدم و ابتدال سقوطي پيدا كرده و اين مسايل نادره خيلي دلچسب و خـاطر نشـين آنهـا    
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مي شد پس خوف نماند الا ازمحمد بن ابي بكر يك دو كس از امثال او ودر آخر كه او هـم در  
مصر كشته شده بود اين خوف نيز بكلي زايل شده و از معاويه و عمرو بن العاص اگـر خـوفي   

ف بغي و مقابله بودآنها درين تقيه و اخفا چه كمي كردند كه در صورت اظهـار  باشد همين خو
حق و ترويج شريعت اصليه بران مزيد ميكردند و مع هذا در ابتداي بعثت آنحضرت صـلي االله  
عليه وسلم بلكه در آخر حيات آنجناب هم اكثر متابعان آنجنـاب اولاد و اخـوان اعـداء جـاني     

مه ابن ابي جهل و حارث بن هشام و صفوان بـن اميـه بـن خلـف و     آنجناب بوده اند مثل عكر
جبيربن  طعم بن عدي وخالدبن الوليد كه امير الامراء و شمشير بران آن حضـرت بودنـد اينهـا    
همه فرزندان كدام كافران معاند بودند هيچ گاه در امور شـرعيه مـداهنت نفرمـود و علـي هـذا      

ا همين قسم مردم كار مي افتد اگر بملاحظه عداوت اسلاف لقياس جميع انبيا و وارثان انبيا را ب
آنها در تبليغ احكام شريعت مداهنت روا دارند باز شرع از كجا سر كشد و دين حـق از نـاحق   
چه قسم متميز شود و نيز متابعان حضرت امير رضي االله عنه در قبول قول و تعظيم آنجنـاب و  

يچ دقيقـه فـرو نگذاشـتند چنانچـه تـواريخ وقـايع       جان دادن در رفاقت آنجناب درابتداي امر ه
حرب جمل و صفين و نهروان موجود است كسي كه براي كسـي جانبـازي كنـد از وي قبـول     
حكم شرعي چرا محال بايد دانست و اين قدر خود مجمع عليه همه اتباع آنجناب بـود كـه آن   

است چنانچه مذهب  حضرت رضي االله عنه از خلفاء راشدين است و در وقت خود خير البريه
اهل سنت است و نزد  ايشان از مقررات بود كه سنت خلفاء راشدين حكم سنت پيغمبر صـلي  

  .االله عليه وسلم دارد پس   ازين گروه كه چنين اعتقاد داشته باشند وجهي نداشت

روايت پنجم آنكه روي الكليني عن معاذبن كثير عن ابـي عبـداالله عليـه السـلام قـال ان االله      
انزل علي نبيه كتابا فقال يا محمد هذه وصـيتك الـي النجبـاء فقـال و مـن النجبـاء يـا         عزوجل

جبرائيل فقال علي بن ابي طالب و ولده و كان علي الكتاب خواتيم من ذهب فدفعه رسـول االله  
صلي االله عليه وسلم الي علي و امره ان يفك خاتما منه فيعمل بما فيه ثم دفعه الي الحسن عليـه  

فك منه خاتما فعمل بما فيه ثم دفعه الي الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه ان السلام ف
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اخرج بقوم الي الشهاده فلا شهاده لهم الا معـك و اشـتر نفسـك الله ففعـل ثـم دفعـه علـي بـن         
الحسين عليه السلام ففك خاتما فوجد فيه ان اطرق و اصمت و الزم منزلك و اعبد ربك حتـي  

ل ثم دفعه الي ابنه محمد بن علي بن الحسين عليه السلام ففك خاتمـا فوجـد   ياتيك اليقين ففع
فيه حدث الناس و افتهم و انشر علوم اهل بيتك و صدق آبائك الصالحين ولا تخـافن احـداً الا   
االله فانه لاسبيل لاحد عليك ثم دفعه الي جعفر الصادق ففك خاتما فوجد فيـه حـدث النـاس و    

لا االله وانشر علوم اهل بيتك و صدق آبائك الصالحين فانك في حـرز و  افتهم ولا تخافن احدا ا
امان ففعل ثم دفعه الي ابنه موسي عليه السلام و هكذا الي قيام المهدي رضي االله عنهم اجمعين 
و رواه من طريق آخر عن معاذ بن كثير ايضاً عن ابي عبداالله رضـي االله عنـه و فيـه فـي الخـاتم      

الامن و الخوف و لاتخش الا االله و اين روايت فايـده هـاي عمـده دارد    الخامس و قل الحق في 
اول آنكه حضرات ائمه هر چه ميكردند بموجب فرموده خـدا ميكردنـد و همـه ايشـان مـامور      
بودند باموري كه بعمل آوردند و تصرف در زمين و دخل كردن در امور مملكت هـيچ كـس را   

تلاش اين كار ميكردند و واقع هم مي شـد دوم آنكـه   ازين بزرگان نفرموده بودند و الا سعي و 
حضرت امير رضي االله عنه تا عهد خلافت خلفاء ثلاثه مامور بود بسـكوت و عـدم منازعـت و    
انقياد و تسليم با خلفاء ثلاثه از حضور پروردگار و فيه المدعاء سوم آنكه بعضي ائمه رضـي االله  

لسلام با هيچ كـس تقيـه جـايز نبـود پـس      عنهم را مثل حضرت باقر و حضرت صادق عليهما ا
اقوال و افعال و روايات ايشان كه نزد اهل سنت بتواتر و شـهرت مرويسـت همـه محمـول بـر      
صدق و اظهار است و آنچه امام ابوحنيفه و امام مالك و غيرهما از علمـاء اهـل سـنت ازيشـان     

ه در اقوال و اعمال ايشـان  اخذ كردند و آموختند همه  بفرموده خدا بود و الحمد الله وآنچه شيع
كه موافق اهل سنت در كتب شيعه مرويست تصرف ميكنند و حمل بر تقيه مي نماينـد صـريح   

  .مخالف وصيت است

روايت ششم روي سليم قيس بن الهلالي في كتابه من احتجاجات اشعث بن قيس في خبـر  
 عليه وسلم و مال النـاس  طويل ان امير المومنين رضي االله عنه قال لما قبض رسول االله صلي االله
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الي ابي بكر رضي االله عنه فبايعوه حملت فاطمه رضي االله عنها واخذت بيد الحسـن والحسـين   
عليهما السلام ولم ندع احدا من اهل بدر واهل السابقه من المهاجرين و الانصار الا ناشدتهم االله 

رهط الزبيـر و سـلمان و    حقي و دعوتهم الي نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس الا اربعه
ابوذر والمقداد واين روايت دال است صراحه بر آنكه تقيه بر آن امام بحـق واجـب نبـود واگـر     
تقيه واجب مي بود حضرت زهرا را سوار كردن و حسنين را در بدر گردانيدن حاصلي نداشت 

  .مضر بودو اظهار اين امر با كساني كه بيعت با ابوبكر رضي االله عنه كرده بودند خيلي 

روايت هفتم سليم بن قيس مذكور در كتاب ديگر كه نزد شيعه مشهور است بكتاب ابان ابن 
عياش الذي يرويه عن سليم ميگويد ان ابابكر بعث الي علي قنفذا حين بايعه الناس و لم يبايعـه  

بلغـه  علي و قال له انطلق الي علي فقل له اجب خليفه رسول االله صلي االله عليه وسلم فـانطلق ف 
فقال ما اسرع ما كذبتم علي رسول االله صلي االله عليه وسلم و ارتددتم و االله ما استخلف رسـول  

  .االله عليه وسلم غيري و اين روايت نيز نص صريح است بر بطلان تقيه

روايت هشتم نيز روايت ابان است در كتاب سليم انه لما لم يجب علي غضب عمر واضـرم  
الباب و دفعه فاستقبلته فاطمه رضي االله عنهما و صاحت يا ابتـاه يـا   بالنار باب دار علي واحرق 

رسول االله فرفع عمر السيف و هو في غمده فوجي به جنبها و رفع السـوط فضـرب بـه درعهـا     
فصاحت يا ابتاه فاخذ علي بتلابيب عمر و هزه و وجي انفه ورقبته دريـن روايـت هـم  صـريح     

مي بود اين هشت مشت شـدن معنـي نداشـت در اول     بطلان تقيه است زيراكه اگر تقيه واجب
  .وهله بايستي اجابت مدعاء حريفان كرد

روايت نهم نيز دران كتاب است كه قال عمر لعلي بايع ابابكر قال ان لم افعل ذلك قال اذا و 
االله يضرب عنقك قال كذبت واالله يا ابن اصهاك لاتقدر علي ذلك انت الام و اضعف من ذلـك  

ماده تقيه را از اصل بركند كه حضرت امير رضي االله عنه دشنام هم داد و تكذيب و اين روايت 
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هم فرمود و مؤكد بقسم  نمود و عمر رضي االله عنه را اضعف خلق االله دانست حالانكه در نهج 
البلاغه كه اصح الكتب شيعه است مرويست كه حضرت اميـر رضـي االله عنـه چـون شـنيد كـه       

ا بد ميگويند منع فرمود و گفت كه اني اكره لكم ان تكونوا سـبابين  لشكريان آنجناب اهل شام ر
معلوم نيست كه اينجا كدام ضرورت در پيش آمد كه زبان پاك خود را باين دشنام غليظ آلـوده  

  .فرمود

روايت دهم آنكه روي محمد بن سنان ان امير المومنين قال لعمربن الخطـاب يـا مغرورانـي    
حه من اعبد ابن ام معمر تحكـم عليـه جـورا فيقتلـك يـدخل بـذلك       اراك في الدنيا قتيلا بجرا

  .الجنان علي رغمه منك و اين كلام خشونت التيام بفراسخ بلكه بمراحل دور از تقيه است

روايت يازدهم نيز محمد بن سنان روايت ميكند ان امير المومنين رضي االله عنـه قـال لعمـر    
مه متكا وصلبا تخرجـان مـن جـوار رسـول االله     رضي االله عنه ان لك و لصاحبك الذي قمت مقا

صلي االله عليه وسلم فتصلبان علي دوحه يابسه فتورق فيفتتن بذلك من والا كما ثم يوتي بالنـار  
التي اضرمت لابراهيم صلي االله عليه وسلم و ياتي جرجيس ودانيال وكل نبي و صديق فتصلبان 

ا في اليم نسفا درينجا هم آئين تقيه را صريح فيها فتحرقان و تصيران رمادا ثم تاتي ربح فتنفكهم
از دست داد و هر چند روايات بطلان تقيه در كتب شيعه بيش از حـد شـمار اسـت امـا دريـن      
رساله اثنا عشريه تبركا بعدد ايمه اثنا عشر رضي االله عنهم برين دوازده روايت اكتفا رفت و هيچ 

ن عمر رضي االله عنه را كه از جمله معانـدان  عاقل بعد از شنيدن اين روايات تردد ندارد كه چو
حضرت امير رضي االله عنه بسركشي و هيبت و صولت مشهور و ضرب المثل است در هر باب 
باين مرتبه تذليل واقع مي شد ديگران كه نسبت باو جبان و ضعيف القلب بودند يقين است كه 

فرمـودن در ملـك و   شده باشند و دست و پا گـم كـرده پـس تصـرف نـه       خيلي بي حواس مي
گذاشتن امور خلافت بطور و اختيار اين اشخاص قليل و ذليل ديده و دانسته از حضـرت اميـر   
بوقوع مي امد نه بنابر ناچاري و تقيه اگرچه سراين در گذشته كه سراسر موجب فسـاد ديـن و   
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ره ايمان خلايق شد و تحريف شريعت و تبديل كتاب االله ثمره آن گرديد هـيچ در اذهـان قاص ـ  
نميرسد واالله اعلم باسرار اوليائه و اصفيائه و نيز وقوع تقيه از ائمه باوصف آنكه موت ايشان بـه  
اختيار ايشان است و علم ما كان و ما سيكون ايشان را حاصـل اسـت بحديكـه ظلمـه و فجـره      
غصب بنات و اخوات ايشان نمايند و قدرت انتقام بلكه دفع و معانعت از ابتداي كـار بـوجهي   

اصلا محوج تعب و مشقت نمي شد بلكه بانداختن كماني و حركت دادن زباني كار بانصرام  كه
مي رسيد دليل صريح بر جبن و بزدلي و بي غيرتي و ناحفاظي مي شود حاشا هم عن ذلك ثـم  
حاشاهم معاذاالله كه هيچ مسلماني را اين خيال باطل بخاطر گذرد كه صريح كفـر اسـت و ايـن    

يح ناشي از اصل شامت زده تقيه است و در صـورت وجـوب تقيـه بلكـه     همه محذورات و قبا
وقوع آن از امام همه اغراض مقصوده از نصب امام فوت مي شوند اول اظهـار امامـت او نمـي    
شود باز حفظ شريعت نمي شود و حق از باطل متميز نمي گردد و اگر او ابتداء اظهـار امامـت   

انكار پيش آيند او تقيه پيش گيرد و با ايشان در هر خود نمايد و چون مردم با وي بخشونت و 
چيز در سازد صريح ازين حركت نزد عام و خاص مفهوم شود كه از دعواي خود رجوع كرد و 
نيز يقين كنند كه مرد خام طمعي بود و منصب عظيم براي خود ادعا نموده بود چـون ديـد كـه    

بيح و شـنيع اسـت غـور بايـد كـرد و      پيش نميرود ازان دست بردار شد و اين معني بچه حد ق
بموجب روايات شيعه در حق حضرت امير رضي االله عنه همين حالت ثابت ميشـود و اگـر در   
تقيه هيچ قباحتي نباشـد مگـرتن رضـا دادن بـر غصـب دختـران و خـواهران در شكسـت دل         

االله  مسلمانان و نفرت قلوب ايشان اينهم كافي است و آنچه گفته اند كه عمربن الخطاب رضـي 
عنه بر دختر حضرت امير رضي االله عنه قادر نشد و در ميـان آن معصـومه و عمـر شخصـي از     
جنيان حايل شد محض افترا و سرقه است از قصه حضرت ساره زوجه حضرت ابراهيم كـه او  
را جباري غصب كرده بود و حضرت ابراهيم بمناجات الهي مشغول شد و آن جبار هرگاه اراده 

طهره مي نمود مصروع مي شد درينجا خود بالقطع والتـواتر ثابـت اسـت كـه     فاسد نسبت بان م
زيد بن عمر ازبطن آن سيده بوجود آمد و اورا عمر بنام برادر بزرگ خود زيـدبن الخطـاب كـه    
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در جنگ مسيلمه كذاب شهيد شده بود مسمي كرد و زيدبن عمر جوان شد و بيست سال عمـر  
عدي واقع شده بود شب هنگـام بـراي اصـلاح از خانـه     يافت در خانه جنگي كه فيما بين بني 

خود برآمده بود از دست كسي دران حيص بيص شـهيد شـد و مـادر مطهـره او نيـز همـانروز       
بمرض در گذشته بود هر دو جنازه را يك وقت حاضر نمودند حضرت امام حسـين و عبـداالله   

وقوع نيامـده باشـد تـا مـدت     بن عمر نماز جنازه خوانده دفن كردند و مع هذا اگر اين چيزها ب
حيات عمربن الخطاب بودن ان مطهره در خانه او و در قيد او بلا شبهه ثابت است و مغصـوب  
ماندن بضعه رسول بدست فاجري يا كافري چه قسم تصور توان كرد زوجه حضرت ابراهيم را 

بود و  در يك لمحه بنمودن يك كرشمه چه قسم خلاص فرمودند درينجا خود توقع زياده ازان
آنچه از حضرت صادق در عذر اين نكاح روايت كنند كه هو اول فرج غصب منا موي مومنـان  
از سماع اين كلمه هايله بر بدن مي خيزد حيف ازين مدعيان دروغ كـه ايـن قسـم كفريـات را     
براي پاس عداوت عمر رضي االله عنه نسبت بائمه اطهار كه بهتـرين خانـدان پيغمبـر صـلي االله     

اند مي نمايند و مع هذا مكذب اين روايت دروغ روايات صـحيحه در كتـب اماميـه     عليه وسلم
موجوداند كه آنها را بپاس عداوت عمر رضي االله عنه بر طاق نسيان گذاشـته انـد سـئل الامـام     
محمد ابن علي الباقر عن تزويجها فقال لولا انه راه اهلا لها ما كان يزوجها اياه و كانـت اشـرف   

جدها رسول االله صلي االله عليه وسلم اخواها الحسن والحسين سيدا شـباب اهـل    نساء العالمين
الجنه وابوها علي ذو الشرف والمنقبه في الاسلام و امها فاطمه بنت محمد صلي االله عليه وسـلم  

فهمند كه هرگاه حضرت امير بابـت   و جدتها خديجه بنت خويلد رضي االله عنها و اين قدر نمي
با عمر رضي االله عنه آن قدر خشونت كرده باشند و اورا به ثعبان فضـيحت  بد گفتن شيعه خود 

نموده پس چه امكان كه چون نوبت بغصب دختر رسد ومقدمه بناموس انجامـد عـرق غيـرتش    
و توهم وقوع فاحشه زنا نسبت بان قسـم  )عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ(نجنبد و اصلا تعرض ننمايد 

بمجبوري باشد نزد اهل ايمان كفر صريح است كساني را كه حضرت حق طاهره مطهره اگرچه 
 الزَّكَـاةَ  وَآَتِـينَ  الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(تعالي فرموده است 
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) الاحزاب()٣٣( )تَطْهِيرًا وَيُطَهِّرَكُمْ الْبَيْتِ أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا (وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ
اين گروه ناپاك ميخواهند  كه بپاس عداوت عمر رضي االله عنـه و بغـض وعنـاد او لـوث ايـن      
فاحشه را تا مدت دراز بدامن آن پاك سرشت بربندند وائمه اطهار و حضرت اميـر و حضـرات   

ا بتهمت بي عزتي و بي ناموسي متهم سازند حاشا وكلا كه جناب آن پاكان باين اقوال حسنين ر
نجسه و باين عوعو سگان ناپاك و بنجاست خوري اين جمل منشان مشوش شـود لـيكن ايـن    
قدر اصرار بر عداوت شخصي كه منجر بكفر و زندقه گردد در هيچ فرقه ديـده و شـنيده نشـد    

اوت بنهايت رسانيد اما نسبت بخدا تهمت و دروغي نه بسـته و  شيطان هر چند با آدم بغض عد
  .اورا بنقايص مجبوري و بيچارگي متهم نساخته

فائده عظيمه بايد دانست كه چون كلام اينجا منجر بمسئله تقيه شد و درين مسـئله افـراط و   
 ـ     ادني تفريط اعظم فرق اهل اسلام را در پيش آمده افراط شيعه در كتب ايشـان بايـد ديـد كـه ب

خوفي و طمعي اظهار كفر را جايز مي شمارند بلكه واجـب مـي انگارنـد و تفـريط خـوارج و      
زيديه كه اصلا در مقابله دين پاس جان و ناموس را معتبر نميدانند بلكـه خـوارج دريـن بـاب     
تشددات عجيب بيان مي كنند ازانجمله آنكه اگر شخصي نماز مي خواند و غاصـب وي دزدي  

را ببرد اورا نماز خود شكستن حرام است چنانچه بر بريده اسلمي كـه صـحابي   بيايد كه مال او
رسول صلي االله عليه وسلم بود وجلو اسپ خود را در نماز نگاه ميداشت تارم نكنـد و بگريـزد   
و سب وطعن نموده اند لازم آمد كه انچه حالت اعتدال و مذهب اهل سنت است دريـن بـاب   

  .ل سنت تنقيح اين مسئله مذكور نكرده اندبتحرير آيد كه در اكثر كتب اه

 يَتَّخِـذِ  لَـا (اول بايد دانست كه تقيه در اصل مشروع است بدليل آيات قرانـي قولـه تعـالي    
 تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونِ مِنْ أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ
 إِلَّا إِيمَانِهِ بَعْدِ مِنْ بِاللَّهِ كَفَرَ مَنْ(و قوله تعـالي  ) آل عمران()٢٨( الْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِلَى نَفْسَهُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ

 عَظِـيمٌ  عَذَابٌ وَلَهُمْ اللَّهِ مِنَ غَضَبٌ فَعَلَيْهِمْ رًاصَدْ بِالْكُفْرِ شَرَحَ مَنْ وَلَكِنْ بِالْإِيمَانِ مُطْمَئِنٌّ وَقَلْبُهُ أُكْرِهَ مَنْ
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الي غير ذلك من الايات و تعريف تقيه آنست كه محافظت نفس يـا عـرض يـا    ) النحل()١٠٦(
مال از شر اعدا نمايد و عدو دو قسم است اول انكه عداوت او مبني بر اخـتلاف ديـن و ملـت    

اوت او مبني بر اغراض دنيوي باشد مانند ملك و مـال  باشد چنانچه كافر و مسلم دوم آنكه عد
و زن و متاع پس تقيه نيز دو قسم شداما قسم اول پس طريق آن تقيه در شرع آنست كه هر گاه 
مومن در جائي واقع شود كه اظهار دين و مذهب خود نمي تواند كرد بسبب تعـرض مخالفـان   

بجائي برود كه قدرت بر اظهار ديـن و  بر وي هجرت واجب     ميگردد آن مكان را ترك كرده 
مذهب خود درانجا پيدا كند و هرگز اورا جايز نيست كه طريقه خود را مخفي داشـته متمسـك   

 وَاسِعَةٌ أَرْضِي إِنَّ آَمَنُوا الَّذِينَ عِبَادِيَ يَا(بعذر استضعاف شود دليل نصوص قطعيه قران قوله تعـالي  
 فِـيمَ  قَـالُوا  أَنْفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ(و قوله تعالي ) وتالعنكب()٥٦( فَاعْبُدُونِ فَإِيَّايَ
 جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِينَ كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ
آري اگر عذر واقعي دارد در ترك هجرت مثـل نسـاء و صـبيان و    ) النساء() ٩٧( مَصِيرًا سَاءَتْوَ

عميان و اعرجان و مقعدان و محبوسان و اسيران وامثال ذلك و مخالفان اورا بقتـل خـودش يـا    
قتل اولاد خودش يا والدين خودش تخويف كنند و ظن غالب بايقاع آن تخويف پيدا كند خواه 

بحبس قوت يا اخراج يا بنوعي ديگر باشد اورا بقدر ضرورت موافقت با آنهـا درسـت   اين قتل 
است و سعي در حيله خروج واجب گردد واگر فوات منفعتي يا لحوق مشـقتي كـه تحمـل آن    
مي تواند كرد مثل حبس و ضرب قليل غير مهلك اورا مظنون باشد موافقت با آنها جايز نيست 

خصت است و اظهار مذهب خود عزيمت كه تلف جـان هـم   و در صورت جواز هم موافقت ر
بشود درينجا مساهلت شيعه را و افراط اينها را نظر بايد كرد كه بادني طمعي در مال و منصـب  
بلكه توقع اعزاز و اكرام در مجلس و گفتن صاحب و قبله در كلام دين و ايمان خـود را تـرك   

ب نمي دانند از آيات قرآني كه صريح بـر  داده كلمه مخالف مي خوانند و هرگز هجرت را واج
 كُنَّـا  قَـالُوا  كُنْـتُمْ  فِـيمَ  قَالُوا أَنْفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ(ترك هجرت ميفرمايد كـه  

 مَصِيرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ يهَافِ فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ أَرْضُ تَكُنْ أَلَمْ قَالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِينَ
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چشم پوشي و اغماض مي كنند و ليس هذا باول قاروره كسـرت تمـام قـران را    ) النساء( )٩٧(
همين قسم جواب داده اند  و در كتب معتبره ايشان موجود است كـه مـن صـلي خلـف سـني      

ز خود را فاسد كردن بـراي آش و پـلاو   فكانما صلي خلف نبي بچه مرتبه سفاهت است كه نما
متوقع ثواب بران نماز زياده بر ثواب نمازهاي ديگر ماندن ازينجا معلوم ميشود كـه در حقيقـت   
اين فرقه بغايت سست اعتقاداند درمذهب خود و بوي از تصلب و غيرت دين ندارنـد همگـي   

شقت ديني را هرگز تعصب ايشان در بدگوئي و طعن و تشنيع صحابه كرام صرف مي شود و م
گوارا نمي كنند و متاع قليل دنيا وراحت ولذت اين جهان به هزاران مراتب نزد ايشـان عزيـز و   

 فَلَا بِالْآَخِرَةِ الدُّنْيَا الْحَيَاةَ اشْتَرَوُا الَّذِينَ أُولَئِكَ(مهم تر است از منافع عظيمه دين و نعيم مقيم آخرت 
و اجماع تمام عقلاء عالم است بر آنكه امتحـان  ) البقره()٨٦( يُنْصَرُونَ هُمْ اوَلَ الْعَذَابُ عَنْهُمُ يُخَفَّفُ

صادق از كاذب در دعواي محبت و بغض و تصديق و تكذيب واخلاص ونفـاق بهمـين اسـت    
كه در وقت نجربه و وقوع بلا و مصايب و فوت منافع و ترك لذايذ و تحمل مشـقتها و رنجهـا   

قدم باشد و راست برآيد والا در غير وقت امتحان خود هر كس در اصرار بر دعواي خود ثابت 
موافق مصلحت وقت ادعاء چيزي براي خود ميكند اگر براي احتراز ازين امور تقيه لازم گـردد  
صدق اواز كذب چه قسم متميز گردد هر چند علم الهي محيط بمكنونات ضماير و مخزونـات  

حان نيست ليكن مدار تكليف و امـر و نهـي بـر    صدور و قلوب است او تعالي را احتياج به امت
 السَّـمَاوَاتِ  خَلَـقَ  الَّذِي وَهُوَ(معاملات امتحان نما است و خصوصا درين جا خود مصرح است 

 مِـنْ  مَبْعُوثُونَ نَّكُمْإِ قُلْتَ وَلَئِنْ) عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ (الْمَاءِ عَلَى عَرْشُهُ وَكَانَ أَيَّامٍ سِتَّةِ فِي وَالْأَرْضَ
 الْمُجَاهِـدِينَ  نَعْلَمَ حَتَّى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ )*(هـود ()٧( مُبِينٌ سِحْرٌ إِلَّا هَذَا إِنْ كَفَرُوا الَّذِينَ لَيَقُولَنَّ الْمَوْتِ بَعْدِ
 مِـنَ  وَنَقْـصٍ  وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ شَيْءٍبِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ )*(محمد()٣١( أَخْبَارَكُمْ وَنَبْلُوَ وَالصَّابِرِينَ مِنْكُمْ
  .الي غير ذلك من الايات:) البقره()١٥٥( الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ
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واما قسم ثاني پس علما را اختلاف است در وجوب هجرت وعدم آن در آنصـورت طايفـه   
 اللَّهَ إِنَّ وَأَحْسِنُوا )التَّهْلُكَةِ إِلَى بِأَيْدِيكُمْ تُلْقُوا وَلَا( اللَّهِ سَبِيلِ فِي قُواوَأَنْفِ(گويند كه واجب است بـدليل  

و بدليل نهي از اضاعه مال و جمعي گوينـد كـه واجـب نيسـت     ) البقره()١٩٥( الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ
بب اتحاد ملـت  زيراكه هجرت ازان مقام مصلحتي است از مصالح دنيوي و در ترك هجرت بس

نقصاني بدين ضعيف عايد نمي شود زيراكه دشـمن غالـب او كـه مـومن اسـت بـاين حيثيـت        
متعرض او نخواهد شد و محاكمه بين الفريقين آنست كه در صورت خوف هلاك جان خود يا 
اقارب خود يا هتك حرمت باافراط درينجا هم هجرت واجب است اما عباده و قربت نيست كه 

تب باشد اين وجوب محض براي مصـلحت دنيـاي ايـن كـس اسـت و تحقيـق       ثوابي بران متر
اينست كه هر واجب عباده نميشود وواجبات بسياراند كه ثوابي ندارند مثـل خـوردن در وقـت    
شدت جوع و پرهيز كردن در مرض از مضرات يقينيه يا مظنونه و در حالـت صـحت ازتنـاول    

ت و آن هجرت نيسـت كـه الـي االله والـي     سموم  و غير ذلك اين هجرت هم از همين عالم اس
رسوله باشد و مستوجب ثواب آخرت گردد چون مسئله تقيه معلوم شـد بـاز بـر اصـل سـخن      
رويم اهل سنت گويند كه حضرت امير در زمان خلفاء ثلاثه هرگز تقيه نكرد و قدرت بر اظهار 

دنيـا امـا در امـر     دين مرضي خود داشت و از هيچ كس خايف نبود نه در امر دين و نه در امـر 
دين پس ازان جهت كه هجرت نفرمود و اگر خايف مي بود هجرت برو واجب مي شد بـدليل  

 أَلَـمْ  قَالُوا الْأَرْضِ فِي مُسْتَضْعَفِينَ كُنَّا قَالُوا كُنْتُمْ فِيمَ قَالُوا أَنْفُسِهِمْ ظَالِمِي الْمَلَائِكَةُ تَوَفَّاهُمُ الَّذِينَ إِنَّ(آيـه  
الي آخرهـا و  ) النساء()٩٧( مَصِيرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمُ مَأْوَاهُمْ فَأُولَئِكَ فِيهَا فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً اللَّهِ ضُأَرْ تَكُنْ

اما در امر دنيا پس ازانجهت كه اورا با هيچ كس بابت مال وجان محاربه و مقاتله بلكه منازعت 
او مي نمودند و او هم با هر كس با قـدر   و درشتگوئي نيز واقع نشده بلكه كمال تعظيم و توقير

مرتبه او معامله ميفرمود چنانچه كتب تواريخ گواه اند و مذهب شيعه خود سابق معلوم شد كـه  
محققين اينها آنجناب را در زمان خلافت خودش نيز تقيه واجب مي كنند چه جاي زمان خلفاء 

ي صادر شـده كـه ميفرماينـد عـدم     ثلاثه درينجا از حضرت نوراالله شوشتري طرفه ضرطه البعير
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مقاتله حضرت امير همچو عدم مقاتله حضرت پيغمبر ما اسـت صـلي االله عليـه وسـلم قبـل از      
هجرت و همچو عدم مقاتله اكثر انبياست درينجا خدام قاضي صاحب را از لفظ هجرت غفلتي 

ال او عظيم رو داده اگر حال حضرت امير همچو حال پيغمبر ما است قبل از هجـرت چـرا ح ـ  
چون حال حضرت پيغمبر ما نباشد بعد از هجرت بلكه در نفس هجرت حالانكه حضرت اميـر  
هرگز داعيه هجرت نفرمود چنانچه بااجماع ثابت است وحال پيغمبر ما قبل از هجرت چه بـود  
الله و للرسول اين حرف را سرسري نبايد گفت همراه ابوجهل و اميه بن خلف معاذاالله و عبادت 

ت ميفرمود يا در ديگر رسوم جاهليت و ذبح لغير االله شريك ايشان مي شد يا مدح و لات و منا
ثناء ايشان را وظيفه و ورد مي ساخت يا با آنها هم كاسه و هم نواله مـي گشـت يـا در احكـام     
ايشان اتباع ميكرد هميشه با هم مقابله و گفت و شنيد و ضرب و شتم در ميان بود و نكـوهش  

ن را بر ملا ميگفت و مردم را علي الاعلان بدين حق مي خواند و صـعوبتها  و هجو اوضاع ايشا
مي كشيد تا انكه بعد از هجرت قوت و اعوان و انصار بهم رسـانيد و از دعـوت زبـاني بقتـال     
سيفي و سناني ترقي فرمود درينجا ترقي بود در مراتب اظهار نه لزوم شيوه تقيه و استتار و علي 

ء سابق را بايد فهميد آري چون جهاد سيفي و سناني بران انبيا واجب نبود هذا القياس حال انبيا
بلكه اينكار با مراد ملوك زمانه كه در اطاعت انبيا مي بودند تعلق داشـت خـود متصـدي قتـال     
وجمع رجال نمي شدند و چون پيغمبر ما مامور بجهاد شد لازم آمـد كـه خلفـاء او نيـز مـامور      

ت او نيز  باين امر مامور است حالا اگر كسي سنت انبياء سـابق را در  بجهاد باشند بلكه تمام ام
ترك جهاد لازم گيرد بلا شبهه كافر گردد و گاهي نمي شـود كـه بعـد از ظهـور بغـي  و كفـر       
وجوب جهاد از خليفه پيغمبر ما ساقط گرددپس حال حضرت امير را بر حال انبياء سابق قياس 

حضرت امير را استقبال بيت المقدس در نماز فرض بـود  كردن از آن باب است كه كسي گويد 
نه استقبال كعبه و حال او همچو حال پيغمبر ما بود قبل از نزول آيت استقبال كعبه و علي هـذا  
القياس در جميع احكام شرعيه و اين كس را نزد جميع عقلا از اهليت خطاب خارج بايد كـرد  

لي االله عليه وسلم قبـل از نـزول آيـت جهـاد     كه حرف مجنونانه ميجاود اگر حضرت پيغمبر ص
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انتظار نزول آن ميفرمود و ترك قتال مي نمود حضرت امير را كدام انتظار بود حالانكه در قـرآن  
منزل جهاد و قتال بر آحاد امت واجب شده چه جاي اولوالامر كه قـايم مقـام پيغمبـر اسـت و     

م را از ظـالم رهانـدن اسـت    غرض از نصب او محض اقامت جهاد واعلام ديـن و حـق مظلـو   
اينست بيهوده سرائي عالمان و محققان اين فرقه تا بعوام اينها چه رسد حالا بعضي كلمات اهل 
سنت در باب تقيه بايد شنيد ميگويند به اجماع اهل تواريخ ثابت است كه چون حضـرت امـام   

بـراي او بيعـت نمـائي    حسين را رضي االله عنه پيغام نمودند كه اگر يزيد را امام بحق بگوئي و 
معترض حال تو نمي شويم هرجا كه اراده داشته باشي اختيار داري و اين گفتگو در ميان مكرر 
واقع شد چون حضرت امام حسين رضي االله عنه يزيد را بر باطل ميدانست و لايق امامت نديد 

كرد و با جميـع   هرگز اختيار تقيه نكرد وبيعت يزيدرا قبول نفرمود تا آنكه به لشكر يزيد جنگ
اصحاب خود بدرجه شهادت رسيد پس اگر تقيه واجب مي بود زياده ازين خـوف اعـدا نمـي    
باشد كه براي كشتن هفتاد كس سي هزار محاصره نمايد و ناموس و اطفال صغير السـن بجـوع   
و تشنگي هلاك شوند پس معلوم كرديم كه حضرت امام معتقـد جـواز تقيـه نبـود چـه جـاي       

ميگويند كـه بشـهادت تـواريخ حضـرت اميـر المـومنين رضـي االله عنـه بعـد          وجوب آن ونيز 
ازحضرت رسول صلي االله عليـه وسـلم دو حالـت داشـت اول آنكـه در زمـان شـيخين و ذي        
النورين رضي االله عنه بيعت نمود و متعرض حال هيچ كس نشد و با ايشان در خلأ و مـلا و در  

ريك و دخيـل مانـد حالـت دوم آنكـه بعـد از      نماز و روزه و حج و مشوره و تدبير مهمات ش ـ
شهادت ذي النورين از مردم بيعت گرفت و با معاويه كرات و مرات مقاتلـه نمـود بـا وجـوب     
قلت اصحاب چنانچه قاضي نوراالله در مجالس المومنين گفته كـه از قـريش همگـي پـنج نفـر      

را فـتح ميسـر نشـد و    همراه مرتضي بودند و سيزده قبيله همراه معاويـه بـود و لهـذا آنجنـاب     
شرايشان نتوانست دفع نمود پس لابد در حالت اولي باعث موافقت آنجناب بـا شـيخين و ذي   
النورين تقيه و بيچارگي نبود والا درينجا هم تقيه ميفرمود و نيز ميگويند كه در بحرالمناقب كـه  

الـد روايـت   يكي از كتب معتبره شيعه است از مناقب اخطب نقل ميكند كه او از محمـد بـن خ  
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آورده كه خطبهم عمربن الخطاب رضي االله عنه فقال اوصرفناكم عما تعرفون الي ما تنكرون مـا  
كنتم صانعين قال فسكتوا قال ذلك ثلاثا فقام علي فقال اذا كنا نستعتبك فان تبت قبلناك قـال و  

ذا اعوججنـا  ان لم قال اذا نضرب الذي فيه عيناك فقال الحمدالله الذي جعل في هذه الامه مـن ا 
اقامنا پس ازين روايت صريح معلوم شد استقامت حضرت مرتضي رضي االله عنه بر جـاده امـر   
بمعروف و نهي از منكر و علومرتبه او در عدم مداهنه او در محرمات شرع شريف و قـدرت او  
بر انكار و هرگاه چنين باشد تقيه وجهي ندارد و نيز قاضـي نـور االله در ذكـر احـوال حضـرت      

رضي االله عنه نوشته كه او يكي از آنهاست كه بر اعراف خواهنـد بـود حضـرت رسـول      عباس
صلي االله عليه وسلم اورا بسيار دوست ميداشت و ميفرمود كه عباس بمنزله پدر من است و در 
فضايل وي زياده ازان نوشته كه درين مختصر توان نوشت بعد ازان گفته كه بنابر گفته حضرت 

رضي االله عنه استدعاء بتزويج ام كلثوم نمود حضـرت مرتضـي رضـي االله    عمر از حضرت امير 
عنه اول بارابا نمود و در بار دوم سكوت ورزيد بعد ازان حضرت عباس خود متولي امر نكـاح  
شده ام كلثوم را بحضرت عمر تزويج كـرده داد حضـرت مرتضـي رضـي االله عنـه از راه منـع       

بر عاقل پوشيده نيسـت كـه بعـد از ثبـوت ايـن قـدر       نتوانست كرد لهذا سكوت اختيار فرموده 
فضايل در حق حضرت عباس چگونه توهم توان كرد كه در ظلم اين قسم ظالم اعانـت نمـوده   

  .باشد

هفوه دوم آنكه گويند شيخين رضي االله عنهما  از اهـل نفـاق بودنـد حالانكـه فـوت ايمـان       
لم ايمـان ابـوبكر و عمـر رضـي االله     ايشان بتواتر ثابت است و جناب پيغمبر صلي االله عليه وس ـ

عنهما را همراه ايمان خود جابجا مقرون ساخته و در خبر درجات ايمان كه از كـافي كلينـي در   
باب امامت منقول شد صريح است آنكه ايمان مهاجرين اولـين رجحـان بسـيار دارد بـر ايمـان      

در حـق حضـرت ابـوبكر    ساير امتيان و نيز نص حضرت امير رضي االله عنه كه در نهج البلاغه 
رضي االله عنه موجود است بر كمال ايمان او گواه است و نيز تسميه او بصديق از حضرت امام 

  .باقر و ديگر ائمه اقطع اين هفوه مي نمايد 
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هفوه سوم آنكه شيخين رضـي االله عنهمـا از اصـحاب العقبـه بودنـد يعنـي دوازده كـس از        
سته بودند كه در اثناء راه حضرت رسول را صـلي  منافقين در وقت مراجعت از غزوه تبوك خوا

االله عليه وسلم تنها يافته بقتل رسانند عماربن ياسر و حذيفه بن اليمان بر كيد آنها مطلع شده بر 
سر وقت آنها رسيدند و دفع نمودند و اين هفوه صـريح مخـالف بـداهت و تـواتر اسـت اگـر       

ود در خانه آن حضرت صلي االله عليه وسلم كه ابوبكر و عمر رضي االله عنهما را اين داعيه مي ب
دختران هردو بودند بوجه احسن مي توانستند سـرانجام داد و دخـول و خـروج و سـير و دور     
ايشان با آنجناب صلي االله عليه وسلم در خلوت و جلوت مشـهور و معـروف و ضـرب المثـل     

اول رفاقـت  عالم است اين قسم محرمان را چـه حاجـت كـه وقـت فرصـت را طلـب نماينـد        
حضرت صديق رضي االله عنه در غار و تنهايي آنجناب صلي االله عليه وسـلم دوم رفاقـت او در   
عريش روز بدر بااجماع ثابت است و اين هردو وقت خيلي امضاي اين داعيـه بودنـد بالجملـه    
هر كه در كتب سير نظر كند و صحبت شيخين را با جناب رسول صلي االله عليه وسلم و كمـال  

والفت و شفقت و حمايت اينها را در حق آنجناب معلوم نمايد احتمال ايـن داعيـه را از   انست 
  .ايشان مثل احتمال اين داعيه از حضرت امير شناسد بلا تفاوت

هفوه چهارم آنكه محض وجود امام را لطف مي انگارند و گويند كه حق تعالي حـق لطـف   
غلبه دادن او اصلا در لطف ضرور نيسـت   بنصب امام ادا فرمود و ظاهر نمودن و تسلط كردن و

و اين مخالف بداهت عقل است حتي كه صبيان مكتب نيز اين را باور نه ميدارنـد اگـر بايشـان    
بگويم كه براي شما معلمي مقرر كرده ايم كه اونه شما را بيند و نه شما او را و نه او آواز شـما  

  .نستشنود و نه شما آواز اورا بلا شبهه تمسخر خواهند دا

هفوه پنجم آنكه حضرت امير را بااوصاف خـدائي وصـف كننـد و گوينـد كـه آنجنـاب از       
اعراض واين و متي منزه است و گويند كه آنجناب را بشـر نتـوان گفـت و ايـن امـور صـريح       

  مخالف و مكذب بداهه عقل است بعضي شعراء ايشان معني اول را نظم نموده و گفته
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  :بيت

  و يكبر عن تشبيهه بالعناصر* المتي يحل عن الاعراض و الاين و

  و شاعر ديگر معني ثاني را نظم نموده و گفته

  :شعر

  والعاشقون بمعني حبه تاهوا * اهل الهي عجزوا عن وصف حيدره 

  واختشي االله في قولي هو االله* ان ادعه بشرا فالعقل يمنعني 

  .و اين قريب است بمذهب غلاه وكفر وزندقه صرفست

 تعالي جميع انببيا و رسل را براي ولايت علي رضـي االله عنـه فرسـتاده    هفوه ششم آنكه االله
بود و گويند كه علي همراه جميع نبيين بوده است سرا و همراه محمد مصطفي صـلي االله عليـه   
وسلم بود جهرا و هر كه اين را انكار كند كافر مي شود ذكره اين طاوس و غيـره و نيـز گوينـد    

ء رواه ابن المعلم عن محمد بن الحنيفه و نيز گوينـد كـه درجـه علـي     لولا علي لم يخلق الانبيا
فوق درجه جميع انبيا و رسل است در روز قيامت و جميع انبيا و رسل بمحبت علـي و شـيعيه   
او متدين بودند و آرزو ميكردند  كه در شيعه علي محشور شوند حتي ابـراهيم عليـه الصـلوه و    

ويند كه حق علي بر خدا ثابت اسـت و ايـن همـه هفـوات     السلام ذكره ابن طاوس ايضا ونيز گ
  .صريح مخالف جميع شرايع است و مكذب نصوص قرآني و بيخ كفر و زندقه است

هفوه هفتم آنكه تحريف قران مجيد نمايند و خلاف سياق وسياق حمل كلام الهـي بـر غيـر    
بـاين فرقـه از همـين    محمل كنند بحديكه ادني عقلا آنرا ضحكه ميدانند و تمام تفاسير مختصه 
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بابست براي نمونه مثالي چند مذكور كنيم مثلا گويند كه مراد از صراط مستقيم در اين آيـه كـه   
علي واولاد اوينـد و ايـن   )عَلَيْهِمْ أَنْعَمْتَ الَّذِينَ(حب علي است و مراد از )الْمُسْتَقِيمَ الصِّرَاطَ اهْدِنَا(

 وَمِنَ(دارند با نظم قرآن و نيز گويند كه مـراد از  هر دو تفسير مكذب يكديگرند و هرگز ربطي ن
نه كس اند از عشره مبشره و نيز ) البقره()٨( بِمُؤْمِنِينَ هُمْ وَمَا الْآَخِرِ وَبِالْيَوْمِ بِاللَّهِ آَمَنَّا يَقُولُ مَنْ النَّاسِ

 ـ(گويند كه مراد از ربك هرجا كه در قرآن آمده است حضرت علي است حتـي در آيـه     ذِينَالَّ
و لهذا حضرت علي را مالك روز جزا قرار ) البقره()٤٦( رَاجِعُونَ إِلَيْهِ وَأَنَّهُمْ رَبِّهِمْ مُلَاقُو أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ

 اللَّهِ دُونِ مِنْ وَيَعْبُدُونَ(دهند چنانچه در باب مكايد گذشت و عن قريب مي آيد و نيز گويند كـه  
اي فـي اخـذ الخلافـه حالانكـه     ) الفرقان()٥٥( ظَهِيرًا رَبِّهِ عَلَى الْكَافِرُ وَكَانَ هُمْيَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَا مَا

 وَلَا يَنْفَعُهُمْ لَا مَا اللَّهِ دُونِ مِنْ وَيَعْبُدُونَ(مراد ازكافر اينجا بالقطع عابد صنم است بدليل ما سبق كـه  
 لَئِنْ قَبْلِكَ مِنْ الَّذِينَ وَإِلَى إِلَيْكَ أُوحِيَ وَلَقَدْ(و نيز گويند كه معني ) اظَهِيرً رَبِّهِ عَلَى الْكَافِرُ وَكَانَ يَضُرُّهُمْ
اشركت في الخلافه مع علي غيره ايـن  ) الزمر()٦٥( الْخَاسِرِينَ مِنَ وَلَتَكُونَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ أَشْرَكْتَ

نيز واقع است انبياء ديگر ) قَبْلِكَ مِنْ الَّذِينَ وَإِلَى كَإِلَيْ أُوحِيَ وَلَقَدْ(قدر نفهميده اند كه اول اين آيه 
را تشريك در خلافت غير علي را با علي رضي االله عنه چه امكان داشت كه ازان نهي واقع مـي  
شد و اگر نهي شده بود ديگران را چرا خليفه كردند و اگر حال حضرت پيغمبر صلي االله عليـه  

يا وحي فرموده بودند ايـن منـادي دادن را چـه حاصـل و نيـز      وسلم ما را فقط بسوي جميع انب
 تَـأْمُرُونِّي  اللَّـهِ  أَفَغَيْرَ قُلْ(است و سياق آن )الزمر()٦٦( الشَّاكِرِينَ مِنَ وَكُنْ فَاعْبُدْ اللَّهَ بَلِ(سياق آيه 

شـرك عبـاده غيـر االله     و هر دو صريح ناطق اند بر آنكه مـراد از ) الزمر()٦٤( الْجَاهِلُونَ أَيُّهَا أَعْبُدُ
است ونيز از قواعد مقرره شيعه است كه هر گاه لفظي در كلام شـارع واقـع شـود محمـول بـر      
معني شرعي است نه بر معني لغوي علي الخصوص كه حمل بر معني لغـوي محـوج اضـماري    

 عَضُـدَكَ  سَنَشُدُّ قَالَ(شود كه اصلا قرينه آن موجود نيست و نيز گويند كه مراد از سلطان در آيه 
) القصـص ( )٣٥( الْغَـالِبُونَ  اتَّبَعَكُمَـا  وَمَنِ أَنْتُمَا بِآَيَاتِنَا إِلَيْكُمَا يَصِلُونَ فَلَا سُلْطَانًا لَكُمَا وَنَجْعَلُ بِأَخِيكَ

خواست كه بحضرت موسـي و حضـرت هـارون     صورت حضرت علي است هرگاه فرعون مي
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ودند و او مرعوب مي شد حالانكه در قران غلبه ايذائي برساند ايشان صورت علي را باو مي نم
را بايات فرموده اند و آيات صيغه جمع است لااقل دو آيه خود مي بايد و صـورت علـي اگـر    
باشد يك آيه خواهد بود و نيز در مقام بيان آيات حضرت موسي عليـه السـلام حـق تعـالي در     

معجزه اكتفا نموده عصا و يـد بيضـا   كلام مجيد در هرجا كه قصه ايشان بيان فرموده بر ذكر دو 
) ٢٢( أُخْرَى آَيَةً سُوءٍ غَيْرِ مِنْ بَيْضَاءَ تَخْرُجْ جَنَاحِكَ إِلَى يَدَكَ وَاضْمُمْ(چنانچه در سوره طه ميفرمايـد  

پس ذكر اين دو آيه سهل و اهمال آيه عظمي در مقام تعـداد  ) طه() ٢٣( الْكُبْرَى آَيَاتِنَا مِنْ لِنُرِيَكَ
بينات شان بلاغت نيست و نيز صورت علي در فرعون آن قدر تاثير كرد كه بديدن نقـش  آيات 

مباركش مرعوب مي شد و در ابوبكر و عمر رضي االله عنهما جسد حقيقي او اين قدرهم تـاثير  
 الـنَّفْسُ  أَيَّتُهَـا  يَـا (نكرد كه بديدن او في الجمله نرم مي شدند و نيز گويند كه مراد از رب در 

علي رضي االله عنه است و نيـز گوينـد   ) الفجر()٢٨( مَرْضِيَّةً رَاضِيَةً رَبِّكِ إِلَى ارْجِعِي) ٢٧( مَئِنَّةُالْمُطْ
مراد از انس و جان شيعه حضرت علـي  ) الرحمن()٣٩( جَانٌّ وَلَا إِنْسٌ ذَنْبِهِ عَنْ يُسْأَلُ لَا فَيَوْمَئِذٍ(كه 

ه سؤال نخواهد شد زيرا كه ولايـت علـي رضـي    رضي االله عنه است و شيعه علي را از هيچ گنا
االله عنه سيئات اورا مبدل بحسنات خواهد كرد و چون سيئات نماند سوال از چه شود ذكره ابن 
بابويه و ابن طاوس و غيرهما اول نفهميدند كه انس و لاجان نكره است در سياق نفـي و ان از  

 عنه وجهي ندارد دوم انكه اگر الفاظ عموم است كه تشخيص آن بشيعه حضرت علي رضي االله
شخصي از شيعه با مادر و خواهر خود زنا كند و با پسر و برادر خـود لواطـه و تمـام عمـر بـر      
شرب خمر و اكل خنزير واكل ربا و كذب و غيبت مداومت نمايد بايد كه اصلا از وي پرسـيده  

مذهب خود از مذهب نشود بلكه اين همه در حق او مثل نماز و روزه موجب ثواب باشند اين 
اباحيه و زنادقه نيز دورتر رفت زيراكه غايه كار ايشان آنست كه اين امـور را مبـاح داننـد و بـر     
ارتكاب آن خوف عقابي نداشته باشند و اينها برين امور متوقع ثواب انـد و عبـادات ميداننـد و    

 بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ(ثـل  نيز گويند كه هرجا در قرآن مجيد امر به صبر يا مدح صابرين واقع است م
 أَيُّهَـا  يَـا ) (البقـره ()١٥٥( الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ وَالثَّمَرَاتِ وَالْأَنْفُسِ الْأَمْوَالِ مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْخَوْفِ مِنَ
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 الَّذِينَ عِبَادِ يَا قُلْ) (آل عمـران ()٢٠٠( حُونَتُفْلِ لَعَلَّكُمْ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَرَابِطُوا وَصَابِرُوا اصْبِرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ
 بِغَيْرِ أَجْرَهُمْ الصَّابِرُونَ يُوَفَّى إِنَّمَا وَاسِعَةٌ اللَّهِ وَأَرْضُ حَسَنَةٌ الدُّنْيَا هَذِهِ فِي أَحْسَنُوا لِلَّذِينَ رَبَّكُمْ اتَّقُوا آَمَنُوا

مهدي بر مشقتهاي كه ايشان را از مخالفـان   مراد صبر شيعه است تا خروج) الزمر()١٠( حِسَابٍ
ميرسد حالانكه در صورت تقيه هرگز مشقتي باايشان نميرسد پس حاجت صبر چه باشد و اگر 
تفسيرات مذكوره را كسي از شيعه انكار نمايد گوئيم اين همه كه مذكور شـد در اصـح الكتـب    

هيم و تفسـير ابـن بابويـه كـه     ايشان كه كافي كليني است موجود است و در تفسير علي بن ابرا
آنرامنسوب بحضرت امام عسكري نموده و بعضي ازين تفاسير در كتاب تنزيه الانبيـاء والائمـه   

  .شريف مرتضي است اين كتب را مطالعه نمايند

هفوه هشتم آنكه حاكم روز جزا محمد صلي االله عليه وسلم و علي رضي االله عنـه خواهنـد   
 شَيْءٌ مِنْهُمْ اللَّهِ عَلَى يَخْفَى لَا بَارِزُونَ هُمْ يَوْمَ) (الفاتحه() ٤( الدِّينِ يَوْمِ كِمَالِ(بود و يردها قوله تعالي 

 لِلَّـهِ  يَوْمَئِـذٍ  وَالْأَمْرُ شَيْئًا لِنَفْسٍ نَفْسٌ تَمْلِكُ لَا يَوْمَ) (المـومن ()١٦( الْقَهَّارِ الْوَاحِدِ لِلَّهِ الْيَوْمَ الْمُلْكُ لِمَنِ
 صَـوَابًا  وَقَـالَ  الـرَّحْمَنُ  لَـهُ  أَذِنَ مَنْ إِلَّا يَتَكَلَّمُونَ لَا صَفًّا وَالْمَلَائِكَةُ الرُّوحُ يَقُومُ يَوْمَ) (فطارالان)(19(
الي غير ذلك من الايات و اگر اينها حاكم باشند پـس معنـي شـفاعت چـه باشـد و      ) النبأ()٣٨(

و نيز حساب ووزن اعمال و سـوال  خوف و خطر امت و تخويف ايشان امت را براي چه باشد 
وكتاب و غيره اهوال قيامت مخصوص بغير شيعه دارند و گويند كه محب علي  هر چنـد كـافر   
باشد يهودي يا نصراني يا هندو داخل دوزخ نشود ذكره ابن بابويه فـي علـل الشـرايع و نسـب     

فـي معـاني الاخبـار    روايته الي ابي عبداالله عليه السلام من طريق مفضل بـن عمـر و رواه ايضـا    
وشيعه تواتر اين مسئله را معتقداند و درين صورت ايمان بخدا و رسول صلي االله عليه وسلم و 
جميع عقايد و جميع تكليفات وحدود و تعزيرات ساقط شـد و هـيچ امـري از امـور شـريعت      

ا مي ضروري نماند غير از حب علي رضي االله عنه در مفاسد اين هفوه قياس بايد كرد كه تا كج
  .رسد و اين مذهب حالا مذهب حميريه و معمريه شد مذهب اثنا عشريه نماند
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هفوه نهم آنكه گويند عمر بن الخطاب رضي االله عنه تدبير قتل حضرت مرتضي كرده بود و 
حيله ها انگيخته رواه علي بن مظاهر الواسطي عن حذيفه حالانكه محبت حضرت عمر مرعلـي  

قير او مرايشان را و تفاخر او بمصـاهرت وتفضـيل او ايشـان را و    مرتضي رضي االله عنه را و تو
حسنين را در دفتر عطايا وروايت فضايل ايشان متواتر است و در شرح نهج البلاغه كه اكثر آنها 
مصنف شيعه اند مذكور و مشهور است و شريف مرتضي دركتاب تنزيه الانبياء والائمه تصـريح  

ان مظهرا للسلام والتمسك بشرائعه كلها و هر كه چنين باشـد  نموده كه ان عمر رضي االله عنه ك
  .از وي اراده قتل مسلمان و چه قسم مسلمان چگونه متصور شود

هفوه دهم آنكه گويند هر كه فلان و فلان را هفتاد بار لعنت كند هفتاد نيكي براي او نوشته 
ن شوند ذكره ابوجعر شود وهفتاد گناه از ذمه او ساقط شوند درجه از بهشت براي او معي

الطوسي فيما رواه من المختلفات عن الصادق و اين دروغ محض است زيرا كه بد گفتن بدان 
در هيچ شريعت موجب ثوابات نيست و رئيس بدان كه شيطان لعن است بد گفتن او نيم دانگ 

ره لكم حسنه ندارد و قد صح عن اميرالمومنين انه لما سمع اصحابه يسبون اهل شام قال اني اك
ان تكونوا سبايين كذا في نهج البلاغه و نيز لعن عمر رضي االله عنه را افضل از ذكر خدا مي 

دانند چنانچه از هشام احول از حضرت صادق عليه السلام بطريق متعدده نقل نموده اند 
 عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ لَاةَالصَّ وَأَقِمِ الْكِتَابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِيَ مَا اتْلُ(حالانكه خداي تعالي ميفرمايد 

  )  ٤٥( تَصْنَعُونَ مَا يَعْلَمُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهِ وَلَذِكْرُ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ

و حال هشام احول معلوم است كـه بارهـا بـر حضـرت صـادق دروغ بسـته و       ) العنكبوت(
  .آنجناب اورا مفتري و كذاب فرموده كما مر غير مره

يازدهم آنكه گويند حق تعالي كرام كاتبين را فرمود كه تا سه روز از قتل عمررضي االله  هفوه
عنه قلم را از جميع خلايق بر دارند و هيچ گاه بر كسي ننويسد رواه علي بن مظـاهر الواسـطي   
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عن احمد بن اسحاق القمي عن العسكري عن النبي صلي االله عليه وسلم فيما حكاه عن ربه عـز  
ن روايت صريح افترا وكذب است زيراكه مخالف اصول شريعت است و مكـذب و  و جل و اي

متواتر است بيانش آنكه اگر فرض كنيم كه شخصي در اول روز قتل عمر رضـي االله عنـه بحـد    
بلوغ رسيد و درين سه روز بت پرستي نمود و با خواهر و مـادر خـود زنـا كـرد و سـب علـي       

ود و سرقه و شرب خمر و لواطه و قتل و جميع كباير را رضي االله عنه را بطريق وظيفه آغاز نم
ارتكاب نمود و در آخر روز سوم بايد كه بغير حساب به بهشت در آيد و بطلانه لايخفي علـي  

  .احد من اهل الدين و العقل

هفوه دوازدهم آنكه التيمي والعدوي كان لهما صنمان يعبدانهما مـن دون االله ابـان ابـن ابـي     
سليم بن قيس الهلالي اين را روايت كرده اند و او ايـن تهمـت را بـر سـلمان     عياش و غيره از 

  .فارسي بسته و در فصل تعصبات فضيحت اين هفوه گذشت

هفوه سيزدهم آنكه گويند كه عمر رضي االله عنه از صلب خطاب نبود بلكـه ولـد الزنـا بـود     
طـاب گفتـه انـد و حضـرت     حالانكه چند جا در كلام امير المومنين و ائمه آنجناب را ابـن الخ 

حفصه بنت عمر رضي االله عنهمـا را جنـاب رسـول صـلي االله عليـه وسـلم در نكـاح آورده و        
حضرت امير رضي االله عنه دختر خود را بانجناب داده اگر چنين مي بـود هـم كـذب در كـلام     

مـن   معصوم لازم مي آمد و هم مصاهرت با اولاد الزنا اين بزرگواران را واقع مـي شـد معـاذاالله   
ذلك و بر نفي نسب حضرت عمر رضي االله عنه اماميه را اجماع است چنانچه علماء ايشـان در  
كتب انساب نوشته اند منهم حميد الدين النخعي صاحب بحر الانسـاب و نقـل الاجمـاع علـي     

  .ذلك حسن بن سليمان الغدري في ملتقطاته

ها  رضي االله عنهما را فرشته هفوه چهاردهم آنكه در هر سال موسم حج در منا ابوبكر و عمر
از قبور تر و تازه بر مي آرند و در محل رمي جمار هر دو را بردار مي كشند رواه ابوالخضر عن 
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ابيه عن جده عن الباقر رضي االله عنه و اين نيز هفوه ايست از قبيـل هـذيان مجـانين و افترائـي     
 تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أَعْمَلُ لَعَلِّي(ا است عظيم بر حضرات ائمه زيرا كه دارالجزا آخرت است نه دني ـ

و مع هذا خلاف حـس  ) المومنون()١٠٠( يُبْعَثُونَ يَوْمِ إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إِنَّهَا كَلَّا
زيراكه شش لكهه كس از حاجيان دران مكان مجتمع مـي باشـند هـيچ كـس نمـي بينـد ونقـل        

كسي را درانجا بردار كشيده باشند واگر گويند كه نمودن بحاجيان منظور نيست پس  نميكند كه
گوئيم كه عذاب القبر چه قصور داشت كه آنها را فرشتها از قبور برآرند و در بـازار منـا بيارنـد    
اگرنه منظور نمودن حاجيان بودي تا عبرت گيرند و از اعتقاد نيكي كه درحق شان دارنـد توبـه   

نها را نيز فضيحت شود كه درين مجمع عظيم تعـذيب و تـذليل واقـع شـود و چـون      نمايند وآ
كسي نديد ازين تعذيب چه حاصل و بر آوردن و در آوردن محض عبث و لغو افتاد حق تعالي 

  .منزه است از فعل عبث چنانچه در عقايد شيعه مقرر است

ازين جهـت همـراه خـود     هفوه پانزدهم آنكه حضرت پيغمبر صلي االله عليه وسلم ابوبكر را
در سفر هجرت گرفته بود تا كفار قريش را نشان ندهد بر سمت بر آمدن آنحضـرت صـلي االله   
عليه وسلم و بطلان اين هفوه ازان قبيل نيست كه حاجت بيان داشته باشد چه ضـرور بـود كـه    

مـدن ازو  ابوبكر را برين قصد مطلع فرمود و در نيم روزهاي گرمابه خانه او رفتـه مشـوره بـر آ   
پرسيد و زاد راه و راحله از وي گرفت و سفره طعام و حضري از خانه وي و بدست دختر وي 
تيار كنانيد باز عامر بن فهيره چيله ابوبكر را دليل راه ساخت و شـتران سـواري بـدو سـپرده و     
عبداالله پسر كلان ابوبكر را بطريق جاسوسي و هر كاره گي گذاشت كه رئيسان قريش بر تـدبير  
و مشوره كه در باب طلب و تلاش آنجناب نمايند شبا شب بانحضرت در غار مي رسانده باشد 
و حق تعالي چرا حزن و اندوه را در باب ان حضرت و تسليه ان حضـرت اورا بالقـاء معرفـت    

 ثَانِيَ كَفَرُوا الَّذِينَ أَخْرَجَهُ إِذْ اللَّهُ نَصَرَهُ فَقَدْ تَنْصُرُوهُ إِلَّا(غامضه معيت از پيغمبر خود حكايت فرمـود  
 لَـمْ  بِجُنُـودٍ  وَأَيَّدَهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ مَعَنَا اللَّهَ إِنَّ تَحْزَنْ لَا لِصَاحِبِهِ يَقُولُ إِذْ الْغَارِ فِي هُمَا إِذْ اثْنَيْنِ
و ) التوبـه ( )٤٠( حَكِـيمٌ  عَزِيـزٌ  وَاللَّهُ الْعُلْيَا هِيَ اللَّهِ وَكَلِمَةُ السُّفْلَى كَفَرُوا الَّذِينَ كَلِمَةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَا
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غرض شيعه ازين هفوه آنكه صحبت ابوبكر و رفاقـت او دريـن سـفر فضـيلتي اسـت مشـهور       
ميخواهند كه اين فضيلت را بمنقصت راجع سازند ليكن بيك سخن چه قسم تمـام واقعـه را از   

از طرف مكذب ايـن سـخن بـر مـي خيـزد و       چپ و راست و فوق و تحت تكذيب توان كرد
 ذَاتِ غَيْرَ أَنَّ وَتَوَدُّونَ لَكُمْ أَنَّهَا الطَّائِفَتَيْنِ إِحْدَى اللَّهُ يَعِدُكُمُ وَإِذْ(آبروي ايشان بر خاك مذلت ميريـزد  

و ) الانفـال )(الانفـال ( )٧( الْكَـافِرِينَ  دَابِرَ وَيَقْطَعَ بِكَلِمَاتِهِ الْحَقَّ يُحِقَّ أَنْ اللَّهُ وَيُرِيدُ لَكُمْ تَكُونُ الشَّوْكَةِ
لهذا ملا عبداالله مشهدي صاحب اظهار الحق بعد از سعي و تـلاش بسـيار دريـن قصـه و آيـت      
ناچار شده از راه انصاف گفته است كه نفس الامر اينست كه اين احتمال بغايت بعيـد اسـت و   

يده بـود و سـبقت در اسـلام بـر     عجب چيست كه خليفه اول را كه نسبت پـدر زنـي بهمرسـان   
بسياري از مردم داشت و اكثر اوقات ملازم صحبت شريف حضرت رسالت پناه مي بود اختيـار  
كرده باشند براي همراه داشتن و الفت نيز بصحبت او داشته باشند انتهي كلامه بلفظه و  قاضـي  

 قـال المفسـر   نوراالله درمجالس المومنين نيـز بسسـتي ايـن بحـث تصـريح نمـوده و الحمـدالله       
النيشاپوري ثم انا لا ننكران اضطجاع علي علي فراشه طاعه و فضيله الا ان صحبه ابي بكر اعظم 
لان الحاضر اعلي من الغايب ولان عليا ما تحمل المحنه الا ليله واحد و ابوبكر مكث فـي الغـار   

ه بالـدليل والحجـه ولا   اياما و انما اختار عليا للنوم علي فراشه لانه كان صغيرا لم يظهرمنـه دعـو  
جهاد بالسيف  والسنان بخلاف ابي بكر فانه دعا حينئذ جماعه الي الدين و قد ذب عن الرسـول  
صلي االله عليه وسلم بالنفس والمال و كان غضب الكفار علي ابوبكر اشد من غضبهم علي علـي  

  .ولهذا لم يقصدوا عليا بضرب و لما عرفوا ان المضطجع هو انتهي

هم آنكه گويند روز قيامت پوست بدن فلان زنرا بپوست سـگ اصـحاب كهـف    هفوه شانزد
بدل كنند و اين لفظ در حق بلعم بـاعورا وارد شـده اسـت اينهـا چـون بلعـم  بـاعورا آن قـدر         
مستحق اين عقوبت نديدندبطريق اصلاح تصرف نموده اين قسم روايت نمـوده انـد و هميشـه    

الكفر را در كلام االله و كلام الرسول كه بـا انبيـا و    قاعده اين فرقه همينست كه كافران منصوص
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رسل عليهم السلام عداوتها را اقصي الغايت رسانيده اند و قرآن مجيد بشقاوت حال و مال آنها 
ناطق است گاهي بد نمي گويندو از بدي حال شان چندان حسابي بـر نميـدارد بلكـه آنچـه در     

بـه آنهـا دانسـته در حـق خلفـاي رسـول و ازواج       حق ايشان از عقوبات وارد شده زياده بر مرت
مطهرات او روايت مي كنند پس   ميخواهند كه قرآن و حديث را اصـلاح دهنـد مثـل اصـلاح     
دادن شخصي سفيه بعضي آيات قرآن را مثل و عصي موسي ربه و خر عيسي صعقا و چـون از  

ر تكـذيب ايـن   او پرسيدند گفت كه عصا موسي داشت نه آدم و خر عيسي داشت نه موسـي د 
 وَأَقِمْـنَ  الْـأُولَى  الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(هفوه قرآن ناطق بس است قول تعالي 

 وَيُطَهِّـرَكُمْ  الْبَيْـتِ  هْلَأَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ إِنَّمَا (وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ الصَّلَاةَ
و پوست سگ اگر چه سگ اصحاب كهف باشـد نجـس اسـت و    ) 33: الاحزاب()٣٣( )تَطْهِيرًا

 ءُونَمُبَرَّ أُولَئِكَ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثِينَ الْخَبِيثَاتُ(قوله تعالي 
 تَبَدَّلَ أَنْ وَلَا بَعْدُ مِنْ النِّسَاءُ لَكَ يَحِلُّ لَا(و قوله تعـالي  ) النور()٢٦( كَرِيمٌ وَرِزْقٌ مَغْفِرَةٌ لَهُمْ يَقُولُونَ مِمَّا
 )٥٢( رَقِيبًـا  شَـيْءٍ  كُـلِّ  عَلَـى  اللَّهُ وَكَانَ يَمِينُكَ مَلَكَتْ مَا إِلَّا حُسْنُهُنَّ أَعْجَبَكَ وَلَوْ أَزْوَاجٍ مِنْ بِهِنَّ

چون تبديل اين ازواج به ازواج ديگر جايز نشد تبديل ازواج بسگ ناپاك چه قسـم  ) الاحزاب(
 اللَّهُ لَعَنَهُمُ وَرَسُولَهُ اللَّهَ يُؤْذُونَ الَّذِينَ إِنَّ(جايز خواهد بود و درين هفوه بايد ديد كه مضمون آيـت  

را چه قسم بر خود منطبق سـاختند لـيكن   ) الاحزاب()٥٧( مُهِينًا عَذَابًا لَهُمْ دَّوَأَعَ وَالْآَخِرَةِ الدُّنْيَا فِي
داريم اگر چـه ايمـان    عذر ايشان ظاهر است كه ما از عداوت عائشه رضي االله عنها دست برنمي

  . به خدا و رسول بر باد رفته باشد آري كار مردان همين است شاد باش و صد آفرين

د آنچه از زمين مماس بدن معصوم شود از كعبه بهزاران درجه بهتـر  هفوه هفدهم آنكه گوين
است نص عليه شيخهم المقتول في الدروس و غيره و اين هفوه نيز صريح البطلان اسـت زيـرا   

هـاي   كه درين صورت لازم مي آيد كه كنايس و معابد يهود و نصاري و دير رهبان و آتش خانه
وم واقع شده باشد علي الخصوص منازل ما بين كوفه مجوس و هياكل اوثان كه دران گذر معص

و صفين بهتر از كعبه باشند بلكه خانهاي خلفـاء عباسـيه كـه دران چنـدي از ائمـه معصـومين       
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محبوس بودند از كعبه معظمه به هزاران درجه افضل باشند و خانـه معاويـه كـه يـك بـاردران       
 ـ د يزيـد پليـد اسـت نيـز از كعبـه      حضرت امام حسين بتقريب عيادتش تشريف برده اند و مول

  )١٦( )عَظِيمٌ بُهْتَانٌ هَذَا سُبْحَانَكَ(بهزاران مرتبه بهتر باشد 

هفوه هژدهم آنكه خود قرار داده اند كه صاحب امر و سلطان حقيقي و امام معصوم مهـدي  
منتظر است و غير او را نميرسد كه اقامت حدود و فصل خصومات و اجراء تعزيـرات واقامـت   

و جماعت نمايد وهر كه درين كارها بي اذن او دخل كند فاسق و عاصي است باز خـود   جمعه
ميگويند كه در زمان غيبت آن امام معصوم امر شريعت راجع به مجتهدي است كه جامع شروط 
نيابت باشد يعني كسي كه بدرجه اجتهاد رسيده بود و در زمان او غير او اعلم ازو نبود پـس او  

است در هر چيز الا در جهاد پس آن همه طعني كـه بـر اهـل سـنت ميكردنـد و      قايم مقام امام 
ميگفتند كه ايشان خليفه رسول را از طرف خود به اجماع مقرر ميكنند بي نص پيغمبر صلي االله 
عليه وسلم و در دين او تصرف و دخل مي نمايند كجا رفت خـود چـرا ايـن حركـت مطعـون      

اماميه است و درينجا خبط ديگر هم واقع است كه دريافتن بعمل مي آرند و برين مسئله اجماع 
اعلميت شخص در زماني از جميع علماء آن زمان كه در شرق و غـرب منتشـرند از متعسـرات    
بلكه متعذرات است و مع هذا در بعضي علماء خود كه به اجماع ايـن اعتقـاد دارنـد و آنهـا را     

ميروند مثل ابن بابويه و ابن معلم و سيد مرتضي بجاي امام گرفته اند و از كن مكن آنها بيرون ن
و ابن مطهر حلي و شيخ مقتول و غيرهم هرگز اعلم بودن آنهـا در زمـان خـود ثابـت نشـده و      
چون علم باعلميت شرط نيابت امام شد لابد يكي از دو شق لازم خواهـد آمـد تعطيـل احكـام     

  .شرعيه يا خلاف گفته معصوم ازين دو آفت خلاصي محال است

هفوه نوزدهم آنكه جهاد را در غير وقـت محـدود فاسـد ميداننـد و معصـيت مـي انگارنـد        
حالانكه قرآن مجيد و احاديث متواتره بر فضيلت جهاد در هر وقت صريح ناطق اند و عاقل نيز 
حكم ميكند كه چون علت وجوب جهاد دفع اعداء دين واعلاء كلمه االله است تا وقتي كه اعـدا  
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مه االله محتاج باعلا باشد جاري بايد داشت ترك جهاد با وصف تحقـق ايـن   موجود باشند و كل
دو باعث بعينه مثل ترك تقيه با وجود امتلاء مواد يا ترك تقويت با وجود ضعف اعضاء راسـيه  

  .است

هفوه بيستم آنكه كلام االله را قران منزل نميدانند و محرف عثمان رضي االله عنه مـي انگارنـد   
قيده ثابت مانند ليكن از ائمه خود روايت ميكنند كه همن كلام محـرف  خوب كاش بر همين ع

را در نماز تلاوت مي فرمودند و به نيت ثواب ميخواندند و آيات اورا دليل بـر احكـام شـرعيه    
مي ساختند و ساير اماميه همين كلام محرف را تلاوت ميكنند وثواب آن به مردگان مي بخشند 

  .لغو چيستاگر ان عقيده است اين حركت 

هفوه بيست ويكم آنكه گويند مراد از دابه الارض حضرت امير المـومنين اسـت قـاتلهم االله    
 كَانُوا النَّاسَ أَنَّ تُكَلِّمُهُمْ الْأَرْضِ مِنَ دَابَّةً لَهُمْ أَخْرَجْنَا عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ وَقَعَ وَإِذَا(چه قدر بي ادب اند وآيـه  

را كليني بهمـين تفسـير كـرده و تهمـت وافتـرا بـر حضـرت امـام         ) النمل()٨٢( يُوقِنُونَ لَا بِآَيَاتِنَا
ابوجعفر بسته كه ايشان روايت ميكنند از امير المومنين انـه قـال انـا الدابـه التـي تكلـم النـاس        
حالانكه در قرآن مجيد صريح مذكور است كه وقت خروج دابه الارض قرب قيامـت و وقـوع   

ان حضرت امير ازان وقت بسيار متقدم بود وزمان رجعت ايشان هلاك بر مردم خواهد بود وزم
  .بزعم اماميه وقت امام مهدي است و هنوز قيامت را مهلت دراز است

هفوه بيست ودوم عاريت دادن شرمگاه كنيزكان و حرمـان خـود بـراي مهمانـان و دوسـتان      
ابـن بابويـه صـاحب    بهترين عبادات و اعظم طاعات دانند و ثواب بسياري بران روايت كننـد و  

رقاع مزوره درين باب از حضرت صاحب الزمان رقعه نقل نموده كه ازخواندن آن هر مسـلمان  
  .موخيز مي شود باز اين بيغيرتي و بي ناموسي را نسبت بحضرات عاليات ميكنند
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هفوه بيست وسوم آنكه متعه زنان را بهترين عبادات وافضل طاعات انگارند در تفسـير ميـر   
 وَأُحِـلَّ  عَلَيْكُمْ اللَّهِ كِتَابَ أَيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءِ مِنَ وَالْمُحْصَنَاتُ(شيرازي در زير آيـه  فتح االله 

 أُجُـورَهُنَّ  تُوهُنَّفَـآَ  مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا مُسَافِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكُمْ وَرَاءَ مَا لَكُمْ
از ) النسـاء ()٢٤( حَكِيمًـا  عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ الْفَرِيضَةِ بَعْدِ مِنْ بِهِ تَرَاضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحَ وَلَا فَرِيضَةً

ابن بابويه نقل كرده كه او از حضرت امام جعفر صادق روايت ميكند كه اگر كسي زني را متعـه  
مخلصا لوجه االله هر كلمه را كه بران زن گويد حق تعالي براي وي حسنه نويسـد و  كند خالصا 

چون با وي نزديكي كند حق عزوجل جميع گناهان اورا بيامرزد و چون غسل كند حـق تعـالي   
به عدد هر موئي كه آب برو گذشته باشد مغفرت و رحمت بوي ارزاني فرمايـد پـس بموجـب    

متعه كردن در آمرزش گناهان كافي است و نيـز در تفسـير    اين روايت شخص را در عمر يكبار
مذكوره از حضرت رسالت پناه صلي االله عليه وسلم روايت آورده كه هر كه از دنيا بيـرون رود  
و متعه نه كرده باشد روز قيامت بدهيئت و بد منظر باشد مانند كسي كه بيني او بريـده باشـد و   

و ائمه كه بالاجماع متعه نكـرده انـد دريـن فضـيحت      بموجب اين روايت معاذاالله حضرت انبيا
گرفتار شوند و نيز در تفسير مذكور ازان حضرت روايت ميكند كه هر كه يكبار متعه كند درجه 
اوچون درجه حسين باشد وهر كه دوبار متعه كند درجه او چون حسن باشد و هركـه سـه بـار    

يد و گفت كه درين روايت قصور كرده متعه كند درجه من است افغان ظريفي اين روايت را شن
اند بايستي كه ثواب پنج بار كردن متعه را حصول مرتبه خدائي قرار ميدادند تـا بزرگـي  متعـه    
بوجه اتم ثابت مي شد و نيز در تفسير مذكور از سلمان فارسي رضي االله عنه و مقداد رضي االله 

ه گفته اند كـه روزي نـزد رسـول    عنه واسود كندي و عماربن ياسر رضي االله عنهما مرويست ك
صلي االله عليه وسلم بوديم آنحضرت بر خواست و خطبه بليغ بخوانـد و بعـد ازان فرمـود كـه     
مردمان بدانيد كه برادر من جبرائيل عليه السلام تحفه از پروردگار مـن آورده و ان متعـه كـردن    

زاني  نداشت و مـن شـمارا   زنان مومنه است و او پيش از من اين تحفه را بهيج پيغمبر ديگر ار
بان ميفرمايم كه آن سنت من است در زمان من و بعد از من هر كه آنرا قبول كنـد و بـان عمـل    
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نمايد از من باشد و من از وي و هر كه مخالفت نمايد آنچه بان امر كردم بخدا مخالفت كرده و 
بجهـت بغـض او    بدانيد كه از اهل مجلس كسي باشد كه مخالفت من كند و آنرا معطـل سـازد  

بمن پس من گواهي ميدهم كه اورا از اهل دوزخ است لعنت خداي بران كسي باد كه مخالفـت  
من كند ازينكه هر كه انكار آن كند انكار نبوت من كرده و مخالفت خدا كرده و هر كه مخالفت 

د و خدا كند از اهل دوزخ باشد و هر كه يكبار در مدت عمر خود متعه كند  از اهل بهشت باش
هرگاه زن با مرد متعه خود بنشيند فرشته بر ايشان نازل شود و ايشان را پاسباني كنـد تـا آنكـه    
ازان مجلس بر خيزند اگر با هم سخن كنند ايشان ذكر و تسبيح باشد و چون دست يك ديگـر  
را بدست گيرند هر گناهي كه كرده باشند از سر انگشتان ايشان ساقط شود و چون يـك ديگـر   

هد حق تعالي بهر بوسه حجي و عمره براي ايشان مانند كوه هاي بر افراشته و چـون بـر   بوسه ن
خيزند و بغسل كردن مشغول شوند حق تعالي بر فرشتگان گويد كه نظر كنيد اين دو بنـده مـن   
كه برخاسته اند و به غسل كردن مشغول اند و اعتقاد دارند كه پروردگار ايشانم گواه شـويد بـر   

يدم ايشان را و آب بر هيچ موئي از بدن ايشان نگذرد مگـر كـه حـق تعـالي بهـر      آنكه من آمرز
موئي حسنه براي ايشان بنويسد و سيئه محو كند و ده درجه رفع نمايد پس امير المومنين علـي  
عليه السلام برخاست و گفت يا رسول االله جزاء كسي كه درين باب سعي كند چه باشد فرمـود  

متمتعه و بعد ازان فرمود كه اي علي چون مرد متمتـع و زن متمتعـه از    اورا مزد مرد متمتع وزن
غسل فارغ شوند هر قطره آب كه از بدن آنها ساقط شود حق تعالي فرشته بيافريند و تسـبيح و  
تقديس او سبحانه كند و ثواب آن از براي غسل كننده باشد تاروز قيامت اي علـي هركـه ايـن    

حيا نكند او از شيعه من نباشد و من از وي بيزار باشـم روايـات   سنت را سهل فرا گيرد و آنرا ا
غور بايد كرد و ملاحظه بايد نمود كه بـا جميـع شـرايع چـه قـدر مخالفـت دارد نكـاح را كـه         
بالاجماع سنت انبياست هيچ كس مكفر سيئات و رافع درجات نگفتـه چـه جـاي ايـن فاحشـه      

ظ نفس گرفتن را موجب اين قـدر ثـواب   پلشت و در هيچ ديني و هيچ آئيني شهوت راني و ح
بلكه عشر عشير آن نگردانيده اند طرفه ديني و عجب آئيني اسـت كـه دران جهـاد اعـداء االله و     
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قيام ليالي رمضان كه در تمام قرآن ممدوح است معصيه عظمي و كبيره كبري باشد و ايـن قيـام   
بادتي باشد كه يكبـار كـردن   ليل و مجاهده نفس كه با زن متعه تمام شب واقع شود اين قسم ع

آن درجه امات و به چهار بار كردن آن درجه نبوت و ختم نبوت حاصل گردد حيف صد حيف 
كه قران مجيد محض براي بيان موجبات ثواب و راه نمودن مردم بطـرق وصـول بجنـت نـازل     

ا مزه شده و هرگز از مناقب و فضايل اين عبادت عظمي دران به وحي نيامده و ازين راه سهل ب
وزني نه گشاده لطف عظيم برهم شد و طريق وصول بدرجات ائمه و انبياء اصـلا معلـوم نشـد    
اگر چند روايتي ضعيف و واهي در كيسه ابن بابويه و جامدان مير فتح االله شيرازي مثـل لتهـاي   
حيض مخفي و مستور ماند و كسي آنها را باور نكرد چه لطف و كدام منـت ايـن قسـم طلـب     

يستي درنصوص قرآن مكرر بيان فرمود مثل صلوه وصوم و جهاد و حج تا خـاص و  عمده را با
عام آنرا در مي يافتند و هر طفل مكتب آنرا تلاوت مي نمود و متواتر ومشهور ميگشت و علـي  
بن احمد هيئتي كه از اجله علماء فرقه اماميه است و در كربلاء معلي عن قريب گذشته و امـام  

ا بود و از مجتهدان واجب الاطاعه ايشان كه يك زن را چند مرد يـك  جامع حائز و خطيب آنج
شب متعه كنند هر يكي ساعتي يا دو ساعتي و نيز گفته اند كه اصح نزد ما يعني اماميـه آنسـت   
كه متعه ذوات البعال نيز جايز است چون ازواج شان سني باشند زيراكه نكاح اهل سنت نزد مـا  

ان خليات اند و متعه خليه بالاجماع جايز است و متعه با زن صحيح نيست پس گويا ازواج ايش
هندو و مجوسيه نيز جايز است بشرطي كه زبان او متحرك شود بلااله الا االله ولو كـه در دل او  
معني آن هيچ نباشد بالجمله چون متعه عبادت عظمي است لابد دران توسعه ضـرور اسـت تـا    

  .آن محروم نماند هيچ كس در هيچ وقت و هيچ مكان از ثواب
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  خاتمه الباب و فذلكه الحسنات

بايد دانست كه چون اختلاف امت در مذاهب پيدا شد و يك جماعه سـني و يـك جماعـه    
شيعه گشتند لازم آمد كه امارات حقيه مذهب هر يكي از فريقين در كتـاب االله واقـوال عتـرت    

بـا كفـار كـه بالاجمـاع در      طاهره تفحيص نمائيم و مشابهه و مباينه هر يكي ازيـن دو مـذهب  
ضلالت گرفتاراند ملاحظه كنيم زيراكه روايات هم ديگر را در حالـت اخـتلاف و تنـازع قبـول     
نكنند پس آنچه كتاب االله و اقوال عترت بر حقيه ان گواهي دهنـد ان مـذهب را حـق دانـيم و     

باطـل شناسـيم و   مقابل آنرا باطل و آنچه با وضع و آئين كفار مشابهه تمـام دارد آن مـذهب را   
مقابل آنرا حق پس اول در قرآن مجيد نظر كرديم آيات بسـيار يـافتيم كـه دلالـت بـر حقيقـت       

  .مذهب اهل سنت ميكنند و درينجا تبركا بعدد ائمه اثنا عشر دوازده آيت تلاوت نمائيم

 فَضْلًا يَبْتَغُونَ سُجَّدًا رُكَّعًا تَرَاهُمْ بَيْنَهُمْ رُحَمَاءُ الْكُفَّارِ عَلَى أَشِدَّاءُ مَعَهُ وَالَّذِينَ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّدٌ (: آيه اول
 كَزَرْعٍ الْإِنْجِيلِ فِي وَمَثَلُهُمْ التَّوْرَاةِ فِي مَثَلُهُمْ ذَلِكَ السُّجُودِ أَثَرِ مِنْ وُجُوهِهِمْ فِي سِيمَاهُمْ وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ

 آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ الْكُفَّارَ بِهِمُ لِيَغِيظَ الزُّرَّاعَ يُعْجِبُ سُوقِهِ عَلَى فَاسْتَوَى غْلَظَفَاسْتَ فَآَزَرَهُ شَطْأَهُ أَخْرَجَ
  ()الفتح( )٢٩( عَظِيمًا وَأَجْرًا مَغْفِرَةً مِنْهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا

آن كسان اند كـه  ازين آيه صريح معلوم شد كه مذهب حق همان مذهب است كه بر طريقه 
  .همراه محمدصلي االله عليه وسلم بودند زيراكه موافق ممدوح ممدوح است

 فِي تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ: (آيـه دوم 
ازين آيه نيز معلوم شد كه مذهب حـق   )الحشر( )١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا ينَلِلَّذِ غِلًّا قُلُوبِنَا

مذهب كساني است كه كينه هيچ در دل ندارنـد و بـراي سـابقين در ايمـان كـه صـحابه كـرام        
ه وامهات المومنين بودند به دليل ذكر مهاجر و انصار رضي االله عنهم در ما قبل آيه از خدا مغفر

  .ميخواهند
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 تَـوَلَّى  مَـا  نُوَلِّهِ الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلِ غَيْرَ وَيَتَّبِعْ الْهُدَى لَهُ تَبَيَّنَ مَا بَعْدِ مِنْ الرَّسُولَ يُشَاقِقِ وَمَنْ: (آيه سـوم 
معلوم شد كه هر كه خلاف راه مومنان اختيـار نمـود   ) النساء()١١٥( مَصِيرًا وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ وَنُصْلِهِ

ستحق دوزخ شد و مومنين در وقت نزول اين آيه نبودند مگر صحابه وقـد نـص علـي ذلـك     م
  .اميرالمومنين كما مرنقله من نهج البلاغه

 اسْـتَخْلَفَ  كَمَا الْأَرْضِ فِي لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا مِنْكُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ اللَّهُ وَعَدَ: (آيه چهارم
 لَـا  يَعْبُـدُونَنِي  أَمْنًـا  خَـوْفِهِمْ  بَعْدِ مِنْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ لَهُمْ ارْتَضَى الَّذِي دِينَهُمُ لَهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ الَّذِينَ

نـي كـه در   معلوم شد كـه دي ) النور()٥٥( الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ ذَلِكَ بَعْدَ كَفَرَ وَمَنْ شَيْئًا بِي يُشْرِكُونَ
زمان خلفاء متمكن شد و قرار گرفت دين مرضي حق است و ديني كه دران وقت نبود يـا بـود   
و مخفي ومستتر بود مرضي حق نيست و مخالفين آن دين وكافران نعمت استخلاف فاسق انـد  

  .و خارج از طاعات خدا مثل خوارج و روافض و نواصب

 رَحِيمًا بِالْمُؤْمِنِينَ وَكَانَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ لِيُخْرِجَكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ عَلَيْكُمْ يُصَلِّي الَّذِي هُوَ: (آيه پنجم
مخاطب باين آيه صحابه اند و هر كه تابع ايشان شد نيز از ظلمات بر آمد چـه    )الأحزاب()٤٣(

ه همـراه ان  ظاهر است كه هر كه در شب تاريك روانه شود و همراه او مشعلي باشد البته هر ك
  .شخص در راه رود از ظلمات خلاص يابد

 رَسُـولِهِ  عَلَى سَكِينَتَهُ اللَّهُ فَأَنْزَلَ الْجَاهِلِيَّةِ حَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ قُلُوبِهِمُ فِي كَفَرُوا الَّذِينَ جَعَلَ إِذْ: (آيه ششـم 
 ()٢٦( عَلِيمًـا  شَـيْءٍ  بِكُـلِّ  اللَّهُ وَكَانَ وَأَهْلَهَا بِهَا أَحَقَّ وَكَانُوا التَّقْوَى كَلِمَةَ وَأَلْزَمَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَى
معلوم شد كه حاضران صلح حديبيه از مهاجر و انصار در انزال سكينه بر ايشـان شـريك   )الفتح

جناب پيغمبر بودند و كلمه تقوي ايشان را لازم بود كه در هيچ حالت منفك نمـي شـد و اگـر    
ل صلي االله عليه وسلم خلاف تقوي از ايشان بصدور مي آمد معنـي  بعد از وفات حضرت رسو
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لزوم بر هم مي شد و نيز معلوم شد كه آن جماعه احق بودند بكلمه تقوي بوجه اتـم لياقـت ان   
  .داشتند پس هر كه طالب تقوي باشد بايد كه تابع ايشان بود

 وَأُولَئِكَ الْخَيْرَاتُ لَهُمُ وَأُولَئِكَ وَأَنْفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ هَدُواجَا مَعَهُ آَمَنُوا وَالَّذِينَ الرَّسُولُ لَكِنِ: (آيه هفتم
  .و لاشك ان تابع المفلح مفلح)التوبة()٨٨( الْمُفْلِحُونَ هُمُ

 إِلَيْكُمُ حَبَّبَ اللَّهَ نَّوَلَكِ لَعَنِتُّمْ الْأَمْرِ مِنَ كَثِيرٍ فِي يُطِيعُكُمْ لَوْ اللَّهِ رَسُولَ فِيكُمْ أَنَّ وَاعْلَمُوا: (آيه هشـتم 
 اللَّهِ مِنَ فَضْلًا) ٧( الرَّاشِدُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَالْعِصْيَانَ وَالْفُسُوقَ الْكُفْرَ إِلَيْكُمُ وَكَرَّهَ قُلُوبِكُمْ فِي وَزَيَّنَهُ الْإِيمَانَ
  .و تابع الراشد راشد )الحجرات()٨( حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ وَنِعْمَةً

 عَـنِ  وَنَهَـوْا  بِـالْمَعْرُوفِ  وَأَمَرُوا الزَّكَاةَ وَآَتَوُا الصَّلَاةَ أَقَامُوا الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذِينَ: (يه نهمآ
و عند وقوع المقدم يجب وقوع التالي صونا لكلام االله تعـالي   )الحج()٤١( الْأُمُورِ عَاقِبَةُ وَلِلَّهِ الْمُنْكَرِ

  .ن المقدم واقع و هر كه تبعيه اين قسم اشخاص بكند بي شبهه بر دين حق استعن الكذب لك

 أَبِـيكُمْ  مِلَّةَ حَرَجٍ مِنْ الدِّينِ فِي عَلَيْكُمْ جَعَلَ وَمَا اجْتَبَاكُمْ هُوَ جِهَادِهِ حَقَّ اللَّهِ فِي وَجَاهِدُوا: (آيه دهم
 النَّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ وَتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا الرَّسُولُ لِيَكُونَ هَذَا وَفِي بْلُقَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ سَمَّاكُمُ هُوَ إِبْرَاهِيمَ
و تـابع  )الحـج ()٧٨( النَّصِيرُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى فَنِعْمَ مَوْلَاكُمْ هُوَ بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا الزَّكَاةَ وَآَتُوا الصَّلَاةَ فَأَقِيمُوا

  .المجتبي ناجي

 وَلَوْ بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ كُنْتُمْ: (زدهمآيه يـا 
معلـوم شـد    )عمـران  آل()١١٠( الْفَاسِقُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ لَهُمْ خَيْرًا لَكَانَ الْكِتَابِ أَهْلُ آَمَنَ

اين امت كه بخيريت موصوف اند همان جماعه اند كه امر بالمعروف ونهـي عـن المنكـر شـان     
  .ايشان است نه تقيه و اخفا و مداهنه
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 دًاشَهِي بِاللَّهِ وَكَفَى كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ: (آيه دوازدهم
معلوم شد كه دين حق همان دين است كه ظـاهر و مكشـوف باشـد نـه مخفـي و      ) الفتح()٢٨(

مستور و آنچه گويند كه موعد ظهور مذهب تشيع زمان دولت امـام مهـدي اسـت پـوچ اسـت      
پس مي بايد كـه بعـد از ارسـال حضـرت     ) ارسل رسوله(متعلق است بـ) ليظهره(زيراكه لام در 

ظهور آن دين مستمر باشد و دين مستمر الظهور نيسـت مگـر ديـن     رسول صلي االله عليه وسلم
  .اهل سنت

باز رجوع آورديم به اقوال عتره و از روايات اهل سنت دسـت بـردار شـده در كتـب شـيعه      
تفحص نموديم روايات بسيار از حضرات اهل بيت صريحه الدلاله يافتيم بر حقيت مذهب اهل 

  .سنت وبطلان مذهب تشيع

روايت صاحب كتاب السواد والبياض من الاماميـه عـن ابـي عبـداالله جعفـر       از انجمله است
 وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ مِنَ الْأَوَّلُونَ وَالسَّابِقُونَ(صادق عليه السلام انه قال في تفسير قوله تعالي 

 ذَلِكَ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتَهَا تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ أَعَدَّوَ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ
قال رضي االله عنهم بما سبق لهم من التوفيق والاعانه ورضوا عنه بمـا   )التوبة()١٠٠( الْعَظِيمُ الْفَوْزُ

اجرين وانصـار را  من عليهم من متابعتهم رسوله وقبولهم ما جاء به پس معلوم شد كه تابعان مه ـ
 تَحْتِهَـا  مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَعَدَ(مرتبه رضوان الهي كه بموجب نص قرانـي  

 الْعَظِـيمُ  زُالْفَـوْ  هُـوَ  ذَلِـكَ  أَكْبَرُ اللَّهِ مِنَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّاتِ فِي طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ
  .از جميع لذائذ ونعيم آخرت بهتر است حاصل است) التوبه()٧٢(

و ازانجمله روايت صاحب كتاب السواد والبياض من الاماميه عن الامام ابي جعفر محمد بن 
علي الباقر عليه السلام انه قال لجماعه خاضوا في ابي بكر و عمر عثمان الا تخبرونـي انـتم مـن    

 اللَّـهَ  وَيَنْصُـرُونَ  وَرِضْوَانًا اللَّهِ مِنَ فَضْلًا يَبْتَغُونَ وَأَمْوَالِهِمْ دِيَارِهِمْ مِنْ أُخْرِجُوا الَّذِينَ لْمُهَاجِرِينَا لِلْفُقَرَاءِ(
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 مِـنْ  نَوَالْإِيمَـا  الدَّارَ تَبَوَّءُوا وَالَّذِينَ(قالوا لا قال فانتم مـن  ) الحشر()٨( الصَّادِقُونَ هُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ
 كَـانَ  وَلَوْ أَنْفُسِهِمْ عَلَى وَيُؤْثِرُونَ أُوتُوا مِمَّا حَاجَةً صُدُورِهِمْ فِي يَجِدُونَ وَلَا إِلَيْهِمْ هَاجَرَ مَنْ يُحِبُّونَ قَبْلِهِمْ
اما انتم فقـد بـرئتم   قالوا لا قال ) الحشر()٩( الْمُفْلِحُونَ هُمُ فَأُولَئِكَ نَفْسِهِ شُحَّ يُوقَ وَمَنْ خَصَاصَةٌ بِهِمْ

 مِـنْ  جَاءُوا وَالَّذِينَ(ان تكونوا احد هذين الفريقين وانا اشهد انكم لستم من الذين قال االله تعـالي  
 إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا ذِينَلِلَّ غِلًّا قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ
و ازين اثر صريح مستفاد شد كه بد گويان صحابه كبار بر ضلالت اند )الحشر()١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ

  .بلكه خارج از دائره ملت اند

و از انجمله است كه حضرت امام سجاد اول دعا فرموده است و صلوه فرسـتاده اسـت بـر    
احسنوا الصحبه وانهم فارقوا لازواج الاولاد في اظهار كلمته صحابه و ايشان را مدح كرده بانهم 

و انهم كانوا مصرين علي محبته بعد ازان دعا فرموده است للذين اتبعوا الصحابه باحسان الـذين  
 غِلًّـا  قُلُوبِنَا فِي تَجْعَلْ وَلَا لْإِيمَانِبِا سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ(

واين فرقه بحمدالله تعالي منحصر در اهـل سـنت   ) الحشر()١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ
  .است و روافض و خوارج و نواصب همه مخالف اين وصف اند بالبداهه

وب است بحضـرت حسـن عسـكري و انـرا     و از انجمله آنكه در تفسيري كه نزد شيعه منس
اخباريين شيعه از آنجناب روايت كرده اند ايـن خبـر موجـود اسـت ان االله اوحـي الـي آدم ان       
محمدا لو وزن به جميع الخلـق مـن النبيـين والمرسـلين والملائكـه المقـربين و سـاير عبـاداالله         

ا آدم لو احب رجـل مـن   الصالحين من اول الدهر الي آخره و من الثري الي العرش لرجح بهم ي
الكفار او جميعهم رجلا من آل محمد واصحابه لكافاه االله عزوجل عن ذلك بان يختم له بالتوبه 
والايمان ثم يدخله الجنه و درين روايت جاي تمسك شيعه ونواصب وخوارج نيست كه ما نيـز  

ص بعض آل واصحاب را دوست ميداريم زيراكه كلام در شخصي است كه يك كس را تخصـي 
كند بمحبت با عدم بغض ديگران والا بقرينه مقابله اگر اين معني فهميده نشود لازم آيد اختلال 
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كلام و مناقض مقصود افتد و بديهي است كه چون محبت شخصي موجب فضيلت باشد بغض 
او البته موجب نقصان مي شود و اگر ازين همه در گذريم كساني كه جامع اند در محبت جميع 

  .صحاب البته احق واولي و ارفع باشند از روي درجه وفيه المدعيآل و جميع ا

واز انجمله آنكه در همان تفسير واقع است ان االله اوحي الـي آدم ان االله ليقـبض علـي كـل     
واحد من محبي محمد وآل محمد واصحاب محمد ما لوقسمت علي كل عدد ما خلـق االله مـن   

لي عاقبه محموده وايمان باالله حتي يستحقوا به الجنه طول الدهر الي آخره و كانوا كفارا لاداهم ا
وان رجلا ممن يبغض آل محمد و اصحابه او واحدا منهم لعذبه االله عذابا لوقسم علي مثل خلق 
االله لاهلكم اجمعين و درين روايت نظر بايد كرد و تامل بايد نمود كه در مقـام ذكـر محبـت او    

حبت محبت جميع آل و اصحاب ضرور اسـت و در  واحدا نفرموده اند پس معلوم شد كه در م
مقام ذكر بغض او واحدا نيز فرموده اند پس بغض يكي از ايشان نيز در هـلاك كـافي اسـت و    
ظاهر است كه محب جميع آل و اصحاب وبري از بغـض ايشـان سـواي اهـل سـنت ديگـري       

  .نيست والحمداالله رب العالمين

ضرت امير مرويست انه قال الزموا السواد الاعظم واز انجمله است آنچه در نهج البلاغه از ح
فان يداالله علي الجماعه واياكم والفرقه قان الشاذ من النـاس للشـيطان و سـواد اعظـم در قـرون      

  .سابقه بلكه در جميع قرون الي يومنا هذا اهل سنت اند فقط

 عليها وغضـب  واز انجمله است در نهج البلاغه ان امير المومنين قال ان للناس جماعه يداالله
االله علي من خالفها وجماعت در جميع قرون غير از اهل سنت ديگري نگذشـته حتـي كـه نـام     
ايشان نزد شيعه جماعت است پس مخالف ايشان مغضوب خدا است بنص معصوم و ايـن هـر   
دو روايت با قطع نظر از آنكه در نهج البلاغه اند و نهج البلاغه بتمامها نزد شـيعه متـواتر اسـت    

ع اخباريين ايشان مثل ابوجعفر محمد يعقوب الرازي الكليني و محمد بن علـي بـن بابويـه    جمي
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قمي و شيخ الطايفه محمد بن الحسن الطوسي و غيرهم روايت كرده اند و در كتب خود بطريق 
متنوعه آورده اين است روايات ناطقه اهل بيت بر حقيت مذهب اهـل سـنت بـاز چـون تامـل      

يان اهل سنت خواه در فروع فقـه و خـواه در اصـول عقايـد و خـواه در      كرديم ديديم كه پيشوا
سلوك طريقت بلكه در تفسير وحديث نيز همه از اهل بيت اخذ نموده اند و تلمـذ اهـل بيـت    
مشهور و معروف وائمه اهل بيت هميشه در حق شان ملاطفات و مباسطات فرمـوده انـد بلكـه    

تراف اكابر علماء ايشان ثابـت اسـت و صـحيح اگـر     بشارت داده و اين معني در كتب اماميه باع
  .ديده ودانسته حق پوشي كنند علاجي نيست

ابن مطهر حلي در نهج الحق و منهج الكرامه اعتراف نموده است بĤنكه ابوحنيفه و مالـك از  
حضرت صادق اخذ علم نموده اند و شافعي شاگرد مالك واحمد بن حنبل شاگرد شافعي است 

ز حضرت باقر و زيد شهيد تلمذ دارد و حالا اماميه در حق مجتهدان خـود كـه   و نيز ابوحنيفه ا
در غيبت امام چون جامع شروط اجتهاد باشند اعتقاد وجوب اطاعت دارند پس مجتهدي كه در 
حضور ائمه شروط اجتهاد بهمرساند و از ايشان اجازت اجتهاد وفتـوي يافتـه باشـد مـذهب او     

نيفه را بااعتراف شيخ حلي حضرت باقر و زيد شهيد و حضـرت  چگونه اولي باتباع نباشد ابوح
صادق اجازت فتوي داده اند پس جامع بودن او بشروط اجتهاد را بنص امام ثابت شـد هـر كـه    
اورا واجب الاطاعت نداند از شيعه رد شهادت معصوم ميكند و آن كفراست خصوصـا دروقـت   

هب ابن بابويه و ابـن عقيـل وابـن المعلـم الله     غيبت امام البته مذهب او اولي به اخذ باشد از مذ
انصاف بايد كرد و از تعصب و عناد بايد گذشت اگر روايات اهل سـنت را دريـن بـاب اعتبـار     
نكنند روايات اماميه خود البته مقبول است روي ابوالمحاسن الحسن بن علي باسـناده الـي ابـي    

م فلما نظر اليه الصادق قال كـاني انظـر   البختري قال دخل ابوحنيفه علي ابي عبداالله عليه والسلا
اليك وانت تحيي سنه جدي بعد ما اندرست و تكون مفرعا لكل ملهوف وغياثا لكل مهموم بك 
يسلك المتحيرون اذا وقفوا وتهديهم الي واضح الطريق اذا تحيروا فلك من االله العـون والتوفيـق   

ده اند كه چون ابوحنيفـه بـر خليفـه    حتي يسلك الربانيون بك الطريق و جميع اماميه روايت كر
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وقت ابوجعفر منصور عباسي داخل شد و نزد او عيسي بن موسي حاضر بود بخليفه گفـت كـه   
يا امير المومنين هذا عالم الدنيا اليوم پـس منصـور گفـت كـه يـا نعمـان ممـن اخـذت العلـوم          

عباس پـس  ابوحنيفه گفت عن اصحاب علي عن علي و عن اصحاب عبداالله بن عباس عن اين 
منصور گفت كه لقد استوثقت من نفسك يا فتي و نيز در كتب اماميه است كه ان اباحنيفـه كـان   
جالسا في المسجد الحرام وحوله زحام كثير من كل الافاق قد اجتمعوا يسالونه من كـل جانـب   
فيجيبهم و كانت المسائل في كمه فيخرجها فيناولهـا فوقـف عليـه الامـام ابوعبـداالله ففطـن بـه        
ابوحنيفه فقام ثم قال يا ابن رسول االله صلي االله عليه وسلم او شعرت بك اولا ما وقفت لا رانـي  
االله جالسا وانت قائم فقال له ابوعبداالله اجلس ابا حنيفه واجب الناس فعلي هذا ادركت آبـائي و  
اين هر دو روايت در شرح تجريد ابن حلي موجود است در مسئله تفضيل حضرت امير رضـي  

 عنه واگر شيطاني شيعه را دغدغه كند و گويند كه اگر ابوحنيفه و امثال او از مجتهدين اهـل  االله
سنت شاگردان حضرت ائمه بودند پس چرا مخالف ايشان در مسايل بسيار فتوي دادند گـوئيم  
جواب  اين سخن در مجالس المومنين قاضي نوراالله شوشتري موجود است گفته است كه ابـن  

ضرت امير بود و بپايه اجتهاد بحضور حضرت امير رسيده و در حضور ايشـان  عباس شاگرد ح
اجتهاد ميكرد و دربعض مسايل خلاف مي نمود و حضرت امير تجويز ميكرد پس معلـوم شـد   
كه مجتهد را تقليد دليل خود ضرور است آري در مسايل منصوصه ديده و دانسته خلاف كردن 

شد فرق در مجتهد و امام معصوم آنست كـه اجتهـاد   برو حرام است و چون مسئله منصوص نبا
مجتهد احتمال خطا دارد و قول امام معصوم بالقين صـواب اسـت و مجتهـد بـر خطـا معاقـب       
نيست بلكه ماجور بيك اجراست چنانچه در معالم الاصول شيعه باين تصريح نموده پس خطاء 

نه در حق او و نه در حـق  محتمل او در رنگ صواب متيقن شد كه اصلا خوفي و خطره ندارد 
مقلد او اين قدر شرط است كه اجتهاد در محل اجتهاد باشد يعني مقابـل قـرآن صـريح وخبـر     
متواتر يا مشهور و اجماع امت واقع نشود باز ديديم كه رواه اخبار و مجتهدين اهل سنت همـه  

ه عقيـده سـنت   مشهور بتقوي و عدالت و ديانت اند شيعه هم اگر در ايشان طعن مي كنند از را
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طعن ميكنند نه فسق و كذب و دنيا داري و رواه اخبار غير ايشان از فرق خصوصا شـيعه همـه   
مطعون و مجروح نزد خود ايشان چنانچه سابق مفصل گذشت ولشكريان حضرت امير بعـد از  
واقعه صفين كه كل سررسيد اين فرقه و قرن اول اين گروه اند و اقوال و افعـال حضـرت اميـر    

بوساطت ايشان مروري شده حال آنها در نهج البلاغه و خطبهاي آنجناب كه دران مـروي   بيشتر
است سابق مشروح شد كه بچه حد خاين و فاسق و عاصي فرمان امام و كاذب و ظالم بودند و 
جميع اوضاع و اطوار منافقان داشتند و حضرت امير خود در حق آنها شهادت بنفاق داده انـد و  

مدار عقيده و عمل ايشان از روايت آنهاست از ائمـه مثـل هشـامين و زراره و    جماعه كوفيه كه 
ميثمي و غيرهم همه را ائمه خود در مقدمه تجسيم مفتري فرموده و دعاي بـد و لعـن در حـق    
آنها نموده و بعضي را از آمدن نزد خود منع كرده مثل عبداالله بن مسكان ذكـره الشـيخ المقتـول    

اه اينها كساني هستند كه اسلام انها ثابت نيست مثل زكريا بن ابـراهيم  في الذكري وطايفه از رو
نصراني كه ابو جعفر طوسي و غيره از وي روايت مي كنند و اكثر رواه ايشـان بخـوف عباسـيه    
وقتي كه ائمه را مجوس مي داشتند از بر آمدن و در آمدن ممتنع مي شدند و رابطه خـود را بـه   

نستند بخلاف اهل سنت كه علماء ايشان دران وقـت هـم بزيـارت    آنجناب اظهار كرده نمي توا
ائمه مشرف مي شدند و فايدها بر ميداشتند در جميع تواريخ مذكور است كـه چـون حضـرت    
موسي كاظم در حبس خليفه عباسي بود محمدبن الحسن الشيباني وقاضي ابويوسف به زيارت 

آن امام رفتن خيلي خلوص ميخواسـت  او ميرفتند و سوال مشكلات مي نمودند دران وقت نزد 
كه وقت وقت تهمت بود و اين معني در كتب اماميه نيز موجود اسـت روي صـاحب الفصـول    
عن الاماميه عنهما في خوارق موسي الكاظم عليه السلام انهما قـالا لمـا حبسـه هـارون الرشـيد      

رف فـان كـان لـك    دخلنا عليه و جلسنا عنده فجاءه بعض الموكلين فقال انني قد فرغت  فاتص ـ
حاجه في شي اتيك بها حين اجيئك غدا فقال مالي حاجه ثم قال لنـا انـي عجـب مـن الرجـل      
سالني ان اكلفه حاجه ياتي بها معه اذا جا  وهوميت في هذه الليله فجاءه مات الرجل فـي ليلتـه   
تلك  و نيز ديديم كه مذهب اهل سنت هميشه ظاهر و مشهور مانده و هميشـه مـذهب شـيعه    
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 وَدِينِ بِالْهُدَى رَسُولَهُ أَرْسَلَ الَّذِي هُوَ(مل و مستور و دين محمد را ظهور لازم است قوله تعـالي  خا
 كَتَبْنَـا  وَلَقَدْ(و نيز حق تعالي ميفرمايد ) الفتح()٢٨( شَهِيدًا بِاللَّهِ وَكَفَى كُلِّهِ الدِّينِ عَلَى لِيُظْهِرَهُ الْحَقِّ
و بالاجماع مراد از ايـن  ) الانبياء( )١٠٥( الصَّالِحُونَ عِبَادِيَ يَرِثُهَا الْأَرْضَ أَنَّ الذِّكْرِ بَعْدِ مِنْ الزَّبُورِ فِي

عباد امت محمد است صلي االله عليه وسلم و زمين عرب و عجم و شام وروم و مصر و مغـرب  
و  را هميشه وارث اهل سنت بوده اند چون در عراق و خراسان بسبب شĤمه اعمـال كفـار تتـار   

خانواده چنگيزيه مسلط شدند اين بلدان را از دست ايشان شيعه گرفتند پس اهـل سـنت وارث   
  . دولت محمدي اند و اين گروه فضله خور سلطنت چنگيزيه از همين جا قياس بايد كرد

و نيز ديديم كه مدار مخالفت در ميان شيعه و اهل سنت مسئله امامت است و مسئله امامـت  
است و هر يك ازان پنج اصل ثابت نمي شود بدليلي كه قابل شنيدن باشـد  بر پنج اصل موقوف 

اصل اول آن كه حضرت امير امام بود بلافصل اصل دوم آنكه ائمه امـت منحصـرند در عـدد لا    
يزيدون عليه و لاينقصون عنه و اصل سوم طول عمر امام آخـر و اختفـا او بـا رجعـت او بعـد      

اين هر سه امر از روي كتاب االله و اخبار متواتره هرگـز  الموت علي اختلاف فرقهم في ذلك و 
به ثبوت نرسيده و نخواهد رسيد اصل چهارم ارتداد و كفر صحابه و كتمان حق و اظهار باطـل  
و اجتماع همه ايشان در امور شنيعه با وصف آن كه آيات بينات واضـحه الـدلالات بـر حسـن     

اد تقيه در جناب ائمه كه براي شـيعه چيزهـا   حال و مال ايشان صريح ناطق اند اصل پنجم اعتق
ظاهر مي فرمودند كه از ديگران مخفي و مستور مي داشتند حالانكه  آن ديگران نيز شاگردان و 
تلامذه آن حضرات بودند و اخذ علم و طريقه از ايشان كـرده انـد و بلاوجهـه و بـدون باعـث      

نجگانه كه نزد شيعه حكـم اركـاني   دروغ گفتن آن حضرات ائمه را چه ضرور بود و اين امور پ
خمسه اسلام دارد هر يك از آنها مخالف بداهه عقل و دلالت كتاب االله و سنت مشهوره پيغمبر 
بلكه منافي و مناقض قواعد جميع شرايع سابقه و لاحقه يافتيم و يقين دانستيم كه ايـن مـذهب   

را درين اصول خمسه مذهب اختراعي و ابتداعي است نه مأخوذ از خاندان نبوت و دليل شيعه 
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خود از دو حال بيرون نيافتيم يا اخبار مرويه اند از مجاهيل وضـعفا و مسـتورين كـه در قـرون     
سابق اصلا در ميان علما مذكور نشده و رجـال آن روايـات همـه مقـدوح و مجـروح و مـتهم       

آيات هرگـز  بكذب و بي ديانتي نزد خود ايشان نيز به  آيات قرآني اند كه تمسك به صريح آن 
به آن مطلب نمي رساند بلكه به استعانت اسباب نزول و تخصيص وقايع كـه اكثـر آنهـا اخبـار     
ضعيفه و موضوعه و مفتري مي باشد و با اين همه بر اصل مدعا نمي نشيند الا بضـم مقـدمات   
مخترعه ممنوعه چنانچه مفصل گذشت و هر عاقل كه دريـن امـور تامـل وافـي بكـار بـرد بـر        

 لَقَدْ(ر مطلع شود و نزد او حال اين مذهب اختراعي مثل آفتاب نيمروز روشن گـردد  حقيقت كا
  ).النور()٤٦( مُسْتَقِيمٍ صِرَاطٍ إِلَى يَشَاءُ مَنْ يَهْدِي وَاللَّهُ مُبَيِّنَاتٍ آَيَاتٍ أَنْزَلْنَا

باز ديديم كه مذهب شيعه با مذاهب فرق خمسـه كفـار كـه يهـود و نصـاري و صـابئين و       
ي و هنوداند كه اشهر و اكثر كفار و در جمله كفار بتصنيف وتاليف و وجود علما و كتب مجوس

ممتازند و در شهرت و كثرت نيز مستثني هم در اصول وهم در فـروع بسـيار مشـابهت دارد و    
مخالف ملت حنفيه است و اگر تامل كنيم گويا مذهب ايشان بهيئه مجموعي مذاهب اين فرقـه  

ذهبي ازين مذاهب خمسه چيزي گرفته اند غلو در ستايش خـود و امـن   خمسه است و از هر م
از مكر الهي و منكر عـذاب و عقـاب و پرسـش و وزن اعمـال خـود شـدن و ايـن چيزهـا را         

 أَبْنَاءُ نَحْنُ وَالنَّصَارَى الْيَهُودُ وَقَالَتِ(مخصوص بغير خود دانستن ماخوذ از يهود است كه ميگفتنـد  
 مُلْكُ وَلِلَّهِ يَشَاءُ مَنْ وَيُعَذِّبُ يَشَاءُ لِمَنْ يَغْفِرُ خَلَقَ مِمَّنْ بَشَرٌ أَنْتُمْ بَلْ بِذُنُوبِكُمْ يُعَذِّبُكُمْ فَلِمَ قُلْ هُوَأَحِبَّاؤُ اللَّهِ

 لَبِئْسَ كَفَرُوا الَّذِينَ لَّوْنَيَتَوَ مِنْهُمْ كَثِيرًا تَرَى(و)المائده()١٨( الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ بَيْنَهُمَا وَمَا وَالْأَرْضِ السَّمَاوَاتِ
 يَـدْخُلَ  لَنْ وَقَالُوا(و)البقـره ()٨٠( خَالِدُونَ هُمْ الْعَذَابِ وَفِي عَلَيْهِمْ اللَّهُ سَخِطَ أَنْ أَنْفُسُهُمْ لَهُمْ قَدَّمَتْ مَا

و ) البقـره ()١١١( صَـادِقِينَ  كُنْتُمْ إِنْ بُرْهَانَكُمْ هَاتُوا قُلْ أَمَانِيُّهُمْ تِلْكَ نَصَارَى أَوْ هُودًا كَانَ مَنْ إِلَّا الْجَنَّةَ
بغض صحابه كرام و تعصب و عناد ورزيدن با محبوبان خدا و مقربـان او نيـز مـاخوذ از يهـود     

 وَبُشْـرَى  وَهُـدًى  دَيْهِيَ بَيْنَ لِمَا مُصَدِّقًا اللَّهِ بِإِذْنِ قَلْبِكَ عَلَى نَزَّلَهُ فَإِنَّهُ لِجِبْرِيلَ عَدُوا كَانَ مَنْ قُلْ(اسـت  



  

 

)٨٠٤(

٨٠٤

و تشبيه دادن باري تعالي بمخلوقات و قول بالبداء بعينه قول يهود اسـت  ) البقره( )٩٧( لِلْمُؤْمِنِينَ
و غلو در محبت ائمه و اعتقاد الوهيت ايشان يا حلول روح الهـي در ايشـان و آنهـا را معصـوم     

انها و حضـرت اميـر را قسـيم النـار و     دانستن و علم غيب ثابت كردن و موت آنها را به اختيار 
الجنه و حاكم روز جزا قرار دادن و خود را بسبب محبت حضرت اميـر معفـو و نـاجي گمـان     
كردن همه ماخوذ از نصاري است كه عبوديت حضرت مسيح عليه السلام را منكر بودند و ايـن  

است نزد شيعه حزوا  همه مراتب براي ايشان ثابت ميكردند و پاپا در مذهب نصاري بمنزله امام
بحزو و نصف قران را بظاهر معني آن باور داشـتن و نصـف ديگـر را كـه در مـدح صـحابه و       
مهاجرين و انصار است بتأويل هاي باطل تحريف نمودن مشترك است بين اليهود و النصاري و 
امامت را مخصوص به اولاد حضرت امام حسين عليه السلام داشتن مشابه قول يهود است كـه  

بوت مخصوص به اولاد حضرت اسحاق است و خود را اولياي خدا گفـتن و در مـدح شـيعه    ن
 أَنَّكُـمْ  زَعَمْـتُمْ  إِنْ هَادُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا قُلْ(حضرت علي دور دور رفتن نيز مأخوذ از ايشان اسـت  

و تحريـف لفظـي و معنـوي    ) الجمعه( )٦( صَادِقِينَ كُنْتُمْ إِنْ الْمَوْتَ فَتَمَنَّوُا النَّاسِ دُونِ مِنْ لِلَّهِ أَوْلِيَاءُ
كتاب االله نمودن و در وي بعض الفاظ افزودن بعينها صفت يهود است و يهود مـي گوينـد كـه    
جهاد جايز نيست تا وقتي كه مسيح دجال نه برآيد و شيعه اثنا عشريه گوينـد كـه جهـاد جـايز     

اخير نماز مغرب تا ديدن ستاره بعينـه  نيست تا وقتي كه حضرت امام مهدي خروج نفرمايد و ت
مذهب يهود است و وقوع سه طلاق را دفعه منكـر شـدن بعينـه قـول يهـود اسـت و يهوديـان        
ميگويند كه هر كه سعي كند در ايذا و قتل مسلماني او را چنين و چنين ثواب است اماميـه نيـز   

 أَهْـلِ  وَمِـنْ (گويند كـه   ن مياند يهوديا سعي در قتل اهل سنت برابر عبادت هفتادساله قرار داده
 ذَلِكَ قَائِمًا عَلَيْهِ دُمْتَ مَا إِلَّا إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ لَا بِدِينَارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ وَمِنْهُمْ إِلَيْكَ يُؤَدِّهِ بِقِنْطَارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ الْكِتَابِ
) آل عمـران ()٧٥( يَعْلَمُـونَ  وَهُـمْ  الْكَذِبَ اللَّهِ عَلَى وَيَقُولُونَ )سَبِيلٌ الْأُمِّيِّينَ فِي عَلَيْنَا لَيْسَ (قَالُوا بِأَنَّهُمْ

گويند كه در مال و ازواج اهل سنت هيچ مضايقه نبايد كرد و يهوديان عيسـي بـن    اماميه نيز مي
مريم عليه السلام و ام او و حواريان او را سب و دشنام كنند و شيعه نيز صـحابه پيغمبـر صـلي    



  

 

)٨٠٥(

٨٠٥

عليه و سلم و خلفاء و ازواج آن حضرت صلي االله عليه و سـلم را سـب و دشـنام دهنـد و      االله
نصاري هيچ باك ندارند از تلطخ به بول و براز خود و آنها را مثـل فضـلات مخـاطي و بزاقـي     
انگارند و همين است عند التحقيق مـذهب شـيعه در مـذي و ودي و منـي و بـول كـه بعـد از        

رازي كه خشك شده باشد چنانچه در فقه ايشان گذشت و نصاري در افشاندن قضيب برآيد و ب
نماز قبله معين را التزام نكنند و گويند هر چهار طرف سجده كردن جايز است و اماميه نيـز در  
نوافل بلاعذر استقبال قبله ساقط كنند و هر طـرف سـجده نماينـد و در اتخـاذ اعيـاد مخترعـه       

اند و در ايـام   كه آنها نيز از طرف خود اعياد بسيار تراشيده مبتدعه مشابهت تام دارند يا نصاري
عاشورا قبور ائمه را تصوير كنند و به سوي آنها سجده كنند و روبروي آنها دست بسـته ماننـد   
موافق عمل نصاري است كه در كليسا صورت حضرت عيسي عليـه السـلام و حضـرت مـريم     

شابهه ايشان با صابئين آن است كه از ايـام قمـر   كنند و م كنند و سجده مي سازند و تعظيم مي مي
در عقرب و طريقه و محاق احتراز كنند و در سعادت و نحوست تواريخ و ايام تعمق نماينـد و  
نوروز و شرف آفتاب را تعظيم كنند و صابئين جميع كواكب را فاعل مختـار و خـالق سـفليات    

ل مختـار انگارنـد و مجوسـيان خـالق     انگارند روافض نيز جميع حيوانات را خالق دانند و فاع ـ
  .نيكي يزدان را شناسند و خالق ابدي اهرمن را روافض نيز



  

 

)٨٠٦(

٨٠٦

  باب دوازدهم 

  در تولي و تبري

معني تولا محبت است ومعني تبرا عداوت درين مبحث نـازك چنـد مقدمـه را بـه ترتيـب      
ني به اثبات بايـد  گوش بايد نهاد وآن مقدمات را از روي اقوال علماء معتبرين شيعه و آيات قرآ

رسانيد باز استنتاج نتيجه از آن مقدمات بايد نمود تا چه ظاهر شـود و واضـح گـردد كـه قابـل      
تولي كيست و لايق تبرا كدام است بر اصول مقرره شيعه واصلا قول اهل سنت را دخـل نبايـد   

  .داد

نيسـت  مقدمه اولي فرق است در ميان مخالفت و عداوت باينكه مخالفـت را عـداوت لازم   
وهر چند اين مقدمه بديهي است ليكن براي دفع مكابره بدو وجه ثابت تـوان كـرد اول آن كـه    
ملا محمد رفيع واعظ صاحب ابواب الجنان كه خيلي از معتبران فرقة اثناعشريه اسـت تصـريح   
نموده است با آن كه در ميان دو مؤمن براي امور دنيوي مخالفت ممكن است و حال آن كه بـه  

ان هر يك محبت ديگر دارد دوم آن كه به اعتقاد شيعه اثنا عشريه فيما بين دو مجتهد جهت ايم
مثلا شيخ ابن بابويه و سيد مرتضي علم الهدي در بعضي مسـائل فقيـه يـادر تصـحيح روايـات      
مرويه مثل خبر ميثاق وغيره مخالفت متحقق است و با هـم بـه جهـت اتحـاد مـذهب محبـت       

م باشد از عدوات پس جائيكـه مخالفـت باشـد لازم نيسـت كـه      يكديگر دارند پس مخالفت اع
  .عدوات هم باشد آري جائيكه عداوت باشد ناچار مخالفت هم خواهد بود

مقدمه دوم محبت وعداوت گاهي جمع هم مي توانند شد تفصيل اين اجمال آنكه عـداوت  
قواعد يكـديگر را   دو قسم ميباشد ديني مثل عداوت مسلمانان با كافران كه بنابر اختلاف اصول

دشمن مي دارند و دنيوي مثل عداوت مسلمان با برادر مسلمان به جهت مصـالح ومضـار دنيـا    
وتنفر طبع از اوضاع او پس اجتماع محبت وعداوت مختلف الجنس يعني ديني و دنيوي خـود  



  

 

)٨٠٧(

٨٠٧

اصلا مستبعد نيست بلكه اكثر اوقات واقع ميشود اما اجتمـاع محبـت وعـداوت متفـق الجـنس      
ف النوع يا متفق النوع مختلف الصنف پس نيز واقع است مثل مؤمن فاسق كه بـه حيثيـت   مختل

 يَـأْمُرُونَ  بَعْـضٍ  أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُـهُمْ  وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ(ايمان محبوب است به دليل قوله تعـالي  
 سَـيَرْحَمُهُمُ  أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ

 خِيَانَةً قَوْمٍ مِنْ تَخَافَنَّ وَإِمَّا(و به حيثيت فسق مبغوض به دليـل  ) التوبه()٧١( حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ
 الصَّـالِحَاتِ  وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ وَأَمَّا )*(الانفال()٥٨( الْخَائِنِينَ يُحِبُّ الَ اللَّهَ إِنَّ سَوَاءٍ عَلَى إِلَيْهِمْ فَانْبِذْ

و به دليل آنكه نهي از منكر فرض اسـت  ) آل عمران()٥٧( الظَّالِمِينَ يُحِبُّ لَا وَاللَّهُ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ
ر اينكه كافر هـم بـه جهـت اعمـال     و ادني مراتب نهي از منكر بغض داشتن بدل است آمديم ب

صالحه كه از او صدور مي يابد مثل خيرات ومبرات يا عدل وداد ومروت وجوانمردي وخوش 
عهدي وصدق گفتاري به محبت ديني محبوب مي تواند شد يا نه ظاهر نظر حكـم بـه اجتمـاع    
 محبت وعداوت او مي كند قياسا بر مؤمن فاسق مثل محبـت حـاتم بـه سـبب جـود و محبـت      
نوشيروان به سبب عدالت وانصاف اما نظر دقيق حكم باستحاله اجتماع محبت وعـداوت دينـي   
ميكند در حق او با اين سبب كه مقبول شدن عمل در راه خدا فرع درستي اعتقاد است و چـون  
اعتقاد او فاسد است عملش نيز باعتبار دين و نزد خدا فاسد است قابل اعتبار نيست چـه جـاي   

ي كه با كافر محسن يا كافر عادل به هم ميرسد همان محبت دنيوي اسـت نـه   محبت پس محبت
 شَيْئًا يَجِدْهُ لَمْ جَاءَهُ إِذَا حَتَّى مَاءً الظَّمْآَنُ يَحْسَبُهُ بِقِيعَةٍ كَسَرَابٍ أَعْمَالُهُمْ كَفَرُوا وَالَّذِينَ(ديني قوله تعالي 

پس معلوم شد كه اجتمـاع محبـت   ) النور( )٣٩( الْحِسَابِ سَرِيعُ وَاللَّهُ حِسَابَهُ فَوَفَّاهُ عِنْدَهُ اللَّهَ وَوَجَدَ
وعداوت با يك شخص از يك حيثيت محال است و بدو حيثيـت جـايز و واقـع چنانچـه مـلا      
محمد رفيع واعظ صاحب ابواب الجنان در قصه دو كس از سادات از حضرات ائمه نقل كـرده  

ن است در خواص امت نيـز محـال نيسـت زيـرا كـه      واين اجتماع چنان كه در عوام امت ممك
مقتضاء بشريت مشترك است و فرقي كه در خواص امت وعوام امـت متحقـق اسـت نـه از آن     
جهت است كه احكام بشريه در خواص مفقود بود و در عوام موجـود بلكـه بـه سـبب كثـرت      



  

 

)٨٠٨(

٨٠٨

شـريعت   وقلت فضايل و مناقب وبه سبب قوت وضعف ايمان وسابقيت و مسبوقيت در ترويج
و قبول احكام الهي است چنانچه در خبر طويل درجات ايمان بروايت كليني از حضـرت امـام   
جعفر صادق گذشت وخواص امت بالاجماع سه فرقه اند اهل بيت يعني اولاد پيغمبر و اقـارب  
او و ازواج مطهرات و اصحاب خالص از مهاجر و انصار اين قدر هست كـه دو طـرف مقابـل    

داشته باشند مثلا آحاد امت را نمي رسد كه به خواص امت به نوعي پيش آينـد  تناسبي با خود 
كه خواص با يكديگر پيش آمده اند به دلايل شرعي بسيار كه منجمله آنها حديث مشهور است 

الي آخره واز آن جمله آنچـه در حـق اهـل    ) االله االله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي(
قبلو عن محسنهم و تجاوزوا عن مسيئهم واز آن جمله آنچه در حق بيت وانصار آمده است كه ا

 بِبَعْضٍ أَوْلَى بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ وَأُولُو أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى النَّبِيُّ(ازواج آمده اسـت  
 مَسْطُورًا الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ كَانَ مَعْرُوفًا أَوْلِيَائِكُمْ إِلَى تَفْعَلُوا أَنْ إِلَّا اجِرِينَوَالْمُهَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اللَّهِ كِتَابِ فِي
ان امركن ممـا يهمنـي مـن بعـدي ولـن تصـبر       (و آن حضرت فرموده است كه ) الاحزاب()٦(

يم يعني بر اطاعت و فرمان برداري شما صبر نخواهند كـرد وحقـوق تعظ ـ  ) عليكن الا الصابرون
شما را مراعات نخواهند كرد مگر كساني كه صبر كامل دارند و به دلايـل عرفـي بيشـمار از آن    
جمله آنكه اولاد را با والدين هرگز آن معامله درست نيست كه فيمابين خود يـا امثـال خـود از    
گرفت و گير و طعن و تشنيع توان كرد با وجود تحقق اسـباب آن از ايشـان نيـز واز آن جملـه     

در هر دولت جماعه ميباشند خواص آن دولت مثل شاهزاده ها و بيگمات و وزرا و امـراء   آنكه
كبار كه باعث نشو و نماي آن دولت در ابتدا وموجـب بقـاء آن دولـت در انتهـا مـي گردنـد و       
بسعي وتلاش آنها آن دولت قايم شده و صورت گرفته و حق خدمت سابقه و قدم رابطـه آنهـا   

دولت ثابت است و جماعه مي باشند نو آمده و خوشه چينان آن دولـت   بر جميع مستفيدان آن
پس معامله كه آن جماعه نو آمده با هم ميكنند اگر با پادشاه زادها وبيگمـات و وزرا و امـرا در   
ميان آرند بلا شبهه مطعون ومردود صاحب دولت مي گردند و اگر معامله خود را قياس كنند با 

با هم دارند از گرفت و گير و انكار وعتاب و مخالفت در مشـورها  معاملة كه خواص آن دولت 
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بلكه احياناً نوبت به جنگ و قتال نيز آنها را با هم رسيده باشد بلاشبهه نزد جميع مردم بي ادب 
و مستخف آن دولت باشند و از جمله آن كه اگر شخصي از اراذل با شخصي از اشراف آن كند 

كرده است در مقام عداوت و اهانت و بـد گفـتن هرگـز نـزد      كه او با شخصي ديگر از اشراف
عقلا معذور نباشد واو را تنبيه وتعزير نمايند و گويند كه توحد نشناختي ترا نمي رسيد كـه بـا   

  .اين قسم شرفا اين معامله كني

مقدمه سوم عداوتي كه مؤمنين را با هم به جهت دنيا واقع شود اما مـذموم و قبـيح اسـت و    
اعات رتبه باشد اقبع و اشنع است و معني مراعـات رتبـه ايـن اسـت كـه هـر دو از       مر چون بي

خواص امت باشند و يا هر دو از عوام و معني عدم مراعاه آنكه عامي با خاصي درافتد و با وي 
آن كند كه با همجنس خود ميكرد و خواص امت در صدر اول سه گروه بـوده انـد اصـحاب و    

مابعد نيز سه گروه اند سادات و علمـاء و مشـايخ طريقـت يعنـي     ازواج واهل بيت و در قرون 
اولياء پس در اينجا دو دعوي به هم رسيد يكي آنكه مخل ايمان نيست دوم آنكه مذموم و قبيح 
است براي اثبات اين هر دو دعوي يك روايه از كافي كليني كافي است ملامحمد رفيـع واعـظ   

لام بروايت صفوان حمـال از كـافي آورده ودر آخـر    قصه آزردگي حضرت ابو عبد االله عليه الس
گفته كه حضرت ابو عبد االله همين كه از گفتگوي يك شب گذشت خود به خانه عبـد االله بـن   
الحسن رفتند و صلح نمودند و نيز از كافي نقل نموده كه لا يفتـرق رجـلان علـي الهجـران الا     

هما قـال الـراوي وهـو معتـب جعلـت      استوجب احدهما البراه و اللعنه و ربما استحق ذلك كلا
فداك هذا الظالم فما بال المظلوم قال لانه لايدعو اخاه الي صلح ولا يتعامس له پس معلوم شـد  

ها در ميان خواص امت بوقوع آمده معاذاالله كه مخل ايمان كسي از طرفين  كه اين قسم آزردگي
ت زود تـداركش بايـد كـرد و    بوده باشد و نيز معلوم شد كه اين آزردگي هم مذموم وقبيح اس ـ

ديگر شاهد وقوع آزردگي در خواص امت به حكم بشريت با وصف مساوات درجـه و مرتبـه   
قصه وجه تسميه حضرت امير بابوتراب است كـه در ميـان آن جنـاب و جنـاب سـيده النسـاء       

  .متحقق گشته و اين قصه را نيز ملامحمد رفيع آورده باقتضاء بشريت حواله نموده
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رم مدار عداوت مطلقه دين بر كفر است پس هر كافر را دشمن بايد داشت زيـرا  مقدمه چها
كه علت عداوت ديني بنص قرآني كفر است و عند اشتراك العله يجب اشـتراك الحكـم قولـه    

 أَبْنَاءَهُمْ أَوْ آَبَاءَهُمْ كَانُوا وَلَوْ هُوَرَسُولَ اللَّهَ حَادَّ مَنْ يُوَادُّونَ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ قَوْمًا تَجِدُ لَا(تعـالي  
 مِـنْ  تَجْـرِي  جَنَّاتٍ وَيُدْخِلُهُمْ مِنْهُ بِرُوحٍ وَأَيَّدَهُمْ الْإِيمَانَ قُلُوبِهِمُ فِي كَتَبَ أُولَئِكَ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

 الْمُفْلِحُونَ هُمُ اللَّهِ حِزْبَ إِنَّ أَلَا اللَّهِ حِزْبُ أُولَئِكَ عَنْهُ وَرَضُوا نْهُمْعَ اللَّهُ رَضِيَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا
 بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءَ وَالنَّصَارَى الْيَهُودَ تَتَّخِذُوا لَا آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(و قوله تعالي ) 22:المجادله(

 يَتَّخِـذِ  لَـا (و قوله تعالي ) المائده( )٥١( الظَّالِمِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ مْيَتَوَلَّهُ وَمَنْ
 تُقَاةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا نْأَ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنَ فَلَيْسَ ذَلِكَ يَفْعَلْ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونِ مِنْ أَوْلِيَاءَ الْكَافِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ
و از ايه اول صريح مستفاد شـد كـه اگـر    ) آل عمران( )٢٨( الْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِلَى نَفْسَهُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمُ

مسلمان را با كافر اسباب محبت دنيوي مثل پدري و پسري و برادري و خويشاوندي و دوستي 
نظر اعتبار بايد انداخت و مدار عـداوت بـر كفـر بايـد      متحقق باشد آن همه را با وصف كفر از

داشت و مدار محبت ديني بر ايمان است پس جميع اهل ايمان را خواه مطيع باشد خواه عاصي 
محبت داشتن به حيثيت ايمان واجب است زيرا كه علت وجوب محبت كه ايمان است در هـر  

 وَالْمُؤْمِنَـاتُ  وَالْمُؤْمِنُـونَ (ه تعالي واحد موجود است و عند وجود العله يجب وجود الحكم قول
 اللَّـهَ  وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ
و از قواعد مقرره كـه محـب الشـي    ) التوبه()٧١( حَكِيمٌ عَزِيزٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ وَرَسُولَهُ

محب لمحبه و محبوبه و حق تعالي محبوب جميع مؤمنين است و محبت او تعـالي در دل هـر   
 يُحِبُّونَهُمْ أَنْدَادًا اللَّهِ دُونِ مِنْ يَتَّخِذُ مَنْ النَّاسِ وَمِنَ(مؤمن زياده بر محبت ديگران مي بايد قوله تعالي 

 اللَّهَ وَأَنَّ جَمِيعًا لِلَّهِ الْقُوَّةَ أَنَّ الْعَذَابَ يَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِينَ يَرَى وَلَوْ لِلَّهِ حُبا أَشَدُّ آَمَنُوا وَالَّذِينَ اللَّهِ كَحُبِّ
كـه  پس چون حق تعالي مؤمنين را مطلقا دوست مي دارد لازم آمد ) البقره()١٦٥( الْعَذَابِ شَدِيدُ

 وَلِـيُّ  اللَّـهُ (هر مؤمن جميع مؤمنين را مطلقا دوست دارد و الا دوستدار خدا نباشد قوله تعالي 
 إِلَـى  النُّورِ مِنَ يُخْرِجُونَهُمْ الطَّاغُوتُ أَوْلِيَاؤُهُمُ كَفَرُوا وَالَّذِينَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ مِنَ يُخْرِجُهُمْ آَمَنُوا الَّذِينَ
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 مَـوْلَى  اللَّـهَ  بِأَنَّ ذَلِكَ(و قوله تعالي ) البقره( )٢٥٧( خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ أُولَئِكَ الظُّلُمَاتِ
 الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ(و قوله تعـالي ) محمد()١١( لَهُمْ مَوْلَى لَا الْكَافِرِينَ وَأَنَّ آَمَنُوا الَّذِينَ

و از قرآن مجيد معلوم باليقين است كه ولايت مـؤمنين بـه   ) مريم()٩٦( وُدا الرَّحْمَنُ لَهُمُ سَيَجْعَلُ
 وَلِيُّهُمَا وَاللَّهُ تَفْشَلَا أَنْ مِنْكُمْ طَائِفَتَانِ هَمَّتْ إِذْ(شود و قوله تعالي  هيچ گناه كبيره و صغيره زايل نمي

و بالاجماع مراد از اين دو طايفه بنـو سـلمه و بنـو    ) العمران()١٢٢( ونَالْمُؤْمِنُ فَلْيَتَوَكَّلِ اللَّهِ وَعَلَى
حارثه اند كه در جنگ كفار روز احد قبل از قتال به اغواء عبد االله بن ابي رئيس المنافقين قصد 
فرار كرده بودند و آن بالاجماع كبيره است علي الخصوص در جهادي كه در آنجا پيغمبـر خـدا   

بود و در فرار هلاك او مخطور بلكه مظنون و هنوز وقت نشو و نمـاء   بنفس نفيس خود حاضر
رود و حق تعالي با وصف اين همـه   ملت اسلام كه بادني تقصير در نصرت و اعانت  بر باد مي

 فَلْيَتَوَكَّـلِ  اللَّـهِ  وَعَلَـى  (از ولايت آن هر دو فرقه دست بردار نشد و آنها را مؤمنين فرمود كـه 
واين قدر محبت محض به جهت ايمان ضروري است چون اعمال صالحه مثل جهاد  ) الْمُؤْمِنُونَ

و قتال مرتدين و توبه و طهارت و تقوي و اخلاق فاضله نيز در مـؤمنين يافتـه شـود بـالاول و     
 بُنْيَـانٌ  نَّهُمْكَأَ صَفًّا سَبِيلِهِ فِي يُقَاتِلُونَ الَّذِينَ يُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ(التخصيص محبوب خدا باشند قوله تعالي 

 بِقَوْمٍ اللَّهُ يَأْتِي فَسَوْفَ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدَّ مَنْ آَمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا(و قوله تعـالي  ) الصف()٤( مَرْصُوصٌ
 ذَلِكَ لَائِمٍ لَوْمَةَ يَخَافُونَ وَلَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي يُجَاهِدُونَ الْكَافِرِينَ عَلَى أَعِزَّةٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى أَذِلَّةٍ وَيُحِبُّونَهُ يُحِبُّهُمْ
ان االله يحـب التـوابين و   (... و قوله تعالي ) المائده()٥٤( عَلِيمٌ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ مَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهِ فَضْلُ

) آل عمـران ()٧٦( الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ اللَّهَ فَإِنَّ وَاتَّقَى بِعَهْدِهِ أَوْفَى مَنْ بَلَى(و قوله تعالي ) يحب المتطهرين
  ).آل عمران()١٤٨( الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ وَاللَّهُ الْآَخِرَةِ ثَوَابِ وَحُسْنَ الدُّنْيَا ثَوَابَ اللَّهُ فَآَتَاهُمُ(و قوله تعالي 

مقدمه پنجم محبت و عـداوت بـا مـؤمن و كافرمراتـب مختلـف و درجـات متفـاوت دارد        
ر عاقل را در محبت دنيوي كه با اقارب خود از پدر و پسر و بـرادر و عـم و خالـه و    چنانچه ه

مادر و خوا هر دارد حال تفاوت و اختلاف معلوم است و هم چنين در اعداء دنيوي بقدر قوت 



  

 

)٨١٢(

٨١٢

عداوت و ضعف آن و قلت و كثرت آثار آن تفاوت و اختلاف مراتب عداوت وجـداني اسـت   
ايمان دارد نيز متفاوت و مختلف خواهد بود بحسب زيادت و  هم چنين محبت ديني كه بجهت

قوت ايمان و علو درجه آن و بقدر اختلاف و تفاوت اشخاص مؤمنين در محبوبيـت و محبـت   
خداي تعالي پس كسي كه محبوبيت او زياده تر بايد داشت و اعلي درجـات محبـت دينـي آن    

عليه السلام متعلق است بالاجماع بعد از است كه بسيد المؤمنين رسول رب العالمين حبيب االله 
آن بجماعه از مؤمنين كه اتصال و قرب عظيم بذات پاك او دارند و آن جماعه منحصـر در سـه   
طايفه اند اول فرقه اولاد و اقارب او كه اجزاء و ابعاض وي اند و در حق ايشان فرمـوده اسـت   

دوم ازواج ) حبـوا اهـل بيتـي لحبـي    احبوا االله لما يغدوكم مـن نعمـه و احبـوني لحـب االله و ا    (
 النَّبِيُّ(مطهرات او كه حكم اجزاء و ابعاض دارند و در حق ايشان حق تعالي خود مي فرمايد كه 

 ـ كِتَـابِ  فِي بِبَعْضٍ أَوْلَى بَعْضُهُمْ الْأَرْحَامِ وَأُولُو أُمَّهَاتُهُمْ وَأَزْوَاجُهُ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِينَ أَوْلَى  مِـنَ  هِاللَّ
) الاحـزاب ( )٦( مَسْطُورًا الْكِتَابِ فِي ذَلِكَ كَانَ مَعْرُوفًا أَوْلِيَائِكُمْ إِلَى تَفْعَلُوا أَنْ إِلَّا وَالْمُهَاجِرِينَ الْمُؤْمِنِينَ

و اجماع جميع بني آدم است بر آن كه ازواج بسبب كمال خلطت و ايتلاف حكم شخص پيـدا  
را مثل نسبت در محرميت و ميراث اعتبـار فرمـوده انـد و در     مي كند و لهذا در شرع مصاهرت

 فَجَعَلَـهُ  بَشَرًا الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِي وَهُوَ(قوله تعـالي  . مقام امتنان هر دو را در يك سلك كشيده اند
تيـار  سوم اصـحاب او كـه ملازمـت و رفاقـت او اخ    ) الفرقان()٥٤( قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصِهْرًا نَسَبًا

فرموده و در راه نصرت او جان خود را نثار كردند و مـال و بـدن خـود را در تلـف و مشـقت      
انداختند و جان و مال خود را ترك دادند و ارقاب خود را از برادران و پسران و پدران و ازواج 
و مادران و خواهران براي خوشنودي وي گذاشتند چنانچه حق تعالي قدرداني اين عمل ايشـان  

للفقراء المهاجرين الـذين اخرجـوا مـن ديـارهم و امـوالهم      (وده در حق ايشان عنايت نمود فرم
و الـذين تبـوؤ   * يبتغون فضلا من االله و رضوانا و ينصرون االله و رسوله اولئك هـم الصـادقون   

الدار و ايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لايجدون فـي صـدورهم حاجـه ممـا اوتـوا و      
و بديهي است نزد تمام اهل عالم كـه  ) 98الايه ... * فسهم و لو كان بهم خصاصهيؤثرون علي ان
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اين قسم صداقت و اخلاص در اتصال و قرب اعلي و ارفع است از آن نسب مجـرد كمـا قـال    
  القائل 

  : بيت

  من الموده لم يعدل به نسب* القوم اخوان صدق بينهم سبب 

ر و اتم و اكثر اند به نسبت عامـه مـؤمنين   پس درين هر سه طايفه اسباب محبت اقوي و اوف
و كافه مسلمين بدو جهت اول كمال قرب و اتصـال ايشـان بـا پيغمبـر كـه از جملـه بنـي آدم        
مخصوص بزياده محبوبيت است دوم بسبب حقوق اين هر سه طايفه در ترويج شريعت و دين 

خـي باشـند خـالي از    و علو درجه ايشان در جهاد و تقوي و طهارت آري اگر از اين جماعه بر
ايمان يا مرتكب چيزي شوند كه حبط اعمال سابقه ايشان كند و به موجب نص قرآنـي واجـب   
العدوات شوند و قرب و اتصال ايشان با پيغمبر صلي االله عليه و سلم در برابر آن لغـو و سـاقط   

  .گردد البته آن گروه از اين حكم مستثني باشند مثل ابولهب و امثال او

فتيش ايمان و عدم ايمان ايشان و حـبط اعمـال و طاعـات ايشـان بايـد شـد و از       حالا در ت
تجريد العقايد خواجه نصير طوسي مبحث ايمان و كفر و مسئله حبط اعمال بايد شنيد خواجـه  
نصير ميگويد كه الايمان تصديق بالقلب يعني از روي اعتقاد و اللسان يعني از روي اقـرار بكـل   

الله عليه و سلم و علم من دينـه ضـروره و لايكفـي الاول يعنـي تصـديق      ما جاء به النبي صلي ا
 الْمُفْسِدِينَ عَاقِبَةُ كَانَ كَيْفَ فَانْظُرْ وَعُلُوا ظُلْمًا أَنْفُسُهُمْ وَاسْتَيْقَنَتْهَا بِهَا وَجَحَدُوا(بدون اقرار لقوله تعالي 

 آَمَنَّا الْأَعْرَابُ قَالَتِ(نيست لقوله تعالي و لا الثاني يعني اقرار بدون تصديق نيز كافي ) النمل()١٤(
 مِـنْ  يَلِـتْكُمْ  لَا وَرَسُولَهُ اللَّهَ تُطِيعُوا وَإِنْ قُلُوبِكُمْ فِي الْإِيمَانُ يَدْخُلِ وَلَمَّا أَسْلَمْنَا قُولُوا وَلَكِنْ تُؤْمِنُوا لَمْ قُلْ

و نيز ميگويد و الكفر عدم الايمـان اشـاره بـان    ) الحجرات()١٤( رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ شَيْئًا أَعْمَالِكُمْ
است كه در ميان ايمان و كفر واسطه نيست چنانچه مذهب معتزله است اما مع الضد او بدونه و 
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نيز ميگويد و الفسق الخروج عن طاعه االله مع الايمان يعني فسـق كـه ارتكـاب معصـيت اسـت      
اند بود و نيز ميگويد و النفاق اظهار الايمان مع اخفـاء  منافاه به ايمان ندارد و مومن فاسق مي تو

الكفر والفاسق مؤمن مطلقا يعني در احكام دنيا و آخرت مثل تجهيز و تكفين و دعاء مغفـرت و  
صدقات و تحريم لعن و تبرا و وجوب محبت او از حيثيت ايمان و مثل دخول در جنـت و لـو   

الله عليه و سلم در حق او و امكان عفو الهي ازو بعد التعذيب و كار آمدن شفاعت پيغمبر صلي ا
و لوجـود جـده و الكـافر مخلـد فـي النـار و       ) ادخرت شفاعتي لاهل الكبائر(لقوله عليه السلام 

 يَـرَهُ  خَيْـرًا  ذَرَّةٍ مِثْقَـالَ  يَعْمَـلْ  فَمَـنْ (عذاب صاحب الكبيره منقطع لاستحقاق الثواب بايمانـه  
ء و السمعيات متاوله و دوام العقـاب مخـتص بالكـافر والعفـو     و تصبحه عند العقلا) الزلزلة()٧(

واقع لانه حقه تعالي فجاز وقوعه پس از مجموع كلام خواجه نصير معلوم شد كه فاسق را لعن 
كردن و ازو تبرا نمودن جايز نيست بلكه شأن او شأن ديگـر مومنـان اسـت كـه بـراي او دعـاء       

شود و اميد نجات و شفاعت رسول در حق او  مغفرت و صدقات بايد كرد تا از عذاب خلاص
بايد داشت و تا وقتي كه ايمان موجود است محبت او واجب و عداوت او از جهت دين حـرام  
زيراكه تبرا و سب وقتي درست مي شود كه هيچ وجه محبت در شـخص موجـود نمانـد و ان    

و بسـبب فسـق و    مختص است بموت علي الكفر كه عند الكفر هيچ عمل خير را اعتبار نمانـد 
ارتكاب كبيره از ذات آن شخص تبرا جايز نيست آري از فسق و عصـيان او بيـزار بايـد بـود و     
مكروه بايد داشت و نيز خواجه نصير در تجريد ميگويد والاحباط باطل لاستلزامه الظلم و قولـه  

قتي كه از شخص كفر متحقق نه گـردد  پس تا و)الزلزلة()٧( يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ فَمَنْ(تعالي 
  .هيچ عمل او حبط نمي شود

مقدمه ششم بالاجماع از صحابه و ازواج مطهرات هيچ چيزي كه موجب كفر ايشان و حبط 
اعمال ايشان و مسقط اعتبار علاقه ايشان با پيغمبر خدا صلي االله عليه و سلم باشد واقـع نشـده   

خلافت و غصب حقوق اهل بيت مثل فدك و غيره الا مخالفت و محاربه حضرت امير در باب 
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حالا نظر بايد كرد در كلام علماء شيعه كه اين مخالفت و محاربه و غصب را كفر ميدانند يا نـه  
مشهور درين مقام قول خواجه نصير طوسي است كـه مخـالفوه فسـقه و محـاربوه كفـره پـس       

ا نيستند زيرا كـه منتهـاء كـار    جماعه از اصحاب كه محض بر مخالفت قناعت كرده اند قابل تبر
 بِالْمَعْرُوفِ يَأْمُرُونَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ وَالْمُؤْمِنَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ(ايشان فسق است و فاسق مومن اسـت  

 اللَّـهَ  إِنَّ اللَّهُ سَيَرْحَمُهُمُ أُولَئِكَ هُوَرَسُولَ اللَّهَ وَيُطِيعُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الصَّلَاةَ وَيُقِيمُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ
پس شيخين و عثمان را خود البته بر اصل شـيعه تبـرا جـايز نيسـت و     ) التوبه()٧١( حَكِيمٌ عَزِيزٌ

علماء محققين ايشان باين قدر اعتراف نموده اند قاضي نوراالله شوشتري در مجـالس المـومنين   
ين كه اهل سنت و جماعه بشيعه نموده اند سـخني  آورده كه نسبت تكفير بجناب حضرت شيخ

است بي اصل كه در كتب اصول ايشان ازان اثـري نيسـت و مـذهب ايشـان همـين اسـت كـه        
مخالفان علي رضي االله عنه فاسق اند و محار بان او كافر چنانچه نصير الدين طوسي در تجريـد  

كه واقع )ي و سلمك سلميحربك حرب(آورده مخالفوه فسقه و محاربوه كفره بمقتضاي حديث 
است و ظاهر است كه حضرت شيخين با امير المومنين عليه السـلام حـرب ننمـوده انـد بلكـه      

زحمت قتال و تكلف استعمال سيف و نصال به كثره خيل و رجال حق او را ابطال نمودند و  بي
اظهـار  غصب خلافت رسول متعال ازو نمودند انتهي كلامه بلفظه و ملاعبداالله مشهدي صاحب 

الحق بر اين اصل خود بحث نموده جوابش نوشته و آن اينست اگر كسـي گويـد كـه در بـاب     
خلافت مرتضي اگر نص صريح نشده اماميه كاذب اند و اگر نص متحقـق شـده مـي بايـد كـه      
جماعه صحابه كه در مسئله خلافه مخالفت نمودند مرتد شده باشند و جواب اين بحـث بـاين   

ه موجب كفر است آنست كه امـر منصـوص را باطـل اعتقـاد كننـد و      عبارت نوشته كه نصي ك
حضرت پيغمبر را حاشا دران تنصيص تكذيب نمايند اما اگر حـق واجـب را دانسـته تـرك ان     
بواسطه اغراض دنيوي و حب جاه كنند از فسوق و عصيان خواهد بود مثلا اداء زكـوه باجمـاع   

ر كسي منكر وجوب او شـود كـافر و   امت واجب است و منصوص در قرآن و احاديث پس اگ
مرتد مي شود و اگر معتقد وجوب آن بوده از دوستي زر و بخل ادا ننمايد و بر ذمه خود بـدارد  
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عاصي خواهد بود و انها كه متفق بر خلافت خليفه اول شدند نمي گفتند كـه حضـرت پيغمبـر    
ض مـردم منكـر تحقـق    صلي االله عليه و سلم نص كرده اما دروغ گفته بلكه در بعض اوقات بع

نص مي شدند و بعض ديگر كلام حضرت پيغمبر صلي االله عليه و سلم را تاويل دور ازكار مي 
نمودند انتهي كلامه بلفظه و درين كلام چند فائده معلـوم شـد اول آنكـه انكـار معنـي نـص و       

رف اهل مدلول آن بنابر تأويل فاسد كفر نيست بلكه نوعي است از فسق اعتقادي كه آن را در ع
سنت خطاء اجتهادي نامند دوم انكه غصب فدك و منع قرطاس و غير ذلك كه از بعض كسـان  

 الْيَوْمَ(يا بنابر تمسك بĤيه ) نحن معاشر الانبياء لانرث و لانورث(واقع شد بنابر تمسك بحديث 
يز كفر نيست بلكه فسـق اعتقـادي اسـت    ن) لَكُمُ وَرَضِيتُ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَأَتْمَمْتُ دِينَكُمْ لَكُمْ أَكْمَلْتُ

آنرا خطاء اجتهادي نامند زيراكه چون تاويل باطل در مسئله نص امامـت موجـب سـقوط كفـر     
گرديد تمسك بحديث و آيه در مسئله ميراث و نوشـتن كتـاب كـه بـه هـزاران درجـه ادون از       

خود ايشان نيز  مسئله امامت است و بالاجماع از فروع فقهيه چرا موجب سقوط كفر نه گردد و
باين تصريح كرده اند بالجمله بنابر مذهب شيعه ظاهر شد كه اختلاف در مسئله خلافت چـون  
بنابر تاويل است فسق اعتقادي است پس لازم آمد كه اعتقاد امامت حضرت مرتضـي بلافصـل   
داخل در حقيقت ايمان نيست نزد ايشان بخلاف اعتقـاد فرضـيت نمـاز و روزه و و زكـوه كـه      

جا بالاجماع كفر است و اين فرق را از دست نبايد داد و اين فرق گويا اجماعي ايـن فرقـه   درين
است هيچ كس درين نزاع ندارد و لهذا قول خواجه نصير طوسي را همه اينها بطريـق استشـهاد   

آورند كه او گفته است مخالفوه فسقه و چون ايمان جماعه كه به حضرت مرتضي مخالفـت   مي
  .اعتراف محققين ايشان ثابت شد نمودند باقرار و

اكنون بحث از اعمال و اخلاق ظاهريه ايشان كه دليل بر حسن باطن است بايـد نمـود مـلا    
 وَاللَّـهُ  رِسَـالَتَهُ  بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ وَإِنْ رَبِّكَ مِنْ إِلَيْكَ أُنْزِلَ مَا بَلِّغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا(عبداالله در بيان آيـه  

آورده اسـت كـه مجـرد اقـرار     ) المائـده ( )٦٧( الْكَـافِرِينَ  الْقَوْمَ يَهْدِي لَا اللَّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ عْصِمُكَيَ
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بشهادتين و تصديق اجمالي بما جاء به النبي صلي االله عليه و سلم مرتبه از اسلام اسـت و بعـد   
اين مرتبه اسلام را داشتند از رحلت حضرت رسالت پناه صلي االله عليه و سلم كل امت اجابت 

و بحفظ و صيانت ايزدي كه وعده شده بود ازين مرتبه بدر نرفته اند و اين مقدار ازيـن عقيـده   
اسلام كافي بود از براي انقياد اوامر حضرت رسالت پناه كه در باب اخراج مشـركين از جزيـره   

جمعـي كـه متصـدي    عرب و در باب جهاد با كفار فارس و روم و غيـر آن واقـع شـده بـود و     
خلافت و رياست شدند درين امور كوشش بحدي نمودند تا در نظر خلايـق از اسـتحقاق امـر    
خلافت دور نيفتند و بسياري ازين مردم در ماليات و در اجتناب از محرمـات ظـاهره بلكـه در    
ترك بعض لذايذ مباحه نيز به بركت دريافت صحبت شريف نبوي و بقاء آن بركـات از جهـت   

ان از اهل ورع و زهد و تقوي بودند و مساهله و مداهنه كه واقع شد در امر خلافـت و  قرب زم
در حق اهل بيت بود و بس انتهي كلامه و ازين كلام صريح معلوم شد كـه ايشـان را زيـاده بـر     
اصل ايمان ورع و زهد و تقوي ببركت در بافت صـحبت شـريف نبـوي و بقـاء ان بركـات در      

نيز معلوم شد كه صحبت ايشان با پيغمبر صلي االله عليـه و سـلم بـا    نفوس ايشان حاصل بود و 
اخلاص قلبي بود نه از راه نفاق و ظاهر داري و الا قبول  فيض و بركت ازان صحبت چه قسم 
حاصل ميكردند و عاقل را درينجا غور در كار است كه هرگـاه ايمـان و ورع و تقـوي و زهـد     

ه ثابت شد يقينا پس ادعاي آنكـه در امـر خلافـت و در    بااعتراف و اقرار ايشان در حق آنجماع
حق اهل بيت از ايشان معصيت بظهور آمده ادعاي خلافت ما ثبت باليقين است پس معلوم شد 
كه اين امر هم از ايشان بنابر تمسك بدليلي يا فهم اين امر از نصي واقـع شـده باشـد نـه بنـابر      

عليه و سلم در ايشان تاثير كرده باشد دريـن  قصد معصيت زيراكه اگر صحبت پيغمبر صلي االله 
بركت از ايشان ديده و دانسته بنابر طمع دنيا و حـب جـاه و مـال     امر عظيم چه قسم حركت بي

صدور يابد و الا زهد و تقوي و اجتناب از محرمات در ايشان اصلا موجود نبود و انچـه گفتـه   
تند رجم بالغيب وادعاي علـوم قلـوب   است كه اين همه براي آن بود كه از نظر خلايق دور نيف

است ما مردم مكلف بظاهر حاليم هر كرا بحسب ظاهر نيك بينيم نيـك گـوئيم و مـع هـذا بـه      
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اعتراف او علت حسن احوال ايشان به بركت صحبت شريف نبوي صلي االله عليـه وسـلم بـود    
علماء شيعه ايمان پس البته در بواطن ايشان نيز آن صحبتگر و موثر شده باشد بالجمله باعتراف 

جماعه از اصحاب با ورع و زهد و تقوي و اجتناب از كل محرمات بلكه در بعض مباحات نيز 
و كد و كوشش در ترويج اسلام و اخراج مشركين از جزيره عرب و مقابلـه بـا كفـار فـارس و     
روم و غير ذلك از خصايص و فضايل ثابت شد و الحمدالله اكنون بحـث از علودرجـه و سـمو    

به ايشان عنداالله و قبول اعمال صالحه ايشان در بارگاه خداوندي كرده مي آيد بالقين معلـوم  مرت
است كه هيچ مرتبه اعلي وافضل از خشنودي خداوند تعالي نمي تواند بود و هرچه را او تعالي 

 مِـنَ  لُونَالْـأَوَّ  وَالسَّابِقُونَ(پسند فرمود هر چون كه باشد مقبول كافه اهل ايمان است قوله تعالي 
 تَحْتَهَا تَجْرِي جَنَّاتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا عَنْهُمْ اللَّهُ رَضِيَ بِإِحْسَانٍ اتَّبَعُوهُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَنْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ

صاحب اظهار الحق گفتـه كـه    ملا عبداالله) التوبه()١٠٠( الْعَظِيمُ الْفَوْزُ ذَلِكَ أَبَدًا فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ
استدلال اهل سنت و جماعت بر فضل خلفا ازين آيـه خـالي از صـورتي نيسـت و در دفعـش      
سخنان مشهور روش اماميه قوت تمامي ندارد و بغير سخنان مشهور جوابي مي تـوان گفـتن و   
صورت سخن مخالفت اين كه در تفسير نيشابوري گفته كه قـال اهـل السـنه لاشـك ان ابـابكر      
سبق الي الهجره فهو من السابقين و قد اخبر االله تعالي بانه رضي عنه و لا شك ان الرضي معلـل  
بالسبق الي الهجره فتدوم بدوامه فدل ذلك علي صحه امامته و عدم جواز الطعـن فيـه و بعـد از    
نقل اين كلام گفته كه جواب گفتن اين سخن بارتكاب آنكه در سبق هجرت و نصـرت ايمـان   

و آن شخص معاذاالله هيچ وقت ايمان نداشته حتي قبل از سنوح ناخوشـي بـا اميـر    شرط است 
المومنين از انصاف دور است و گفتن اين كه مراداز سابقين به هجرت و نصـرت انهـا انـد كـه     
تصديق امامت بلافصل براي امير المومنين كرده باشند و به وصيت حضـرت پيغمبـر صـلي االله    

ل كرده باشند تكلفي است دور از كار چرا كه در لفظ آيه چيـزي  عليه وسلم در امر خلافت عم
كه مشعر باين قيد باشد نيست انتهي كلامه بلفظه و ازين كلام صريح مي توان فهميد كه هرگـاه  
انكار امامت مرتضي رضي االله عنه مخصص عموم آيه نتوانست شد تقصيرات ديگـر مثـل منـع    
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خصص نمي تواند شد چرا كه در لفـظ آيـت چيـزي    فدك و غيره كه بوقوع آمده بطريق اولي م
كه مشعر باين قيد هم باشد موجود نيست بعد ازان ملا عبـداالله گفتـه اسـت اولـي آنسـت كـه       
جواب باين روش گفته شود كه اين دلالت نمي كند مگر برينكه حق سبحانه و تعالي از سـباق  

يغمبر او بوده باشـد راضـي   مهاجرين و النصار ازين فعل ايشان كه سبقت به هجرت و نصرت پ
شد و هرگاه كه از فعلي از افعال ايشان راضي شود يقين كه جزاء آن خلـود در جنـت خواهـد    
بود فاما دخول جنت كه مترتب است برضاء الهي و ابقاء آن رضا ظاهر است كه موقوف اسـت  

تهي كلامه و مشروط بحسن خاتمه و بقاء ايمان تا آخر عمر و عدم صدور اعمال سيئه محبطه ان
بلفظه و اينست حال دانشمندان اين فرقه كه اصلا بجواب كلام احاطـه نمـي كننـد و اصـول و     
عقايد خود را ياد ندارند اول آنكه دلالت آيت برين مضمون كه تقرير كرده اصلا از روي قواعد 
اصول درست نمي شود زيراكه مدلول آيه تعلق رضا بـذوات مهـاجرين و انصـار اسـت لـيكن      

ن ذوات را بوصف عنواني سبقت در هجرت و نصرت ياد فرموده ا ند لازم آمد كـه ايـن   چون ا
وصف علت تعلق رضا باشد نه آنكه متعلق رضا همين وصف بود و فرق در ميان متعلـق بـودن   
رضا و علت بودن تعلق رضا بديهي است كه بر صبيان هم پوشيده نمي ماند و اگـر ايـن قسـم    

 جاري شود در هيچ مدعا صورت استدلال حاصل نگـردد مـثلا   تصرف غير مربوط در كلام االله
آيه موالات دلالت نمي كند مگر بر اينكه ولايت شما باين وصف مشروط است بحسن خاتمـه  
وكذا وكذا و علي هذا القياس دوم آنكه چون باليقين جزاء اين عمل خلود در جنـت شـد پـس    

ت يا صدور اعمال سيئه محبطـه علـي الشـق    مانع از وصول اين جزا بايشان يا كفر و ارتداد اس
الاول اين قاعده بر هم مي شود كه مخالفوه فسقه و نيز خود مولوي عبداالله مشهدي در سوال و 
جواب مرقوم الصدر اعتراف نموده اند كه انكار امامت حضرت امير بتاويل باطل يا بانكار نـص  

مـومنين قايـل شـده اسـت بعـدم      موجب كفر نيست و قاضي نوراالله شوشتري نيز در مجالس ال
ارتداد شيخين چنانچه سابق گذشت و علي الشق الثاني خلاف عقايد خود ارتكـاب مـي كننـد    

 فَمَـنْ (قال نصير الدين طوسي في تجريد العقايد والاحباط باطل لاستدامه الظلم و لقولـه تعـالي  
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االله را اين عقيده خود مطلقا فراموش شده و و طرفه اينست كه ملا عبد )يَرَهُ خَيْرًا ذَرَّةٍ مِثْقَالَ يَعْمَلْ
آن قدر در سخن پروري خود منهمك گشته كه ذكر اعمال محبطه خلفا شروع نمـوده و چهـار   
عمل برشمرده اول آنكه ايشان در غزوه احد فرار از زحف نمودند دوم آنكـه غصـب خلافـت    

حضرت عمـر رضـي   مرتضي رضي االله عنه نمودند سوم آنكه غصب فدك نمودند چهارم آنكه 
االله عنه منع احضار دوات و قلم نمودند و سابق خود در كلام منقول الصدر اعتراف نموده است 

تواند شد و منافات به رضوان ندارد و چون او  به آن كه انكار امامت مرتضي مخصص آيت نمي
و  منافات برضوان نداشت محبط او چگونه شود و حالانكه نزد جميع شيعه احباط خاصـه كفـر  

 وَلَتَكُونَنَّ عَمَلُكَ لَيَحْبَطَنَّ أَشْرَكْتَ لَئِنْ قَبْلِكَ مِنْ الَّذِينَ وَإِلَى إِلَيْكَ أُوحِيَ وَلَقَدْ(شرك است بدليل قـران  
و فرار روز احد كه بنص قراني معفو است و از نزول اين آيه به پـنج  ) الزمر()٦٥( الْخَاسِرِينَ مِنَ

ن عمل تواند بود كه اول بسبب عفو الهي كان لم يكن شـد و  شش سال متقدم چگونه محبط اي
دوم بعد از وقوع آن اين آيه نزول يافت اگر آن عمل حبط شده بود رضا بعمل حبط شـده چـه   
معني داشت و بالاجماع سوره توبه من آخر ما نزل است و جنگ احد در سال سوم از هجـرت  

اف فضلاء شيعه چنانچه سابق گذشـت  و غصب خلافت مرتضي رضي االله عنه كفر نيست باعتر
پس احباط چگونه از وي متصور شود و غصب فدك اول واقع نشده زيراكه ابـوبكر رضـي االله   
عنه فدك را از حضرت فاطمه رضي االله عنها بدست خـود در ملـك خـود نيـاورده بلكـه منـع       

ذا ايـن منـع   خبري است و مع ه ـ ميراث يا منع هبه ناتمام نموده و اين را غصب گفتن كمال بي
هم به موجب تمسك بحديث مشهور بود سيئه نشد چه جاي آنكه كفـر باشـد و حـبط اعمـال     

ايتـوني  (تمام عمر نمايد و منع احضار دوات و قلم از شيخين هرگـز بظهـور نيامـده مخاطـب     
فقط اين هر دو نبودند جميع بني هاشم و اهل بيت درين شريك اند و مـع هـذا اگـر    )بقرطاس

ب داده باشند بخطا در مشوره حبط اعمال صالحه چگونه شـود بالجملـه دريـن    مشوره درين با
مقام حيرت و دست و پا زدن ملاعبداالله را بايد ديد كه چه قسم چپ و راست ميزنـد و دسـت   

 الْمَسْـجِدِ  وَعِمَارَةَ الْحَاجِّ سِقَايَةَ أَجَعَلْتُمْ(رسد و از همين جنس در آيات ديگر مثل  او به جائي نمي
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 الْقَـوْمَ  يَهْـدِي  لَـا  وَاللَّهُ اللَّهِ عِنْدَ يَسْتَوُونَ لَا اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَجَاهَدَ الْآَخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ آَمَنَ كَمَنْ حَرَامِالْ
 اللَّـهِ  عِنْـدَ  دَرَجَةً أَعْظَمُ هِمْوَأَنْفُسِ بِأَمْوَالِهِمْ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ) ١٩( الظَّالِمِينَ
 خَالِدِينَ) ٢١( مُقِيمٌ نَعِيمٌ فِيهَا لَهُمْ وَجَنَّاتٍ وَرِضْوَانٍ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ رَبُّهُمْ يُبَشِّرُهُمْ )٢٠( الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ
 بِـأَمْوَالِهِمْ  وَجَاهَـدُوا  وَهَاجَرُوا آَمَنُوا الَّذِينَ إِنَّ(ه و آي ـ) التوبه() ٢٢( عَظِيمٌ أَجْرٌ عِنْدَهُ اللَّهَ إِنَّ أَبَدًا فِيهَا

 مَـا  يُهَاجِرُوا وَلَمْ آَمَنُوا وَالَّذِينَ بَعْضٍ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ أُولَئِكَ وَنَصَرُوا آَوَوْا وَالَّذِينَ اللَّهِ سَبِيلِ فِي وَأَنْفُسِهِمْ
 بَيْـنَكُمْ  قَـوْمٍ  عَلَى إِلَّا النَّصْرُ فَعَلَيْكُمُ الدِّينِ فِي اسْتَنْصَرُوكُمْ وَإِنِ يُهَاجِرُوا حَتَّى شَيْءٍ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ لَكُمْ

ملاعبداالله و ديگر علماء شيعه دست و پـا زده  ) الانفال() ٧٢( بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ مِيثَاقٌ وَبَيْنَهُمْ
در داده قايل بمراتب عاليه اين اشخاص شده اند اينسـت  و سعي و تلاش نموده آخر تن بعجز 

حال مخالفان حضرت امير و اهل بيت بزعم شيعه از مهاجرين وانصار كه خلفاء ثلاثه هـم ازان  
جمله اند اما حال محاربين ايشان كه حضرت ام المومنين و طلحه و زبيرند از مهـاجرين اولـين   

نكه اوائل ايشـان فـرق نمـي كردنـد در مخـالف      پس شيعه را دران تردد بسيار است تفصيلش آ
محارب همه را تكفير مي نمودند و سب و تبرا جايز مي شمردند و چون متاخرين ايشان متنبيه 
شدند بر آنكه درين صورت كه امامت را در حكـم نبـوت گيـريم و منكـر او را مرتـد و كـافر       

ه آنكه حضرت ائمه بلا تكلف شماريم بوجوه بسيار خلل در اصول مذهب راه مي يابد از انجمل
و بلا ضرورت ملجه نكاح و انكاح با آنها ميگردند مثلا حضرات سكينه را بمصعب بن الزبير و 
دختر قاسم بن محمد بن ابي بكر را حضرت امام محمد باقر نكاح كردند و علـي هـذا القيـاس    

منكران امامت خـود  اين امر در جميع حضرات ائمه رايج و جاري بود و هرگز معامله ايشان با 
  .مثل معامله ايشان با منكران نبوت نبود و امامت هر امام مثل امامت حضرت امير است

واز انجمله آنكه جماعه از اخوان واقارب ايشان منكر امامت ائمه بوده اند مثـل محمـد بـن    
الحنيفه كه منكر امامت حضرت زين العابدين بود و با وصف منازعه و محاكمـه بسـوي حجـر    

ود و شهادت او براي امام زين العابدين دست بـردار نشـد از دعـواي امامـت بـراي خـود و       اس
وصيت امامت به اولاد خود كرده رفت و نذر و نياز و خمس و غيره كه از طرف مختار بايشـان  
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ميرسيد هرگز امام زين العابدين را شريك ان نمي كردند و مثل زيد شهيد كه بلا شـبهه مـدعي   
و منكر امامت امام محمد باقر و درين باب با هشام بن الحكم مناظره هـم كـرد   امامت خود بود 

و ازين دعوي دست بردار نشد تا آنكه شهادت يافت باز اولاد او يحيي و متوكـل بـا اولاد امـام    
جعفر صادق درين باب پرخاش داشته اند باز اولاد امام جعفر نيز در ميان خودهـا مثـل عبـداالله    

عفر مدعي امامت خود بوده اند و اگر اولاد امام حسن را رضي االله عنه نيـز  افطح واسحاق بن ج
بر شماريم كه جمعي كثير مثل نفس زكيه و غيره مدعي امامت خود گذشته اند و منكـر امامـت   
ائمه ديگر دايره قيل و قال بلكه جنگ و قتال خيلي مشتعل مي شـود بلكـه اتبـاع اينهـا جنـگ      

مثل مختار ثقفي عبداالله پسر صلبي حضرت اميـر المـومنين را كشـته    وقتال هم با هم نموده اند 
است چنانچه در كتب انساب وتواريخ موجود است پس اگر انكار امامت امام مثل انكار نبـوت  
نبي كفر باشد اين همه اشخاص كافر شوند و حضرات ائمه عليهمـا السـلام كـه در حـق زيـد      

اند همه كذب و دروغ باشد و اگر  جوي وفلاح دادهشهيد و محمدبن الحنيفه و امثالهم شهادت ن
گوئيم كه اولاد علي هر چند منكر امامت امام وقت باشند كـافر نمـي شـوند و ديگـران بانكـار      

شوند لازم آيد تفاوت و اختلاف در موجبات كفر حال انكه بالاجمـاع   امامت امام وقت كافر مي
لوي هرگاه كلمه كفر بر زبان راند كـافر شـد   در موجبات كفر تفاوتي نيست امام زاده باشد يا ع

ناچار شدند و گفتند كه منكر امامت كافر نيست و فرق در مخالف ومحـارب بـر آوردنـد پـس     
  .منكر مخالف است و مخالف فاسق و محارف كافر است

اما درينجا قباحت ديگر لازم آمد زيراكه چون انكار امامت كفر نباشد و محاربه لازمه انكـار  
وقتي كه امام تصرف خود  خواهد لابد كفر لازم غير كفر شد و اين معني محال اسـت  است در 

بلكه هرچه حكم لازم است حكم ملزوم است پس انكار نيـز كفـر باشـد و بـديهي اسـت كـه       
محاربت خود مرتبه ايست از مراتب انكار كه در وقت اراده تصرف امام انكار بهمـين صـورت   

سخن باين روش داده اند كه هر چند قاعده همـين را تقاضـا    خواهد بود اكثر شيعه جواب اين
ميكند كه هرگاه انكار چيزي كفر نباشد محاربه با صاحب آن چيز نيز مي يابـد كـه كفـر نباشـد     
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زيراكه محاربه نوعي است از انكار اما اين قاعده را بخلاف عقل در حق محاربان حضرت اميـر  
و دريـن  ) حربـك حربـي و سـلمك سـلمي    (كـه  گذاشته ايم بسبب رسيدن حديث متفق عليه 

جواب نيز به چند وجه خدشه است اول آنكه اين كلام محمول بر مجاز اسـت بحـذف حـرف    
تشبيه يعني حربك كانه حربي زيرا كه معني حقيقـي امكـان نـدارد و ظـاهر اسـت كـه حـرب        
حضرت امير حرب حضرت رسول نبود حقيقتا بل حكما و چون مجاز بحذف حرف تشبيه شد 
مذموم و قبيح بودن ازين حديث معلوم شد نه كفر بودن چه مساوات مشبه و مشبه به در جميع 
احكام هرگز در تشبيه لازم نيست و اين لفظ را جناب رسـول صـلي االله عليـه وسـلم در حـق      
بسياري از صحابه بل در حق قبايل متعدده از اسلم و غفار و جهينه و مزينه نيـز فرمـوده انـد و    

حاربه آنها كفر نيست دوم آنكه معني كلام اين است كـه حربـك بالتخصـيص حربـي     بالاتفاق م
پس حرب جماعه كثير مثل قتله عثمان كه درانجمله حضرت امير هم باشد حرب رسول نبود و 
اين اضمار بسيار متعارف و رايج است مثلا شخصي دوست خود را ميگويد كه هر كـه تـرا بـد    

دوست او در زمره مردم كثير باشد كه ان مردم را بجهت امر  خواهد بد خواه من است و اگر ان
عام مشترك كسي بد خواهد البته در عموم كلام ان شخص داخل نمي شود لغـه وعرفـا و ايـن    
صحابه كبار و ام المومنين بالتخصيص قصد محاربت حضرت امير نداشتند  بلكه از قتله عثمان 

هـم شـريك ان لشـكر بـود بـا ايشـان نيـز        استيفاء قصاص مقصود داشتند چون حضرت اميـر  
كنايت است از عداوتك عداوتي و ظاهر است كه ) حربك حربي(محاربت واقع شد سوم آنكه 

اين اشخاص عداوت حضرت امير نداشتند و حرب ايشان بنابر عداوت نبود محض براي رفـع  
جميـع افعـال   فساد امت و استيفاء قصاص مقابله نمودند و بمقاتلـه انجاميـد چهـارم آنكـه در     

اختياريه قصد و اراده شرط است تا مورد مدح و ذم شود مثلا اگر شخصي گويد كه ايـن آونـد   
را بشكند او را چنين و چنان كنم و شخصي از راه خطا در رفـتن راه لغـزش يافـت و پـاي او     
باوند رسيد و بشكست بالاجماع اورا شكننده نتوان گفت و در وعيد داخل نشد و همين اسـت  

محاربه ايشان با حضرت امير از روي تواريخ معتبره پنجم آنكه سلمنا كه محاربه حضـرت  حال 
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امير بنابر هر چه باشد محاربه رسول است ليكن محاربه رسول مطلقا كفر نيست بلكه بـا انكـار   
نبوت و رسالت كفر است و براي طمع دنيا و مال كفر نيست بدليل آيـه قرانـي در حـق قطـاع     

 اللَّـهَ  يُحَارِبُونَ الَّذِينَ جَزَاءُ إِنَّمَا(ماع كافر نمي شوند، فاسق مي شوند قوله تعـالي  الطريق كه بالاج
 مِنَ يُنْفَوْا أَوْ خِلَافٍ مِنْ وَأَرْجُلُهُمْ أَيْدِيهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ يُقَتَّلُوا أَنْ فَسَادًا الْأَرْضِ فِي وَيَسْعَوْنَ وَرَسُولَهُ

و در حـق سـودخوران   ) المائده()٣٣( عَظِيمٌ عَذَابٌ الْآَخِرَةِ فِي وَلَهُمْ الدُّنْيَا فِي خِزْيٌ لَهُمْ ذَلِكَ ضِالْأَرْ
 مِنَ بِحَرْبٍ فَأْذَنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ(نيز همين وعيد وارد است و سود خور بالاجماع كافر نيست قوله 

بلكـه دريـن آيـات    ) البقره()٢٧٩( تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ كُمْفَلَ تُبْتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ اللَّهِ
حرب خدا و رسول هر دو در حق فساق ثابت فرموده اند و درحديث مذكور تنها حرب رسول 
است پس چون حرب خدا و رسول هر دو موجب كفر نشوند حرب رسول تنها چـرا موجـب   

كه با رسول از راه انكار دين و اهانت اسلام واقع شود بلاشبهه كفر است كفر باشد آري حربي 
نه مطلق حرب و كسي چه مي تواند گفت در حق حضـرت موسـي كـه در محاربـه حضـرت      

 لَـا  أُمَّ ابْنَ يَا قَالَ(هارون قصوري نفرمودند تا آنكه حضرت هارون بزاري پيش آمد و فرمود كه 
در ) طـه ()٩٤( قَـوْلِي  تَرْقُبْ وَلَمْ إِسْرَائِيلَ بَنِي بَيْنَ فَرَّقْتَ تَقُولَ أَنْ خَشِيتُ إِنِّي رَأْسِيبِ وَلَا بِلِحْيَتِي تَأْخُذْ

انت مني بمنزله هـارون  (محاربت غير ازين حركات چه ميشود حالانكه حضرت امير نيز بحكم 
و مـداهن در  همان رتبه داشت و زوجه مطهره رسول آنجناب را حامي قتله عثمـان  ) من موسي

اجراء قصاص فهميده با او بر سر پرخاش شد بعينها مثل حضرت موسي كـه هـارون را حـامي    
گوساله پرستان و مداهن در اجراء حد و تعزير فهميده ايـن اهانـت نسـبت بـه بـرادر كـلان و       
پيغمبر بعمل آورد پس اگر حرب رسول كفر مـي بـود حضـرت موسـي حاشـاه مـن ذلـك در        

العياذ باالله من ذلك و معامله كه بـرادران حضـرت يوسـف بـا آنجنـاب       اشاعت كافر مي شد و
كردند و حضرت يعقوب را المي رسانيدند از محاربت چه كمي دارد دريـن مكـان راه انصـاف    
بايد پيمود و رتبه هر كس را ملاحظه بايد نمود جانب ثاني نيز ام المومنين زوجه رسول اسـت  

در حضرت امير است اگر مادر پسر خود را توبيخ و زجر كه بحكم نص قرآني مادر مومنان و ما
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و تهديد نمايد آن پسر في نفس الامر ازان جنايت بري الذمه باشد ما وشما را نميرسد كه مـادر  
اورا زير طعن خود بگيريم چنانچه بر حضرت موسي و برادران حضرت يوسـف نميرسـد كـه    

ي اسـت و در آنجـا نسـبت بـرادري و     زبان طعن بر كشائيم بلكه درينجا نسبت مادري و پسـر 
  .مساوت

  :مصرع

  كني زنديقي گر حفظ مراتب نه

در اثبات كفر محاربان حضرت اميـر  ) حربك حربي(بالجمله معلوم شد كه تمسك بحديث 
هرگز بر قاعده نمي نشيند و مخالف اصول بسيار ميگردد و ايمان و اعمال صالحه آن محـاربين  

سب و تبرا است فرق در مخالف و محارب بوجهي معقـول  جائي نرفته مانع بغض و عداوت و
نيست درينجا نيز كلمات بعض علماء شيعه بايـد شـنيد قاضـي نـوراالله شوشـتري در مجـالس       
المومنين خود آورده كه مفهوم تشيع آن است كه خليفه بلا فصل بعد از حضرت رسـول صـلي   

عتبر نيست مي گنجد كـه نـام   االله عليه وسلم مرتضي علي رضي االله عنه است وسب ولعن دروم
حضرت خلفاء ثلاثه رضي االله عنهم نيز بر زبان شيعه جاري شود و اگر جـاهلان شـيعه حكـم    
بوجوب لعن كردند سخن ايشـان معتبـر نيسـت و آنچـه خبـث وفحـش در مـاده حضـرت ام         
المومنين عائشه رضي االله عنها نسبت بشيعه ميكنند حاشا ثم حاشا كه واقـع باشـد چـه نسـبت     

ش بكافه آدميان حرام است چه جاي حرم حضرت پيغمبر خـدا صـلي االله عليـه وسـلم امـا      فح
 الصَّـلَاةَ  وَأَقِمْنَ الْأُولَى الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ تَبَرَّجْنَ وَلَا بُيُوتِكُنَّ فِي وَقَرْنَ(چون حضرت عائشه مخالفت امر 

 تَطْهِـيرًا  وَيُطَهِّـرَكُمْ  الْبَيْـتِ  أَهْلَ الرِّجْسَ عَنْكُمُ لِيُذْهِبَ اللَّهُ يُرِيدُ نَّمَاإِ وَرَسُولَهُ اللَّهَ وَأَطِعْنَ الزَّكَاةَ وَآَتِينَ
نموده ببصره آمد و بحرب حضرت امير اقـدام نمـود بحكـم حـديث حربـك      ) الاحزاب()٣٣(

حربي و سلمك سلمي كه فريقين در مناقب امير روايت كرده اند حرب حضرت امير با حـرب  
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مبر صلي االله عليه وسلم يقينا مقبول نيست بنابرين مورد طعن شده بعد ازان متصـل  حضرت پيغ
همين كلام گفته است كه اين ضعيف حديثي در كتاب حديث از كتب شيعه ديده باين مضمون 
كه عائشه در خدمت امير از حرب توبه كرده هر چند قصه حرب متواتر است و حكالـت توبـه   

كردن در حق وي جايز نيست انتهي كلامـه بلفـظ و بـر تـاريخ دان     خبر واحد اما بنابرين طعن 
پوشيده نيست كه توبه حضرت طلحه بدست لشكري از لشكريان حضرت امير نيز منقول است 
و باز گشتن حضرت زبير خود از معركه جنـگ بعـد از يـاد دهانيـدن حضـرت اميـر ايشـان را        

ور و متـواتر اسـت پـس بنـابرين     حديث پيغمبر كه دلالت بر حقيت حضرت امير ميكـرد مشـه  
روايات نزد شيعه هم طعن درين اشخاص جايز نباشد و هو المدعا بايد دانسـت كـه متـاخرين    
شيعه مثل ملا عبداالله مشهدي و اقران او ازين عقيده خود كه محارب حضرت امير كـافر اسـت   

ر نيست بلكه نيز رجوع كرده به همين قدر قناعت كرده ادن محاربه حضرت امير نيز موجب كف
بسرحد فسق و كبيره مي رساند زيراكه اينها تكذيب نص پيغمبر نكردند بلكه بنابر تاوئل باطـل  
يا انكار نص محاربه اورا حلال دانستند پس فسق اعتقادي باشد نه كفر و چـون گفتـه خواجـه    
ن نصير هم نزد علماء شيعه حكم وحي ناطق  دارد خصوصا در باب عقايد بعضي متاخرين ايشا

در ميان قول خواجه نصير و ملا عبداالله باين وجه تجمع نموده اند و تطبيق داده كـه بمقتضـاي   
حديث حربك حربي از محاربه با مرتضي كفر لازم مي آيد هر چند التزام كفـر نباشـد و لـزوم    
كفر كفر نيست نزد شيعه نيز بلكه التزام كفر كفر است پس قول خواجه باعتبـار لـزوم اسـت و    

ظاهر حديث است و قول ملاعبداالله و اقران او باعتبار الزام است و چون التـزام كفـر در   موافق 
ايشان نبود اطلاق مرتد بر ايشان نتوان كرد انتهي كلامه و الحق كلام ابن عزيـز ناشـي از كمـال    
دقت است كه بر اصول شيعه زياده بران متصور نيست ليكن حديث مذكور با وجودي كه قابـل  

و بالقطع معني حقيقي آن مراد نيست معارض نمي تواند شد آيات قطيعه را كـه در  تاويل است 
حق عموم مهاجر وانصار وبالخصوص در حق ازواج طاهرات و اين دو بزرگوار وارد شده انـد  
و نيز لزوم كفر اين اشخاص بر قواعد شيعه درست نمي شود كه غايت كار محاربه با امام وقت 
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كفر واگر بنابر شبهه يا تاويل باشد فسق هم نمـي مانـد بلكـه خطـاء     بغي است و البغي فسق لا
اجتهادي ميگردد چون منتهاي كلام شيعه درين مبحث معلوم شد ضرور افتاد كـه مـذهب اهـل    

  .سنت نيز درين مسئله مذكور شود

بايد دانست كه مخالفت حضرت امير بنابر اجتهـاد در مسـايل فقيهـه كـه امامـت و ميـراث       
تمام هبه قبل القبض و تقسيم خمس و متعه الحج و غيره ازان  باب اسـت اصـلا    پيغمبر و عدم

كفر نيست و معصيت هم نيست زيراكه حضرت امير نيز مجتهدي بـود از مجتهـدين صـحابه و    
مجتهدون را در مسايل اجتهاديه با هم خلاف جايز است ونيز مجتهد ماجور اسـت و محـارب   

ض است نزد علماء اهل سنت كافر اسـت بالاجمـاع و   حضرت مرتضي اگر از راه عداوت و بغ
همين است مذهب ايشان در حق خوارج و اهل نهروان و حديث حربك حربي نزد ايشـان بـر   
همين محمول است اما درينجا لزوم كفر است نه التزام آن پس اطلاق مرتد بر ايشان نتوان كـرد  

رآنـي و احاديـث متـواتره پيغمبـر     مغز و مقابل نصوص قطعيـه  ق  و چون شبهه  ايشان بسيار بي
است موجب اعتذار ايشان نمي تواند شد پس خوارج نزد اهل سنت در احكام اخروي كافرانـد  
دعاي مغفرت براي ايشان نبايد كرد و نماز جنازه ايشـان نبايـد خوانـد و علـي هـذا القيـاس و       

طل مثل اصـحاب  محارب حضرت امير نه از راه عداوت و بغض بلكه از شبهه فاسد و تاويل با
جمل و اصحاب صفين پس در خطاء اجتهادي و بطلان اعتقادي خود مشـترك انـد فـرق ايـن     
است كه اين خطاء اجتهادي و فسق اعتقادي اصحاب جمل اصلا مجوز طعن و تحقيـر نيسـت   
بسبب ورود نصوص قطيعه قرآني و احاديث متـواتره در مـدح ايشـان از جنـاب پيغمبـر عليـه       

ل آنچه در حق حضرت موسي چون نصوص قطيعه قايم انـد بـر عصـمت و    الصلوه والسلام مث
علو درجه مانع اند از طعن و تحقير ايشان در آنچه با برادر خود حضرت هارون بعمل آوردنـد  
از راه عجلت و بي تاملي و آن الله في االله بود نه به هواي نفساني و نزعه شيطاني حاشـا جنـاب   

ون امور بالقطع ثابت نشده توقف و سـكوت لازم اسـت   او را من ذلك و در اصحاب صفين چ
نظر بعمومات آيات و احاديث داله بر فضايل صحابه بلكـه جميـع مـومنين و اميـد شـفاعت و      
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نجات بعفو پروردگار آري اگر از جماعه شام باليقين كسي را معلوم كنيم كه عـداوت و بغـض   
الي قباب مي كـرد اورا بـاليقين   حضرت امير داشت بحديكه تكفير آنجناب يا لعن و سب آن ع

كافر خواهيم دانست و چون اين معني تا حال از روي روايت معتبره ثابت نشده و اصل ايمـان  
  .آنها باليقين ثابت است تمسك به اصل داريم

بالجمله اجماع اهل سنت است بر آنكه تكفير كننده حضـرت اميـر يـا منكـر بهشـتي بـودن       
ايشان باعتبار اوصاف ديني مثل علم و عـدالت و تقـوي و ورع   ايشان يا منكر لياقت خلافت از 

كافر است وچون اين معني در حق خوارج نهروان بالقطع به ثبوت پيوسته آنها را كافر ميگويند 
و از ديگران هرگز ثبوت نرسيده آنها را تكفير نمي كنند اين اسـت تنقـيح مـذهب اهـل سـنت      

اع دارند بر آنكه منكر ضرويات دين كـافر اسـت و   درين باب و موافق اصول ايشان زيراكه اجم
علو درجه ايمان حضرت امير و بهشـتي بـودن ايشـان و لايـق خلافـت پيغمبـر بـودن از روي        
احاديث بلكه آيات قطيعه متواتره ثابت است پس منكر اين امور كافر باشد و محاربت با ايشان 

ه فاسد فسق عملي يا فسـق اعتقـادي   از راه شامت نفس و حب جاه يا از راه تاويل باطل و شبه
  .است نه كفر و درين اصل اماميه نيز متفق اند پس درين حكم نيز بايد كه متفق باشند

مقدمه هفتم مرد با ايمان كه مرتكب كبيره شود يا بسبب غلط فهمي و شـبهه فاسـد مصـدر    
  :امري شنيع گردد او را سب جايز نيست بچند دليل

 مُتَقَلَّـبَكُمْ  يَعْلَمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ لِذَنْبِكَ وَاسْتَغْفِرْ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنَّهُ فَاعْلَمْ(اول قوله تعالي 
و قاعده اصوليه اتفاقيه است كه الامر بالشئ نهي عن ضده پس در حـق  ) محمد( )١٩( وَمَثْوَاكُمْ

ند استغفار مامور به است و لعن و سب و دعاء بد در مومنين فاسقين كه محتاج استغفار ايشان ا
حق آنها ضد استغفار پس منهي عنه باشد و لهـذا در آخـر نمـاز بعـد از تشـهد در دعـاء مـاثو        
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استغفار براي مومنين و مومنات در هر پنج وقت مشروع شده و دعاء بد و لعن كه دور افگنـدن  
  .س حرام باشداز رحمت الهي است مقابله با امر شريعت كردنست پ

 رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بِهِ وَيُؤْمِنُونَ رَبِّهِمْ بِحَمْدِ يُسَبِّحُونَ حَوْلَهُ وَمَنْ الْعَرْشَ يَحْمِلُونَ الَّذِينَ(دوم 
) المـومن ( )٧( الْجَحِـيمِ  عَذَابَ وَقِهِمْ سَبِيلَكَ وَاتَّبَعُوا تَابُوا لِلَّذِينَ فَاغْفِرْ وَعِلْمًا رَحْمَةً شَيْءٍ كُلَّ وَسِعْتَ

معلوم شد كه ملائكه حاملان عرش بااستغفار مـومنين مشـغولند و بـديهي اسـت كـه مخـالف       
مقربان حضور در جناب پادشاهان عرض كردن موجب غضـب پادشـاه و ناخوشـي آن مقربـان     

  .ميگردد و العياذ باالله

ست پس در صورت لعن و دعاي بد مقابلـه و  سوم انكه شفاعت انبيا براي اهل كبائر ثابت ا
  .معانده با پيغمبر خود و جميع پيغمبران لازم مي آيد و العياذ باالله

 تَجْعَلْ وَلَا بِالْإِيمَانِ سَبَقُونَا الَّذِينَ وَلِإِخْوَانِنَا لَنَا اغْفِرْ رَبَّنَا يَقُولُونَ بَعْدِهِمْ مِنْ جَاءُوا وَالَّذِينَ(چهارم آيت 
معلوم شد كه شـان متـأخرين امـت    ) الحشر()١٠( رَحِيمٌ رَءُوفٌ إِنَّكَ رَبَّنَا آَمَنُوا لِلَّذِينَ غِلًّا لُوبِنَاقُ فِي

همين است كه دعاي مغفرت سابقين نمايند و از كينه و بغض آنها احتراز كنند و هر كه خلاف 
  .اين كند گويا حق ملت و دين را تلف كرده باشد و العياذ باالله

آنكه موجب محبت و دوستي ايمان است كه در فاسق موجود است و فسق او محتاج پنجم 
بعلاج مثل مرض پس طريق علاج آن آفت زده همين است كه ازاله اثر فسق ازو نماييم و ازالـه  
اثر فسق را دو طريق است در حالت حيات امر بعمروف و نهي عن المنكر و وعظ و نصـيحت  

موت دعاي مغفرت و صدقات و فاتحه و درود و بديهي است كه  و اقامه حد و تعزير و بعد از
چون شخصي از برادران شخصي بمرض صعب مبتلا شود علاج او باازاله اثر مرض مي كنند نه 

زيراكـه معنـي   ) لعن المومن كقتله(بقتل و ارهاق روح چنانچه در حديث صحيح وارد است كه 
و ايمان موجود اسـت بعيـد از رحمـت نمـي     لعن ابعاد از رحمت است است و تا وقتي كه در ا
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تواند شد پس معني لعن در حقيقت سلب ايمان او خواستن است و سلب ايمان موجب هـلاك  
  .ابدي است بهزاران درجه شديد تر از قتل

ششم آنكه وجود علت مستلزم وجود حكم است و زوال علت مستلزم زوال حكم پـس در  
ب دوستي و محبت دايم اسـت بـدوام روح پـس    مومن فاسق ايمان كه صفه روح است و موج

وجوب محبت او دايم باشد بدوام روح و فسق كه عمل بدني است زيل است بزوال تعلق روح 
با بدن پس موجبات فسق كه بغض و عداوت و سب و تحقير و اهانت است نيـز بعـد المـوت    

ر و لهـذا در  زايل گردد و مقتضيات ايمان كه طلب مغفرت و آمرزش است متعـين باشـد لاغي ـ  
و مـوت در حـق   ) لاتسبوا الاموات فانهم قد افضوا الي ما قـدموا (حديث صحيح وارد است كه 

مومن فاسق حكم توبه دارد درين باب كه عمل بد را منقطع ميكند فرق اينست كه توبـه عمـل   
سابق را نيز محو مي كند و موت عمل سابق را محو نميكند و چون عمل بد منقطع شد محض 

  .ماند كه مقتضي وجوب محبت استايمان 

 الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَعَدَ(هفتم انكه حق تعالي بر محض ايمان وعده جنت فرموده است قوله تعالي 
 اللَّـهِ  مِنَ وَرِضْوَانٌ عَدْنٍ جَنَّاتِ فِي طَيِّبَةً وَمَسَاكِنَ فِيهَا خَالِدِينَ الْأَنْهَارُ تَحْتِهَا مِنْ تَجْرِي جَنَّاتٍ وَالْمُؤْمِنَاتِ

كه در سوره توبه واقع است پس لعن كردن و تعـذيب او  )التوبه()٧٢( الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ ذَلِكَ أَكْبَرُ
خواستن از خدا حكم كردن است بر خدا آنكه وعده خود را خـلاف كنـد و خـلاف وعـده در     

پس طلب محال هم شـد و سـوء   ) يعَادَالْمِ يُخْلِفُ لَا اللَّهَ إِنَّ(حق او تعالي محال است قوله تعالي 
  .ادب هم بنهايت انجاميد

مقدمه هشتم آزردگي بااعتبار امور دنيا در ميان بزرگان با هـم بسـيار بوقـوع آمـده و هـردو      
جانب بسبب آن آزردگي هرگز از درجه خود نيفتادند و مستحق تحقير و اهانت نه گشتند مثـل  

رانش جاري شد و مارا غير ازاين كه همه كـس را  آنچه ميان حضرت يوسف عليه السلام و براد
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بتعظم ياد كنيم چيزي ديگر جايز نيست و ازين باب است نزد شيعه آنچه در ميان امـم زاده هـا   
بنابر امامت اختلاف واقع شد كه ايشان نيز جز تعظيم هر يك كار ندارنـد هـر چنـد بعضـي از     

كه شيعه براي تعظيم همـه امـام زادهـا     برادران ائمه مطلق انكار امامت مي ورزيدند پس وجهي
كه در ميان انها زياده از يك معصوم نخواهد بود و با وجود اين طرف مقابلش را معذور داشـته  
اند و بكفر او بلكه بفسق او نيز اعتقاد ندارند همان وجه را اهل سنت در تعظـيم همـه متعلقـان    

و جانـب را معـذور ميدارنـد و    رسول از صحابه و ازواج و اهـل بيـت بكـار مـي برنـد و هـرد      
ملاعبداالله صاحب اظهار الحق بنابر دقت نظري كه في الجمله دارد بر اين وجه متنبه شده و منع 
مطلق را براي او كافي نديده اغماض نتوانست نمود و بطريق سوال ايـراد نمـوده و در دفـع او    

صـف لازم اسـت صـورت    كوشيده باين طريق كه گفت و اينجا مقام شبهه ايست كه بر لبيب من
شبهه را با قوتي دارد ذكر كردن و اشاره بدفع آن نمودن اگر كسي گويد كه مي تواند بـودن كـه   
دو شخص از برابر باشند يا دو جماعه از مقبولان درگاه الهي باشـند و در ميـان ايشـان بسـبب     

رت مـا  شبهه و شكي و خفاي كه در راي واقع شده باشد نزاع و رنجشي بهمرسد و درين صـو 
را نميرسد كه هيچ يك از طرفين را طعن كنيم و تعرض به بد گفتن نمائيم و جوابش گفته كـه  
اين صورت مفروضه اگر در سائر الناس از صلحاء امت كه جايز الخطا اند واقع اسـت متحمـل   
است اما درين مقام كه سخن دران داريم كه يك طرف مقابـل معصـوم باشـد و ديگـري جـايز      

يست پس اين صورت را بـر صـورت مـذكوره قيـاس نتـوان كـرد كـه دو طـرف         الخطا جايز ن
مخاصمه با يك  ديگر برابر نيستند كه يكي معصوم است و ديگري جايز الخطا چـون معصـوم   
احتمال خطا ندارد بطرف ديگر كه برابر باشد ناحق آزرده نخواهد شد و چون طرف ديگـر كـه   

بمعصوم آزرده شده عداوت خواهد ورزيد معـذور  جايز الخطاست اگر بنابر شبهه دليلي نسبت 
نخواهد بود كه محبت و رعايت تعظيم معصوم منصوص شده پس شبهه او اعتبار ندارد همچـو  
شبهه ابليس در عداوت آدم عليه السلام است و اولادش كه بسبب آن شبهه معذور نيست انتهي 

در ميان هردو معصـومين كـه    كلامه درين جواب خلل بسيار است زيراكه كلام را فرض ميكنيم
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باهم آزردگي پيدا كنند و چون هردو طرف معصوم اند كجا ابليس و كجـا آدم عليـه السـلام و    
اين صورت را كه از هردو طرف معصومين باهم ناخوشي نمايند و اتلاف حق يك ديگـر كننـد   

فـع منزلـت   در كتب اماميه مثاله بسيار بر آريم اول مناقشـه حضـرت آدم عليـه السـلام بابـت ر     
حضرات ائمه بر منزلت خود و مخالفت و حسد آنها نمـودن و ميثـاق ولايـت آنهـا  نـدادن بـا       
وجود نص الهي چنانچه در مبحث نبوات به تفصيل گذشت دوم آزردگـي حضـرت موسـي از    
حضرت هارون و تحقير و اهانت به گرفتن ريش مبارك ايشان و كشيدن موي سـر ايشـان كـه    

را جاي انكار آن نيست سوم در بحر المناقب كه كتاب معتبر شيعه منصوص قرآنست هيچ كس 
است از مناقب اخطب خـوارزم در سـبب تسـميه و تكنيـه حضـرت مرتضـي رضـي االله عنـه         
باابوتراب نقل كرده كه حضرت رسالت صلي االله عليه وسلم بخانه حضرت زهرا عليهـا السـلام   

رمودند كه ابن عم من كجاست حضـرت  در آمدند و حضرت مرتضي رضي االله عنه را نديدند ف
فاطمه گفت ميان من و او مغاضبه واقع شده ازين جهت بيرون رفته و اينجا قيلوله نكرده آنگـاه  
انحضرت صلي االله عليه وسلم در مسجد تشريف بردند كه جناب مرتضـي رضـي االله عنـه بـر     

و ايـن  ) قم يا ابا تـراب  قم يا ابا تراب(پهلو خفته و سر و روي آنجناب خاك آلوده شده فرمود 
در صحيح بخاري نيز آمده انتهي كلامه چهارم انكه ابومخنف لوط ابن يحيي ازدي كه از عمـده  
اخباريين اماميه است از حضرت امام حسين رضي االله عنه روايت آورده انه كان يبدي الكراهـه  

احب الي ممـا فعلـه    لما فعله اخوه الحسن عليه السلام من صلح معاويه و يقول لوجز انفي كان
اخي پس درين صورتها اگر آزردگي هردو جانب بر حق باشد اجتماع نقيضين لازم آيـد و اگـر   
يكي بر حق باشد و ديگر باطل عصمت جانب آن ديگر بر هم شـود و هـو خـلاف المفـروض     
پس معلوم شد كه آزردگي با معصوم نيز دو قسم مي باشد يكي آنكه از راه تعصـب و عـداوت   

انچه يزيد خبيث را با اهل بيت اظهار بود دوم آنكه بمقتضاي بشري بودن باشد يـا بنـابر   بود چن
دليلي كه بااو ظاهر شده باشد چنانچه حضرت سيده النساء را با حضرت مرتضي عليهما السلام 
بود يا حضرت موسي را با حضرت هارون بود يا حضرت امـام حسـين را بـا حضـرت حسـن      
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ن قسم آزردگي با معصوم كه بنابر مقتضاي بشريه يا ظهـور دليلـي باشـد    عليهما السلام بود و اي
هرگز موجب فسق و طعن نمي شود تا در عصمت خلل افتـد و چـون ايـن قسـم آزردگـي در      
عصمت معصوم خلل نكند در عدالت و تقوي مخل نخواهد بود و هو المدعا وصحابه كـرام را  

ره آزردگيها بوقوع آمد از همين قبيل بود كه با حضرت امير و حضرت زهرا در باب فدك و غي
و صاحب اظهار الحق باين جواب نيز متنبيه شده نيز اغماص نتوانسـت نمـود و بطريـق سـوال     
آورده بجوابش مشغول شده اما تقرير سوال بنوعي ادا كرده كه جوابش چيـزي توانـد داد و آن   

قي را يا اصلح بحال مسلمين را اينست كه گفته اگر كسي گويد كه شايد جماعتي از ابرار امر ح
خواسته باشند كه قرار دهند و ان امر چـون نسـبت بجماعـه اهـل البيـت بيصـرفه بـود ايشـان         
بمقتضاي انسانيه و بانها ادمي مجبول است با آنكه صرفه و غبطه خود را خواهد ازانجمله ابـرار  

مشـعر لعـدم رضـا ازيـن     آزرده باشند و اظهار ازردگي كرده باشند و در كلام اهل بيت سخنان 
جهت واقع شده باشد و ازان طرف مطلقا رنجش و عداوت نبوده باشد و جواب ايـن سـوال را   
در كلام طويل ادا كرده كه حاصلش اينست كه چون حضرت امير رضي االله عنـه بمقتضـاء آيـه    
تطهير معصوم است و اعلم بحقايق شرعيه نشايد تا بر خلاف حق مخالفـت ابـراز نمايـد پـس     

ل او با صحابه نه همچون حال صلحاء امت باشد در خود و در اين جواب نيـز بچنـد وجـه    حا
خلل است اول آنكه حضرت زهرا نيز بمقتضاء آيه تطهير معصـوم اسـت و علـي هـذا القيـاس      
حضرت امام حسين و حضرت موسـي و حضـرت آدم عليهمـا السـلام پـس نشـايد كـه ايـن         

يند پس يا هردو جانـب حـق باشـند و اجتمـاع     اشخاص بر خلاف  حق مخالفت معصومين نما
ضدين لازم مي آيد يا احد الجانبين معصوم نباشد دوم آنكـه در بعـض اوقـات تقابـل در ميـان      
اصوب وصواب مي باشد و گاهي در صواب و خطا كه نظر بدليل در حق مجتهد حكم صواب 

  .دارد پس خلاف حق در هيچ جانب نيست

خود رجوع كند و حال ديگـران را تجربـه نمايـد بيقـين      مقدمه نهم هر عاقل  چون بوجدان
ميداند كه در اوقات بسيار او را بسـبب واردات مدهشـه يـا بسـبب عـرف و عـادت غفلـت از        
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مقررات و مسلمات بلكه بديهيات هم رو ميدهد و بخلاف آن حركـت و كلامـي از كـه از وي    
بعضي ديگر زود متنبه شـده   صدور مي يابد ودر بعضي اوقات اين غفلت مستمر مي ماند و در

بمعلومات خود عود ميكند و اين غفلت از لواحق بشريه است كه نبي و غير نبـي و معصـوم و   
غير معصوم و ولي و متقي و غير متقي را عام محيط است اين قدر هست كه انبيا را از پيشـگاه  

ان را اين تنبيـه  حضور خداوندي زودتر متنبه مي سازند و در غفلت مستمره نمي گذارند وديگر
قريب لازم نيست دليل اين دعوي از قرآن مجيد و سنت پيغمبر آيات و روايات بيشـمار اسـت   

 الصَّـلَاةَ  وَأَقِـمِ  فَاعْبُدْنِي أَنَا إِلَّا إِلَهَ لَا اللَّهُ أَنَا إِنَّنِي(اول آنكه حضرت موسي را چون از شجره نـداء  
فرمودند كه تجلي الهي است كه كلام ميفرمايد و امـر  رسيد و به يقين معلوم ) طه()١٤( لِذِكْرِي

بالقاء عصا مي نمايد و درين حالت اصلا خوف و خطره از هيچ مخلوق نبايد كرد كـه حضـور   
قادر ذو الجلال و حفيظ با كمال است باز چون عصاء خود را بصورت مار متحرك ديدنـد بـي   

 وَأَلْـقِ (عين كلام تنبيـه واقـع شـد كـه      اختيار فرار نمودند و اصلا پس پشت نديدند تا انكه در
 الْمُرْسَـلُونَ  لَدَيَّ يَخَافُ لَا إِنِّي تَخَفْ لَا مُوسَى يَا يُعَقِّبْ وَلَمْ مُدْبِرًا وَلَّى جَانٌّ كَأَنَّهَا تَهْتَزُّ رَآَهَا فَلَمَّا عَصَاكَ

ين داشـتند كـه   دوم وقت مقابله ساحران فرعون كه بموجب وعده صادقه الهي يق) النمل( )١٠(
 يَصِـلُونَ  فَلَا سُلْطَانًا لَكُمَا وَنَجْعَلُ بِأَخِيكَ عَضُدَكَ سَنَشُدُّ قَالَ(ما را غلبه برينها خواهد شد قوله تعالي 

بـاز چـون آن سـاحران بهيئـت مجمـوعي      ) القصص()٣٥( الْغَالِبُونَ اتَّبَعَكُمَا وَمَنِ أَنْتُمَا بِآَيَاتِنَا إِلَيْكُمَا
اها را انداختند و شور و شغب نمودند بي اختيار خوف در دل حضرت موسي بـه  رسنها و عص

) طـه ()٦٨( الْأَعْلَى أَنْتَ إِنَّكَ تَخَفْ لَا قُلْنَا) ٦٧( مُوسَى خِيفَةً نَفْسِهِ فِي فَأَوْجَسَ(هم رسيد قوله تعـالي  
هارون در در وقت مراجعت از طور و اطلاع بر گوساله پرستي قوم خود و گمان آنكه حضرت 

نهي عن المنكر و ازاله اين بدعت تقصيري فرموده باشد و ثوران غضب حقاني برينكار ان قـدر  
استيلاء غفلت شد كه اصلا بخاطر ايشان نماند كه حضرت هارون معصوم است و پيغمبر است 
و از معصوم و پيغمبر رضا بكفر و مداهنت درين امر عظيم چـه قسـم خواهـد شـد چهـارم در      

با خضر عليه السلام عهد بستند كه اصلا از ماجريات شما سوال نخواهم كرد چون امر وقتي كه 
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عجب ديدند آن عهد بخاطر ايشان نماند و بانكار شديد پيش آمدند پنجم حضـرت ابـراهيم بـا    
وصف دانستن كفر قوم لوط و استدعاء عذاب بر انها و اعتقاد آنكه حكم الهي را نتـوان صـرف   

 وَجَاءَتْـهُ  الرَّوْعُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَهَبَ فَلَمَّا(رمان مجادله آغاز نهادند قوله تعالي كرد در شفاعت آن مج
 قَدْ إِنَّهُ هَذَا عَنْ أَعْرِضْ إِبْرَاهِيمُ يَا) ٧٥( مُنِيبٌ أَوَّاهٌ لَحَلِيمٌ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ) ٧٤( لُوطٍ قَوْمِ فِي يُجَادِلُنَا الْبُشْرَى

ششم انكه حضرت پيغمبر ما در مسـجد  ) هود( )٧٦( مَرْدُودٍ غَيْرُ عَذَابٌ آَتِيهِمْ وَإِنَّهُمْ كَرَبِّ أَمْرُ جَاءَ
مقدس نبوي معتكف بودند و وقت عشا كه مردم بعد از نمـاز از مسـجد بـدر رفتنـد و مسـجد      
خالي شد حضرت صفيه زوجه مطهره آنجناب براي زيارت ايشان آمدند تا مدت دراز نشسـتند  

ند كه بخانه خود باز گردند چون شب بسيار رفته بود حضرت پيغمبر صـلي االله عليـه   و خواست
وسلم همراه ايشان بر آمدند تا بخانه رسانند درين اثنا دو كس از زمره انصار كـه اهـل ايمـان و    
اخلاص بودند در اثنا راه پيش آمدند چون ديدند كه آنجناب و زني همراي ايشان است يكسـو  

كه زود گذشته روند آنجناب بايشان فرمودند كه باشيد و بشنويد كه ايـن زن   شدند و خواستند
صفيه يعني زوجه من است آنها عرض كردند يا رسول االله سبحان االله از ما چه توقع بود كه چه 
گمان ميكرديم آنجناب فرمود كه شيطان دشمن آدمي است ترسيدم كه مبـادا در دل شـما ظـن    

د پس معلوم شد كه با وجود اعتقاد عصمت آنجناب ممكـن بـود كـه    فاسد و گمان بد القا نماي
بسبب ديدن اين حالت كه نسبت به عامه ناس محل تهمت اسـت در دل ايشـان تـوهم صـدور     

آنجناب پيدا مي شد و منافي ايمان و اعتقاد عصمت نمي بـود هفـتم انكـه اخبـار يـين      ذنب از 
عن ابي حمزه الثماني عن علي بن الحسين رضي االله عنهما قال ابو  اماميه قاطبه روايت كرده اند

حمزه قال لي علي بن الحسين كنت متكئا علي الحائط و انا حزين متفكر اذ دخـل علـي رجـل    
حسن الثياب طيب الرائحه فنظر في وجهي ثم قال ما سبب حزنك قلت اتخوف مـن فتنـه ابـن    

حدا اخاف االله فلم ينجه قلت لا قال يـا علـي هـل    الزبير قال فضحك ثم قال يا علي هل رايت ا
رايت احدا سال االله فلم يعطه قلت لا ثم نظرت فلم ارقدامي احدا فعجبت من ذلك فـاذا القائـل   
اسمع صوته ولا اري شخصه يقول يا علي هذا الخضر دريـن قصـه حضـرت امـام را ازيـن دو      
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كه خضر او را تنبيه و تذكير سخن كه معلوم هر مومن است بسبب شدت خوف غفلت بود تا آن
نمود پس اگر مثل اين حالات مستمره بعضي صحابه را نسبت باهل بيت يا بعضي اهل بيـت را  
نسبت بصحابه روداده و از ملاحظه فضايل و مناقب هم ديگر غافل كـرده باشـد چـه عجـب و     

  .كدام استيعاد و چرا محل طعن و تشنيع باشد

دن فضيلت خاص از نظر ساقط نبايـد كـرد و مراعـات    مقدمه دهم فضيلت عام را بسبب نبو
حق آن فضيلت عام را از دست نبايد داد و اين مقدمه ثابت است عقـلا و نقـلا امـا عقـلا پـس      
بديهي است كه انتفاء خاص مستلزم انتفاء عام نمي شود مثل انتفاء انسان و انتفـاء حيـوان پـس    

الاثبات و چون ثابت شد لوازمه آن نيز ثابت چون عام منتفي ثابت شد لعدم الواسطه بين النفي و
شد تحقيق المعني اللازم و لهذا گفته اند كه اذا ثبت بلوازمه و اما نقلا پـس اهـل كتـاب را كـه     
داخل در اهل ملت اند در احكام بسيار ترجيح داده اند بر غير اهـل كتـاب مثـل اكـل ذبيحـه و      

ني ايمان بمحمد صلي االله عليه وسـلم  نكاح زن ايشان براي همين كه هر چند فضيلت خاص يع
در ايشان مفقود است ليكن مطلق انبيا دارند و ان مقتضي امتياز شان است از كسي كه اين معني 
ندارد و عرب را در كفاءت بر عجم ترجيح داده اند نظر بانكه اولاد حضرت اسـماعيل انـد كـه    

ده اند كه مثل بني هاشم نباشند كفاءت قريش نداشته باشند و قريش را بر ساير عرب ترجيح دا
در گرفتن خمس و حرمت زكوه و علي هذا القياس در شريعت اين مقدمـه در جاهـاي بسـيار    
ملحوظ و منظور است اگر خوف اطالت نمي بود بتفصيل جزئيات پرداخته مي شد و قطع نظـر  

رقه اماميه زيراكـه  از آنكه اين مقدمه را به دليل عقليه و نقليه اثبات كرده شود مسلم است نزد ف
نزد ايشان اولاد علي بودن فضيليتي است مشترك در جميع علويه و موجـب محبـت آنهاسـت    
چنانچه در كتب ايشان مطرح است حالانكه بعض علويه منكر امامت ائمه وقت خود بـوده انـد   
ليكن از فضيلت عام كه علوي بودن است بيرون نميرونـد باانتفـاء فضـيلت خـاص كـه اعتقـاد       

ت جميع ائمه است وهم چنين محب علي بودن و خود را شيعه علي گفـتن منقبتـي اسـت    امام
عظيم كه منكران امامت ائمه را نيز بسبب اين منقبت بد گفتن و لعن و طعن نمودن نـزد ايشـان   
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جايز نيست اما مطلب اول پس ازانجهت كه محمد بن الحنيفه پسر حضرت اميـر دعـوي امامـه    
امت امام زين العابدين شد و پرخـاش كـرد تـا آنكـه نوبـت محاكمـه       براي خود كرد و منكر ام

بحجر الاسواد رسيد و حجر السود براي امام زين العابدين گواهي داد ليكن محمد بـن الحنيفـه   
تا آخر عمر ازان دعوي دست بردار نشد و مختار را نايب خود ساخت و بشيعه كوفـه در بـاب   

شام و كين خواهي حضرت امام حسـين او را منصـوب    ها نوشت و بر قتال اهل رفاقت او نامه
فرمود و مختار بعد از فتح سرهاي امراء شام را با فتح نامه و سي هزار دينـار را نـزد محمـدبن    
الحنيفه فرستاد نه بخدمت امام زين العابدين و آخر وقت رحلت خـود پسـر خـود ابوهاشـم را     

ن الحنيفه و پسر او ابوهاشـم دارنـد از   وصيت امامت نمود و اعتقادي كه شيعه در حق محمد ب
تعظيم و توقير در كتب ايشان بايد ديد خصوصا در مجالس المومنين و نيز از آنجهت كـه زيـد   
شهيد دعواي امامت براي خود كرد و خروج نمود بشمشير و گفت كه امام همان است در ميان 

پنهـان دارد و منكـر امامـت    ما اهل بيت كه آشكارا بشمشير خروج كند نه آنكه امامت خـود را  
امام محمد باقر شد چنانچه قاضي نوراالله و ديگر شيعه از ابـوبكر حصـري در مجـالس و غيـره     
نقل نموده اند و سلسله امامت و اين دعوي در اولاد او جاري ماند يحيي و متوكل نيـز خـروج   

ان مسـطور و  كردند و مدعي امامت شدند و اعتقاد شيعه در حق اين اشخاص نيز در كتب ايش ـ
مذكور است كه همه را بخوبي يادمي كنند و واجب المحبت مي انگارند بلكه از حضـرت امـام   
جعفر نص صريح در مناقب زيد شهيد نقل ميكنند كه بعد از شهدت او فرمود اشـركني االله فـي   
تلك الدماء و االله زيد عمي هو و اصحابه شهداء مثل ما مضي علي علي بن ابي طالب و اصحابه 
رواه الشيخ ابن بابويه في الامالي عن فضل بن يسار و قاضي نوراالله در مجالس المومنين نيـز در  
احوال فضل ابن يسار اين روايت آورده و نيز از انجهت كه هر پنج پسر حضـرت امـام جعفـر    
صادق يعني محمد و اسحاق و عبداالله و موسـي و اسـماعيل در بـاب امامـت خلافـت كردنـد       

رادر حقيقي اسماعيل بود و مادرش فاطمه بنـت حسـين بـن حسـن بـن علـي و       عبداالله افطح ب
اسماعيل اكبر اولاد امام جعفر بود و بحضور ايشان فوت شده به دعواي وراثت اسماعيل بعد از 
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حضرت جعفر دعوي امامت نمود بموجب نص حضرت امام كه ان هذا الامرفي الاكبـر مـا لـم    
او داده بود ونماز جنـازه هـم او خوانـده و در قبـر      يكن به عاهه و غسل هم حضرت جعفر را

گذاشته و انگشتري ايشان را او گرفته و حضرت امام وصي امانتها نيز اورا فرموده و محمد نيـز  
دعوي امامت براي خود نمود و سندش آنكه حضرت امام محمد باقر بحضـرت جعفـر صـادق    

ه اورا محمد نام خواهي كرد و او امام فرموده بود كه در خانه تو بعد از من پسري خواهد شد ك
خواهد شد و اسماعيليه قائل اند بامامت اسماعيل و اسحاقيه بامامت اسحاق و موسويه باامامت 
موسي كاظم و بعد از امام علي رضا امام محمد تقي خورد سال وبيخبر بودنـد اكثـري از شـيعه    

محمد نيز دعـوي امامـت بـراي خـود     منكر امامت ايشان بوده اند و بعد از امام تقي موسي ابن 
كرده و جماعه كثير تابع او شدند و بعد از حضرت امام علي تقي جعفر بن علي دعواي امامـت  
براي خود نموده و كساني را كه قايل به امامت امام حسن عسكري بودند حماريه لقب گذاشـته  

گفت كه حسن و چون امام حسن عسكري وفات يافتند جعفر تقويت گرفت در دعوي خود و 
بن علي خلف نگذاشته و در امام شرط است كه البته خلف داشته باشد پس قـائلين بـه امامـت    
حسن نيز اكثر به جعفر رجوع آوردند از انجمله حسن بن علي بن فضال است كه از مجتهـدين  
و محدثين معتبرين شيعه است و بعد از جعفر بن علي پسر او علي بن جعفر و دختر او فاطمـه  

جعفر بشركت دعوي امامت نمودند و كساني كه معتقد امامت حسن بـن علـي العسـكري     بنت
اند نيز يازده فرقه اند بالجمله مخالفات اين صاحبان باهم و انكار امامت يـك ديگـر ازان قبيـل    

  .چيزي نيست كه توان پوشيد

  :بيت

  كزو سازند محفلها*نهان كي ماند آن رازي
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و جعفربن علي بابت امامت مطاعنت و نسـبت بفسـق   خصوصا در ميان امام حسن عسكري 
و ارتكاب كباير نيز واقع شده چنانچه شـيعه خـوب ميداننـد پـس بـا وصـف ايـن همـه ايـن          
بزرگواران را بجهت انتسابي كه با حضرت امير دارند مقبول و واجب التعظـيم و المحبـت مـي    

مـاض مـي نماينـد و امـا     انگارند و از مخالفات و مشاجرات فيمابين خودها چشم پوشـي و اغ 
مطلب ثاني پس از انجهت كه مختار ثقفي بالاجماع منكر امامت امام زين العابدين بود و مصدر 
افعال شنيعه شده بود از ان جمله آنكه پسر صلبي حضرت اميـر المـومنين را كـه عبـداالله  نـام      

ه و با وصـف ايـن   داشت در كوفه بقتل رسانيد و ديگر قبايح و شنايع از وي بسيار بظهور رسيد
همه قاضي نوراالله در احوال مختار از علامه حلي نقل نموده كـه در حسـن عقيـده او شـيعه را     
سخني نيست غايه الامر چون بر بعضي از اعمال او اعتراض داشته اند او را بذم و شـتم تنـاول   

منع نمـود   نموده اند و حضرت امام محمد باقر برين معني اطلاع يافته شيعه را از تعرض مختار
كه او كشندگان ما را كشت و مبلغها بما فرستاد انتهي كلامه پس معلوم شد كه چـون شخصـي   
خود را شيعه علي گفت و باانجناب انتساب پيدا كرد هر چون كه باشد مقبول است و اورا بـذم  
و شتم تعرض نمودن حرام است و نيز ازانجهت كه نزد اثنا عشريه روايات بني فضـال و ديگـر   

قفيه و ناوسيه مقبول است و آنها را لعن و طعن جايز ندارند بنابر آنكه محـب علـي بودنـد و    وا
  .خود را شيعه علي ميگفتند هر چند منكر امامت ائمه بسيار بودند و چون اين مقدمه ثابت شد

پس اهل سنت ميگويند كه محمد صلي االله عليه وسلم را بجاي علي رضـي االله عنـه فـرض    
ت و ايمان محمد صلي االله عليه وسلم را بجاي محبـت و اعتقـاد امامـت علـي     بايد كرد و محب

رضي االله عنه بايد داشت و اقارب و ازواج و اصحاب محمد صلي االله عليه وسلم را از مهـاجر  
و انصار بجاي اولاد علي فرض بايد كرد و كساني را كه دعوي محبـت محمـد صـلي االله عليـه     

و جهاد دشمنان محمـد صـلي االله عليـه وسـلم و خـدمت ازواج      وسلم و ايمان بااو مي نمودند 
مطهرات و خاندان او بجا آوردند كه با وصف انكار و قدر ناشناسي و صـدور اعمـال شـنيعه و    
افعال قبيحه بجاي مختار و بني فضال بايد گذاشت و با هم موازانه بايد كرد بلا شـبهه ازواج و  
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ر ابتدا و با وي پرخاش نمودنـد مثـل عائشـه و    اصحاب كه منكر خلافت حضرت امير بودند د
طلحه و زبير بلكه خلفاء ثلاثه رضي االله عنهم اجمعين نيز بزعم شيعه در پله محمدبن الحنيفه و 
زيد شهيد و عبداالله افطح و جعفر بن علي و علي بن جعفر و فاطمه بنت جعفر خواهند شـد و  

كه صاحب آن از لعن و طعن محفوظ مي اگر گويند كه محبت علي و شيعيت علي تاثيري دارد 
شود كه امامت ائمه ديگر را منكر شود و باانها پرخاش نمايد و آنها را بد گويد و محبت محمد 
صلي االله عليه وسلم خود را امت او شمردن آن قدر تاثير ندارد كه صاحب آن بـا وجـود انكـار    

ين از دو سبب بيـرون نيسـت   امامت علي و پرخاش با وي از لعن و طعن محفوظ گردد گويم ا
يا محمد صلي االله عليه وسلم قصوري دارد از درجه علي رضي االله عنه يا علي فوقيـت دارد از  
درجه محمد صلي االله عليه وسلم و اين هر دو شق نزد شيعه باطل است كه نزد ايشان مساوات 

در بـاب نبـوت    محمد صلي االله عليه وسلم و علي رضي االله عنه در درجه ثابت است چنانچـه 
گذشت و علو منصب محمد صلي االله عليه وسلم كه نبوت است بر منصب علي رضي االله عنـه  
كه امامت است علاوه برين مساوات است لهذا در جميع كتب شيعه امامت را نيابت نبـي گفتـه   
اند و چون اين مقدمات خاطر نشين شد استنتاج نتيجه بايـد نمـود واالله الموفـق والهـادي الـي      

  مقاصد والمباديال

  خاتمه الكتاب

اين نسخه عجيبه كه مسمي به تحفه اثنا عشريه است بعد از گذشتن دوازده قـرن صـدي از   
هجرت حضرت خير الانام عليه و علي اهل بيته و اصحابه التحيه والسلام سمت تحرير يافت و 

بان اشاره رفتـه بـود   نقش اختتام پذيرفت و بحمداالله و المنه موافق شرطي كه در ابتدا اين كلام 
انجاميد اميدواري از فضل حضرت باري آنكه اين تحفه را مقبول درگـاه خـود سـاخته جميـع     
مومنين و مومنات را بان بهره وافر عطا فرمايد و راقم اين رساله را اجـر نيـك و ثـواب عظـيم     

ه اگـر  تفصيل نمايد بمنه و كمال كرمه و مسول  به تضرع و زاري از جناب او تعالي آنسـت ك ـ 
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فلته لساني يا لغزش قلمي در اثناء تقرير و تحرير بانچه مرضي او تعالي نباشد در حـق خـود و   
دوستان خود درين رساله واقع شده باشد بمحض عنايت بي غايت خود ازان عفو و تجاوز كند 

 مَـا  وَعَلَيْهَـا  كَسَـبَتْ  مَا هَالَ وُسْعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يُكَلِّفُ لَا(و در دنيا و آخرت بدان مواخذ نفرمايد 
 قَبْلِنَـا  مِنْ الَّذِينَ عَلَى حَمَلْتَهُ كَمَا إِصْرًا عَلَيْنَا تَحْمِلْ وَلَا رَبَّنَا أَخْطَأْنَا أَوْ نَسِينَا إِنْ تُؤَاخِذْنَا لَا رَبَّنَا اكْتَسَبَتْ

و )  الْكَافِرِينَ الْقَوْمِ عَلَى فَانْصُرْنَا مَوْلَانَا أَنْتَ وَارْحَمْنَا لَنَا وَاغْفِرْ عَنَّا وَاعْفُ بِهِ لَنَا طَاقَةَ لَا مَا تُحَمِّلْنَا وَلَا رَبَّنَا
صلي االله علي خير خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يـا ارحـم الـراحمين و آخـر     

  .دعوانا ان الحمد الله رب العالمين

  تمت

في التاريخ الثالث ) تحفه اثناعشريه(ركه المسمي بـقد وقع الفراغ من تحرير هذه النسخه المتب
  . هجري 1366من شوال المعظم سنه  و العشرين شهر


